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Preface 


This dictionary is the result of over 12 years of research and compilation on the part 
of the authors and well over 4 years of intensive technical work on the part of the 
production unit of Farhang Moaser. It aims at answering the needs ۵۶ users up to 
Ph.D level. It is mainly limited to general English, common to all academic fields 
and everyday situations. It therefore endeavours to avoid the inclusion of highly 
specialized terms, useful only to a few specialists but financially costly to many. 


It comprises over 50,000 main entries, 5000 sub-entries, and 30,000 expressions, 
idioms, proverbs, phrases and sentences with special uses and / or collocations. It 
offers well over 300,000 Persian equivalents for the English entries and other lexical 
units. All this is based on the latest findings in linguistics, lexicology and 
lexicography as well as on all the practical techniques garnered from the existing 
works in the field. 


As a result, this dictionary offers Persian equivalents together with a wealth of 
dialectal, stylistic, situational, contextual, grammatical and orthographic 
information. This will, no doubt, enable users to arrive at the most suitable 
equivalents with the least possible effort. 


In the course of the compilation of this dictionary, the authors benefited from 
the good advice and suggestions of a great number of scholars, specialists, 
experts, craftsmen, skilled workers etc. in: various fields, to all of whom we feel 
deeply indebted. Unfortunately, due to shortage of space we cannot include their 
names and can only express our gratitude to each and every one. 


The authors especially wish to offer their sincere thanks to Mr. Davoud 
Mousaie, the managing director, for his great patience, generosity and 
invaluable guidance as an experienced publisher. 


A.M. Haghshenas 
H. Samei 
N. Entekhabi 


علائم اختصاری, نشانه‌های قراردادی و اصطلاحاتِ پوششی 


در تنظیم مدخل‌ها و ترت 


اصطلاحات پوششی به طرزٍ زیر استفاده کرده‌ایم: 


آن‌ها در این فرهنگ از شماری علائم اختصاری, نشانه‌های قراردادی و 


۱. علائم اختصاری: علائم اختصاری را یا به جای مقولاتِ نحوی به کار برده‌ایم. یا به جای مقولاټِ 


تصریفی و ياء به جای اصطلاحاتِ پوششی؛ به قرارٍ زیر: 


الف) به جای مقولاتِ نحوی 


|معادل‌های فارسی 


مقولاتِ نحوی 


adjective 
adverb 

article 

auxiliary verb 
conjunction 
interjection 

noun 

plural noun 
prefix 
preposition 
pronoun 

relative adjective 
relative adverb 
relative pronoun 
suffix 
intransitive verb 


transitive verb 


pron 
reladj 
relady 
relpron 
2 

vi 


vt 


ب) به جای مقولاتِ تصریفی 
معادل‌های فارسی | مقولاتِ تصریفی 


صیغة تفضيلي صفت | comparative adjective‏ 


صيغة منفی فعل negative form‏ 
شخص دستوری person‏ 
صیفة جمع اسم plural form‏ 


present tense 
present participle 
past tense 

past participle 


singular form 


superlative adjective 


پ) به جای اصطلاحاتِ پوششی 


معادل‌های فارسی 1 اصطلاحاتِ پوششی 
بریتانیا British‏ 
somebody E‏ 
چیزی ۱ something‏ 
سوم (شخص) third (person)‏ 


the United Sates | ایالاتِ متحده, آمریکا‎ 


pp 
sing 


super 


۲. نشانه‌های قراردادی: نشانه‌های قراردادی را به منظورِ عرضة اطلاعات زیر دربارة بخش‌های 


مختلف مدخل‌ها یه کار پرده‌ایم: 


[] ¦ حاوي بافت‌ها 

: در ادغام واحدهای واژگانی و معادل‌ها 

إ الف نمی اطلاعاتِ پیرامونی 
ب) در ادغام معادل‌ها 

أ الف) در درون دو هلال و پیش از اطلاعاتِ 
دائرتالمعارفی 

ب) در ارجاع دو واحدٍ وازگانی به یکدیگر 

الف) در ارجاع عبارات, اصطلاح‌ها, 
جملات. ضرب‌المثل‌ها و جز اين‌ها به 
مدخلی که ذیل آن معادل‌گذاری شده‌اند 

ب) در ارجاع یک سرمدخل به عبارتی که 
منحصراً در آن به کار رفته است 


حاوي مثال‌های ترجمه نشده 
در ارجاع علائم اختصاری به صورت‌های 


اصلي آن‌ها 


نزدیک به هم به‌ کار پرده‌ایم: 


الف) اصطلاحاتِ پوششی انگلیسر 
معادل فارسی اصطلاح پوششي انگلیسی 
خود one‏ 
خودش 


oneself أ‎ 


۳. اصطلاحاتِ پوششی: اصطلاحاتِ پوششي زیر را به 


XI 


ب) پیش یا پس از سرمدخل‌هایی که پسوند. 


عنصر پسوندی» پیشوند یا عنصر پیشوندی‌اند 


مصراع یک شعر 
ب) به جای علامتِ «؛» در انگليسي محاوره‌ای 
الف) در درون معادل‌های فارسی, ناظر بر این 
که معادل باید با کلم مناسیی تکمیل شود 


| ب) در عبارات و جملاتی که ناتمام گذاشته 
شد‌اند 
میان معادل‌های ناهم‌طراز 
ميان معادل‌های هم‌طراز 


ميان دو زیرمدخل مترادف انگلیسی 


ایجاز درعرضة واحدهای واژگاني 


ب) اصطلاحات پوششی فارسی 


اصطلاح پوششي فارسی ‏ معادل انگلیسی 
کسی somebody ١‏ 
چیزی something‏ 
کاری something‏ 
خود one‏ 
خودش oneself‏ 
وغیره ete‏ 


صورت کامل علامت احتصاری - 


اطلاعات دائرة المعارفی -- 


صورت‌های بی‌فاعد: افعال: 


صفات و اسای سحا 


استفاده از حروف بر رگ الزامی است. -- 


مقولة تصریفی سس 


مدخل ارجاعی:ارجاع 
املای آمر بکا 


ای 


مدخل علامت اخنصاری 
با تلفظ خاص خود ۳ 
مدخل علامت اختصاری 
با نلعظ سرمدخل اصلی س 
مدخ ارجاعی: ارام یک 

مدخل به مدخل مترادف آن 


مدحل ارجاعی: ار. 
تصریف‌شد؛ کلمه به صورت 


۰ (در ترکیپ) -شکj <1ank-buster>‏ ,یط buster‏ 


bedded /bedıd ترکب)ه تخته‎ 
a double-bedded room  ——. _ د تت4‎ ۹ 
Academy Award / 2kzdamı ۵ 5 


* (میتما) جایزة اسکار 
acanthus / 2kaeness / ) pI acanthi)‏ 
گم کنگر 


معماری) آرایش برگکنگری 
museum piece / mju'zım pi:s‏ 
م ابه غوخیبه طمنه) چیز آنتیک؛ آدم آنتیک 
۰ ۱. [گوشت و غیره] کباب کردن؛ / broil / broıl‏ 
"(مجاژی, در مورد خورشید) برشته کردن. سوزندان 
۲ کباب شدن:_(مجباژی: از گرما) پختن, سوختن؛ از 
عصبانیت) داغ شدن» آتشی شدن 
Bachelor of Arts‏ > نز 
SE "n‏ ۱ (درجذ) کار 


acanthus ornament 


ی تتا رودخانه ات 


RS ود‎ < River 
Bushman /bu/man / ( pi Bushmen) 
بوشمن (<غردی از قومی در جنوب غرنی آفزبتا)‎ ” 


70 (بازرگانی. Bros ۱۲۸۴۰۶۱ < Brothers‏ 
گرم چرکنت‌ها) برادران. اخوان 
۱ خریدن؛ bought)‏ ۱ 


خریداری گردن, ابتیاع کردن ۲ به دست آوردن: 
ا کرد دن > Victory was dearly bought,‏ > 
able /‘erbl, (comp aller, super ablesf‏ 
ahalyêës) 1‏ !م ( analysis / analas1s/‏ 
م14 ومسملآ the Heting‏ 
gone / gon, (US) gon/ of go‏ 
best / best supékof goed TT‏ 
labOF / leıbo(/ us)= labour 7‏ 
Advisory, Conciliation‏ < انار ACAS‏ 
0 (دربریتانيا) سازمان and Arbitration Service‏ 
مشاوره و حکمیت و حل اختلافات. 5 
alc rakin > account (current)‏ 
حساب؛ حساب جا 
rou? tri: „ aun. = rowan‏ 1۳06 ۲۵۷۵6 
gone 7 gon, UII PP Of gO‏ 
fndleeš 7 Tndısi:z/ pl of index‏ 
klarmstaiz; = acclimatize‏ 2 ۱ 26011۳0۵1156 


(بازرگا 


۷ ۱ سرعت بخشیدن به» ... 0502761۱ 800016۲3086 سل املایرمدخل 
academy /akzdanir/ (pl academies)‏ __ سس تلفظ سرمدعل 
۱. فرهنگستان, آکادمی ۲. مدرسة عالی 
هه نابهنجار؛ منحرف ... /-ۆzberent.a/ aberrant‏ 
n‏ همدست. ... / accomplice /3kamplis, US) kom-‏ 


۱ کار» عمل, فعل؛ امر ۲. روند کار 
۱ عمل کردن» اقدام کردن» 


سا تلفظ دیگر سرمدخل 


|۳۳ kt, 


kt‏ .کک مدخلهایهماملا 


تلفظ آمریکایی سرمدخل 


تفکیک برابرهای غبر هم‌طراز 
۷ ۱. (کار, , غیره] انجام دادن به انجا 
٭ (محاوره) چیزی را پنهان کردن از 
۱. کسی را دیوانه کردن. ... drive/send sb mad‏ سس اتخاب یکی ازدوایکان 
(محاوره) کشته و مرده e mad REE TOR SDI sth)‏ 
(کسی/چیزی) بودن, عاشق سینه‌جاک (کسی/چیزی) 
بودن تسب جاوسمیانمیرناب 
عاشق/واله و شیدای ت بودن be mad about‏ 
چقدر شد؟ جقدر آب می‌خورد؟ 400060 What hê‏ سس 
۱. [انسان, حیوان, «j‏ گیاه و /aklarmata1z/‏ 26011۳2126 
یر ] (به آب و هوا) عادت دادر دادن؛ (پنا مخیط اس 


نفکیک برابرهای همطراز 


"سس جمله بامعنا و کاربردی برابرناپذیر 


تحص ازتخاب برابر به تن 
اوش کردن, ب ا RE‏ 
« (در بریتانیا؛ محاوره) آگهی (تجاری] 0۷3:17 / ۱۷۵۳۸2 
Pa‏ 
و ج ا 
هه ۱.(مربوط با روم روأ« ... U m2/‏ / 5۵۳۵8 سرمدخل فقط در حالت 
م ۴(آدم) رومی؛ (در جمع) رومیآن جمع این معنا را می‌رساند. 
When in rome, do as the Romans do. (poni)‏ 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. جمله ضربالمثل است. 
babies; pı,pp babied )‏ ام ) / baby / berbı‏ 
« ۱ کودک, بجّه. طفل, نوزاد ۲. (صفت‌گونه) بجه | شرمیخل به جرا ب 


|] ه ماه وه یس‎ babi bej> 
accede /ak'sid/ 


۲ ۱. (زسمی) رضایت دادن به. ... accede to sth‏ 


۲ ۱ [آنسان] پوست؛ (صفت‌گونه) پوستی؛ ۰.۰ / :ی / 510 
جلدی ۲ [حوان] چرم» پسوست؛ تسماح ۳ مشک اطلاعاتبانتی 
خیک ۴ [میوه] پوست؛ ... ٩‏ (در آتریکا) بوز ... را به 

سیب میوه | پو در ارب پور ر 
خاک مالیدن | تب لت گر 


/"[07900(/ نشان‌دهندة این‌که 7 فقط پیش از مصوت تلفظ می‌شود‎  )0( 


1" 
ll 


علامتِ 


علامتِ تکیۂ 


نخستین/ اصلی کلمه p1/‏ 8ط / 
تکیۂ دومین / f52 g18)‏ | 


(عامیانه) اینجا 


شهر 


(عامیانه) حالا ماه ديه 


خو 


یه 


۲ مصوت‌های ساده 


۳ مصوت‌های مرکب 


۱. در تلفظٍ اسکاتلندی یا کلماتِ 


قرض‌گرفته 


ود < دح مد ود رد 
E‏ 
و 

35 

a 
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۱. صامت‌ها 


FARHANG MOASER‏ و و 
ENGLISH-PERSIAN‏ 
MILLENNIUM‏ 


DICTIONARY 


Volume One 
A-L 


ھاگ 


۸۸۵2 | ‘eı/ < Alcoholics Anonymous 
(در آمریکا) جمعیتٍ کمک به الکلی‌ها‎ 
AAA' و‎ eı 'eı/ < Amateur Athletic Association 
(در بریتانیا) جمعیتٍ ورزشکاران آماتور‎ ۸ 
AAA /eı eı ‘er, rıpl 'eı/ < American Automobile 
(در آمریکا) امدادٍ اتومبیل آمریکا 0اهته50ع۸‎ 
AB' /eı 'bi:/ < able-bodied seaman 
ABÎ /eı bi:/ < Bachelor of Arts (در آمریکا)‎ 
(درج) کارشناسي علوم انسانی» (درجذ)‎ ۱ 
لیسانس علوم انسانی ۲ کارشتاس علوم انسانی»‎ 
(دارندة درجة) ليسانس علوم انسانی‎ 
abaci /zbasar/ ام‎ of abacus 
aback /bak/ 
be taken aback 


۷ یکه خوردن, جا خوردن. 
متحیر شدن, در شگلت ماندن 
چرتکه. (امعاه abacuses,‏ ام) /ksدzb'/ abacus‏ 
چتکه 
تاه abaft /oba:ft, (US)‏ 
۷ ۱.(دریانوردی) به سمت پاشنه 
۸ ۰۲ (دریانوردی) از ... به پاشنه نزدیک‌تر؛ پشتٍِ 
abaft the mainmast >‏ < 
۱. ترک کردن» رها کردن. ۰ /20:20450/ ۵020000 
ول کردن ۲. [نقشه. نکر و غیره ] دست کشیدن از» کنار 
ذاشتن؛ [سابته و غیره] لغو کردن 
^ ۳ بی‌قیدی, بی خیالی 


خود را به دستٍ... سپردن. 


abandon oneself to 


abandoned /2bazndand /‏ 
ا ۲ بی‌پرواء عنان‌گسیخته. گستاخ؛ بی خیا 
گستاخانه ۳ متروک. متروکه. رهاشده 

۸ ۱. ترک / هناد 202000۳۳6۳۸ 
رها کردن» ول کردن ۲ دست کشیدن (از). کنار 


۱.ای, A, a /eı/ (p1 A's, a's /e1z/)  jيتخi=) Î‏ 
حرف الفبای انگلیسی) ۲.( در صحبت از شخصی مفروض) فلان 
کس, زیدی, ایکس, الف ۴ (نمرة) آ. (نمرة) الف 


از نقطه‌ای به نقطٌ دیگر, از (محل) 1 8 0 ۸ ۴۲0۳ 
په (محل) ب ۱ 
از اول تا آخر. از الف تا یا از بای 2 ١0ا‏ ۸ 2۳08 
بسم‌الله تا تای تقت 

۸ ۱.(در بریتانیا) جادۂ درجۂ یک A! ler‏ 


Stan <‏ ا ۸34 > ۰۲( در بریتانیا. در نشان دادن انداز؛ کاغذ) 
an A4 pad > Î‏ > ۱ 
A /'empea(r), (US) 'empıar/ < ampere‏ 
# پاسخ. جواب ۵05۷6۴ < ۸۵٩ /۵:۵90(, (US) '&ns9/‏ 
(موسیقی) لا کر 
4 ۱. [کشتی ] درجذ یک ۲. (محاوره) عالی؛ ۱۶۷۸0۱ ۸1 
محشر, درجه یک؛ بی‌نقص, صحیح و سالم 
۶ ۱. یک» -ی < .280 ۱52۷ > ۲. هر 2/0۰ 
۳ (یس از فمل منفی) هیچ» حتی یک 
He didn't tell us a thing about his trip. >‏ > 
یکی از دوستان پدرم 
هر روز دوبار. روزی دوبار. دوبار در روز رهل ۵ ۸۷66 


a friend of my father's 


شته مشخص می‌کند که قبل از آن باید 
حرف تعریفب 4 به کار رود یا حرف تعریفب ۸8. در این‌باره 


حرف هر کوته نو 


بی‌صدابودن یا باصدابودنِ حرف اول کو نه نوشت 
ندارد. برای مثال ۴ یک حرف بی‌صدا ۱ 
تلفظ با صدای /۵/ آغاز می‌شود؛ ب 


an FM radio 
از طرف دیگر لا یک حرف باصدا است. ولی به هنگام‎ 


تلفظ با صدای /ز/ آغاز می‌شو اید گفت: 
UN declaration |‏ ۵ | 


(نماد تریب) الف. آ 22/۰ 
Automobile Association‏ > ۱ ع۱ AA'‏ 


گذاشتن ۳.بی‌قیدی, بی‌خیالی ۸ (در بریتایا) سازمان امدادٍ اتومبیل 
about‏ =3 ۷ 3:2 ۰ 20 ۵ ۰ ۵6۲ :0 هه 2 ۱-5 566 :از 
12=near ara = fire‏ ده ai=five a=now‏ موه el=say‏ 
a= hour j=yes w=wet tf=chain dš= jam 9= sing‏ 


زه ( کالدشناسی) شکمی 
۷ [زن, کودک و غیره ] ربودن. 
دزدیدن 
« آدم‌ربایی, آدم‌دزدی: ده abduction /bdık/n,‏ 
بچه‌دزدی 
۷ (دریانوردی) در پهلو. عمود بر abeam /abi:m/‏ 
نابهنجار؛ منحرف, گمراه ‏ /-ظ2 aberrant /a: beran,‏ 
^ ۱ نابهتجاری؛ انحراف. ۰ /0/دطم/ aberration‏ 
گمراهی. لغزش ۲. فراموشی, غفلت. حواس‌پرتی, 
بی‌حواسی؛ (روان‌شناسی) انحرافی روانی ۳ نتص, 
عیب. اختلال 
pp abetting, p1,pp abetted)‏ ( /عدد/ abet‏ 
۷ ۱ [شخص ] (به انجام کار خلاف) تشویق کردن 
برانگیختن, تحریک کردن ۲. [جُرم. جنایت | تضویق 
شدن به 
شريکي جُرم کسی بودن 
« شرکت در جُرم 
۸ شریکي جرم 


abduct /abdakt, ab-/ 


aid and abet sb 
abetment /betmant/ 
abetter /bets(r)/ 
abettor /a'beı(r)/ = abetter 
80€ ¥4 108€ (رسمی) بی‌تکلیفی, وقفه, تعلیق /155ء20/‎ 
fall / go into abeyance ] [قانون. قاعده, آداب و رسوم‎ 
مسکوت ماندن, به حال تعلیق درآمدن‎ 
put sth in abeyance [قانون و غیره ] مسکوت‎ 
گذاشتن, به حال تعلیق درآوردن‎ 
abhor /2bh5:()/ ررض‎ abhorring, مرک‎ abhorred) 
بیزار بودن از» منزجر بودن از» متنفر بودن از‎ ۲ 
abhorrence /ab'horons, (US) “ho:r-/ بیزاری»‎ ۸ 
تتفره نفرت‎ 
abhorrent /sbhornt, (US) “hs:r-/ 


اتزجار, 


adj 


مشمئزکننده 
۲ تحمل کردن. abide' /o'baıd/ ) pı,pp abided)‏ 
تاپ ...را آوردن» برتافتن 
[قرل, تصمیم ] وفادار ماندن به abide by sth‏ 
ا (کهنه) ماندن» abide? /abaıd/ ( pı.pp abode)‏ 
به‌سر بردن» اقامت گزیدن 
هه (ادبی) جاودانه, پایدار. 
همیشگی. ابدی» دائمی 
^ توانایی, قدرت. abilities)‏ ام) ability /obılı1/‏ 
استعداد. قابلیت, شایستگی؛ عُرضه 


to the best of one's abilities 


abiding /abaıdın/ 


وجه 


ab initio نم‎ rtnıfıau/ بدو امر‎ 

4 ۱ [موتیت ] نکبت‌بار» بست / )دلا / abe‏ 

شرم‌آور؛ [عذرخواهی ] خفت‌بار» عاجزانه ۲. (عخص] 
فرومایه. پُست. نفرت‌انگیز 

an abject failure یک شکسټ خفت‌بار‎ 

در فقر مطلق. 

در کمال بدبختی, در قعرٍ نکبت» در فقر و فاقه 


in abject poverty / misery 


i abdominal /ab'domınl/ 


خوار کردن. تحقیر کردن» abase /abeıs/‏ 
کوچک کردن 

خود را خوار کردن. خود را 

تحقیر کردن. خود را کوچک کردن 


abase oneself 


۸ پستی» خواری. ذا abasement /2beısmant/‏ 

خجالت‌زده کردن. دستپاچه کردن. //902/ 208510 
شرمسار کردن 

هه خجالت زده. دستپاچه. abashed /bajt/‏ 


شرمنده» شرمسار 
۲ ۱. کاهش دادن» کم کردن» abate /obeıt/‏ 
دادن. فرونشاندن ۲.(حقوق) [دعوا] خاتمه 
دادن؛ [مزاحت ]رفع کردن 
#۶ ۳. [توفان, سیل, درد ] فروکش کردن. کاهش یافتن 
7 ۱. کاهش. تخفیف abatement /beıtmont/‏ 
حقوق) [دعوا] ختم؛ مزاحمت] رقع 
هم abattoir /'zbotwa:(), (US)‏ 
قصابخانه, کشتارگاه 
# مادرٍ روحانی abbess /'ebes/‏ 
۸ ۱. دیر. صومعه ۲. اهل دير دير abbey /'zbı/‏ 
کلیسای و ست‌مینستر Westminster Abbey‏ 
۶ بزرگ دیر, راهپ بزرگ, ریس دیر 20001/000 
abbr' /o'bri:vıertıd > abbreviated‏ 
abbr /obri:vr'erfn / < abbreviation‏ 
abbrev' /'bri:vreıtıd / < abbreviated‏ 
abbrev? /abri:vr'eı/n/ < abbreviation‏ 
۷ [کلمه. اسم. عنوان ] مختصر /0001:۷:۵0/ abbreviate‏ 
کردن» کوتاه کردن؛ [داستان ] خلاصه کردن 
۱ اختصار, کو تاه‌سازی, /0۵8:۱۵/۰/ abbreviation‏ 
خلاصه‌سازی ۲. علامتِ اختصاری, کوته‌نوشت 
٭ ۱(حروف) الفباء ٍی بی سی :9 bi:‏ ۱۵ ۸۵۵0 
۲ مبادی, مقدمات 
مثل آب خوردن, سهل و آسان 
American Broadcasting‏ > / 
۶ (در آمریکا) (رادیوی / تلویزی 


ای بی سی 
ABC /er bi: 'si:/ < Australian Broadcasting‏ 


« رادیوی استرالیا؛ تلویزیون استرالیا 60۳0156100 

۷ ۱. [تاج و تخت. متام ] abdicate /'zbdıkeıt/‏ 
کناره‌گیری کردن از دست کشیدن از؛ ترک گفتن ۲. 
(رسمی) [مستولیت و غیره ] سلب ...از خود کسردن, از 
قبول... سرپیجی کردن. سریاز زدن ازء از عهدۀ 
خود برداشتن 

تہ ۳. کناره‌گیری کردن؛ از سلطنت کناره‌گیری کردن 

کناره‌گیری, abdication /xbdıkeı// zal‏ 
ترک؛ [اختیار سئولیت و غیره ] تفویض» سلب 

abdomen /'bdamon/ (کالبدشناسی) شکم‎ ۶ 


as easy as ABC 
ABC? ۵ bi 
Company خٍ)‎ 


aborti vely 


سکنی گزیدن, اقامت كردن 29006 take up one's‏ 
(حقوق( محل lق|متٍ  of/ with no fixed abode‏ 
نامعلوم 
/3baud/ ppp of abide‏ ] 
7 پایان دادن به, موقوف کردن. //۵۵0۲۷/ ااه اھ 
برانداختن» برچیدن؛ [بردگی, رسوم ] منسوخ کرد 


مُلفا کردن. لغو کردن 
فسخ إلغا؛ براندازی abolition /aba'lıjn/‏ 
7 طرفدار الغای abolitionist /acba'lı fanıst/‏ 
برده‌داری, الغاگر 
۸ بمپ اتمی A-bomb ۵ bom/‏ 


abominable /abomınabl, (US) «man-/ 
۱.(رسمی) نفرت‌انگیز. شنیع» زننده ۲.(محاوره)‎ 4 
ناخوشایند. زشت, بد‎ 
Abominable Snowman /abomınabi ‘snauman, 
غول برفی, آدم برفی (-حبوانی ۰ ۰ /-00700ه (5نا)‎ 
انسان‌مانند و پوشیده از مو که گویا در هیمالیا زندگی می‌کند)‎ 
abominably /2bbmınablı, (US) -man-/ 
۷ه به طرزی شنیع, به نحوی شرم‌آور. به طرزٍ زنند‌ای»‎ 
وقیحانه؛ به طرزٍ وحشتناکی, بدجوری‎ 
abominate /bomıneıt/ تنفر داشتن از.‎ ۲ 
متنفر بودن از بیزار بودن از کسی بدش آمدن از‎ 
abomination /abomı'nerfn/ جار‎ Mn 
بدی» زشتی, پلیدی ۳ مایۂ نفرت. مایُ زشتی‎ ۲ 


۱. [انسان. حیوان. گیاه ] / aboriginal /azbo'rıdenl‏ ; 


بومی ۲.(با حرف بزرگ) (مربوط به) بومیانِ استرالیا 


۸ ۳ بومی ۲ حیوان بومی ۵. گیاه بومی ۶. بومي استرالیا 
۸ ۱.بومی / aborigine /aba'rıdsonı‏ 


۲ نیز با حرف بزرگ) بو مي استرالیا 
۱. بومیان. دهم aborigines‏ 
ساکنانِ اولیه ۲. جانورانِ بومی» حیواناتِ بومی ۴ 


گیاهانِ بومی ۴.(با حرف بزرگ) بومیان استرا 
۷ ۱. عقیم ماندن ۲. بچه انداختن. abort /2b2:1/‏ 
سقط کردن 


۷ ۳ عقیم گذاردن؛ متوقف کردن, نیمه‌تمام گذاشتن, 
لغو کردن ۴ کورتاژ کردن ۵.(کامپیوتر) [برنامه و غبره] 
قطع کردن, پایان دادن 

۸ ۱.سقط جنین, کورتاژ ۱ abortion‏ 
۲ شکست (کامل) 

۱. طرفدار سقط جنین ‏ /200۳1108151/000:]0«:0 
۷ دکتر کورتاژ 

عقیم. ببهوده. بی‌نتیجه» abortive /aba:tuv/‏ 


بی‌حاصل, بی‌ثمر, تاموفق» نافرجام 
۲ بی نتیجه. نیمه کار ده abortively‏ 


طور نافرجامی 


0=thin ö=this f=shoe 


Isl اه‎ a:=falher D=gO 3:5۵ ö=cook u:=l00 A=Cup 
go al=five  at=now Di=boy _ ı=near ea=hair taz pure 


یک عذرخواهي خاضعانه. an abject apology‏ 
یک پوزش آمیخته با فروقنی 
۱. حقارت. خواری. تفه abjection‏ 
خفت» فرومایگی: پستی ۲. تحقیر, خوار کردن 
4ه به طرز شرم مآوری» / abjectly /'ebdsektlı‏ 
به طرزٍ نکبت‌باری, با خفت» با خواری 
۸ [عقیده. مذهب و غیره] / ده abjuration‏ 
انکار. ترک, برگشتن (از). پشت کردن (به) 


[عقیده مذهب و یره ] 30۵۵ abjure‏ 
پشت کردن به برگشتن از. کافر شدن به:[ 
خود] صرف‌نظر کردن از 
۱.(دستور) حالت مفعول‌عنه. ۰ /2۵۱9۷/ 1۷6هاه 
حالتِ ازی 
adj‏ ۲ .(دستور) مفعولْعنهی: ازی 
۸ (زبان‌شناسی) دگرگوني واکه, / ناه ablaut‏ 
دگرگوني واکه‌ای 
هه ۱ مشتعل, سوزان ۲. فروزان» ablaze /oblerz/‏ 


درخشان؛ برافروخته 

غرتي دره سرشار از, آکنده از پوشیده از ۱۷160 ۸1820 
توانا. able /۵۵۱/ (conp abler, super ablest)‏ 
مستعد. بااستعداد. قابل, ماهرء کارآمد ۲ زیرک 


۱ 


توانستن, قادر بودن be able to do sth‏ 
4 قوی‌بنید able-bodied /eıbl bodıd/‏ 
able-bodied seaman /eıbl bodıd ‘si:man/‏ 
able seaman‏ = 
(دریانوردی) مهناوی دوم /5::۵0 ۵۱۵۱ / 568۲086 2016 
۱.(مذهب) طهارت؛ غسل؛ ablution /ablu:fn/‏ 
وضو ۲ (رسمی به شوخی, در جمع) شستشوه تطهیر ۳ 
(در بریتانیا) [مسجد و غیره ] دستشویی 
با مهارت, با زبردستی, ماهرائه. ably /'eıblı/‏ 
استادانه؛ با زیرکی؛ با موفقیت 
bi: 'em/ > anti-ballistic missile‏ و ABM‏ 
۸ موشک ضد بالستیک 
(رسمی) ۱. انکار نفس abnegation /ıxbı'ge1/1/‏ 


۲ ازخودگذشتگی. ایثار. فداکاری 
غیرعادی, غیر طبیعی, نابهنجار / 09:1 / 20007۳0۵۱ 
نابهنجاری / اهه هه abnormality‏ 


۲ . به طرزی غیرعادی, /تامندهنه/ 000۲۴0۵۱ 
به طرزٍ نامتعارفی, به طرزٍ شدیدی ۲ غیرعادی, 
عجیب و غریب. به طرزٍ عجیب و غریبی 


م2 ۱. [کشتی, قطار. هواپیما ] توی. aboard /abo:d/‏ 
داخل. درون. در سوا 
۷ ۲ در کشتی: در قطار؛ در هواپیما 
۸ جاء, مسکن» منزل» abode’ /aboud/‏ 
محل سکونت. محل اقامت 


say 2 
aua= hour ملاح‎ w=wet tf=chain d= jam 


> His conduct has aways been above suspicion. > 


مخصوصاً بالاتر از همه above all‏ 


بیش از همه over and above‏ 
خود را گم کردن be above oneself‏ 
أ نکتة کاربردی: 1 


کلماتِ ۸00۷۶ و 0۷ به لحاظٍ معنی و کاربرد با هم 
برابرند و غالا به مکانی اشاره می‌کنند که بالاي یا برفراز 
چیزی قرار دارد: 
They built a new room above / over the garage.‏ 
اما هنگامي که سخن از حرکت از یک سوی چیزی به 
سوی دیگرٍ آن در میان باشد تنها می‌توان از کلمة 0۷0۲ 
استفاده کرد: 
She threw the ball over the fence.‏ 
They jumped over the stream.‏ 
همین‌طور هنگامی که سخن از پوشاندنِ چیزی با چیزی 
دیگر در میان باشد فقط می‌توان از کلمۀ 0۷0۳ استفاده کرد: 
He put a blanket over the sleeping child.‏ 
کلماتِ ۸00۷6 و 0۷6۳ به معنای «بیش از» نیز به کار 
می‌روند. در این صورت, ۸۵0۷0 بیشتر ناظر بر یک مقدار 
معین | 


2000 feet above sea-level 
He is above average height for his age. 
Temperatures will not rise above zero tonight. 
ولی کلمۀ 0۷0۳ همراه با عدد. سن و سال» پول و زمان به‎ 
کار می‌رود:‎ 
He's over 50. 
It costs over £100. 
We waited over two hours. 
| Overa million people have visited he exhibition. | 


above-board /abav 'ba:d, bav b5:d/ 
4ه ۱. [سامله و غیره ] روباز. بی‌شیله پیله. آشکار‎ 
رُک» روراست» پوست‌کنده‎ .۲ ۷ 
above-mentioned/abıv 'men/nd/ یادشده در بالا‎ a 
above-named /abav 'neımd/ = above- 
mentioned 
abracadabra/ضrڃkڊ‎ db» / اجى مَجّی لا ترجی‎ ۱ ۷ 
ورد ۳ حرف درهم‌برهم‎ ۲ ۸ 
۱.ساییدن‎ 


abrade /o'breıd/ 


۱ پوست ] به خارش 
آوردن. به سوزش درآوردن ۲. (زمن‌شناسی) فرسودن 
۳ (مجازی) بی‌حوصله کردن 

۸ ابراهیم 

۸ ۱.سایش؛ مالش؛ فرسایش 


Abraham /eıbrsham/ 
abrasion /sbreran / 


۲.ساییدگی. خراشیدگی ۳ (ز اسی) فرسایش» 
شست و ساپ 
۱. شمباده؛ مادة ساینده abrasive /abrersıv/‏ 


abound in / with 
غرق بودن در‎ 
about’ /abaut/ ۷ه ۱. تقریباً» در حدود‎ 
آین‌جا و آن‌جاء به هرسوی»‎ .۲ > ۱۲5 bot »نو‎ 02006 < 
این‌ور و آن‌ور: این‌طرف و آن‌طرف. به اطراف‎ 
در جهت‎ ۳ > The children were running abou. > 
مخالف, درست در مقابل ۴. همین اطراف» همین‎ 
دورو برها‎ 
That's about (the size of) It. (محاوره) خب اینم‎ 
از این. همینه که هست. همه‌اش همینه.‎ 
About turn! (US) About face! . (نظامی) عقب‌گرد!‎ 
be up and about again دوباره سالم و سریا بودن‎ 


bring sth about ی شدن‎ 


بروز 
رخ دادن. روی دادن come about‏ 


about /2baut/ در اطراف, دور و بر‎ .۱ ۸ 
نز دیکي‎ . > He's travelling about the world. > 
راچع پە در‎ ۳ > | ound ۱۱ somewhere about here. > 
۴ < What do you know about him? > مورد. درباره‎ 
> What are you ۵09 < مشغول به‎ 

How / What about..? f 


g0 / set about sth 


while you are about it... 


وقتی مشفول 
این کار هستی. وقتی داری این کار را می‌کنی 


در شرف انجام کاری بودن طاء 0ل ۵ا ا0ا ۵ط 
نکتۀ کاربردی: 
دو کلمۀ انهاه و 00, هردو؛ به معنای «دربارثه یا «در 
باب» هستند: اما «0 حالتی جدی‌تر و رسمی‌تر دارد: 
a book on Chinese art‏ 
و ٤٥اه‏ حالتی غیررسمی‌تر دارد 
چیزهایی به کار می‌رود که مورد توجه عامة مردم است: 
aû book about dinosaurs‏ 


۶ . (نظامی) عقب‌گرد کردن /15' 0۲ا5 / 80011-18٥۵‏ 
۸ ۲.(نظامی) عقب‌گرد ۳ (مجازی) تغییر موضع» چرخش 
۶ ۱.(نظامی) عقب‌گرد about-turn /abaut ta:n/‏ 
۲ (مجازی) تغییرٍ موضع» چرخش 
above’ /abav/ < My bedroomis just above. > Yl ۱ adv‏ 
۲ در بالا پیشتر. قبلاً > as | mentioned above‏ < ۳ از 
بالاء از مقاماتِ بالا ۴. در عرش اعلاء در آسمان‌ها 
4 ۵.بالاء پیشین, فوق < :76ات5 250/0 he‏ > 
۸ ۶. مطالب بالا؛ اشخاص فوق‌الذکر 
prep‏ ۱ بالای؛ بر فرازٍ بالاتر از above /abav/‏ 
We were fig above the clouds. >‏ > . مستجاوز از 
بیشتر از < 0۶ 10 200۷2 ۱۷۵/905 > ۳ برتر از 


absolution 


conspicuous by one's absence > conspicuous 


in my / her absence من / او‎ 


در غیاب من / او 
هه ۱ غایب ۲. در فکر فرورفته, 
متفکر 


absent’ /'zbsant/ 


absent? /ab'sent/ 
absent oneself (r0) (رسمی) غایب شدن (از).‎ 
غیبت کردن (از)؛ از حضورٍ در... امتناع ورزیدن‎ 
absentee /.xbsanii:/ ۱.(فرد) غایب‎ ۸ 


۲ آدم اززیر کار دررو آدم ازکارگریز 


7 (در آمریکا) رأی‌گيري پیشاپیش 
۸ گریز از کار نامه / absenteeism‏ 
کارگریزی. غیبت از کار 
landlo:d /‏ 
۸ مالک غایب 


absentee landlord /: 


sonti 
منود‎ 

(در آمریکا) رأی‌دهندگان پیشاپیش 
با حواس‌پرتی, با گیجی 


4ه حواس‌پرت. گیج 


; absent-mindedly /absant maındıdl / 


۵۷ با حواس‌پرتی, با گیجی 
iINndEedNESS/azbsont ‘maındıdnıs /‏ 


۸ حواس‌پرتی, گیجی 


۸ ۱.(گاه) افسنطیان ۲ عرقي 
افسنطد 0 


absolute /'xbsslu:1/ امل . تمام‌غیار ۴ [قدرت]‎ adj 


absent 


absinth /'xbsın0/ = absinthe 


absinthe /absın0/ 


نامحدود؛ [حاکم ] مستبد. خودرأی» خودکامه ۴ ا 


بدونٍ قید و شرط ۲ مطلق, محض ۵. مسلم. قطعی 
۸ ۶. وجود مطلق, ذاتِ مطلق ۷ اصل مسلم 
اکتریټ مطلق absolute majority‏ 
absolute zero‏ 
absolute value‏ 
absolutely’ /'absal‏ 
شا , صددرصد, مسلماً. حتماًء بدون قید و شرط 
کاملاً واضح, روشن روشن absolutely clear‏ 
صددرصد ا کاملا مطمئن . absolutely certain‏ 
adv‏ ( محاوره بیان موافقت) / absolutely / absolut‏ 
مسلماً. حتماً. صددرصد. کاملاً 
(در انکار) ابداً, اصلا و ابدا. مطلقاً. 
به هیچ وجه. البته که نه 
(مذهب, رسمی) بخشایش. /0/:نامعطنم/ 80501107 


absolutely not 


absentee ballot / aebsanti: 'baclot/ 


absentee ۷۵/۵۲5 /.zbsonti: 


; absently ۸ 
; absent-minded / مهم‎ mandıd/ 


هه ۲ سایاء ساینده. صیقل‌دهنده. پاک‌کننده؛ (مجازی) 
خشن» زمخت» زبر 
۷ه به صورتِ خشنی. 
به طرزٍ زمختو 
[اشیا] خشونت» 
زمختی» زبری 
۱ پهلوبه پهلی شانه‌به‌شانه؛ 
هم‌سو ۲ هم‌طراز, برابر 
be/ keep abreast of sth‏ 


abrasively /brersıvlı / 
۵0۲۵51۷68895 /breısivnis / 


abreast /obrest/ 


[اطلاعات. اخبار ] در جريانٍ... بودن از 

keep sb abreast of sth ] [اطلاعات, اخبار‎ 

در جریان... قرار دادن, از... مطلع کردن 

۱.کوتاه کردن. تلخیص کردن. /داه/ 2001096 
مختصر کردن. خلاصه کردن ۲. محدود کردن ۳ 
کاستن, کاهش دادن, زدن از 

۸ ۱.اختصار, اه 6۱و0۳ 

خلاصه کردن ۲. خلاصه. کوتاه‌شده. تلخیص 

abridgment /brıdsmant/ = abridgement 

۱. در خارج؛ به خارج؛ abroad /abro:d/‏ 

از خارج ۲. سر زبان‌هاء شایع؛ همه جا ۳ (کهد) 

ون از ځانه 


. عقب لیفتادن 


adv 


کردن, یدنه abrogate‏ 
ملفا کردن» لغو کردن, باطل کردن 

فسخ؛ لغا؛ بطلان, ابطال /« یاوه abrogation‏ 
۱. ناگهانی, غیرمنتظره abrupt‏ 
۲ [گنتار و کردار ] بی‌ادبانه, توهین‌آمیز. خشک ۴ 
[شیب ] تند ۴. [سبک, نوشته و غیره] بریده‌بریده» منقطع 
۱ ناگهان, به طور ناگهانی. ۰ /:3۵:0/ 207024۷ 
به طورٍ غیر منتظره‌ای؛ بی‌خبر ۲. [رفتار ] بی‌ادبانه. 


adv 


اه abruptness‏ 
۲ [رفتار ] خشکی» سردی» خشونت 
The train lurched forward with an abruptness‏ 
قطار چنان یک‌دفعه به حرکت درآمد کد..., 
قطار طوری ناگهانی حرکت کرد که... 
« دمل, ابسه /'abses/‏ 2090855 
« گریختن. دررفتن, فرار کر دن /۰0:00۵/ 2056000 
7 ۱.(در کوه‌نوردی) از صخره پایین ۰ /اععطه/ ۵86 
آمدن. از صخره فرود امدن, با طناب فرود آمدن 
۲ (در کومنوردی) فرود از صخره 
+ غیاب ۲ فقدان. 


that... 


absence /'zbsans/ 


عدم» نبود 


leave of absence 
absence of mind 
in the absence of 


see 12 
ay م-نه‎ 
awa = hour j=yes 


= five 


w= wet t= chain 


absolutism 6 


۱ انتزاعی, مجرّد ۲. نظری. i abstract’ /'zbstrkt/‏ 
عام 
7۷ ۱ [مواد ] استخراج کردن؛ abstract? /ab'strekt/‏ 
جدا کردن ۲.(محاوره) دزدیدن» زدن. کش رفتن ۳. 
[مفاهیم ] انتزاع کردن, تجرید کردن ۴ خلاصه کردن. ‏ 
یسی کردن ۵. کنار کشیدن از. دوری 


(سیاسی) ۱.استبداد. . هه absolutism‏ 
۳ ۲ مطلق‌گرایی ۴ حکومتِ استبدادی. 
حکومت 
زە ۱. مستیده ا اوه absolutist‏ 
مطلق‌گرا؛ مستبدانه. استبدادی, مطلق‌گرایانه 
۲ آدم مستبد. آدم خودکامه, مطق‌گرا؛ طرفدار 
حکومت استبدادی 
۱. بی‌گناه دانستن, مبرا دانستن, /00200/ 20501۷6 
تبرئه کردن ۲ (مذهب) بخشیدن, عفو کردن در 
گذشتن از؛ آمرزیدن 
[اتهام گناه ] کسی را absolve sb from / of sth‏ 


از... مبرا دانستن؛ [سوگند. نذر و غیره ] کسی را از 
قید... آزاد ساختن, از دوش کسی برداشتن 
۱ جذب کردن» absorb /ab's2:b/‏ 
در خود مستحیل کردن؛ به خود کشیدن, به خضود 
گرفتن؛ در خود فرو بردن, بلعیدن ۲. مجذوب 
کردن. جلب کردن ۳. [دانش ] فرا گرفتن. یاد گرفتن 
مجذوب., مستفرق. غرق. ‏ /99:9:4/ 6050۲060 


گزیدن از 


abstract? /abstrekt/ خلاصه» کوتاه‌شده.‎ .۱ ۸ 


4ه حواس‌پرت هه abstracted‏ ; 
4۷ با حواس‌پرتی» / نموه abstractedly‏ ; 
با گیجی. گیج و مات 
۸ ۱.استخراج» / abstraction /ob'strak jn‏ 
جداسازی, تصفیه ۲.(رسمی) انتزاع. تجرید؛ امرٍ 
انتزاعی, انديشة مجرد ۳ دزدی ۴. پریشان‌حواسی, ¦ غرقه 
حواس برتی. (فیزیک. تیمی) قدرتٍ ۰ ۵۵50:۵۵00 ۵90۲۵6۳0۵ 
۸ (دستور) اسم معنی /nٺna' abstract NOUN / abstrakt‏ ; جذب. جاذبیت. خاصيتِ جذب کردن. خاصیتٍِ 


4 (رسمی) غامض, پیچیده. مبهم /دنادط/ 801۲50 | 
۲ به نحو پیچیده‌ای, abstrusely /ab'stru:slı/‏ ; 
به صورتٍ غامضی؛ به طورٍ مبهمی 

i abstruseness /ab'stru:snıs/ پیچیدگی, ابهام‎ ۶ 

4 ۱ نامعقول؛ احمقانه ۲. بی‌معنی. /50$3:4/ 205070 ¦ 
یاوه پوچ» ببهوده. عبت ۳. مسخره, مضحک, مزخرف 


absorbent ۵ 


۲ ماد جذب‌کننده؛ مادة نم‌گیر. خشک‌کن 
جذاب, ا يار جالب. /ıض:دob's/ absorbing‏ 


absorption /ab's:p/n/ 1 1 پوچی‎ ۴ # 
مجذوبیت. استغراق؛ شیفتگی, دلب‎ i absurdity /ab'sa:dıtı/ ) ام‎ absurdities) 

بی معنایی» پوچی, ببهودگی کردن. خودداری کردن» /۵0:۵0/ 2051810 
۷ به نحو مضحکی. /ننه/ ¥ . اجتتاب کردن, امتناع کردن 

به صورتِ خنده‌داری» به طور مسخره‌ای ۸ ۱ [شخص ] پرهیزگار. آهل /(055:000/ ۵5121۸6۲ 

۸ فراوانی» وفور abundance /sbandans/‏ پرهیز» خویشتن‌دار, متقی (سیاسی) رأي ممتلع‌دهنده 

فراوان, به فراوانی» به وفور jn abundance‏ [شخص ] صرفه جو؛ abstemiOUs /ob'sti:mıas/‏ 

4 فراوان. وافر. بسیار abundant /sbandant/‏ مقتصد؛ مُمسک؛ معتدل؛ [خوراک, هزینه ] باصرفه 

پر ازه سرشار از abundant in‏ کم‌خرج؛ [عادات ] مقتصدانه, مُمسکانه 
4۲ به وفور فراوان, / مهد abundantly‏ مقتصدانه؛ / abstemiously / ob'sti:mıoslı‏ 
به فراوانی, بسیار» به حدٍ وفور مُسکانه. با اساک 
۸ ۱. سوء‌استفاده, تجاوز؛ خشونت, /ندزطه/ "2056 صرفه‌جویی؛ ‏ /05:003505/ 2061600101015665 


اری ۲. عادتِ غلط؛ راه و رسم غلط؛ ر امساک؛ اعتدال 
فحَاشی. بدزبانی. ناسزاگویی؛ فحش, دشنام ۱. خودداری» پرهیز. abstention /b'stenfn/‏ 
فحش, ناسزاء دشنام a term of abuse‏ امتناع ۲. رأي ممتنع 
۱. سوءاستفاده کردن از؛ abuse” /abju:z/‏ ; پرهیز. پرهیزگاری. / abstinence /'zbstınans‏ 


وز کردن به؛ بد به‌کار بردن ۲. دشنام دادن به, 
ا کردن به, ناسزا گفتن به ۳. (کهنه) بدرقتاری 
کردن با 


An‏ آدم بدرفتار. آدم بد 


تقوی» خویشتن‌داری. امساک. اجتناب؛ ریاضت 

۱ پرهیزگار. متقی. abstinent /'zbstınant/‏ 
باتقوا, پارسا. خویشتن‌دار. ریاضت‌پیشه؛ مرتاض 
۲ ممسک 


; abuser /0)ه2نبزداد/‎ «ji 


i academician /akadamı fn, (US) ماه‎ 


7 عضو فرهنگستان 


academy /3kadamı/ ( p/ academies) 


۸ ۱. فرهنگستان. آکادمی ۲ مدرسۂ عالی 


Academy Award /akadamı s'wa:d/ 


۸ (سینما) جايزة اُسكار 


۸ (گیاه) کنگر 


(معماری) آرایش برگ‌کنگری 


i acanthi /2kandar/ pl اه‎ acanthus 
acanthUs /skan92s/ ) ام‎ acanthi) 


acanthus ornament 


ACAS /eıkas/ < Advisory, Conciliation and 


ادر بریتانیا) سازمان مشاوره Arbitration Service‏ 
و حکمیت و حل اختلافات. سازمان إی‌کاس 


accede /ak'si:d/ 


۷ ۱.(رسمی) رضا accede to sth‏ 
موافقت کردن باء تن دادن به» تسلیم شدن (در 
برابر ) ۲. [شغل. مقام ] به عهده گرفتن ۳. نایل شدن 


به» دست یافتن به ۴. [حزب. گروه ] پیوستن به» به 


دادن به, 


عضویتِ ... درآمدن, ملحق شدن به 
(کهنه) به تخت نشستن. accede to the throne‏ 
جلوس کردن 


accelerandi /ak.sela'raendi: / ام‎ of accelerando 
accelerando /ak,sela'randau / ) ام‎ accelerandos, 


04 (موسبقی) اجه له‌راندو. تندشونده accelerandi)‏ 


۷ ۱. سرعت بخشیدن به. 


شتاب دادن به, تندتر کردن. شتابانیدن؛ [حوادت 


/7 
n‏ 
n‏ 
گاز ۲.(فزیک) شتابگر. شتاب دهنده 

۸ ۱.۱ آواشناسی) تکیه؛ 


¡n the tender accents of love >‏ > ۴. تأکید 


۱ با تکیه تلفظ کردن؛ accent? /ak'sent/‏ 
(در نوشتار) [کلمه ] تکیذ.. 1 
بر, اهمیت دادن به 
accented /ack'sentıd, ‘aksantıd/‏ ز 
4ه [تلفظ. زبان ] بالهجه. لهجه‌دار. غلیظ 
vt‏ تأکید کردن بر» accentuate /sk'sentfuet/‏ 


مورد تأکید قرار اهن اهمیت دادن به. برجسته‌تر 


کردن: مشخص‌تر کردن 
۸ تأکید. 


accelerate /ak'selarent/ 


i acceleration /ok,selsrer fn / 
accelerator /5kselڊ1eı()/‎ ۰ .ومیل پدال گاز.‎ ۱ 


i accent’ ماه‎ -sant/ 


علاست تکیه ۲ لهجه ۳ (در جمم) لحن, آهنگ 


accentuation اد‎ 


آدم فحاش؛ سوم‌استفاده‌کننده ۲ (آدم) متجاوز, 
آدم تجاوزکار, آدم تجاوزگر 
زه [شخص ] بدزبان, فخاش, 

بددهن؛ [سخن ] توهین آمیز 
هه با بدزبانی. با فخاشی / abusively /abju:sıvlı‏ 
بدزبانى» فخاشی . @DUSİVe ^855 / 5b ju:sıv15/‏ 
abut /2bnt/ ( prp abutting, pı,pp abutted)‏ 
مجاور بودن ب 


abusive /obju:sıv/ 


vi 


2001۳0601 / bı1n 21/ پایهُ کناری, تکیه‌گاه‎ 1 n 

abysmal /bızmal/ ژرف. عمیق‎ .۱ 

۲ مجازی. محاوره) مفرط, بی‌حد و حصر. بسیار زیاد, 

فوق‌العاده ۳. (محاوره) [شرایط زندگی ] خیلی بد؛ [درآمد 
وغیره ] خیلی ناچیز 

abysmally /abızmalı/ به شدت»‎ 

به طرزفوت‌العاده‌ای. به طورٍ افتضاحی» به طرزٍ 

مفتضحانه‌ای 

۸ ۱ ورطه مَخاک, ژرفنا ۲. دوزخ» 7۸ 2055 

هاویه, چاو ویْل ۳ اختلاف. تفاوت. شکاف. فاصله 

Abyssinia /xbrsınr/ 

Abyssiı 


۸ حبشه» اتیوبی 
. حبشی, اتیوپیایی. 
(مربوط به) حبشه, (مربوط به) اتیوبی 
۸ ۲ اه حبشه: حبشی 
AC' /eı ‘si:/< alternating current‏ 
air-conditioning‏ < ان و AC?‏ 
@C' ۵ 'si:/ = AC'‏ 
AC‏ = :زو fer‏ 262 
/2kaunt/ < account (current)‏ 26 
(بازرگانی) حساب؛ حساپ جاری 
۸ .اقاقیا, ١‏ اقاقی ۲ صَمغ عربی 
کل 


۳/۳۵۱ 


i 


acacia /2keıfa/ 
silk-tasselled acacia 


sweet-scented acacia 
academe /'zkadi:m/ = academia 
academia /ıekadi:mıa/ دانشگاه. آکادمی.‎ # 
مدرسه؛ دنیای آکادمیک. عالم علم و ادب محیط‎ 
علم و ادب‎ 
academic / akademik / دانشگاهی_‎ ۱ adj 
> ۵5000060006 < تحصیلی, آموزشی ۳ نظری‎ .۲ 
فرهنگستانی, آکادمیک‎ ۴ 
دانشگاهی, استاد دانشگاه‎ .۵ ۸ 
academic freedom ۰. آزادي غلم آزادي دانشگاهی‎ 


اهمیت دادن؛ اصرار سال تحصیلی academic year‏ 
۷ ۱ پذیرفتن, قبول کردن ۷ (ز adv‏ به لحاظ سواد. 00هام academically‏ 
۲ گردن نهادن به. تن دادن به, به گردن گرفتن, رضا ¦ 


0o A=cup 
ua = pure 
f= shoe 


e1 


= thin 


= near 


به لحاظ تحصیلات؛ در سانل نظری, در تئوری_ 
1i saw‏ 

n‏ مره 
d3= jam‏ 


ow 
= chain 


acceptability 8 


۸ (دستور) صرف accidence /xksıdans/‏ ; 
۸ ۱ تصادف» سانحه؛ accident /aksıdont/‏ 
حادثه؛ اتفاق. پیشامد ۱.۲فلفه) عَرض تعهد کردن؛ (بازرگانی) پرداختٍ...را تقبل کردن. 
اتفاقی, تصادفی i by accident‏ پرداختِ...را به عهده گرفتن ۵. باور کردن, قبول داشتن. 
i Accidents will happen. (prov)‏ درست دانستن ۶.استقیال کردن از؛ پذیرای...شدن 
با قضا کارزار نتوان کرد # پذیرفتاری» / acceptability /akseptabılat‏ 
دچارٍ حادثه شدن. . meet with / have an accident‏ مقبولیت» (قابلیتِ) قبول» پذیرش, پسندیدگی 


دادن به, تحمل کردن ۴ 


واشت کرد بان تن در دادن یدب غهر هگ رفن 


دچار سانحه شدن 
په سلامت په خر و خوشی without accident‏ 


a chapter of accidents —> chapter 
accidental /zeksr'dentl / 4ه ۱.اتفاقی. غیر منتظره.‎ 
تصادفی ۲ فرعی ۳ عَرضی‎ 


۲ به طور پسندیده‌ای.  acceptably /ksep5bl1/‏ 
به طور قابل‌قبولی. به طورٍ مطلوبی, به طرز 


مقبولی. به طرزِ خوشایندی 


۷ اتفاقی» برحسپ منم accidentally‏ ¦ ۱ قبول, پذیرش acceptance /ok'septans/‏ 
تصادف. تصادفاًء برحسپ تصادف | “ىواد ۳ (بازرگانی) تعهیٍ پرداخت؛ قبولي 
i accident-insuranCe/'aksıdant ın Juarans, ın /5:-/‏ برات ۴ (بازرگانی) براتِ قبول‌شده. حوالهٌ قبول‌شده 

۸ بیمة حوادث ۵. رضاء قبول 

to gain widespread 1ccepضa^c¢‎ j| قبول عم‎ i accident-PrOne /'aksıdont praun/ هه بدشانس.‎ 

که مرتب تصادف می‌کند أ * معني مصطلح. امه acceptation‏ 
.کف زدن برای. هورا کشیدن /010«9/ 266181۳0 معني متداول 
برای» تشویق کردن, ابرازٍ احساسات کردن برای؛ ¦ 4ه پذیرفته‌شده, accepted /ok'sepud/‏ 


با شادی استقبال کردن از ۲ با هلهله اعلام کردن 
۸ ۲ هوراء هلهله. تحسین. تشویق, آفرین, ابراز إ 
احساسات؛ فریاد خوشامد ۲ تأیید. اقبال, استقبال" 


قبول عام‌یافته. مورد 
# ۱ راو دسترسی, راو د 
راه ۲ دسترسی, دستیابی 
۲ ۳.(کامپیوتر) مراجعه کردن به, واردٍ...شدن ۴.رسیدن 


نید واقم‌شده 
تیابی» ACCESS /'ekses/‏ 


تحسین ۱ 
۸ آفرین» لحسین» i acclamation /aklmeı/n/‏ به, دست یافتن به 
هلهله, فریاد تأیید مانع نزدیک شدن to deny sb access to‏ 


acclimate /zklımeıt/ = acclimatize‏ ! کسی به...شدن, مانم تماس کسی شدن با 
acclimation /zklmeıfn/ = acclimatization‏ 
acclimatisation /aklarmotar'zer fn, (US) -t'z-/‏ 


acclimatization 


have access to دسترسی داشتن به‎ 
] /ok'sesarı/ ( p/ accessaries) 
(حقوق) شریک جرم‎ 4 

sary before / after the fact — fact acclimatise /9klaımotaız/ = acclimatize 
accessibility :بر ۱ قابلیت ماد‎ acclİimatia iON /aklaımataı'zeı fn, (US) -t'2-/ 

۸ خوگیری به محیط, انس یافتن با محیط؛ انس دادن دسترسی. قابلیتِ حصول ۲ قابلیتِ فهم 
به محیط ۱.دست یاف accessible /ok'sesabl/‏ 
۷ ۱ [انسان. حیوان, گیاء و /01:0:0000012/ 8061826 ¦ قابل‌حصول, در دسترس ۲ پذیراء تأثیرپذیر ۳ [کتاب. 


اثر هنری و غیره ] قابل فهم آسان‌فهم 


ac 


غیره ] (به آب و هوا و غیره) عادت دادن؛ (با محیط) 

توش گزذ: آشنا کردن. وفق دادن ۸ ۱. دستیابی» رسیدن؛ به accession /aksefn/‏ 
۶ ۲. عادت کردن, خو گرفتن. مأنوس شدن. آشنا قدرت رسیدن ۲. الحاق, انضمام. پیوستن؛ افزایش 
شدن 1 جلو. تخت نشستن ‏ ۱۵1۳۵۵6 accession to‏ 

206066550۳1 ۱۵۱6۵۵۳۱۱ ( p/ accessories) أ‎ accClivity /aklıvau / ( p/ acclivities ) 

۸ ۱.(حترق) شریکی جرم ۲. (در جمع) ضمائم, افزوده‌ها؛ 


۲ (رسمی) سربالایی» فراز 


۸ ۱. [شوالیه ] /امام accolade /'zkoleıd, (US)‏ لوازم فرعی 
تشریف, اعطای لقب ۲ تمجید. تکریم؛ تأیید زه ۳ فرعی, کمکی 

۱.(در خود) جا 2k01‏ / 2660۳0۳000616 : + [بزرگراء] ورودی: raud/‏ موه 2606655-۲030 
دادن, جای...را داشتن, ظرفیتِ ...را داشتن؛ منزل خروجی 
دادن > This hotel can accommodate 600 guests.‏ < ۲ ۶ (کامییوتر ) زمانٍ ها ها / 11۳6 access‏ 


کمک کردن به. یاری کردن ۳ وفق دادن, ت دستیابی. زمانِ دسترسی 


account 


in accordance with طبق. بنابر. برحسب‎ ۸ 


٥‏ (رسمی) بر 
این‌که, بر طبق این‌که. بنابر این‌که 


هه ۱ بنابراین, از این‌رو _ 
۲ بر همان قرار» طبتي آن 
مم ۱. به عقیده, به 


به ز 


زعم ۲ بر طبتي؛ به فراخور. به نسیت. مطابق با 

۱ . آکوردئون ۲ (صفت‌گونه) 
چین‌دار. کرکره‌ای. چین‌چین؛ | کوردئونی 

accordion pleats in a skirt 


۲ [قاحشه ] بلند کردن 
۸ ۱ زایمان 

۲ دراز کشیدن, | 
۱. (بازرگانی, مالی) حساب؛ 


استراحت 


آهمیت. قدر, وقع؛ اعتبار ۶. دلیل. علت 
۱. علی‌الحساب ۲. نسیه 
حساب باز کردن 


on account 

open an account 

put sth down to one's account 

به حساپ کسی گذا 

۱. تصفیه حساب کردj settle one's account (wih)‏ 
۲ (مجازی) به حساب کسی رسیدن. انتقام گرفتن 

send in / render an account 


صورت‌حساب فرستادن 
حساپ بانکی باز کردن 
balance / square accounts (with sb)‏ 
١‏ (با کسی) تسویه‌حساب گردن, حساپ خود زا پاک 
کردن ۲. (مجازی) (از کسی) انتقام گرفتن. حت کسی را 
کف دستش گذاشتن. خرده‌حساب‌ها را تسویه کردن 
(مجازی) از کسی حساب call / bring sb to account‏ 
پس گرفتن. کسی را بازخواست کردن؛ کسی را مسئول 
به تفع خود کار کردن ۸66006 0۳۵ 0065 work on‏ 


op bank account 


turn / put sth to (good) account 
از چیزی خوب استفاده کردن. چیزی را هدر ندادن‎ 
by one's own account 


به روایتِ خودٍ شخص 


by / from all accounts 


give a good account of oneself 
تصویرٍ خوبی از خود به دست دادن. تأثیرٍ خوبی گذاشتن‎ 
be (reckoned) of some / small account 


با / بی‌اهمیت به حساب آمدن 
take sth into account; take account of sth‏ 
به چیزی وقع گذاشتن. چیزی را به حساب آوردن 


u:=too A= cup 
ir vo= pure ¢ 
this f= shoe 


player 
بو‎ vision 


according aS /aka:dın az, az’ 
accordingly /ako:dıglı/ 
according tO وفندند/‎ ta/ 


accordion اه‎ / 


accost /kost, (US) ako:st/ 


accouchement / aku: mo / 


account! /akaunt/ 
صورت‌حساب ۲.(کهنه) شمارش, محاسبه ۳. سود إ‎ 
.۵ منفعت, صرفه  گزارش. شرح» نقل, روایت‎ 


دادن همساز کردن ۴ په حساب آوردن, د 
گرفتن, ملحوظ داشتن 
۵.سازگار شدن. تطبیق یافتن 
جیزی را برا کسی  accommodate sb with sth‏ 
فراهم کردن؛ چیزی را به کسی دادن, چیزی را در اختیار 
کسی گذا 
زه ۱. همراه. / accommodating /okomadeıtun‏ 
آمادهبه خدمت, مددکار ۲. خوش محضر, خوش برخورد 
^ ۱.جاء accommodation /3100906/0/ «Jji‏ 
اتاق ۲.(رسمی) سازش, موافقت؛ تطبیق ۳ (رسمی) 
همسازی, انطباق ۴.(در آمریکا. در جمع) مسکن؛ جا و 
غذا 
accommodation ladder /komsdeı fn lada(r)/‏ 
۶ (دریائوردی) 
۱ ملازم, همراه 1 
همپا ۲ (موسیتی) همراهی ۳.(موسیتی) همراهی‌کننده 
7 (موسیتی) همراهی‌کننده /20601۳0۴08۳151/010000 
accompany /2knmpomı ۲ ( p1,pp accompanied)‏ 
"1 همراهی کردن ۲. همراو...بودن, ملازم... بودن 
بودن توأم بودن با (سوستی) همراهی 


accompanied by 


accomplish /9kamplı/, (US) kom-/ 

۱. [کار و غیره ] انجام دادن, به انجام رساندن, به اتمام 

رساندن؛ [آرزو ] تحقق بخشیدن به ۲. توفیق یافتن 
در, نایل شدن به دست یافتن په 

accomplished /akamplıft, (US) اه‎ 


4ه ۱ [شخص ] ورزیده, قابل. تربیت‌شده؛ ماهر ۲. [کار ] 


کمال‌یافته. تمام‌شده 
عمل انجام‌شده 
accomplishment /oknmpltfmant, (US) kı m-/‏ 
۱ انجام. اتمام, اجرا؛ تحقق ۲. مهارت؛ هنر, کمال, 
فضیلت ۳ موفقیت. دستاورد 
۱.(سیاسی) پیمان, توافق 


an accomplished fact 


accord’ /ako:d/ 
رضایت. موافقت‎ .۲ 
به دلخواه, به طیب خاطر‎ 
٠ موافقپا‎ 
با توافتي همه, یکپارچه, په اتفاتي آرا‎ 
8600702 /010:0/ 1.(رسمی) (با هم) سازگار بودن؛‎ 
(با هم) جور آمدن, با هم خواندن‎ 
۲.(رسمی) اعطا کردن. دادن‎ 
> He accorded him permission to go abroad. > 


of one's own accord 
in accord (with) 
with one accord 


accordance /2k5:dans/ 

Iasi ther o=gol 3‏ 60و با 
اه five  au=now‏ = موه say‏ ده 

hour j=yes w=wet H=chain d3=jam‏ وه 


۲ به‌هم چسبیدن. جوش خوردن ۳. افزایش 
۶ عاید شدن, به دست امدن» accrue /akru:/‏ 
حاصل شدن؛ تعلق گرفتن؛ منتج گردیدن 
۷ ۱. اندوختن؛ accumulate /2'kju:mjulert/‏ 
جمع کردن؛ جمعآوری کردن؛ انباشتن 
۷ ۲ جمع شدن, انباشته شدن 
accumulation /akju:mjule/n/  »یروآدرگ.۱ r‏ 
جمعاوری: ۹3 
/ اد accumulative /skju:mjulstrv, (US)‏ 
4 ۱. فزاینده» رو به‌اقزایش» روزافزون. متزاید ۲ 
[جامعه ] مال‌اندوز؛ زیاده‌طلب» فزونی خواه 
accumulator /2'kju:mjulerta(r) /‏ 


باشت ۲. ذخیره؛ توده» | 


7 .(برق. فنی) انباره؛ باتری ۲. (کامیوتر) انباشتگر 
۸ درستی» صحت؛ دقت accuracy /'zkjarast/‏ 
4 درست» صحیح؛ دقیق accurate /'akjarat/‏ 


4۷ به درستی» درست» به طور /9:0۱15:/ ۵٥٥1۲881‏ 
صحیحی؛ به دقت, به طورٍ دقیقی, دقیق, دقیقا 
4 ۱.(ادبی) نفرین‌شده» accursed /aka:sıd/‏ 
نفرت‌انگیز» زشت» منفور ۲.(محاوره) لعنتو 
accurst/ak3:st/ = accursed‏ 
۸ ۱.زدن تهمت» بستن accusation / kj‏ 
اتهام؛ متهم شدن ۲. تهمت؛ اتهام؛ ادعا؛ شکایت 
bring an accusation against sb‏ 
کسی را متهم کردن, به کسی تهمت زدن 
۸ ۱.(دستور) حالتٍ مفعولی» / 25)1۷:دز )2 / 3٥٥11581۷۵‏ 
حالتِ رایی 
0 ۲.(دستور) مفعولی» را 
/akju:zatart, #ekju'zertart, (US) «to:rr/‏ 2600921071 
ت تهمتآمیز, اتهام آمیز متهم 
۲ تهمت‌زدن به, متهم ساختن؛ 
نسبت دادن به 
۸ متهم accused /skju:zd/ ( p/ accused)‏ 
۸ متهم‌کننده؛ مدعی» خواهان. /(20:ز!/ 26011567 


شاکی 


zer fn/ 


i accuse /okju:z/ 


هه منهم‌کننده, اتهام آمیز» /وسزاه/ accusing‏ 
حاکی از اتهام 

به قصد تهمت. به تهمت /11و21:ز5/ اوطاعناععع 

acCUStOM /2kastam/ عادت دادن‎ 


خود را عادت دادن به؛ accustom oneself to‏ 
عادت کردن به, خو کردن په 
اخت شدن با؛ become / be accustomed to‏ 
اخت بودن باه خو گرفتن با 
هه عادی. معمولی» accustomed /akastamd/‏ 
همیشگی؛ مأنوس, مألوف 
۸ ۱.(ورق و غیره) تکخال, آس 
۲. (محاوره) تکخال, ستاره. قهرمان ۳. ( ت 


امتیاز سرویس 


2681 /eıs/ 
والیبال)‎ ۰ 


account 


take no account of sth; leave sth out of 

چیزی را به حساب نیأوردن account‏ 
به دلیل, به علتِ, به خاطرِ 
به خاطرٍ کسی 
به این دلیل 
دلیل 

به هیچ وجه. به هیچ دلیل 
1 دلیل... بودن؛ 
توجیه کردن (برای)» توضیح دادن (برای) ۲. 
انتظار ...را داشتن. در نظر گرفتن, فکرٍ...را کردن 
۳ پیدا کردن, محل ...را شناسایی کردن ۴ کشتن, 
تابود کردن. از بین بردن» به هلاکت رساندن؛ 
[شکار ] به دام انداختن ۵.(محاوره) حساب پس دادن 
برای» پاسخ‌گوی... بودن ۶. [مبلغ, سقدار ] به خود 
اختصاص دادن, دارا بودن داشتن ۷. دانستن, به 
حساب آوردن, شناختن < اد |0۸86 ۵01٩۲‏ 10 > 
توضیح دادن (برای). توجیه کردن برای 

There is no accounting for taste. 

سلیقه دلیل نمی‌خواهد 
مسئولیت» / مه accountability‏ 
پاسخ‌گویی. جواب‌گویی, جواب‌دهی 
مسئول, پاسخ‌گو. / accountable /'kauntabl‏ 
جواب‌گو. جواب ده 

مسئول به شمار آمدن 
حسابداری 


on account of 
on sb's account 


on this account 


on that account 
on no account 


account? /akaunt/ 


be held accountable 

accountancy /okauntanst/ 

accountant /skauntont/ 
chartered accountant 


accounting /akauntın / 


account rendered /akaint 'rendad / 
(مالی) صورت‌حساپ پرداختی‎ 

accouterments /oku:tramants/ (US) 

= accoutrements 

(نظامی) تجهیزات: / 5"5 ku:1r5m‏ 2 / 6600۱01۲6۱۳606 
سازو برگ؛ (مجازی) لوازم؛ اسباب 
۱ (رسمی) مأمو: رسمی .2007601/06 
[سنیر ] با استوارنامه فرستادن ۲. [شخص ] به 
خساب آوردن: محسوب کزدن: شمردی» دانستن) 
نسبت دادن به ۳ (مالی) به حساب ...گذاشتن ۴. 
قرار دادن. معتبر دانستن, تأیید کردن 
۱ مجوز. جواز. .۵۲۵6/۱/۰ accreditation‏ 
اجازه؛ تأیید ۲. معتبر شناختن 
[عخص ] مجاز؛ / accredited /okredıtıd‏ 
[نمینده ] رسمی, دارای اعتبارنامه؛ [درسه] مجازء 
دارای امتیاز؛ [عقیده. فکر ] مفتبر, قابل‌قبول, پذیرفته 
۸ ۱ رشدو نموء بزرگ شدن ۰ /0/:نتاه/ 206۲61100 


» 


adj 


acoustics 


3610) /a'sıdıfaı / ( pı,pp acidified) 


۶ ۱.(شیمی) اسید کردن» تر 
#۶ ۲.اسید شدن» ترشیدن 


(شیمی) ترشی» خاصیتِ اسیدی؛ /۵99:ه/ اال 
ترشیدگی؛ [سعدہ ] ترش‌کردگی 

۲ با طعنه, با لحن نیش‌داری, به‌طور /:ال:ی/ 20101۷ 

گزنده‌ای, با تمسخر, با کنایه؛ با دلخوری. با تلخی 

هه ضد اسید /'zsıd pru-f/‏ 2010-0۳۵۵۲ 

acid rain /asıd reın/ 

acid test / ام‎ 'test/ ‌کننده,‎ 


# باران اسیدی 
۸ (مجازی) آزمايش ت 
آزمایش نهایی 
/o'sıdjulas, (US) -d3al-/‏ کباوانالآعه 
4 (رسمی) ۱. لب‌ترش» میخوش» ملس ۲.(مجازی) 
ترشرو, عبوس, کج خلق 
۱.اذعان کردن» acknowledge /ok'nulıd/‏ 
تصدیق کردن» قبول کردن؛ اقرار کردن به, اعتراف 
کردن به ۲. اعلام وصول کردن؛ [سلام ] پاسخ دادن. 
جواب دادن ۳. قدردانی کردن برای, تشکر کردن 
برای» سپاسگزاری کردن برای ۴: آشنایی دادن په 
محل گذاشتن به, اعتنا کردن به ۵. به رسمیت 
۸ ۱ اذعان, 5 


acknowledgement /ak'nolıdamant/ 
ل» اعتراف» اقرار ۲ قدردانی.‎ 
تقدیر» تشکر ۳ رسید, تأییدیه؛ اعلام‎ 


acknowledgment /ok'nolıdsmant/ 
acknowledgement 
acme /akmı/ 
۵٥۸۵ /)۸/ جوش صورت. غرور (جوانی)‎ ۸ 
acolyte /'zkalaıt/ خادم کلیساء خدمتکار کلیسا؛‎ Mn 
دستیار ۲ (وسمی: به شوخی) مرید» شاگرده‎ 
نوچه؛ دستیار کمک‎ 
٭ (گیاء) تاج‌الملوک. اقونیطو‎ 
(یزشکی) ريش تاج‌الملوک‎ 
دان بلوط؛ میوه بلوط‎ ۸ 
4ه ۱ (فیزیک) صوتی.‎ 
(مربوط به) صوت ۲ صوت‌شناختی, (مربوط به)‎ 
صوت‌شناسی ۲ (موسیتی) غیربرقی‎ 
[تالار, اناق و غیره ] اکوستیک, وضعیتِ صوتی‎ .۴ ۸ 
acoustic phonetics آواشناسی فیزیکی‎ 
acoustically /aku:strklr / به لحاظِ صو ي‎ 
از نظر صوتی؛ از نظرٍ صوت‌شناسی‎ 
The hall is excellent acoustically. 


aconite مه‎ 


acorn /eıko:n/ 
acoustic /oku:stk/ 


وضع صوتي این سالن خوب است. 


acoustics ۱.صوت‌شناسی, / ناد‎ ۸ 
u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
near ea=hair ùa= pure cıa= player ala= fire 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision ing 


have an ace up one's کارتی در تین 667۵و‎ 
داشتن. برگی برنده‌ای در اختیار داشتن‎ 
have an ace in the hole (US) = have an ace up 
one's sleeve 
within an ace of 


امه 088 


ذره‌ای مانده به چیزی نمانده به 


هه (عامانه) عالی. درجه یک» محشرء 
معرکه, تک بی‌نظیر, شاهکار 


# ۱.(رسمی) ترشی؛ تلخی؛ دیشی ۲ (مجازی) تندی. 
تلخی» درشتی؛ حرف تند 

(شیمی) آستات, نمکي جوهر سرکه /:16:::/ ۵0648 

4ه (شیمی) ۱. سرکه‌ای ۲ آیتیک acetic /asi:uk/‏ 


acetic acid /asi:tık جوهر سرکه افص‎ ۸ 
acetylene /osetoli:n/ (شیمی) آیتیلن‎ # 
ache /ek/ .درد‎ ۸ 


۷ ۲. درد کردن» درد گرفتن 
ache for sb / sth; ache to do sth‏ 
دل (کسی) برای کسی / چیزی / کاری پر زدن؛ برای 
کسی / چیزی / کاری بی‌تابی کردن 
انجام‌شدنی, /9/:۷۵۵۱/ 8016۷۵016 
ابل حصول 


achieve /otfi:v/ 


موفق شدن در ۲. [مرفقیت, پیروزی و غیره ] دست 
به, رسیدن به؛ نایل شدن به 
وزی؛ achievement/otfiivmont/‏ 
نیل (به)؛ انام تحقق 
Achilles /okıli:z/‏ 
an / one's Achilles' heel; the heel of Achilles‏ 
(مجازی) نقطه‌ضعف, ضعف. پاشنة أ 
Achilles' tendon /akıli:z 'endan/‏ 
۶ (کالیدشناسی) زردپي آشیل 
achoo /5fu:/ (US) = atishoo‏ 
ریک( بی فام« بی‌رنگ / achromatic /ıxkrovmatık‏ 
ترش ۲.(مجازی) [سخن ] گزند /۵:۵/ 860101 
نیش‌دار؛ [تخص ] ترشرو بدعّق ۳ (شیمی) اسیدی 
۸ ۱.(شیمی) اسید. جوهر ۸ acid?‏ 
۲ (عامیانه) ال اس دی 
(موسیقی) اسیدراک 


acid house /'zsıd haus/ 
aCidiC /a'sıdık/ 4ه ۱.اسیدی ۲ ترش‎ 
acidification /asıdıfı'ker fn / م اسیدی کردن»‎ 
اسیدسازی؛ اسیدشدگی‎ 
= father 


a =now 


tf = chain 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


b= got 
و‎ 


۳-3 
21 = five 
w= Wet 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


1 
d= jam 


۱. رفتار کردن ۲. از عهده برآمدن ع۸٥‏ )نناوعه 
حقٍ..را ادا کردن. از پس... برآمدن «1 0065616 اوعد 
۴ (حقوق) تبرئه» برائت؛ acquittal /akwıl/‏ 
برائت ذمه 
آکر» جریپ فرنگی acre /'eıko(r)/‏ 
( واحد اندازه گيري ز. ن. مساوي ۴۰۵۰ متٍ مربع) 
صحن کلیسا, گورستان God's Acre‏ 
« مساحت (په آکر) acreage /'eıkorıds/‏ 
adi‏ ۱ [بو] [مز»] تلخ تند acrid /'zkrıd/‏ 


۴ (مجازی) [رفتار, خو ] تند زننده 
aCriIMONÎOUS /aekrr'mounas /‏ 


4ه [بحت, سخن ] تند 
گرد تلغ 


۸ [رفتار, خوی, 


2011۳06۳ /'azkrımanı, (US) -moun1/ 


بات ب acrobat /'zkrabat/‏ 
) سیاست‌بازِ کهنه کار سیّاس 


له (مربوط به) / acrobatic /azkrobatk‏ 
آکروبات‌بازی؛ مثل آکروبات‌ها 
۸ بندبازی؛ / acrobatics /akrsbatıks‏ 


آکروبات‌بازی. آکروباسی 
۶ واژة اختصاری. 
سز نام ( = واژه‌ای که از ترکیپ حروفب اول واژه‌های یک عبارت 
ساخته می‌شود) 
ان باستان) دژ, قلعه, 


acropolis /o'kropalts / Jn 


ارگ 
۷ه از این سر به أن سر» :2۲9 (ولا) ,د۵1۵/ 0۲0951 
از این سو به آن سو؛ از عرض 
(در آمریکا) مقابلي. روبه‌روی 

20۲09952 /akros, (US) okrs:s/ م7۵ ۱. از وسط؛‎ 

این‌طرف به آن‌طرف؛ از روی 

river <‏ 106 207095 00006 2 > ۲. در آن سوی» در طرف 

دیگر > jut aer the street.‏ ها My hous‏ > ۱۳ متقاطع 

روی» صلیب‌وار روی 

> He sat with his arms across his chest. > 
across-the-board/akros وق‎ 'b5:d, (US) akro:s/ 

۱ عمومی, همگانی. فراگیر 

۷ ۲ به‌طورٍ همگانی, به طورٍ فراگیر 


20۲096 /2'krostık, (US) akro:s-/ 


across from 


۸ (ادبیات) ۱. توشیح ۲. موشَح 


.(بازرگانی) ( مربوط به) | کریل. / )۲1٤د‏ / 2606 
آگریای: ۰ 
۸ ۲.(در جمع) موادٍ اکریلیک 
الیافي آکریل acrylic fibre‏ 


.کار عمل» فعل؛ امر ۲. روندٍ کار /2/ 2611 
جریان عمل ۳.(حقوق) قانون؛ حکم؛ مصوبه؛ سند ۴ 
(تناتر) پرده ۵. [سیرک. تماشاخانه ] برنامه ۶.(محاور 
تظاهر 


26۲0۳0۷۱ /'akranım/ 


acquaint 


آکوستیک, فیح صوت ۲. [تالار, انای] وضعیت 
صوتی, آکوستیک 
acquaint /akweınt/‏ 
acquaint with‏ 
مطلع کردن از 
acquaint oneself with‏ 
یافتن از. در جریان...قرار گرفتن 
سابقة آشنایی be acquainted (with sb)‏ 
(با کسی) 
2 اطلاع؛ / acquaintance /akweıntans‏ 
سابقه ۲. اشنا ۳ (کهنه) آشنایان 
He has a wide acquaintance. >‏ > 
have a nodding acquaintance with‏ 


۷ [شخص ] آشنا کردن باء 
کردن از. در جریان... گذا 
آشنا شدن باء آگاهی 


[تخص ] دورادور آشنا بودن با؛ [موضوع, چیز] آشنايي 
مختصری داشتن با 
با کسی آشنا شدن 


on / upon (further) acquaintance 


make sb's aquaintance 


با شناخت بیشتر؛ پس از آشنايي بیشتر 
” اشنایی. . /صacquaintanceship/okweıntns/ı‏ 


زهه مطلع, آگاه. آشنا / acquainted /a'kweıntıd‏ 
تن دردادن, تسلیم شدن. /20016866/2۷69 
رضایت دادن, پذیرفتن؛ قبول کردن 


چیزی را قبول کردن, acquiesce in sth‏ 


چیزی را پذیرفتن 
۸ رضایت. acquiescence /,ekwı'esns/‏ 
عدم مخالفت؛ تسلیم 
adj‏ پذیرامطیع. رام؛ اضی  acquiescent/ٍkwıesnt/‏ 


[تجربه. عادت. شهرت. پول ] acquire /okwara(r)/‏ 
به‌دست آوردن, حاصل کردن, کسب کردن؛ [زبان] 
فراگرفتن؛ [دانش ] آموختن, اندوختن 
به مزة... عادت کردن. acquire a taste for‏ 
(کسی) رفته‌رفته از... خوشش آمدن 
an acquired taste‏ 


اکتسایی 
۱ اکتساب, تحصیل, /ئkwaı5m21/ acquirement‏ 
فراگیری, یادگیری ۲. حصول, دستیابی؛ تو فی 
۱. فراگیری, یادگیری. ‏ /«ز/ ACQUİSÎÎ0O‏ 
تحصیل, اکتساب ۲. دست آورد. یافته 

acquisitive /o'kwızatıv / 
یاده‌طلب‎ 


the acquisitive society 


= 


4ه جویان, خواهان: 
حریص, ازمند, 
جامعدٌ آزمند. 
جامع زیاده‌طلب 
۶ آزمندی. / acquisitiVeneSS/akwrzatıvnıs‏ 
طمع‌کاری. حرص. طمع؛ زیاده‌طلبی, مال‌اندوزی 
pp acquitting, ppp acquitted)‏ ( اساد/ acquit‏ 
(حقوق) [شخص ] تبرثه کردن 


action 


۶ ۶. [فیلم. نمایش, نقش ] بازی کردن, اجرا کردن 
نقشی ...زا بازی کردن : 


act the fool < ۲ 

۷ [چیز]به جای ...به کار رفتن» 45/۶1 ٤٤ھ‏ 
کار ... را انجام دادن؛ [شخص ] وظیفة 
دادن, در مقام ... انجام وظیفه کردن» نقش ...را 


ایفا کردن 

act for / on behalf of sb به نمایندگی از‎ 
طرف ... اقدام کردن‎ 

۱. طبق ...اقدام کردن act on / upon‏ 
۲ (پزشکی, شیمی) اثر کردن» تأثیر گذاردن. مزثر 
بودن 

act sth out ادای ...را درآوردن»‎ ۷ 


نمایش ...را درآوردن 

(محاوره) بازی درآوردن ادا درآوردن, 
لوس‌بازی درآوردن 

My car has been acting up. 

ماشینم من را کلافه کرده است. ماشینم عاجزم کرده 

است. ماشینم اذیتم می 

۱ [مدیر و غیره ] موقت. جا 


act up 


acting /azkun/ 


۸ ۲( اتر سینما) بازی, اجرای نقش؛ بازیگری 
رٽ« the acting manager / headmaster‏ 
کفیل. قائم‌مقام 


۸ (تاتر) متن؛ بیاض kopı/‏ واه acting COPY‏ 
(فبزیک) ( مربوط به ) تشعشعاتِ / n۸‏ ۸٭/ 2611016 
شیمیایی 

۸ (فیزیک) 


actinism /akunızam/ «Jı 
خاصیتِ نشعشاتِ پرتوزا که سوجپ‎ =( 
تغیبراتٍ شیمیایی می‌شود)‎ 

۷ .کار عمل؛ کنش؛ فعالیت؛ action /'akjn/‏ 
اقدام؛ تاثیر. اثر ۲. طرزٍ کار. ساز و کار. مک‌انیسم: 

حرکات. شیوة رفتار ۴ (حتوق) دعوا(ی 
قی) ۴.(نظامی) عملیات؛ درگیری» حمله, جنگ 
تر) آکسیون, حادثه, گیر وگرفت؛ [بازیگر ] بازی 


a man of action مرو عمل‎ 


swing into action —> swing ' 


جایی که زندگی در آن where the action is‏ 


in action 


bring / call sth into action 


به راه انداختن 


put / set sth into action 
[ننشه, اصول و غبره ] عملی کردن. اجرا کردن. به اجرا‎ 
درآوردن؛ [ماشین ] به کار انداختن, به راه انداختن‎ 


put sth ouf of action از کار انداختن, متوقف کردن‎ 


do a disappearing act —> disappearing 
(محاوره) عزم خود‎ 
را جزم کردن‎ 


get one's act together 


read the Riot Act — read 
(محاوره) واردٍ ماجرا شدن,‎ 
درگیر قضیه شدن‎ 
catch sb in the (very) ۵ مج کسی را در حي‎ 
عمل گرفتن؛ کسی را در حینٍ عمل دستگیر کردن‎ 
At (مذحب) کتاب اعمال رسولان (esااsم ۸ ۱6 ۲ه)‎ 
۸۲1 0۴ 604 بلای آسمانی, بلای طبیعی, قهرٍ طبیعت.‎ " 


be/ get in on the act 


قهر خداء کار خدا 

in the (very) act of doing sth در حین انجام کار‎ 
put on an act تظاهر کردن. بازی درآوردن.‎ 
وانمود کردن‎ 

| نکتة کاربرد 1 


کلماتِ 204 و 00اه هم به اعمال خوب اشاره می‌کنند و 
هم به اعمال بد. هر گاه کلم 801100 به عنوانِ 
قابل‌شمارش به کار رود از نظرٍ معنا به کلمۀ 204 
خواهد بود: 


a generous act / action 
و هر گاه به صورتِ ۸641005 به کار رود به ر‎ 
مفهوم عام کلمه, اشاره دارد:‎ 

Individuals must take responsibility for their 

actions. 

عبارت ٥۴۲1‏ 804 ۸0 هنگامی به کار می‌رود که 
معین یا رفتاری خاص مزٍ نظر باشد: 

an act of mercy / vandalism 


He was guilty of many evil deeds. 
هر سە برای‎ . achievement و‎ fea . کلمات ناوج‎ 
اشاره به اعمالی مهم و برجسته به کار می‌روند. از دو کلمۀ‎ 
اطع »هر ا هنگامی استفاده می‌کنیم که بخواهیم‎ 

بر سختي عملی به لحاظٍ فکری یا جسمی تأکید نماییم: 

Coming top in the exam was quite an achievement. 

The new bridge is a major feat of engineering. 
امه هنگامی استفاده می‌شود که عملی‎ 


His exploits as an explorer brought him fame 


and wealth. | 


۶ ۱ عمل کردن, اقدام کردن» act faekt/‏ 
دست به کار شدن ۲.رفتار کردن ۳. [ماشین, ابزار ] کار 
کردن ۴(تاتر, سینما) بازی کردن؛ (مجازی) فیلم بازی 
کردن, ادا درآوردن ۵. خدمت کردن, انجام وظیفه کردن 


او aizfaher D=go‏ ده Izsit‏ مهو 
el=say au=g0 ai=five a=now  ot=boy‏ 
ava = hour j=yes w= wet chain d= jam‏ 


(محاوره) خود خود your actual...‏ 


actuality /aktifu'alatı/ ( pl actualities)‏ ا 


۸ ۱. واقعیت ۲.(در جمع) واقعیات» امور واقعی 
in actuality‏ 
actually feki, foal /‏ 


در حقیقت, در واقع 
هه ۱ بالفعل: در واقع. عملا 
در عمل ۲. راستی‌راستی, به راستی, واقعاً 
هه ۰۱ (مربوط به) / هزم actuarial‏ 
آمارگیری, (مربوط به) احصا ۲ آماری 
actuary /'zktfuarı, (US) fuer / (pl actuaries)‏ 
# ۱. آمارگر, محاسب» مأمورٍ احصا ۲ کارشناس بیمه 
۱.(رسمی) به کار واداشتن. actuate /'ekjueıt/‏ 
برانگیختن ۲ به کار انداختن, راه انداختن 
(رسمی) حدّت, شدت. تندی, تیزی /1د:دزد/ لالا ۵٥‏ 
۸ تیزهوشی. 
ذکاوت,» فراست. تیزفهمی 
acupuncture /'ekjupngktf() /‏ 
(پزشکی) طب سوزنی 


۸ متخصص طب سوزنی 
acute /okju:t/ (comp acuter, super acutest)‏ 
4ه ۱ [شخص ] تیزهوش,» تیز؛ [ذهن ] وقاد؛ [حواس ] قوی 
۲ (بزشکی) حاد» وخیم. بحرانی 
غیره] شدید ۴. [صدا] تیزه زیر 
اه acute 266601 /okju:t 'eksent,‏ 
۸ (زبنشناسی) آکسان (گو. تکیۂ سیک 
acute angle /akju:t 'engl/‏ 
acutely /okju:tlı/‏ 
عمیقاً ۲ یا تیزهوشی, با دقت. با نازک‌بینی 
۱ [بیماری» درد ] شدت» ‏ /118):ىز2/ 30181858 
حدّت ۲ [زاویه ] حاده بودن. حدّت ۳ تیزهوشی. 
تیزی» هوش, ذکاوت 
۸ (محاوره) آگهی, |اعلاj /zd/ > advertisement‏ 20 
هه بعد از میلاد (مسیح), میلادی 0۱ 
« اندرز, حکمت؛ ضرب‌المثل» adage /'zdıd3/‏ 
مَتّل؛ کلماتِ قصار 
adagios)‏ ام ) adagio /sda:darou/‏ 
۷ (موسیتی) آداجیو. آرام 


آدم ابوالبشر» حضرتِ ادم ۵ Adam‏ 
تفس انازه the old Adam‏ 


not know sb from Adam  .ندرواین (مجازی) به‌جأ‎ 


۳ [درد. اضطراب و 


(ریاضی) زاو حاده 
۷ ۱ به شدت, سخت. 


adamant طع. ثابت‌قدم. مصو؛  /عدفهه/‎ . adj 
یک‌رأی. سرسخت. انعطاف‌ناپذیر؛ تزلزل‌تاپذیر؛‎ 
[رفتار ] سرسختانه, قاطعانه. مصرانه‎ 
صخرة صتا؛ سنگی خارا‎ ۲ ۸ 
adamantine /daîmantaın/ 
انعطاف‌ناپذیر» سرسخت‎ 


4ه آشتی‌نایذیر» 


i acumen /azkjumen, skju:man/ 
action stations /'aek fn ster fnz/ ام (نظامی) مواضع»‎ : 


; acupuncturist/ wkjupngktfarist / 


actionable 


take action 
get a piece/ slice of the action 
(محاوره) سهمی از کار پردن‎ 
Actions speak louder than words. (prov) 
دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست. به عمل کار برآید به‎ 
سخنداتۍ فیست.‎ 
علیه کسی اقا‎ 
دعوا کردن‎ 
شروع به حمله کردن‎ 
هه (حتوق) قابل تعقیب»‎ 
قابل‌پیگیری‎ 
action group /‘akjn gru:p/ گروه ضریت‎ ۸ 
action packed /ıek/n pakt/ پرحادثه. پرماجرا‎ a 
action replay /۸:6/« ۱۱۱ / (تلویزیون) تکرار صحنه‎ 


bring an action against sb 


go into action 
actionable /'zk fanabl/ 


جایگاه‌ها 
۱ فعال کردن activate /'aktrveıt/‏ 
(شیبی) واکنش در...را تسریع کردن ۳ (فیزیک) 
رادیواکتیو کردن؛ پرتوزا کردن 
far alarm was activated by mistake.‏ 
دزدگیر اشتباهاً به کار افتاد. 
۱ راه‌اندازی, به کار activation /azktr'verfn/‏ 
انداختن ۲.(شیمی. فیزیک) فعال‌سازی» فعال کردن 
۱ [شخص ] فعال. کاری. پرکار. ۰ /2:0۷/ 2000۷6 
زرنگ؛ [زندگی] پر جنب و جوش؛ [ذهن ] فعال, 
وقاد: [امور] جاری, در جریان ۲.(دستور) [نعل] 
معلوم 
۴ (دستور) وجه معلوم 


در دست اقدام 


The bur! 


under active consideration 
active service; (US) active duty 
(نظامی) خدمت در ارتش؛ شرکت در جنگ‎ 
(نظامی) در جنگ؛ در جبهه‎ 
(نظامی) ( فهرستٍ) افسران و افراد‎ 
در حال خدمت‎ 
actively به طور فعالی, فعالانه؛ ۸ص‎ ۷ 
به طورٍ جدی, با جدیت؛ عملا در عمل‎ 


on active service 
the active list 


# (سیاسی) عمل‌گرایی. / که activism‏ 
سیاستِ کار و عمل 

۸ هوادار فلسفةٌ عمل؛ اه activist‏ 
(سیاسی) طرفدارٍ فعال» حامي فعال؛ اهل مبارزه؛ (در 
جمع) مبارزان 

activity /ak'uvatı / ( p/ activities) فعالیت»‎ ۸ 


کار عمل, کنش؛ وظیقه, شغل» مشغله 
۸ هنرپیشه, بازیگر (مرد) ۵۸۵ actor‏ 
۸ هنرپیشۂ زن, بازیگر زن. ستاره /:*0/ 2017655 
7 واقعی؛ فعلی actual /aktfual/‏ 
در واقع امر in actual fact‏ 


Addressograph 


معتاد شدن به. اعتیاد به... پیدا كردن 0) 20016460 عظ 
۸ اعتیاد addi N /adıkfn/‏ 
هه اعتیادآور» معتادکننده addictive /sûıktıv/‏ 
r‏ ماشین‌حساب mofi:n/‏ وف adding-machine‏ 
# ۱. جمع» افزایش, اضاقه. الحاق /۵۵:70/ 20000 
۲ [نام, لقب ] دنباله ۳ چیز اضافه‌شده؛ عضو جدید 
همراو با با اضافه کردن with (he addition of‏ 
افزون بر, علاوه بر. بعلاوه. مضافاء ‏ (60) همنفنل۵ه هز 
از این گذشته 
4ه اضافی, افزوده‌شده, بیشتر ‏ /2001100۵1/00:/001 
بعلاوه. علاوه بر اين. ‏ /3۵:/000۲/ additionally‏ 
مضافا. افزون بر | 
۸ (درمواو غذایی و غیره) افزودنی, 
داخلی 
هه آشفته. شوریده, گیج ۷ 20018 
۷ . پریشان کردن؛ گیج کردن. ۵ 200192 
آشفتن, مغشوش کردن ۲. [تخم مرغ ] فاسد کردن 
ا ۳. قاطی شدن, پریشان شدن, آشفته شدن» مخشوش 


additive /'edıuv/ 


شدن ۴. [نخم‌مرغ ] فاسد شدن, گندیدن 
گیج. پریشان. breınd/‏ ۵۱ 2001-0۲21060 
پریشان‌خاطر. شوریده. قاطی 
ً [ذهن, منز ] گیج, قاطی. 7 addled‏ 
پریشان. مخشوش ۲. [تخم‌مرغ و غره | گندیده» فاسد 
n‏ آدم گی آدم پریشان ۸ اف« addle-head‏ 
addle-pated ۵:۵۱ peıtıd/ = addle-brained‏ 
۸ افزوده؛ (در جمع) اضافات add-on ۵ on/‏ 
۱ نشانی, ادرس ‏ /2:۵:۵ address’ /9۵:6۵, (US)‏ 
۲ خطابه, سخنرانی ۳. طرزِ سخن, شیو گفتار ۴. 
(ادبی, در جمع) اظهار عشق 
پخش سخنرانی با بلندگو 
(در خطاب به اشخاص) عنوان 
به زنی اظهارِ 
عشق کردن 
۷ ۱ مخاطب قرار دادن» address’ /odres/‏ 
طرف صحبت قرار دادن, خطاب کردن به ۲. [نامه, 
بسنه ] عنوان نوشتن روی؛ نشانی نوشتن روی ۳ 
] ارسال کردن» فرستادن ۴. 
(رسمی) پرداخ ال توجه کردن به, عنایت 
داشتن به ۵. سخنرانی کردن برای 
address oneself to‏ 


public address system 
form of address 


pay one's addresses to 4 lady 


[درخواست. شکایت و غیره 


به» ب 


مبادرت ورزیدن به, 
پرداختن به, توجه کردن به 
۸ مخاطب» طرف» addressee /zedre'si:‏ 
طرفي خطاب, طرفي صحبت؛ [ام مت ] گیرنده 
/adresaugra:î, (US) -graf/‏ ۸00۲9500۲601 


۸ ماشین آدرس‌زنی 


۲ قاطعانه. مصرانه. 
سرسختانه, با سرسختی 
(کالیدشناسی) سیب '#p|/‏ مدق Adam's apple‏ 

آدم, جوزک ٠‏ 
#۶ وقق دادن. متناسب کردن» adapt /odaept/‏ 
جور کردن. همساز کردن» سازگار کردن. سازش 


adamantly /'zdamantlı/ 


دادن؛ تعدیل کردن 
« قابلیتِ انطباق. / adaptability /adaeptabılot‏ 
قابلیتِ تطبیق؛ [سخص] سازش‌پذیری, قابلیت 


تغییر, اتعطاف پذیری 
هه قابل‌انطباق, قابل تطبیق. ‏ /9۱دام«۵ه/ 202018016 
وفق‌دادنی؛ [سخص] سازش‌پذیر. قابل‌انعطاف. 
انعطاف‌پذیر 
۶ ۱ انطباق, تطبیق, 1۵ adaptation‏ 
سازگاری. مطابقه ۲اقتباس, تنظیم 
۸ ۰۱ [شخص ] سازگارکننده. .۰۰ /000000/ adapter‏ 
تنظیم‌کننده ۲. [ابزار ] تبدیل, مبوّل؛ قطعۂ 
میانی ۳.(برق) اداپتور 
adaptor /daepta(r)/ = adapter‏ 
ADC /er di: 'si:/ < aide-de-camp‏ 
۱. افزودن, اضافه کردن add /ad/‏ 
۲ جمع بستن, با هم جمع بستن ۴ گفتن, اضافه کردن. 


ادامه دادن 


وفق‌دهنده. 


آتش را دامن زدن add fuel to the flames‏ 
بد را بدتر کردن؛ 


موقعیت را خراب‌تر کردن 


add insult to injury 


منضم کردن» ضمیمه کردن add sth in‏ 
۷ اضافه کردن, افزودن add sth on‏ 
۲« افزایش یافتن» اضافه شدن add to‏ 


ترکیب کردن. add sth together‏ 
باشو ران 
۱. [ارقام] جمع بستن» 
حاصل جمع ... را گرفتن 
7 ۲. [داستان ] معنی دادن. جور درآمدن ۳. حساب 
کردن» جمع بستن 
۱ [اعداد. ارقام ] رسیدن به 
بالغ شدن بر ۲. (محاوره) نشان‌دهند: 


add (sth) up 


add up to sth 
بودن: حاکی‎ 


addenda ام /۵۵«ع2۵/‎ of addendum 
addendum /adendam/ ) ام‎ addenda) 


۸ ضميمه» 
پیوست 
مار جعفری, افعی ۵ adder‏ 
2 ۱. معتاد تا منت نت 
۲ (مجازی) سخت علاقمند, اسیر 
هه (نز مجازی) معتاد به addicted /adıktıd/‏ 


asec اممده‎ a:=falher Dz=got 2:=saw ü=cook u:=t0o تا ده جع‎ 
ده‎ say 0 ai=five  au=now وا ایو‎ €= hair U» 
هل‎ hour j=yes w=wet tf=chain da=jan O=thin = this 


(نظامی) آجودان 
4 هم‌جوار. همسایه, مجاور. . 2026601/۵ 
نزدیک 
یو adjacent angles /2d3eısnt‏ 
۷ زوایای مجانب. زوایای مجاور 
4 (دستور) وصفی؛ صفتی؛ ‏ /2:۵20010۱/ 206611۷2 
صفت‌گونه 
۷ه به صورتِ صفت. 
به شکل صفت, به جای صفت. به عنوانِ صفت 
1 یه adjective‏ 
adjoin /ad3ın/‏ 


(دستور) صفت 
۷ ۱. هم‌جوار ...بودن, مجاور ... 
برقن متا 
نزدیکي... بودن 


راز یوار دود 


۷ ۲. هم‌جوارٍ هم بودن, مجاورٍ هم بودن, نزدیک هم ا 


adjoin to 
adjoining /dıntn / 


4ه دیوار به دیوار» هم‌جوار» 
مجاور هم 
۷ ۱. [جلسه و غیره ] تعطیل کردن؛ /2۵59:0/ 84j01۲۸‏ 
به وقتِ دیگر موکول کردن, به وقتٍ دیگر انداختن 
به تعویق انداختن 
۲ [جل ] تعطیل شدن. به وقټِ دیگر موکول شدن. 
افتادن ۳.(محاوره) 
[اشخاص. مهمانان ] پراکنده شدن؛ جا عوض کردن 
۷ ۱ [جلسه و غیره ] تعلیق؛ /2:1911د21/ ئ0 ^ adj0 UF‏ 
اختتام؛ تعطیل موقت ۲. دورۂ فترت. دور تعطیلی 
۷ ۱.(حتوق) حکم صادر کردن که. /3ل. د498/5 ازل ۵ 


فتوی دادن که رأی دادن که؛ اعلام کردن ۲ اعطا , 


کردن, مقرر داشتن 

adjudicate /du:dıkeıt/ ۱.حکم صادر ا در‎ vw 
مورد رای دادن در مورد ۲ اعلام کردن‎ 

۷ ۳ رای دادن تصمیم گرفتن؛ (ورزش) داوری کردن 

۸ ۱. حکم» رای» / fn‏ هه adjudication‏ 
تصمیم. نظرا فتوا ۲. داوری, قضاوت ۳.(حتوق) اعلام 

۸ قاضی؛ داور؛ / adjudicator /odsu:dıkerto(r)‏ 
عضو هیئتِ داوری 

۸ ۱. ضمیمه» افزوده, ملحقه. /) ىدل / ا6صاز۵ه 
فرع ۲. کمک. کمک‌کار, یاور, معاون ۳ (دستور) قید 
عبارتِ قیدی, گروو قیدی 

۸ استدعاء التماس» / تسف adjuration‏ 
درخوا 

۲ (رسمی) درخواست کردن» )ده adjure‏ 
خواستن» تقاضا کردن؛ سوگند دادن؛ دستور دادن 

۱ تطبیق دادن, منطبق کردن. adjust /ad3nst/‏ 
انطباق دادن, سازگار کردن. سازش دادن ۲ (فنی) 
تنظیم کردن, میزان کردن؛ [تفارت‌ها] تعدیل کردن؛ 


[قطب‌نماء ساعت ] میزان کردن ۳. [لباس ] مرتب کردن 


Adj /'zdautant/ < adjutant‏ ز 


; adjectivally /edzek'tarvolı / 


4% بەقدر کافی, 


مر اه adduce /a'dju:s, (US)‏ 
(رسمی) ۱. [دلیل, گواه ]اقامه کردن. ارائه کردن» به 
دست دادن, آوردن ۲. [ اهد 
گرفتن. گواه گرفتن, استناد کردن به 
۱.(یزشکی) (مربوط به) ۰ /لdı'n51#/adenoidal‏ 
لوزة سوم ۲ میتلا به لوز سوم 
adenoids /'zdınsıdz, (US) -dan-/‏ 


۷ (پزشکی) لوزۂ سوم لوزة حلقی 
هه ۱. زبردست. ماهر استاد. adept /'adept/‏ 
کارکشته, کارآمد. خبره 
اس 
adequacy ۵‏ 


4ه [مقدار. موجودی ] کافی. adequate /'zdıkwat/‏ 
بسنده, تکافوکننده؛ [اجرا؛ عمل و غیره ] قانع 
رضایت‌بخش؛ [ابزار و غیره ] مناسب 

adequately /'zdıkwatlı / 

به‌قدرٍ کفایت, به اندازۂ کافی 


adhere /ad'hıa(r)/ 
adhere to sth 


#۶ (رسمی) چسبیدن, الصاق شدن 
۱. وفادار بودن به؛ 


هوادار ... بودن» مریدٍ ... بودن؛ پیوستن به ۲. 
چسبیدن به 
هواخواهی, طر فداری؛ /08 2411515 / €€€ 3d‏ 
تبعیت, پیروی؛ وفاداری 
هواخواه, طرفدار. مید /2006۲661/00007001 
۱ التصاق؛ پیوستگی. adhesion /adhi:an/‏ 


پیوند ۲. هواداری. حماب 
چسبیدن؛ چسبیدگی 


ت؛ کمک ۳ (یزشکی) 
4 ۱. چسبنده» چسب‌دار adhesive /od'hi:sıv/‏ 
۲ چسب 
4 ۱. موقت؛ غیررسمی؛خاق‌الساعه. /۷۵ 0۵6,۸۵ 80 
an ad hoc committee meeting > o jı,‏ > 


on an ad hoc bas 


بدونٍ فکرٍ قبلی, خنتنلورى 


adieu /adju:, (US) -du:/ ( p/ adieus, adieux) 
(کهنه) بدرود. وداع‎ ۲ 
خداحافظی کردن:‎ 
وداع کردن‎ 


adieux /adju:z, (US) -du:z/ ام‎ of adieu 


make one's adieu / adieus 


ad infinitum / aed ınfr'naıtam / یت»‎ 

همواره, تا ابد 

ad interim فه‎ 'ntarım/ 
در این بین» تا آن موقع‎ 

۲ موقت 

4ه ۱. چرب. پیه‌دار» پرچربی :2010058/۵ 
۲ (مربوط به) چربی < اهنا 05e‏ ماله > 

adj /'zdzıktıv / > adjective 


j administrator مدیر؛ / )همه‎ ۱ 


مُجری؛ رئیس ۲.(حقوق) قیّم؛ سرپرست؛ میا 
4 پسندیده, ستوده؛ admirable /'zdmarabl/‏ 
ستودنی» قابل تحسین؛ شگفت‌انگیز 
(رسمی) به طور قابل تحسینی./ :۲۹0د ۵ / 30101620011 
به طور قابل‌ستایشی, به طورٍ پسندیده‌ای, به طورٍ 
ستایش‌آمیزی, به طرزٍ شگفت‌آوری» به طرزی 
تحسین‌برانگیز» به شیوه‌ای ستودنی 
۱. فرمانده نیروی دریایی؛ admiral /zdmaral/‏ 
فرماندو ناوگان؛ امیرالبحر ۲. دریاسالار 

av ۸‏ امبددفيم/ Admiral of the Fleet‏ 
(نظامی) دریا بد 
۱. فرماندهی admiralty /'edmaraltı/‏ 
نیروی دریایی, دریاسالاری, دریاداری ۲. (ادار:) 
نیروی دریایی, (ادارة) دریاداری 
۱ تحسین» ستایش؛ ۰ i admiration /xdım71eı/^/‏ 
شگفت ۲ چیزٍ تحسین‌انگیزه چیز شگفت‌آور 


adv 


۲ . تحسین کردن. admire /odmara(r)/‏ 
تعریف کردن از, تمجید کردن از ۲. آفرین گفتن به 
۱. هواخځواه» دلبسته» j admirer /odmaıars(r)/‏ 


دوسندار. عاشق» مرید ۲.(کهنه) عاشق. دلباخته 
تشویق‌کننده, ستایشگر. ‏ /وحدنه/ admiring‏ 
تحسین‌کننده < 9۵0669 2009 > 

با تحسین, به تحسین و0۵۵ admiringIy‏ 
مقبولیت» / موه admissibility‏ 
پسندیدگی. پذیرفتاری. جایز بودن روایی 
محکمه‌پسندی, قابلیټ قبول 

20001991016 / 5:551 / حقوق) مجاز, قابل‌قبول,‎ ١ 
معنبر» محکمه پسند ۲.(رسمی) پذیرفتنی, رواء جایز‎ 


پسندیده ا 
اورود؛ پذیرش, پذیرفته ‏ /000:/0/ 20۳0155100 ¡ 
شدن؛ اجازة ورود ۲. ورودی, ورودیه. حقي ورود ا 
4 مراکز آموزشی و غیره. در جمع) پذیرش, گزینش! 

فته‌شدگان ۴ اقرارنامه» اعتراف‌نامه ۵. اقرار» اعتراف 

به اعترافي خودش. 
به تصديي خودش 
۱ [شخص] پذیرفتن, اجازة ورود 


by /on his own adn: 


admit /odmıt/ 


دادن به, راه دادن به؛ وارد کردن؛ [نور. هوا] عبور 
دادن» رد کردن» گذر دادن. از خود گذ راندن ۲ در 
اشتن. جا 


خود جا دادن پذیرا شدن. جای... را دا 
داشتن برای» گنجایش 
برای ۳ قبول‌کردن. پذیرفتن. تصدیق کردن؛ اعتراف 
کردن به / که, اذعان کردن به / که؛ به گردن گرفتن. 


تن در دادن 

۷ ۴ اعتراف کردن 
WwW  üzeook u A= cup 3= bird 9= about‏ 
near eo= hair _ ùo= pure ara = fire‏ 
f=shoc = sing‏ عطاق thin‏ =0 


(روان‌شتاسی) سازگار. دماز. موافق )۵/۵ 
۱ سازش‌پذیر. انطباق پذیر› / انهاه«د۵ه/ 016هاوناز20 
تطبیق‌دادنی؛ تعدیل‌شدنی ۲ قابل تنظیم» تنظیم‌کردنی 
۸ ۱.(قی) تنظیم, ازج 
ان کردن؛ [دستمزدهاء قيمت‌ها ] تعدیل» تسویه ۲ 
[شحص ] انطبای, سازش, سازگاری ۳. وسیلدٌ تنظیم 


۱۱ 


۱.(نظامی) اجودان adjutant /wdsutont/‏ 
۲ دستیار, معین ۳ لکلک هندی 
(یرنده) لک لکي adjutant bird /'zdautant ba:d/‏ 


هندی 
Adjutant General /azdutant 'dsenral /‏ 
« ژنرال آجودان 
Hib ۵ 'lıb/ ( prp ad libbing, pı,pp ad libbed)‏ 20 
۲ ۱ بدون آمادگي قبلی, فی‌البداهه 
۸ ۲.(تتاتر) بدیهه 
هه ۳. [سخن ] فی‌البداهه؛ [عمل ] خود به خود 
ا« ۴.(تناتر) بدیهه گویی کردن 
۷ ۵. فی‌البداهه گفتن 
۷ (موسیقی) به دلخواه: / ما فا ad libitum‏ 
آزاد. به طورٍ دلخواه. به طورٍ آزاد 
Adm /'zdmarsl/ < Admiral‏ 
adman /'zdman/ ( p/ admen)‏ 
* (محاوره) طراح آگهي تجاری, تبلیغات‌چی 
(در بریتانا؛ کهنه) تودهه مه 20۳299 
تود مصرفی, تود؛ آگهی‌زده 
(محارره) اداره (امور)» اجراء admin /azdmın/‏ 
سرپرستی, رسیدگی؛ (صفت‌گونه) اداری» اجرایی 
مسائلٍ اجرایی, مسائل اداری کلامم مهد 
“vt‏ . [شرکت و غیره ] اداره ۱۵۵ administer‏ 
کردن» سرپرستی کردن؛ [اموال ] سرکشی کردن به, 
سروسامان دادن به؛ [امور عمومی ] رسیدگی کردن 
به؛ [کشور ] فرمان راندن بر» حکومت کردن بر ۲. په 
کار بستن؛ [کارخانه ] راه انداختن؛ [صدنه ] توزیع 
کردن, تقسیم کردن؛ [کمک ] رساندن, دادن؛ [ضربه ] 
وارد آوردن. زدن؛ [عدالت] اجرا کردن ۳ [سوگند] 
دادن, تلقین کردن 
کمک کردن به, نیا ...را برآوردن 
۱ اداره (امور) administration /sdmınrstrcıfn/‏ 
سرپرستی؛ رسیدگی؛ سرکشی؛ حکومت ۲. 
وزارتخانه؛ اداره ۳ [عدالت ] اجرا؛ [سوگند] دادن, 
تلقین ۴.(حقوق) سرپرستی. قیمومت 
/ ی administrative /admınıstratıv, (US)‏ 


administer to vi 


هه اداری, اجرایی 
تا administratively /odmınıstrotıvh, (US)‏ 
۲ه به لحاظ اداری, از نظر اجرایی 


2 0و ده at a:=faher‏ له 1 966 نا 
say =five  au=now at=boy‏ ده 
av? = hour yes w=wet If=chain d= jam‏ 


۲ [فرزند. بدر. مادر ] -خواآنده > his adoptive father‏ > 
اشتنی, قابل‌ستایش. /209:7001/ 80078016 
پرستیدنی؛ فوق‌العاده زییاء دلرباء جذاب 
۲ به طرزٍ پرست شآمیزی» ‏ /ااهندد/ 280720 
به طورٍ ستایش‌انگیزی, به طرزی ستودنی» به 
طرزی دوست‌داشتنی» به طرزٍ زیبایی 
۸ ستایش» پرستش؛ adoration /edsreı jn/‏ 
۷ ۱ پرستیدن, ستودن» 


هه دوست دا 


/)(:د2d/ adore‏ 
عشق ورزیدن به ۲.(محاوره) علاقۀ شدید داشتن 


عاشق بودن ۳ عبادت کردن» پرستیدن 
:200۲8۲۵3 
وه adoring‏ 


دوست‌داشتتی. ستودنی 
۰ به طور عاشفانه‌ای, 
به طورٍ ستایشآمیزی, با 
۷" رایش کردن, زینت دادن 


adoringly وه‎ 


adornment و۵‎ 


adrenal /sdri:nl/ 
adrenal glands 
adrenalin ۵ 
Adriatic /eıdr't ٭ (دریای) آدریاتیک‎ 
adrift /drıt/ 4ه ۱.۱ دریانوردی) شناور»‎ 
دستخوش امواج ۲ (مجازی) دستخوش حوادث.‎ 
آواره, سرگردان ن ۳ (در بریتانیا: محاوره) شل آق‎ 
turn sb adrift به امان خدا رها کردن‎ 
be cast adrift —> cast 
go adrift خراب کار کردن. درست کار نکردن‎ 
هه زرنگ» زیرک؛ ماهر, زبردست؛‎ 


ا ای ی 
غدد فوتي کلیوی 
۸ (بزشکی) آدرنالین 


کاربر. چاره‌جو 
۷ با زرنگی, با زیرکی؛ 
با مهارت, ماهرانه. با زبردستی 
۸ زرنگی» زیرکی / adroitness /sdrortnıs‏ 
زبردستی؛ کاربری 
...را گفتن» تفه (کنا) adulate / duet,‏ 
ا .را کردن» مجیز مدح...را گفتن 
« چاپلوسی.  adulation /adjuleıfn, (US) -d501-/‏ 
ای ی 
4ه ۰ بالغ, بزرگسال adult /'zdalt, sdalt/‏ 
۲ حقوق) بالغ, کبیر ۳ (مربوط به) بزرگسالان ۴. 
عاقلانه. مثلٍ آدم‌های بالغ 


adroitly ۵۸ 


۰ ۵.(فرد) بالغ, بزرگسال ۶. حیوان بالغ 
دوران بزرگسالی adult life‏ 
در مورد چیزی عاقلانه be adult about sth‏ 
رفتار کردن 


j adorn /sdo:n/ 


i adroit /sdront/ 


admittance 


(رسمی) روا دانستن, اجازه دادن. admit of‏ 
برای 
ق admittance /admıtns/‏ 
اجاز؛ ورود ۲ (برق) ضریب هدایت 
۱ مسلماً. قطعا.. admittedly /odmıudlı/‏ 
علىالتحقيق : ۲ باید اذعان کرد که, باید اعتراف کرد 
که اذعان می‌کنم که 
۷ ۱ مخلوط کردن, آمیختن. /edmıks/‏ 20۳0 
ترکیب کردن ۲ اضافه کردن. افزودن 
۶ ۳ مخلوط شدن 
۸ (رستی) مخلوط» 
ترکیب» آمیزه 
(رسمی) ۱. سرزنش کردن۰ ۰ 9000/7 20۴0015 
نکوهش کردن, ملامت کردن ۲. تذکر دادن. هشدار 
دادن, اخطار کردن؛ برحذر داشتن 
admonishment /2d'monı /mont/ = admonition‏ 
۱ سرزنش« ملامت» ۰ /800001/0/ 2070061110۴ 
نکوهش ۲.(رسمی) تذکر, هشدار؛ اخطار؛ تخدیر 
admonitory /dmonıtrr, (US) -to:r1/‏ 
رسمی) [رفتار. گفتار و غبره ] توبیخ امیز, هشداردهنده؛ 


admixture اه‎ 


= 


) adj 
ملامت‌بار» سرزنش‌بار‎ 
ad nauseam /,ad 'no:zıaem/ به حدٍ انزجار»‎ ۷ 
به حار تهوع‎ 
He talked ad nauseam about it. 
(محاوره) آنقدر راجع به آن حرف زد که حالم به هم‎ 
خورد. دو ساعت راجع بهش حرف زد‎ 
ado ۸ (کهنه) هیاهو, هنگامه. غوغا‎ ۸ 
make much ado (about sth) 
هیاهو به راه انداختن ( دربار؛ چیزی)‎ 
without further / more ado بدونِ معطلی,‎ 


بدون فوت وقت 


۸ ۱ خشت. خشتِ خام adobe /adoubı/‏ 
۲ خاکي رس ۳ (صفت‌گونه) خشتی 
۸ نوجوانی adolesns/‏ 200169660661 


adolescent /adolesnt/ 


(در اساطیر یونان) آدونیس: Adonis /sdounis/‏ 
(مجازی) جوانِ زیبا 
۲ ۱. [کودک ] به فرزندی پذیرفتن adopt /adopt/‏ 


۴. [عقیده. روش ] اختیار کردن. اتخاذ کردن. اقتباس 
کردن, برگزیدن ۳ (سیاسی) تصویب کردن؛ [کاندیدا] 


adopted son 


adoption رود‎ 8 

۲. فرزندخواندگی ۳ اختیار, انتخاب» گزینش؛ 
اقتباس 

adoptive /adoptıv/ .اختیاری, انتخابی‎ 64 : 


advantage 


j advance booking /2dva:ns 'bukın, (US) مهدفه‎ 


” جا گرفتن» رزرو جاء جا ذخیره کردن 
advance COPY /3dva:ns 'kopı, (US) advaens/‏ 
۸ [کتاب ] نسخة نمونه» نسخة قبل از انتشار 
advanced /ad'va:nst, (US) -vanst/‏ 
فته؛ [کودک] 
جلوافتاده, باهوش, بااستعداد. استتنایی؛ [افکار. 
کتاب ] تازه, تو. مترقی؛ [سن ] بالا 


adj 


advanced in years ار سالخورده‎ 
be of advanced age / years پیر بودن.‎ 
سالخورده بودن‎ 


advanced credit /sdva:nst ‘kredıt, (US) advanst/ 
(در آمریکا: دانشگاه) واحدهای پذیرفته‌شده‎ ۸ 
advanced level /d'va:nst levl, (US) ad'vanst/ 
A level 
advanced standing /adva:nst 'stendıy, (US) 
odvaenst/ = advanced credit 
advance guard /d.va:ns 'ga:d, (US) هه‎ 
(نظامی) طلایه, جلودار‎ ۸ 
advancement /od'va:nsmant, (US) -vans-/ 
ارتقا؛ پیشرفت؛ پیشبرد. ترویج‎ 
advance notice /2dva:ns novus, (US) odvaens/ 
اطلاع قبلی‎ n 
advance party /odıva:ns pa:tr, (US) ad,vans/ 
(نظامی) گروه پیشتاز. نوک حمله, خط‌شکن‎ ۸ 
advantage /d'va:nuds, (US) -vaen-/ 
رق» برتری ۲. سود» صرفه» فایده ۳.( تنیس.‎ 
بعد از تساوی) امتیازٍ اول‎ 


۷۶ ۴. (رسمی) سودمند بودن برای» مفید بودن برای ¦ 


have an advantage (over) (بر)‎ 


تفوق یافتن (بر) 


win an advantage (over) 

give sb an advantage (over) 
به کسی امتیاز دادن (در)‎ 

You have the advantage of me. 


شما را به‌جا نمی‌آورم. حافظهام یاری نمی‌کند. 


کسی را گول زدن. take advantage of sb‏ 
از کسی سوم استفاده کردن 
کر استفاده را take (full) advantage of sth‏ 


از چیزی کردن. چیزی را غنیست شمردن 
ای be/ prove to sb's advantage‏ 
سودمند بودن, برای کسی مفید واقع شدن 
چیزی رابه نفع خود تمام كردن ھا۷4۸ لھ turn sth t0‏ 


19 
سن بلوغ. سن کمال adult age‏ 
vw‏ ا 1 adulterate' /odaltoreıt/‏ 
با چیز پست‌تر آمیختن؛ [اجناس. اغذیه ] تقلب کردن 
در؛ [شیر و غیره] آب زا کردن 
هه ۱. [اجناس ] تقلبی, ۸ 20۱۱۵۲۵۱۵2 


ناسره, آلوده, آغشته ۲ [هسر] زناکار» زانی: 
[کردک ] زنازاده, حرامزاده, نامشروع 

تقلب» جا زدن / adulteration /2daltrer fn‏ 
(مرد) زناکار. زانی / adulterer /odaltora(r)‏ 
(زن) زناکار » زانیه adulteress /daltarıs/‏ 


هه زناکار؛ بی‌عفت adulterOUS /odaltaras/‏ 
۸ زنای محصن؛ adultery /adaltarı/‏ 
زنای محصنه 
۶ بلوغ, کمال, adulthood /'edalthud, odalt-/‏ 
رسیدگی. بزرگسالی 


adumbrate /'zdımbı¢11/  نتشاد (رسمی) ۱. اشاره‎ 


به گویای...بودن. حاکی بودن از؛ خطوط 
۱ 


ان دادن ۲ پیشگویی کردن؛ بشارت 
دادن ۳ سایه افکندن بر؛ مبهم کردن. در پرد؛ ابهام 
پیچیدن 
۱.اشارت؛ / adumbration /ızdam'breı fn‏ 
پیشگویی, بشارت ۲. دورنما. طرح کلی 

80۷ ۱ اوه‎ > adverb 
ad valorem ۵۵ volo:ram/ 


ad‏ از 


advance! /dva:ns, (US) -vans/ 
ترقی؛ (نظامی) پیشروی ۲. [قیمت. دستمزد ] افزایش:‎ 
ترقی, بالا رفتن ۳ مساعده؛ پیش‌پرداخت ۴ (در‎ 
جم) پيشنهاد دوستی, پيشنهاداتِ اغواگرانه‎ 

1.۵ » از قبل, پیشاپیش ۶.مقدم 

به کسی پیشنها make advances to sb‏ 
دوستی دادن, به کسی پیشنهاد سکس دادن 

پیشاپیش, از پیش؛ جلوتر (از). ‏ (0) İn avane‏ 
(از) 

۱ پیش رف /sd'va:ns, (US) -vans/‏ 20۷۵8682 
جلو رفتن؛ (نظامی) پیشروی کدی ۲ [کار: تمدن ] 
فت کردن» پیشرفت داشتن؛ [سخص] ارتقا 
» ترفیع گرفتن سم ی له وف 
افزایش یافتن, ترقی کردن 

1۳ ان ] جلو انداختن. پیش انداختن؛ (نظامی) 
راندن؛ [کار ] پیش بردن؛ [شخص ] ارنقا دادن 
۵ دا لیل. توضیح ] اقامه کردن, به دست دادن؛ [عتیده ] 
ایراز کردن, اظهار کردن ۶. مساعده دادن به؛ قرض 


adj 


به نفع خود to one's advantage‏ دادن به ۷. [قیمت. دستمزد ] ترقی دادن بالا بردن» 
به نحو آحسن to advantage‏ افزودن بر 
@=cat a:=father 9< got 3:=saw U =cook 2100 A=eup bi a= about‏ 
=five  au=now 2i=boy 19=near e9= hair 03= pure ala = fire‏ 
f=shoe i‏ عطاق d3=jamn O=thin‏ نف دا w=wet‏ 


advantaged 20 


have an adverse effect on 
ثیرٍ نامطلوبی داشتن در‎ 
adversely /edva:slı, ed'va:sl/ 
به طور نامساعدی, به طورٍ نامطلوبی, به طورٍ بدی‎ ۷ 
His که لفط‎ avon ahin Dj »دا‎ 


advantaged /ad'va:ntıd3d, (US) “van-/ 
هه [تخص ] مرفه؛ خو [محل] برخوردار از‎ 
امکانات. دارای امتیاز. مرفه‎ 
20۷2012 ولا 0و و‎ /zdvan'teıd3as/ سودمنده‎ 
مفید. به‌صرفه, مقرون‌به‌صرفه؛ مساعد, خوب‎ 
advantageOoUsly مدمه‎ / 
۷ه (همراه) با سود با صرفه‎ 
advent /'edvant/ ظهور. آمدن, پیدایی؛‎ ۱ ۸ 
حلول؛ ورود ۲. (مذحب, با حرف بزرگ) ظهورٍ عیسی‎ 
مسیح؛ موسم (چهار یکشنبه) پیش از عیدٍ میلاد‎ 
مسیح؛ رجعتِ مسیح. بازگشتِ مسیح‎ 
Adventism /'edvantızom / (مذهب) انتظارٍ‎ # 
ظهور مسیح» انتظارٍ رجعتِ مسیح‎ 
Adventist /'advanust, (دنا)‎ 
(مذعب) منتظرٍ ظهورٍ مسیح, منتظرٍ رجعتِ مسیح‎ ۸ 
adventitious / adven'u/2s/ هه ۱.(رسمی) اتفاقی‎ 


این آب و هوا در سلامتش تاب climate.‏ 
نامطلوب داشت. 
i adversity /ad'va:satı/ (p/ adversities)‏ 
» گرفتاری» سختی, فلاکت؛ ناملایمات زٍ 
توجه دادن, اشاره کردن؛ و advert’‏ 
عطف کردن, ارجاع کردن > 20۵60 advert ۱0 a‏ > 
(در پریتانء محاوره) آگهی (تجاری) /:۸:۵۷۶/ 20۷6۳12 زٍ 
[YS] ۱ ۷‏ تبلیغ کردن (برای) /2:0۷202/ advertise‏ 
در روزنامه و غره) آگهی کردن؛ اعلان کردن» اعلان 
دادن برای اعلام کردن ۳ جار زدن 


۴ تبلیغ کردن ۵. آگهی کردن, اعلان کردن؛ اعلام 


کردن ۲ عارضی. الحاقی؛ [اندام, ریشه ] نابجا 
ليم j advertisement /ad'vs:tısmant, (US)‏ 2 ۱ ماجراء حادثه؛ adventure’ /od'vent/a(r)/‏ 
‘tarzmant/ n‏ سرگذشت ۲ اچوی ؛ خطر. مخاطره؛ خطرپذیری 
n‏ آگهی‌دهنده, ام ۰ dota)‏ 20۷6۲1156۲ :۲۶ به خطر انداختن adventure? /ad'ventfa(r)/‏ 


advertising /'edvatarzın /‏ ! 
اتی ۲. صنعت تبلیغات. کار تبلیغات 
۸ ۱ نظر» توصیه, سفارش» advice /od'vaıs/‏ 


در معرضي خط رار دادن؛ خطر ... را پذیرفتن 
adventure playground /od'ventf/a pleıgraund /‏ 
۸ زمین بازي کودکان 
۸ ۱. ماجراجو. adventurer /odventfora(r)/‏ 
حادثه‌جو ۷ آدم جسور, آدم بی‌پروا 
0 (ادبی) ماجراجو, /۵0۷۵0۵۵۲۵۵۵۳6/۰۵۷۵:۱/۵ 
حادثه‌جو 
* ۱(زن) ماجراجو.  /'vent/r1$/‏ ۵0۷60۵۲۵۵5 
(زنٍ) حادثه‌جو ۲.(به طنه) زنِ جسور, زن بی‌پروا 
adventurous /odventfors/‏ 
4ه ۱. [شخص ] ماجراجو. حادثه‌جو ۲. [رویداد] پر از 
حادثه. پرمخاطره. پرماجرا 
adventurous|y /0vent/orڄsl1/  .هنایوجارجام adv‏ 
حادثه جویانه. جسورانه 


صوابدید < هه اهو۱6/ 6۵/62۱ ھا > ۳. (بازرگانی, 
معمولاً در جمع) اخبار, اطلاعات 
advices from our Tokyo branch >‏ > 
بر اساس توصیۂ کسی act on sb's advice‏ 
عمل کردن, طبتي توصي کسی اقدام کردن 
give sb a word /a few words of advice‏ 
به کسی توصیه کردن؛ کسی را نصیحت کردن 
(بازرگانی) يادداشتٍ /اننده vas‏ dد/‏ 20۷66-06016 
ارسال 
n‏ صلاح, مصلحت.  advisability /odvaızobıl31/‏ 


۳ 


شرط عقل, اقتضاء. معقول بودن ۸ (دستور) قید. ظرف 20۷6۲۵ 
4 مقتضی صلاح. / /d va‏ b|eۆdVİSA‏ ¦ ۱.قیدی؛ قیدگونه adverbial /ad'va:bıal‏ 
مقرون به صواب, توصیه کردنی. مستحسن؛ معقول, ‏ ۸ ۲. عبارتِ قیدی. گروو قیدی, قید 


عاقلانه. درست 
Do you think it advisable to wait?‏ 
فکر می‌کنی صلاح است که صبر کنیم؟ به نظرٍ تو درست 
است که صبر کنیم؟ 

۷ ۱. [شخص ] توصیه کردن به» advise /advaız/‏ 
سفارش کردن به؛ راهنمایی کردن؛ نصیحت کردن 
(به) ۲. [اتدام ] توصیه کردن. سفارش کردن, تجوی 
کردن ۳ (بازرگانی) اطلاع دادن اعلام کردن 

(کهنه) مشورت کردن باء advise with‏ 


نظر..را خواستن 


۷ به صورت قید. / adverbially /ad'va:bıolı‏ 
به شکل قید. به جای قید, به عنوان قید 
adverbial particle /adva:bral 'pa:tıkl/‏ 
۶ اداتِ قیدی 
4 [روابط ] خصومت‌آمیز. /2:۵۷0:0۵70۱/ 20۷6۲5۵۲121 
آميخته په دشمنی, ناسازگار. خصمانه 
adversary /'zdvasarı, (US) -ser1/ ) pl adversaries)‏ 
» حریف؛ هماورد» مخالف» مدعی 
زه مخالف» مغایر؛ ناسازگار» اه adverse‏ 


۸ (کهنه) خلبان, هوانورد ۷۷ (ز 64 (کهنه) [نتنه. اقدام ] حساب‌شده. 5۵۷۵2۵ 20۷1560 


/ıera'ns:tık/ = aeronautical‏ 2610۴36 سنجیده, بررسی‌شده 
FONA UCA erk‏ (ز؛ ۸0 دانسته, سنجیده. / advisedly /od'varzıdlı‏ 
هه (مربوط به) هوانوردی: (مربوط به) هواییمایی از روی تأمل, حساب‌شده 
مهندسی هواپیمایی aeronauticai engineering‏ ¦ 7 مشاور؛ رایزن» مستشار adviser /ad'vaıza(r)/‏ 
n‏ علم هوانوردی؛ advisor /ad'varza()/ (US) = adviser i aeronautics /eorno:uks/‏ 
(علم) هواپیماسازی؛ هوانوردی 04 مشورتی, مشاورتی / advisory /od'vatzarı‏ 
۸ هواپیما. طیاره / an advisory committee > ; aeroplane /'earaplern‏ > 
۶ ۱. اسپری» افشانه و aerosol /caraso! (US)‏ ; * ۱.دفاع, حمایت» ۵۵ 20۷06261 
۲ اسپری کردن. افشانه کردن طرفداری ۲.(حترق) وکالت 
۸ هوا-فضاء erp‏ 261050806 :۸ ۱.مداقع» حامی» advocate’ /'zdvakat/‏ 
جو و بالای جو طرفدار ۲.(حقوق) وکیل مدافع 
صناییع هوایی - aerospace industry‏ 7 حمایت کردن از دفاع advocate’ /'advokeıt/‏ 
” (پارچة) ململ ek‏ ¦ کردن از, جانبداری کردن از, طرفداری کردن از 
i aery /ean/ = aerie‏ هد AQVt /ad'va:usmant, (US)‏ 
ایزوپ (= نویسندة يوناني قرن شنم advertisement ! Aesop /i:sop/‏ < 
پیش از میلاد) و2 = /adz/ (US)‏ 802 
افسانه‌های ایزوپ Aesop's Fables‏ ۶ (نجاری) تیشه adze /iedz/‏ 


۸ زیبایی‌شناس» هنرشناس؛ /i:s0i:t/‏ گر 
دوستدارٍ زیبایی 
4 ۱ زیبایی‌شناختی. aesthetic /i:s0etk/‏ 


aegis /'i:daıs/ 
under the acgis of 


(مربوط .به ) زیبایی‌شناسی, هنرشناسی؛ هتری ۲ ¦ ٭ سال‌های سال: aeon /i:on/ E‏ 
[شخص ] دوستدارٍ زیبایی نامتناهی, دهر. ابدالدهر < وج اه ومد دود > 
۸ ۳ اصول زیبایی‌شناسی, اصول هنرشناسی × (مایعات ] گازدار کردن؛ 


aesthetical/i:sOcukl/ = aesthotic 
aestheticism /i::0eusız9m/  ٍتلاصا ۱.مکتب‎ ۸ 


[خون ] در معرض هوا قرار دادن. اکسیژن رساندن 
به د؛ [خاک] برگردان ن کردن. هوا دادن 


زیبایی» زیبایی‌نگری م هنری. شم ز aerated water‏ 
۸ زیبایی‌شناسی» n ۳۳ ake)‏ [خاک] ا aeration /ea'reıfn/‏ 
علم جمال. هنرشناسی [مایمات ] گازدار کردن 


26106۲ /۱:۵۵/(۱ = ۲ 
aetiology دلدادن:ن/‎ / = etiology 


aerial /'earıal/ < an aerial photograph > هوایی‎ .۱ adj 
(کهنه) پوج, پندارین» بی‌پاید‎ ۲ 


۷ (ادبی) در دوردست. دور دور 0 ^ ۳ انتن 
از دوردست from afar‏ اشیانه عقاب؛ [پرندگان شکاری ] اشیانه /60/ 86716 
۸ ۱. مهربانی» دوستی» / fA DY / fa‏ : ۵۵ (در برواز با هواپیما) / aerobatic /earabatık‏ 
صمیمیت ۲. خوشرویی, خوش‌برخوردی: ادب (مربوط به) عملیاتِ آکروباتی, اکروباتی 
4ه ۱ مهربان, بامحبت. صمیمی؛ affable fb‏ ¦ امه (در پرواز با ھواپيما) / aerobatics /ıearsbaetıks‏ 
[باسخ و غبره ]| دوستانه ۲ خوشرو, خوش‌برخورد عملیاتِ اکروباتی 
4 دوستانه. با محبت؛ با خوشرویی /1اادا»'/ 8301¥ : 4 (مربوط به ) (روییک, / aerobic /esraubık‏ 


affair /o'fes(r)/ .کار مسئله‎ ۸ 
امور»‎ (ga (در‎ ۰۲ > 10815 my aa, not yours. > 


اروبیکی 


م ورزش اروبیک / /earaubıks‏ 26700169 


مسائل, کارهاء امورٍ جاری ۳.(بن زن و مرد) رابطه ۶ (کهنه) فرودگاه / aerodrome /'earadraum‏ 
سر و سر ۴ (محاوره) حادثه. واقعه. پیشامد؛ قضیه. / ییا یت 
موضوع ۵.(محاوره) چیز هه (مربوط به) آیرودینامیک, آیرودینامیکی 

aerodynamics /earsudarnamıks/ ایرودیتامیک‎ npl ; Secretary of State for Home Affairs 


وزیر کشور, وزير آمور داخله ٢‏ نامه هوایی. کاغذٍ ھوأيی/ ”252/€ 30۲092 


ii=see اه عنه _ امه للوعا‎ D= got 
au=g0o al=five  ai=now مهد رده‎ 
j=yes w=wet معا‎ d3=jam 0= thin 


3= this 


دلیستة خود کردن, محبتِ کسی را جلب کردن 
affectionate / fek fanst/‏ 


.بامحبت. مهریان. 
باعاطفه ۲ محیت‌آمیز 
۲ با محبت» / affectionately /2fek fonatlı‏ 

با ملاطفت, از روی محبت, با مهربانی 
(در بایان نامه) قربانت 
زه عاطفی 

(ادبی) نامزد کردن» 
قول ازدواج دادن به 


Yours affectionately . تصدقت‎ 
affective /2fektv/ 
affiance /o'farans/ 


با کسی نامزد شدن. be affianced to sb‏ 
نامز کسی شدن 

(حترق) اظهارنامه affidavit /,xfi'dervrt/‏ 
( به قیدٍ سوگند) 


۷ ۱. [افراد. مؤسسات و غیره ] ند affiliate"‏ 


۷ ۳ وابسته شدن, موبوط شدن؛ پیوستن» A‏ 
شدن؛ وابسته بودن» مربوط بودن 
۱ کسی / چیزی | affiliate sb / sth to / with‏ 
ز قرار دادن, کسی / چیزی را وابستة 
[بچۀ نامشروع ] نسبت دادن به, بستن به 


* (شخص / مؤسسۀ / عضو) وابسته 108/91 112182 
۸ ۱ پذیرش؛ وابستگی. / affiliation /afilrefn‏ 
عضویتِ وابسته ۲.(در بریتانیا. حقوق) تعیین پدر» 


an affiliation order 

۸ ۱. خویشاوند”« affinity 1300001 ( p| affinities)‏ 
قراہت» بستگی؛ شباهت ۲.(گسیاءشناسی. جانورشناسی, 
زیست‌شناسی) خویشاوندی ۳. (حتوق) خويشاوندي 
سببی» قرابتِ سببی» سبب ۴ میل, کشش, علاقه ۵ 
(شیمی) میل ترکیبی 

یید کردن, تصدیق کردن؛ 
به قطع و یقین گفتن, تصریح کردن 

۶ ۲.(حتوق) بدون سوگند شهادت دادن 

# ۱ تصدیق, تأ affirmation /afmeı/n/‏ 
تصریح ۲. (منطق) ایجاب ۳.(حتوق) شهادتِ بدونِ 
سوگند ۴. اعتقاد. باور. عقیده 

affirmative /2fa:matıv / 


affirm /ofa:m/ 


ایید, 


۱.(دستور) مثبت 
۲ منطق) موجب. ایجابی 


n‏ باس مثبت. جواپ «بلی» 
اه affirmative action /afs:mauv‏ 


مثبت (- تمیض به نفع کسانی 5 که مورد تبعیض قرار می‌گیرند.) 
۶ (رسمی) الحاق کردن, اد affix’‏ 
پیوست کردن. ضمیمه کردن؛ اقزودن. اضافه کرد 
[تمبر, مدال, تصویر, برچسب ] چسباندن, زدن» نصب کرد 

[ئهر, امضا ] گذاردن 


(زبان‌شناسی, دستور) وند 


/efiks/‏ 1172و[ 


have an affair with sb 


با کسی رابطه داشتن. 
با کسی سر و ر 
قضیذ ناموسی؛ دوئل an affair of honour‏ 

۱ تأثیر کردن بر / در» affect! lafekt‏ 
اثر گذاردن بر / در ۲.متأثر کردن, تحت تأثیر قرار 
دادن ۳. [ییماری ] میتلا کردن 


حسن ظن داشتن. be well affected (towards)‏ 
نظرٍ خوب داشتن (نسبت به) 
سوءٍ ظن داشتن. be ill affected (towards)‏ 


نظر بد داشتن (نسبت به) 
مبتلا شدن به, دچار شدن به 


be affected by 


تکتة کاربردی: 
فعل 20060 به معنی «تأثبر گذاشتن بر چیزی» است: 
Alcohol affects drivers' concentration.‏ 
اما واژ: 1۴۵٩٤‏ به خصوص در عبارت: 9606400 ۵0 ۲۵۷۵ 
اسمی است به معنی «نتیجه یا اثر»: 
Alcohol has a very bad effect on drivers.‏ 
واژ؛ 411604 فعل نیز هست که کاربردی رسمی دارد و به 
معنی «موجب شدن» یا «ایجاد کردن» است: 
People lack confidence in their ability to‏ 


effect change in society. 
برخی افراد گاه افعال 616600 و 0601 را به اشتباه به‎ 
جای یکدیگر به کار می‌گیرند.‎ 
ضمناً مفعول فعل 211000 نیازی به حرف اضافه ندارد و‎ 
غلط است اگر بگویيم:‎ 
How do you think the changes will affect on / to / 
| مره‎ 


۱. تظاهر کردن به / که. affect /ofekt/‏ 
وانمود کردن که, خود را به...زدن, ادای...را 
درآوردن ۲. تمایل داشتن به, گرایش داشتن به. 

علاقه داشتن به ۳ پوشیدن 

ات 2 affectation‏ 
اداء ناز ۲ تظاهر, ظاهرسازی 


21166160 /380600/  ,یعنصت وت ا‎ ۱ adj 
ن لا تظاهر ۳. [شخص]‎ 

1 ۴ میتلا (یه), دچار 
ad‏ به طور تصنعی» / affectedly /ofektdlı‏ 


به طور ساختگی, به طورٍ مصنوعی, متظاهرانه. به 
طورٍ تکل ف آمیزی. متکلفانه 
هه تکان‌دهنده. 
متأثرکننده 
هه با محبت. با ملاطفت؛ 
از روی محبت. با مهربانی 
« ۱ محبت. مهر. دلپستگی. affection /o'fekfn/‏ 
عشق. عطوفت ۲ (کهنه) بیماری. ناخوشی, علت. 
ابتللا ۳. (روان‌شناسی) عاطفه 
کسی را عاشي خود کردن. 


affecting هدر‎ 


atfectingly ود‎ / 


gain / win sb's affection 


۱.افغانی. احل | ا i Afghan /'zfgan/‏ 
افقان ۲.(زبان) افغانی» پشتو ۳ (نیز با حرو کوچک) 
پوستین افغانی (درآمریکا) پتوی پشمی 
4 ۴ (مربوط به) افغان, افغانی. افغانستانی» (مربوط 
به) افغانستان 
۸ سگ افغان. Afghan hound /#fgen 'haond/‏ 


(سگی) تازي افغانی 
aficionado /afıfra'na:dov, afista-/ ( pl‏ 
۸ عاشق سینه‌چاک, هوادار aficionados)‏ 
پروپاقرص, خوره» کشته و مرده, دوستدار» هواخوا 
عاشتي سینماء گرم سینما 
۷ ۱ دور» دوردست 


a cinema aficionado 
afield /a'fi:la/ 
دور از وطن؛ آواره ۳ در مزرعه» سر مزرعه‎ ۲ 
far / farther / further دورتر: دوردست‌ها .. 4اع0اه‎ 
31۲6 /210:000/ ۱.(ادبی) در آتش, بر تش. مشتعل‎ 
۲(مجازی) آ بُرحرارت. پرجوش, سوزان‎ 
aflame /2fleım/ 4ه ۱.(ادبی) شعله‌ور» مشتعل»‎ 


سوزان؛ آتشگون ۴.(مجازی, از خشم) برافروخته: (از 1 


عشق) سوخته, در آتش, دلسوخته 
AFL-CIO / eı ef el ,si: at 'u/ >‏ 
Federation of Labor and Congress of Industrial‏ 
۸ (در آمریکا) فدراسیون آمريكايي ‏ هنامتامهو:0 
کار و کنگرة سازمان‌های صنعتی 
4 ۱ شناور, روی آب .در دریا. /200021/000:0 
روی کشتی ۴ غوطه‌ور, آب‌گرفته. در آب ۴ [کار و 
کسب ] دایر. در جریان؛ پُررونق ۵. [شایعه خبر ] شایع, 
رایج» سر زبان 
هه ۱ دایر» در جریان, در حال 2120/۳" 
پیشرا ؛ در دست تهیه ۲.(ابی) پیاده؛ سریا 
یک اتفاقی دارد می‌افتد Something is afoot.‏ 
aforementioned /5,f5:'men fand /‏ 
4 ۱.(رسمی) پیش‌گفته» (pl aforementioned)‏ 
ق‌الذکر. مزبور 
۸ ۲ فرد پیش‌گفته؛ مورد فوق‌الذکر 
The aforementioned was / were present there. >‏ > 
aforesaid /z'f:sed/ = aforementioned‏ 
قبلی, با تصمیم af0re10Ug†/5'5:05:/‏ 
لی» پیش‌اندیشیده» عمدی, با سوء ن 
with malice aforethought —> malice‏ 
ad»‏ به طریق اولی. تحص وا a fortiori‏ 


به دلیلی محکم تر 


۷ برخورد کردن با؛ 


adj‏ با 


afoul /ofaui/ 
run/ fall afoul of 


برخورد داشتن با. درگیری داشتن باء دعوا داشتن باء 
مناقشه داشتن باء منازعه داشتن با 
about‏ ده :و a=cup‏ وا ۳ 
Ci 1‏ ده =near e= hair‏ 
f=shoe‏ عطاق 0=thin‏ 


afflatus /fertes/ 
afflict /ofkt/ 


(رسمی) وحی؛ الهام 
(به لحاظ جسمی) رنج داد 
(یه لحاظ روحی) نا راحت کردن 
آزار دادن متأثر کردن 
۱ رنج بردن 


زردن. رنج دادن, 


be afflicted with 


بودن به 
۲. ناراحت شدن از. رنج بردن از, متأثر شدن از 


affliction /2fık jn / 


۸ درد» رنج» پریشانی. 
محنت, تاراحتی» غم, مصیبت 
وفور, فراوانی؛ ثروت. affluence /'afluans/‏ 
دولت» خواسته 
هه [شخص, جامعه ] ثرو تمند, ات کرت 
دولتمند. مرقه, پربرکت, متمکن 
the affluent society‏ 
(جترافی) ریزآبه» رود-شاخه /09۸۲(ا'/ 20006۳082 
۱. داشتن, در اختیار داشتن ۸ afford‏ 
۲ فراهم آوردن, موجپ... شدن؛ دادن, در اختیار 
ذاشتن, بخشیدن 
be able to afford (to do) sth; can / could‏ 
استطاعت ... را داشتن, توانایي ...را 5)1 (00 00 ۵000۳0 


جامعة مره 


از عهد:... ب رآمدن, از پس .. برآمدن. 
بضاعت....را داشتن, پول...را داشتن 
” استطاعتِ خرید. . /اها:ضه/ affordability‏ 


داشتن. 


قدرتٍ خرید, توانايي خرید 
4ه قابل‌خرید, قابل پرداخت. /۵1]0708016/010:0001 
قابل تهیه, فراهم‌کردنی, در دسترس, فایل‌دسترس 
خطر قابل تحمل an affordable risk‏ 
چیزی را برای کسی‌اه to make sth affordable for‏ 
فراهم آوردن, چیزی را در دسترس کسی قرار دادن 
اه afforest /'forıst, (US)‏ 
جنگل‌کاری کردن (در), زير جنگل بردن 
ده afforestation /aforıster fn, (US)‏ 
٭ جنگل‌کاری 
۷ (از بندگی) آزاد کردن؛ 
معاف ساختن 
۶ بلوا؛ آشوب, جنجال, دعواء درگیری 
۲ ۱. توهین کردن به, ریت 
هتاکی کردن به؛ بی‌احترامی کردن به, بی‌حرمتی 
کردن به هتک حرمت کردن از؛ ابروی...را ریختن 
۸ ۲ توهین, هتاکی؛ بی‌احترامی. بی‌حرمتی. هتکي 
حرمت؛ ابروریزی 
هه تحقیر شده. توهین‌شده, 
دلخور, رنجیده. مورد بی‌احترامی قرارگر فته 
He felt deeply affronted at / by her rudeness.‏ 


affranchise /o'frentfarz/ 


affray /ofreı/ 


affronted /afrantıd / 


بی‌احترامی او را توهین به خود تلقی کرد. بی‌احترامي او 
را به دل گرفت. 
a:= father‏ 


au now 
tf = chain 


D= got 
1= 


امد 
al = five‏ 
w= wet‏ 


1= sit 
5 


سز =3 


yes 


بعد از. پس از 


با وجودٍ همه چیز, به رغم همه چیزه after all‏ 
با اينهمه, معهذا. همه چیز به کتار با وچو این 

هر زوز هر روز خدا day after day‏ 
هموازه. بارهاء یکریز. مدام time after time‏ 
سال‌ها و سال‌ها, سال‌های متمادی year afler year‏ 
یک گر فتاری one (damned) thing after another‏ 
پس از گرفتاري دیگر. گرفتاری‌ها یکی پس از د 


He takes afler his father. شکل پدرش است.‎ 


be/ get after sb ن. په دنبال‎ 


be after sth 


دنبال چیزی بودن. 
به جستجوی چیزی برآمدن 


آنکتة کاربردی: ۱ 
کلمذ 8010۳ راء به عنوان حرف اضافه. در مورد واقعه‌ای به 
کار می‌بریم که پس از پایان یافتن یک دور زماني معین 
روی داده است: 

After a few days. 1 felt much better. 
آما حرف اضافة 10 در مورد‎ 
پیش از پایان یافتن یک دور؛ زماني معین روی می‌دهد:‎ 
You'll feel better in ù few کرد‎ 
2006۳ حرف اضافه‎ 


اقعه‌ای به کار می‌رود که 


می‌رود که در گذشته ات 


افتاده‌اند و حرف اضافة 10 در 
صحبت از اموری کاربرد دارد که در آینده روی می‌دهند: 

۱۵ left after an hour. 
Shell be 


ing in an hour. 


ن قید و به سای «ټعد»» معمولاً 


We arrived just / soon / shorly afer. 
برای اشاره به یک فاصلۀ زمانی طولانی‌تر. معمولاً‎ 
یا ۵6۲ا به کار می‌روند (و نه‎ ۲٤۴۷۵۳۵۶ قیدهای‎ 
:(after 
She arrived three days afterwards. 
در ابن حال استفاده از ۲۸۹۲ 2110۳ هم رایج است:‎ 
She arrived three days after that. 
اما برای به کار بردنِ کلمه‌ای که به طورِ خاص این معنی‎ 
را برساند معمولاً از 000۳0۳05 استفاده می‌شود:‎ 
We went swimıning and walked afterwards. 
باید گفت که به جای ۸0000000008, در گفتار انگلیسی‎ 
ایی. 8016۳ را به کار می‌بر‎ 


غيررسمي بر 
We went swimming and walked home after.‏ 
معمولاً جمله را با 0100۴ شروع نمی‌کنيم و بهتر است 
بگوییم: 
Afterwards. we left.‏ 
و یاء 


After that. we left ۱ 


> after-sales service > 


ا 00 دوباره» از سر نو مجددا, از نو 


هه ۱ آفر 


i.r ad 


adn‏ ۱ [مدل مو] آفریقایی 


و 
آینده, بعدی» بعد < #۵۲8 ر 2067 0 > ۴.(دریائوردی) 
(مربوط به) پاشنة کشتی, (مربوط به) عقب کشتی 
۲ اه (US)‏ رده after?‏ 
بعد« عد« بعدها > What comes afer?‏ > 


۷ سپس, پس از آن» 


/ه» پس از آن‌که, بعد از اي 
مرم ۰۱ (بیانگر زمان و ترتیب) 


i after- /'a:fta(r), (US) 'af-/ 


| 00 ترسیده, ترسان, نگران مردد. دودل /380۵/ 31۳210 


be afraid of sb/ sth ترسیدن از, بیم داشتن از‎ 
> Are you afraid of snakes? > 

be afraid of one's own shadow 
از سای خود ترسیدن‎ 
be afraid of doing sth از انجام کاری نگران بودن‎ 
> | was afraid of hurting him. > 
be afraid that... نگران بودن از این‌که...‎ ۱ 
متأسف بودن که متأسفانه‎ .۲ 
از انجام کاری ناراحت بودن؛‎ 


be afraid to do sth 
> Don't be alraid to ask for my help! > دودل بودن‎ 
afresh ۸ 
۸۲۳6۵ // یی. (مربوط به) آفریقا‎ 


۸ سيامبوست مریکایی, آمريكايي آفریقاییتبار 
. زبانِ آفریکانس 


Afrikaans / afrıka:ns/ 
شاخه‌ای از زبان هلندی, متداول در آفریقای جنوبی)‎ = ( 


Afrikaner / همه‎ 
۸۱۲۵۰۱ اه‎ 
Afro /'afrau/ (pl Afros) 


۲ مو) مدل آفریقایی 


۷ ۱.سیاء‌پوستِ /900 ندیم ۱ Afro-American‏ 


ا 60 ۲(مربوط به) سیاهان آمریکا 


۸۲۵۰۸۵۱۵0 ناه‎ ‘e fn, (US) ‘etan/ 


, :0 آسیایی-آفریقایی 
۸ کلا‌گیس (به سکیا 


ای ندیه Afro-Wig‏ 
اه (US)‏ اه aft‏ 


after’ /'a:fto(e), (US) 'af-/ 


after? ۵:۵), (US) ۵ a. 
after /'a:fa(), (US) 'xf-/ 
بعد از. پس از. به دتبال, در پي» پشتِ سر , متعاقب‎ 
بیانگر مکان) در پشتِ. در عقب. بعد از» پشټِ سر‎ ۲ 
اببانگر شیوه) به سټکي. به شیو. مانند, از روی! به‎ ۳ 
(ييانگر تعقیب و‎ .۴ > ۵ painting ۲ Rembrandt > تقلید‎ 
جستجو) در جستجوی, در تعقیپ, به دثبال» در پي‎ 
۲ ِ > The policeman ran after the thiet. > 


the day after tomorrow پس‌فردا‎ 


ageless 


The pine trees were black against the moming sky. >‏ > 
۴. برای» به منظورٍ. برای مقابله با؛ در مقابل. ضډٍ 
take precautions aga 6۵ >‏ > ۵. (بانگر مجاورت و اتكا) 
به > Place the ladder against ihe tree.‏ < 
۱ روبه‌روی, جلوی. مقابل over against‏ 
۲ آن‌طرفی. طرفي مقابلي ۳. در مقابلي » در بريي 
4ه مات مبهوت. انگشت‌به‌دهان. ‏ /مدوه/ 29206 
بهت‌زده 
اوه agar-agar /eıga:r ‘eıga:(), (US) a:ga:r‏ 
٭ آگارآگار. آگارء لوز (= ژلاتینٍ تهیه‌شده از جلیک‌های 
دریایی برای کشت باکتری‌ها) 
۸ عقیق, عقیق شجری. آگات. 


اباغوری /0ع:/ 29206 


۸ (گیاء) آگاو. گوش خر /0:۷یاه (5نا) ,39۷6/0200 ¦ 


۸ ۱.سن, سال, عمر ۲ سالخوردگی» ادلت/ ۵9۴ 
پیری» کهنسالی ۳ عصر. دوره. دوران. روزگار. 
زمانه» زمان ۴.(محاوره نیز در جمع) ساعت‌ها؛ روزهاء 
روزها و روزها؛ هفته‌ها؛ سال‌ها؛ عمری؛ دیرزمانی 

مطابتي سن خود رفتار کردن be/ act one's age‏ 
feel one's age — feel?‏ 
in this day and age —> day‏ 
(کسی) همانقدر که سنش است 
نشان دادن 
بالغ شدن 
به سلی رسیدن (که... )» 


look one's age 


be/ come of age 
be of an age 

سنی داشتن (که...) 

> He's of an age when he ought lo get a good job, > 

سن (کسی) بالا بودن: 

سن (کسی) زیاد بودن 


> He won't be called up for military service, he's over 


be over age 


age. > 
under age خردسال, نابالغ. صغیر‎ 
age? اجفه/‎ (p/p ageing, aging, pı,pp aged) 

١ ۷‏ پیر کردن؛ [لباس] سن 
۷ ۲. پیر شدن؛ [شراب ] کهنه شدن 


را بالا بردن 


۸ محدودۂ سنی 

aged' به سن, -ساله امه‎ 4 
a boy aged ten ۳ 

202 
سالخوردگان, افرادٍ پیر the aged‏ 

age-group /‘eıd3 gru:p/ گروه سنی‎ ۸ 

ageing /eıû3ı/ < an ageing ma¬ > .رو به پیری‎ 


پسری دساله 
4ه پیر» سالخورده 


۸ ۲ پیر شدن» پیری» پا به سن گذاشتن 
(به طعنه) پیرستیزی, پیرازاری /۵۵:90/ ۵96۶۳ 


age-bracket/'erds breekıt/‏ ا 


مرم ۱. (بیانگر تضاد. 
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اه afterbirth /'a:ftab3:0, (US)‏ 
۸ (پزشکی) جفت (جنین )» مشیمه 
aftercare /'a:ftakea(r), (US) ‘zf-/‏ 
# (پزشکی) مراقبت‌های بعدی؛ [زندانی] مراقبت‌های 
بعد از خروج» مراقبت‌های بعد از آزادی 
after-damp /'a:fta damp, (US) 'af-/‏ 
ر after-effeCct/'a:flor ifekt, (US) 'wf-/‏ 
بعدی» عواقب ۲. (روان‌شناسی) رو حسی 
afterglow /‘a:fiaglau, (US) 'af-/‏ 
١‏ حیاتِ اخروی. ‏ ۵/۸ (US)‏ ,امن afterlife‏ 
زندگي بازپسین؛ زندگي بعد از مرگ ۲ اواخرٍ عبر 
#ftermath /'a:ftama:0, maê, (US) 'xf-/‏ 
۱ [علف ] چين دوم ۲.(مجازی) نتیجه, عواقب. پیامد 


# آتش‌دمه 


in the aftermath of در پي, به دنبال‎ 
aflerNOON /.a:ftonu:n, (US) #f-/ بعد از ظهر‎ ۸ 
late afternoon عصره پسین‎ 


اه /0:fionuinz, (US)‏ 2116۲00085 
هه (تمام) بعد از ظهرها, عصرها؛ هر روز عصر 
اط (در بریتانی: محاوره) وسر ۰ afters /o:ftoz, (US)‏ 
(US) 'af-/‏ 5۱۵۷۵۵:0۵ ۱6اه 
۱ ادکلن مردانه ۲ (صفت‌گونه) پس از اصلاح 
afterthought /'a:fto05:t, (US) 'af-/‏ 
۸ تصمیم بعدی, فکر بعدی, اقدام بعدی 
بعد اضافه be ndded as an afterthought j‏ 
afterward /'uflawad/ (US) = afterwards‏ 


سیس» اه afterwards /'a:ftowadz, (US)‏ 
بعداء بعد؛ بعدها 
ت ۱ دوباره, باز, بار دیگر. ۰ /«یاو 5e,‏ / ماقوه 


دومر تبه. از نو < 062561 ,2980 از (53 > ۰۲(در جملا 
منفی) دیگر < اوه tha‏ ۵0 ۵0۲ > ۳. وانگهی. از 

این‌گذشته, مضافاً. تازه, افزون بر این نیز, بعلاوه 
گاه‌گاهی, بعضی اوقات, هرازگاهی . صنمیوه 290 now‏ 
بارهاء به کزات. کراراً 

باز هم از همین 

به حال او خود برگشتن, 
خوب شدن؛ خود را جمع و جور کردن 


دیگر هرگز, دیگر هیچگاه 


۱. همان اندازه همان مقدار, many / meh again‏ 


again and again 
(the) same ngain 


be oneself again 


never again 


as 

همان قدر ۲. دوچندان 
نصف آن مقدار half as many / much / long again‏ 
@agaİnSt /ogenst, a'geınst/‏ 
اعتراض) بر ضدٍ» (بر) علیه در برابر» مخالفي» بر 
خلاف. به زیان؛ در خلافي؛ مخالف ۲.(بیانگر برخورد 


> The truck ran against a ree. > و تصادف) ڊ4« با‎ ageist پیرستیز. پیرازار اف‎ 4 
مقابل» برابر» پیش. کنارٍ» روبه‌روی‎ ۳ ageless /erdalis/ همیشه‌جوان. همیشه‌بهار‎ »4 
= sit gol 3:=saw وه مادنا من‎ ird a= about 
ay ou=g0o al=five au>now oi=boy ı=near ea=hair t= pure _¢2= player alo» fite 
ava = hour ۲ w= wet U = chain d3=زەص‎ 0= thin Ö= this f= shoe 3= vision 


۱ [مقادیر, اعداد ] جمع aggregate’ /'zgrıgert/‏ 
کردن؛ بالغ شدن بر ۲ گرد آوردن» جمع کرد 
انباشتن, توده کردن. روی هم ریختن 

۳ گرد آمدن, جمع شدن؛ انباشته شدن, توده شدن 


بالغ شدن بره سر زدن به aggregate to‏ 


# ۱.انبوه» توده, حاصل جمع aggregate? /'egrıgt/‏ : 


۲ مجموعه. مخلوط ۳.(معماری) مخلوط دانه‌بندی - 


adj‏ ۴کلی. کل منوت 


روی‌هم‌رفته, به طور کلی, یکجا 2چ چچ 00 i"‏ 


در کل, در مجموع on aggregate‏ 
۸ گردآمدگی, انباشت. ‏ /۹ !39910921107/1 
انبوه‌شدگی, اجتماع 


aggression /s'gre/n/ پرخاشگری,‎ ۱ * 

خوی پرخاشگری: پرخاش ۲. تعزض, تجاوز 
.١‏ [شخص ] پرخاشجو. aggressive /3'gresıv/‏ 
پرخاشگر. مهاجم. متجاوز, تجاوزکار» متجاسر. 
ستیزه‌جو ۲. [رقار] تجاوزکاراته. پرخاشگرانه 


adj 


تهاجمی» تعرض‌امیز. ستیزه‌جویانه ۳ (نظامی) 
تعزضی, تهاجمی ۴ متهور. بی‌باک» نترس, بی‌پرواه 
جسور 

۷ه ۱. پرخاشگرانه. ید aggressively‏ 


پرخاشجویانه» خصمانه. تجاوزکارانه؛ به طور 
تهاجمی ۲. جسورانه» متهورانه» بی‌باکانه, با 
بی‌پروایی 


« مهاجم. متجاوز؛ ستیزنده . /(2:06000/ 299765507 
هه آزرده. محنت‌رسیده؛ ۷۹ aggrieved /o'gri:‏ 
غمگین. غصه‌دار. مغموم. غمزده, مکدر, متألم 
ستم‌دیده, مظلوم 

feel (oneself) much aggrieved (at / over) 

احساس آزردگی کردن (از), احساس مظلومیت کردن 

(دربارف) 
( در بریتانیا, عامیانه. ميان گروههاء /ندیه/ 299۲0 
فرقه‌ها و غیره) دعواء دعوا و مرافعه. بزن بزن 
adj‏ ب / موه aghast /a'ga:st, (US)‏ 


مات و مبهوت. متحیر. خیره‌مانده؛ وحشت‌زده 
هه چابک, زرنگ, / اف (US)‏ ,اسنفیه/ agile‏ 
جلد, چالاک. فرز 
۷ به چابکی, اف (US)‏ ااصفه/ agilely‏ 
به چالاکی, فرز. تر و فرز, به جلدی 
۸ چابکی, زرنگی. جلدی. /سافه/ agility‏ 
چالاکی 
agin /a'gın/ = against‏ 
aging /'eıdsıy/ = ageing‏ 


 agism /'eıdsızam/ = ageism 


4 دیرپاء دائمی. 


; aggressiVeness / 2 gresıvnıs / 


age-long /'erds lon, (US) b:n/ 


۸ ۱ دفتر نمایندگی, اداره. agency /'erdsansı/‏ 
آژانس ۲ عَمَّل» وساطت. کارگزاری. میانجی‌گری 
(a‏ به وسیلث. through / by the agency OF‏ 

به و 

agenda بر نامه /۵۵:د۵۵/‎ e دستور جلسه»‎ « 
be on the agenda 


در دستورٍ کار قرار داشتن؛ 
مطرح بودن 
۱ نماینده, کارگزان مباشر, ناظر: ‏ /0:0:000/ 29601 
عامل؛ واسطه. دلال؛ آژانس ۲.(عیمی) عامل 
agent provocateur / aon pravokota:(r)/ (pI‏ 
agents provocateurs / ae3on pravokata:()/)‏ 
عامل فتنه, مأمور فتنه‌انگیزی 
« سن قانونی. ۰ 15050۷0 « نله/ 60056۳1 29e Of‏ 
سن ازدواج 
هه کهن, سابقه‌دار, قدیمی, 
دیرینه. دیرین 


age-old /'eıds auld/ 


agglomerate’ /o'giomarert/ 7‏ 
توده کردن,» انبوه کردن. تلنبار کردن 
۲. انباشته شدن, انبوه شدن, تلنبار شدن, توده شدن 
4ه انبوه‌شده, توده‌شده. /:9««ایر/ *عا96۲۵هاووه 
شده, تللبارشده 
ای agglomeration‏ 
انباشتگی, توده کردن, توده شدن ۲. توده. کپه 
چسباندن. agglutinate /o'glu:tnert/‏ 
به هم پیوستن؛ ترکیب کردن 
agglutinative /a'glu:tınatıv, (US) -tanertıv /‏ 
4ه (زبان‌شناسی) پیوندی 
aggrandisement/o'grandızmani /‏ 
aggrandizement‏ = 
۷ (رسمی) بزرگ نمودن. 0a12/‏ ± / 299۲200126 
بزرگتر کردن؛ افزودن بر» بالا بردن 
aggrandizement /o'graendızmont/‏ 
۱.(عکاسی, سینما) آگراندیسمان, بزرگ‌نمایی ۲. [نفوذ] 
افزایش ۳ (محاوره) قدرت, نفوذ؛ افزایش قدرت 
7 ۱. [بیماری, درد. اختلاف, aggravate /zgrovent/‏ 
وضع ] وخیم‌تر کردن, حادتر کردن, بدتر کردن» 
تشدید کردن. افزودن بر دامن زدن به ۲,(محاوره) 
عصبانی کردن, از کوره دربردن. عصبی کردن» 
کفری کردن 
4ه (محاوره) آزارنده. / یه aggravating‏ 
آزاردهنده, ناراحت‌کننده, اعصاب خردکن, گشنده 
۸ ۱ تشدید کردن؛ وه ۱ aggravation‏ 
عامل تشدید ۲ عصبانیت؛ مایٌ عصبانیت 


۱۱ couldn't take the aggravation. 


دیگر طاقت آن همه آزار و اذیّت را نداشتم. 


agreement 


احتضار, جان کندن. سکرات موت. نزع رصهعه 902/8 
3 ج pile on the agony‏ 
agony aunt /'azgonı a:nt, (US) ant/‏ 
(محاوره, روزنامه‌نگاری) مشاورٍ ځانواده» مسئول ستونِ 
خوانندگان 
agony column /‘zganı kolam/‏ 
(محاوره روزنامه‌نگاری) ستونِ مشاور خانواده. 
نامه‌های خوانندگان 
(در یونان باستان) محل تجمع, 
میدانِ عمومی؛ تجمع 


تون 


agora مدید‎ 


(روان‌شناسی) / دراندا دمم / agoraphobia‏ 
فضای‌بازهراسی. ترس از فضای باز. ترس از 
امان عمومی 


4 مبتلا به ترس موه agoraphobic‏ 
از فضای باز مبتلا به فضای بازهراسی 


4ه [قوانین و غیره ] ارضی» 2120 
کشاورزی 
اصلاحاتِ ارضی agrarian reforms‏ 
جامعهٌ کشاورزی agrarian society‏ 


۱.موافقت کردن, قبول کردن؛ 
موافقت داشتن ۲. هم‌عقیده بودن موافق بودن 
توافق داشتن» یک‌دل بودن, دمساز بودن. همزبان 
بودن, تفاهم داشتن, به تفاهم رسیدن ۳ مطابق 
بودن, با هم جور بودن, با هم خواندن. (با هم) 
سازگار بودن, (با هم) ساختن ۴ (دستور) ( با هم) 
مطابقت کردن؛ (با هم) مطابقت داشتن 
ل داشتن (که), حاضر شدن (که): قرار 
ن (که)؛ توافق کردن (که). با هم کنار آمدن 
که ۶. [گزارش. حساب و غیره ] تأیید کردن. صحه 
گذاشتن بر» پذیرفتن؛ [تیمت ] توافق کردن با 

We must agree to differ on this. 
باید قبول کیم > که در این مورد اختلاف نظر داریم. باید‎ 
بپذیریم که در این مورد تفاهم نداریم.‎ 
به توافق رسیدن, توافق داشتن‎ 
توافق شد که.‎ 


be agreed 
It was agreed that... 
Icouldn't agree more. 

بدون تردید صد در صد موافقم. 

4 مطبوع. دلپذیر / هنود / agreeable‏ 

دوست‌داشتنی» خوشایند ۲ [دخص ] موافق. مایل 

به طورٍ مطبوعی» agreeably /ogri:oblı/‏ 

به طورٍ خوشایندی, به طورٍ دلپذیری» به طورٍ 

مطلوبی 

۸ ۱ موافقت» توافق. یه agreement‏ 
سازش؛ هماهنگی ۲ موافقت‌نامه, پیمان» قرارداد ۳. 


adj 


adv 


(دستور) مطابقه 
v=cook A= cup bird 2= about‏ 
fire‏ هه player‏ عم =near Ir i= pure‏ 
this f = shoe 3= vision‏ عق thin‏ =0 


j agree /ogri:/ 


× ۱ [مایعات ] تکان دادن. اه agitate‏ 
هم زدن ۲ تهییج کردن, تحریک کردن, برانگیختن؛ 
ناآرام کردن. سراسیمه کردن 
#۶ ۳.(سیاسی) مبارزه کردن. تبلیغ کردن, فعالیت کردن 
هه مضطرب. هیجان‌زده. / agitated /‘edartertıd‏ 
سراسیمه, آشفته, پریشان 
۱ [مایعات] تکان دادن اسف agitation‏ 
2 زدن ۲ آتفتگی, اضطراب, تشویش, سراسیمگی: 


بش ۴ بلواء آعوټه تحريکي عمومی, 


EE 
agitator /adarterta(r)/ دامیگر: مفید.‎ 
انگیز ۲ (ابزار) هم‌زن‎ 
aglow سا نبرا ۰ او‎ 1 adj i 
فته. مشتعل, آتش‌گون؛ [آتش] گل‌انداخته.‎ 
سرخ. گرفته ۲.(مجازی) [بوست. چهره ] گلگون,‎ 
شاداب. براق, گل‌انداخته‎ 
AGM /eı di: '‘em/ < Annual General Meeting 
(در بربتانيا) مجمع عمومي سالانه‎ n 
agnostic /ag'nosuk/ لاآدری, ندانم‌گوی‎ ۸ adj i 
AgNOStiCİSM /ag'nostısızom/ لاآدری‌گرایی.‎ ۸ 
ندانم‌گویی, مسلک لا آدریه‎ 
پیش, قبل‎ 4۷ 
زه نگران. مشتاق, بی‎ 


290 یاه‎ 
2909 /ogog/ ار, بی‌تاب‎ 
2900156 /'zganaız/ = agonize 

agonised /'zganaızd/ = agonized 

agonising /'egonarzı / = agonizing 

agonisingly /'zganarzıglı / = agonizingly 

۱ عذاب کشیدن, agonize /'gonaız/‏ 
سختی کشیدن. رنج بردن» مشقت بردن؛ به شدت 
نگران بودن ۲ تقلا کردن, دست و پا زدن, به این 


در و آن در زدن 
هه آکنده از عذاب» / /'zganaızd‏ 29001260 
دردناک, پر از درد. حاکی از اضطراب, آکنده از 


درد و رنج» سوزناک 


هه عذاب‌آور. دردآور» / agonizing /'zgonarzın‏ 


اور. ال قت‌زاء 


زج م رنج آور» شنده. 
مضطرب‌کننده 
اه به شدت. بسیار» / agonizingly /'egonarzınlı‏ 
به طرز کُشنده‌ای, خیلی خیلی 
خیلی گند است. He is agonizingly slow.‏ 


بیش از حد کار است. 

۱ رنج (روحی), عذاب؛ غصه» agony /'egonr/‏ 
تألم: اضطراب ۲ رنج (جسمی), درد. | 
مشقت؛ تقلا ۳. شور» سرمستی 
in an agony of mirth >‏ > 


i:= see 1= si لت‎ 0:2 ۶ 
هیده‎ au=g0 اه‎  aU=now y هد‎ 
| tf=chain d5=jam 


aide-de-camp /eıd da ‘kö, (US) 'kamp/ ( pl 
aides-de-camp /¢ıd 40 18/( آجودان مخصوص‎ ۶ 
aide-mémoire /.eıd mem'wa:(r)/ 
(pl aides-mémoire /eıd mem'wa:()/) 
۱.(سیاسی) یادداشت ۲. خلاصهٌ مطالب‎ ۸ 
Aids /eıdz/ = AIDS 
AIDS /eıdz/ < Acquired Immune Deficiency 
Syndrome | (پزشکی)‎ ۸ 
۱.(کهنه) آزردن, رنج دادن. آزار دادن /۵۱/ اھ‎ ۷ 
بیمار بودن» کسالت داشتن‎ ۲ ۶ 
aileron /'eılaron/ (در بال هواییما) شهپر‎ 
ailing ناخوش: بیمار. مریض؛ وت‎ adj 
مریض احوال» رنجور» علیل؛ (مجازی) [کار و کاسبی ] زٍ‎ 
1 بی‌رونق. کساد؛ [اقتصاد ] بیمار‎ 
ناخوشی, بیماری, مرض,‎ ۸ 
درد. کسالت‎ 
[تفنگ ] نشانه گرفتن. قراول رفتن‎ ۱ ۷ 
| پرتاب کردن, انداختن ۳ قصد داشتن که‎ ۲ 
1 قصو ... داشتن‎ 
هدف‌گیری کردن, نشانه گرفتن. قراول رفتر‎ ۴ ۷ 


هدف قرار دادن 


j 


ailment /'erlmant/ 


jIm' /eım/ 


قصدِ کاری داشتن 

[حرف. انتقاد ] متوجه کسی بودن اه اھ ۵060 مط 

خطاب به کسی بودن؛ [برنامه و غیره] برای کسی در نظر ا 

گرفته شده بودن 
۸ ۱. نشانه‌روی» هدف‌گیری ۲. هدف. 
نشانه. اماج؛ قصد. مقصود. منظور 
نشانه‌روی کردن 

4 [شخص, زندگی ] بی‌هدف. 

بی‌مقصد. عاطل؛ [کار. امور ] بیهوده» عبث» بی‌جهت 

۷ بی‌هدف, بدون هدف. ای aimlessly‏ 
بی‌مقصد, سرگردان, به طورٍ سرگردانی؛ بیهوده 

۸ بی‌هدفی, بی‌مقصدی. . /داادااست/ 216890899 

سرگردانی؛ ببهودگی 


am not, is nol, are not, 


aim at doing sth 


aim? /eım/ 


take ain 
aimless /ermlts/ 


i ain't /ent/ 

j has nol, have not 

i air’ /es()/ هوا ۲.(هوائوردی) هوا‎ ۱ # 

۳ (صفت‌گونه) هوايي ۴ (ادبی, دریانوردی) نسیم» باد 

ملایم ۵.(موسیتی) آهسنگ, نغمه؛ ملودی, 
قیافه, ظاهر. ژست. حالت 


۱ پا در هوا نامعلوم, ناسسلم ۲. شايع ”نھ 6:6 «] 
سرزبان‌ها ۳. (نظامی) بی‌دفاع 

۱ هوا را تصفیه کردن ۲. رقع clear the air‏ 
ابهام کردن. سوء ظن‌ها را برطرف کردن 

by air هوایی‎ 


از شادی در پوست خود float / walk on air‏ 


نگنجیدن, عرش اعلا را سیر کردن 3 


إ 00 پیش جلو 


agribusiness 


come to / arrive at / reach an agreement 
به توافق رسیدن‎ 
نقضِ عهد کردن.‎ 

توافق را زیر پا گذاشتن 


break the agreement 


agribusiness /'agrıbıznas /‏ 
# (مۇنىسڈ) کشت و صنعت 
agricultural /azgrrkaltJoral /‏ 
4ه (مربوط به) کشاورزی. زراعی, فلاحتی 
۱ متتخصض ‏ /rl151ڊ/agriculturalist/,agrıkıt‏ 
کشاورزی, کارشناس کشاورزی ۲ کشاورز. فلاح 
agriculturally /azgrr'kaltforalı /‏ 
هه از نظرٍ کشاورزی, به لحاظ کشاورزی, برای 
زراعت 
‘This land is agriculturally poor.‏ 
| این زمین برای زراعت خوب نیست. 
۸ کشاورزی» / agriculture /'egrıkaltfa(r)‏ 
زراعت. فلاحت. کشت‌کاری 
agriculturist/azgrı'kaltforıst / = agriculturalist‏ 
۸ متخصص کشاورزی» /151 0ع / 89/0۸0 
کارشناس کشاورزی 
۸ (رشته) کشاورزی AQFONOMY /2gronamı/‏ 
(دریانوردی) به گل نشسته. ‏ /4 0ى2 / 29700080 


به شن نت 


به گل نشستن run aground‏ 
(بیانگر تعجب, ناراحتی و غیره) اه» 
7 (بیانگر تعجب. شادی, 


هوم, هاء اوهوم؛ وه 


آخ, آوخ, وه /:0/ 200 
ایت و غبره) اهان. :۵:0۵ 88 


ahead /ohed/ 
Full speed ahead! 


۱. جلو پیش رفتن go ahead‏ 
۲. ادامه دادن ۳. دست به کار شدن 
در فکرٍ آتیه بودن, به فکرٍ آینده بودن 
(دریائوردی) به خط. به ستون in line ahead‏ 

۸۵ ۱. جلوی. پیشاپیش ۲ ۵1/۲۵ ahead‏ 

۲ جلوتر از, پیش تر از ۲ قبل از, پیش از 
آهن ahem /a'ham/‏ 
(دریانوردی) اهای, اهوی, های 00/۷۸ 
artificial Intelligence‏ < ای AI’ /eı‏ 
۸ هوش مصنوعی 
AI’ er 'ar/ < artificial insemination‏ 
٭ لقاح مصنوعی 
۶ .کمک کردن (به). یاری کردن (به). 
مساعدت کردن (به)؛ دستگیری کردن از 
۸ ۲ کمک. مساعدت. یاری, معاضدت؛ دستگیری ۳. 
[چیز ] کمک‌کار. کمک؛ [شخص ] دستیار 
# ۱. اجودان مخصوص ۲ کیک 


look ahead 


aid /eıd/ 


aide /eıd/ 
دستیار؛ (رئس‌جمهور, نخست‌وزیر) مشاور‎ 


(pl aircraftwomen) 


۸ (نیروی هوایی) درجه‌دارٍ زن 


۸ خدمه (هواپیما) اه aircrew‏ 
۸ بالش بادی air cushion ۵ kufn/‏ 


r-cushion vehicle /'ea kufn vi:okl, (US) 
xwi:hıkl/ هاورکرافت‎ # 
airdrome /'ezdrsum/ (کهنه) فرودگاه‎ ۸ 
r drop ۵۵ drop/ (هوانوردی) [شخص ] فرود با‎ ۸ 
چتر؛ [تجهیزات ] بارريزي هوایی‎ 
air 0061 dakt/ (فنی) دريچ هوا‎ 
31۳11610 /۰۵7:۵/ فرودگاه نظامی؛ فرودگاهء کو چک‎ ۸ 


« جریان هوا سح ۵۵ 21۳110 
[هواییما ] اصطکاک هوا 

air 10۲66۵ f5:s/ نیروی هوایی‎ ۸ 

۸ بدنٌ هواپیما ۸ airframe‏ 

# باربري هوایی ۷ ۳۵9۱/۱ jr‏ 

airgun /esgan/ نفنگي بادی‎ 


air hOSteSS ۵۵ houstıs, (US) haustes/ 
مهماندار (هواپیما)‎ * 
با بی خیالی» با بی‌قیدی.‎ 
سر به هوا. با بی‌غمی‎ 
هواخوری؛ باد دادن‎ ۸ 
در معرض جریانِ هوا قرار دادن‎ 
airing-cupboard/eorı kabad/ 
1 (در بریتایا) کمدٍ رختخواب. گرمخانه‎ ۸ 
i airless /'ealıs/ ل 1 [اناق, فضای سرپوشیده ] خفه»‎ 
بدونِ هوا ۲. [هرا] دم‌کرده» خفه. ساکن؛ شرجی‎ 
[روز, شب ] دارای هوای دم‌کرده. دارای هوای خفه‎ 
21۲ 1۵€ /۰۰۱۰00/ نامه هوایی, کاغذٍ هوایی‎ 
۵۸ ۱.(برای کیک‌رسانی) پل هوایی‎ ۸ 
[آذوقه. افراد و غیره ] با هواپیما منتقل کردن؛ از‎ ۲ 
هوا رساندن‎ 
516106 /۵۰0/ خط هوایی؛ (شرکتِ) هواپیمایی‎ ۸ 
airliner هام‎ 
airlock /'eatok/ 


airily /‘earolı/ 


airing /'eorın/ 


هواپیمای مسافری 


هواگرفتگی 


۲ اتاقک هوابندی‌شده 


۸ ۱ پستِ هوایی airmail /'eomerl/‏ 
۷ ۲ هوایی فرستادن, با پستِ هوأیی فرستادن 
نام هوایی airmail letter‏ 


airman /'eaman/ (p/ airmen) 

۸ ۱. عضو نیروی هوایی؛ درجهدارٍ هوایی ۲.(در 
آمریکا) سربازِ هوایی 

Air Marshal /ea ma: /1/ = Air Commodore 

air ۱۱۵95 /'ea mas/ تودهٌ هوا‎ ۸ 

۸ دوستدار پرواز 'maındıd/‏ دم air-minded‏ 

i air Pillow /'ea pılav/ = air cushion 


on the air 


come on the air 


go on the air 


[برنامه ] متوقف شدن 


come / go off the air 
give Oneself / ڑ0 ام‎ irs قیافه گرفتن؛ خود را گرفتن؛‎ 
داشتن: پ نازک کردن؛ فخر فروختن‎ 

(به تحقیر) ادا و اطوار. ناز و غمزه؛ ٥٤4٣ع‏ 290 نھ 
فیس و اقاده؛ خودنمایی. جلوه‌فروشی؛ باد 

۱. باد دادن هوا دادن؛ air? /ea(r)/‏ 
پارجه. میوه و سبزی ] خشک کردن, پهن کردن ۲. 
. سالن ] هوای ...را عوض کردن. هوای 
تازه کردن ۳ [فکر. عقیده ] عرضه کردن, در معرض 


۳ 


قضاوت گذاشتن, به نمایش گذاشتن, حرف زدن از 
” (نظامی) پایگاه هوایی airbase /'eabeıs/‏ 
۸ تشک بادی airbed /'ebed/‏ 


air-bladder /'eڊ‎ bl d5(r)/ «lg اسی) كيس‎ 


۱ در (حال) پرواز airborne /'eabo:n/‏ 
۲ (نظامی) هوابرد ۳.(انقال) از طريقي هواء هوایی؛ 
[دانه و غیره ] هوابرد 
ترمزٍ بادی / airbrake /'ebreık‏ 
۱. قلم رنگ‌پاش, قلم فوتى. //۸ظ5ء'/ 3170۳050 
رنگ‌پاش (بادی) 7 
۲. (در عکاسی) دستکاری کردن در. دست بردن در. 
اربراش زدن به 
رباس, اتوبوس هوایی airbus /‘esbns/‏ 
Air‏ = ۱0:۱ ۲ و Air Chief Marshal‏ 
Commodore‏ 
Air Commodore ۵ ‘komad:(r)/‏ 
فرماند؛ نیروی هوایی؛ ارتشبدٍ هوایی 
air-conditioned /'e kandı fnd /‏ 
دارای تهویه (مطبوع) 
air conditioner ۵ kandı fona(r) /‏ 
دستگاه تهویه مطبوع 
تهویه مطبوع / ود kandı‏ و air-conditioning‏ 
[موتور ] خنک‌شونده با هوا /۵:د1 ¢5/ 600160-]31 
(نظامی) پت air cover ۵ kava()/‏ 


n 


باني هوایی» 
پوشش هوایی. چتر هوایی 
aircraft /'ekra:ft, (US) 'eokreft/ (pl aircraft)‏ 

٭ هواپیما 
(US) 'eakraft/‏ ,ادها aircraft carrier /'eakra:ft‏ 
تاو هواپیمابر 
aircraftman /'eakra:flman, (US) -kreft/‏ 
۸ (نیروی هوآیی) درجه‌دار مرد (pl aircraftmen)‏ 
aircraftwoman /'eakra:ftwoman, (US) -kreft/‏ 


a:=faher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 
five ai=now ot=boy ta=near ea=hair ua= pure €1 = player 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision 


aisle /aıl/ 


مان ردیف صندلی‌ها در کلیساء تتاتر و غیره) 
راهرو 


rolling in the aisles — rolling 
aitch /eıt// (pl aitches) 
drop one's aitches 


را تلفظ نکردن. 
aitch-bone ۱ bun/‏ 


4ه [ذر ] نیمه‌باز. پیش ajar /sd3a:()/‏ 


aka /eı ker 'eı, :lsu nun az/ < also known as 


مشهور به, ملقب به 
akimbo /2kımbau/‏ 
۷ دست به کمر with arms akimbo‏ 
4ه ۱. خویشاوند ۲ شبیه هم. مثل هم akin /akın/‏ 
همستخ 
متل, نزدیک به, هم سنخ akin to‏ 
مم به شیوة, به سێک» به طرز. مثل ã la /'a: la:/‏ 
اه alabaster /'zlsba:ste(), (US)‏ 
۸ ۱سنگ) ژخام. مَرمر قم 
4ه ۲.(از جنس ) رُخام ۳ سفید. مرمرین 
4۷ (در رستوران) [سفارش û la carte /a: la: ka:t/‏ 
غذا] از روی صورتِ غذاء جداجدا 


۲ افسوس, دریغا» حیف alack /slak/‏ 
۸ (رسمی)نشاط, بشاشت, چابکی /11د )ع1٥‏ / 21260710۷ 
مشتاقانه, با رغبتٍ تمام with alacrity‏ 
. باب روز؛ la mode ۱۵۰ la: 'maud/‏ ۵ 
طبق آخرین مد ۲.(در آمریکا) [شیرینی, میوه. کمبو 
همراه با بستنی < 0۵۵6 ھا ۵ ام 2006 > 
۸ ۱ آژیر» زنگي خطر؛ شیپور 
حاضرباش ۲.اخطار, هشدار. اعلام خطر ۴. هراس 
بیم. وحشت. وحشت‌زدگی ۴ ساعتِ شماطه‌دار 


۵. ترساندن. متوحش ساختن, به وحشت انداختن» 
هراساندن. مضطرب کردن ۶. از خطر آگاهانیدن, 
هشدار دادن به, اعلام خطر کردن به 

اعلام خطر کردن. raise / sound the alarm‏ 
زنگ خطر را به صدا درآوردن 

۸ ساعتِ شماطه‌دار. alarm clock /la:m klok/‏ 
ساعتِ زنگ دار 

4ه نگران. وحشت‌زد 
دلخور 


ترس برم داشته است که... ...۸3:۵4 I'nı rather alarmed‏ 


alarmed /۵۱0:0۵/  .تحاران‎ 


The Americans are alarmed at this prospect. 
این فکر آمریکایی‌ها را خیلی ترسانده است. آمریکابی‌ها‎ 
از این مسئله حسابی وحشت کرد‌اند.‎ 

They should not be too alarmed by the press 
نباید از گزارش‌های مطبوعاتی‎ 
ترس / وحشت به دل راه بدهند.‎ 


reports. 


j alarm /la:m/ 


airplane 


airplane /'eapleın/ (US) = aeroplane 
air pocket /'ea pokıt/ 
airport /'eapo:t/ 
air-pUmp /'ea pamp/ 
air-raid /'ea reıd/ 

air rifle /'eo raı/ = airgun 
airscrew /'ea skru:/ 


۸ (کانی‌شناسی) هواکش /۵0/ (US)‏ ,0:8/ ۵۳60۵60/6 


آشیانه (هواپیما) ۵ airshed‏ 


۸ کشتی هوایی, بالون airship /eofıp/‏ 
نمایش هوایی ار ۶۵ air shOW‏ 
4ه هواپیمازده» هواپیماگر فته airsick /esık/‏ 
۸ هواپیمازدگی. airsickness /'easıknıs/‏ 


هواپيماگرفتگي 
# حریم هوایی, آسمان 
[هواییما] سرعت در هوا ۸ ۵/ air speed‏ 
باندٍ موقت (هواپیما) airstrip /'eostrıp/‏ 
۸ پایانة هوایی. فرودگاه ۱9:0۱ ۵۰/ 16۲۳0/8۵۱ 21۳ 
هه کیپ. هوابندی‌شده, ضد هوا /90۱/۵۰0۱نا۳اد 


airspace /'eospeıs/ 


بی 
هه هوا به هوا اه ها air-to-air /,ea‏ 
هه هوا به زمین / to 'graund‏ ما air-to-grOUNd‏ 
ۈه هوا به زمین؛ 's3:fis/‏ ها م1 air-to-surface‏ 


هوا به سطح 
trafık kaniraul /‏ م۱ air traffic control‏ 

۸ مراقبتِ پرواز, کنترل پرواز 
air umbrella ۵۵ xmbrela/ = air cover‏ 
۷ امواج رادیویی air-waves /'ea weıvz/‏ 
۸ ۱ مسیر هوایی, خط هوایی airway /'eawer/‏ 
۴ در جع) (شرکتِ) هواپیمایی ۳. [سن ] هواکش 
airwoman /'eawuman/ ( p/ airwomen)‏ 
# (زن) ۱, عضو نیروی هوایی؛ درجه‌دارٍ هوایی ۲.(در 

آمریکا) سرباز هوایی 

۸ (هوایما) صلاحیتِ 
پرواز آمادگي ۳ 
هه (در هواییمایی) اماد پرواز؛ 


airworthiness وس‎ 


airworthy ۸ 

متاسب پرواز 
(comp airier, super airiest)‏ ای airy‏ 

4ه ۱. [اتاق ر غیره ] بادگیر» خوش‌هوا» هواخور ۲. [رعده و 
غیره] پوج» واهی» بی‌اسا رفتار و غیره] سبک» 
بی‌قید و بند, بی‌غم» بی‌خیال. سر به هوا ۳ تصنعی» 
ساختگی, تاسره 

4 (در بریتئیا؛ محاوره) واهی» 
پرت و پلاء پا در هوا 


airy-fairy /earı ‘fear 


alien 
.۳ آماده‌باش؛ وضعیتِ قرمز» وضع فوق‌العاده‎ ۲ # 


فرمانٍ آماده‌باش؛ اعلام خطر 
۷ ۴.(نظامی) آماده‌باش 


یر 
دادن به ۵.(مجازی) هشدار دادن 


به» متوجه (خطر) ...کردن 
مترصد بودن, گوش به زنگ بودن 1۲۲ھ ٤1۵‏ ۵۸ مط 
هشیار بودن 
۸ هشیاری, بیداری, alertness /513:ınıs/‏ 
گوش به زنگ بودن 


(در بریتانیا) آموزش عالی؛ /۱۱ ۰ A level‏ 
مدرک سطح عالی؛ امتحانِ سطح عالی» الول 
اسکندر 7 Alexander /alıgٌza:nda(r)/‏ 
۸ اسکندریه Alexandria / alıg'za:ndrıa/‏ 
۸ ۱.(ادبیات) بیت / alexandrine /azlıg'zendraın‏ 
دوازده‌هجایی» بیت شش‌رکنی 
4 ۲ (ادییات) دوازده‌هجایی» شش ر 
# (پزشکی) واژه کوری 


۸ پونجه 


۸ 92اه 
alfalfa /alfelfo/‏ 
۷ [غذا خوردن ] در / alfresCO /,al'freskau‏ 
فضای باز در هوای آزاد, بیرون 
lunching alfresco; an alfresco lunch >‏ > 
« (گیاه) جلبک algae)‏ ام ( alga /'zlg/‏ 


¦ algae /'zldsi:, ام / :توا‎ of alga 
¦ algal /algol/ 


هه (مربوط به) جلبک, جلبکو 
جبر: جبر و مقابله 
4 (رباضی) جبری. 


21960۲2 ۸ 
algebraic /aldarbrerık / 


(مربوط به) جبر 
۸ الجزایر /دaldsıarı/ Algeria‏ 
۰۱(مربوط به) الجزاير«  Algerian /a*dırı5n/‏ ; 
الجزایری 
۸ ۲ الجزایری, اه الجزایر 
۸ (شهر ) الجزیره اه Algiers‏ 


ALGOL/'zlgol/ < algorithmic (oriented) language 
(کامپیوتر) (زیان) الگول‎ # 
Algol /'zlgol/ = ALGOL 1 
2190711070 (ریاضی. کامپیوتر) الگور یتم / 182۳د اع/‎ ۸ 
alias /'eılıدs/ ام)‎ aliases /-5ız/) مستعار‎ 
مشهور به ۴ به بیان دیگر‎ .۲ 
Smith alias Simpson 


۱.۱ 


اسمیت که سیمپسون 
هم نامیده می‌شود 
۱.(حتوق) دلیل 
(یرای اثباتي 
عذر بهانه 
هه ۱ بیگانه. خارجی, غریبه. غریب 


alibi /'elıbaı/ ) ام‎ alibis) 
ت از محل وقوع جرم) ۲. (محاوره)‎ 


lien /'erlıon/ 
بیگانه, خارجی» اجنبی» غریبه‎ .۲ « 


۶ 4ه وحشتناک» وحشت‌زا: 


alarming /ala:mıg/ 
هراس‌انگیز؛ اضطراب آور. نگران‌کننده؛ هشداردهنده‎ 
alarmingly /ola:mınlı/ به طرز وحشتناکی»‎ ad 
به طورٍ نگران‌کننده‌ای, به طورٍ هشداردهنده‌ای‎ 
alarmist /ala:mıst ۰ ۱.(به طنه) [شخص ] هو چی:‎ 
شلوغ. آشوبگر؛ [خبر نظر و غیره] جنجال برانگیز‎ 
آدم هوچی, آشوب‎ ۲ ۸ 


۲ (هنه) اقسوس, آه. دریفا: حیف /عاد/ alas‏ 
# آلاسکا ماه Alaska‏ 
۸ قبای سفید (کشیش) alb /zlb/‏ 
٭ آلیانی Albania /albeınıa/‏ 

۰۱(مربوط به) آلبانى« ‏ /ınمeıٺa1/ Albanian‏ 

البانيابي _ 
م ۲ اهل آلبانی, آلبانیایی 


albatross /albatros, (US) -tro:s/ 
(برنده) آلباتروس» مرغ دریایی» مرغ توفان‎ 
«ه» (رسمی. کهنه) گرچه. ولو این‌که.  /::ط۱:د/ 8طا۵‎ 
گو این‌که. گیرم‎ 
AlbÎNO /azl'bi:nau, (US) -baı-/ ( p albinos) 
زال» زالتن» پیرزاد. آلبینو‎ ۸ 
8100 /۵:9:/ [عکس, تمبر. صفحذ موسیقی و غیره ] آلبو م‎ ۸ 
albumen /'elbjumın, (US) #l'bju:mon/ 
۱.سفیدة تخم‌مرغ ۲. آلبومین‎ 
albumin /'zlbjumın, (US) albju:man/ = albumen 
8|61 ¡ "¡05 / 4ه آلبومین‌دار. آلبومینی / :زام‎ 


alchemist /'elkomıst/ کیمیاگر‎ ۸ 
alchemy /‘elkomı/ ۱.کیمیاگری ۲. کیمیا‎ ۸ 
alcohol /'azlkahol, (US) -ho:1/ ۱.(شیمی) الکل‎ ۸ 
مشروب الکلی‎ ۲ 
alcoholic /alka'holik, (US) -hs:l-/ الكلدارء‎ ۱ ad 


دارای الکل؛ (متروب] الکلی 
۶ ۲ الکلی, معتادٍ به الكل 


alcoholism /'azikoholızom, (US) -ho:1-/ 


۸ ۱(در اتاق) شاه‌نشین, کاو دیوار /2:00۷/ alcove‏ 
۲ (در دیوار) تاقچه, تاق 

# (گیاه) توسکاء توسه, توس 

۸ ۱ والی, 
کدخدا ۲ (د انگلستان و ایرلند) عضو انجمنِ شهر 

۶ (کهنه) آيجو. قاع ale /eıl/‏ 

خرمرد رند؛ (به طمنه) علامةٌ دهر alec falik/‏ 

۸ (در بریتانیاه کهنه) میخانه. alehOUSe /'erlhaus/‏ 
آبجوفروشی, میکده 

هه . گوش‌به‌زنگ, هوشیار» مواظب؛ 


alder ۱۵۵ 
alderman /'د:ldaman/‎ ( p/ aldermen) 


alert /ala1/ 


مغایر . مخالف, بیگانه با alien to‏ ژیرک. زرنگ 
a:=father ۵-0 7 u=cook u:=too A=cup‏ هه i:= see sil‏ 
pure e19 = player‏ دج 19=near €= hair‏ اعد ai=five au=now‏ موه say‏ 
f=shoe 3> vision‏ عطاق hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam O=thin‏ ماه 


alienate 


هه ۱ زنده در قیدٍ حیات ۲ برقرار» اه alive‏ 
مطرح ۳. آگاه, مطلع» باخبر» حساس» هوشیار ۴ 
سرزنده» باروح» کاری. فال 


سرشار از آکنده ازء مملو از alive with‏ 
به قوتِ خود باقی بودن, زنده بودن be alive‏ 
سر پا ماندن. زنده ماندن, به حیات خود ناه رهاو 
ادامه دادن 

چیزی را زنده نگه keep sth alive‏ 


(محاوره) سر و مر و be alive and kicking‏ 


گنده بودن. هنوز سر پا 
عجلهکن! بجنب! شتابکن! 


Look alive! 
eat sb alive — eat 
skin sb alive ¬ skin 


۷ (شیمی) قلیا alkali /'zlkslaı/ ( p/ alkalis)‏ 
4ه (شیمی) قلیایی اه line‏ 
۸ (پزشکی. سی) آلکالویید  alkaloid /zlkolı4/‏ ¦ 


4ه ۱. همة. تمام. تمامي, کليذ, جملةً 
همگي ۲. هر» هرگونه ۲ سر تاسر. 


از میان همه 


ام کل ۲. هرگونه 
of all people‏ 
and all that (...)‏ 


(محاوره) و چیزهای این جوری. 

و این جور چیزا 

with all speed / haste با سرعب تمام, با شتاپ تمام‎ 
of all idiots / nitwits 
not be all that good 

It's not as bad as all that. 


در مین هم احمق‌ها 
خیلی هم خوب نبودن 
به آن بدی هم که 
اگوی اس ۱ 
۷ ! تماما به کلی, بالکل. یکسره. کاملا /12/9۱ا2 
سراسر ۲ (محاوره) بسیار» خیلی 
Youll be all the better for a holiday. >‏ > 
(محاوره) همه‌اش در فک be all about sth‏ 
چیزی بودن 
. تنهای تنها ۲. به تنهایی, یک تنه 
1 در طول, سرتاسرٍ ۲. (محاور 
دائماً. هميشه, از آغاز 
» خواهان, طرفدار برله 
با اینهمه, معهذاء با وجود این 
be all the same to sb; be all one to sb‏ 
برای کسی یکسان بودن, برای کسی تفاوت نداشتن. 
برای کسی فرقی ندأشتن, برای کسی علی‌السویه بودن 
برایم فرقی نمی‌کند. It's all one to me.‏ 
برایم تفاوتی ندارد. برایم یکسان است. 


all alone 


all along .. پیوسته.‎ )« 


all for 
all the same 


۱ در همه جای, در سرتاسر ٠‏ سراسر, all over‏ 
در تمام بروی تما ۲. پایان‌یافته. تم 
(محاوره) هشیار: بپوش, با حواس جمع 
(محأوره) عقلش پاره‌سنگ He's not all there.‏ 
برمی‌دارد. خیلی عاقل نیست. سیم‌هایش قاطی است. 

روی‌همرفته» بر روی هم all told‏ 


. تمامشده یه سر وسیده 


there‏ تاد 


; all" /o/ 


alienate /‘eılronert/ 
سرد کردن, بی‌اعتنا کردن؛ بیزار کردن (از)» برگرداندن‎ 
(از) ۲. [یلک. دارابی ] انتقال دادن, واگذار کردن‎ 
/ کسی را از کسی‎ 
چیزی برگرداندن. کسی را از کسی / چیزی دور کردن.‎ 
کسی را از کسی / چیزی بیزار کردن, کسی را نسبت به‎ 
کسی / چیزی بیگانه کردن‎ 
بیگانگی. بیاعتنابی. ۱90۵/۳/۰ /00اصوناه‎ ۱ 
بیزاری ۲ بیگانه‌شدگی. بی‌خویشتنی» واپیوستگی.‎ 
دل‌کندگی. بریدگی ۳ (روانشناسی) دیوانگی, اختلال‎ 
مشاعر ۴. [زمین و غبره ] انتقال, واگذاری ۵.جدایی‎ 
حقوق) روانپزشکي ارت‎ ۱ 
دادگاه ۲.(کهنه) پزشک دیوانگان‎ 
شعله‌ور» مشتعل‎ 
(مجازی) [جهر», نگاه ] برق زدن؛‎ 
[شخص ] چهرة.. برق زدن, چشمانِ... درخشیدن‎ 
be alight with 


alienate sb from sb / sth 


alight’ ۸ 
come alight 


(در مورد چهره و نگاه) از ...برق زدن 
چیزی را مشتعل ساختن. چیزی را 
شعله‌ور کردن 

آتش گرفتن, شعله‌ور شدن 


set sth alight 


catch alight 


۷ (رسمی) ۱. [شخص ] پیاده شدن, alight /olan/‏ 
پایین آمدن. فرود آمدن ۲ [برنده] فرود آمدن» 
نشستن. قرار گرفتن 

پیدا کردن» کشف کردن؛ alight on sth‏ 


[واقعیات ] نا گهان پی بردن به» یکباره دریافتن؛(در 
مورد چشم) افتادن به 
۱. به خط کردن. ردیف کردن. align /o'laın/‏ 
به صف کردن ۲.(فی) میزان کردن, تراز کردن ۴. 
(سیاسی. اقتصاد) هم‌داستان کردن» هم‌سو کردن؛ 
هم‌عهد کردن, به همدیگر متعهد کردن 
۴ [اشخاص ] در یک ردیف قرار گرفتن. هم صف 
شدن, هم‌طراز شدن؛ [اشیا] در یک خط بودن» 
ردیف بودن 
با کسی متحد شدن. 
با کسی هم‌پیمان شدن 


۱ صف. ردیف 


align oneself with sb 


alignment /laımmant/ 
صف آرایی» صف‌بندی؛ اتحاد. هم‌پیمانی‎ ۲ 
در یک ردیف قرار نداشتن.‎ 
نامنظم بودن‎ 
هه ۱. همانند. شبیه, یکسان‎ 
یک‌جور, به تساوی, مانندٍ هم‎ . ۲ 
برای کسی علی‌التویه بودن‎ 
هه غذایی.‎ 
(مربوط به) تغذیه, (مربوط به) غذا خوردن‎ 
alimentary canal /zelımentorı kanal / 
دستگاه گوارش. جهاز هاضمه‎ ۸ 
alimony ۲ ,مدهاه‎ (US) mount / 


be out of alignment 
alike /olaık/ 


be alike to sb 
alimentary /alr'mentarı / 


۸ خر جی» نفقه 


allegorically 


و ل 
The children ate all / half the biscuits and drank‏ 


all / half the milk. 
اما هنگامی که اسمی در حالت جمع باشد و اشاره به دو‎ 
چیز یا دو کس نماید تنها می‌توان از کلمذ 048 استفاده‎ 
کرد:‎ 
Both his parents are teachers. 
وجود معرّف‌هایی مانندٍ ۰1۸ دنا و ر بعد از کلمات‎ 
الم و 000 اختیاری و بعد از کلم 11۸16 اجباری است:‎ 
We've been here all (the) week. 
Half this money is yours. 
کلمات ااه و 0040 را می‌توان به دنبالٍ اسم یا ضمیر به‎ 
کار بر‎ 


The audience all applauded. 
We all / both arrived late. 

حضورٍ حرف اضافة ۴ه به دنبال کلماتِ ۲۵1۴١۵۱‏ و 
طط در صورت وجود اسم بعد از آن‌ها اختیاری و در 
صورتِ وجود ضمیر اجباری است: 

Both (of) the sisters are lawyers, 
|__A11/ Both / Half of us wanted to leave early. | 


۾ الله Allah /'xlo/‏ 
'raund/ = all-round‏ 1:د/ all-around‏ 
۷ (رسمی) [درد. گرفتاری. هیجان, ترس ] allay /oleı/‏ 
یف دادن آرام کردن. تقلیل دادن. تسکین دادن 
۸ ۱ علامتِ رفع خطر. ۷۵۸ 618۲/۵۱ all‏ 
علامتِ وضعیتِ عادی ۲.(محاوره) اجازه 
وضعیتٍ عادی اعلام کردن sound / give (he al! clear‏ 
م ادعا؛ اتهام؛ اظهار allegation /alr'gerfn/‏ 
(رسمی) ادعا کردن (که)» مدعی /:0160/ 96اه 
شدن (که)؛ [دلیل. دعری ] اظهار کردن. اقامه کردن 
4 (رسمی) ۱. [دلیل, دعوی ] alleged /ledad/‏ 
اظهارشده. ادعاشده ۲. [شخص ] متهم 
متهم شدن که.. be alleged to do sth‏ 
۷۲ (رسمی) علی‌الظاهر» allegedly /a'ledsıdlr/‏ 
بنا به اقوال, گفته می‌شود که. ادا می‌شود که 
آن‌طور که ادعا شده. به طوری که گفته شده 
allegiance /oli:dsans/‏ 


۸ (رسمی) پیعت» وفاداری» 
سرسپاری 

oath of aliegiance سوگندٍ وفاداری‎ 

4 تمثیلی. رمزی . دید (US)‏ ,موم / allegOric‏ 

allegorical /alı'gorıkl, (US) “g5:19k|/ تمئیل‌گونه.‎ 

رمزگونه 

allegorically /azlrtgorıklt, (US) “go:rakli / 

۲ به طورٍ تمثیلی, به زبانِ تمثیلی» به زبان رمزی. 

تمئیل‌گونه, تمثیل‌وار 


lw 


all up (with) 


در شرف نابودی 


یا تمام قرا با تمام رو سخت all out‏ 


It's all up with him. کارش ساخته است.‎ 


all around (US) > all round 


هر چه بهتر all the better‏ 
هر چه سخت‌تر all the harder‏ 
۱ تقریباً ۲. همه بجز all but‏ 
۱ خسته. کوفته ۲. در مجموع. روی‌هم‌رفته all in‏ 
پیشتر از, بیش از all of‏ 
سرهم. یکیارچه all one‏ 
۱. از همه جهت. از هر جهت all round‏ 

۲. برای هر کس, برای همه 
پخش شده بودن در شايع شده بودن در 0۷0۳ لاھ 96 


(محاوره) تمام وجو (کسی) متوجه تاه ٥۷۵۲‏ لاه ۵را 
کسی بودن, شش دانگ حواس (کسی) پیش کسی بودن 
۸ دار وندار» هستی, مایملک ۸ all?‏ 
He had lost his all. >‏ > 
تمام تلاش خود را کردن. 
هر چه در توان داشتن انجام دادن 
۱. همه چیز» همه ۲. همه. همگی /1د/ all“‏ 
< .0و 2۱۷۵۸۷۱ We‏ > ۴ هر آنچه. هم آنچه 


do / give one's all 


> All | want is peace. > 

در کل, در مجموع in all‏ 

همگی, همة. هر یک از all of‏ 

It was all I could do not to. 

چاره‌ای نداشتم مگر آن‌که.... چاره‌ای جز... نداشتم 

به هر حال, به هر روی, به هر جهت, اعلا اله ۵6 (000) 

با وجود, با همذء به رغم for all‏ 

(يانگيبی‌تفاوتی و بیاطلاعی) 

اگر از من بیرسی؛ می‌خواهم که؛ بگذار که 

> He may be dead for all | know. > 

and all وهر چیز دیگر‎ 
It's not as / so difficult as all that. ۱ 


for all I know / care 


آنقدرها هم دشوار نیست. به آن سختی‌ها هم نیست. 
یک بار برای هميشه, برای آخرین بار لھ 60۳ (4۸4) oe‏ 


۱ عزیز» گرامی» محبوب ۲. بر روی هم اله ا الھ 
روی‌هم‌رفته 
نه چندان not all that‏ 


۱ ابداً. به هیج وجه. به هیچ روی not at all‏ 
۲ (در پاسخ تشکر) قابل نبود. چیزی نیست. قابلی 
نداشت, خواهش می‌کنم 

آنکتة کاربردی: آ۱ 
کلماتِ ااه و ۲۵1۴ را می‌توان هم با اسامي قابل‌شمارش و 


see Ist @=cat لاه‎ D=got 3 u:=t00o A=cup 3= bird about 
موه‎ au=g0 مه‎ au=now ot=boy lo=near €= hair vua= pure دم‎ player هه‎ 
هزم‎ hour j=yes wwe tf=chain dsš=jam O=thin ö=this f=shoe 3> vision ing 


(ادبیات) 
دارای تجانس آو 
4ه (برق) قابل تبدیل 
زه سرآمد بخشایندگان 
۲ ۱. [کار. پول ] اختصاص دادن. 
تخصبص دادن ۲. توزیع کردن, تقسیم کردن 

۸ ۱ تخصیص ۲ تقسیم, 
یع ۲ حصه, سهم» بخش 
7 خطابه. وعظ, سخنرانی 


1۹ چِ, 
. دارای همگوني 


۷ ۱. تخصیص دادن, اختصاص دادن؛ تعیین کر 
کردن ۲ نقسیم گردن» توزیع گردن 


۱ تقسیم؛ توزیع ۲ سهم 


هه تمام و کمال, جانانه. 
درست و حسابی 
# ۱ [شخص ] اجازه دادن به, 


مجاز داستن 
انهام ] وارد دانستن» صحه گذاشتن 
پذبرفتن, تصدیق کردن 
اجازء بدهید کمکتان کنم! 

به ساب آوردن در 


محاسبه وارد کردن. در نظر گرفتن» منفلور کردن 
allow of sih‏ 


(رسی) پذیرفتن» روا دانستن. 
تحمل کردن 


| نکتة کاربردی: 
از ميان سه فعلی ۳۵۲0۷۲ ,۵۷ا ,۱6, فعلي ۱01 رایج‌ترین 
کلمه است و اغلب در جملا امری به کار می 


Let Ciramdına sit there. 


د 


Don't let me forget there's ۵ cake in the oven, 
will you? 
Let me make a vole of the phone number. 
از طرف دیگره این فعل را در مواردی به کار می‌بریم‎ 
که بخواهیم اچازۂ انجام یا عدم انجام کاری را به دیگران‎ 
بدهیم:‎ 
Dad doesn't le me wateli that progrurmme: 
‘Th 


فعل ۸۱0۷ اغلب به صورت مجیول ۸۱0۷0 90 به 


cash machine wouldn't Jet me gel any money 


کار می‌رود: 
مهن ıy milk‏ 


Tm not allowed 10 cat 
She was allowed home from hospital fics 
being treated for shock. 

فاعل این فعل می‌تواند شخص یا شیء باشد: 
Smoke detectors alow a fire to be dealt‏ 


with quickly 


alliterative ,اه‎ (US) مه‎ / 


all-mains / 2:1 meınz/ 
i all-merciful اند‎ ma:sın/ 
; allocate /ziskeıt/ 


۷ (موسیقی) آلگر تو» 


adv 

; allocation واه‎ ۲ 
فراگیر» محیط,‎ 64 
ı allocution/ نادار‎ 
allot /oloı/ ) p/p allotting, مریم‎ allotted) 


هه i allotment‏ 
حصه» بخش ۴ (در بریتانیا. کشاورزی) زمین استیجاری ¦ 
ان ان all-OUt‏ 


allow /3lau/ 
گذاشتن؛ [امور ] امکان دادن. امکان‌پذیر ساختن.‎ 
دادن. منظور کردن ۳.(حقوق) [ادعا.‎ .۲ 
قبول کردن.‎ ۲ 


Allow me! 
allow for sb / sth 


) adj 


۱. متحد, متفق 


allegory /'zlıgorı, (US) -25:11/ ) p/ allegories) 
تمتیل» قصه رمزی‎ ۸ 
allegretto ۱ هی‎ / 
نیمه تند‎ 

allegro /oleigrau/ ( ام‎ allegros) 

۷ (موسیقی) آلگرو. تند 
alleluia /ıxlı'lu:j/ = hallelujah‏ 
/ معا all-embracing /:l‏ 


شامل 
# (پزشکی) حساسیت‌زا. دا allergen‏ 
آلرژی‌زاء آلرژان 
4ه ۱.(پزشکی) ( مربوط به) / allergic /ols:daık‏ 
آلرژی, (مربوط به) حساسیت ۲ حساس, آلرژیک 


۴ (مجازی) 
حساسیت دا 


ار 
به, آلرژی داشتن به 1٥‏ اعمال من 
allergy /elodaı/ ( pl allergies)‏ 
(یزشکی) حساسیت, آلرژی 
درد رن غم ] سیک کردن. 


alleviate /oli:vıent/ 


7 ۱. کوچه. گذر. کوی ۲.(در باخ بارک) :2 81اه 
خیابان ۳ ( ميان دو ساختمان. چند میز با بیشخوان) محل 
عبور. گذرگاه. راهرو 

:ر آبریکا: محاوره) حسابی» 

زیاد. بیش از حد 


all-fired ۱ ۸ 


deı/‏ انب 


All Fools' Day ۸‏ 
۸ روز دست انداختن ١‏ اولي آوریل) 

All Hallows' Day /5:1 مدا‎ deı/ 

= All Saints' Day 

۸ ۱.(سیاسی) اتحاد. پیمان alliance /olaıons/‏ 
۲ وصلت. پیوند 
در اتحاد (با), متحد (با) in alliance (with)‏ 
allied /‘elard, olard/‏ 
۲ (زست‌شناسی) هم نوع» هم‌خانواده ۳ (مسجاز 
وابسته, مربوطه < 6امیزه ky ad aid‏ > 


allied nations ملل متفق‎ 
the Allied Powers عتفقین‎ 

alligator تساح. سومار ابی  دواد‎ Ar 
جرم تساح‎ ۲ 


7( آووکادو ‏ دج وم alligalor pear‏ 
خسته کوفته, از پاافتاده /۱۰ 8110/01 
, تمام‌عیار 
اد هد ند all-in-one‏ 
ماه alliteration‏ 


ي آوایی 


n‏ (حوایمای آماد؛ پرواز) 


allure /alus(r)/ 
تحریص کردن ۲. وسوسه کردن, اغوا کردن. فریفتن.‎ 
به دام انداختن‎ 
(ادبی) جذبه, کشش. گیرایی» افسون‎ ۳ ۸ 
allurement /5lusmnt/ تطمیع» اغواء فریب‎ .۱ ۸ 
وسوسه, دام ۲. جذبه, افسون. کشش‎ 
alluring /aluarıy / 4ه گیرا. افسونگر. جذاب»‎ 


جادویی 
۶ اشاره. کنایه؛ (ادبیات) تلمب سا allusion‏ ; 
ه» اشاره‌ای, کنایی, تلمیحآمیز, 1 
کنایه آمیز 
(جنرانی) آبرفتی alluvial /alu:vıal/‏ 
۸ ابرژفت alluvium /alu:vıam/‏ 
متحد کردن» ally’ /o'laı/ (pı,pp allied)‏ 


متفق کردن» هم‌پیمان کردن؛ وصلت دادن 
متحد شدن باء ally (oneself) with / to‏ 
هم‌پیمان شدن با؛ وصلت کردن با 
۸ ۱ همپیمان, متحده پشتیبان. 
حامی ۲.(در جم) متفقین 
(رسمی, به شgخ”(  Alma Mater / el ًma:t()/‏ 
دانشگاو و محل تحصیل؛ مدرسة محل تحصيل 


almanac بنمهههان/‎ (US) 'el-/ 


ally ۵۸ 


almanack /'5:lmanak, (US) اجه‎ 
almighty اه‎ 


almanac 


هه قادر مطلق, 


انا بر قبا 


۸ فاد متعال, قدیر 


۾ بادام؛ منز بادام 
ت چشم بادأمی 


Almighty /5:tmau/ 
almond /'a:mand/ 
almond-eyed /,a:mand 'aıd/ 


almond paste /,a:mand peıst/ خمیر بادام‎ ۸ 
ماي بادام‎ 
almoner /o:ın9n5(), (US) مأمور ان‎ (aq ۱ ۸ 


خیرات ۲.(در بریتانیا) مددکار اجتماعی 
۷ ۱ تقر یبا ۲. به ندرت.» به سختی, /51ن 2:1۲ / ۵10005۲ 


په زحمت 
پایش لفزید و نزدیک He slipped and alm o5t fel.‏ 
بود که بیفتد. 
به سختی کٺ j Almost no one believed her.‏ 


حرفش را باور می‌کرد. 

نکتة کاربردی: 

قیود «almost‏ رون scarcely‏ و hardly‏ میت 
فعل» قید. صفت و اسم به کار روند. 


۳ 
ua= pure  co= player 
0= thin Ö=this f=shoe 3= vision 


i all-up weight ند‎ ap ‘wert 


permit فعل‎ 


کار می‌رود: 
Smoking is not permitted in the coach.‏ 

‘The mercury content of the fish was above the 
maximum permitted level. 

You shall not penmit the use of the vehicle 


| by any other person 


زه جایز. مجاز. روا؛ پذیرفتنی. /اناده‌هاه/ eااwaه|ااھ‏ 
روادانستنی 

۸ ۱. مقرری, مستمری, وجه, 
وظیفه. پرداختی؛ (برای مسکن. اولاد و غیره) هزین 
فوق‌العادة, حت؛ مدد معاش؛ جیره (غذایی)؛ (از 
سوی شور جدانده) خرجی ۲. (بازرگانی, مالی) تخفیف 
در نظر گرفتن, make allowance(s) for‏ 
منظور کردن, جا باز گذاشتن برای 

(فلزشتاسی ) آلیاز. هم‌سرشته. آمیزه 

۲ (فلزشناسی) [طلا, نقره و غیره ] 


allowance /2lauans/ 


alloy' ۵۸ 

alloy? /olı/ 
عیار زدن, بار زدن, در هم سرشتن؛ (رسی, مجازی)‎ 
آلودن, فاسد کردن. ضایع کردن؛ تضعیف کردن؛‎ 
ارزش...را پایین آوردن‎ 

all-powerful / o: 'paual/ هه قادرٍ مطلق‎ 

all PUrPOS@ /o:l 'pa:pas/ هه چندمنظوره‎ 

4ه ۱. رضایت‌بخش: ۸ all right‏ 
رضایت‌ندانه ۲. (عخص] سالم: سرحال: 
سالم» درست. مرتب 

۷ ۴ بسیار خوب, باشد, قبول 


4ه همه کاره» ذوفنون ‘mund/‏ اهر all-FOUNd‏ 
همه‌فن حریف 

۸ آدم همه فن حریف» 
آدم همه کاره 


all-rounder /,5:1 ‘raunda(r)/ 


All Saints’ Day اند‎ ‘sents der/ 
(مذهب) عیدٍ اولیا ( = اول نوامبر)‎ 
All Souls' Day 1:د/‎ 'soulz da 

۸ روز استغاثه برای ارواح (« دوم نوابر) 

* ۱.فلفل کبیر. فلفل‌فرنگی /ددهوداند/ ٥م۵۱۶‏ 
۲. چهارادویه ۳ پودرٍ فلفل جامائیکایی, گرد فلفلِ 
جامائیکایی, ادویة جامائیکایی 

٭ نمایشی با تمام all-star 6۱00 /5:1 sta:‏ 
بازیگران مشهور 

بی‌سابقه: 


‘faul 


tam 'har/‏ اج high‏ فتاه 


allude /alu:d 
(رسسی) اشاره کردن به, به تلویح  اء ٥ا واه‎ ۷ 


see 12 الک‎ ۲ D= Bol 
اه موه رود‎  au=now  ol=boy 
ماه‎ hour هن لا مدز‎ d5=jam 


عبارات ؟اy0urse‏ رط و your ow‏ ده و 
کنشی به کار روند این مفهوم را می‌رسانند که شخص کاری 
را به تنهایی انجام می‌دهد و نه به کمک کسی دیگر. پس 
وقتی می‌گوییم: 

I want to swim on my own / by myself. 
منظورمان بدونِ کمک دیگری است» چه با حضورٍ‎ 
دیگران چه بدون حضورٍ دیگران. اما اگر بگوییم:‎ 
1 want to swim alone. 
| منظورمان صرفا بدونٍ حضور دیگری‎ 
کلمات ۸0۳٥ا یا و۱0 به معنای تنهایي آمیخته‎ 
با اندوه و غم است. با این تفاوت که ۱00650006 در اصل به‎ 
انگليسي آمریکایی تعلق دارد:‎ 


1 feel lonely living away from home. 


a lonely old man 
کلمات ۸0۵٥1و (۱ع۱00 برای مکان نیز به کار می‌روند:‎ 
a lonesome little town on the prairie 
در توصیف چیزهابی که انجام می‌دهیم نیز‎ 1٥٣٥1۷ کلم‎ 
به کار می‌رود:‎ 
a lonely joumey / job / life 
هیچگاه به عنوانِ قید به کار نمی‌رود؛ ولی‎ 0۵ 
می‌تواند قید هم باشد:‎ ۵ 
She travelled alone. 
پس فلط است اگر بگوییم:‎ 
She travelled lonely. 
صفت‌های ١٣٥ا یا رهناهء وقتی برای شخص به کار‎ 
می‌روند بیانگرٍ آنند که آن شخص در جایی تنها است و‎ 
این ممکن است غمگین هم ٻ‎ 
وقتی برای شی» به کار می‌روند بر منفرد بودن‎ 
جایی دلالت دارند:‎ 
a lone figure in the middle of the square 
این جمله در انگلیسی گفتاری می‌تواند به صورتِ زیر‎ 
۹ بیان شود:‎ 
a figure on its own in the middle of the square 
گاهی ۲ھاناهء بیانگر این است که شخصی تنهایی را‎ 
خود انتخاب کرده است:‎ 


برسد. این صفت‌ها 


آن شی» در 


| She is a very solitary person. | 


۲ ۱. (به ) جلو 
Come along! >‏ > 
2 . در طول» در امتداد. در راستای, به جلو 
Come along and see me sometime.‏ 
وقت کردی سری به ما بزن. وقت کردی پیش ما بیا. 
Pass along the bus, please!‏ 
( در اتوبوس) لطفاً بريد جلو! 
همراه پا به اضافة 
در این جهت. از این طرف 
مم ۱. به موازا 
دوشادوش, در کنار 
هه ۲. به موازاتِ هم. دوشادوش هم در کناٍ هم 


along with 
along here 


along روداد/‎ (US) 2l5:9/ 


alongside /alog'sard, (US) /-ونداد‎ ۰ 


قیدهای اھ و ا۵۴٥‏ معمولاً در جملات 


کار می‌روند: 
She fell and almost / nearly broke her neck.‏ 
He nearly / almost always arrives late.‏ 
البته می‌توان قیدٍ ۵0050 را با کلماتٍ منفی نیز به کار 
برد که در این صورت با قید ل۸۳۵ یا راهمء قابل 
جایگزینی است: 
She ate almost nothing / She ate hardiy anything.‏ 


There's almost no space to sit down / There's 
hardly any space to sit down. 
و یک فعل‎ 1۳٣٥5۲ بهتر است به جای استفاده از قیدٍ‎ 
منفی, از قیدِ و8۵ و یک فعل مثبت استفاده کنیم؛‎ 
بتابراین به جای جملة‎ 


1 almost couldnt hear her. 
بهتر است بگوييم:‎ 
She sang so quietly that I could hardly hear her. 
در جملاتی که وقوع دو رخداد را بلافاصله پس از‎ 
یکدیگر نشان می‌دهند می‌توان در ابتدای جمله از قیوو‎ 
و ا۵ط استفاده کرد. در این صورت فعل‎ saree 
پیش از فاعل خواهد آمد:‎ 
Hardly / Scarcely had we arrived, when it 
| began to rain 


alms /a:mz/ 
alms-box /'a:mz boks/ صندوق خیرات»‎ ۸ 
صندوق صدقات‎ 
۵۱۳5-91۷۱9 /' ۵:۲2 ۵۱۷0 صدقه دادن, خیر کردن/‎ « 
almshouse /'a:mzhaus/ توانخانه‎ 7 
aloe /'alou/ (گیاه پزشکی) ۱. صبرٍ زرد» صبره‎ ۸ 
شبیار ۲. عصار؛ صبرٍ زرد؛ جوشاند؛ صبرٍ زرد‎ 
aloft ,)ما۱۰‎ (US) ۸ هه ۱.بالاء در هوا‎ 
(دریانوردی) بالای دکل‎ ۲ 
«هه ۱ تنهاء فقط, به تنهایی؛ یک تنه‎ 
تنها‎ ۲ ed 
(محاوره) بدون در نظر گرفتن؛ چه رسد به‎ 
<< He cannot find money for necessities, let alone luxuries. > 
let / leave sb / sth alone به کسی / چیزی‎ 
دست نزدن. کسی / چیزی را به حال خود گذاشتن, کسی‎ 
چیزی را راحت گذاشتن, کسی / چیزی را اذیت نکردن‎ / 
Let / Leave well (enough) alone! (prov) 
گفتم این فتنه است خوابش برده به.‎ 
تنهایی دست‌به کار شدن, تتهایی اقدام کردن‎ 


alone /loun/ 


let alone 


go it alone 


آنکتة کاربردی: 
کلمة ٥0اه‏ صرقاً به این معنی است که شخص تنها است. 
عبارات 098 ۵:0۲ و 00۳5۵18( نیز درست به همین 
معنی هستند ولی صررت‌های غیررسمی‌تر و خودمانی‌ترند. 
هیچیک از این سه مور بار مثبت یا بار نف 


ندارند: 


I just wanted to stay at home alone / by myself. 


alternate 


می‌آید (در صورتی که 6 فعل اصلی باشد. ۵کاھ بعد از آن 
قرار می‌گیرد) : 
I've ınet Jane and I've also met her parents.‏ 
She was very rich but she was also very mean.‏ 
کلمات ۷۵۱ که و 00) غالبا در محاوره کاربرد دارند و 
معمولاً در پایان جمله میب 
I've read the book and I've seen the film as‏ 


well / too. 
نکته‌اۍ را پر‎ 
استفادهمی‌کنيم‎ ۷ 


در جملاتِ منفی در صورتی که بخوا 
آنچه گفته‌ایم بیفزابیم از عبارت ۱:۵7 

They haven't phoned and they haven't written 
either. | 


۶ (اسبدوانی) اسپ ناکام؛ also-ran /'2:lsou ren/‏ 
اسب درجۀ دو؛ (مجازی) شرکت‌کنندة ناموفق؛ 
کاندیدای درج دوم 


۸ ۱ مذبح» قربانگاه :۵112۲ 


۲ مذهب) محراب 
په خاطر ıt / on the altar of‏ 
[زن] عقد کردن. lead sb to the altar‏ 


سر سفرء عقد نشاندن 
۷ ۱ تغییر دادن, اصلاح کردن. :۰ i alter‏ 
عوض کردن؛ دگرگون کردن ۲.سازگار کرد 
متناسب کردن؛ وفق دادن: [لباس ] تنگ کرد 
گشاد کردن؛ [نقائی, شعر و غبره ] اصلاح کردن, جرح 
و تعدیل کردن, ویراستن؛ دستکاری کردن, دست 
بردن در تحریف کردن ۳.اخته کردن. مخنث کردن 
۲ ۴ تغییر یافتن. عوض شدن: دگرگون شدن 
4 قابل تغییر, تغییردادنی. / اند alterable‏ 
اصلاح‌کردنی. قابلاصلاح؛ قابلتعویض 
قابل جرح و تعدیل» ویراستنی ا 
۸ تغییر, اصلاح؛ دگرگونی؛ /۸/ 2:15۲٥:‏ / ۵۲۵۲۵10۸ ¦ 
جرح و تعدیل» ویرایش؛ دستکاری. تحریف 
۸ مشاجره. مباحثه. /ltokeıfn:د/ altercation‏ 
مجادله. ستیزه 
alter ۵90 /altr 'egau, (US) i:gau/ (pl alter egos)‏ 
۱ دوستِ جانی» رفیق شفیق. رفیق گرمابه و 
گلستان ۲. همزاد 
alternate' /5:113:nat, (US) mat/‏ 
4ه ۱. یک در میان؛ (گیاهشناسی) متناوب؛ (ریاضی) متبادل 
۲ [روز, هفته, کتاب و غبرء ] یک ...در میان 
یک روز در میان on alternate days‏ 
۷ ۱. به نوبت انجام دادن؛ ماد alternate‏ 
پک در میان قرار دادن. یک در میا 
تناوب به کار گرفتن؛ یکی را جا 


؛ به 


ان آراستن: 


۷ ۲. یکی پس از دیگری آمدن, جانه 


3= about 


إ ۵ ۱ دور» به کنار 


۷ به ترتیب 


اه aloof‏ 
هه ۲. [شخص ] کناره گیر» منزوی» عزلت‌گزین, کناره‌جو؛ 
بی‌تفاوت 
stand / hold / keep (oneself) aloof (from)‏ 
کناره گرفتن (از). دوری جستن (از). فاصله گرفتن (از) 
” کناره‌گزینی. عزلت‌گزینی. /90:5:5/ 210018685 


کناره‌جویی, انزواجویی: بی‌تفاوتی, بی‌احساسی 
هه بلند. با صدای بلند aloud /olaud/‏ 
n‏ ۱ قله» ستیغ ۲ کوه بلند ۸ 210 
۳ (در سوئیس) چراگاه 
کوه‌های آلپ the Alps‏ 


۱ الپاکا (= حیوانی از خانواد؛ شتر) 
۲ پشم آلپاکا؛ پارچۂ آلپاکا 

alpenstock /'aclpanstok / 

alpha ۵ 


alpaca /al'pako/ 


(کوه‌نوردی) چو ب دستی 
۱. الفا ( = نخستین حرف الفبای برنانی) 
ستاره‌شناسی) ستارة الفاء قلب 
آغاز و انجام از الف تا یاء, 
از بای بسم‌الله تا تای تقت 


Alpha and Omega 


بالاترین نمره (امتحانی)» (نمرة) آی مثبت کسام ھاماھ 

۱ الفبا ۲. مبادی, مقدمات alphabet /'aulfbet/‏ 

هه الفبایی, به ترتیب الفبا / ابدهاانه/۱۵061168۱عاه 

in alphabetical order ٠ به ترتیپ لفیا‎ 

alphabetically /alfobeuklı /‏ 
(حروفٍ) الغباء به طور الفبایی» الفبایی 

alpha particle /'xlt> (فریک) ذره ilÎۉا تهج‎ ۸ 

ت ۱ آلپی ۲ کوهستانی؛ کوھى  alpİne /'2lpıı/‏ 

> alpine plants > 


۶ کور را 


alpinist اه‎ 


ا ۵ ۱. تاکنون, تااین‌زمان, تا به حال؛ already /oredı/‏ 


تا آن موقع ۲. به این زودی ۳ پیش از این. قبلا از پیش 

alright /5:l'rart/ = all right 

م (شهر) آلزاس Alsace /alses/‏ 

٭ ۱ اهل آلزاس, آلزاس‌نشین, . /«زوانه/ Alsatian‏ 
آلزاسی دس گلة آلمانی. شی گرگی 


۱ نیز» همچنین, هم ۲. افزون بر این» /:ه5ا:۵/ 8150 


از این گذشته بعلاوه < ...۵۱ نامه اوم | معلم > 
نه تنها... بلکه, 

سهل است (که )... تیز. که هیچ... نیز 
He not only read the book but also‏ 


not only ...but also 


کتاب را خواند remembered what he had read.‏ 
سهل است / که هیج. مطالبش را نیز به خاطر سپرد. 

أ نکتۀ کاربردی: 1 
از ميان واژه‌های مدله. موا. ۷۵۱۱ 5ھ ر ۲عطان... 


٥6اه‏ رسمی‌ترین کلمه است و معبلً قبل از فل ای 


1= sit اه دنه‎ D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3= bird 
a= هو‎ au=now 21=boy =near ¢=hair 2= pure Cia = player 
au «hour j=yes, w=wet tf=chan d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3 vision = sing 


شوع‌دوستانه. با از خودگذشتگه 
۶ (شیمی) زاج زاج سفید. زاغ 
۶ آلومینیوم 


(در آسریکا) فارغ‌السحصیل (زن), دانش! 


آموخته. 
پرورده, درس‌خوانده 


: almunae /z'lımni:/ p/ of alumna 
j alumni /olnmnaı/ ام‎ of alumnus 


(در آمریکا) alumni)‏ ام) /2lamn32s/‏ فاصنا 
فار غالتحصیل, دانش آموخته, پرورده. درس خوانده 
۸ ۰۱( آواتناسی) همخوان لثوی. /(1۷:۵/5::/ 2۱۷9012۲ 
صامتِ لثوی 
۲( آواشناسی) للوی 
۷ ۱. هميشه, همواره, بدون 


اس" 


صورتِ ضرورت 
مطابني معمول. کما کان, مت هميشه 
نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلمة ۸۱۷۷۵ معمرلاً پس از اولین فعلی کمکی با 
از فع اصلی می‌آید 


He always wanted / rad a room of his own, 


as ۸ 


فعل وجبی و 


You should always be careful walking alone it 
night. 
اما جمله‌های زیر غلط هستند:‎ 


He had / wanted always a room of his own. 


You should be always careful walking alone at 
night. 
البته هرگاه یکی از صیفه‌های فعل ۶ 0. فمل اصلي‎ 
جمله باشد. کلمة ۸1:95 بعد از آن می‌آید:‎ 
1 am always hungry. 
ت که این کلمه همواره با یک 1۳" و به‎ 
صورت ۸۱۷۸۲5 نوشته می‌شود و صورت‌های کرھاله یا‎ 
۱ ال غلط هستند.‎ ۱:۵5 | 


بايد توجه داشت 


Alzheimer's disease /‘altshaımoz dızi:z/ 
(یزشکی) (بیماري) آلزایمر‎ ۸ 
AM' fer 'em/ < amplitude modulation 
دامنه, تعدیل دامنه‎ 
AM ۵ em/ < Master of Arts 
(در آمریکا) ۰۱ (درجة) کارشناسی ارشد علوم‎ 
انسانی» (درجة) فوق لیسانس ادبیات و علوم‎ 
انسانی ۲. دارندة درجۀ کارشناسي ارشدٍ علوم‎ 
انسانی, کارشناس ارشد علوم انسانی, (دارند‎ 
درجذ) فوق لیسانس ادبیات و علوم انسانی‎ 
AM /er 'em/ (US) = am 


حال فعلي 36 


اول شخص مفرد ز. 


i alum / اه‎ 
; AUMINÎUM /aljumınım/ 
i aluminum /s'hu:mınom / (US) = aluminium 
i alumna /2lımn5/ آم)‎ alumnae) 


; always />lweız 
شای دائماء.مدام ۷ پیانی پی‌دزیی: مکزر: ا‎ 
پشتٍ سر هم. به کرات ۳ در صورتِ لزوم. در ا‎ 


»٥«/‏ ۱. گرچد. اگرچه. هرچند. با 


۵۳ ۱ /am, am, m/ 


alternately 38 


alternate with 


alternate between 
در نوسان بودن میانٍ... به نوبت عوض شدن‎ 
alternately /5:lt:natlr, (US) اند‎ 


: 00 یکی در میان» نوبت به نوبت 


ت متناوب» یک در ميان :۵۱16۳0۵۱۳۴9 
(ریاضی) سلسلة متتاوب alternating series‏ 
alternating Current /د:ltoneıuy ‘karant/‏ 
۸ (برق) جریان متناوب 

٭ تناوب, یک در میانی ۰ /۱۵]0:/ ۵16۲۳۵1/00 
4ه ۱ دیگر؛ جانشین» / alternative /o:lta:natıv‏ 
جایگزین ۲ متفاوت, متفاوت با قبل» تازه ۳ دو 
شقی, منحصر به دو شق ۴.(فیزیک) دگرواره‌ای» 


دگرآیشی 


the alternative society —> society 
alternative energy میاه‎ 'ensdar/ 
انرژي جایگزین‌شونده. انرژي غیرفسیلی‎ # 
alternatively /5:l'ta:notvlı / به عنوان راهی‎ ۷ 
دیگر, به جای آن. وگرنه‎ 
or alternatively و یا اینکه‎ 
alternative medicine /5:lta:natıv ‘medsn, (US) 
‘medısn/ پزشکي غیرسنتی‎ ۸ 
altho /5:139u/ (US) = although 
although /5:109u/ 
این‌که. با وجود این‌که» به رغم این‌که .با وجود اين, اما‎ 
altimeter /altımi:to(r), (US) اه‎ 
ج» اوج‌نما‎ 


۸ ار تفاع‌سنج. 
altitude /'zltrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
n‏ ۱.ارتفاع (از سطح دریا) ۲ در جمع) بلندی‌هاء 
ارتفاعات ۳ (ستاره‌تناسی) ار تفاع 
) .۰ (صدای) التو (ومااه ام) /6واع'/ 10 
میدن صدای مرد؛ بم‌ترین میدن صدای زن) ۲. 
(ساز) آلتو 
۷ ۱ په کلی. تماما / altogether / o:lto'gedo(r)‏ 
یکسره ۲ روی‌هم‌رفته. در جمع؛ در کل, از هر 
جهت بر روی هم ر 
۸ (محاوره 


in the altogether تٍ تى‎ 
altruism ناه‎ / 


ایثار: نوع‌دوستی. 
گذشت. ازخودگذشتگی 
ایثارگر. نوع‌دوست. 
باگذشت. فداکار 
هه ایثارگونه, ایتارگرانه. 
نوع‌دوستانه 
«هه ایثا رگرانه. 


altruist ماه‎ 
altruistic اه‎ 


altruistically / مسا‎ / 


ambi ously 


به طور شگفتآ 
شگفت آن‌کد Amazin‏ 
هیچکس آسیب ندید. عجب این که کسی آسیب ندید. 


She is amazingly clev به طور وحشتناکی‎ 


وری؛به 
ıs hurt.‏ 


no one 


باهوش است. وحشتتاک باهوش است. 

۱ شیرزن amazon / n, (US) -zon/‏ 
۲ (در اساطیر بونان, با حرف بزرگ) آمازون. زن جنگجو 

۴ با حرف بزرگ) (رود) آمازون 
۱(سیاسی) سفی رکییر ۰ /(1:::0000000 20۱08552001 
سفیر؛ ایلچی ۲ نمایند:ٌ رسمی 
سفیر فوق‌العاده .۲۸0۳۵0 
ambassadorial /uımbasado:rıal/‏ 


Ambassadoı 


4 (سباسی) سفارتی, ( مربوط به) سفارت ۱ 
۸ سفی رکبیر (زن) ‏ /2۱0099207689/:0۱020 j‏ 
۸ ۱ کهربا amber /'umba(r)/‏ 
4 ۲ کهربایی؛ زرد کهر. 


طور خیره کننده‌ای؛ فوق‌العاده | 


i ambergris /wmbsgri:s, (US) «gıs/ شاهبوی‎ « 


; ambiance /wmbıons/ = ambience 


dekstrss/ adj 


۱ ذوالیمینین 


دورو دورنگ 
امحل زندگی, کار. نفریح ] 
محیط, فضاء جوء حال و هرا 


محیدل 


 ambiQUItY /embr'gju:st/ ( p/ ambiguities) 
 .ترابع[‎ .۲ ابهام. پیچیدگی. گنگی, نامفهوم بودن‎ ۱ 


کلمه ] ابهام, دوپهلویی. چندمعنایی 

۱ مبهم پیچیده. و 
گنگ. نامفهوم؛ نامشخص, نامعلوم. نامعین ۲. 
[عبارت, کلمه ] ایهام‌دار دو پهلو, چندمعنا 

۱ به طور نأمعلومی. /:اوازع ا / ¥اsلا0لا9‏ اط8 
به طور نامعینی؛ بدون نتیجۂ مشخصی ۲ به طورٍ 
مهم به طورٍ گنگی؛ (به طورٍ ) دوپهلو 


att 


ر] محدوده, حوزه 


؛ [قدرت. نفوذ ] دامنه» برد 


within the ambit of 
ambition ee / 


atti 


بلندپرواز, نامجو» بلندهست, خواهان ۲. [نقشه, برتامه. 
هدف ] جاه‌طلبانه, بلندپر وازاته 
جاه‌طلباته. / دراه ambitiously‏ 
پروازانه. به طرز جاه‌طلبانه‌ای, با بلندپروازی 
rd‏ 


 u=cook 
ar e2 
0= thin 


wo a= cup 
ua = pure 


f= shoe 


r 
this 


0 


ambience اه‎ 


i ambit اه‎ 


ji ambidextrous / sen 
¦ تردست» کارکشته. همه‌فن‌حریف ۳ ریاکار‎ ۲ 


(رسی) فراگیر, احاطه‌کننده. ambient / a0۸‏ | 


۷ (ادیی) .با تمام نیرو 


4 مبهوت. مات. بهت‌زده 


# پیش از ظهر. . em! < ante meridiem‏ 2۳02/۵ 
قبل از ظهر؛ صیح. 
۸ ۱پرستار (زن) لله ۲. خدمتکار (زن)/0:۵/ 2۳020 
amain /ameın/‏ 
۲.با سرعتٍ تمام؛ با شتاب. به عجله ۳ ناگهانی ۴. 
به فراوانی» به وفور 
۱ الیاژ جیوه ملغمه؛ یراد amalgam‏ 
(دندانیزعکی) آمالگام ۲ مخلوط 


چون 


» بامداد 


کر کیت برا 


amalgamate /omelgamert/ 

۱. [فلزها ] ترکیب کردن, آمیختن, مخلوط کردن؛ 
[شرکت‌ها. سهام | ادغام کردن؛ یکی کر دن 
۲ [فلزها ] ترکیب شدن. آمیختن. مخلوط شدن؛ 
[شرکت‌ها ] ادغام شدن, یکی شدن؛ [گروه‌های اجتماعی, 
نرادها ] در هم آمیختن, مخلوط شدن, ادغام شدن 
یاه amalgamation‏ 
+ ادغام 
نزمه AMaNUEeNSÎS‏ 
۲. یادداشت‌بردار, نسخه‌بردار, کپی‌بردار؛ محرّر 

amaranth /'umaran0/ (2/ amaranths) 
(گاء) تاج خروس, زلفي عروسان, باروتک‎ 
۵۳ (گل) آماریلیس, املس /5اسدم/ وااال(‎ 
301895 /00:۵:5/ توده کردن, | باشتن» جمع کردن؛‎ 
ثروت ] آندوختن .گرد آوردن‎ [| 
آماتور, غیرحرفه اک‎ 
[هنرها] ذوقورز. متفتّن‎ 
۵۱۱۱818۲15۱ [کار ] ناشیاند سرسشری. ۸/۸هادت/‎ 
تفتنی, ناقص, آماتوری؛ [عخص ] ناشی» ناد‎ 


amateur /'wmats(t)/ 


amateurism /'emotorizom/ .کار تفتلی.‎ ” 

کار ذوقی؛ اجرای تفتبی ۲. آماتور بودن ذوقی کار 
کردن, اماتوریسم 

ز» عاشقانه. / (US) “tor‏ ,هام ۵۳۵10۱ 


عشقی. دل‌انگیز؛ انگیزا, تحریک‌کننده 

مبهوت کردن. متحیر ساختن. ۰ /2002/ 2۳1826 

شگفت‌زده کردن, متعجب کردن, مات کردن 

amazed ۸ 

شگفت‌زده: [سکرت و غبره ] ناشی از بهت‌زدگی, 

آمیخته با حیرت. حاکی از حیرت‌زدگی, بهت آلود 

در حيرت بودن از. to be amazed at‏ 
دزاشگفت ردن از امیر برک ناز 

حیرت. شگفتی» amazement /omeızınant/‏ 
بُهت. تحير 

زه» شگفت آور» حیرت‌انگیز» 
تحیرآور, مبهوت‌کننده. خیر 

amazingly به طرز حیرت‌آوری: ارس‎ adr 


father 
a5 0 
tj = chain 


amazing /omeızıy/ 


D= got 
3 


five 
w= wet 


ato = hour 


j= yes 


ambivalence 


n j amendment اصلاح. تجدıدiظر: حلص‎ n 
حک و اصلاح. تصحیح؛ [قانون ] متمم» اصلاحیه‎ 
amends /amendz/ م جبران. تلافی‎ 
make (all possible) amends (to sb) (for sth) 
تلافی کردن. جبران (مافات) کردن‎ 
amenity /9mi:natı/ (p/ amenities) 
۱.(در جمع) وسایل آسایش, اسباپ راحتی؛ امکاناتِ‎ 


adj 


vi 


n 


رفاهی, تسهیلاتِ رفاهی ۲ (رسمی) خوشایندی. 
لطافت, مطبوعیت 
« ۱. (ایالاتِ متحدة) آمریکا ‏ ۸۳۵۲6۵۵/۵0 n‏ 
۲ قار؛ آمریکا 
هه ۱. آمریکایی. موه American‏ .بر 
(مربوط به) آمریکا 


۸ ۲ آمریکایی, اهل آمریکا ٭ انگليسي آمریکایی 
ارگ آمریکایی an American organ‏ 
(در آمریکا, در عتل) اتاق با صبحانه 0180 an American‏ 
/ چیزهای آمریکایی. ۸۳۵۲6۵۳۵۱۱۵000 
چیزهای مربوط به آمریکا 
She collects fifties Americana.‏ 
هر چیزٍ آمريكايي مربوط به سال‌های هزار ر نهصد و 
پنجاه را جمع می‌کند. کلکسیون چیزهای آمريكايي مال 
سال‌های ده پنجاه دارد. 
i American football /amerıkan 'fulbs:1/‏ 

(در بریتانیا) فوتبالِ آمریکایی 

i American Indian /aınerıkan ‘ın 1 


n 


۸ (کهنه) سرخ‌پوست ۱ 
Americanise /amerıkanaız/ = Americanize‏ ; 
۸ ۱ انگليسي / مه Americanism‏ 
آمریکایی؛ استعمال آمریکایی ۷. آمریکادوستی: 
آمريکازدگي, آمریکایی‌مآبی 


۷ ۱ به سیکی آمریکایی / امه n i Americanize‏ 
درآوردن ۷ شکل آمریکایی دادن به ۴ [شخص] | 
آمریکایی کردن int‏ 

Amerind /'zmarınd/ سرخپوست‎ ۱ ۸ 
adj زبان سرخپوستان‎ ۲ 


4 ۱. سرخپوستی. / Amerindian /azms'rındıan‏ 
(مربوط به) سرخپو 
Nn‏ سرخپوست ۳ زبانِ سرخپوستان 
۸ (سنگ قیمتی) آماتیس. وه amethyst‏ 
گعست. جَمَّست. گرگمان 
amiability /eımısbılotı/ (p/ amiabilities)‏ 
۸ ۱. مهربانی. خوش قلبی» لطف, وداد ۲.(در جسم) : 
سخنانِ دوستانه. خوش و پش 


سرخپوست 


» [اخلاق. صحبت و غیره ] / امه amiable‏ 
دوست‌داشتنی. دلیذیر. شیرین؛ [شخص ] خوش خوء 
مهربان . خسوش‌قلب. رئوف؛ خوش‌مشرب. :ٍ 
خوش‌برخورد» خوش‌اخلاق. خوش‌رو ٤‏ 


adj 


1. تاھمخوانى› ambivalence /embıvalans/‏ 
ناهماهنگی. چندگانگی ۲ تردید. دودلی. تزلزل 

1. دووجهھى» ambivalent /aem'bıvalant/‏ 
دوجنبه‌ای, ذووجهین ۲. مردد, دودل» متزلزل 

۱ [اسب] قدم آهسته ۲ amble /'ambl/‏ 
[تخص ] سلانه‌سلانه را 
۲ (سب] قدم‌آهسته؛ [تخص] خرام, چم, رفتن به 
تاز و تانی 


» خرامیدن. چمیدن 


ambrosia /am'bruzıa, (US) -2032/ 

(اساطر بونان و روم) غذای خدایان, طعام خدایان؛ 
(مجازی) غذای خوشمزه, غذای بهشتی " 

ambulance /zmbjulons/ آمپولانس‎ 

ambulance chaser /'zmbjulans موه‎ 

(در آمریکا, محارره. به تحقیر ) وکیل شر خر (= وکیلی که 
تصادف‌کنندگان را تشویق به خسارت‌طلبی می‌کند) 

ambulanceman /'embjulansmon/ 

( pl ambulancemen) مسئول آمبولانس؛‎ 

(در جع) کارکتان آمبولانس, مسئولان آمبولانس 

ambulance worker /'zmbjulans wa:ka(r)/ 

= ambulanceman 

2۳0096608 /amba'skeıd/ = ambush 

و تلد. دام ambush /'embu//‏ 


۱ کمینگا 


۲ به دام انداختن.' به تله انداختن؛ از کمین بر...تاختن 


در کمین نشستن (برای). جوز lie / wait‏ 
کمن کردن (برای) 
(US) = amoeba‏ /وطننوه/ ameba‏ 
ameer /smıo(r)/ = amir‏ 
١‏ (رسمی) بھتر گردن. ۰ /mi:|ı9reı1ًڊ/ ameliorate‏ 
اصلاح کردن, بهبود بخشیدن 
۲ (رسمی) بهتر شدن, اصلاح شدن, بهبود یافتن 


bush (for) 


(رسمی) اصلاح. / amelioration /ani:lıa'reı fn‏ 
بهیودی, بهبود 

آمین. الهی آمین. . amen /a:men, (US) ¢me/‏ 
چنین باد 

amenable ۱ 5îmi:nabl/ [شخص ] سربه‌رأه.‎ ۱ 


رام. حرف‌شنو, پذیرا. سربه‌زیر» مطیع ۲. (حقوق) 
مسئول, پاسخ‌گو, جواب‌گو ۳ [موارد. موقیت‌ها] تابع» 
پذیرا؛ قابل‌یررسی 

1 [قانون ] اصلاح کردن. رت رت 
تجدیدنظر کردن؛ الحاق کردن به؛ [جملهبندی] حک 
و اصلاح کردن. تصحیح کردن, تنقیح کردن؛ 
[اشتباه] رفع کردن. برطرف کردن؛ [عادات ] تهذیب 
کردن, خوب کردن, درست کردن 

۲ اصلاح شدن. تصحیح شدن, برطرف شدن؛ 
خوب شدن, درست شدن 

اصلاح‌شدنی, اصلاح پذیر. / e”561‏ / 31016002016 
درست‌کردنی؛ [اشتباء ] رفع‌کردنی, قابل تصحیح 


۸ ۰۱ (در) میان (در) بین» 
(در) وسط ۲ .در ژُمرةء از جملة ۳ (پش از صفت عالی) 
یکی از 


amongst /magst/ = among 


هه ۱ خارج از amoral /er'moral, (US) “mo:ral/‏ 
مقوله اخلاق ۲. [شخص] بی‌اخلاق» غیراخلاقی 
4» ۱. عاشق‌پیشه ۲. عاشقانه amorous /'emaras/‏ 


to make amorous advances to 
اظهار عشق کردن به. اظهار دوستی کردن به‎ 


The boss became quite amorous at the office 


رئیس در جشن اداره خیلی خودمانی شد. .۳۵۳00 
۷ (رسمی) عاشقانه» موه amoroUusly‏ 
amorphous ۵‏ 


ل (کانىشناسى)نابلورین» غیرمتبلور؛ (زیست‌شناسی) 
ساخت, نامنظم ۳ [شخصیت. سێک. فکر ] درهم» 
آشفته. نامنظم. قاطی 


i amortisation /am5:tar'zer fn, (US) “t'2-/ 


amortization 


amortise /oim5:taız, (US) مه‎ = amortize 


يم amortization /am5:tar'zeı n, (US)‏ 
[بدهی ] پرداختِ قسطی. تقسیط؛ استهلاک 


۷ (حقوق) 


۱ |ارقام, اعداد ]| جمع» سرجمع» 


> The information is of little amount. > 
خیلی. تا بخواهی, تا دلت بخواهد‎ 

به مقدار زیاد 

به مقدار کم 
۷ ۱. [ارقام اعداد] بالغ شدن برء 
سر زدن به» رسیدن به ۲. برابر بودن باء هما 
بودن باء هم سنگ . 


any amount of 
in large amounts 


in small amounts 
amount to sth 


بودن 
نکتۀ کاربردی: 1 
کلم ۸0000۳۱ معمولاً با اسم‌های شما 


می‌رود و به عقید؛ عده‌ای این تنها کاربرد 
a large amount of money / food / electricity / hard‏ 


work 
بايد توجه داشت که کلمذ 000000 با صفت‌های چنا‎ 
یا وا به کار نمی‌رود.‎ 
با اسم‌های شمارش پذیر بیتر است کلمۀ 00۳0 په کار‎ 
رود:‎ 
a large number of mistakes / people 


اما مردم اغلب 0009000 را با صورت جمع اسم‌های 

ارش‌پذیر نیز به کار می‌برند. به خصرص وقتی چیزی را 
a-=cup 3= bird about‏ مان ü=cook‏ ۲ 
هه player‏ عم pure‏ ده hair‏ ده ıa=near‏ 
thin O= this shoe 3= vision 9= sing‏ =0 


j amortize /2îms:tarz, (US) هه‎ 


به اقساط پرداختن, قسطی دادن, قسطی مستهلک کردن زٍ 


amount ۱‏ ; 
کل, مبلغ ۲. مقدار. میزان ۳ اهمیت. اعتبار» ارزش 


¦ هه (شیمی) آمونیاک‌دار 


۲ در فضای دوستانه, به گرمی «/ مه amicably‏ 
با محبت» به طورٍ محبت‌آمیزی؛ در صلح و صفاء با 
صلح و صفاء با مسالمت. به طورٍ مسالمت‌آمیزی 

amid /amıd/ 
در بحبوحة, در هنگامة, در انبوو در گرماگرم‎ 

هه (دریانوردی) (در) میان کشتی /:۵:۳:۵/۱۳/ 2001050105 

amidst /mıdst/ = amid 
amino acid /ami:nou ‘esıd/ 


ممم (ادبی) در میانِ. در وسط. 


(زیست‌شناسی, شیمی) 
اسیدآمینه, آمینو اسید 
۸ آمیر 
۲ غلط, نادرست؛ ناقص 
There's not much amiss with it.‏ 


چندان چیزی کم ندارد. 


amir /mı5(r)/ 
amiss /omıs/ 


A drink wouldn't come anı 

جای یک پباله شراب خالی است. 

از چیزی رنجیدن, دلخور شدن, 
آزرده‌خاطر شدن 

۸ (رسمی) دوستی» رفاقت. مودتث. ۵۷۵۵/۰ 2۳0۷ 

وداد؛ (میان کشورها) مناسباتٍ دوستانه, روابط حسنه, 


take sth amiss 


ammeter ها‎ 
210700 /'zmau/ < ammunition 


ammonia اجه‎ 
ammoniated /o'mounıentıd / 
ammonite /'wmanant/ 


(زیست‌شناسی, زمین‌شناسی) 
آمونیت 


ammunition هه‎ fn / (نظامی) مُهمّات.‎ 
تدارکات‎ 
amnesia /am'ni:zıa, (US: (روان‌شناسی,‎ 


شکی) یادزدودگی, فراموشی. نسیان 
(p/ amnesties)‏ /نخحده/ amnesty‏ 

۸ عفو عمومی؛ امان دادن زنهار 

amoeba /2'mi:b»/ ام)‎ amoebas, amoebae) 


۶ (جانور 


فة 
of amoeba‏ ام amoebae /2'mi:bi:/‏ 
4 (جانورشناسى. پزشکی) آمیبی ۰۰ /3001:05/ 27008016 
amoebic dysentery >‏ > 


amok /amok/ 

۷ وحشی شدن. عنان اختیار از دست دادن. . امھ من 
دیوانگی کردن 

۳0 a:= father 


a= now 
f= chain 


یناه موه 


aw= hour j û3= jam 


vt‏ (پزشکی) قطع کردن, 
جدا کردن» بریدن. زدن 
He has had a leg amputated.‏ 


@MPUۂaİO‎ / mj 1e1 /ı/ ۰ (پزشکی) قطع« بریدن‎ ۸ 
amuck /amak/ = amok 

amulet رازه‎ 
amuse /omju:z/ 


ای قزر یبدا 
۱. سرگرم کردن, مشغول کردن 


۲ خنداندن 
4ه [نگاه, خنده ] حاکی از amused /amju:zd/‏ 
خوشحالی. حاکی از رضایتِ خاطر. رضایت‌بخش 


کیف کردن از, لذت بردن از. 
حظ کردن از, خندیدن به, (کسی) خوشش آمدن 
خوشحال شدن از 
(کسی ) خوشش نیامدن 
چهره‌ای حاکی از رضابت. ٩ressi0ص»ex "used‏ 
چیره‌ای حاکی از خوشحالی 


be amused at / by 


not be amused 


a 


کسی را سرگرم کردن: keep sb amused‏ 
سر کسی را گرم کردن, کسی را مشفول کردن 

با لذت تماشا می‌کرد. She watched amused.‏ 
غرقي تماشا بود 


۸ ۱ تفریح» مشغولیت؛ 
سرگرمی؛ خوشی, مسرّت. شعف ۲ وسایل تفریح, 
وسایل سرگرمی 

places of amusement ر . محل تفریج‎ 


do sth for amusement 


کاری را برای سرگرمی انجام دادن 


amusement arcade /5mju:zınont a:keıd/ 


۷ ( در بر یتانیا) سالن تفریحات 


; amusement grOUNdS /omju:zmont ی‎ 


۷ شهر‌بازی 
شهر بازی amusement park /9mju:amsı pa:k/‏ 
adi‏ سرگرم‌کننده: مشفول‌کننده: /ومبز«د/ 215109 
خنده‌آور, خنده‌دار, بامزه 


۲ به طورٍ سرگرم‌کننده‌ای. ‏ /ناوسندزهه/ پراوماعناجد 


به طرز جابی. به طرز مضحکی, بهطور خند‌داری: | 


بامزه» به طوٍبمزای 


conj 


۸ (یزشکی) استروئید تقویتی. استروئید بدن‌ساز 
= دارویی که ورزشکاران در دوپینگ از آن استفاده می‌کنند) 

۸ ۱ خطای تاریخی. 2:2۵ anachronism‏ 
سو تاریخی: تابهنگامی 


: amputate زود‎ 


: amusement سره‎ 


نامعین پیش از حروف صدادار یا ۵507 ,210/۵8 


j an? /aen/ 
; anabolic 516۲010 /ansbulık ‘stersıd, ‘stıa-/ 


۷ ۱ فراوان. به فراوانی, مفصا 


که درباره‌اش صحبت می‌کنند همچون یک گروه به شمار 


We didn't expect such a large amount of people. 


ın enormous amount OF problems 


# ماجرای عاشقانه, رابطه. 


AMOUr /mua()/ 

سر و 

۸ غرورٍ شخصی. 
احترام به خود 


amour propre / emus ادن‎ 


amp' /emp/ = ampere 
20002 /۸۵۵/ (محاوره) [سداء جریان برق ] تقویت‌کننده,‎ 
: آمپلی‌فایر‎ 
آمپر‎ 
) 
Ampersand /'wmpasand/ آمپر ساند‎ 3 
نام علامتِ & در زبان انگلیسی)‎ =١ 
amphetamine (پزشکی) آمفتامین  تاه‎ 
amphibian ۱.(جانورشناسی) / هه‎ 
دوزیستان, ذوحیاتین ۲. هواپیمای آبیسخاکی‎ 
4ه ۳ [جانور ] دوزیست؛ [وسیلۂ نقلیه ] آبی-خاکی‎ 
amphibious اجه‎ 
بخاکی‎ 
amphitheater /emfidrtar/ (US) = amphitheatre 
amphitheatre 0 آمفی‌تتاتر‎ ۱ ” 
در کره) میدانگاه, چال, شادنشین‎ ۲ 
arnphora /'wnfaro/ ام‎ amphoras, amphorae) 


کوزه. سبو 


ampere مره‎ (US) emptor / 


واحدٍ شدت جریا بری) 


amphorae /'xmtori:/ ام‎ of amphora 

ample /'umpl/ (comp ampler, super amplest) 
۲ فراخ» جادار» وسیع ۲. فراوان. زیاد. سفصّل‎ . 
کافی» بسنده, م‎ 


amplification رس‎ fn / 

پل بسط. گسترش ۲. [صدا 

از ] تقوبت. دامنه‌افزایی 

۸ [صداء جریا برق ] / )ره amplifier‏ 
(دستگاو) تقویت‌کننده, آمپلی‌فایر, دامندافزا 

AMPIÎY مرس / امه‎ amplified) 

۱. [سخن. فکر, داستان ] تفصیل دادن. بسط دادن شرح 
دادن. گسترش دادن, شاخ و برگ دادن پروراندن 
۲ [صداء جریان, ولتاژ ] تقویت کردن, دامنه افزودن 


1سخن. فکر. داستان ] ت 


چریان. و 


# ۱ فراوانی. . ند (US)‏ ,راداوه amplitude‏ 
وفور ۱.۲فیزیک) دامته ۳ [سبک, فکر ] وسعت. 
گستردگی: گستره 


amply اوه‎ 


حسابی ۲. به قدر کافی» به قدر 
(یزشکی) امپول / سره ampoule‏ 
ampule /'zmpu:l/ (US) = ampoule‏ 


anathematize 
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کردن. کاویدن, موشکافی کردن, باز کردن. شکافتن ۴ 


(روان‌شناسی) روان‌کاوی کردن 
i:z/ pl of analysis‏ 


analyses /ona 
analysis /onalasıs/ (pI analyses) تجزیه»‎ ۱ ۷ 
تحلیل؛ بررسی» پژوهش ۲. (دستور) تجزیه -ترکیب‎ 
(روان‌شناسی) روان‌کاوی‎ ۳ 
in the last / final analysis در تحلیل نهایی,‎ 
در آخرین تحلیل, در نهایت‎ 
تحلیل‌گر» پژوهش‌گر‎ .۱ ۷ 


۲ (رران‌شناسی) روان‌کاو 


analyst /aznalıst/ 


4ه ۱ تحلیلی analytic /anolruk/‏ ز 

۲ [شخص] تحلیل‌گر, دارای پیت تحلیلی ۱ 

i analytical /genslıtık!/ = analytic 

۲ به طور تحلیلی, / ام analytically‏ 
تحلیل‌گرانه 


i analyze /'anslaız/ (US) = analyse 


anapaest /'anapi:st, (US) -pest/ (ادبیات) رکن‎ 


anapaestic ادن‎ (U 
(دیبات) سه‌هجايي ضرب‌انجام‎ 4 
208861 بادننودسه‎ (US) -pest/ (US) = anapaest 


anapestic ,هروه‎ (US) “pest-/ (US) 


i = anapaestic 


» دولت‌ستیزانه. آشوب‌گرایانه. /):):56/ 8131٥۸1٥‏ 
هرج و مرج‌طابانه؛ [شخص ] دولت‌ستیز, آنارشیست, 
آشوب‌گراء هرج و مرج طلب 


anarchical /5na:kıkl/ = anarchic 


دولت: 
آشوب‌گرانه. هرج و مرج‌طلبانه. آنارشیستی 
۸ (سیاسی) دولت‌ستیز یه 


آشوب‌گرایی. آنارشیسم, آشفتدبازاری 
۸ دولت‌ستیز. آنارشیست. anarchist /enakist/‏ 
آشوب‌گراه هرج و مرج 
4 [ فمالیت, رفتار ] 
دولت‌ستبزانه؛ آشوب‌گرایانه. حرج ومع‌طلباند 
آنار شیست‌وار. آنارشیستی؛ [شخص, گر 
آشوبگر, هرج و مرج‌طلب؛ دولت‌ستیز 
بی‌دولتی, فقدان حکومت. آنارشی:/:۷/ 2027610 
بی‌سروری» هرج و مرج آشوب. آشفته‌بازاره بی‌نظمی 
۸ ۱.(مذحب) تکفیر» anathema /5naûama/‏ 
حکم تکفیر؛ (جیز ] تحریم. حکم تحریم ۲ (مذهب) 
لعن, ذمٌ ۳. چیز مطرود. چیزِ منفور 
/2nz9omataız/ = anathematize‏ 2021060181156 
۷ مذحب) ۱ تکفیر 
کردن؛ تحریم کردن ۲ لعن کردن. ذم کردن 


anarchistic / امه‎ 


(یزشکی) [شخص ] کم خون: 


; anarchically /a'na:kıkiı/ اند؛‎ 


anarchism /wnskızom/ 


روه] آتارشیست, | 


; anathematize /9'na0amataız/ 


aw ü=cook u:=too وت ده‎ ird 
ده همه‎ hair t= pure عم‎ player 
0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


سدز دنه 


از شٌافتاده ۲ خارج از زمان. نابهنگام. زمان‌پریشانه 
آناکوندا (= نوعی مار anaconda /zznokonda/ (Î‏ 


۸ (یزشکی) کم خونی امه مهد 
anaemic /animık/‏ 


[حانت ] (مربوط به) کم‌خونی 
4 (زیست‌شناسی) [باکتری و ۰ :۵۱1887010101 
غیره ] بی‌هوازی 
۱ (پزشکی)  (US) -i:39/‏ مه aiıaesthesia‏ 
بیهوشی؛ بی‌حسی ۲ (تخصص در) بیهوشی 
ببهوشی عمرمی, ببهوشی کامل ۱۵۵506 اجحصر 
بيووشي مو ضعی» بی‌حسی موضعی ۱000500910 از 
۸ ۱ داروی ببهوشی .. /00مهه/۵نا9افوونو 
۲ داروی بی‌حسی 
دارری بيهوشي عمومی, 
داروی یهوشی کامل 
داروی ببهرشي موضعی. 
بی‌حسي موضعی 
anaesthelize‏ = ۵۱2۱ 


general anaesthetic 
local anaesthetic 


anaesthetise /a'ni:s0 
41485110115/5 :091151/ متخصص بیهوشی‎ ۸ 
anaeslhetize /o'ni:s0otarz/ ببهوش کردن‎ 
ARNAJF@M /'xnogr#m/ (ادبیات) قلب. جناس قلب‎ ۸ 
29۵1/۵۱ (پزشکی) مققدی, (مربوط به) مَقعّد‎ 4 
2۳۵1۵018 /anolekta/ = analects 

analects/' 


‘wnalekts /‏ 
Confucian analects >‏ > 
(US) -3/‏ ,19 
# (پزشکی) یی حسّی» بی‌دردی 
(پزشکی) داروی مسکن. / :ادلام / 8814856 
داروی ضدٍ درد 


Analgesia /ıcnal' 


analog یرادن‎ (US) -l5:g/ = analogue 

۱ قیاس‌پذیر, قابلقياس. /دیهاه«۵/ ۵0810805 

هم‌سنگ, قابل‌سنجش؛ هم تراز» هسم‌ارز ۲ شبیه, 
همانند. نظیر 


adj 


به قیاس, به طور قياس /:ا5دچداع" 5 /¥5Iا‏ 81181090 


analogue /'znolog, (US) -l5:g/ مشابه» نظیر‎ ۸ 
analogue computer / enalog نها‎ 

(US) analo:g/ کامپیوتر قیا نیاسی. رایانةُ قیاسی‎ n 
2081001 / 5 n»عادل3:/ ۱.قیاس, مقایيسه. سنجش؛‎ ۸ 
شباهت. مانندگی؛ همانندانگاری ۲. (منطق‎ 
قیاس‎ 
مقایسه کردن ميان‎ 

از راو قیاس 

مقایسه باء در سنجش با به قیاس ۵۶ ری ۵0ھ ۵ظ) ۵۸ 
۲ ۱. تجزیه کردن؛ جل كردن analyse /wnolarz/‏ 
۲دستور) تجزیه-ترکیب کردن ۴ پژوهیدن. بررسی 
2 


au =now 
= chain 


draw an analogy between 


by analogy 


cal 0 
au=g0o a= five 
j=yes wwe 


D=gol 2 
رد‎ = boy 


ava = hour 


anatomical 


Work hard and you ۱۷۱ succeed. >‏ > ۳ بسه اضاقة 
بعلاوة ۴.(بیانگر متصود) که < .باه 0€ 29۵ TY‏ > ۵. 
آماء در عوضي 
۲ (موسیتی) آندانته, روان 
نه (مربوط به) آند 
٭ (جبال) آند 
۸ [شومینه ] زیرهیزمی, سه‌پایه 
هه [گیاه ] یک‌پاید. 
دوجنسیتی؛ [لباس و غیره ] مناسب زن و مرد؛ [ 
چهره ] دوجنسیتی ‏ _ 
7 آدم‌ماشینی, (روباتِ) ادم‌سان /2:۵::۵/ android‏ 
anek'dautl /‏ / 206600131 


4ه (مربوط به) داستان, 


(مربوط به) حکایت؛ پر از لطیقه؛ لطیفه‌وار؛ [دلیل. ¦ 


گواء و غبره ] بی پایه» بی‌اساس, نامعتبر 
۸ حکایت. لطیفه, 


داستان خنده‌دار 


(جانور) شقايتي دریایی 


۷۸ (کهنه) مربوط بد؛ دربارثء در مورد 
زه» خشک؛ بدون اب 


جوسنج فلزی 


sea anemone 


aneroid barometer 


j anesthesia /anısOi:zıs, (US) -Oi:3»/ (US) 

; = anaesthesia 

i anesthetic / هس‎ / (US) = anaesthetic 

; anesthetist/ani:sdoust/ (US) = anaesthetist 

| anesthetize مسدهونزوه/‎ / (US) = anaesthetize 
j ANEW نزمه‎ (US) amu: 
; angel femdsl/ 


۷ دوباره از نو» از سر 
۸ ۱ فرشته» ملک ۱.۲ مجازی) فرشته 
You are an angel. >‏ > 


/ فرشته خو فر شته‌صفت.‎ ٥4 
فرشته‌وار. فرشته گون؛ آسمانی, ملکوتی‎ 


۸ (گاه) شنبل ختایی مه ı angelica‏ 
۷ مثل فرشته‌ها, فرشته‌وار /:۵0956۱0/ 6096116210۷ ¡ 


۸ (مذهب) ۱ نافوس نماز, 
زنگي نماز ۲ نماز عبادت نیایش 
۸ ۱ خشم. غضب. عصبانیت ۱:۵ anger‏ 


۲. خشمگین کردن, به غضب آوردن, عصبانی کردن 


(یزشکی) آنژین. گلودرد angina /an'daıns/‏ 
angina PeCÎOrİS /andzaına 'pektarıs /‏ 
۸ آنژین صدری, اختناق صدری 


١ ۸‏ زاویه» گوشه. یرود angle’‏ 
۲ (مجازی) نقطه‌نظر, زاویٌ دید. دیدگاه, دید 

۳. [اخبار. اطلاعات. گزارش‌ها ] جهت دادن به, دستکاری 
کردن» تحریف کردن ۴ زاویه دادن کج کردن 


; andante /an'dant/ 
; Andean /'zndıan/ 
j Andes randi:z/ 

i andiron /xndaran/ 
i andrOgYNOUS /an'drodaınas/ 


i 20660019 اه‎ 


i anemia /o'ni:mı9/ (US) = anaemia 
j anemic /ani:mık/ (US) = anaemic 
; anemometer هه‎ 
; anemone موه‎ 


i anent ام‎ 
i aneroid /‘enarıd/ 


i angelus اه‎ 


هه کالبد anatomical /anotomıkl/‏ 
تشریحی. (مربوط به) کالبدشناسی 
هه به لحاظ anatomically /enstomıkiı/‏ 
کالبدشناختی, از نظرٍ تشریحی 
۸ کالبدشناس anatomist /anaetamıst/‏ 
۸ ۱ کالیدشناسی» علم تشر یح» /212151/ 20210100 
آناتومی ۲.(مجازی) ساخت, ساختار. اندام‌شناسی 
ancestor /'ensest(r)/ REE‏ 
۲ صورتِ قدیمی. شکل قبلی, 
نباپرستی, پرستش نيا کان 
زهه اجدادی, نیا کانی 


ancestor worship 
ancestral موه‎ / 

ancestress هه‎ 
ancestry /'ensestrı/ 


۸ جده. نیای زن 
دودمان, دوده, تبار. تخمه, 
نواد. اصل و نسب. تیره 
۸ . لنگر ۲. پشتیبان؛ تکیه گاه 

۴ (در آمریکاهتلویزیون) گویندة خبر 
| انداختن ۵.(مجازی) سحکم 


anchor ۸ 


drop / cast / let go the anchor 
weigh anchor 

[کشتی ] توقف کردن, لنگر انداختن ۱610۳ 
[کشتی ] متوقف کردن, نگه داشتن ‏ 10۲٤ھ‏ ۵ا ۸اط 
lie / ri‏ 


come 4 


لنگر انداخته بودن. e / be at anchor‏ 
متوقف بودن 

« ۱ لنگرگاه اجره anchorage‏ 
۲ (مجازی) مانن پناهگاه. تکیه گاه 

۸ تارک دنیا, زاهد. ره anchorite‏ 
گوشه‌نشین, معتکف 

anchorman /'tnkomaen/ ( p/ anchormen) 

7 ۱ (رادیو, تلویزیون. مرد) گرداننده, سسرپرستٍ برنامه: 
مسئول خبر ۲.(در تم‌های ورزشی) بسازیکن کلیدی, 
مهر: اصلی 


anchorwoman /'zykawimon/ (pl 
8۸°10 0"6۸( ۱.(رادیو, تلویزیون, زن) گر دانندە»‎ 


سریرستٍ برنامه؛ مسئول خبر ۲.(در تیم‌های ورزشی) 


بازیکن کلیدی, مهرۂ اصلی 
۸ ماهی آنشواء anchOVy /‘entfavr, (US) -fouv/‏ 
ماهی کوا 


adj‏ ۱ ق EY‏ باستانی. کهن. fant‏ نیت روت 


برای شوخی) عتیقه, مال عهډٍ عتیق 


ancillary 

4ه [خدمات. کىک‌ها سثولیت‌ها ] جنبی» اضافی؛ [نیروهاء راء 

و جاده ] کمکی؛ [ستایع ] وابسته» جنبی, کناری, 

and /aend, and, nd, an, n/ زم ۱ (نعانة عطف) و‎ 
تا‎ ) ıi). > a table and four chairs > 


{azn'sıları, (US) امه‎ 


animal husbandry 


۲ نویسندة انگلیسی‌نویس؛ فرد انگلیسی‌زیان؛ 
کشور انگلیسی‌زبان 
افریقای انگلیسی‌زبان 


Anglophone منداندایوه/‎ / = anglophone 


anglophone Africa 


i Anglo-Saxon /eqglau ‘saksn/ 


adjn‏ ۱ انگلوساکسون ۲ انگليسي پاستان 
j‏ آنقوره. مرغز جیوه 28907۲3 
آنقوره» گربة براق ۳. پارچۀ آنقوره 
هه ۴ آنقوره 
با عصبانیت. با 
خشمگین. غضب‌آلوده 
angry /eggrı/ (comp angrier, super angriest)‏ 
٩4‏ . خشمگین» خشمناک. اوقات ‌تلخ» برافروخته, 
عصبانی ۲. [زخم. آماس ] ملتهب» متورم» قرمز» سوزنده, 
دردناک ۳ [آسمان, ابر ] تیره‌وتار» درهم, 
تهدیدامیز؛ [دریا] طوفانی. خشم الود 


angrily موه‎ / 


جوان سرکش. جوان an angry young man‏ 
جوا معترض 

* دلهره. نگرانی, تشویش angst/aznst/‏ 

اضطراب, هراس, دلهره؛ وه anguish‏ 


نگرانی, دلشوره, تشویش, دلواپسی, عذاب (روحی): 
زجر, شکنجه (جسمی) 

زه مضطرب, هراسان, نگران. /۱/۱«بو:/ 2095060 
دلواپس, معذب, در عذاب؛ زجردیده, بلاکشیده 

4ه ۱ زاویه‌دار ۲. [اندام ] نزو angular‏ 
استخوانی. تکیده. بی‌قواره. قناس. بی‌اندام؛ [رنتار] 


فک ناسا زا سکاف فام ورو چچ 
نافرهیخته 
زاویه‌مانندی؛ / angularity /.aqgju'laerat‏ 


زاویسه‌داری؛ [اندام, لباس و غبره ] بی‌قوارگی, 
بی‌ریختی, بدترکیبی, قناسی؛ [رنتار ]| خشکی. 
تکلف, ناپروردگی, نچسبی, نافرهیختگی 
۸ (شیمی) آنیلین aniline /'znıli:n, (US) 'enalın/‏ 
animadversion /enımaed'va:fn, (US) -3n/‏ 
۸ (رسمی) خرده گیری, اننقاد. ایراد 
۷ (رسمی) خرده گرفتن. 2۵000۵9 /۵01080۷610 
انتقاد کردن, اراد گرفتن 
۸ ۱.حیوان. جانور ۲. چهارپا. ستور /2:۱/ 201۳081 
4 ۳ حیوانی. جانوری ۴. غریزی» طبیعی. حیوانی» 
بهیمی, جسمانی 
عالم جانوران, قلمرو زیا 
شادی, شادمانی, سیکبالی. 
سرزندگی, نشاط 
7 جانورٍ ذره‌بینی animalcule / anı'maikju:1/‏ 
۶ دامداری animal husbandry /aenıml 'hazbandrı/‏ 


the animal kingdom 
animal spirits 


فته ¦ 


۶ ۱یا قلاب) ماهی گرفتن angle’ /angl/‏ 
۲مجازی) نقشه کشیدن, دام گستردن, برنامه چیدن» 


دانه پاشیدن, دسیسه چیدن 


angle-dozer اووحد/‎ dauz2()/ پولدوزر‎ ۶ 

و" آهن نبشى ‏ /^ 419 (US)‏ ,مدید آیوته/ angle-iron‏ 

: ۱,۷ [اتومییل ] اریب pa:k/‏ اجوه 2۳0۱6-0۵۲ 
پارک کردن 


۶ (ورزش) ماهی‌گیر ۲ )اوه angler‏ 
۱.(مربوط به) کلیسای ‏ . Anglican /#gglıka¬/‏ 
انگلستان. کلیسای آنگلیکان 
۶ ۲ پیرو کلیسای انگلستان. پیرو کلیسای آنگلیکان 
(اصول) کلیسای /دeqglık5nız'/ Anglicanism‏ 
انگلستان, اصولٍ كليساي آنگلیکان 
anglicize‏ = /عسعاووه/ anglicise‏ 
۸ ۱ انگلیسی بریتانیایی: /«9اوو/ 9اهااوصم۸ 
استعمال بریتانیایی ۲. انگلیس‌زدگی, انگلیسی‌مآبی 
۷ ۱. (نیز با حرف بزرگ) اوه anglicize‏ 
انگلیسی کردن 
۲ انگلیسی‌مآب کردن, انگلیس‌زده کردن 
« ماهی‌گیری (با قلاب) / angling (wur‏ 
انگلیسی ے انگلیس و...» Anglo- /englau/‏ 
بین انگلستان و ... > Anglo-French relations‏ > 
/ مه Anglo-American /zqglu‏ 


٭ ۱. آمریکایی انگلیسی‌تبار, آمريکايي انگلیسی_- 


الاصل 
4 (. [شخص, رویط سیاسی, بازرگانی و غبره ] انگلیسی - 
آمریکایی, بین انگلستان و آمریکا 


اه اوه Anglo-Catholic‏ 
۸ ۱ فرقد آنگلوکاتولیک: کلیسای آنگلوکاتولیک؛ 
مسيحي آنگلوکاتولیک 
هه ۲. آنگلوکاتولیک, (مربوط به ) کلیسای آنگلو کاتولیک 
'ındı9n/  jىسيلگنا ۱ a‏ نواوویه/ Anglo-Indian‏ 
مقیم هند ۲. دورگة انگلیسی-هندی 
« انگلیس‌زدگی. . /9سهنه‌اووت/ AnglOmania‏ 
عشق به انگلیس, شیفتگی به انگلیس 
Anglophile‏ = /-جاع- ,اتندایوه/ Anglophil‏ 
# انگلیس‌دوست. / اوه Anglophile‏ 
دوستدار انگلیس, هواخواه انگلیس 
۶ دشمن انگلیس, Anglophobe /‘eqglaufsub/‏ 
ضد انگلیس, انگلیس‌ستیز 
٭ انگلیس‌ستیزی» ‏ /9۵نطاانداوونه./ Anglophobia‏ 
انگلیس‌هراسی 
.نیز با حرف بزرگ. ۰ /«ندانداوویه/20910۴06۴6 
در سورد غیرانگلسی‌ها) [نوینده ] انگلیسی‌نویس؛ 
[سخص ] انگلیسی‌زبان؛ [کنور ] انگلیسیزبان 


A=cup 3= bird 2> about‏ مادنا  2:=saw u=cook‏ 0و ده  @xzcat a:=father‏ الو دز 
player êl‏ ده pure‏ ده e=hair‏ مور له au=now‏ ماه مو-نه 
shoe 3= vision‏ عطاق ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin‏ 


نیست کردن 
anniversary /aznı'va:sorı / (p/ anniversaries)‏ 
۸ سالگرد. سالروز 
پس از میلاد. 
میلادی 
حاشیه نوشتن بر» 


Anno Domini /jenau اجه‎ 


مس annotate‏ 
تعلیق نوشتن بر» شرح کردن» توضیح کردن 

1. حاشیه‌نویسی, 

1 شرح» حاشیه, تعلیقات 


۷ .اعلام کردن, 


خبر دادن. اعلان کردن. آگهی کردن ۲ ورود 
رسماً اعلام کردن 

« اعلام اعلان, هه announcement‏ 
آگهی, اطلاعیه. خبر 

(رادیو, تلویزیون) گوینده. ‏ ده 60060068۲ 
اعلام‌کننده 


۷ اذیت کردن, آزار دادن. 


مکدر کردن, دلخور کردن 
۸ ۱ آزار, اذیت. مب 
ناراحتی, تکدّر, عصبانیت, دلخوری ۲ ماي آزار. 
موی دماغ موجباتِ تصدیع, اسب 
ا » کفری, برافروخته, ۷ 


آشفته, خشمگین ۲. ناراحت» رنجیده. 

yed with oneself O کسی از‎ 

خودش عصبانی بودن» خون خون کسی را خوردن 

زاردهنده, ازارنده, موذی» /۱9«د/ 200009 
عصبانی‌کننده, ناراحت‌کننده. مُصّع. مزاحم 

۲ به طرز آزارنده‌ای, 


احمت 
annoyed‏ 
ارده مکتر 


to be ann: 


adi 


adj 


به طورٍ عصبانی‌کننده‌ای, به 
طورٍ ناراحت‌کننده‌ای؛ موذیانه 
Ie looked annoyingly cheerful.‏ 
طوری خوشحالی می‌کرد که کفرٍ آدم را درمی‌آوژد. 
خوشحالی‌اش آدم را کفری می‌کرد. 
زه» ۱ سالیانه» سالانه. سنوی 
۲ [گیاه و غیره ] یک‌ساله 
۸ ۳ گیاءِ یک‌ساله * سالنامه. کتاپ سال 
۱. گیاءِ یک سال مقاوم hardy annual‏ 
۲ (مجازی) دردسرٍ دائمی. گرفتاري همیشگی 
annualised /anjuslarzd/ = annualized‏ 
ا (مالی) برحسب سال / annualized /'znjuslarzd‏ 
م‌حاسبه‌شده» سالانه. سالیانه 
محاسبه‌شده پر 
سال» کسري سالانه 
سالیانه سالانه, هرساله. 
سالی» در سال 


annual ارس‎ / 


an annualized deficit 


annually /'znjuol/ 


; annotation / ante fn/ 


i ANNOUNCE / 2nauns/ 


i annoy /onı/ 
عصبانی کردن, ازردن. ایجادٍ مزاحمت کردن برای؛ إ‎ 


; ANNOYANCE /ainaıans/ 


annoying!y onan gli /‏ ا 


animal magnetism 46 


animal magnetism /aznıml هه‎ 


زه ۱ جاندار, زنده, ذیروح animate" /'zenımat/‏ 
۲ سرزنده» باروح. بانشاط. شادمان 

۷ ۱ روح دادن به» مه animate‏ 
زندگی بخشیدن به. حیات بخشیدن به. جان 
بخشیدن به ۲.(مجازی) ترغیب کسردن» به شوق 
آوردن» برانگیختن: |بست. گنتگو ] جان تازه دادن به, 
تحرک بخشیدن (به)» باروج کردن 

animated /'aznımeıtıd / 


۱. متحرک ۲. سرزنده 


شاد و خوش» سرحال. پرتحرک 
سم مه animated cartOOn‏ 
۸ کارتون, نقاشی متحرک 


با نشاط, شادمان, / امه animatedly‏ 
پا شادی, با خوشحالی, با شور وحال 
۱ سرزندگی» سرخوشی. 2010181100100700 
جوش و خروش, جنب و جوش, تحرک, نشاط ۲ 
(سینما) کارتون‌سازی, تولیدر نقاشي متحرک 
سازند؛ فیلم متحرک, موه 60۱0۵۵۲ 
کارتون‌ساز" 
۸ جان‌گرایی, زنده‌پنداری, 
اعتقاد به جان داشتن اشيا 
۸ دشمنی» خصومت» عداو ت animosity / anı mosa/‏ 
animus /enımss/‏ 


animism هه‎ 


دشمنی, خصومت., عداوت» 


anise امه‎ 
aniseed وه‎ 
یل‎ 
ankle socks 
anklet /aegklıt/ 
anna /no/ 


که‌ای قدیمی در یا کستان و هند. 
برابر با یک شانزدهم روییه] 

وقايع‌نگار. سالنامه‌نویس annalist‏ 

قایع سالانه, اخبار سال /lzاan/ annals‏ 

۱. [فلز, شیشه ] به تدریج گرم و anneal /oni:l/‏ 
سرد کسردن ۲. [اراده, ذهن] انسجام بسخشیدن؛ 
استحکام بخشیدن, پروراندن محکم کردن 

annex’ /aneks/ 
کردن. گرفتن, متطم کردن ۲ ضمیمه کردن. ملحق‎ 
کردن, اضافه کردن. افزودن, پیوست کردن‎ 

# ۰۱ [ساختمان ] بخش الحاقی, annex /aneks/‏ 


۱ 


npl 


^ [سرزین وغیره [ الحای. annexation /xnek'seı/n/‏ 


منضم کردن 
/'eneks/ = annex?‏ ۵0060 
تابود کردن, معدوم کردن. /11 ٨1‏ / 8۸۸/11۵10 
از میان بردن» نیست کردن 


answer 


anorectic /azns'rekuk / = anorexic 
anorexia (پزشکی) ۱. بی‌میلی مهدجه‎ 7 
(به غذا). بی‌اشنهایی ۲ بی‌اشتهایی عصبی‎ 
anorexia ۵۲۷۵9۵ /xnareksıa ند‎ 
(پزشکی) بی‌اشتهايي عصبی‎ ۸ 
/ آدم میتلا به پی‌اشتهایی:‎ + # 
آدم بی‌اشتها‎ 
مبتلا به بی‌اشتهایی؛ بی‌اشتها؛ [دارو ] ی اشتها‎ ۲ 
20616۲۵۵۸ دیگر. یک ... دیگر‎ .۱ 


۷ ۲ یکی دیگر, دیگری 


anorexic /ana'rel 


one another یکدیگر, همدیگر‎ 
answer’ /'o:ns>(), (US) '&n-/ |g «kl ۱ 
[سئله, مشکل ] راهحلّ» جواب‎ ۲ 


in answer 1o 


در پاسخ به 


have / know all the answers 
(محاوره) خود را عقل کل دا‎ 


not take no for an answer 


از سر حرف خود 
پاین نیامدن, از حرفي خود عدول نکردن, (کسی) 
نرفتن 

answer? زامن‎ (US) 'an-/ 


(جواب) نه تو گو: 


۲ ۱ [نامه, تلفن. 


سزال و غبره ] جواب دادن (به)» پاسخ گفتن (به) ۲[ 


[ترصیف ] مطابق بودن باء خواندن باء سازگار بودن با؛ 
[دعا | اجاپت کردن؛ [سئله] حل کردن, جوا 


اب دادن 


[نباز ] براوردن, رفع گردن ۳. (اهام. انقاد و غیره] پاسخ ا 


دادن به, جواب داشتن برای» توضیح داشتن برای 

۷ ۲ پا 
موفق شدن, نتیجه دادن 

[کشتی ] از سکان پروی گردن ۱6۱۵۱۴ e ))٥(‏ 

[سگ و غیره ] ...نام داش 

اسم (حیوانی)...بودن 

answer (to) the description of sb / sth 

با توصیفب کسی 

در را باز کردن 


an 


answer to the name of 


/ چیزی جور آمدن 
answer the door‏ 
۷ جواب تند دادن answer back‏ 
یکی‌به‌دو کردن» دهن‌به‌دهن شدن 
پاسخگوی ... بودن. answer for sth / sb‏ 


answer to sb 


e ا‎ 


می‌رود answer‏ قتی به کار 


می‌بريم که كامات مو + 


a= cup 
t= pure et 
J= shoe 


= this 3= vision 


دادن» جواب دادن ۵. [طرع, نقشه و غبره | 


ANNUÎtY /a'nju:otı, (US) “nu:-/ (p/ annuities) 
مقرري سالیانه. مستمري سالیانه ۲ بيمۀ مستمري‎ ۱ ۸ 
سالیانه ۳ درآمدٍ سالیانه‎ 
annul /2'n.1/ (p/p anulling, رم‎ annulled) 
کردن, لفو کردن.‎ 
فسخ کردن, ابطال کردن. باطل کردن‎ 


۷ [قانون, قرارداد. ازدواج و غیرہ | الغا 


annulment /2'nalmant/ 
annunciate /anansıen / 


م الفاء فسخ. ابطال 
7 (رسی) اعلام کردن. 
خبر دادن؛ بشارت دادن 
م اعلام؛ بشارت annunciation /anansı'erfn/‏ 
(مذهب) عيدٍ بشارت, عیدٍ the Annunciation‏ 
تبشیر (= روز باردار شدنٍ مریم عذرا. ۲۵ مارس) 
(برق) قطب مثبت. اند anode /'wnoud/‏ 
0 (پزشکی) (داروی) anodyne /'ansdarm/‏ 
دردکش, مسکن؛ بی‌حس‌کننده 
۱. چرب کردن, روغن مالیدن؛ ۵0۵11/000 
پماد مالیدن به ۲.(مذحب) تدهین کردن؛ مسح کردن 
(با روغن) 
۸ ۱ روغن‌مالی: هه anointment‏ 
پمادمالی ۲.(مذهب) تدهین, مسح (با روغن) 
زه غیرعادی, نابهنجار. anomalous /onomslos/‏ 
بی‌قاعده, خلافی قاعده 
(دستور) فعلي ناقص an anomalous verb‏ 
۲ به طور غیرعادی؛ ‏ /اانداهنمههه/ yاus a0۳20‏ 
بدون قاعده. خلافب قاعده, به طور نابهنجاری, 


پایی‌نظلمی 
anomalies)‏ ام) /o'nomalı/‏ 6۳0۵ 
۶ بی‌قاعدگی, نابهنجاری, خلاف قاعده, خلا فآمدٍ 
عادت, خلف عادت 
۷ (هنه) فوری» عن‌قریب, به‌زودی 
هر از گاهی, گاه گاهی. گه گاه 


ارت رت 


ever and anon 


هه ناشناختد. anon? /o'non/ < anonymous‏ 
ناشناس, گمنام؛ (در بایان متن) نویسنده ناشناس 
۸ گمنامی, / هه 0۲۸و 
ناشنا ختگم » بی‌نامی 


4ه ۱. [نویسنده ] گمنام» اه ANONYMOUS‏ 
ناشناس, یا نام مستعار؛ [نامه نوشته ] بیامضاء بدون 
نام نویسنده, با نام مستعار ۲ معمولی, عادی 


هه ناشناخته, / موه ANONYMOUSLY‏ 
به طور ناشناخته؛ به طورٍ گمنام» بی‌امضا. دون 
ذکر نام 

« پش مالاریاء پشذ آنوفل ‏ 2۸اه 200۴۳6168 
۶ کاپشن؛ آنوراک, بادگیر رن 
iste 0‏ 

five ۲‏ . مدنه . هو ده 
هه j=yes w=wet 1f=chain‏ تا هر 


هه ۱.(مربوط به) قطب امه Antarctic‏ 


جنوب. جنوبگانی" 

۶ ۲ (قارة) قطب جنوب. جنویگان 

(قاره) قطب جنوب.  Antarctica /aenta:ktık/‏ 
جنویگان 


Antarctic Circle /anua:kuk ‘s3:k1/ 

۸ مدارٍ قطب جنوب. مدارٍ جنویگاتی 
(در ورق‌بازی) ante /entı/‏ 
لا مت نیت 
anteater /'aenti:ts()/‏ 


antecedence /antr'si:dns/ 


بلغ خوانده 
pref‏ پیش از > antenuplial‏ > 


مورچه‌خوار 


antecedent /ntu'si:dnt/ 
REE پیشی‎ 


(رسمی) اتاق / antechamber /entıtfeımba(r)‏ 
جلویی؛ اتاق 
۷ ۱. [تاریخ نامه, سند و غیره ] antedate /antı'deıt/‏ 
جلو کشیدن. جلوتر بردن ۲.مقدم بودن بر» جلوتر 
بودن از 
۱. متعلق به / antediluvian /entıdı'lu:vron‏ 
پیش از طوفانِ نوح ۲ (به شوخی) مال عهدٍ 
دقیانوس. مال عهدٍ عتیق 
۸ ۳ کهنه‌پرست. قدیمی, کهنه‌پسند ۲ سالخورده 
زهواردررفته 
antelope, antelopes)‏ آم) / antelope /'antılaup‏ 
n‏ آنتلوپ ( نوعی از چاریایان شبیه به گوزن) 
j‏ ظهر. ‏ هه ante meridiem /anı‏ 
ز ظهر 
4 پیش از زایمان. پیش 
از تولد > antenalal clinios‏ > 


adj 


antenna /anten/ آم)‎ antennae, antennas) 

۸ ۱.(جانورشناسی) شاخک ۲. [رادیو. تلویزیون و غیره ] آنتن: 
کي 

antennae /anieni:/ ام‎ of antenna 

پیش از ازدواج هم antenuptial‏ 

antepenultimate/ #ntıpı'nıltım3t/ دوتا مانده به‎ adj 

آخر« سو مى از آخر > the anlepenullimate syllable‏ < 


(رسمی) جلو یی. مقدم» / anterior /acn'trorta(r)‏ 
پیشین, دام 
-nı:m/ = antechamber‏ رام / 20161001۴ 
۸ سرود anthem /'en0am/‏ 
وخا national anthem‏ 


(گیاشناسی) بساک» کیسة گرده. ‏ /20006۲/278600 
کلالة پرچم 


هه با ضدّیت» 


answerable 
"Not in the least", he replied. 
کلمۀ ۲۵00۳۵ نسبت به سایر کلمات این گروه رسمی‌تر‎ 


است. کاربرد کمتری دارد و غالبا در سخن گفتن از پاسخ 
به یک انتقاد به کار می‌رود: 
‘So far, the travel agent hasn't responded‏ 
to our complaint.‏ 
عبارت ۸05007 ۵ھ اء ۷اچ در شرایطی به کار می‌رود 
که اطلاعاتِ مورد درخواست کسی را به او می‌دهیم و مثلاً 
او را از تصمیم خود مطلع می‌کنیم: 
If we offer you the job, when could you‏ 
give us an answer?‏ 
اما هرگاه پاسخ به سؤالي شخصی را موکول به زمانی 
دیگر نماییم. از عبارت ٩0‏ 10 9۵0 اه استفاده می‌کنیم: 
Sorry. FI need to think about that and get‏ 
back to you.‏ 
فعل ۸05۳0۲ وقتی به معنای پاسخ دادن باشد. نیاز به 
حرف آضافة 0) یا ندارد: 
answer a question / en advertisement / a person‏ 
اما اگر مقصود پاسخ‌گوبی ب. مقامی باشد که شخص در 
برابړ او مسئولیتِ دارد. از عبارت 0 20907 


۵ استفاد, می‌شود: 


سزال یا انتقاد نیز از عبارت 
فتن پاسخ از کسی از عبا 


شود 


get an answer from‏ استفا! 


answerable /'a:nsarsbl, (US) ۸ 


۱. [نامه, سؤال و غیره ] پاسخ‌گفتنی, درخورٍ جواب؛ 


[اتسهام, حجت ] رد کردنی؛ [سئله ] حل‌کردنی ۲. 
[شخص ] مسئول. جواب‌گو پاسخ‌گو 
امه answerphone /‘a:nsfaun, (US)‏ 
منشی‌تلفنی, پیام‌گیر ( تلفنی) 


leave sth on the answerphone چیزی را در‎ 


پیام‌گیر ضبط کردن, چیزی را به پیم‌گیر دادن 
۸ مورچه. مور ant /ant/‏ 
(محاوره) کک به have ants in one's pants‏ 


تنبان کسی افتادن, قرار نداشتن, 
antagOnise /entzganarz/ = antagonize‏ 
/ هه antagonism‏ 


سر جای خود بند نشدن 


۸ تعارض» ستیز» 
ضدیت. دشمنی» خصومت, مخالفت» رویارویی 

antagonist /an'tazgonist/ معارض»‎ ۸ 

ضد. دشمن» رقیب. مخالف. هماورد 

antagonistic /entagonısuk/ ۰ 

هه ۱. [نیروها, گرا س‌ها] تعارض! . متعارض, در 

تعارض, متخاصم. مخالفت‌آمیز ۲ دشمن» رقیب. 
مخالف. ضد, ستیزه‌جو؛ خصمانه. اجویانه 

/ امه antagonistically‏ 
با دشمنی» با خصومت؛ خصمانه. ستیزه‌جویانه 

[شخص ] دشمنی ...را /a1zمدxn'tg/ antagonize‏ 


برانگیختن, دشمنِ خود کردن, به دشمنی برانگیختن 


ده 


antiquary 


فرود. برگردان ۲ ناامیدی, یس شرخوردگی, ا 


واخوردگی؛ مای ناامیدی, ماي سرخوردگی, باعثِ 
سرخوردگی 
klokwarz/‏ اجه anti-clockwise‏ 
هه خلافی حرکتِ عقربه‌های ساعت» چپ‌گرد 
۱. رفتارٍ عجیب و غریب؛ اجه antics‏ 
مسخره‌بازی» مسخرگی, دلقک‌بازی؛ لودگی ۲. 
بیمزگی, لوس‌بازی 
(هواشناسی) واچرخه ۰ / «ت9اعکنجم/0۵1086تا20 
lepresSant/antı dı'presnt/‏ 
4 ۱.(پزشکی) ضدٍ افسردگی 
۸ ۲. داروی ضدٍ افسردگی 
« پادزهر. نوشداروء تریاق 
۸ ضد بخ rfri:z/‏ 
(پزشکی) آنتی‌ژن, پاد / antigen /'zntıdson‏ 
anti-heroes)‏ آم) hıaru/‏ نام anti-hero‏ 
(ادییات) ضدٍ قهرمان 
antihistamine /znu'hıstomi:n /‏ 
۸ (پزشکی) ی جا آنتی‌هیستامین 
antiknock /znu'nok/‏ 


antidote /antıdout/ 


۸ (فنی) رو 
موتور» رو 
۷ (جزایر ) انتيل Antilles /an'uli:z/‏ 
(US) ۰۱‏ ای ایا وین 
اضی) ) آنتیلگاریتم. عکس لگاریتم 


anti هه‎ er 2 


۸ (شیمی) آنتیموان 
(رسی) نفرت‌انگیز. ‏ /۲نه0جونسم/6ناعطاهمنا2 
منزجرکننده, بیزارکننده, کراهت‌بار, انزجارآور 

۸ تنفر, انزجار بیزاری, کراهت /۵۱۱۲۵۵۱/ 20010210۷ 
p3:so'nel /‏ هم anti-personnel‏ 

(نظامی) [مین و خره ] ضا نفر 
(ماد؛) ضدٍ عرق 900۱و( /۵۲6۵1۲۵۴۸منا0ه 
4 (نیز با حرف کوچک) / Antipodean /aentıpo'di:an‏ 
استرالیایی؛ نیوزیلندی؛ (مجازی, به شوخی) [تعطیلات و 
غبره] آن سم دنیایی, مال آن سر دنیء در آن سر دنب 
۸ ۰۱ (در سطح زمین) /an'upadi:z/‏ 201100065 
دونقطه متقابل. دو نقطه متضاد ۲ ( در بریتانیاء به شوخی, 
با حرف بزرگ) ان سر دنیا؛ (مجازی) استرالیا: نیوزیلند 
antiquarian /zentı'kwearıan /‏ 


هه ۱ باستانی. قدیمی 
۸ ۲. عثیقه شناس؛ عتیقه‌فروش؛ عتیقه‌دوست 
antiqUary /zntkwarı, (US) -kwert /‏ 


/ زر 


۵011۳000 همه‎ (US) «mount / 


۶ تیه مورچه» لان مورچه hıl/‏ مه ant hill‏ 
anthology ۱۵۴۵۵۱۵۵2۱ / ( p/ anthologies)‏ 
[آتار ادبی ] جُنگ. گلچین. منتخبات. گزیده‌ها 
n‏ (کانی‌شناسی) آنتراسیت, /sa1ڍen0r'/ anthracite‏ 
زغالسنگي خشک 
۶ (پزشکی) سیاه‌زخم؛ کفگی رک aax / x 0rıks/‏ 
زه . انسان‌نما / anthropoid /'un@rapoıd‏ 
۶ ۲.میمون اونا نسناس 
زه انسار اختی, سود نع نوی 


anthropology /anûra'poladsı/ 


anthropomorphic /,n0r9p315:fik/  .یهیبشت‎ ad 
تجسیمی, انسان‌انگارانه. انسان‌گونه‎ 
anthropomorphism /enêropa'ms:frzom / 
تجسیم, انسان‌انگاری, انسان‌گونگی‎ 
20 مه‎ (US) aentar/ 
anti-aircraft / ant ‘eokra:ft, (US) 'ekraeft/ 
_ هه ضدهوایی‎ 
antİbiOÎC / 2ہ1ıba'اık‎ / (پزشکی) آنتی‌بیو تیک.‎ ۰۱ 
پادزیست‎ 


هه ۲ آنتی‌بیوتیک, پادزیستی 
antibody /'entıbodı / (p/ antibodies)‏ 
۸ (بزشکی) پادتن. آنتی‌کور. پادچرم 
۸ دجال. مسیح کاذب / مه antichrist‏ 
هه anticipate‏ 


۷ ۱ پیش انداختن. 
جلو انداختن» پیشخور کردن ۲.(رسمی) پیشدستی 
کردن بر. پیشی گرفتن از / بر سبقت جستن از 


۸ ۱. چشمداشت» / fn‏ مه anticipation‏ 
نتظار ۲. تدارک» تهیه, تمهید؛ [درد. غم ] پیشگیری. 
پیش‌بینی؛ [سود. درآمد ] پیشخوری 
از پیش, پیشاپیش 
در تدارک, برای پیشگیری از 
هه پیشاپیش: / امه anticipatory‏ 
از پیش. قبلی < 490 20۷1022100 >؛ (روان‌شناسی) 


in anticipation 


in anticipation of 


انتظاری 
0 (رسمی) / مس مهم / anticlimactic‏ 
مأیوس‌کننده. یأس‌آور. یأس‌آمیزء نااسیدکننده 


حاکی از سرخوردگی, حاکی از واخوردگی 


anti-climaxX /entı 'klaımacks / آفت» سقوط»‎ ۱ # (pl antiquaries) عتیقه‌شناس, عتیقه فروش؛‎ « 
عتیقه‌باز نزول, پس‌رفت. هبوطء حضیض؛ [داستان ] آفتگاه.‎ 
it 2-0۵ 0: ۵/۳۲ ۵2 0ع‎ 5:=saw  نعیمما‎ u:=t00 A=cup 2= about 
درد‎ five au=now وه‎  l2=near ¢2= hair vo = pure 
j=yes w=wet Hf=chain d5=jamn @=thin عطاق‎ f=shoe 


ان ۲. » با اشتیای, با شور و شوق 
adj‏ ۱ در جملة سوالی یا منفی) هیچ any' rem/‏ 
haven got any money / books. >‏ ! > ۲. ( در جملة مثبت با 
منهوم منفی) هیچ. هیچ‌گونه. هر» هرگونه 
We did the work without any difficulty. >‏ > 
۳ در جملة مثیت) هر > .۷6 Come any day you‏ > 
به هرحال, به هر تقدیر» به هر صورت 
به هر قیمت, هر طور که شده. 
به‌هر صورت که شد 
هیچ اصلاً > any /'enı/ < Is this car any good?‏ 
be any the better / the worse (for)‏ 
تفاوت نکردن, توفیر نداشتن, یکسان بودن. علی‌السویه 
بودن 


۷ هیچ. هیچ‌یک, هی‌کدام؛ هر. 


any case 


at any rate 


any? /enı/ 


> 1don'tbelieve any of hem can doi. > ھر یک« هرکدام‎ 


(محاوره) گوش (کسی) not to be having any‏ 
بدهکار نبودن. اصلاً تو کت (کسی) نرفتن 
۷ ۱.۱ در جملة سوالی با منفی) ۸ anybody‏ 
هیچ‌کسی, کسی ۲ (در جملا منبت) هرکسی, کسی ۳. 
دم مهمی, کسی, آدمی 
Work harder if you want to be anybody. >‏ < 
۱ به هر روی» به هر صورت. ‏ ۵۱۵۵/۰ ۵0۷۱۵۷ 
به هرحال؛ به هیچ روی, به هیچ صورت. به هیچ 
حال ۲ به نوعی» به صورتی, به گونه‌ای 
anyhow. <‏ اا۵ he work was done‏ > ۳ به هر قيمتى. 
به هر صورتِ ممکن؛ به هیچ قیست. به هیچ وجه 


۷ (در جملۀ منفی ) بیش از این۰ /():۸::۸5ء'/ 34۸3۸۱0۲۵ 


adv 


anyone /'enıwan/ = anybody 

anyplace /'enıpleıs/ = anywhere 

۱ (در جملۂ سوالی یا منفی) چیز ى» / 1019ء / ۵001109 
هیچ چیز؛ هیچ‌کار. کاری 


here wan anything ۱۵ be done. >‏ > ۰۲ (در جمللة میت 


pron 


> Give me something to eat, anything will do. > 


anything but همه چیز... مگر‎ 
> The film was anything but funny. > 
tike anything; as... as anything J (محاوره)‎ 


چی, تا بخواهی, هر چی بخواهی, یک طوری... که 
رس > She cried like anything.‏ > 

(محاوره) اصلا ابا 
(محاوره) یا یک چیز دیگر 
(محاوره) ۱. اصلاً ثبیه 
نبودن, اصلاً به... شباهت نداد 

۷ هر وقت» هر موقع» 

هر لحظه, هر وقت که بشود 


not for anything 
or anything 
not to be anything like 
اصلاً..نبودن‎ .۲ 
anytime /‘enıtaum/ 


با اضطراب. مضطربانه» با بی‌قراری؛ هیجان‌زده. با : 


antiquated 


4ه ۱.کهنه. قدیمی؛ / هه antiquated‏ 
منسوخ. ازمدافتاده ۲ کهنه پرست. أثل. قدیمی 
4ه ۱ کهنه. قدیمی, باستانی اه antique‏ 
۸ ۲ عتیقه 
# ۱ دوران antiquities)‏ ام) / antiquity /anukwot‏ 
باستان, عهدٍ قدیم؛ عصر طلایی ۲. قدمت. کهنگی ۳. 
(در جمع) اثارٍ باستانی؛ رسوم کهن 
« گل میمون / antirrhinum / aentr'raınam‏ 
‘st:mart, (US) ‘sem-/‏ مه anti-Semite‏ 
۸4 ([شخص ] ضا بهود. يهود 
e‏ [شخص ] ضدٍ بهود.  anti-Semitic /antı s'mıtk/‏ 
یهودآزار؛ [رفتار و غره] ضا بهودی» بهودآزارانه 
۸ بهودستیزی ۰‏ 5۵0۵200/۰ جه/ anti-Semitism‏ 
ضدیت با بهود. بهودآزاری 
4 ۱. (یزشکی ) ضد عفو نی‌کننده, / :م۵۸50 / 6۳011960116 
پلشت‌بر, گندزدا ۲ ضدعفونی‌شده. استریل ۳ بی‌روح 
۸ ۴ داروی ضدعفونی, ماد؛ گندزدا 
4 (به تحقیر ) ۱. ضد جامعه. . /۱نجولم/201150611 
جامعه‌ستیز, دشمنِ جامعه ۲. گوشه‌گیر» انزواطلب, 
جامعه گریز 
4ه (نظامی) ضد تانک 
زه» ضد دزدی 


/ ره antitank‏ 
anti-theft/ ent ۸‏ 
anti-theft device‏ 
of antithesis‏ ام antitheses /en'u0asi:z/‏ 
antithesis /en'tı02sıs/ (p/ antitheses )‏ 
۸ (رسمی) ۱. برابرنهاد. ضد, نقیض, انتی تز. نقطۂٌ مقابل 
بل. تضاد. تناقض 
antithetic /aentretık / = antithetical‏ 
4ه ۱ برابرتهادی. مه antithetical‏ 
(مربوط به) برابرنهاد ۲ ضد. نقیض, نقطۂ سقایل, 
مخالف؛ متناقض, متضاد. متقاب 
به طور متضادی. . /انه0نصه,/ antithetically‏ 
به طور متناقضی 
۸ (یزشکی) پادزهر. ضد سم اصدانه/ 2۱/00 
ضد زهر, پادتن 
۸ .شاخ گوزن ۲ شاخ فرعی ۵ antler‏ 
۸ (زبان‌شناسی) متضاد antonym /'entonım/ ٠‏ 
۸ (کالبدشناسی) مقعد. کون (200969 ام) /۸5:ء/ ۵۳5 
ون 


۸ .سندان 
۲ (کالیدشناسی) استخوان سندانی 
۰۱( روان‌شناسی) اضطراب؛ وه Anxiety‏ 
دلوایسی, نگرانی. دل‌نگرانی, بی‌قراری, دلشوره 


0 ۱. دلوایس, نگران, مضطرب. /د/نند/ 2۳005 
بی‌قرار. اندیشناک ۲. نگران‌کننده, اضطراب‌آور ۳ 


اق» ارزومند, شایق 


ا 6۵ .با نگرانی, با دلواپسی» /:اءە/ ±۸ / 200۱09 


apogee 


aperitif /aperatf, (US) aperati:f/ 
(مشروب) اشتهاآور‎ 
206۲۷۲۵/۵۵ . روزنه, شکاف, دهانه.‎ ۱ 
منفذء سوراخ ۲. [دورین ] دریچة دیافراگم‎ 
apex /'eıpeks/ ) ام‎ apexes, apices) 


# رأس, توک: 


سر, تارک؛ اوج 


Apex /'eıpeks/ < Advance Purchase Excursion‏ ا 


۶ (در سفر هوایی) بلیتِ از پیش رزروشده بلیتِ آپکس 
APEX f'cıpeks/ = Apex‏ 
و aphasia /'ferzı, (US)‏ 
aphid f'eıfıd/ = aphis‏ 
of aphis‏ ام :نف aphides‏ 
(جانور) شته aphides)‏ ام ) aphis /'eıfıs/‏ 
کلماتِ قصار. حکمت. ‏ /rız2mڊxf/ aphorism‏ 
اندرز, کلام مو 
حکیمانه؛ پر از اندرز, 

پر از حکمت؛ موجز 
.١‏ [دارو, غذا ] مقوي دم aphrodisiac‏ 

باه شهوت‌زا. محرک. انگیزا 

۲ داروی مقوي باه, داروی انگیزا؛ غذای مقو 

api t/'eıprarıst/ زنبوردار. کندودار‎ 

20187 ۵۵:۵۲, )08( -e/ کندوخانه. زنبورداری‎ ۸ 
@PİCES /'eıpısi:z/ ام‎ of apex 

(حرفه, فن) زنبورداری» /()/٤p:)۸:ء'/‏ 8۲|01|10۲۴ 


(پزشکی) زبان‌پریشی 


adj 


adj 


n 


پرورش زنبور 

به ازای هریک. هریکی. دانه‌ای 
[لید ] کورکورانه. میمون‌وار. 
احمقانه 

(محاوره کهنه) یک عالم» aplenty /oplent/‏ 
یک خروار فراوان, به مقدارٍ زیاد. در حدٍ وفور 

> the promise of jobs aplenty > 


apiece /api:s/ 
۱ ۸ 


۸ اعتماد به نفس» i aplomb /oplom/‏ 
اطمینان به خود؛ متانت. آرامش 
۸ کشف. مکاشفه. الهام /؛م:ادkدمد/‏ 300021866 
کتاپ مکاشفاتِ یوحنا the Apocalypse‏ 
۰۱(مربوط به) / apocalyptic /2poka'lıpuk‏ 


مکاشفاتِ یوحنا ۲ شهودی, مکاشفه‌ای. غیب‌گویا 


پیامبرگونه ۲ (مربوط به) آخرالزمان, آخرالزمانی | 
۴ فاجعه آمیز, مصیبت‌بار؛ که از فاجعه خبر می‌دهد ؛ 


(مذحب) آپوکریف. Apocrypha /3pokrıfa/‏ 
ملحقات (کتاب مقدس) 
[کتاب, نوشته ] جعلی» 
مجعول, ساختگی 

۱ ستارە‌شناسی) نقطة اوج. اوج /apad3i:/‏ ۵۴0968 
۲ (مجازی) وه اعلی درجه, اعلی مرتبه, نقطة کمال 


u=cook 
near 
0= thin 


pl 


apocryphal /spokrıf1/ adj 


a= about 


u:=too A= cup 
jr v= pure 
نما و‎ f=shoe 


anyway r'enıweı/ = anyhow 
anywhere /'entwes(r), (US) -hwear/ 
+< Put the box anywhere you like. > هر جا« هرکجا‎ 
هیچ جاء هيچ کجا‎ 
4ه (در آمریکاء محاوره) درجۂٌ یک.‎ 
عالی‎ 


(کالیدشناسی) آثورت 


۷ جایی: 


A-OK fet auker/ 


aorta /ero:ta/ 


040 (ادیی) زود سریع» به سرعت apace /apeıs/‏ 
(در فرانه) ولگرد. اوباش apache /opae//‏ 
(سرخیوست) آپاچی Apache /opetfr/‏ 


۷ ۱.(میان چند جیز) دور از هم» apart /opa:t/‏ 
در فاصلهٌ... از یکدیگر < ۵22 ره ومم) noues a‏ > 
۲.کنار, به کنار ۳ جدا, جداگانه. مجزا 

put / set sb/ sth apart from 


کسی / چیزی را از... متمایز ساختن 
تکه‌تکه شدن come / fall apart‏ 
چیزی را تکه‌تکه کردن take sth apart‏ 


be worlds apart —> world 
joking apart شوخی به کنار. گذشته از شوخی.‎ 
به شوخی‎ 
know / tell sb / sth and sb / sth apart 
از یکدیگر تشخیص دادن, از همدیگر تمیز دادن‎ 
apart from سوای, جدا از. قطع نظر از‎ 
apartheid /apa:thert, -haıt/ تبعیض نژادی»‎ ۸ 
تفکیک نوادی, جدایی نزادی‎ 
apartment /apa:ımont/ ۱.(در بریتنیا) اتاق‎ ۸ 
در آمریکاء نسیز جمع)‎ ۲ < a S-aparıment house > 
اپارتمان‎ 
apartment bIOCK /2'pa:tmant blok/ 
(در بریتانا) برج» بلوکي آپارتمانی. آپارتمانی‎ 
apartment hNOUS@ /o'pa:tmant haus/ (US) 
= apartment block 
apathetic ۵ 


» بی‌تفاوت. بىعلاقە. 

بی‌احساس» سرد دل‌مرده 

با بىعلاقگى. apathetically / epa0etuklı/‏ 
با بی‌میلی؛ با بی‌احساسی, به سردی 

۶ بی تفاو تی, بی‌علاة ۵ apathy‏ 

بی‌احساسی, سردی, دل‌مردگی 

۸ .(جانور) میمون انسان‌نماء اه ape‏ 

میمون بی‌دم ۲ (آدم) دلقک. مقلد. لوده ۳ (محاوره 

۷ ۴ ادای...را درآوردن, 

(عامیانه) پاک خُر شدن, (کسی) به سرش زدن 1۳6 20 

aperient /o'pıarront/ 


م (رسمی) ملین. 
لینت‌دهنده؛ مُهل 
a:= father‏ 
au =now‏ 
Uf = chain‏ 


sit 
9و - ند‎ 
3 


a =cat 
= five 
w= wet 


7 
3 


yes 


apothecary /o'pnıkarı, (US) -kerı/ (pl 
(کهنه) عطار. دوافروش, دواساز‎ 
اوزانِ طبی‎ 


apothecaries) 
apothecaries’ weight 
apothegm /'zp202m/ = apophthegm 
apotheoses /apD0r'ausi:z/ ام‎ of apotheosis 
apotheosis /apo0ı'2usıs/ (p/ apotheoses) 
(رسمی) ۱. به خدایی رساندن. خدا ساختن»‎ ۸ 
خداسازی؛ قداست بخشیدن؛ به خدا رسیدن؛ خدا‎ 
.۳ شدن؛ تقدس یافتن ۲ تقدیس؛ تکریم؛ تجلیل‎ 
مظهر کمال, خداء رب‌النوع. الاهه‎ 
appal /2p2:1/ (p/p appalling, ppp appalled) 
ترساندن» متوحش ساختن» هراساندن ۲.(در‎ . ۱ 7 
آمریکا) متنفر کردن» منزجر ساختن» بیزار کردن‎ 
appall /p2:1/ = appal 
appalled ۵ 
be appalled at / by sth 


منزجر. بیزار» متنفر 
حال (کسی) از چیزی به 
هم خوردن, از چیزی مشمئز شدن 
ل (محارره) و حشتناک: اوه appalling‏ 
ترسناک, مهیب, وحشت‌بار, مخوف, هراس‌انگیز, 
هولناک, نفرت‌انگیز 
به طورٍ وحشتناکی, /ودادود/ appallingly‏ 
به طورٍ ترسناکی, به طورٍ وحشت‌باری, وحشتناک» 
به طورٍ نفرت‌انگیزی 
(به طعنه. په شوخی) / apparatchik /acpa'ra:tfık‏ 
(آدم) کله‌گنده, (آدم) گنده. صاحب‌منصب 
apparatus /eps'reıtas, (US) -ratas/ (pl‏ 
ات. وسایل, ابزار. اسباب» (5موناه20027 
آلات, ساز و برگ ۲.(کالبدشناسی) جهاز. دستگاه 
۸ ۱.(کینه) جامه, تن‌پوش, پوشاک /۵۳::6۱/ 2۳0۳08۲6 
۲ ۲. پوشیدن, به تن کردن 
۱ اشکار. هویداء پیداء ۰ 
معلوم, نمایان, واضح. مبرهن ۲ ظاهری. صوری 
وارث مسلم, وارثِ مطلق heir apparent‏ 
ظاهراء از قرارٍ معلوم. . apparently /pa+rnı/‏ 
به‌ظاهر» گویا 
۱ [روح» شبح و غیره ] تجسم. /۸۵00۳۱/0/ 3002۲11100 
تظاهر. ظاهر شدن, مجسم شدن. بدنظر آمدن ۲. 
شبح. سیاهی 
۶« ۱. درخواست کردن» appeal /api:l/‏ 
استدعا کردن, شواهش کردن, تمنا کردن, التماس 
کردن ۲.(حقوق) است خوا. 
فرجام خواستن ۲ قضاوت خواستن» به داور برد 
شکایت بردن ۴. جالب بودن. خوشایند بودن 
۵. درخواست. تقاضاء استدعا ۶.(حتوق) استیتاف, 
پژوهش خواهی. فرجام‌خواهی ۷. داوری. قضاوت 
۸.گیرایی, جاذبه. جذبه. کشش ٩‏ تمتا. الکماس. 
زاری, لابه 


adv 


اف دادن, پژو 


apolitical 


هه [شخص, سازمان و غیره ] / مره apolitical‏ 
غیرسیاسی, بی‌علاقه به سیاست 
۶ (در اساطير یونان و روم) آپولون /سدادوه/ Apollo‏ 
هه عذرخواهانه. / apologetic /apoladaetık‏ 
پوزش‌طلبانه. حاکی از معذرت‌خواهی 
از چیزی شرمنده بودن. be apologetic about‏ 
به خاطٍ چیزی متأسف بودن 
۲ با عذرخواهی. ‏ /:حت9«ادوه/ apologetically‏ 
از روی عذرخواهی, از باب عذرخواهی, به نشانة 
عذرخواهی, عذرخواهانه. پوزش‌طلبانه. به پوزش 
۸ ۱ فن اثباتِ apotiogetics /opoladsetıks/‏ 
حقانیت. دفاعیه‌پردازی؛ رویه‌نویسی؛ فن توجیه 
(عمل) ۲.(مذحب) مدافعة استدلالی از مسیحیت 
apologise /'poladzaız/ = apologize‏ 


دفاعیه پرداز, ردّیه‌نویس. /:دلداەم9/ 0035ص8 


توجیه 

۷ عذر خواستن» apologize /opoladıarz/‏ 
پوزش طلبیدن 

# ۱. پوزش, عذرخواهی, ۱۵۸ apology‏ 


معذرت ۲.(رسمی) دفاع؛ توجیه. توضیح 
(به طعنه) چیزکی به عنوان , an apology for‏ 
چیز ناقابلی به اسم. چیزی به اسم, شبو 
چیزی به اسم غذاء an apology for a lunch‏ 
چیزکی به عنوان غذا 
٭ کلماتِ قصار. حکمت /۵0۵00/ 5000۳01090۳0۱ 
۱. سکته‌ای, / apoplectic /apaplektık‏ 
(مربوط به) سکتۀ مغزی ۲. [شخص ] دچارٍ سکتذ 
مغزی» مبتلا به سکته مغزی ۳.(مسحاوره) [شخص ] 
جوشی, عصبی. آتشی‌مزاج 


apoplexy /'zpapleksı / سکتۀ مغزی‎ « 

ارتداد. از دین برگشتن. ۰ /ادهوه/ ۵00535¥ 
ترک دين 

apostate /oposteıt/ مرتد. ازدین‌برگشته‎ ۸ 


a posteriori /er posterro:rar, -ri:/ 
(فلسفه) پس از تجربه» ما بعدٍ تجربی» پسین, پسینی‎ 4,4 
apostle /oposl/ رسول» فرستاده‎ .۱ ۸ 
] مذهب. نیز با حرف بزرگ) حواری ۳. [نهضت. مذهب‎ ۲ 
پیشواء قائد. رهبر‎ 
هه ۱.(مربوط به) حواریان‎ 
(مربوط به) پاپ, پاپی‎ ۲ 
apostrophe’ /o'postrofi/ اپوستروف‎ ۸ 
(-نشانة « ' » در خط انگلیسی)‎ 
apostrophe? (ادییات, به اشخاص, اشيا و / 0دتادد2/‎ ۶ 
مفاهیم) خطاب. التفات. گریز‎ 
apostrophise /opsirsfaız/ = apostrophize 
apostrophize /opostrafarz/ (ادبیات) خطاب‎ 
کردن به, گریز به کار بردن دربار؛ گریز زدن به‎ 


apostolic /epa'stolk/ 


53 apple pie 


(رسمی) [تعليقه. 
[یادداشت ] گذاشتن؛ [اسناد] ضمیمه کردن» افزود 
پیوست کردن» الحا کردن؛ [امضا. تهر ] (بای سند و 
غبره)گذاشتن. زدن 

۸ ضمیمه» پیوست. appendage /2pendıds/‏ 
افزوده. ملحقه 


ملتسانه. متضرعانه 


adv 


appealingly منود‎ / 

زٍ دلپذیری» به طرزٍ جذابی, به طورٍ خوشایندی 
۲ ملتسانه با التماس, با تضرع 

۶« ۱ رؤیت شدن, آشکار شدن» ۰ :20068۲1۵0 

هویدا شدن, پیدا شدن, پدیدار شدن, نمایان شدن 


appendectomy /,apen'dektamı/ 
(یزشکی) جراحي آپاندیس» عمل آپاندیس‎ # 
appendicectomy /apendr'sektamı / 
= appendectomy 
appendices /opendısi:z/ ام‎ of appendix 
(پزشکی) آ‎ 
اپ رود؛ کور‎ 
appendix /a'pendıks / (pl appendices; 
appendixes) [کتاب. اسناد ] تعلیقه, ذیل؛‎ .۱ ۸ 
ضمیمه. پیوست ۲. (کالدنناسی) آپاندیس, رود‎ 
کور اویزه‎ 
2006۲1۵10 (رسمی) تعلق داشتن, وابسته /«دادمید/‎ 
بودن, ربط داشتن. مربوط بودن, اختصاص داشتن‎ 
i appetiser موه‎ = appetizer 
appetising وه‎ / = appetizing 
اشتها؛ (مجازی).میل, گرایش. /۵:۲ا:مے/ مم۵‎ 
اشتیاق‎ 
(نوشيدني) اشتهاآور: هو‎ 
غذای اشتهاآور. غذای مُتَهّی: فعالیتِ اشتهاآور:‎ 


۲ وارد شدن, رسیدن, آمدن ۳.(حقوق) حاضر شدن. 
حضور به‌هم رساندن ۴ (تاتر. سینما. تلویزیون) روی 
صحنه ظاهر شدن, امدن. شرکت داشتن. شرکت 
کردن؛ بازی کردن ۵. [کتاب و ندربه ] انتشار یافتن, 
منتشر شدن, درآمدن ۶. به نظر امدن, به نظر 
رسیدن, جلوه کردن. نمودن 
it appears as if/ though; it would appear‏ 
انگار, به نظر می‌رسد. ظاهراً 
# . رؤیت؛ ظهور» appearance /5pırans/‏ 
یدایش؛ ورود» رسیدن ۱.۲حسقوق) حضور» 
حضور به هم رسانی (در محکمه) ۳ (تثانره سینما 
تلویزیون) شرکت. حضور؛ بازی ۴. [کتاب و نشریه ] 
انتشار. نشر ۵. ظاهر. نماء نمود. جلوه 
give every appearance of doing sth‏ 
وانمود کردن که, تظاهر کردن به 
از ظاهر قضاوت کردن ap ٥۸41065‏ برد »ولاز 
علی‌الظاهر, بر حسب ظاهر. ۵۲۵۸م رمه لام و4 


appendicitis /apendı'saıı5/ اندیسیت»‎ 


(در آمریکا) غذاء اردور ظاهرا 
زه اشتهاآور. هی / موه appetizing‏ سری ژدن, خودی نشان دادن 1۵ ۸۴4م ٩‏ 2ز اسر 
۷ .کف زدن برای, دست زدن /00۱9:۵/ 2001200 به ترتیب ورود (به صحنە) 0هههرصره İn OFÛĞOF Of‏ 
برای ۲. تحسین کردن, تأیید کردن. تشویق کردن. حفظ ظاهر کردن keep up appearances‏ 
آفرین گفتن به به‌ظاهر in appearance‏ 
۷ ۳ کف زدن, دست زدن ۱ علی‌انظاهر. ... (و)معههنه‌نروه to / by /from all‏ 
۸ کف زدن؛ هلهله؛ تحسین. /2«ا0/ 8001۵1096 ا ظاهر؛ به‌ظاهر 
تشویق ا برای حفظ ظاهر for appearances’ sake‏ 
۸ سیب؛ درختٍ سیب i apple/ &pl/‏ "۷ [خخص] آرام کردن. ت۰۰ 
نور دید نور چشم, قرقالمین مره 00605 0۳ 6اوره ¡1e‏ کین دادن, خشنود کردن, خرسند کردن؛ [خد 
تخم نفاق apple of discord‏ کنجکاوی و غیره ] فرونشاندن. ارضا کردن, اقناع 
وصلة ناجور, بز گر a rotten apple‏ کردن؛ [گرسنگی, تشنگی ] برطرف کردن. فرونشاندن 


چهارچرخه (دستفروشی) :۲0 ام/9-02۲1ا500 
کاسه و کوز؛ کسی را upset the /sb's apple-¢art‏ 


آرام‌بخشی, تسكن« /pi:z911د/ appeasement‏ 
تسلی؛ فرونشانی, ارضاء اقناع 


به‌هم زدن, نقشۀ کسی را نقش بر آب کردن. برنامه‌های ‏ : 0 ۱.(حقوق) استینافی appellant /apelant/‏ 
کسی را خراب کردن ۸ ۲.(حقوق) استیناف‌دهنده. پژوهش خواه. فرجام خواه 
(مشروب) کنيااکی سیب / ep dek‏ ejackاappP‏ ¡ + (رسمی) نام لقب» هه appellation‏ 
۸ پاي سیب part‏ اجه apple pie‏ عنوان ۲ نام‌گذاری. قشمد 
منظم و مرتب» هر چیز سر in apple-pie order‏ (حقوق ) پژوهش خوانده, appellee /apali:, apeli:/‏ 
جای خودش مستأٌتف علیه 
a= about‏ وه ده a:= father D=got 0:=saw ü=cook u:=t00‏ 
¢a=hair a= pure aa = fire‏ مه ها au=now or=boy‏ 
0=thin ö=this f=shoe n= sing‏ هی H=chain‏ 


apple sauce 


بیین کردن» معین کردن. appoint /spaınt/‏ 
اختصاص دادن ۲. برگماشتن. منصوب کردن ۳ (کهنه) 
مقرر داشتن 
نابسامان. در هم ریخته, آشفته؛ نامجهز 2010400 badiy‏ 


well appointed 
appointee /apoınii:/ 
appointment مود‎ 


ت قبلی» قرارٍ قبلی ۲.(ادار 


» تعیین ۳.(اداری) منصب. مقام. 


بسامان؛ مجهّز 

۸ گماشته, منصوب 

۸ ۱ تعیین وقت. 
قرار ملاقات: 
انتصاب. گماء 

(در جمع) تجهیزات, اسباب, اثاثه 


وعده, وا 


بست ۴ 
قرار گذاشتن 
تنها با قراٍ قبلی 

۷ نقسیم کردن. قسمت‌قسمت ‏ /9(0:/0/ 3000۲100 
کردن, سهم‌بندی کردن. توزیع کردن 


ke an appointment 
by appointment only 


نقصیرها را به گردن apportion blame to sb‏ 
کسی ادان 
تقسیم. i apportionment / 5ip5: fnmont/‏ 
قسمت کردن؛ تسهیم. توزیع؛ تخصیص, اختصاص | 
دادن؛ واگذاری ا 
(رسمی) درخور, مناسب» بجاء 0۵2۱/۰ 0009116 
به‌موقع 
۲ به طور appositely /wpozul/‏ 
بجاء په موقع 
مناسبت. 


j appositeness /'apazunıs/ 
درخور بودن» بجا بودن ا‎ 
(دستور) بُدّل»‎ ۸ 


۸ ارز 


apposition / paz fn/ 
i appraisal /opreızl/ 


یابی, ارزشیابی 


تخمین» برآورد. تقویم؛ قیمت‌گذاری 1 
appraise /opreız/‏ ; 


[جواهر, تروت. اهمیت و خر ] 


براورد کردن, تقویم کرد 
معبیوش: قابل درک« 
ملموس, قابل‌ملاحظه 
به طورٍ «Jm‏ /0طه/:3۳0/ل0#طهل۲80ع0ه : 
به طورٍ ملموسی, آشکار, به طورٍ آشکاری, به ا 
طور قابل‌ملاحظه‌ای 
۷ ۱ قدر ...را دانستن 
ارج نهادن (به), ارزش ...را دانستن ۷ متو 
بودن, از...آگاه بودن. دانستن, درک کردن. فهم 
کردن؛ احساس کردن؛ تصدیق کردن ۳. قدردانی 
کردن از, تقدیر کردن از 
۴ [کالا. بول و غیره ] ترقی کردن» گران شدن 

I'd appreciate it if... 
appreciation /apri: fre fn / 


appreciable /5pri: fabl / adj 


adv 


appreciate وه‎ / 


ممنون می‌شوم اگر.. 
۱ ارزیابی» تخمین 
۲ (رسمی. هنر ادبسیات. سوسیقی) نقد» بررسی ۳ 
حق‌شناسی» تقدیر» قدردانی» سپاس ۴ فهم» 
شناخت, درک ۵.(مالی) ترقی» بالا رفتن» افزایش 


زه» کاربسته, کاربردی» عملی 


apple sauce او اجه‎ 

۲ (در آسریکا محاور») چرت وپرت. پرت و پلا 

لاطائلات. مزخرف. حرف‌های صد تا یه غاز 

applesauce /'xpls>:s/ (US) = apple sauce 

apple tree / ‘epi tri:/ 

اوه appliance‏ 
(در جمع) تجهیزات. آلات. اسباب» وسایل, ابزار 

# امکان applicability /aeplıkobılau, aplık-/‏ 
استعمال, قابلیتِ کاربرد. امکان استفاده. کارایی 

applicable /eplıkobl, oiplıkobl / 

قابل‌کاربرد؛ مناسب. قابل‌اجراء عملی 


applicable to 


4ه به‌کار بردنی. 


مربوط به, مناسپ 
در صورتٍ ضرورت. where applicable‏ 
اگر موردی هست 
درخواست‌کننده. 
متقاضی, داوطلب 
۱.تقاضاء درخواست ‏ 0۵/۱۸ application‏ 
۲ استعمال, استفاده, مصرف, کاربرد ۳. [قانون, نظریه. 
کشف و غیره ] اجرا. کاربست. به کار زدن, به کار گرف 
[عمال ۴ سعی, کوشش, پشتکار ۵. (کاپیوتر) برنامة 
کاربردی ۶. دارو, داروی غیرخوراکی 
تقاضانامه. درخواست‌امه. application form‏ 


برگي درخواست 


applicant /'aplıkont/ 


make an application (to sb) (for sth) 
(از کسی) ( برای چیزی) تقاضا کردن. درخواست کردن‎ 
applied ۵ 
applied arts هنرهای تزیینی‎ 
applied seen:  یدربراک علوم کاربسته, علوم‎ 
appliqué /opli:keı, (US) ار‎ 
۱.(خیاطی) تگه‌دوزی‎ # 
تگه‌دوزی کردن‎ ۲ ۷ 
appliquéd /opli:keıd, (US) epli'keıd / 


¦ 4ه (خیاطی) تگه‌دوزی‌شده 


۱.استعمال کردن؛ pp applied)‏ ,4م( نداد apply‏ 
به کار بستن, به کار گرفتن؛ اعمال کردن ۲. [نظریه. 

۰] به کار بردن, به کار زدن, اجرا کردن» به 
اجرا درآوردن. به موقع اجرا گذاشتن. مورد 
استفاده قرار دادن ۳. [توجه. ذهن, نیرو ] به کا 
انداختن. متمرکز کردن 

۷ ۴ درخواست دادن؛ درخواست کردن, تقاضا کردن 

ن» قایلاجرا بودن, سورد داشتن, 


قاعده و 


ر 


مربوط بودن به. ربط داشتر apply to sth / sb‏ 


شامل 


apply oneself / one's mind to sth / to doing sth 


خود را وق چیزی / کاری کردن. خود را به جیزی / 
کاری مشغول کردن 


approximate 


سهل‌الوصول, زودیاب 
دیریاب, دور از دسترس 
نزدٍ کسی راه جستن: make approaches to sb‏ 
در دل کسی راه باز کردن, تو دل کسی جا باز کردن. به 
کسی نقرب جستن 
4 ۱. دست یافتنی. 


easy of approach 


difficult of approach 


approachable /prautf abl / 
قابل‌دسترس ۲. خوش‌برخورد» زودجوش‎ 

(رسمی) تصویب» / fn‏ وه approbation‏ 
تصدیق, تأیید 


درخور مناسب» 
مقتضی, سزاوار» موافق 
۱. [پول. سرمایه ] / موه appropriate’‏ 
کنار گذاشتن, اختصاص دادن ۲ [مال] تصرف 
کردن» خوردن, به جیب زدن, بلند کردن» دزدیدن: 
[فکر. دستاورد ] دزدیدن» بر داشتن» به اسم خود جا زدن 
۷ به تناسب» / appropriately /9prouprıotlı‏ 
به مناسبت. به طور مناسبی, به طور متناسبی, به 
طورٍ بجایی, به نحو شایسته‌ای, به طورٍ درخوری 
۸ مناسبت, اقتضا / ندیه 200۲00۲۵168665 
۸ .اختصاص, / fn‏ نود appropriation‏ 
تخصیص ۲ تصرف, دزدی ۳ (در آمریکا: سیاسی) 
اعتبارٍ تخصیصی, بودجة خاص 
۸ ۱ تأیید. موافقت» رضایت. approval /spru:vt/‏ ; 
نظر مساعد, قبولی ۲. تاد رسن » تصویب 
(بازرگانی) به شرط پسند, به شرط, شرطی ‏ ۵00۲0۷۵۱ «ه 
مورد قبول کسی meet with one's approval‏ 
قرار گرفتن 
مهرٍ تایید 
بر چیزی زدن, چیزی را تأیید کردن 


appropriate’ منود‎ 


give sth the seal of approval 


۷ ۱. تصویب کردن» تأیید کردن. approve /opniv/‏ | 


قبول کردن, پذ 
۲. رضایت دادن. راضی بودن؛ 
موأفتي چبزی / کسی بودن. 
با چیزی / کسی موافقت کردن 
sku:l/‏ فنود/ 56001 approved‏ 
۸ (در بریتایا) دارالتأدیب» کانون اصلاح و تربیت 
4ه تأییدکننده؛ به نشانۀ وه approving‏ 
تأیید؛ موافق 
هه به نشانة تأیید. 
به نشانۀ قیول به تأیید 
ماود approximate’‏ 


موافقت کردن 
approve of sth / sb‏ 


۱. نزدیک شدن 
۲ شباهت داشتن 

۳ نزدیک کردن به ۴ نزدیک شدن به ۵.شباهت 
داشتن به 

4 تقریبی, نزدیک 


u=cook u:=too A=cup 
c= hair ده‎ pure 
عمط عنطا و‎ 


0= thin 


i apprOViINgIY وه‎ 


i approximate’ مود‎ 


aw 
هم ور‎ 


adj 


adj 


n 


adj 


2۸ 


vı 


jam 


3 


اشخص ] حساس (به)؛ یود appreciative‏ 
قدردان. سپاسگزار؛ [نظر. سخن ] آکنده از قدردانی. 
حاکی از تقدیر, حاکی از تحسین» تحسین‌امیز, با 
با تحسین, 
به‌طورٍ تحسین آمیزی. به طورٍ ستایی شآمیزی 

apprehend /eprrhend / کهنه) درک کردن.‎ ١ 
فهم کردن, دریافتن ۲.(رسمی) ترسیدن از / که بیم‎ 
شتن از , که. نگران بودن از / که ۳ (حقوق)‎ 
زداشت کردن. جلب کردن, توقیف‎ 


appreciatively رنود/‎ / 


کردن» گرفتن 

دریافتنی» / apprehensible /eprı'hensabl‏ 
قابل‌درک. فهم‌کردنی 

۱ درک. فهم. ۲ص موه apprehension‏ 


دریسافت ۲.بیم. ترس؛ تضویش, نگرانی ۳ 
دستگیری, بازداشت, توقیف, جلب 
.١‏ نگران, دلوایس. apprehensive /ı:pıı'hensıv/‏ 
مشوش. ناراحت؛ بیمناک. بیم‌زده ۲.(کهنه) تبزفهم. 
سریع‌الانتقال, تیز» تیزهوش 
احساس نگرانی كردن اناهداھ 
دربارثء دلواپس... بودن. دل... شور زدن برای 
پا نگرانی. / موه apprehensively‏ 
با دلواپسی, با ناراحتی, با دلهره 
۱ شاگزد. نو آموز, کا رآموز /00:0:15/ 20076۳166 
۲. به شاگردی گذاشتن, به استاد سپردن, به معلم 
سپردن, سر کار گذاشتن 
پیش ...شا گردی کردن, 
شاگرد...شدن 
apprenticeship /oprentıs fp, «tifip/‏ 
(دورة) شاگردی, نوآموزی, کارآموزی 
(رسمی) اطلاع دادن به, apprise /oprarz/‏ 


مطلع کردن. آگاهی دادن به 


feel apprehensi 


be apprenticed to 


APPrO /‘zprou/ 
۵۵ 4۲0 (عامیانه. بازرگانی) به شرط؛ به شرط چاقو‎ 
approach نزدیک شدن بد؛ ی / نموه‎ . 


آمدن به؛ نزدیک بودن به ۲.(مسجاز 
رسیدن, با... برابری کردن 
No writer can approach Shakespeare in greatness. >‏ > 


۳ ره یافتن به. راه بردن به؛ برخوردن به؛ داخل 


ای) به پای... 


۵. تسقرب. نزدیکی؛ رسیدن» نزدیک شدن ۶ 
رهیافت. راهبرد. نگرش, تلقی, برخورد. رویکرد؛ 


روش, شیوه ۷. راه. راو دسترسی, راو رسیدن ۸ 
تقاضاء درخواست: 
Tas her D> Eo‏ 
هه مه au =g0 five‏ 
d3‏ معا aua=hour j=yes w=wet‏ 


(در غواصی) وسایل / aqualung /izkwalnn‏ 


۸ ۱. زمرّد کبود 


۷ 


۲ (رنگی) کبود 
هه ۳ کبود 
* غواص موه aquanaut‏ 
۸ ۱ (چوپ) اسکی / aquaplane /akwopleın‏ 
روی آب 


۷ ۲.اسکی روی آب کردن 
aquarium‏ اه ام aquaria /akwearıa/‏ 
۷ متولد برج لو / Aquarian /5kweorıan‏ 
aquariums, aquaria)‏ ام aqUarium /2'kwearıaın/‏ 
٭ آکواریوم. آبزیدان 
(ستاره‌شناسی) دلو 
(= بازدهمین صورت منطتالبروج) 
ل ۱. [جانور. گاء ] 
۴ ورزش) آبی 
۸ ۱. حکاکی با اسید 
۲ تصويرٍ حکاکی‌شده با اسید 
(برای اتقال آب) آبرو 
سواره؛ آباره» آب‌بره پا 
هه (شیمی) آب‌مانند. مثل اب. 
ماع 


اب 
aqueous ۱۵۵۲ /,eıkwıss ‘hju:ma(r)/ (US)‏ 
aqueous humour‏ = 
aqueous NUMOUF /cikwos ‘hju:ma()/‏ 
(کالبدشناسی) زلالیه 
۸ (زمین‌شناسی) لای آب‌دار. 
سفرۂ آب‌دار, (سفرة) آب‌خیز 
» عقاب‌وار. عقاب‌مانند؛ 
[بینی, نیمرخ ] عقابی 
۸ ۱ عرب, تازی. اعرابی اه Arab‏ 
۲ بادیه‌نشین, بَدّوی ۳ اسب عربی ۴ ولگرد 
4 ۵. عربی» تازی 
۸ (هنر ) اسلیمی» عربانه. 
آرابسک, نقش عربی» سیک عربی 
/2 


۸ (شبه جزیره) عربستان 


(مربوط به) عربستان 
۸ ۲ عرب. تازی؛ اهل عربستان 
(قصه‌های ) هزار و یک شب the Arabian Nights‏ 
شترٍ یک‌کوهانه, 
۵ ۱ عربی. تازی 
۸ ۲(زیان) عربی 
Arabic figures /acrobık ‘figaz, (US) 'figjarz/‏ 
Arabic numerals‏ 
Arabic numerals /aerabık ‘nju:maralz, (US) 'nu:-/‏ 


the Arabian camel 
Arabic مه‎ 


/ اعدا عربی, اعدا هندی 


: aquamarine 1 متام‎ / 


AqUariUS /5kwearıas /‏ ا 
ند aquatic‏ ; 

i aquatint /akwsunt/ 
aqueduct /zkwıdakt/ 


 aQqUeOUS /erkwıas/ 


i aquifer /'akwıts(r)/ 


aquiline دنه‎ 


arabesque /arsbesk/ 


Arabia /5'‏ ; 
4ه ۱. عربی؛ (مربوط به ) اعراب؛ /96۵۵:0۰/ ۸۲2012۳ 


approximately 


approximate to 
approximately هنود‎ 
به تقریب» حدودا‎ 


We have approximately 40 pupils. 
یب چهل دانش‌آموز داریم.‎ 
approximation /aproksır'mer fn / 
نزدیکی, شباهت ۲. تخمین» برآورد‎ 
appurtenanCe /o'p3:tunans/ 

(حتوی, معمولا جیع) متعلقات 

APR ما‎ pi: 'a:(r)/ < annual percentage rate 
(مالی) نرخ بهر؛ُ سالانه‎ 7 


هه بعد از اسکی 
aprês-ski fun and games >‏ > 
٩ #‏ زردآلو؛ درځټ زردآلو 
۲ (رنگ) گلبهي روشن 
٭ آوریل (= ماءِ چهارم سال میلادی) اه April‏ 
۸ (در روز اولٍ آوریل) درو غ 'u:1/‏ ات ۴۵۵۱ April‏ 
اول آوریل؛ دماغ سوختة اول آوریل, احمتي آوریل 
deı/ = All Fools'‏ مان ادنوه April Fools' Day‏ 
Day‏ 
dv,‏ (فلسفە) پیش از /:41'5:iٿض‏ ,دهم PFİOFÎ /eı‏ 3 
۱ پیش‌بند. پیش‌دامن apron /'erpron/‏ 
۲ (هرانوردی) پیش‌بند, توقف‌گاه ۳ (تناتر) جلوی 


Apr /'eıpral/ < April 
après-ski ۱ موه‎ 


apricot /'eıprıkot/ 


be tied to one's mother's / wife's apron strings 
/ به مادرٍ / همسرٍ خود چسبیده بودن, زير سلطۀ مادړ‎ 
همسر خود بودن, به ماد / همسرٍ خود متکی بودن‎ 
20۲06 51۵96 (تاتر) جلوی صحنه. /دااه جمیون/‎ ۸ 
۵0۲۵۵05 ۵ بج به‌موقع‎ ۷,4 
apropos of i 
apse /aeps/ 
Apt /apt/ (comp apter, super aptest) 
.۲ [چیز ] مستعد. قابل؛ [شخص] متمایل. آماده‎ ۱ 4 
< Am I apt to find him in at |his 0۵2 > محتمل, ممکن‎ 
.۴ [سخن, نظر ] بجاء مناسب» درخور» شایسته‎ ۳ 
[شخص ] بااستعداد. مستعد, باقریحه, باذوق‎ 
aptitude /'eptıtju:d, (US) -tu:d/ استعداد.‎ ۸ 
قابلیت. شایستگی, لیاقت. آمادگی؛ ظرفیت‎ 
aptitude test /'eptrtju:d test, (US) 'xptutu:d/ 
آزمون استعداد‎ ۸ 
هه آنچنان که شایسته است. به‎ 
مناسبی, بجاء به نحو‎ 
.متناسب, اقتضاء يجا بودن‎ ۶ 
قابلیت, استعداد. توانایی‎ ۲ 


۸ (مذهب) محراب 


aptly ۸ 
آنگونه که بايد‎ » 
aptness /ieptnıs/ 


_archipelago 


هه ۱.(مربوط به) آرکادی 

۲ [فکر. تخص ] ساده, روستایی, بی 
۲ آدم ساده, آدم پی‌آلایش 

هه سری, محرمانه؛ مرموز, اسرا رآمیز /0:0/ 276206 

۰۱ (معماری) تاق. قوس؛ هلال رت 

۴ (کالبدشناسی) قوس < 1001 106 اه 2700 he‏ > 

۳ قوس دادن, خم کردن 

۴ خم شدن؛ قوز کردن؛ قوس زدن 

[ثخص ] شیطان, ناقلا. تخس. شرور: //:0/ 4۴٥۸۶‏ 

شر؛ [رفتار ] شیطنت امیزء مکارانه, حاکی از شرارت 

archaeological /a:kıa'iodzıkl / پاتا‎ adj 
(مربوط به) باستان‌شناسی‎ 

archaeologist/ a:kr'olodaıst/ 


آلایش 


۱ (زبان‌شناسی) مهجور, کهنه. ‏ /0:66/ ۵۲6۳16 
منسوخ ۲ (به طعته) قدیمی, باستانی» ابتدایی 

۱ (زبان‌شناسی) صورتٍ ماه archaism‏ 
کهنه. شکل مهجور ۷ (در سک یا بیان) کهنه گرایی 
فرشته مقرّب. ملک مقرب /0::۵0۵۱/ 2۲608۳061 
(مذهب) اسقفي آعظم,. archbishop /.a:1fbı fap/‏ 
سراسقف, مطران 

1 .مقام 
مقام مطرانی ۲. سراسقف‌نشین. مّطران‌نشین 

۵۲6۱088606 /0:/۵:00/  گرزب (مذحب) شمّاس‎ n 


n 


7 


i archdeaconry /a:tf'di:konrı/ (pl 
¦ 27600606007165( ۱.مقام شمّاسی ۲. شمّاس‌نشین‎ 


2۲60010686610 سراسقف‌نشین,‎ n 
قلمرو اسقفب اعظم. مَطران‌نشین‎ 
archduchess /a:tfdntfas/ دوشس بزرگ‎ ۸ 
2۳6۲۵66, (US) -u:k/  گرزب دوک‎ « 
arch-enemy اه‎ ‘enamı/ دشمن بزر‎ .۱ ۸ 


دشمن اصلی ۲ EOE‏ ابلیس 

۱. کمانگیر» کمانکش, تیرانداز ۰ /(0:/00/ 27616۳ 
۴. (ستاره‌شناسی, با حرف بزرگ) قسوس, کمان. رامی 
= همین صورت منطقذالبروج) 
۱ کمانداری. کمانگیری. 
تیراندازی ۲. تیر و کمان 
(رسمی) مثالی» ازلی archetypal /a:kı'taıpl/‏ 
صورتِ ازلی» نمونة شامل. /ه:۵/ 3۲٥۸6۷۵‏ 
سرمشقي نخستین. کهن‌الگو. صورتِ نوعی 

« راهب بزرگ؛ . archimandrite/,0:k'ma:ndraıt/‏ 


archery f'a:tfan/ 


(در کلیسای ارتدکس) رئیسي دثر 
Archimedes /a:krmi:di:2/‏ 
archipelago /0:kı'pelogou / ( p archipelagos,‏ 


۸ ارشمیدس 


¦ مجمع‌الجزایر ۲ دریای پرجزیره(۵۳00[0۵120068‎ Nn 


i Arcadian /a:keıdıan/ 


i archaeology /o:kı'olad/ 


; archbishopric /.0:fٺ1/9pصrık/‎  .یفقسارس‎ 


Arabist ندیه‎ 
arable /erabl/ 


۶ عرب‌شناس 

هه ۱ [زمین ] قابلکشت» مزروعی» 
زراعی 

۸ ۲. زمینِ مزروعی» زمین قاب لکشت 

(جانورشناسی) جانور عنکبوتی /۵۲۵۲0۵/ 218610610 


عنکیوتیان ehnids‏ 
۸ ۱ حَکّم. داور. میانجی arbiter /'a:bıta(r)/‏ 
۲ صاحب‌اختیار, مختارٍ مطلق 


(بازرگانی) [ارز, سهام. . arbitrage /'a:bıtre:3, -(rıd5/‏ 
کالا و غیره ] خرید و فروش به سود معامله به سود 
واسطه گری 
arbitrager /'a:bıtra:3o(r), -trıd3(r) /‏ 
(بازرگانی) [سهام. کالا و غیره] واسطه» معامله گر. 
سوداگر؛ دلال ارز, دلال اوراتي بهادار 
(رسمی) ۱ حگمیّت. . وان / 2۳۵1۲۵۳6۳۵ 
داوری, میانجی‌گری ۲ کم. رأی 
a ۱ adv‏ طور arbitrarily /‘a:bıtrrlı, (US) -Irerılı/‏ 
دلبخواهی, یدون حساب, به طورٍ تصادفی, به طور 
اتفاقی, به طورٍ دیمی, خودرآیانه ۲ مستبدانه. با 
زور با تحکم 
arbitrariness /'a:bıtrorınıs, (US) -trerı-/‏ 
۸ ۱. دلبخواهی بودن, بی‌حساب و کتابی ۲. خودسری» 
خودسرانگی, تحکم 
هه ۱. دلخواهانه, / arbitrary /'a:bıtrert, (US) -trerı‏ 
دلبخواهی, اختیاری, من‌درآوردی؛ ین عندی. 
دیمی ۲ استبدادی, دیکتاتوری, خودسرا 
Nv‏ کردن در ۱ arbitrate‏ 
داوری کردن در میانجی‌گری کردن در 
۷ ۲ حکمیت کردن. داوری کردن. میانجی‌گری کردن 
۾ حَکمیّت, داوری, / arbitration /a:bıtrer fn‏ 
میانجی‌گری 
به داوری ارجاع کردن 
۸ (حتوق) خَکم. داور 


میانجی 


go to arbitration 
arbitrator /'a:bıtreıta(r) / 


arbor /'a:ba(r)/ = arbour 
arboreal /a:bs:rıl/ (رسمی) ۱. درختی؛‎ 4 
درخت‌گونه ۲. درخت‌زی» درخت‎ 
arboreta /a:bo'ri:ta/ ام‎ ofl arboretum 
arboretum /,a:ba'ri:tam/ (p/ arboretums, 
arboreta) 
arbour /'a:ba(r)/ ای‎ 
are /u:k/ قوس» کمان ۲. قوس الکتریکی‎ .۱ ۸ 
چرخیدن, دور زدن. گشتن ۴. جرقه زدن‎ .۳ 
arcade /a:'keıd/ تیمچه. پاساژء‎ « 
بازار سریوشیده؛ دالان, گذر طاقدار. ساباط‎ 


i=see I=sll اه ده‎ a:=father D=gol 3:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 
ی یدنه وه‎ player 1 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin d=this f=shoe 3= vision 


architect 58 


the Archipelago دریای ازه‎ a rural area of the country 
architect /'a:kuekt/ معمار» ارشیتکت‎ ۸ 
architectural / a:kı'tektforal / 
هه (مربوط به) معماری؛ ساختمانی‎ 
architecturally /a:kıtekJarolı/ از ظز معماری:‎ ad i 


the Houston area 


در گونه‌های غیرر رسمي زبان‌انگلیسی. به جای کلمۂ 2۳6. از 
عبارات part of ihe world / the country / town‏ نیز 


می‌توان استفاده کرد: 


There is no video shop in our part of town.‏ از نظر ساختمانی 
New England is a delightful part of the country.‏ هه architecture /'a:kıtektjo()/‏ 
ion û‏ به ناحیها از یک کشور 
کلمة واچ معمولا به تاعیهای وسیع از یک کشور (معماری) گچيري اطراف در /':k)1۷/‏ 2۳611۳3۷6 
اشاره می‌کند. این ناحیه گاهی اوقات محدود؛ معیتی است رف : 
زَغره 
گاهی نیست: 3 
رت لا جمم) ۱ بایگانی» آرشیو ‏ /۵:۷/ ۷6 
the arctic region of Canada‏ » (سنوا جم) ۱ بایکانی» ارشیو 9۳۵1/۷9/۵۵۷ 
۲.اسناد. اوراق 


The south east is the richest region in England. 

کلمة 0:00:04 برای اشاره به ناحیه‌ای کوچکتر از 
۷ به کار می‌رود و معمولاً محدود؛ اداري معینی از 
یک کشور یا شهر را مشخص می‌کند: 


the financial district of town 


archivist /a:kıvıst/ 
archly rah 
arch-rival/a:1/ ravl/ 
archway /'a:tfwer/ 
are-lamp نع‎ luemp/ 


the central district of Hong Kong 


the Lake District ۱‏ ۳ ا ۸ نور قوسی arc-light /‘a:k lau/‏ 
, 00 ۱.(جغرافی) شمالگانی. قطبی» arctic /a:kuk/‏ 
n‏ ( آمریکا تلف ) پیش‌شماره, ۷۵:01 e5‏ / 6006 2۳68 ¦ (مربوط نه) قطب شمال ۲ منرده بخزده 
ETR ۱ 2‏ 
* (گیاه) فوفل» نخل هندی j areca farıko/‏ 


the Arctic Ocean 


۰۱ (در روم باستان. تتاتر) صحنه, گود. /19:ا5/ 2۲609 


Arctic Circl 
¦ میدان ۲. (مجازی) عرصه» میدان. جولانگاه. صحنه‎ 


باحرارت, پرشور. خونگرم. گرم /۵۲6۸۲/۵:۵۸ 
با حرارت. با شور و شوق. ۰ /۵:۵:۷۱/ 2۳060۸0۷ 


با گرمی: پرشور؛ به طرزِ پرشوری 


arena of polis >‏ ۱۵۵ > ۳ استادیوم 
i aren't /a:nt/ = are not, am not‏ 


۸ آکرء| تیغد. گرده ardor /a:da(r)/ (US) = ardour ; arête‏ 
۱.۱ادبی) نقره» سیماب. سیم ۷ | وم شور و شوق, اشتیاق. ۵ ardour‏ 
۲.(ادبی) سیمین. سیمابگون. نقره‌ای ورگ ارت 
۸ آرژانتین هنم ۱ i Argentina‏ باه ۳ 
رژانتین 3 ad ; ek‏ ۱ [کار ]سخت. تلد ardUOUS /'0:djuos, (US)‏ 
Argentine /'a:d3ontaın/ adj‏ 


دشوار, قاق طاقت‌فرسا ۲. [رام تبه و غیره ] صب 
صعب العبور» سخت. پرنشیب و فراز 
هه arduously /'s:djuaslr, (US)‏ 
با سختی, با زحمت. با دشواری, با مشقّت 


n 
the Argentine آرژانتین‎ 
i Argentinian / (مربوط به) آرژانتین. / :هم‎ adj 


صیفة جمع و نیز دوم شخص ۰:۸ /a(r),‏ ۵۲67 
آرژاتینی. (مربوط به) آرژانتینی‌هاء (مربوط به) مغرو زعا حال مل تا 
ا ورین | »ار دکامتر (-واحدٍ ۵۸ are‏ 
# (شیمی) آرگون و i argon‏ 2 ی رای سلج ارب 
۸ (اساطیر) آرگونوت مه Argonaut‏ ; ر 


7 ۸ ۱.مساحت. سطح ۲ ناحیه, منطقه. 6 2۳62 
(< هر یک از ملاحانِ كشتي آرگو. در اساطیٍیونان) 

i argOSy /ججیره‎ (pl argosies) 
(ادبی) کشتی ( تجار تی )» سفینه‎ ۸ 


بخش ۳.(مجازی) [شناخت. تحقبق ] حوزه» پهنه» زمینه, 
عرصه ساحت, دان قسلمرو ۴ (مساری) 
حیاط خلوت. نورگیر 


۵۲901 /u:gai/ 


سیم 


نظامی, زین محصلی و غبره)؛ زین لاتی ۳ 
هه استدلال‌پذیر» arguable /a:gjsabl/‏ یاس ی 
قابل‌بحت, دفاع‌کردنی. قابل‌دفاع, رکردنی ی 


قابل‌اتبات است که 
قابلدفاع است که 


It is arguable that ... 


the shopping / downtown area of the city 


arise /sraız/ (pr arose, pp arisen) 

۷ ۱ [سشکل ] رخ دادن, روی دادن» پدید آمدن. 

به‌وجود آمدن؛ [سؤال. سئله ] طرح شدن» پیش 

آمدن, مطرح شدن؛ [گریه. خنده ] دست دادن؛ [ابر. یه ] 

برخاستن. پدیدار شدن ۲. ناشی شدن, منتج شدن, به 

حاصل آمدن ۳ (کهنه) [شخص ] بیدار شدن. بلند شدن. 
پرخاستن؛ [خورشید ] برآمدن, سرزدن, طلوع کردن 
وقتی لازم باشد. when the need arises‏ 


در صورټ لزوم 


arisen /2rızn/ pp of arise 

aristocracy /art'stokrosı / (p/ aristocracies) 

۸ ۱ اشراف‌سالاری» حکومتٍ اشراف. آریستوکراسی ۲. 

اشرافیت, نجیب‌زادگی ۳.(طبقة) اشراف. (طبقة) 
نجبا ۴.(مجازی) نخبگان, برگزیدگان 


aristocrat /urıstokrat, (US) نج ljڏ «e وه‎ 


اشراف‌زاده؛ آریستوکرات 
a‏ اشرافی. .همه aristocratic /erıstekratık, (US)‏ 
آعیانی 
aristocratically /aerıstokrasuklt, (US) arısta-/‏ 


۷ به شیو اشرافی» اشرافی؛ به لحاظ اشرافی؛ به 


صورتِ اشرافی ۱ 
4ه ارسعلویی؛ / انامه j Aristotelian‏ 
(مربوط به) ارسطو 
۸ ارسطو مه Aristotle‏ 
7 (علم) حساب» arithmetic! /orı0matuk/‏ 
علم آعداد 
محاسبۂ ذهنی mental arithmetic‏ 


4ه حسابی» عددی arithmetic /arıOmetk/‏ 
4 حسابی» عددی 
arithmetical progression /erı0.metkl‏ 
(ریاضی) تصاعدٍ حسابی» تصاعدٍ عددی 
۸ حسابدان 
pro'grefn/‏ مهم arithmetic progressiİOn‏ 

۸ (ریاضی) تصاعدٍِ حسابی» تصاعدٍ عددی 
۸ كشتي نوح ark /a:k/‏ 
هه av‏ ام Ark of the Covenant‏ 

۸ (مذعب) تابوتِ عهد. صندوق تورات 

n‏ او لاس۲ 


in sb's arms 
in each other's arms 
under sb's arm 

(with one's) arms akimbo 


u=cook u:=l00 A=cup 


air to pure 
= this shoe 


0= thin 


; arithmetical مه‎ 


i pragrefn/ 
; arithmetician /arı0ma'u fn/ 


ا 00 (کهنه) درست, به درستی 


ıa=near ea 


متا محتقاً؛ به تحقيق /ااادنزو:ه/ 2۲9۱۵00 

David is arguably the best actor of his 

با استدلال می‌شود نشان داد که 

دیوید بهترین بازیگر نسل خودش است. 

۷ ۱ مشاجره کردن. بگومگو کردن. /:uزع:ه/‏ 2۳96 

جر و بحث کردن ۲.استدلال کردن سخن گفتن, 

دلیل آوردن. حجت اوردن, دفاع کردن؛ رد کردن 

۳ بحث وگفتگو کردن دربارة, مباحثه کردن در 

خصوص ۴ نشان دادن, دلالت کردن برء حاکی 
بودن از 


generation. 


argue the toss —> toss 
2096 ترغیب کردن به» تشویق تاه 000 اء‎ 
کردن به, متقاعد کردن که مجاب کردن که‎ 

argue sb out of sth برحذر داشتن از‎ 

۸ ۱ بگومگو, مشاجره. ‏ /نزی:/ 2۲90۳60۸ 

جر وبحث, دعوا ۲ بحث وگفتگو, مباحته؛ 

استدلال, دلیل آوردن ۳ دلیل, حجّت. برهان ۴. 
[کتاب ] خلاصۂ مطالب. لب مطلب, چکیده 


for the sake of argument 


برای پیشرفت بحث. 
به فرض 
۸ ۱.استدلال» / argumentation /,a:gjumenteı jn‏ 
احتجاج ۲. مباحثه, بگومگو. مناظره. مناقشه, 
بحث وگفتگو. جَدّل 
adj‏ [شخص ] |ھJ argumentative /0:gjumentstv/‏ 
جر و بحث. جنجالی؛ [کتاب. اثر ] بحث‌انگیز 
(اساطر بونان) آرگوس, ArgUS /'a:gas/‏ 
غول صدجشم 
مراقب. مواظب. متر صد 0 ووی:۵/ ۸۲95-6۷6۵ 
argy-bargy /,a:dar ‘ba:dar/‏ 
۸ (در بریتائبار محاوره) جر و بحث» بگومگو 
(موسیتی) آریاء آزادخوانی» (p/ arias)‏ اجه aria‏ 
تک‌خوانی 


Arian' /'earıan/ = Aryan 
۸۲۵02 /ء۵٥۸/ (مذحب) (مربوط به) آریوس.‎ ۱ ad 
آریوسی, (مربوط به) آریانیسم‎ 
مذحب) پیرو آریوس: » پیرو اریانیسم‎ Nn 
Arianism (مذحب) آیین آریوس. . امه‎ 


اریانیسم 


4ه ۱. [منطته, زمین ] خشک, بایر. لم‌یرزع» ۸ arid‏ 
کم‌باران ۲ (مجازی) بی بی‌مزه. بی‌روح 
ق aridity /orıdau/‏ 


(ستاره‌شناسی) حمَل, برّه (-نخستین ۰ ۸۲۵6/6۵/2 
صورتِ منطقةالبروج) 


aright اه‎ 


۳ 
= chain d5 


e1 
aax hour j= 


w= wel 


Armistice Day /a:mıstus der/ 
امبر روز یادمان بایان جنگ‌های اول و‎ 


armlet /'o:mirt/ = armband 
armoire /'a:mwa:(), (US) a:m'wa:r/ 


۸ گنجه 


armor /'a:ma()/ = armour 
armored /'a:mad/ (US) = armoured 
armorer /'a:mars(r)/ (US) = armourer 
armorial هه (مربوط به) نشان جهن‎ 
خانوادگی؛ (مربوط به) آرم‎ 
armorial bearings نشانٍ خانوادگی؛ آرم‎ 
armor-plated /a:ms 'plentıd / (US) 
armour-plated 
armory /'u:morı/ (US) = armoury 
armour /o:ma(r)/ زره جوشن‎ ۱ ۸ 
[خودرو. هوابیماء کشتی ] پوشش زرهی؛ [جانور. گاء]‎ ۲ 
سپر؛ لاک ۳ (نظامی) نیروی زرهی‎ 
a chink in sb's armour — chink’ 


a knight in shining armour —+ knight 
armoured /'a:mad: زره‌دار. زره‌پوش‎ .۱ 
مسلح, مجهّز به سلاح. سلاح پوشیده‎ r 
3۲۳00۱0۲6۲ ۱.اسلحه‌ساز, قورچی؛زره‌ساز,/۵:۵::۵00/‎ 
زراد ۲ اسلحه‌دار, قورچی‌باشی, نگهبانِ اسلحه‎ 
armour-plated ۱ (نظامی) زرهی / دهم‎ 4 
armoury /'a:marı/ ام‎ armouries) . اسلحه‌خانه.‎ 
قورخانه, ززادخانه, انبار مهتات. جِبّه‌خانه‎ 
armpit /'a:mpıt/ (گودي) زير بغل‎ ۸ 
2۳۳5 /a:mz/ م ۱ اسلحه» مهمات» تسلیحات‎ 
[شخص, خاندان, مؤسسه ] نشان, آرم» علامت‎ ۲ 


adj 


lay down (one's) arms 


سلاح به زمین گذاشتن, 
دست از جنگ کشیدن 


rise up in arms 


under arms 


be up in arms 
bear arms —> bear 
brothers in arms —> brother’ 
present arms —> present 

۸ مسابقۂ تسلیحاتی /'a:mz rers/‏ 5۲۳5۰۲۵۵۵ 
۸ ۱. ارتش, سپاه» لشکر؛ نیروی زمینی0:۳/۰/ 2۲70 

قشون ۲. جمعیت. جماعت. هیئت؛ گرو کت 

be in the army ارتعی بودن‎ 


go into the army; join the army 


۱ وارد ارتش شدن ۲. به سربازی رة 


; armistice اه‎ 


as long as your arm — long’ 
chance one's arm —> chance? 
cost / pay an arm and a leg 


» خیلی آب خوردن 


(محاوره) خرج زیادی برد 


بچذ راه نیفتاده babe in arms‏ 
از کسی دوری کرد keep sb at arm's length‏ 
از کسی کناره گرفتن. با کسی خودمانی نشدن, به 
رو ندادن 
با آغوش باز with open arms‏ 
دست در دست هم رفتن walk arm-in-arm‏ 
(مجازی) دستٍ the (long) arm of the law‏ 
( توانای) تانون, قدرتِ (قاهرٍ) قانون 
(نظامی) نیرو < ۳۵۵۲200 >؛ واحد :2۲۳2/۵ 
the 10/۵00 am >‏ < 
۱ مسلح شدن, سلاح برداشتن arm? /a:m/‏ 


۷ ۲ مسلح کردن 7 
تا دندان مسلح, کاملاً لج armed to the teeth‏ 

# (نظامی) ناوگان armada /a:ma:da/‏ 
(در جنگ با انگلستان) ناوگانِ اسپانیا the Armada‏ 

armadillo /,a:modılau / /م)‎ armadi!los) 

# آرمادیلو (= پستانداری از 


بی‌دندانان) 
Armageddon /,a:ma'gedn/‏ 
۴ ۱. (مذهب) حارمَجٌّدون (« آخرین نبرد ميان خیر و شر در 
بایان جهان) ۲. (مجازی) نبرد نهایی, جنگ سرنوشت 
۱ (معولاً جمم) تیروهای ۰ 0:09000/ armament‏ 
لح ۲ معمولاً جیع) تسلیحات. مهمات؛ اسلحه» 
جنگ افزار ۲ مسلح‌سازی, تجهیز, بسیج 
۸ ۱. [موتور, دینام ] آرمیچر /(۵:0۵/۵/ a۴8۲۴‏ 
۲ [آهن‌ربا | جوشن ۳ [مجسمه و غیره ] اسکلت, آرماتور 
armband /'a:mband/‏ 


۸ ۱ بازویند ۲.(در ج) 
بازوبند شنا 
ماه armchair /'a:mtfeo(e),‏ 
۸ ۱. صندلي دسته‌دار. صندلي راحتی؛ مبل 
4 ۲. [خدمات. معاملات و غبره ] از راه دور» غیرحضوری, 
با تلفن 
عالم ی‌عمل. واعظٍ غیرمتعظ, 
خرده گيرٍ ساحل‌نشین 
هه مسلح؛ مجهز armed /a:md/‏ 
(نظامی) تیروهای مسلح the armed forees / serVi¢eS‏ 
بی‌ طرفي مسلحانه 


an armchair critic 


armed neutrality 

Armenia /a:mi:nıa/ 

۱.ارمنی, (مربوط ڊ4( Armenian /a:mi:n1/‏ 
ارمنیان؛ (مربوط به) ارمنستان 

ان ۳ (زبان) ارمنی 

armfUul /'a:mful/ (pl armfuls) 


by the armful 
armhole /'a:mhaul/ 


arrive 


کردن؛ آرایش, ترتیب ۲ توافق» قرار ۴ (درجمع) 
مقدمات. تمهیدات. تدارکات ۴.(موسیتی) تنظیم 


با قرار قبلی by arrangement‏ 
مقدماتِ... را make arrangements for‏ 
فراهم کردن, ترتیب...را دادن 


به توافق رسیدن come to an arrangement‏ 
4ه [احمق, دروغگو و غیره ] تمام‌عیار» arrant /'arant/‏ 
محض 

اراجیف, مزخرف 

۸ فر شینه؛ دیوار پوش 

۱.۱نظامی) به صف اراستن, به صف /:۵۲۶/ 2۲۲3۷ 
کشیدن. آرایش دادن ۲. پوشاندن, به تن کردن 

۴ (رسمی) لباس, جامه» 

+ آرایة: ترتیب۶۰. عرضه, 


arrant nonsense 
arras اجه‎ 


۳ (نظامی) صف. آ 


رخت ۵.(ریاضی) آرایش: 
نمایش < ۱009 اه 202۷ 06) 3 > ۷. مجموعه, دسته 
۷ ۱. وجوه عقب‌افتاده. وجوه معوقه, /2122/ 4۲۲8۵۲۶ 


پس‌افت ۲. کار عقب‌افتاده. کار معوقه 
be in / fall into arrears (with)‏ 
(در پرداخت) تأخیر کردن, دیرکرد 
۷ . متوقف کردن. 
جلوگیری کردن از. بازداشتن ۲. [شخص] توجه... را 
جلب کردن, نظر ...را گرفتن؛ [توجه ] جلب کردن ۴. 
دستگیر کردن, بازداشت کردن, توقیف کردن. جلب 
کردن 
۸ ۲ دستگیری, بازداشت, توقیف» جلب ۵.(حسقوق) 


مان تین 


under arrest 
be under arrest 


place sb under arrest 
make an 4Fe5t a اقدام به بازداشت کردن, دست‎ 


بازدا 


زدن 
huk/‏ هام۱۵ arrester NOOK‏ 
n‏ (هوانوردی) سیستم متوقف‌کننده» گیرنده 
4ه گیرا. جذاب» چشمگیر arresting /s'restın/‏ 
arrière pensée /arıea 'ponser, (US) pon'seı/‏ 
۸ نیت (پنهان)ء قصد (واقعی). مقصود (اصلی) 
۶ ورود وسیدن» آمدن arrival /araıvl/‏ 
۲. از راه رسیده 
۱. تازموارد, نووارد ۲. (کود) نورسیده. new arrival‏ 
نوزاد 
دیررسیده کسی که دیر رسیده است 
به محض رسیدن؛ به محض ورود 
۶ ۱.رسیدن (به). وارد شدن. 
آمدن؛ [کودک ] به دنیا آمدن ۲ [ 


late arrival 
on arrival 
arrive /araıv/ 


a= cup عو‎ about 
u= pure Cr 
I= shoe vision = sing 


6 ۱. گرداگرد. دور واطراف. 


صم ۱ سرتاسر ۲. دور گرده 


] فرا رسیدن؛ زٍ 


گروه کثیری از انبوهی از an army of‏ 
امی) واحد, یگان ۰ ۲۵:۸ :2۳۳0۷-۵۵۲۵5 
۶ (بزشکی. گیاه) هميشه‌بهار کوهی. ‏ /۵:۶۵/ 2۲۳168 
تنباکوی کوهی 
(در بریتانیا) جادة درجۂ یک A-road /'eı raud/‏ 
# ۱.بوی خوش« a0 mas)‏ ام) /چ0mڍ5/‏ 2۲0۳18 
عطر. رایحهء نکھت ۲.(مجازی) رنگ و بوء بو 
the aroma of wealth >‏ > 
aromatherapy /2raumsBerapı /‏ 


aromatic اسهم‎ 

arose رم اند‎ of arise 
around’ /z'raund/ 
دور تادور از هر طرف, این‌ طرف و آن‌طرف, دور وبر‎ 
(محاوره) همین دور و ورهاء این نزدیکی‌ها‎ .۲ 

سرد و گرم چشیدن. have been around‏ 

تجربه اندوختن 

گرداگرد. دور و اطراف, دور تادور, 

از هر طرف. این‌طرف و آن 


all around 


ف» دور وبر 
around? /s'raund/‏ 
اطراف. پیرامونِ ۳ در حدودٍ 
سرتاس 
۱. بیدار کردن؛ بیداری 


all around 
arousal وه‎ 


arqUEebDUS /'a:kwıbos/ 
3۲۲۲ /oreındsd baı/ < arranged by 


(موسیی) تنظیم. تنظيم‌شده به وسیلذ, تنظیم از 


arr /araıvl/ > arrival 


اه arrack‏ 
arraign /oreın/ ِ‏ 
تعقیب قانونی قرار دادن, به دادگاه احضار کردن 
(حقوق) اتهام؛ arraignment /oreınmant/‏ 
تعقیب قانونی. احضار به دادگاه 
۱ [چیزها ] مر تب کردن. 
منظم کردن. آراستن, چیدن ۲ [اسور ] ترتیب دادن 
سازمان دادن؛ طرح ریختن؛ برنامه‌ریزی کرد 
قرار گذاشتن (که)؛ توافق کردن (روی) ۳.(کهنه) 
[اختلاف ] رفع و رجوع کردن, رفع کردن ۴.(موسیتی) 


تنظیم کردن 


arrange /oreınd3/ 


1= sit 
و = ند‎ 


a:‏ اه 
five‏ = اه 
w= wet‏ 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


aU =now 


yes f= chain d5=jam 


the black art 
Faculty of Arts 


جادو. سحر؛ جادو و جنبل 
دانشکدة ادییات و علوم انسانی 
۱ درجة) کارشناسي علوم Bachelor of Arts‏ 
انسانی, (درج) لیسانس علوم انسانی ۲. کارشناس 

علوم انسانی, (دارندة درجة ) لیسانس علوم انسانی 

۰۱ درج( کارشناسي ارشد Master of Aris pe‏ 
انسانی, (درجه ) فوتي لیسانس علوم انسانی ۲. کارشناس 
ارشدٍ علوم انسانی, ( دارند: درجة) فوتي لیسانس علوم 
انسانی 
(کهنه) دوم شخصي مفرد زمانِ حال فعلي 6ظ. 
معادلِ تویی. هستو 


۲ (دستور) حرف تعریف 


art? /o:/ 


art /a:ukl/ < article 
artefact /a:ufakt/ = artifact 
arterial /a:arıol/ 4ه ۱. (کالیدشناسی) سرخرگی»‎ 
شریانی ۲. [ جاده راه آهن ] اصلى» مهم‎ 
arterial road شاهراه‎ 
arteriosclerosis /a:tarıauskla'rausts / 
(پزشکی) تصلّب شرایین» سخت شدن شرایین‎ ۸ 
artery /'a:tarı/ (p/ arteries) .(کالبدشناسی)‎ 
سرخرگ, شریان ۲. جاد؛ اصلی, شاهراه ۳ رود بزرگ‎ 
artesian Well مدتنا:۵/‎ ‘wel, (US) a:rti:an / 
چاه آرتزین, چاو جهنده‎ ۸ 
حیله گر. مار فریبکار.‎ .۱ 4 
نیرنگ‌باز؛ زرنگ ۲. ماهرانه. استادانه‎ 


۲ با زرنگی, با کلک, با حقه‌بازی, ۰ /۵:0۷/ 201601۱۷ 


با دوز و کلک, زیرکانه؛ ماهرائه 
۸ زیرکی, زرنگی. حقه‌بازی؛ /0:00015/ 2۳1/018655 
کلک, دوز و کلک 
« نمایشگاه آثارٍ هنری, 
گالری 
4 (پزشکی) ۱. مبتلا به التهاب ون arthritic‏ 
صل ۲.( مربوط به) التهاب مفاصل, (مربوط به) 
اا 
۸ (پزشکی) التهاب مفاصل, / arthritis /a:Orurtıs‏ 
ورم مفاصل. باد مفاصل, آرتروز 
۸ ۱ کنگرفرنگی. خُرشوف. /2۳160616/0::/0:6 
ارتیشو ۲ سیب زميني ترشی» پرالماسی 
۸ ۱ (بازرگانی) فلم فقره article /'o:ukl/‏ 
< وothinاc‏ اه 2000/05 >+ چیز» شیء کالا ۲. مقاله ۳ 


art gallery /u:t ی‎ 


(حقوق) [معاهدهسند ] ماده» بند ۴.(دستور) حرف 
تعریف 
٨‏ (حقون) ۵. قبد کردن» منظور کردن ۶. [شخص ] متعهد 
کردن, مقید کردن ۷ به کارآموزی پذیرفتن 
an article of faith‏ 
e‏ ۱. [سخن ] شمرده, رساء . /ltئa:kj/ articulate’‏ 
روشن ۲. [شخص ] بلیغ, فصییم, زباناور ۳ (کالیدتناسی, 
گیاه‌شناسی) بندبند. مفصل‌دار 


ایمان راسخ» اعتقاد راسخ 


۷ از 


arrogance 


[کالا] واصل شدن, رسیدن ۳.کامیاب شدن, به کام 
خود رسیدن, موفق شدن 
# [تواقق ] دست یافتن به؛ 
[سن. کمال ] رسیدن به؛ [تصمیم ] راه بردن به» موفق 


arrive at sth 


به گرفتن ... شدن؛ ] تعیین کردن. موفق به 
ت شدن 
۸ تکبّر» خودبینی. وه arrogance‏ 
خودپسندی» نخوت» غرور 
(به طنه) ۱. متکبّر» خودبین. /۵00۱: 2۳۳0950۸1 


خودپسند. پرنخوت. مغرور ۲ تکیرامیز, خودخواهانه 

۵۳۲۵980۸ /' rg 1lı/ . متکیّرانه. خودبینانه.‎ ۱ 

با خودپسندی, با نخوت. مغرورانه ۲.به طورٍ 

تکبّرآمیزی, به طورٍ خودخواهانه‌ای 

arrogate /'erogert/ 

(رسمی) چیزی را برای arrogate sth to oneself‏ 
خود قائل شدن. چیزی را به خود اختصاص دادن 

(رسمی) چیزی را به کسی بستن. 50 0) اء ۹1۵چ۸۲۲۵ 

چیزی را به کسی نسبت دادن 

۸ ۱ تیر» خدنگ ۲.(علامت) 


8۱۲۵۷۷ /'eru/ «ùl 


straight as an arrow 

۸ پیکان» نوک تیر arrowhead /'erauhed/‏ 

۸ ۱.(گ) ( بوتۂ) مارانتا ArFOWTOOt /'urouru:t/‏ 
۲ نشاستة مارانتا؛ آردٍ مارانتا 


کون 


کاملاً مستقیم 


arse /a:s/ 
liek sb's arse > lick 
not know one's arse from one's elbow 
> know 
û pain in the arse —> pain 
silly arse 
arse about / around 


ا درآوردن 
۸ ۱.سوراخ کون 
م( عوضی, گه. آشغال 
# (کارخان) اسلحه‌سازی, arsenal /'a:sanl/‏ 
زرادخانه؛ اسلحه‌خانه, قورخانه. جَبه‌خاند 
۸ (شیبی) آرستیک arsenic /a:suık/‏ 
ایجاد arson /a:sn/‏ 
۸ ۱ هنر ۲ استادی. صنعتگری. 2/۰ 
مهارت؛ فن. صنعت ۳. (دانتگا در جمم) ادبیات و 
علوم انسانی ۶ مکر, حیله, نیرنگ» خدعد: 
یلد گری. شیط نگ‌بازی ۵. (صفت‌گونه) 
هنری؛ هنرمندانه؛ (مربوط به) هنر 
an art historian >‏ > 


arsehole /'a:shaul/ 


get sth down to a fine art — fine 
اثر هنری؛ اثر هنرمندانه‎ 
هنرهای زیبا‎ 


a work of art 


the fine arts 


هنرمندانه‌ای ۲.به لحاظ هنری, از نظرٍ هنری ۳.با سلیقه 
۸ هنرمندی» ذوق هنری» artistry /ousir/‏ 
نبوغ هنری؛ ذوق» سلیقه 
. [شخص ] خام» ساده‌دل, 
بی‌آلایش, بی‌گناه. معصوم: بی‌ریا ۲. سادهلوح,» 
ناآگاه؛ بی‌هنر ۳ [چیز, کار ] طبیعی, ساده, نپخته. 
ناشیانه 
۷ ناشیانه, به طور ناپخته‌ای, 
به طورٍ خامی؛ ساده‌لوحانه 
۸ خامی, سادگی؛ بی‌هنری ‏ /:0:::01/ 2۳116658685 
۸ دانشکده هنرهاء art school ۵: sku:l/‏ 
مدرسة هنرها 


artless fails 


artlessly ان‎ 


۱. [مجله.روزنامه و کتاب ] تصاویر» /۵:۷۵:6/ )0۲ 4۲W‏ ز 


عکس‌ها ۲. اثرٍ هنری, کار هنری ۳ (جاب) نمونة 
اصلی 
4 (محاوره, به تحفیر ) [شخص] هنرمندنماه 
[دکور, سبک ] متکلف» پرزرق و برق 
(گیاه) گل شیپوری 
4 ۱ [زبان ] هند و ایرانی؛ 
جر وتات ۲ اتاد آ اریایی 
۳ ریایی, آرین. آزیان: آریا 
مم مثل. مانند. شبیه, همچون /az, az/‏ 29 
۲ به عنوان, در مقام. به منزلة, به مثابو؛ مثل 
۷ ۳ همچون, عینا, مثل < ۵806 وھ > 
۴ هنگامی‌که: مادامی‌که, همچنان‌که 
saw him as he was geting off the bus. >‏ | > 
۵. چون (که). از آن‌جا که. نظر به این‌که 
As he wasn't ready in time, we went without him, >‏ > 
۶. گرچه. با این که قبول که 
Much as | like you, | will not marry you. >‏ > ۷. هر چa.‏ 


arty /'a:tı/ 


conj 


„A < ۲0 as he would, he could do i > هر چقدر که‎ 
همان‌طور که, همان‌گونه که, همچنان که. آنچنان‎ 
> 0029۱00۱ > که‎ 
چنا‌که گویی, که گویی, که انگار.‎ 
> He talks as if he knew al about 1 > که پنداری‎ 
واماء ولی‎ 
< As for you, I never want to see you here again, > 


as if; as though 


as for 


as to; as regards دربارة‎ 


در موردٍ > As to your brother, 1 will see him later.‏ > 
(بانگر نتیجۂ عمل) تا. تا این‌که. برای این‌که 

> He stood up 50 as to see better, > 
| از آن جابی که بچه‎ ۱ 


so as to 


as a child... 


۲. وقتی بچه بود 
مطابتي معمول, مثلٍ همیشه as usual‏ 


such as —> such 


u=cook u:=to0o A=cup 3= bird 9= about 
ı=near ده ده‎ pure ده‎ player ai 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


i arum lily /earem 'lılı/ 
i Aryan /'earıon/ 


۱ [سخن ] شمرده گفتن» /۲ءاز)::۵/ ۵۶ ھا 
روشن بیان کردن ۲.(کالبدشناسی. گیاهشناسی) مغصل 
دادن, بند دادن 

۷ ۳ شمرده سخن گفتن ۱.۴ کالبدشناسی. گیاء‌شناسی) مفصل 
داشتن 


خوردن 
articulated /a:'tıkjulertıd /‏ 
[کامیون, اتوبوس ] مقصل دار 
تریلی an articulated lorry‏ 
adr‏ با فصاحت. با بلاغت. articulately /a:tıkjlatlı/‏ 
به طورٍ رسایی, به روشنی, به طورٍ واضحی 
شمرده, جداجدا 
۱ طرز بیان؛ 
(زبان‌شناسی) [آرا] تولید ۲.بیان, اداء بر زبان آوردن؛ 
حرف زدن ۳. پیوندٍ مفصلی؛ مفصل 
۸ (چیز /کالای) مصنوع. artifact /'a:ufiekt/‏ 
ساختة بشر. دست‌ساخته 
۱.استادی, مهارت» خبرگی 
۲ حیله‌گری, نیرنگ‌بازی, 
خدعد, مکر 
7 استادکار, صنعتگر. پیشه‌ور /0:06:000/ 2۳016166۲ 


an engine-room artificer 


adj 


articulation زونه‎ fn / 


artifice /a:ufis/ 
اری؛ حیله. نیرنگ.‎ 


» 


(دریانوردی) مسئول 
موتورخانه 
4» مصنوعی, ساختگی, تصنعی 
جعلی. بل 
شخص حتوقی, شخصیتِ حقوقی 00۲500 ااه 
ınsemı'nerfn /‏ ارم artificial insemination‏ 
٭ لقاح مصنوعی 
artificial intelligence /,a:tufıfl ntelrdsans/‏ 
۸ هوش مصنوعی 
۸ تصنم؛ ساختگی بودن /0:۸۵/۷۵۸0۸/ 61۵111/ا 2۳ 
تصنعی بودن؛ حالتِ مصنوعی 
به طور تصنعی» به طورٍ artificially /a:tur'fifalt/‏ 
ساختگی؛ [مواد. کال و غیره ] به طورٍ مصنوعی 
artificial respiration /,a:tıfı JI respa'reı jn /‏ 


artificial / afl 


artillery ۸‏ 
۱ (رسمی) صنعتگر, / (US) «ı112‏ ,ما1 ٩۳620‏ 
صنعتکار. افزارمند؛ پیشدور ۲ کارگر فنی 
۸ ۱ هنرمند. نقاش, اهل هنر اه artist‏ 
۲ استاده هنرور, هنری 
هترمند ناه artiste‏ 
4ه ۱. هنرمند. هنرمندماب artistic /ausuk/‏ 
۲ خوش‌ذوق. باسلیقه. هنردوست ۳ ([کار. رفتار ] 


هنرمندانه, هنری 
هه ۱. هثرمندانه, به طور / مه artistically‏ 
a:=falher D=got 5:‏ امد i= see sit‏ 
o>‏ وحن al=five‏ مه er=say‏ 
awe= hour j=yes wa=wet l= chain d3= jam‏ 


(کانی‌شناسی) پنب 
« بيماري آزیستی 
بيماري ریوی ناشی از ات 
۶ ۱.(رسمی) صعود کردن, 
بالا رفتن؛ ارتقا یافتن؛ [رود] رو به بالا رفتن 
۲ (رسبی) صعود کردن از بالا رفتن از 
بر تخت نشستن. جلوس کردن ascend )66 ٤1۲٥1۵‏ 
in ascending order of‏ 
ascendancy /o'sendansı/‏ 


نسوز, پنیة کوهی. ازب 
asbestosis / azsbes'tausıs/‏ 


نسوز) 
ascend /ssend/‏ 


به ترتیب صعودی 
« استیلا. غلبه, تسلط. 
تفوق» برتری 
برتری داشتن, تسلط داشتن 
برتری یافتن, تلط یافت j gain the ascendancy‏ 
1 ستاره‌شناسی) طالع ascendant /'sendant/‏ 
۲ [سخص ] مسالط غالب, برتر. فالق؛ (گیاء] 
بالارونده, بالاخزنده 


have the ascendancy 


(مجازی) رو به پیش. in the ascendant‏ 
رو به قدرت, رو به بهروزی 


ascendenCy /'sendansı/ = ascendancy 


i ascendent/s'sendant/ = ascendant 


۸ صعود. عروج» بالا رفتن ۰ /256605108/9560/0 
(مذعب) معراج, صعود. عروج 
(مذهب) عبد صعود Ascension Day /5sen/ deı/‏ 
= پنج‌شنبذ چهل روز بعد از عیٍ پاک) 
۸ ۱. صعود. بالا رفتن؛ [رنه ] ترقی. / 85008۸۲/5۵ 
ارتقا ۲ سربالایی. فراز 
۷ (رسمی) محقّق کردن؛ 
معلوم کردن؛ روشن ساختن؛ تحقیق کردن؛ معین 
کردن» مسلم کردن؛ فهمیدن. پی‌بردن 
تحقق پذیر؛ ascertainable /zssteınabl/‏ 
معلوم‌ساختنی, روشن‌کردنی, قابل تحقیق 
له . [شخص ] زاهد. عابد. ascetic /o'seuk/‏ 
پرهیزکار. پارساء ریاضت‌کش ۲ [رنتار ] زاهدانه 
پرهیزکارانه, مر تاضانه» پارسایانه 
۸ ۲ زاهد. پرهیزکار. عابد. پارسا. مرتاض 
۷ پرهیزکارانه, زاهدانه. ascetically /a'seuklı/‏ 
زاهدوار. مثل زاهدان؛ با ریاضت‌کشی, ریاضت - 
کشانه. مثل مرتاض‌ها 


the Ascension 


ascertain /asteın/ 


asceticism که‎ 
وَرَّع. ریاضت. ریاضت‌کشی‎ 
ASCII /'zskı/ > American Standard Code for 
Information Interchange (در کامپیوتر) سکی‎ 
کدٍ استاندارد آمریکایی برای تبادل اطلاعات)‎ = ( 
ascorbic acid /asko:bık ‘wsıd/ 


aseribable /a'skraıbabl / 


i 290۲106 /a'skraıb/ 


as such — such 


as against 


در مقابلي 

۱ هر وقت که, هر موقع که 
۲. (محاوره) هر وقت که شد 
(ببانگر زمان) از 

با توجه به اوضاع. ظاهراً 


as and when 


as from; as of 
as it is 
as it were به عبارتی, می‌شود گفت‎ 


as yet — yet 


۱ به | 


به قدر > as while as a sheet‏ > وا 
۲ همان اندازه... که, همان‌قدر... که, به آن اندازه... که 


as tall as به بلندي. به درازي‎ 
as often as not همیشه‎ 
as likely as not به احتمال زیاد‎ 


۱. به شرط این‌که. با این شرط که 
You can go where you like so long as you get back‏ < 


4s / so long as 


۵۵/09 dark. > 

۲. مادامی‌که 

> You shall never enter this house as long as ۱۱۵۵۱0۱ > 

۳ به اندازة, همان‌قدر که 

۱. همان‌اندازه, همان‌قدر 

as much. <‏ ۱۷۵0۱ > ۰۲ همین‌طور 
He has read so many books and i have read as‏ > 

much > 


as much 


وقتی از شباهتِ میانِ افراد. چیزها یا کارها صحبت 
می‌کنيم. هم می توانیم کلم ٩8‏ را به کار ببریم و هم ۵ را 
کلمة ۲نا حرف اضافه است و پیش از اسم و ضمیر می‌آی 

He has blue eyes like me. 


کلمۀ 5 حرف ربط است و بر سر جمله می‌آید: 

She enjoys all kinds of music. as | do. 
در بسیاری موارد در انگليسي گفتاری. ۲زا به صورت‎ 
ب ربط و به جای ۸9 و ]1 که به کار می‌رود:‎ 


Nobody understands him as / like 1 do. 
It looks like / as if we're going to be late. 
البته باید توجه داشت که 8ه و نا برای اشاره به نقش.‎ 
یا مقام هم به کار می‌روند:‎ 
She works as ۵ teacher. 
|__She ordered us around like û teacher. ۱ 


۸۵۸۱ ۵ es 'eı/ > Advertising Standards 
Authoriؤy سازمان نظارت بر‎ 


(در بر 


شن 
صحتٍ آگهی‌های تبلیغاتی) 
ASA /cı es ‘er/ < American Standards‏ 
۸ (در فیلم عکاسی) | اس | 
(- اح حساسیتِ فیلم) 
es eı pi:/ > as soon as possible‏ ۵۲| 2530 
4ه در اسرع وقت. هرچه زودتر, بلافاصله. بی‌درنگ 
/asbestos, azbestas/‏ 29069105 


Association 


هندویان, شبیه خاتقاه و زاوية دراویش) 
م زیرسیگاری 
۶ (مذهب) Ash Wednesday /ze/ ‘wenzder, 'wenzdı/‏ 
چهارشنبة خاکستر (= نخستین روز از ایام روزة بزرگ) 


ashtray اجره‎ 


هه . پر از خاکستر ۲. پوشیده از خاکستر/:// 2510۷ 
خاکسترپوش ۳ خاکسترگون. خاکسترمانند 
خاکستری؛ پریده‌رنگ 

Asia /'eıfa, (US) -3/ ٭ آسیا‎ 
Asia Minor آسیای صغیر‎ 

Asian /'eı, (US) آسیایی, (مربوط ڊ4( اجه‎ ۱ a 

آسیا 
۸ ۲ آسیایی, اهل آسیا 
«ul ۱ adj‏ اسنه Asiatic /eıftstk, (US)‏ 


(مربوط به) آسیا 
۲ آسیایی, اهل آسیا 
هه ۱ (به) کتار, (به) کناری» به سویی /3:0:4/ 25106 
۸ ۲.(تاتراگفتار با خود گفتارٍ پیش خود 
شوخی به کنار, گذشته از شوخی joking aside‏ 
کنار گذاشتن, دست کشیدن, ترک كردن ماھ ها 
نگاه داشتن. حفظ کردن. گوشه‌ای گذاشتن م یھ )دام 


(حقوق) لفو کردن. نقض کردن set aside‏ 
دور شدن, جدا شدن» بیرون رفتن turn aside‏ 
هه ۱.(مربوط به) خر» خرکی /85[0186/8:000 


۲. (محاوره) [شخص ] خر احمق» نادان؛ [عمل و غیره] 
ابلهانه. احمقانه 
۷۶ ۱ پرسیدن (از). ask /a:sk, (US) ask/‏ 
سؤال کردن (از) ۲. خواهش کردن, تقاضا کردن. 
خواستن (از) ۳. مطالبه کردن, توقع داشتن» طلب 
کردن (از) ۴. دعوت کردن (از) 
۶ ۵. پرسیدن, کسپ اطلاع کردن» جویا شدن 
دنبال دردسر ask for trouble / it‏ 
دنبال شر گشتن, (کسی) تنش خاریدن 
(کھنه) خبرٍ عروسی را اعلام گردن ‏ _ 8085 ۵ط ائھ 
(محاوره بیانگر ناراحتی) تو را به خدا! آخه! !00( )ئه 1 
به عقید؛ من» به نظر من jf you ask me‏ 
جویا شدن از, احوالپرسی کردن ازاه 21007 )5ھ 
دعوت کردن از» فراخواندن ask along sb‏ 
۷ پرس و جو کردن» سراغ گرفتن . 260080 ۸ھ 


# ۱ بازخواندن ۲. بازدید ...را 9و 5206 )5ھ 
پس دادن 
# دنبال ... گشتن» پی ... گشتن 59/5/8 10۲ 251 
به درون خواندن» به داخل ask in sb‏ 
دعوت کردن 
به بیرون خواندن» به خارج ask out sb‏ 
دعوت کردن 
u: too‏ ۱ 
=near ea= hair‏ 19 
thin = this‏ =0 


ascribe sth to sb / sth 
مربوط دانستن به, بستن به ۲. سناد دادن به‎ 


حمل کردن بر. اطلاق کردن به 


# ۱. نسبت دادن به 


۶ اسناد. انتساب, اطلاق. . /درحصادد/ ascription‏ 
حمل 

(نظامی, دریانوردی) ردیاپ صوتي ۰ /2246/ 38016 
زیردریایی 


ASEAN /'zsızn/ > Association of South East 
Asian Nations آسه‌آن, اتحادیۂ کشورهای‎ × 
جنوب‌شرقي اسیا‎ 

Asean مد‎ = ASEAN 
2960915 (پزشکی) ضدعفونی /-2562 (08) ,اوم ء:ء/‎ 
aseptic /er'septık, (US) a'sep-/ 

هه (پزشکی) ضدعفونی‌شده 
هه ۱ غیرجنسی, غیرتناسلی 
۲ فاقدٍ اندام جنسی ۳. [شخص ] سرد» سردمزا 


asexual /er'sek fual/ 
اج فاق‎ 


asexual reproduction 
asexUuality هن راومه‎ / 


فقدان اندام جنسی 
۲ به طو رٍ غیرجنسی موه asexually‏ 
× (گیا) زبان‌گنجشک. وّن, آفر ash' /a//‏ 
۸ خاکستر ash? /e//‏ 
زه» شرمنده. شرمسار» خجل. /0/0:0۵/ ashamed‏ 
سرافکنده» خجالت‌زده 
«هه با شرمساری» / هر ashamedly‏ 
از روی شرمندگی, با سرافکندگی 
n‏ سطلِ اشغال» ظرف اشغال bın/‏ ره ash-bin‏ 
ash-can /'ef kan/ = ash-bin‏ 
هه ۱. خاکستری؛ خاکستری‌رنگ» ۰ /8/0/ 25060 
شربی, طوسی؛ پریده‌رنگ, رنگ‌پریده ۲ از چوپ 
زبان‌گنجشک 
/ ۱. خاکستر ۲. خاکستر مرده؛ ashes /'ejız/‏ 
جسد ۳ بقایا, ویرانه‌هاء (آثارٍ) باقیمانده 
sackcloth and ashes —> sackcloth‏ 
rake over old ashes —> rake‏ 


۸ تخم زبان‌گنجشک ki:/‏ ره ash-key‏ 
«هه در ساحل, به ساحل 2500۳613۰0۸ 
[دریانورد. مسافر کشتی ] به خشکی رفتن. 259076 0 


از کشتی پیاده شدن 
۱ در موقع اضطراری) run/ be driven ashore‏ 
ساحل گرفتن ۲. به گل نشستن 


۸ (در بخاری) سینی خاکستر» ash-pan 2 paen/‏ 


خاکستردان 
۶ آشرام ( = محل عبادت و مراقبة اجره ashram‏ 
D= 00‏ ها دنه ee I=sit ۰ #=cat‏ 
al=five  aU=now  oi=boy‏ موه رم ده 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


askance 


۷ (رسمی) بد گفتن از, بدنام کردن. /5p2:5/‏ 2506156 


آبروی...را ر بی ایرو کردن. هتکي نی 
کردن از؛ [نهرت ] لکه‌دار کردن, آلودن؛ دروغ بستن بر 
(رستی, کهنه) (US) -3n/‏ ۱ 
۱ رسوابی, بی‌آبروبی, هتک حرمت, 
بدنامی ۲ بدگویی, توهین, هتاکی, دشنام؛ افترا. تهمت 


cast aspersions on / upon sb / sb's honour 


4 cast" 
asphalt ,نام‎ (US) -5:1/  تلافسآ‎ ۲ قير‎ ^ 
آسفالت کردن‎ ۳ 
هجوج‎ /sîıksıs, (US) aSf-/ (یزشکی) خفگی.‎ 
اختناق‎ 
asphyxiate (یزشکی) دچار ناه‎ ۷ 


خفگی کردن, باعث خفگي...شدن 
۸ (پزشکی) خفگی. .. //fıksı'eıد/ asphyXiai0n‏ 
اختناق 
۸ ۱ (گیاء) ستو خدوس, اسطوخدوس 25۴16/006 
۲ زلۀ گوشت 
aspidistra /aspı'dıstra/ ( pl aspidistras)‏ 
۸ (گیاہ) برگ عبایی 
4 (رسمی) (آدم) نامجو, 
(آدم) جاه‌طلب, (آدم) بلندپرواز 
خواهان, آرزومندٍ aspirant to‏ 
۸ ۱. صدای «ه», (صدای) /p۹ء'/‏ 8ا۲2اموع 
سایش چاکنایی ۲.(آواشناسی) آوای دمیده 
۷ ۱ [صدای (ها. حرف 8] /usporeıt/‏ 0 
تلفظ کردن ۱.۲ آواشناسی) دمیده کردن, با دمش تلفظ 
کردن ۳ [گرد و غبار ] فروبردن» فروخوردن, فرودادن 
۴ بزشکی) [گاز. مایع ] بیرون کشیدن 


۸ ۱اشتیاق, آرزو؛ 


آرمان. خواست ۲.( آواشناسی) مش 
7 آرزومند بودن شوق داشتن. /050:100/ 250176 
اشتیاق داشتن, خواهان بودن. سودای (چیزی) در 


سر داشتن 

aspirin /'asprın, (US) -par-/ (پزشکی) آسپیر‎ ۸ 
قرص آسپیرین‎ 

۸ ۱. خر الاغ ۲. کودن» احمق. گول ass! /as/‏ 
خود را مضحکۀ دیگران make an ass of 0ne۴‏ 
ردن و و تفریج مردم شدن. ی کردن. 
خود را سیک کردن 

(در آمریکاء عامیانه) ۱. کون ۲.گاییدن. ass /as/‏ 
(عامیانه) کسی را گاییدن. get some ass off sb‏ 
کسی را کردن ترتیپ کسی را دادن 


(رسمی) ۱. حمله‌ور شدن به, هجوم /51ه/ 29581 
بردن به, تاختن به ۲.(مجازی) موی دماغ. اشد 
درمانده کردن. خسته کردن. عاجز کردن 


j 29017201 


| 4 کج کجکی, یکبر. 
یکر 


| نکتة کاربردی: 

فعل 856 عادی‌ترین فعل برای بیان تقاضاست: 
I've asked Andrew to babysit.‏ 
Dial 999 und ask for an ambulance.‏ 


فعل ۲۵٩۲‏ در نوشتار و گفتارٍ رسمی به خصوص در 
تابلوهاً و اعلانات به کار می‌رود. و اغ 


مجهول است: 


Customers are requested not to smoke. 

I gave my eredit card number as requested. 
فعل با را هنگامی به کار می‌بریم که خواستار چیزی‎ 
هتم که یمن بسیار مهم است و از نداشتن آن دچار‎ 
پریشانی و ناراحتی هستیم:‎ 
He begged her to forgive him for hurting her. 


"Please don't cry!" ۱ begged. 
أو ۵0۱۳۵۸ همگی رسمی‎ n ما0re‎ ۰۵05۵060 فعل‌های‎ 
هستند و به ویژه در ادبیات کاربرد دارند و بیان‌کنندۀ‎ 
۱ درخواستی جدی و آمیخته با نگرانی‌اند.‎ | 
966068 امه‎ 
موز‎ askance at ۷ه جپچپ نگاه کردن به, از گوشذ‎ 
چشم نگریستن به؛ با تحفیر نگاه کردن به: با سوء ظن نگریستن به‎ 
askew /o'skju:/ 


یکوّری 


asking /'a:skıy, (US) ‘skin / 
f0۲ به محض تقاضاء به شرط درخواست اوه 1ا‎ ۸ 
> This walch is yours for the asking. > 
asking price /'a:skıg prass, (US) 'esk-/ 
قیمتِ اعلام‌شد: قیمتِ شده‎ ۸ 
aslant /asla:nt, (US) اه‎ 


۱ آریب. اریبی. 
کجکی. به طورٍ مایل 
۸ ۲ آریب از, کچ روی 
The wrecked coach lay aslant the railway track, >‏ > 
asleep /osli:p/‏ 
در حال خواب ۲. [دست ربا ] خواب‌رفنه, بی حس 
/asp/ = aspen‏ 2501 
asp /asp/‏ 


٩4‏ ۱. خوابیده, خفته. خواب. 


۸ افعی, کبرای مصری 

(گاه) مارچوبه ی 

۱ ظاهر؛ [شخص ] چهره» aspect /'uspekt/‏ 
سیماء قیافد: [ساختمان و غیره ] نماء منظر؛ جهت. 
سمت ۲.(مجازی) [مسئله. موضوع ] ج 
جمع) ابعاد ۳ (دستور) جنبه 

هه (دستور) از نظرٍ جنبه, 

جنبه‌ای 

۸ (گیاه) سپیدار؛ کبوده aspen /iaspon/‏ 

(رسمی) ]رتا asperitie5)‏ ام) ASPeritY /a'sperstı/‏ 
شخص ] خشونت. تندی, درشتی؛ [صدا] کلفتی. 
نخراشیدگی. زمختی؛ [سیک] زمختی, ناهنجاری: 
[سطح ] ناهمواری: [آب و هوا ] سختی, بدی, شدت 


نبه» وجه؛ (در 


aspectual /a'spekt fal / 


assiduous 


ان rum,‏ اembئ/‏ ۲۵۵۳۲۵ 2956001 ز 4» حمله کردنی» 


assembly room 
255601 /056«0/ ۱.موافقت. توافق. قبول» پذیرش»‎ ۸ 
رضایت؛ [مصوبات مجلس ] توشی‎ 
کردن, رضایت دادن قبول کردن‎ 
by common assent 


with one assent 
assert /3s3:t/ [ادعا .بور ] دفاع کردن از.‎ vt 
پای فشردن بره تأکید کردن بر» اصرار ورزیدن ب‎ 
[حن ] مطالبه کردن. خواستار شدن‎ 
«55674 0065616 عرض وجود کردن. خود را نشان دادن‎ 
29595671100 /252:10/  .رارصا پافشاری, تاکید.‎ ۱ 
ذفاع ۲. مطالبه, طلب حق‎ 
assertive /o'sa:uv/ 4ه ۱. [شخص ] از خود مطمئن.‎ 
مصن, گستاخ. پرمدعاء جسور, دارای اعتماد به نفس»‎ 
قرص ومحکم ۲. [حالت. لحن ] مصرانه. قاطعانه»‎ 
گستاخانه» جسورانه» حاکی از اعتماد به نفس‎ 
356۲1۷۵1 با اعتمادبه‌نفس, قاطعانه. /3:1۷11د/‎ ۷ 
محکم» قرص و محکم؛ جسورانه, گستاخانه‎ 
assertiveness /2'sa:tıvnıs / اعتمادبە‌نفس»‎ 
قاطعیت, استحکام. قدرت؛ جسارت. گستاخی‎ 
assess /oses/ [مزد, قیمت ] تعیین کردن؛‎ .۱ ۷ 
[یلک ] ارزیابی کردن. کردن» ت‎ 


کردن؛ [مالیات. جریمه ] بریدن» بستن؛ [خسارت] 
برآورد کردن. تخمین زدن ۲ (مجازی) ارزشیابی 
کردن, سنجیدن, سبک وسنگین کردن 

۸ ۱ ارزیابی, یم assessment /o'sesmont/‏ 
برآورد. تخمین ۲. [قیمت. مزد ] تعیین؛ [مالیات, جریه ] 
بریدن ۴ (مجازی) ارزشیابی. سنجش 

۸ (حقوق) ارزیاب, مُقوّم 25۵500 28565501 

2 ۱.(معمولاً جمع) دارایی» اموال» asset /eset/‏ 


املاک» سرمایه ۲. نعمت» موهبت, امتیاز 
Good health is a great asset. >‏ < 
/ وراه مه asset-stripPİNng‏ 
۲ (بازرگانی) حیف خری» بزخری» مفت‌خری 
۷ (رسمی) پای فشردن بر» /8556۷6]816/350۷0700 
اصرار ورزیدن بر 
۸ (رسمی) پافشاری: 
اصرار 
۸ ۱.(در آمریکا: عامیانه) کون 
سوراخ کون ۲. الاخ عوضی, که 
assiduity/zsı'dju:atı, (US) -“du:-/ (pl assidüities)‏ 
۸ (رسمی) ۱. دقت؛ سعی» پشتکار ۲.'مراقبت» مواظبت 
(رسمی) ۱. کوشا« (US) -d5/‏ ,دنزقند/ a@ssÎdUOUS‏ 
ساعی, با پشتکار زحمت‌کش ۲.مداوم» مستمر» پی‌گیر ‏ 
bird‏ 


asseveration /asevarerjn/ 


asshole /'eshoul/ 


a= about 
ala = fire 


Ww uzcook u:=too وله ده‎ 
1ıa=near دج‎ hair ta pure 
@=thin ö=this f=shoe 


هدز 


3552/9062 

هجوم‌بردنی» تاختنی, بی‌دفاع. آ 

۶ (رسمی) مهاجم. حمله‌کننده. ۰ /00دا201/9:0 ]29521 
یورش‌برنده. تجاوزکننده 


2 (سیاسی) آد مکش« /- />sesın, (US)‏ 29525510 
قاتل, تروریست 

قدایی اسماعيلى« /«د (US)‏ ,سجعوه/ Assassin‏ 

assassinate /'sasıneıt, (US) -san-/ (سیاسی)‎ 


ترور کردن, به قتل رساندن, از میان برداشتن 
assassination /asasrner fn, (US) “sane /‏ 
(سیاسی) ترور» قتل» آدم‌کشی 
۸ ۱ حمله. پورش, تک. 
تاخت و تاز ۲.(حقوق) تجاوز 
۲ ۳.(نظامی) حمله کردن به یورش بردن به تک 
آوردن به ۴. تجاوز کردن به, هتک ناموس کردن از 
۵ (حقوق) حمله کردن به» مضروب کردن ۶. 
[احساسات ] چریحه‌دار کردن 
(نظامی) قایتي هجومی 
در معرض حمله, در معرض هجوم 
assault and battery /as5: ۱ ۵۱8 /‏ 
۸ (حقوق) ضرب و جرح 
” (نظامی) میدن مشق /::10 555:1 / C01۲0‏ ل3888 
۸ ۱. محک» عیارگیری» تسین خلوص /0:0۱/ 3888¥ 
۲ سنجش, امتحان؛ مزه‌مزه 
۷ ۴ عیار گرفتن. محک زدن, تعیب خلوص کردن. 
امتحان کردن ۴ کوشیدن که. دست زدن به 
۱. [ماشین. دستگاه ] assemblage /a'semblıd3/‏ 
مونتاژ سوار کردن, جمع کردن, جفت و جور کردن 
۲ جمعآوری» . گردآوری؛ مجموعه, کلکسیون ۴. 
گر دهم‌ایی؛ مجمع. انجمن 
.گرد هم آوردن» assemble /o'sembl/‏ 
دورٍ هم جمع کردن ۲. [مائین, دستگاه ] سوار کردن؛ 
جمع کردن. مونتاژ کردن. سرهم کردن ۳ (سیاسی) 
[جله ] تشکیل دادن, بر پا کردن, برگزار کردن 
 «‏ گردهم آمدن, دور هم جمع شدن, انجمن کردن 
۸ ۱.اجتماع» گردهمآیی» تجمع assembly /semblı/‏ 


assault /oso:1/ 


an assault craft 
under assault 


۲ مجلس, انجمن» مجمع. جمعیت, محفل ۳. [دستگاه. 
ماشین ] مونتاژ. سوار کردن ۴ (نظامی) شیپور 


حاضرباش ۵.(سیاسی) مجلس, شورا ۶. قسمت, بخش 
# (فنی) کارگاو ۸ assembly hall /a'semblı‏ 
مونتاژ؛ قسمتِ مونتاژ 
# فت( خط تولید  assembly line /ısemblı 1aı/‏ 
assembly rOOM /2'semblı ru:m, rum/‏ 
* تالار اجتماعات 
a:= father‏ 


au now 
tf = chain 


1= sit 
a = g0 
j=yes 


0 3 
o1 =boy 


=0 امه 
five‏ = 


w= wet 


زه ۱. متحد, پیوسته, 
وایسته. همبسته 
۲. همکار» هم‌ردیف» هم‌قطار» اا معاشر, 
هم‌طراز. همدوش؛ (حستوق) شریک» همدست ۳ 
[انجمن ] عضو پیوسته 
۱.(يا هم) پیوند دادن /۲ء:/نډوه/ 990012182 
(به هم) ربط دادن, (به هم) مربوط کردن, (به هم) 
وابسته کردن 
۷ ۲ رفت وآمد داشستن» رابطه داشتن, 
برخاست کردن, معاشر بودن 
associate oneself with; be associated with‏ 


associate’ اند‎ 


» نشست و 


همدست بودن باه شریک بودن 
شرکت داشتن در 
pro'fesa(r)/‏ اما [نوده/ 0۳۵/6550۲ associate‏ 
٭ (در آمریکا) دانشیار 
association /asausrerfn/‏ 


کانون ۳. [اندیشه‌ها] تداعی, پیوند, ارتباط 
در مصاحبتِ, به همراه in association (with)‏ 
Association football /asausrer/n ‘futbo:1/‏ 
(در بریتاناء رسمی) فوتبال 
7 (ادبیات) همگو: ني مصوت‌ها ‏ /255008766/::0«005 
هه ۱. [خوراکی‌ها] متنوع. assorted /2so:td/‏ 
جوراجور, رنگارنگ؛ ازهمه‌رنگ. مخلوط ۲. 
متناسب با هم. جفت و جور» جور» سازگار 


> a ۷۵۵99006۵ pair > 


assortment /a'ss:tmant/ 
آرایش, دسته‌بندی ۲ مجموعۀ متنوع. چیزهای‎ 
جوراجور؛ آدم‌های گوناگون, گروو متنوع‎ 
2951 /a'sıstant/ > assistant دستیار‎ ۸ 
39511896 /2::۷0645/  ورف‎ ] (رسمی) [گرسنگی, تشنگی‎ 
نشاندن, تشقی دادن؛ [آرزو, یل ] ارضاکردن, برآوردن؛‎ 
[خشم درد ] تخفیف دادن, تسکین دادن, کاستن؛‎ 
[شخص ] آرام کردن» آرامش بخشیدن به؛ ساکت کردن‎ 
assume / ,هنیزه‎ (US) -‘su:m/ فرض کردن»‎ .۱ ۴ 
انگاشتن, تلقی کردن. پنداشتن (که)؛ مسلم گرفتن‎ 
[سئولیت ] به عهده گرفتن. به گردن گرفتن. تقبل‎ ۲ 
کردن» پذیرفتن ۳ تظاهر کردن به, به خود گرفتن‎ 
وانمود کردن که. خود را به... زدن‎ 
assumed /2'sju:md, (US) -'su:md/ بی‌پاید.‎ . 4 
.۳ بی‌اساس؛ [نام] مستعار ۲. مفروض» فرضی‎ 
ظاهری. دروغین» زورکی‎ 


assumed name 
assumption /a'sımpfjn/ ۰ 
ر قدرت ] قبول» تقبل ۳. تظاهر. وانمود کردن‎ 
on the assumption that با قبول این‌که.‎ 
با فرض این‌که‎ 


/ ادنوه (US)‏ موی 2510/9 
مه (رسمی) مُجدانه» با پشتکار, با جدیت» با کوشش 
بسیار؛ سرسختانه» پیگیرانه 
۷۶ ۱. [کار. وظیفه ] محول کردن» امه assign‏ 
واگذار کردن. تخصیص دادن؛ [وقت. زسان ] تعیین 
کردن» مقرر کردن؛ [رویداد. زمان رویداد ] نسبت دادن 
he event is 295/0000 to 1985. >‏ > ؛ [مکان ] اختصاص 


دادن؛ [معنی, دلیل ] قرار دادن, اسناد دادن. تراشیدن 
۲ [شخص] گماشتن. منصوب کردن, مأمور کردن ۳. 
(حترق) [ملک, حق ] واگذار کردن, انتقال دادن 
هه واگذاردنی, assignable /o'saınabl/‏ 
محول‌کردنی؛ تعیین‌کردنی؛ نسبت‌دادنی؛ گماشتنی 
واگذاشتنی, قابل‌انتقال 
۱ قرار ملاقات. وه assignation‏ 
وعد؛ دیدار, میعاد ۲. تخصیص, اختصاص؛ تعیین 
۸ ۱ وظیفه, تکلیف, هه assignment‏ 
کاره مآموریت ۲ تخصیص, واگذاری؛ تعیین: 
انتساب؛ [شخص] انتصاب, گمارش ۳.(حنوق) انتقال؛ 
سند انتقال, حواله 
۱ [غذا] جذب کردن 
۲. [فکر, دانش, مهاجر و غیره ] جذب کردن, پذیرفتن» در 
خود تحلیل بردن ۳. همگون کردن؛ شبیه ساختن, 
همانند کردن 
ا« ۴ جذب شدن؛ همگون شدن 
۶ ۱.جذب, تحلیل مهد assimilation‏ 
۲ همگونی, همانندی 
,۶ کمک کردن (به)؛ یاری کردن (به). /05:00/ 855151 
مساعدت کردن (به)؛ دستگیری کردن از؛ همکاری 
کردن (با). شرکت کردن (در). مشارکت کردن (در) 
۸ (رسمی) کمک» یاری» assistance /o'sıstans/‏ 
مساعدت, دستیاری, دستگیری؛ همکاری, مشارکت 
کمک کردن. کمک‌کار بودن be of assistance‏ 
۸ ۱.دستیار, کمک‌کار؛ assistant /o'sıstant/‏ 
(در فروشگاه و غیره) فروشنده؛ (در ترکیب) کمک ۲. معاون 
assistant 0۲۵/9550۲ /asıstant pro'fess(r) /‏ 
# (در آمریکا) اشتادیار 
(در آمریکا) / assistantship /o'sıstantfıp‏ 
۱ (در دانشگاه و غیره) کمک‌هزینه ( تحصیلی), کمک 
مالی ۲.(در دانشگاه) دستیاری؛ (پزشکی) آسیستانی 
۸ ۱.محاکمه (با هیئتِ منصفه) assize /'saız/‏ 
۲ در جمع) جلساتِ دادگاه جنایی 
دادگاه جنایی 
ag,‏ وابسته ASSOC’ /a'sau frend / > associated‏ 
/asausrer/n/ < association‏ ۸55062 
۶ انجمن» مجمع. کانون 
/o'saufıertıd/ = Assoc‏ 299001 
/asousrferfn/ = Assoc‏ 255002 


assimilate امه‎ 


court of assize 


astonishment / a'stonı f/mant/ 


to my astonishment با چب‎ 

۷ مبهوت کردن, گیج كردن /4 هاه / 251010۳0 
حیران کردن. بهت‌زده کردن 

astounding /ssthondı/  .روآ‌تهب حیرت آور.‎ adj 

گیج‌کننده 

astrakhan / zstrskaen, (US) پو. / مدمه‎ ۱ ۸ 

هشترخان. پوستِ حاجی طرخان ۲. (صفت‌گونه) [کلا 
کت و غیره ] هشترخان. حاجی‌طرخان 

4ه (ستاره‌شناسی) ستاره‌ای, ستاره‌مانند, /۱هاجع/ 25172 


ستاره‌گون 
4,4 راه‌گم‌کرده, سرگردان؛ astray /ostreı/‏ 
(مجازی) منحرف, گمراه, 
به بیراهه افتادن go astray‏ 


lead sb astray کسی را از راه په دربردن‎ 
astride مه‎ < riding astride > دولنگه‎ ۱ adv 
> silting aside his )۵۵/۵ kee > م۵ ۲. دولنگه روی‎ 
a village astride the main road 
دهکده‌ای در دو سوی جاده‎ 


astringenCy /a'strındsonst / (پزشکی) قبض‎ ۸ 

۰۱(پزشکی) (داروٴ( _ ASINÊ /5sırınd591/‏ 
قابض؛ [خون ] بندآور 

adj‏ . پزشکی) قابض, د ترنجآور ۳(مجازی) سفت» سخت» 

خشن» درشت 

ستاره‌ای» نجومی. فضایی aStFO- /astr(a)/‏ 

astrodome /'zstrsdsum/ [هوایما] دریچة رصد‎ n 

astrolabe امه‎ / 


astrologer /o'strolod3(r)/ 
astrological / astro lodaıkl / 
astrology /a'strolodar/ 


astronaut /zstrono:t/ فضانورد, کیهان‌نورد‎ ۸ 


۸ فضانوردی, جوم / astrONaUtİCS‏ 
کیهان‌نوردی 

# ستاره‌شناس, ۵۵۵۵۵۵۵ astronomer‏ 
اخترشناس, منجّم 


2517000۳016 /azstrsnomık/ = astronomical 
astronomical / str ıomık|/  ۰یتخانش‌هراتس.۱‎ ad 
اخترشناختی» نجومی» (مربوط به) ستاره‌شناسی‎ 

۲ محاوره) خیلی بزرگ» بسیار زیاد. نجومی» بی‌شمار 
۷ به طور نجومیء /ık|1ص astrONOMiCaI|Y /ı*str5 n‏ 


Assumption /a'sampfn/ 
the Assumption عیدٍ عروج مریم (= ۱۵ اوت)‎ 
289101۲2066 /2 fo:rans, (US) -fuarans/ 
اعتماد به نفس. اطمینان به خود ۲ گستاخی.‎ .۱ # 
پررویی» بی‌پروایی ۳ قول. تضمین ۴.(در بریتانیا)‎ 
بیمه؛ بیمةٌ عمر ۵. یقین, اطمینان. خاطرجمعی‎ 
make assurance doubly sure 
رفع هرگونه ابهامی کردن‎ 
285۲6120: اطمینان دادن (به). /۲ډه/“ (ولا)‎ .۱ 
۲ مطمئن کردن, قول دادن (به), خاطرجمع کردن‎ 
تضمین کردن ۳.(در بریتانیا) بیمه کردن‎ 
assure oneself (of) مطمئن شدن (از).‎ 
متقاعد شدن (از). اطمینان یافتن (از)‎ 
25500۳60 / 5/5.4, زه» مطمئن. واثق, دلگرم /05:0/- (5لا)‎ 
rest assured ((h4) ۰ مطمئن باش (که), خاطرجمع‎ 
باش (که), مطمئن باشید (که), خاطرجمع باشید (که)‎ 
assuredly /5fo:rıdlr, (US) -fuaradl / یقیناء‎ ۷ 
پی‌گمان, بهطورٍ حتم. مطمئناً‎ 
گل مینا‎ ۸ 
(علامت) ستاره‎ ۶ 
۷ه ۱.(در) عقب کشتی‎ 


۲ (به) عقب. عقب‌عقب 


aster 0 
asterisk /'astorısk/ 
astern /a'sta:n/ 


عقب افتادن (از) 
۶ (ستار‌شناسی) سیارک» 
خرده‌سیاره, اخترواره, شبه سیاره 
(پزشکی) ا asthma /'zsma, (US) 'azmo/‏ 
adj‏ (بزشکی) بتلا asthmatic /asmatık, (US) az-/‏ 
به آسم. آ. سمی ۲.(مربوط به) آسم 
۱. [شخص, عینک ] / matık‏ مه astigmatic‏ 
آستیگمات ۲.(مربوط به) آستیگماتیسم 
سونو astigmatism‏ 
۸ (پزشکی) آستیگماتیسم (= نقص دید به علتِ اختلاف تحدّب 
عدسي چشم). آستیگمات بودن 


fall astern )00 
asteroid اوه‎ 


4 ۱. هیجان‌زده. برانگیخته, astir /ast:()/‏ 
پرجنب و جوش ۲. بیدار 
۷ متعجب کردن. / مه astonish‏ 
حیرت‌زده کردن, به شگفت آوردن, متحیر کردن 
4 [شخص ] حیر: astonished /o'stonıft/‏ 


متخیره شگفت رده یزان مضجب: مانت و میهلوت: 
[نگاه و غیرہ] حاکی از تعجب 
هه حیرت‌انگیز. شگفتآور / 511/19 / وطاطگزحماعه 


astonishingly بهطورٍ عظیمی, در حدٍ خير :ای» فوق‌العاده / ور مد‎ 
ی به طرز شگفت‌آوری, به طور‎ 291۲0001۳ /astronamı/ 
ای ۲. در کمال تعجب‎ 
&@=cat 0:=father ۵ 0۱ u=cook u:= too 
er = say = درو‎ ۷  at=now مهد و‎ ea= hair ù? e12 = player 
aus = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam @=thin ö=this 3= vision = sing 


هه ملحدانه. کفرآمیز» / هه atheistic‏ 
خدانشناسانه 
ت ۱.(مربوط به) آت Athenian /50i:nıan/‏ 
۸ ۲ آتنی, اهل آتن 
اتن i Athens /'adınz/‏ 
(ادبی) تشنه؛ (مجازی) مشتاق athirst /203:s/‏ 


ورزشکار. قهرمان؛ پهلوان ام athlete‏ 
( محاوره پزشکی) قارج ۲ وا:ا10 1001 athlete's‏ 
انگشتان پا 5 

۱. ورزشی ۲. [شخص ] ورزشکار؛ /2010:6/ 21016416 
نیرومند. خوش‌هیکل ۳. ورزشکاری, ورزشکارانه 
۱. خوش‌هیکلی 
خوش‌اندامی, قهرمانی ۲. نیرومندی» قدر" 
اعتیاد به ورزش 


7 


adj 


n 


ى ۳ 


۷ ورزش؛ بازی‌های ورزشی /kء201/‏ ۵00161105 ز 


at-home /2t haum/ پذیرایی؛ پذیرایی عصر‎ ۸ 


۷ ۱ (دریانوردی) از پهلو» يكۆرى. /:<س90/ 81۸W8†‏ | 


روی پهلو 
۸ برخلاف» رویاروی, از وسط 
۲ (صدای عطسه) آپيشته atishoo /a'fu:/‏ 


(مربوط به) اقیانوس اطلس /۲۵۱۷</ ۸۱۵016 


افیانوس اطلس the AMlantic (Ocean)‏ 
شور آنلالتیک C‏ ما۸ 
پیمان آنلانتيکي شمالی. North Atlantic‏ 

بسان ناتو 


an Atlantic liner 
Atlantis /olaenus/ 


(کشتي / هواپیمای) اطلس‌بیما 
(سرزمین) آتلانتیس 
(جنرافی) اطلس ۸ 228 
وه آتمسفر atmosphere /‘xtmaslio(r)/‏ 
۲ هوا ۳ (مجازی) فضا. محیط, حال و هوا 

۱ جوّی ۲ «jln‏ تامدص atmospheric‏ 
متفاوت. فوق‌العاده 

atmospheric pressure /aunasferık 'prefa()/ 
(فیزیک) فشار جو‎ 
(فیزیک, رادیو)‎ 


atmospherics / امه‎ 


جویات. پارازیت‌های جوّی 

(جنرانی) آبسنگي حلقوی» آتول 
۱ (فزیک) اتم ۲ (فلسفه) 
لایتجزا 
بمب اتمی 


atoll /امه/‎ 
atom اه‎ 


جوهرٍ فرد ۳ ذره. خرده 

atom bomb / zim bom/ 

atomi 
atomic bomb /atomık 'bom/ 

atomic energy /atomık ‘enadaı/ 


13tomık/ 


atomic number /atomik 'namb»()/ عدد اتم‎ 
atomic pile /ıomık pal/  روتکار پیل اتمی,‎ 
هسته‌ای» رآکتورٍ اتمی‎ 


i athleticism /a0leusızom/ 


astrophy: 


فيزیک iجagأ”«  astrophySiCS/ astra fizıks/‏ 
اخترفیزیک 
۱ زرنگ. زبل. ناقا سود /sju:t, (US)‏ عانااود 
تیز ۲. باهوش, تیزفهم. باذکاوت؛ [عمل ] زیرکاند. 
هوشمندانه 
.با زرنگی. astutely /o'sjutlt, (US) -tu:t-/‏ 
با زبلي تمام؛ مگارانه ۲. با هوشیاری, باذکاوتٍ 
ام, هو شیارانه 
۱ زرنگی. ‏ ناه ASÎUeNeSS /stjuinıs, (US)‏ 
زبلی, زیرکی ۲. هوش, تیزفهمی, ذکاوت 
۲ (ادبی) ۱. جداء دور از هم .۰ /5:0090/ 8910006۲ 
۲ تکه‌تکه. پاره‌پاره, تکه‌پاره 
۱ پناهندگی. حمایت‌خواهی ۰ /۵5۵/ 25/۲0 
امان خواستن, زنهار ۲. پناهگاه. مأمن, ملجا؛ (کهند) 
جای بّست‌نشینی ۳. تیمارستان, دارالمجانین 
پناه جستن در 
ناه دادن په 
۸ پناه‌جو, پناهنده/(۱:۲06: ۱۵5۵۱۱۵ asylum seeker‏ 
: 60 نامتقارن / asymmetric / cısr'metrık‏ 
asymmetrical /eısrmetrıkl/ = asymmetric‏ 
مم ۱ (مکان) در» درون توی at/‏ ره او 
uncle's house <‏ اه > ۲. پیش دم, نزديکي 
nese ۵۱۱0۵ fe <‏ روف ۵ا > ۱۳ به سوی» به طرا 
sb <‏ اه shoot‏ > ۴. (فاصله) از 
beer ۵۱۵ distance. >‏ ۱۱۵9۷۵ > ۵. ( وررد و خروج) از 


seek asylum in 
t asylum to 


in at one 6۵۲ and out at the other >‏ مو > ۶. (زمان) در 
> ۵۱۵۷۱0۵۵ > ۷. ھنگام› موقع < ںاھ > ۰۸(کار) 
سرٍ. در حال < ٩ > ۵1۷٥۲۸‏ (پس از صفت) در» تو 
> ۱۵0۵/۵۷00 2۱ 9004 > 1۰.( حالت. وضعیت) مشغول به, 
سرگرم, در حال < 8۱۷87 > ۱۱.(شیوه) در 
finish something a a sitting >‏ 0ا > 1. ( ميزان سرعت, 
ترتیب) با < 52660 انا > ۱۳.(علت) از, دربارۀ 
be surprised at sth >‏ > 
(محاوره)پدرٍ کسی را درآوردن. کسی را 
اذیت کردن؛ 


be at sb 


be hard at it 
at that به علاوه. ثيز» همچنین‎ 
atabrine /'atabri:n/ اروی مالاریا)‎ 
(زیست‌شناسی) نیامانندی, مه 5لاهاه‎ 
به‌نیارفتگی (- بروز مجدد ویزگی‌های ارني اجدادی)‎ 
atavistiC /ato'vısttk / نيامانند. به‌نیارفته‎ 
ate /et, (US) eıt/ pf of eat 
کارگاء نقاشی, آتلیه  لاه (دلا) ,ا:اع6۲/۵ااعاه‎ # 


٭ کفر, الحاد. خدانشناسی. . /«ه۵0/ atheism‏ 
بی‌خدایی, تعطیل 
۶ کافر. ملحد. خدانشناس, اوه atheist‏ 


بی‌خداء اهل تعطیل, مُعطّل 


attempt 


no strings attached — string ' 

be attached to (نظامی) [شخص. گروه]‎ ۱ 

ملحق شدن, پیوستن: 

وابسته بودن به, متکی بودن به 

[نهمت. 
..بودن > No blame attaches to him.‏ > 

attaché /ota fer, (US) رنه‎ 


مأموریت یافتن ۲. پای‌بند بودن به, 


attach to 


بدگمانی و غیره ] چسبیدن به, 


(سیاسی) رایزن؛ 
(در سفارت) وابسته 
keıs, (US) ata-/‏ مداد attaché case‏ 

( برای حمل اسناد و مدارک) کیف 
۱ دلیسته, شیفته, علاقمند؛ ۰ /رااه/ 20026060 
پای‌بند ۲. وایسته, ملحق ۳. [نامه, سند و غیره ] ضمیمه» 


adj 


پیوست 
۱ پیوست. انضمام» attachment /statfmant/‏ 
اتصال, الحاق ۲. ضمیمه. افزوده, وابسته, ملحقه ۳. 
دلبستگی, عشق, تعلق, دوستی. عاطفه ۴ (حترق) 
[شخص ] دستگیری؛ [اموال ] توقیف» ضبط 

مأمور به خدمت در on attachment to‏ 
۱ حمله کردن به, هجوم بردن به. ‏ /)عاد/ )۵140 
تاختن به» یورش بردن به ۲. [کار. سأله ] پرداختن 
به, درگیر شدن باء درآویختن با ۴ [بیماری] 
دامنگیر ...شدن» مبتلا شدن به, دچار شدن به ۴ 
(شیمی) [فاز ] خوردن. فرسودن؛ (مجازی) به خطر 
انداختن, تهدید کردن 

> This idea attacks the whole structure of society. > 
حمله کردن» یورش بردن‎ .۵ 

۶. حمله. هجوم یورش؛ (نظامی) تک ۰۷ (یزشکی) 
حمله 

موردٍ حمله قرار گرفتن 
مهاجم. حمله‌کننده 
۱.رسیدن به, نائل شدن به» راه بردن 


come under attack 
attacker ۱۱۵۵ 
attain /ateın/ 


به, دست یافتن به, 


توفیق یافتن در» حاصل کردن 
۲.رسیدن, نائل شدن 
4» دست‌یافتنی, یافتنی, 
قابل‌حصول, در دسترس, راه‌بردنی» تحقق‌پذیر 
(حقوق) محرومیت از 


vi 
attainable /teınabl / 


attainder /teında(r) / 


Bill of Attainder 
attainment /steınmsnt/ 
حصول, نیل؛ تحقق ۲. (مسولاً جمع) یافته. دستاورد.‎ 
دریا ت‎ 
attar عطرٍ گل سرخ» عطر ده‎ 
attempt /atempt/ مبادرت کردن به,‎ .۱ 
دست زدن به, اقدام کردن به, کوشیدن در ۲ (کهنه)‎ 
سوم‌قصد کردن به, قصدٍ جا‎ 


about‏ =2 فا ده وه عه 
اه player‏ ده =near ua = pure‏ 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق 0=thin‏ 


atomic weight /atomık اس‎ 
atomise سوه‎ = atomize 
210۳0156۲ /'xztamaıza(r)/ = atomizer 


* وزنِ اتمی 


پودر کردن» تبدیل به گرد /50۵12:/ 80۳26 
کردن 
م افشانه, اسپری atomizer /'ztamaıza(r)/‏ 


atonal /er'taunl/ 
atonality /eıtounalotı / 


4ه (موسیقی) غیرتونال 
۸ (موسیقی) آتونالیته, 


غیر تونالی (- عدم تبعیت کامل از گامی معین) 

(رسمی) چبران کردن؛ تاوان دادن؛ /نهاد/ 21006 
کقاره دادن 

جبران؛ تاوان دادن؛ atonement /taunmant/‏ 
کفاره دادن 


گناه‌شویان مسیح (= رنج و مرگ the Atonement‏ 
مسیح بر صلیب برای جبران گناهانِ انسان) 

1.(در آمریکا) بالاء در بالاء رو 

2 ۲.(در آمریکا) بالای, در بالای. روی 

هه سودایی. مالیخولیایی؛ ‏ /دوااناه/ afrabilious‏ 
گرفته. غمگین 

4ه ۱. [شخص ] شریر» ستمگر, ۱ 
بی‌رحم» قسی‌القلب» سنگدل: [عمل, رفتار ] 
شرارت آمیز. سنگدلانه. بی‌رحمانه. فجیع. شرم آور 
۲ (محاوره) بسیار بد. مزخرف, وحشتناک, افتضاح 


< atrocious weather > 


۱. ظالمانه. ستمگرانه. 


atop و‎ 


atroCİIOUSIY اد نداد‎ / adv 


بی‌رحمی, با قساوتِ قلب» 


۵1۲۵60 /orosatı/ ) ام‎ atrocities) 


شرارت. 
بی‌رحمی, قساوت, سنگدلی, ستمگری, شقاوت؛ 
(در جمع) فجایع 

atrophy تاجن‎ / (pt,pp atrophied) 
.۲ (پزشکی) تحلیل رفتن, پلاسیدگی» توقفي رشد‎ ۱ 
(مجازی) تزازل, ضعف, نقصان‎ 


۳.(یزشکی) تحلیل رفتن» پلاسیدن, لاغر شدن ۴. 
ضعیف شدن, تحلیل رفتن. نقصان پیدا کردن 

۵.(پزشکی) تحلیل بردن, پلاساندن. لاغر کردن 

۷ (در آمریکا: محاوره) افرین» هوراء /:999اج/ ۵400¥ 
ماشاالله 

۷ ۱ ضمیمه کردن, پیوست کردن. /زااه/ 84٥۸‏ 


منضم کردن. چسباندن, متصل کردن ۲. ربط دادن, 
قائل شدن ۳ (حترق) [شخص] دستگیر 
کردن, گرفتن؛ [اموال ] توقیف کردن, ضبط کردن 


attach oneself to 


نسبت داد 


پیوستن به, ملحق شدن به. 
خود را چسباندن به خود را بستن به 


a:= father 
au =now 
Uf = chain 


° ام ده sit‏ =1 


0 
دول‎ jam 


i:= see &=cat 
say 


ava = hour 


five 
w= wet 


attempted 


توجه دادن. درخواستِ call sb's attention‏ 7 ۳ کوشش» سعی» تلاش, مبادرت. اقدام ۴. سوم قصد؛ 
توجه کردن قصد. دست‌اندازی, حمله 

جلب توجه کردن attract attention‏ اقدام کردن. اقدامی کردن make an attempt‏ 
(در نامه‌های رسمی یا تجاری) a4 ¦ Attention, Mr.‏ نافرجام, ناموفق, attempted /otemptıd/‏ 
جهتٍ اطلاع آقای.... قابل توجه آقای... شکست‌خورده» بی‌حاصل 

توجه کردن, دقت کردن. گوش کردن. ۵0060408 رهم ¦ ۷۲ ۱ [کلاس, جلسه وغیره] حاضر attend /otend/‏ 


شدن در» حضور یافتن در» شرکت کردن در ۲. 
بودن؛ همراو... بودن در خدمټ... 
بودن؛ [بیمار ] مراقبت کردن از» مواظبت کردن از» 
پرستاری کردن از. تیمارداری کردن از ۳ (کهنه) 
بودن, مراقبت کردن از؛ در رکاپ ... بودن» 


حواس خود را جمع کردن 
(کهنه) به کسی اظهار pay one's attentions to sb‏ 
عشق کردن, به کسی تمایل نشان دادن 
قیق؛ متوجه؛ نگران, دلسوز /010۷/ 8011۷6 
۷ با دقت؛ با توجه کامل ۰ /اسمعاه/ attentively‏ 
توجه؛دلسوزی /116011۷60655/31000۷05ه 
attenuate /a'tenjueıt/‏ 
دادن, پایین آوردن؛ [نرو. قدرتِ تخریی ] کم کردن. 
کاستن از؛ [امواج رادیوبی ] ضعیف کردن؛ [بیماری] 
سیک کردن. کین دادن [گاز] رقیق كردن 
[رشنه نخ ] ناز کردن» ظریف کردن 
ا ۲. لاغر شدن, ظریف شدن؛ کم شدن 


8 ۴.(رسمی) توجه کردن, گوش کردن 
[توصیه. نظر ] گوش کردن 
دقت کردن به, توجه کردن به؛ [کار ] پرداختن به انجام 
دادن؛ [مشتری ] رسیدن به 

attendance /atendons/ خدمت» ملازمت‎ ۱ ۸ 

(پزشکی) مراقبت» مواظبت, تیمار» پرستاری؛ (رقص) 


attend to 


۸ (رسمی) تخفیف» attenuation /atenjuerfn/‏ همراهی ۲. حضور ۳ حاضران, حشاره (کهنه) 
کاهش؛ تضعیف ملازمان. ملتزمان 


(رسمی) ۱.اثبات کردن, به ثبوت dance attendance on / upon sb —> dance attest /atest/‏ 
رساندن, تصدیق کردن, گواهی دادن؛ مویدٍ ... بودن در رکاب بودن مراقب بودن؛ be in attendance‏ 
۲. با سوگند اظهار کردن؛ [شخص] سوگند دادن همراه بودن 


/ اه عمجفجهعاد/ attendance allowance‏ 
(در بریتنیا در موردٍ بیماران) حقي پرستاری» حفي مراقبت 
۱. مستخدم, خدمتکار» واه attendant‏ 
پیشخدمت, نوکر, خادم؛ نگهبان ۲. متصدی, مأمور. 
مسئول ۳ (در جمع) ملازمان, همراهان, ملتزمین 
رکاپ. چاکران 
هه (رسمی) ۴. وابسته, ملازم, همراه 

< famine and its attendant diseases > 


۵. مراقب» مواظبت‌کننده 


۷ (رسمی) ۳. (نظامی, با سوگندٍ وفاداری) اسم‌نویسی کردن 
گویا بودن از, حاکی بودن از» خبر دادن از 40 66٤٤ھ‏ 
تصدیق کردن, گواهی دادن 
attest a signature‏ 
ر attested milk‏ 
(از نظر بهداشتی) گاو تأییدشده attested cattle‏ 
٭ اتاي زیرشیروانی اه attic‏ 
1 اس Attic‏ 
attire /ata1(r)/‏ 


aa 


۷ ۲.(کهنه) به تن آراستن, به بر کردن, به تن کردن ۸ شرکت‌کننده» مشتری attender /atenda(r)/‏ 
4ه (رسمی, کهنه) ملس attired /taıod/‏ مشتري پروپا قرص, a regular attender‏ 
He was attired in a black coat and grey‏ مشتري دائمی 


کت سیاه و شلوا خاکستری پوشیده ٠‏ .اه٣‏ 
بود / به تن داشت. 
۸ ۱.(رسمی) شیوه attitude /'ztrtju:d, (US) -tu:d/‏ 


He was a regular attender at the cinema. 
شتري پر و پا قرص سینما بود.‎ 
توجه. دقت ۲.(رسمی, اغلب /رحعاد/ ۱601100ه‎ .۱ # 


ایستادن, حالت, وضع» هیئت» ریخت. قیافه ۲. شیوة در جمع) لطف. توجه, گوشه‌چشم ۳.(نظامی) خبردار 
اندیشیدن, نگرش, (طرزٍ) برخورد. (طرزٍ) تلقی ¦ ۲ ۲ توجه, توجه کنید. توجه توجه ۵.(نظامی) خبردار 
ستی به خود گرفتن. strike an attitude‏ (نظامی) خبردار come to / stand at attention‏ 
قیافه‌ای گرفتن 3 ایستادن 
attitudinise /a#tr'tju:dınarz, (US) -tu:dan- /‏ "اجه — catch sb's attention‏ 


draw attention to sth /sb —> 1 
give one's undivided attention to —> undivided 
get / have sb's undivided attention 


attitudinize 
attitudinize /ztrtju:dınaız, (US) -tu:don-/ 


¬ undivided 


13 audiovisual 


2110 15: 6 atenfn av/ < for the attention of به طرزی غیرعادی؛ فوق‌العاده‎ 


« بادنجان aubergine /'auba3i:n/‏ (بازرگانی) قابل توجه» جهتِ اطلا 
هه [مو] خرمایی» بلوطی ص / LDU‏ ¦ ۶ (حترق)۱. نمایندۂ رسمی» attorney /ota:nı/‏ 
۱ مزایده» حراج auction /5:k fn, 'ok-/‏ وکیل ۲ وکیل دادگستری, وکیل دعاوی 
۷ ۲ حراج کردن, به مزایده گذاشتن وکالتنامه letter of attorney‏ 
چیزی را به حراج گذاشتن, . put sth up for auction‏ وکالت power of attorney‏ 


چیزی را به مزایده گذاشتن 

auction sth off = auction vr 
auctioneer /:k fainra(r), دلال حراج» اه‎ ۶ 

مسئول حراج 
هه ۱. جسور بی‌باک» متهور؛ /2:06]55/ 2002610105 
بی پرواء بیاحتیاط ۲ بی‌شرم. گستاخ. پررو» بی 
هه ۱. جسورانه, بی‌با کانه؛ /:5۱ه/۵۵</ لاودا802610اه 
با بی‌پروایی. از روی بی‌احتیاطی ۲ بی‌شرمانه, 


م دادستان کل /۵:00۲9۱ ب«نونه/ Attorney General‏ 
۱. جذب کردن. جلب کردن» attract /atrakt/‏ 


گستاخانه» با پررویی, از فرط بی‌حیایی ۲ به طورٍ جذابی. / اه attractively‏ 
۶ ۱. جسارت. بی‌باکی, تهور؛ /حجهل:د/ 202020111 به طورٍ جالبی؛ به طرزٍ زیبایی, به طورٍ گیرایی» به 
بی‌پروایی؛ بی‌احتیاطی ۲. بی‌شرمی, گستاخی» ‏ طور دلربایی 


جذابیت. جاذبه؛  attractiveneSs /trektıvnıs/‏ 
فریبندگی, دلربایی. گیرایی 
attributable /a'trrbjutabl /‏ 
هه ناشی از... بودن .بودن . 0( be attributable‏ 
۶ نسبت دادن به attribute" /otrıbju:t/‏ 
نسبت دادن به attribute sth to sb / sth‏ 
(ناشی) دانستن از» حمل بر... کردن؛ اسناد دادن به 
۸ ۱ صفت. ویژگی. خاصیت, ۵۷:۵0:۱ 82اداطا 2۱1۳ 
نعت. مختصه» خصیصه ۲ مظهرء رمز نشانه 
The crown is an attribute of kingship. >‏ > ۳ (دسستور) 


پررویی» بی‌حیایی» وقاحت 
با وقاحت کاری را do sth‏ ما have the audacity‏ 
انجام دادن, بی‌ملاحظه کاری را انجام دادن 
٭ [صدا] رسایی» / audibility /:dobılot‏ 
شنیدنی بودن» شنودپذیری 
هه [صدا] شنیدنی» رساء /dabl:د'/ audible‏ 
قابل‌شنیدن. محسوس 
۷ به طوری که قابل‌شنیدن باشد. /9:۵901/ لالاھ 
به طورٍ محسوسی؛ به وضوح» به طورٍ آشکاری 
۱ [اتر. سینما ] تماشاگران. ۰ /«5:د'/ 0€^ di0‏ 8 
تماشاچیان. تماشاکنندگان؛ [سخزانی] حضار. 


صفت 
مخاطبان. مستمعان؛ [رادیو. موسیقی ] شنوندگان؛ ¦ 7 ۱.وصف. اسناد. / attribution /etrrbju: fn‏ 
[تلویزیون ] بینندگان؛ [کتاب ] خوانندگان ۲. اجا انتساب, نعت. اتصاف. توصیف ۲.(در جمع) اوصاف, 
ملاقات, اجاز؛ حضور بار ویژگی‌ها, خصایص 
The Pope granted him an audience. >‏ > ۱.(دستور) صفت؛ / attributive /atrıbjutıv‏ 
تقاضای شرفیابی کردن از request an audience with‏ صفت‌گونه 
شرفیاب شدن به حضور ۰ ۷۸0 1۷e ۵0 ue‏ ¦ ۵4 ۲ وصفی» توصیفی 
شنیداری» سمعی, شنوایی / :د d0‏ ¦ ۷ به عنوانِ صفت» / attributively /o'trıbjutvlı‏ 
هه سمعی؛ شنیداری؛ صوتی امه audio‏ مثل صفت 


/ ان audio-freQUENCY /5:dtau‏ 
۸ (فیزیک) بسامدٍ شنیداری» بسامدٍ سمعی 
audio-lingUal/o:drau lıggwal /‏ 
زه» شنیداری_گفتاری 


۶ ۱. فرسایش ۲.(مذهب) پشیمانی. / 11/۸ / 81۳1110۸ 
ندامت؛ توبه 
جنگ فرسایشی war of attrition‏ 
۱.(موسیقی) کوک کردن /نتا- (US)‏ «ندزاه/ 08لا 
۲ هماهنگ کردن, سازگار کردن, دمساز کردن, 
أخت دادن 
هه خلاف قاعده. غیر طبیعی» / atypical /ertıpıkl‏ 
نامعمول؛ غیرعادی» عجیب» عجیب و غریب 
ام (آموزشی) e142/‏ ادندvنەd1:د/‏ واه اھلا0vis Udi‏ : هه به طو رٍ نامعمولی» / atypically /ertpıklr‏ 


#=cat a:=falher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup bird 9= about 
ai=five au=now o1=boy 19=near e9=hair l5= pure دمن‎ player 
w= wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this jz=shoe 3= vision 


(در زبان‌آموزی) روش‌های audio-lingua! meth0ds‏ 
شنیداری ۔گفتاری 
هه سمعی -بصری: / dısu'vısual:ڊ/ audiovisual‏ 
شنیداری-دیداری 


پرنده‌ای شناگر در آب‌های سرد شمالی) /):5/ )0ا8 ز 
lay 'saın/‏ فاند/ i auld lang syne‏ 


# .ایام خوش 
گذشته ۲. آهنگ اولدلانگ‌ساین 


عمه؛ خاله؛ زن‌دایی؛ زن‌عمو ‏ ند (کنا) ,ا :81/0 


ally آل دست. بازیچه, مضحکه‎ 
auntie ,مه‎ (US) 'entı/ = aunt 
unt 


Aunt 


۸ (در بریتانیا) دخترٍ سرخانه 
( = دخترٍ خارجی‌ای که در یک خانواده پذیرفته می‌شود) 
۸ ۱. بو» رایحه, عطر ۲. فضاء جو محیط, /9:</ 3۱1۲8 
حالت. هاله > There is an aura ofholiness about him.‏ > 
۳ (پزشکی) [صرع ] پیش‌حمله» پیش‌درامد 
4ه شنیداری» سمعی aural /':ral/‏ 


۷ از طريتي گوش, از راو گوش aurally /5:rolı/‏ 
aureola /5:rılد/ = aureole‏ 


۸ هاله. هالةٌ نور / نج aureole‏ 
۷ خدانگهدار. به اميد ravwa:(r)/‏ نه,/ au revoir‏ 
دیدار. خداحافظ 


۸ (کالبدشناسی) ۱. لاله گوش auricle /5:rıkl/‏ 
۳ محاوره) زائدۀ دهلیز قلب؛ گوشک؛ دهلیز قلب 

AUFİCUIaF /5:ıkjlڊ()/‎ ۰ ۰(مربوط به) گوش.‎ \ adj 

سمعی ۲ [گفتگو ] درگوشی. . خصوصی ۳ 


گوش ماد | ۴. [فلب] دهلیزی 
4ه زرخیز, طلادار / ۹۹ 1 


(اساطبر روم) اله سپیده‌دم 
ایزدبانوی سپيده دم 


« شفقي چنوبی» /8ااe»اان‏ 5:5:5 / a81۲8‏ 08ا8 | 


i aurora borealis جوا‎ bo:rteılis/ « شفق شمالی‎ ۸ 


سپید؛ شمالی 
۸ (از روی پرواژ پرندگان) تفال؛ ۹0 
فالٍ نیک» شگون 
با لطف. به کمک. under (the) auspices of‏ 


به سرپرستي, در سای حمایتٍ. تحتِ توجهاتٍ 
فرخنده خجسته» بختیار» /5د/1مء:5/ ۶اه 


auspit 
مبارک» میمون, سعید» خوش‌یمن, خوش‌شگون‎ 

۷ه به میمنت» auspiciously /5:spıfaslt/‏ 
به فرخندگی. با E‏ به مبارکی 

Aussie /ozı/ (عامیانه) استرا‎ 

۱. [شخص ] ۳ اد austere /o'strs(r),‏ 
زاهدمنش, ریاضت‌کش ۲. عبوس. خشک, ترشروی 
۴ [زندگی, شیوه ] ساده. بی‌پیرایه. زاهدانه 

۱ زاهدانه. اند austerely /o'stalı,‏ 
ریاضت‌کشانه ۲. با ترشرویی» به خشکی» با سختی 
۳ با سادگی» بی‌پیرایه 


au pair / u (7 


i Aurora /5:r:ra/ 


وسایل سمعی -بصری» وسایل شنیداری_دیداری 
# ۱ حسابرسی, ممیزی ۲.رسیدگی. ‏ :200011/0:0 
بازرسی 
۷ ۳, حساپرسی کردن ۴.(در آمریکا؛ داندگاه) مستمع آزاد 
شرکت کردن در 
. شتوایی؛ سامعه 
۲ تتاتر. سینما و غیره) آزمون صدا 
سیتاو غره) آزمونٍ صدا گرفتن از 
۸ ۱ شنونده» مستمع auditor /'2:dıta(r)/ ٤‏ 
۲ حسابرس» ممیز ۳ (دانشگاه) آزاد 
of auditorium‏ ام / dı'l:rıa:د/ auditoria‏ 
auditoriums,‏ ام ) / auditorium /,5:dı'o:rıam‏ 
تالار اجتماعات. تالار سخنرانی auditoria)‏ 
ر (US) «t:rı/‏ 1 


audition /5:dıfn/ 


اھ شنیداری, سمعی, 
(مربوط به) شنوایی . _ 
adj‏ مطلعء در جریان, باخبر, آگاه 
کی را در جریانٍ چیزی 


au fait ou ‘fet 


put sb au fait of sth 


adv 


Aug /'s:gast/ < August 
auger ۱۰:۵۷ مته (دستی)‎ ۸ 
aU /5/ +> fr aug! | know > (کینه) آنجه, چیزی‎ ۸ 
> هیچ, هیج چیز < ۵/8 ۱ااولاه 0۲ا‎ 
augment /5:gment/ ۱.(رسمی) افزودن بره‎ ۲ 
زیاد کردن, بالا بردن؛ تحکیم بخشیدن‎ 
۲.(رسی) زیاد شدن, بالا رفتن, افزایش یافتن‎ 
augmentation (رسبی) افزایش. 0/۰ تایه‎ 
فزونی؛ افزوده. اضافه, زیادت‎ 
۱.(در روم باستان) غیب‌گوه‎ 


AUgUr />:g()/ 


. کاهن 
۲ پیش‌بینی کردن, پیشگویی کردن, از... خبر دادن 
خوش‌یمن بودن augur well‏ 
augur ill EE‏ 
پیت (pl auguries)‏ / نزن aUgUY‏ 


09 


والامقام, عظيم‌الشأن 
٭ (ماء) آگوست. (ماه) اوت 
= ماو هشن سا میلادی) 
(مربوط به) آگوست ‏ /gıstn:د/ AUJUSÎAN‏ 
۲ (مربوط به) دور؛ آگوست, آگوستی 

۰۱ ادات لاتینی) عصر طلایی  the Augusta age‏ 
۲ ( دییات انگلیسی) عصر نوکلاسیک 
۱.(مربوط به) Augustinian /o:gstnıan/‏ 


August ام‎ 


آگوستین, آگوستیتی 
۲ پیرو ست آگوستین؛ راهب آگوستینی 


autocrat 


; authoritatively /د:8oratatıvlı,‎ (US) اه‎ / 


هه با اقتدار, مقتدرانه. قدر تمندانه؛ آمرانه» با تحکم. به 
طورِ تحکم‌آمیز 
authority /د:0oratı/ (p/ authorities)‏ 
رت. نفوذ. سلطه» مرجعیت. اقتدار» توانایی ۲. 
اخنیار. اجازه ۳. (مسولاً جمع) مقامات» مراجم. 
اولیای امور صاحبان قدرت * (کتاپ) مرجع. 
ماخذ؛ (شخص) صاحب‌نظر. مرجع 
under the authority of; under sb's authority‏ 
تحت مسئولیتِ. در عهدة 
اطلاع موئق داشتن .. have it on good authority‏ 
authorization /ڊ:0rar'zeı fn, (US) -rı'z-/‏ 
دادن حق, اعطای اختیار؛ اجازه؛ تصویب 
.اختیار دادن به» دهد authorize‏ 


حق دادن به ۲ اجازه دادن. تصویب کردن ۳.(کهنه. 
حقوق) تنفیذ کردن 

¦ Authorized VersiOn/,:0oraızd 'v3: fn, (US)'va:3n/ 
[کتاب مقدس ] نسخة مجاز, ترجمۀ کینگ جیمز‎ 


Nothing is known of the authorship of the book. >‏ > 
(روان‌شناسی) او تيسم ند autism‏ 
در خود ماندگی» در خود فرورفتگی, سر به خویش 
بردگی 
4 (روان‌شناسی) مبتلا به اوتیسم» 
در خود مانده» در خود فرورفته. سر به خویش برده 
autistic children >‏ > 
۸ (محاوره) اتومبیل» ماشین (08الاھ ام) /نها:د/ 0ا8 
خود؛ خود به خود < 00ا006۵امنهاناه > /نداد/ -0 3 
autobahn /'5:toba:n/ (pl autobahns,‏ 
شاهراه» بزرگراه, اتوبان, آزادراء (0000مایاه 
of autobahn‏ ام autobahnen /':taba:nan/‏ 
سرگذ شت وار« / fıkھba1gr:د/autobiographic‏ 
شرح حال‌مانند. حسب حال‌گونه 
/ tabaıa'grafıkl:د,/autobiographical‏ 


autistic اند‎ 


adj 


= autobiographic 
autobiography / دوه هدنج‎ / ( pl 
autobiographies) زندگی‌نو يسي خود.‎ . ۸ 


حدیثِ نفس ۲. سرگذشتٍ خود. حسپ‌حال, ۰ شرع 
حال خود. زندگی‌نامة شخصی 

@UtOCraCY ۱: / مت خودکامه.‎ ۳ Mn 
نظام استبدادی. حکلومتِ مطلقه ۲. خودکامگی.‎ 
استبداد‎ 

# ۱. فرمانروای خودکامه. هن autocrat‏ 
حاکم مطلق ۲ مستبد, خودکامه, خودری 


۳۱ too bird 5= about 


ar r 
0= thin öÖ=this 


AUStEFÎY /o'steratı, اند‎ ( pl austerities) 
زهدپیشگی, زاهدمتغی» ریاضت, سختی‎ # 
مه / ورد‎ 0۶ us) زمانة عسرت., روزگار تتگی ۷اذ‎ 
Australasia /ostrslerse, -fa, (US) 2:s-/ 
استرالیا و زلاندنو؛ اقیانوسیه‎ 
م استرالیا‎ 
هه ۱.(مربوط به) استرالیا؛‎ 


Australia /o'strerlıa/ 
Australian /o'streılıan/ 


. اهل استرالیا 
Australian RUleS /,ostreılıan ‘ru:lz/‏ 


Austria /'ostrıa/ 
۸۵۵5۱۲۱۵۴ 05۵۸۱ هه ۱.(مربوط به ) اتریش؛ اتریشی‎ 
اتریشی, اهل اتریش‎ ۲ ۸ 
autarchy /o:ta:kı/ حکومتِ خودکامد,‎ ۸ 
حکومتِ استبدادی؛ استبداد. خودکامگی‎ 
21013۳10 /۰::۵:۸:/ خودبسندگي اقتصادی, خودکفایی‎ ۸ 
authentic 0 / 


4 معتبر» موثق؛ درست؛ 
صحیح» قابل‌اعتماد؛ اصیل 
به درستی, با صح« /0enıklı:د/ authentically‏ 
به طورٍ موثقی, به طورٍ قابل‌اعتمادی 
vw‏ [امضاء سند وغیره ] authenticate /o:0entıkeıt/‏ 
تأیید کردن. موثق دانستن. صحه گذاشتن بر 
را اثبات کردن 
7 اثبات. اد authentication‏ 
تصدیق. صحه‌گذاری 


یید, 

۸ صحت» درستی» / موه authenticity‏ 
اعتبار» سندیت. اصالت 

۸ . نویسنده, مۇلف author /'5:02(r)/‏ 
۲(هنر) خالق, آفریننده ۳ [اتفاقات ] مسبّب 

3۱۱۱۵۲۵99 ۰:0 

authorial /5:05:el/ 


# نویسندة زن 

4ه (مربوط به) نویسنده, 
(مربوط به) مؤلف 

authorisation /:0orar'zer fn, (US) -r'2-/ 

= authorization 

AUthOFİS@ /'5:0araız/ = authorize 

authoritarian /5:0orı te211 / (آدم) خودکامه,‎ adj,n 

(آدم) سلطه‌جو, (آدم) قدرت‌گراء مستید. دیکتاتور 

authoritarianism /5:0ڦrı'tearıanızam‎ / 

« خودکامگی, سلطه جویی. اقتدارگرایی, دیکتاتوری. 

استبداد 

authoritative /5:0orıtatıv, (US) -terttv / 

هه ۱. [شخص ] مقتدر, قدرتمند. تواناء بااقتدار ۲. [رفتا 

خالت ] مقتدرانه. آمرانه. ۳ [سنی, عقیده. 

قرارداد. نسخه, چاپ ] معتبر: 


a:= father 
au =now 
tf = chain 


TIE 
زد‎ =boy 
وز دیا‎ 


j=yes Wa wet 


7 استقلال. autonomy /5:tonamı/ (p/ autonomies)‏ 
آزادی» خودسامانی؛ (به‌ویزه سیاسی) خودمختاری 
[در هواییمااکشتی ] نس autopilot‏ 
هدایت‌گر خودکار. راهنمای ماشینی 
autopsy /5:topsı/ (p/ autopsies)‏ 
(پزشکی) کالبدشکافی 
او autos-da-fé/:tauz da: ‘fer, (US) autauz‏ 
pl of auto-da-fé‏ 
autostrada /د:tou'stra:d/ (p/ autostradas,‏ 
بزرگراه» شاهراه autostrade)‏ 
of autostrada‏ ام / autostrade/5:tav'stra:der‏ 
ده هنم 9651100 وناف-ماناه 
(روان‌شناسی) تلقینِ به خود, خودالقایی, تلقین به نفس 
٭ پایین خزان اه autumn‏ 
5 ییزه. خزانی / autumnal /5:tamnal‏ 
هه ۱. کمکی: کمک‌رسان, /0ددانجوند/ ۷ا)2االاناه 
آمدادی؛ یدکی؛ جنبی 
۸ ۲.(دستور) فعل کمکی, فعل معین ۳.(معمولا جمع) 
نیروی کمکی, نیروی پشتیبان 
'vi/ > audiovisual‏ و AV'‏ 


AVÎ /eı 'vi:/ < Authorized Version 
2۷211/0۷01/ (ادبی) سودمند بودن» سود بخشیدن»‎ ۶ 
کارگر افتادن, مؤثر بودن, به درد خوردن‎ 
avail oneself of بهره بردن از, سود جستن ازه‎ ۷ 
استفاده کردن از, غنیمت شمردن‎ 
بی‌اثره بی‌تأتی بی‌فایده‎ 2 


of no a 


of little avail کم‌اثره کم‌تأثیر» کم‌فایده‎ 
without avail; to no avail بی‌نتیجه, ناموفق.‎ 
ببهوده‎ 

availability /averlsbrlotı / [چیزها ] قابلیتِ‎ ۱ 


استفاده» در دسترس بودن» موجود بودن,. فراهم بودن 
۲ [اشخاص ] حضور» آمادگی 
هه ۱. [چیزها ] در دسترس» available /overlbl/‏ 
موجود, قابل استفاده, فراهم ۲. [اشخاص ] حاضر, آماده 
۸ ۱ بهمن / avalanche /'evala:n/, (US) -laentf‏ 
۲ (مجازی) باران, طوفان, انبوه» تل 
an avalanche of words / letters / questions >‏ < 
موه avantgarde‏ 
پیشتازان ۳. افکار نو اندیشه‌های 


» 


۱ (نظامی) پیشرو, 

طلایه ۲. پیشگامان, پیب 

زهای تازه 

. پیشروء پیشگام. آوانگارد 

(رسبی) از» حرص» avarice /'zvarıs/‏ 

طمع» مال پرستی» مال‌اندوزی 

هه آزمند. حريص» avaricious / ava fas/‏ 
طمع‌کار؛ مال‌پرست, مال‌اندوز» خسیس 

avariciously /avorıfaslı/ «ail «هه ازمندانه, طمع‌کارا‎ 

حریصانه, با حرص؛ با خست. خسیسانه 


autocratic 


autocratic /م:kıatık/ [شخص ] خودرأی, مستبد؛‎ a 
[نظام. قانون ] استبدادی, دیکتاتوری؛ [رفتار ] مستبدانه‎ 
۲ مستبداند.‎ 
با خودرآیی» با خودکامگی. با استبداد‎ 
auto-criticism انتقاد از خود. / معا انم‎ ۶ 
310٥۲055 /۰:)00105/ در بریتانیا, در اتومبیل‌رانی) رالی‎ ( ۶ 
Autocue /'o:toukju: / (در تلویزیون) صفحة متن»‎ 
(دستگاو) متن‌رسان‎ 
auto-da-fé /o:tav da: ‘fer, (US) autou d2/ (pI 
autos-da-fé) ۱ 
اعلام حکم دادگاه تفتي عقاید ۲. اجرای حکم دادگاو‎ 
تفتيش عقاید‎ 
autograph /'5:tagra:f, (US) -gref/ ] [نویسنده‎ Nn 
دست خط؛ امضا؛ [کتاب و غیره ] با امضای نویسنده‎ 
امضا کردن‎ ۲ 
auto-intoxication/د:tau‎ ıntoksr'ker fn / 
(پزشکی) مسمومیتټٍ خودبه خود‎ ۴ 
(در آمریکا) بوفة ماشینی»‎ 
بوفة خودکار‎ 
automata /۵: فادها‎ p/ of automaton 
30810 /::06/ (علوم. بازرگانی) خودکار کردن‎ 
fully automated تمام اتوماتیک‎ 
automatic /د:ı5ımatık/‎  Jکیتاموتا هه ۱ خودکار,‎ 
[عمل, رفتار ] غیرارادی, خود به خودی» ماشینی‎ .۲ 
اسلحۀ خودکار ۴. ماشین دنده‌اتوماتیک‎ ۳ 
automatically خودبه خود. ماهر‎ . ۷ 
به‌طور خودکار ۲ به طورٍ غیرارادی, ناخودآگاه‎ 
automatic pilot هنم‎ 'paılt/ 
خلبانِ ماشینی, هدایت‌گر خودکار‎ ۸ 
automatic ۱۲۵۳996100 هههنه/‎ trenzmıjn/ 
دندة اتوماتیک‎ « 
automation خودکاری هه‎ ۱ ۸ 
[صنمت, دستگاه ] خودکارسازی, خودکارگردانی‎ ۲ 
automaton /5:tomatan, (US) -ton/ ام)‎ 
automatons, automata) رویات. آدمکی‎ ۱ ۸ 
مصنوعی ۲. [شخص] آدم ماشینی, آدم آهنی, ما‎ 
automobile رانممههنه/‎ (US) هنم‎ / 
اتومبیل, ماشین. خودرو. سواری‎ ۶ 
810101۷0 / 0:550 1۷/ هه (مربوط به) اتومبیل.‎ 
(مربوط به) اتومبیل‌سازی» (مربوط به) خودروء‎ 
(مربوط به) خودروسازی‎ 
an automotive engineer مهندس خودروسازی,‎ 
مهندس اتومبیل‌سازی‎ 
AUÎONOMOUS /5:'tonamas/ زهه مستقل» ازاد.‎ 
خودسامان؛ (به‌ویزه سیاسی) خو دمختار» خودگردان‎ 
@UtONOMOUSIY /5:t0n2صs11/‎ «Jaتسم به طور‎ adv 
آزادانه؛ به طورٍ خودسامان‎ 


automat /'5:tomat/ 


(کهنه) هوانورد. خلبان / i aviator /'ervrerta(r)‏ 
هه خواهان, مشتاق, ارزومند. حریص /۷۵/ 2۷10 
یي اشنتیاق, آرژوه میل avidity /avıdotı/‏ 

مقرط, تمناء کشش ‏ ` 
۷ مشتاا با اشتياتي تمام؛ ۸ avidly‏ 


حریصانه, با حرص 
n‏ (علم) الکترونيکي هواپیمایی./ )8۷10۸05/1۷ 
(علم) الکتروئيک هوانوردی, الکتروهواپیمایی 
/avaka:dau | (p/ avocados)‏ 2۷06200 
۶ (گا) آووکادو, گلابي آلیگاتور 
۸ (رسمی) مشغولیت. /azvakerfn/‏ 2۷۵6۵1100 
کار جنبی, کارٍ دوم. سرگرمی 
۷ [شخض, مانع ] خودداری کردن از /0۷۵:۵/ 2۷010 
پرهیز کردن از اجتناب کردن از. پرهیختن از 
دوری کردن از؛ [خطر ] گریختن از» روی گرداندن 
از, احتراز کردن از 
(محاوره) از avoid sb / sth like the plague‏ 
کسی / چیزی فرار کردن, از کسی / چیزی دررفتن 
هه اجتناب پذیر» پرهیزکردنی. / avoidable /a'voıdabl‏ 
قابلاحتراز, گریزیذ 
پرهیز, اجتناب, احترا avoidance /avıdans/ «jl‏ 
دوری» خودداری, گریز, کناره‌گیری 
azvwa:dju:pwa: /‏ بموووقونيم/ avoirdUpPOiS‏ 
۱. اوردپویز» وزن بر مبنای پوند (= دستگاه او 
کشورهای انگلسیزیان, پیش 


وزن» 


۰ 


> 


پیش از سیستم متریک) ۲. [شخص ] 


پوند (= واحد وزی avoirdupois pound‏ 
معادل ۰/۴۵۴ کیلوگرم) 
(ادبی) ۱. تصدیق کردن. / ره avouch‏ 
تأکید کردن, اطمینان دادن ۲ تضمین کردن؛ 
ضمانت کردن ۴. آشکار گفتن که؛ اقرار کردن به / 
که, اعتراف کردن به / که؛ تأیید کردن 
(رسمی) اقرار کردن به» /avau/‏ 2۷0۷ 
اعتراف کردن به» پذیرفتن؛ اظهار کردن, ایراز 
کردن؛ اعلام کردن؛ اذعان کردن به 
هدف اعلام‌شده /intention‏ 
۶ (رسمی) اقرار» اعتراف؛ اظهار» 
ابراز؛ اعلام؛ اذعان 
۷ه (رسمی) به اقرارٍ خود؛ 
آشکاراء به وضوح» به صراحت 


x 


the avowed 
avowal /avaual/ 


avowedly /a'vavıdlr/ 


:st, (US) “vast/ 
avatar )مایم‎ 


#۶ (دریانوردی) ایست 
۶ ۰۱ (اساطرٍ هندی) تجسّد 
۲ [مفهوم. فکر ] تجسم 
(کهنه) دور شوء گم شو avaunt /ovo:nt/‏ 
/evadapo1z, avwa:dju:pwa:/ < avoirdupois‏ 2۷0۵ 
یز (= دستگاءِ اوزانٍ کشورهای انگلیسی‌زبان پیش 


مینع متریک) 


Ave /'avanju; (US) -nu:/ < Avenue 


avenge /avends/ 
خواستن, تلافي...را درآوردن. تقاصٍ... را گرفتن‎ 
avenger /ovendo(r)/ انتقام‌جوء کینه خواه.‎ 
تقاص‌گیرنده‎ 
avenue /'xvonju:, (US) ۵:  نابایخ‎ ] [باغ, شهر‎ ۱ 
(مجازی) راه» طریق, رهگذر‎ ۲ 
aver /ava:()/ (p/p averring, pı,pp averred) 
(کهنه) تصدیق کردن, تأیید کردن؛ با اطمینان گفتن‎ 
2۷6۲896 /0:۷0705/ ۰ ۰ (ریاضی) معدّل, میانگین‎ ۱ 
حدٍ متوسط, حدٍ وسط‎ ۲ 
> ۲۵00/۵۵/۵0 هه ۳ متوسط, معمولی, عادی < ناه‎ 


۴ میانگین, متوسط 
۵.معدل ...را گرفتن, میانگین... را گرفتن 
۷ ۶. به طورٍ متوسط روی‌هم‌رفته ...شدن 


The rainfall averages 36 inches a year. >‏ > 
از حر متعارف بالاتر بودن ۵۲6۵86 be above he‏ 
از حٍ متعارف 
به طورٍ متوسط, روی‌هم‌رفته ‏ ۵۲۵۲۵۵۵ 0n (an / the)‏ 
On the average there are ten boys present. >‏ > 
۱. متوسظ ...را average (sth) out‏ 
حساب کردن, میانگین ... را تخمین زدن 
# ۲.سر به سر‌شدن. ‏ 
میانگینِ ( چیزی)...شدن 
هه مخالف, بیزار, متنفر 
(کسی) از چیزی بدش نیامدن 50 ۱0 ۵۷۵۲6۵ ı04 be‏ 
بزاری» تنفر» aversion ۱۵۷۵: ۵, (US) -r3n/‏ 
تفرت ۲ مایة نفرت. مایة بیزاری 
[خطر. حادثه ] پرهیز کرد 
اجتناب کردن از» دوری جستن از؛ [ضربه] رد 
کردن» دفع کردن؛ [سویظن ] برطرف کردن, از میان 


be below the ۵۷۵۳۵۵6 ۰ ین‌تر بودن‎ 


average out at /to 
averse اه‎ 


۱7 


pet aversion 
avert /ova:t/ 


هه عمومانند. avuncular /avaqkjul()/‏ برداشتن؛ [نگاه. فکر ] منحرف کردن» برگرداندن 
مثل یک عمو مرغدانی؛ aviary /'eıvrarı, (US) -vıerı/‏ 
AWACS /'eıwzks/ < airborne warning and‏ جای پرندگان» پرنده‌خانه 

۶ (هواپیمای) آواکس؛ control system‏ ۶ هوانوردیء ھواپیمایی» پرواز /«زعع/ 2۷121100 

aviation spirit دستگاه (رادار) آواکس بنزین هواپیما‎ 
i=see اه‌عه اد‎ a:=father D=got 0:=saw A= cup 
el=say ai=g0 ai=five _au=now DI=boy 19=near e2= hair 2= pure 
ددع‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan @-=thin ûö=this f=shoe 3= vision 


n 


2 


adv 


n 


adj 
adj 


alv 


adj 


adj 


be acutely / well aware that... 


به خوبی 
آگاهی, باخبری» متو جه بودن/5115ء 3861855/5 
آب‌گرفته؛ غوطه‌ور در آب؛ awash /2wo//‏ 
دستخوش امواج» موج‌گرفته 

پوشیده از, ملو از, انباشته از, غرق در انس ناکە سھ 
1 دور در دوردست؛ به فاصلۀ away /oweı/‏ 
۲ بیرون. خارج؛ غایب ۳. پیوسته. مدام. لایتقطع, 


¦ (ب‌انگر‎ ۴ > She was nuherıng away < هی. یکریز‎ 


تحلیل رفتن و ضایع شدن) به تدریج» خرده‌خرده» 
ریزەر يزه« کم‌کم > boiled away.‏ اه The water has‏ < 
سرگرم. غرق در» غرقة, مشغول away with‏ 
Now she is away with the idea hat... >‏ < 
The lake is 3 kilometres away.‏ 
دریاچه سه کیلومتر دورتر است. 
او این جا نیست و به لندن He's away in London.‏ 


رفته است 


(ورزش) بازی در زمبنِ غیر, 
بازی در زمین حریف 
به مراتب 


far and away 


> This is far and away better. > 


بی‌هیج تردیدی, بی‌هیج فیاسی 
This is out and away the besl, >‏ > 


out and aw 


right / straight away 
Away with fear! 


رن برو گم شو 
۱. ترس آمیخته با احترام ۲.(کینه) هیبت» /:/ 3۷8 
شکوه ابهت 
۳ ترس در دل...انداختن» ترساندن 
be/ live / stand in awe of sb; hold sb in awe‏ 
از کسی ترسیدن, در ترس از کسی به سر بردن 
ترسیدن از بهت‌زده شدن از be awed by‏ 
ترس‌انگیز, هیبت‌انگیز/ ۵151م :5 / 18۲1٩9‏ ¡-8 8 
۱ هیبت‌انگیز» ترس‌آوره awesome /':som/‏ 
مهیب. ترسناک, مخوف ۲. حیرت‌انگیز, باابهت ۳ 
(در آمریکاه محاوره) محشرء عالی 
به طرز مهیبی» به طرز / من awesomely‏ 
وحشت‌باری, به طرزٍ ترس‌آوری, به طرز ترسناکی؛ 
وحشتناک 
awestricken /5:strıkan/ = awestruck‏ 
awestruck /'5:strak /‏ 


Away with you! . دست‌بردارا‎ ! 


مبهوت, حیرت‌زده. 
بهت‌زده» متحیر 

۱. مهیب» ترسناک, هولناک. مخوف /1:د/ ال ۵W‏ 
۲ (محاور» ببانگر شدت و اندازه) وحشتناک» خیلی بد. 
افتضاح» مزخرف؛ غول‌آساء عظیم 

۳ در آمریکاء محاوره) خیلی؛ حسا: 
۱ وحشتناک» خیلی بد ۲. خیلی. /::۰/ 2۷۱۷ 


از حد 


زیاد. بیش 


await 


مه await‏ 
..را کشیدن؛ آمادة...بودن, ای ر 
مهیای...بودن > Death awaits all men.‏ > 
pr awokê, pp awoken)‏ ( امنهر awake'‏ 
۶ ۱.(از خواب) بیدار شدن 


۷ ۲ بیدار کردن 


هشیار شدن به» متو جه ... شدن» اء 10 2۳216 
از ... آگاه شدن, به ... وقوف یافتن 
له ۱ بیدار ۲. متوجه, آگاه. awake? /9weık/‏ 


هشیار, واقف 
بیدارٍ بیدار, کاملاً بیدار 
اجازه ندادن که کسی بخواید. 
نگذاشتن که کسی بخواید 


wide awake 
keep sb awake 


(کسی) خوابش نبردن lie awake‏ 
| نکتۀ کاربردی: 

صفتِ ۸0۵/۰ بیانگر حالتی است که شخص هنوژ نخوابیده 
است یا تازه از خواب بیدار شده است: 


I was awake half the night worrying. 
Is the 


iby awake yet? 


فعل س ۷۵۸۲ به معنی «بیدارشدن» | 
What time do you usually wake up? 5‏ 
فعل ۸۷۸6 معمولً فقط در نوشتار و در زمان گذشتا 

ساده په صورت 0۷016 


کار می‌ود: 
She awoke to a day of brilliant sunshine.‏ 
برای بیان مفهوم «بیدار کردن». هم می‌توان از فعلٍ 
wake up‏ استفاده گرد و هم از فعل ۷۵۳۵ 
The children woke me up.‏ 
was woken (up) by the telephone.‏ 1 
فعل‌های ۵0۵1600 و ۷۵۸٩‏ به مراتب رسمی‌تر هستند: 
She asked not to be wakened.‏ 
به خصوص در زبان ادبی به کار می‌رود: 
|The Prince awakened Sleeping Beauly wilh a kiss. |‏ 


۷ ۱.(از خواب) بیدار کردن ۰ /9۷e1)50/‏ 208660 
۲ برانگیختن. تحریک کردن 

۶ ۳ بیدار شدن؛ هشیار شدن, متوجه شدن 
۷ به ... هشیار کردن. awaken (sb) to sth‏ 
آگاه کردن» متو جه ... ساختن» به ... واقف کردن 
۶ (مجازی) بیداری» / awakening /awerknıg‏ 
هشیاری, وقوف. تَنبّه؛ آگاهی, اطلاع 

یک اطلاع تکاندهنده a rude awakening‏ 
۱ اعطا کردن, دادن ۸ award‏ 
۲ مقرر داشتن, تعبین کردن؛ حکم کردن که 
۳ حکم. رای ۴ جایزه ۵.(در بریتانیاه داندگاه) 
کمک‌هزینه. هزینه. بورس, مقرری 

۱ برندo‏ جایزه  wını/‏ فنوسد/ award-winning‏ 
۲ نامزد دريافتِ جایزه 


vw 


adj 


هه باخبر. آگاه» متوجه aware /awea()/‏ 


azureness 


(محاوره) اخراج شدن 

با کمبود بودجه مواجه شدن 
(محاوره) کسی را اخراج کردن 
(محاوره) خود را از شرٍ چیزی 


get the axe 
face the axe 

give sb the axe 
give sth the axe 


خلاص کردن 
axis‏ اه ام axes /aksi:z/‏ 
۸ ۱ اصل اولیه؛ اصل بدیهی axiom /'zksıam/‏ 
۲ اصل متعارف ۳ (منطق) اصل موضوع 
له بدیهی, متعارف. ههام axiomatic‏ 
آشکار, معلوم 
۸ ۱. محور اسه /'aksıs/ (p/ axes)‏ 2۱5 


۲ ریاضی) خط تقارن ۳ (کالبدشناسی) مره محوری 
( = دومین مُهرۀ گردن) ۴.اتحادٍ سیاسی ۵.(با حرف بزرگ) 
دول محور, متحدین 
محورٍ زمین 

دول محور؛ متحدین 
۱. [چرخ ] میله ۲.(اتوسیل) محور میان /ا/ 216 
دو چرخ, اکسل 

۸ (اتوبیل) محور ميان دو چرخ./::۱ ادان/ 1۲66 218 


اکسل 


the earth's axis 
Axis Powers 


ay /aı/ = aye' 
2۸ 
Ayatollah دام‎ 
ayatollah /داماوه/‎ = Ayatollah 
۵۵1 /۸/ ۰ در اسکاتلند و شهرستان‌ها) بله» آری؛‎ ۰۱ 
(در جواب فرمان) بله قربان‎ 
(در جمع) آرای موافق, موافة‎ ۲ 
(در اعلام تیجۀ رأی‌گیری) موافقان‎ 
رأي بیشتری آورده‌اند. موافقان برنده شده‌اند.‎ 


(در هند و پاکستان) دایه؛ لد 
آیت‌الله: رهبر 


int 


ن 
The ayes have it.‏ 


ارای 
موافق بیشتر است. 
رأي مثبت داد vote aye‏ 
aye’ fet‏ 

azalea /ozeılıa/ 
azimuth /zzına0/ 


موافق دادن 
(کهنه) هميشه. جاودانه. تا ابد 
(گیاء) آزاله؛ بوتذ آزاله 
(ستاره‌شناسی) سمت ( = تقاطع 


دایرف افق و دایر؛ ارتفاع) 


alv 


azote /az2ul, wzaut/ (شیمی) ازت. نیتروژن‎ 


۱ لاجوردی, نیلگون. ‏ /()2ئ[±2' دنه 821€ 
نيلي کبور ۳ 
۲ آسمانِ آبی ۴ آیی آسمانی 
٭ آبی رنگی؛ رنگی ‏ )وتا ,2205 / 220۲60685 


آبی, رنگي لاجوردی 


۳۹ 
layer 


a= cup 
ua = pure 


u=cook u:=too 
ı9=near ` e3= hair 


0= thin 


a= about 


awhile /owaıl, (US) -hwaıl/ 


مهه چندی. لحظه‌ای. 
لختی» چنددقیقه‌ای 
هه . [وسیله ابزار ] بد. ناجور» 
بدجور؛ نامناسب؛ بددست ۲. [راه. بیچ. شرایط و غبره ] 
سخت» دشوار؛ دست و پا گیر؛ [زمان, لحظه ] نامناسب ۳. 
[سکوت] ناراحت‌کننده. آزارنده, آزاردهنده؛ [شخص] 
معذب, ناراحت؛ دستپاچه ۴ دست و پا چلفتی, ناشی 
put sb in an awkward position‏ 
کسی را در موقعيتِ دشواری قرار دادن 
(محاوره) آدم بدقلق an awkward customer‏ 
آدم ناجور؛ حیوانٍ خطرناک 
حنٍ بیقراری. سن بحران 


awkward /:kwad/ 


the awkward age 
awkwardly حالتی معذب» / اه‎ 8 \ adv 
با حالتی ناراحت؛ به صورتی دستپاچه. با‎ 
دستپاچگی ۲. ناشیانه. با ناشی‌گری ۳ به طورٍ‎ 
ناجوری» به طرزٍ بدی, به طورٍ نامناسبی‎ 
awkwardness /'5:kwadnıs / ناشىگرى.‎ ۱ ۶ 
۳ ناآزمودگی ۲. [مرقعیت و غیره ] دشواری, سختی‎ 
معذب بودن. ناراحتی؛ دستپاچگی‎ 
نت‎ 


۸ درفش 
۸ سایبان, چادر 0 29 
awoke /3'wauk/ pı of awake"‏ 

awoken /2'waukan/ pp of awake’ 

AWOL /'eıwol/ < absent without leave 


۸ غیبتٍ غیرمجاز. مرخصي بدون اجازه 


(محاوره) (کسی) غیبش زا g6 AWOL‏ 
4ه ۱ نامرتب, به هم ریخته. 2/۳۸ 
۰ ۲ غلط, برخطا 
۷ه ۳ خطاء غلط 
خطا رفتن, بد از آب درآمدن go awry‏ 


aX /aks/ (US) = axe 

aXe امه‎ ( p/ axes /'eksız/) تبر ۲ کاهش‎ ۱ 
۱ اخراج‎  اه‌هنیزه‎ 

(محاوره) ۴. [قیمت ] شکاندن, شکستن, پایین آوردن؛ 

[خدماِ عمومی ] کاستن از. کم کسردن ۵. [شخص ] 

بیرون کردن» جواب کردن 
(مجازی) نفع خود را 

خواستن, سنگ خود را به سینه زدن, دنبال تفع شخصی 
بودن سلام لر بی‌طمع نبودن ۱ 


have an axe to grind 


iasee Ist &zcal_ ai=falher D=Egot 5: 
ci=say au=g0 ai=five ai=now  al=boy 
دنه‎ > hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


B,O 


the Tower of Babel 
baboo /ba:bu:/ 


ري بابل 
۸ (در هندوستان) ۱.|قا ۲. منشی» 
میرزا ۳ (کهنه) انگلیسی‌مآبی 
۶ بابون (-نوعی بوزینه) ‏ /-عظ (US)‏ ,bu:nڊb/‏ 920000 
babu /ba:bu:/ = baboo‏ 
baby /beıbı/ ( p/ babies; pı,pp babied)‏ 
۸ ۱. کودک» بچه» طفل, نوزاد ۲ (صفت‌گونه) بچه 
a baby elephant; a baby boy >‏ > ؛ بچگانە 
< ا baby‏ > ؛ كوچک < ھە رن > . (محاوره) 
دختر؛ محبوب. عزیز ۴.(به طعنه) بچه» بچهننه» لوس 
۷ ۵. لوس کردن. لی‌لی به لالای...گذات 
(محاوره) [طرح و غیره ] کار کسی بودن رطھطظ bêe‏ 
leave sb to hold / holding the baby‏ 
هم مسئولیت‌ها را به‌دوش کسی انداخ 
سر کسی خراب کردن 
throw the baby out with the bath water‏ 
۷ «- 
۶ دوران افزايش زادو ولد /«:۵ :900۲0/5۵۵ baby‏ 
۶ کالسک بچه / مدا baby buggy /'beıbı‏ 
7 کالسکه؛ baby carriage /berbı karrd3/‏ 
ساکي بچه 
هه [شخص ] بچه‌مانند. 


اختن, همه کارها 


baby-faced /'berbr ferst/ 


baby-farmer / berbı fa:ma(r)/ 

نی که در ازای پول کودکی را بزرگ می‌کند) 

baby fat /beıbr fet/ چاقي کودکی‎ ۸ 

baby grand پیانوی رویال کو چک/۵هتو :طنهط/‎ * 
8209۲۵ /beıbıgrsu / ( pi Babygros) 

۶ [نوزاد] لباس سرهمی 


کودکی. طفولیت. بای ۳99/9۵99 
بچگی؛ دوران کودکی, ایام طفولیت 

4ه کودکانه. بچگانه / مه babyish‏ 

Babylon /bazbılan/ باپل‎ 


baby-minder /'berbı maınd>(r)/ (در بریتائیا) دایه‎ 
babysit /berbısıt/ ( prp babysitting, ممءم‎ 
babysat) بچه نگه داشتن‎ «#۶ 


ن» بچه پاییدن 


نگهدار, پرستار بچه /(سدطت۳/ 92091/16۲ ا 


۱. بی (= دومين حرف (/2:/ B's, b's‏ ام) B, Db /bi:/‏ 
الفبای انگلیسی) ۱.۲ در دانشگاه و غیره) نمر هب ۳. شمارۀ دو 
from A to B > A‏ 
مجبور هستیم We'll have to adopt plan B.‏ 
نقشۀ شماره دو را استفاده کنیم. 
(موسیقی) (نت) سی 
هه ۱. رتبة دوم؛ دوم ۲. (در بریتانیا) [جاده ] 
درجه دو 
متولډ Db /bo:n/ < born‏ 
(در رشته‌های Bachelor of Arts‏ < زو BA' /bi:‏ 
علوم انسانی و اجتماعی) ۱.( درجۀ ) کارشناسی, (درجذ) 
لیسانس ۲ کارشناس, (دارندة درجة) لیسانس 
چیم فاکس دارای مدرک (00«8 ۸ظ »۳0 Jim‏ 
کارشناسی (با درجة عالی) 
لیسانس تاریخ دآشتن have a BA in history‏ 
لیسانس تاریخ بودن be a BA in history‏ 
BA /bi: 'ei:/ < British Airways‏ 
* خطوطٍ هواپيمايي بریتانیاء بریتیش 
E‏ 
۷ عع کردن 
۸ (در زبان کودکان) بع‌بعی 


B' /bi:/ 
B8 /bi:/ 


ایرویز 
baa /ba:/‏ 


baa-lamb /'bo: lem/ 


* (در آفریقای جنوبی) ارباپ, آقاء baas /ba:s/‏ 
ات 
#۶ ۱. ور زدن» وراجی کردن» babble /'babl/‏ 


پرگویی کردن؛ ورور کردن. ناشمرده حرف زدن؛ 
[نوزاد ] قان و قون کردن؛ [جشمه‌سار ] زمزمه کردن 
۶ ۲. [یاوه مزخرف ] گفتن؛ [راز ] فاش کردن 
2 ۴ ورور» وراجی» پرحرفی؛ [نوزاد] قان و قون؛ 
[چشمه‌سار ] زمزمه 
۸ وراج» پرحرف؛ دهن‌لق babbler /'babla(r)/‏ 
۱. (ادبی) کودک. طفل babe /berb/‏ 
۲ (آدم) معصوم» صاف و ساده» ساده‌دل ۳ (در آمریکا 
عامیانه. در خطاب به دختر یا زنِ جوان) لعسبت» ناز 


a babe in arms 
babel /berbl/ 
Babel /'beıbl/ 


بستری بودن be on one's back‏ 
تمام هم خود را صرق put one's back into sth‏ 
کاری کردن, تمام نیروی خود را در کاری صرف کردن 


کسی را عصبانی کرد« put / get sb's back up‏ 
کفرٍ کسی را درآوردن. کسی را مگسی کردن 
به کسی پشت کردن. کسی را ط8 08 turn one's back‏ 


ول کردن. از کسی روی گرداندن, از کسی دوری جستن 
(کشتی را) دو تیم کردن break her back‏ 
۷ ۱. عقب» پس؛ در / به / از عقب back? /bak/‏ 
۲ به حال اول, به جای اول؛ پس؛ دوباره» باز 
Throw the ball back to me! >‏ > ۳ در عوض, به جایش 
پیش« قبل > some few years back‏ > 
back and forth‏ 


جلو و عقب» پس و پیش 
go back (up)on / from one's word‏ 
از حرف خود برگشتن, زير قول خود زدن 
(in) back of‏ 
be back‏ 
م گرفتن.. have / get one's own back (o sb)‏ 
تلافی درآوردن 
۷ ۱. حمایت کرد انی کرد back? /bak/‏ 
جانبداری کردن از؛ همراهی کردن؛ تقویت کردن 
استحکام بخشیدن, تحکیم کردن؛ [جلد. نقشه و غره ] 
ضخیم کردن ۲ (مالی) [سفته و غیره] ظهرنویسی 
کرد نویسی کردن, جیرو کردن ۳ [اسب و 
غیره] شرطبندی کردن روی ۴ پس‌پس راندن. 
عسقب عقب راندن» عقب راندن» عقب زدن ۵. 
آستر کردن 
backed with sheet iron >‏ > 
۷ ۶. پس‌ پس رفتن» عقب‌عقب رفتن ۷.(در خلا مسر 
عقربه‌های ساعت) [باد ] جهت دادن 
کسی را گیر انداختن. back sb into a corner‏ 
کسی را در تنگنا قرار دادن 


back the oars; back water 


پشټ... را پوشاند 


پاروی وارونه زدن 

back the wrong horse —> horse 
back away عقب نشستن» گریختن‎ 
26 80۷0 کوتاه آمدن, جا زدن. دست کشیدن‎ 
back on to sth ... [خانه. ساختمان ] پشت به‎ 
داشتن, پشت به پشټ ... بودن» پهلو به پهلوۍ.‎ 
بودن پشت به هم‎ 


vi 
vi 
vı 


۷ ۱. عقب عقب بیرون رفتن back out‏ 


. شانه‌حالی کردن؛ دبه درآوردن؛ پشت پا زدن 
۱. حمایت کردن | 


back (sth / sb) up vt 


» 


babysitting /berbısıtın /‏ 
baby-talk / berbı t:k/‏ 
baby tooth /'berbı tu:0/‏ 
baccalaureate / baka'b:rıat/‏ 
آموزش و موم تن نهایی ۲.(در دانشگاه) لیسانس, 
کار 
# (بازي) ) باکارا 
( = نوعی بازي ورق) 
a‏ ۱.(مربوط به) پاكو ‏ /n1ڃk=ٺ/bacchanal‏ 
(= خدای شراب)؛ با آيینٍ باکوس» باکوس‌وار ۲ 
بت میگسار, عیاش, خراباتی؛ [رفتار ] میگسارانه, 
خ خراباتی 
۶ متس آباکوشی رز باتوی ۲ ناکون 
باکوس؛ مستی, شادخواری, رقص و پایکوبی 
# ۱ عیدٍ باکوس» bacchanalia /baka'neılıo/‏ 
جشن باکوس ۲ (مجلس) بزم» نشاط, شادخواری. 
خوشگذرانی» عیش و نوش 
هه باکوس‌وار. / bacchanalian /bekanerlran‏ 
عیاشانه. مستانه 
(محاوره) توتون 


8 


» 


2 ۱.(در فراتسه 


baccarat /bazkara:/ 


bacey /bakı/ 
bachelor /'batfala(r)/ (مرد) عزب ۲. (آدم)‎ ۰ 
مجرّد < او 25۵00007 > ۳.(در دانشگاه) لیسانس,‎ 
کارشناسی ۴.(در دانشگاه) لیسانسیه. کار‎ 
آپارتمان تک‌نفره‎ 


n 


اس 
a bachelor flat‏ 


bacilli /bo'sılar/ اه ام‎ bacillus 
bacillus /ba'sılas/ ) ام‎ bacilli) 
back' /bak/ ] پشت» کمر ۲. [صندلی و غیره‎ 
تکیه‌گاه ۳ عقب» پشت. پس ۴ انتها, ته,‎ , 
آخر ۵.(فوتبال) یک؛ هاف‌یک‎ 

پشتیبن, حامي, پشت back‏ واه ۵4 زره at the back of‏ 
کسی را کردن, . say sth behind sb's back‏ وه 
پشتٍ سرٍ کسی حرف زدن, پشتِ سرٍ کسی بدگویی کردن 
کمر خود را شکستن؛ break one's back‏ 
) ) کار زیادی کردن, خود را خسته کردن 
کم کار را شکستن. break the back of sth‏ 
عمدة کار را تمام کردن 
دست از سرٍ کسی بزفاشتن. get off sb's back‏ 
(کسی) شرش را از سر کسی کم کردن 
کسی | give sb a back; make a back for sb a‏ 
دوش گرفتن. کسی را به دوش بردن؛ (در بازي یکپی 
برای کسی پشت گرفتن, برای کسی دولا شدن 
ن be glad to see the back of sb‏ 
خوشحال شدن, از شرٍ کسی آسوده شدن 

be with / have one's back to the wall 


باسیل 


۱ 


n 


۳ [اتومبیل ] دنده عقب رفتن در مخمصه افتادن. در تنگنا بودن. گیر کردن 
D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3&:=bird 2> about‏ اه دنه I=sit &=cat‏ موعلز 
و موعنه . موه 
ave=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thn ö=this fz=shoe 3= vision‏ 


۸ ۱.حامی, پشتیبان؛ backer /baka(r)/‏ 
(سیاسی) هوادار» طرفدار؛ (مالی) ضامن ۲. شرط‌بند 
١ ۶‏ [اتومییل ] احتراق ناقص. backfire /b=kfıı()/‏ 
کمپرس؛ عطسۂ اگزوز 
۲. [اتومبیل ] پس زدن» کمپرس کردن؛ [اگزوز ] عطسه 
کردن ۲ نتیجةٌ عکس دادن, نتیجةٌ منفی دادن 
/ هه backformation‏ 
(زبان‌شناسی) اشتقاقي پسرو 


backgammon /bak'geman, 'bakga-/ n 


ختهنرد؛ 
بازي تخته‌نرد 

۸ ۱. [تقاشی, عکس و غیره [ background /bakgrawnd/‏ 
پس‌زمینه, زمینه؛ چشم‌انداز. دورنما؛ [شرح. توصیف ] 


» سابقه ۲. [شخص ] تجربیات, اموخته‌ها, 


سوابق, مایه ۳. [جاسه ] وضم موجود, شرایط. وضعیت, 
محیط, موقعیت ۴. [دانش و فن ] اطلاعاتِ مسوجود. 
داده‌ها 

in the background پشت پرده‎ 


background MUSİC /'bakgraund mju:zık / 

(نتاتر. مینمءتلویزیون) موسيققي متن؛ (در رستوران و غیره) 
موسيقي ملایم 

۸ (تیس) ضربٌ پشتی» 
ضربۀ پشت‌دستی, بک‌هند 
۱ [ضربه ] پشت‌دستی؛/۵:۱/۱۵۵۱۵,/ backhanded‏ 
(در خط) [شکل حروف ] مايل به چپ؛ (تیس) پشستی, 
پشت‌دستی ۲ (نسمازی) آسخن, تمریف] دوپهلو 
کنایه‌دار؛ نیش‌دار 


backhand /bakhand / 


مدح شبیه به دم a backhanded compliment‏ 
تعریفب دویهلو؛ ذم شبیه به مدح؛ طمن دوپهلو 
۸ ۰۱(محاوره) رشو backhander / bakhanda(r)/‏ 
۲ ضربه با پشتٍ دست؛ سیلی با پشتِ دست ۳. 
(درتتیس و غیره) ضربه با پشتِ راکت» بک‌هند 
backing / bakın /‏ 
(سیاسی) هواداری» طرفداری؛ (مالی) 
+ (موسیقی) همراهی ۲. شرطبندی 
back issue /bak 'ıfu:, ‘ısju:/ = back number‏ 
۱.(فنی) لقی, لق‌زنی؛ [اننجار ] backlash /bak1a=//‏ 
پس زدن ۲.(مجازی, سیاسی) عکس العمل» واکنش 


4ه [لباس ] پشت‌باز /baklıs/‏ ۱ 


۸ کارهای مانده. backlog /baklog, (US) -l5:g/‏ 
کارهای انبارشده؛ [قسط. اجاره ] پس‌افت, عقب‌افتاده 
4 پس‌ترین, عقب‌ترین» ‏ /sٺbackmoSt/bzkma‏ 
آخرین 
[مجله, روزنامه ] ‘namba(r)/‏ هط ۱ back number‏ 


شمارة قدیمی؛ (مجازی) آدم قدیمی؛ چيز قدي 
چیز کهنه؛ روش قدیمی 
۱ کوله‌پشتی 
#« ۲ با کوله په 


backpack /bakpak/ 
پشتی حرکت کردن, با کولهپشتی سفر کردن‎ 


by / through the back door 


از ره پنهان 
۸ پشت‌درد. کمردرد backache /bekeık/‏ 
۴ [اسپ گاری] پشت‌بند backband /bakband/‏ 


back-bencher/bak 'bentfa(r)/ 
(مجلس) نمایندة عادی‎ 
back-benches/ bak 0۵0۱/12/۰  )یلجم در بریتائیا,‎ ( Ap 
کرسی‌های نمایندگان عادی‎ 
08610118 /۳::6۰:/ ۰ بدگویی کردن, غیبت کردن‎ ۱ ۷۶ 
بدگویی کردن از, غیبتٍ ...را کردن‎ .۲ ۷ 
2610116۲ /۱۵۷۵۵:0(/ غیبت‌کننده, اهل بدگویی‎ 
backbiting /bakbartın / ۲ #غیبته پذگوایی‎ 
back-block5s/ٺ&k جای پرت. محل دورافتاده ماه‎ ۷ 


2 [گاری, وانت] در عقب» backboard / bakbo:d/‏ 
در افتان 
۱.(کالبدشناسی) ستون / ی 


فقرات. تیر؛ پشت؛ (مجازی) ستون (فقرات)؛ 
استخوان‌بندی, مایة استواری ۲. (مجازی) بنیه. توان, 


استواری, استقامت 
از هر نظر. یکسره. به تمامی to the backbone‏ 
ad‏ شاق, دشوار. . back-breaking/bak breıkı/‏ 


کشنده 
(در اجاق) شعلٌ عقبی /(02:000 ۵۵۲۵۲/۲۵۷ back‏ 


put sth on the back burner (محاوره) چیزی را‎ 


به تعویق انداختن, چیزی را برای بعد گذا 
(محاوره) زبان‌درازی؛ 


یکی به دو؛ مهمل‌بافی 


backchat /baktfat/ 


backcloth /'baekk1n0/ 


[مو] از عقب شانه کردن, /۸)50۳:ط/ 086160۲0 


برعکس شانه کردن. پوش دادن 


آ[نامه, چک ] تاریخ براجت backdate /bakdeıt/‏ 


.را زودتر 

گذاشتن: + [افزايش حقوق و غیره] به گذشته تسری دادن 
۸ ۱ [ساختمان] در عقب 900000۵۵۵0 
یرجلی, پنهانی. نهانی 


> backdoor influence > 


4 ۲. پشت پر د 


back-doWn /bak daun/ 


backdrop /'bakdrop/ = backcloth 
backend ۵2۲۵۵ [اتوبوس, قطار ] قسمتٍ عقب«‎ 


انتهاء ته 


back tax /bak taks/ 


[ساختمان ] back-to-back/bak ta bak/‏ 
پشت به پشت 
۶ ۱ مسیر رفته را بازگشتن ‏ 2616۲۵6/۳ 


۲ از حرف خود برگشتن, از ادعای خود دست 
برداشتن» عقب‌نشینی کردن, کوتاه امدن 
n‏ (محاوره) چ انی. حمایت. bacKUp /bakap/‏ 


وکمی 


۱ به عقب 


backward" /bakwad/ 
- عقپماندە» عقب‎ . > a 0861010/0 movement > 
افتاده» عقب ۳ کمرو؛ دودل؛ کند. تنبل‎ 
<< Although he, is clever, he is backward in giving his views. > 
backward? /bakw»d/ = backwards 
backwardness /bakwsdnıs/  .یگدنام‌بتع‎ ۱ 


عقب‌افتادگی؛ [کشور ] توسعه‌نیافتگی ۲ کمروی 
کم‌دلی, کم‌جرأتی 
۷ !. به عقب. عقب ۸ 0261۷۵۲5 
۲ عقب عقب, از عقب. از آخرء برعکس 
Can you say the alphabet backwards? >‏ < 
از سر تا ته چیزی را دانستن, know sth backwards‏ 
چیزی را به نمام و کمال دانستن 
جلو ۔عقب» backwards and forwards‏ 
از این‌ طرف به آن‌طرف. از سویی به سویی 
(محاوره) ٿإٺڻ  bend / lean over backwards‏ 
زیادی کردن, خیلی سعی کردن 
غلتاب» backwash /bakwo//‏ 
شَترک؛ [جسیت ] غلفله. جوشش ۲.(مجازی) [کار و 
عمل ] عواقب, پی‌آمد (ناخواسته)» نتایج (نامطلوب) 
backwater /bakws:t(r)/‏ 
جای دورافتاده: جای بکر. 


۸ ۱. تالاب؛ مرداب» 
آبگیر ۲ جای پرت 
جای دست‌نخورده 

1ص جنگل دست‌نخورده.  /bakwudz/‏ 926100005 
جنگل بکر؛ (مجازی) ناحیُ عقب‌مانده. جای پرت 
backwoods man /bakwudz mon/‏ 

# (آدم) جنگلی؛ (مجازی) دهاتی 


۸ حياط خلوت backyard /bak'ja:d/‏ 
در خانۀ خود کسی؛ in one's (own) backyard‏ 
زیر دماغ خود کسی 
۸ ژامبون» مازۀ دودي خوک؛ bacon /'beıkan/‏ 
ماز نىکسود وکا 


bring home the 


backpay /bakper/ 
backpedal / bak pedI/ (درچرخهسواری) به عقب پا‎ ۶ 
زدن» به عقب رکاب زدن؛ (مجازی) زیر قول خود زدن‎ 
] /bakrent/ اجارة عقب‌افتاده. كراية‎ 
عقب‌افتاده‎ 
backroom ,رسناه/‎ -rı:m/  وتسپ‎ «Jae اتاق‎ ۸ 
backroom ۵۵/5 هط‎ baız, -bakru:m/ 
(محاوره) متخصصانِ پشتِ پرده. محققان پشتٍ پرده‎ npl 
backscratcher /bakskratf2(r) / 
چوپ )پشت‌خار ۲.(مجازی) چاپلوس. متملق‎ (۰۱ # 
backscratching /'ba:kskrat/ı/ «J“aك (محاوره)‎ # 
خدمت» مساعدت‎ 
(اتومبیل) صندلی عقب‎ ۸ 
(مجازی) کنار ک‎ 


» 


backseat /bak'si:t/ 
take a backseat ن‎ 


آفتابی نشدن؛ فروتنی کردن 
backseat driver /backsi:t ۸‏ 

۸ رانندة صندلي عقب» مسافرٍ فضول 
backsheesh /buk'fi:// = baksheesh‏ 
# (محاوره) کفل: مره پاسن 


۸ ۱. تعریف» تمجید, 


backside /baksard/ 
backslapping /bakslaprg / 


# ۱. از راو راست مذحرف backslide /bakslaıd/‏ 

شدن, گمراه شدن, به بیراهه افنادن ۲ عدول کردن. 
فتن؛ به حال اول بازگشتن, به عادتِ گذشته 

روی آوردن 

پس‌رفت. پس‌روی۰ ۳۸۸۵۱۵۱/۰ backsliding‏ 
عقب‌گرد. بازگشت, عدول 

(ماشین‌نویسی) عقب‌گرد زدن ۵:06 / 986160866 

۰(تتاتر) پشتِ صحنه . backstage /ٍbak'steıd/‏ 

۲ پشت پرده, پنهانی, در خلوت 

انی در خلوت 

backstair /'baksteo(r)/ 


backstairs /bakstez/ 


1 خیابانِ دورافتاده؛ backstreet /bakstri:t/‏ 
(در جسمع) کوچه‌پس‌کوچه‌ها: را‌های فرعی ۲. 
(صفت‌گونه) [کار و غیره ] غیر قانونی. غیرمجاز, خلاف؛ 
[شخص ] خلافکار 
(شنای) کرالِ 


backstroke /bakstrauk / 


(محاوره) قر دررفتن. save one's bacon‏ ۸ شمشیر یک دمه / backsword /'bakss:d‏ 

جان به در بردن, از خطر جستن ۶ یاوه: حرف مهمل هه backtalk‏ 

06 Izsl هد مج ده ها عنه ال ده‎ U=cook u:zto0 لا دوع‎ 0= about 
0 ar=five  au=now ol=boy o=near ea=hair ure 1 
ao = hour و دز‎ w=wet tf=chin d3=jan O=thin Û=this f=shoe 


(در فل کتاب و خیره) goodies and baddies‏ 
قهرمان‌های خوب و قهرمان‌های بد 
of bid"‏ ام bade /bzd, berd/‏ 
۱ [تیم, پلیس وغیره] آرم پلاک» /#۵ط/ 98096 
علامت» نشان» نشانه ۲.(مجازی) مشخصه» مظهر» 
Chains are a badge of slavery. > Jaw‏ > 
۸ (جانور) رودک, گورگن badger’ /'badsa(r)/‏ 
زیر فشار گذاش /(مفهه/ 92096۲2 
در تنگنا قرار دادن, اذیت کردن, کلافه کردن 
ژشgخ «J badinage /badına:3, (US) b#don'a:5/‏ 
مزاح» خوشمزگی 
'dıob/ = bad business‏ ۵عط/ bad job‏ 
# زمین لمیزرع» bad-lands /bad landz/‏ 
زمین بایر 
۸ فحش, دشنام؛ 
بدزبانی, فحاشی 
قانونِ غیرقابل‌اجرا؛ رسم بد /:15 ۱8۷/۵۵۵ 520 
badly /badlr/ (comp worse, super worst)‏ 
۷ه ۱. بد» بدجوری, به بدی ۲. بسیار» سخت» خیلی 
badly in need of repair >‏ > 
فقیر. تنگدست 
[پول, لباس و غیره ] 
وضع ...( کسی ) خراب بودن 


bad language / bad leqgwıds/ 


badly off 
be badly off for sth 


badminton /badmıntn / بدمینتون‎ ۸ 

(در آمریکا: محاوره) bad-mouth / bad mauê/‏ 
بدگویی کردن دربارهٌ سم ...حرف زدن 

۱.بدی, شرارت ۲.وخامت ‏ /::۵۵0/ badness‏ 


(مجازی) حدس نادرست». ‏ 0" 5061/2۵ bad‏ 
تیر خطارفته 1 
هه بداخلاق, بدخلق /9۵مجها ۵ 020-16۳۵6۲6۵ 
۸ فحش, دشنام, حرفي بد bad ۷۵۲۵/۵۵ w3:d/‏ 
[شخص ] گیج کردن, مبهوت کردن. /۳20/ "520/16 
سردرگم کردن, مات کردن؛ [کرشش ] بی‌نتیجه گذارد 
بی‌ثمر کردن؛ [نقشه» امید. آرزو ] برهم زدن» باطل 
کردن؛ [مظره: سئله ] به وصف درنگنجیدن, قابل‌تبیین 
نبودن > ,450/10۷00 The scene baffled all‏ > 


۸ (فیزیک, فنی) سپر» موج‌گیر baffle /ben/‏ 

۸ گیجی» سردرگمی» bafflement /bzfimant/‏ 
بهت زدگی» مات‌شدگی 

baffling گیجک » مبهوت‌کننده, ده‎ adj 
بهت‌آور, سردرگم‌کننده‎ 

۸# ۱. کیسه؛ کیف؛ توبره؛ خور- bag' /bag/‏ 

؛ انبان ۲. یک توبر شکار؛ شکار ۳ (زير 


a bag of nerves —> nerve 
اسباب و اثائیه, دار و ندار, بار وبند 6ومعوهظ 92۵ یود‎ 


a bag of bones [شخص ] پوست و استخوان‎ 


bacteria /bak'tıarıa/ ام‎ of bacterium 


bacterial باکتریایی, (مربوط ڊ4( /امصمتنه/‎ a 
یاکتری‎ 
bacteriological /bakıtrorr'lndsıka! / 
هه باکتری‌شناختی, ( مربوط به) باکتری‌شناسی‎ 
bacteriologist/b«ktısr'lsd5ı5t/ یاکتری‌شناس‎ 7 
bacteriology /bakır'ladı/  یسانش‌یرتکاپ‎ ۶ 
bacterium /bak'tuarıom/ ام)‎ bacteria) باکتری‎ ۶ 
bad' /baed/ (comp worse, super worst) 
هه ۱ بد؛ ناباب ۲ نامطبوع, ناخوشایند. بد؛ [سهمان]‎ 
ناخوانده ۳. زننده, فاحش, زشت. اشکار‎ 
بسی‌ارزش پّست؛‎ ۴ > ha was a bad mistake. < 
افتضاح؛ غلط, نادرست» خراب ۵. [غذا] فاسد,‎ 
.۷ خراب» گندیده ۶. زیان‌بخش, زیان‌باره مضر‎ 
ناخوش: بیمار. مریض ۸.(محاوره) ماي تأسف‎ 
(مسحاوره) مستأسف,‎ ٩ > 105 100 ba she's 50 ۱ > 
ناراحت, آزرده ۱۰.(محاوره) [شخص ] شیطان, ناقلا‎ 
محاوره) بدجوری. خیلی‎ ۱ 
too bad (محاوره) حیف, خیلی بد‎ 
turn up like a bad penny —> penny 
in bad faith با سوم نیت» مفرضانه‎ 
a bad egg / hat / lot آدم پدجنس, خبیت. رئل‎ 
به کسی فحش / دشنام دادن عع‌صهه ۵عط اء لاه‎ 
بیمار بودن؛ گرفتار بودن.‎ 
درمانده بودن‎ 
(محاوره) بد بودن (با)؛‎ 
گُفری بودن (از), دلخور بودن (از)‎ 
go from bad to worse از چاله به‎ 


adv 


be in a bad way 


be in bad (with) 


ز بد بدتر شدن 


با بداخلافی  with bad grace‏ 
(محاوره) نه چندان بد. خوب, خوش 84ط (50) 01 
خیلی خوب not half bad‏ 
فاسد شدن. خراب شدن؛ گندیدن go bad‏ 
بیمار شدن, به بستر افتادن be taken bad‏ 

۶ ۱.بد؛ چیزهای بد؛ کارهای بد؛ ۵ bad‏ 


آدم‌های بد؛ حوادِ بد ۲ بدی. شرارت 
به راو کج افتادن go to the bad‏ 
(در بریتانیا حسابداری) گسری» کسر to the bad‏ 
۰ پوند کم آورده‌ام. Iam £50 to the bad.‏ 
take the bad with the good‏ 
بد و خوب را با هم پذیرفتن 
7 واقعة ناگوار» bad business | bad 'brznıs/‏ 
مسئله غم‌انگیز 
طلي سوخته. طلپ 


سوخت‌شده 


bad debt ۱ مه‎ ۱ 


9۵0016 /badı/ = baddy 


baddy /badr/ ( p/ baddies) (محاوره) آدم ید‎ 


ضمانت 

به قیٍ ضمانت آزاد (شدن) 
به ضمانتِ خود عمل نکردن. 
در دادگاه حاضر نشدن 
[قاضی ] از قبولِ ضمانت امتناع کردن انط e0‏ 
به ضمانتِ خود surrender to one's bail‏ 
عمل کردن, در دادگاه حاضر شدن 

۷ (حتوق) به قیدٍ ضمانت آزاد کردن» 
ضامن ... شدن 

7 ۱ [قایق و غیره] آب ...را خالی کردن؛ 
[آب] با سطل خالی کردن 

۲. با سطل آب خالی کردن 

bail (sth) out [قایق و غیره] آپ .. را‎ ۱ vw 

خالی کردن؛ [آب] با سطل خالی کردن 

۴ با سطل آب خالی کردن ۳. از هواپیما با چتر 

پریدن 

(در کریکت) میلۂ افقی 

۸ (حفوق) ودیعه گیر, امانت‌دار» 


on bail 
(be) out on bail 
forfeit one's bail 


bail sb out 


bail /beıl/ 


vi 


bail? /berl/ 
bailee /berli:/ 


امین» مستودّع 
7 [قلعه ] ۱. حصار, بارو ۲. محوطه ‏ /eıl1ڻٺ/ bailey‏ 
۸ پل پیش‌ساخت Bailey bridge /berlı brıds/‏ 


۸ ۱ معاون کلانتر ۲ (در آمریکا) bailiff /berlıf/‏ 
[دادگاو بخش ] مأمورٍ اجرا؛ پلیس دادگاه ۳ (در بریتایا) 
[املاي شخصی ] ناظر 

# (حقوق) ودیعه گذاری؛ 
امانت‌گذاری 

۸ (حتوق) ودیعه گذار؛ امانت‌گذار 

(در اسکاتلند و شمال انگلستان) بچه, 
کودک» فرزند 

۱,(شکار) طعمه, چشته, دائه 
۲ (مجازی) دام, تله 

۳. (شکار. ماهیگیری) طعمه گذاشتن؛ دانه پاشیدن ۴ 

علوفه دادن (به) ۵ سگ ب به جانِ 


bailment /berlmant/ 


bailor /ber'lo:(r)/ 
bairn /bean/ 


bait /bert/ 


اندا. 


۷. [اسب ] علوفه خوردن 
swallow the bait —> swallow '‏ 
ive bait‏ 


طعمة زنده 


بند را آب دادن: let the cat out of the bag‏ 
از دهان (کسی) دررفتن 
بار (سفر) بستن pack one's bags‏ 
the whole bag of tricks ~> whole‏ 
sb's bag of tricks — trick‏ 
(محاوره) [تتیجه. حاصل ] بر وف be in the bag‏ 
مراد بودن 
an old bag‏ 
bag /bag/ ( prp bagging, pf,pp bagged)‏ 
۲ ۱. کیسه کردن» در کیسه ریختن؛ در کیف گذاشتن 
۲ [شکار ] گرفتن, ب نتر 
محاوره) په چنگ آوردن» چنگ انداختن 
روی, برداشتن, قاپیدن 
۴. [خلرار ] جا انداختن؛ زانو انداختن؛ گشاد شدن 
۶ ۱ باگات عی بازی ıı‏ /اءادینهن/6ا6اقوعط 
بیلیارد) ۲. چیز ناقابل. چیزٍ بی‌مقدار. چیز بی‌ارزش 
۳ (موسیقی) با گاتل ( = قطعه‌ای کوتاه برای پیانو) 
اقابل, چیز بىمقدار | a mere bagatelle‏ 
بی‌ارزش 
م نان حلقه‌ای bagel /bergl/‏ 
۶ ۱ [سفر ] بار, بار وبنه, ائائیه ‏ /د4:ي±/ 0499398 


۲ (نظامی) ساز وبرگ» تجهیزات ۳. دختر ملوس, دختر 


۶ (در آمریکا) واگني بار./():۲0 ددنوه۳/ 687 5899896 
واگن اثائیه 
baggage 100 /bagrds ru:m, rum/‏ 
(در آمریکا: در فرودگاه و غیره) انبارٍ توشه 
baggy /bagı/ (comp baggier, super baggiest)‏ 
هه [بوست] افتاده, آویزان, آویخته» شل؛ [پوست] 
پف‌آلود. کیس‌دار: [لباس] کیسه‌ای, شل وول» 
گل وگشاد [تلوار] بگی 
(کهنه) ۱. زندان 
۴ فاحشه‌خانه 


bagnio /'ba:nıau, هط‎ 


bagpipes /'bazgpaıps / 
bags' /bagz/ 
bags? /bagz/ 


۸ (موسیقی) نی‌انبان 

(محاوره) شلوار 

۸ (در بریتانا؛ محاوره) یک خروار» 
یک عالمه, یک دنیاء کلی 


ناخشنودی و تتفر) آه, پیف bah /ba:/‏ 


bail' /berl/ ۱.(حقوق) وجه‌الضما:‎ rise to the bait به دام افتادن, در تله افتادن.‎ 
فریب خوردن, از راه به در رفتن ۲ آزادی به قیدٍ ضمانت‎ 
۳.(حترق) به قیر ضمانت آزاد کردن, ضامن...شدن‎ ۷ 98/26 /5/ 
jump bail —> jump? 
go / stand bail (for sb) ضمانت ( کسی را( کرد«‎ 
ضامن (کسی) شدن‎ 
put in bail ضمانت سپردن‎ 
ii=see 1=sit اه ده‎ a:=father D=got o2:=saw U=cook u:=t00 A=cup a= about 
ده‎ say 0 ai=five ai=now oi=boy 19=near co=hair ده‎ pure a1a = fire 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 0= sing 


سنجیده ۳ [رزیم غذایی و غرء ] جامع» جامع‌الاطراف 
رژیم غذايي متعادل a balanced dict‏ 
balance of payments /.batlans ov 'peımants/‏ 
(مالی) تراز پرداخت‌ها 
balance of power /biclans av paua(r)/‏ 


۸ (سیاسی) موازنة قدرت 
balance of trade / balans av ۸‏ 
۸ (مالی) تراز بازرگانی 


balance-sheet/ balans Ji:t/ (مالی) ترا‎ 
balance-wheel / balans wi:l, (Us) hwi:l/ 

” [ساعت ] رقاصک 
دودوزه‌بازی balancing act /bazlansıy akt/‏ 
4ه [ساختمان ] بالکن‌دار balconied /baikonıd/‏ 


۱ ا مهتابی» مَنظر. 
اس ۱.۲ تنار) بالکن. تاقتما 
4ه ۱. [شخص ] تاس بی مو + [برنده] گل ۸ bald‏ 
بدون پر؛ [حبوا ] گر؛ [درخت ] لخت, بی‌برگ: [زسن, 
چه و غیره ] آخت: عریانه بی‌گیا ۲ (مجازی) صریح» 
ساده, سر راست» رک < ودناس اه مارا ا2ط ھ > 
(در بریتانیاء محاوره) تاس تاس 
۸ عقاب بیو 1۳۳ 
عقاپ آمریکایی 
یاوه, چرند, مزخرف. ‏ /05:۱000:7/ 0۱06۲085 
پرت و پلا؛ لاطائلات, اراجیف 
۸ (آدم) کله‌تاس bald-head /bs:1d hed/‏ 
4» کله‌ناس, کچل ۲ ۱:د۵:/ bald-headed‏ 
(محاوره) بی‌پروا حمله کردن ۱۵۱۵-06۸۸00۰ 1¡ اه ویر 
4ه [آدم. سر ] رو به تاسی» / balding /bo:ldıy‏ 
در حال تاس شدن, رو به بی‌مویی 
مردی که موهایش در حال ریختن هط ا۸ط ۾ 
است, مردی که دارد تاس می‌شود 
۲ بی‌با کانه, با بی‌پروایی, بی‌محابا /:1۵:/ ۵2۱0۱۷ 
۸ ۱ تاسی, بی‌مویی؛ گری؛ .. /داههاند/ 100658 
آختی, عریانی ۲ صراحت. سادگی 
بی پروایی» تهور. بی‌باکی 
bald-pate /b5:ld peıt/ = bald-head‏ 


balcony ماه‎ 


(as) bald as a coot 
bald eagle / ۵:۱ ‘i: 


تسر وای 


۸ حمایل؛ بندٍ شمشیر؛ بندٍ شیپور /9810۲16/10:101 ¦ 
۱.(بازرگانی) عدل, لنگه bale' /beıl/‏ : 
۷ ۲ عدل زدن. عدل بستن, لنگه زدن, لنگه بستن . ا 


bale /۱ع0/‎ = bail 
0163 /00۱/ (کهنه) ۱. مصیبت. بلا؛ شومی» نحوست‎ 
اندوه» غم؛ رنج‎ ۲ 
مصیبت‌بار؛ شوم. نحس‎ .۱ ٩4 
اندوه‌بار, غم‌انگیز؛ رنج‌آور ۲ مضر. زیان‌آور.‎ ۲ 
بخش؛ تهدیدامیز ۴ کینه توزانه. پر از کینه‎ 
balefully با تهدید, تهدیدکنان. اه‎ ۱ 
به طور تهدیدآمیزی ۲. کینه‌توزانه‎ 


baleful /beılfol/ 


bakelite 


۶ (نیز با حرف بزرگ) باکلیت» / bakelite /'beıkolan‏ 


غ مصنوعی 
۾ نانوا. خبّاز baker /'beıka(r)/‏ 
سیزده تا a baker's dozen‏ 
# (دکان) نانوایی. خبازی ۱ bakery‏ 
هه ۱ سوزان. داغ baking /beıkıy/‏ 
۲ نان‌پزی 
a‏ (محاوره) بسیار گرم. 0 baking-hot/beıkıy‏ 
سوزان. داغ 


baking-poWder /beıkı paud(r)/ گرد نان‌پزی.‎ # 


پودر 
baking soda ۵۵۱۲۱۱ ۵۸‏ 


و جوش‌شیرین 


baksheesh / صدقه, بخشش, انعام‎ ۸ 
balaclava (balokla:va/ کل دوچشمی‎ n 
balalaika / bala laıka/ بالالایکا‎ 


(= نوعی ساز زهي روسی) 

۱. [فکر. مسئله. تصمیم ] سیک و /۵:۱««9/ '۸€6 bala‏ 
سنگین کردن؛ سنجیدن؛ [دو چیز ] با هم مقایسه کردن ۲. 
متعادل کردن. به حال تعادل درآوردن ۳. (بازرگانی, مالی) 
[حساب ] متوازن کردن, متعادل کردن, تراز کردن 

۴. (بازرگانی, مالی) [ستون‌های بدهکار و بستانکار ] متوازن 
بودن, تراز بودن, با هم خواندن 

بودجه را متوازن کردن balance the budget‏ 

۱ ترازو ۲ [ساعت] کوک ۰ balance? /blns/‏ 

تنظیم ۳. توازن, تعادل, متوازن بودن, متعادل 

بودن ۴ (هنر) تناسب, هماهنگی ۵.(بازرگانی» 

حسابداری, مالی) تراز؛ مابهالتفاوت ۶. [حساب ] مانده. 

تتمه, موجودی ۷.(مجازی) پس‌مانده. ته‌مانده 


redress the balance -« 5 
be/ hang in the balance [نتجه, حاصل کار ] نامعلوم‎ 


بودن. نامسلم بودن, مشخص نبودن, پا در هوا بودن 


tip the balance — tip 

hold the balance اختیار تصمیم‌گیری داشتن‎ 

تعادلٍ خود را حفظ كردن 0٥۵‏ 1دا امه keep‏ 
سر پا ایستادن؛ (مجازی) آرامش خود را حفظ کردن 


lose one's balance 


تعادلٍِ خود را از دست 
افتادن؛ (مجازی) آرا 


ی خود را از دست دادن 


تعادل کسی را به هم زدن, throw sb off balan:‏ 
کسی را انداختن 

با در نظر گرفتن همه جوانب» on balance‏ 
روی‌هم‌رفته 


strike a balance (between) —> strike ® 
Balance /bilans/ 


(ستاره‌شناسی) میزان. ترازو 


هفتین صوره 
ز4 ۱.متعادل, متوازن, ترا 
موزون. هماهنگ. متد 


ballot- -paper 


7 ۱.(دریانوردی, هواشناسی) وزنهة ballast /'baelast/‏ 
تعادل, سنگي تعادل ۴.(مجازی) ثباتِ ذهنی ۳ (راسازی, 
رادآهن) مخلوط ریگ وسنگ شکسته, مصالح شکست 

مس ریزی کر دن ۵ شمشک مود سای عرد 


داشتن 
پلبرینگ, کاسه ساچمه/ 060۳ :5ظ ba!|-bearing/‏ 
ball-bearings /b5:1 bearıgz/ = ball-bearing‏ 
(در تیس) (پسر) توپ‌جمع‌کن /«۱9:د۳/ ره‌طااھطا 
ball-cartridge /b5:1 ka:trıda/‏ 
ballcock /b5:lkok/‏ 


آي آب] (توپ) شناور 
لباس رقص (زنانه) 
پالرین 


۸ ۱ باله ۲. گروو باله ۳. هنر باله ballet /baleı/‏ 
da:nsa(r), (US) dansa(r)/‏ ان / 92۱61-0066۲ 
رقصندة باله. 


; ball-dress /b>:1 dres/ 
; ballerina /bala'ri:na/ 


۱.(معماری) تیر ( چوبی) balk’ /ba:k/‏ 
۲ (کشاورزی) باریکة شخم‌نخورده ۳ مانع» سد 
اس دن. بازداشتن. balk /bo:k/‏ 


ایجادٍ مانع کردن بر سر راه 

۶ .پا پس کشیدن, درنگ کردن, دودل بودن 

4ه ۱.(مربوط به) بالکان Balkan /'ba:ikan/‏ 

۸ ۲.(در جمع) کشورهای بالکان 
(شبه‌جزیرة) بالکان the Balkan Peninsula‏ 

[سرزمین ] تجزیه کردن. /412صڊ5:Ikٺ'/ balkanize‏ 
تکه‌تکه کردن. قطعه‌قطعه کردن 

# ۱.(ورزش) توپ؛ گوی ۲.(نوتبال, ۸ ball’‏ 
کریکت) ضربه؛ (بیس‌بال) پر تاب ۳. [کامواء طناب ] کلاف» 
گلوله؛ [برف] گلوله ۴ [تفنگ و غیره ] گلوله؛ ساچمه 
۵ (کالیدشناسی) کره. گوی < 100۱ 01۱0 الط ۱۵ > 
۶.(عامیانه) خایه. خم 


ballet-skirt/ ate ska‏ ¦ ۷. گلوله کردن 
۸ بازی با توپ ۲.(در آمریکا) /1ءع 5:1 / 98€ ا۵ ¦ ۷ ۸. گلوله شدن 
مسابقة پیس‌بال ۳ (عامیانه) وضع. اوضاع (محاوره) گوش به زنگ بودن. be on the ball‏ 
n‏ (در تیس) (دختر ) توپ‌جمع‌کن ballgirl /b5:lga:1/‏ چهارچشمی مواظب بودن؛ بر اوضاع مسلط بودن 
نیق. سنگ‌انداز, قلعه کوب /۱:۵:/ ا5ا ا8٥‏ شانس موفقیت داشتن 666۱ have the ball ۵۱ 016s‏ 
ballistic /bo'lrstuk /‏ (محاوره) همکاری کردن, تن به بازی دادن الهط رهام 
ان راه آمدن 
ballistic missile /balıstık 'mısal, (US) 'mısl/‏ ۱ مجلس را گرم کردن. keep the ball rolling‏ 
۸ موشکي بالستیک مجلس‌دازی کردن ۲. بازار کار را گرم نگه داد 
۸ پرتاا اسی ballistics /bolısuks/‏ گردش کار را حفظ کردن 
۷ (عامیانه) ۱. تخم‌هاء خایه‌ها ballocks /bolaks/‏ سرٍ صحبت را باز کردن؛ start / set the ball rolling‏ 
۲ چرت. مزخرف» یاوه کار را راهانداختن, چرخ را به گردش درآوردن 
۱ بالون ۲.بادکنک ۳.حباب  ‘The ball is in your court. The ball is with you. balloon /b5lu:n/‏ 
(» محل نوشتن حرف‌های شخصیت‌ها در داستان‌های مصور) 
۴ ورم‌کردن» پف کردن, باد کردن ۵. با بالون پرواز کردن no ball‏ 
bali of fire when the balloon gocs up‏ 
( در بریتانبا؛ محاوره) وقتی دردسر شروع می‌شود have something / a lot on the ba‏ 
balloon barrage /b3lu:n bara:s, (US) bara:3/‏ (در آمریکا. محاوره) آدم لایقی بودن 
(نظامی) دفاع بالونی (در آمریکاء عامیانه) گنا ...را ball sih up‏ 
بالون‌ران. بالون‌نشین. ‏ /51:ıا/†ball001İ5‏ بالا آوردن گند زدن به, خراب کردن 
رانندة بالون ۸ مجلس رقص, بال bait? /bs:l/‏ 
(اتومبیل) لاستيکي ۰ ۵۱90/۰ «:دا0۵/ balloon tyre‏ (محاوره) خیلی به... خوش have (oneself) a ball‏ 
بهن؛ تایر اسپرت گذ 
۱ .برگة رأی‌گیری. ورقة 2 رأی bat bl‏ (امیات) شوه فهلوی. بالاد. ballad /bald/‏ 
۲. رأی‌گيري مخفی ۴ رأي مخفی سرود. ترانه (= شعر یا آوازی ساده و عامیانه با مایة داستانی): 
۶ ۴ رأی دادن ۵ زره وی کرد شروه‌خوانی, سرودخوانی 
با ورقه رای گرفتن take a ballot‏ # ۱.(ادبیات) بالاد» ترجیع‌بند ballade /ba'la:d/‏ 
« صندوق رای ballot-bOX /'balat boks/‏ ( = نوعی قالپ شعری اروپایی متشکل از سه بند و یک 
٭ برگذ رأی‌گیری» ‏ /)(3صeıضص‏ :دا۵۵/ 02۱0-۵206۲ تکرار مصراعی یگانه درب 
ورف رأی آهنگ عاشقانه 
father D= gol 2:=saw 0= cook =100 A=cup 3=bird a= about‏ عنه cal‏ 
player ûl‏ دوه aı=fhe au=now oı=boy =near ea=hair u»= pure‏ 
d3=jan O=thin ûzthis j=shoe 3= vision‏ مه زا amos hour j=yes ww‏ 


i bambo0O /bam'bu:/ ( p/ bamboos) 


۶ ۱.(گیاه) خیزران. نی ۲. عصای خیزران 


(محاوره) ۱. ر هه bamboozle‏ 
پیچاندن. حواس...را پرت کردن, سردرگم کردن ۲. 
عقل ...را دزدیدن. قاپ... را دزدیدن, گول زدن 


i Dan /ban/ ) prp banning, pı,pp banned) 
: تحریم کردن, ممنوع کردن, غدغن کردن. غیرقانونی‎ ۱ 


اعلام کردن 

۲ حکم تحریم. فرمان منع؛ تحریم. منع. ممنوعیت 
از کاری منع شدن be banned from sth / doing sh‏ 

پیش پاافتادە. مبتذل. ‏ /۱ععه (US)‏ ,ا:«ه/ banal‏ 

عادی, سبک, بی‌مزه, بی‌لطف. لوس, خنک 
۱.سبکی, پیش ‌پاافتادگی. . /هاههده/ banality‏ 

ابتذال ۲ چیز پیش‌باافتاده. چیز مبتذل 


i banana /b'na:na, (US) bonans/ ( p/ bananas) 


۸ ۱ موز ۲. درختِ موز 
(عامیانه) خر شدن, به کل (کسی) ھ۸ ھ۸ا مع/0ظ 
زدن؛ قاطی کردن 


banana repUbIliC/ba,na:na نامه‎ (US) banana/ 
(برای توهین) کشورٍ مُوزی‎ 

banana skin /ba'na:na skın, (US) bonaena/ 
در بریتائیا. محاوره) اشتباه فاحش, گاف‎ ( 


5 


j banana split /bana:na ‘splıt, (US) banaens/ 


دسر موزبستنی 

. بند» تسمه, طوق ۲. [لباس ] نوار» /0۵0۵/ 9800 
روبان» مغزی ۳ [طرح, نقاشی و غیره] باریکه» نوار ۴ 
گروه. دسته. باند ۵.(رادیو) باند 

۶. با بند بستن, با تسمه بستن, نوار پیچیدن دور ۷. 
گرد هم آوردن, متحد کردن؛ دسته کردن 

۸. ملحق شدن, پیوستن 

bandage /baendıd3/ 
بستن» پانسمان کردن؛ [اندام ] باندپیچی‎ 


bandage sth /: up = bandage 
Band-aid /۳۵:۵ انيز با حرف کوچک) چسب زخم/۵۵‎ 
bandanna /ban'daena/ لچک دستمال سر‎ 
B and B /bi: 5n 'bi:/ > bed and breakfast 


(محاوره در هتل, مهمانخانه و غیره» نیز با حرف کوچک) تخت 
و صبحانه 
۸ جعبۂ کلاه bandboX /bandboks/‏ 


bandeau /'bandav, (US) baen'dau/ ( p/ bandeaux) 
روبانِ سر» گیسوبند‎ 

bandeaUX / bandsuz, (US) ban'dauz/ p/ of bandeau 

راهزن, سارق. تطاع طریق bandit /bandıt/‏ 

banditry / bazndıtrı / ` راهزنی» سرقت‎ 

bandmaster /bandma:sta(), (US) -mas-/ 

سردستهء رهیر باند رتيي گر 


a 


۹ 


وه 


ballpark 


۱.(در آمریکا. ورزش) میدانِ 


بیس‌یال» زمینِ بب 

حوزه ۲ سطع. 

تغمیتی: ان ردستی 
به یک حوزه (تخصصی) be in the same ballpark‏ 


ballpark /'bo:lpa:k/ 
بال ۲. (محاوره) زمینه» رش‎ 
] تراز ۱.۴صفت‌گونه) [سحاسبه. رقم‎ 


څه. 


» در یک حوزه کار کردن؛ هم‌عقیده بودن 
As an investigative organization they are not‏ 
in the same ballpark as the FBI.‏ 
پلیسی به پای افییآی نمی‌رسند. 
ball-pen /'bo:1 pen/‏ 
ballpoint-pen /b5:lpaınt 'pen/ = ball-pen‏ 
« سالن رقص ballroom /'bs:lru:m, -rm/‏ 
ballroom dancing /,bs:lru:m 'da:nsin, (US)‏ 
۸ رقص رسمی و 
n‏ (عاانه) .در بریتانیا) مزخرف» ۸ واادط 
چرت و پرت ۲ جگر دل» جرأت 
۳ (در بریتنا؛ عامینه) مزخرف, چرت» چرت و پرت 
۷ گند زدن به, ریدن به» balls sth up‏ 
خرابی کردن به» تر زدن به 
۸ (عامیانه) گند. ریدمان 


balls-up /'bo:lz ap/ 


به چیزی گند زدن. to make a balls-up of sth‏ 
یزی ریدمان کردن. چیزی را ضایع کردن. چیزی را 
خراب کردن 


ball-Up /b5:1 اجه‎ (US) = balls-up 

bally /baelı/ ,4ه (در بریتائیا. عامیانه) وحشتناک‎ 
> What a bally nuisance! > 

ballyhoO /baelrhu:, (US) هط‎ / 

(محاوره) ۱. ت بازارگرمی. سازودهل راه 

آنداختن, جلوه‌فروشی ۲. سروصدا, جارو جنجال, 
داد وقال, غوغاء هنگامه 

۸ ۱.(روغن) بلْسان ۲.(مجازی) مرهم» balm /ba:m/‏ 
مایة تسکین. آرامبخش 

balmy /'ba:mı/ (comp balmier, super balmiest) 

4ه . [موا] ملام مطبوع. لطیف ۲. شفابخش. 

آرام‌بخش ۳ خوشیو. معطر ۴.(در آسریگاء محاوره) 


کله‌پوک. احمق 
baloney /bs'lsunı/ = boloney‏ 
۱ درختِ بالزا /1sa:دb/ balsa‏ 
(= درختی از متاطق استوايي آمریکا با جوبی بسیار سبک) ۲. 


چوب بالزا 


balsam / ماه‎ 


(معماری) 1. صراحی: baluster /baelasta(r)/‏ 
ستون ۲.(در جمع) تارمی. نرده 

balustrade /bezls'strerd / تارمی, نرده‎ # 

bambino /bam'bi:nau/ طفل» کودک‎ .۱ ۸ 


۲ (هنر) عیسای کودک 


أتکتة کاربردی: 
فعلٍ 8٥ط‏ به معني زدنِ ضربة محکم به چیزی است به 
طوری که صدای آن شنیده شود: 
A little boy was banging a drum.‏ 
فعلٍ ۵۵0۵ ممکن است بیانگرٍ عملی عمدی باشد که 
برای نشان دادن عصبائیت انجام می‌شود: 
He banged on the wall angrily.‏ 
I heard voices, then a car door banging.‏ 
فعل ۲80۵ می‌تواند بیانگر اصابت کردن قسمتی از بدن 
به چیزی نیز باشد: 
She banged her head when she dived into the pool.‏ 
فعل "ساط به معنای برخورد کردنِ ناگهانی و تصادفی 
به کسی یا چیزی است بی آن که با آسيب‌ديدگي جدی 
همراه ب 


Who's bumped into the back of my car? 
He's always bumping his head on that low ceiling. 
فعل ۱۳0۵ یعنی چیزی را با وارد کرد ضربه به صدا‎ 
در آوردن» خصوصاً به منظورٍ جلپ توجه دیگران‎ 
‘Someone's knocking at the door همه‎ you answer 


it? 
Please come in - you don't need to knock. 
فعلٍ ۷000 همچنین به معنای شکستنِ چیزی برحسپ‎ 
نیز به کار می‌رود:‎ 
1 knocked the glass off the table with my elbow. 
فعل ۸6ط واژه‌ای است غیررسمی به معنای وارد آوردنِ‎ 
ضره‌ای محکم به کسی یا چیزی؛ به طوری که موجب‎ 
آسیب‌دیدگی یا خسارت شود:‎ 
Thieves bashed her over the head and stole her 
purse. 
The boat bashed into the rocks. | 


۱ (محاوره) درست» دقیقاً وه bang?‏ 
He hi bang in the middle of the‏ > . یکدفعه, 
؛ دنگی» ذرقی < .ومع امه« ہو ٦٥6‏ > ۳ کاملاً 
۷ ۴ نگ بنگ 


Bang went his hopes of promotion. 


(محاوره) اميو د ارتقایش دو دود شد و رقت هوا. 


آب درآمدن ۵۸ ورمدط مط 
go bang‏ 
درقی بسته شدن ۲. درقی منفجر شدن, دنگی ترکیدن 
۶ ۱.(در آمریکا) [موی سر ] چتری زدن /9ه2/ 0209٩‏ 
۸ ۲ چتر زلف» چتری 
(عامیائه) ۱. سوسیس 
۲ ترقٌ پرصدا ۳ ابو طیا 
۸ ۱ النگو؛ د. 
۲ خلخال, پابند. 


اا3 بار وتا بن خد 


banger وه‎ 
ابوقراضه‎ 
bangle /bangl/ 


bandoleer /banda'lr(r)/ = bandolier 
bandolier قطار فشن« حمایل ۰ /0هتاوفسهن/‎ # 
band-saw /band s5:/ ار تواری‎ 
bandsman /bandzman / ( p/ bandsmen) 

# عضو ارکستر» عضو گروه. عضو باند 
# جایگاه ارکستر. / bandstand /'baendstaend‏ 


جایگاء نوازندگان (در فضای باز) 


دستۀ 


۶ ۱ اراب / bandwagon /'baendwagan‏ 
وسیقی, (مسجازی) دار ود 
هووجنجال, بحثٍ داغ 
فرصت‌طلبی 
کردن, رنگ عوض کردن, به هر سازی رقصیدن 
۶ [توپ, سخن] bandy' /bandı/ ( ppp bandied)‏ 
مبادله کردن. رد وبدل کردن. پاس دادن 


have one's name bandied about 


ته ۲ سروصدا 


climb / jump on the bandwagon 


خود را سر زبان‌ها انداختن 


bandy a story about داستانی را سرٍ زبان‌ها‎ 


انداختن, داستانی را تقل مجالس کردن 
(کهنه) با کسی بگومگو کردن bandy words wih sb‏ 
[شایعه و غیره] bandy sth about / around‏ 


شایع کردن. سر زبان‌ها انداحتن 
هه ۱ [با] چنبری, کمانه‌ای, bandy? /bandı/‏ 


قوسی ۲ چوگان, چوپ سرکج 
legd, legıd/‏ ۱ 
هه [شخص, حیوان ] پاچنبری 


۸ .سم زهر ۲.مایٌ هلاکت» bane /beın/‏ 
ماي نابودی 
بلای جانِ کسی the bane of one's life / existence‏ 
4 زهرآگین» مهلک. کشنده. / baneful /bernfl‏ 
زیان‌بار 
adv‏ به ٠‏ طرزی مهلک, به ¡طوڙٍ /lıڳeınڻ/ banefully‏ 


کشنده‌ای» به طرز اند به طرزٍ زهرآگینی 
۸ ضربهٌ شدید؛ صدای مهیب: bang’ /ban/‏ 
انفجار؛ صدای دنگ 
(محاوره) با صدا 
منفجر شدن / ترکیدن؛ [کار, سوفقیت ] مت تسوپ صدا 
کردن, همه جا پیچیدن,نلٍ مجالس شدن, حسابی گرفتن 
۲ ۱.کوفتن, کوبیدن؛ [در ] به هم زدن /و#/ 02092 
۶« ۲ [در ] به هم خوردن ۳ [ترقه] ترکیدن؛ [تننگ] 
دررفتن, به صدا درآمدن؛ [شخص ] سروصدا راه 
انداختن 
ن« شلوغ کردن» سرو صدا 200/270004 bang‏ 
اه انداختن 
۶ (در بریانیا. محاوره) 


go (off / over) with a bang 


bang on about sth 
داد سخن دادن دربارۀ‎ 


see دنو‎ father D=got هدند‎ U=cook 
say five a = now 21 = boy 19= near ea= hair 
ava = hour wo=wet tf=chain d3=jam O=thin ö=this f>shoe 


banian 


۸ ۱.۲در آمریکا) نقدینه, نقدینگی» موجودی, وجه نقد إ 


۳ پشتوانة مالی. امکان مالی. پول 
۱.(حتوق) ورشکسته bankrupt /bankrnpt/‏ 
4 ۲ (حتوق) ورشکسته 
۷ ۳ ورشکسته کردن 


ورشکسته شدن go bankrupt‏ 
(مجازی) خالی از تهی از. bankrupt in / of‏ 
بی‌بهره از 
ورشکستگی. / bankruptcy /bacnkrapsı‏ 
إفلاس 


i bank statement / اوه‎ 


# صورت‌حساب باتکی 

۸ ۱ پرچم. عم بیرق 90۳6۲/۲۵۵ 
۲( مذهب, سیاسی) علامت, نشان, شعار 
زیر عَلم, تحت لوای 


under the banner (of) 


; banner headline / bana hedlan/ 


(روزنام‌نگاری) سرخط, عنوان 
n‏ سکم تحریم. ‏ 3:40 وه 02009-0۲06۲ 
فرمان منع 
bannister /banısts(r)/ = baluster‏ 
۷ (در کلیسا) اعلان ازدواج banns /banz/‏ 
اعلان ازدواج کردن put up the banns‏ 
به ابن ازدواج معترض بودن forbid the banns‏ 
۱ مهمانی» ضیافت هه banquet‏ 
۷ ۲. ضیافت دادن» مهمانی کردن 
۲ به ضیافت رفتن, مهمانی رفتن 
(مربوط به ) ضیافت. /۸0ز:/ banqueting‏ 


درخور ضیافت» (مربوط به) جشن, درخورٍ جشن 
(اساطیر ایرلند) مه banshee /ban'fi:, (US)‏ 

مروادیو, مُروازن, بانشی 
رژیم گرفتن؛ وزن کم کردن 


۱ خروس پاکوتاه: 


bant /bant/ 
bantam مه‎ 


مرغ پاکوتاه ۲. [شخص ] خروش‌جنگی» دعوایسی, | 


شر ۳ (مشت‌زن) خروس‌وزن 
۸ مشت‌زن 
خسروس‌وزن. بکسور ۵۲ کیلوگرم؛ کشتی‌گیر 
خروس‌وزن 
۱. شوخی کردن, متلک گفتن. /(/۵۲۵/ 2016۲ 
سریه‌سر گذاشتن 
۷ ۲. دست انداختن, سربه‌سر ...گذاشتن, شوخی کردن باء 
متتلک گفتن به 
۸ ۲ شوخی. خوشمزگی, مطایبه 
هه [شخص, رفتار ] پانمک. / bantering /bantarın‏ 
خوشمزه, شوخ؛ [رفتار ] مطایبه امیز 
2 به طور بانمکی» banteringly /baatarıglı/‏ 
با خوشمزگی, به شوخی 
* رژیم (گرفتن) 


bantamweight هه‎ 


i banting هه‎ 


۶ ۱.بازرگانِ هندی ۲. درختِ banian /'banıan/‏ 
لول» لور 
۱ تبعید کردن, نفی یلد کردن ۰ /20150/07۲ 
۲ از ذهن / خود) دور کردن. راندن. بیرون کردن 
نفی بلد. banishment /'baenı jmant/‏ 
اخراج. راندن ۲ گم‌شذگی, بی‌نشانی» سریه‌نیستی 
banister /banısta(r)/ = baluster‏ 
banjo /'ba‏ 


„doi / ) اد‎ banjos) 


۸ ۱ [رود. کانال ] ساحل, کثاره. کرانه. bank' /bagk/‏ 
رودبار ۲.(کشاورزی) [زمین ] مرز» پشته ۳ سکو 
(دریایی) ۴ [بر, برف و غیره ] توده, انبوه ۵. [جاده] 


ب (سر بیچ) 
[اتومبیل. هواپیما ] به پهلو خم شدن. /۳۵(۲/ 206۶ 
روی یک پهلو رفتن 
۷ ۱. [ابر, برف و غیره ] توده کردن, . صل («اد) )2۸ط 
روی هم آنباشتن ۲. [رودخانه و یره ] ساد کردن» 
مسدود کردن. بستن, بند آوردن ۳. [آتش ] 
پوشاندن, کپه کردن. خواباندن, زیر خاکستر کردن 
۷ ۴. [ابر, برف و غیره ] توده شدن, روی هم انباشته 
شدن 
(بازرگانی, پزشکی, قمار) بانک 
(قمار) بانک را بردن 
۷ ۱ [برل ] در بانک گذاشتن ۱ 
۲. حساب داشتن 
۷ حساب کردن روی؛ 
امید بستن به. چشم داشتن به 
۸ ۱. [کلید. شستی و غیره ] ردیف» bank /bayk/‏ 
رَّج؛ [ارگ. پانو ] کلاویه ۲ [قایق ] نیمکتِ پاروزنان 
موجودی حساب bank balance / bak belans/‏ 
۸ حوالهٌ بانکی؛ bank-bill /ba:gk bıi‏ 
(در آمریکا) اسکناس 
۸ دفترچۀ حساب / bank-book /'beegk buk‏ 
bank card /'bayk ka:d/ = cheque card‏ 
” حوالۂ بانكى / bank draft /baegk dra:f, (US) dı8‏ 


bank? /buyk/ 
break the bank 
bank“ /b 


bank on / upon sb /sth 


banker /beka(r)/ (بازرگانی, قمار) بانکدار‎ 
a banker's card کارت بانکی‎ 
banker's order ۱ موه‎ '>:da(r)/ 
= standing order 
bank holiday تعطیل عمومی.  ۳۵۱۵00 ون‎ 
تعطیل بانکی‎ 
banking /bankın/ بانکداری‎ 7 


٭ اسکتاس banknote /baknaut/‏ 
۸ نرخ بانکی reıt/‏ هه bank-rate‏ 
۰۱ (در آمریکا. محاوره) / bankroll /baıkraul‏ 
تأمین کردن, حمایتِ مالی کردن از کمک سالی 
کردن به 


bar code 


(به طمنه) وحشی» برب« /^erı9غ:aڻ/ i barbarian‏ 
بی تمدن» بی فرهت 
4ه (به طمنه) [رفتار ] وحشیانه؛ 
خشن» زمخت» خام 
۱.(به طعنه) بربریت» barbarism /ba:barızam/‏ 
جاهلیت, جهالت؛ وحشیگری. خشونت ۲.(زبان‌شناسی) 
فسادٍ زبانی, استعمال واژه‌های بیگانه و عامیانه 
۸ بی‌رحمی, وحشیگری. ۰ /۵۵:۵۵۲۷/ barbarity‏ 
قساوت. درنده‌خویی» بربریت 
۱ [مردم, جامعه ] a‏ توحش /۵:۵۵/۵۱2/ 08۲۵۵۲126 
بازگرداندن, بی تمدن کردن, فرهنگ زدودن از» به 
خشونت کشاندن ۲. [زبان ] فاسد کردن. به واژه‌های 
بیگانه آمیختن 
4 (به طعنه) بی تمدن. /'ba:baras/‏ 3۲۵2۲۵5 
بی‌فرهنگ؛ وحشی» سبع؛ بی‌رحم» ظالم؛ [رفتار, 
سلیته ] خام. ناپ 
خشن؛ [زبان ] الوده» مغلوط, آشفته. درهم‌برهم 
۱. وحشیانه؛ barbarously /'ba:boraslı/‏ 
بی‌رحمانه» ظالمانه ۲. به طرزی ناپخته» به طورٍ 
ناپرورده ۴ با خشونت ۴ [زبان ] به طرزٍ اشفته‌ای» 


به طورٍ درهم‌برهمی» به طورٍ مغلوطی 


barbaric /ba:barık/ 


ناپرورده» ناسوده» زمخت» 


۸ ۱ [کباب ] سیخ و منقل barbecue /ba:bıkju:/‏ 
۲ کباب؛ [مرغ, بره و غیره ]| بریان ۳. کباب خورا 
مهماني کباب 


٠۴‏ [گوشت, مرغ بره و غیره] کباب کردن, بریان کردن 
4ه خاردار؛ [تر ] پیکان‌دار؛ barbed /ba:bd/‏ 


[قلاب ماهیگیری ] نوک‌دار؛ [سخن ] نیشدار» گزنده 


۸ سیم خاردار barbed wire /.ba:bd 'wara(r)/‏ 
۸ ماهی ریشدار barbel /ba:bı/‏ 
” سلمانی, آرایشگر(مردانه, دلاک /(05)۲:ط/ 04۲06۲ 


(گیاه) زرشک؛ بوتُ زرشک /۲1ا:۵ط/ 02۲۵6۲۲۷ 
۳ آرایشگاه (مردانه). barber-shop /ba:bs /op/‏ 
سلمانی ۲. اواز چهارنفره 

هه ۳ [آواز] چهارنفره 
barber shop /ba:ba fnp/ = barber-shop‏ 
barber's shOp /ba:boz /np/ = barber-shop‏ 
barbican /ba:bıkan/‏ 
barbitone /ba:bıtaun /‏ 


« برج و بارو؛ برج دیدبانی 
« (یزشکی) ورونال» 

باربیتون (= دارویی خواب‌آور) 
۸ (شیمی) باربیتورات barbiturate /ba:bıtjurst/‏ 

( = نمکي اسید باربیتوریک؛ داروبی خواب‌آور) 
# ۱.بارکارول barcarole /ba:karaul, -rol/‏ 
آوازکرجی‌رانان) ۲. موسيقي بارکارول 

08۲6۵۲۵۱۱6 /ba:ka'raul, )اد‎ = barcarole 

bar code /ba: kaud/ رمز میله‌ای» بارکد‎ ۸ 


aw ü=cook u:=too رت ده‎ 3= about 
ı9= near ca=hair a= fire 
0=thin عطاق‎ /=shoe = sing 


۵ (محاوره) مگر 


بان بانتو 
هه ۲ (مربوط به) بانتو 
banyan /banjan/ = banian‏ 
(درختِ ( بائوباب /طعطنهط baobab /'beısb#b, (US)‏ 
baptise /bap'taız/ = baptize‏ 
۰۱ (مذهب) غسل تعمید» baptism /baptrzam/‏ 
تعمید. نامگذاران ۲.(مجازی) آولین تجربه 
a soldiers baptism of fire >‏ > 
baptismal /baep'tızmal/‏ 
هط baptist‏ 


3 


» 


(مذهب) تعمیدی 
۱.(مذحب) تعمیددهنده 

۲ (با حرف بزرگ) باپتیست 
۳ با حرف بزرگ) باپتیستی 
(مذحب) جایگاه تعمید. تعمیدگاه/۱۵۳۷۵/ 020015167۷ 
(مذهب) تعمید دادن» baptize /baptarz/‏ 
نامگذاری کردن 

مقام وکالت؛ وکلای مدافع 
به عضویتٍ کانون وکلا 


a 


Bar /ba:(r)/ 
be called to the Bar 
پذیرفته شدن, به مقام وکالت رسیدن‎ 
rend for the Bar دور؛ وکالت دیدن‎ 
0۵۲۱ [فلز ] میله, میل؛ [چرب] باریکه؛ /():۵ظ/‎ ۱ 
[طلا] شمش؛ [شکلات] » تکه. قطعه؛ [صابون]‎ 
قالب ۲. [در, پنجره ] میله. نرده ۳. [جاده و غره ] مانع»‎ 
> abarlo success > تیر ) راهبند ۴.(مجازی) مانع» سد‎ ( 
[رود, بندرگاه ] بندآب ۶. [نور, رنگ ] پرتو» شعاع,‎ .۵ 
نوار ۷. [مدال, نشان ] باریکه» خط ۸.(موسیقی) میزان؛‎ 
خط میزان 4. [دادگا» مجلس ] نرده ۱۰.(مجازی)‎ 
محکمه < ۰005۵6006 ۴ ۵۵7 ۱۵۵ > ۰۱۱ پیاله فروشی,‎ 
.۱۲ بار؛ دکه» کافة سرپایی؛ [هتل, رستوران و غیره ] بار‎ 
ان ۱۳.(برق) (لمنت‎ 


the prisoner at the bar 


پیشخوا 
متهم 
پشتٍ میله‌های زندان. زندانی 
barred)‏ رمرم bar /ba:(r)/ ( prp barring,‏ 
۱. [جاده در. پنجره و غیره ] سد کردن» بستن, مانع گذا 
در مسدود کردن ۲. زندانی کردن» محبوس کردن ۳. 
ممنوع کردن, غدغن کردن؛ بازداشتن, جلوگیری کردن 
از ۴ راه‌راه کردن, خط انداختن, هاشور زدن 
with no holds barred —> hold‏ 
bar? ۵۲۸‏ 


behind bars 


بدون استتتا bar none‏ 
به جز یکی bar one‏ 
ماهی بار bar“ /ba:r/‏ 


2 ۱. [تر ] پیکان؛ [قلاب ماهیگیری ] نوک. ‏ /5۵:۵/ 1081 
خمیدگی ۲. [يٍ برندگان ] کرک ۳.(گیاه‌شناسی) خار ۴. 
(مجازی) نیش > امنانه اه the barbs‏ > 


3:29 0ج ۵ ]0:2 #=cal‏ لو 
اه «مرعته .تیه موه 
j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


به توافق رسیدن. make / strike a bargain‏ 
معامله را قطعی کردن / بریدن, کتار آمدن 


معاملة شیرینی است! It's a real bargain!‏ 
۶ ۱. چانه زدن؛ معامله کردن؛ /هینه۳/ 98۲92102 
مذاکره کردن 
۶ ۲ قرار گذاشتن (که), شرط گذاشتن (که) 
چانه زدن سر bargain about‏ 
(محاوره) توقع داشتن از, انتظار داشتن ۰ 60۲ ۸نھع٣‏ ۵ط 
از, امید داشتن از 


انعظار نداشت 


خیط شدن. بور شدن 


get more than one bargains for ۰ 


bargain over sth 

bargain sth away 
> bargain away 09۵5 ۲۵۵000 > قربانی کردن‎ 

bargain-hunter/ba:gın hnt5()/  .رخزپ (آدم)‎ n 


سرٍ چیزی چانه زدن 
۷ تاوان دادن عوض دادن 


ارزان‌خره بزب 

bargain-hunting /ba:gın hantın / بزخری»‎ ۸ 
ارزان‌خری» مفت‌خری‎ 

# چانەزنى؛ معامله؛ 
مذاکره 


bargaining /ba:gının / 


bargaining counter /'ba:gınıy kaunta(r) /‏ 
۸ (در مذاکره) برگی برنده 
bargaining position /ba:gının pazıfn/‏ 
(در مذاکره و غیره) موضع؛ موقعیت» وضع 
be in a good bargaining position‏ 
در موضع قدرت بودن, دستٍ بالا را داشتن 
be in a bad bargaining position‏ 
در موضع ضعف بودن؛ دستٍ پایین را داشتن 
نهر bargaining power /'ba:gını‏ 
۶ امکان چانه زدن 
۸ ۱.(دریانوردی) سکوی شناور, اجه barge'‏ 
تراد شناور ۲ (نظامی) قايتي فرماندهی ۴ بَلم؛ قايتي 


تفریحی؛ قایتي تشریفاتی 
۶ (محاوره) تنه زدن» هل دادن. barge’ /ba:d3/‏ 
با تنه راو خود را باز کردن 
سر به هوا راه رفتن barge about‏ 
#۶« دخالت کردن» فضولی کردن barge in‏ 


۷ مانع کار ... شدن. در کار ... 9و 00 10 52۲96 
دخالت کردن؛ وسط حرف ... پریدن 

دخالت کردن در. فضولی کردن اء 1010 52796 
در» وسط ...پریدن 

۸ ملاح قایقران. جاشو 
فحش‌های چارواداری دادن 
فحش‌های جاشویی دادن 

(چوب) فرزی. صت /|ٺصa:d3ٺ/ bargepole‏ 

I wouldn't touch it with a bargepole. 


bargee /ba:dsi:/ 
swear like a bargee 


اصلاً نزدیکش نمی‌شوم. نمی‌خواهم ریختش را بیینم. 


« ۱ آوازه‌خوان دوره‌گر 
شاعرٍ دوره‌گرد ۲.(ادبی) شاعر 
شاعر رود آرن. شکسپیر 


the Bard of Avon 


هه شاعرانه bardic /'ba:dık/‏ 
هه ۱. لخت. برهنه» عریان ۲.ساده. ۰ /()eط/ bare‏ 


بی‌آرایش ۳ تّهی, خالی. عاری ۴ کمترین, حداقل: 
صرف« محض > the bare necessities of lie‏ > 
روی تخت لُخت خوابیدن sleep on bare boards‏ 
[راز ] پرده برداشتن از. آشکار کردن 
أخت. بدون لباس in one's bare skin‏ 
اس و اساس, چارچوب اصلی, استخوان‌بندی . 5ه0ظ هط 
۷ برهنه کردن» لخت کردن؛ ۱۵۵۸ bare‏ 
آشکار کردن؛ [شمشیر ] از غلاف بیرون کشیدن 
احساسات خد را bare one's heart / soul jll‏ 
کردن, احساساتِ خود را نشان دادن, سفرۂ دل خود را 
باز کردن 


lay bare 


[حیوان ] دندان نشان دادن. bare its teeth‏ 
شدن 
۵ (اسب [ıs‏ لخت. ‏ ابلعطنه۲۵586/۲هظ 
بدونِ زین 


barebacked /besbakt/ = bareback 
barefaced /beafeıst/ 4ه (به طنه) پررو» بی‌شرم‎ 
وفیح» بی‎ 


۷ با پررویی» 


barefacedly /'beaferstlr, -sıdlı /‏ 
با بی‌شرمی» وقیحانه 
4 ۱. پابرهنه 
«ه» ۲ با پای برهنه, پابرهنه, پاپتی 
barefooted /bea'futıd/ = barefoot‏ 
bareheaded /,bea'hedıd/‏ 


barefoot /beafut/ 


,4 سربرهنه, 
برهنه‌سر, با سر برهنه 


4» بىجوراب؛ barelegged /bes'legd, -legıd/‏ 
با پای لخت 
۷ ۱. به زحمت,» به زور, به سختی ۰ /1٥٥ط/‏ 2۲6۱۷ 


a room barely fumished <>‏ > ۲. تنها. فقطء همین‌قدر 

< We barely had time to catch the train. > 

۳ صاف و پوست‌کنده, سرراست؛ به اجمال 

> lo state a fact barely > 

۱. برهنگی. اُختی» عریانی 

۲ (سپک] سادگیء بی‌آرایگی 

۶ ۱ معامله؛ توافق؛ کنار آمدن /۳6:۵0/ 2۲9101 
۲ موقعیتٍ استشنایی» معاملة شیرین, فرصت خوب 


02۲60695 /'beanıs/ 


> 


قول, قول است. A bargain's a bargain.‏ 
آدم باید سرٍ حرفش پایستد. 

drive / strike a hard bargain —> hard’ 

a good / bad bargain معاملٌ خوب / بد‎ 

into the bargain; in the bargain jÎ اضافه بر‎ 


بالای آن. علاوه بر آن 


barrel 


barn-OWl /ba:n avl/ 
barnstorm /ba:nsta:m/ 
در شهرهای‎ 
مختلف نمایش دادن؛ (سیاسی) سفر انتخاباتی کردن‎ 
2۲۲5۱۵۲۳۱۵۲ /ba:nst:mo(r)/ تتاتر)‎ 
دوره گرد؛ (سیاسی) سخنران دوره گرد‎ 
barnstorming (در بریتانیا) هط‎ 


۶ (در آء 


[اجراء بازی ] پرشور, پرهیجان. محشر. پرتب وتاب 
« حياط طویله؛ حیاط قلعه /a:njo:4ٺ/ barnyard‏ 


ج» فشار. سنج» barometer /baromıts(r)/‏ 

بارومتر 
جوی, (مربوط به) جڙً barometric /ıb+r'metrık/‏ 
۱.(در بریتانیا) بارون؛ نجیب‌زاد /۸٭ظط/ 54۲0۸ 


اشراف‌زاده ۲.(در آمریکا) سلطان 
an oil baron; a grain baron >‏ < 
۸ طبقه بارون‌ها؛ 
اعیان و اشراف 
# بارونس؛ همسر بارون 
۸ بارونت (= عنوانی اشرافی میانِ 
شوالیه و بارون) 
4ه درخور بارون؛ اعیانی 
n‏ (مقام) بارونی هه barony‏ 
ad‏ ۱.(موسیقی, معماری) baroque /bs'rok, (US) -tak/‏ 
باروک ۲. پر نقش و نگار ۳ نامنظم 
۸ ۴.(موسیقی, معماری) سَبْکٍ باروک 
٭ کالسکة چهارنفره هه barouche‏ 
barque /ba:k/ = bark 3‏ 
۷۶ ۱. هو کردن» مسخره کردن barrack /barak/‏ 
۲ تشویق کردن. دست‌زدن (برای) 
۸ هو کردن, مسخره کردن /02۲۲۵6۴9/۲۵۷۵09 
1 !. سربازخانه. barracks /baroks/‏ 
۲ (محاوره) ساختمان بدقواره» عمارتِ بدقواره 
۸ ماهي باراکودا / barracuda /baro'ku:da‏ 
۱ [رود: qi‏ [ 0د« barrage /bara:s, (US) bsa:3/‏ 
بند, آب‌بند ۲ (نبظامی) سل یه تش؛ (مجازی) [1سوال. 
سرزنش, کلمات ] باران» سیل 
barrage ۵۱/۵۵۴ /'bara:3 balu:n, (US) ba'ra:3/‏ 
۸ (نظامی) بالون دفاعی 
barrel /baeral/ ( prp barrelling, (US) barreling,‏ 
۱ بشکه. چلیک pI,pp barrelled, (US) barreled)‏ 


baronage /baronıds/ 


baroness /baranıs/ 
baronet /baranıt/ 


baronial هه‎ / 


i barn-door fowl /ba:n do: 'faul/ 


adj‏ (در تیا محادره) 


۶ (موسیقی) باریتون / baritone /barıtaun‏ 
(< صدای متوسط مرد , میانِ تنور و باس) 

barium /'bearram/ (شیمی) باریم‎ ۶ 

۶ (یزشکی) سولفاتِ باریم /۱نن۳ محتط/ 6۵۱ barium‏ 


۸ ۱ [درخت ] پوست. پوسته bark’ /ba:k/‏ 


۲ ۲. [درخت ] پوست کندن ۳ [آرنج, زانو وغیره ] پوسست... 
را بردن 

٭ ۱ [سگ ] پارس» عوعوء واقواق؛ 
(مجازی) صدای تفنگ, صدای سرقه 

۶ ۲. [سگ ] پارس کردن» صدا کردن ۳ (عامیانه) سرفه 
کردن ۴. داد زدن» فریاد کشیدن 

۶ ۵.با فریاد گفتن, داد زدن و گفتن 


His bark is worse than his bite. 


bark? /ba:k/ 


(محاوره) پارس بیخود می‌کند. فقط حرفش را می‌زند. 
فقط هارت و پورت می‌کند. 
۱ اشتباهی گرفتن, 
سوراخ دعا را گم کردن, راو عوضی رفتن ۲. کاسه 
کوزه‌ها را سر دیگری شکستن 
۸ ۱. كشتي بادبانی ۲.(ادبی) زورق, کشتی /۰0:۲/ 8۲/3 
۱. (محاوره در حراج و غیره) barker /'ba:ka(r)/‏ 
جارزن» مشتری‌جمع‌کن ۲ (عامیانه) تهانچه 
barking mad /ba:kıy 'med/‏ 


bark up the wrong tree 


0۵۲۱6۷ ۸ 
barley-corn /ba:lı 10:0/ دانٌ جو ۲. (محاوره) آبجو‎ . 
barley-sugar /ba:lı fuga(r)/ 
barley-water /ba:lı wo:ta(r)/ 

۶ (در بریتنیا) شربتِ جوء ماءالشعیر 


م آب‌نیات 


۸ مُخمَرٍ آبجو» بوزک barm /ba:m/‏ 
۸ (دختر ) مشروب‌فروش» barmaid /'ba:merd/‏ 


مسئول بار دخترٍ پشتِ بار 
barman /ba:man/ ( p/ barmen)‏ 
۸ (مرد) مشروب فروش, مسئول بار مرد پشتِ بار 
barmy /'ba:mı/ (comp barmier, super barmiest)‏ 


4ت (محاوره) کله پوک, احمق 


barn /bo:n/ al 
انباری, خان ولنگ وواز‎ 


.انبار علوفه؛ کاهدان؛ 
۲ . (به تحقیر) [خانه ] کاروانسراء | 
۳ طویله, گاودانی 

barnacle /ba:nakl/ ۾ . بارتاکل‎ 

= نوعی گوش‌ماهي دریایی)» انگل دریایی ۲. (مجازی) 
موی دماغ کته 

barn dance /'ba:n da:ns, (US) dens/ رقص محلی‎ ۸ 


۲ لولة تفنگ ۴ [خودنویس ] پمپ جوهره فشضنگ, ۶ در انیار barn-door /'ba:n d5:(r)/‏ 
مخزن ۴. [ساعت] جعبة فتر (مجازی, محاوره) گنده. as big as a barn-door‏ 
۵.در بشکه ریختن, بشکه کردن, در بشکه نگه داشتن بزرگ» خیلی بزرگ 
D=got 5:=saw U=cook _u:=too‏ ها دنه اه ده دوع 
ù3‏ فده وود وه امه al=five‏ مو دنه say‏ 
û=this f=‏ ططا-0 aua=hour  j=yes w=wet tf=chain ds=jan‏ 


۱ پایه» پی» قاعده» شالوده» میناء base' /beıs/‏ 
بنیاد. اساس؛ [درخت ] بیخ» بن» گنده؛ [فدنگ. لامب و 
غیره] ته» کونه ۲.(ریاضی) قاعده» پایه, مبنا ۳ (شیمی) 
قلیا. باز ۴.(نظامی) پایگاه. قرارگاه ۵.یس‌بالاگوشي 


زمین. گوشه 
(در آمریکاء مجازی) شروع خوبی 50ظ 13۳50 ۵ا اع 
داشتن, با موفقیت شروع کردن 
(در آمریکاء محاوره) اشتباه. غلط off base‏ 
۲ مستقر کردن base? /bers/‏ 
بر پایذ ... قرار داد¡« base sth 08۵80 sh‏ 
پر مبنای ... استوار کردن, بر اساسي... بنا کردن 


base? /beıs/ (comp baser, super basest) 
4ه (رسمی, به طعنه) [شخص ] پست. فرومایه. حقیر؛ [رفتار‎ 
و غره ] حقیرانه. پست. بی‌شرمانه. شرم‌آور؛ اسکه]‎ 
baseball /beısb»:1/ (ورزش) بیس‌بال‎ 
935600870 (معماری) [دیوار ] إزاره» پاچین/:02:/‎ 
baseless /beıslıs/ بی‌پایه, بی‌اساس.‎ 4 
دون مدرک بدون مأخذ‎ 
baseline /beıslaın/ (ورزش) خط انتهای زمین‎ . n 
خط کور, خط صفر» خط مبداً. خط مبناء خط‎ ۲ 
در چاب) خط کرسی. خط پایه‎ ۳ 
0296 /۵:۷/  .هنامرش‌یب حقیرانه. با پستی؛‎ ۷ 
با رذالت, با دنائت, با فرومایگی‎ 
basement / beısmant/ [ساختمان ] زیرزمین‎ ۸ 
base metals /beıs ‘metlz/ کم‌بها‎ 
۵2560685 /0500/ ۰ پستی, رذالت؛‎ + 
دنائت. بی‌شرمی, وقاحت. فرومایگی‎ 
base rate / ۵5 (مالی) نرخ بهر؛ پایه‎ 
bases /beısi:z/ اه ام‎ basis 
bash /bajt ۱.(محاوره) محکم زدن, کوبیدن‎ 6 
به شدت انتقاد کردن از‎ . > bash sb on the ۱۵20 < 
خوردن» اصابت کردن‎ ۳ 
۴.(محاوره) ضربه» مشت‎ ۸ 
(در بریتانیا؛ محاوره) کوششی کردن.‎ 
سعی‌ای کردن‎ 
029 20620 پشتکار نشان دادن همت کردن‎ 
bash away = bash ahead 
bash sth down = bash sth in 
bash sth in به داخل زدن. شکستن‎ 
bash on = bash ahead 
(در بریتالا؛ محاوره) حمله کردن به صن فی «اقوط‎ ۴ 
bashful کمرو, خجالتی, خجول, باحیا. /1/=ض/‎ 
شرمرو‎ 
با کمرویی» خجولانه‎ ۲ 
کتک‌کاری» گوشمالی؛‎ ۸# 


انتقاد شدید 


have a bash 


bashfully /ba ffl / 
bashing رها‎ 


barrelled 94 


(محاوره) کسی را تو have sb over a barrel‏ 
منگنه قرار دادن. کسی را تو محظور گذا 
lock, stock and barrel —> lock‏ 


scrape the barrel —> scrape 
barrelled /barld / هه بشکه‌شده. بشکه‌ای‎ 
> barrelled beer > 
barrel organ /baral o:gon/ (موسیقی) ارگ‎ 
دندانه‌ای» جعبة موسیقی‎ 
barrel-roofed ]ناملا‎ /baral و‎ 
(مساری) تاتي گهواره‌ای. تاقی گربه‌رو‎ # 
barren /baran/ آرم آخشک.بایر,بی اب و علف؛‎ ۱ adj 
] [گیاه درخت ] بی‌بر» بی‌ثمر» بی‌حاصل . [زن, حبوان‎ 
عقیم, نازا ۳.(مجازی) بی‌نتیجه. بی‌ارزش» پوچ‎ 
2۲۵۵۵89 /'barannıs/ [زمین ] خشکی,‎ ۱ # 
بس ی آب و علفی, بایری؛ [گیا» درخت ] بی‌ثمری»‎ 
بی‌بری» بی‌حاصلی ۲. [زن. حبوان ] نازایی» عقیمی,‎ 
سترونی ۳ (مجازی) پوچی, بی‌آرزشی, بی نتيج‎ 
barricade /barıkeıd / ۱.مانع. سٍ راه؛ سنگر‎ 
[راه, در و غیره ] بستن, مسدود کردن. سد کردن»‎ .۲ ۷ 
سنگربندی کردن جلوی‎ 
barricade oneself in / into سنگر گرفتن در‎ 
harrier /baerıa(r)/ ۱.سد, حصار» حایل, مانع‎ ۸ 
(مجازی) مانم. سد ۳ (قسمتٍ) بازرسی‎ ۲ 
barring /ba:rıy/ = bar? 
barrister /barısto(r) / 
barrow' /'barau/ 


۸ (در بریتانا) وکیل مدافع 
نبه ۲. چرخ‌دستی. 


barrow? /baerau/ 
04۲۲0W-150¥ / 01:50 (در بریتانیا) دستفروش» /1دا‎ 
طواف. دوره گرد‎ 
۱ mon/ = barrow-boy 
Bart /ba:ı/ < Baronet 
bartender /'ba:tenda(r)/ (US) = barman 
02۲۵۵۲۱۵۵: ۱.معاملة پایاپای, معاملة تهاتری.‎ 
مبادله, معاوضه‎ 
معاوضه کردن, میادله کردن. تاخت زدن‎ ۲ 
معامل پایاپای کردن, سعامل تهاتری کردن»‎ .۳ 7 
سودا کردن‎ 
[حق, آزادی و غیره ] فروختن؛‎ 
از دست دادن گذاشتن (بر سر چیزی)‎ 
32110۲6۴ /'ba:tara()/ معاوضد گر, میادلد گر‎ ۸ 
basalt /bas:It, (US) شناسی) بازالت /۵:9:0ط‎ 
و‎ 


barter sth away 


/baeskju:l /‏ واباعووط 
bascule bridge /baskju:l brıd3/‏ 
(معماری) پل متحرک» پل بازشو 


دو سید پر از میوهه two basketfuls of fruit‏ 
دو سبد میوه 


bas-relief /bas وتنام‎ ba: ۸ نقش‎ 


7" ماهي خاردار . bass, basses)‏ ام) bass' /bas/‏ 
4ه ۱. [صداء نت ] مء باس bass? /bers/‏ 
۸ (موسیقی) ۲. خوانندة باس؛ صدای بم صدای باس ۳ 


بم گیتارٍ باس ۴. کنترباس 
۸ پوستد درختِ نمدار پوستهٌ درختِ /5ط/ 98553 
زیرفون 
۸ (موسیقی) کلیدٍ فا مهن / bass clef‏ 
« سگ شکاري پاکوتاه basset /basıt/‏ 
basset ۱۱۵۱۵۱۵ /biesıt haund/ = basset‏ 
٭ گیتارِ باس گیتار بم /():1۵: اط / 14۲ل ba55‏ 


۸ گهوار؛ سبدی bassinet /besı'net/‏ 
۸ نوازند؛ گیتار باس؛ نوازند ‏ /9515)/۵50و0 
کنترباس 


bassoon /bo'su:n/ 
bast /bast/ 


۸ (موسیقی) باسون 
۸ ۱ پوسته درختِ نمدار 
۲ پوست درخت 
۵ ۱.(بچة) حرامزاده. bastard /ba:stod, (US) bas-/‏ 
نامشروع ۲. (عامیانه برای توهین) تخم حرام» ولدالزنا 
۳ (عامیانه) طفلک, حیوانکی» بیچاره 
.f adj‏ نامشروع ۵ غیراصیل, بدلی. عوضی ۶. [ز 
لهجه ] ناسره, آلوده 
bastardize‏ = /-عهط bastardise /ba:stodarz, (US)‏ 
bastardize /ba:stdarz, (US) 'bacs-/‏ 
۷ ۱. حرامزاده خواندن» نامشروع خواندن؛ 
حرامزادگی ... را اثبات کردن ۲. [اسناد. اطلاعات] 
مخدوش کردن, تحریف کردن, دست بردن در 
۸ (حتوق) حرامزادگى./-0±5ا (5نا) ,00:51 / ل(۲۵قاعقط 
نامشروع بودن 
(خیاطی) کوک زدن 
۲ [گرشت. کباب ] روغن زدن /beıst/‏ وه 
۲ شلاق زدن. چوب زدن» زدن baste? /berst/‏ 
bastinados)‏ ام ( / bastinado /bastu'na:dou‏ 
۸ ۱. چوب فلک, فلک 
۲ ۲. فلک کردن, کف‌پایی زدن 
۸ برج (قلعه)؛ (نظامی) bastion /bazstran/‏ 
استحکامات. باستیون؛ (مجازی) دژ مستحکم 
اه bat’‏ 
have bats in the belfry‏ 


baste' /beıst/ 


(عامیانه) نامتعادل بودن؛ 
افکار عجیب وغریب داشتن, خل بودن 


کسی را به باد انتقاد گرفتن؛ give sb a bashing‏ 
کسی را لت و پار کردن, کسی را درب و داغان کردن, به 
کسی مشت و مال دادن 
هه .اساسی, اصلی, بنیادی؛ پایه, 
بناه مقدماتی ۲. (شیمی) 
انگلیسی پایه 


کود شیمیایی فسفات‌دار 


basic /beısık/ 


ی 
nglish‏ 


basic 


basic slag 

Basic /bersık/ = BASIC 

BASIC /bersık/ < Beginners’ All-purpose 

Symbolic Instruction Code (کامیوتر)‎ ۶ 

(زبان) بیسیک 

۰ اساساًء از بنیاد. علی‌الاصول / :٤155ا‏ / 02916811۷ 

۷ . مسائل اصلی, مسائل اساسی, /9۵5۱۷5/ 085108 

اصول. اصول اولیه ۲.(در علرم) مقدمات, سبانی, 

مبادی ۴ کالاهای اساسی, کالاهای پایه, 
ضروریاتِ زندگی, نیازهای اساسی (زندگی) 

به مسال اساسی روی آوردن «علوط ۵ا )ھا ۰۲ي 

به مسائل مهم پرداختن, 

به مسائل اساسی پردا 

مقدمات... را فراگرفتن / 


get down to basics 


learn the basics of sth 


آموختن 
” (گیا) ریحان, شاه اسپرغم basil /ba2l/‏ 
۱. (در روم باستان. معماری) basilica /ba'zılıko/‏ 
تالار دادرسی؛ تالا اجتماعات ۲.(ساری) کلیسای 
بازیلیک ۳.(مذهب) کلیسای جا 
۱.(جائور) سوسمار یال‌دار 
۲ (اساطیر) آژدها 
۸ ۱ لگن, تشت. تاس؛ basin /beısn/‏ 
(کاسة) دستشويي ۲ کاسه, بادیه» قدح ۳ حوض. 


basilisk امه‎ 


حوضچه. آبگیر» آب‌نما ۴.(در بندرگد) حوضچه ۵. 


[رود] آبریزه سرچشمه‌هاء حوضه. آبگیر 
/ اه basinful‏ 


(متدار) تشت» تاس, لگن 
دو لگن پر از آب. two basinfuls of water‏ 
دو تشت آب 

۸ اصل» اتاین. مبنا؛ bases)‏ ام ) basis /‘beısıs/‏ 


نور و حرارت) بهره bask /ba:sk, (US) bask/‏ 
بردن, لذت بردن, کیف کردن. گرم شدن. گرما 
گرفتن ۲.(از محبت و غیره) برخوردار شدن» سرشار 

شدن, بهره‌مند شدن 


basket /'ba:skıt, (US) baskıt/ 
put all one's eggs in / into one basket —> egg’ 
the pick of the basket گل سرسید‎ 
به اندزة یک سید. یک زنبیل پر‎ 


۸ سبد 


a basket of 


basketball /'ba:skıtbo:l, (US) 'bas-/ بسکتبال‎ ۸ as blind as a bat [شخص ] ۳ کور‎ 

i=see ۱ &=cat 0:=father D=got 3:=saw u=cook u:=to0 A=cup bird 3= about 
موه رماع‎ ai=five au=now oi=boy وه ها‎ ea=hair va= pure ده‎ player وه‎ 
ava=hour j=yes w=wt tf=chain ds=jam O=thin ö=this /=shoe 3= vision 9= sing 


۶ (کنار استخر یا دریا) hat/‏ وقعط/ bathing-hut‏ 


رختکن 
۸ رختکن bathing-machine /'beröıg ma fi:n/‏ 
متحرک 
bathing-suit /beıöı su:t, sju:t/‏ 
bathing-costume‏ = 
۸ فرش حمام» bath mat /'ba:ê mat, (US) ba0/‏ 
زیرپاییر 
(ادبیات) آفت» سقوط. ابتذال» 4 
مضحکه 


۱ حول پالتویی /-۵۵۵ bathrobe /'ba:0ruٺ, (US)‏ 
۲ در آمریکا) رّب‌دوشامبر لباس خانه 

۱ حمام 0 bathroom /ba:0ru:m,-rum, (US)‏ 
۲.(در آمریکا) دستشویی» توالت 


bathtowel /ba:êtaual, (US) /-0هط‎ plang r 
bath-tUb /'ba:0 tab, (US) ba0/ وان, تن‌شویه‎ 7 
(برای غواصی) 5۹۵۱۵۲۵۱۵۵۹۵۵۵ 10و‎ 
اطاقکی زیر دریایی‎ 
batik /bo'ti:k/ (روی پارچه) چاپ مومی.‎ ۸ 
batiste پارچۀ باتیست, پاتیس ناه‎ × 
batman /b#ım2n/ ام)‎ bat men) aتشامگ (نظامی)‎ 
baton /batn, baton, (US) ba'ton/ باتوم‎ ۱ ۶ 


۲ (موسیقی) چوپ میزانه ۳. تعلیمی؛ عصای سلطنت 
baton round /batn raund, (US) boton/‏ 
۶ (نظامی) گلولۂ پلاستیکی, گلولۂ کائوچویی 
هه (عامیانه) خل, مجنون, قاطی bats /bats/‏ 
batsman / batsman / ) p/ batsmen)‏ 
۸ ۱.(کریکت) چوب‌زن» چوب‌دار» چوگان‌دار ۲. 
(هوانوردی) راهنمای هواپیما 


# (نظامی) گردان / battalion /bo'elran‏ 
۸ ۱. [کف اتاق ] تخت کف پوش: batten’ /batn/‏ 
قار؛ [سقف ] لمپه» تخت سقف پوش, توفال؛ [شیروانی ] 


لاپه؛ [بادبان ] بست چوبی, گیرة چسوبی؛ (بخاری) 

بند» بست چویی 

vt‏ ۲ تخته کوب کردن؛ پشت‌بند زدن» بست زدن 

batten sth down = batten vt 

batten? /batn/ 

۷ مُفت خوردن» batten on / upon sb / sth‏ 
(از قبل دیگران) پروار شدن, چاق شدن فربه 
شدن؛ پرخوردن, چریدن. خود را خفه کردن 


۱. خرد کردن» داغان کردن, batter’ /bat(r)/‏ 
شکستن؛ از شکل انداختن 
۲. خرد شدن. شکستن, داغان شدن ۳ کوییدن» زدن 
شکستن» خرد کردن batter sth down‏ 
# (آشیزی) مایه (کیک) batter? /ozta()/‏ 


(در آمریکاء بیس‌بال) توپ‌زن 


: batter? /bato(r)/ 


(محاوره) مثل برق like a bat out of hell‏ 
(pp batting, pt,pp batted)‏ عمط bat‏ 
۱.(یس‌بال و غیره) دارتوپ. چوب» چوگان ۲ (کریکت) 
چوب‌دار» چوگان‌دار 
۳(کریکت) چوب زدن» چوب‌دار بودن 


۷ ۴. [توب ] زدن 


(کریکت) تو بازی بودن carry one's bat‏ 
(در آمریکاء محاوره) ڪ مطل« (right) off the bat‏ 
پلافاصله 

کاری را دست تنھا do sth off one's own bat‏ 
انجام دادن. یک‌تنه انجام دادن 

go off at a terrific / rare bat (عامیانه) مثلي‎ 


تیر رفتن» مثلٍ برق رفتن» مثلٍ شصت تیر رفتن 
batted)‏ منم bat /bat/ ( prp batting,‏ 
(عامیانه) چشمک زدن به 
۱. بی‌خوایی کشیدن. 
چشم برهم نگذاشتن 
۸ ۱. [نان, شیرینی ] یک تنور, 
یک پُخت ۲ دسته» گروه. مجموعه 
a batch of letters to be answered >‏ > 
batch processing /batf 'prausesın, (US)‏ 
۸ (کامپیوتر) پردازش دسته‌ای / ‘proses‏ 
7 کاهش دادن, کم کردن, فرونشاندن» ۰ /0۵:0/ 9816 


not bat an eyelid / eye 


ن ۲. به روی خود نیاوردن 
batch /bat//‏ 


1 نفس در سینه حبس with bated breath ıı‏ 
با صدای خفه, با صدای شکسته در گلو 
bath /ba:0, (US) baê/ ( p/ baths /ba:z, (US) baz/)‏ 
۸ ۱. شستشو؛ استحمام» حمام کردن؛ آبتنی ۲ آب» 
E‏ تشت» لگن ۴.(در جمم) حمام» 
گرمابه؛ استخر 
(در بریتانیا) ۵. حمام بردن, شستشو دادن 
۶« ۶.حمام رفتن. شستشو کردن 
throw the baby out with the bath water —>‏ 
throw‏ 
bath chair /ba:0 'tfea(r), (US) ba0/ = Bath chair‏ 
n‏ صندلي چرخ دار /۵0ظ. Bath chair ۱۵۵۵ 'tifeo(r), (US)‏ 
(در آمریکا) ۱. شستشو دادن شستن /15ءظ/ )4ا 
۲ آبتنی کردن, در آب رفتن؛ شنا کردن 
٭ ۳ استحمام؛ آبتنی؛ شنا 
bathed /'berdd/‏ 
4ت [عرق و غیره ] خیس؛ [محبت« عشق [ bathed in / With‏ 
غرق در, سرشار از 
« شنا کننده؛ آب‌تنی‌کننده؛ شنا گر /(۵۵۵6/ ۵02106۲ 
۶ آیتنی» شنا / bathing /'beröıg‏ 
۾ کلاه شنا bathing-cap /'beröıy kap/‏ 
bathing-costume/berdrg kostju:m, (US) kostu:m/‏ 
۶ (در بریتانیا) لباس شناء مایو 


battleship /batl fıp/ رزم‌ناو» کشتي جنگی‎ ۸ 
طھuںe‎ /02::/ (شکار) رم دادن, کیش دادن. کیش‎ * 
batty /batr/ (comp battier, super battiest) 


هه (عامیانه) خُل. خل‌وضع. دیوانه 


۸ چیز تزیینی» رلم زیمبو :۵۵ bauble‏ 

baulk /b5:k/ = balk 
bauxite /'bد:ksaıt/ (شیمی) بوکسیت‎ ۸ 
bawbee /ba:bi:/ ۱.(در اسکاتلند)‎ 


۴ (محاوره) پول سیاه. پشیز 
(کهنه) دلاله, دلال محبت؛ 
(در عثرتکده) خانم رئیس 
۲ه به طرز مستهجنی, به طورٍ / مه bawdily‏ 
رکیکی: به ظرزٍ شنیعی, به طورٍ زشتی؛ وقیحانه. با 
جلفی» با هرزگی 
« زشتی, وقاحت» هرزگی, 
جلفی 
bawdy / 9:۵, (comp bawdier, super bawdiest)‏ 
4 ۱ [حرف ] شنیع» زشت» وقیح, مستهجن, رکیک 
[شخص ] هرزه, جلف 
۴ [زبان و غیره] دری‌وری» یاوه حرف هرزه ۳ 
(آدم) هرزه, آدم کتیف, آدم جلف 
روسپی‌خانه. عشرتکده, فاحشه‌خانه ۲0056 رهط ھ 
۸ 02۷۷ 


bawd ۱ 


bawdiness /'b5:dınıs / 


» 


فریاد زدن, داد کشیدن, نعره زدن؛ 
عربده کشیدن؛ زار زدن 

۱. جار زدن با فریاد گفتن 
۲ هتاکی کردن به 


۸ ۱.(درختِ ) غار» زند. برگ بو 


bawl sth / sb out 


bay' /ber/ 
۲(در جمع) تاج غار»‎ 


bay? /ber/ ۵‏ 
# .(معمارى) درگاهی, تاقچە. bay? /ber/‏ 
تاقدیس, تاق‌نما, غرفه ۲.(در را آهن) سکو. آخر 
خط ۳.(در هواییما) محفظه. مخزن < رھط ۵00۵ > ۴. 
(در کشتی, دانشگاه و غیره) درمانگاه» بخش بیماران ۵ 
(در انبار) قسمت. مخزن 
.صدای سگ, پارس, عوعو, واغواغ /۳۵/ 58۷۹ 
۷ ۲. [سگ ] پارس کردن. عوعو کردن. زوز هکشیدن 
[صید ] به شکارچی حمله‌ور شدن؛ be at bay‏ 
(مجازی) در تنگنا افتادن: راء پس وبیش نداشتن. 
مستأصل شدن, با چنگ و دندان تلاش کردن 
sth at bay‏ / اک keep / hold‏ 
ن فور نگد دافن 
bring to bay‏ 


[دشمن و غیره] 
متوقف کردن, سد کردن, پس ران 
[حبوان, دشمن ] به تله انداختن. 


گرفتار کردن؛ عاجز کردن 


هه ۱ کهنه» فرسوده» ژنده. battered /batad/‏ 
درب وداغون ۲. داغون» لت وپار» خردوخمیر. 
خردوخاکشیر 
battering ram /batarıg rem/‏ 
دژکوب 


battery /batarr/ ) ام‎ batteries) 


۱ (نظامی) 
توپخانه؛ آتشبار ۲ (برق) باتری» پیل» قوه ۴ دست» 
مچموعه. سری < ۱90595 01 02190 ۾ > ۴. (حقوق) 
ضرب و جرح ۵.(در بریایا) جعبة مرغداری 


recharge one's batteries —+ recharge 
battery 1۲19/08۸۵ f0:m/ىرادغ يتانيا. محل )مر‎ 
battery farming /batarı 'fa:mı/  «“رlدغرم‎ 


a 


battery hen /batarı hen/ 
batting /batın/ 
battle /bal/ 


مبارزه ۲. پیروزی؛ موفقیت. توفیق 
ار کردن, دست و پنجه نرم کردن. 


a battle of wits 


die in battle 
give / offer battle 


در جنگ جان باختن. شهید شدن 
مبارزه‌طلبی کردن 

از درگیری پرهیز کردن 

جنگ بزرگ؛ دعوای حسابی 

. مبارزه کردن؛ دعوا کردن؛ 
بحث کردن 


مهمترین قسمتِ کار. نصفب تضیه 


refuse battle 
battle royal 
do battle 


half the battle 
join battle ¬ join 
a losing battle ùi 


سعي ببهوده. مبارزه‌ای که نت 


معلوم است 
سعي ببهوده کردن, دست fight a losing battle a‏ 
مبارزه‌ای زدن که نتیجه آن معلوم است 


۱. تبرزین ۲.(محاوره به طعند) /ًbatlaks/‏ 0۵16266 
سلیطه؛ زنِ حزاف 


7 ناوچه نها battle-cruiser /'baetl‏ 
٭ شعار krar/‏ هط battle Cry‏ 
(بدمینتون) راکت battledore /baetldo:(r)/‏ 
# (نظامی) لباس کار؛ /batldres/‏ ۵۱۱160۲۵95 


لباس سربازی 


« میدان جنگ« /۲۵:۱6:۵/ battlefield‏ 


battleground /batlgravnd / = battlefield 


battlements /bazlmonts/ (مممارى) کنگره‎ ۰۱ ۸2/ ¦ DAY ° /be/ هه ۱. [اسب ] کر‎ 
اسب کهر ۲ برج و بارو‎ ۲ ۸ 
لو در‎ #=cat ۳۳۳-15۳۳ #:=bird a= about 
a=go مه‎ w=now رنه‎ 1a=near ea=hair ua= pure Ciz player ۵ 
awa=hour j=yes w=we نم درا‎ d3=jan @=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


bay-laurel 


leave / let sb / sth be 
کاری نداشتن, کسی / چیزی را به حال خود گذاشتن, کسی‎ 
چیزی را ولش کردن. کسی / چیزی را اذیت نکردن‎ / 


مهمترین بخش, غایت. نهایت.لله-00» ۵هه الصع‌ط he‏ 


(محاوره) به کسی / چیزی 


همه چیز 
۸ بیانگړ جنس, معادلِ بودن: 
شما (از) چرم واقمی است. 


Your jacket is real leather. 


» معادل بودن: 
امروز دوشنبه است. ۳ Today‏ 
تو همان مردی هستی ۷ Fou are the man‏ 
که من می‌خواهم. 
سابق. که قبلاً به آن... می‌گفتند as/ that was‏ 
طبیعی رفتار کردن, (کسی) خودش بودن ٥۸6۶٤1۴‏ ۵ط 
معهذا, با این وجود. علیرغم آن ‏ 90۵۲ 4 که )هط عظ 
(در ترکیب) معهود. آینده -to-be ٠‏ 
Among those girls who's the bride-tobe?‏ 


میانِ آن دخترها, کدام یکی قرار است عروس شود؟ 
مدعی > a would-be poet‏ > 


would-be 
might-have been 


The money is not Yours. 


نیست / به شما تعلق ندارد. 

۷۱ بیانگر قیمت. معادل بودن: 
قیمتِ آن لباس ۵۰ پوند است. 
۲ بیانگړ برابري مقادیر و اعداد. معادل شدن: 


That dress is £50. 
Three and three is six سه و سه می‌شود شش.‎ 
بيانگي ارزش, معادل به معنای... بودن, برابری‎ ۳ 
کردن با. به‎ 
A thousand dollars is nothing to a rich man. 


.ارزیدن: 


در نظر یک آدم ثروتمند هزار دلار هیچ ارزشی ندارد. 
انگٍ تفیر, معاد شدن: 
می‌خواهد دکتر بشود 


He wanls lo be a doctor. 


be2 /bi:/ (pres am, is, are; pt was, were; pp 


been) 
هاه با صورټ مفعولي فعل برای ساختن‎ ۷ 
فعلٍ مجهول. معادل شدن در زان فارسی:‎ 
He was killed in the war. اودر جنگ کشته شد.‎ 
همراه با صورتِ فاعلي فعل برای ساختن فعل‌های‎ .۲ 
استمراری, گاه معادل داشتن در فارسي گفتاری:‎ 
He is reading. دارد مطالعه می‌کند.‎ 
1 was studying English. 


We shall be seeing him. 
1 always being همیشه مورد انتقاد قرار می‌گرفتم. من‎ 


او رأ خواهیم دید. 


۳ همراه با مصدرٍ دارای ). معادل بایستن, لازم بودن. 


موظف بودن و اچار بودن: 


bay-laurel /'beı oral, (US) l:ral/ = bay-tree 
bayonet’ /'beranıt/ 
bayonet? /'beranat, معط‎ 
bayou /'baıu:/ 

bay ۲ /beı ram/ 
bay-tree /beı tri:/ 
bay ۷۱۳۵۵۷۷/۵۰ 'wıd5/ پنجرةٌ بیرون نت4«‎ ۸ 


پا سرنیزه زدن 
۸ (در آمریکا) نهر؛ ریزابه 
# روغن بر بو 
٭ (درختِ) غار, ژنده برگ بو 


سیر؛ شا 


bay-wreath /ber ۸ 
bazaar 0۵2۵: 


اقتخار 
« ۱ بازار ۲ بازارٍ زوز, 


م تاج غار. تاج 


بازار خیریه 
bazooka /bozu:k/‏ 
BBC /‏ 
(رادیو. تلویزیون) بى بى سى Corporation‏ 
پیش از میلاد (مسیح Before Christ(‏ < :۱و :86۱0 
be' /bi:/ (pres am, is, are; pr was, were; pp‏ 
۱. پس از .here‏ بيانگر وجو چیزی, معادل been)‏ 
بودن و وجود داشتن: 
هیچ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. 0160676 ı0 e۵5‏ 6۳۵ 770 


روژبازار ۲ فروش خیریه؛ 
× (نظامی) بازوکا, ضدٍ تانک 
bi: ‘si:/ < British Broadcasting‏ 


There's a bus-stop down the road. 
یک ایستگاو انوبوس پایین خیابان هست.‎ 
پس از 14 بیانگر وقت و زمان, معادلِ بودن:‎ ۲ 
ls Iwo o'clock. ۱ ساعت دو است.‎ 
Jr's half past ۵ ساعت دو و نیم است.‎ 
با قید یا حرفي اضافه, بیانگر موقعیتٍ چیزی در زمان یا‎ ۳ 
مکان معین, معادل بودن یا قرار داشتن‎ 
The lamp is on the table. 


چراغ روی میز است. 
انتخابات روز درشنبه بود. The election was 0n Monday.‏ 
در حال حاضر, علی‌الحساب, for the time beigًa‏ 
۴ بیانگړ بقای چیزی در جایی, معادل ماندن, باقی 
ماندن, بودن: 

تا کریسمس اینجامی‌ماند. 
نگ حضور در جایی, سعادلٍ حضور داشتن, 
حاضر بودن, بودن: 

دیروز در کلیسا پودید؟ ` Were you at chıırch yesıerday?‏ 
۶. با قید یا حرف اضافه, بیانگر حرکت به جایی یا از جایی. 
بسته به موقعیت معادل رفتن, آمدن, رسیدن: 


Theyre here till Christmas. 


ve been t0 Paris. باریس رفته‌ام.‎ 


آمده‌ام شما را 


Ive been to set yo. 


بزودی به اینجا خواهد رسید. He'll be here sown.‏ 


هیچ‌وقت اسپانا را ندیه 


I've never been to Spain. 
660 200... (عامیانه. به شوخی, بيانگر تعجب. أعتراض‎ 
وغیره) آمده و...‎ 

Who's been and taken my dictionary? 
کی بوده فرهنگم را برداشته؟‎ 
بیانگر کیفیت یا موقعیت, معادلِ بودن:‎ ۷ 


وین گرد است. 


The earth is round. 


beanfeast 


(کهنه در کلیسا؛ کنیسه, دانشگاه) خادم» 
فراش 
beady /'bi:dı/ (comp beadier, super beadiest)‏ 
4ه [چشم ] دکمه‌ای, ریز و براق 


۶ (در شکار) توله پاکوتاه / این beagle‏ 
٭ شکار با توا / وین beagling‏ 
۸ ۱. [پرنده. لاک‌پشت و غیره ] منقار» beak' /bi:k/‏ 


نوک ۲. [ظرف مایعات ] لبه ۳ [دساغة کشتی] قوچ ۴. 
(عامیانه) دماغ 
۱.(عامیانه) قاضی ۲. (کهنه. عاميانه. beak? /bi:k/‏ 
در مکتب) مللاه آخوند؛ (در مدرسه) مدیر» رئیس 
۱ پارچ» تنگ, مشربه beaker /bi:ka()/‏ 
۳ (شیمی) پثر ۳.(کهنه) پیاله جام ۴. آبخوری 
۱ (معماری) تیرآهن: ؛ تیر چوبی beam /bi:m/‏ 
۲ (دری‌انوردی) شاه تیر؛ عرض کشتی ۳ [ترازه ] 
شاهین ۴. [گارآهن ] چوب» دسته ۵.(فیزیک) [نور, امواج 
رادیوبی ] تابه, دستۀ شعاع, پرتو؛ (هوالوردی, دریانوردی) 
علامتِ رادیویی ۶.(مجازی) برقي خنده. پرتو شادی 
۷۶ ۷. [خورشید و غیره ] پرتو افکندن» گرما بخ 
(مجازی) بشاش بودن, خندان بودن, شاد بودن 
۴ ۸. [برنامة رادیوبی یا تلویزیونی ] پبخش کردن؛ 
تلگراف ] مخابره کردن 
[کشتی ] یکوری شدن. 
به پهلو رفتن 
در مضیقذ مالی بودن» 
کفگيرٍ کسی به تو دیگ خوردن 
(محاوره) کفل‌گنده» پت و پهن. 
با بقچه‌بندي بزرگ 


» 


۰ 


be on her beam-ends 


be on one's beam-ends 


broad in the beam 


[هواپیما ] در مسر درست ہو be on the beam‏ 
(مجازی, محاوره) تو خط بودن, راءٍ درست رفتن 
[هواپیما ] در مسیر غلط بودن؛ be off the beam‏ 
(مجازی, محاوره) از مرحله پرت بودن» راه عوضی رفتن 
۸ ۱ لوبیا ۲ دانه (گیاهی) bean /bi:n/‏ 


be without / not have a bean (محاوره) آه در‎ 

بساط نداشتن 
سردماغ بودن, سرحال بودن be full of beans‏ 
گوشمال دادن, مالاندن give sb beans‏ 
یار غار old bean‏ 


know how many beans make five > know 
a hill of beans —> hill 


بند را آب دادن spill the beans‏ 
7 مبل کیسه‌ای beanbag /bi:nbag/‏ 
7 پنیر سویا 


۶ (در بریتانا, کهنه, محاوره) 
سور جشن و سرور 


/bi:al/‏ از 


باید / لازم است / ناچارم به آن‌ها تلفن کنم.:«تبا) نام 10 7 
۴. همراه با مصدر دارای 40, معادل قرار بودن و قصد 


داشتن: 
قرار است / قصد دارند ازدواج کنند. ۵۲۳۵4« ۵6 ۸0 67۶ 7y‏ 


۵. همراه با مصدر دارای 40, معادلٍ توانستن و امکان 


داشتن: 
این کتاب The book was nor 1o be found:‏ 
امکان نداشت / ممکن نبود پیدا شود. 
۶ همراه با مصدر دارای 0), معادل مقدر بودن: 
مقدر تبود که او را رباره پیند. ا He was never l0 see.‏ 
۷. در جملة شرطی به صورتِ ۷۵۳6 همراء با مصدر دارای 
0 بیانگر شرط نامحتمل: 1 

۲ were ۱۵ tell you / Were 1 ۱۵ tell you. 
اگر به تو / شما گفته بودم...‎ 
همراه با مصدرٍ دارای 10 .بیانگٍ آنچه باید اتفاق بیفتد یا‎ .۸ 
اتفاق افتاده است:‎ 


This discovery was lo have a major affect on the 


این کشف تأثیر عمده‌ای بر realment of heart disease.‏ 
معالجة بیماری‌های قلبی داشت. 
n‏ ۱. ساحل (شنی)؛ کنارٍ دریا beach /bi:tf/‏ 
۲. [قایق ] به ساحل کشیدن, به شن نشاندن 
۷ ۳ به شن نشستن 
not the only pebble on the beach —> pebble‏ 

beach ball /'bi:tf ۸ توپ پلاستیکی‎ ۸ 
beach buggy /bi:t/ bagı/ ماشین باگی‎ 
beachcomber /bi:t/koum()/ ۰ ۱.موج ساجلی‎ 2 

۲ دستفروش کنارٍ ساحل, دوره‌گرد کنار ساحل 
(تظامی) سر پل (ساحلی) ‏ /0::/۲۵۵/ beachhead‏ 
لباس کنار دریا ۵:۵۵ beachwear‏ 
۱ (کهنه) علامت (با آتش) beacon /bi:kan/‏ 
۲ علامتِ خطرء چراخغ خطر ۴ چراغ دریایی ۱۴در 
بریتانیا) چراغ عابر پیاده ۵.(در آسریکا) شعاع نور ۶. 
(هوانوردی) دستگاو هدایتِ رادیویی 
٭ علامت (با آتشض) beacon-fire /'bi:kon faro(r)/‏ 


۰ 


چ د 


7 چراغ دریایی beacon-light /bi:kan lart/‏ 
۸ ۱ دانۂ تسبیح؛ مهره. منجوق؛ bead /bi:d/‏ 
(در جمع) تسبیح, گردنبند ۲. [اشک, عرق ] قطره. دانه ۳. 
[تفنگ ] مگسک 
(کهنه) تسبیح گفتن, ورد خواندن؛ ‏ هط ۸۵'۶ ۵11ا 
تسییح گرداندن 
قطراتِ عرق, دانه‌های عرق beads of sweat‏ 
هه منجوق‌دار؛ منجوق‌دوزی‌شده ‏ /۵:۵::/ 10680860 
پوشیده از قطراتِ عرق beaded with sweat‏ 
” (مساری) ابزارٍ دانه تسبيحى؛ /و:۳/ be119‏ 


(خیاطی) منجوق‌کاری؛ [ظرف ] کار دانه‌نشان 


A=cup  هنع bird 2= about‏ مما دنا u=cook‏ ام D=‏ عطق دنه اه ده ادا منز 
مهد player‏ دوه ea=hair t= pure‏ مه ده er=say o =five au=now oi=boy‏ 
aw=hour j=yes w=we tj=chain ds=jan O=thin Û=this f=shoe 3= vision ing‏ 


bear down on / upon sth 
[کشتی, ماشین ] نزدیک شدن به‎ 
bear on / upon sth تأثیر گذاشتن بر؛‎ ۷ 
رابطه داشتن با‎ 
ربط دادن باء‎ 


یر دادن در؛ اختصاص دادن به 


bring to bear on / upon 


bear hard / heavily / severely on / upon 


ار آوردن بر. سنگینی کردن برء گران آمدن بر 


# تأیید کردنء حمایت bear sth / sb out‏ 
کردن از. پشتیبانی کردن از 
خم به ابرو نیاوردن» تاب آوردن» ع 5627 
تحمل کردن 
تحمل کردن. تحمل ...را داشتن 59 ۷۸0 562۲ 
4 بر تافتنی» تحمل ‌پذیر» / ادج / bearable‏ 
تحمل‌کردنی» قابل تحمل 


۸ ۱. [انسان, حیوان ] ریش beard' /bıod/‏ 
۲ [گندم. جو] داسه. گیس؛ [بلال ] کال 
ریش پروفسوری, ریش بزی 06۵۳۵ 5اممی-راانط « 
ضدیت کردن با, مخالفت کردن با؛ /5::۵/ 962۲02 
(مجازی) به چالش طلبیدن 
به کنام شير رفتن. beard the lion in his den‏ 
با شیر دست و پنجه نرم کردن 
4ه ریشدار, ريشو ۱ 092۲060 
(تخص ] گوسه. بی‌ریش ۰۰ /::562۲۵/855/0:00 
۱ [نامه, خبر ] حامل, آورنده؛ ۰ /(968۲6۲/۵۵۵۵ 
برنده ۲. حمال» باربر ۳ مرده‌کش ۴ خدمتکار ۵. 
نا عنوان ] دارنده؛ [گذرنامه ] صاحب؛ [جک ] حامل. 
آورنده ۱.۶درخت و خره) بارآور ۰.۷ (مساری) حتال ۸. 
(در هند) خدمتکار» نوکر 
م (مالی) اوراقي bers bondz/‏ / 92۲6۲-۵0۳۵5 


قرضة بی‌نام 

۸ در بغل گرفتن, در بغل bear-hug /'bea hag/‏ 
فشار دادن 

۸ ۱.رفتار وضع» حالت ۲ رابطه؛ /وbearı/ bearing‏ 


جنبه > We must consider the question in all its bearings.‏ > 
۳ تاپ تحمل, تاب» تحمل. طاقت. بردباری ۴ 
(دریانوردی) سمت» جهت. موقعیت ۱.۵ اتومبیل)یاتاقان 
۶ [درخت و فیره] باردهی» ثمربخشی 
[کشتی ] تعیین جهت. get / take one's bearings‏ 
کردن؛ [شخص ] موقعیتِ خود را پیدا کردن 
[کشتی ] جهت را lose / be out of one's bearings‏ 
گم کردن؛ (مجازی) گیج شدن, سرگردان بودن 
# (اتومبیل) یاتاقان ۵ bearings‏ 
هه خشن» بی تربیت» زمخت bearish /bearıf/‏ 
۱.(نظامی) کلاه‌پوستی bearskin /'beaskın/‏ 


۲ پوستِ خرس 


# ۱.(رسمی) حیوان (چهارپا), دد ودام /::6854/6ظ ¦ 


(در بریتانیا کهنه. عامیانه) سور» beano /bi:nas/‏ 


جشن و سرور 
(محاوره) ادم دراز, دیلاق ۰ /اتهمه:نط/ 6200016 
ام جوانه لوبیا bean SPrOUtS /'bi:n sprauts/‏ 
ساقة لو / beanstalk /'bi:nsto:k‏ 
۸ ۱. خرس ۲.(شخص) خرس؛ bear’ /bex(r)/‏ 
عوضی ۳ (بازرگانی) پیش‌فروش‌کننده 
(ستاره‌شناسی) دب اکبره خرس بزرگ 19607 the Great‏ 
۰ کر کا the Little Bear‏ 
like a bear with a sore head‏ 


bear? /bea(r)/ ( pt bore, pp borne) 
حمل کردن؛ بردن؛ آوردن ۲. [اتر. داخ انضا] بر‎ .۱ ۷ 
خود داشتن» با خود داشتن ۳. [نام, شهرت, شخصیت]‎ 
برخوردار بودن از بهره داشتن از, داشتن ۴ به دل‎ 
گرفتن, در سر داشتن, احساس کردن ۵. فراهم‎ 
آوردن. آوردن ۶. [وزن, بار و غیره ] نگه داشتن, تحمل‎ 
کردن؛ [سئولیت ] تقبل کردن, به دوش گرفتن, قبول‎ 
کردن ۷. روا داشتن, تحمل کردن, برتافتن, کنار‎ 
آمدن با ۸. درخور...بودن, مناسپ...بودن؛‎ 
[یجه ] زاییدن, آوردن؛ [میوه.‎ .٩ آرزش... را داشتن‎ 
بار ] دادن. آوردن؛ [سود بهره ] داشتن» به بار آوردن‎ 
متمایل شدن, پیچیدن ۱۱. مقاومت داشتن,‎ ۱۰ 
تحمل داشتن, تاب آوردن ۱۲. [درخت ] بر دادن, میوه‎ 
دادن ۱۳. تکیه کردن, فشار آوردن, سنگینی کردن‎ 
(کهنه) در نظام بودن, در قشون خدمث ۵۳96 ۸۲ط‎ 
کردن‎ 


bear comparison with sb / sth —> comparison 


bear fruit بار دادن. ثمر دادن, نتیجه دادن‎ 
bring pressure to bear on sb —> pressure 
bring sth to bear [نفوذ, توجه و غیره ] تمام ...را به‎ 


ده کردن 


bear away (the palm) 


کار انداختن, از تمام 
گوي سبقت را ربودن. 
جایزه را بردن 

کمک کردن, دستٍ یاری دادن 
خود را نشان دادن؛ رفتار کردن 
(به چیزی) شهادت دادن. 
شاهد (چیزی) بودن 

(علیه کسی) false witness (against sb)‏ ] 
گواهي دروغ دادن, (علیه کسی) شهادت ناحق دادن 
فشارٍ چیزی را متحمل شدن . bear the brunt of sth‏ 


bear a hand 
bear oneself 
bear witness (to sth) 


در نظر گرفتن (که ). bear in mind (that)‏ 
به یاد سپردن (که), به حساب آوردن (که) 
مسلم شدن پر be borne in on / upon‏ 
آشکار شدن بر 

# شکست دادن, bear down sb / sth‏ 
در هم شکستن 


beat sb to it 
if you can't beat them, join them — join 
beat sb / sth back 


پس راندن» پس زدن» 
عقب زدن 

۱. [قیمت] پایین آوردن. ۵0۷8 beat )sb / sih)‏ 
کم کردن؛ [شخص ] متقاعد کردن که قیمت را 
پایین بیاورد ۲. (مجازی) خواباندن 
The rain has beaten down the wheat. >‏ > 


۳. [باران و غیره ] به شدت باریدن» کوبیدن به 
شدت فرود آمدن؛ [خورشید ] به شدت تابیدن 

(حمله [دنع کردن؛ beat sb / sth off‏ 
[جامراپس راندن» عقب راندن 

۷ ۱. [آتش ] خاموش کردن, خواباندن؛ ال0 اء ۵4ا 
[فتنه ] فرونشاندن. سرکوب کزدن» فرو خواباندن 
۲. [لز] چکش‌کاری کردن, به صورتِ ورقه 
درآوردن ۳. (موسیتی) ضرب ... را گرفتن 

۷ ۱. [تخم‌سغ, خامه و غیره] زدن صا 9209/5۸ 
۲ کتک زدن» لت و پار کردن 


۸ ۱. تېش» ضربان, ضربه ۱.۲موسیتی) ۰ :6812/۲ 


سیر؛ [بلی, نگهبان] حوز نگهبانی, محل گشت. پُست 


be off / out of 00۵5 1e4) (مجازی) در رشت خود‎ 


مشغول نبودن, کار غیر تخصصی کردن 
It's off my beat.‏ 


این کار من نیست. 


beat? /bin/ adi 
۴ n 

» خسته, کوفته. هلاک beat“ /bi:t/‏ 

beaten' /bi:tn/ adj 


off the beaten track 


be/ go off the beaten track 

از موضوع دور افتادن, از راه بیرون افتادن 
keep to the beaten track‏ 

دست ندادن, تو خط بودن راو درست را دنبال کردن. ره 

به آبین رهروان رفتن 

beaten /bi:ın/ pp اه‎ beat’ 


۸ ۱. مخلوط کن,. بهم‌زن هن beater‏ 
۴ در شکار) رم‌دهنده 
(رسمی) فرخنده» میمون. خجسته؛ /0:0061/ 06911]16 


سعادت‌بخش؛ روح‌انگیز, دلپذیر < 657:6/امههه > 
(مذهب) اعلام / beatification /bıaztıfi'ker jn‏ 
آمرزش (برای مردگان) 
(مذهب) اعلام beatify /braufaı / ( pt,pp beatified)‏ 


آمرزش کردن برای: سعادت جاودانی بخشیدن به أ 


cook‏ نا 


n 
n 


adj 


adv 


n 


"۷ 


vi 


۲ چهارپا؛ گاو. ورزاو: حیوانٍ سواری؛ حیوانِ 
بارکش ۳ (مجازی, به تحتیر) ادم ددمنش» حیوان, جانور 
(حیوانٍ) درنده. دد a beast of prey‏ 
(مذهب) دجال Beast /bi:st/‏ 
۱ دَذُمنشی, درنده‌خویی. /:1:50:7/ 251110655 
سبعیت ۲. (محاوره) 


شتی, بدی, قباحت 
۱ [شخص ] دَدمنش, درنده‌خو. ‏ /:0::۵/ 06251 
حیوان‌صفت؛ [رفتار ] دَذمنشانه, حیوانی» وحشیانه. 
غیرانسانی ۲.(محاوره) زشت. بده مزخرف 
۴.سخت, بسیار, خیلی زیاد < .4001 رااعههه ۷۵5 1 > 
بارش /۵9:۵۱ beast of burden /bi:st av‏ 
beat’ /bi:t/ ( pr beat, pp beaten)‏ 
۱ [شخص, حیوان ] زدن, کتک زدن؛ [قالی] تکاندن؛ 
[طبل, در ] کوبیدن» زدن؛ [راه] باز کردن ۲. [تخم‌مرغ, 
خامه و غیره] زدن ۳ ضربه زدن؛ کوبیدن, صاف 
کردن. چکش‌کاری کردن ۲ شکست دادن. پیروز 
شدن بر (گوی سبقت را) بردن ۵. [سائل. مشکلات ] 
از پا دراوردن, خسته کردن, درمانده کردن ۶.زدن 
The bird was beating its wings against the sides of the‏ > 


حیوانِ 


cage. > 
آفتاب. باران, باد و غیره] خوردن» اصابت کردن‎ [ .۷ 
تپیدن‎ . ۸ > The rain was beating against the window. > 
> Her heart was beating ۷۸ joy. > زدن« پرپر زدن‎ 
beat one's brains به مغز خود فشار آوردن‎ 
beat a retreat (نظامی) فرمانِ عقب‌نشینی دادن؛‎ 
Beat it! 
beat the rap 


(در آمریکاه عامیانه) قیر دررفتن 
بهانة سرزنش کسی. with‏ او beat‏ ما û rod / stick‏ 


وسیل سرکوفتِ کسی 

جنگل را زیر پا گذاشتن beat the woods‏ 
رکورد شکستن beat the record‏ 
خسته. کوفته. مانده dead beat‏ 
(موسیقی) ضرب گرفتن, ضرب زدن beat time‏ 


beat about the bush [سخن ] حاشیه رفتن‎ 
beat sb at his / her own game 

روی دستٍ کسی بلند شدن 
کار را پیش از موعد تمام کردن 
beat the daylights out of sb —> daylight‏ 
beat the rum for sb / sth‏ 


beat the clock 


فریادٍ دفاع از چیزی سردادن 
beat hell out of sb/ sth — hell‏ 


( در بریتانیا) کسی را حسابی beat sb hollow‏ 
شکست دادن 
پیش از کسی به جایی رسیدن beat sb to sth‏ 


۳۹ &=Cat o= got 3:۷ u:=too وه ده‎ 
7ب‎ 2= pure 
au= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Û=this hoe 3= vision 


فردٍ دارای این صفت ممکن است خیلی خوش‌قیافه نباشد. 
ولی دیگران را از نظر جنسی به سوی خود 


| دارد. 


قشنگ. خیلی زیبا ۲ (خیلی) عالی,.ابه خویی, 
خوب. بی‌نقص ۳. حسابی» کاملاً 
The sea was beautifully calm.‏ 
دریا حسابی آرام بود. دریا آرام آرام بود. 
beautify /bju:tfar / ( p4, pp beautified)‏ 
ن قشنگ کردن, خوشگل کردن 
نگی. حُسن» نز beauty‏ 
قشنگ؛ چیز زیبا 
Beauty is only skin deep. (prov)‏ 
صورتٍ زیبای ظاهر هیچ نیست. 
# مسابقه زیبایی. اجه beauty-c0^e$/'bju:ı‏ 
انتخاب ملکة زیبایی 
n‏ سالنِ زیبایی: _ pa:lo(r)/‏ منز ۱ beauty-pParlOUr‏ 
سالن آرایش, آرایشگاه 
٭ ملک زیبایی beauty queen /bju:tı kwi:n/‏ 
beauty-salon /'bju:tı selon, (US) solon/‏ 
beauty-parlour‏ 
۸ خواپ پیش از beauty-sleep / bju:tr sli:p/‏ 
نیمه‌شب؛ خواب اضافی 
۱.جای خوش‌منظره beauty-SPOt/'bju:tı spot/‏ 
۲ خال 


beaux /bauz/ ام‎ of beau 
beaver’ /'bi:vo(r)/ 


#۶ (محاوره) بُکَش کار کردن» 
بکوب کار کردن» سخت کار کردن 

۶ (کهنه) [کلاهخود ] چانه‌بند؛ نقاب /()۷:ظ/ 503۷6۲۶ 

bebop /'bi:bop/ = bop 

becalmed /brka:md/ 


beaver away 


ad 


نی ] از حرکت 
افتاده, متوقف‌مانده 
became /brkeım/ pr of become‏ 


۷ زیراء because /brkoz, 'bıkaz, (US) bı'ko:z/‏ 
چون (که)» برای این‌که, به دلیل این که چه, چراکه 

به دلیل, به سبپ, به علتِ because of‏ 
(در انگلستان) نهر؛ جویبار beck' /bek/‏ 
beck? /bek/‏ 

be at sb's beck and call گوش به فرمانِ‎ ۸# 

کسی بودن, ملازم خدمتِ کسی بودن» غلام حلقه به 

گوش کسی بودن 
کسی را have sb at one's beck and call‏ 


تحت نفوز خود داشتن, کسی را تو دست خود داشتن 


هه (محاوره) قراضه, خراب. 


هه ۰۲ (عامیانه) مثل ماه 


۸ ۱.کتک. تنبیه بدنی 
۲ (محاوره) شکست 
۸ خوشبختی» beatitude /bratrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
سعادت؛ (مذهب) آمرزیدگی, عاقبت‌بخیری, سعادتٍِ 
اخروی 
موعظة عیسی (در انجیل متی ۵: ۱۱-۲) the Beatitudes‏ 
ا ۱ beatnik /bi:tnık/‏ 
beat-Up /bi:t 'ap/‏ 


beating ون‎ 


درب و داغون» لکنتی 
۸ ۱ (کهنه) مرد شیک و پیک» (0۵۵0 /م) ادهه/ 82۱ 
کج‌کلاه‌خان ۲. دوست پسر؛ عاشق, خاطرخواه 
[مُد] سرمشق« سمل beau ideal /ضu aı'dı9l/‏ 
Beaujolais /'bauzoler, (US) bouso'ler/‏ 
7 شراب بوژوله Beaujolais)‏ آم) 
« جامعة مُدپرست beau monde /bau ‘ms:nd/‏ 
۶ ۱.(در آمریکاه استرالا عامیانه) لعبت» ۰ /u:۲زط/‏ ا۵ط 
قرص ماه (آدم) خوشگل, تیکه 
خوشگل, لعبت, قشنگ, محشر 


هه (ادبی) زیباء نیز | beauteOUs‏ 

۸ متخصص زیبایی, آرایشگر /:زنادز/ 068۱0116130 

هه زیباء قشنگ. خوشگل. / beautiful /'bju:tuf‏ 
خوش ترکیب 

أ نکتۀ کاربردی: 1 


از صفت‌های ادگسههط و ا٤۲ص‏ می‌توان برای توصيفي 
زنان, کودکان و چیزها استفاده کرد؛ ولی این صفت‌ها 
معمولا برای مردان به کار نمی‌روند. مگر اینکه بخواهیم 
بگوییم ویژگی‌های زنانه دارند: 
a beautiful girl / house / view‏ 
a pretty child / picture / voice‏ 
صفتٍ انهه قوی‌ترین کلمه برای توصیفب ظاهر 
بسیار جذابُ است. به عبارتِ دیگر این صفت در مورو 
شخصی به کار می‌رود که چهر؛ زیبای بی‌نقصی دارد. صفت 
هم در موردٍ فردی به کار می‌رود که زیبا است ولی 
جذابیت خاصی ندارد. 
صفت ب ۱۵۳۵90:06 در انگليسي گفتاری رایج نیست. این 
صفت معمولاً برای توصیف مردان به کار می‌رود: به 
خصرص اگر ویژگی‌های معمول و برجسته‌ای را که معمولاً 
فرض می‌شود مردانٍ داستان‌های عاشقانه دارند دارا باشند. 
این صفت در مورد زنان وقتی به کار می‌رود که 
آن‌ها ناشی از سلامتی و نیرومندی جسمانی آن‌ها باشد. 
صفت و«ذءا000-00ع به معنای «خوش‌قیافه» است و 


می‌تواند هم برای مردان و هم زنان به کار رود. ولی معمولا 
در موردٍ چیزها به کار نمی‌رود: 
Gina and Barry are a good-looking couple.‏ 
صفتِ 200۳90007۶ می‌تواند در توصیف مردان, زنان و 
چیزها به کار رود: 
an attractive colour / idea / young man‏ 


bedding plant 


n 


adj 
7 
n 
npl 


n 


جا؛ تشک؛ (مجازی) همخوابگی ۲.(فنی) [ماشین. 
دستگاه ] کرسی» پایه؛ صفحة پایه ۳.(زمین‌شناسی) [رود. 
دریا و غیره ] بستر» کف؛ [زغال. سنگ آهن] رگهء لاید؛ 
[مرجان, سنگ ] صخره ۴. [ساختمان ] زیرسازی, پایه, 
کرسی, پی؛ [جاده راه‌آهن ] زیرسازی ۵. [سیزیجات] 
کرت کرته؛ [گل ] باغچه. حاشیه. نما 
die in one's bed — die‏ 
wet the/ one's bed —> wet‏ 
Life is not always a bed of roses.‏ 
زندگی همه‌اش عیش و عشرت نیست. اوضاع همیشه بر 
وفي مراد نیست. 
رختخواب جمع کردن. تخت را 
مرتب کردن 
As you make your bed so you must lie on it.‏ 
از هر دست که بدهی با همان دست می‌گیری. (0۲0۷) 
have got out of bed on the wrong side‏ 


make the bed 


از دندۀ چپ بلند شده بودن 
بیمار شدن. take to / keep to one's bed‏ 
بستری شدن 
bed /bed/ ( prp bedding, pı,pp bedded)‏ 
۱. [گل. گیاء] نشا کردن» نشاندن ۲ [آجر] چیدن؛ 
[تأسیسات ] نصب کردن» مستقر کردن ۳.(عاميانه با ز 
خوابیدن 
[گلول. خار و غر[ be bedded in; bed itself i‏ 
جا گرفتن در, فرو رفتن در 
۱. شب ماندن» اتراق کردن 40W‏ (و / طء) 564 
۲ [مهمان. سافر و غیره ] منزل دادن» جا دادن 
[گیاء] نشا کردن bed sth out‏ 
)در هتل و غیره) ۰ /09:0 ۵0 bed and board /bed‏ 
تخت و غذا 
وه bed and breakfast /bed‏ 
(در هتل, مهمانخانه و غبره) تخت و صبحانه 


الوده» اغشته bedaubed /bırda:bd/‏ 
ساس bedbug /bedbng/‏ 
(کهنه) اتاتي خواب /)(edt/e1mb5ٺ/ bedchamber‏ 
وسایل خواب, bedclothes /bedkludz/‏ 


96060۷۵۲۵۵۵۸۸۸۵۹ 

-bedded /'bedıd/ 
a double-bedded r00m دونفره / وتخت‎ 
a single-bedded room یکنفرہ / یک:‎ 
bedding .وسایل خواب, رختخواب. /49ع5/‎ 
پوشن ۲ [حبوان ] جای خواب. تخته پهن‎ 

bedding plant /'bedıy pla:nt, (US) plaent/ 

گیاو باغچه‌ای؛ گل باغچه‌ای 


۶ ۱ اشاره کردن به 
با اشاره به تزدیک خواندن 
۶ ۲ اشاره کردن 


beckon /bekan/ 


become /bı'kım/ ( pr became, pp become) 


۶ ۱.شدن, گردیدن» تبدیل شدن به 
The custom has now become a rule. >‏ > 


۶ (رسمی) ۲. آمدن به, متتاسب بودن پا ۴ درخور... 


بودن» شایست... بودن درخور ...بودن, برازندة... 


بودن, منا. ..بودن 


سر... آمدن, برای... پیش آمدن 
don't know what has become of him. >‏ ۱ < 


| نکتۀ کاربردی: 


افعال .be0€‏ ع 0ع و 1۲۳0 می‌توانند پیش از یک 
صفت بیایند تا تفیبری موقت یا دالمی را در وضعیت یا 
ی بیان کنند. از افعال 0000006 و 
٤ع‏ می‌توان برای بیان تغییر در احساس یا در وضعیتِ 
اده کرد. فعل 60090 رسمی‌تر است و 


در ظاهر شخص یا چ 


جسمی افراد | 
فعل ۲٥ج‏ بیشتر در زبانِ گفتاری به‌کار می‌رود: 
He became / got very angry.‏ 


Im getting tired. 


دو فعل می تواند تن 
بیان کنند: 


Its starting to get dark, 

Divorce is becoming more common. 

فعل 0ع برای بیان بروزٍ 
چیزها به کار می‌رود: 


He's going bald / deaf. 
The radio's gone wrong. 
The meat went bad. 


افعال 0ع و ۸0۳0 برای بیان تغبیر در رنگ به کار می‌روند: 


Her fingers went blue with cold. 
Wait il the lights tum green, 


It suddenly tumed very cold. 


4ه ۱. [لباس, مدل مو و غیره] 
زیبنده برازنده معناسب ۲ مناسب 
درخور, شایسته 

به طرزٍ شایسته‌ای, 
به طور براز 
دلیذیری, به طرزٍ مطلوبی 


become of 


ات طبیعی یا اجتماعی را نیز 


ات منفی در اشخاص یا 


becoming /brkamın / 
زاوارء‎ 


becomingly /bıkamınlı /‏ 
های, به طرزٍ زیبنده‌ای» به طورٍ 


B Ed /bi: 'ed/ < Bachelor of Education 


۶ ۱ (درجة) كارشناسي تعلیم و تر 


» (درجة) 


E SE OEE 


۱ بستر, رختخواب, تختخواب؛ 


bed' /bed/ 


i= see father D= got jw ü=cook u:=t00 وه عم‎ 
e1= say =five  a=now ail دور‎ near e2= hair 2= pure 
ava =hour. j=yes w=we tf=chan d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 


bedstead /bedsted/ 
bedtime /bedtaım/  باوخ‎ 
Beduin /'beduın/ = Bedouin 
bedwetting /bedwetın / 


۸ تخت تختخواب 
# موقع خواب. 


۶ (یزشکی) شب‌ادراری» 
شب‌شاشی 
۸ ۱ زنبور عسل ۲. محفل, اجتماع دوستانه./::0/ 588 
دورهم‌نشینی 
دیواة ( چیزی) بودن. have a bee in one's bone)‏ 
خور؛ (چیزی) بودن 
(محاوره) گل سرسبد؛ بهترین آدم؛ 
بهترین چیز 


the bee's knees 


busy as a bee — busy 
the birds and the bees — bird 
beech /bi// (گیه) راش. آلش, چلر؛‎ 
چوپ راش‎ 
beech mast دانة راش, میوة راش‎ 
beech tree / ۵:۱] tri:/ = beech 
beef /i:f/ ( | beeves)  ؛هلضع‎ .۲ گوشتِ گاو‎ ۱ ۸ 
زور بازو ۲ گاوٍ پرواری‎ 
۴.(عامیانه) ق زدن» غر زدن‎ ۷ 
(در آمریکاء محاوره) بهتر کردن»‎ 
اصلاح کردن؛ تقویت کردن‎ 
beef-brained /bi:f breınd/ کودن, کله‌پوک, گاو‎ 
beefburger ۲۱:۰0:۵۵ / همبرگر‎ ۸ 
beefcake /bi:keık/  ڍرم (پوستر)‎ (il) # 
خوش‌هیکل, ( پوستر) آقا قهرمان‎ 
۵661 Cale /0::0۲::/ گاوٍ گوشتی. گاوٍ پرواری‎ ۸ 
86/6216 /0::0::000/ (در بریتانیا) ۱ نگهبان برج‎ ۸ 
لندن, گارد برج لندن ۲ گارد ساطنتی‎ 
beefsteak /bi:fsteık / (آشپزی) بیفتک, استیک‎ ۸ 
beef tea /bi:f ti:/ (در بریتانیا) عصاره گوشت‎ ۸ 
beefy /bi:fı/ (comp beefier, super beeflest) 
(محارره) [شخص ] تنومند. هیکل‌دار. گردن‎ 4 
ُلچمای؛ [اندام ] عضلانی, ورزیده‎ 
beehive /bi:haıv/ کندو. کندوی عسل‎ ۸ 
beeline /bi:laın/ 
make a beeline for 


beef sth up 


۸ (محاوره) یکراست سراغ... 
رفتن. به طرفي... پر گرفتن 
been /bi:n/ pp of be‏ 


نکتة کاربردی: 
کلمۂ 000 صفتِ مفعولی ٤ظ‏ است: 
I've never been seriously ill.‏ 
کلمۂ 08 صفت مفعولی 0و نیز هست: 
I've never been to London.‏ 
کلمة 076 هم صفت مفعولي دیگری برای ج است. 
وقتی می‌گوبیم: 


They've been to the cinema. 


bedecked 


bedecked /brdekt/ هه آراسته. مزین‎ 
bedevil/bı'devl /(prp bedevilling, (US) bedeviling, 


» ۱ Îشiتj« bedevilled, (US) bedeviled)‏ میم 
به هم ریختن؛ پیچیده کردن ۲.اذیت کردن. موی 
دماغ .شدن 

۱ آشوب. / bedeviiment /bı'devimant‏ 
درهم ریختگی, آشفتگی؛ بی‌نظمی ۲ اذیت. آزار 

beciewed /br'dju:d, (US) -du:d/ زۈ» خیس.‎ 

تر(شده), نمناک 

۱. هم‌تخت ۲. همکار, / /'bedfelsu‏ 6046110۷۷ 
همراه, شریک؛ دوست 

(در بریتانیا) [ تختخواب ] ۵۸ bedhead‏ 


(تخت) بالاسر, بالاسری 
ad‏ [جتم ] تار؛ [ذهن ] تیره: ۰ /bıdımd/‏ 6010۳۱۴60 
[اتاق ] کم‌نور تاریک 
۱.(کهنه) تیمارستان, دیوانه خانه, /0۵۵۱0۱/ 96012۳0 
دارالمجانین ۲. شلوغ‌بازاره حمام‌زنانه, شلوغی 
« [تخت. بالش ] ملحفه, ملافه . bedlinen /bedlının/‏ 
(نیز با حرف Bedouin /'beduın/ ) p/ Bedouin)‏ 
کرچک) عرب بَدّوی؛ عرب بادیه, بادی‌نشین 
لگن (بیمار) bedpan /bedpen/‏ 
۶ پایهُ تختخواب bedpost /'bedpaust/‏ 
0 [شخص, لباس ] گل‌آلود. / bedraggled /bıdragld‏ 
خاک آلود, گلی, کئیف 
هه زمین‌گیر. علیل / bedridden / bedrıdn‏ 
۶ (زمن‌شناسی) بستر سنگی؛ bedrock /'bedrok/‏ 
(مجازی) [نظریه. تلوری ] پایه» بنیاد. سنگي اول. مبناء 
شالوده 
رختخواب سفری, کیسه خواب /79:۱ 060-۲0۱۱۵ 
bedroom /'bedru:m, -rum/ 1‏ 


۸ .اتاق خواب 
4ه . سکسی 
سرویس اتاي خواب a bedroom suite‏ 
یک کمدي سکسي a hilarious bedroom comedy‏ 
خنده‌دار, یک کمدی سکسی باحال 
“bedroomed /'bedru:md, -romd/‏ 
(در ترکیب) - اتاق خوابه < ۱00۳۵۵۵00060 > 
۱ تخت bedside /bedsaıd/‏ 
adj‏ ۲.کنار تختی ۳ بالینی 
bedside manner /.bedsaıd 'mana(r)/‏ 


۸ رفتارٍ بالینی» برخورد با پیمار رفتار با بیمار» شیو 
برخورد با بیمار 
یاه محاوره) اتاق اجاره‌ای؛ bedsit /beds/‏ 


تکاتاقه. استودیو 
bedsitter /bedsıta()/ = bedsit‏ 
اجه bedsitting ۲۵۵۲۹ /bedsıtıg ru:m,‏ 
bedsore /'bedss:()/‏ 
bedspread /bedspred/‏ 


befriend 


befogged /bı'fogd, (US) “f:gd /‏ 
پوشیده در یه ۲ (مجازی) [شخص ] گیج, آشفته‌ذهن. 

پریشان خاطر _ 
این / آن. پیش تر. 


before’ ۱۱: adv 


۷ پیش از این / آن‌که. ۱۵:۵ before”‏ 
قبل از این / آن‌که 

مرم ۱. (ببانگر زمان, مکان یا ترتیب) before? /br'f:(r)/‏ 

پیش از. قبل از. جلو جلوتر از ۲. در حضور؛ پیش 

> He was brought before the judge. > ji 


> Death before dishonour. > jl 
before long 
Before Christ 


در هر کاری موفق شدن carry all before one‏ 


| نکتۀ کاربردی: 

کلماتِ 00۱0۳0 و ۸116۳ به وضعیتِ چیزها و اشخاص در 
ب و توالي زمانی اشاره می‌کنند. | 
قید. حرف اضافه یا حرف ربط باشند 
۱. به عنوان قید: 


کلمات می‌توانند 


1 think we've met before. 
They lived happily ever after. 

۲. په عنوان حرف اضافه: 
the day after / before my birthday‏ 


۳. په عنوان حرف ر 
We had dinner after / before they arrived.‏ 

کلمات ۵1 ۳00۱ 10 و ۵0/00 حرف اضافه‌اند و به 

لحاظٍ معنی متضاوٍ یکدیگرند. این دو کلمه برای بیان 

افراد پا چیزها نسبت به یکدیگر به کار می‌روند: 
The garage is behind the house.‏ 


The baby loves hiding behind the curtains. 
My dog ran in front of a bus. 
John is in front of me in the photo. 
10و کلمة ۵۵04 قید نیز هستند:‎ ٣۵٣۲ عبارت‎ 
The taxi followed on behind. 
Id like to sit in front. ۱ 


beforehand /bı'fs:haend / 
be beforehand with 


befoul امه‎ / 
befriend /bı'frend / 


۶ (ادبی) آلودن 


۷ دست دوستی به...دادن» 


دوستی کردن با؛ مساعدت کردن باء همراهی کردن 
با یاری دادن به 
about‏ ده که دنه u=cook u:=too A=cup‏ ی 
 Cla= player ata= fire‏ ۱[ 
0=thin û=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


به این معنی است که آن‌ها به سینما رفته‌اند و اکنون 
برگشه‌اند: ما وقتی می‌گوييم: 
They've gone to the cinema.‏ 

به این معنی است که آن‌ها به سینما رفته‌آند و هنوز هم 

۳ |آنجا هستند.‎ 
beep /bi:p/ صدای بیب» بیب‌بیب» بوق‌بوق‎ ۱ ۸ 
beer /bıa(r)/ 
small beer 


beer and skittles یج« خوش‎ 
beer barrel /'bıa baral/ 
beer bottle /'bıo botl/ 

beer brewing /'bıa bru:ın/ 
beer can /'bıa kan/ 


beer glass /۵۵ gla:s, (US) gles/ آبجوخوری‎ « 
beer house /'bro haus/ آبجوفروشی‎ « 
beer-mat ۱۵۵ mat/ زیرلیوانی‎ « 


با مزه ۾ آپجو. با طم آ 9۱6۷/۸ 
با بوی آبجو؛ مل آبجو, آبجومانند 

۸ ۱.موم ۲. واکس زدن 1 

۸ ۱. چغندر ۲.(در آمریکا) لبو beet /bi:/‏ 

تخماق» کلوخ‌کوب ۷۸ beetle’‏ 

۸ ۱. سوسک ۲ سرگین غلطان. ۸ beetle‏ 
جُعَل» خزوک 

فرو آویختن؛ جلو آمدگی داشتن؛ 
بیرون زدن 


beetle? ۷ 


beetle-browed /bi:ıl braud/ 
برو اویخته, ابرو پرپشت‎ 
beetroot /bi:tru:t/ مز. لبو‎ 
red as a beetroot > red 
beetsugar /bi:t ین‎ 
beeves /bi:vz/ ام‎ of beef 
befall /bı'f>:1/ ( pı befell, pp befallen) 


١ «۶‏ (کهنه) 
[حادنه اتفاق ] رخ دادن؛ پیش ا اتفاق افتادن 


۷ ۲ (کهنه) رخ 
برای 


خ دادن برای, به سر ... آمدن, اتفاق افتادن 
befall‏ اه befallen ۱۱۱6۵:۱2۵۲ pp‏ 

befell /bı'fel/ pr of befall 

befit /br'fit/ ( prp befitting, میم‎ befitted ) 


) شایستة 


۷ (ر. بسودن, درخور 


مناسب ...بودن, شایستن باه سزیدن به ب 


هه درخور, مناسب. شایسته» / befitting /br1 fit‏ 
سزاوار, برازنده» زیبنده 
یه طورٍ شایسته‌ای, به طور /اوت۳:5/ befittingIy‏ 


ee 1-5 2-۵ dq 
ay au=go ar=five 
تلا ده‎ jzyes w= W 


av = now 
d3= jam 


begin /brgın/ ( pr began, pp begun) 
شروع کردن. آغاز کردن ۲ شروع به...کردن»‎ ۱ ۷ 
آغاز به...کردن. داشتن‎ 
[چیز] شروع شدن؛ [شخص ] شروع کردن‎ ۳ ۶ 
< Today we begin at page 30. > 
Charity begins at home, (prov) —> charity 
شروع کردن, دست گرفتن‎ 


> He has begun on a new book. > 


begin on 


زندگی را به عنوان شروع کردن begin life as‏ 
زندگی را آغاز کردن, کار خود begin the world‏ 
را شروع کردن 

I'm beginning to understand. دارم می‌فهمم.‎ 


اولاً. در وهلة اول to begin with‏ 
| نکتۀ کاربردی: ۱ 
افعال »ایا و 9400 اغلب می‌توانند به جای هم به کار 
روند گرچه 90870 در زبان گفتاری رایج‌تر است: 
She started / began working here a year ago.‏ 
The concert starts / begins at 7.30.‏ 
As soon as everyone is quiet, we can begin / start.‏ 
از فعل "نعط اغلب هنگامی استفاده می‌کنيم که 
بخواهیم از سلسله‌ای از حوادث سخن بگوییم: 
The story begins in a London suburb.‏ 
فعل ٤٣هاء‏ می‌تواند به این دو معنی هم به کار رود: 
«آغاز کردن چیزی که ادامه خواهد یافت" و یا آروشن 
کردنِ یک ماشین»: 
Who started the fire?‏ 
The car won't start / I can't start the car.‏ 
توجه کنید که پس از صیغۀ استمراري دو فعلٍ ۵۳4و 
عط صورتِ 19۶ دار افعال معمولاً به کار نمی‌رود: 
He started / began crying / to ery‏ 
It's starting / beginning to rain.‏ 
| در مثال آخر نمی‌توان از صورتِ نمه استفاده کرد. 


م .مبتدی, نوآموز. beginner /brgıns(r)/‏ 
تازه‌کار ۲ شروع‌کننده, آغازکننده. مسیب 

۸ ۱.ابتدا, اغاز, اول / وا beginning‏ 
۲ منشا» سرچشمه 
آغاز پایان the beginning of the end‏ 
| نکتۀ کاربردی: ۱ 


برای بیان چیزی که درست در شروع یک رویدادی خاص 
یا در دوره‌ای معین اتفاق می‌افتد از عبارت 
at the beginning 1‏ استفاده می‌کنيم: 
At the beginning of the Civil War Fort Sumter was‏ 
attacked.‏ 
There's a car chase at the beginning ( = at the start‏ 
of the film).‏ 


از عبارتِ 8٥ط‏ ۱6 «1 وقتی استفاده می‌کنیم که 


befuddled 


هه [ذهن ] مغشوش, آشفته؛ 
[تخص ] گیج. مت 
پیری خنگش کرده He was befuddled by old age.‏ 
بود. پیری عقلش را ضایع کرده بود. پیری خرفتش کرده بود. 
begged)‏ مج beg /beg/ ( prp begging,‏ 
۶ ۱.گدایی کردن. دریوزگی کردن ۲. خواهش کردن؛ 
خواستن. طلب کردن؛ استدعا کردن. تمنا کردن 
۷ ۳ گدایی کردن. دریوزگی کردن ۴ خواستن. طلب 
کردن ۵.اجازه خواستن (که)» مايل بودن (که) 
beg to inform you that ... >‏ | > 
نامة تکدی 
چیزی گدایی کردن 
[چیزها ] طالب نداشتن, خواهان نداشتن باه یر 
از کسی عذر خواستن. 
طلپ بخشش کردن 
۱. معذرت می‌خواهم. ببخشید 
۲ (در گفتگو) ببخشید. متوجه نشدم. چه فرمودید؟ 
مصادر: به مطلوب کردن: 
(مسأل مورد بحث را) مسلّم فرض كردن 
...را کردن: beg (sb) off‏ 
.. را کردن» پادرمياني . .را کردن 
۶ ۲. عذر خوا. 
(کهنه) به خدا قسم. قسم به خدا ‏ /0:۵۵۵/ 08920 
began /bı'gıen/ pr of begin‏ 
begat /brgıet/ pr of beget‏ 
beget /br'get/ ( p/p begetting, pr begot, begat,‏ 
۱.(کهنه) [فرزند ] هستی بخشیدن. (۵90160ظ م۸ 
بودن > ۱5۵86 Abraham begat‏ > 


befuddled /brfndld/ 


a begging letter 
beg for sth 


beg sb's pardon 


I beg your pardon. 


beg the question 


"۷ 


استن» معذرت خواستن 


به بار آوردن؛ پد 


۲ (ادبی) موجب شدن» سبب شدن, پدید آوردن 
۸ پدیدآورنده, علت. موجد ۰ /۵/:000/ 0606116۲ 
۸ ۱ گداء سائل» دریوزه‌گر ۵۵۵۸ beggar‏ 
۲ صدقه جمع‌کن ۳.(در بریتانیا. محاوره) یارو, باباهه 
۴ به گدایی انداختن, به خاک سیاه نشاندن. 
خاکسترنشین کردن 
(محاوره) گدا را چه 
به چانه زدن! 
ای تاقلا! ای بدجنس! 
به وصف درئیامدن, فراتر از 


Beggars can't be choosers! 


You lucky beggar! 

beggar description 
توصیف بودن‎ 

4ه [مبلغ. حقوق ] ناچیز. بىمقدار؛ /اهیه۳/ 96993۲۱۷ 
[زندگی] پست. گدامنښانه. حقارت‌آمیز؛ [غذا] 


فقیرانه 
م گدا. سائل. دریوزە‌گر /جعصمیهط/ beggar man‏ 
(زن) گداء beggarwoman /begawuman/‏ 
سائل, دریوزه‌گر 
۱. فقر, افلاس» تهیدستی beggary /begarı/‏ 


۲ گدایی, تکدی ۳ گدایان 


پی‌ادب. بدرفتار سیک ۲60هطعظ 0و 
well-behaved‏ 


» باادب» متین» موقر 


behavior /br'hervj(r) / (US) = behaviour 
behavioral /br'heıvjaral / (US) = behavioural 
behaviorism /brhervjarızam / (US) 

= behaviourism 

behaviorist /or'hervjarıst / (US) = behaviourist 
behaviour م رفتار« حرکات. سلوک /()دزجوطنه/‎ 
be on one's best behaviour مراقپ رفتارٍ خود بودن‎ 


put sb on his best behaviour | رفتاٍ ب کسی‎ 
به او گوشزد کردن‎ 
behavioural/bıheıٻj!/‎  .راتفر (مربوط به)‎ adi 
رفتاری‎ 
behavioural sciences /bıhervjoral 'saransız/ 
علوم رفتاری‎ ۲ 
behaviourism /brhervjarrzom / (روان‌شناسی)‎ ۶ 


رفتارگرایی, رفتارنگری» مکتپ اصالتِ رفتار 


(روان‌شناسی) / behaviourist /br'hervjorıst‏ 
رفتارگراء رفتارنگر» پیرو اصالتِ رفتار 
گردن زدن, سر از تن... behead /brhed/‏ 
جدا کردن 
beheld /brheld/ pı,pp of behold‏ 
behest /brhest/‏ 
۸ (گهنه) به حکم کسی, به فرمانٍ کسی. ٥1ط‏ اه اه 
به ام کسی 
۷ ۱.(از / در) عقب» behind" /bı'haınd/‏ 


سر ۲. (بیانگر زمان) عقب 
from behind‏ 
fall / lag behind‏ 
stay / remain behind‏ 
be behind with /in‏ 


behind /brhaınd/ (محاوره) قل نشین‎ n 
<He ۳ on his behind. > 

behind /brharnd/ 
- عقب تر از» عقب‎ .۲ > ۲۳۵ boy was behind the ree. > 
> behind olher boys of his age > j| افتاده‌تر‎ 


leave behind (one) 


۲ ۱. پشتِ» عقب. پس 


باقی گذاردن 

be behind one پشتِ سرٍ کسی بودن؛ در گذشتۀ‎ 
> My schooldays are behind me. > بودن‎ ۳ 
be behind time i 


v= cook 
دور‎ near eo=hair 
0= thin O=this 


too A=cup 
ua = pure 
f= shoe 


بگوییم چیزی در مراحل آغازین 
دوره‌ای طولانی‌تر اتفاق آفتاده است: 

In the beginning the South had some success. 
(یعنی در اوایل جنگ داخلی)‎ 

I was too shy to speak to her in the beginning. 
(یعنی در چند ملاقات اولیه‌مان)‎ 

باید توجه داشت که پس از اهماعط 4۳6 10 حرف 

اضافة اه به کار نمی‌رود. 


درآ 


| کلمة اوه با دو حرف 8 نوشته می‌شود. 


7 (ادبی, تتها در وجو امری) ۰ /9:دیود /bı'go, (US)‏ 999008 
دور شو, گم شو 

begonia /br'gaunra/ (گیاه) بگونیا‎ # 

(در ایرلند) به خداء به خدا قسم /00ی:۵/ 0890۲۲۵ 

begot /br'got/ pt of beget 

begotten /bırgotn/ pp of beget 

begrimed /br'graımd / چرک»‎ » 


4 آلوده. 

جرم‌گرفته 
# ۱ حسرتِ...را خوردن. /bıgrıd/‏ ۵9۳0096 
غبطه خوردن به ۲.دریغ داشتن (از), مضایقه کردن 
(از) 
We shouldn't begrudge her this success.‏ 
ما نباید به موفقیتٍ او غبطه بخوریم. 

4ه تنگ‌نظر, نظر تنگ« حسود / 5ı‏ bı'21ٺ/‏ ۵69۲0۵91۳9 

م ۱. با اکراه, / begrudgingly /brgrndarglr‏ 
با بی‌میلی ۲ با تنگ‌نظری, با حسادت 

یفتن» گول زدن. beguile /bı'garl/‏ 

اغوا کردن ۲. [وقت. سفر] به خوشی گذراندن. به 

شادی سپری کردن ۳ سرگرم کردن 

beguiling /brgarlry / 


vw 


هه فریبنده» افسون 


beguilingly /bı'garlınlı /‏ 
ای به طور اغواکننده‌ای 

begum /'beıgom/ 

begun /brgan/ pp of begin 

behalf /brha:f, (US) اعد‎ 


# ۱.برای, به خاطر, به سود in/ on behalf of‏ 
۲. از سوی, به نمایندگی از 
به غار کسی؛ از سوی کسی on sb's behalf‏ 
از on my behalf‏ 
vi‏ ۱. رفتار کرد درست رقتار behave /bııeٍıv/‏ 
کردن. ادب نگاه داشتن. مؤدب بودن ۲. [دستگاه و 
خیره] کار کردن» عمل کردن 
درست رفتار کردن. ادب نگاه behave oneself‏ 
داشتن, مدب بودن 
هه (در ترکیب)  -behaved /bı'hervd/‏ 
1=sll @=cat 2 60 3‏ ون 
 oi=boy‏ مت یه el=say ogo‏ 
d= jam‏ متفه زا hour j=yess w=wet‏ دوه 


۷ . (دریانوردی, کوه‌نوردی) [طناب ] ۷ ۱ belay‏ 
مهار کردن. بستن. پیچیدن 
۸ ۴. (کوه‌نوردی) مهار» بستن؛ گیره 
ميخ مهار 
۱. [دود. شعله. خاکستر ] بیرون دادن. 


a belaying-pin 
belch /beltf/ 


۸ ۳ آروغ ۴. [شمله. دود و غیره ] فوران 


۱, محاصره کردن» 
احاطه کردن ۲. عاجز کردن, به ستوه آوردن؛ حمله 
کردن به 

4 ۱. در محاصره. beleaguered /bıli:god/‏ 
محاصره‌شده ۲ گرفتار. به ستوه‌آمده. عاجز, در 
تنگنا؛ در معرض تهاجم» در معرض حمله 
(در کلسا) بُرج ناقوس, جرس‌خانه /۰۱۰/ belfry‏ 
1 


5 


the belfry —> bal' 


0 .( مربوط به) بلژیک, بلژیکی /8619160/0۵۵:0۱ 


# ۲ بلژیکی, اهل بلزیک 
۸ بلژیک 
belie /br'laı/ ( p/p belying, p1,pp belied)‏ 


۷ ۱ بد وانمود کردن, غلط جلوه دادن, تصویر غلط [ 


از ...دادن ۲.امیدٍ ...را بر باد دادن» فریب دادن. اغوا 


۸ ۱.ایمان, اعتقاد؛ اعتماد؛ اطمینان ۰ /1:6:ظ/ انا 
(در جسع) معتقدات. اعتقادات 


beyond belief 
in the belief that بدان امید که, به گمان این که‎ 
to the best of my belief به اعتقاد من‎ 
believable /bıli:vabl/ 4ه باورکردنی, قابل‌قبول‎ 
06۱6۷6 /۵:1:۷/ اعتقاد داشتن به, معتقد بودن‎ ۱ 
به؛ گمان داشتن که, گمان کردن که. باور داشتن که.‎ 
باور کردن که؛ تصور کردن که, فکر کردن که‎ 
ایمان داشتن, اعتقاد داشتن‎ ۲ ۷۶ 
چیزی را در موردٍ کسی قبول کردن اء 0۲ 509 ۲6عناط‎ 
believe it or not عجيب است اما....‎ 
باورکردنی نیست اما...‎ 
امکان ندارد! ممکن نیست!‎ 


give sb to believe — give ' 


Don't you believe it! 


I can't believe my ears/ eyes. 
آنچه را می‌شنوم / می‌بینم باور نمی‌کنم‎ 
Would you believe (it)? (بیانگر تعجپ شدید)‎ 
شه؟ باور می‌کنی؟‎ 
باورکن, به تو اطمینان می‌دهم‎ 


باورت 


believe (you) me 


make believe 


i beleaguer /brli:g()/ 


: 60 مرهون, مدیون» 


۳۱ات واع8 


ad i 


ز «مه دیرء با تأخیر 


behindhand 


be/ lie behind sth 


behindhand /brhaındhand/ عقب ۲ عق«‎ .1 adj 
کم از دیگران, بعد از دیگران‎ 
> He did not want to be behindhand in generosity. > 
be/ get behindhand 


behold /br'hauld/ ) pı,pp beheld) 
(ادبی) نگریستن, تماشا کردن, نظاره کردن‎ ۲ 


Behold! آنک! هان! بتگر!‎ 
lo and behold ج-‎ lo 
beholden /bı'hauldan / 


زیر بار زیر منت 
۸ نظاره‌گر. تماشاگر beholder /bır'houlda(r)/‏ 
Beauty is in the eye of the beholder.‏ 


اگر بر دیدۀ مجنون نشینی - به غير از خوبي لیلی نبینی. 
علف بايد به دهان بزه شیرین بیاید 
behoove /bı'hu:v/ (US) = behove‏ 


۲ (ادبی. رسمی) ۱. شایستن به, behove /bı'hauv/‏ 
سزیدن به» برازیدن به 
behoves you ۱۵ thank him for his help. >‏ | > ۲. بایستن, 
واجب بودن, مقتضی بودن. فرض بودن 
you lo go and see your father. >‏ ۵۵0۵/۵5 ۱۱ < 
۸ ۱ پارچة پشمی (با رنگی طبیعی) /6/0۰5وا 
۲ رنگي نخودی, رنگ کرم. رنگي پژ 
۳ ګرم نخودی, پژ 
۱ وجود, هستی, بو 
۲ موجود, مخلوق, 


being’ ۸ 


آفریده 
چیزی را پدید آوردن, bring / call sth into being‏ 


آفریدن. هستی بخشیدن, در وجود آوردن 


پدید آمدن. هستی یاف come into being‏ 
در وجود آمدن 

in being موجود. زنده‎ 
a human being انسان‎ 
the Supreme Being ذاتِ باریتعالی‎ 


being اون‎ prp of be12 
bejeweled /bı'dsu:ald / (US) = bejewelied 
bejewelled هه آراسته به جواهر» / هه‎ 
غرق در جواهر‎ 
belabor /bı'leıbs(r)/ (US) = belabour 
belabour /bı'leıbo(r) / (کهنه) کتک زدن»‎ 
دمار از روزگار ... درآوردن, داغون کردن‎ 
belated /0:۱۵:۵/ ۰ دیرشده» دیررسیده. بی‌گاه.‎ .۱ 
بی‌موقم. با تخیر ۲ (کهه) سانده در شب. به‎ 


تاریکی افتاده 


belatedly /brlerudtı / 


belly button 


bellicosity /belr'kosat/ 
اش جویی‎ 
-bellied /-belıd/ 
big-bellied 
Nat-bellied 
belligerence /bı'lıd3arans / = belligerency 
belligerٽe‎ ny /۵:۱:۵59۲075۱ ۱.(سیاسی) جنگ طلبى./‎ ۸ 
جنگ خواهی؛ در حال جنگ بودن ۲. پرخاشگری.‎ 
ستیزه‌جویی. خصو‎ 
belligerent /bılıd39ra11/ [شخص, ملت و غير[‎ .۱ 
.۲ جنگ طلب. جنگ افروز؛ در حال جنگ, متخاصم‎ 
] [شخص] پرخاش‌جو, ستیزه‌جو, پرخاشگر؛ [رفتار‎ 
پرخاش جویانه, ستیزه‌جویانه, برخاشگرانه. خصمانه‎ 
[شخص, ملت و غیره ] جنگ طلب, جنگ آفروز؛ کشورٍ‎ ۱۳ ۸ 
در حال جنگ, (کشور ) متخاصم ۴ (آدم) پرخاش‌جوء‎ 
(آدم) ستیزه‌جوء (آدم) پرخاشگر‎ 
belligerently ۵۵ / ستیزه جویانه,‎ ۷ 
پرخاش‌جویانه. پرخاشگرانه. خصمانه, با‎ 
برخاش‌جویی‎ 
(برای ساختن زنگ) مفرغ‎ 
نعره کشیدن, فریاد زدن.‎ . 
غریدن؛ [گاو ] ماغ کشیدن‎ 


۸ (رسمی) ستیزه‌جویی؛ 


bell-metal / bel meıl/ 
bellow /bel/ 


۲.با صدای بلند با صدای بلند خواندن 
۸ ۳ نعره, فریاد. غرش؛ [گاو] ماغ 
bellow sth out = bellow vt‏ 


م ۱۰۱در کور؛ آتش) دم انبان باد /2ناءا/ 6۱۱0۷5 
۲ [ارگ ] دم ۳.(در دورن عکاسی) فانوس 
۸ دستُ زنگ؛ طناپ ناقوس /ادج ۲۵۱ ااام ااعط 
۸ شستي زنگ, دکمذ زنگ ‏ /:6م 6۵۱ bell-push‏ 
۸ در کلیسا) ناقوس‌زن )دوه bell-ringer / bel‏ 
۸ نواختن ناقوس bell-ringing /bel rıqın/‏ 
4ه نافوس‌شکل, زنگ‌مانند /مeı/‏ ۳۵۱/ beli-shaped‏ 
bell-tent /'bel tent/‏ 
bell-wether /bel ۵۵‏ 
۸ ۱.(محاوره] شکم» belly /belı/ ( ppp bellied)‏ 
دل ۲ معده ۳. [ظرف. کشتی و غیره ] شکم؛ (در ساز 
موسیقی) کاسه, جعبه ۴ (کهنه) رَحم. » زهدان 
۷ ۵. برآمده کردن؛ شکم‌دار کردن 
ا ۶. برآمدن, شکم دادن, باد کردن 
belly (sth) out = belly ۷‏ 
۸ (محاوره) ۱. دل‌درد bellyache /belıeık/‏ 
۲ غرولند. نق ونق. گله وشکایت. آه و ناله 
۷ ۳.(محاوره) نق زدن» غر زدن» غرولند کردن, نق و نق 
کردن 


(محاوره) ناف 


۸ خيمه 


۸ کل ] قوچ پیشاهنگ 


jw ما‎ u:=to0o A=cup #=bird 3= about 
ıa= near eo=hair v= pure c19 = player fire 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3> vision ing 


; belly button /belı bıtn/ 


۰ اعتماد داشتن په believe in sb /sth‏ 
اطمینان داشتن به ۲. ایمان داشتن به. گرویدن 
یه اعتقاد داشتن به ۳. اهمیّت دادن به» وقع 
گذاشتن به اعتبار دادن به 
He believes in old-fashioned remedies. >‏ > 
« مؤمن» معتقد. گرویده believer /brli:va(r)/‏ 
be a (great / firm) believer in sth‏ 


believing /bıli:vıg / 
Seeing is believing. (prov) 


شنیدن کی بود مانندٍ دیدن. 
۲ (کهنه) بسا که. بو که belike /brlaık/‏ 
'bi:kan/‏ دز ناو Belisha beacon‏ 
(در بریتانیا) چراغ عابر پیاده 
# تحقیر کردن. کوچک کردن. ۸ belittle‏ 
کم‌اهمیت جلوه دادن, بی‌اهمیت جلوه دادن. دسټ کم 
کر 
تحقی رآمیز, حقارت آور: 
خفت‌بار» توهین آمیز 
۸ ۱ [مدرسه. ساعت. تلفن و غیره ] زنگ؛ ۸ bell‏ 
(کلیا] نساقوس؛ [شتر, کاروان] درای» جرس؛ 
[حیوانات ] زنگوله ۲.(گیاه‌شناسی) کاسة گل 
۳ زنگ بستن به, زنگوله بستن به ۴ به شکلي زنگ 
دراوردن 
۷۷ ۵. نعره زدن 
زنگوله را به گردن گربه انداختن, خطر کردن اه 4:۵ 1ط 
(گیاہ. پزشکی) مهرگیاه» belladonna /belsdona/‏ 
شابيزک. بلادانه. بلائن 
ad‏ [خلوار ] پاچه شاد bell-bottomed / bel bomd/‏ 
/ شلوار پاڇaگشاد bell-bottoms /'bel btm2/‏ 
# (در آمریکاء در هتل. فروشگاه) پادو. ۰ /:۵۵/0۵/ ۵6/001۷ 
(دریانوردی) بوي زنگدار 
شناور زنگدار 
دختر خوشگل. زیباروی belle /bel/‏ 
مجلس, ماه مجلس the belle of the ball‏ 
belles-lettreS /bel 'letra/‏ 


belittling /brlulrn / 


bell-buoy /‘bel b1/ 


bell-flower /'bel flavor) / گل استکانی‎ n 
bell-founder /'bel faunds(r) / م زنگ‌سازء‎ 
ناقوس‌ساز‎ 
bell-foundry /bel 0۵/ (کارگاه) زنگ‌سازی,‎ # 
ناقوس‌سازی‎ 
bellhop /‘belhop/ = bellboy 
bellicose /'elıkٺs;/‎  ؛وجگنج (ادبی) ستیزه‌جو؛‎ 4 
ستیزه‌خوء پرخاش.‎ 
see I=st 0و۵ اه دنه اف ده‎ o 
موه‎ ai=go تیه‎  at=now تمعن‎ 
سم دون‎ j=yes w=wet tf=chain d3=jam 


کمربند خود را سفت کردن؛ tighten one's belt‏ 
(مجازی) پذیرای سختی شدن, قناعت کردن, امساک کردن 

( در اطراف شهر) شهرک‌های مسکونی» commuter belt‏ 
کمربنٍ مسکونی 


کمربند سبز, ناحیه سبز 


green belt 


۷ (محاوره) برقی رفتن» تند رفتن belt along‏ 
۷ (محاوره) [آواز] خواندن belt sth out‏ 
#۶ (عامیانه) فک خود را بستن: belt up‏ 


خفه شدن» زیپ دهن خود را کشیدن 
م تنبیه. کتک شلاق زدن belting /beltın/‏ 
۸ (در آمریکا) جادۀ کمربندی. beltway /beltwer/‏ 
کنارگذر 
belying /brlaıı / p/p of belie‏ 
(ادبی) در سوگی... نشستن. ‏ /۳۵:ظ/ 96۲008۴ 
غم خوردن برای» گریستن برای» مویه کردن برای» 
ماتم برای 
4ه ۱. دل‌مشغول, گرفتار. یرت ۱ 
غرق فکر ۲ متحیر, سرگردان 
# (در اسکاتلند) اتاق عقب؛ پست ben' /ben/‏ 
۸ (در اسکاتلند) قله (کوه) ben? /ben/‏ 
۸ . نیمکت؛ سکُو ۲ (مجلی) کرسی, //5۲۱/ 56۳6 
جایگاه. جای ویژه ۳ (حقوق, نیز با حرف بزرگ) هیئتِ 
قضات؛ مسند قضاوت؛ دادگاه, محکمه ۴( 
آهنگری, نجاری و غیره) مز کار 
به کار قضاوت پرداختن. . serve/ sit on the bench‏ 


the King's / Queen's Bench (Division) 
دادگاء عالی» دیون عالی‎ 
(در بریتانیا) ۱. قاضی‎ 
نمایند؛ مجلس‎ ۲ 
benchmark /'bentf/ma:k/ ۱.(معماری) نشان»‎ 
نشانه, نشانهٌ میناء انگپایه ۲. ملاک» معیاره محک‎ 
bench seat /bent/ (اتومبیل) صندلي دونفره؛ :و‎ ۸ 
صندلی سه‌نفره‎ 
bend' /bend/ (pı,pp bent) خم کردن»‎ ۱ ۷ 
] دولا کردن» تا کردن ۲ [سیر ] کج کردن؛ [نگا. چشم‎ 
۳ برگرداندن, متوجه کردن؛ [فکر ] متوجه کردن‎ 
[کمان ] کشیدن, تاب دادن, خم کردن‎ 
خم شدن, دولا شدن, تا شدن؛ [جاده. رودخانه ] پیچ‎ .۴ ۶ 


bencher /bentfa(r)/ 


خوردن» پیچیدن 


(محاوره) دربار؛ ما خود با bend sb's ear‏ 
کسی حرف زدن 

bend over backwards بت‎ 5 
bend the knee (to) (ادبی) زانو زدن.‎ 


به خاک افتادن (در برابر) 


: ۵00 ۰۱(در) زین (در) 
: 2 ۲ پایین‌تر از. زیرء پا 


belly-dance 


belly-dance /belı ,عنم‎ (US) dans/ رقص شکم.‎ « 


رقص عربی 
belly-dancer /'belı da:nsa(), (US) daenss(r)/‏ 


۸ رقاص رقص شکم. رقاص عربی 


(محاوره) شیرجۀ شکمی bellyflop /'betıflop/‏ 
# یک شکم سیر یک bellyful / 'belıful/‏ 
وعدة حسابی 


He's had his bellyful of ice-cream. 
یک شکم سیر بستنی خورده است.‎ 
belly-land /belı land/ [هواپیما ] روی شکم‎ ۶ 
فرود آمدن. بدونِ چرخ فرود آمدن‎ 
۵۱۱۷-۱۵00109 /'belı [هواییما ] فرود با شکم/ «د۵«ه‎ 
belly-laugh /'belr la:f, (US) laf/ قهقهد‎ ۱ 
قهقهه زدن, قاه‌قاه خندیدن‎ ۲ 


۶ تعلق داشتن (به)» /:15- belong /brlon, (US)‏ 
وابسته بودن, احساس تعلق کردن 
۰ تعلق داشتن به» belong to sb /sth‏ 


بودن ۲. عضویت داشتن 
به ۳. [شهر و غیره] اهل ... بودن» 
» مال ... بودن 

belongings ,عونوها:۱/‎ (US) اموالٍ منقول/-و:۱۵-‎ . ۱ npl 
خویشان, خویشاوندان, کسان. واہستگان.‎ ۲ 


personal belongings 
beloved’ /br'lavd/ 
beloved? /brlnvıd/ 
below ۸ 


۳ دون, کمتر از 


> below one's dignity > 


(دریانوردی) پایین بودن / رفتن be/ go below‏ 
(از عرشه) 

۱ [ساختمان, کشتی و غیره ] در down below‏ 
قسمت‌های پایین ۲. در جهنم 

بر گرة خاک, روی ژمین here below‏ 
نگاه کنید به بخش‌های بعدی / زیر see below‏ 


آنگونه که در زیر خواهد آمد. as stated below‏ 
آنگونه که در زیر آمده است 
زیر لب گنتن, نجوا کردن ظادعتط ٥۸۵'۶‏ ۷«ملعط علمهدرو 
زه که پایین below-mentioned /bılau ‘men /d/‏ 
ان اشاره می‌شود. که در ذیل آمده است 
n‏ » کمر؛ شکم‌بند ۲ بندٍ شلوار /5۵۰/ 8۱0 


۳ (فنی) تسمه» نوار ۴.(جنرافی) منطقه, ناحیه» کمربند 


vt‏ 0 .یا کمریند بستن؛ با تسمه بستن ۶.با شلاق زدن؛ 
(محاوره) مشت‌کاری کردن 

#۶ ۷.(عامیانه) برقی رفتن, تندی رفتن 
(در دعوا) زير کمر زد hit below the belt‏ 


(مجازی) نامردی کردن, ناجوانمردانه عمل کردن 


benignantly 


4 ۱. سودمنده ناقع, مقید 


به طرزٍ سودمندی. ۰ /lıڍ/ben'îı/ beneficially‏ 
به به طور مفیدی. به طور نافعی 
ذی‌نفم: / ره beneficiary /,benr'fı fart, (US)‏ 
موقوف‌علیه 
benefited, (US) benefitted )‏ دنم ) benefit /benıfıt/‏ 


نفع استفاده ۲ نیکی. 


احسان, خوبی ۳.امتیاز. مزیّت». خسن ۴.(در بیماری. 


.سود صرفه, متفعت: 


بیکاری و غیره) کمک‌هزینه, زایا بیمه 
۵.فایده رساندن به, مفید بودن برای» سودمند بودن برای 
vi‏ ۶ 


« بردن, سود بردن؛ بهره بردن 
به خاطړ کمک په کسی. for sb's benefit‏ 
برای راهنمايي کسی 
give sb the benefit of the doubt‏ 
( در نبود شواهدٍ کافی) کسی را بی‌گناه دانستن. حرف 
را اجمالاً درست فرض کردن 
a benefit concert‏ 
a benefit match‏ 
benefits in kind‏ 


unemployment benefit 
benevolence /bı'nevalans / 
خیراندیشی؛ نیکوکاری. احسان‎ 
نیکخواه» خیراندیش /606۷۵۱6۳6/5/0۵۷0۱9ظ‎ .۱ 
نیک‌خواهانه. خیراندیشانه‎ .۲ 
benevolently /bı'nevalantlı / با نیکخواهی,‎ ۷ 
با خیراندیشی, نیکخواهانه‎ 
8 Eng ۱: 'end3/ > Bachelor of Engineering 
(درجة) کارشناسي مهندسی؛ (درجذ) لیسانس‎ ۱ ۸ 
مهندسی ۲ کارشناس مهندسی, (دارندة درجف)‎ 


ad 


« بنگال Bengal /bey'g>:1/‏ 
۱.(مربوط به) بنگال, بنگالی /5۵60:1/ 86092۱ 


i beneficial ۱ 


(ادبی) زانو زده, به خاک افتاده .. عععصا on bended‏ 

bend the rules چ‎ rule 

چیزی را مصممانه دنبال کردن. 
چیزی را قاطعانه خواستن 

6 ۱ (رسبی) به تسلیم واداشتن لاه ها (8د) ۵۸۵ا 

در برايي به زائو درآوردن در مقابل ۲ تسلیم 

شدن در برايي سر فرود آوردن در پیش تعظیم 


be bent on sth 


کردن در مقابل 
۱ خم» خمیدگی, انحنا؛ bend? /bend/‏ 
[جاده ] پیج ۲. گره 
(عامیانه) خل و چل, مشنگ round the bend‏ 
[اتومیل ] ن take a bend‏ 
(عامیانه) دورة عرق خوری» ۱۱۵۱۵۸ bender‏ 


دور مشروب‌خوری 
He went on a drunken bender for three days.‏ 


روز تمام مشروب خورد. سه روز کارش 
_ مشروب‌خوری بود. 
ازارٍ صندوق؛ بیماری کیسون bends /bendz/‏ 


( = نوعی بیماری ناشی از کم شدنٍ ناگهاني فشار) 
2 ۱. (ادبی) در زیر ۸ beneath‏ 


It's beneath my notice. 


benedick /benıdık/ تازه‌داماد. نوداماد‎ 7 
benedict /'benıdıkt/ (US) = benedick 
Benedictine / benr'dıktın/ 


۱.(مذهب) را 


benedictine /benr'dıkti:n /‏ 
( = نوعی مشروپ الکلی که راهبان بندیکتی ساز آن بودند) 

(در کلیا) دعای اختتام. / benediction /benı'dık jn‏ 
دعای خیر؛ (سر سنره) دعا 

(رسمی) تیکوکاری» ۰ benefaction /benı'fek//‏ 
کار خیر کردن. احسان. 


بخشش؛ کار خیر؛ خیر» 


۸ ۲ بنگالی, اهل بنگال ۳. زبان بنگالی خیرات 
۱.(ادبی) [شخص ] تیرەدل» DeNİ 98۵/0 a114/‏ ¦ ٭ نیکوکار. خير / benefactor /'benıfaekts(r)‏ 
کورباطن, اسیر تاريكي جهل, غافل: هرای, باني خیر؛ (هنر) حامی. ولی‌نعمت 
بیبصیرت ۲.(کهنه) [سافر ]مانده در شب.گرفتار تاریکی ¦ ۸ بانوی نیکوکار. / benefactreSs /benıfektrıs‏ 
4 ۱. [شخص ] مهربان, بامحبت» benign /bı'naın/‏ بانوی خير 
رئوف؛ آرام ۲ [آب و هوا] ملایم, مطبوع. دلیذیر ۳ ¦ ۸ ۱ تیول ۲.(منحب) موقوفه. ۰ ۵606166/00 
[بیماری ] بی خطر: [غده ] خوش خیم درآمد موقوفات 
هه (رسمی) ۱. مهربان, / وه 0۵۳17۵ : 2 (مذحب) موقوف‌علیه beneficed /'benıfist/‏ 
بالطف؛ باوقار ۲. [رنتار ] لطف آمیز. پرمهر ۶ نیکوکاری, احسان.  beneficence /bınefısns/‏ 
هه (رسمی)با مهربانی, / benignantly /bı'nıgnantlı‏ بخشش, گرم 
با محبت 24 نیکوکار, کریم. پخشنده beneficent /bı'nefisnt/‏ 
D=got 2:=saw _t=cook 0o A=cup 3= bird 9= about‏ 3 
l2=near ca=hair u> pure‏ رتیه el=say ou=g0o al=five  ai=now‏ 
ava=hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö=this {=shoe‏ 


محروم از. فاقد bereft of‏ 
مأیوس شدن / «jg‏ ناامید be bereft of hope‏ 
شدن / بودن 


دیواته بودن, عقل خود را be bereft of reason‏ 
از دست داده بودن 
گنگ شدن / بودن, لال ماندj be bereft of speech‏ 


٭ (کلاهِ) بره (US) barer/‏ ,مه beret‏ 


iceberg 


beri-beri /berı berı/ (پزشکی) پری پری‎ 


(در بریتانیاء عامیانه. به طمنه) خُل» berk /ba:k/‏ 
خل وچل, احمق 
حماقت کردن to feel a (right) berk‏ 


06۲۲۷ /اe1/ ۱.(گیاءشناسی) ته ۲.(مبوه) توت‌مانند‎ 
دانه؛ دانُ قهوه‎ ۳ 
(as) brown as a berry —> brown 
berserk /bs2:k/ 
be berserk 
go berserk 


زه» عصبانی. کفری 
کفری بودن 
از جا در رفتن. گفری شدن. 
عنانٍ اختیار از دست دادن 
از جا در بردن. گفری کردن send sb berserk‏ 
در قطار) کوپ خواب؛ berth /b3:0/‏ 
(در هواییما, کشتی) کابین خواب ۲. (دریانوردی) لنگرگاه 
۳ (محاوره) شغل, کار 
۷ ۴ [کشتی ] لنگر انداختن؛ پهلو گرفتن 
۵. (دریائوردی) (کنستی ] جا دادن؛ مهار کردن, به 
اسکله بستن ۶. [سافر ] جای خواب دادن به 


(مجازی) دوری جستن give a wide berth )0 j|‏ 
فاصله گرفتن از 
یک کار عشقی پیدا کردن. 
یک کار بی‌دردسر پیدا کردن 
زرد beryl /beral/‏ 
besought, beseeched)‏ م2۸ ) / beseech /bı'si:t/‏ 
(ادییات) استدعا کردن, التماس کردن, تمتّا کردن. به 
لابه خواستن 
هه متضرّعانه. ملتمسانه ۹ ۱9 
(رسمی) با تضرع / رنه و۱ 
با التماس, ملتمسانه, متضرّ‌عانه 
(ادبی, کهنه) برازندۀ 
شا 


find a snug berth 


beseem /br'si:m/ 


بودن» 


بودن, بر ... برازیدن 
Itill beseems you to refuse.‏ > 
beset /bır'set/ ( p/p besetting, ppp beset)‏ 
(رسمی) احاطه کردن؛ محاصره کردن» فراگرفتن؛ از 
همه سو حمله کردن؛ به ستوه آوردن. کلافه کردن 
هه همیشگی, دائمی؛ / besetting /br'seug‏ 
[هوس. میل ] به ستوه‌اورنده» ازارنده 
نقطه ضعف, عیب اصلی a besetting sin‏ 
His besetting sin is laziness. >‏ > 


; berg /ba:g 


benignity 


۶ (رسمی) مهربانی» لطف. / benignity /bı'nıgnatı‏ 
۷۲ با مهربانی» با محبت / benignly /brnaınlı‏ 
(کهنه) ۱. لطف حقء benison /benızn/‏ 
عنايت الهی؛ رحمت ۲ دعای خیر 
« تمایل. گرایش. علاقه؛ استعداد. ذوق /5۰/ 0601۱ 
دنبال ذوق و استعدادٍ خود رفتن )حعط follow one's‏ 
به ميل خود. برای 
دل خود 
له (عامیانه) ۱. [شخص ] نادرست» bent /bent/‏ 
فاسد ۲. منحرف, هم‌جنس‌باز ۳ حل و چل» خل 
مَرغ, علف خزنده. چمن رونده bent? /bent/‏ 
او bent /bent/ pı,pp of‏ 


to the top of one's bent 


۶ ۱.(در نجاری) چوپ bentwood /'bentwud/‏ 
شکل‌داده‌شده 

4 ۲. [جوب ] شکل‌داده‌شده؛ [میز. صندلی ] از چوپ 
شکل‌داده‌شده 

4ه ۱ [اندام‌ها ] کرخت» benumbed /bı'namd/‏ 


بی‌حس, بر ۲. [ذهن, ارادہ. نکر ] فلج 


benzene /'benzi:n/ (شیمی) بن‎ ۸ 
benzine / benzi:n/ بنزین سفید‎ ۸ 
benzoOl /'benzol, (US) -25:1/ = benzene 


(رسمی) ۱. به ارث گذاشتن bequeath /bıkwi:/‏ 
۲. (مجازی) [فرهنگ. تمدن ] منتقل کردن. باز گذاشتن. 
به میراث گذاشتن 
۸ (رسمی) ۱. ارث‌گذاری bequest /bıkwest/‏ 
۲ ارث» میراث, ترکه, مرده‌ریگ 
۲ (رسمی) ملامت کردن. نکوهش 
کردن 
بر (< عضو قبایل بر 
در شمالٍ آفریقا) ۲ زبان بربر 
هه ۳.(مربوط به) پریرها؛ برتری؛ بریتر 
bereft, bereaved)‏ م۵۵ /bı'ri:v/‏ ۵۵۲۵۵۷۵ 
۲ (رسمی) محروم کردن از. بی‌بهره کردن از 
Anger has bereft him of reason.‏ 
عصبانیت جلوی چشمش را گرفته است. عصبانیت 
چشمش را کور کرده است. 
به خاطر مرگ کسی عزادار بودن, be bereaved of sb‏ 
به عزای کسی نشسته بودن 
4 (رسمی) داغدیده, داغدار» 
عزادار 
شوی‌مرده. بیوهزن the bereaved wife‏ 
۱ محرومیّت bereavement /bı'ri:vmant/‏ 
۲ مصیبت. داغدیدگی, داغ 
۵۷۵ اه /bıreft/ pf,pp‏ 8۲۵11۲ 
4 (رسی) مأیوس. ناامید؛ تنهاء ۰ /۵:۳۵6/ bere‏ 
غریب. بی‌کس: ناتوان, عاجز 


berate 


Berber /'ba:ba(r)/ 


bereaved /bı'ri:vd/ 
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پیش تعیین کردن, از پیش گرفتن ۲ حاکی 
بودن از» دلالت داشتن بر گویای (چیزی) بودن 
0 (رسمی) عینکی. 
باعینک 
له (در بریتانیا) [لباس ] bespoke' /bı'spauk/‏ 
سفارشی؛ [خیاط ] سفارشی‌دوز 
كفاش / حياط 
سفارشی‌دوز 
bespoke? /bı'spauk/ pı.pp of bespeak‏ 
bespoken /br'spaukan/ pp of bespeak‏ 
4 بهترین, عالى ترین. 900۵ اه 26۲ best' /besı/‏ 
برترین» خوب ترین» نیکوترین 
(محاوره) بهترین کار 


bespoke shoemaker / tailor 


one's best bet 
one's best card —> card" 
the best part 0۲ êدnع بیشترین» بخش اعظم. قسمتِ‎ 
the best thing to do بهترین کار‎ 
make the best use of sth از چیزی حداکٹر استفادء‎ 
را کردن, از چیزی بهترین استفاده را کردن‎ 
one's best bib and tucker —> bib" 
put one's best f00 forward ۰ با شتاب رفتن, تند‎ 
رفتن؛ (مجازی) به کار خود رسیدن. مشغول کار خود شدن‎ 
with the best will in he world با خسن نيت‎ 
تمام با کمال خسن نیت با خلوص نیت تمام‎ 
best’ /best/ super of well به بهترین وجه»‎ .! ۷ 
بهتر از همه ۲. بیشتر از همه‎ 
for reasons / some reason best known to 


oneself —+ reason’ 
know best —> know 
best dressed 


خوش پوش ترین. خوش لباس ترین 
به بهترین وجه ممکن 

صلاح دیدن, مصلحت دانستن 
Do as you think best. >‏ > 


as best one may / can 
think best 


had best 
best? /best/ 


the best of 


the best of friends 
That's the best of having a car. 


; bespectacled /br'spektakld / 


(کهنه) لعنت فرستادن بر» beshrew /br'fru:/‏ 
نفرین کردن بر 
لعنت بر من! تفو بر من! Beshrew me!‏ 
مم ۱.کتار. پهلوی, د beside /br'saıd/‏ 
تردیک ۲ گذشته آز, (به) جره غیر ازه سوای 
quali ed? >‏ وا Who, beside him,‏ > ۳ در سنجش پاء در 


مقایسه باء در براب نسبت به 
You're quite tall beside your sister. >‏ > 
ز set beside‏ 


There's no one to set beside him as a general. >‏ > 
be beside the point / mark / question‏ 
از موضوع خارج بودن پرت بودن, نامربوط بودن 
خود بیخود بودن / شدن» .005016 لیا be‏ 
ن اختیار از دست دادن, دیوانه شدن 
هه ۱ گذشته از این وانگهی. besides /bı'sardz/‏ 
بعلاوه. علاوه بر اين. افزون بر این» از این گذشته 
dont like that new dictionary; besides, its too expensive. >‏ | << 
۸ ۲ گذشته از علاوه بر» افزون بر» به جز» به غیر از 
have three other hats besides this. >‏ | > 
۱. محاصره کردن؛ از همه سو /9۵6896/0/5:5 
حمله‌ور شدن, هجوم آوردن ۲ در میان گرفتن, 
دور (کسی را) گرفتن, احاطه کردن 
[پرسش, درخواست و غیره ] کسی را ۵اا« دا یروط 
به ستوه آوردن باء کسی را بستن به, کسی را محاصره 


besieger ۵/450 


هجومآورنده, مهاجم 
(رسمی) آلوده کردن: 
کثیف کردن 
۲ (رسمی) ۱.کثیف کردن. / besmirch /bı'sma:‏ 
چرک کردن, آلودن ۲. [شهرت. نام ] لوث کردن» 
لکه‌دار کردن, ضایع کردن؛ [تخص ] بدنام کردن 
۸ جارو. جاروی ترکه‌ای, besom /bi:zam/‏ 
جارو باغبانی 
(از الکل) لايعقل. خرا ۱۱۸ besotted‏ 
(از دارو) منگ, گیج» خرفت ۲ (از عشق) مجنون. 
حیران. مست 
p,pp of beseech‏ ۱۵ 


besmear /bı'smto(r)/ 


adj 


bespangled /bı'spengld / پولکدوزىشدە.‎ »4 
پولک‌زده‎ 

بهترین جلبهٌ کسی را ad ¦ bring out the best in sb‏ [لکُ ڳل, قطر؛ آب و غره bespattered /ڻbı'sp+*t4/  ]‏ 

نشان دادن پوشیده از اغشته به؛ الوده به 
با نیت خیر, از روی خیرخواهی bespeak /bı'spi:k/ (pr bespoke, pp bespoke, for the best‏ 
hope for the best —> hope‏ ۱ [کالا] سفارش دادن؛ [جا] رزرو (0۵60ععط 
Iiasee Isl @=cat a:=faher D=got 5:=saw t=cook u:=too A=cup ird a= about‏ 
algo ai=five  #i=nOW ol=boy 1=near ea=hair u= pure eı» player 4i2 fire‏ مود 
awa = hour j=yes w=wet tj=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3> vision ing‏ 


داستان‌های 
حیوانات 
bestir /bır'st3:(r)/ ) prp bestirring, pı.pp bestirred)‏ 
تکانی به خود دادن. حرکتی به خود 0065616 bestir‏ 
دادن؛ وول خوردن. جنبیدن؛ بالا و پایین پریدن. اين 
طرف و آن طرف دویدن 
(در عروسی) ساقدوش. 
شاهد 
۰۱ (کهنه) اعطا کردن. bestow /brstau/‏ 
ارزانی داشتن, دادن ۲. [انرژی. امکانات ] وقف (کاری) 
کردن» در خدمت (چیزی) گذاشتن ۳ (کهنه) جای 
دادن, گذاردن 
bestow the hand of one's daughter‏ 


bestiary | ,معط‎ (US) ند‎ 


best man /best man/ 


دستِ دخترٍ خود را در دست داماد گذاشتن 
۸ اعطاء بخشش bestowal /br'staual/‏ 
bestrew /bı'sıru: / (p/ bestrewed, pp bestrewn,‏ 
۱.(ادبی) به اطراف پراکندن. bestrewed)‏ 
ریختن وپاشیدن ۲. پوشاندن 
bestrewn /br'stru:n/ pp of bestrew‏ 
bestrid /br'strıd/ pır of bestride‏ 
bestridden /bı'strıdn / pp of bestride‏ 
bestride /bı'straıd / ( pr bestrode, pp bestrid,‏ 
(روی صندلی, اسب. دو( bestrode, be5rİ4d81)‏ 
دو لنگه نشستن؛ (روی جوی) جناغی ایستادن. یک 
پا به این‌طرف و یک پا به آن‌طرف ایستادن؛ 
(مجازی) در چنگالٍ خود داشتن, زیر سلطه دا 
bestrode /br'stroud / p/,pp of bestride‏ 
۶ کتاب پرفروش best seller / best ‘sel(r)/‏ 
4ه [کتاب و غیره ] پرفروش ۰۵9/۰ ۳6۵۱/ 56۱1109 bes‏ 
bet, betted)‏ رام bet /bet/ ( prp betting,‏ 
۱. شرط بستن, شرطبندی کردن 
(محاوره) مطمئن بودن» شرط بستن 
bet he'll come. >‏ | > 


گرو بستن ۲ 


۳. شرط بستن با 

۸ ۴ شرط, شرطبندی؛ (در شرطبندی) وجه شرط 
(محاوره) کاملاً مطمثن 
بودن, صددرصد اطمینان داشتن 
(محاوره) شرط می‌بندم که... 
(محاوره) مطمئن باشید. مطمئن باش, 
حتم داشته باش 

= دومین حرف الفبای یونانی) /اد6 (15ا) ,ما:نط / 0648 
betake /br'teık/ ( pr betook, pp betaken)‏ 

۱.(کهنه) پناه بردن به. گذاشتن و 40 betake oneself‏ 
رفتن به ۲. دست زدن به, مبادرت کردن به 

betaken /brteıkan/ pp of betake 
betel ۲ (گیاه) تغلول» نخل هندی‎ 
)قوف‎ # 


bet one's bottom dollar 


1 bet (that) ... 
you bet 


i betel-nut /bi:tl nat/ 


! انشاءالله به تتیجه برسی! 
do sth all for the best‏ 
be/ dress in one's (Sunday) best‏ 


خير انجام دادن 


لباس نوی / مهمانی خود را به تن داشتن / پوشیدن. 
بهترین لباس خود را به تن داشتن / پوشیدن 

(رسمی, در خداحافظی) به امیدٍ خدا! . . ؛افعظ عط) اا۸ 
خير پیش! 

[لطیفه, داستان. فیلم و غیره ] the best of it‏ 
خوشمزه‌ترین جایش, جالب‌ترین قسمتش 

۵0 در بهترین شرایط . ۹ط‎ 
be at its / their / his best 


(even) at the best of times 


(حتی) در 
مساعدترین شرایط, (حتی) در بهترین وضعیت 


have / get the best of sth  [sرıغ [نراع. معامله و‎ 
پیروز شدن, بردن. دستِ بالا یا‎ 
have / get the best of everything 


از همةٌ مواهب برخوردار بودن 

همیای بهترین کسان, پابهپای بهترین‌ها افهط with the‏ 

with the best of intentions ٽıi با منتهای خسن‎ 

منتهای تلاش خود را کردن 
(do sth) to the best of one's ability / power‏ 


do one's best 


به بهترین وجه (کاری را انجام دادن) 
make the best of a bad job / business‏ 


make the best of one's way home 
به رغم مشکلات خود را به خانه رساندن‎ 


(در شرایط نامناسب) 
حداکثر استفاده را کردن, ساختن, خرسند بودن 
to the best of my knowledge / belief /‏ 
تا آنجا که می‌دانم, به اعتقاد من. 
انجا که به یاد می‌آورم 
want the best of both worlds‏ 


make the best of things 


recollection 


هم خدا را و هم خرما را خواستن 
(محاوره) جلو زدن از» بردن؛ 
شکست دادن 

حیوانی, جانوری؛ bestial /bestıal, (US) jal‏ 
بی‌رحمانه» سبعانه» غیرانسانی 

۱. درiدoخg bestiality /bestı'zlatı, (US) best/1-/ «J‏ 
سیعیت» ددمنشی» حیوان‌صفتی, توحش ۲ نزدیکی 
با حیوانات 

وحشیانه. مر bestially /'bestralr, (US)‏ 
دَذمنشانه, با درنده‌خویی 


best“ /best/ 


Two heads are better than one. (PrOV) 
— head’ 
be better than one's word عمل کسی بهتر از‎ 
قولش بودن‎ 
do sth against one's better judgement 
بیص خود کاری را انجام دادن‎ 
be no better than 


بدتر خودش است! از خودش فاسدتر خودش است! 
بخش اعظم, قسمتِ عمدة. 


the better part of 


see/ know better days 
بهار (کسی) سرآمدن‎ 
one's better feelings / nature 
> This goes against my better feelings. > وجدآن‎ 
(محاوره) همسر. عیال,‎ 
> Where is your better half? > طرف مربوطه‎ 
80460۳ luck 9650 (me. انشاالله دفعۂ دیگر بھثر می‌شود.‎ 
better /'beta(r)/ comp of well ۱ 


one's better half 


برای (کسی) عاقلانه‌تر بودن که 

Better the devil you know (than the devil you 
don't). (prov) چاله بهتر که چاه. دیو آزموده به‎ 
از مردم ناآزموده.‎ 

۱ دیر رسیدر از Better late than never.‏ 
هرگز نرسیدن است ۲. تأخیر مرا ببخشید 

بهتر بودن که. به نفع (کسی) do better to do sth‏ 
بودن که 


go one better than sb / sth 
کسی / چیزی بلند شدن‎ 
not know any better 


رو د 
بد بارآمده بودن 


old enough to know better —> old 
bi better off 


راحت‌تر بودن, از رفا 
برخوردار بودن, حال و روز بهتری داشتن؛ داراتر بودن 
خوشحال‌تر be better off without‏ 
بودن / راحت‌تر بودن 

۱ عاقل‌تر بودن ۲. گول (حرفی 
کسی را) نخوردن 


think better of sth / of doing sth 


بدو 


know better 


از (انجام) کاری منصرف شدن 
بهتر آن است که. بهتر است که had better‏ 
Better safe than sorry. (prov)‏ 
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bêtes noires /beıt 'nwa:z/ p/ of bête noire 


2 ۱ عیادتگاه, معبد؛ مکانِ مقدس ۰ /۰0ظ/ 6۸ط 
۲ عبادتگاه دریانوردان 
bethink /brık/ ( pr,pp bethought)‏ 
(کهنه) باز اندیشیدن. 
تأمل کردن؛ به یاد آوردن 


۶ بيت الحم 


bethink oneself to vf 
Bethlehem /'belıhem/ 
bethought /br05:t/ ppp of bethink 
betide /brtard/ .رخ دادن, پیش آمدن‎ 
> whatever (may) betide > 
فروباریدن بر سر. دامنِ...را گرفتن‎ ۲ 
woe betide hi / you رای بر او / توه بدا به حال‎ 


او / تو 
۷ه (کهنه) بهنگام» به موقع. هه betimes‏ 
سر وقت؛ زود؛ تند. فوری 


(کهنه) نشانة (چیزی) بودن 0۸۱0۵۷00۸ 610160 
خبر دادن از» حاکی بودن از 
betook ۱۱۵۱ pr of betake‏ 
۲ ۱. [کشور, دوست. همسر ] خیاا betray /brtreı/‏ 
کردن به, بی‌وفایی کردن به؛ ید و غیره] بر باد 
دادن, نقش براب کردن ۲ [شخص ] لو دادن ۳. [راز] 
افشا کردن. فاش کردن. آفتاب ن 
[سن, مقصود. واقعیت و غیره ] معلوم کردن, اشکار کردن» 
نشان دادن 


ذا 


betray oneself 
betrayal /brtreıol / 


خود را نشان دادن 


# خیانت» بی‌وفایی؛ لو دادن؛ 
افشاء پرده‌دری؛ آشکار کردن 


betrayer /brtrera(r) / خائن‎ # 
betroth /brtroud/ (کهنه) نامزد کردن‎ 
betrothal /bı'trauöl / نامزدی‎ 7 
betrothed /bı'trauöd / هه ۱. نامزدشده.‎ 


شیرینی خورده 
۸ ۲ نامزد 
زه ۱ بهتر» better" /'bet(r)/ conp of good‏ 
خوب‌تر» عالی‌تر. بیشتر» نیکوتر ۲. [بیماری ] رو به 
بهبودی» در حال بهبودی» بهتر 
The patient is better today, but is still not well enough‏ > 
to get up. >‏ 
Discretion is the better part of valour. (prov)‏ 
discretion‏ > 
Prevention is better than cure > prevention‏ 
(برای آرام کردن کسی) حالا بهتر شد! be٤۲‏ 1۳۵1 


کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند. آفرین! 
&=cat aiher D=got 3:=saw ü=cook u:=to0o A=cup ira a= about‏ و12 ee‏ 
player alo= fire‏ عم e=hair ta= pure‏ هه وا et = say ai=five  au=now 21=boy‏ 
hoe 3= vision ing‏ عطاق ava = hour w=wet tf=chain d3zjamn 0= thin‏ 


prep‏ (کهنه) در ميان 


betwixt /bıtwıkst/ 
betwixt and be(ween (کهنه) نه این و نه آن, بینایین‎ 

bevel /bevl/ ) pıp bevelling, (US) beveling, 

۱ گونیا bevelled, (US) beveled)‏ منم 


۲. [لبۀٌ چوب. شیشه و غیره شیب. تراش شیب دار 
۷ ۳ بخ زدن» پخ دادن 
چرخ‌دند؛ مخروطی bevel gear‏ 


آشامیدنی, نوشیدنی» نو شابه / r183‏ / 58۷0۲898 

# [شخص ] دسته» گروه؛ ازدحام؛ bevy /bevı/‏ 
[برنده] انبوه, گله, دسته 

(ادبی) شکوه کردن از» ۸ 09۷/۵۱۱ 
شکایت کردن از. گلایه کردن از؛ مویه کردن برای. 
شیون کردن برای, ندبه کردن برای. زاری کردن 
برای 

۶ ۱.(تتها در وجه امری و وجه 9۲۵۸۵۹0 
مصدری) برحذر بودن, مواظب بودن؛ دقت کردن 

۲ ۲. مواظب ... بودن. مراقب... بودن 

bewilder /bı'wılda(r) / سرگردان کردن.‎ 

جج کردن, سردرگم کردن؛ آشفتن» متحیر کردن 
bewildering /bı'wıldarrn /‏ 


ب ت‌زایبی»/ bewitderingly /bı'wıldorılı‏ 
به طور بهت‌آوری, به طور گی‌کننده‌ای. به طورٍ 
حیرت‌آوری, به طورٍ شگف 
۸ سرگردانی» bewilderment /bı'wıldomant/‏ 
سردرگمی؛ حیرت, آشوب 
۲ ۱. جادو کردن, حر کردن ۰ //:0/۷/ 96۷460 
۲ (مجازی) مسحور کردن, افسون کردن» فریفتن: 
مفتون کردن, مجذوب کردن؛ شور ان 
[دختر ] جذاب» / bewitching /br'wıtfın‏ 
افسون‌گر؛ [نگاه, خنده و غیره ] جادویی» سحرانگیز. 
سحار. فتنه‌انگیز؛ [اجرا] مسحورکننده 
۲ به طرزی فر یب / bewitchingly /bı'wıtfıglr‏ 
به طرزی جادویی, به طورٍ مسحورکننده‌ای 
# (در ترکیه) بنگ, پگ bey /beı/‏ 
. آنسو» انسوتر. دورتر» beyond /bıjond/‏ 
آن‌طرف‌تر. 
صم ۲.(در مکان) آن‌سوی. فراسوی, آن‌طرف. ورای. 
پشتِ» پس از < 2626 ۵۵/0۲0 We saw peak‏ > ۳ (در 


ad) 


از: بعد از» پس از: بیش از 
She won stay much beyond a month. >‏ > ۴ ( در بیان حد و 
اندازه) فراتر از» فوقي» بالای» برتر ازه بیشتر از 
We succeeded beyond our hopes. <‏ > ۵. (در جمله‌های 
منفی و برسشی) جزء مگره غیر از الا سوای 
He has nothing beyond his pension. >‏ > 
(محاوره) ورای تصورٍ کسی بودن؛ ٠‏ 99 96۲070 ظ 
ورای فهم کسی بودن؛ ورای توانايي کسی بودن 


زمان) دیرتر 


۸ (چیزٍ / شخص) بهتر, بزرگتر /()ءظ/ 61۵۲ا 
think (all) the better of sb —» think"‏ 
feel / be (all) the better for sth‏ 
بعد از چیزی حال کسی بهتر شدن 
a change for the better > change?‏ 
the less/ least said about sb / sth the better‏ 
هر چه در مورد کسی / چیزی کمتر حرف زده شود بهتر 
the sooner the better —> soon‏ 
بزرگترها. بالادست‌ها 
[شخص ] فائق آمدن بر, 
چیره شدن بر؛ [چیز ] غلبه کردن بر 
چه بهتر. دیگر بهتر so much the better‏ 
۱. چه در شادی 


one's (elders and) betters 
get the better of sb/ sth 


for better or for worse 
چه در غم ۲. هر چه پیش آید خوش آید. هرچه بادا باد‎ 
for better or worse بخواهیم یا نخواهیم.‎ 
خوشمان بیاید یا نیاید. خوب يا بد‎ 
06116۲٩/۵۸ اصلاح کردن, بهبود بخشیدن؛‎ vf 
پیش افتادن در / از پیشی گرفتن در از‎ 
better oneself خود را بهتر کردن,‎ 
بر موفقیتٍ خود افزودن؛ ترقی کردن‎ 
شرطبند. اهل شرطبندی‎ ۸ 
(رسبی) اصلاح» بهبود.‎ ۸ 
ترقی‎ 
betting /betın/ شرطبندی‎ ۸ 
What's the betting it'll rain tomorrow?  طرش‎ 
چی که فردا باران می‌آید؟ مر چی که فردا باران می‌آید؟‎ 
betting-shop / bel موس /ودز‎ (ili (در‎ ۸ 
شرطبندی, مغاز؛ شرط‌بندی‎ 
bettor /'beta(r)/ = better 
between /bı'twi:n/ 


better /'beta(r)/ 
betterment /betomont/ 


۷ ۱ در این / آن میان. 


در این / ان فاصله 


مرم ۲. (ببانگر مکان, زمان. ترتیب و غیره) (در) میان, (در) 


بينِء مابین 


< The Mediterranean Sea is between Europe and Africa. > 
(بیانگر رابطه و حمکاری) با با هم‎ 
> The boys managed to lift the box between them. > 


در این / آن میان, در این / آن فاصله 960۷6۵ دز 
با فواصلي far between‏ 
دیره‌دیر؛ دور از هم few and far between‏ 


با فاصله؛ کم. اندک‌شمار 

There's nothing to choose between them. 
همه‌شان مثلٍِ همند. سر و ته یک کرباسند. همه‌شان از‎ 
یک قماشند.‎ 
between ourselves بین خودمان (باشد)‎ 

between you, me and the gatepost 

خودمان بماند. از این چهاردیواری بیرون نرود 

between you and me توء بین خودمان‎ 


bib /bıb/ ( prp bibbing, pı,pp bibbed) 
میخوارگی کردن, پر نوشیدن‎ 
کتاپ مقدس, تورات و انجیل‎ 7 


ible /barbl/ 


میلغ کتاب مقدس a Bible puncher‏ 
۶ (عانيانه, به طعنه) / رده ible-bashing /barbl‏ 
حقنة انجیل 
4ه توراتی, انجیلی ۸ biblical‏ 
۸ کتاب. / iographer /bıblr'ngrafo(r)‏ 


اس 
کتاب‌نگار 

ibliographic / bıblrougrefık / = bibliographical 

کتاب‌شناختی» / |ıu'gra1ik|ضiographica!/bı‏ 


کتاب‌نگاشتی 
۸ ۱. کتاب‌نامه / bibliography / bıblı'ografı‏ 
۲.کتاب‌شناسی, کتاب‌نگاری 


۸ کتاب‌دوست. کتاب‌باز 
ه» عرق‌خور, وصل میخانه؛ 
الکلی 
4ه [دستگاه قانون‌گذاری ] 
دومجلسی 
(محاوره) جوش‌شیرین 
۸ (شیمی) پیکربنات 
تنک اسیدکربییک 
ı bicarbonate of soda /baıko:bonst av 'ssuda/‏ 


iophile /bıblrofaıl / 
bibulous /bıbjulas/ 


bicameral /bar'kamaral/ 


bicarb /baıka:b/ 
bicarbonate /,barka:banat/ 


۸ جوش شیرین 
rt, (US) -sentonerı /‏ 


bicentenary /baısen'ti: 


۸ دویستمین سالگرد. جشن دویست سالگی 

4 ۱ دویست سال / bicentennial /barsentenıol‏ 
یک بار» هر دویست سال ۲. دویست‌ساله ۳. 
دویست سالگی 

۸ ۴. جشن دویست سالگی 

۸ (کالبدشناسی) biceps)‏ ام ) biceps /baıseps/‏ 
ماهيچة دوسر 

۷۶ ۱. جر و بحث کردن, ۵۱۵۸ icker‏ 
کشمکش کردن ۲ [جویبار ] زمزمه کردن؛ [شمله ] 
پت‌پت کردن» سوسو زدن 

۸ ۱. دوچرخه؛ (محاوره) چرخ 

۲. دوچرخه‌سواری کردن 

bicyclist /baisıklıst/ دوچرخه‌سوار‎ ۸ 

bid' /bıd/ ( pp bidding, pır bid, bade, 

۱.امر کردن» فرمان دادن» pp bid, bidden)‏ 
دستور دادن ۲. [سلام. بدرود. خوش‌آمد ] گفتن ۳.(کهنه) 
فراخواندن. دعوت کردن ۴ [قیمت ] پيشنهاد دادن ۵. 
(ورق‌بازی) اعلام کردن. گفتن 


۶.(مزایده مناقصه) قیمت دادن؛ قیمت را بالا بردن ۷. 


bicycle /'barsıkl/ 


(در اتتخاباتِ سیاسی) قول دادن. وعده دادن 


2= about 


be beyond repair غیرقابل تعمیر بودن.‎ 


قابل‌تعمیر نبودن 
n‏ (بازي) بزیک (-نوعی بازي ورق) /:0:2/ 621006 
n‏ . حشیش bhang /ban/‏ 
م ۱. هر دو... یک بار > ۵۳00۷ > bi= /bar/‏ 


۲ دو ... 4 > bilingual‏ < ۳ دو ...ی > bilabial‏ < 
تکتة کاربردی: 
پیشوندٍ اط در برخی عبارت‌های مربوط به زمان به کار 


می‌رود و از آن هر دو معنی «هر دو...یک بار» و «دو بار 
0۲ که هم به معني 


در یک...» اراده می‌شود: مث 
«هر دو ماء یک بار» است و هم به معني «دو بار در یک 
دو معنایی بودن پیشون 
شکار میانِ معاني دو کلم اون هادا و 
0600121 به وجود آید؛ چه اّلی به معنی «دو بار در یک 
سال» است و دومی به معنی "هر دو سال یک بار" 


4 [جشن و غیره ] دو بار در / biannual /baranjual‏ 
سال سالی دو بار. شش ماه یک بار نیم‌سالانه 
۷ شش ماه یک بار. / biannualiy /bar'aenjualı‏ 

هر از شش ماه یک بار, هر سال دو بار 
bias /'baıs/ ) p/p biasing, ۵۱29519,‏ 
× ۱ گرایش, تمایل؛ تعصب. (64وههزت biased,‏ ۸۳۵ 
جانبداری, سوگیری. پیش‌داوری. غرض‌ورزی: 
جبهه گیری ۲ (در پر تاپ توب در یمزو) پيچ زدن 
۷ ۳ تحت تاثیر قرار دادن 
برانگیختن, تحریک کردن 
(در خیاطی) اریپ بریدن 


کسی / چیزی را به سمت 


تأثیر گذاردن بر؛ 


cut on the bias 
bias sb / sth towards 
...سوق دادن‎ 
(در خیاطی) نوار‎ 
آریب, نوارٍ مغزی‎ 
12960 ۸ [شخص ] متعصب, مغر ض:‎ 4 
غرضرورز: [رنتار] مفرضانه. غرض‌ورزانه,‎ 
جانبدارانه. سوگیرانه, طرفدارانه. جهت‌دار‎ 
The judge was biased. . قاضی بی‌غرض / بی‌طرف‎ 


bias binding /ıbaras 'barndı / 


اریب» 


be biased towards 


biassed /'barast/ = biased 
bib' /bıb/ 
one's best bib and tucker 


۱ [کودک] پیشبند ۲ پیش‌سینه 
(به شوخی) لباس 
پلوخوری, لباس مهمانی لباس عید 

be in one's bib and tucker 


(محاوره) شیک و پیک کرده بودن 

3 ده طهاعنه  @=cat‏ ادا iasee‏ 
ab=now a21=boy‏ دنه مو دنه هو ده 
tf=chain d5=jam‏ 0 


«هه ۳ (عامیانه) خیلی. حسابی ۴ با موفقیت 
(محاوره) به چیزی علاقمند بودن. ‏ . اء هه بنطعط 
دنبال چیزی بودن 
(به شوخی) نشانة لطفٍ کسی بودن be big on sb‏ 
(عامیانه) آدم دمکلفت. آدم کلفت a big cheese‏ 
(محاوره به شوخی) فوق‌العاده است! Big deal!‏ 


شق‌القمر کرده‌اند! 
در محیط کوچک be a big fish (in a little pond)‏ 
برای خود کسی بودن 
سه تا مهمترین‌هاء سه تا بزرگترین 
his eyes are bigger than his stomach‏ 
eye"‏ 4 


the big three 


برای کسی کف ژدن, کسی را ۸0 نط ھ طء ۷eاع‏ 
تشویق کردن 

مورد تحسین واقع شدن, موردٍ get a big hand‏ 
تشویق قرار گرفتن 


have bigger / other fish to fry — fish’ 
get / grow too big for one's boots 

(محاوره) غرّه شدن, خود را گم کردن 
mouth"‏ چ have (got) a big mouth‏ 
بلندپرواز بودن. جاه‌طلب بودن have big ideas‏ 
حرف‌های گنده زدن talk big‏ 
(عامیانه) کار و بارٍ...سکه بودن be in the big ime‏ 
in a big way —> way'‏ 


big with child آبستن, حامله‎ 
۱ 

| نکتة کاربردی: 

از صفت‌های چا یا ۱۵۳86 برای توصیف اندازة حیوانات, 

اشیاء» مکان‌ها و ماننٍ آن‌ها استفاده می‌کنيم. با در گفتار 


بیشتر به کار می‌رود: 
They live in a big / large house.‏ 
Which is the biggest / largest desert in the world?‏ 
a big / large crowd of people‏ 
صفت 8اط را می‌توان در توصیف مردم و به خصوص 
کودکان نیز به کار برد: 


very big baby. 

هنگام صحبت از لباس نیز معمولً از اط | 
The skirt doesn't fit it's too big.‏ 

صفتِ ۱۵۳86 را برای توصیفب انداز؛ اشیایی که می‌خریم 

به کار می‌بریم 

Small, medium or large _ the T-shirts are all the 
same price. 
A burger and large fries, please. 

وه گاهی, به عتوان یک کلم مؤدبانه» به معتای 


«چاق» به کار می‌رود: 
She's rather a large woman.‏ 
همچنین عباراتی مانند / ئ001 ۉصa‏ / a large number‏ 
6 1087001 بیشتر در موقعیت‌های رسمی به کار می‌روند 
و معنای «مقدار زیادی» را می‌رساند: 


bid 118‏ 
قیمت را بالا بردن bid up‏ 
(محاوره) تلاش کردن برای. زدن برای bid for‏ 
روی دستٍ.. بلند شدن bid against‏ 
در مناقصۂ ... شرکت کردن bid on‏ 
احتمال زیاد داشتن. bid fair to‏ 

> Our plan bids fair to succeed. > ù 1 سلم‎ 


(کهنه) به مبارزه خواندن. bid defiance to‏ 
هل من مبارز طلبیدن, به چالش خواستن 


اد قیمت» 


bid /bıd/ 
۳ زایده. مناقصه‎ 


> 


۱. در مزایده. مناقصه) 
قیمتِ پیشنهادی ۲.(در آمریکا) 
۴ (در بازي ورق) خواندن, بالاتر خواندن 
دست په خودکشی زدن ide bid‏ 
برای کسپ قدرت کوشیدن 0۷6۲و make 4 bid for‏ 


make a suı 


(محاوره) [شخص ] رام مطیع. biddable /brdabl/‏ 
سربه‌راه 

bidden /bıdn/ pp of bid’ 

۶ (در مزایده. مناقصه) پيشنهاددهنده ۰ /()4:ظ/ ۵1006۲ 


= 


۰۱ در مزایده, مناقصه) پيشنهاد وه bidding‏ 
۲(رسمی) فرمان» فرمان دادن, فرمایش, آمر ۲.(در 
بازي ورق) خواندن 

از فرمانِ کسی پیروی کردن؛ 


do sb's bidding 


سر به فرمان کسی فرود آوردن 
(ادبی) تحمل کردن, برتافتن bide /bard/‏ 
منتظر موقع مناسب بودن» bide one's time‏ 
گوش خواباندن 
۶ (در توالت) پیده bidet /'bi:der, (US) bi:'der/‏ 
a‏ ۱ دوساله؛ دو سال یک بار. biennial /baıenı9!/‏ 
دوسالانه. هر دو سال یک بار 
۲ گیاه دوساله 
۲ دو سال یک بار« ڏailwg.‏ / /baenı5|1‏ 0۱68612۱۱۷ 
هر از دو سال, دوساله, هر دو سال یک بار 
زیر تابو تی» میزٍ تابوت bier /bı()/‏ 
۱. (عامیانه) ضربه» مشت biff /bıf/‏ 
۷ ۲.(عامیانه) مشت زدن» ضربه زدن. زدن 
زه [عینک, عدسی ] دودید, / bifocal /bar'faukl‏ 
دوکانونه» دوکانونی 
امم عینک دوکانونه / bifocals /bar'fouklz‏ 
۱.(رسمی) [جاده رود bifurcate / barfokert/‏ 
درخت و غیره ] دوشاخه کردن 
۲. دوشاخه شدن 
هه ۳. دوشاخه دوشقه 
هه دوشاخه دوشتّه / bifurcated /barfokertıd‏ 
2 [جاده, رود. درخت و / bifurcation /barfsker fn‏ 
غیرء] دو شاخه شدن, انشعاب؛ محل انشعاب 
big /bıg/ (comp bigger, super biggest)‏ 
هه ۱ بزرگ. گنده؛ زیاد» عظیم. گسترده؛ مهم» برجسته 


۲ (در آمریکا؛ محاوره) رایج» مد» مورد توجه 


bilingual 


۸ (عامیانه) آدم کله گنده 
# (در فلسفه, سیاست. مذهب) شخص 


ig noise /bıg noız/ 
bigot /bıgat/ 
متعصب, فر د متحجّر» ادم خشک مغز‎ 
[00160 /bıgatd / هه [شخص ] متعصب, متحچر»‎ 
تعصب. تحجّر» خشک‌مغزی‎ ۸ 
big shot /bıg /ot/ (عامیانه) آدم کله‌گنده‎ 
big stick /bıg suk/ ۱.(عامیانه) آدم کله گنده‎ ۶ 
زور سياست چماق‎ 
big toe /bıg tou/ 
big top /bıg چادرٍ بزرگي سیرک اه‎ ۸ 
big wheel /bıg 'wi:l, (US) ۸ 


bigotry /bıgotrı/ 


(وسیلة بازی) 
(محاوره) آدم ا bigwig /bıgwıg/‏ 
آدم دم‌کلشت 
ام (عامیانه) حرف‌های گنده. /۷۷::۵۶ :۳۸/ ۷۵۲۵5 big‏ 
لاف و گزاف 
۱. جواهر bijoux)‏ ام) bijou /bi:su:/‏ 


هه ۲ [خانه. ویلا] تقلی. جمع و جور 
of bijou‏ ام bijoUX /'bi:u:/‏ 
۸ ۱.(محاوره) دوچرخه» چرخ jke /baık/‏ 

۶ .(محاوره) چرخ‌سواری کردن 
سوار. موتورسوار /()a1)5ط/ bike۴۲‏ 
bikini /brki:nı/‏ 
/ ماه bilabial‏ 
bilateral /barlatoral /‏ 


هه ( آواشناسی) [صامت ] دولبی 
4ت دوطرفه؛ (حقوق) [قرارداد. 


توافق ] دوجانبه 
۸ (بازرگانی) / bilateralism / barlatoralrzam‏ 
رابطهُ دوجانبه ۱ 
۷ به طورٍ دوطرفه؛ / i bilaterally / barlaetoralı‏ 


(حقوق) به طورٍ دوجانبه 
bilberry /'bılbarı, (US) -berı / ( pl bilberries)‏ 
۸ (گیاه) قره‌قاط 
۸ (کالبدشناسی) صفراء رهره» زرداب؛ bile /baıl/‏ 
(مجازی) صفرایی مزاجی» تندخویی, کج خلقی 
( کالبدشناسی) مجرای صفرا the bile-duct‏ 
سنگ كيس صفرا a bile stone‏ 
۸ ۱ [بشکہ ] شکم ۲ (کنتی ] ته حن /۵5ا:9/5وازط 
! آب خن گنداب ۴.(عامیانه) اراجیف. یاوه, شر وور 
bilge-water 11‏ 
bilharzia /bıl'ha:z12/‏ 


j f'biltart/ 2 زی نی‎ adj 
19 4ه ۱. [شخص. کشور. نوشته ]د وزبانه / اد سعو:1:ةط/ ان‎ 
۲.(آدم) دوزبانه‎ ۸ 


bird 2= about 


3 


وه ده =too‏ 


"They spent a large amount of money on their 
daughters wedding. 
برای توصیفِ کسی یا چیزی استفاده‎ 8٣۵۲ از صفتِ‎ 
می‌کنيم که اهمیت یا عظمت زیادی دارد:‎ 
a great artist 
the great Pacific Ocean 
Peter the Great was a Russian ruler. 
با اسامي غیرقابل‌شمارش نیز به کار می‌رود:‎ ۲ 
It gives me great pleasure to announce the winner. 
He was in great pain. 
چا 8۳004 غیررسمی‌تر است و معني «خیلی بزرگ» یا‎ 
«گندهة می‌رساند:‎ 
| A great big dog came running towards us. ۱ 


bigamist /bıgomıst/ 
bigamOUs /'bıgamas/ 


۸ مرد دوزنه؛ زن دوشوهره 
4 دوهمسره؛ دوزند؛ 
دوشوهره؛ (ازدواج ] با دو نفر؛ با دو زن؛ با دو مرد 
۲ با دو همسر» / موه / bigamously‏ 
با دو شوهر؛ با دو زن؛ [ازدواج کردن ] با دو نفر 
bigamously marry sb‏ 
با داشتنِ همسر با کسی ازدواج کردن 
دوهمسری؛ دوزنی؛ دوشوهری /1" چ0 / 019200۷ 
(در آمریکا: عامیانه) ۲اه Big Apple /bıg‏ 
۱. نیویورک ۲. رقص جاز 
# (ستاره‌شناسی) انفجارٍ بزرگ, 
یه بانگ 
[شخص ] درشت‌استخوان» /۲۰:0۵ ۳:۵ 0۱9-00060 
چهارشانه, توی‌هیکل 
(سیاسی) برادرٍ بزرگ ۲۱۵۵/۸ و۱۵ Big Brother‏ 
۸ (عامیانه) آدم کله گنده یه و / big bug‏ 
# شرکت‌های عظیم هه big business /bıg‏ 
(در بریتانیا وسیلذ بازی) ۵۵۸ big dipper /bıg‏ 
ترنِ هوایی 


n 


= 


big bang /bıg ben/ 


adj 


Big Dipper /ıbıg 'dıpa(r)/ 
در آمریکا: ستاره‌شناسی) دپ اکبر‎ ( 
اتون‎ 


the Big Dipper n 


big end /bıg '‘end/ 


(درموتور) سر 


big game /bıg 'geım/ شکار بزرگ‎ 7 
big head /'bıg hed/ (محاوره) پرمدعا‎ 
big-hearted /:۵ ۲۵:۵/ هه خیلی مهربان؛ باگذشت‎ 


۸ ۱.(در طناب) حلقه ۲. [خط ساحلی ] 
پیج وخم انحنا ۳.(جغرافی) خور 
۸ (در صحیت کردن) شلوغ؛  big mouth /bıg mau/‏ 


bight /bart/ 


۶ (عامیانه) i‏ کله گنده اد بط big name‏ 


bigness بزرگی, گندگی, درشتی؛ اجه‎ 
عظمت. گستردگی, وسعت‎ 
۲اه اه ده دز‎ 9-۵ o> 
[0 ai=five au=now ot=boy 
avaxhour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


۸ ۱ هیزم» هیمه ۲. شمش 7 Het?‏ 
billets-doux )‏ آمر) تس billet-dOUX / bıler‏ 

۶ یه شوخی) نامه عاشقانه, نام فدایت شوم 
of billet-doux‏ ام Ilets-dOUX /.bıleı ‘du:z/‏ 
(در آمریکا) کیفی پول / /bılfauld‏ 11010 
billhook /blhok/ = bill’‏ 
)دام billiard-player/'bılıod‏ 
billiards /'bılıdz/‏ 
billingsgate /bılrpzgert/‏ 


× بیلیاردباز 


billion /bıljan/ ( pl billion, 
(در بریتانیا) بیلیون ( = میلیون‌میلیون: "۱۰)؛ (در آمریکا)‎ 
میلیارد (= هزاریلیون؛ ؟۱۰)‎ 
billionaire / bıljanes(r)/ میلیاردر‎ 
Iionairess /.bılj'nearss / میلیاردر (زن)‎ 7 
bill of entry /bıl av 'entn/ (بازرگانی, در گمرک)‎ 7 
صورتِ کالاهای ورودې» پروانة سبز‎ 
Bill of Exchange ۵۱ av ıkstfeınds/ 
(مالی) برات» سفته» سندٍ مالی‎ ۸ 
(کھنه) صورتِ غذاء منو /(1۵96 ۷د 12۲61۱ ۵۲ ااأط‎ ۸ 
j bill of health /ضıl‎ ۵۷ he|0/ ۰ ۰ (برای کارکنان کشتی)‎ 
پروانة بهداشت‎ 
bill of lading /bıl av (بازرگانی) بارنامه. /ولهه1‎ 
; bill of quantities /bıl av kwontouz/ 


۸ صورتِ برآورد. جزئیاتِ کار و بها 

Bill of Rights /bıl 5v 'rı1ts/  )یسایس (در بریتانیاه‎ 
حقوق, منشور حقوق‎ 

j bill of sale ان‎ ov ‘seıl/ 


۶ (بازرگانی) بیع‌نامه, 
سند فروش 
۱.(ادبی) موج. خیزاب, کوهابه؛ 
(در جمع) دریا ۲ (مجازی) [آتش. 
[جسیت ] سیل, موج 
۳ [دریا ] متلاطم شدن. برآشفتن؛ [بادبان] پر باد 
شدن, از باد اکنده شدن؛ [بارجه] موج زدن» 
موجدار بودن؛ [آتش ] شعله کشیدن. زبانه کشید. 
[درد ] درهم غلتیدن, روی هم غلت زدن. موج زدن 
ad‏ [دریا ] مواج آشفته, متلاطم؛ billowy /bılouı/‏ 
۳( [بادبان ] بادگرفته؛ [دود ] غلتا 


bill-poster /bıl pausta(r)/ چسبان‎ n 
(مالی) اسنادٍ پرداختنی /اbءم' اط / 2۷2016 وااتط‎ npl 
bills receivable /.bılz rı'si:vabl/ 

ام (مالی) اسناد دریافتنی 
bill-sticker /'bıl stık(r)/ = bill-poster‏ 
billy ۸‏ 
billycan /bıtıkan/ = billy‏ 
و billy-goat/bılı‏ : 


billow /bıla0/ 


» دود و یره ] مصو: 


وی 


(جانور) گل 


چوش» بز فر 


هه ۱. صفرایی. کبدی ۲.(مجازی) 


bilious 


/ ان / bilious‏ 
» بداخلاق؛ 
. مریض, 


صفرایی‌مزاج, تندخو, عصبانی 
نومید. غمزده ۳ مهوع. نفرتا 
تاخوش ۵. زردرنگ 


a bilious attack حملۀ کیدی‎ 
a bilious complaint تاراحتي کبدی‎ 
a bilious patient بیمار کبدی‎ 


ابتلا به بیساری کبدی, /5۸15د:|ا:ط/ 855 0181ا¡ 
ابتلا به بیماری زردی ۲ تندخویی, کج خلقی, بداخلاقی 

۷ سر...کلاه گذاشتن. پول ...را bilk /bılk/‏ 
بالا کشیدن؛ گول زدن 

He bilked us (out) of all our money. 


تمام پول ما را خورد. تمام پول ما را بالا کشید 
« داسکاله, دسغاله» داس» دهره ۸ bill'‏ 
۱. [پرندگان. لاک‌یشت ] منقار. نوک ۷۸ bill‏ 


۲. [کلاه] لبه ۳. (جغرافیا) دماغه 

۷ ۴. [کبوتر ] بغ‌بغو کردن؛ نوک به نوک زدن 
(مجازی, محاوره.) معاشقه کردن, bill and coo‏ 
بوسه‌بازی کردن 

۱.(مالی) صورت‌حساب. حساب, فاکتور/0:۱/ 91/3 
۲ [تاتر و غیره] آفیش؛ (در فروش خانه و غیره) آگهی: 
اعلان؛ (براى الم عموم) اعلامیه ۳.(حقوق, در 
قانون‌گذاری) لايح قانونی؛ (در دادرسی) دادخواست» 
شکایت (نامه) ۴ (در آمریکا) اسکناس ۵.مالی) 
برات. سفته. حواله» قبض, سند ۶.(بازرگانی) گواهی, 
گواهی‌نامه. جواز. پروانه؛ سياهه. صورت, ریز, 

× ۷ آگهی دادن. اعلان کردن ۸. صورت‌حساب 
فرستادن برای 

pick up the bill —> 3 

به عنوان... معرفی شدن, په عنوان.. be billed as‏ 


اعلام شدن 

صورت‌حساب چیزی را برای کسی 500 ۲0۳ ای اانط 
قرستادن. ٠‏ 

(در مخارج) زير صورت‌حساب را foot the bill‏ 
امضا کردن؛ پرداختن 

منظور را تأمین کردن, مناسب بودن الفط عط ۴٤‏ / ۴111 


اول بودن. head / top the bill‏ 
نقش اول را به عهده داش 
کیفرخواست. ادعانامه a bill of indictment‏ 
۱. گواھی‌نامۂ بهداشتِ کشتی لمع 0۶ انط معا ۾ 
۲ مجازی) سلامتِ تسم صلاحیتِ اخلاقی 

(در آمریکا) تابلوی آگ: گهی‌ها. ‏ ۲۵:۵۰:۵۱ billboard‏ 

تخت اعلانات 

۱ (نظامی) اتراق‌گاه, محل اسکان؛ ۰ ۲۳/۸ 60اااط 

پروانة آتراق ۲. (محاوره) شفل, کان منصب 

۳ (نظامی) [سربازان ] اتراق دادن. اسکان دادن 


(تاتر و غیره) 


bionic 


کلاسور ۵.(در کشاورزی) کمباین؛ ماشین بافه‌زنی 
[کارگاء ] صحَافی bindery /baındarı/‏ 
هه ۱ الزامی, اجباری, الزام‌اور . /aındıضٺ/ binding‏ 
۸ ۲. [کتاب ] جلد, شیرازه ۳ توّک» سجاف, نوار 
be binding on / upon‏ 


n 


الزامی بودن, الزامآور بودن» 
لازم‌الاجرا بودن 
۸ (گیاه) پیچک. عَسّقه. 
آبلاب. دواله 
۸ ۱.(در گیاهان بالارونده) ساقه پیچان 
۲ پیچک 
۸ ۱.(عامیانه) عیش و نوش: 
بساط لهو ولعب 
۲ در آمریکا) پرخوری کردن 
have a binge; go on the binge‏ 


n ; bindweed /barndwi:d/ 
bine /baın/ 
adj 
binge /bınds/ 


adj 
adv 


سوروسات 

راه انداختن, بساط عرق‌خوری پهن کردن 
دبلنا بینگو (- نوعی بازي با کارت) /ندهو:ظ/ 1۸30ا 
(در بریتانیا) كيسة زباله bin-liner /bın larna(r)/‏ 
(در کشتی) جای قطب‌نما binnacle /bınakl/‏ 
دوربین دوچشمی binoculars /bı'nokjulaz/‏ 
(ریاضی) دوجمله‌ای / binomial /bar'nsumıal‏ 
زیست‌شیمیایی / biochemical / baroukemıkl‏ 
/ امه biochemist‏ 


biochemistry /barsu'kemıstrı / ث‎ 
biodegradable /baroudr'grerdabl / 

(شیمی) قابل تجزية زیست‌شناختی 
زندگی‌نامه‌نویس» / biographer /bar'ogrof(r)‏ 
سیره‌نویس, تذکره‌نویس 
ندگی نامه نو شتی. / یمه ۱09۲2۵16 
تذکره‌نوشتی, سیره‌نوشتی 

biographical /bara'grafikl / = biographic 
biography /baı'ضgrfı‎ / زندگی‌نامه, سرگذشت.‎ .۱ 
سیره, شرح حال, تذکره ۲. زندگی‌نامه‌نویسی,‎ 
تذکره‌نویسی, سیره‌نویسی‎ 
ological / bara'lndsık! / 


= 


adj 


biological clock /baalodڏık|‎ ۷۵6/ ساعتِ زیستی‎ 
biological warfare /baralodsık! 'wa:fea(r)/ 
جنگ‌افزار زیست‌شناختی, جنگ افزارٍ بیولوژیکی‎ 
biologist /bar'Dlsdaıst/ 
biology /bar'oladsı/ 
biomass /baıaumas/ 


زیست‌شناس 
# زیست‌شناسی 
۸ (زیست‌شناسی) توده زنده» 
0 


ionic /baronık/ اختی‎ 


I=silt @=cat a:=father D=got هید‎ _ü=cook عم ما‎ 3 
al=g0 at=five at=now ot=boy 9= near عم‎ ua= pure Ct 
j=yes w=wet مه درا‎ d3=jan 0=thin û=this f=shoe 


billy-ho /'bılı hau/ = billy-o 
Dbily-O /bılı اه‎ 
like billy-o (عامیانه) متلي چی, چنان... که نگو‎ 
< It was raining like مراد‎ > 
billy-oh /'bılr au/ = billy-o 
bimbo /bımbau/ آم)‎ bimbos, bimboes) 
.۲ در بریتانیاء به تحقیر) دختر عروسکی» عروسک‎ ۱ 
(در آمریکا به تحتیر) (آدم) کله‌پوک, احمق» بی‌شعور,‎ 
۱ خل‎ 
bimetallic /baımıt#elık/ ۰ (اتصاد) [ظام [ دوفلزه‎ 
bimetallism / ba etolız5m/ (اتتصاد) نظام د وفلز ى‎ 
bimonthly /barmn011/ دوماهه ۲. دو بار در ماه‎ ۱ 
دو ماه یک بار ۴.ماهی دو بار‎ ۳ 
bin /bın/ ( prp binning, مم/م‎ binned) 
> ۵6۵0 90 < صندوق» لاوک؛ (در ترکیب) جا‎ ۱ 
(محاوره) دور اند‎ ۲ 
۵102۲۷ / دوتایی, دوواحدی, دوشقی . /91 م0‎ 
binary scale (ریاضی) مبنای دوتایی‎ 
binary system /‘baınarı sıstom/ دستگاو‎ 
دوواحدی؛ (ستاره‌شناسی) منظومدٌ دوواحدی, منظومد‎ 


دوسیاره‌ای 

۱. پیوند دادن, bind /baınd/ ) ppp bound)‏ 
ربط دادن, به هم بستن ۲. [حاشیۂ قالی. لباس, کتاب و 
غبره] سجاف دوختن, حاشیه دادن. وصّالی کردن. 
مغزی دوختن ۳. [کتاب ] جلد کردن, تجلید کردن. 
صحافی کردن, شیرازه بستن ۴. متعهد کردن, 
موظف کردن, واداشتن, مجبور کردن 

۵ [کتاب ] در دست صحافی بودن ۶. به هم 


چسبیدن, سفت شدن, قبض شدن, بستن» سخت 
شدن ۷.(عامیانه) نک و نال کردن» نق زدن. نا ن 
۸. بند. قید ٩.(محاوره)‏ مخمصه ۱۰.(موسیقی) خط 
اتصال 


bind sb hand and foot < ۴‏ 
عزم خود را جزم کردن. به خود bind oneself‏ 
قول دادن. پیش خود قرار گذاشتن, با خود پیمان کردن 
(حقوق) تعهد گرفتن از» bind sb over‏ 
به طور مشروط آزاد کردن 
bind sb over as an apprentice 1‏ 
کسی را به شاگردی سپردن, کسی را به کارآموزی 
گماشتن 
۱. [زخم, موی سر و غیره ‏ پیچیدن. . صا اء لاطا 
تن ۲. به هم چسباندن. سفت كردن منقبض 
کردن, سخت کردن > Frost binds (he soil.‏ > 
۱. [شخص ] صحاف ۲. بند binder /'baında(r)/‏ 
۳ مادة چسبان» چسب؛ (در بتایی) ملاط ۴. پوشه, 


(برای گرفتن برنده) چسب» laım/‏ نع bird-lime‏ ز 
سریش 
۸ پیدا کردن لان پرنده. / وتا« :دط/ bird-nesting‏ 
شکار لان پرنده 
bird of paradise /,ba:d av paradars/‏ 
۶ (پرنده) مرخ بهشتی 
۶ پرند؛ مهاجر rd of passage /ٺض3:d «۱ p#sıd3/‏ 
n‏ مرغ شکاری bird of prey /b3:d av 'prer/‏ 
/ وه bird sanctuary /b3:d senktfuarı, (US)‏ 
7 پناهگاه پرندگان 
# دان ارزن؛ غذای پرنده. 
دان خوراكي طیور 
bird's-eye View /b3:dz ar ‘vju:/‏ 
N‏ چشم‌اندازٍ هوایی ۲.(مجازی) نظر کلی 
« اشیانه پرنده bird's nest /bs:dz nest/‏ 
« آواز پرندگان /ونوه رون bird-80"9 ۳9:۵ s0,‏ 
۸ محل دانه خوردن پرندگان /۱۵۵۱ 01۳۵-12016/0::۵] ا 
i bird-watch /ba:d wot// ,‏ 
۸ [شخص ] ب bird-watcher /b3:d wotfo(r)/‏ 
« پرنده‌پایی bird-watching /'b3:d wotfın/‏ 
7 کلاه کشیشی. (کلاء) بیرتا biretta /bı'reta/‏ 
(در بریتانیا) (قلم) خودکار biro /baıorou/ ( p/ biros)‏ 
» تولد, ولادت. میلاد birth /ba:0/‏ 


birdseed /'ba:dsi:d/ 


۷ پرنده پاییدن 
نده‌پا 


زاییدن, به دنیا آوردن؛ give birth to‏ 
(مجازی) آفریدن. هستی بخشیدن 
مادرزادی by birth‏ 
(کهنه) نژاده بودن, اصیل‌زاده بودن ۲۵نا ۵۵ع ۴ه 6ط 
n‏ گواهي تولد .امه i birth-certificate/b3:0‏ 
n‏ کنترل موالید. / birth-control /'b3:0 kontraul‏ 
کنترل زاد و ولد 


۸ زاد روز روز تولد, میلاد 


9۱۳۱۱۵2۷ ۸ 

(محاوره به شوخی) برهنه. .)ناه jn one's birthday‏ 

birthmark /'b3:0ma:k/ 
لکه (مولودی). خالٍ مادرزادی‎ 

۸ (پزشکی) ق رص ضد آبستنی /۵۱ 0:ط/ اام - i٣‏ 

زادگاه, محل تولد. birthplace /'b3:0plers/‏ 
مسقط الرأس» زادیوم 

۶ ميزان موالید. نرخ تولد, 
نسبتٍ موالید. زه و زاد 


۳۱۲۵۵ ۱ 


۸ ۱ حقوق مولودی؛ زادحق. /3:0raıضٺ/ birthright‏ 
حق طبیعی, حقی مسلم ۲ حتي نخست‌زادگی, حقق 
اولاد ارشد 

bisCUit /bıskıt/ بیسکویت‎ ۱ ۸ 


۲ در آمریکا) کلوچه ۳. [رنگ ] بژ قهوه‌ای روشن 
(عامیانه) مايه تعجب بودن. take the biscuit‏ 


bionics /bar'onıks/ بیونیک» زنده‌شتاسی»‎ ۶ 


علم فرآیندهای زیستی 
7 زندگی‌نگاره. فیلم زندگی 
۶ (یزشکی) بافت‌برداری 


biopic مه‎ 
biopsy /baropst/ 
biorhythm /'baraurıöem / 
bioscope /baraskoup / 
biosphere /barasfra(r)/ 
biotechnology /baroutek'noladst / 

زیست‌تکنولوژی» تکنولوژي زیستی 


bipartisan /barpa:trzaen, (US) ,barpa:rtrzn / 


هه (سیاسی) دوحزبی 
سياستٍ خارجي مورد a bipartisan foreign policy‏ 
تاییدٍ دو حزب 
4ه ۱. دوبخشی, دوتایی bipartite /bar'pa:tart/‏ 
۲ [اسناد] دونسخه‌ای؛ [قرارداد] دوعضوی, دارای 
دو عضو ۴.(گیاهشناسی) دوقسمتی 
# جانور دوپا biped /'baıped/‏ 
# هواپیمای دوباله / biplane /'baıpleın‏ 


birch /b3:// ای‎ birch, birches) غان.‎ 


E 
غوشه ۲. چوپ غان ۳.(برای تبیه) ترکذ غان‎ 
تنبیه (بدنی) کردن, ترکه زدن. چوب زدن‎ ۴ ۲ 
birch-rod /'ba:t rod/ (برای تبیه) ترکه غان‎ 
۵1۲0 /0::۵/ پرنده, مرغ ۲ (محاوره) آدم, شخص‎ ۱ ۸ 
(عامانه, زن) جیگر» تیکه‎ ۱۳ > He ها‎ a rare bi. < 
the birds and the bees مسائل جنسی‎ 
A bird in the hand is worth two in the bush. 
)م۲٥۷( سيلي نقد به از حلوای نسیه. گنجشک در‎ 
دست بهتر از با در هوا است.‎ 
Birds of a feather flock together. (prov) 
کبوتر با کبوتر باز با باز _کند همجنس با همجنس پرواز.‎ 
(strictly) for the birds 
get the bird 
give sb the bird 


(عاميانه) هو شدن 
(عامیانه) کسی را هو کردن 

kill two birds with one stone 
با یک تیر دو نشان زدن‎ 
مرغ از قفس پرید‎ 


the bird has flown 
early bird —> early 
bird-bath /'b3:d ba:0, (US) bz0/ 
birdbrained /۵۵:۵5:6۱0۵ /] به تحقیر) [شخص‎ 
کله‌پوک: بی‌مخ؛ [پيشنهاد و غیره ] احمقانه. بی‌معنی‎ 
birdcage /'ba:dkeıd3/ 
bird-call /b3:d ko:1/ 


7 اواز پرنده 


bird-fancier /b3:d fensts(r)/ 
bird feeder /'b:d f:da(r)/ = bird table 
birdie /ba:dı/ 


پرنده‌باز 


۱.(محاوره در زبان کودکان) جوجوء 
توتو ۲.(در گلف) | 
استاندارد 


not a bit; not one bit اصلا بدا به‌هیچوجه.‎ 


به هیچ روی 
اصلا و ابداء به‌هیچوجه بن‌الوجوه 4 ؟ه زا ۵ 4ھ 
متلاشی کردن. pull/ cut / teat sth to bits‏ 


خرد و خاکشیر کردن. تگهتگه کردن؛ اوراق کردن 
متلاشی شدن. خرد و خاکشیر g0 / come to bits‏ 
شدن, تکه‌تکه شدن؛ اوراق شدن 

bits and pieces / bobs 


خرده‌ریز خرت و پرت. 
آت و آشغال 
It's a bit thick > thick‏ 
/bıt/ pt of bite‏ 
۸ (کامپیوتر) بیت bit“ /bıt/‏ 
مادەسگ. ماچه‌سگ, لاس bitch /bn//‏ 
۲ (عامیانه. به تحقیر) سلیطه, دریده, پتیاره 
۳ (محاوره) نق زدن, غر زدن؛ کولی‌بازی درآورد 
سلیطه گری کردن 
bitchy /'brtfı/ (comp bitchier, super bitchiest)‏ 
هه (محاوره) [زن ] سلیطه, غرشمال. کولی 
۱.گاز گرفتن. bite’ /bart/ ( pr bit, pp bitten)‏ 
گاز زدن, دندان گرفتن ۲. (مار. حشرات) گزیدن: 
زدن» زدن ۳ (سرما) زدن, گسزیدن؛ (خردل, فلفل) 
سوزاندن؛ (اسید) خوردن ۴ محکم گرفتن. چفت 
شدن به» جفت شدن باء جا افتادن در 
Because of ice, the wheels of the train did not bite the‏ > 


n 


vw 


ails. >‏ 
۵. [ماهی ] قلاب را گرفتن؛ (مجازی) دم به تله دادن 
زیر بار رفتن ۶. [يرنده] نوک زدن 
شیفتۀ چیزی بودن be bitten by sth‏ 
(محاوره) خم به ابرو نیاوردن. bite the bullet‏ 
تحمل کردن و دم نزدن 
bite / snap sb's head off —> head’‏ 
(محاوره) چی ثاراحتت می‌کنه؟ What's biting you?‏ 


دردت چید؟ 
به دندان گرفتن؛ با دهان قاپ زدن 
با دندان کندن, دریدن, گاز زدن 
جلوی زبان خود را گرفتن؛ 
حرف دهان خود را فهمیدن. زبانِ خود را گاز گرفتن. از 
حرف زدنِ خود پشیمان شدن 


bite at sth 
bite off 


bite one's tongue 


bite off more than one can chew 


لقمة بزرگتر از دهان خود برداشتن 


(have) sth to bite on لقمه انی داشتن,‎ 


ان بخور و نمیری داشتن, آب باریکه‌ای داشتن 
(مجازی, محاوره) به خاک افتادن. 


bite the dust 
لنگ انداختن. شکست خوردن؛ در خاک غلتیدن. کشته‎ 
شدن‎ 
10 7 bird 4= about 
دور‎ near لفط ده‎ t= pure دمن‎ player a 
0= thin ö=this f=shoe 3z vision 


تکان‌دهنده بودن؛ مظهر( چیزی) بودن, (در چیزی) سر بودن 
نصف کردن, دو نیم کردن bisect /bar'sekt/‏ 
[خط. زاویه. دایره و غیره] / bisection /bar'sek fn‏ 
نیم‌سازی» تصنیف 
# (ریاضی) نیمساز bisector /bar'sekts(r)/‏ 
4ص ۱.(گیاه‌شناسی, جانورشناسی)  bisexual / basek ual/‏ 
مربوط به هر دو جنس؛ دوجنسه. دوجنسی ۲. [شخص ] 
تر-ماده 
۳. [شخص ] دوجنس‌باز؛ [گیاه. جانور ] دوجنسه 
۱. دو جنسیتی» / bisexuality / barsek fu'aelotı‏ 
دوجنسگی ۲. دوجنس‌بازی. دوجنس‌گرایی 
۱ (مذهب) اسقف ۲.(در شطرنج) فیل /۳:/9۲/ 15000 
۱.مقام اسقفی / bishopric /'bı faprik‏ 
۲ اسقف‌نشین, قلمرو اسقف 
(شیمی) پیسموت 


n 


n 


n 


bismuth /'bızma0/ 


« گاومیش bison)‏ ام) bison /baısn/‏ 
کافه. دگه bistros)‏ ام ) bistro /bi:strau/‏ 
۶ ۱ [اسب] دهنه؛ آب‌خوری ۲ سر مله :۵۱/0 


champ at the bit > champ’ 

get / take the bit between one's / the teeth 

[اسب ] رَم کردن, افسار گسیختن؛ (مجازی) خطر کردن. 

به استقبال خطر (یا مشکلات) رفتن, خود را به آب و 
آتش زدن 

۱ خرده, تکه. ریزه, ذر 

۴ [بول ] مبلغ, مقدار. رقم 


He has saved a nice bit of money. >‏ > . (در مورد پول 


bit ۷ 


» 


پاره 


خرد) سکه ۴. (عامیانه) چیزاء چیزمیزا 


(در بریتانیا! ۱. کمی, تا حدودی ۲. مدتِ کمی. 91 ھ 
یک کمی 
(محاوره) بیش از خد نامعقول a bit much‏ 


not take a blind bit of notice — blind" 

ذرە‌ذره» ک‌کم. پواش‌یواش, اندک‌اندک انط رط ٤ط‏ 
بهنوبت» به تدریج» نوبت به نوبت a bit at a time‏ 
every bit as...as‏ 


تماماً | یکسره. 


be every bit as... بودن.‎ 

جزء‌جزه ( چیزی)... بودن 
سهم خود را ادا کردن do one's bit‏ 
یک کمی صبر کن! Wait a bit!‏ 
(به طعنه و اغراق) یک‌کم, کمی؛ a bit of‏ 


> He is a bil of a 0۷۵70 > یکعالم. خیلی‎ 
a bit of all right (عامیانه) حسابی سرحال.‎ 
خوپ خوب, تخت تخت. کوک کوک‎ 

a bit of erumpet / fluff / skirt / stuff 


(عامیانه) لعبت. تیکه 

Iiasee I=slt @#=cat aizfaher D=got o 
وود‎ ou=g0 اه‎  a=now  o1=boy 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


adjadv 


زارزار ۲ به طرزی کوبنده» به شدت. به تندی: 
[مقاومت کردن ] سر سختانه ۳ [ناامید بودن, حسادت کردن و 
غیره] به شدت. سخت. عمیقاً 
۸ (پرنده) بوتیمار» غم خورک bittern /bıtan/‏ 
۶ [مزه و غیره ] تلخی؛ bitterness /bıtanıs/‏ 
[شخص, رفتار ] ناخوشایندی؛ [هوا] سختی؛ [اعتراض و 
غیره ] شدت, تتدی 
هه تلخ و شیرین itter-sweet /bıto ‘swi:t/‏ 
adj‏ طعنه) تکه‌تکه, پارەپارە؛ /ııھ/ bitt¥‏ 


bitumen /bıtjuman, (US) ba'tu:-/ 
bituminOUS /bı'tju:mınss, (US) “tu: 
bivalve /'baıvalv/ جانورشناسی) 1.( جانورٍ)‎ ۱ 
دوکپه‌ای ۲ صدف خوراکی‎ 
4ه ۳ دوکیه‌ای, دولختی, دو دریچه‌ای‎ 
۱ ( p/p bivouacking, 
pا„pp‎ biv ouaeke4( اتراقگاه, اردوگاه موقت‎ ۱ ۶ 
اتراق کردن. اردوی موقت زدن‎ .۲ 
biweekly /bar'wi:klı / هفته‌ای دو بار‎ .۱ 
دو هفته یک بار‎ ۲ 


biz /bız/ 
Good biz! 
bizarre /brzo:(r)/ 


۸ (عامیانه) کار وکاسبی» کسب وکار» شخ 
اسیی: 


(عامیانه) دست مریزا 
4 عجیب و غریب, شگفت 
غیرعادی؛ بی‌منطق, بی‌تناسب؛ باورنکردنی 
به طورٍ عجیبی» bizarrely /brza:lr/‏ 
به طورٍ عجیب‌غریبی» (به طور) غیرعادی؛ به 
طور بی منطقی. بی منطق 
له (سیاسی) دومنطقه‌ای, 
دوناحیه‌ای 
م کتاب 


bizonal /barzaunl/ 


bk /buk/ ) ام‎ bks) < book 
blab /blab/ ( prp blabbing, رم‎ blabbed) 
(محاوره) ۱. دهن‌لقی کردن» فضولی کردن؛ بند را به‎ 
آب دادن؛ ور زدن؛ پرحرفی کردن‎ 
[راز ] فاش کردن, برملا کردن‎ ۲ ۷ 
blab sth out = blab » 
blabber ۱۱۵2 (محاوره) دهن‌لقی کردن»‎ #۶ 
فضولی کردن؛ وراجی کردن» پرحرفی کردن‎ 
blabbermouth /bla:bamauê/ (محاوره, به تحقیر)‎ ۸ 
دهن‌لق, فضول؛ وراج‎ 
!.سیاه, مشکی ۲. سیاه‌پوست.‎ 
بیاه؛ (به تحقیر) کاکاسیاه» زن‎ 


black' /blak/ 
[نور ] تی‎ ۳ 


تاریک. بی‌نور ۴.سیاه, کثیف. چرک ۵.(مجازی) 
[عسمل, نسیّت. جنایت ] زشت. شوم. پلید؛ [انديشه. 
چنم‌انداز ] تیره» اندوهبار, نومیدکننده؛ [سوگ ] شدید, 


عمیق؛ [خثم ] کور. بی‌دلیل؛ [نومیدی ] ژرف» 


دلتنگ‌کننده؛ [حالت ] عبوس, گرفته, تلخ ۶.(در 


اعتصاب) [کار, کالا] تحريم‌شده, بایکوت‌شده 


(از خشم) دندان روی جگر گذاشتن. من ٥۸'۶‏ ۵٤ط‏ 

لب به دندان گزیدن 

bite the hand that feeds 096 ثمک را خوردن و‎ 

تمکدان را شکستن, باده را خوردن و سنگ به جام 

انداختن. نمک‌نشناسی کردن 

گزیده شدن؛ (مجازی) مفبون شدن 
Once bitten twice shy. (prov)‏ 


be bitten 


مارگزیده از ریسمانِ سیاه و سفید می‌ترسد. 
چاه مکن بهر کسی اول The biter bitten.‏ 
خودت دوم کسی. هر آتشی که روشن کنی دودش اول به 
چشم خودت می‌رود. چاه کن هميشه ته چاه است. 
bite into sth = bite o‏ 
۱ [انان. حیوان ] گاز. دندان زدن؛ bite /baut/‏ 
[مار, حشره ] گزیدن, گزش, نیش زدن ۲.گازگرفتگی؛ 
گزیدگی, نیش ۳ گاز, تکّه, لقمه 
Give me a bite of your bread! >‏ > ۴. (سحاوره) غفاه 
خوردنی < ۱06۱۵0 ۱1۱99۱۵600 > ۵.(در ماهیگیری) 
گرفتن قلاب, تک زدن به طعمه ۶. سوز. نیش, 
گزندگی > There's a bite in the air hiş momin.‏ > 
۷. گیرش. گیر. گیرندگی < ۵اا ٤ہ‏ 0600 ۵500۷۱۷ > 
sb's bark is worse than his / her bite > bark‏ 
have/ get two bites at the cherry‏ 
فرصتی دوباره داد خود را با دیگر آزمودن 
[لقمه ] اندازة دهان ۸ bite-sized /bart‏ 
[باد. سرما و غیره ] گژنده» وه biting‏ 
سوزان, سخت؛ [سخن ] نیش‌دار» پرطعنه 
۱. [سرماوغیره] به طور bitingly /bartnlı/‏ 
گزنده‌ای» به طورٍ زننده‌ای, به طورٍ سوزنده‌ای ۲. [سخن ] 
به طورٍ نیش‌داری, با طعنه, به طور گزنده‌ای 
Jn‏ تاتر) نقش کوچک. bit part /'bıt pa:t/‏ 
تقش جڑئی 


adj 
dj 


۳۹ 


زننده, 


adv 


bitten /bıtn/ pp اه‎ bite' 
bitteۃ‎ ۵0/۰ ] [مزه] تلخ ۲ [شخص. نگاه, لحن‎ ۱ 
تلخ» ناخوشایند؛ [نقد سخن ] تند. زننده, زهرآگین,‎ 
تجربه ] شوم. دردناک. غم‌انگیزه‎ 
[نفرت ] عمیق؛ [اعتراض, نزاع, دشمنی ] سخت. شدیده‎ 
] توان‌فرسا ۳ [سرماء زمستان‎ 
سخت. شدید, گشنده‎ 
تلخی ۵.(در بریتانیا) آبجوی تلخ. آبجوی انگلیسی‎ ۴ 
ت تلخ؛ لیکور تلخ‎ 


a bitter pill (to swallow) 


adj 


3 


تا آخرین نقس, تا دم آخر to the bitter end‏ 


غم و شادی را take the bitter with the sweet lı‏ 
هم پذیرفتن. نوش و نیش را پذیرا شدن 
۸ عصارة صبرٍ زرد. واه" هط | bitter aloes‏ 
جوشاند: صیرٍ زرد 
۵ ۱ به تلخی, با تلخی؛ [گریه كردن ] /۵:۵۰/ biter|y‏ 


blackjack 


به تمشک‌چینی رفتن. go blackberrying‏ 
تمشک‌چینی کردن 

ایرنده) توکای سیاه blackbird /blekb2:d/‏ ; 

; blackboard ۸ تخته(سیاه)‎ ۸ 


۸ [هواپیما ] جعبهٌ سیاه black boX / blak 'boks/‏ 
(eg lf)‏ ۱. آلبالو انعر black cherry /blak‏ 
۲ گیلاس مشهدی, گیلاس سیاه 
black coffee /blak ‘kofi, (US) ‘ko:fi/‏ 
۸ قهوة بدونِ شیر قهو؛ سياه 
black comedy /blaek 'komadı/‏ 
۶ (در تتاتر) كمدي تلخ, » کمدي سیاه 
(در انگلستان) / Black Country /blak kantrı‏ 
منطقة صنعتي میدلندز 
۸ انگور فرنگی» انگورک /:1::010:00 12616۱0۲۲۵011 
(در قرنِ ۱۴ میلادی) 7 ۱۵۱۵۷ Black Death‏ 


black 66006۲۳ / blak r'konomı/ 
اقتصادي غیرقانونی, اقتصادٍ سیاه‎ 
blacken /blakan/ سیاه کردن‎ ۱ 
بدنام کردن, حیثیتِ ... را لکه‌دار کردن؛ [نام. شهرت‎ ۲ 
و غبره] لکه‌دار کردن, خراب کردن‎ 
ا ۳. سياه شدن‎ 
Black English /blak 'ıglı// سیاهان‎ 
black eye ۵ ‘aı/ کبودي دور چشم‎ ۸ 
black-eyed beans /blak ard bi:nz/ 
لوبیای چشم‌بلبلی‎ ۷ 
پرچم دزدان دریایی؛‎ ۸ 
(در زندان) پرچم سیاه‎ 
black frost /blak ‘frost, (US) ‘fro:st/ 
(در سرمای سخت) برفک‎ 
blackguard /blaga:d/ (کهنه) آدم رذل»‎ ۱ 
آدم بی‌شرف, آدم پست‌فطرت‎ 
فحاشی کردن به؛ بدگویی کردن دربارةً‎ ۲ 
blackguardly 4ه [عمل ] رذیلانه. ها‎ 
بی‌شرفانه, کئیف؛ [شخص ] بی‌شرف, پست‌فطرت. رذل‎ 


black flag /blak Aag/ 


۸ جوش سرسیاه» blackhead /blakhed/‏ 
دانۀ سرسیاه 
4 تیره‌دل, بددل؛ black-hearted / blak ha:tıd/‏ 
سیاهکار, شریر 


biack hole / blak 'haul/ 
black ice /blak امه‎ 


۸ (ستاره‌شناسی) سیاه‌چال 

n‏ [سلع جاده ] یخ‌زدگی 

۸ واکس سیاه / داد biacking‏ 

An‏ بارج (آبجوخوری) ‏ نها /201امهاط 
۴ پرچم سیاو دزدانِ دریایی ۳ (ورق‌بازی) (بازي) 
بیست ویک ۴. چماق, باتوم 


(از کتک خوردن) کبود. کوفته. black and blue‏ 
له و لورده 
(از خشم) سرخ و برافروخته. | ۸560 black in (he‏ 
مورد غضب کسی بودن« be in sb's black book(s)‏ 
لیستٍ سیاءِ کسی قرار داشتن 

look black at sb; give sb a black look 
به کسی چشم‌غره رفتن, به کسی غضبناک نگاه کردن‎ 


not so black as one /it is painted آن بدی‌ها‎ 


در 


نه په 
هم که می‌گویند. آنقدرها هم که می‌گویند بد نیست 
سیاه مت قير 


black as ink / pitch 
as black as thunder 


زنگی ۵.(در محاسبات مالی) ستون بستانکار 
بستانکار بودن be in / get into the black‏ 
work like a black — ۶‏ 
.سیاه کردن, واکس (سیاه) زدن /6هاه/ black‏ 
۲ (در بریتانیا. در اعتصاب) تحریم کردن, بایکوت کردن 
بیهوش شدن, غش کردن. اله (/5) 0۱266 
از حال رفتن. ضعف کردن؛ دچارٍ ببهوشی شدن 
۲.(در حملة هوایی و غیره) چراغ‌های ... را خاموش 
کردن؛ تاریک کردن ۳. [نوشته ] سیاه کردن, حط 


vi 


زدن 
« سیاه‌پوست, سیاه؛ (به تحقر) زنگی /818616/0156 
(کهنه) کاکاسیاه. blackamoOOr /'blakomua(r)/‏ 


(سیاو) زنگی 
black and white /blak an 'waıt/‏ 
4ه [نقاشی ] سیاه‌قلم؛ [عکس, فیلم. تلویزیون ] سیاه و سفید 
۱ [فیلم و غیره ] به صورتٍ in black and white‏ 
سیاه و سفید ۲. به صورتِ مکتوب, نوشته‌شده؛ به 
صورتِ چایی, چاپ‌شده ۳. (مجازی) سیاه و سفید 
see / view sth in black and white >‏ > 
have sth down in black and white‏ 
روی کاغذ آوردن. ثبت کردن 
جادوگری. جادوجنبل black art /blak ‘a:t/‏ 
۷ علیه عضویتِ...رأی دادن, /1:<ط ٤اط‏ / ck2۱‏ ھاb‏ 
1 مهرة سیاه انداختن برای 
biack-beetle /blak bi:ti/‏ 
(کاراته. جودو و غیره) black belt / blak ‘belt/‏ 
۸ کمربندٍ سیاه ۷ صاحب کمربندٍ سیاه 
/ ,مها blackberry /-berı (US)‏ 
blackberried)‏ منم (pl blackberries;‏ 
۱ تمشک (سیاه)؛ بوت تمشک 
۷ ۲. تمشک چیدن 
تمشک‌چینی/-6ظ (US)‏ ,وطنه/ ۲9 409۲۳۷ا0عاط 


about‏ ده a:=faher o ۳ loo a=cup #=bird‏ اه لو 
near ea=hair ua= pure  eı9= player ûi‏ دور دنه تیه a= go‏ 
hour j=yes wzwet dı=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ دوه 


داندیه اهاه,/ black-water fever‏ 
۶ (یزشکی) مالاریای بد. 
۸ (در آمریکا) بيو 


black widow /blak وف‎ 


سیاه ( = نوعی عنکبوټ سمی) 
۶ ۱.۱ کالبدشناسی) مثاند ۵۰ bladder‏ 
آیدان. پیشابدان ۲ تال ۳ (توپ فوتبال) تویی» تیوب 


۴(گیاهان. آبزیان) كيسه هوا 
(پزشکی) سنگ مثانه /050 دحا /3006۲-51006اظ 
١ ۱‏ [چاقو رنماککنه زان رگ د blade /blerd/‏ 
[بیل. پارو] تیغه» پره ۲. 
(ابی) شمشیر : » تیغ ۳. شمشیرزن» تیغ‌زن؛ (محاو 
جوان تر و فرز ۴ (کالبدشناسی) استخوان کتف 
OR (US) -berı/ = bilberry‏ هه 


۰) ورور» حرف مزخرف» blah /bla:/‏ 
حرف مفت 
۱. سرزنش کردن» ملامت کردن.» /۳:٥اط/‏ 912۳08 ¦ 


سرکوفت زدن,. مقصّر دانستن 


سزاوار سرزنش بودن, تقصیر داشتن, ٤۵ ۵186 ٠‏ ۲ط 
مقصر بودن 

بار تقصیر را به دوش کشیدن, ۵۵:6 bear / (ake {he‏ 
گناهی را به گردن گرفتن, به گناء خود خستو شدن 
کسی را مقصر دانستن« 5b‏ هه put / lay the blame‏ 
تقصیر را به گردن کسی انداختن. کاسه کوزه‌ها را سر 


ا 
کسی را به خاطر blame sth on sb‏ 
چیزی سرزنش کردن, کسی را برای چیزی ملامت کردن 


4ه بی تقصیر. بی‌گناه؛ blameless /blermlrs/‏ 
پاکدامن» معصوم 
۷ بدون «lif‏ بی‌احساس blamelessly /b|eımlıslı/‏ 
گناه» بي‌احساس سرزنش, بدون ناراحتي وجدان 
adv‏ سزاوار سرزنش. blamewOrthy /b|eımw2:01/‏ 
درخور ملامت 
۱.سفید کردن: 


blanch /bla:ntf, (US) blaentf /‏ 
۲ [غذا] آب‌پز کردن 
۳ سفید شدن؛ رنگ باختن 
۸ ژلة شیر blancmange /blamons/‏ 
adj‏ . [رفتار. گفتار ] ملایم, باادب» bland /bland/‏ 
موقر» ارام» مستین ۲ [هوا و غیره] مطبوع» ملایم» 
گواراء دلیذیر ۳ [غذا و غیره ] بی‌مزه؛ [ینا و غیره] 
بی‌روح؛ [نظر و غیره ] بی‌بو وخاصیت 
۷ (رسمی) / blandishments /'blaendı fmants‏ 
جاپلوسی‌هاء تملق‌ها. چرب‌زبانی‌هاء مداهنه‌ها 
«هه به آرامی, با متانت» / blandiy /'blaenalı‏ 
باملایمت. آهسته؛ به نرمی؛ موقرانه؛با خونسردی 
# ۱.ملایمت وقار. متانت blandness /bI#ndnıs/‏ 


[دانه ] پوست 


۲ گوارایی» خوبی, مطبوع بودن ۳ خنکی, بی‌مزگی ‏ 


black lead 


۵. با چماق زدن. باتوم‌کاری کردن ۶. با تهدید 
به...واداشتن 

۶ .سرب سیاه. گرافیت؛ 
مغز مداد 

.با سرپ سیاه واکس زدن, با سرپ سیاه پولیش کردن 


black lead / ۱۵ 'led/ 


blackleg /ًbIakleg/  jكشباصتعا ۱.(به تحقير)‎ ۶ 

ا ۲.اعتصاب‌شکنی کردن 

۳ (در اعتصاب) خیانت کردن په 

٭ ۱ ليست سیاه blacklist /'blaeklrst/‏ 

۴ ۲ در ليستِ سیاه آوردن 

۶ جادوی سیاه. black magic /blaek 'madsık/‏ 
جادوجنبل» جادو, جادوگری 

blackmail /blazkmerl/ حق‌السکوت:‎ ۱ # 


پاج‌سبیل, اخاذی ۲ تهدید ار عاب 
۳ حق‌السکوت خواستن. باج‌سبیل طلب کردن, 
اخَاذی کردن ۴. تهدید کردن, مرعوب ساختن 


blackmailer /b|#kmeıl()/ . حق‌السکوت‌بگیر.‎ ۸ 
باج‌بگیر اخاذ‎ 
Black Maria ۱۵۱۵ moa'raıa/ (عامیانه) ماشینِ‎ * 


زندان, ماشین (حمل) زندانی 
« لک سیاه, قطaضeعف black ۱۵۲/۵۱۵ 'ma:k/‏ 
بازار سیاه black market / blak ‘ma:kıt/‏ 
black marketeer /blak ma:kı'ti:(r)/‏ 
# بازار سیاه راءانداز, اهل بازار سیاه 
۶ (مذحب, در خم و ترحیم) ‏ /۳۵5 ۵/2/۲/ ۱۵95 black‏ 
عشای سیاه؛ (در شیطان‌یرستی) عشای شیطانی 
‘muzlım, (US) ‘mazlam/‏ اهاط / Black Muslim‏ 
مسلمانِ سياه عضو نهضتِ سیاهان مسلمان 
2 ۱ قطع کامل برق؛ blackout /blakaut/‏ 
ETE‏ ؛ بيهوشي 
؛ [خلبان] کوري موقت. منگي آنسی» گيجي 
EEE‏ ساضور 
مه Black Panther / black‏ 


black pepper ۱۵۱۵ 'pepa(r)/ 

Black Power / blak 'paus(r)/ 

جنبش حقوق سیاهان 

black pudding / هام‎ 'pudın/ 2 

Black Sea blak si:/ 

۶ [شخص] ماية black sheep /blak 'fi:p/‏ 
آبروریزی. مایۂ سرشکستگی, اسباپ رسوایی 

۶ (نیز یا خرف بزرگ) عضو رهاط blackshirt‏ 
پیراهن‌سیاهان ( = عضو سازمانی فاشیستی در ایتالیا) 

# آهنگر, چلنگر؛ نعل‌بند . blacksmith /biksmı0/‏ 

(در جاده) تصادفگاه, قتلگاه/:همه black spot / blak‏ 

« هلال گوجه وحشی ۰ blackth0Fn /b1k05:2/‏ 

زه با لباس رسمی ها black-tie /blaek‏ 


۸ ۱. سر و صدا؛ [شیپور. بوتي اتومبیل ] صدا /()ءاط/ 012۲6 
۶ ۲.سروصدا کردن» قیل و قال کردن. صدای (چیزی) 
بلند شدن 
۳ به صدا درآوردن؛ صدای...را بلتد کردن؛ بلند 
گفتن, داد زدن, جار زدن 
blare (sth) out = ۶‏ 
blarney /bla:nı/‏ 


vivt 
۱.(محاوره) زبان‌بازی؛‎ ۶ 


۷ ۳. زبان‌بازی کردن؛ چاچول‌بازی کردن 
هه دلزده» ز / مهن blasé /'bla:zer, (US)‏ 
بی‌اعتناء بی‌تفاوت 
۷ فسات ] کفر گفتن» blaspheme /blas'fi:m/‏ 
بی‌حرمتی کردن (به )» توهین کردن (به)؛ سب کردن 


۸ سب‌کننده: / blasphemer /blas'fi:ma(r)‏ 
کفرگوینده» توهین‌کننده 
4 [شخص ] کفر" گو 7 blasphemOUSs /blaesfomss/‏ 


ناسزاگو؛ [زبان ] کفرآمیز 
۷ به طور کف رآمیزی /:ا:2«)وهداه/ yاsا‏ ۸۵۳ مءaاb‏ 
کفر گفتن to speak blasphemously‏ 

۸ (به مقدسات) کفره اهاط blasphemy‏ 
ناسزاء توهین؛ کفرگویی, سب ناسزاگویی 

۸ ۱ [باد] جریان. blast’ /bla:st, (US) blaest/‏ 
وزش, توفان موچ انفجار ۳. [کوره] دم, دمش ۴. 
(در سازهای بادی, انفجار) صداء غرش 


(محاوره) با تمام شدت, با تمام قدرت. اععاط اان اه 
in blast‏ 
[کوره ] خاموش, تعطیل out of blast‏ 


۷ ۱ [سنگ ] ترکاندن. /ساط blast /bla:st, (US)‏ 
منفجر کردن؛ [درخت ] صاعقه زدن؛ [گیاه] پژمرده 
کردن, پژمراندن؛ [شهرت. امید. آینده ] نابود کردن» بر 
باد دادن. تباه کردن: [زندگی. حال رروز ) پاشاند 
داغان کردن ۲.(عامیانه) پریدن به حسابی انتقاد 
کردن از, پنب ...را زدن ۳ لعنت فرستادن به, نفرین کردن 
۴. تف, اه 
لمنتی! مرده‌شوربرده! 
#۶ [موشک] پرتاب شدن, زمین را 
ترک کردن 
ad‏ . [جنگل ] blasted /bla:stud, (US) bla-/‏ 
خشک‌شده. نابودشده؛ [درخت] صاعقه‌زده؛ [| 
زندگی ] تباه‌شده. داغان. بربادرفته ۲. (عامیانه) کوفتی, 


Blast it! 
blast off 


blank /bleqk/ 
نانوشته ۲. [زندگی ] خالی» تهی» پوچ» بی‌معنی»‎ 
بی‌محتوا؛ [جهره نگاه] مات» مبهوت» بی‌روح.‎ 


هه ۱. [کاغذ. صفحه ] سفید. خالی» 


بی‌حالت. بهت‌زده؛ [حالت ] گنگ منگ؛ [سکوت, 
تاریکی ] عمیق, بُحت؛ [جواب] رودررو, روراست. 
رک؛ [دیوار ] یکدست. بی‌در و پنجره 

2 ۳. [آزمون, برگة درخواست و غیره ] جای خالی, جای 
سفید. جای پرنشده ۴.(در بخت‌آزمایی) بلیتِ باخ 
بلیتِ سوخته ۵. خلا شکاف. جای تهی؛ (در نوشته. 


کتاب) افتادگی ۶ [فشنگ] مشقی ۷ قلب هدف 
point blank >‏ < 
چک سفیدامضا به give sb a blank cheque‏ 


کسی دادن؛ (مجازی) اختیارٍ تام دادن, دست کسی را (در 
کاری) بازگذا 
(مجازی) به 


اشتن 

come up against a blank wall 
سر (کسی) به سنگ خوردن, مات شدن‎ 
fill in the blanks 


ن» نتيج draw a blank‏ 
× کاملاً پوشاندن blank sth out‏ 
(مالی) براتِ سفید, سفته سفید /01' )وعاط/ blank bil|‏ 
۸ فشنگي مشقی blank cartridge /bla:k k0:1rıd3/‏ 
blank check / blank 'tfek/ (US) = blank cheque‏ 
۶ مالی) J‏ سفیدامضا ۱/۵6 kٻb|e/ blank cheque‏ 
۸ ۱.پتو» پوشش؛ واه blanket‏ 
[جهاربایان ] جُل؛ [برف ] لایه. لحاف؛ [یه] شولا؛ 
[دود ] پرده ۲. (صفت‌گونه) فراگیر؛ همه جانبه» عمومی 
a blanket insurance policy >‏ > 
۳ (در برف» مه دود و غیره) پوشاندن» فروپوشاندن؛ 
فراگرفتن, دربرگرفتن؛ [صدا] خفه کردن, در خود 
فروخوردن 
born on the wrong side of the blanket‏ 
[کودک ] حرامزاده. نامشروع 
آي يأس a wet blanket‏ 
blankety-blank/ bla gkatı blaenk/ nadj‏ 
( محاوره. به شوخی) فلان‌فلانشده 
وا blankly‏ 


رک وراست, صریحاء بدونِ پرده‌پوشی 

7 بی‌روحی, بی‌حالتی؛ blankness /blaegknıs/‏ 
گنگی, بهت‌زدگی 

۶ شعر سیید. شم 
بی‌قافیه 


blank verse / blank 'va:s/ 


« دیوار بدون در و پنجره. /۷۵:۱ توعهاط/ blank wall‏ 
دیوار یکدست 


ما o:=saw cook‏ 9-60 له ده @&=cat‏ لو در 
i e‏ اف دج near‏ دور i=‏ مرن ai=five‏ موه 
ö=this /=shoe 3= vision 9= sing‏ او aa=hour j=yes w=wet t= chain‏ 


blast-furnace 


# جلا برق»زرق وبرق» آب و رنگ / 2۸۲1ء !ط/ 01420٩۲3‏ 

۲ ۱.سفید کردن؛ رنگی...را زدودن» //:::ا۵/ ۱6208 
رنگی...را بردن 
۲ سفید شدن» رنگ باختن 
۶ ۳. رنگ‌تر؛ آب‌اکسیونه, آب ژاول 
پودر رنگبر« پودر سفیدکننده ۰ bleaching powder‏ 

ا (در آمریکاء در پارک. bleachers /'bli:tfaz/‏ 
میدان ورزش) نیمکت» سکو 
[مکان, سرزمین ] بادگیر؛ بي‌روح» غمزده. bleak /bli:k/‏ 
دلگیر؛ لخت. ساف بی‌آرایه. بدونِ تجمل؛ [هو, باد] 
سرد یخ‌زده؛ [زندگی ] تهی. تیره, غمبا چشم‌انداز, 
آینده ] غ‌انگیز, تاریک» سرد, مأیوسانه, یأسآور. 

یوس [تسم ] رنگ‌پریده, مرده. بی‌حالت 
۱ مایوسانه. نومیدانه, ۸ 9۱2۷ 
با ناامیدی ۲ به طرز دلگیری» به طورٍ سردی, به 
طورٍ بی‌روحی, به طورٍ تیره و تاری 
۱ وضع مأیوس‌کننده, bleakness /bli:knıs/‏ 
وضعیتٍ یاس‌اور, وضع تیره و تار ۲ [چهره خنده] 


غمگینی, ماتم‌زدگی, حزن‌انگیزی؛ [هوا] سردی, 
گرفتگی, تیرگی 


۱6۵۲۱۷ /۵۵۱/ با چشمان نیمه‌باز با چشمان‎ r 
خواب‌آلود. با چشمان پف‌آلود. با چشمان خسته‎ 
bleary /blrarı/ تیره» تار» مبهم. نامشخص‎ ۱ 
[جنم ] قی‌گرفته. پف‌کرده» پفآلود. اشک‌گرفته‎ ۲ 
کم‌سو. کم‌نور‎ 

[شخص] با چشما bleary-eyed /blıorı 'aıd/‏ 
قی‌گرفته. با چشمانِ پف‌کرده, با چشمان اشک‌گرفته؛ 


adv 


= 


نیمه کور 
۸ ا بع بع ۲. ن ع bleat /bli:ı/‏ 
۷ ۲ بٌعبّع کردن ۴. نق زدن, غر زدن, گله کردن. شکایت 
کردن 


bleat sth out = bleat vt 
bled /bled/ pi,pp of bleed 
bleed /b|i:4/ ) ppp bl4) خونریزی کردن.‎ .۱ 
خون از دست دادن ۲. دل (کسی) سوختن, دل‎ 
(کسی) خون بودن» متاسف بودن ۳ [گیاء] شیره‎ 
زدن» آنگم پس دادن‎ 
خونٍ... را گرفتن؛ رگی... را زدن, حجامت کردن‎ ۴ ۷ 
(مجازی) خونٍ... را مکیدن. سروکیسه کردن.‎ .۵ 
تلکه کردن ۶. هوای... را گرفتن» هواگیری کردن‎ 
My heart bleeds for {herm. دلم برایشان کباب است.‎ 
bleed sb white کسی را از هستی ساقط کردن.‎ 
خونٍ کسی را مکیدن‎ 
bleeder /bli:da(r)/ در بریتانیاء عامیانه. به طعنه)‎ ( ۱ 
آدم» یارو, مرتیکه, مردک ۲ (محاوره) آدم هموفیلی.‎ 
مبتلا به هموفیلی‎ 


blast-furnace /bla:st fs:nıs, (US) blast 
(در فولادسازی) کورة بلند‎ # 
blast-off /'bla:st of, (US) blast o:f/ [موشک]‎ 
پرتاب‎ 
blatancy /blertnsı/ وقاحت» بی‌شرمی»‎ 
گستاخی» دریدگی» بی‌پردگی. زنندگی‎ 
blatant /'b|eıtn/  .هدرپ‌یب 4ه وقیحانه. بی‌شرمانه.‎ 
دریده. شرم‌آور؛ فاحش, آشکار‎ 
blatantly /blertnlı / به طرز زننده‌ای»‎ .۱ 
به طرزٍ زشتی» وقیحانه, گستاخانه, به طرزٍ شرم‌آوری,‎ 
بی‌شرمانه؛ به طرز وقیحی, بی‌پرده ۲ آشکاراء به‎ 
طرزٍ فاحشی, به وضوح‎ 
blather ۲۵۱۸۵۰ = ۲ 
blaze' ۸ 


زبانه؛ 


۸ ۱ [آتش ] شعله. شرار 
تابش» پرتوء فروغ ۲. اتش؛ حریق, آتش‌سوزی ۴ 
[زیبایی, آب و رنگ ] برق, درخشش, جلا تلالز ۴. 
[آتش ] اشتعال, طغیان؛ [خشم ] غلیان, انفجار 

۱ [آتش ] مشتعل بودن, شعله‌ور ۰ /۵۱2/ ۱۵292 
بودن» روشن بودن؛ [خورشید ] تابیدن» تافتن ۲.(از 
یایی, آب و رنگ) درخشیدن, در تلألو بودن, برق 
زدن ۳.(از خشم, نفرت) برافروخته بودن جوشیدن 

۷ [خبر ]سر زبان‌ها انداختن؛ ۰ 0۲020 ۸ء 226اط 


جار زدن 

أ« ۱. [آتش] شعله‌ور بودن» blaze away‏ 
شعله کشیدن ۲. شلیک کردن» تیراندازی کردن» 
آتش‌بازی کردن 

[خورشید ] ناگهان ظاهر شدن؛ 
[خشم ] سرکشیدن» شعله‌ور شدن 

۶« [آتش ] درگرفتن؛ [خورشید ] سر زدن؛ الاه 9۱226 
[نور ] برق زدن؛ [خشم, نفرت ] سر برداشتن 

#۶ [آتش ] مشتعل شدن, شعله کشیدن. لا ۵۱226 
شراره زدن؛ [تخص ] عنانٍ اختیار از کف دادن 

blaze? /bleız/ 


blaze forth 


۲. [درخت ] نشاندار کردن. نشان کردن 
[جاد؛ جنگلی ] نشانه گذاری گردن. blaze a trail‏ 
علامت گذاشتن؛ (مجازی) باب کردن, راه (انجام کاری 
را) باز کردن ِ 
blaze“ /blerz/ = blazon‏ 
blazer /'blerzo(r)/‏ 
blazes /blerzız/‏ 
like blazes — like '‏ 
زه مشتعل, شعله‌ور, آتش‌گرفته؛ /و121ءاط/ 42ط 
فروزان, درخشان, تابان, براق؛ خیره‌کننده؛ [دروغ] 
فاحش, آشکار؛ [بو ] ند 
۶ ۱.نشانِ خانوادگی blazon /blerzn/‏ 
۶ ۲. [حکایت, خصایل ] پراکندن, منتشر کردن 


٭ کت پلیزر 
ام (عامیانه) جهنم.. درک 


آیین قرباني مقدس. the Blessed Sacrament‏ 
آیینِ عشای ربانی 
Blessed are the pure in heart.‏ 
(در انجیل) خوشا به حال پاک‌دلان. 
۷ به طرزٍ مطبوعی. blessedly /blesrdir/‏ 
به طرزٍ دلپذیری» به طورٍ خوشایندی 
٭ رستگاری, فلاح» blessednesS /blesıdnıs/‏ 


سعادت؛ مبارکی» میمنت» خوشی: 
۸ ۱. رحمت. برکت؛ دعای خیر؛ /۲۱69/ 91655109 
دعای سر سفره» شکرٍ نعمت ۲ خوبی» منفعت» 

موهبت, نعمت > the blessings of civiza0‏ > 
[سر سفره ] دعا کردن. برکت طلبیدن وصفعوعاط ‏ )ئه 
count one's blessings —> count"‏ 


توفيي اجباری, a blessing in disguise‏ 
به ظاهر زحمت به باطن رحمت 
blest /blest/ pı,pp of bless‏ 
۸ ۱. حرف مفت» یاوه. مزخرف /()۵ءاط/ ۸۵۴ا 
۷۶ ۲ حرف مفت زدن» یاوه گفتن, مزخرف گفتن 
(محاوره) وراج بودن ور زیادی زدن ۲16/66۲ عظ 
bleu cheese /blu: ‘tJi:z/ (US) = blue cheese‏ 
blew /blu:/ pr of blow"‏ 
۸ ۱.(در کشاورزی) آفت؛ بادزدگی blight /blart/‏ 
۲بلاه آفت» مصیبت 


۳ آفت زدن به» صدمه زدن, ضایع کردن, خراب کرد 
باه کردن. بر باد دادن؛ مستاصل کردن, بیچاره کردن 
۸ (در بریتائیاء محاوره, به طنه) )مسا blighter‏ 
۱. موی دماغ مزاحم ۲ آدم < ۲ا۸ واا ره > 
(در بریتانیا عامیانه کهنه, نظامی) Blighty /blartı/‏ 
وطن, ولایت» 
۷ ( در بریتانیا. عامیانه) واویلاء 
خاک عالم (بر سرم) 
۱ بالونِ کو چک ۲.(در بریتائیا. محاوره. /pءاط/‏ 011۳0۴ 
به طمنه, با حرف بزرگ) ( پسر ) اتور 1 
پرافاده 
هه ۱. [شخص ] کور, نابینا blind" /blaınd/‏ 
۲ (مربوط به) نابینایان. مخصوص نابینایان ۳. 
[عمل, رفتار ] نسنجیده, بی‌خردانه. بی‌حساب, احمقانه 
his blind haste he almost ran into the river. >‏ ها < ۴ 


نه 
blimey /blarmı/‏ 


رشتی, آدم 


بی مقصد» بی‌هدف 

> Some people think that the world is governed by blind 
forces. > 

۵. (عامیانه) لایعقل» کله‌پا ۶. [پروازه پیج و غیره] 


کور. بدون دید 


not take a blind bit of notice 


bleeding /'bli:dı / = bloody" 
01680 /۵۱::0/ ۰) ۱.(در ارتباط رادیویی) علامت ( صو تی‎ ۶ 
ا ۲ علامت (صوتی) فرستادن» بیب بیب کردن» بیب‎ 
زدن‎ 
bleeper /'bli:pa(r)/ پیجر. (دستگاه) پی‌جو‎ ۸ 
blemish /'olemı/ / لک, لکه؛ عیب» نقص»‎ .۱ ۶ 
خدشه‎ 
لکه‌دار کردن. ضایع کردن. خدشه‌دار کردن.‎ .۲ 
خراب کردن‎ 
(از ترس و وحشت) از جا پریدن؛‎ #۶ 
پس رفتن؛ رنگ باختن‎ 
blend /blend/ مم:م)‎ blended, blent) 
مخلوط کردن, در هم آمیختن, قاطی کردن. در‎ .۱ ۷ 
< Our coffees are carefully blended > هم کردن‎ 
ا« ۲. مخلوط شدن, به هم آمیختن, در هم شدن ۳ با‎ 
هم تناسب داشتن, با هم ساختن, به هم آمدن, به‎ 
هم خوردن_‎ 
مخلوط, آمیزه‎ ۴ ۸ 
5۱6۳0 )#( |٩ تناسب داشتن, متناسب بودن‎ .۱ ۶ 
۲.(آشیزی) اضافه کردن‎ 


۸ مخلوط کن 


blench /blent// 


blender /'blenda(r) /‏ 
of blend‏ چم blent /blent/‏ 
bless /bles/ ( ppp blessed /blest/, blest)‏ 
۴ ۱. تبرک کردن» متبرک کردن ۲. دعای خیر کردن 
برای؛ [خدا] تسبیح گفتن, ستایش کردن, نا خواندن 
(بعد از عطسه) عافیت باشد! Bless you!‏ 
از نعمتٍ (چیزی) برخوردار بودن ۱۷68 9560ع(ط مط 
May you always be blessed with good health. >‏ < 
He has not a bean to bless himself with.‏ 
آه ندارد که با ناله سودا کند. در هفت آسمان یک ستاره 
هم ندارد. 
(کهنه, محاوره) خدای من! Bless me! Bless my soul!‏ 


خدایا! ای خدا! 
(کهنه محاوره) یعنی چه! Well, I'm blest!‏ 
این دیگر چیست! آخر که چه! 


(کهنه. محاوره) من چه می‌دانم! !110۷۷ I'm blest if‏ 
خدا می‌داند! 

blessed ۵‏ 
میمون, سعید ۲. رستگار, سعادتمند. خوشبخت ۳ 
(عامیانه) لعنتی, نکبتی 


This blessed car is always breaking down. >‏ < ۴ مطبوع» 


زه ۱. مقدس, مبارک؛ خجسته, 


دلپذیر. لذت‌بخش 
1 ۵. (با حرف بزرگ) آمرزیدگان, رستگاران, اه جتّت 


the Blessed Virgin هیچ توجهی نکردن. گوش (کسی) بدهکار نبودن مقّس, مریم عذرا‎ 
see عطهاعنه فده اوعد‎ D=got 7 a= about 
eı=say دنه مه موه‎ oi 1a= near دص نج‎ pure 
دوه‎ j=yes w=wet t= chain jam @=thin ö=this /=shoe 


۸ ادر جاده) پیج 
کور. پيچ بدون دید 
#۶ ۱. چشمک زدن؛ کورکوری کردن: /و:اط/ )٩اا‏ 
پلک زدن ۲. [نور ] سوسوزدن. خاموش وروشن شدن 
۳ [چنم ] به هم زدن. باز و بسته کردن 
۸ ۴ چشمک؛ سوسو 
این حقیقت را نادیده گرفتن که. 
یدن که 
in the blink of an eye‏ 


blink the fact that 


از این واق 
در یک چشم به هم زدن 


on the blink [دستگاه ] خراب‎ 
blink sth away / back ۰۰. ]اشک ] جلوی...را‎ 
گرفتن‎ 


۱. [اسب ] با چشم‌بند, ۱ 0۳6۲6۵[ 
چشم‌بندزده ۲ (در بریتاناء مجازی. به طنه) کورباطن, 
متعصب, کوته‌فکر؛ [عقیده و یره | کورکورانه» 


تعصب آمیز» جزمی 

blinker /'blıpks(r)/ چراغ چشمک‌زن‎ Nn 
در اتومبیل) (چراغ) راهنما‎ ۲ 

blinkers /blıykaz/ ˆ [اسب] چشم‌بند‎ 


4 (در بریتانیا. محاوره) لعنتی, وه blinking‏ 
صاحب‌مرده. کو فتی < 0۷920061 و۵6 2 ۱5 > 


> 


۱ روی صفحةۀ رادار) نقطه (روشن)» 
[کو ۲ تغیير موقت. نوسان 
رستگاری, سعادت. خوشبختی: 
خوشی» بهجت 
4ه رستگار, سعادتمند. خوشبخت؛ 
خوش, مسرور 
سعادتِ بی‌خبری, نعمت جهل  blissful ignorance‏ 
با خوشی, با شادی, / اه blissfully‏ 
با مسرت. با لذت, به طورٍ لذت‌بخشی 
۱ پوست) تاول ۲.(رنگ روی ۸ blister‏ 
دیوار. آهن, چوب و غیره) دانه» آبله 
« ۳ تاول زدن؛ آله زدن دون‌دون شدن 
باعثِ تاول شدن آبله‌دار کردن. دون دون کردن 
تاول‌زده. پر از تاول؛ پر از ابله /۵۱::۵/ ۵۲۵۵اءiاط‏ 
ابسیار زياد پیش از حد؛ blistering /bIıs5rı)/‏ 
[گرما ] داغ. سوزان؛ [سرعت ] برق‌اسا. سرسام‌آور» 
تند ۲. [نقد ] تند. گزنده, نیش‌دار, کوبنده 
۷ به طور گزنده‌ای؛ / blisteringly /blıstarıglt‏ 
به طورٍ سوزانی؛ به طرزٍ کشنده‌ای 
۸ بسته‌بندي حبابی blister pack /blısta pak/‏ 
زه» سرخوش, راحت» بی‌خیال» blithe /blaıö/‏ 
بی‌غم؛ سر به هواء بی‌قید» بوالهوس, لاابالی 
با بی‌خیالی. با خوش خیالی. /aı0lı|ڻ/ blithely‏ 
بیدغدِغهٌ خاطر. سرخوشانه؛ ساده‌دلانه؛ بوالهوسان 
با بی‌قیدی 
هت (محاوره به طنه)تمام عیار 


۷ اااووناط 


۹ 


i blind turning /blarnd وود‎ 


۱ blip /blıp/ 


bliss ۸ 


i blithering هه‎ / 


از دیدن چیزی عاجز بودن. be blind to sth‏ 


دیدن چیزی را نداشتن 


» تابینا شدن, بینایی خود را go blind‏ 
از دست دادن 
نادیده گرفتن, 
چشم پوشیدن, اغماض کردن. غمض عین کردن 
کور کردن؛ (در مورد نور. خورشید) /0۱۵۸۵/ ٣4۶‏ اط 
چشم...را خیره کردن» چشم ...را زدن؛ (مجازی) 
چشم ...را بستن, غافل کردن 
با معلوماتِ خود چشم کسی blind sb with scienee‏ 
را خیره کردن؛ با حرف‌های پیچیده کسی را گیج کردن 
۱ پرده کرکره. کرکره: blind? /bland/‏ 
پشت پنجره‌ای, پشت‌شیشه‌ای ۲ (مجازی) دروغ. 
بهانه. فریب < 000 ھ امه ۷۵5 | > ۳ (در مطالعذ 
پرندگان) کمینگاه. پناه 
پرده‌ها را کشیدن . pull down /lower the blinds‏ 
پرده کرکره؛ کرکرۂ چوبی 
۶ (کوچذ) بن‌بست 
م اولین قرار ملاقات. 
دیدارٍ نخستین 
(در بریتانیا. عامیانه) ۱. کار مع رکه / 0۱۵۸۵00 ۱۱۳06۲ 
کار محشر, سکه؛ يازي محشر, اجرای معرکه ۲. 
مشروب‌خوري حسابی 
He played an absolute blinder!‏ 
یک بازي معرکه کردا حسابی شیرین کاشت! 
حسابی مشروب‌خوری کردن. 9۸000۲ ۵ 0/۵08 


turn a / one's blind eye to sth 


venetian blind 
blind alley /blaınd 'atı/ 
blind date / ۱۵۱۱۵ 


حسایی مشروب خوردن, عرقي سیری خوردن 
(در آمریکا) [اسب ]چشم‌بند . blinders /blaındz/‏ 


blind flying /blaınd 'aıı/ پرواز بدون ديد‎ 


پروازٍ کور 

۱. چشم...را بستن» / blindfold /'blarndfould‏ 
چشم‌بند زدن به 

۸ ۲ چشم‌بند 


4 ۳ چشم‌بندزده, چشم‌بسته 

۱. [درد'و غیره ] شدید» / blinding /'blarndın‏ 
حاد. کشنده ۲. [نور ] خیره‌کننده» کورکننده ۳. (در 
محاوره) عالی» محشر» معرکه 

btindingly /'blaındıglı / 


بر 


4 ۱ آشکارا, به وضوح, 


به طرزٍ آشکاری ۲ به طرزٍ شگفت‌آوری, به طرز 
خیره‌کننده‌ای» به طرزٍ تعجب آوری 
۲ کورکورانه؛ (مجازی) بی‌خردانه. /laındlıڻ/ blindly‏ 
بی‌باکانه؛ از روی تعصب 
3 بازي 


biind-man's buff ۱ bland monz baf/ 


ی تنها در تاریکی 
blindness /'blaındnıs /‏ 


blind spot /blaınd spot/ 


[راه. ترافیک. لوله ] بستن» block sth up‏ 
سد کردن, مانع ایجاد کردن در 

۱. محاصره» شهربندان. حصر /0۱0۲۵۵/ blockade‏ 

۲. محاصره کردن؛ (مجازی) مسدود کردن» بستن 
محاصره را شکستن brcak the blockade‏ 
به محاصره پایان دادن. raise the blockade‏ 

محاصره را برداعتن 

از خط محاصره گذشتن 


run the blockade 


; blockade-runner/blokeıd rana(r)/ 


۸ مار کن محاصره گریز 
« انسداد. گیر, گرفتگی؛ 

[خون ] لختگی 

انجمادٍ فکری. تحجر گیرٍ ذهنی 
طناب و قرقره /ع۱ ”5 block and tackle / blok‏ 


blockage /'blokıds/ 
mental blockage 


۶ (محاوره) ۱. پمپ 


بسیار قوی ۲ فیلم پر سروصداء فیلم پرفروش 
کتاپ پرسر وصداء کتاب موفق ۳ (آدم) مفت خر 


(آدم) ارزان خر 


i blockbusting ۲۱۵۲0۸۵0 مفت‌خری, ارزان‌خری‎ ۸ 
¦ block capital /blok kapıt/ = block letter 


نمودار ده block diagram /,blok‏ 
عمومی» نمودارٍ کلی 
۸ (کمک‌های دولتی) block 9۲۵۴۱/۵۱۵ gra:nt/‏ 


اعانة غیرمستمر» کمک یکجا 
n‏ زیم [شخص ] ابله, blockhead /blokhed/‏ 
ل کله پوک 
(نظامی) سنگر, جا blockhouse /ڻ|okha0s/ oli‏ 
۸ ( در نگارش انگلیسی) ۱۵ block letter /blok‏ 
حرف کتابي پزرگ 
۸ راي نسبی, رأي اعتباری /۷۵:۰ ۱۵۶ظ/ 0۱061۷۵۹۵ 
n‏ (در ارت انگلیسی) / و block writing /blok‏ 
حروف کتابي بزرگ 
(در بریتانیا. محاوره) آدم» یارو. بابا 
That bloke is my boss, >‏ > 


bloke /blauk/ 


blockbuster /'blokbasta(r) / 


خر نفهم. احمي بی‌شعور blithering idiot‏ 
blithesome /'blaıêsam/ = blithe‏ 
B Litt /bi: 'lıt/ > Bachelor of Letters‏ 
# ۱.(درجة) كارشناسي ادبیات, (درجة) لیسانس 
ادییات ۲. کارشناس ادبیا ت» لیسانسیۂ ادبیات 
م ۱ حملةٌ برق‌آسا؛ ملا کرد blitz /blns/‏ 
حملة بی‌امان؛ حمل هوايي ۲.(در جنگ جهاني دوم با 
حرف بزرگ) حملاتِ هوايي آلمان به انگلستان 
۷ ۳.(با یک حمله) ویران کردن. زیر و رو کردن» به 
خاک و خون کشیدن؛ بمباران کردن 
مناطتي ویران‌شده. نواحي بمبارانشده 
۸ حمل برقاساء / blitzkrieg /'blıtskri:g‏ 


blitzed areas 


یورش بی‌امان. شبیخون 
کولاک» برف و یوران blizzard /'blızod/‏ 
0 بادکرده. ورآمده. ورم‌کرد bloated /bloutd/‏ 
[صورت ] پسف‌کرده. پف‌الود؛ [سعده] نفخ‌کرده؛ 
(مجازی) [شخص ] پرنخوت. متکیّره مدمغ؛ [سبک ] 


bloater ۸۵۱۵۵۱۵‏ 
ماهی حشينة نمک‌سود 


۸ [آب عسل. چسب ] قطره؛ [جوهر, رنگ ] /0ت۱/ ا10 
لکه 

(سیاسی) بلوک» جبهه bloc /blok/‏ 

block! /blok/ [sı] تخته سنگ؛‎ ۱ ۸ 


قالب ۲. [موتور ] بدنه, تنه ۳.(در گردن زدن) کندة زیر 
تبر ۴. [کلا‌مالی ] قالب ۵. [نقاله ] فرقره ۶. [چاپ. باسمه ] 
مُهر. کليشه ۷. [ساختمان و غیره ] دستگاه؛ ردیفه 
بلوک؛ قطعه؛ راسته؛ (سالن سینما و غیره) قسمت» 
بخش ۸. [سهام, بلیت و غیره ] دسته ٩‏ سل مانع؛ (عبرر و 
مرور) راهبندان؛ [خون ] لخته؛ خون‌لختگی؛ [لره ] 
گیر, گرفتگی ۱۰.(عامیاله) کلّه, دک و دهن؛ پک و پوز 

be a chip off the old block —> chip" 

knock sb's block off —> knock 

be sent / go to the block 


4 ۱.(مرد) بور» مو بور؛ سفیدرو blond /blond/‏ (در مجازات) سر (کسی) از تن جدا شدن 

۸ ۲.(مرد) بور» (مرد) مو بور؛ (مرد) سفیدرو ۶ ۱. [راه. ترافیک, لوله ] بستن» block? /blok/‏ 
4ه ۱.۱زن) بلوند, مو بور» موطلایی /۸4داط/ 910006 سد کردن» مانع ایجاد کردن در ۲ [پیشرفت. کار ] 
n‏ ۱ (زن) بلوند, (زن) موبور, (زن) موطلایی متوقف کردن, بازداشتن ۳. [حساب. دارایی. سعامله ] 
۸ ۱. خون ۲. خلق» حال blood’ /blad/‏ مسدود کردن, بلوکه کردن» متوقف کردن ۴. [کلاه و 

۳ (رسمی) خون» خانواده. نسب. تبار, نژاد ۴ (در غیره ] قالب گرفتن ۵.(در فوتبال) [توب ] نگاه داشتن 
بریتانیا. کهنه. محاوره) جوانِ خوش‌گذران [برناه. نقشه ] طرح‌ریزی کردن block sth in‏ 
(محاوره به شوخی) به be after / out for b's bI00d‏ مسدود کردن» بستن» سد کردن |0 اه )اط 

خونٍ کسی تشنه بودن. سای کسی را با تیر × ۱. طرح‌ریزی کردن block sth out‏ 
مسئول مرگ having sb's blood on one's hands‏ ۲ [نور, صدا و غبره ] جلوی ... را گرفتن» ا 

کسی بودن, مسئولیت مرگ کسی را به عهده داد ورود... شدن ۴ [فکر. خاطره] از سر دور كردن 
a about‏ وله عم مها :۷ 1-600 5:=saw‏ 80 02 2۲ :۵ ها آلک 1 00و رز 
a= go five  avu=now 2ı=boy 19=near €a=hair a= pure‏ موه 
f=shoe 3= vision Y= sing‏ عنطاعق d3=jam 0=thin‏ هن زا hour j=yes w-wet‏ دوه 


# (پزشکی) گروه خون . /تنجج فماه/ blood-group‏ 

دمای طبيعي بدن blood-heat /bind hi:t/‏ 
درجۀ حرارتِ طبيعي بدن 

bloodhound /bindhaund / سگ پلیس؛‎ 


(مجازی) کارآگاو سمج 
هه خون‌الود. اغشته به خون, 
خونین 
آسیب‌دیدن از چیزی» 
آزرده شدن از چیزی, دلشکسته شدن از چیزی؛ ضرر 
دیدن از چیزی, صدمه خوردن از چیزی 
۷ .با خونریزی, با کشت و ماه / bloodily‏ 
کشتار, به طرزٍ فجیعی, با خشونتِ تمام» به طرا 
وحشیانه‌ای ۲. غرقه در خون. خون‌آلود 
هه ۱. بدون خونریزی ۱ 9 
۲ کم خون» زردروی ۳. بی‌عاطفه. سرد 
adv‏ خونریزی / مدا / bloodlessly‏ 
۱.(پزشکی) خون‌گیری» /۱۵0 ۸ائ / 9 b|00d-1le†t¡‏ 
1 کشتار, قتل ۳ مشاجره. 


bloodied /blndıd/ 


to be bloodied by sth 


حجامت» فصد ۲. خونریزی» 


منازعه 

۸ خونخواری» bloodlust /blndlnst/‏ 
خونخوارگی, سفاکی 

blood-money / blnd manı/ پول خون»‎ ۱ ۸ 


خونبهاء دیه ۲ پول آدمکشی 


blood-orange / ۲۱۸۵ orınds, (US) o:rınd3/ 
پرتقال خونی‎ 


blood pressure /'blnd prefa(r)/ 


فشار خون 
4 خون‌رنگ, به رنگي خون /۲۵۵ ۲60/۵۱۸۵ 5۱000 
خویشاوندٍ نسبی /زهاه d|ٺ'/relati0-blood‏ 
blood relative / ۵۱۸۵ relatıv/ = blood relation‏ 


۸ خونریزی» قتل, bloodshed /blndfed/‏ 
کشت وکشتار 
هه [جشم ] خون‌گرفته. سرخ.  bloodshot/blndf/ot/‏ 
قرمزشده 
ام شکار blood-sports /'blad spo:ts/‏ 
۶ لک خون» خون‌لکه / bloodstain /bladsteın‏ 
هه خونی, خو ۵ bloodstained‏ 
خون‌آلود. آغشته به خون؛ [تاریخ] پر از خونریزی, 
خونبار 
* اسب‌های نژاده, bloodstock/bindstok/‏ 
اسب‌های اصیل؛ اسب‌های مسابقه 
(کانی‌شناسی) یث bloodstone /bladstaun/‏ 
ختایی, حجرالام 
۸ جريانِ خون bloodstream /blndstri:m/‏ 


i blood-sucker/ڻ1ıd‎ sak>()/ زالو ۲. خوتخوار‎ .۱ ۶ 


draw blood چ‎ draw 

flesh and blood ¬ flesh 

freeze one's blood; make one's blood freeze 
> 20 

give blood 

spill blood — spill ' 
stir the blood > stir 
new / fresh blood 


خون دادن 


(مجازی) خونٍ تازه 


ن» ون تازه (به رگ‌های چیزی) وارد کردن 


(پزشکی) خون گرفتن, فصد کردن. 


let blood 
حجامت کردن‎ 

از آب کره گرفتن 50086 ۵ get blood out of / from‏ 
سیاسټ خون و شمشیر blood and iron‏ 
خون جگر خوردن sweat blood‏ 
عصبائی است. His blood is up.‏ 
با خونسردی / با قساوتِ 1004 (kilI sb) in cod‏ 
قلب (کسی را کشتن) 


make bad blood between persons 
دوبه‌هم‌زنی کردن, میانۀ افراد را به هم زدن, تفرقه افکندن‎ 
make one's blood boil خون کسی را به‎ 

جوش آوردن, کف کسی را درآوردن 
make one's blood run cold‏ 


به وحشت انداختن, 
زهره‌ترک کردن 
از تبار شاهان, از تخمهُ شاهی 004اظ (لووم») 1e‏ 9۴ 
Blood is thicker than water. (prov)‏ 
به خویشان دل مردم افزون کشد که خون عاقبت جانپ 
خون کشد. 
[سگ شکاری ] خون چشاندن؛ ۸ blood’‏ 
(مجازی) [سرباز ] به جنگ آشنا کردن؛ [عضو] وارد 
کردن. پذیرفتن 
blood and ۵۴۵۵۲/۱۸۵ an '0nnda(r)/‏ 
هه [داستان, فیلم. نمایش ] مهیج. پرماجراء پرالتهاب 


blood ۵2۳/۵۱۸۵ b#nk/ (پزشکی) بان خون‎ ۶ 
blood-bath /'blıd ۵0:0, (US) b0/ حمام خو«‎ # 
کشتار‎ 
blood brother /'blad braös(r)/ برادر خونی‎ 
blood count /blnd kaunt/ شمارش‎ n 
(گویچه‌های) خون‎ 
blood culture /'blad kaltfa(r)/ 
(یزشکی) کشت خون‎ 
blood-curdling /blnd هه وحشت‌زاء / نی‎ 
هراس انگیز‎ 
blood-donation /biıd dauneı/n/ ۰. اهدای خون‎ × 


۶ اهداکنندۂ خون 
۶ [میان دو خانواده ] 
پد رکشت 


blood-donor /'blad dauna(r)/ 
blood feud ماه‎ fu:d/ 


» خون و خونریزی 


۲. (در بریتائیا محاوره, به شوخی) فلان‌فلان‌شده» عليه ما 
علیه > You blooming idiot!‏ > 
شه ۳ اضلا مطلقاً 
× (محاوره) خیطی. گاف blooper /olu:pa()/‏ 
۱ شکوفه. گل blossom /blosam/‏ 


۶ ۲.شکوفه کردن ۳ بزرگ شدن» شکوفا شدن, رشد کردن 
پرشکوفه. شکوفان, پرگل. پوشیده از کل 0اط ۸ 
بزرگ شدن» شکوفا شدن» blossom out‏ 
رشد کردن 
blot /blot/ ( prp blotting, pt,pp blotted)‏ 
۸ ۱. [جوهر] لکه, لک ۲.(مجازی) عيب» نقص, لک 
ننگ؛ شائبه, خدشه > a blo on his Character‏ > 
۳( با جوهر) لک انداختن, لک کردن ۴.(با جوهرخشک‌کن) 
خشک کردن 
(ساختمان) وصÎl‏ ناجور . a biot on the landscape‏ 
(محاوره) سابقة خود را 
خراب کردن 
۱. (بخشی از نوشته) سیاه کردن» blot sth out‏ 
محو کردن ۲. (از چشم) پوشاندن ۳. [دشمن و غیره] 


blot one's copy-book 


blotch /blot// 
blotched /blotft/ 


لهه لک‌دار, پر از لک و پیس: 
پر از لکه 
blotchy /'blot/1/ = blotched‏ 
٭ ۱.(جوهر) خشک‌کن ۵ blotter‏ 
ثبتِ وقایع پلیس 
blotting-paper /blotın perp(r)/‏ 
۸ (جوهر) خشک‌کن 
هه (عامیانه) [ست ] کله‌پاء پاتیل blotto /blotos/‏ 
بلوز ۲. [کارگر. /فنهاط blouse /blaږz, (US)‏ 
گارسون و غیره ] روپوش (نیمتنه ) ۳.(نظامی) نیمتنه 
vt‏ ۱ ]باد[ بردن» blew, pp blown)‏ بم) blow’ /blou/‏ 
با خود بردن, راندن, به حرکت درآوردن, از جا کندن 
۲ فوت کردن؛ [آتش ] دمیدن؛ [کوره. ارگ ] دماندن» راه 
انداختن ۳. [حباب ] درست کردن؛ [شیشه‌گری] باد 
کردن, دمیدن در ۴.[ساز بادی ] نواخ 
۵ [فیرز ] پراندن؛ [گاوصندوق ] منفجر کردن ۶.(عامیانه) 
[بول ] به باد دادن نفله کردن ۷.(عامیانه) لو دادن, 
فروختن ۸. [فرصت. شانس ] از دست ‌دادن» خراب کردن 
.٩ ۶‏ [باد ] وزیدن, آمدن؛ [هوا] جریان داش با باد 
رفتن, با باد به حرکت درآمدن, در باد تکان خوردن: 
باد بردن ۱۱. [ساز بادی ] به صدا درآمدن, صدای... بلند 
شدن؛ صدای... آمدن ۲ نفس‌نفس زدن؛ از نفس 
افتادن ۱۳. [وال ] فواره زدن. فوران زدن ۱۴ [فیوز] 


زدن, دمیدن در 


۶ آزمایش خون blood test /'blad test/‏ 
مهه به طرز ز خون‌آشامی, / ماه bloodthirstily‏ 
با سفاكي تمام» با بی‌رحمي تمام 
۸ سفاکی» / bloodthirstiness /'blndê:stns‏ 
خونریزی, خونآشامی 
هه تشنه به خون» bloodthirsty /blad03:str/‏ 
سفاک. خون‌ریز» خون‌آشام. بی‌رحم» ظالم, 
آدمکش؛ [کتاب. فیلم ] پر از خون‌ریزی, پر از 
خشونت. پر از کشت و کشتار پر از قتل 
انتقال خون/ «دنهزدجهه blood-transfusion/bld‏ 
۸ گروه خون taıp/‏ ماه blood-type‏ 
مرگ blood-vessel /'blad vesl/‏ 
(comp bloodier, super bloodiest;‏ / ت۸۵ ۲ bloody"‏ 
4 ۱. خونی, خونین» خونآلود؛ (00۵164ا ۳ 
خون‌رنگ, به رنگي خون ۲. [جنگ ] خونین, خونبار 
۳ خون‌ریزه سفاک؛ بی‌رحم. ظالم ۳ 
۲ ۴ خون‌آلود کردن, خونی کردن, به خون آغشتن 
00,4 (در بریتانا؛ عامیانه) ۱. خیلی۰ /,۵۱۸۵/ ۱000۷2 
زیاد ۲ زشت. کتیف, گند. نکبتی, لعنتی 
(عامیانه) کور خواندی! Not bloody likely!‏ 
فکرش را هم نکن! 
(در بریتانا, عامیانه) صددر صد حتم حتم ۱۷۵1 و۱00 
What the bloody hell are you doing?‏ 
چه غلطی داری می‌کنی؟ چه گهی داری می‌خوری؟ 
(alle) adj‏ کله خر +/ bloody-minded /blıdı 'ma1ndıd‏ 
لجوج. لجباز 
bloody-mindednesS/bladı 'marndıdnıs /‏ 
(عامیانه) کله‌خری. لجاجت. لجبازی 
n‏ پیراهنِ عثمان bloody-shirt/blndı /3:t/‏ 
٭ گل ۲ (دوران) شکوفایی, اوج» /::۵۸/ 01007 
کمال ۳. [روی برگ «میوه ] کرک 
۴گل دادن. به گل نشستن ۵.(مجازی) شکوفا بودن؛ 
در اوج (شکوفایی) بودن در او زیبایی بودن 
به گل نشسته, پوشیده در گل in bloom‏ 
چیزی را از آب و take the bloom off sth‏ 
رنگ انداختن. طراوت و شادایی چیزی را گرفتن 
The bloom had gone from her cheeks.‏ 
از آب و رنگ افتاده بود. دیگر آن شادایی را نداشت. 
(در بریتانیا. کهنه. محاوره) bloomer /'blu:ma()/‏ 
افتضاح, گاف, خرابی 


> He made a tremendous bloomer. > 

ام ۱. (در بریتانیا. محاوره) bloomers /blu:maz/‏ 
شورت (زنانه) ۲ شلوار (زنانه) پفی. شلوار 
سهریعی, شلوار برمودا 


blooming پریدن؛ [لامب ] سوختن ۱۵.(عامیانه) فلنگ را بستن ¦ 4ه ۱.شکوفان, شکوفا / وس‎ 
اه دم‎ a:=father D=got 5:=saw u=cook u:z=to0o A=cup و‎ about 
ar=five au=now oi=boy 1= near ua = pure: 
=yes w=wet درا‎ da=jan @=thin Ö=this j=shoe 


۸ ۱ وزش, دمش؛ [بینی] 
۲ (جریان) هواء باد ۳ لاف و گزاف 
برای هواخوری بیرون رفتن blow‏ ھ have / go for‏ 
۸ ۱ ضربه» مشت ۲. ضربه» شوک؛ /تهاه/ 9۱0۷3 
فاجعه» ضایعه 
deal sb a blow — deal?‏ 
EEA‏ 
با یک مشت؛ در یک مرحله؛ با یک خیز 
به دعوا کشیدن, دست به گریبان شدن 0۱0۷5 10 6006 
دعوا کردن, کتک‌کاری کردن 
درست (به جایی) زدن؛ 


at one blow; at a (single) blow 


exchange blows 


get a blow in 


ضریذ جانانه زدن 
مننگ»:,زا هه سینه زی strike a blow for‏ 
از.. حمایت کردن 
بدون جنگ و دعوا without striking a blow‏ 
([سابقه ] گزارش a blow-by-blow account‏ 


لحظه به لحظه, گزارش جزءبه‌جزء 
۶« (کهنه, آدبی) blow“ /blou/ ) pr blew, pp blown)‏ 

شکفتن باز شدن؛ شکوفا شدن 
آه» لعنتي 


(محاوره) م1 
فراموش کردم به جین تلفن کنم 
اگر سرم برود... I'I be blowed if.‏ 
عجب! به حي چیزهای نشنیده! ۰ 9۱0۱۷604 10 ,1۷۵۱ 
[لولۀ گاز ] انفجار blow back /blau bak/‏ 
blow-dry /blau drar/ ( p1,pp blow-dried )‏ 
۲ [مو] خشک کردن. سشوار کشیدن 
۸ ۱ [دستگاه ] بادزن؛ پنکه: 
پمپ باد؛ دستگاه تهویه؛ پروانه ۲. (محاوره) بلندگو؛ 
(در بریتانبا. محاوره) تلف 
مگس گوشت. خرمگس blowfly /blauflar/‏ 
۱ در تونل) هواگیر» / blowhole /'blauhaul‏ 
هواکش ۲ (زمی‌شنای) دیگب جن ۳ سوراغ بيني 
وال 7 
« سرزنش, سرکوفت ‏ /۸۵ ٺٺ / blowing-up‏ 
۶ (در بریتانیا) مشعل» blowlamp /'blsulamp/‏ 
پریموس کوره‌ای» چراغ لحیم‌کاری 
4ه ۱ بادکرده» پف‌کرده blown’ /blaun/‏ 
۲. ازنفس‌افتاده ۳. شکفته, بازشده؛ شکوفا 
blown? /blsun/ pp of blow"‏ 
۸ ۱ [لاستیک ] ترکیدن ۲. [فیوز ] /اا تها۳/ 90۵۷-۵۱01 


Blow it! I forgot to phone Jane. 


> 


= 


پریدن ۳.(عامیانه) سورچرانی» سور. پلوخوران 
۱. در مشعل, شیشه گری. / blowpipe /blaupaip‏ 
زرگری) لولۀٌ بوری» لولۀٌ دم ۲. [سلاح ] نیچه 
blowsy /blauzı/ = blowzy‏ 
blowtorch /'biaut5:1f / (US) = blowlamp‏ 


i blow? /blau/ 


blowS /lau/‏ از 
blow® /blau/ ( pr blew, pp blowed)‏ 


i blower ۵۱۵۸۸ 


vi 


vi 


vt 


لش را نکن! گور پدر پوlڻش! Blow the expense!‏ 

(عامیانه) کسی را از خود blow sb's mind‏ 
بیخود کردن, عقل از کل کسی پراندن 

see which way the wind is blowing — way’ 

puff and blow — نام‎ 2 

It's an ill wind that blows nobody any good. 

(prov) > ill 


blow sb a kiss 


برای کسی (با دست ) بوسه فرستادن: 
What good wind blows you here!‏ 


گم کردید! 


blow hot and cold 


چه عجب از این‌طرف‌ها! 


(محاوره) دمدمی بودن؛ 
از شاخه‌ای به شاخه‌ای پریدن, ثبات نداشتن 
فين کردن 
(محاوره) منم منم كردن« t¢ضtrum blow one's own‏ 


blow one's nose 


باد در غبغب انداختن 


bow 0065 10۲/50۵616 (محاوره) از کوره دررفتن.‎ 
جوش آوردن‎ 
blow the whistle on sth /sb —> whistle 


blow back 
blow (sth) down : 


[لرله گاز ] منفجر شدن 
۱ (با فوت ) اندا 
(با باد ) خراب کردن 
۲. [درخت و غیره ] با باد افتادن؛ [دیرار ] فروریختن 
blow in‏ 
وارد... شدن» توی ... آمدن blow into sth‏ 
۱ (در مورد باد) [کلاه ] بردن blow (sth) off‏ 
۲. [هوا] جلوی ... را نگرفتن, گذاشتن که بیاید 
۳ (کلاه ] با باد رفتن, باد بردن 
(محاوره) آنچه در دل داشتن گفتن, 
خود را سیک کردن, عصبانیتِ خود را ببرون ریختن 

۱ [شمم, کبریت و غیره ] blow (sth) out‏ 
خاموش کردن, فوت کردن 

۲ [شمم ] خاموش شدن؛ [لاستیک] ترکیدن؛ 
[فیوز ] پریدن؛ [گاز, نفت ] فوران کردن 


از در درآمدن وارد شدن 


blow off steam 


(مجازی) کمرٍ ( چیزی) شکستن. blow itself out‏ 
زورٍ خود را زدن 
مغز کسی را (با گلوله) blow sb's brains out‏ 


متلاشی کردن 

[طوفان. مشاجره ] آرام گرفتن» از سر 
گذشتن. به آخر رسیدن؛ [ماجرا] فراموش شدن 
۱ منفجر شدن. ترکیدن blow (sb / sth) up‏ 
۲ [باد. طوفان ] برخحاستن» پدید آمدن ۳. (محاوره) 
عصبانی شدن, اختیار خود را از دست دادن 

۴ (محاوره) [شخص ] سرزنش کردن. سرکوفت 
زدن ۵. [سمدن] منفجر کردن؛ [ساختمان, پل] 
خراب کردن ۶. [لاستیک ] باد کردن ۷. [عکس ] 
بزرگ کردن؛ (محاوره) [ماجرا ] مبالغه کردن» اغراق 
کردن, بزرگ جلوه دادن 


blow over 


۶ (گیاء) بوت ۲ (US)‏ ,دبا bl Ueberry‏ إ ‏ ٭ بزرگ کردن عکس. blow-up /blau ap/‏ 
قره‌قات؛ (میوه) قره‌قات آگراندیسمان؛ عکس بزرگ‌شده 
۸ خون اشرافی, اصالت 9۸4/۰ :اط / 01000 لاا ¦ هه توفانی؛ بادی ˆ blowy /blaur/‏ 
هه دارای خون اشرافی. blue blooded / lu: bi+dı4/‏ دیروز باد می‌آمد. It was blowy yesterday.‏ 
نجیب‌زاده زه (به طعنه) [مو ] به‌هم‌ریخته. blowzy /blauzı/‏ 


blue book /blu: buk/‏ آشفته: [زن ] شلخته, ار 


۱ پیه وال ۲. [انسان چاق [ پیه ()۸۵۵ا۲/ blubber'‏ 


lub /‏ / uebottleاb‏ : « ۱ هق هق کردن / دنه blubber®‏ 
blue cheese blu: ۸‏ :۶ ۲ با هق‌هق گفتن 
4ه [سهام و غیره ] شین « معتبر  blubber sth out = blubber vr ; blue chip /.blu: tf1ıp/‏ 
۸ مالی) سهام مطمئن. ın” blue chips /blu: tfips/‏ گر چماق bludgeon /'blndıon/‏ 
سهام معتبر ۷ ۲ چماق زدن, کتک زدن 


i blue collar /ıblu: 0 4ه کارگری‎ 


biue collar workers کارگران‎ 


blue film /,blu: 'fılm/ فیلم وقیح» فیلم هرزه‎ ۸ 


: bluegrass /blu:gra:s, (US) -gras/ 


۸ (در آمریکا) ۱.(موسیقی) آهنگي بلوگراس 


bludgeon sb into doing sth با زور واداشتن به‎ 
blue' /blu:/ (comp bluer, super bluest) ] [رنگ‎ ۱ 
آیبی, نیلی. کبود, لاجوردی ۲ مکدر, گرفته.‎ 

غمگین ۲ [شوخی فیلم و غره ] وقیح» زشت, زننده 


between the devil and the deep blue sea 


> devil ' blüue-jacket /blu: daekıt/ ملوان‎ 
black and blue — black' i blue jokes /ٳlu:‎ diks/  oدiiز شوخی‌های‎ 
blue-eyed boy شوخی‌های وقیح, شوخی‌های هرزه ا ( در بریتنیء محاوره به طعنه)‎ 

۸ ۱ رنگي آبی؛ کبودی j blueness /blu:nıs/‏ عزیزدردونه, یکی‌یک‌دونه 
کبودشدگی ۲ دوقاحت: زشتی» زنندگی ۳. افسردگی. (محاوره) داد و scream / cry / yell blue murder‏ 


بیداد راه انداختن, قشقرق برپا کردن؛ جیغ بنفش کشیدن 
(محاوره) work / talk till one is blue ia the face‏ 
(کسی) آنقدر کار کردن / حرف زدن که جانش دربیاید 


ناراحتی, غم. اندوه 


blue-pencCil /,blu: ان‎ / 


once in a blue moon —> once i Blue Peter /ıblu: pi:t()/ ۰ اکنتی ] پرچم حرکت‎ 
look blue (محاوره) دلتنگ بودن. ملول بودن‎ i blueprint /'blu:prınt/ (چاپ) اوزالید؛‎ ۸ 


اوضاع ملال‌آور است.  Things are looking blue.‏ 
اوضاع دلتنگ‌کننده است. 
۱ (رنگ) آبی» نیلی, کبود. blue® /blu:/‏ 
لاجوردی ۲ (ادبی) آسمان, گنبد میناء سبهر نیلگون 
۳(ادبی) دریا ۴.(در جنوب آمریکا, در جمع) بلوز. جاز 
ملایم سیاهان ۵. لاجورد 
یکمرتید out of the blue‏ 
the boys in blue — boy"‏ 


ناگهان, مثلٍ اجلي معلق, بغتتاً. یکمرتبه ۵سادا 06 0۴ اداه 


(مجازی) طرح کلی, نش اصلی 
نشان امتیاز, ˆ blue ribbon / blu: ‘riiban/‏ 
نشان برتری 
۸ (به طعته) بانوی ادیپ /9اهاونباهط/ bluestocKking‏ 
(پرنده) چرخ‌ریسکي سرابی ۷ blue tit / blu:‏ 
۸ وال کبود  (US) 'hweıl/‏ ,ان blue whale /blu:‏ 
۶ (جغرافی) سنگ پوز. دماغه bluff! /blnf/‏ 
۷ !لاف زدن» بلوف زدن» bluff /binf/‏ 
توپ زدن, قمپز درگردن 


۸ ۲. لاف» بلوف» توپ» قمپز غیرمنتظره. نامنتظره a bolt from the blue‏ 
کسی را به کاری کشاندن, . bluff sb into doing sth‏ مثل صاعقه 
کسی را به راهی کشاندن (محاوره) غمزدگی. شوریدگی the blues‏ 
(با لطایف‌الحیل) جان به‌دربردن. ٤ bh it out‏ ¥ آبی کردن blue? /blu:/‏ 
از معرکه جستن (عامیانه) ولخرجی کردن. blue one's money‏ 
دم به تله ندادن, bluff one's way out of sth‏ ریخت و پاش کردن,. بر باد دادن 
خود را از چنگی چیزی خلاص کردن (پزشکی) بچۀ کبود blue baby /.blu: 'berbı/‏ 
دستِ کسی را خواندن. call sb's bluff‏ # ستبل وحشی؛ ( در اسکاتلند) bluebell /‘blu:bel/‏ 
مشت کسی را باز کردن. جلو توپ کسی درآمدن گل استکانی 


112566 لقع للع‎ a:=faher b=got 5: u=cook u:=too A=cup 3= bird 2= about 
el=say موه‎ al=five رنه‎ oi=boy 12=near ¢a=hair t= pure ei player _ûla= fire 
aua= hour j=yes w=wet tfj=chan dš=jan O0=thin Ö=this shoe ision 9= sing 


۷ [اطلاعات, اسرار ] نادانسته افشا اناه blurt sh‏ 
کردن, بند را به آب دادن, (از دهان) پراندن 
بروز دادن 

۱. از خجالت) سرخ شدن 
۲ خجالت کشیدن, شرمگین شدن 

۶ ۳.(از خجالت) سرخي چهره ۴ (کهنه) نظرء نگاه 
at first blush >‏ > 


blush /blaf/ 


spare sb's blushes — spare 
blusher ۵۱۸/۰ روژگونه» سرخاب‎ ۸ 
blushing /blafıp/ 4ه [چهر ] سرخ» شرمین»‎ 
شرمگین؛ [شخص ] خجالتی» شرم روء کمرو‎ 
با کم‌رویی, با شرم با خجالت/ :او«ز:۱109۱۷/۱اونااط‎ ۷ 
bluster /'blasts(r)/ [باد] ت‎ .۱ ۷۶ 
وزیدن؛ [دریا] متلاطم بودن, ناآرام بودن» مواج‎ 
بودن ۲. [شخص ] هارت و پورت کردن» عرض‌اندام‎ 
کردن. شلوغ کردن‎ 
[باد. دریا] غرش ۴. هارت و پورت» عرض‌اندا‎ .۳ ۸ 
خط ونشان؛ رجزخوانی‎ 
شلوغ کردن. سروصدا راه انداختن‎ ۷ 


ن به شدت 


bluster it out 


با سروصدا bluster one's way out of sth‏ 
خود را از چیزی نجات دادن با شلوغ کردن خود را | 
چیزی خلاص کردن 


blustery /blnstorr/ هه [هوا] طوفانی, ناآرام‎ 
BMA /bi: em 'eı/ < British Medical Association 
انجمن پزشکان بریتانیا‎ « 


فیلم آبکی. فیلم دوزاری» ‏ ۱ب :¡ط/ 8-00۷۵ 
فیلم بازاری 
Mus /bi: mas/ > Bachelor of Music‏ 8 
وسيقى» (درجة) 
لیسانس موسیقی ۲. کارشناس موسیقی» لیسانسیۂ 
موسیقی 


4 ۰ (درجۂ) کارشناسي 


BN /bi: ‘en/ > battalion 

bn /bıljan/ < billion 

۴ (به نشانة نارضایتی) هو؛ (علامتٍ تعجب) به 
آو, آکه ید 


bo /bau/ 


BO /bi: اند‎ < body odour 


٭ .مار بو ۲ شال پر boa /bauo/‏ 
boa-CONSÎFİCtOF / ba2 kanstrtkta(r) / ۱‏ 
۸ .گرا نر ۲ خوکي نر :002۲/۱۵ 
۸ ۱. تخته ۲. [آگهی, راهنمایی و ۵ board"‏ 
رانندگی و غیره ] تایلو ۳. [شطرنج, نرد و غیره ] صفحه ۴.(در 
جم) [تاتر] بسن. صحنه ۵. [کشتی ] عرشه ۶ (کهنه) 
میزٍ قمار ۷. هیأت. شورا؛ مشاوران؛ کمیته؛ هیأت 
ات رئیسه ۸.(در هتل. شبان‌روزی و غیره) شام 


م مار بوا 


مدیره» 
و ناهاز. غذا ٩.(در‏ صحافی و غیره) مقوا 
(تاتر) هنرپیشه بودن 


; be on/ tread the boards 


bluff? ۸‏ 
۲ [تخص, رفتار ] قاطع» برنده؛ ژک» صریح 
۶ لاف‌زن, بلوف‌زن bluffer /'binfs(r)/‏ 
۷ با قاطعیت» قاطعانه» به طورٍ bluffly /biaı/‏ 
بزنده‌ای؛ با صراحت. صریحاً» رک؛ بی‌ملاحظه 
. [ساحل ] دماغه‌دار بودن. /فتماه/ 8655)ابااط 
پیش آمدگی ۲. [تخص, رفتار ] قاطعیت. صراحت 
4 مایل به آبی, آبی‌رنگ, تقریباً آبی / /:ںاط/ 50الااط 
۸ ۱ خبط, گاف, اشتباه بزرگ ‏ /(006۲/۲۱۸۳۵۵باا0 
۶« ۲. خیط کاشتن, گاف کردن, اشتباه بزرگ کردن, 


خبط کردن 
۲ ۳ [کار, شتل ] خراب کردن, به هم ریختن 
تصادفی به چیزی blunder through to sth‏ 
دست یافتن 
تصادفی به چیزی / کسی blunder upon sth /sb‏ 
برخوردن 


#۶« کورمال کورمال blunder about / around a‏ 
این‌طرف و آن‌طرف رفتن 

۷ ۱. برخوردن به, تصادف کردن تاه ماما 9۱۴۵۵۲ 

با ۲. غفلتاً درگیر ... شدن, اشتباهاً وار 


بدون فکر blunder sth out‏ 
به زبان آوردن 

blunderbuss /blandabns/ (تفنگی) شمخال‎ ۸ 

خیط کار« خبط‌کننده؛ ۰ /06۲6۲/۵۱۸۸۵۵/۵نااه 


دست و پاچلفتی, آدم بی‌دقت 
۱ [چاقو. مداد و غیره ] کند» کل blunt /blant/‏ 
۲ [شخص ] کودن. کندذهن؛ جنگ ۳. [سخن ] 
بی‌تعارف, سرراست» پوست‌کنده, درشت 
۴ [جاتو سوزن و غبره ] گند کردن, گل کردن؛ 
[احساسات ] زده کردن. فرو کشتن؛ کم اثر کردن 
[سخن ] بی تعارف» بی‌پرده bluntly /'blantlı/‏ 
پوست‌کنده: 2ک 
[چاتو و غیره ] گندی؛ / bluntnesS /'blantnıs‏ 
[سخن ] بی پردگی» پوست‌کندگی, بی‌تعارفی؛ [شخص] 
کودنی, کندذهنی 
blur /bl3:(r)/ ) prp blurring, pr,pp blurred)‏ 
٭ ۱ لکه, لک ۲ چیزٍ تار. چیز مبهم, چیزٍ نامشخص 
۳ تیرگی, تاری. ابهام ۱ 
۴ لک کردن, لکه انداختن. آلودن ۵.مبهم کردن. 
تار کردن. نامشخص کردن؛ درهم برهم کردن» 
آشفتن ۶. [شهرت ] لکه‌دار کردن 


adj 


= 


۸ (روی جلدٍ کتاب) معرفی» تبلیغ» blurb /bla:b/‏ 
چکیدۂ اراء 
هه ۱ تار, تیره و تار ۲. blurred /bla:d/‏ 
نامشخص 
هه تار, تیره و تارء مبهم blurry /bla:rı/‏ 
blurt /bla:t/‏ 


push the boat out — push 

rock the boat —> rock 

همگی سرنوشت be (all) in the same boat‏ 
مشترکی داشتن, همه در معرض خط یکسانی بودن؛ 
وضع مشایهی داشتن, هم‌درد بودن؛ همه یک مسئله 
» همه یک مشکل داشتن 
پل‌ها را پشتِ سرٍ خود خراب کردن کاه0 0065 urnط‏ 
take to the boats‏ 


go boating قایق‌سواری کردن‎ 
00218۲ کلاهحصیری. کلاه قایق‌رانان ۰ /()داندط/‎ ۸ 
boat-hook /baut huk/ 
boat-hoUse /baut haus/ 
boatman /'boutman/ ( p/ boatmen) 


boat-race /'baut reıs/ 
boatswain /bousn/ 
boat-ran /bout »۰/  ىتشک قطارِ (مسافران)‎ ۸ 
boatyard /۵:6:/ (کارخانڈ( قایق‌سازی.‎ ۱ ۸ 
کارگاه قایق‌سازی ۲ تعمیرگاه قایق ۳ ایستگاه قایق‎ 
bob' /bob/ ( pp bobbing, ppp bobbed) 
.بالا و پایین رف‎ 
ادای احترام»‎ ٣ بالاو پایین رفتن» ورجه‌وورجه‎ ۲ # 
تعظیم ۴ تکان, بالا و پایین کردن‎ 
جلوی پای... بلند شدن.‎ 
ادای احترام کردن‎ 
(مجازی) از سر گرفته شدن؛ (سر و صا ا0ط‎ 
کلۀ کسی ) دوباره پیدا شدن؛ [سأه ] دوباره‎ 
مطرح شدن‎ 
bob /bob/ ( prp bobbing, pt,pp bobbed) 
[موی زن, دم اسب ] کوتاه کردن‎ .۱ 
۲.(مو) مدل مصری ۳ [باندول, شافول ] وزنه؛ [برد‎ ۸ 
منگوله. آویز‎ 
-( (عامانه) شیلینگ‎ ۸ 
انگلستان)‎ 


bob a curtsy 


bob /bob/ ( pi bob) 


خرو ساب 
bob“ /bob/‏ 
۸ (محاوره) دیگر کار تمام lٺٽ! Bob's your uncle!‏ 
دیگر کاریت نباشه! دیگر برو پاهایت را دراز کن! دیگر 
راحت باش! همین و همین! 
To switch the oven on, turn the knob, and‏ 
برای روشن کردن فر» دکمه را 
بچرخانید و دیگر کار 
هه [موی سر ] کو تاه‌شده. مدل مصری /4طدط/ 900060 


bob's your uncle! 


(محاوره) ۱. مسئولیت چیزی را 0270ظ take sth on‏ 


« چیزی را بر عهده گرفتن ۲. چیزی را کاملاً 


پذیرت 

فهمیدن, چیزی را کاملاً درک کردن 

[شنا] تخت پرش, داڼو a diving-board‏ 
در کشتی, سوا کشتی on board‏ 
سوار کشتی شدن, سوار هواپیما شدن ۳۵ه0ظ هه ٥ع‏ 
(از کشتی) به دریا پرتاب شدن؛ 00 ۸50 رط 0ع 
(مجازی) [امید. تقشه و غیره ] نقش برآب شدن, برباد 


» مالیدن 
(در قمار) هم پول را بردن؛ 
(مجازی, در کار, زندگی) رو شانس بودن؛ برنده بودن 
عمومی, فراگیر. همگانی, سراسری 02۳0ظ 1۵ا 207095 

۷ ۱. تخته کوبی کرد board? /bo:d/‏ 
۲ پانسیون کردن, به شبانه‌روزی پذیرفتن ۳ [کشتی. 
هوابیما. قطار و غبره ] سوارٍ ....شدن 

۷۶ ۴ پانسیون شدن, به شبانه‌روزی رفتن, (نزد 
خانواده‌ای) منزل کردن 


sweep the board 


تخته زدن 


[هواپیما. کشتی ] آمادۂ مسافرگیری be boarding‏ 
بودن آمادة سوار شدن بودن 
¥ ۱. به شبانه‌روزی سپردن board (sb) out‏ 
۶ ۲. غذا بیرون خوردن 
(شاگرد) شبانه‌روزی ۱۵:۵۰ boarder‏ 


۶ بازی صفحه‌دار او /'bo:d‏ 002۲0-93106 

تخته کوبی ۲. پانسیون کردن؛ / 0:01 / 08۲۵09 
پانسیون شدن ۴. (به کشتی, هواپیما) سوار شدن 

# کارت سوار شدن ka:d/‏ ۵۵:۵/0 0۵۵۲0۱۳0-۵۵۲ 
به هواپیما 

(خان) شبانه‌روزی ات۲۵ و۵ /002۲0109-0۵۱056 

۶ مدرسه شبانه‌روزی/ا:نهاو و002۲۵10-6660۱/۲۵:۵ 

7 اتاي هیثت مدير“ /۳0- ,۵۰:۵۲:0 boardroom‏ 

۶ (در آمریکا) گذرگاه تخته‌ای /19:۵۷0:1/ board Walk‏ 

۸ ۱ (به طمنه) لاف خودستایی, فخر. :085۱/0۰ 
فخرفروشی ۲. مایۀ مباهات. مایةُ سرافرازی, دلخوشی 

أ« ۳. خودستایی کردن, لاف زدن, فخر فروختن, پز دادن 


۱7 


لاف‌زن» خودستا, فخرفروش /()15ءنهط/ 00516۲ 
a‏ ۱. [شخص ] لاف‌زن. خودستاء boastful /boustfol/‏ 
پُزو» چاخان, خودنماه فخرفروش ۲. [سخن و غیره] 
خودستایانه. فخرفروشانه, حاکی از خودنمایی 
هه خودستایانه, با خودستایی, /ustfl1ڻ/ boastfuI|y‏ 
با فخرفروشی, با خودنمایی, با تبختر, با مباهات 
۸ ۱. قایق ۲ ظرف سوپ خوری» boat /bout/‏ 
ظرفي آش‌خوری 
۶ ۴یا قایق سفر کردن 


miss the boat > miss 3 i bobbin /'bobın/ قرقره؛ ماسوره‎ ۸ 
ise 1= @=cat ai=falher D=got o:=saw cook _u:=t0o 2 about 
er=say تیه مود‎ a=now ده هه ده زمره‎ 9= a1a = fire 
بط دون‎ j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin û=this = sing 


body clock /'bodı klok/ 
bodyguard /bodıga:d/ 


۸ ساعتِ زیستی 
۸ محافظ شخصی» 
پاسدار؛ محافظانِ شخصی 


body language ۵۵ leqgwıd3/ زبانِ تن‎ * 

7 بوی بدن» بوی تن. /25۵22 :0060۱۲۵ body‏ 
بوی عرق بدن 

body politic /bodır ‘polotuk/ (محاوره) مردم‎ 


کشور, ملت» شهروندان. اهل مدینه 

body-snatcher /bodr 0۵ 
body stocking /bodı stokın/ 
ساق‌دار: جوراپ تن‌پوش‎ 

بدنة ماشین. اتاني ماشین /:00۷۷۵۲۷/۵۵۷۵ 

806۲ 


۸ مرده‌دزد 
(باس) بادي 


بوئر» افریکانی (- هلندی‌نزادان 

آفریقای جنوبی) 
جنگ بوثر the Boer War‏ 

۸ (در بریتایاه محاوره) محقق؛ عالم boffin /bofın/‏ 

i bog /bog/ ( prp bogging, مم.بم‎ bogged) 

۸ ۱ باتلاق» زمینِ باتلاقی, گلابه, لجنزار ۲. (عامیانه) ¦ 

مستراح ا 

۳ به گل نشستن؛ (در چیزی) گیر کردن؛ (مجازی) | 

به مانع برخوردن, متوقف شدن 
۴. به گل نشاندن 


bog (sth / sb) down = bog 
0096۲ /baugt/ = bogie 
¦ bogey? /baugı/ = bogy’ 
bogey? /bougı/ 
bogeyman /bugıman/ = bogy' 
(محاوره) پا پس کشیدن, مردد بودن. /اعهط/ ۵اووهظط‎ 
درنگ کردن, دودل بودن؛ حیران بودن, متوحش بودن‎ 
the mind / imagination boggles jil (محاوره‎ 
تعجب) آدم شاخ درمی‌آورد. کل آدم سوت می‌کشد‎ 


(در گلف) رکورد 


به حبرت انداختن. the mind‏ وراه boggle‏ 


حیرت‌زده کردن؛ شوکه کردن. تکان دادن. جشمان کسی 
را خیره کردن 
4ه [زمین ] باتلاقی boggy /bogı/‏ 


۱ . چرځ خرید؛ سيني چرخ دا 

جرخ بار ۲.(در راه‌آهن) 1 
شاسي چرخ جفتی 

قلابی, ساختگی, دروغی. 

بدّلی. عَوّضی 

دیو, غول, لولو, لولوخورخوره . /ینهت/ "لوط 

009۱2 بوند/‎ / = bogie 

bogyman /baigımeen/ = bogy' 

boh /bau/ = boo 

Bohemia /bau'hi:mıa/ (ناحیه) بوهم‎ 

bohemian /bavhi:mı¬/ .  لج‌نامسا قلندر,‎ 1 


۲ (با حرف بزرگ) اهل بوهم؛ چک ۲ کولی 


bogie /baugı/ 
دنباله ۳.(در راء‌آهن)‎ 


bOQUS /baugas/ adj 


۹ 


» د 


bobble 


bobble /'bobl/ 

bobby /'bobı/ 

bobby pin /'bobı pın/ 
bobby-socksS /'bobı soks/ 


۶ [کلاه و غیره ] منگوله 
محاوره) پلیسس 
# (در آمریکا) سنجاقي سر 
(در آمریکاء عامیانه) 
جوراب ساق‌کوتاه 
bobbY-S0X /'bobı soks/ = bobby-socks‏ 


(در 


۶ (در آمریکای )5۵۵0 /bobı‏ 0001-506۲ 
دهد ۴۰ عامیانه) دختر نوجوان روز دختر الامد 
۸ سورتمه (مسابقه) bobsled /'bobsled/‏ 


bobsleigh /'bobsleı/ = bobsled 
ط0bاھأا [اسب. سگ ] دم گل, دم کوتاہ /۱:طدظ/‎ 
the rag-tag and bobtail 


5 


ازدحام, غوغاء جمعیت 


7 (در بریتانیا. محاوره) آدم؛ مرد bod /bod/‏ 
هوجوو عجیبی است. He's an odd bod.‏ 
۷ نشانه (چیزی) بودن» bode /bud/‏ 


پیشگویی کردن 
موده دادن از 


بد خبر دادن 


bode well for 
bode ill for 
bodice /'bodıs/ 


اهن زنانه ] بالاتنه 
۴ (کهنه) پستان‌بند. کُرست 
(در ترکیب) -هیکل» -بنیه 


big-bodied; strong-bodied >‏ < 
جسمی, جسمانی» بدنی» 


- ۵00160 /-bodrd/ 


bodily ۸ 


۱. دل گواهی, گواهی بد. فال بد /5:0:0/ 0001۳9 
۲ بدیمن, شوم, نحس, ناخجسته 
(در گذراندن بند یا کش از لیفه) 
۱ [انسان. حیوان ] بدن, تن, جسم. کالبد /:۲۵۵/ 0001۷ 
۲ جسد. لاشه ۳. [انسان. حیوان ] تنه ۴. بدنه (اصلی)» 
بخش اصلی ۵.هیأت. گروه ۶(محاوره) آدم؛ انسان؛ 
ل( تریب) گس > «og ۰۷ < everybody: anybody‏ 
مجموعه. انبوه > „A < He has a large body of facts.‏ 
جرم» جسم < ۲0065 ۱62۷50 > .٩‏ [شراب و غیره] 
قوام. غلظت < yل0ط‏ 00۵و اه وب > 
sell‏ ج- sell one's body‏ 
با تمام وجود. با تمام قواء از دل و جا 


bodkin /'bodkın/ 


body and soul ùl 


زندگی بخور ۾ keep body and soul together‏ 
نمیری داشتر 
مگر این که از روی جسدٍ over my dead body‏ 
من بگذری 
همه یا هم. یک‌صدا, همچون یک تن «00ظ ھ «ز 


body blow /'bodı biau/ 
body-building /bodı واه‎ / 


۸ ضربةٌ کاری» ضربه 
۸ پرورش اندام 
زيبايي اندام 


bolster 


باهیاهو. با شوروشوق 
۷ ۱. شور غgغl« boisterousness/boıst5r9sn15/‏ 
هنگامه. سروصداء شلوغی ۲. [دریا] تلاطم. آشوب 
له ۱. [شخص ] جسور, بی‌باک» نترس. /لاںدط/ 0۱0 
متهور, بی‌کله؛ [عمل ] جسورانه. بی‌باکانه. متهورانه 
۲ گستاخ, بی‌حیاء بی‌شرم. پررو ۳ (هنر) [خطوط. 
توصیف ] تند. کوبنده» برجسته؛ [جضم‌انداز ] واضح» 
روشن. صریح, تند ۴. [حروف چایی ] سیاه 
در انجام do sth‏ ما be/ make so bold as‏ 
کاری جسارت ورزیدن 
در استفاده از چیزی خود را make bold with sth‏ 
مجاز دانستن 
put on /show a bold front‏ 


از رو نر 
کله‌شقی کردن؛ عرض‌اندام کردن 
پررو. مثل سنگی‌پای قزوین as bold as brass‏ 
۷ جسورانه, با بی‌باکی, boldly /bouldlı/‏ 
بدون ترس؛ گستاخانه. با بی‌حیایی» با پرروبی 
« جسارت. بی‌باکی. تهور؛ 


تن درخت. 
۸ آهنگ پولرو؛ ‏ (۵۱6۲05ظ /م) /نججعاه۵/ 016۲۵۲ 
رقص بولرو 


جلیقَة بی‌دکمه ( زنانه). bolero’ /bolarsu/‏ 


Bol 
Boli 


ia /balıvı/ 
ian اه‎ 


بولیویایی 
۲ بولبویایی, اهل بولیوی 
۸ [پنبه, خشخاش و غیره ] غوزه 
شپشۀ غوزه 
(در بریتانیا) ۱.(در اسکله کشتی) 
تیر مهار ۲.(در جاد» خیابان) خطرنما 
bollocks /boloks/ = ballooks‏ 


boll /baul/ 
a boll weevil 


(عامیانه) اراجیف, مزخرف؛ boloney /ba'launı/‏ 


ریاکاری» تزویر 
۸ ۱. بلشویک؛ (محاوره) 
کمونیستِ روسی؛ (محاوره) چپرو» چپی 
4ه ۲. بلشویکی؛ کمونیستی 
۸ (سیاسی) بلشویسم ۰۰ /۵۵۱/۵۷۲۵۵/ Bolshevism‏ 
۸ (سیاسی) بلشویست امه Bolshevist‏ 
bolshie /۵0۱/۱/ = bolshy‏ 
۸ ۱.(سیاسی. عامبانه) شورشی» سرخ /:/۵0۱/ ۵015/0 
4 . (در بریتانیا. محاوره. به طمنه) لجوج» لجباز؛ شورشی 
۸ ۱. [رختخواب ] زیربالشی» bolster /boulst(r)/‏ 
بالشتک ۲.(معماری) زیرسری» بالشتک 
bird‏ 


Bolshevik /'bolfavık/ 


a= about 


0= thin 


¦ boldness /bauldnıs/ 


bole /boul/ 


bollard /'bola:d/ 


هه با سرو صدا 


near‏ ور 


هه ۴.(باحرف بزرگ) (مربوط به) بوهم؛ چک ۵. 
( مربوط به) کولی‌ها؛ کولی ۶. [هترمند ] قلندری 
آسمان‌جل؛ [زندگی ] کولی‌وار» متل کولی‌ها 


bohemianism /bou'hi:mıanızam / قلّندری»‎ ۸ 
کولی‌مایی‎ 

۸ (پزشکی) کورک» جوش, سوزه ۸ boil"‏ 

۶ ۱. [آب و غیره ] جوشیدن» boil /borl/‏ 


به جوش آمدن؛ [غذا ] آب‌یز شدن ۲. [دریا] متلاطم 
بودن, اشفته بودن, ناارام بودن؛ [شخص ] براش 
از کوره دررفتن. خون (کسی) به جوش آمدن. 
خون خون (کسی) را خوردن, آتشی شدن 


۳. جوشاندن. به جوش آوردن؛ اب پز کردن 

۸ ۴. جوشش, غلیان 
[ظرف ] سوختن boil dry‏ 

make sb's blood boil —> blood" 

امرار معاش کردن. keep the pot boiling‏ 
نان درآوردن. چرخ زندگی را گرداندن 
آپ جوشیده boiled water‏ 
نقطٌ جوش the boil‏ 


on the boil 

bring sth to the boil 
come to the boil 
boil away 


جوشان, در حال جوشیدن 
چیزی را جوشاندن 
شروع به جوشیدن کردن 
۷ ۱. جوشیدن و جوشیدن؛ 
عُلُل کردن ۲. تا ته جوشیدن 
۱. جوشاندن و غلیظ کردن 
۲ (مجازی) تلخیص کردن 


ا« ۳ [عصاره و غیره ] جوشیدن و غلیظ شدن 


boil (sth) down 


boil down to 
boil over 


[سخن, نوشته ] خلاصه شدن به 
[مایعات ] سر رفتن؛ 
_ [شخص] آتشی شدن, کفری شدن 
۸ اب‌نبات ۵رد ۱ boiled sweet‏ 
۸ ۱ دیگ؛ آیگرمکن؛ دیگ بخار /00[6۲/۵۰/۱:)0 


۲ (در ترکیب) [شخص ] 


پر -پزنده < 04-016۲ > 


۶ لباس سر هم boiler SUit /borla suit, sju:t/‏ 
۸ ۱ [آب و غیره] جوشش» جوش. /:ا٥ظا/ ٣9‏ أاأoط‏ 
جوشیدن 


4ه ۲ [آب و غیره ] جوشان؛ [گوشت و غیره] آب 
[سخس ] عصبانی, کفری. آتشی ۷ خیلی داغ 

آب جوش boiling water‏ 
هه (محاوره) داغ داغ جو شان ۲۵ وhot/,boı1ı-boiling‏ 
۸ نقطة جوش ور boiling-point/'borlıg‏ 
4ه ۱. [دریا ] متلاطم, آشفته. /جمموادرد/ 00151610۱05 
طوفانی؛ [باد] خشمگین, شدید, تند ۲. [شخص] 
پرسروصداء شلوغ؛ [تظاهرات ] پرهیاهو. پرشور, غوغایی 

boisterously /‘borstorasiı / 


aizfalher Dz=Eot o:‏ اف ده للع هنز 
مره مره ai=five‏ موعته ‏ موه 
hour j=yes w-wet tf=chain dš=jam‏ دوه 


bombardier /bomba'dra(r)/ 


E, 
توپخانه؛ [هوابیما] بمب‌انداز؛ (کهنه) توپچی‎ 


۶ بمباران؛ bombardment /bom'ba:dmant/‏ 
[ترب ] گلوله‌باران 

« گنده‌گویی, گزافه گویی. . bDOMbast /bomb#s/‏ 
لاف‌زنی 


هه [شخص ] گنده‌گو. bombastic /bombastuk/‏ 

گزافه‌باف؛ لاف‌زن؛ [سخن] گنده. گزافه؛ [رفتار] 
پرطمطراق؛ پرزرق و برق 

bombastically /bombastıkl:/ .فljگ با ف« با‎ adv 
با طنطنه؛ با طمطراق؛ قلنبه‎ 

bomb bay /'bom ber/ مخزن بمب‎ ۸ 

bomb-disposal squad /bom dıspauzl ۸ 

۸ واحدٍ خنتی کردنِ بمب. واحد از کار انداختنِ بمب 


۶ ۱ بمب‌افکن ۲ بمب‌گذار ۰ /)(صڊظ/ bomber‏ 
هه ضدٍ بمب bombproof /bompru:f/‏ 
۸ ۱. بمب ۲. (محاوره) bombshell /bomfel/‏ 


[حادثه. خبر ] بمب» شوک, رویداد غیرمترقبه. خبر 
تکان‌دهنده ۳.(زن) فتنه» شهرآشوب 


(در یب‌انکن) دستگاه . saıt/‏ هدط/ bomb-sight‏ 
نشانه گیر 
۸ محل انفجارٍ بمب bomb-site /bom sart/‏ 


bona fide /bauna ‘fardı/ حقیقی, واقعی»‎ .۱ 4 

؛ جدی؛ مخلصانه؛ با اصالت 

اقعا, به راستی؛ به طورٍ جدی؛ از روی 
اخلاص؛ اصاا 

1 (حقوق) حسن‌نیت» 
صداقت 


bona fides / bauna 'fardrz/ 


سرشار» ثروتِ bonanza /bonanza/‏ 
زاینده» نعمت ۲ (کانی‌شناسی) رگ غني طلا ۳ 
(صفت‌گونه) سعد» میمون» پربرکت < ۵4۲ر ۵072028 > 

Bonaparte /baunapa:t/ بناپارت‎ ۶ 

٭ آب‌نبات؛ خروس‌قندی؛ شیرینی /۲۵7۵0/ 00608 

۱ تعهد. التزام. تضمین؛ تعهدنامه. . /۵عهط/ 0۳۵ 
ضمانت‌نامه ۲ (مالی. در جمع) اوراي قرضه ۳. رشته 
(پیوند)» علقه, بند. الفت 

> Common tastes form a bond between the two men. > 

۴ پیوند» چسب. اتصال ۵.(در جمع) [زندانی ] زنجیر» 
غل» بند ۶.(شیمی) اتصال. پیوند ۷.(معماری) [آجر. 
سنگ ] رج‌چینی 

۰۸ (بازرگانی) [کالا] در انبار (گمرک) گذاشتن؛ در 
گرو عوارض نگه داشتن ٩‏ پیوند دادن؛ چسباندن 
۰ مساری) رج چیدن 


به کسی متعهد شدن, .. enter into a bond with Sb‏ 
به کسی تعهد سپردن 

His word is as good as his bond. 
حرفش سند است.‎ 


۳ [عخص, تهضت و غیره] حمایت کردن از. کمک 
کردن به, به داٍ...رسیدن, زیر با ...را گرفتن 

bolster sb / sth up = bolster vt 

۸ ۱ [در. پنجره ] کشو( پشتی), bolt" /boult/‏ 
چفت. کلون ۲ پیج ۲ (کهنه) (کمان] تیر ۴. آذرخش, 
صاعقه ۵. [بارجه سوج ] توب 

۷ ۶. [در پنجره ] چفت کردن» کلون کردن 

۶ ۷. چفت شدن, کلون شدن 
مثل صاعقه. as / like a bolt from the blue‏ 
مع پک 


the nuts and bolts چ‎ nut 
آخرین تیر ترکش خود را‎ 
رها کردن‎ 


shoot one's (last) bolt 


A fool's bolt is soon shot. (prov) 
آدم احمق زود خالی می‌شود. ابلهی کو روز روشن‎ 4 
شمع کافوری نهد زود باشد کش به شب روغن نبینی‎ 


در چراغ. 
[شخص ] حبس کردن bolt sb in‏ 
[شخص] پشت در (بسته) نگه bolt sb out‏ 


داشتن 
۱.(مثل تیر) دررفتن» به چاک زدن, /0۰۷۸/ 00۱02 
فرار کردن؛ [اسب ] رم کردن, سربرداشتن ۲. [گیاهان ] 
زود رشد کردن و به برنشستن 
۳. [غذا] بلعیدن قورت دادن 
۸ ۴ فرار. دررفتن» گریز 
مثل تیر دررفتن, فلنگ را بستن ‏ 16 make ۵ bolt for‏ 
به طرف چیزی هجوم بردن. . make a bolt for sth‏ 
به طرف چیزی پریدن 
lock / shut / close the stable door after the‏ 
horse has bolted —> stable‏ 
[آرد] الک کردن. غربال کردن. bolt? /bouit/‏ 


بیختن 


bolt“ /bault/ 
bolt upright هه سیخ, راست. صاف» شق و رق‎ 
bolt-hole /'bault haul / [روباه. موش و غیره]‎ 7 
سوراخ؛ [انسان ] پناهگاه. مفر‎ 
bomb /bom/ بمب؛ (کهنه) نارنجک ۲ پمپ اتمی؛‎ ۱ 
بمب هیدروژنی ۳.(در بریتایا؛ محاوره) پول زیاد ۴.(در‎ 
آمریکاء عامیانه) شکست‎ 
بمباران کردن؛ بمب انداختن‎ .۵ 
go (عامیانه) [موفقیت و کارآبی ] که هط ۵ ععانا‎ 
بودن: کل کردن. روبهراه بودن, موفق بودن توپ بودن‎ 


= 


(به زور بمب) متواری کردن اله اء 0۳ط 
[هواییما ] بمب‌گیری کردن bomb (sth) up‏ 
۱.(نظامی) به توپ بستن؛ /00۵:۵/ bombard‏ 


(فیزیک) بمباران کردن ۲.سوال‌پیج کردن» ذله کردن» 
به ستوه آوردن 


bons mots 


bone china /ıbaun ‘tfarna/ 
bone dry /.baun امه‎ 


م چيني استخوانی 
هه خشکي خشک. کاملة 
و 


۶ (عاميانه به طنه) کله‌پوک» ۰ /nhedٻڻ/ bonehead‏ 


bone-idle / معط‎ 
۵86-122 / مد‎ 'lerzı/ = bone-idle 
bonemeal / baunmi:1/ 
boner /'bauna(r)/ 


# کود استخوان 

(عامیانه) اشتباه مضحک» 
گاف, خیطی 

bone-setter /'baun set(r)/ شکسته بن‎ ۸ 

bone-setting /baun شکسته‌بندی وه‎ ۸ 

۶ (محاوره) ابوطیاره. /eık5()/‏ «ند/ bone shaker‏ 
ابوقراضه 

bonfire /'bonfara(r)/ آتش‌بازی؛ آتش‎ « 

ن آتش‌بازی. /۵۸« مسامهط/ Bonfire Night‏ 


پنجم نوأمیر (= 


باروت) 


bongo /bongu/ ام)‎ bongos, bongoes) 
طبل» بونگو‎ ۸ 
bonhomie /bonarı, (US) ۵۵0۵0: خوش‌طینتی,‎ ۸ 
خوش قلبی؛ بی‌شیله‌پیلگی‎ 
bonito /ba'ni:tau/ (ماهي) تون اطلس‎ 
50۸۸ (عاميانه, به شوخی) کردن, گائیدن.  /)و«ظط/‎ .۱ ۷ 
..را دادن ۲. (محاور») زدن, مالوندن. خدمتِ‎ 


۸ ۳ (عاميانه, به شوخی) سکس, رابطه ۴. (محاوره) زد 
ضریه 
4ه (عامانه) دیوانه. خل, بی‌مخ ‏ /:۳۵۵/ 0006۲5 
bons mots)‏ ام ) bon mot /.bon ‘mau/‏ 
۸ نکته شوخی, لطیفه» خوشمزگی 
۶ ۱ کلاو بی‌لبه؛ عرق چین 
(منگوله‌دار)؛ کلاه پره ۲ سرپوش؛ 
[دردکش ] کلاهک 
have a bee in one's bonnet —> bee‏ 
هه به زیبایی» به طرزی زیباء bonnily /bonıtı/‏ 
به طورٍ ج به طورٍ گیرایی, به خوبی 
قشنگ بودن, زیبا بودن, جذاب بودن لنصدهط عاممز 
bonny /'bonr/ (comp bonnier, super bonniest)‏ 
هه ۱. جذاب, گیراء قشنگ. زیبا ۲ سرحال, سالم؛ [صورت] 
شاداب 


۸ ۱ درختِ 


bonnet /bonıt/ 
اتومبیل ] کاپوت؛‎ 


bonsai /bonsaı/ ( p/ bonsai) 
مینیاتوری» (درختٍ) بن‌سای ۲. پرورش درختا‎ 
مینیاتوری» پرورش بن‌سای‎ 


از بند رستن burst one's bonds‏ 
(بازرگانی) [کالا] در انبا گمرک: 
در گرو پرداخت عوارض 
کالای در گمرک مانده؛ کالای گروی 0005ع bonded‏ 
« ۱ بندگی, بردگی؛ نوکری؛ ‏ /۵080296/0000:05 
رعیتی ۱.۲ 
bonded warehouse /bondıd 'weahaus/‏ 
* انبارٍ گمرک؛ انبارٍ کالاهای گروی 


in bond 


۶ (مالی) ص|ح  bond-holder /bond houlda()/‏ 
اوراقق قرضه 
کنیز bondmaid /bondmerd/‏ 
« غلام بنده» برده bondman /'bondman/‏ 
۸ برده» زرخرید؛ bondservant/'bonds3:vant/‏ 


bondservice /'bondss:vıs/ 


کنیزی؛ غلامی 
bondwoman /bondwuman/ = bondmaid‏ 


# ۱.استخوان؛ [ماهی] تیغ bone /boun/‏ 
۲ (کهنه. موسیقی) قاشقک؛ (در قمار) تاس 
۳. [گوشت. جوجه ] استخوان گرفتن, استخوان درآوردن؛ 
[ماهی ] تیغ گرفتن ۴. (عامیانه) کش رفتن, به جیب زدن 
a bag of bones — bag'‏ 
the bare bones —> bare‏ 
be close to / near the bone‏ 
(در بریتانیا. محاوره) ۱. [حرف. نظر ] زیادی رک بودن ۲. 
[داستان, صحنه ] بی‌پرده بودن, تند بودن 
dry as a bone ¬ ۲‏ 
be skin and bone —> skin‏ 
work one's fingers to the bone -< ۲‏ 
ماي نفاق / دشمنی a bone of contention‏ 
به دلِ کسی برات شدن feel in one's bones hat ı4‏ 


حتم داشتن که 

از کسی گله داشتن. 
با کسی دعوا داشتن 
make no bones about (doing) sth‏ 


have a bone to pick with sb 


تردید به 
خود راه ندادن ملاحظة هیچ چیز را نکردن 


تا مغزٍ استخوان, تا بن دندان, به کلی to the bone‏ 
عمرٍ درازی نکردن. not make old bones‏ 
جوان مردن 

What is bred in the bone will come out in the 
flesh. (prov) عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود.‎ 
اصل بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است.‎ 


۶ (عامیانه) [درس, امتحان] 
حسابی ... خواندن 


bone up (on) sth 


bone-ache /'baun eık/ استخوان‌درد‎ ۶* : DONS MOS / bon اه ام /عنده‎ bon mot 
ise I=slt @&=cat a:=falher D=got o:=saw = cook 

el=say ou=g0o ai=fve aw=now ها هدعو ماع‎ 

aue=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0= thin 


be in sb's good books مورد لطفب کسی بودن‎ 
be in sb's bad / black books مورد بی مهري‎ 
کسی بودن‎ 

از کسی حساب خواستن. bring sb to book‏ 
کسی را بازخواست کردن 

by the book طبي قاعده, طبقي مقررات‎ 
know sb/ sth like a book کسی / چیزی را‎ 


مغل کي دست خود شناختن 
(محاوره) معني قانون throw the book a sb |j‏ 
به کسی فهماندن, عواقپ قانون‌شکنی را به کسی 
فهماندن؛ کسی را به حداکتر مجازات محکوم کردن 
You've stolen and struck a police officer. I'm‏ 
going to throw the book at you.‏ 
دزدی کرده‌ای و مأمورٍ پلیس را هم زده‌ای. حالا بهت 
نشان می‌دهم که قائون‌شکنی یعنی چه. 
پروشور. کاتالوگ. آلبوم a book of samples‏ 
برای کسی ناشناخته بودن. اء 40 )00ا لمیا he a‏ 
مجهول بودن 
به عقید؛ کسی, به گمانِ کسی, 
به حساپ کسی 
۷۲ ۱. [جا, اتاق و غیره] رزرو کردن» 
گرفتن؛ [بلیت] (از پیش) خریدن ۲. [شخص] جا 
رزرو کردن برای جا گرفتن برای ۳ [شخص] 
استخدام کردن؛ دعوت کردن از ۴. [اسم و غیره] وارد 
کردن. ثبت کردن ۵.(در مورد بلس) [شخص] 
مشخصا 


in one's book 


.. را نوشتن؛ (در مورد داور) اخطار دادن په 


۷ ۶. جا رزرو کردن» جا گر 


(در رستوران, تثاتر و غیره) (fully) booked up‏ 
فیت تکمیل 
أ۷ ۱ جا رزرو کردن 
۲. جا رزرو کردن برای 
جا رزرو کردن در 
4ه ۱ [جا] رزروکردنی, 
قابل‌رزرو ۲ (فوتبال) [خطا] 


book (sb) in 


book into sth 
bookable /bukobl/ 
که اخطار دارد‎ 


bookbinder /bukbaınd>()/ jlıدlج صحاف.‎ # 

bookbinding /bukbaındı/ صحافی, جلدسازی‎ 

۸ قفسة کتاب ۰ bookcase /bkkeıs/‏ 
جاکتابی, کتابخانه 

book-club /buk ۸ باشگاه کتاب‌خوانان‎ ۸ 

م ( در قفسة کتاب) book-ends / buk endz/‏ 


کتاب‌گیر, بالشتک کتاب, غش‌گیر 
(محاوره, در اسیدوائی) مأمورٍ 
شرط بندی 


bookie /'bukı/ 


« رزرو کردن» (از پیش) booking /bukın/‏ 
جا تعیین کردن, نگهداري جا 
booking clerk /bukıg kla:rk, (US) kla:rk /‏ 


۶ بلیت‌فروش, مسئول رزرو 


هه ۱ [بافت ] استخوانی ۲.(مجازی) 


i book? /buk/ 


bONUS /'baunas/ ( ام‎ bonuses) 
العاده. پرداختِ اضافی؛ عیدی‎ 
bony /'baunt/ 


اندام] استخوانی. لاغر ۴ درشت‌استخوان. 
پراستخوان ۴. [گوشت ] پراستخوان؛ آماهی ] پرتیغ 
انۀ نارضایتی) هو؛ (علامتِ تعجب) بّه» /:0۷/ 500 
آوء آکه‌چد 


۶ هو کردن 


بزدل بودن؛ ترسو بودن 005۵ع ۵ 10 ۲00 ۷ھ امد 
کم‌جرأت بودن جرأت نفس کشیدن نداشتن, با یک بخ دررفتن 
۶ (محاوره) ۱ خل؛ ساده‌لوح boob' /bu:b/‏ 
۲ گاف. اشتباه احمقانه, خیط 
۳.(محاوره) خیط کردن, گاف کر دن, اشتباه احمقائه کردن 
۸ (عامیانه) ممه boob /bu:b/‏ 
booboo /bu:bu:/ (US) = boob"‏ 
# خُل؛ ساده‌لوح؛ احمق booby /bu:bı/‏ 
(بەعنوان شوخی) booby prize /'bu:bı praız/‏ 
جایز؛ نفر آخر 
/'bu:bı trwp/ ( pp booby-trapping,‏ ] 
۸ ۱ تلذ آدم‌رنگ‌کنی. booby-trapped)‏ مدا 
تله سیاه‌کاری ۲.(نظامی) تله انفجاری 
۷ ۳ بمب‌گذاری کردن در بمب گذاشتن در 
(در آمریکاء عامیانه) ۱. پول» / اه boodle‏ 
پول دزدی ۲. رشوه ۳.مال دزدی 
boogey /bugr/ (US) = bogy'‏ 
boogeyman /'bugımean / (US) = bogy'‏ 
۸ (موسیقی) بلوز boogie /'bu:gı, (US) bugr/‏ 
تند. جازٍ تند (سیاهان). بوگی ووگی 
نت boogie-woogie /bu:gı 'wu:gı, (US) ıbugr‏ 
boogie‏ = 
Book /buk/‏ 
the Book‏ 
۸ ۱.کتاپ, دفتر, نامه book' /buk/‏ 
۲ [کتاب و غیره ] مجلد. دفتر؛ [کتاب سقدس ] فر ۳ 
[بلیت, تمبر و غیره ] کتابچه» دفترچه ۴. [باشگاه, شرطبندی 
وغبره] دفتر تبت ۵. (بازرگانی, سالی. در جمع) دفستر 
حساپ ۶.(در اپرا و غره) اشعار 
مناسپ حال کسی نبودن. not suit one's book‏ 


به صرف کسی نبودن 


7 کاپ مقدس, مصحف 


cook the books چ‎ 06 
every trick in the book — trick 
be on the books of 


an open book —> open’ 

read sb like a book ¬+ read 

suit one's / sb's book —> suit 

take a leaf out of sb's book — leaf 


boom (sth) out = 52 vivt 
00703 /5-:۳/ (بازرگانی مالی) ترقي ناگهانی.‎ ۱ 
افزايشي یکباره: رواج روتق, شکوقایی‎ 
ترقی کردن. رونق یافتن؛ رواج یافتن. بازارٍ گرم‎ ۲ 
پیدا کردن. کل کردن» مشهور شدن‎ 
boom town شهرٍ روبه توسعه‎ 
boomerang /bu:maran / بومرنگ, پرانه‎ ۱ 2 
[سخن, رفتار ] دود (چیزی) به چشم خود (کسی)‎ .۲ 
نتيجة عکس دادن‎ » 
have a boomerang effect نتبجهُ عکس دادن‎ 
boon’ /bu:n/ ادبی) خواهش, تمتا ۲. لطف,‎ 
مرحمت؛ | ۳ امتیاز؛ موهبت, پر"‎ 
> Parks are a great boon to people in big cities. > نعمت‎ 
boon /bu:n/ 
یار همدم. یار موافق. رفیني شفیق 600۳۸000 00ط م‎ 
boondocks / bu:ndoks/ (در آمریکاء عامیانه.‎ 
به طعنه) آن‌طرف دنیا. پشتِ کوو قاف, جای پرت‎ 
boor /bux(r), ۱9: دهاتی, روستایی‎ .۱ 
آدم زمخت. آدمٍ بی‌ظرافت» آدم بی تربیت‎ ۲ 
boorish /buarı, 'ba:r-/ .رو‎ 
زمخت. بی تربیت» بی‌شعور, بی‌نزاکت» بی‌فرهنگ‎ ۲ 
i boorishly /buarflr, 0 مثل دهاتی‌هاء‎ ۱ 
دهاتی‌وار ۲ به طرز زمختی, بدون هیچ ظرافتی  ز‎ 
i boorishness / bus /nıs, 097/۰ دهاتی‌گری»‎ ۱ 
روستایی‌گری ۲ بی‌نزاکتی» بی تربیتی؛ بی‌شعوری‎ 
; boost /bu:st/ [برق, موتور ] تقویت کردن‎ ۱ 
[تیست. فروش ] بالا بردن, ترقی دادن؛ [تولید ] افزایش‎ ۲ 
دادن, زیاد کردن؛ [روحبه و غیره ] تقویت کردن, بالا بردن‎ 
[شخص. کالا ] تبلیغ کردن برای. حمایت کردن‎ ۳ 
۳ کمک؛‎ ۴ ۸ 


vi 


n 


ان. پ 


adj 
اور‎ 


n 


adj 


adv 


n 


۱.(شخص) حامی, حمایت‌کننده؛ /(u:5)۲ط/‏ 900516۲ 
۲ برق, دستگاه و غیره) تقویت‌کننده» تشدیدکننده 
۳ (یزشکی) تزریق یاداور ۴ موشک پرتاب 
۸ . نیم چکمه» پوتین ۱.۲در بریتاناا ۷ boot'‏ 
[اتومبیل ] صندوق‌عقب ۳. (محاوره) اردنگی, تیپا, لگد 
۴ اردنگی زدن به, لگد زدن به ۵.(کابیوتر) بوت 
کردن, راه انداختن 
۲ ج- have one's heart in one's boots‏ 


tough as old boots — tough 

get / grow too big for one's boots — big 
high boots 

die with one's boots on; die in one's boots 


چکمه 


در حینِ انجام وظیفه مردن, جانٍ خود را بر سرٍ وظیفه 
گذاشتن ` 


a= about 


Iw  ü=cook 
دور‎ near  ea= 
0= thin 


و cup‏ عه 


va= pure 


e 


booking office /'bokın fis, (US) 2:fıs/ 

یاجة قروش بلیت. بلیت‌فروشی 
adj‏ . [تخص ] آهل کت bookish /'bukı/f/‏ 
ملانقطی» کتاب‌زده ۲. [سبک. بیان ] کتابی. لفظ قلم, 


فخل‌فروشانه 
.١ ۸‏ سک کتابی؛ bookishness /'bukı fnıs/‏ 
فضل فروشی ۲ کتاب‌زدگی 
روکش کتاب / book-jacket/ buk deku‏ 
۸ دفتردار. حسایدار / )همان bookkeeper‏ 


bookkeeping ۳۵۷۵:2۱0۸ دفترداری, حسابداری‎ 7 
booklet /buklıt/ 
bookmaker /'bukmeıka(r) / 


# کتابچه» دفترچه. جزوه 
(در اسبدواتی) 

مأمورٍ شرطبندی 
bookmaking /'bukmeıkın /‏ 


bookmark /'bukma:k/ 
نشانه (لای کتاب)‎ 
bookmarker /'bukma:ka(r)/ = bookmark 
book mobile /buk maubi:l/ (در آمریکا)‎ 
کتابخانة سیار‎ 


Book of Common Prayer / buk av ‘koman 
prero(r)/ در کلیسای آنگلیکان) کتاب دعا‎ 
book-plate /buk pleıt/ 


book rest /'buk rest/ 
bookseller /'buksela()/ 
book shelf ۵:۲ ۷۸ 
bookshop /'buk fop/ 
bookstall /'buksts:1/ دک کتاب‌فروشی.‎ ۸ 
دک روزنامه‌فروشی. بساط کتاب. کيوسکي‎ 
کتاب فروشی, کیوسکي روزنام؛فروشی‎ 
book stand / ۵۲ ۷۸ ٭ کتابیار: رحل‎ 
0001610۲6/۵۷:۱۵:6(/  ؛یشورف‌باتک (در آمریکا)‎ # 
(در فروشگاه) غرفه کتاب‎ 
book token ۲۳:۲ )۵060«/ کون کتاب. بت کتاب‎ 
bookworm /bukwa:m/ موریانه» رشمیز‎ ۱ ۶ 
(مجازی) [شخص ] کرم کتاب. خورة کتاب‎ ۲ 
boom’ /bu:m/ 


۸ (در قنه) ردیف کتاب 


۸ (مغازة) کتاب‌فروشی 


۱.(در بادبان) ديرکي افقی 

میکروفون و غیره ] بازوی متحرک ۳ (در 
عرض رودخانه, بندرگاه) سل ایمنی 

# . [دريا. طوفار [ غریدن؛ boom? /bu:m/‏ 
[باد] زوزه کشیدن؛ [تفنگ. ارگ. صدا] طنین افکندن؛ 
[شخص ] غریو برداشتن» فریاد زدن, نعره زدن 

۲ با فریاد گفتن 


۶ ۳ غرش, غریوة ژوژه نعره 


۲. [جر نیز 


رپ و 


i= see اه ده‎  a:zfather D=got 2 
say five au=now  oi=boy 
awa = hour yes ات‎ tf=chain d5=jam 


ا ۴ (در بریتانیه محاوره) پاپ رقصیدن 


۶ ( در یازی با کودک) دالی موشک. /:نونه/ bopeep‏ 
دالی کردن 
زه (شیمی) بوره‌ای /barasık/‏ 00۲۵616 
n‏ 13 گاوزبان borage /borıds, (US) bo:nd3/‏ 
(شیمی) بوره borax /bo:raks/‏ 


* شراب بوردو Bordeaux)‏ /م) Bordeaux /b>:da/‏ 
« فاحشه‌خانه, bordellos)‏ آم) bordello /bo:delu/‏ 
روسپی‌خانه 
۸ ۱ لبه لب» کناره, کنار, کنار. ۰ /(۵:۵0/ 90۲06۲ 
حد ۲. مرز» سرحد؛ (صفت‌گونه) مرزی» سرحدی 
۷ ۳ مرزبندی کردن, تحدید کردن, محدود کردن. 
محصور کردن, حصر کردن ۴ هم‌مرز بودن با ۵. 
حاشیه گذاشتن برای؛ حاشیه‌دوزی کردن 
مرز انگلستان و اسکاتلند the border‏ 
۱ . مجاور بودن باء border on / upon sth‏ 
در کناږ... بودن» پهلوی... بودن ۲: شبامت 
داشتن به» پهلو زدن به 
أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلماتِ 00۳00۳ و 0016۳] بر نوار یا ناحیه‌ای دلالت 
می‌کنند که دو کشور را از هم جدا می‌کند: 
the border / frontier between Spain and France‏ 
the Canadian border / frontier‏ 
کلمۂ ۵۴٣٥ا‏ برای مرز بین دو استان یا دو بخش از یک 
کشور هم به کار می‌رود؛ ٠‏ 
We crossed the border from Victoria to South‏ 
Australia at midnight.‏ 
کلمۂ ۱۳۵01۰۲ (و نه کلمۂ ۵۳۵6۶ظ) را برای توصیفِ 
چیزهای انتراعی‌تر نیز به کار می‌برند: 
The frontiers of science are being pushed back‏ 
all the time.‏ 
کلم ۵۹۲« ده بیانگر محدود؛ یک منطقه با سرزمین است: 
Te lane marks the boundary of our land.‏ __| 


border dispute /'b5:do dıspju:!/ مرزی‎ 
borderer /'bo:dara(r) / 
borderland /'bo:daland / 
مجازی) مرز. حدٍ فاصل؛ حالتِ‎ ۴ 
> the borderland between sleeping and waking > 
خط مرزی, نوارٍ مرزی /::هاد50۲06۲106/۳0:۵‎ ۱ ۸ 


۲. مرزی» در مرز» بینابینی 
borderline case /'bo:dalaın kers/‏ 

۸ مورد میان‌مرزی» مورد بینابینی. حدٍ واسط 

۴ ۱.سوراخ‌کردن»سفتن, کندن؛ [چاه تونل ] /(۵۵:)6/ bore’‏ 
حفر کردن ۲. [شخص] موی دماغ...شدن» آزد دادن 

۳ نقب زدن؛ چاه زدن. حفر کردن ۴ سوراخ شدن 

۵.(در حفاری) گمانه؛ چاه 

لوله؛ کالیبر 


حفره سوراخ ۶. قطر 


(عامیانه) (با اردنگی) اخراج شدن get the boot‏ 
(عامیانه. از کار) کسی را give sb the boot‏ 
(با اردنگی) اخراج کردن, کسی را بیرون کردن 
lick sb's boots ¬ lick"‏ 

(عامیانه) لگد زدن, با لگد بە‌جانِ  put fhe boo in‏ 
کسی افتادن؛ (مجازی) بی‌رحم بودن 
آن سبو بشکست و 1004 the boot is on the other‏ 
آن پیمانه ریخت. وضع برگشته است 

۱. (عامیانه) بیرون کردن» boot sb / sth out‏ 
بیرون انداختن» اخراج کردن ۲. دور انداختن» از 
شر ... راحت شدن 


boot? /bu:t/ 
to boot افزون بر گذشته از, علاوه بر‎ 
bootee /bu:ti:/ [نوزاد ] کفش بافتنی» کقشٍ‎ 
جورابی؛ [زن ] نیم چکمة آستردار نیم چکمۂ کرک‌دار‎ 
booth /bu:ê, (US) bu:0/ [نمایشگاه] غرفه؛‎ ۶ 
[فروشگاه موقت ] چادر. دکه؛ [تلفن ] کیوسک. باجه.‎ 
کابین؛ [آزمایشگاه زبان و غیره ] اتاقک‎ 
چادر رأی‌گیری, اتاقي رأی‌گیری ۰ اه0 "لاەم و‎ 
bootlace /bu:teıs/ بن پوتین‎ ۸ 
bootleg /'bu:tleg/ ( pp bootlegging, 
مرا‎ bootlegged) [مشروب الکلی ] قاچاقی‎ .۱ 
قاچاقی فروختن, قاچاق کردن‎ 
> قاچاقی < ۷0۵۵ ووامما‎ ۲ 


» 


a 


[مشروبات الكلى] / bootlegger /'bu:tlega(t)‏ 
قاچاقفروش؛ قاچاقچى 
هه (ادبی) بی‌سود؛ بىفايدە. bootless /'bu:tlrs/‏ 
بیهوده؛ ناموفق 
۸ چاپلوس. متملق / bootlicker /'bu:tlıka(r)‏ 
bootstrap /'bu:tstraep /‏ 


pull oneself up by one's bootstraps — pull 
boottree /'bu:utri:/ 
booty ۸ 
booze /bu:z/ 


۱( محاوره) عر عرق‌خوری کردن. 

مست کردن 

۴ (محاوره) مشروب (الکلی) 
توی‌عرق‌خوری افتادن, 
عرق‌خوری پیش گرفتن 

booze up = booze vi 
boozer /'bu:za()/ عرق خور؛‎ ۸ 

(عامیانه) عرق‌فروشی» پیاله فروشی 
اد booze-Up /bu:z‏ 


a 


go / be on the booze 


ائیا. محاوره) [شخص ] مست؛ /21:ط'/ 0002 
عرق خور؛ (مهمانی) عرق خوری 
مجلس عرق‌خوری a boozy party‏ 


bop /bop/ (pp bopping, مریم‎ bopped) 
جاز تند پاپ؛ رقص پاپ‎ ۱ 


There's one born every minute. (prov) 
کار دنیا بدونٍ احمق پیش نمی‌رود. دنیا از احمق پر‎ 
نمی‌شود. همیشه برای یک احم دیگر جا هست.‎ 
not be born yesterday > yesterday 
born again ,وه ند‎ a'geın/ 
borne /b5:n/ pp of bear 
0۲0۸ (شیمی) پور (-عنصر شيميايي غیرفاز)  /101:<ط/‎ ۸ 
borough / bıra, (US) ۱.(در تقسيماټ شهری)  /ته-‎ 
منطقه ۱.۲ تقسیماتِ کشوری در انگلستان) شهرستانِ‎ 
[رکلای مجلس ] حوزة انتخابی؛ حوزۂ نمایندگی‎ 
00۲۲۵۷ /۳۵:۵:/ قرض گرفتن, قرض کردن.‎ .۱ ۶ 
وام گرفتن, به عاریه گرفتن, عاریه کردن» امانت‎ 
گرفتن ۲ اقتباس کردن‎ 
borrowed time عم دوباره‎ 
be living on borrowed ime  jندرگ عمرٍ دوباره‎ 
0۲۲۵0۷۷6۲ /۵09::0/ وام‌گیرنده, قرض‌گیرنده»‎ 
عاریه‌کننده‎ 
borrowing /'borsurn / وام» قرض, بدهی‎ .۱ ۸ 
واه قرضی, کلمۂ دخیل» وام‌واژه ۳ قرض‌گیری»‎ ۲ 
وام‌گیری‎ 


* (سوپ) برش 


4ه نومسیحی 


ازا 


borsch /b5:// 

borscht /b5:/t/ (US) = borsch 
borstal /bo:su/ دارالتأٌدیب. کانون اصلاح و تربیت‎ n 
Borstal /bo:stl/ = borstal 
bortsch /b5:f/ = borsch 
borzoi /b:21/ 


۸ (سگی) تازي روسی 

۷ مزخرف» مهمل» پوچ» دری‌وّری bosh /bo//‏ 

4ه (ادبی) [زمین. تبه ] بیشه‌زار bosky /'boskı/‏ 

bo'sn /bousn/ = boatswain 

۱.(کهنه) سینه؛ [زن] پستان؛ bosom /'buzam/‏ 

[لباس ] پیش‌سینه ۲.دل, ته دل, قلب» صمیم قلب ۳ 
آغوش, قلب. میان < /۵) ۵85 اه n he bosom‏ > 


« رفيق گرمابه و اف bosom friend /buzam‏ 
گلستان, دو جونج 
هه (محاوره) پستان‌بزرگ. bosomy /'buzomı/‏ 
خوش ‌پستان 
Bosphorus /bosforss/‏ 
۸ تنگة بوسفور بوسفور the Bosphorus‏ 


۰۱ (محاوره) بالادست. رئیس؛ کارفرما: /:00/ 90951 
مدیر» صاحب‌کار؛ آقابالاسر 
۲ ریاست کردن, گرداندن, اداره کردن؛ تحکم کردن 
به کسی فرمان دادن. boss sb about / around‏ 


دستور دادن 


# برآمدگی» کوژک» قوز, قبه؛ 


boss? /bns/ 


راو خود را باز کرد bore one's way through‏ 
از ميان 
۶ ۱. کسل کردن. خسته کردن؛ bore? /bo:(r)/‏ 
دل و دماغ کردن» حوصلة...را سر بردن 
۸ ۲. ادم خسته‌کننده» چیز کسل‌کننده 
a crashing bore > crash‏ 
جان کسی را په bore sb to death / tears‏ 
لب رساندن. نفس کسی را گرفتن. حال کسی را گرفتن 
۶ (در مصب رود) موج» آشترک bore? /b5:(r)/‏ 
bore“ ۱۵:۵۱ pr of bear‏ 
هه بی‌حوصله, کسل» خسته, بی‌حال» /5:4ط/ 90۲60 
بی‌دل و دماغ 
از چیزی خسته بودن. 
از چیزی کلافه بودن 
م ملالت. کسالت» boredom /'bo:dam/‏ 
بی‌حوصلگی, ملال. دلتنگی. خستگی 
# (در حثاری) گمانه؛ چاه. bore-hole /'bo: haul/‏ 
حفره» سوراخ 
* ۱.(ابزار) مته ۲. [عخص ] حقار 
۳ (مجازی) مزاحم» موی دماغ 
۸ اسید بوریک. boric acid /bo:rık 'asıd/‏ 
جوهر بوره 
هه ملال‌آور. خسته‌کننده. 
۸ ۱.حقاری, گمانه‌زنی اوه boring?‏ 
۲ گمانه ۳ (در حذاری) خاک و خُل, گل ولای 
born' /bo:n/ pp of bear?‏ 


be bored with sth 


borer /'bo:ra(r)/ 


boring' /'bo:rın / 


born? /bo:n/ > a born poet > مادرزاد‎ a 
be born that way —> ۲ 
born and bred به لحاظ تولد و تربیت»‎ 


هم به زاد هم به پرورش 


be born and bred in / to در...زاده و پرورده‎ 


be born of 
in all one's born days 


not know one is born 


be to the manner born -< manner 
be born 
be born with a silver spoon in one's mouth 
ناف کسی را با قيجي طلا بریدن, در خانوادۂ‎ 
ثروتمندی چشم به دنیا گشودن‎ 

born on the wrong side of the blanket 
حرام‌زاده, نامشروع‎ 


زاده شدن. تولد یافتن. به دنیا آمدن 


a:=father D=got 3:5 0-00 u:=loo‏ اف ده 
co=hair ù‏ تور al=five a=now ot=boy‏ 
j=yes w=wet tf=chain da=jan O=thin ö=this‏ 


# عجب روزگاری. ۵۵ botheration‏ 
چه دردسری 
4ه اذیت‌کننده. ازاردهنده. ‏ /«مجدخه/ bothersome‏ 


رنج‌آور. عذاب‌آور: پردردسر 


# (در اسکاتلند) آلونک, کلبه 0۷ 


۱ پطریۍ شيشه ۲. مشروب bottle /bou/‏ 
۳ [بجه ] شیشه‌شیر, شيشه پستانک ۴. کپسول گاز ۵. 
(در بریتنیاء عامیانه) دل و جرأت. جیگر 


۷ ۶. [مایعات ] بطری کردن, شيشه کردن 
brought up on the bottle‏ 
خشک بزرگ‌شده 
[شخص ] مرد مشرو« too fond of the bole‏ 
عرق‌خور. وصلهٌ میخانه 
hit the bottle > hit"‏ 
be on the bottle‏ 
bottle out‏ 


(محاوره) الکلی بودن 
(در بریتانیاء محاوره) ترسیدن» 
جرأت نکردن 
۷ [احساسات, خشم و غیره ] در 
دل نگه داشتن» به درون ریختن: پنهان کردن» 
فرو خوردن, بروز ندادن 
۸ ظرف بطری‌های خالی /kو»b‏ 020/۳۵۸ bottle‏ 
۸ شیشه‌شور ۸ bottlebrush /botl‏ 
4 [کردک ] شیرخشک خوردە /0: ا۵/ bottle-fed‏ 
٥4‏ سبز سیر» سبز bottle-green / botl ‘gri:n/‏ 
۸ ۱.(در جاده) راه تنگ, گlو bottleneck /'boılnek / «el‏ 
تنگناء تنگ راه ۲.(در خط تولید) مضیقه. تنگناء تنگی 
٭ [بطری ] دربازکن /۵:0۵0060 08۵6۴6۲/۲۵ bottle‏ 
۸ (در بریتانیا) مهمانی ۸ bottle party /'botl‏ 
مشروب با مهمان 
۷ . [ظروف ] لّه؛ [کره. دیوار, درخت ] /015۳ط/ 5007 
پا ۷ انتها, آخر, منتهی‌الیه؛ پایین, پایین‌دست 
The poor relations were seated at the bottom of the long‏ > 
table. >‏ 


bottle sth up 


. ژرفا ۴. نشیمن, 
[صندلی و غیره ] نشیمن‌گاه ۵. [کشتی ] زیر 
منشأه سرچشمه, خاستگاه ۷. (صفت‌گوند) 
ترین, آخرین» اخر 
۷ ۸. ته و توی...را دراوردن» به عمق ...رسیدن, غور 
کردن در ٩‏ نصب کردن روی؛ بنیاد نهادن ۱۰. [کنش, 
ظرف و غیره ] ته انداختن, کف انداختن 
هه ۱۱ پایین‌ترین؛ اخرین 
باعث و باني چیزی بودن, be at the bottom of sth‏ 
چیزی زیر سر (کسی) بودن 
در اصل. اساسا به ذات خود 
3 


at bottom 
Bottoms up! در مشروب‌خواری) بسلا‎ ( 


from the bottom of my heart از ته دل»‎ 


از صمیم قلب 


۶ (عامیانه) حدس آلکی, تیر در تاریکی /:5۵/ 00953 
4 ( در بریتانیاء محاوره) 95 0055-6۷60 
۱ [شخص ] یک چشم کور. یک‌چشمی, یک لامپی 

۲ [شخص ] لوج. چپول 
است‌مابانه. ارباب‌منشانه؛ 


آمرانه, با تحکم؛ مستبدانه 
ریاستمابی» اربابمنشى» /00:5/ 909510695 


تحکم. امر و نهی 
boss-shot/bosfot/ = boss 3‏ 
bossy /'bosı/ (comp bossier, super bossiest)‏ 


bossily /bosılr/ 


4ه (به طعنه) رئیس‌مآب. ریاست‌پیشه» دستوربده, 
امرونهی‌بکن» ارباب‌منش 

bo'sUn /'bausn/ = boatswain 
botanical /b'taenık!/ هه گیاه‌شناختی‎ 
botanical gardens /bataenıkl 'ga:dnz/ 

/ باخ گیاه‌شناسی, باغ کشاورزی 
botanic gardens /batanık 'ga:dnz/ ۲‏ 
botanical gardens‏ = 
botanist /botontst/‏ 
botanize /'butanarz/‏ 


botany ۱۸‏ 
۲ ۱.بد وصله کردن؛ سرهم‌بندی کردن؛ /۵ظ/ ۵0161 
وصله‌پینه کردن, غلفنی کردن. سرسری درست کردن 

۲ وصل ناجور, وصله بدنما؛ (کارٍ) سرهم‌بندی 


boteh sth up = botch w 
00166۲ /۵۵۱/۵)(/ اهل سرهم‌بندی» وصله‌کار»‎ ۸ 
غلفتی‌کار‎ 
both /bou0/ له ۱. هردو(ی). جفتِ‎ 


I want both books. >‏ > 
adv‏ ۲ هم ...و هم > She was both laughing and crying.‏ < 
pron‏ هر دو > Both are good.‏ > 
have / want it / things both ways‏ 
هم خدا و هم خرما را خواستن 
۱. ناراحت کردن. ۵۵۵ bother‏ 
زحمت دادن به, اذیت کردن, عذاب دادن؛ به تنگ 
آوردن ۲. (در جمله‌های تمجبی. بیانگر بی‌طاقتی) امان از» 
فریاد از > Bother the flies!‏ > 
۳ خود را ناراحت کردن. زحمت (کاری را) 
به‌خود دادن» زحمت کشیدن. جوش زدن 
۴ ناراحتی, اذیت» زحمت. دردسر ۵. ماي نگرانی؛ 
ماي دردسر 
۶. (ببانگر ناراحتی) ای باباء گندش بزنند 
خود را به زحمت نیانداختن  can't be bothered4‏ 
be hot and bothered — ۱۲‏ 
نگران چیزی / bother oneself / one's head about‏ 


کاری بودن. غم چیزی را خوردن, در فکرٍ چیزی بودن 


۶ (در کافه. کاباره و غیره) با bouncer /baunsa(r)/‏ 

محافظ. مأمورٍ نظم» یکه‌بزن, گردن‌کلفت 
4 (محاوره) [شخص] bouncing /'baunsı/‏ 
سالم و سرحال» چاق و چله؛ پرنشاط, پرجنب وجوش 
bouncy /baunsı/ (comp bouncier, super‏ 


4 ۱. [شخص ] سرزنده» پرشور؛ پر تح رک (900061650 
پرجنب و جوش, با نشاط, سرحال, فترمانند. فتروار 
۲ [توب ] جهنده» مثل فنر؛ [صندلی و غیره ] فنری 
۱ عسولا در جمع) حدود, حد. .. /0۵ته6/ bound'‏ 
محدوده» حدودو تغور» حد و مرز, حوزه؛ چهارچوب 
۲ محدود کردن؛ تعیین حدود...را کردن؛ 
محدود بودن / شدن په be bounded by‏ 
ن» جهيدن. جستن» bound? /baund/‏ 
جست زدن؛ پرش کردن؛ جست‌وخیز کردن» 
بالاو پایین پریدن» بالا و پایین رفت 
۴ ۲. پرش» جهش, جست» خیز؛ جست و خیز 
by leaps and bounds —> leap‏ 
4ه آمادة رفتن (به)» عازم؛ bound /baund/‏ 
در را« روان > The ship is bound for Finland.‏ > 
عازم وطن, در راو دیار 
عازم خارج. آمادۀ رفتن به خارج 0۵ط 9۲۵۳۵ 
adj‏ ۱ 7 ؛ اکتاب]  bound® /baund/‏ 
صحافی‌شده, جلدشده؛ (زبان‌شناسی) وابسته ۲. مسلم» 
آشکار, حتمی < .۱0۲910 ۱۲5۵0۷0۵ > ۳ مجبور ملزم, 
مؤظف. مکلف 
.f > I'm bound to visit my grandmother every week. >‏ 
مصمم < و۷08 ۵ ۵۵00 1627 a‏ > ۵. [مزاج ] یس 
مبتلا به پبوست 
(محاوره) برایم مسلم است. تردید ندارم عبط ظط 1*11 
دلبسته به. غرق در. پای‌بند به مشغول ‏ ها ون لط 


۱" 


homeward bound 


bound up with مبتلی بر منوط به, بسته به‎ 
bound /baund/ pp of bind 


« مرز« خط مرj“«‏ سرحد. ۰ /ndı1ٺba/ boundary‏ 
حدود؛ (صفت‌گونه) مرزی 
bounden /'baundan/‏ 
(کھنه) وظیفهٌ مسلم. وظیفه ناگزیر؛  bounden duty‏ 
وظیفة وجدانی, وظيفة اخلاقی 
(در بریتانیاء محاوره) آدم ۱۵۵۵۵ bounder‏ 
بدذات, آدم نانجیب, حرامزاده 


بی‌حد و مرز, بی‌پایان. . /نالنه/ boundless‏ 
نامتناهی» بی‌کران» تمام‌نشدنی, بی‌نهایت 

۷ه به طور بی‌پایانی» / boundlessiy /baundlıslt‏ 
به طور نامتناهی, به طرزی تمام‌نشدنی» بی‌نهایت» 
چې جد بی‌حد و مرز 

۷ حدود. تغور. مرزها 


bounds /baundz/ 


u=cook u:=to0o A=cup a= about 
دور‎ near ea=hair t= pure ala = fire 
0=thin ö=this f{=shoe و‎ sing 


ههد 


به کنه چیزی بی بردن. . get to the bottom of sth‏ 
ته و توی چیزی را درآوردن 

پنبدٌ چیزی را زدن. . knock the bottom out of sth‏ 
بی‌پایه بودنٍ چیزی را نشان دادن 


bottom out ترین‎ 


bottom dollar /boıam 'dol>()/ ۰ آخرین دلار.‎ # 
شاهي آخر‎ 

bottom floor /,botam 'flo:(r)/ طبقةُ همکف‎ # 

bottom half /botam 'ha:f, (US) haf/ . [محترياتٍ‎ 


ظرف ] نیمه دوم؛ [شاگردان کل اس ] زير متوسط 
بدون ته؛ ژرف» عمیق؛ ‏ /۵۱۵5/ 00۱۱0۳0۱655 


bottom line /ıbotom 'laın/ 


= 


عامل اصلی. 
عامل عمده؛ جانِ کلام. خلاص کلام 


bottommost /botammaust/ 


bottom price /.botom اج‎ 
botulism /botjulrzam/ ۱ 
مسمومیتِ حاد غذایی)‎ = ( 
boudoir /bu:dwa:()/ اتاي خلوت (بانوان)‎ 
bouffant /bu:fu:n, US) bu:fom/ 
[مو باس ] پفی» پف‌کرده» پف‌دار‎ 4 
bougainvillaea /bu:gan'vılı / (گیا) کل کاغذی‎ 
bougainvillea /ıbu:gan'vılıa / = bougainvillaea 


buf, 


5 


۸ [درخت] شاخ اصلى bough /bau/‏ 

bought /b5:1/ ppp of buy 
bouillon /bu:j0a/  قیقر سوپ گوشت. سوپ‎ ۸ 
boulder /'bouldo(r)/ ` گرداله. تختە‌سنگ‎ # 
boulevard /'bu:lava:d, (US) 'bul-/ بولوار‎ ۸ 
bounce /'bauns/ [توپ و غیره ] برگشتن.‎ ۱ ۶ 


پایین پریدن ۲. [خخص ] 


] (محاوره) [چک‎ . > He bounced ou of the room. > 

برگشت خوردن» برگشتن 
۴. [توب و غیره ] زدن وگرفتن, به زمین زدن» (به جایی) 
زدن ۵. [خخص ]به جست وخیز واداشتن, به ورجه ورجه 
درآوردن؛ از جا پراندن؛ (عامیانه) بیرون انداخ 


بیرون پرت کردن ۶.(محاوره) [چک ] ب 


پریدن» جست و خیز ۸. [شخص ] جنب و جوش» 
نشاط, سرزندگی 

(پس از رکود. پسرفت) بازگشت کردن, 
دوباره گل کردن, دوباره قد راست کردن 


bounce back 


i:= see 
لماع‎ o=g0 at=five 
aa = hour 


D= got 
a= now o> 
hain 


have two strings / a second string to one's bow 
بیش از یک تیر در ترکش داشتن. بیش از یک برگ‎ 
برنده در آستین داشتن‎ 
۵0۷2 سر فرود آوردن, سر خم کردن؛ /تهط/‎ .۱ ۶ 
کرنش کردن. تعظیم کردن؛ رکوع کردن ۲ خم‎ 
شدن, دولا شدن ۳. تسلیم شدن, پذیرفتن: وه‎ 
خم کردن» دولا کردن‎ ۴ ۷ 
تعظیم, کرنش, سر فرود آوردن» سر خم کردن‎ .۵ ۶ 
bow and scrape (به طعنه) تا کمر خم شدن:‎ 


تعظیم غرایی کردن 

کسی را با تعظیم پذیره شدن. bow sb in‏ 
کسی را با تعظیم به درون خواندن 

کسی را با تعظیم بدرقه کردن bow sb out‏ 


تعظیم‌کنان خارج شدن bow oneself out‏ 
(خود را) کنار کشیدن (از ), (0۴) ut‏ (016جهه) bow‏ 
(خود زا) معذور داشتن (از» دست شستن از 

have a bowing acquaintance with 
[شخص ] دورادور آشنا بودن با سلام و علیک داشتن با‎ 
[موضوع, چیز ] آشنايي مختصری داشتن با‎ 


تعظیم کردن take / make a / one's bow‏ 
۱. [کشتی, قایق ] سینه ۲. [قایق ] bow? /bau/‏ 
پاروزن سینه 


a shot across the / sb's bows ۲ج‎ 
on the port bow; off the starboard bow 
در سمت چپ جلوی کشتی‎ 
on the starboard bow; off the port bow 
در سمت راستِ جلوی کشتی‎ 
Bow Bells نهط/‎ belz/ ناقوس‌های کلیسای بو‎ / 
born within the sound of Bow Bells 
متولدٍ نافي لندن, بچۀ خود لندن‎ 
bowdlerise /'baudlararz/ = bowdlerize 
bowdlerize /'baudiaraız / [کتاب ] هرزه‌زدایی‎ 7 
کردن, پاکسازی کردن. هزل‌زدایی کردن‎ 
bowel /'bauol/ ۱.(نیز در جمع) روده ۲.(مجازی,‎ ۸ 
در جمع) شکم, دل, اعماق؛ دل و روده‎ 
> in the bowels of the earth > 
bowel movement /'baval mu:vmant/ 
مدفوع‎ 


bower /baua(r)/ آلاچیق؛ کلاه‌فرنگی‎ ۱ ۸ 


۲ خلوتخانه؛ (ادبی) خلوت» گوشة دنج 
۸ دشنه» خنجر naıf/‏ ده bowie knife‏ 


۸ ۱ پیاله, کاسه. بادیه, جام. قدح bowl’ /baul/‏ 
۲ [قاشق ] گودی, کفی؛ [پیپ] جام. سر؛ [لامب] 

باب؛ [دستشویی ] کاسه, لگن.» تشت 
(جغرافی) گودال؛ حوضچه ۴.(در آمریکا) آمفی‌تثاتز 

۸ ۱.(بولینگ) توپ, گوی bowl /baul/‏ 
۲ در جمع) بولینگ؛ يوا 


خر 


روی چمن 


bounteous 


حد و اندازه نداشتن. know no bounds‏ 
بی‌نهایت بودن؛ بی‌حد و حصر بودن, خارج از تصور بودن 
.١‏ [محل, منطته ] ممنوعد, out of bounds‏ 
ورود ممنوع ۰۲ [ورزش ] خارج (از زمین )» اوت 
در منطقة ممنوعه قرار داشتن .... ولهت0ظ be out of‏ 
از مرزهای ...هلاه to go beyond the bounds of‏ 
چیزی فراتر رفتن, پا از حوز؛ چیزی بیرون گذاشتن 
در محدود؛ to keep within the bounds of sth‏ 
چیزی باقی ماندن. در چارچوپ چیزی عمل کردن 
4ت (ادیی) [محصول, باران ] bounteOUs /'bauntras/‏ 
پربرکت. پرخیر؛ [شخص ] سخی» کریم. 
گشاده‌دست. باسخاوت, بخشنده 
۱ سخاوتمندانه. / هه / bounteoUsly‏ 
با گشاده‌دستی, کریمانه ۲ به فراوانی, حسابی, به 


طور بی‌حد و حصر, به شدت 


ad 


زه ۱ فرا / bountiful /'bauntıfl‏ 
۲ سخاوتمت تمند» بخشنده» سخی 
۱.(کهنه) سخاوت. گشادەدستى. /۵۰/ ۵0۱0۸۷ 


بخشندگی ۲ (کهنه) عطیه. هدید 
دهش, بخشش ۳ جایزه, پاداش 


پیشکش, هبه. 


۸ ۱ دست گل ۲ عطرٍ شراب /۵)/۵:۲ناونا0ط 
بوی خوش می 
۱آشیزی) كıص A bouquet garni /bu:keı 'go:ni:/‏ 
ادویه؛ کیسۀٌ سبزی 
(ویسکی) بوربون bourbon /'b3:ban/‏ 
bourgeois /'bua3wa:, (US) buor3wa:/‏ 
4 ۱ بورژواء سرمایه‌دار؛ pl bourgeois)‏ ( 


بازرگان, سوداگر ۲ (به تحتیر) پول‌پرست. بازاری؛ 
ظاهرالصلاح 
۶ بورژوازى» bourgeoisie /,bua3wa:zi:/‏ 
طبقة متوسط, طبقة سوداگر 
(کهنه) ۱. مرز, حد ۲.غایت. نهایت ‏ /0۵۵۸/ 00۱1۲8 
bourne /buan/ = bourn‏ 
bourse /buas/‏ 
Bourse /buos/ = bourse‏ 
۶# ۱ [تحصیل. کار. بیماری و غیره ] مدت» bout /baut/‏ 


سهام وارز 


# یورس» 


دوره.دوران < ۵00 00009 2 > ۲. [بیماری] حمله» 
دوره > He's had several bouts of illness.‏ > 
۳ مسابقة کُشتی؛ مسابقه بوکس 
۸ بوتیک boutique /bu:ti:k/‏ 
هه گاوی؛ از جنس گاو؛ bovine /'bauvaın/‏ 
گاومانند؛ (مجازی) کودن. خرفت 


۶ ۱.کمان ۲.(موسیقی) آرشه. کمان bow' /'bau/‏ 
۳ خم» قوس» خمیدگی؛ رنگین‌کمان, قوس وقزح 
۴. گرو پروانه‌ای» گرو لغزنده 

۶« ۵. [ویلن] آرشه کشیدن, نواختن» زدن 

۶. خم کردن» قوس دادن 


box? /boks/ 


1 بوکس بازی کردن با 


۲ مشت زدن به» با مشت زدن؛ سیلی زدن به 
# ۳ بوکس بازی کردن» مشت‌زنی کردن 
۶ ۴ مشت ۵. سیلی» توگوشی 
توی گوش کسی خواباندن box sb's ears‏ 


box sb / sth in 


گیر انداختن» اجازة 


box? /boks/ 3 

(در آمریکا) [رهآهن ] واگن بار boxcar /bokska:()/‏ 

# . بوکسور, بوکس‌باز: " ۲۵۵۵ boxer‏ 
مشت‌زن ۲.(سگی) بوکسه 

boxer shorts /bokso /5:ts/ 

boxful /boksfol/ 

box girder ما۱‎ 'g3:d()/ 


شورتِ پاچهدار 
(مقدار) جعبه 
۸ (در ساختمان) تیر 
صندوقه‌ای 
۸ مشت‌زنی» بوکس‌بازی / واه boxing‏ 
(در بریتایا) روز هدیه /4 وتعاهط/ Boxing Day‏ 
( ۲۶ دسامبر), عیدٍ هدیه 
۸ دستکثر مشت زنی» /۸۷و وله /9-910۷6 007 
دستکش بوکس 
۸ مسابقة بوکس: 
مسابق مشت‌زنی 
p/ boxing rings)‏ ( اوه واه / boxing ring‏ 
۸ (مشت‌زنی) رینگ 
(برای آگهی) namba(r)/‏ 30-0۵۱۵۵۲۵۵ 
۱ر ادار؛ یست) (شمارة) صندوق پستی ۲. (در ادا 
روزنامه) شمارهٌ صندوق مراسلات 
[فروش بلیت] box-office /'boks ofis, (US) a:fis/‏ 
باجه. گید 


boxing-match وله‎ mat// 


۶ انباری. صندوق‌خانه -m/‏ ,ناه boxXroOm‏ 
۸ چوب شمشاد ۸ box wood /'boks‏ 
۸ ۱. پسر» پسربچه» بچه؛ جوان» boy' /bor/‏ 
نوجوان ۲ شاگرد (پسر) ۳ نوکر پادو» خانه‌شاگرد 
* رفیق» همپالکی 
(در دانشگاه, مدرسه) شاگردٍ قدیمی 
(محاوره) رئیس؛ بابا 
(در تایا محاوره) پلیس: 
پلیس‌ها 


an old boy 
the old boy 
the boys in blue 


blue-eyed boy —> blue" 
مردها هیچوقت بزرگ نمی‌شوند رهط مط ال عومط‎ 
jobs for the boys —4 job" 
man and boy — ۲ 
sort out the men from the boys — sort 
boy /bor/ (در آمریکا؛ محاوره. بیانگر تعجب) وای.‎ #۶ 
خدایا, خدای من‎ 


a= about 


۶ب« ٩‏ بولینگ بازی کردن bOWI ° /baul/‏ 
۲ (کریکت) توپ زدن 
۶ ۰۳ (کریکت و بولینگ) [توب ] انداختن, پرتاب کردن ۴ 
[توپزن کریکت ] بیرون راندن, سوزاندن, اوت کردن 
[اتومبیل ] نرم و تند رفتن bowl along‏ 
[تخص] ۱. به زمین زدن» bowl sb over‏ 
به زمین انداختن» درغلتاندن ۲. مبهوت کردن» 
مات کردن. از پا انداختن 
[توب‌زن کریکت ] بیرون راندن, 
سوزاندن. اوت کردن 
۸ ,۱۵۵ بدط,/ bow-legged‏ 
زهه [شخص ] پاچنبری 
پای‌چنبری, کمانلنگی 
۸ ۱ بولینگ‌باز 
۲ (کریکت) توپ پرتاب‌کن 


bowl sb out 


bow legs /bau legz/ 
bowler" /baula(r)/ 


bowler? /'baula(r)/ کلاء لگنی‎ « 
bowler hat /ıbaul ۱۵۰۱۱ = bowler 
bowline /'boulın / گره حلقه, گرو خرگوش‎ « 
0۷/۱۱9 بولينگي روی چمن /ودانده/‎ 
bowling alley /bovlrg alr/ 
در جمع) سالنِ بولینگ‎ ۲ 
bowling 9۲660 / boul: gri:n/  گنیلوب زمین‎ # 
bowling pin /'baulrg pın/ ۵ n 
bowls /baulz/ (بازی) بولینگ روی چمن‎ # 
bowman /'bauman/ ( p/ bowmen) کمان‌دارء‎ n 
کمان‌گیر‎ 
bowsprit /'bausprıt/ (دریائوردی) دکل سینه»‎ 
دگل اردب“‎ 
bowstring [کمان. آرشه ] زه چله / هه‎ n 
bow tie /bou 'tar/ پاپیون‎ ۶ 


۵ ڏ «ljul bow window /bou 'wında/‏ 
پنجرۂ کمانی 
۶ ۱ عوعوه واق‌واق 
.در زبان کودکان) هاپو 
۸ ۱. جعبه, قوطی؛ کارتون؛ صندوقچه, /۷۵6/ 001 
صندوق؛ (مجازی. عامیانه) تلویزیون ۲.(در سالن نمایش) 
لر. تاقنما؛ (در دادگاه) جایگاه ( ویژه)؛ [نگهبان, تلفن و 
غیره ] باجه, کیوسک. اتاقک. کابین؛ [راند؛ درشکه و 
غیره] صندلی ۳ (در پرسش‌نامه) خانه ۴. (محاوره) 
تلویزیون ۵.(فوتبال) منطقةٌ جریمه ۶.(عااندا گس 
۷. در جعبه گذاشتن, در صندوق گذاشتن, قوطی 
کردن, کارتون کردن 
sb's box of tricks —> trick‏ 
(عامیانه) رو صفحة تلويزيون on the box‏ 
چپاندن box sb / sth up‏ 


TT 
موه ره ده‎ 
ava = hour j=yes 


DOW-WOW /;bau اه‎ 


a:= father 
a= now 
tf = chain 


cat‏ ده 
a1= five‏ 
w= wet‏ 


TE 
o1=boy 
3= jam 


brag /brag/ ) prp bragging, pi,pp bragged) 
مباهات کردن, فخر فروختن, لاف زدن‎ 7 
ناه 4اط‎ / ٥۴ نازیدن به. بالیدن به, مباهات کردن به‎ 
0۲۵995۲۱ /۵:۵۵:0/ فخرفروش, خودستاء لاف‌زن‎ 
bragging /bragın/ فخر. مباهات. قیطان.‎ ۸ 
خودستایی, لاف‎ 
Brahman /bra:man/ = Brahmin 
Brahmin /bra:mın/ (مذهب) برخم‎ 
۲210 /۳۵/ [مو] گیس, بافه ۲. [لباس ] قیطان.‎ ۱ 
گلابتون؛ براق. طراز ۳ (نظامی) واکسیل, گیس‎ 
[گیس ] یافتن؛ [لباس] قیطان‌دوزی کردن. یراق‎ ۴ 
دوختن» حاشیه‌دوزی کردن‎ 
نیز با حرف بزرگ) خط پریل,‎ ۸ 
الفبای نابینایان‎ 
brain /breın/ (کالیدشناسی) مغزه مخ ر‎ ۰۱ ۸ 
محاوزه. معمولاً در جمع) کله ۳.(در جمم) (خوراک)‎ ۴ 
مغز ۴.(محاوره) هوش؛ ذهن, عقل ۵. [شخص ] نخبه,‎ 
> He's the brain of the school. > al مخ ادم با‎ 
مغز (کسی را) داغان کردن, کشتن‎ .۶ ۷ 
tax one's brain ] [سألة پیچیده. کار فکری‎ 
کلنجار رفتن‎ 


braille /breıt/ 


blow out one's brains — blow 
فکر و نقث؛ کسی را دزدیدن‎ 


beat / rack one's brains (about sth) 


pick sb's brain(s) 


(برای چیزی) به مفز خود فشار آوردن 
مُدام به چیزی فکر کردن, . have sth on (he brain‏ 


فکر و ذکر (کسی) چیز بودن 


۸ فکرٍ بکر. ابداع ابتکار همه brainchild‏ ` 


ابتکارٍ خود او است. It's his brainchild.‏ 
زایید؛ فکرٍ خودش 

له مبلا به مرگ مغزی brain dead /breın ded/‏ 
۸ مرگ مغزی, مرگ مغز ‏ /4:0 ۵:۵ brain death‏ 
۸ فرار مغزها brain drain /'breın dreın/‏ 
(محاوره) خستگي اه brain-fag /breın‏ 


مغزی» خسنگي فکری 


التهاب مغزی» brain fever /breın fi:va(r)/‏ 
مننژیت 
» احمق» بی‌مغز» بی‌کله» brainless /brernlıs/‏ 
کله پوک» بی‌مخ 


اا اس تة 

(روزنامه‌نگاری) 
۱. هوش, عقل, قدرتٍ تفکر, مغز, مسخ, کله ۲. 
اندیشمندان, متفکران 

۸ ۱ طغیان روحی» / brainstorm /'breınsto:m‏ 
طغیانِ عاطفی. طوفانٍ روحی ۲. (در بریتانا؛ محاوره) 
آشوپ ذهنی, سردرگمی ۳ (در آمریکا) جرقة فکری, 


فکر یکر 


Pan /breın pan/ 


; bri 
; brainpower /breınpava(r) / 


boycott 


۱ بایکوت کردن؛ boycott /'baıkot/‏ 
تحریم (اقتصادی) کردن؛ قطع رابطه کردن با 

۲ تحریم بایکوت 

۸ دوست پسر؛ رفيقي 
خصوصی: معشویق 

۸ (دوران) کودکی. (ایام) boyhood /‘baıhud/‏ 
بچگی, دوران پسربچگی, (روزگارٍ) نوجوانی 


هه بچگانه, کودکانه؛ پسرانه boyish /boif/‏ 


boyfriend /barfrend / 


۲ مثل پسربچه‌هاء مثل پسرهاء ۵5۳۷/0۰/۱۸ 


مثلٍ بچه‌هاء (به طرزی) بچگانه, (به‌طرزی) 
کودکانه. پسرانه 
۸ پیشاهنگ )پر( skı/‏ ıڏڻ‏ باعل boy SCOUt/boı‏ 
British‏ < رسمه 5۳۱ 
Br? /brnö(r)/ < Brother‏ 
Dra /bra:/ > brassière‏ 
۸ ۱ بست. بند؛ (در بتایی) تیر حائل. brace' /breıs/‏ 
مهار؛ (پزشکی, در شکسته‌بندی) میله؛ ( در دندان‌سازی) سیم 
۲ در جمع) بن شلوار ۳ متة شترگلو, من خرطومی 
۴ اکولاد. ابرو 
۷ ۱.بست زدن.  brace /breıs/ ( pf,pp braced)‏ 
بستن؛ سفت کردن. محکم کردن ۲. [روحبه ] تقویت 
کردن؛ (شخص] دل و جرئت دادن به ۳ روح دادن 
زندگی بخشیدن 
۷ [روحیه ] تقویت کردن؛ 
[شخص ] دل و جرئت دادن به 
شجاع باش! دل داشته باش! Brace up!‏ 
brace? /breıs/ ) p/ brace)‏ 
هه bracelet‏ 


(مذهب) برادر 


brace sb / sth up 


۸ (حیوان) جفت 
م النگو؛ دستبند؛ بازوبند؛ 
(عامیانه) [پلیس ] دستبند 
4 [آب و هرا] فرح‌بخش» bracing /'breısın/‏ 
روح افزاء نشاطانگیز, زندگی‌بخش 
bracken /'brakon/‏ 
7 ۱.(معماری) پاي بازويى. bracket /brakıt/‏ 
پایة سه گوش,» گونیا؛ |چراغ برق. جراغ گاز ] دیوارکوب 
۲ رّف. تاقچه ۳.(در نوشتار) قلاب» چنگک, کروشه؛ 
ابرو, آکولاد؛ کمان, پرانتز ۴. رده, طبقه, دسته, گروه 
ne lower income bracket >‏ > 


۸ (گیاء) تخس 


ار) در قلاب گذاشتن. در ابرو گذاشتن. در 
کمان گذاشتن ۶. [اشخاص. اسامی ] در یک گروه گذاشتن. 
در یک مقوله جای دادن. با هم طبقه‌بندی کردن 

له [آب] لب‌شورء شورمزه. / brackish /brakt/‏ 
تلخ؛ [مزه] بدطعم» بدمزه. نامطبوع 


۶ (گیاهشناسی) برگه 


bract /brakt/ 
brad /brad/ 
bradaWl / brads: / 
bra€ /breı/ 1 


۶ پین» خار: ميخ پی‌سر 
« درفش سریهن 
(در اسکاتلند) سراز. 


دامنۀ تیه 


bran-new 


#۶ [شرکت. فعالیت ] گسترش یافتن؛ branch out‏ 
شعبه زدن 
branch depot /bra:ntf depau, (US) brantf‏ 
انبار فرعی؛ (نظامی) آمادگاءِ رسته‌ای 
هط branch line /'bra:nt/ lan, (US)‏ 
(در راه‌آهن) خط فرعی 
(US) ‘braentf o:fis/‏ ,که branch-office /'bra:ntf‏ 
۸ (در شرکت) شعبه (محلی) 
[درخت ] پرشاخ و برگ مه branchy‏ 
۸ ۱.(بازرگانی) علامتِ تجارتی؛ brand /brand/‏ 
مارک, انگ, نشان ۲. نیم‌سوز ۳ انگ؛ داغ؛ (مجازی) 
داغ ننگ ۴ (ادبی) مشعل ۵. نوع» جور 
a new brand of nonsense >‏ > 
۶ (بازرگانی) مارک زدن ۷.داغ زدن به» داغ کردن؛ 
انگ زدن به ۸.نسبت بد دادن به, بدنام کردن, انگ 
بدنامی زدن به 


diipou/ 


1 


a brand fronı the burning 


آتشي گناه. توبه کار 
(در دایازنی) آهن داغء سیخ داغ 
چیزی را در خاطر  brand sth on sb's memory‏ 


کسی حک کردن, چیزی را در خاطرٍ کسی نقش کردن 


branding-iron 


| نکتۀ کاربردی: 
کامۀ 0۲۸۵ا به محصول با کالائی اطلاق می‌شود که شرا 
معین آن را ساخته باشد و نشان تجاری خاصی بر آن 
خورده باشد. کاربرو این کلمه به مواد غذایی و کالاهای 
کوچک خانگی محدود می‌شود: 
The supermarket's own brands are packaged in‏ 


blue and white. 
Which brand of washing powder do you buy? 
کلمۂ ۱۳۸0۵ در تبلیغات زیاد به کار می‌رود.‎ 
کلمة ۱08۸۵ معمولاً در مورد وسایل الکتریکی و اتومبیل‎ 
۱ به کار می‌رود:‎ 
What make of car do you drive? 


Our washing machine is an Italian make. 


[شمتیر ] آختن؛ [جرب ] دور brandish /brendı//‏ 
سر گرداندن؛ [کنند. شلاق] تاب دادن؛ [تخص] شاخ 
و شانه کشیدن. عرض اندام کردن 

brand name ۵:۵۵ neım/ مارک, اسم..‎ [NS] ۸ 
brand-new / brand 'nju:, (US) hu:/ كاملا نو« نوی‎ a 
آکبند‎ » 
برندی, کنیاک‎ ۸ 
ینی) سیگارتِ‎ 


brandy /oraendı/ 


brandy snap /braendı snap/ 1 


j DraN-NeW / مق‎ ‘nju, (US) 'nu:/ = brand-new 


u=cook u:=too A=cup 
ear ta=hair a= pure 
0= thin Ö= this 


ision 


= sing 


۶« ۴. رأی‌افکتی کردن, فکر پرانی کردن, اندیشه گشایی 
کردن 
رای‌افکنی. / brainstorming /'breınsto:mın‏ 
فکرپرانی» اندیشه گشایی, مشکل‌گشایي گروهی 
Brains Trust /'breınz trast/‏ 
با حرف کوجک) مغزهای مشاور. گروه کارشناسان 
n‏ مسالهة “ıı‏ معمّا /)(i:25ڊ brain-teaser /breın‏ 
brain trust /'breım trast/ = Brains Trust‏ 
شستشوی مغزی دادن //ضڊeınwٽڻٺ/ brainwash‏ 
عقل... را دزدیدن. مغزشویی کردن 
۸ شستشوی مغزی. /صı/ض»breınw/ brainwashing‏ 
مغزشویی 
۶ (در آمریکا: محاوره) / مه brainwave‏ 
جرقۂ فکری؛ الهام ناگهانی» فکرٍ بکر 
brainy /'breını / (comp brainier, super brainiest)‏ 
4 باهوش. بااستعداد 
[گرشت و غیره] ارام پ 


ا (در صنمت. نیز 


braise /brerz/ 


brake’ /breık/ 


vi 


w 
put 0n / s1 هم‎ 1h¢ r4) ¢ ترمز کردن, ترمز زدن‎ 


[پیشرفت. ابتکار ] مانع شدıù‏ هم act as 4 brake‏ 


سل راه شدن 
۸ ۱.(گیاه) سرخس ۲. بوته‌زار brake® /breık/‏ 
کالسکه» درشکه brake? /breık/‏ 


brake fluid /'brerk flu:ıd/ ترمز‎ 
brake lever /breık li:v(r), (US) ۱۰/ ترمزدستی‎ 


brake light /'breık laıt/ چراغ ترمز‎ ۸ 
brake lining /'breık laının/ لنت ترمز‎ 
brake man ۵:۵ ۵۵/ (در راہ آهن) کمک رانندە‎ ۸ 
brake pedal /'breık pedl/ پدال ترمز‎ ۸ 
bramble /'brmb|/ بوتۂ تمشک ۲ بوته خار.‎ ۱ ۸ 
خارین‎ 


[گندم برنج و غیره ] سبوس» پوسته bran /bran/‏ 
۱ [درخت ] شاخه» branch /bra:ntf, (US) bra-/‏ 
بان ] 
شاخه؛ [سازمان, شرکت | شعبه, بخش؛ [علوم ] رشته 
۶ ۲. [درخت ] شاخه زدن. شاخه گستردن؛ [رود. را 
منشعب شدن. شاخه‌شاخه شدن, چندشاخه شدن 
۳ (در خباطی) گلدوزی کردن, گل و بوته انداختن 
از بیخ و بن, به کلی, از بنیاد root and branch‏ 
[جاده ] منشعب شدن» جدا شدن؛ ۴ه 0۲۵065 
[اتومیل ] به جادۀ فرعی رفتن؛ [قطار] به خط 
فرعی 


شاخ: [رود] شاخه, شعبه؛ [رشته کوه. خانواده. راه. 


vi 


i= see اه ده‎ ۵: father  D=gol o: 
el=say au=g0 تیه‎  aû=now رمحا‎ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 


«هه دلیرانه. شجاعانه, با بی‌باکی ‏ /reıvlıۋ/ bravely‏ 
۸ ۱. شجاعت. دلیری» ت bravery /'brervarr/‏ 


بی‌باکی پردلی ۲ (کهنه) شکوه» جلال» جلوه 
#۷ براوو» هوراء bravo /bra:'vau/ ( pl bravos)‏ 
آفرین. بارک‌الله 


۱ جلوه‌فروشی. ‏ تا /brvjusra, (US)‏ ۵۲2۷۵۲۵ 
خودنمایی. طمطراق 
4ه ۲.(ادبی) [اجرا و غیره ] درخشان» مشعشع. عالی 
۱. دعواو مرافعه. جار وجنجال brawl /bro:1/‏ 


۶ ۲. دعواو مرافعه کردن» جار وجنجال راه انداختن؛ 
آنهر, رود ] خروشیدن, غلغل کردن 


عربده (مستانه) a drunken brawl‏ 
۸ [شخص ] شر پای دعواء اج brawler‏ 
عریده کش 


۱. ماهیچه. عضله؛ قدرت» brawn /bro:n/‏ 
زور ۲.(در بريتانیا) خوراک کله پاچه (خوک) 

brawny /'br:nı / (comp brawnier, super) 

هه پرعضله» ماهیچه‌دار؛ پرزور. پرقدرت 0۲۵۷01651 

۸ ۱ [خر] عرعر؛ صدای شیپورء بوق /۰۸/ 0۲2۷ 

۲ عرعر کردن؛ [غییور] به صدا درآمدن؛ (مجازی) 


[تخص] با صدای نکره گفتن 
۶ با آلیاز برنج) زردجوش کردن braze /breız/‏ 
4 بر برنجی؛ ۵ brazen‏ 


[رنگ] زرد برنجی؛ [صدا] بلند. گوش‌خراش ۲. 
بی حیاء بی‌شرم: بی چشم و رو 
خود را از تک و 
کوتاه نیامدن 

brazen-faced /'brerzn ferst/ 


brazen it out 


انداختن. 
4 بی‌حیاء بی‌شرم؛ 
بی چشم و رو 
۷ با بىشرمى» بی‌شرمانه. / brazenly /brerznlı‏ 
با وقاحتِ تمام» وقیحانه» با پررویی 
7 منقل, اتشدان / /'brerzro(r)‏ ۵۲221۵۲۲ 
(در فلزکاری) بر نج‌کار / )همست ۵۲221۵۲2 
سوگند. پیمان ] نتقض» breach /bri:tf/‏ 
شکستن؛ [حقوق ] تجاوز به؛ [آرامش. امنیت ] برهم زدن؛ 
[اعتماد ] سلب ۲. رخنه, نفوذ ۳ شکاف» سوراخ 
The sheep made a breach in the hedge and got out. >‏ > 
۷ ۴ رخنه کردن» نفوذ کردن. شکاف پدید آوردن 
جای(کسی را) پر step into / fill the breach‏ 
کردن, وظیفۀ (کسی را) به عهده گرفتن 
throw / fling oneself into the breach‏ 
به یاری شتافتن. کمک کردن 
[در حمله ] سینه سپر کردن؛ 
ایستادن؛ سخت: 


stand in the breach 
کار را انجام دادن‎ 
bread /bred/ 


۸ .نان ۲ روزی» رٍزق» قوت 
٣‏ (عامیانه) پول 


i one's daily bread معاش, رزق. روزی‎ 


زه (محاوره) ۱. [کار ] شتاب‌زده. ۲ brash‏ 
عجولانه؛ [شخص] عجول؛ بی‌تاب بی‌قرار ۲ 
[تخص ] پررو. گستاخ» بی‌ادب» جسور, بی‌پروا 
جسورانه. گستاخانه. brashly /brajlr/‏ 
با گستاخی» با پررویی» وقیحانه 
گستاخی. بی‌پروایی. brashness /brajnıs/‏ 
پررویی» جسارت 

(فلز) برنج ۲ (نیز در جمع) /عتععط (5لا) ,:0 / ۵۲295 
اجناس برنجی. ظروف برنجی, برنجی‌هاء 
پرنج‌الات > clean / do the brass / the brasses‏ > 
۳ (موسیقی) سازهای برنجی ۴ (عامیانه) پول ۵. 
(عامیانه) بی‌شرمی» بی‌حیایی, وقاحت 

به اصل مطلب پرداخ 
حاشیه نرفتن. سرٍ اصل قضیه رفتن 
bold as brass —> bold‏ 

brassard /'braesa:d/ بازوبند ۲ آستین زره‎ .۱ 
brass band /bra:s band, (US) ,braes/ گروه‎ 
نوازندگان سازهای برنجی‎ 


get down to brass tacks ۰ 


brasserie /brasar/ آبجوفروشی‎ « 

(عامانه. نظامی) . /s&ٿb, brass hat /bra:s hat, (US)‏ 
افسر ارشد. امیر ارتش 

brassière /brası(r), (US) پستان‌بند. ...وه‎ r 


سینه‌بند» کرست» سو تین 
brassiere /'bresr(), (US) brozıar/ = brassière‏ 
brass knuckles /bra:s 'naklz, (US) bras/‏ 
(در آمریکا) پنجه‌بوکس 
پلاکي برنجی /s#ٽbڊ brass plate /.ضa:s 'pleıt, (US)‏ 
brass rubbing /'bra:s rabın, (US) bras/‏ 
نقش انداختن روی برنج 
۱ برنجينڻ» برنجى brassy /'bra:sı, (US) 'brs1/‏ 
۲ [رنگ ] زرد برنجی؛ [صدا] گوشخراش, بلند ۳. 
[شخص ] بی‌حیاء بی‌شرم ۴. [جنس] بنجل» ارزان» 
پرزرق و برق 
کردک) توله, که 


npl 


= 


8 


adj 


brat /orat/ 
bravado /brava:dau/ 


(درت 


عرض اندام؛ پی‌باکی. 
تهور, کله‌خری 
brave /brerv/ (comp braver, super bravest)‏ 


» 


هه ۱. [خص ] دلیر» شجاع. نترس, بی‌باک» متهوّر» 
پردل» دلاور ۲. [عمل ] شجاعانه, دلیرانه. جسورانه 
۳ (کهنه) زیباء شکوهمند. پرجلال 
۶ ۴. [سرخ‌پوستان ] جنگجو, دلاور 
۵. مواجه شدن باء به استقبالِ خطر... ر 
چالش طلبیدن 


فتن» به 


put on a brave front —> front 
لنز) دنیای نوء زندگي تازه‎ 
زير بار نرفتن, خود را از‎ 
تک و تا نیانداختن: کوتاه نیامدن‎ 


brave new world 


brave it out 


about‏ و 


کردن؛ [روز ] آغاز شدن, برآمدن؛ (حنگامبلوع) [صدا] 
دورگه شدن, کلفت شدن. عوض شدن؛ (هنگام 
هیجان) [صدا] گرفتن, در گلو خفه شدن؛ [توفان] 
شروع شدن, درگرفتن؛ [سرماء گرما و غیره] به 
سررسیدن, تمام شدن؛ [هوای ابری ] باز شدن؛ [ابر] 
کار رف [دریاء اسواج ] بسرخورد کرد 
فروشکستن؛ [دشمن ] از هم پاشیدن, فرو پاشیدن. 
هزیمت شدن؛ [بانک, شرکت ] ورشکسته شدن ۱۴.(در 
کریکت) [توپ ] پیج خوردن ۱۵. [هوا] تغییر کردن 
تکه‌تکه کردن / شدن, break into / to pieces‏ 
خرد کردن / شدن 
چیزی را از... کندن. چیزی را 
از... جدا کردن 
دو نیم کردن / شدن break in two‏ 
عادتی را از سر کسی انداختن . bİtؤha break sb of a‏ 
عادتی را ترک كردن break oneself of a abit‏ 
زير قول خود زدن. 


break sth from 


break one's word / promise 


پیمان شکستن 

به کسی خیانت کردن. break faith with sb‏ 
کسی را گول زدن 

(کهنه) افطار کردن. روز؛ خود را اکھ؟ break ٥۸۴'۶‏ 
شکستن 


break short 


رقف کردن 


break sb's back / neck / nose کر | گردن‎ 

بيني کسی را شکستن 
(در ورقباژی) بانک را بردن break the bank‏ 
(از پادگان) در کردڻ  break bounds‏ 


شدتِ سقوط خود را کاهش دادن لاه 0065 امن 
break sth open —> open"‏ 


break the force of sth 


break fresh / new ground (مجازی) پیشگام شدن.‎ 

راه باز کردن ( برای دیگران), مبتکر بودن 

دل کسی را شکستن break sb's heart‏ 

۱. آدمی را به خاک سیا 

۲ به اعتراف واداشتن 

break the news خبر(چیزی را) اعلام کردن‎ 
break the (bad) news (to sb) 

خبری(بد) را کم‌کم (به کسی) دادن 

break an officer (نظامی) افسری را‎ 

خلع درجه کردن, افسری را اخراج کردن 

break a path / way کردن‎ 

از زندان گریختن / فرار کردن 

(نظامی) [سربازان ] از صف خارج شدن. ۲6 »لمه۳ظ 


break a man 


break prison / gaol 


صف را به هم زدن 


bird‏ =3 وه ده 


x» 


npl 


» 


adv 


5 


موز = 


۹ 


earn one's bread  :ندروآ روزي خود را بمدست‎ 
کسپ معیشت کردن؛ [زندگی ] گذراندن‎ 
He knows which side his bread is buttered. 


می‌داند کجا نانش توی روغن 
take the bread out of sb's mouth‏ 
نانِ کسی را اجر کردن. روزي کسی را بریدن 
( در بریتانیا) نان بخور و نمیر» bread and water‏ 
نان و پثیر 
.نان ۾ bread and butter /bred on bıts()/‏ 
کره ۲.(مجازی) رزق و روزی» معاش, معیشت 
نام تشکر(از میزبان) ۱646۲ a bread and butter‏ 
breadbasket /'bredba:skıt, (US) -bas-/‏ 
۱.سبدٍ نان ۲.(در آمریکا. مجازی) سرزمینِ حاصلخیز؛ 
انبار غله ۳.(در آمریکا. عامیانه) شکم 


bread bin /'bred bm/ جانانی‎ 
0۲660003۲0 /0۲:۵۵0:0/ (در آشپزخانه) تخت نان بر ی‎ 
bread DOX /'bred boks/ (US) = bread bin 
breadcrumbs /'bredkramz/ خرده نان,‎ 
خرده‌های نان‎ 
bread fruit / bred (گیاه) درختِ نان؛ میوه نان/6:۱‎ 


(در آمریکا) صفي مستمندان. ‏ /۳:۵۵/۵۸/ ۵۲۵20106 
صف طلب غذاء صف صدقه‌بگیران 
تهیدست بودن فقیر بودن. 
مستمند بودن 
.غلات؛ آرد breadstuffs /bredst/ ji.‏ 
۱. پهنا. عرض ۲ [فکر. ذهن. سک ] /۵40ظ/ 0۲6۵۵1 
وسعت» گستره؛ [انر هنری, موسیقی] برد 
over the length and breadth of sth —> length‏ 


live on the breadline 


breadth Ways /bred0weız/ عرض‎ jl از پهناء‎ 
breadthwise /‘bredwarz/ = breadthways 
breadwinner /'oredwına(r) / نان‌آور‎ 


break' /brerk/ ( pr broke, pp broken) 
شکستن. خرد کردن. متلاشی کردن؛ [رشسته.‎ .۱ 
.۳ طناب ] پاره کردن ۲. کند: جدا کردن, قطع کردن‎ 
خراب کردن, از کار انداختن ۴. [حبوانات] رام‎ 
کردن؛ تربیت کردن, آموخته کردن ۵. [اراده, مقاومت و‎ 
غره] در هم شکستن, شکستن‎ 
] [قانون, قرارداد. قول و غیره‎ .۶ > break sb resistance < 
نقض کردن, شکستن, زیر پا گذاشتن, رعایت نکردن,‎ 
سرپیچی کردن. وفا نکردن ۷. خاتمه دادن پایان دادن.‎ 
] متوقف کردن ۰۸(ورزش) رکورد...را شکستن 4. [رمز‎ 
کشف کردن ۱۰.(در آمریکا) [اسکناس ] خرد کردن‎ 
شکستن» خرد شدن, متلاشی شدن؛ [رشته‎ .۱ 
طناب ] پاره شدن, گسستن ۱۲ کنده شدن, جدا شدن,‎ 
قطع شدن ۳ [تاول. دمل و غیره ] ترکیدن» سر باز‎ 


ii=see I=sll اهتنا اه عه‎ 0-0 
اب‎ 
مه‎ hour j=yes ۷-۲۵ tf=chain d3 


رام کردن break a horse in‏ 
. [ساختمان و غیره] به قصدِ break into sth‏ 
دزدی وارد شدن» زدن ۲. [آواز. خنده و غیره] 
زیر ... زدن؛ [فحاشی و غیره] دست به... زدن ۳. 


[دو, یورتمه و غیره] پا به ... گذاشتن» شروع 
به ...کردن ۴. [وقت. امکانات ] به خود اختصاص 
دادن. خحوردن» فروبلعیدن 

Social duties break into my time. >‏ > ۵. [پرل ] خرد. 
کردن ۶. [ذخیره پسانداز و غیره] از ... خوردن 

۱. جدا کردن» قطع کردن. break (sth) off‏ 
کندن ۲. خاتمه دادن, پایان دادن بریدن به هم زدن 
۳ قطع شدن؛ به‌هم خوردن ۴. (در صحبت) 
سکوت کردن, خاموش ماندن ۵ (در کار) درنگ 
کردن, دست کشیدن ۶ قطع رابطه کردن, بریدن از 
۱. گریختن, فرار کردن. دررفتن ‏ اله ۵۲۵۵ 
(از) ۲. [آتش, جنگ, توفان ] درگرفتن؛ [بیماری] 
شیوع یا 
۱ [جوش, لک و غیره] 
پوشیده شدن از؛ [عرق ] ریختن, به تن نشستن 
۲ [فریاد ] سر دادن؛ [خدم ] بیرون ریختن 

break through (sth) بر ... پیروز شدن»‎ ۱ 


بر ... غلبه کردن؛ [دیوار صوتی, مانع ] شکستن 


break out in sth 


۲ (از موانع) عبور کردن. گذشتن؛ (نظامی) رخنه 
کردن, نفوذ کردن؛ [خورنید ] رخ نمودن» آشکار 
شدن 


. خرد کردن, تکّه‌تکّه کردن؛ ‏ لا (/5) 0۲6۵1 
خراب کردن؛ اوراق کردن ۲. تقسیم کردن ۳ 
[جمعیت. گروه ] متفرق کردن. پراکندن ۴. [رابطه. 
اتحاه ] پایان دادن, به هم زدن» گسیختن 

۵. حرد شدن» تکه‌تکه شدن. متلاشی شدن؛ 
[سلامت ] لطمه خوردن؛ [جمعیت. گروه] پراکنده 
شدن, متفرق شدن ۶. [شخص ] له شدن. داغون 
شدن, خرد شدن ۷. [مدرسه و غیره ] تعطیل شدن. 
تمام شدن ۸. [رابطه زوج ]به هم خوردن» 


؛ جدا شدن ٩‏ تقسیم شدن, تجزیه 
شدن ۱۰. [هوا] خراب شدن» بد شدن» عوضص 
شدن 

break with sض‎ /sth «| [دوستی ] به هم زدن‎ .١ 
بریدن از ۲. [عادت. علائق ] ترک کردن, دل بریدن‎ 
از. دل کندن از‎ 

۸ شکست. شکستن؛ گسیختن: ختj: break? /breık/‏ 
آراسطه ] قطع» بریدن ۲ شکستگی: گس پختگی 


پارگی؛ شکاف, ترک, رخنه ۳ وقفه. درنگ؛ (در أ 


مدرسه) ژنگی تفریح؛ [کار ] تنفس. استراحت ۴ [وضع 
زندگی, هوا و غیره ] تغییر» دگرگوتی ۵.(تنمی, کریکت) 
[توب ] نغییر + ۶ مهلت, فرصت ۷. (محاو 
انس, بخت ۸. (از زندان) فراره گریز 


vt 


vt 


vi 


break a record 
break a set of sth 


| و دور؛‎ 
مجموعذ چیزی را ناقص کردن‎ 
break the skin on one's elbow / knees 


پوستِ آرنج / زانو را زخمی کردن / خراشیدن 
(نظامی)[سربازان ] قدم آهسته رفتن break step‏ 
اعتصاب را شکستن 
تيز دادن, گوزیدن 


سر صحبت را باز کردن. د 


break a strike 
break wind 


break the ice ایی‎ 


را باز کردن 

از سوراخ درآمدن. break cover‏ 
خود را په آب و آتش زدن. break one's neck‏ 
خود را کشتن 

[بلیس ] قضیه را کشف کردن break the case‏ 
با کسی درافتادن. break a lance with sb‏ 
با کسی دست و پنجه نرم کردن؛ مشاجر؛ قلمی کردن 


[سود و زیان ] سربه‌سر شدن, پربه‌یر شدن ۵۷۵۸ 9۳۵۵ 
رها شدن, از بند گریختن, 
افسار گسیختن! نيار خارج شدن؛ (مجازی) درهم 
ریختن, آشوب شدن 

۱. فرار کردن» گریختن» break away‏ 
دررفتن؛ خود را حلاص کردن؛ [گروه] انشعاب 
کردن» جدا شدن؛ [سرزمین. ابالت ] مجزا شدن» 
تجزیه شدن ۲. [سابقه ] جلو افتادن» فاصله گرفتن 
۱. [دیرار ] خراب کردن» break (sth) down‏ 
ویران کردن؛ [در] فروشکستن. خرد کردن؛ 
[مقارست, مخالفت ] سرکوب کردن» در هم شکستن 


۲ [هسزیه و غسره ] ریز ارقام ...را دادن» 


break loose 


ازا 


صورت ... دادن؛ [مواد] تجزیه کردن؛ [مطالب] 
یم کردن, بخشبندی کردن 
۳ [ماشین. دستگاه ] از کار افتادن» خراب شدن؛+ 


[سلامتی ] از دست رفتن» تحلیل رفتن؛ [شخص ] از 
حال رفتن, بیمار شدن؛ [بحت ] وارفتن؛ بی‌اشر 
ماندن؛ [مقارت ] درهم شکستن, فروریختن؛ 
[معامله, نقشه ] شکست.خوردن, بی نتیجه ماندن ۴. 
زير گریه زدن» گریه سردادن, به گریه افتادن 

[آب ] فواره زدن» بیرون جهیدن؛ ۰ 5۲۵۵610615 
[نور ] ساطع شدن؛ [توفان ] ناگهان درگرفتن؛ 
[خشم, شادی, نفرت ] بیرون ریختن» منفجر شدن 


زیر آواز زدن break forth into song‏ 
۱ تربیت کردن, به break (sb) in‏ 
خود آشنا کردن 

۲. به زور وارد ساختمان شدن 

break in (up)on sb / sth راق برکنمی‎ 


وارد شدن, سرٍ کسی خراب شدن. ناخوانده وارد شدن بر 
کسی ۲. در چیزی مداخله کردن؛ در گفتگوی کسی وارد 


شدن, تو حرف کسی پریدن / دویدن 


(ارتفاع ] تا سینه 


breastplate 


۱ [دستگاء] خرابی. 
نقص, ازکارافتادگی ۲. [ارتباط ] قطع: گسل» شکن. 
شکست ۳ (پزشکی) فروپاشی( جسمی)؛ تحلیل 
(جسمی )؛ کوفنگي عصبی. درهمریختگي روانی. 
درهم‌ريختگي عصبی ۴. ریز ارقام» صورتِ جزئیات 

breakdown gang وی ماه‎ 

۸ گروه نجات. گروه امداد 

۱. شگن» موج کف آلود breaker /breıka(r)/‏ 
۲ [اتومبیل و غیره ] اوراقچی؛ [اسب ] رام [سنگ و 
غیرە ] -شکن > abreaker of oaths; a breaker of idols‏ > ۳ 
(دستگاه) خردکننده 

breakfast /brekfost/ صبحانه» ناشتایی‎ .۱ 

۲. صبحانه خوردن, ناشتایی خوردن 


look like a dog's breakfast — dog’ 
to make a dog's breakfast of sth — dog" 
break-in /'breık ın/ دزدی‎ ۸ 
breakneck /breıknek / [سرعت] سرسام‌آور»‎ 4 
> at breakneck 50600 > مرگبار‎ 
break Out /breık aut/ فرار از زندان‎ 

۸ ۱.(نظامی) رخنه, breakthrough‏ 
نسفوذ ۲.(در پسژوهش‌های عسلمی) بیروزی» توف 
پیشرفت. موفقیت ( تازه) 

۱. [رابطه. انحاد و غره ] ۸ 0۳۵۵۵۵ 
جدایی, قطم. ختم؛ شکست» سقوط. تلاشی, 
فروپاشی ۲ [دارایی. املاک ] تجزیه, تقسیم, تفکیک 

۵۳۵۵۵۵۲۵۵۷۸۵۸۵۸۸ موج‌شکن‎ n 

bream /bri:m/ ( ام‎ bream) ماهي سیم‎ Nn 
ماهي سیم آپ‌شور. سیم دریایی. شانک‎ ۲ 

۱. پستان ۴. سینه» صد breast /brest/‏ 


rerkOru: / 


۳ (مجازی) دل» قلب» سینه, وجدان 
a troubled breast >‏ < 
٨‏ ۴. سینه جلو دادن برای. عرض‌اندام کردن برای, 
شاخ و شانه کشیدن؛ (مجازی) رویاروی شدن باء 
مبارزه کردن با 
[گناه, اشتباه, خطا ] به 
همه چیز اعتراف کردن. از دل بیرون ریختن 
۸ جناغ سینه. استخوان ‏ /ندطات:/ breastbone‏ 
سینه. استخوان جناغ 
۲ [عمق ] تا سیند breast-deep ۱: di:p/‏ 
4 [کودک ] شیر مادرخورده ۷ breast-fed /'brest‏ 


make a clean breast of 


سینه‌پرورد 

breast-feed /brest fi:d/ 

breast-high /brest ‘har/ 

.در لباس روحانیان بهردی) breastplate /brestpleıt/‏ 
پیش‌بند ۲ سین زره 


۶ (از پستان) شیر دادن 


100 A=cup 3 
عون‎ pure et? = player 
f=shoe 32 vision 


hair‏ دوه 
this‏ = 


0= thin 


۱3 breakdown /'breıkdaun / 


IW u=cook u 
دوز‎ near 


break of day (رسمی) سپیده‌دم. پگاه‎ 


یکریز, یکسره. بی‌وقفه. مُدام 
(محاوره) به کسی فرصت ... دادن 


without a break 
give sb a break 


a bad break پدشانسی‎ 
a lucky break خوش‌هانسن‎ 
(make a) break for it پا به فرار گذاشتن‎ 
make a clean break —> clean’ 

أنكتة کاربردی: 1 


کلم 0۲۲۵ به معني زمان استراحت در خلال کار روزانه و 
به معني زنگ تفریح در مدرسه است: 
a lunch / coffee break‏ 


the mid-moming break 
10 minutes' break 
کلمۀ هم بیانگر وقفه‌ای کوتاه است و اغلب در مورد‎ 
سخن گفتن به کار می‌رود:‎ 
a pause for breath 


û pause / break in the conver 
کلمۂ ۲06095 به معنی تعطیلاتِ مجلس شورا است و در‎ 
انگليسي آمریکایی در مفهرم زنگ تفریح در مدرسه نیز به‎ 
کار می‌رود.‎ 
کلمة ۲۲۳۷۵" در انگلیسی بریتانیایی به معنی‎ 
میان بخش‌های یک نمایش. فیلم و مانندٍ آن است:‎ 
We had a quick drink in the interval, 
به جای کلمۂ :1010۳7 در انگلیسی آمریکایی از کلمذ‎ 
استفاد, می‌شرد.‎ 1006090 
کلمۀ ںاما یا به وقفه‌ای کوتاه در یک فعالیت‎ 
طولانی اشاره دارد و یا به رخدادی کوتاه که با رخدادٍ اصلی‎ 
ابل است:‎ 
Her time in Puris was ù happy interlude in a 
difficult career. 


کلمة ۲۲ مبین استراحت ضروری پس از یک فعالیت | 
You look tired. You need ۵ good rest.‏ أ 


break /breık/ = brake 

۱. شکستنی, شکننده / ماه breakable‏ 
۲ (در جمع) شکستنی‌ها, چیزهای شکستنی, چیزهای 
شکننده 
۱ شکستن؛ [زنجیر ] breakage /'breıkıd5/‏ 
بریدن. پاره کردن؛ پاره شدن ۲. شکستگی؛ بریدگی, 
پاره‌شدگی ۳ (معولا در جیع) چیزهای شکستد؛ 
خسارتِ چیزهای شکسته 
[افراد ] جدایی, شکاف. /reık5weıڻ/ breakaway‏ 
ترک: [گروه. حزب ] انشعاب؛ (صفت‌گونه) جدایی طلب 
a breakaway group >‏ < 

break-danCing /'breik da:nsın, (US) وه‎ 
رقص پریک‎ 


O 2= 
1= boy 


d3= jam 


al = five 
w= wet 


au = now 
tf = chain 


a= g0 


avaa hour j= yes 


۸ ۱ تنفس ۲.(آواشناسی) 5م ۵۷:50 breathing‏ 
breathing-space /bri:öıy spers/‏ 
٭ (ساعتٍ) تتفس؛ استراحت 
4ه ۱.ازنفس‌افتاده, نفس‌بریده />bre0|lıڻ/‏ 9۳۵۱۱685 
۲. نفس‌گیر, نفس بُر؛ [توجه. اتظار ] مشتاقانه, بی‌تاباند 
۳ [هوا] دم‌کرده, خفه, ساکن 
۷ه نفس‌نفس زنان؛ هه breathlessly‏ 
ابان, به عجله 
۸ نفس تنگی. تنگي ۰ /::::ا۲۵۵۱۱6550655/:00ظ 
نفس» گرفتگي نفس, ازنفس افتادگی؛ نفس‌گرفتگی 
هه ۱. خیره کننده, / breathtaking /'breteıkıg‏ 
مبهوت‌کننده ۲. فوق‌العاده, خارق‌العاده, بی‌نظیر 
4۷ به طورٍ / همه breathtakingly‏ 
خیره‌کننده‌ای» به طورٍ مبهوت‌کننده‌ای» به طورٍ 
فوق‌العاده‌ای» فوق‌العاده» به طرزٍ بی‌نظیری, به طورٍ 
خارت‌العاده‌ای 
آزمونِ مستی 


breath test / reê test/ 
bred /bred/ pı,pp of breed 
۲666 /5:// کفل» سرین» لمبر ۲. کونه» ته‎ .۱ ۸ 
[تننگ, توب ] کولاس, خزانة فشنگ‎ ۳ 
breech birth ۵۸: ۸ تولد با پا‎ « 
breech-bIoOCK/ bri: b|ok/ گلنگدن, گاوه کولاس‎ « 
breech delivery / bri:tf dr'lrvarı / = breech birth 
breeches /brıtfız/ شلوار برمودا. شلوار‎ . 
سه‌ربعی ۲. (محاوره) شلوار‎ 
شلوا سواری‎ 
[زن ] سوار شوهر بودن‎ 
be too big for one's breeches حرف‌های گنده‌تر از‎ 
دهان خود زدن, پا از گلیم خود درازتر کردن. خود را‎ 
داخل آدم حساب کردن‎ 
breeches-bUOoy /brıtfız bor/ (دریانوردی)‎ 7 
بویة نجات‎ 
breed /bri:d/ ) ما‎ bred) ] [حیوانات‎ .۱ ۷ 
تخم‌کشی کردن؛ پرورش دادن» پروردن ۲. [کردک]‎ 
تربیت کردن» پروراند‎ 
(با خود) آوردن. به‌بار آوردن‎ 
< War breeds misery and ruin. > 
[حیوانات] زایسیدن؛ تولید مثل کردن» زاد و ولد‎ .۴ 
کردن‎ 
[حیوانات ] نژاد» تخم؛ گونه‎ .۵ ۸ 
born and bred چ‎ ۴ 
familiarity breeds contempt —> familiarity 
What's bred in the bone will come out in the 
flesh. (prov) —> bone 
of a good breed اسان ] اصیل.‎ 
breeder /۳۲:۵۵0/ ۰ [حیوانات ] پرورش‌دهنده.‎ .۱ ۸ 
پرورنده ۲ (فزیک) رآ کتور زاینده» رآکتورٍ بارور‎ 


riding-breeches 
wear the breeches 


بار آوردن ۳ سیب شد 


[حيوا 


n 


n 


breast pocket 


breast pocket /,brest 'pokıt/ 


ای قورباغه اه breast-stroKe /'brest‏ 
) خاکریز, جان‌پناه breastwork /brestw3:k/‏ 
۱. تس, دم ۲. بادٍ ملایم» نسیم breath /bre0/‏ 
۳ (مجازی) نشان, بو > not a breath of suspicion‏ > ۴ 
(مجازی) نیرو« جان > Save your brealh!‏ > 

bad breath 
cateh / hold one's breath 


بوی بل دهان 

نفس خود را 

در سینه حبس کردن 
get one's breath (again / back)‏ 


نف کسی جا آمدن 

in the same breath هم‌زمان, با هم‎ 

lose one's breath از تفس افتادن‎ 

out of / short of breath از نفس افتاده‎ 
speak / say sth below / under one's breath 

زیر لب گفتن, نجوا کردن 

نفس تازه کردن take breath‏ 

take sb's breath away خیره کردن, مات و‎ 

مبهوت کردن» حیرت‌زده کردن 

waste one's breath بهوده حرف زدن.‎ 


بیهوده خود را خسته کردن 
breathalyse / brelaırz/ = breathalyze‏ 
breathalyser /'bredolaız(r)/ = breathalyzer‏ 


مستی آزمودن؛ breathalyze /'brealarz/‏ 
(از راو تفس) الکل‌سنجی کردن 

مستی‌ازماه ۱۱۲۵۵۵۵۵۸ breathalyzer‏ 
الکل‌سنج تتفسی 


۱ نفس کشیدن ۲ زیستن ۴.وزیدن /0:۵/ 90۲۵۵106 
۴ [هوا] تتفس کردن؛ [آ.. نفس ] کشیدن ۵. گفتن؛ دم 
زدن؛ [راز. سخن, عطر و غیره ] پراکندن, منتشر کردن ۶ 
[هواء جان, نیرو و غیره ] دمیدن ۷. راحت گذاشتن, آسوده 
گذاشتن 

(رسمی) به رحمتِ خدا پیوستن, 

چشم از جهان فروبستن 

حرفی‌نزدن, کلمه‌ای بر 

زان نیاوردن, هیچ چیز بروز ندادن 

breathe sth into sb /sth [زندگی, جان و غیره ] در‎ 

کسی / چیزی دمیدن 

breathe hard تفس‌نفس زدن‎ 
breathe again; breathe freely (again) 


breathe one's last 


not breathe a word 


(پس از 
راحتی کشیدن, راحت شدن 


ترس. هیجان و غیره) تقر 
.)ر مسابقه) پابهپای . breathe down sb's nek‏ 
کسی رفتن ۲. کسی را زیر ظر گرفتن, کسی را پاییدن 

breather /'bri:da()/ (ساعتٍ) تنفس»‎ .۱ 

وقتِ استراحت ۲. هواخوری 

> Let's go for a breather. > 


bridal 


157 


#« چای درست کردن؛ brew up‏ 
قهوه درست کردن 

brewer /'bru:a(r)/ آبجوساز‎ # 

brewery /'broan / [کارخانه ] آبجوسازی‎ * 


۸ (در بریتانیا. محاوره) چای درست /۸۵ ٥u:‏ / 0۲6۷۷-۱۱0 
کردن 
چای درست کردن. چای دم کردن صں-reWظط‏ ۵ ۵۷6ظ 
briar ۱۳۵۱۵ = brier‏ 
هه [شخص ] رشوه‌بگیر» رشوه‌ای؛ /اطدطنه/ ۵۲12016 


خریدنی, پولکی 
۸ ۱ رشوه bribe /braıb/‏ 
۶ ۲. رشوه دادن گرا دیدن؛ تطمیع کردن 
کسی را با رشوه به bribe sb into doing sth‏ 
کاری وادار کردن 


۸ رشوه‌خواری, ارتشاء؛ bribery /'brarbarı/‏ 
رشوه‌گیری, رشوه‌دهی 
۸ خرت وپرت» 
خنزرپنزر؛ خرده‌ریز 
Nn‏ . آچر؛ خشت ۲ [اسبابہازی] brick /brık/‏ 
مکعب ۳ [گره. صابون و غیره ] قالب ۴ آدم) لوطی. 
(آدم) بامعرفت 
۷ ۵.(با آجر) ساختن؛ فرش کردن؛ نما دادن 
هه ۶. [ساختمان, رنگ و غیره ] آجری 
ار ] 
like a cat on hot bricks > cat‏ 
come down on sb like a ton of bricks > ton‏ 


bric-ã-brac /brık 2 brak/ 


(محاوره) بند را آب دادن 
آب در هاون کوفتن. make bricks without Straw‏ 


drop a brick 


گره بر باد زدن. آب در غربال کردن 
دیوار کشیدن» تیغه کردن brick sth in / up‏ 
۶ ۱. پارهآجر ۲.(مجازی) brickbat /'brıkbat/‏ 


بددهنی» بدگویی» زخم زبان 
۸ محوطةٌ خشت‌زنی brick-field ۱۱ fi:1d/‏ 


۸ (در بریتانیا؛ محاوره) بنّاء آجرچین. ۰ /1):ہط/ B1 Cki۵‏ 
آجرکار 
۸ کور آجرپزی / brickkiln /brıkkıln‏ 
م بتاء آجرچین, آجرکار ۰ :۵۲۱626۲/۳۳ 
۸ بتایی. / bricklaying /'brıklerrg‏ 
اجرچینی, اجرکاری 
هه [رنگ ] اجری brick red /brık 'red/‏ 


# آجرکاری؛ کار (با) آجر brickwork /bkw3:k/‏ 
۷ کور رهز زخانه» اجرپزخانه :k/‏ ۳۹9 


breeder ۲۵۵۵۱۵۲ /'bri:da rıakta(r) /‏ 
* (فزیک) رآکتور زاینده» رآکتورٍ بارور 
۱. [حیوانات ] پرورش؛ / breeding /'bri:drg‏ 
تخم‌کشی ۲. [حیوانات ] تولید مثل» زاد و ولد ۳ [انسان] 
تربیت. ادب» آداب‌دانی 
۸ ۱ محل / breeding-ground/'bri:dıy graund‏ 
وی رشد. پستر ۲. محل زاد و ولد؛ [پرنده]) 
محل تخم‌گذاری 
« نسیم» باد ملایم 


breeze! /bri:z/ 
shoot the breeze —> shoot" 
0۲6۵2۵ |٩١ (محاوره) شاد و شنگول وارد شدن؛‎ #۶ 
سرزده وارد شدن‎ 
76626 (محاوره) شاد و شنگول بیرون رفتن؛ الاه‎ ۶ 
یکمرتبه بیرون رفتن‎ 


« خل وخاکستر» پس‌مانده ذغال ‏ ۰2/۰ ۲۵۵262 
( در بّایی) سیک breeze concrete‏ 

(در بریتانیه ہتایی) breeze-block /'bri'z biok/‏ 
پلوي سبک 


۷ با سرخوشی» به شادی, شادمانه /اسنبط/ ۴۵6ا 

” ۱ [هوا] خنکی, طراوت. /'‌i:z1n15/‏ ۵۲6620655 

باطراوتی ۲.شادی, سرخوشی, شنگولی, سرحالی؛ 
سرزندگی 

4ه ۱. [هوا] نسیم‌دار. خوش» ۸ 0۲۵92۷ 

خنک, باطراوت ۲. [جا] بادگیر ۳. [شخص] شاد. 


شنگول, سرحال؛ خوش 
(نظامی) مسلسل سیک Bren /bren/‏ 
ام (مذحب. کهنه) برادران brethren /'bredran/‏ 
هه ۱.(مربوط به) برتانی Breton /'bretan/‏ 
* ۲. اهل برتانی ۳ زبان برتانی 
breve /bri:v/‏ 


۱( آوانگاری) نشا کوتاهي واکه 
۲ (موسیقی) گرد مضاعف 

brevet /'brevıt, (US) brٽ1vet/‎ . درجه افتخاری‎ ۱ 

۲ درجۀ افتخاری اعطا کردن به 

# (در کلیسای اند breviary /'bri:vrort, (US)‏ 
کاتولیک) کتاپ دعای روزانه 

۶ کوتاهی؛ [سخن ] اختصار ایجاز /۰۷۵۰/ ۵۲6۷10۷ 

۱. [آبجو ] ساختن, درست کردن؛ brew /bru:/‏ 
[چای. قهوه و غیره ] دم کردن. درست کردن؛ (مجازی) 
[نقشه. توطه ] در سر پروراندن. طرح‌ریزی کردن» 
طیح ریختن 

۷۶ ۲. ایجو درست کردن ۳. [آبجر] عمل آمدن. کف 
کردن؛ [چای. قهوه و غیره ] دم کشیدان, درست شدن؛ 
(مجازی) [طرفان ] در حال تکوین بودن؛ [توطله نقشه] 
شکل گرفتن, در دست تهیه بودن 


۲ ۶ ۴ [آبجو] ساخت. نوع ۵. [گیاهان طبی ] جوشانده 
مان D=got 3: u=cook‏ هدن اه ده Ii‏ 
4 0 

w= wet tf=chain d3=jan 0=thin ö=this 


۴ در جریان گذاشتن؛ (نظامی) توجیه کرد 
(بازرگانی) گزارش ...را دادن صورتِ وضعیتِ 
دادن ۵. وکیل گرفتن برای؛ به وکیل مراجعه کردن 
برای ۶. خلاصه کردن, کوتاه کردن 

(مجازی) از... دفاع کردن. hold a brief for‏ 
به حمایتٍ... برخاستن 
(مجازی) حاضر به دفاع 
از... نبودن 

briefcase /bri:tkeıs/ کیف‌دستی (مردانه)‎ ۸ 

.١ ۸‏ جلسة توجيهى» جلسة ون briefing‏ 

اطلاع‌رسانی ۲. خلاصة دستورالعمل‌ها. سفارش‌هاء 

توصیه‌ها؛ (نظامی) تو جیهات 

۱. لحظه‌ای, برای چند لحظه. ۸ 0۱۷ 

برای مدت کوتاهی, لختی, کمی, اندکی ۲. خلاصه. 

به اختصار, به اجمال, به طورٍ خلاصه, مختصراء به 

یجاز ۲. در یک کلام. کوتاه‌سخن, حاصل آن‌که 
briefs /bri:fs/‏ 
ده brier‏ 


hold no brief for 


adv 


امه تنکه. شورت 


اه مه brier-rose‏ 
(پیش از اسم( سر تیپ 8۲92016۲ > /(۵۱0دیط/ و8۳ 
Brig (John) West >‏ > 
n‏ ۱ کشتي دودکله. بوم دو دکله 
۲ در آمریکا) زندان؛ زندانِ کشتی 
۸ ۱.(نظامی) تیپ ۲. گروه / brigade /brı'gerd‏ 
۸ (نظامی) سر تیپ هط brigadier‏ 
brigadier‏ = /اصعدل brigadier-general/brıgodıo‏ 
brigand /'brıgand/‏ 
brigantine /brıgonti:n / = brig‏ 
ان. براق. درخشنده, /a۲ظ/ ri9‏ 


brig /brıg/ 


(کهنه) راهزن 


سرزنده» سرحال ۳ باهوش» تیزهوش» زرنگ 
۴ با درخشش تمام 
see the bright side of things; look on the‏ ; 


adv 
خوش‌بین بودن, جنبة خوپ چیزها لای عاط‎ 

را دیدن 
a bright spark —> spark‏ 
bright and early‏ 
(as) bright as a button‏ 
the bright lights‏ 


صح زود گرگ و میش 
باهوش, یز 

شور و حرارتِ زندگي شهری, 

جنب و جوش زندگي شهری 

۱. [تخص ] سرحال آوردن. . brighten /braıt/‏ 

شاد کردن. مسرور کردن؛ [اتاق] روح بخشیدن؛ 

روشن کردن؛ [گنتگو ] جان دادن؛ [آینده. رضعیت] 

بهبود بخشیدن, نوری تازه تاباندن به ۲ برا 
کردن, درخشان کردن 

۶ ۳ [هواء آسمان ] روشن شدن؛ باز شدن. صاف شدن ¦ 


adj 


bride هط‎ 
bridecake /brardkeık / 
bridegroom /'braıdgrum / 


# عروس: تازه‌عروس 
۶ (کهنه) کیک عروسی 
۶ داماد. شاه‌داماد؛ 


bridesmaid /brardzmerd / 


1 پل ۲.(در کشتی) عرش bridge’ /brıds/‏ 
فرماندهی ۳. برآمدگی بینی ۴.(در سازهای زهی) رک 
۵.(در دندان‌سازی) پل ۶ پل عینک 
۷ ۷ پل بستن بر روی, پل زدن بر روی؛ پل ساختن 
بر روی 

(مجازی) [ دشواری‌ها. موانع ] غالب 

آمدن بره پیروز شدن بر 

burn one's bridges —> bun 


= 


bridge over 


cross one's bridges when one comes to them 
و«‎ 32 
a lot of/ much water has flowed under the 
bridge ب‎ ۲ 
water under the bridge —> water 
bridge’ /brıd3/ (بازي ورق) بریج‎ 
bridgehead /'brıdshed / (نظامی)‎ ۱ 
پل (ساحلی) ۲ مبناء نقطة آغاز. نقطة شروع؛‎ 
موضع محکم» جای پای محکم‎ 
bridging loan /'brıdıy Ioun/ وام موقتی,‎ ۸ 
وام کارگشایی‎ 
bridle ۸ [اسب] لگام. افسار؛ کله گی‎ ۱ ۶ 
[اسب ] لگام زدن, افسار بستن ۳ (مجازی) [احساسات و‎ .۲ ۷ 
جلوی...خود را گرفتن, غلبه کردن بر, نگاه‎ ] 
داشتن. فروخوردن‎ 
انۀ غرور, تحقیر و غیره) باد به غبغب انداختن» سر‎ 


جلوی زبان خود را گرفتن؛ . bridle one's tongue‏ 

ساکت ماندن 
راه مالرو» 
باریکه راه 

bridle-road /'braıd!l rad/ = bridle-path 

bridle-way /'braıdl wer/ = bridle-path 

Brie /bri:/ 

brief’ /bri:f/ 


bridle-path /'braıdl pa:0, (US) pa0/ 


۸ پنیر بری 
۱ [دیدار,اقامت. مدت ] کوتاه 
۲ [سخن و غیره ] فشرده. مسوجزء مسختصر ۳, [رفتار, 
پاسخ, سخن ] تند, قاطع 
به اجمال, به اختصار, در یک کلام 
به طورٍ خلاصه 
n‏ (حقوق) خلاصة پرونده, brief /bri:f/‏ 
خلاصۀ دعوی ۲ شرح وظایف؛ دستورالسمل‌ها: 
سفارش‌هاء توصیه‌ها؛ (نظامی) توجیهات ۳ (بازرگانی) 
سفارش, توصیه. دستورالعمل 


in brief 


vt 


"۷ 


vt 


9 


کف زدن‌های پیاپی شدن 


; (حتوق) [اتهام.‎ ۳ > The hot wealher brings 50706 > 


تهمت ] وارد کردن» زدن؛ [دلیل. دعوی ] اقامه کردن 
کسی را به کاری وادا bring sb to do sth‏ 
به کسی قبولاندن که 
خود را به کاری واداشتن. 
به خود قبولاندن که قبول کردن که» پذیرفتن که 
bring sb to book — book’‏ 
خاتمه بخشیدن, پایان دادن 
بزی را حالی کسی کردن . bring sth home to sb‏ 
(کسی را) کوچک کردن. خوار کردن ۱0۱۲ (طء) عون 
چیزی را آفتابی کردن. چیزی را اچنا ۱0 او ڇbrin‏ 
روی دایره ریختن, چیزی را در معرضِ دید گذا 
ی راب لالط آزرتن: 


bring oneself to do sth 


bring sth to an end 


اشتن 
bring sth to mind‏ 


چیزی را به یاد آوردن 


bring sth to pass 


چیزی را تر تیب دادن, جیزی را 1:06 bring sth into‏ 
ردیف کردن, چیزی را آماده به کار کردن 

چیزی را به کار انداختن. bring sth into play‏ 
از چیزی بهره‌برداری کردن 
کسی را سر عقل آوردن 

. باعث شدن» موجب شدن ال0طھ ۶ وط 
پدید آوردن ۲. [قایق ] برگرداندن» تغییر جهت 
دادن 


bring sb to his senses 


bring sth along 
bring sth / sb back (sth) 
به خاطر آوردن» به یاد انداختن ۲. احیا کردن»‎ 
.۴ تجدید کردن ۳. بازگرداندن به» باز دادن به‎ 
باز آوردن برای» آوردن برای؛ برگرداندن برای»‎ 
پس آوردن برای‎ 
bring sb / sth before sb [شخص ] به حضور‎ 
آوردن» ر محضر ... حاضر کردن؛ [سئله و‎ ... 
غیره ] نزد ...مطرح کردن‎ 
bring sth / 0و‎ down [حکومت, هواپینای‎ .۱ 
دشمن ] سرنگون کردن, ساقط کردن ۲. [قیمت.‎ 
.۳ درجه حرارت, سطع زندگی, بادیادک ] پایین آوردن‎ 
[شکار ] انداختن از پای درآوردن ۴. [هراییما]‎ 
فرود آوردن ۵. [ورم ] فرونشاندن, فروخواباندن‎ 
بازیکنِ فوتبال ] انداختن؛ [دشمن ] به زانو‎ 
درآوردن به زمین زدن ۰۷ (ریاضی, در چهار عمل‎ 
اصلی) [رقم ] به ستون بعد بردن‎ 
bring the house down; bring down the house 


(با خود) آوردن 
۱ به یاد آوردن» 


۶. [درخت: 


[نمایش, بازیگر سخنران و غیره ] موردٍ تشويتي فراوان قرار 
اضران را ب 


يجان اوردن. مسوجپ 


= cook 


adv 


adj 


۴ [چتم ] برق زدن. درخشیدن. روشن شدن؛ [کلام] 
جان گرفتن؛ [شخص ] سرحال آمدن» خوشحال شدن. 
جان تازه‌ای گرفتن؛ [آینده ] نوری تازه تا 
brighten (sth) up = brighten‏ 

۱. به روشنی, به طور روشنی /۵:۵:۰/ ا٤9‏ 
با رنگی روشن ۳ به شادی, شادمانه. به 
سرخوشی» با سرزندگی» با خوشحالی 

پرده‌هایی با brightly coloured curtains‏ 
رنگ‌های تند 


خورشید می‌درخشید. 


The sun shone brightly. 
brightness /'braıınıs/ روشنی, تند بودن؛‎ ۱ 
درخشندگی. براقی؛ درخشش. تابش, برق. روشنایی‎ 

۲ هوش, زرنگی, زیرکی» تیزهوشی, تیزی 
(در بریتانیا. محاوره) عالی» محشر» معر که, /0۲۱/ ۵۲1۱1۱ 


What a brill idea! 
brill /brıl/ ( pl brill) 
brilliance /'brılrans/ 

درخشندگی, برق. تلل جلا . هوش, ذکاوت 
brillianCy /'brrltanst/ = brilliance‏ 

۱ درخشان, تابناک. پرتلالق. /ıtضı1ıئ/ brilliant‏ 

روشن, براق ۲. باهوش» زیرک» تیز, درخشا 


برجسته, طراز اول. ممتاز ۳. زیرکانه, ماهرانه؛ (در 
بریتانبا. معاوره] عالی» مخشرء معرکهه بی‌نظیر» درخشان 
۴ الماس, برلیان 


نصا brilliantine‏ 
١‏ به طورٍ درخشانی؛ / brilliantly /brılrontlt‏ 
ماهرانه, استادانه ۲. به طورٍ محشری, به صورتی 
عالی. به طورٍ بی‌نظیری, عالی» محشر, بسیار 
خوب ۲ بسیار تابناک» با درخشش ۴ با رنگي 
روشن, با رنگ تند روشن, تند 

brim /brım/ ( p/p brimming, pt,pp brimmed) 
[کاسه. لیوان. کلاه و غیره] لب» لبه؛ [دریاچه ] کناره‎ ۱ 
[لیوان. فنجان و غبره] لبالب بودن» پر پر بودن»‎ ۲ 
مالامال بودن‎ 
brim over لبریز شدن» سرریز کردن‎ 
brimful ره لبریز. مالامال, اکنده, مملو که‎ 

brimfull /brım'ful/ = brimful 

(کهنه) گوگرد brimstone /brımstaun/‏ 
(موی گاو. گربه) قهوه‌ای راه‌راه ۰ /۵۳0۵1۵/ ۲۱80160 
ایامک آب درب brine /brarn/‏ 
۳ دریا؛ اقیانوس ‏ 
۴ در آب‌تمک خواباندن 
۱ (با خود( آوردن brought)‏ مریم bring /brı/‏ 
۲ موجب شدن, پدید آوردن» سیب شدن 


۳ D=gol 0:=saw u:=too A=cup 
er=say ai=g0 at=five _au=now ماه‎ 19=near ea=hair ده‎ pure ¢19>= player 
aua=hour jz=yes w=wet tfj=chain ds=jan 0=thin ö=thiîs f=shoe 3= vision 


vt 


۱. [شخص ] به هوش آوردن» 10 (5/ 9ء) 0۳09 
به حال آوردن ۲. [کنتی ] متوقف کردن 

۳ [کشتی ] متوقف شدن 

۱. [اشخاص] تماس برقرار 
کردن میان» اسباب ملاقات 
یکجا جمع کردن ۲. آشتی دادن 

۱. مطیع ساختن؛ bring sb / sth under‏ 
سرکوب کردن ۲. [مطلب و غیره ] (زیر عنوانی) 
آوردن. جای دادن 

. [کودک. حیوان ] پروردن» . صا 5۵/5 واا 
بارآوردن» بزرگ کردن ۲. بالا آوردن» استفراغ 
کردن ۳. [سأله, پرسش ] مطرح کردن؛ توجه دادن 
ذکر کردن ۴. (نظامی) [افراد. تجهیزات] (به جبهه ) 
فراخواندن, آوردن ۵. (حتوق) احضار كردن 
فراخواندن ۶. [وسیلا نقلیه, تخص ] نا گهان متوقف 


bring together 
..را فراهم کردن؛‎ 


کردن. نگه داشتن 

(نظامی) در آخرٍ ستون bring up the rear‏ 
قرار گرفتن 

(کهنه) [کشتی ] به مقصد رسیدن. bring up at‏ 


به پایانٍ خط رسیدن 


| نکتۀ کاربردی: 
فعل ۳/0 یعنی «با خود آور 
که آکنون در آن هستیم. یا به خن خود یا به جایی که داریم 
دربارهاش صحبت می‌کنیم»: 
They came to my party and brought me a present.‏ 
When I'm next in San Francisco, bring your new‏ 
boyfriend to see me.‏ 


Have you brought your camera? 
از فعلٍ ۲1ط به معنی «آوردن چیزی برای کسی که با‎ 
او یا دربار؛ او صحبت می‌کنیم» نیز استفاده می‌شود:‎ 
Hold on, T1I bring you a towel. 
They brought her everything she needed. 
در فعل ٤۵ا جهت حرکت برخلافب فعل ۱:08 است؛‎ 
یعنی از سوی گوینده است به سوی کسی که با او یا دربارة‎ 
او صحبت می‌کند:‎ 
We went to her party and took her a present. 


When I'm in San Francisco ۲۱۱ take you to 
Alcatraz. 
Take your camera when you go out. 
Can you take me home now? 
فعل ۲۲۸ در انگلیسي بریتانیابی به معني «رفتن و‎ 
۲ چیزی یا کسی را آوردن» است:‎ 
Can you fetch Janice from the station? 
فعل ۲ هیچ تصوری از جهت حرکت به ما نمی‌دهد.‎ 
ولی تلویحا به این معنی است که «شما چیزی را در ميان‎ 
بازوها یا با دست‌های خود گرفت‌اید و حمل می‌کنیده:‎ 
Will you carry the baby / the groceries for me? | 


wv 


vt 


vt 


vt 


vt 


vt 


vt 


vr 


vt 


"۷ 


bring down sb's wrath / fury on one's head 
غیظ کسی را درآوردن, کسی را بر سر خشم آوردن. کفر‎ 
کسی را درآوردن‎ 

[درخت ] میوه دادن بار آوردن؛ ۴0۲٣۸‏ زاء 9ا 
ن؛ (مجازی) [انتقاد. 
ايراد ] به بار آوردن» موجب شدن, به دنبال داشتن 
۲ ارائه کردن. عرضه کردن. 0۳۷/۵۲ لاد 0۲۱۳9 
پیش نهادن, به‌دست دادن؛ مطرح کردن ۲. [موعد 
و غیره] جلو انداختن» پیش انداختن ۳ 
(حسابداری) [عدد ] به صفحة بعد نقل کردن 

bring sth /5۵ 0 [متخصص وغیره ] دعوت‎ .١ 
کردن» به همکاری فراخواندن ۲. جلب کردن.‎ 
گرفتن» بازداشت کردن, دستگیر کردن ۳. [لایحه‎ 
.۴ قانون] به مجلس ارائه کردن. تقدیم کردن‎ 
[محصول ] جمع‌آوری کردن؛ برداشت کردن, جمع‎ 
.۶ کردن ۵.(حقوق) [رأی ] صادر کردن؛ اعلام کردن‎ 
[عخص] نظر... را پرسیدن؛ (در کاری) شرکت‎ 
دادن ۷. [مد. عادت ] باب کردن, متداول کردن‎ 

۱ ( در مورد معامله و غیره) bring (sb) in sth‏ 
عایدی داشتن برای» سود دادن به ۲. [مقدار پول] 
عایدی داشتن, سود داشتن, سود دادن 7 

۰۱ دریانوردی) [شخص ] bring sth / sb off‏ 
نجات دادن ۲. [نقشه. هدف, حمله ] موفق شدن در 
به انجام رساندن 

۱ سبب شدن, پدید آوردن (50) 00 5 / 99 5۲109 
۲ [گل و غیره ] به‌عمل آوردن, رشد دادن» رویاندن 
۳ [شاگرد. ورزشکار ] پروراندن» تربیت کردن ۴. 
۰] برای... به بار آوردن 


[شخص ] به دنیا آوردن» 


[دردسر, بیآبرویی و 


۱ [معنی ] شکافتن» bring sth /sb out‏ 
باز کردن» توضیح دادن؛ [گل, شکرفه ] باز کردن» 
شکوفان کردن 


The sunshine will bring out the apple blossom. >‏ < ¥. 
[کتاب ] انتشار دادن, درآوردن؛ [کالا] عرضه 
کردن؛ [هنرییشه ] شناساندن. وارد صحنه کردن ۳. 


[شخص ] روی ...را باز کردن ۴. [کیفیت ] آشکار 
کردن, ظاهر کردن 

the bestin him. >‏ آنه Danger brings‏ > ۵. به اعتصاب 
کشاندن 


۱. همراه آوردن ۲. [شخص ] bring sb over‏ 
متقاعد کردن, به راو خود کشاندن با خود 
هم عقیده کردن 

۱. [شخص ]به هوش bring sb / sth round‏ 
آوردن» به‌حال آوردن ۲. متقاعد کردن» 
هم‌عقیده ساختن ۳. [کشتی, قایق ] برگرداندن» 
تغییر جهت دادن ۴. [صحبت. بحث ] کشاندن به 
He brought the conversation round to football >‏ > 
[بیمار ] نجات دادن bring sb through‏ 


۲ بریتانیایی, انگلیسی؛ (مربوط به) بریتانیاه (مربوط 
به ) انگلستان 
بریتانیابی‌ها. انگلیسی‌ها the British‏ 
the best of British luck to you — best‏ 


نیایی هیچ اسمی وجود ندارد که اشاره به 
نیاکند و در عوض از صفت ۸ء8 برای 


She's British. 
The British are said to have an unusual sense of 
humour. 
که از نظرٍ دستوری اسم است در‎ British کلمۀ‎ 
انگليسي آمریکایی کاربرد دارد:‎ 
We were given a tour of London by a real live 
Britisher. 
را روزنامه‌نگاران در گزارش‌های خود‎ 81٤٥١ کلم؛‎ 
دربار؛ مردم بربتانیا به کار می‌برند:‎ 
12 Britons are among the survivors. 
61% of Britons believe that tobacco advertising 
should be banned. 
اطلاق می‌شود:‎ 
the ancient Britons 


کلم 


به ساکنین اولیۀ ب 


۳٤‏ عنوانی غیررسمی است که اغلب در روزنامه‌ها 


به‌کار می‌رود. غالبا جنبۂ شوخی دارد و گاه نیز می‌تواند 
| تحقیرآمیز باشد. 


British Isles /brıtrf ی‎ 
Britishness اجره‎ 


Briton /brıtn/ 
Brittany /brıtan/ پرتانی‎ 
|٣٤1۵ زه ۱.شکننده, رده زودشکن, متزلزل؛ /11ظ/‎ 


۲ [صدا] خشک» خشن: 


[شخص ] سرد. خونسرد» نجوش 
« شکنندگی. تردی؛ تزلزل؛ /:هاه:۳/ ۳۵۱60۵85 


آننیب‌پذیری» خحساسیت 


آسیب‌پذیر: حساس, زودرنج 


Aw 


پشکه منبع ] سوراخ کردن» /ه:ظ/ D0٥۸‏ 
شیر نصب کردن در؛ (مجازی) [موضوع. مطلب ] مطرح 
کردن» پرداختن به, عرضه کردن 

۸ ۲ سیخ» سنبه, سوراخ‌کن؛ جدارتراش 


i broach? /brautf / 
= cook u:=to0o A=cup 3:= bird 2= about 
1ı2= near e2=hair v= pure eı= player _ala= fire 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


bring-and-buy sale /brı an ‘bar seıl/ 
(در بریتانیا) فروش خیریه. بازار نیکوکاری‎ 7 
brink /brqk/ [یرتگاه و غیره ] لبه, لب, کنار‎ ۱ ۸ 
ی خطر, ویرانی و غیره ] استانه‎ ۲ 


brinkmanship موه‎ / 8 n 


اه سیاستٍ بازی با آتش. خطرپذیری 
هه ۱. شورء پرنمک briny /'bramr/‏ 
# ۲.(محاوره) دریا؛ اقیانوس 
۸ سرزندگی» شور و شوق, نشاط. /::/ ۵۲0 


گرمی 
نان بریٌوش 


شور. 
نها brioche /bri:'o/, (US)‏ 
briquet /brr'ket/ = briquette‏ 
م گلوله (خاکه زغال) briquette /brı'ket/‏ 
۱ [شخص ] چابک, چالاک, فرز. ‏ /۲5/۳۵ 
جلد. کاربر زرنگ ۲. [رفتار ] تند. سریع ۳ [مزه بو ] 


adj 


تند تند و تیز ۴. [حمله ] سریع» برقا سا؛ [بازارٍ فروش ] 
گرم پررونق ۵. [آبجو] پرکف؛ [شامپاین] گازدار» 
پرگاز ۶. [هرا] خوش. فرح‌بخش, لطیف, تازه 
۸ ۱ [حیوان ] سینه ۲.(گوشتٍ) . brisket /b‌rıskı)/‏ 
سوسینه 
۱. به سرعت» خیلی سریع. briskly /'brrsklt/‏ 


به تندی, تند. سریع» با شتاب؛ خیلی زود؛ فوری ۲. 
به چایکی, به چالاکی, تند. فرز 


بازار ما Cars are selling briskly.‏ 
خیلی داغ | ن را روی دست می‌برند 
۸ ۱.شتاب, سرعت؛ فرزی. /۸1 )5ط / ۲58695 


و جوش, گرمی ۴ [هوا] تازگی, لطافت, خنکی 

۱ [حیوان ] موی زبر؛ موی سیخ؛ bristle /'brısl/‏ 

[برس] مو؛ [گاه] کرک زیر 

vi‏ ۲ [مو] شدن,» راست شدن ۲ (مجازی) خشسم 
خود را بروز دادن. خشمگین شدن, به خشم 
منزجر شدن, نفرتٍ خود را نشان دادن 

۷ [مو] سیخ شدن, راست شدن 


= 


مدن؛ 


bristle up 
bristle with sth 
پوشیده بودن از؛ پر شدن از» آکنده شدن از‎ 


۷ پر بودن از آکنده بودن از» 


پوشیده شدن از 
The battle-front bristled with bayonets. >‏ > 
» سبیل ] زبر» سیخ‌سیخی ۵۲15۷/۲۵۱ 
(محاوره نیز به طمنه) بریتانیایی. انگلیسی /۲۲ظ/ أ8 
امه Britain‏ 
ای« (مربوط به) بریتانیا /9۱۵0۱/ Britannic‏ 
علیاحضرت ملک بریتانیا Her Britannic Majesty‏ 
Briticism /‘brıtısızam/ = Anglicism‏ 
British /'brrtf /‏ 


4ه . برتون‌نژاد, از نژادٍ بر تون 


i= see دم‎ cat her D=got 5: 
e1 = say ar=five a=now اه‎ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


۶ ۲. پهن شدن, تعریض شدن؛ فراخ شدن, وسعت يافتن 
broaden (sth) out = broaden‏ 
۶ (ورزش) پرش طول  broad jump /br5:d d3ımp/‏ 
له ۱. [درخت, برگ ] خزان‌کننده. broadleaf /br:dli:f/‏ 
پذیر ۲ [درخت ] بهن‌برگ. برگ‌بهن 
broad-leaved ۱9:۵ 'li:vd/ = broadleaf‏ 
به اختصار, به اجمال,: broadly /brs:dlı/‏ 
کوتاه سخن. اجمالا؛ کل در کل 
فراگیر عمومى /۵ظ افند:۵/ ۵۲۵۵۵۱۷-۵560 
broad-minded /br:d 'maındı4/  «شıدئlاjÎ adi‏ 
آزادفکر, بلندنظر؛ روادار. آسان‌گیر 
broad-mindedness /,bro:d 'maındıdnıs/‏ 
آزاداندیشی. بلندنظری؛ رواداری 
« پهنا. عرض؛ [شوخی, لطیفه ] / ۸15 :5ط / 0۲۵300655 
بی‌ظرافتی. زمختی؛ [لهجه ] غلیظی, غلیظ بودن 
n‏ لوح (کاغذی) broadsheet /br5:dfi:t/‏ 
adi‏ چهارشانه. broad-shouldered/,br5:d 'fouldod/‏ 
شانه پهن 


خزان‌شونده. خزا 


۰۱(دریانوردی) broadside‏ 
[کشتی ] پهلو؛ [بهلوی کنتی ] دسته توپ‌ها؛ شليکي 
توپ‌ها ۲ (مجازی) حمل بی‌امان. هجوم همه جانبه 
[کشتی ] از بهلو 1 
a collision broadside on >‏ < 
« غذاره / broadsword /br:ds:d‏ 
از پهناء از عرض ۱۵ 0۲۵۵0۷۵۷5 
broadwise /br:dwaız/ = broadways‏ 
۸ ۱ [بارجه ] گلدوزی؛ brocade /brskcıd/‏ 
سوزن‌دوزی؛ نقره‌دوز 
۲ گلدوزی کردن 
م کلم گل یی کل کلم 
ایتالیایی» بروکلی 
brochure /'brı f(0), (US) brav'fur/ «gg 7‏ 
دفترچة راهنما 
anglaise /braudrı on'glerz/‏ ۵۲۵06۲16 
۸ برودری دوزی 
۸ کفش پیاده‌روی brogue'’ /braug/‏ 
.١ n‏ لهج محلی ۲ لھجۂ ایرلندی /:ط/ e۶ںو٥۲ط‏ 
۲ ۱. [گوشت و غیره ] کباب کردن؛ broil /bran/‏ 
(مجازی, در مورد خورشید) برشته کردن» سوزاندن 
۶ ۲. کباب شدن؛ (مجازی, از گرما) پختن» سوختن: (از 
عمبالیت) داغ شدن, آتشی شدن 
۸ ۱ جوج کبابی ۲. کباب‌پز broiler /braıla(r)/‏ 
broke’ /brxık/ pı of break‏ 


broadside on (to) 


4 زردوزی 


broccoli /'broklr/ 


4 (عامیانه) بی پول» مفلس» / broke /braik‏ 
اس و پاس 
(ھااته) بی‌بول بی‌پول, stony / flat broke‏ 
اس و پاس 


#۶ ۱.(دریانوردی) [کشتی ] به سمت 0 (ا) ۲۵۵6 
باد آمدن 
۲. به‌سمت باد گرداندن 
(در بریتانیا) جاده درج دو. 
جادة فرعی 
4ه ۱ پهن عریض ۲ با... پهناه /bro:d/‏ 9۲۵۵ 
به پهنای ... < 166۱0/000 27970 > ۳. [اقیانوس, دشت و 
غره ] وسیع» پهناور, بزرگ. گسترده, فراخ ۴ تمام و 
کمال ۵ کلی, اجمالی ۶ [اندیشه, ذهن ] بازء وسیع, 
آزاد. بلند ۷. [لهجه ] غلیظ؛ [طرز بیان ] شل وول, لق 
۸ [شوخی و غیره ] خالی از ظرافت, زمخت. تند 
broad in the beam —> beam‏ 


B-road ۵۵ roud/ 


چه علی خواجه چه It's as broad as it is long.‏ 
خواجه علی. همه‌اش مثلٍ هم است. فرقی نمی‌کند. 
in broad daylight‏ 


روز روشن» وسط روز 
اشار؛ صریح 
به اجمال, بدون ذکرٍ جزئیات 
۸ ۱.پهناء عرض ۲.(در آمریکا عامیانہ) /۵::۵/ 0۲0202 
فاحشه, جنده, هرزه 

broad-based / ۳۵:۵ ۸ فراگیر. عمومی‎ » 
broad bean ۵۵:۵ 'bi:n/ باقلا‎ 7 
broad-brimmed ۵:۵: غٿıd/ لاه و غیره ] لب ,ھن‎ 
broadcast /'brs:dka:st, (US) -kast/ ( p1, pp 
broadcast, broadcasted) 


4 broad hint 


in broad outline 


۴ ۱. [خبر,برنامه ] 
(از رادیو و تلویزیون) پخش کردن؛ (مجازی) [شایعه ] 
پراکندن, سر زبان‌ها انداختن ۲. [بذر ] پاشیدن, افشاندن 

۶ ۳. (رادیسو, لویزیون) برنامه پخش کردن, برنامه 
فرستادن, سخن‌پراکنی کردن؛ [بازیگر, مصاحبه کننده 


۴ (در ادیو لویزیون) پخش 
4 ۵. (از رادیو یا تلویزیون) پخش شده 
هه ۶. [زراعت ] به شیوة پاشاندن, با پاشاندن, با 
افشاندن < اوه۵02۵6 s0W seed‏ 10 > 
برنامۂ تکراری, پخش مجدد repeat broadcast‏ 
broadcaster /'bro:dka:sta(r), (US) -karst-/‏ 
7 (در رادیو و تلویزیون) مجري پرنامه, گوینده؛ مصاحبه گر؛ 
خبرنگار 
(US) -kaest-/‏ بو نموه broadcasting‏ 
بون) پخش برنامه؛ سخن‌پراکنی 
رادیویی؛  broadcasting station‏ 
ایستگاء / فرستند تلویزیونی 
Broad Church ۱۵۵‏ 
کلیسای تجددطلبان 
:roadl cloth /'bra:d kin, (US) ۸‏ 
# ماهوتِ سياه (دولا پهنا) 
. پهن کردن, تعریض کر 
فراخ کردن. وسعت دادن 


ایستگاه / فر. 


۵8061 /'brs:dn / 


brother 
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برنزه کردن؛ [اشیا] آب برنز دادن 

۲ ۵. گندمگون شدن,» آفتاب‌سوخته شدن» برنزه شدن 

Bronze Age /'bronz eıd3/ عصر مفرغ‎ ۸ 

bronze medal /,broz ımedl/ jiرڊ (ورزش( مدال‎ ^ 

۸ ستجاق سینه, گل‌سینه / brooch /brautf‏ 

۱.(برندگان) جوجه‌های همزاد؛ brood /bru:d/‏ 
( خزندگان) بچه‌های همزاد؛ (خانواده) بچه‌هاء اولاد. 
تخم و ترکه؛ نسل < 06۱5ع a new brood of‏ > 

۲ (پرندگان) روی تخم خوابیدن ۳ (مجازی) تو فکر 
فرورفتن, انديشه کردن؛ ماتم گرفتن 

۸ مرغ مادر brood-hen /bru:d hen/‏ 
غمگینانه, با غم, با غصه, غمگین/ :اu:4ا/‏ 5۲0001۷ 

۸ ۱ [مرغ] گرچی. broodiness /bru:dınıs/ gS.‏ 
شدن ۲. دمفی, گرفتگی, غمگینی» غم‌زدگی, افسردگی 

۱. نگران‌کننده, اضطرابآور. / :نط / ۵۲۵۵۵09 

مضطرب‌کننده ۲. نگران, در خود فرورفته, غرق در 
تفکر؛ غمگین, غصه‌دار 

brood-mare ۱۵:۵ mes(r)/ مادیان‎ 
broody /'bru:dı/ (comp broodier, super broodiest) 

4 ۱. (سغ) گرچ ۲. [زن ] خواهانٍ بچه, که دلش بچه 
می‌خواهد ۳ (مجازی) [شخص ] غصه‌دار» مفموم. 
اندوهگین, غمگین, غمزده. دمغ» گرفته. تولب» 
افسرده؛ [حالت ] غمگینانه 
دل (کسی)] بچه خواستن, هوای بچه کردن ۲۳00۵ 1۵61 

۸ جویبار, نهر /brk/‏ رن 

(اغلب در جمله‌های منفی و پرسشی) brook? /bruk/‏ 
[مخالفت, دخالت, جواب. تأخیر ] برتافتن» تحمل کرد 
تن دادن به, تاب آوردن 


He cannot brook interference. >‏ > 
۸ .(بوتۀ) طاووسی» broom /bru:m, brum/‏ 
(بوتۀ) گل طاووسی ۲. جارو (دسته بلند) 
(مجازی) رئیس تازه‌نفس, رئیس تازهوارد ۵۳0010 06۷۷ 2 
(مجازی) خانهتکانی 
ئيس 
تازه‌ای دست به خانه تکانی می‌زند 
۸ دستۀ جارو / broomstick /bru:mstk‏ 
(بازرگانی, در اسم /braöaz/ < Brothers‏ 8۲05 
شرکت‌ها) برادرآن» اخوان 
۸ آپ آبگوشت؛ سوپ سبزی broth /bro0/‏ 
Too many cooks spoil the broth. (prov)‏ 


new brooming 


a new broom sweeps clean 


¬ cook 
brothel /'bronl/ 
brother’ /brnda(r)/ 


۸ فاحشه‌خانه» روسپی‌خانه 
۸ . برادر ۲ هم‌قطار» 


هم‌مسلک» هم‌ردیف 
(نظامی) سربازانِ هم‌قطار brothers in arms‏ 
u=cook u:zloo Azcup 3bir about‏ 


ir a= pure 
f= shoe 


near ca: 


0= thin this 


3 
3= jam 


broken' ۵:۵۵  ؛هراپ شکسته, خردشده؛‎ ۱ a 
] (مجازی) [قول ] نقض‌شده. زیر پا گذاشته‌شده؛ [قرار‎ 
به‌هم خورده ۲ [زسن ] ناهموار. پست و بلند؛ [جاده]‎ 
پردست‌انداز؛ [هوا] متغیر؛ [خط ] موجدار؛ (هنر)‎ 
] شکسته, منکسر؛ [خط ساحلی ] مضرس ۳ [سفر‎ 
ناتمام؛ [خواب ] به‌هم خورده آشفته؛ [ازدواج]‎ 
] تافرجام؛ [خانه خانراده] از هم پاشیده: [صداء حرکت‎ 
] بریده بریده؛ [کلمه ] کوتاه‌شده, مرحْم؛ [زبان, سخن‎ 
ت و پا شکسته ۴. [سلامتی ] از د‎ 
رفته» تحلیل‌رفته؛ [روحیه ] خراب؛ [شخص ] بریده؛‎ 
ورشکسته‎ 


ته‌بسته, د 


broken? /'braukan / pp of break" 


broken-down /braukan [دستگاه, اتومبیل ] . تلا‎ adi 


خراب. ازکارافتاده؛ [اسب ] ازپاافتاده؛ [خانه ] ویران 
4ه دلشکسته broken-hearted /broukan ‘ha:ud/‏ 
« خانوادۂ broken home /braukon 'haum/‏ 
ازهم پاشیده 
^ آدم غیرقابل‌اعتماد ‏ /۵: «هانه:6/ broken reed‏ 
ad‏ تنک نفس broken-winded /ıbrukan 'wındı4/‏ 


۸ ۱.دلال» کارگزار» واسطه 
۲ سمسار؛ امائت فروش 

۸ (پول / حتي) دلالی» 
کمیسیون 
۲ (در بریتانیا. محاوره) چتر ۸ brolly‏ 
۱.(شیمی) پرومور ۲.(محاوره) /۵/۵۵0۵۵/ ۵۲۵۲۴۱۵6 
حرف سطحی, حرف پیش پاافتاده؛ آدم خسته کننده 
(شیمی) بروم bromine /braumi:n/‏ 
p/ of bronchus‏ نموه bronchi‏ 
bronchial /'brogkıol/‏ 


broker /'brauka(r) / 


brokerage /'broukorıds/ 


(پزشکی) نا 
(مربوط به) نای 
4ه (پزشکی) برونشیتی؛ 
[شخص ] مبتلا به برونشیت 
۸ (پزشکی) برونشیت / اوه bronchitis‏ 
bronchus /'brogkss/ ( p/ bronchi)‏ 
۶ (کالیدشناسی) نایژه 
(در آمریکا) اسپ broncos)‏ ام ) bronco /'brogkau/‏ 
وحشی 
۶ (عامیانه) کابوی broncobuster /brokaibs1()/‏ 
brontOsSaUrUS / brontsss:19s/ ( p/ brontosauruses)‏ 


bronchitic /bron'kuttk / 


۸ برونتوزوروس (= نوعی دایناسور گیاه‌خوار) 

(در «ua‏ محاوره) ۰ /(۱/۱۵6 Bronx cheer /broks‏ 
عفرخ ۲.(رنگ) برنزی. /۵12اظ/ 0۲026 
ن» زردسوخته ۳.کار برنزی, اشیای برنز 
[eg] ۴‏ گندمگون کردن, » آشتاب سوخته کردن. 
er p= got‏ 


now 9‏ دنه 
chain‏ زا 


9 


w= wet 


۲۵۷۷۱۵۵۵۴۵ /'braunstaun / 


(در آمریکا) 
۱ ماسه) سنگ قهوه‌ای ۲.ساختمان سنگ قهوه‌ای 

brown sugar | bram ‘fuga()/ شکر سرخ» شکر خام‎ n 
browny /braunı/ = brownish 

#۶« ۱. [حیوان] چریدن ۲. گشتی زدن» /۵02ط/ 0۲۵۷56 


کردن. گشت زدن 
۸ ۳ چرا؛ علف» شاخ ویرگ, سرشاخه 
[کتاب ] تورق کردن. 
نگاو سرسری کردن به 
۶ (در داستان‌های کودکانه) آقا خرسه bruin /bru:ın/‏ 
۸ ۱. [شخص, بدن ] لک کبود» کبودی. /2:ط/6ونلا9۳ 
کبودشدگی. کوفتگی؛ [میره] لک» لهشدگی 
7 ۲. [شخص,بدن ] کبود کردن. کوفتن. مضروب کرد 
[میوه ] لک‌دار کردن, لک انداختن» له کردن؛ [چیزهای 
فلزی ] ضربه زدن, قر کردن؛ [روح, دل ] آزرده کرد 
جریحه‌دار کردن 
۳ [بدن] کبود شدن, ضرب دیدن, کوفته شدن؛ 
[میوه ] لک افتادن, لک‌دار شدن 
۰۱(عامیانه) [شخص ] قلدر» bruiser /bru:z()/‏ 
گردن‌کلفت؛ شرور ۲. مشت‌زن حرفه‌ای 
هه ۱. ناراحت bruising /bru:zın/‏ 
نامطبوع ۲. [دریدگی, دعوا] خشن» بی‌رحمانه 
۸ ۳ زخم, جراحت 


browse among / through 


bruit /bru:t/ 
bru (کهنه) [شایعه. خبر ] پراکندن» 207020 ء‎ 
سمر کردن‎ 
brunch /brantf / (محاوره) صبحانة دير»‎ ۸ 


brunette /bru:net/ 


brunt /brant/ 


1 » انتقاد ] فشار ۲. [کار, هزینه و 
غبره] باره سنگینی, فشار 
bear the brunt of sth —> bear‏ 
۸ ۱ بُرس؛ جارو ۲.برس زدن؛ brush' /braf/‏ 
مسواک زدن r‏ رویاه ۴ بوته‌زار؛ علف‌زار؛ خار 
و خاشاک ۵. درگیری» برخورد 
tarred with the same brush > tar’‏ 


a clothes / hat brush ماهوت‌پاککن‎ 
a hairbrush ار‎ 
a shaving brush فرچه‎ 
have a brush with با کسی بگومگو داشتن. و‎ 

با کسی دعوا دا 


۶ ۱ [لباس, مو و غیره ] رس زدن؛ brush /braj/‏ 
[دندان ] مسواک زدن؛ (کنش و غیره ] برق انداختن: 
[بطری ] شستن؛ [فرش و غیره ] جارو کردن ۲. تماس 
پیدا کردن باء خوردن به 
The İeaves of the trees brushed my face. >‏ > 


brother? /'braë(r) / ( p! brethren) 
(مذهب) برادر (دینی)‎ 
برادری, اخوت‎ ۱ #۶ 
انجمنِ اخوت‎ ۲ 
brother-in-law /'bradar ın l5:/ برادر-شوهر؛‎ ۸ 
برادر-زن؛ شوهر -خواهر» ایزنه‎ 
brotherly هه برادرانه. برادروار؛ دوستانه. /:ه۵:۸۵/‎ 
مهرامیز‎ 
brougham /bru:am/ کالسکه (یک اسبه)‎ 
brought /bro:t/ p,pp of bring 
brouhaha /'bru:ha:ha:/ 


brotherhood /'braöohud / 


(محاوره) هياهو» 
جار وجنجال 

۶ ۱. (معمولاً در جمع) ابرو ۲. پیشانی» brow /brau/‏ 

]نوک» بالا؛ [صخره ]ابرو, پیش آمدگی 
اخم کردن ı knit one's brows‏ 

گره بر ابرو انداختن 

browbeat /'braubi:t/ (pt browbeat, pp 
9:۵۷۵02۱60( نگاو تهدیدآمیز کردن به. چشم‌غرّه‎ 

رفتن به, تشر زدن به» نهیب زدن به؛ قلدری کردن برای 


با تهدید به انجام ۰ browbeat sb into doing sth‏ 
کاری واداشتن 
زه مرعوب‌شد / browbeaten' /'braubi:tn‏ 


زهر چشم‌گرفته, کتک خورده 
/'braubi:tn / pp of browbeat‏ ۵۳۵9۱۵9۵1602 
4ه ۱. [رنگ ] قهوه‌ای؛ خرمایی brown /braun/‏ 
۲ [بوست, شخص ] برنزه, گندمگون 

٭ ۳(رنگ) قهوه‌ای؛ خرمایی ۱ 

۲ ۴ قهوه‌ای کردن. به رنگ قهوه‌ای درآوردن ۵. 
[شخص, پوست ] برنزه کردن, سوزاندن ۶. [گوشت. 
ماهی, سیب‌زمینی ] سرخ کردن؛ [نان ] برشته کردن 

ا ۷. قهوه‌ای شدن ۸. [شخص, برنزه شدن, سوختن 
٩‏ [گوشت و غیره ] سرخ شدن؛ [نان] برشته شدن 

غرق در اندیشه‌های خود؛ in a brown study‏ 
غرق در خواب و خیال 


(as) brown as a berry [شخص, پرست]‎ 

آفتاب‌سوخته. مثل ذغال 

(عامیانه) یکر ملول. دمغ browned off‏ 
# ابجوی سیاه brown ale /braun ‘eıl/‏ 
۶ نان سیاه brown bread /;braun 'bred/‏ 
۶ .از ما بهتران» پری هه brownie‏ 

۲ (در آمریکا) کيکي شکلاتی 

Brownie /braunt/ پیشاهنگ ( د‎ ۶ 


پیشاهنگ دختر Brownie Guide‏ 
تشویق و تحسین ‏ هو brownie point /braunı‏ 
هه قهوه‌ای رنگ. / brownish /'braunı‏ 

مایل به قهوه‌ای؛ مایل به خرمایی 
کاغذ بسته‌بندی )دج brown 0۵۵6۲ /,bra0n‏ 


bubble bath 


با بىرحمى» با قساوت» 
وحشیانه» ددمنشانه» بی‌رحمانه. سبعانه. به طور 
بی‌رحمانه‌ای» به طرزٍ وحشیانه‌ای, به طرزٍ فجیعی 

be brutally frank 

۸ ۱.حیوان» جانور ۲.(شخص) حیوان /1ہط/ brute‏ 
4ه ۳ حیوانی؛ جسمانی؛ شهوانی؛ بی‌شعور 

brute force 


په دت ژک بودن 


زور حیوانی, زور جسمانی 
ماد بی‌شعور brute matter‏ 
4ه حیوانی؛ وحشی؛ زمخت. هه brutish‏ 
ناپرورده: شهوانی؛ بی‌شعور, نافهم 
۷ ۱ مثل حیوانات, به طرزی /۱ز:ه/ ۷احاونانا۳ط 
حیوانی ۲. به طرز زمختی, به طرزٍ خشنی؛ با بی‌شغوری 
/bi: ‘es/ > Bachelor of Science‏ 891 
۸ (در رشته‌های علوم و فنی) 1.(درجة) ليسانس. (درجة) 
کارشناسی ۲. لبسانسیه, کارشناس 
لیسانس زیست‌شناسی داشتن. لبومامنظ «ز 5ظ 4 be‏ 
لیسانسية زیست‌شناسی بودن, کارشناس زیست‌شناسی بودن 
۱ دیپلم 
جراحی ۲ دیپلمۂ جراحی, دبیلمه در جراحی 
British Standard‏ < ام /pi:‏ 893 
۸ (روی برچسب) استانداردٍ بریتانیا 
(در آمریکاء عامیانه) bullshit‏ < ام 86٩ /pbi:‏ 
چرت و پرت. مزخرف. چرند و پرند. حرف مفت 
BSC / ۵: es ‘si:/ = BS’‏ 
BSE / bi: es i:/ < bovine spongiform encephalopathy‏ 
۸ (پزشکی) جنون گاوی 
BSI /bi: es 'aı/ < British Standard Institution‏ 
۸ موس استاندارد بریتانیا 
ات۱ 
۸ ساعتِ تابستاني بریتانیا 


Bt /baronıt/ > Baronet 
اطuاطbاe‎ /طظ۸b1/ [آب و غیره ] حباب ۲.(مجازی)‎ ۰۱ ۸ 
خیال واهی» وهم. سراب ۳ [آب و غره] جوش, گاز:‎ 


۴ [مایم ] جوشیدن. جوش زدن, فل فل کردن؛ [آبج 
شابن ]| کف کردن ۵. [شخص] فوران کردن. 
جوش و خروش کردن. سرشار بودن از 
She was bubbling over with joy. >‏ < 

bubble over 


(مجازی) سرریز کردن 
۶ [مایعات] کف کردن, بالا آمدن bubble up‏ 
an 'skwi:k/‏ اطمط/ bubble and squeak‏ 
۸ (در بریتنیا) خوراک کلم و سیب‌زمینی 
۱.شامپو بدن bubble bath /bab| 00:0, (US) b#0/‏ 


۲ حمام کف 
u=cook u:=t00 a=cup 3= bird 4= about‏ 
ا near ea = hair‏ =19 
thin ۵ this‏ =0 


; brutally /bru:talr/ 


; BS /pi: 'es/ < Bachelor of Surgery 


# خود را brush against/ past sb / sth‏ 
مالیدن به؛ تنه زدن به 

۶ [دشواری‌ها, اعتراض ] نادیده aside‏ «و brush‏ 
گرفتن, اعتنا نکردن 

[اشک ] پاک کردن؛ 
[لباس و غیره ] تکاندن, برس زدن؛ [فرش و غبره ] 
جارو کردن. روفتن؛ [حشرات ] پراندن, زدن؛ 
[مشکلات ] از سر راه برداشتن» کنار زدن 


brush sth away 


۷ [لباس ] پرس زدن؛ brush sth down‏ 
[اسب ] قشو کردن 
× ۱. [لباس و غیره] تکاندن. ۵10 (5۵/ brush (sth‏ 


پاک کردن؛ [فرش و غیره] جارو زدن» روفتن؛ 
[مگس و غیره ] زدن» پراندن ۲. (محاوره) [چیز ] دور 
انداختن. کنار گذاشتن؛ [شخص] طرد کردن, 
بی‌اعتنایی کردن» راندن 

۳. (گل رغیره] کنده شدن» ریختن, ورآمدن 
The mud will brush off when it dıies. >‏ > 

۷ ۱. [گل. رنگ, لکه ] با برس تمیز صل ای طدناط 


کردن ۲. [درس, دانش ] مرور کردن؛ دوره کردن» 
نگاء تازه انداختن به 
brush-off /braf of, (US) 5:f/ (p/ brush-offs)‏ 
(محاوره) پی‌اعتنایی, کم‌محلی 
brush-ups)‏ آم) brush-Up /braf ap/‏ 
۸ [درس: معلومات ] دوره. مروره ز 
۱. بوته‌زار؛ علف‌زار 


۰ 


brushwood /'brn fwud/ 


brushwork /bra fwa:k / 


brusque /bru:sk, (US) brask/ 
تند, کج خاق؛ [رفتار ] بی‌ادبانه‎ 
brusqUely /'bru:sklr, (US) brasklr/ با تندی؛‎ 
بدون ملاحظه‎ 
brusqueness /bru:sknıs, (US) bra-/ 
[سخن, رفتار ] خشونت» تندی؛ بی‌ادبی‎ ۸ 
Brussels ۸ بروکسل‎ 
Brussels 5۵۲۵۱۵۸ /brıslz ‘sprat/ . کلم‌دکمه‌ای,‎ 
کلم بروکسل‎ 
brutal [شخص ] وحشی, درنده‌خو, سبع. اه‎ 
ددمنش؛ [رفتار ] وحشیانه» سبعانه؛ [غریزه ] حیوانی‎ 
brutalise /'bru:ıalarz / = brutalize 
brutality /bru:'talat / وحشیگری, خشونت.‎ 
سبعیت, درنده‌خویی, ددمنشی‎ 
0۳۵121126 /0۳::0۱02/ بی‌رحم کردن» وحشی کردن,‎ 
خشن کردن, خشن بارآوردن» به تو شاندن‎ 
> Years of warfare had brutalized the troops. > 


= 


۰ 


adj 


iisee ies #=cat o:=faher D=got o: 
تیه مین سود‎  au=now  oI=boy 
| tf=chain d5=jam 


bubble chamber 


bubble chamber / babi 'tfeımba(r)/ 


تاب دادن, کج کردن 
۶ ۵. [کمربند. ند وغیره ] بسته شدن» سقت شدن ۶. [جرخ. 
فلز ] تاب ورداشتن. کج و کوله شدن 
کسی را به چیزی بستن 


buckie sb in / into sth 


buckler 0 


« کرباس آهارزده, قدک buckram /bıkrom/‏ 
,0 (در بریتانبا؛ عامیانه) buckshee / bak 'fi:/‏ 
مفتی» مجانی 
[تفنگ شکاری ] چهار پاره buckshot / bak fot/‏ 
۸ چرم گوزن؛ تیماج, شورو  buk" /ık5k11/‏ ¦ 


i buck-teeth / bak ۱:0۲ ام‎ of buck-tooth 
i buck-tooth / bak u:0/ ( ام‎ buck-teeth ) 


۸ دندان گرازی, دندانِ پیش آمده 
ad‏ دندان‌گرازی buck-toothed/ bak tu:0t/‏ 
# (گیاه) گندم سیاه buckwheat /bakwi:t, (US) -hwi:t/‏ 
آرو گندم سیاه 
4 ۱.(رسمی) روستایی؛ شبانی 
۷ ۰۲ ۱در جمع) اشعارٍ شبانی, اشعارٍ دهگانی 


buckwheat Nour 


j Dud' /b»d/ ( prp budding, pt.pp budded) 


۸ ۱. [گیاه. درخت ] جوانه؛ (باغبانی) پیوندٍ شکمی ۲. اگل] 


غنچه 
۶ ۳ [گیاه ] جوانه زدن» جوانه کردن؛ [گل ] غنچه داد 


nip sth in the bud 


۸ (در آمریکاء محاوره) رفیق, دوست. داداش /۸۵ظ/ ۵۶ط ا 
Buddha /bud/‏ ; 


Buddhism /'budızam/ 
Buddhist /budist/ 
budding /badın/ 


4 رو به پیش, جوان, نوپا 
a budding 00۵۱ >‏ < 
buddy ۸‏ 
budge /bnd3/‏ 


۸ (محاوره) رفیق» دوست 

.از جای خود حرکت دادن. 
جنباندن. تکان دادن 

۲. از جای خود حرکت کردن. جنبیدن. جنب 
خوردن, تکان خوردن؛ (مجازی) تغيير عقیده داد 
تفييرٍ موضع دادن 

budgerigar /badsortga:() / مرغ عشق‎ ۸ 

۸ ۱. بودجه, حساپ دخل و خرج؛ ۲/۸۵3۲۲ 496 طا 
هزینه 

7 ۲.بودجه‌تنظیم کردن ۳.پس‌اندازکردن, پول‌کنار گذاشتن 


۷ ۴. [بول ] در نظر گرفتن, منظور کردن 


j bucolic /bju:kolık / 


(فیزیک) اتاقکی حباب 

(بازرگانی. kampanı/‏ اطمط/ bubble company‏ 
مالی) شرکتٍ دغل, کسب و کار دغل 

bubble gum /bnbl gam/ آدامس بادکنکی‎ « 


4ه ۱. پرحباب. جوشان bubbly babir‏ 
۲. (عامیانه) شامپاین 
(پزشکی) ورم غدۀ لنفاوی؛ bubo /'bju:bau/‏ 


خیارک 
(پزشکی) خیارکی / bubonic /bju:'bonık‏ 
bubonic plague /bju:.bonık 'pleıg/‏ 
۸ (پزشکی) طاعونِ خیارکی 
# دزد دریایی؛ ماجراجو /()515 )01003160/0 
۸ ۱ گوزن نر؛ buck’ /bnk/ (pl buck, bucks)‏ 
خرگوش نر ۲.(صفت‌گونه) نر 
۶ ۱. [اسب ] جفتک انداختن 
۷ ۲ [سوار ] به زمین زدن, پرت کردن 
۱. برانگیختن, سرحال آوردن, 
جنباندن, به جنب و جوش درآوردن 
۲. عجله کردن» شتاب کردن, جنبیدن 
(در بریتاتیا. محاوره) 


buck? /bak/ 


buek (sb) up 


buck one's ideas up 
هشیارتر شدن, بیشتر مراقب بودن‎ 
Buck up! 
buck? /bak/ 
make a quick / fast buck 


یالا! بجنب! 
(عاانه) دلار (آمریکا) 
(به طعنه) پول مفت 


درآوردن, زود پولدار شدن 
buck /bnk/‏ 


pass the buck (to sb) 


(محاوره) از زیر 
مسئولیت دررفتن, از مسئولیت طفره رفتن؛ کاسه کوزه‌ها 
را سرٍ دیگری شکستن, مسئولیت‌ها را به گردن دیگری 
زه‌ها را سر کسی شکستن, مسئولیت‌ها 
را به گردنٍ کسی انداختن 
دیگر نمی‌شود کاسه و The buck stops here.‏ 
کوزه‌ها را سر دیگران شکاند. دیگر نمی‌شود گناه را به 
گردن د 
۱. سطل» دلو ۱.۲ بیل مکانیکی) 
سربیل؛ (زنجیر نقال) بیلچه 
a drop in the bucket — drop’‏ 
غزل خداحافظی را خواندن. مردj kick the bucket‏ 
|سوار ] چهارنعل رفتن. تاختن :۸۲۸6 )٥ط‏ 


انداختن؛ کاسه 


bucket! ۸ 


(مقدار) سطل (پر) bucketful /bakıtfsl/‏ 

(در اتومیل. هواییما) bucket seat /'bakıt si:t/‏ 
صندلي یک نفره 

bucket-shop /bakit fop/ خا برای‎ n 


پروازهای هوایی) آژانس بلیت‌های ارزان 
۸ ۱. [کفش. کمربند ] سگک. تن 
قلاب ۲ [چرخ. فلز ] تاب. کجی 


7 ۵.(محاوره) [تلفن و غیره ] کنترل کردن؛ [اتاق و غیره] 
میکروفن مخفی کار گذاشتن در ۶.(محاوره) به 
اه کشاندن, گمراه کردن ۷.(عامیانه) به تنگ 
وردن» عاصی کردن 
(عامیانه) [شخص ] کله گنده 
snug as a bug in a rug —> snug‏ 
(محاوره) حسابی علاقمند شدن 
bugaboo /'bıgabu:/ ( ۵۲ bugaboos) = bugbear‏ 
٣‏ . لولو» لولوخورخوره bugbear /bngbex(r)/‏ 
۲ (مای) ناراحتی, (اسباب) نگرانی 
(عامیانه) [شخص ] چشم‌گاوی برد / bug-eyed‏ 
۸ ۱.(حتوق) منحرف؛ لواط کار /(«۸۵ظ/ 96۲وتاط 
بچه‌باز ۲.(عامانه) منحرف. کثیف» پست 
bur! <‏ اه ۷۵۵ > ۳ (محاوره) يارو» پسره, مر 
۰ ۴.(حترق) لواط کردن باء مرتکپ لواط شدن با 
play silly buggers — silly‏ 


a big bug 


bitten by the bug 


لعنتی! تف! 


Bugger (i0! 
bugger (sb) about / around 
نیاه عامیانه) ۱. ول چرخیدن؛ بازی کردن‎ 
کردن؛ بازی کردن با‎ 


(عامیانه) گورٍ خود را گم کردن» bugger off‏ 
به چاک زدن 

۲ ضایع کردن, به‌هم زدن. bugger sth up‏ 
خحراب کردن 
خراب. ضایع buggered up‏ 


4 (در بریتایا؛ عامیانه) درب و / یه buggered‏ 


داغون, خسته و کوفته» لت و پار. له و لورده. خرد ‏ 


و خمیر؛ [جیز | خراب. شکسته. زهواردررفته 

اسمم را عوض می‌کنم اگر ...۰ T'I be buggered if...‏ 

نامردم اگر ...۰ بی‌غبرتم اگر .... از سگ کمترم اگر 

زرتِ (کسی) قمصور شده بودن. be buggered‏ 

ریق (کسی) درآمده بودن 
(حتوق) انحرافي جنسی؛ 


buggery ۸ 


لواط, بچه‌بازی 
۸ ۱. درشکة (یک‌اسبه) / یم buggy‏ 
۲ کالسکه (بچه) 
a beach buggy —> beach‏ 
کالسکه (بچه) baby buggy‏ 
(عامیانه) دیوانه خانه, bug house / bag haus/‏ 
تیمارستان 
(محاور:) حشره‌شناس /(/۱۸۵۱۵ bug-hunter / bag‏ 
۸ شیپور بوق bugle /bju:gl/‏ 
شیپورزن» شیپورچی bugler /bju:glo(r)/‏ 


4 آلوده» پر از ساس bug-ridden /bag rıdn/‏ 


budget account /'badıt akaunt/ 
(بانک) حساپ بودجه‌ای, حساب هزینه‌های ثابت؛‎ ۶ 
(در مقازه) حساب دائمی (مشتری)‎ 
budgetary /bndaıtarı, (US) «terı/ 1 له بودجه‌ای‎ 
budget plan /badart plzn/ = budget account 
budgie /badar/ (محاوره) مرغ عشق‎ 
چرم گاومیش ۲.(رنگ) نخودی» /۵۸۴/ ]نات‎ .۱ ۸ 
< stripped |o the buf > شتری ۳ [انان ] پوستٍ لخت‎ 
4ه ۴. چرمی, از چرم گاومیش ۵. [رنگ ] نخودی.‎ 
شتری‎ 
براق کردن. برق انداختن‎ .۶ ۷ 
in the buff (محاوره) لخت. لخت و پتی‎ 
90/2 /٥۸۲/ (محاوره) طرفدار» هواخواه, علاقمند‎ ۸ 
a computer buff 


خور؛ کامپیوتر, کرم کامپیوتر 


buffalo /'bnfalau/ ( p/ buffalo, buffaloes) 
گاومشی‎ 
۱ ضریه‌گیر: سپر» بالشتک‎ ۸ 
buffer state (سیاسی) کشورٍ میانگیر‎ 
buffer ۱۰۸/۸  .رجحتم (در بریتانا؛ محاوره) آدم‎ 
فسیل؛ خرفت‎ 


buffet! /bufer, (US) bo'fer/ بوفه» رستوران‎ .۱ ۸ 

پایی ۲.(در آمریکا) بوفه. گنجه» قفسه 

۸ ۱ ضربه» مشت؛ سیلی buffet? /bnfit/‏ 

۲ ۲. ضربه زدن» مشت زدن؛ سیلی زدن؛ شلاق زدن 
۳ زیر ضرباتِ خود گرفتن 
waves buffed 1۱۵ ۵0۵۱ <‏ 7۳9 > ۴. به چالش طلبیدن, 
به مبارزه طلبیدن 

۵. ستیزه کردن» درافتادن 
(مجازی) سيلي سرنوشت. 
دست قضا 

(رادآهن) واگن رستوران ۲00/۰ 6۵۲/۵۲۰ buffet‏ 

۸ ۱ صدمه, کوش وه buffeting‏ 
۲ (هواییمایی) لرزش ایرودینامیک 

get a buffeting from و‎ 


the buffets of fate 


زیر ضرباتِ چیزی 
قرار گرفتن, مورد حمل چیزی قرار گرفتن 
۸ غذای سرپایی buffet supper /ba'fei snps(r)/‏ 


۸ دلقک؛ ادم لوده اه buffoon‏ 
لودگی کردن. دلقک‌بازی د رآوردن. ۸٥٥اںا‏ 0 رھام 
مسخرگی کردن 

buff0ON@FY ۱۵۵۵:۵۵۰۲  .یگرخسم دلقک‌بازی.‎ ۸ 


لودگی 
bug /bng/ ( p/p bugging, ppp bugged)‏ 
۸ ۱.(جانور) ساس؛ حشره ۲.(محاوره) میکروب ۳ 
(عامیانه, در دستگاهه موتور) نقص, گیره عیب ۴. (محاوره, 


۸ خاتم, خاتم‌کاری الا ...در جاسوسی) میکروفن مخفی 

about‏ =2 ۳ -ن 3:۵۲ father D=got‏ عنه اه ده ۱2 566 نا 
el=say ai=g0 ai=five au=now 2ı=boy ta=near €2 ure cıo>= player‏ 
ava = hour j=yes w=wet Yi =chan dJ=jam 0= thin f=shoe 3= vision‏ 


building plot وفاط/‎ plot قوار؛ زمین‎ 

۸ محل ساختمان, saıt/‏ ونط/ building site‏ 
سر ساختمان 

۸ صندوق / مهد وفادط/ building society‏ 


مسکن, تعاوني مسکن 
build-up /bıld ap/ ( p/ build-ups )‏ 
لید. تشنج ] افزايش تدریجی, ازدیاد؛ [ 
ترافیک ] اک (نظامی) [نیروها] تشکل. » بسیج ۲ 
[جنس, تولید و غیره ] تبلیغ. اشاعه» ترویج 
of build‏ مرمرم built! /bılt/‏ 
4ه [عمارت ] ساخته‌شده. تمام‌شده آماده /۳:۱/ الا 
هه ۱ از خود» سرخود. لاینفک built-in /bılt ‘ın/‏ 
a radio with a btin aera <‏ >؛ چاسازی‌شده, درون 
جبلّی فطری < رانااه باه > 
ت built-up ۱ 'np/‏ 
نوسعه‌یافته ۲. [منطقه ] ساخته شده 
۶ ۱ [لال». سنبل و غیره ] پیازه سوخ ۸ bulb‏ 
۲ [حرارت‌سنج ] مخزن؛ [لامپ و غیره ] حبا 
(برق) 
Wه‏ ۱ [گیاء ] پیازدار 
۲ پیازی‌شکل؛ [ینی ] کوفته‌ای 
م پلبل. هزاردستان 
٭ بلغارستان 
۰۱(مربوط به) 
بلغارستان, بلغاری, بلغار 
۲ اهل بلغارستان, بلغار 
۸ ۱ برآمدگی. تحدّب؛ [دیوار ] شکم: 
[گج. رنگ] طبله؛ [جیب] برآمدگی» پف؛ [گره] 
برجستگی ۱.۲محاوره) [مقدار ] افزا 
[فروش, قیمت, سودا] ترقی, رشدٍ موة 
ازدیاد مو ي ناگهانی 
۷ ۳ پرآمدن, برجسته شدن» بیرون زدن؛ [دیوار آشکم 
دادن؛ [گچ. رنگ ] طبله کردن؛ [جيب. لباس, لپ ] باد 
کردن؛ پف کردن 
۷ ۴ برآمده کردن؛ پف‌دار کردن؛ باد در ...انداختن 
انفجار جمعیت پس از جنگ . the postwar bulge‏ 
be bulging at the seams - seam ۹‏ 
۸ برآمدگی, قلنبگی. / مه bulginess‏ 
برجستگی» شکم‌دادگی, شکم» بیرون‌زدگی 
4 برآمده. برجسته. محد ون‌زده؛ bulgy /bıld3ı/‏ 
[دیوار ] شکم‌داده؛ [رنگ. چوب. غیره] طبله کرد 
[جیب. لباس ] پف‌کرده, بادکرده؛ [چشم ] قلنبه, برآمده 
(یزشکی) جوع. پراشتهايي روانی /۳:9:د0/ ۵اط 
n3:vaus2/ = bulimia‏ دایز bulimia nervosa‏ 
پزشکی) مبتلا به جوع. ۰ bulimic /bju:lımık/‏ 
به پراشتهايي روآني: (مربوط به) جوع 
ر مبتلا به جوع. آدم مبتلا به پراشتهایی 


bulbous /'bnlb2s/ 


bulbul /bulbul/ 
Bulgaria /bal'gearıa/ 
Bulgarian /bal'gearıan / 


1 adj 


¦ bulge /bald3/ 


#۶ ۱.ساختن, build /bıld/ ( p,pp built)‏ 
درست کردن؛ [غهر ] بنا کردن, پی نهادن؛ [نظریه] 
پرداختن؛ [طرح ] ریختن؛ [امبراطوری] تأسیس 
کردن, بنیاد نهادن؛ [ندام, عضله ] پروردن 

#۶« ۲.ساختمان کردنء بتایی‌کردن ۴. [ساختمان ] ساخته 
شدن 

۴ شکل, ریخت. هیکل, اندام 

# تو کار ساحتن» ( تو کار) build sth in‏ 

> The carpenter builtin some cupboards. > درآوردن‎ 
build sth into sth 


۱ . [فلز, چوب و غیره] 
به صورت ... درآوردن 
He has built these scraps of metal into a sculpture. >‏ > 
۲ ساختن در درآوردن در 
The carpenter is building some cupboards into the‏ > 
walls. >‏ 
۳. قرار دادن دن وارد ...کردن 
۱. [امید و غره ] بنا گذاشتن اء ۵۳ (۸ء) لاأاط 
ب بنا کردن برء استوار کردن بر ۲. اعتماد کردن 
به, تکیه کردن به 
۱. [شخص ] اعتبار دادن» build (sb / sth) up‏ 
بزرگ کردن, گنده کردن ۲. ایجاد کردن» پدید 
آوردن, راه انداختن 
He has bu up a ood business. >‏ > . [ناحید, زین [ 
زیر ساختمان بردن ۴. جمع کردن» گرد آوردن» 
فراهم آوردن 
They are building up their military forces. >‏ > ۵. [ ترلید ] 
بالا بردن. افزایش دادن؛ [نیرو] تقویت کردن؛ 
[فشار ] زیاد کردن؛ [تشنج, هیجان ] دامن زدن 
۶. انبوه شدن, متراکم شدن ۷. افزايش یافتن» 
افزوده شدن, فزونی گرفتن 
۸ ۱.سازنده ۲ معمار؛ بتا ۵۵۸ builder‏ 
۴ (مجازی) بانی» بنیان‌گذار, پدیدآورنده, مؤسس 
. بتایی, ساختن, ساختمان. ۰ /۳:۵9/ building‏ 
عمارت‌کردن ۲ بناء ساختمان, عمارت 
# عنصر اصلى» biok/‏ وفاهط/ building block‏ 
جزء اصلی 
building contractor /'bıldıg kontrackta(r) /‏ 
پیمانکار(ساختمانی) 
building industry /bıldıg ındastrı/‏ 


۸ صنایع ساختمانی 

building labourer /'bıldıy lerbara(r)/ 
کارگر ساختمانی‎ ۸ 
building land /'bıldıg Iend/  ینامتخاس‌نیمز‎ 


building materials /'bıldıy matrarıalz/ 


امہ مصالح ساختمانی 


پروانهٌ ساختمان, building permit/ٺı1dıٿ p3:mıt/‏ 
جوازٍ ساختمان 


۶ (در آمریکا) بلندگو 
۶ (طلا نقره) شمشر 


bull-horn /'bul ho:n/ 
bullion /bulron/ 


بازار داغ bull market /bul ma:kıt/‏ 
زه گردن bull-necked /bul 'nekt/‏ 
٭ ۱. جوان‌گاو ۲.گاو اخته bullock /bulak/‏ 
میدانِ گاوبازی / bullring /bulrrn‏ 
۸ ۱. خال هدف, وسط ھدف /تان/5-6۷6اناط 
۴ نورگیر(گرد)؛ دریچة گرد؛ روزنه. بادگیر ۳. 
آب‌نباتِ نعنایی 
درست به وسط / خال hit /score a bull's-eye‏ 
هدف زدن ۱ 
چم bullshit /bul fıt/ ) prp bullshitting,‏ 


۸ (عامیانه)۱. چرت وپرت» مزخرف. ۰ (9[164وااناط 
چرندپرند. حرف مفت 

ا (عامیانه) ۲. مزخرف گفتن, چرت و پرت گفتن, حرفي 
مفت زدن 

(عامیانه) ۳. مزخرف بار...کردن. حرف مفت تحویل 
دادن, گند زدن په ` 5 


۸ سگ بول تریر 


bull-terrier /bul ‘terıa(r) /‏ 
bully’ /bulr/ ( pı,pp bullied)‏ 
گر دن‌کلفت. ضعیف کش 
۲.اذیت کردن؛ تهدید کردن» ترساندن 
۷ بازور وادار به ... کردن. واه عام معا sb‏ yااuط‏ 


با تهدید به ... واداشتن 
۸ کنسرو bully /'bulı/‏ 
(در آمریکا) گوشتِ گاو نمک‌سود 
4ه (عامیانه) عالی. محشر, تمیز bully? /bulı/‏ 
(محاوره به شوخی) ناز شستت! Bully for you!‏ 


دستت درد نکند! دست مریزاد! دست خوش! 
bully beef /bulı bi:f/ = bully‏ 
(در بریتانیا) قلدر. گر دن‌کلفت. /:ط :انط / /7-۵01ااباط 
» قمه کش 
ید. ارعاب» ترساندن / bullying /'bulırn‏ 
۲ گردن‌کلفتی, بزن‌بهادری, قلدری 
4 ۲ [تخص] قلدر, بزر بهادر. ی 


bulrush oulraf / 
bulwark /'bulwak/ 


۱7 اکر ا 
سید دفاعی؛ (مجازی) محافظ, مدافع» پاسدار, نگهبان 
Law ¡s the bulwark of soley. >‏ > . موج‌شکن ۳ 


(معمولاً جمع) [عرشة کشتی ] ديواره 
۸ (محاوره) ماتحت. ۰ bum' /bam/‏ 
نشین؛ کل 
اوه ده A=cup 3=bird‏ مادنا u=cook‏ 
layer aıa= fire‏ 


ision 3= sing 


o:=‏ وه a:=falher‏ اه ده لو عر 
واه five au=now‏ = 
w= wet t= chain d5= jam‏ 


bulk /balk/ 


» 


.١‏ اندازه. حجم؛ جسم؛ لش؛ [انسان] 
جقه ۲ قسمتِ عمدهه اصلی 
He left the bulk of his property to his brother. >‏ > 


۱ (بازرگانی) عمده < )لاط و اط > in bulk‏ 
۲ [جنس, کالا] قله‌ای 
vi‏ بزرگ آمدن, حجیم بودن؛ bulk large‏ 


به نظر مهم آمدن 
۶ (بازرگانی) عمده‌خری /وb|a11 bulk-bUYing /'bılk‏ 
(در تقسیم‌بندی) دیواره. ۵۸ bulkhead‏ 
تیغه؛ (در محافظت) جدار» حائل, حفاظ 
bulky /'baikı/ (comp bulkier, super bulkiest)‏ 
هه حجیم, گنده. جاگیر؛ دست و پاگیر؛ [کتاب ] قطور» 
کلفت؛ [عخص ] تنومند. هیکل‌دار 
# ۱ نره‌گاو, گاوٍ نر ۲. نره‌فیل؛ نره‌وال 
۴ (بازرگانی) سلف خر؛ پیش خر 
1 چ a red rag to a bull‏ 
[شخص ] مثل گاو در ص0 like a bull in a china sh‏ 


bull’ /bul/ 


take the bull by the horns 
سرشاخ شدن, شاخبه‌شاخ شدن. مستقیماً مواجه شدن‎ 

۶ (مذحب) فتوای پاپ. فرمان پاپ bull? /bul/‏ 

۸ ضد و نقیض, کوسه و ريش پهن bull? /bul/‏ 

۶ بولداگ. سگ بوکسور bulldog /buldog/‏ 

bulldog clip /buldog !/ کاغذگیر. گیر؛ کاغذ‎ « 

۷ [زمین. جاده ] (با بولدوزر) /uzلاںط/‏ ۱0026اباط 

صاف کردن, بولدوزر انداختن, خاک‌برداری کردن 

کسی را به انجام bulldoze sb into doing sth‏ 
کاری مجبور کردن, کسی را با تهدید به کاری واداشتن. 
کسی را وادار به کاری کردن 


# بولدوزر» ماشینِ 


bulldozer /'buldauza(r) / 


خاک‌برداری 
« [تفنگ ] گلوله / bullet‏ 
bite the bullet —> bite"‏ 
4 كلەقندى bullet-headed /bulıt 'hedıd/‏ 
۶ جای گلوله bullet hole /bulıt haul/‏ 


۸ ۱ خر رسمی؛ بیانیۂ رسمی. ۰ /۵۵۱۵:۰/ 6/10ااناد 


اطلاعیه ۲. خبرنامه. بولتن 


(در آمریکا) تابلوی /9:0ط «نادان6/ bulletin board‏ 
اعلانات 
هه ضدٍ گلوله bulletproof /‘bulntpru:f/‏ 
م گاوبازی bullfight /bulfat/‏ 
٭ گاویاز. ماتادور / bullfighter /'bulfarta(r)‏ 
گاوبازی / هط bullfighting‏ 


(پرنده) هره دمگاه‌سفید: فینج / bullfinch /'bulfintf‏ 
۸ قورباغۂ گاوی. غوک آمریکایی /۵ه۳:۱5/ 9٥٣٤االاط‏ 


نخوت. غرور. خودبینی 


له [جاده ] ناهموار. پردست‌انداز. . /ıصpصbı/ bumpy‏ 


bun / 
in a bun 


have a bun in the oven 
بار کسی شيشه بودن, دو نفسه بودن‎ 

۱ [میوه] خوشه؛ [گل, شاخه. bunch /bantf/‏ 

کلید و غیره ] دسته؛ [سبزیجات] بند؛ [مر] بافه ۲ 

(عامیانه) [مردم ] گر وه» دسته 

۷ ۲ [گل ] دسته کردن؛ [سبزیجات ] بند پیچیدن دور 


۷ ۴ جمع شدن, دسته شدن 
گلا سوسید 

۱. گرد هم آمدن, 
جمع شدن 

۲. گرد هم آوردن؛ گرد آوردن» جمع کردن 

bunch (sض‎ /sth) up [باس] جمع کرد¡«‎ ۱ ۷ 


the best of the bunch 
bunch (sb) together 


دسته کردن ۲. گرد هم آوردن» پهلری هم 
گذاشتن 

۶ ۳. جمع شدن, دسته شدن 

۸ ۱ [کالا] بسته؛ [لباس ] بقچه؛ bundle /bandl/‏ 


[علوفه. چوب. کاغذ و غیره ] دسته؛ مشت؛ [هیزم ] پشته 
۲ ۰(محاوره) مبلغ زیادی 
۷ ۳ بسته‌بندی گردن؛ بقچه‌بندی کردن؛ دسته کرد 
پیچیدن, بستن ۲ روی هم انباشتن, توده کردن ۵. به 
شتاب کردن, فرستادن؛ از سر واکردن 
(در |i‏ محاوره) go a bundle on sb/st a‏ 
کسی / چیزی خیلی علاقه داشتن 
be a bundle of nerves —> nerve‏ 
به عجله رفتن» فلنگ را بستن 2۷2۷ eاdہ‏ اط 
۷ ۱. ریختن در bundle sth / sb into sth‏ 
ار کردن در ۲. انداختن در 
۷ ۱. بیرون انداختن bundle (sb) off / out‏ 
۶ ۲. به عجله رفتن» فلنگ را بستن 
bundle sth up / together‏ 


۷ بسته‌بندی کردن؛ 
بقچه‌بندی کردن؛ دسته کردن؛ پیچیدن, بستن 

۱. [بشکه. چلیک ] درپوش bung /ban/‏ 

۲. [یشکه, جلیک ] درپوش گذاشتن, سر ...را بستن 


[بشکه. چلیک ] دهنه. سوراخ bung-hole‏ 
[لوله. بینی ] گرفته, بسته bunged up‏ 
bung sth up = bung "۷‏ 


bum /bım/ ( prp bumming, pt,pp bummed) 
(عامیانه) گدا؛ مفت‌خور؛ ولگرد؛ بی‌سروپا‎ ۱ ۶ 
4ه ۲. (عامیانه) بی‌ارزش» بهدردنخور» نامرغوب‎ 
(عامیانه) [پول. غذا] تلکه کردن» گدایی کردن‎ ۳ ۶ 
(درمسابقه و غیره) تماشاچی‌ها,‎ 
جماعتِ تماشاچی‎ 
تماشاچی جلب کردن.‎ 
جا به تماشاچی‌ها فروختن‎ 
bum around (عامیانه) ولگردی کردن؛‎ 
مفت‌خوری کردن. گدایی کردن؛ انگل بودن‎ 
bumble /bambl/ وزوز کردن» پچ پچ کردن‎ .۱ 
گیج‌گیج خوردن‎ ۲ 
bumble on وزوز کردن» پچپچ کردن‎ ۷ 
bumble-bee /'bnmbl bi:/ زنبور عسل مودار‎ ۸ 
bumbling /bnmblrn/ [شخص ] گیج. یت و‎ adj 
پاچلفتی» بیعرضه. ناشی؛ [رفتار ] نا‎ 
bumboat (دریانوردی) قایق اذوقه هه‎ 
ظا‎ ۹٩ /۸۰۲/ ۰ (در بریتانیا. عامیانه. به طمنه) کاغذپاره‎ ۸ 
0۱0717016۲ /:۳0(/ (عامیانه) گند. چیز گه, مزخ رف‎ ۸ 
0ظ‎ ۳٧ /ظ۸۳p/ زدن» کوبیدن؛ اسیب رساندن به»‎ .۱ 
> | bumped my head agains! he door. > صدمه زدن ڊ4‎ 
خوردن» تصادم کردن, اصابت کردن. تصادف‎ .۲ ۷ 
>؛ سیپ‎ The car bumped no ۵6۵۲۱000۰ > کردن‎ 


bums on seats 


put bums on seats 


دیدن. صدمه دیدن 
۸ ۳ مشت؛ ضربه؛ تکان؛ (صدای برخورد) بامپ ۴ جای 
ضریه, جای مشت؛ ورم. باد؛ برآمدگی؛ [جاده] 
دست‌انداز, ناهمواری, چاله‌چوله ۵.(برواز هواپیما) 
چاو هوابی ۱ 
۶.به شدت. به سرعت؛ ناگهانی؛ یکهو 
Our car ran bump into the wall. >‏ < 
۶ [اتوسیل. کالسکه و غیره ] 
بالاو پایین پریدن 
تصادفی دیدن, برخورد کردن با اک 1۴۸0 0۳0۵ 
(عامیانه) کشتن؛ نفله کردن bump sb off‏ 
۱ پریدن» پرت شدن bump (sth) up‏ 
The car bumped up onto the pavement. >‏ > 


bump along 


۲. [قیمت, آمار ] یکمرتبه بالا بردن» ناگهان 
افزایش دادن 

bumper’ /'bımpa(r)/ [اتومبیل ] سپر‎ ۸ 
front bumper سپر جلو‎ 
rear bumper عقب‎ e 


۶ ۱. [شراب ] جام لبریز یله پر ۰۸۳۳۰۸ p۵۴۶‏ ۷ط 
۲ فراوان. زیاد. وافر > a bumper harvest‏ > 
baımpa(r)/‏ ها bumper-to-bumper /,bnmpa‏ 
سره شاخ به شاخ 
bumph /bamf/ = bumf‏ 
bumpkin /bampkın/‏ 


سپر به 


# دهاتى؛ سادە لوح 


bureaux 


EE aid 
DU0¥41†/ادı21/ شناورشوندە؛‎ e 1 adj 
شناور؛ [مایع ] شناورکننده» بالابرنده ۲.(مجازی)‎ 
.۴ سرخوش, شاد, سبکبال, سیک‌روح؛ آسان‌گیر‎ 

(مالی) [قیمت‌ها ] رو به افزایش, بالارونده 
. به طورٍ شناور. شناور /۵:۰0/ 00۷۵0۷۷ 

۲ (مجازی) با سبکبالی, سبکبال, سبک؛ شاد, خوشحال, 

شاد و سرحال 

خسّک, خارخسک؛ (مجازی) 
موی دماغ, سرخر, مزاحم. گنه 


adv 


bur /b2:()/ 


غلغل کردن؛ (در بریتانیاء به طعنه) burble /b3:bl/‏ 
[شخص ] زمزمه کردن 
۸ ۱.بار؛ (مجازی) burden /'ba:dn/‏ 


[مشکلات. مسئولیت‌ها ] سنگینی. فشار 
the burden of taxation on industry >‏ > 
۲ (کنستی ] ظرفیت. گنجایش ۳. [آواز, همخرانی] 
بندگردان. ترجیع ۴. [سخن. اسندلال ] اصل» جوهر, لب 
۵.باری بر دوش ... بودن. باری سنگین بر... تحمیل 


0 


کردن 
سربار کسی بودن be a burden to sb‏ 
حیوان بارکش a beast of burden‏ 
بردوش کسی سنگینی کردن. burden sb with‏ 


باری بر دوش کسی بودن؛ کسی را به ستوه آوردن 
burden of PrOOf /,ba:dn av ‘pru:f/‏ 
(حفوق) وظیفه اثبات 
(رسمی) [بار ] سنگین؛ ۰ /۲06060۲06/6::۵0500لاظ 
[کسار: مس‌ئولیت: ودیت ] طاقت‌فرساء ش 
خردکننده, خسته کننده 
(گیاه) باباآدم» آراقیطون burdock /ba:dok/‏ 
bureau / bjursu/ ( p/ bureaux, bureaus)‏ 
۱ میزتحریر ۲. اداره؛ دایره ۳ دفتر (کار) ۴.(در 
آمریکا) گنجة لباس 
۱ سازمان اداری.  bureaucracy /bjrokrsı/‏ 
د اداری؛ کارمندان (دولت), اداریان ۲ 
کاغذبازی. قرطاس‌بازی ۳. [حکومت ] دیوان‌سالاری 
n‏ کارمند (دولت). / bureaucrat ۲ bjuarakrat‏ 
مأمورٍ دولت؛ نوکر دولت 
4ه اداری» دیوانی: / bureaucratic /bjuro'kratik‏ 
[شخص ] مسقرراتسی؛ [كار] بر طبق مقررات» 
اداری‌مآبانه 
jai} adv‏ به bureaucratically/ bjuarskratıkl!/ (in|‏ 
( به طورٍ) اداری. (به طورٍ) دیوان‌سالارانه؛ خیلی 
بر طبقی مقررات؛ خشک. با خشکی 


i bureaux /bjusrauz/ ام‎ of bureau 


3:= bird 


u:= 1o0 a=cup 
us = pure 
f= shoe 


t= cook 
near ea=hair 
0= thin = this 


3:= saw 
= 
هز دی‎ 


bungaloid مود‎ / 

منطقة زاغد نشين bungaloid growth‏ 

۸ خانة ویلابی. خانۂ یک‌طبقه / تەادچ و0 / 0U" 9210W‏ 

يانه اوه bungle‏ 

۲ [کار ] ضایع کردن» خراب کردن 

۸ ۳ (کار ) سرهم‌بندی؛ سَمیّل‌کاری 

« سَمْبل‌کار؛ ادم ناشی bungler /bnggla(r)/‏ 
خام‌دست 

(یزشکی) ورم کیسة زلالی؛ 
وکغ: قوز شستٍ پاء بونیون 

۸ (در قطار, کشتی و غره) تختخواپ 
دیواری 

تختخواپ دوطبقه 

(عامینه) دررفتن» جیم شدن؛ 

از مدرسه فرار کردن 


bunion /'banjan/ 
bunk' /bngk/ 


bunk beds 
bunk? /bagk/ 


۸ جیم شدن, فلنگ را بست do a bunk‏ 
bunk? /bıyk/ = bunkum‏ 
۸ ۱(در کشتی) مخزن سوخت ۰ ۳۸۵/0 bunker‏ 


انداز. گودال ۴. (نظامی) زاغ 


هچل انداختن ۱ 
۶ [کنتی ] سوخت‌گیری کردن 


bunk-house / bank haus/ خوابگاءِ کارگران‎ ۸ 


۸ (محاوره) حرف مفت. bunkum /'bıpkam/‏ 
دری‌وری» پرت و پلا. مزخرف 
(در زبان کودکان) خرگوش bunny /banı/‏ 


bunny-rabbit/'banr rabıt/ = bunny 
Bunsen burner معط‎ 'ba:na(r)/ 


# چراغ یونزن ۰ 
مه bunting’‏ 


(به عنوان آذین‌بندی در جشن‌ها) 
پرچم. کاغذ رنگی, شرشره 
اى کوچک شبیه ۳۸۵9/۰ bunting‏ 


۸ 1.(در کشتی‌رانی) شناور: 
۲ (دریانوردی) حلقة 
Jr w‏ 
نصب کردن,. با شناور 2 
شناور نگه داشتنء 


نشان کردن 
buoy sb / sth up‏ 
روی آب نگه داشتن؛ (مجازی) امیدوار نگه 


داشتن. دلداری دادن 


۱ [کشتی, جم ] شناوریى؛ ‏ /51صb512/ buoyancy‏ 
[مایع ] رانش» نیروی بالابر ۲.(مجازی) سرخوشی» 
شادی. سبکبالی, بهجت. سبکی؛ آسان‌گیری ۳ 

a:= father 


a0 = now 
chain 


0= got 
رد‎ = boy 


&= cat 
at = five 
w= wet 


1= sit 
a= g0 
j= yes 


a? = hour 


wv 


vi 


۷" 


vi 


vt 


vi 


vi 


vı 


vi 


۱. [زغال برق. چوب ] سوزاندن؛ مصرف کردن؛ [شهر ا 


ساختمان ] آتش زدن, به آتش کشیدن ۲. [غذا 
] سوزاندن ۳ [۱ 
سوزاندن ۴ [آجر. 


ید] خوردن؛ [خورد 
. آهک و غیره ] پختن 
۵. |چوب و غیره ] سوختن؛ اتش گرفتن؛ شعله‌ور 
بودن ۶. [غذا] سوختن؛ [شیر و غیره] ته گرفتن ۷ 
[بوست. شخص ] سوختن؛ (مجازی) داغ شدن. گر 
گرفتن > Her cheeks were buming wilh shame.‏ > 
۸. سوختگی» اثر سوختگی ٩‏ [موشک ] آتش کردن 
بزی را جزغاله کردن. burn sth to a crisp‏ 
چیزی را سوزاندن 

feel one's ears burning — ear 


وغ 


sb's ears are burning — ear" 
have money to burn —> money 
تبدیل په خاکستر شدن‎ 


باعت آزار خود شدن. 


burn to ashes / a cinder 
burn one's fingers 
دستٍ خود را سوزاندن‎ 
be burnt to death زنده زنده سوزاندن‎ 
money burns a hole in his pocket 
پول در جییش بند نمی‌شود. پول‌هایش را آتش می‌زند‎ 
burn one's boats / one's bridges 
پل‌ها را پشتِ سر خود خراب کردن‎ 
burn the candle at both ends 
(با کارٍ زیاد) خود را از پای درآوردن‎ 
burn the midnight oil دود چراغ خوردن.‎ 
ب بیدار ماندن‎ 


بین burning glass‏ 
۱. سوزاندن و از بین بردن ۰ 202۷ (اع) ۲۸ط 
۲. مشتعل بودن, شعله‌ور بودن در حال سوختن 
بودن ۳. مصرف شدن, سوختن و تمام شدن به 
ته رسیدن 

۰ [ساختمان و غیره] burn (sth) down‏ 
آتش زدن, با خاک یکسان کردن 

۲. [خانه و غیره ] سوختن و با خاک یکسان شدن» 
خاکستر شدن ۳. [آتش. شمع ] رو به خاموشی رفتن 
۱ [شمم. آتش ] burn (sb / sth) out‏ 
خحاموش شدن؛ [لامپ. دستگاه ] سوختن 

۲ [سوخت ] تمام کردن, به ته رساندن؛ [لامب, 
مع ] سوزاندن, باعثِ سوختن ... شدن ۳ (با 
آتش) از میان بردن, نابود کردن ۴. با آتش(از 
جایی ) بیرون راندن 
(با کار زیاد) خود را از 


burn oneself out 


burn (sth) up 
ينة فضایی و غیره ] سوخحتن از میان رفتن‎ 
[آشغال, شاخ و برگ ] آتش زدن, سوزاندن, از بین‎ .۳ 
بردن‎ 


burette 


burette /bjuaret/ 
burg /b3:g/ 
burgeon /'ba:d3an/ 


(شیمی) بورت 

# (در آمریکا. محاوره) شهر؛ آبادی 

#۶ (ادبی) [گل ] شکفتن؛ [گیاء ] 
جوانه زدن؛ [استعداد ] شکوفا شدن 


رت 
burgh /'bara/‏ 


(محاوره) همبرگر 

۸ ۱.(در شهر) منطقه. ناحیه 
۴ در اسکانلند) شهر 

(در گفتگو از شهرهای آلمان و هلند) /(۵9:۵۵6/ ۲96۲ناط 


burglar /bs:gla(r)/ دزد» سارق» شبرو‎ ۸ 
burglar alarm /'b3:glar ala:m/ دزدگیر‎ ۸ 

(حقوق) ۰.۱(مربوط ڊ4( /sھ5:glerıا/ burglario0us‏ 
ا » (مربوط به ) دزدی ۲. دزدمًبانه, دزدی‌مانند؛ 


سر 
از نوع سرقت 

burglarise /b3:glaraız/ (US) = burgle 

burglarize /'b3:glorarz/ (US) = burgle 

له ضدٍ دزد burglar-proof/'bs:gla pru:f/‏ 


burglary /'ba:gları/ 
burgle ون‎ 


« دزدی» سرقت 
۱. [خانه و غیره ] زدن» 
دزدی کردن از, دستبرد زدن به 

۷ ۲. دزدی کردن, مرتکب دزدی شدن 

اه burgomaster /ba:goma:sta(r), (US)‏ 
(در گنتگو از شهرهای آلمان و هلند) شهردار 
شراب بورگوندی / Burgundy /'b3:gandı‏ 
خاکسپاری؛ (مذحب) مراسم ۵۵۵۱/۰ ا٣ط‏ 


۵ 


تدفین 

# گورستان. graund/‏ امه burial-ground‏ 
قبرستان 

Burial Service /'berıol sa:vıs/ مراسم تدفین‎ ۸ 

burial vault دخمه اجره‎ ۸ 


۶ [رسوایی ] سرپوش گذاشتن بر؛ burke /ba:k/‏ 
[تبلیغ. جار و جنجال ] اجتناب کردن از؛ [مسئله, لایحه. 


burlap ۵‏ 
burlesque /ba:lesk/‏ 
یشخند ۲.(ادبیات) [طرز, سبک ] 
سخریه. ا ۳ (در رکه در نمایش) واریته_ 
4 ۴. [رفتار,بیان, شعر و غیره ] ریشخند آمیز؛ خ 
۵. تقلید ...را درآوردن, ادای...را درآوردن؛ بد 
مسخره گرفتن, مسخره کردن 
burly /'ba:lı/ (comp burlier, super burliest)‏ 
هه [تخص ] قوی‌هیکل» تنومند. هیکل‌دار؛ [اندام ] قوی, 
عضلانی 
۱.(مربوط به) برمه. برمه‌ای /b3*»¡:2/‏ 8۱۲۳۵56 
۸ ۲ برمه‌ای, اهل برمه ۳ زبانِ پرمه‌ای 
۶ (در اسکانلند) جوی burn’ /ba:n/‏ 
burn? /b3:n/ ( ppp burnt, burned /ba:nd/)‏ 


»اور 


burnt almonds بادام سوخته‎ 


8 تة کاربردی:‎ | 1 
burnt offering /,b3:nt ,واه‎ (US) نذر / وتطاند‎ ۱ r 


مسر 2 در انگليسي آمریکایی زمانِ گذشته و صفتِ مفعولي فعلي 
سوزاندنی, قربانی برای سوختن ۲.(به شوخی) غذای bur‏ به صورت ۱0۳0۵0 می‌آید: 


She bumed a hole in my new shirt. سوخته‎ 


۶ (در بریتانیا. عامیانه) کورس. مسابقه ۸p/‏ 3:1 / 9۱۲۳-۵۵ 
۱ .(محاوره) آروغ burp /b3:p/‏ 
۷ ۲ اروغ زدن 
۷ ۳ [نوزاد] به آروغ زدن واداشتن 

burr' /b3:(r)/ = bur 


در انگليسي بریتانیایی در این مورد بیشتر از ۱۵۲0۸ 
استفاده می‌شود. گرچه 9۳000 نیز گاهی موردٍ استفاده 
قرار می‌گیرد. به خصوص وقتی که عمل برای مدتی ادامه 
داشته باشد: 


The fire bumed brightly. 


. (صدای چرخ, پروانه) فرفر I've bumt my hand. burr? /ba:()/‏ 
۲ تلفظ غلیظ "ر" ۳ لهجة غليظ (دهاتی / محلی) The house bunt down.‏ 
۷ ۴ فرفر کردن ˆ اما وقتی غرض کاربردٍ یک صفتِ بیانی باشد. هم در 


انگليسي آمریکایی و هم در انگليسي بریتانیایی از ۳۵۳0۸ 


( دندان‌سازی) مته burr-drill‏ 4 
استفاده میک 


۸ ۱. [روباه, خرگوش و غیره ] burrow /'barau/‏ 
سوراخ ۲. پناهگاه زیرزمینی؛ نقب 
۶ ۳ [روباه. خرگوش و غبره ] سوراخ کندن» نقب زد 


bumt toast, a burnt tree 


این وضعیت در مورد افعال زیر نیز مشاهده می‌شود: 


spoil: spoiled / spoilt, leam: leamed / leamt, spill: 


(مجازی) کند وکاو کردن spilled / spilt, spell: spelled / spelt. smell:‏ 
۷ ۴ [لانه. سوراخ ] حفر کردن. کندن؛ (مجازی) کاویدن smelled / smelt‏ 
۱.(در مدرسه, دانشگاه و غیره) bursar /b2:s(0)/‏ در افعال زیر نیز همین وضع وجود دارد. اما تلفظٍ دو 

خزانه‌دار. صندوق‌دار ۲. [دانشجو ] بورسید, دا صیغه با یکدیگر متفاوت است: 

Jean: leaned / leant, leap: leaped / leapt, dream: دولتی‎ 
dreamed / dreamt, kneel: kneeled / knelt ۱ bursary /ba:sar/ ۱.(در مدرسه, دانشگاه و غیره)‎ 


انه‌داری» صندوق‌داری ۱.۲ تحصیل) بورس. هزی: 


تحصیلی ۸ ۱. [اجاتي خوراک‌یزی ] شعله؛ burner /'ba:no(r)/‏ 
burst /b3:st/ (pt,pp burst) RP TEEN‏ [جراغ ] فتیله؛ [کوره ] مشعل ۲. کوره. اجاق 
ار ] منفجر شدن. ترکیدن, دررفتن؛ [دمل ] سر ¦ 60 ۱ . ره جنگل ] شعله ور وه burning‏ 


پکید: 


کردن؛ [تایر. بادکنک, لامپ. تاول ] ترکیدن: 


رگ] پاره 
یر بودن» دیگر جا نداشتن ۳ جهیدن, نغرت ] شدید. سخت؛ (کلمات ] 
گردن, فواره زدن؛[خورنید] | آتشین؛ اناد موضوع] حاک داع گرم؛ ی‌آرمی 
تنگ ] غوغابرانگیز» جنجاا 
ارنجک. دیگ ] منفجر کردن» ترکاندن؛ [تا ۸ ۲ [آشیزی ] سوختگی, سوختن ۴ آتش زدن؛ 


بادکنک, لامپ ] ترکاندن» پکاندن؛ [سد] شکستن 
شکاندن؛ [رگ] پاره کردن 
۸ ۵. [ب‌مب و غسیره ] انفجا 


سوزاندن 

۷ ۱ [فلز] پرداختن, پرداخت burnish /ba:nıf/‏ 
کردن. صیقل دادن جلا دادن برق انداختن 

۶ ۲. [فلز ] پرداخت شدن, صیقل یافتن؛ پرداخت پذیر 


الول و غیره] 2 


طغیان؛ [فعالیت ] موج؛ [آتش ] شعله» زب بودن 
باران ] رگبار ۸ برس (= ردای کلاءدار) burnouse /b3:nu:s/‏ 
( برای کاری) بی‌قرار بودن be bursting to‏ # ۱ [موشک ] تمام شدنِ اه burn-out /'b3:n‏ 


سوخت ۲. خستگي مفرط. شکستگی 
of burn‏ ممام burnt’ /ba:nt/‏ 
جزغاله‌شده burnt /ba:nt/‏ 
A burnt child dreads the fire. (prov)‏ 
مارگزیده از ریسمانِ سیاه و سفید می ترسد. 


burst with 


زه سو 


سرشار بودن از 


(محاوره) به شدت شاش داشتن. be bursting‏ 
در حال ترکیدن بودن 
[در ] بە‌شدت باز شدن, ناگهان باز شدن burst pe1‏ کارامل burnt sugar‏ 


ise I=slt @acat aizfaher o=got o5: u=cook u:=too A=cup 3= bird 2= about 
er=say o=g0 ai=five au=now 21=boy 12=near €= 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= thin 


(محاوره) فرصت را از دست دادن miss the bus‏ 
۸ پیشخدمت. پادو busboy /bnsboı/‏ 
[سواره‌نظام ] کلاء‌پوستی؛ busby /'bnzbı/‏ 


(در بریتانیا) کلاه گارد 
bus conductor /bns ۱۵‏ 
[اتوبوس ] کمک‌راننده 
٭ راننده اتوبوس bus driver /'bas draıva(r)/‏ 
۱ بوته ۲. بوته‌زار»› بیشه‌زار ۳ (عامیانه) //:9/ bush‏ 
دم آنبوه؛ ریش ۴. سرزمینِ دست‌نخورده, سرز 
بکر 
A bird in the hand is worth two in the bush.‏ 
(prov) ¬ bird‏ 
beat about the bush — beat'‏ 
٩4‏ ۱.(محاوره) خسته» کوفته bushed /bu/fı/‏ 
۲ سرگردان 
۸ ۱ بوشل (= واحد اندازه‌گيري گنجایش) /۳۵:/۱/ ا6وباط 
.در آمریکا؛ محاوره, در جمع) کلی, مقدارٍ زیادی 
شتف hide one's light under a bushel‏ 
کردن. فروتنی کردن 
Bushman /bu/man/ ( p/ Bushmen)‏ 
۸ پوشمن (× فردی از قومی در جنوپ غربي آفریقا) 
ها bush telegraph /bu/ ‘telgraf, (US)‏ 
۸ دستگاءِ پخش شایعه 


i bushy /buf1/ (comp bushier, super bushiest) 


| [زمین, ناحیه ] بوته‌زار» پوشیده‎ ۱ ٩4 


ابرو. مو ] پرپشت, انبوه 


۷ فعالانه, با جدیت, با شور و شوق؛ /:2:ط/ 510۷ ا 


(به طعنه) با جوش و حرارتِ زیاد 
۸ ۱. خرید و فروش, دادوستد. 
کار وکاسبی, معامله, کاسبی, کسب, پیشه. کار؛ 
تجارت ۲ مغازه, دکان؛ شرکت. بنگاه ۴ کار. 
وظیفه, شغل ۲ مشکل, مسئله, دردسر, گرفتاری 


Finding ۵ fat is qule a business. >‏ > ۵. قضیه. ماجراء 


جریان, موضوع 

] [ب‌ازیگر تسثاتر‎ .۶ > ۱۳۰ sick of the whole business. > 
حرکات. اطوار‎ 

کار و کاسبی داشتن be in business‏ 


کار آزاد داشتن. be in business for oneself‏ 
برای خود کار کردن 
کاری را پیشه کردن 
با کسی طرفي معامله بودن, 


با کسی معامله داشتن 
کارها رویهراه است. 


set up in business as sth 
do business with sb 


business is looking up 


کار و کاسبی رو به رونق 
حساب حساپ است کاکا 
برادر, کار دوستی برنمی‌دارد 
برای کار در سفر بودن 


business is business 


be away on business 


بوته ۲. [ریش, دم ¦ 


; business /brznıs/ 


be bursting at the seanıs > seam 


اتش گرا 
گل دادن, شکوفه دادن 
ظاهر شدن, آشکار شدن 


burst into flames 
burst into bloom 
burst into view 
burst into speech / laughter 
شروع به صحبت / خنده کردن‎ 
تاگهان ظاهر شدن / آشکار شدن؛‎ 
[صدا] به گوش رسیدن‎ 
burst one's sides with laughter 


burst on / upon 


از خنده 


روده‌بر شدن 


He almost burst a blood vessel. 
داشت خون خونش را می‌خورد.‎ 
burst forth > burst out 
burst in سرزده وارد شدن. یکدفعه تو آمدن‎ 
[گفتگو و غیره ] پریدن در‎ ۱ 
سرزده وارو... شدن. یکدفعه وارد اتاتي... شدن‎ ۲ 
burst on / onto sth یکباره ظاهر شدن در‎ 
burst out بیرون پریدن» بیرون جهیدن‎ .۱ 
فریاد زدن» داد زدن؛ یکدفعه شروع به‎ ۲ 
صحبت کردن, یکدفعه شروع به تهدید کردن‎ 
burst out Inughing / crying / singing 
زير خنده / گریه / آواز زدن‎ 
burthen /'b3:an/ = burden 
burton /ba:ın/ 
go for a burton 


burst in on / upon 


آبجوی برتون 
(در بریتانیه عامیانه) گم‌وگور شدن, 
سربه‌نیست شدن, دود شدن و به هوا رفتن 
۷ ۱. [جسد, شخص ] buried)‏ ممرام) bury /'bert/‏ 
دفن کردن, خاک کردن, به خاک سپردن 
انداختن؛ مراسم تدفین. .را انجام دادن؛ از دست 
دادن ۲ پنهان کردن, قایم کردن. پوشاندن؛ خاک 
کردن واز یاد بردن 
آشتی کردن, اختلافات را 
کنار گذاشتن 
bury one's head in the sand —> ۵۲‏ 
dead and buried‏ 


به دریا 


bury the hatchet 


مرده و از دست رفته 
پشت به شهر کردن و bury oneself in (he country‏ 
گوشه گرفتن 
bury oneself in one's books / studies‏ 
غرتي در کتاب / مطالعه شدن 
be buried in thoughts / memories of the past‏ 
در فکرٍ / یاد گذشته فرورفتن 
۸# گورستان / grand‏ وه burying-GgrOUnd‏ 
DUS /bas/ ( p/ buses, (US) busses; prp bussing,‏ 
# ۱ اتویوس busing, p1, pp bused, (US) bussed)‏ 
(شهری) ۲.(عامیانه) 


یاره؛ اب 
۶« ۳ اتویوس سوار شدن 
۷ .با اتویوس برد > He bused the children ıo school.‏ > 
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رسمی؛ منظم» دقیق؛ کاری» قابل» کاردان. کارآمد 
businessman /bıznısman, -mon/‏ 
۸ بازرگان. تاجر؛ کاسب. 
پیشه‌ور؛ شرکت‌دار 
« منطقة تجاری 


(pl businessmen) 


business park /bıznıs pa:k/ 
business sense /bıznıs sens/ جاری‎ 
business studies /brznıs stadız/  یرادا ام علو م‎ 
business SUit /bıznıs su:t, sju:t/ 
٭ کت و شلوار لباس رسمی‎ 
businesswoman /brznıswuman / ( pl 
(زن) تاجر بازرگان. شرکت‌دار (0655۷/07060اونان‎ ۸ 
busk /bask/ در بریتانیا. محاوره. در اماکن عمومی)‎ ( 
ساز زدن؛ نوازندگی کردن؛ با نوازندگی امرار‎ 
معاش کردن‎ 
آوازه‌خوانِ دوره گرد؛‎ « 
نوازند؛ دوره‌گرد‎ 
نوازندگی (در اماکن عمومی)؛ /وها۰:۵/ 509نات‎ ۸ 
ساززنی (در معابرٍ شهر)‎ 
خط ویژه (اتوبوس)‎ « 
(مقدار) اتوبوس‎ ۸ 


busker ی‎ 


bus lane /bns ۸ 

busload /'bnslsud/ 

busman /'bısman/ 
take a busman's holiday «jتر روز تععلیل سر کار‎ ۸ 

تعطیلات را با کار گذراندن. در تعطیلات هم کار کردن 
۸ (خطوط) اتوبوس‌رانی؛ /3:۷15؛ ۳۸5/ 567۷166 وناط 
خط اتوبوس‌رانی 
« ایستگاه (سرپوشیدة) /(۵۱5/ 5۳6166۲/6۸ علاط 


اتوبوس 
۸ ترمینالِ اتوبوس ۸ ۵۸ bus station‏ 
ایستگاه اتوبوس bus-stop /bas stop/‏ 


۸ ۱ مجسمة نیم تنه bust’ /bası/‏ 


۲ [زن ] سینه, پستان ۳.(خیاطی و غیره) دور سینه 
bust /bast/ ( p,pp bust, busted)‏ 
۱.(عامیانه) خردوخاکشیر کردن. درب و داغون 


؛ [سحل] گشتن 


کردن ۲ دستگیر کردن, گرف 


(محاوره) ۵. [دستگاه ] شکسته, خراب ۶. [شخص, 
موسه ] ورشکسته 
[شخص ] آس و پاس شدن؛ 
[شرکت ] ورشکسته شدن 
خوش‌گذرانی کردن. ایا bust; go 0n 11e‏ ھ haye‏ 


go bust 


business as usual 
کارها به روال عادی است‎ .۲ 


know one's business 


۱ (به عنوان اطلاعیه) مغازه 
باز 1 
به کار خود وارد بودن 
کاری را شروع کردن. 
دست به کاری زدن 
دکان (کسی) تخته شدن 
business comes before pleasure‏ 


go into business 


go out of business 


اول کار بعد تفریج 

the business of the day دستورجلسه, پرنامة کار‎ 
the business end of sth [جاقو] لب تيز؛‎ 
[میخ ] نوک‌تیز‎ 


دست په کار شدن. get down to business‏ 
به کار مشغول شدن 


make it one's business to do sth 


send sb about his business [مزاحم ] بیرون کردن,‎ 


پي کار خود فرستادن 
مرتب به چیزی أندیشیدن. ۱ء 0۲ ess«او(ا‏ ۵ 210 
چیزی مشفلاٌ دائمی (کسی) شدن 
That's my business and none of yours.‏ 
به من مربوط می‌شود و به شما دخلی ندارد. 
به او مربوط نیست. . That's none of his business.‏ 
have no business to do sth / doing sth‏ 
حت دخالت در کاری را نداشتن 
funny business > funny‏ 
be in the business of sth / doing sth‏ 
در چیزی / کاری دخالت داشتن؛ قصد داشتن که... 
(محاوره) خیلی‌زیاد؛ 
خیلی خوب؛ خیلی تند 
business address /bıznıs adres, )‏ 


like nobody's business 


S) adres/ 


business card /'bıznıs ka:d/ 
business centre /bıznıs sen5()/ مرکز تجاری‎ 


business college /'brznıs kolıd3/ مدرسة‎ ۸ 
بازرگانی‎ 
business end /bıznıs end/ ۰ (در بریتاناء محاوره)‎ 


[تفنگ | لوله؛ [جاتو و غیره] تیغه 
business expenses /bıznıs ıkspensız /‏ 


عیاشی کردن ۷ (شرکت) مخارج عمومی 
۱ (محاوره) [زن و شوهر ] mp! : bust (sth) UP‏ ساعتِ |ڙر: ° business hours /bıznıs ataz/‏ 
از هم جدا شدن, به هم زدن ساعتٍِ اداری 
۲. برهم زدن» حراب کردن, به هم ریختن ¦ 0 جدى. / businesslike /biznıstaık‏ 
Cup ird about‏ ده u=cook u:=to0o‏ هون D=got‏ اراد اه 12 see‏ 
ea=huair to= pure (l= player 81> fire‏ مود مه مه اه موه ay‏ 
j=yes w=wet tf=chain d=jam O=thin ûÖ=this f=shoe 3a vision 8‏ عمط وله 


از کلمۀ انط در نوشتار نیز استفاده می‌شود با این 
اوت که معمولاً در آغاز جمله نمی‌آید. 

کلمة ۱0۷6۷۵۲ در نوشته‌های رسمی‌تر زياد به کار 
می‌رود و اغلب با دو ویرگول, یکی پیش و دیگری پس از 
آن» در وسط جمله قرار می‌گیرد: 

This had been reported in a newspaper. One must 


remember, however, that newspapers arê not 
always accurate. 

نکتة دستوری: در جمله‌های مرکب هرگاه در جملۀ پیرو از 

کلمۂ ۸عںه 1٤اه‏ استفاده کنیم. در جملة پایه نمی‌توانیم 

کلمه‌های اناا یا 0۷0۷6۳ را به کار بر 

Although they're very busy, 1 think they enjoy it. 
اما درست نیست که بگوبیم:‎ 

Although they're very busy, but / however I think 


they enjoy it. 
در عن حال می‌توانیم جمله را با عبارات انط‎ 
شرو ع کنیم:‎ however although یا‎ although 

1 ried doing the accounts, but although 1 know 
some maths [ found it very difficult. 

جملة زیر به لحاظ معنایی برابر جملة ال 

I tried doing the accounts and I know some maths 

but I still found it difficult. ۱ 


م (به ) جز به استفنای, (به) غیر ۳۸۸/۰ ,:5/ 13لا 


> Theyre all wrong bu mê. > مگر‎ «j| 


first but one اوّلی نه, دومی‎ 
next but one اوّلی نه. بعدیش‎ 
last but one یکی مانده به آخر‎ 
but for بدون, اگر ...نبود / نباشد‎ 
> But for your help ۱ would be dead. > 

but“ /bat/ (همراه با فمل منفی) که‎ pron 


There is not one of us but wishes to help you. 
هیچ کس از ما نیست که نخواهد به تو کمک کند.‎ 
but /bnt/ اعتراض, مخالفت» بگومگو‎ « 


شرط و شروط, بگومگو, اگر و مگر کاناظ 280 fs‏ 
# گازٍ بوتان / butane /bju:teın‏ 
adj‏ (محاوره)۱. [زن] مردنماء دارای رفتار //uط/‏ الط 
مردانه 


۶ ۲.زن مردنما 

۸ ۱.قصاب ۲ (مجازی) آدمکش, ۱ 
خون‌ریز, قاتل 

۲ ۳ کشتن. خون ریختن؛ کشتار کردن؛ قصابی کردن 
گوشتِ قرمز butcher's meat‏ 
(مغاز؛) قصابی, گوشت‌فروشی the butcher's‏ 

۶ ۱. قصابی, گوشت‌فروشی butchery /butfarı/‏ 
۲ خونریزی, ادمکشی, قتل. کشتار 

« سرخدمتکار, ناظر. خوانسالار؛ /(6۲/۲۸00ااناط 
خدمتکار مخصوص 


bustard /'bastad/ 
buster" /basta(r)/ 

> a tank-buster; a 020-0 
buster? /bnsta()/ 


E 


block-buster >‏ 
# (در آمریکا. عامیانه) رفیق. 


داداش, داشّم_ 
۶ .این طرف و ان‌طرف دویدن, ۸ bustle’‏ 
جنب و جوش داشتن, جنبیدن؛ عجله کردن 
# ۲ په جنپ و جوش واداشتن, به تکاپو وادا 
۸ ۳ جنب و جوش, تکاپو؛ شلوغی 
فنرٍ دامن 
(عامیانه) دعوا 


bustle /'basl/ 

bust-Up /bast ap/ 
busy /'bızı/ ( p4, pp busied) [عخص]‎ 1 
مشغول, گرفتار؛ سرگرم ۲. [ثخص] فعًال» پرکار؛‎ 
[روز] پرمشغله؛ [مکان ] شلوغ؛ پرجنب وجوش»‎ 
پررفت و امد ۰۳(خط تلفن) مشغول, إشغال‎ 

be busy doing sth مشفول انجام کاری بودن‎ 

> She's busy cooking. > 

شروع (به کاری) کردن, دست به کار شدن نط ۲ع 

be as busy as a bee سخت مشغول بودن,‎ 

سخت گرفتار بودن 

busy oneself (by /in) doing stl; busy oneself 


(with) سرٍ خود را با کاری گرم کردن‎ vt 
busybody /'brzrbodı/ (به طعنه) فضول»‎ 
نخود هر آش, مگس هر معرکه‎ 
but' /bat/ > He left but an hour فقط, تنها > .موه‎ adv 


نتوانستن مگر که..., one cannot / could 904 ıt...‏ 
چاره‌ای نداشتن مگر ... < .0و اا ۵6005 0 od‏ | > 


but /bat, bnt/ اماء ولی» لیکن‎ 


We ۱9۵ to do | bu couldn't. >‏ > . پلکد 


conj 


He wasn't singing, but he was shouting. >‏ < ۳ ( همراه با 
فمل منفی) بی آن‌که, که 

i. >‏ فا Never ۵ week passes but she‏ > ۴. (حمراه با فلي 
منفی) مگر» مگر این‌کة 

> ! had no alternative but to sign the contract. > 

not only ... but also ... 


but that 

> He would have helped us but that he was short of 
money at the time, > 

ولی, اماء با اینهمه but then‏ 

<< London is ۵ noisy place but then you get the best 
entertainment there. > 


أنکتة کاربردی: ۱ 
کلم اط جزء کلمات پربسامد در نگليسي گفتاری است 
که اغلب در آغاز جمله می‌آید: 


"Î read it in a newspaper." "But newspapers aren't 
always right!" 


bright as a button —> bright 
on the button (در آمریکا؛ محاوره) درست. دقیق‎ 
دکمهٌ (چیزی را)‎ 
فشار دادن؛ زنگ زدن‎ 
button sth up ) (محاوره) [کار ] ( به خوبی‎ .۱ 
تمام تیب دادن ۲. [لباس] د‎ 
انداعتن» دکمه بستن‎ 
4ه [یراهن ] یقه دکمه‌ای؛‎ 
[یقه ] دکمه‌دار, دکمه‌ای‎ 
buttoned-Up /,bıtd (محاوره) [شخص ] تودار /جم"‎ 
buttonhole / batnhaul/ جادکمه ۲. گل یقه‎ .۱ 7 
جادکمه وا کردن ۴ يقة... را گرفتن؛ وادار به‎ ۲ 
گوش دادن کردن‎ 
buttonhook /bıtnhuk/ دکمه‌اندان قلاب دکمه‎ 7 
button mushroom / btn mafrom, ru:m/ 
قارچ دکمه‌ای‎ 
درختٍ چنار‎ ۸ 


push / press the button 


7 »ند٫‎ 


button down / btn daun/ 


button-WoOOod /batn wud/ 
buttress /batrıs/ ۱.(معماری) [دیوار ] پشتبند,‎ ۸ 
شمع؛ (مجازی) پشتیبان, نگاهبان. حامی‎ 
[دیوار ] پشتبند ساختن, شمع زدن؛ (مجازی) تقویت‎ .۲ 
کردن, تحکیم کردن‎ 
buttress sth up = buttress vt 
0000۲0 /۳::۵00/ ۰ [زن ] تپل؛ سرحال؛ خوش‌رو‎ 
buy /bar/ ( pi,pp bought) خریدن»‎ ۱ 
خریداری کردن, ابتیاع کردن ۲ به‌دست آوردن.‎ 
حاصل کردن < ودهط م۵6 که و۷۵0 > ۳. رشوه‎ 
دادن به ۴ (محاوره) قبول کردن؛ پذیرفتن‎ 
> He won't buy that explanation. > 


۷ ۵. خرید کردن 
۶.(نحاوره) معامله, خرید 
سر (کسی) کلاه رفتن buy a pup‏ 
چشم‌بسته خرید کردن buy a pig in a poke‏ 
با رشوه راو خود را باز کردن buy one's way‏ 
buy time‏ 


دست دست کردن, دفعالوقت کردن. 


ن دست و آن دست کردن: وقت 


یک معاملٌ چرب و شیرین a good buy‏ 
(کالا] پس ورداشتن» پس گرفتن 266 اء لاناط 
۱. [مایحتاج ] خریدن و ذخیره کردن» 10 :۶ اط 

از پیش خریدن. یکجا خریدن ۰۲ (در حراج) برای 


buy into sth 
[شخص ] حق‌السکوت دادن 016 ۶/5۵ وط‎ 
(با رشوه) دهان ...را بستن؛ [ادعا] (با رشوه)‎ 


0= thin 


near‏ دور 


۶ (خراب. آپ باران و غیره) خمره, چلیک /۸۲ظ/ "الط 

۸ ۱. [چوپ ماهیگیری و غیره ] دسته؛ butt /bnt/‏ 
[تفنگ ] قنداق ۲. [سیگار. شمع ] ته 

۸ ۱ [تیر] بُرد؛ [تیراندازی ] هدف». butt? /bat/‏ 


نشا هدف] تپه, خاکریز ۲ [شخص ]م خکه: 
وسیلة خند + آماج طعنه 
یز گار ] شاخ زدن به؛ 
[شخص ] با کله زدن به 
(محاوره) خود را به دیگران butt in‏ 
تحمیل کردن؛ در گفتگوی دیگران مداخله 
کردن؛ توی حرف دیگری دویدن 
باسر وارد شدن 
۸ ۱.گره ۲ کرم > peanut buler‏ > 
۷ ۳ کره مالیدن به؛ با گره پختن 
look as if / though butter would not melt in‏ 
حق‌به‌جانب / مظلوم به خود 
گرفتن. خود را به موش‌مردگی زدن 
like a knife through butter > knife‏ 
تملق ...را گفتن» چاپلوسی ...را لا اد ۵۲ااuط‏ 
کردن 7 
# باقلاً زرد. باقالی 
خشک. لپه باقالی 
(گل) آلاله buttercup /bntokap/‏ 
butter-fingerS/'bnto fıggaz/ ( p/ butter-fingers )‏ 
۸ (محاوره) آدم دست و پا چلفتی 
۸ پروانه butterfly /'bntoflaı / ( p/ butterflies)‏ 
(محاوره) have butterflies in the / one's stomach‏ 
داشتن, دل (کسی) تاپ تاپ کردن 
not/‏ اهاط butterfly knot‏ 


butt® /bnt/ 


butt into 
butter /'bnta()/ 


one's mouth 


butter-bean /bnta bi:n/ 


شنای پروانه 
۸ شیر چرخکرده 
شیر چربی‌گرفته» شیر بی‌چربی 
p/ butteries)‏ ( هط buttery’‏ 
۶ (در دانشگاه‌های بریتانیا) انبار آذوقه؛ گنجۀ غذا 
هه ۱ گره‌مانند. مت گره ۲ کره‌ای؛ ۸۲۸۵۸۸ buttery?‏ 


butterfly stroke /bntaflaı اه‎ 
buttermilk /batomılk/ 


گره‌دار؛ گره‌مال؛ گره‌زده ۳ چرب‌زبان. متملق؛ 
زن‌باره 

۸ ۱ لمبره سرین ۱.۲در جمع) كمل /۸٥ا۸ط/‏ )5)10 
0 


۱ [لباس ] دکمه ۲. [زنگ, لامب و button /batn/‏ 
غیره ] دکمه. شستی ۳. قارچ دکمه‌ای ۴.(محاوره در 
جمع) [مهمانخانه,باشگاه و غیره ‏ پادو 

۶ ۵. [لباس ] دکمه شدن؛ دکمه خوردن 

۶. [لباس ] دكمة ... را انداختن. دکمة 


: 


see و12‎ &=cat 0:2 لها‎ D=gol 9:2 
el=say au=g0o دنه اه‎  oi=boy 
دنه‎ hour j=yes w=wet t=chain d5= jam 


وسیله. حالت) با < 05۱/5 رط اء ۱05600 >؛ به‌وسیلةٌ 
(در ترکیب) -ی» از طريقي 
٩ > ۱0 2۷9 by ۱۵0۵/96۵1 air >‏ ( بر ) طبق, براساس» 


برمبنای» برحسب. ینابر < ورهه ۸۲ اوس رط >؛ با 


< by your leave > 
(در سوگند) به‎ .۱ > | needs ۱0 be ۱009۵۲ by two feet. > 
(در بیان ابعاد) در‎ ۰۱۲ > | swear by AImihاy‎ God... > 

a cape 3 meles by 4 metres >‏ > ۱۳. (در عملي تقیم) 
(بخش) بر < .5 6902 3 رط 15 > ۱۴.(در جھتیابی با 
قطب‌نما) میانِ» بین ۱۵ (در عمل ضرب) (ضرب) در 

< 3 by 3 equals 9. > 


. به اندازة. به قدر 


چیزی را دم دست داشتن have sth by one‏ 


در كنار کسی بودن از کسی stand by sb‏ 
حمایت کردن 

by the by / bye; by the way راستی, ضمناً‎ 
count by tens دهتا ده‌تا شمردن‎ 
by degrees درجه (به) درجه, بهتدریج‎ 
one by one یک به یک یکی یکی‎ 
little by little کم کم‎ 


از بر بودن / کردن know / learn sth by heart‏ 
کسی را به اسم شناختن 

کسی را از 
روی شهرتش شناختن 
کسی را از روی قبافه / قافا 


know sb by name 
know sb by reputation 


know sb by sight 


شناختن 

تصادفی, به تصادف, برحسپ اتفاق ۰ 20610000 رطا 
اشتباهی, اشتباهاًء به | by mistake‏ 
اتفاقی. شانسی by chance‏ 
از بخټ خوش by good fortune‏ 
به وسلا by means of‏ 
طبیعتاً ذاناً. بدذات by nature‏ 


مادرزاد, مادرزادی, در اصل by birth‏ 
بدون کمک, یک‌تنه. به تهایی, شخصاً؛ تها ٥٥٥6۲1۴‏ رطا 
موی کسی را گرفتن / چسبیدن ۲ففظ ۵ط) رطا اء seize‏ 


better by far خیلی بهتر‎ 
by far the best بهترین‎ 
۷۵۲۷ تقطه‌ای ميان شمال و شمالٍ شرق 4غ وا‎ 
by /bar/ = bye 
bye /baı/ 
by the bye —4 by n 
bye-bye’ /'baı (در زیان کودکان) لالا هه‎ 
go bye-bye لالا کردن ۲. رفتن‎ ۱ 


(محاوره) خداحافظ 
۸ (در زبان کودکان) لالا 


bye-bye /;bar bar 
bye-byes / bar barz/ 


go to bye-byes لالا کردن‎ 
by-election /'bar ılek /n/ (در بریتانیا) اتنتخاباتِ‎ 
میان‌دوره‌ای‎ 


buy sb out 

buy sb over 

buy sth up 
buyer /'bara(r)/ 


buyer's market /ıbaıaz 'ma:kıt/ 


۶ (اتصاد) بازار مناسب خرید. بازار خرید 
۸ خریدنِ سهام شرکت اه buy-out /'bar‏ 
۶ ۱ [حشره. زنبور ] وزوز کردن؛ buzz /baz/‏ 


[ماشین‌آلات ] فرفر کردن؛ درق و دروق کردن ۲ 
[گوش ] صدا کردن. زنگ زدن 
۳ [هراپیما ] به‌سرعت از نزدیک... گذشتن 
۸ ۴ [زنبور و غیره] وزوز؛ (در گنتگر) پچ ‌پچ» همهمد؛ 
[دستگاء] فرفره غان‌غان؛ [رادیو. ستگاه‌های سخایراتی ] 
پارازیت» سوت 
(عامیانه) تلفن زدن به کسی 
وول خوردن؛ 
لولیدن؛ تندتند رفتن 
۶ (عامیانه) به چاک زدن 


give sb a buzz 
buzz about / around 


buzz off 
buzzard /'bnzad/ 
خانواده‌ای از پرندگان شکاری) ۲. لاشخور, کرکس, دال‎ = ( 
(مجازی) (آدم) مفت‌خور. ( آدم) کاسه‌لیس‎ ۳ 
۵0226۲۱۸۵۰۵۸ (در تلفن, اداره و غیره) زنگ+‎ 


(در کارخانه) سوت 

buzz-Word ۸۵۸۵۸ ۸ 

۰ . نزدیک, دور و بر by' /bar/‏ 
He hid the money when nobody was by. >‏ > . از کنار, 
از پهلوی < .را ۸ ۵معوعم ۴۵۳۰ > ۳ کنار 


م شعارٍ روز 


همین دور و برها زندگی کردن live near by‏ 

lay / put / set sth by بزی را کنار گذا‎ 

by and by بعداء ب‌زودی‎ 

روی‌هم‌رفته. به طورٍ کلی by and large‏ 

مم ۱. نزدیکی, پهلوی, (در) کنارٍ by /bar/‏ 


Come 200 5 by me <>‏ > . (بيانگر جهتٍ حرکت) از 
(طریق). از راو 

We came by the fields, not by the road. >‏ > ۳. از کنار از 
پهلوی. اژ بغل > He walked by me without speaking.‏ > 
۴ (بیانگر طولٍ زمان) در (طولٍ) 


û > Do you prefer travelling by night or by day? > 


ا 
از 


Can you finish the work by morro? >‏ > ۶.(براى ساختن 
عباراتِ قیدی, بیانگرٍ مقدار) پرمینای 

reht charged by weight >‏ >+ (در ترکیب) -أنه 

rent a house by the year >‏ ۱۵ >؛ (در ترکیب) ی 

cloth by the metre >‏ ااse‏ 0ا > ۰۷ (بيانگر وسیله) باه 
The sireets are lighted by electricity. > Aga‏ <+ 


. ^ > a painting by Van Gogh > په‌دستٍ‎ 


فرعی, درگيري جنبی؛ فعالیت‌های فرعی, 
درگیری‌های + 


۶ .در صنمت) فرآورده  by-product / bar prodakt/‏ 
جنبی» محصول فرعی, تولیدٍ جانبی؛ تولیداتِ 
جانبی ۲. پیامدٍ جانبی, دستاورد فرعی, نتيجة 
کناری 

« جادة فرعی» 
جادة کم‌رفت و آمد. جاد؛ پرت 

۸ ( حادثه. فعالیت) / bystander /'barstaenda(r)‏ 
تماشاگر» ناظر. تماشاچی؛ عابر» رهگذر 

byte /ban/ (کامپیوتر ) بایت‎ 7 

۸ ۱.جادة فرعی, راو جانبی byway /baıwer/‏ 
۲ (مجازی, در جمع) گوشه‌های مبهم. زوایای کمتر 


byroad /baıraud/ 


شناخته‌شده 
۸ [شخص, محل و غیره ] عبرت؛ byword /baıwa:d/‏ 
She became the byword of the village. >‏ > 
(مربوط به) ڊljıن. ‏ /a1ښbıza/ Byzantine‏ 
بیزانسی 
Byzantium /bı'zaentıam/‏ 


play 
0= thin = this 3= vision 


9= sing 


f= shoe 


هه ۱ گذشته. قدیم 


bygone /baıgon, (US) -g:n/ 
> in bygone days > 
۲.(در جمع) گذشته‌ها‎ ۸ 
گذشته‌ها گذشته.‎ 
گذعته‌ها را فراموش کن‎ 
۵۱۷-1۵ /۳۸: .در آمریکا) آیین‌نامة داخلی» ۰ /:دا‎ 
نظام‌نامة داخلی ۲.(در بریتایا) قانون محلی‎ 
byline /'baılaın/ (روزنامه‌نگاری) جای‎ ۶ 
امضای نویسنده. سطر نام نویسنده‎ 
bypPaSS /'barpa:s, (US) -pas/ ۱.(در شهر و غیره)‎ 
(جاد؛ٌ) کمربندی, کنارگذر ۲. [لوله و غیره] مجرای‎ 
فرعی؛ (برق) خط فرعی ۴.(پزشکی) بای‌پاس‎ 
(جاد؛) کمربندی ساختن برای ۵. [شهر, ما ] دور‎ ۴ 
زدن, اجتناب کردن از؛ (مجازی) [مسئله ] نادیده‎ 
گرفتن, کنار گذاشتن, از کنارٍ...گذشتن‎ 


let bygones be bygones 


bypass surgery عمل بای‌پاس‎ 

۸ راو فرعی؛ جادۂ پرت؛ bypath /'baıpa:0/‏ 
جاد؛ کم رفت و آمد 

(در نمایش) رخدادٍ فرعی؛ byplay /'barpleı/‏ 


وقایع فرعی, رخدادهای فرعی: (مجازی) فعالیتِ 


e = : =e 3 
say ou=g0 al=five = now 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain 


CCE 


۸ ۱ کابل؛ سیم؛ طناب؛ مفتول» 
طنا فلزی؛ [لنگر ] زنجیر۲. تلگراف. تلگرام 


vw,‏ ¥ تلگراف زدن 


# تله کابین 


۸ تلگرام, تلگراف 


cable-car /keıbl ka:(r)/ 


(دریانوردی) کال 7 ۲۱6۱0۱ cable-length‏ 
( = واحد اندازه گيري مسافت) 

cable-railway /keıbl ‘rerlwer/ قطارِ کابلی‎ n 

cable's-length /'keıblz le0/ = cable-length 

cable televisi0" / 6۵0۱ 'telıvın/ نلویزیون کابلی‎ ۸ 

cable TV /.keıbl ti: 'vi:/ = cable television 


i cablevision /'keıblvı3n / = cable television 
i cabman ۵ 


اه caboodle‏ 
(عامیانه) همگی, the whole caboodle «jll.‏ 
همه ڳشت 
۸ ۱.(در کشتی) آشپزخانه 
۲ (در آمریکا, در قطار باری) واگن خدمه 
cab-rank / kab renk! = cabstand‏ 


cabstand /kabstaend/ ایستگاو تاکسی‎ ۸ 

(عاميانه. در اعتصاب) ca' canny /ka: ‘kant/‏ 
کندکاری, کم‌کاری 

۸ کاکائو؛ درختٍ cacaos)‏ ام ) /kska:0/‏ 68680 
کاکائو 

cacao-bean /kska:su bi:n/ ۾ کاکائو‎ 

CaCa0-tfee /kaka:su tri:/ درخټِ کاکائو‎ ۸ 

(برای اسلحه. آذوقه) مخفیگاه, تهانگاه؛ //±)/ ٥8٥18‏ 


(در مخنیگاه) اذوقه؛ اسلحه 

asin] ۸‏ نامه ] مَ4ر+ ‏ رکه cachet /kazfeı, (US)‏ 
مُهر تأیید ۲ نشانٍ اصالت؛ علامتِ مرغوبیت ۳.(در 
داروسازی) کاشه 


؛ [شخص ] قاه‌قاه؛ cackle /kakl/‏ 


; cable /keıbl/ 


i cablegram /keıblgram /‏ 
۸ کابل‌کشی, کابل‌گذاری /و:e!‏ اط۲۵/ وعألاا-عاطاهه ¦ 


i caboose /kabu:s/ 


سی (-سومین حرف ۰ 051920 ,05 ام) :6۱5 ,© 
الفبای انگلیسی) 

چ ۱.(در عددتويسي رومی) صد ۲.(موسیقی) کی ۲ ات6 

# ۱ تاکسی ۲ (کهنه) درشکه cab /kab/‏ 
۳. [اتوبوس, قطار ] جایگاه راننده؛ [کامیون ] اتانی جلو 

امه cabal‏ 
۲ (سیاست, مذهب و غیره) دار و دسته, باند. فرقه, دسته 

۳ دار ودسته تشکیل دادن, فرقه تشکیل دادن ۴ 


دسیسه کردن. توطئه چیدن؛ تبانی کردن 


۸ ۱.دسیسه, توطله؛ تبانی 


۸ ۱ کاباره cabaret /'kabarer, (US) ,kaba'rer/‏ 
۲ برنامه (کاباره), بزم 
۸ ۱ کلم پیج کلم‌برگ؛ cabbage /kebıds/‏ 


کلم قرمز ۱.۲در بریتایاه محاوره به طعنه) آدم بی‌بو و 
خاصیت. آدم منفعل؛ (آدم) عقب‌مانده 

cabbie /'kabı/ = cabby 
6200 /۷::9:/ (محاوره) تاکسیران, رانند؛ تاکسی؛‎ 
د‎ 


تاکسی, تاکسیران 0:۰0 cab-driver/keb‏ 
caber ۵۵۹‏ 
tossing the caber‏ 
اب cabin /'kabın/‏ 
( چوبی )؛ (در راهءآهن) اتاقکي سوّزنبان. سوزنبانی 
۸ مستخدم کشتی. cabin-boy /'kacbın bor/‏ 
خدمتکار کشتی 
cabin class /kabın kla:s, (US) klas/‏ 
۸ [کشتي مسافری ] درجۀ دو 


cabin Crew /kazbın kru: خدمۂ هواپیماء‎ 
مهماندارانِ هواپیما‎ 
cabin cruiser /kabın kru:z5()/ ۰ قاق تفریحی‎ # 


cabinet /kabınıt/ 
(در رادیو, دستگاه‌های صوتی) جعبه ۳. هیئت دولت.‎ ۲ 
هیئت وزراء کابینه ۴.(کهنه) اتاق خلوت‎ 


۸ ۱. قفسه. کابینت 


بوفة ظرف china cabinet‏ و« 
کابینتِ پرونده a filing cabinet‏ 
وزير کابینه a Cabinet Minister‏ 


cabinet-maker /'kaebınıt meıka(r)/ 
(نجارٍ) فرنگی‌ساز‎ 


زهع 


café-au-lait 
cafeteria /kafı3tı213/ سلف‌سرویس‎ 
caff /kaf/ (در بریتانیاء عامیانه) کاقه» قهوه‌خانه‎ 
caffeine /kafi:n/ ٭ کافئین‎ 
caffeine-free 
caftan /kafien/ 3 
(زنانه),‎ 
6996 /:۵/  هاگودرا‎ ] ۱.قفس ۲. [اسرای جنگ‎ ۸ 
[آسانسور ] اتاقک‎ ۳ 
در قفس گذاشتن؛ در قفس نگه داشتن‎ ۴ ۷ 
cage sb in زندانی کردن در‎ ۷ 
feel caged in احساس در قفس بودن داشتن.‎ 


احساس زندانی بودن کردن 
cagey /keıdsı/ (comp cagier, super cagiest)‏ 
ه» (محاوره) ۱. تودار» آب‌زیرکاه؛ کم‌حرف؛ مرمو 
موذی ۲. محتاط, محافظه کار؛ دست به عصا 
cageyness /keıdsınıs/ = caginess‏ 
۲ه ۱ زیرکانه؛ موذیانه؛ به طور ۸ cagily‏ 
مرموز؛ رازدارانه ۲ محتاطانه. با احتیاط 
۸ .زیرکی؛ موذی‌گری؛ / caginess /kerdaınıs‏ 
کم‌حرفی, توداری, رازداری ۲ احتیاط کاری, احتیاط 
۸ (پوشاک) بارانی cagoule /ka'gu:l/‏ 
cahoots /kshu:ts/‏ 
۷ تبانی کردن؛ همدست شدن be in cahoots‏ 
۸ کایمان (- نوعی تساح آمریکایی) ‏ /10000/ 68128 
Cain /keın/‏ 
raise Cain‏ 


داد و قال راه انداختن, رسوایی به پا کردن؛ 
دردسر درست کردن 


۸ (ب‌عنوان نشانه در راہ و خبره) سنگ چین؛ /۲600/ 681۳0 
(روی قبر) سنگنشانه 
7 قاهره اجه Cairo‏ 


۸ .(نظامی) صندوق مهمات؛ caisson /keısn/‏ 
اراب مهمات ۲.(مساری زیرآیی) صندوقة هوا 
۸ (کهنه) پست» زبون؛ بزدل, جبون |i /)e1۴/‏ 
۷ با زبان‌بازی... را راضی کردن. /انجده۲/ 01۵ھ 
با چرب‌زبانی...را متقاعد کردن؛ زیر پای 
نشستن؛ هندوانه زیر بغل ...گذاشتن؛ گول زدن 
cajole sb into doing sth / to do sth‏ 
(با چرب‌زبانی) کسی را وادار کردن که.... (با زبان - 
بازی) کسی را راضی کردن که 


cajole sth out of sb 
[اطلاعات و غیره] با چرب‌زبانی از کسی بیرون‎ 
با زیان‌بازی از کسی درأوردن‎ 
تملق, چاپلوسی, مداهنه:‎ 
زبان‌بازی‎ 


cajolery /ka'dsouları / 


u=cook u:=too a= cup bird a= about 
ear ea = hair دنا‎ = pure a1a = fire 
0=thin ö=this f=shoe و‎ sing 


( در بریتانیا. محاوره) دست از cut the cackle‏ 
پرت و پلا گفتن برداشتن, دیگر چرت و پرت تگفتن, از 
وراجی کردن دست کشیدن 
[صداهاء الفاظ ] متتافر. /5 5)05 )/ 0101$ C400‏ 
تاهمگون؛ بدآوا؛ (موسیتی) ناموزون, ناهماهنگ 
(در گفتار و گنتگو) تافر ماه cacophony‏ 
آواهاء افر الفاظ. ناهمگونی؛ بدآوایسی: 


ناموزونی. اهماهنگی 
of cactus‏ ام | ماه cacti‏ 


cactus /kaktas/ ام)‎ cactuses, CaCI) کاکتوس‎ 
cad /kad/ آدم پست؛ آدم بی‌سر وپا؛ ولگرد‎ n 
CAD /kand, si: er di:/ < computer-aided design 
طراحي کامپیوتری. طراحی به کمک کامپیوتر‎ * 
cadaver /koda:va(r), (US) kadavar/ 


4 (موسیقی) 


۸ جد 


نعش؛ 
هه مردنی. تکیده, / cadaveroUs /kadavaras‏ 
وارفته؛ مثل میّت؛ رنگ‌پریده 
caddie /'kadı/ = caddy"‏ 
4ه [شخص ] نانجیب, نالوطی» ۸ caddish‏ 
نامرد؛ [رفتار ] بی‌شرمانه. پست 
# (گلف) ۱. کوله کش caddy' /kadr/‏ 
۲. وسایل بازی را حمل کردن, کوله کشی کردن 
قوطي چای» چای‌دان caddy? /kadı/‏ 
۸ [صداء گنتار ] وزن؛ آهنگ؛ cadence /kerdns/‏ 
افت و خیز, فراز و فرود؛ (موسیتی) کادانس, فرود 
(موسیقی) کادانس cadenza /kadenza/‏ 
# ۱ دانشجوی دانشکد؛ افسری cadet /kodet/‏ 
۲ کارآموز, شاگرد ۳.(در خانواده) پسر کوچک برادرٍ 


کوچک 
مدرسة نظام cadet school‏ 
۷۶ گدایی کردن؛ تلکه کردن cadge /kads/‏ 
۸ طفیلی, انگل, گدا مه cadger‏ 
۸ (عیمی) کادمیّم cadmium /kadmıam/‏ 


cadre /'ka:d>(), (US) kadrı/ چهارچوب. کادر.‎ ۱ 

استخوان‌بندی ۲.(حتوق) (افسرانٍ) کادر ۴ کادرٍ رهبری 

قیصر (روم)» سزار 9 

Caesarean /stzearıan/ (پزشکی) سزارین‎ 

Caesarean section /sızearıan ‘sek fn/ 

= Caesarean 

Caesarian /sı‘zearıan/ = Caesarean 

caesium /'si:zıum/ 

ان Ca@sUra /sı'zjvara, (US)‏ 
۶ (ادیات. در ميان مصراع) سکن ملیح» درنگ 

کافه. کافه رستوران؛ (US) kac'fer/‏ امه Café‏ 

(در بریتانیا) قهوه‌خانه, چایخانه 


و وود father‏ دنو 
-0 20-00۷ 
tf = chain‏ 


# (شیمی) سزیم 


cat‏ ده 
five‏ = 
w= wet‏ 


y 
ند‎ hour j= yes d3= jam 


۴. [سنگ آهک] پخته شدن. آهک شدن ۵.(شیمی) أ 


تکلیس شدن؛ اکسیده شدن 
calcium /kalsıam/‏ 


٭ کلسیم 
calcium carbide /kalsıam 'ka:baıd/‏ 


کربور کلسیم 


calcium hydroxide /kaclsıam har'druksaıd / 
هیدروکسید کلسیم‎ # 

4ه ۱. حساب‌کردنی. / calculable / kalkjulabl‏ 
شمارپذیر. برآوردکردنی. قابل‌اندازه‌گیری» 

قابل‌محاسبه ۲. قابل‌اطمینان, اعتمادکردنی 
۲ ۱.(ریاضی) حساب کردن» 
محاسبه کردن ۲ ترتیب دادن طراحی کردن 
This advertisement is calculated io attract the attention of‏ > 


= 


housewives. >‏ 
۳ گمان کردن, معتقد بودن, عقیده داشتن, اعتقاد 
داشتن ۴ برآورد کردن؛ تخمین زدن. ارزیابی کردن 
۵ (ریاضی) حساب کردن؛ شمار کردن 
ماشین حساب 
توهین دانسته / حساب‌شده, 


a calculating machine 
a calculated insult 
اهانتِ عمدی‎ 
a calculated risk aدıجiw خطر حساب‌شده, خطرِ‎ 
روی چیزی حساب کردن اد 00 6اهاناهامه‎ ۷ 
> We can't calculate on having good weather. > 
calculated /kaclkjuleıtıd / 
اندیشیده؛ دانسته, آگاهانه؛ عمدی, با نقشة قبلی‎ 


( حساب‌شده؛ سنجیده, 


برای چیزی / کاری طراحی اء 60 0) 600داناعام be‏ 
شده بودن, برای چیزی / کاری در نظر گرفته شده بودن 
4ه [شخص ] حسابگر؛ 
موذی؛ محتاط, محافظه کار 
۱ خساپ محاسبه: 
برآورد. ارزیابی, تخمین ۲. 
ions‏ 
در محاسباتِ خود اشتباه کردن 
۰۱ [شخص [ calculator /'kaIkjleı()/ «lz‏ 
حساب‌کننده ۲. ماشین حساب 
of calculus‏ ام CalCUli /kaikjulaı/‏ 
CalCUlUS /‘kaikjulas/ (p/ calculi, calculuses)‏ 
# ۱ (ریاضی) حساب. آنالیز ریاضی ۲.(بزشکی) [متا 
کلی کیة صفرا] سنگ 


be out in one's calcul 


differential calculus 


integral calculls . انتگرال. حساب جامعه‎ 
6۵10۲0۴ /ks:ldron/ = cauldron 


calendar /kalınd()/ ۰ تقویم ۲ گاه‌شماری.‎ ۱ ۸ 
تقویم‎ 
calendar month /keclında 'm40/  »یسمش ماو‎ 


رج 


i calculate /kalkjulert/ 


¦ calculating مادنا‎ / 


calculation / kicikju'leı fn / 


۸ ۱ کیک؛ شیرینی؛ کلوچه cake /keık/‏ 
۲ کتلت. شامی < 190-266 زوهاههاده > ۳. [صابون. 


کردن؛ [خون ] لخته کردن. دلمه کردن 


۶. سفت شدن, خشک شدن؛ [خون] لخته شدن. 
دلمه شدن 
icing on the cake ¬ icing‏ 
(عامیانه) ( چیزٍ) راحت و آسان. 
مت آب خوردن 


A piece of cake 


have one's cake and eat it 
(محاوره) هم خدا را و هم خرما را خواستن‎ 


cakes and ale تفریح. خوش‌گذرانی‎ 


sell/ go like hot cakes مثلي ورقي زر بردن.‎ 

بازار داغی داشتن, ( چیزی را) سرٍ دست بردن 

get a slice / share of the cake سهمی بردن‎ 
demand / want a slice / share of the cake 

سهم خود را طلب کردن 

take the cake مظهر ( چیزی) بودن.‎ 

(در چیزی) سر بودن 


نمرء‌اش بیست است. That takes the cake.‏ 
از این بهتر نمی‌شود. 
CAL /kal/ < computer-aided / «assisted learning‏ 
# یادگیری به کمک کامپیوتر. يادگيري کامپیوتری 
Cal /kal/ = CAL‏ 
cal ۷۵۲۱۵۲۱۱ < calorie‏ 
٭ (گاء) کدوی قلیانی دنه calabash‏ 
۸ ۱.(شیمی) کالامین» اه calamine‏ 
سنگ توتیا ۲. لوسیونِ کالامین 
calamine lotion /'kalomaın laufn/‏ 
۸ لوسیون کالامین 


[واقمه. تصمیم ] مصیبت‌بار, /۱۰۱2:۱۱99/ 631200110115 


پربلاء فاجعه‌انگیز؛ [شخص ] مصیبت زده, فلا کت زده؛ 


calamity ام‎ 


تصلب پیدا کردن, سفت شدن 

calcination /.kalsr'ner fn / 7‏ 
آهک‌سازی ۲ (شیمی) تکلیس؛ تشویه ۳ احراق. 
سوزاندن و خاکستر کردن 

7 ۰ [سنگ آهک ] پختن calcine /kalsaın/‏ 
آهک کردن ۲.(شیی) تکلیس کردن؛ اکسیدن ۳ 
سوزاندن و خاکستر کردن 


saw ü=cook u a= about 
t= near ea=hair ata = fre 
0= thin d= this ing 


at sb's beck and call —> beck 
a close call — close’ 


در صدارس, دز دسترس within call‏ 
تلفن کردن make a call‏ 
تلفن را جواب دادن take the call‏ 


ندای وجدان, ندای درون 66066عمم of‏ امه the‏ 


قضای حاجت a call of nature‏ 
جذیه دریا the call of the sea‏ 
جذبه ناشناخته‌ها the call of the unknown‏ 
[بزشک و غیره ] کشیک بودن be on call‏ 
به کسی سر زدن, به دیدن کسی رفتن تک ده اله ۾ رهم 
[کشتی ] بندرٍ توقف a port of call‏ 
سر ى ` have many calls on one's lime‏ 


شلوغ بودن ارباب‌رجوع زیاد داشتن. گرفتار بودن 
have many calls on one's purse‏ 
خرج کسی زیاد بودن 


money on call; money payable at / on call 


وام عندالمطالبه, وام دیداری. وام بدون سررسید 

۱ فریاد زدن. صدا زدن. صداً کردن ۰ 6۵2/101/۰ 
۲ سری زدن, دیدنی کردن؛ آمدن 

A 80 has called to read the gas meter. >‏ >؛ رفتن 
am cang ۱۵ see Mr Green >‏ ۱>؛ ( در جایی) توقف 
کردن 
۴ صدا زدن. نامیدن. خواندن؛ نام‌گذاری کردن, اسم 
گذاشتن روی ۴ تلقی کردن, تصور کردن. دانستن؛ 
قبول کردن ۵. فراخواندن. صدا زدن, احضار کردن, 
دعوت کردن؛ بیدار کردن؛ پیام دادن. خبر کردن: 
تلفن کردن: (در دادگاه) [دعوا | مطرح کردن ۰۶( 
بریج) خواندن ۷.(در شر یا خط) گفتن 

دنبال (چیزی / کسی) آمدن؛ call for‏ 
[غذا, مشروب ] سفارش دادن 


call sb / sth to mind جچ‎ mind’ 
he who pays the piper calls the tune — pay 
the pot calling the kettle black —> pot" 
به کسی توهین کردن. فحش دادن مهم ا ال‎ 
call sth one's own چیزی را مال خود دانستن,‎ 
چیزی را از آن خود دانستن‎ 
call collect ر آمریکا) به طورٍ مقص قبول‎ 
تلفن کردن, به حساپ طرف مقابل تلفن کردن‎ 
be/ feel called to do sth  ماجنا خود را موظف به‎ 
کاری دانستن؛ موظف به انجام کاری بودن‎ 
اس تشکیل جلسه کردن. .نام « الد‎ 
به جلسه دعوت کردن‎ 
call a strike اعلام اعتصاب کردن.‎ 
دعوت به اعتصاب کردن‎ 


calendar year /kaelınds ,درز‎ j3:()/ سال؛‎ 


سال و شمسی, سال خورشیدی 
calender’ /'kalında(r) /‏ 


a calendering machine 
calender? /'kalında(r) / 
calends /kalendz/ 


on the Greek calends 
calendula /ko'lendjula/ 


a cow in/ with calf 
calf? /ka:f, (US) kaf/ ام)‎ calves) 
(کالبدشناسی) ماهیچذ ساق پاء نرمهٌ ساقي پا‎ ” 
C@lf-I0Ve / a: lav, (US) 126 ۰ عشق نوجوانی.‎ « 
عشق کودکی‎ 
calfskin /'ka:fskın, (US) 'kaf-/ چرم گوساله‎ n 
caliber /'keelıba(r)/ (US) = calibre 
مدرّج کردن, درجه‌بندی اه ۲8۵ زاھ‎ ۷ 
کردن؛ [رسایل اندازه‌گیری ] تنظیم کردن, میزان کردن‎ 
calibration /kalı'brerfn / (در ابزار اندازه گیری)‎ 
درجه؛ درجه‌بندی‎ 
calibre /kalıba(e)/ ] [لوله. تفنگ, بشکه و غیره‎ .۱ ۸ 
کالیبر. قطر داخلی ۲. [ثخص] استعداد. توانایی,‎ 
قابلیت؛ پایگاه, مقام, اهمیت؛ [جیز ] کیفیت‎ 
CaliCO /‘kalıksu/ ( p/ calicoes, calicos) 
چلوار: چیت‎ ۸ 
calif /keılıf/ = caliph 
calipers /'kalıp22/ = callipers 
caliph /'keılif/ 
caliphate خلافت اه‎ ۸ 
calisthenics /kalısOenıks/ = calisthenics 
62161/۷۵۸ .اسب ] سیخک نعل؛ [کفش ] تنعل‎ 
[اسب. کنش ] نعل زدن‎ .۲ 


> n 


calk /k5:k/ (US) = caulk 
call' ۸ فریاد. داد؛ صداء ندا‎ .۱ 


< ط۲ ۲ ا د > ۷ یرنه ] صداء آواد (صدای) 


شیپور. بوق: سوت ۴ ۴ دعوت. 
احضار, فراخوانی؛ ندا؛ جذبه ۵.ملاقات. دیدار 


دیدن ۶. [بول و غیره ] درخواست. تقاضا ۷. لزوم. 
ضرورت > ,۱0۷0۲0 .A > There's no call for you‏ (بریج) 
نوبت (خواندن) 

5 او ده ها دنه اه ده lest‏ 


au=go al=five اد مره‎ 
ava= hour مدز‎ ۳ tf=chan dû 


jam 


call on / upon sb 
تقاضای (انجام کاری)‎ 


call (sb) out 

۲. [پزشک. مأمور آتش‌نشانی و غیره] صدا کردن» 

آوردن؛ [سرباز ] واردٍ میدان کردن ۳ (به انجام 

کاری ) دعوت کردن 

۱. [شخص ] صدا زدن» صدا کردن ٥۷۵۲‏ ۲۸ء اا 
۲ [لیسټ افراد ] حواندن 

call sb / sth up تلفن کردن به‎ .۱ ۷ 

۲ [خاطره ] به یاد آوردن ۳. (نظامی) به خدمت 


call-bOX /k5:1 boks/ 
caller ۱۵: 


ملاقات‌کننده. دیدارکننده. 
مهمان؛ ( در بربتانیا) تلفن‌کننده 
« فاحشۂ تلفنی 


۲ خط (بخوش) 


i call-in انم‎ ın/ (US) = phone-in 


۱.۱( رسمی) حرفه» شغل, کار» calling /'ko:lın‏ 


پیشه ۲. وظیفه. رسالت 


: calling card /‘ko:lın ka:d/ (US) = visiting card 


م ۱. کو لیس: قطرسنج. 
کالیبرسنج ۲.(بزشکی) پرگار 
۷ نرمش (سوئدی) ۰ callisthenics /kalıs0enıks/‏ 
وام عندالمطالبه, 


وام دیداری, وام بدون سررسید 


callipers /kalıpoz/ 


j call-money /'ko:1 manı/ = call-loan 


۸ [پوست ] پینه, کیره 
پینه‌زدگی, کیره‌بستگی 
4 . [بوست ] پینه‌بسته, کبره‌بسته ‏ /دانه۷/ 05اه 
۴ (مجازی) سنگدل, بی‌عاطفه, بی‌احساس 


callosity ماه‎ / 


پینه‌بسته, کبره‌بسته ۸ calloused‏ 

۷ با منتهای سنگدلی» callously /‘kalaslı/‏ 
سنگدلانه. بی‌رحمانه. با کمال بی‌عاطنگی 

« بی‌رحمی, سنگدلى. /وا«عهانت050695/1ا0ااوه 


بی‌عاطفگی 
۸ ( در مدرسه» ارتش و غیره) 


حضوروغیاب 


call-over /'k5:1 auva(r)/ 


4ه [شخص ] خام» بی تجربه» callow /kaclas/‏ 
ناپخته 
۸ خامی» ناپختگی. callowness /kalaunts/‏ 


بی‌تجربگی, نارسی» چشم و گوش بستگی 
۸ (در ارتش) احضار؛ وم call-up /k5:1‏ 
[خاطره ] یاداوری 


۶ [بوست ] پینه, کیره 


i call-girl /ko:l ga:1/ 
¦ calligrapher /kڊıgrf()/‎ ۰  سیونشوخ ٭ خطاط,‎ 
خطاطی» خوشنویسی ۲۵۵۸ ۲۵۵۳۷ونااهه‎ ۱ ۸ 


call-loan /k5:1 loun/‏ ز 


; callus اه‎ 


vt 


vt 


vt 


vt 


vt 


cali-box 
call sb / sth to 06۲ [شخص, جله [ به کوت‎ 
فراخواندن. دعوت به سکوت کردن‎ 
call (sb) to account —> account" 
call attention to —4 attention 
کردن‎ 
be called to the Bar اج‎ ۲ 
خوب. کار را شروع کنیم!‎ 
برویم سر کار!‎ 


call the banns (مذهب) اعلام ازدوا‎ 


Duty calls (me)! 


call a spade a spade — spade" 
London calling (در رادیو) ایتجا لندن است.‎ 
این صدای لندن است‎ 
(محاوره) صاحب‌اختیار بودن‎ 
(دعوت به ) قیام مسلحانه کردن‎ 


آفریدن, خلق کردن 


call the shots / tune 
call to arms 

call sth into being 
call sb's bluff —> blult? 

(محاوره) دست از کار کشیدن؛ 


کار را تعطیل کردن 


call it a day 


call it quits > quits 
call a halt to متوقف کردن. ممنوع کردن‎ 
وارد کار کردن, به کار انداختن.‎ 
به کار گرفتن‎ 

چیزی را مورد سزال 
قرار دادن, در چیزی تردید کردن 
حضور وغیاب کردن 


call sth into play 
call sth in / into question 


call the roll 
call time (در ورزش) وقت خواستن‎ 

از بازی بیرون رفتن 

(محاوره) سرزدن 
۱. (عامیانه) سرزنش کردن. 
ملامت کردن. سرکوفت زدن ۲. (نظامی) دستور 
.دادن ۱ 
ارزوی ...برای ... کردن؛ 
باعث شدن که ... بر سر ... ببارد 


call game 
call by 
call sb / sth down 


call sth down on sb 


You called down curses on your head. 


خودت فحش می‌خواستی. 


ضرورت داشتن» ضروری بودن 5 ٤0۲‏ الهم 
ایجاب کردن» مستلزم بودن 
۱. (رسمی) [اعتراض و غیره] call sth forth‏ 


باعث شد 


برانگیختن ۲. [نیرو و غیره ] جمع 
کردن و به کار انداختن 

۱. [پزشک, پلیس ] صدا كردن |١‏ 9/50 الق 
آوردن ۲. [بول, کتاب‌های کتابخانه ] حواستار 
بازگرداندن ...شدن. تقاضای پس آوردن ... و 
کردن؛ [اسکناس, ماتین‌های اسقاط و غیره] از رده 
خارج کردن؛ جمع کردن 

۱. [سگ وغیره ] صدا کردن call sb / sth off‏ 
۲. لغو کردن؛ خاتمه دادن» پایان دادن؛ فسخ 
کردن» باطل کردن 


185 


i camaraderie /kamsra:darı, (US) رفاقت. هد‎ # 


۸ ۱.انحناء خمیدگی. قوز» دنه camber‏ 
قوس, گرده‌ماهی» گرده 

۶ ۲. انحنا داشتن. قوس داشتن, قوز داشتن 

۳ انحنا دادن, قوس دادن 


(پارچذ) مَلمَل cambric /'keımbrık/‏ 
« دوربین (فیلم‌برداري) /(/۲۵:۲۵:۵0/ 62۳60706۲ 


ویدئو 
of come‏ ام came /keım/‏ 
۶ ۱ شتر ۲.(رنگی) شتری ۸ camel‏ 
۸ پشم شتر heo(r)/‏ اجها/ camel-hair‏ 
۸ (گیاء) کاملیا نها camellia‏ 
camel-hair‏ = )معط ماه camel's-hair‏ 
camel-train / kaml treın/‏ 
Camembert /'kemombea(r)/‏ 
cameo /kamıa0/ (pl cameos)‏ 


1 [سنگ‌های قیمتی ] نقش‌برجسته؛ نگین نقش برجسته‎ .۱ n 


۲ (در فیلم» نمایش) نقش؛ (در ادبیات) توصیف» وصف 
camera /kamors/‏ 
a film / movie camera‏ 


۸ دوربي عکاسی؛ دو 
دوربینِ فیلم‌برداری 


دوربین تلویزیون a TV camera‏ 
(حفوق) در دفترٍ قاضی, (به طورٍ) 

خصوصی؛ در پرده: پنهانی 
(تلویزیون) دارند از او فیم‌پرداری ‏ .600060 00 He's‏ 


in camera 


می‌کنند. دارند نشانش می‌دهند. 


cameraman / kamarsmaen/ ( ام‎ cameramen) 


۸ فیلم‌بردار» متصدي دوربین. تصویربردار 


camera ObsSCUra / مها‎ ab'skjuaro/ 


۸ اتاق تاریک. جعبهٌ تاریک 
۸ فیلم‌بر داری؛ عکاسی cameraWoOrk /ka:ınarw3:k/‏ 
۸ کامیون. (ماشین) باری camion /kamıan/‏ 


« زیرپیراهن (زنانه)؛ تاپ /اندعسه1/ 62۳019016 
# (گیاه) باپونه camomile /kazmamaıl/‏ 
جوشاند؛ بابونه camomile tea‏ 


۸ ۱.استتار» پوشش camouflage /kamsfla:3/‏ 
The white fur of the polar bear is a natural camouflage. >‏ > 
۷ ۲ استتار کردن» پوشاندن, پنهان کردن 
/kamp/‏ 6۵۵۱ 
کمپ ۲.(مذهب, سیاست و غیره) گروه» دسته, حزب 
مسلک» 
۷ ۲ اردو برپا کردن» چادر زدن, ات 
به سر بردن, اردویی زندگی کردن 
اردو را جمع کردن. break / strike camp‏ 


# ۱.اردوگاه اردوء اتراق‌گاه 


اق کردن؛ در اردو 


4 ۱. [هواء دریا] آرام» ساکن calm /ka:m/‏ 
۲ [شخص. تهر ] آرام؛ ساکت؛ [صدا] آرم _ 
۳ [هوا و غیره] ارامش» سکون؛ [شخص] ارامش؛ 
سکوت 
۴ آرام کردن, ساکت کردن؛ فرونشاندن 
س ۵. ارام شدن. ساکت شدن؛ فرو نشستن 
آرامش پیش از توان the calm before the storm‏ 
calm (sb / sth) down= calm ۷‏ 
#۵ به‌آرامی, آهسته, با ملایمت. ۰ :6210/۸۵ 


آرام 


۸ ارامش؛ خونسردی؛ calmness /ko:mnıs/‏ 
وقار؛ ملایمت. متانت 
(پزشکی) کلومل / ماه calomel‏ 


اروی مسهل و ضا کرم) 


۸ (در بریتانا) گازٍ مایع. Calor gas 1۱۸۰ ges/‏ 
گازٍ بوتان 
م کالری calorie /'kelarr/‏ 


هه کالری‌زا؛ انرژی‌زا. گرمازا. 6۵10۲111616۵1001 
حرارت‌زا 
۷ تهمت زدن به, ماه calumniate‏ 
افترا زدن به» بهتان زدن به؛ بدنام کردن. شهرتِ... 
را لکه‌دار کردن 
adj‏ (رسمی) تهمت‌آمیز. 
بهتان آمیز 
۸ (رسمی) تهمت, بهتان, افترا؛ ‏ /۵۱۵«۱/ ناه 
بدنام کردن, لکه‌دار کردن. بی‌آبرو کردن 
(مشروب) کنیاک (سیب) /'kaclvodos/‏ 62۷005 


calumnious اه‎ 


عیسای مصلوب؛ ۵۸ 62۷2۷ 
رید جلجتا ۲ عذاب, رنج 
۸ جُلجتا ( = تبه‌ای که عیسی بر Calvary /'kalvarr/‏ 
آن مصلوب شد) 
[گاو] زاییدن. calve /ka:v, (US) kav/‏ 
گوساله آوردن 


calves /ka:vz, (US) kavz/ ام‎ of calf’ 
Calvinism /kelvınız9m/ کالون« کالوينيسم‎ ۲ 
Calvinist /ke:lvını5t/ ۱پیرو کالون, کالوینیست‎ * 
هه ۲ (مربوط به ) کالوینیسم, کالوینیستی ۳. سختگیرانه,‎ 


متعصبانه 
Calvinistic /'kalvınısuk / = Calvinist‏ 
of calyx‏ ام /‘keılısi:z/‏ 6۵1۷686 
۸ کالیپسو, Calypso /kalıpsau/ ( p/ calypsos)‏ 


مضمون‌خوانی» مضمون‌سازی 
CalyX /'keılıks/ ( p/ calyxes, calyces)‏ 
# (گیا‌شناسی) کاسة گل 


جادر / چادرها را بستن و رفتن ۸ (فتی) یادامک ها cam‏ 
father D=got 5:=saw u=cook u:=too A=Cup‏ دنه اه دم i= see It‏ 

el=say a=g0o al=five ab=now ot=boy i9=near ea=hair l= pure Cf 

j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin û=this f=shoe‏ عمط هت 


i camp-stool /kamp stu:l/ 
camp-stove / kamp stauv/ 
campus /kazmp2s/ ( p/ campuses) 
۲ محوطة دانشگاه. فضای دانشگاه پردیس‎ ۱ ۸ 
دانشگاه؛ (صفت‌گونه) دانشگاهی‎ 
camshaft /kamfa:ft, (US) 20/۰ (مکایک) مل‎ r 
بادامک؛ میل سوپاپ‎ 
can' /kan/ (p/p canning, ppp canned) 
[روغن. پنیر و غیره] لب پیت ۲ قوطی (کنسرو)‎ ۱ 
(در آمریکاء عامیانه) هلفقدونی ۴.(در آسریکاء عامیانه)‎ ۳ 
راح‎ 
[غذا و غیره ] کنسرو کردن؛ قوطی کردن‎ .۵ ۲ 


a can of worms —> Worm 


carry the can (for sb) (عامیانه) سیر بلای‎ 
(کسی) شدن, گناه (کسی) را به گردن گرفتن‎ 
be in the can [فیلم ] حاضر و آماده بودن‎ 
can? /kan; kan/ (neg cannot, can't; pr could; 
i neg couldn't) بیانگر احتمال و امکان)‎ J.1 auav 
امکان داشتن. ممکن بودن, توانستن‎ 
i < The prisoner escaped yesterday, he can / could be 


anywhere by now. > 

۲ ببانگر شگفتی و تحیر) توانستن, ممکن بودن 

How can / could you be so unkind! >‏ > ۳( بیانگر قابلیت و ¦ 
استعداد) توانستن, قادر بودن توانایي... را داشتن 
you i this ۲0 <‏ 020 > ۴. بلد بودن» توانستن 
He can 5۷0 <‏ > ۵. (بیانگر اجازه) توانستن» اجاز 
داشتن < .۲00۵ 90 620 ۷۵۵ > ۶. (بیانگر درخواست) ¦ 
ممکن بودن» توانستن, امکان 
i) ۰۷ > Do you think ۱ could leave now? >‏ سر 
بایستن. لازم بودن 

You could have ۱۵/۵ me ۵۵/0/6۰ >‏ > ۸. (بیانگر تمایل) دل 
( کسی ) خواستن < 0۱ »5020 ا | > 

as big / pretty as can / could be در نها‎ 


بزدگی / ز 


هر چه زودتره در اسرع وفت ۱۵ اناه / ۵9 وھ 0ه که 


بن أ 


He could help us if he wanted t0. 
آگر می‌خواست می‌توانست کمکمان کند.‎ 
They could hear him speak. 
صدایش را می‌شنیدند.‎ 
Tell him that he can come in. 
بهش بگو بباید تو‎ 
1 


1 کاربردی: 1 
کلم 60 را هنگامی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم 
کسی توانایی با فرصت انجام کاری را دارد: 


Can you swim? 


We can have lunch in the garden today. 


هم‌سلک بودن be in the same camp‏ 
با هر دو گروه سر و have a foot in both camps‏ 
سری داشتن, شریک دزد و رفيي قافله بودن 


آردو رفتن؛ اردویی سفر کردن go camping‏ 
camp out = camp’ vi‏ 
هه (محاوره) ۱. [مرد] اواخواهر؛ camp /kemp/‏ 
همجتس‌باز؛ [رفتار ] زنانه. اواخواهری ۲. [لباس و 
غیره ] جلف, سبک؛ نمایشی» پرزرق و برق؛ عجیب. 
مسخره 
7 ۳ اداو اطوار؛ سبکی 
(عامیانه) قرو اطوار ریختن؛ ادا درآوردن من از مس 
۱. (نظامی) عملیات؛ اوه campaign‏ 
نبرد. جنگ ۲.اقدامات. فعالیت‌ها. مبارزات 
a political campaign >‏ > 
۳ (نظامی) دست به عملیات زدن» در عملیات 
شرکت کردن ۴.اقدام کردن, دست به مبارزه زدن 
۸ ۱.مبارز, موه campaigner‏ 
فعالیت‌کننده» پیکارگر 
a 680089087 agaist ۵2۵00610 >‏ > . سرباز قدیمى» 
کهنه‌سرباز؛ (مجازی) کهنه کار 
۱.(نظامی) عملیات campaigning /kempeın1g/‏ 


مره campanile‏ 
campanologist/kompanolodsıst/‏ 
۲ (موسیقی) زنگ‌نواز, نوازند؛ زنگ, نوازند؛ ناقوس 
campanology / kempo'noladat/‏ 
۸ (رسمی, موسیقی) زنگ‌نوازی» ناقوس‌نوازی 
n‏ گل استکانی. campanula /kompanjul/‏ 
گل زنگوله 
رختخواپ سفری 
۸ صندلی سفری 
۲ . اردونشین؛ اردوزن 
۲ اتومبیل کمپینگ؛ کاروان 


camper Van کمپینگ: امه‎ 


camp-bed / kamp 'bed/ 
camp-chair /kamp 'fea()/ 
camper دنه‎ 


اتو 
کاروان _ 

(در هوای باز) اتش camp-fire /'kamp faro()/‏ 

camp-follower / kamp fola09()/  sاگgڏl‎ a) ۵ 

امی) دستفروش» پیله‌ور ۱.۴در سیاست) هوادار 

campground /'kampgraund / (US) = camp-site 


"م کافور camphor /kamfo(r)/‏ 
4ه کافورزده. / camphorated /'kacınforertıd‏ 
کافوردار. کافوری 
اردوزنی. اردو زدن. وه camping‏ 
چادر زدن؛ اردو 


camping site /kampın saıt/ = camp-site 
camp-site /' kamp sart/ اردوگا» کمپ.‎ ۸ 
اردوگاو توریستی‎ 
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6202 /۱۵۵۸/ .قتاری ۲ رنگ زرد روشن‎ ۸ 
canasta /konasta/ 
cancan /kankan/ 
cancel /kansl/ ( p/p cancelling, (US) canceli 


۷ 4 خط زدن: 
فلم گرفتن. زدن. حذف کردن ۲. [توافق. قرا. ملاقات ] 
لغو کردن. به هم زدن؛ [ترارداد ] فسخ کردن, الغا 
کردن؛ [چک. تبر ] باطل کردن؛ [سفارش ] پس گرفتن 


cancelled, (US) canceled)‏ چم 


(ریانی) حذف کردن. cancel sıh out‏ 
ساده کردن؛ (مجازی) خنثی کردن. تعدیل کردن 
۸ ۱ خط زدن. cancellation /kansoleıjn/‏ 
قلم گرفتن. حذف؛ لغو, فسخ, الغاء ابطال؛ (ریاضی) 


حذف, ساده کردن؛ تحویل؛ (مجازی) خنثی کردن» ¦ 


تعدیل ۲. خط خوردگی, قلم‌خوردگی؛ مُهرٍ ابطال 


۸ ۱.(پزشکی) سرطان /kansa()/‏ 62068۲ 
۲ (مجازی) آفت, بلا 

۸ ۱۱ستارشناسی) خرچنگ«  Cancer /kans9()/‏ 
سر طان ( = چهارمین صورت فلکی در منطقةالبروج) ۲. (آدم) 
متولدٍ ماو سرطان 


the tropic of Cancer . (جغرافی) مدار رأس‌السرطان‎ 
cancerous /kiensaras/ ٠ هه سرطانی‎ 
candelabra’ /kaendrla:br/ ) ام‎ candelabras) 
شمعدانِ چندشاخه؛ چهلچراغ‎ ۸ 
:bro/ p/ of candelabrum 
ndı'la:bram / ) p/ candelabra) 
شمعدانِ چندشاخه؛ چهلچراغ‎ ۸ 
[شخص ] ژک. ادد‎ .۱ 


candelabrum /, 


[دوریین. عکس ] مخفی 
۸ نامزدی, کاندیداتوری ۰ /1۵::0:0090/ 6۵001026 
٭ ۱. کاندیداء candidate /kandıdat, (US) -deıt/‏ 


نامزد ۱.۲در امتحان) داوطلب 
)ری( ٽlمjد“«. ‏ /)(ı/5ڈka:ndıd/ candidature‏ 


داوطلبی 


j candelabra? افص‎ 


candid /'kandıd/ 


صاف وساده؛ صادق, صمیمی, بی‌ریا؛ [سخن, نظر ] | 
رک وراست؛ صمیمانه. صادقانه؛ متصفانه ۲ ٤‏ 


۰ 
۳ 
adj 


n 


n 


0 0۱6 ۱6 برای بیان مفهوم توانستن در 


زمان‌های آینده و حال کامل یا در حالٍ مصدری به کار 
می‌رود: 
able to get a taxi outside the station.‏ ۱ 


1 haven't been able to get much work done toduy. 
We are pleased to be able to offer families a ۴ 
discount. 
کلمة ۵اده» برای بیان مفهوم توانسنن در زمانٍ گذشته‎ 
به کار می‌رود:‎ 
Hannah could walk when she was 9 months old. 
توفیق در انجام‎ 
کاری مشخص در موقعیتی خاص در زماني گذشته به کار‎ 


اما was / were able to‏ برای بيا 


می‌رود: 
wus able to get a half price ticket with my‏ 1 


0 ۸۳۵۵0 را برای بیان توفیق یا عدم توفیق 

شخص در انجام کاری در گذشته به کار می‌بریم: ˆ 
She didn't manage lo answer all thé questions‏ 

in the exam. 


Luckily we managed to get a last minute 


cancellation. 
افزون بر این‌ها کلمة 680 به منظورٍ اجازه گرفتن و اجازه‎ 

| به کار می‌رود. ۱ 

Canada /kanada/ کانادا‎ 


۱ کانادایی؛ اهل کانادا ۰ Canadian /k5neıdı¬/‏ 
۲ کانادایی. (مربوط به) کانادا, (مربوط به) 
کانادایی‌ها, (مربوط به) مردم کانادا 
۱ در کشتی‌رانی) آبراهه, 17 
کانال. ترعه؛ (آبیاری, آبرسانی) اب 
( کالبدشناسی) [تغذیه, تتفس و غیره ] مجرا 
fn, (US) -l'z-/‏ میاه canalisation‏ 
canalization‏ = 
canalise /ka:nslaız/ = canalize‏ 
canalization /kanalar'zeı fn, (US)‏ 
۱. ترعه کشی. کانال‌زنی؛ نهرکشی ۲. شبکۀ کانال‌ها؛ 
شبکذ نهرها ۳.(کالیدشناسی) مجراسازی؛ (بزشکی) 


ات 
را نهر ۲ 


اه رک و راست: / candidly /'kandıdlr‏ لوله‌گذاری 
صاف وپوست‌کنده؛ صادقانه. خالصانه ۱. ترعه کشیدن در» canalize /'kanalaız/‏ 
[مبوه. پوست پرتقال و غیره ] کانال زدن در, آیراهه ساختن در؛ نهر کشیدن در ۲. 
شکرپوش [رود ] تبدیل به کانال کردن ۴ [آب] به کانال 

۸ شمع candle /kandl/‏ انداختن ۴.(مجازی) هدایت کردن؛ جهت دادن 

Canapé /kanopeı, (US) kaenapeı/ ساندویج‎ # ¦ burn the candle at both ends > bum? 

is not fit to / can't hold a candle to‏ کوک 
(محاوره) قابل‌مقایسه بودن باء به گرد پای... نرسیدن. « خبر دروغ» canard /kar'na:d, 'ka:-/‏ 

انگشتِ کوچکی... هم نشدن شايعة بی‌اساس, گزارش غلط 

i= see اف ده لا‎ a= father =saw u=cook u:=to0 A=cup اتمه 2 اد‎ 
el=say ol=go at=five  al=now و‎  ı2=near مره ماد‎ Cı ی‎ fire 
ون‎ = hour es w=wet tf=chain d3=jam 0= thin =this f=shoe ion p= sing 


فناسدکننده؛ (مسجازی) آفت‌زاء مسخرب. زیانبار 
[بافت ] آفت‌زده. پو 
(در آمریکا: پزشکی) آفت/():52 50۲9/1910 3016۲ 
۸ ۱.(گیاه) شاهدانه ۲ حشیش, /:۲0۵0/ ۵۳00۵015 
چرس, بنگ 
4 .(عامیانه) مست 
۴ (محاوره) [صدا, موسیقی ] ضبط شده 
canned music /kand ‘mju:zık/‏ 
موسیقی, نوارٍ موسیقی 
« خوراکي کانلونی 
۸ (کارخانة) کنسروسازی 
۸ [شخص] آدم‌خوار؛ 
[حبوان ] هم جنس خوار 
cannibalisation /kanıbalar'zerfn, (US) ۰‏ 
cannibalization‏ 
cannibalise /kanıbalaız/ = cannibalize‏ 


anned /kaznd/ 


۸ (عامیانه) صفحة 


cannelloni / kacna'launt 
cannery /kanarı/ 
cannibal /kanıbl/ 


i cannibalism /kanıbolızam / 


7 [شخص ] آدم‌خواری؛ (حبران ] هم جنس‌خواری 
4ه ادم‌خوارانه؛ 

هم جنس خوارانه 

cannibalization / kanıbolaı'zer fn, (US) -l1'z-/ 


۸ [ماشین. دستگاه و غیره ] اوراق‌کاری» اوراق کردن ¦ 


اوراق‌سازی 

۱. [ماشین, دستگاه و غیره] 1۵۱۵۵۱۵۱2 cannibalize‏ 
اوراق کردن 

۲ آدم خوردن؛ به جان ومال مردم افتادن 

۲ زیرکانه. با زیرکی, 

با زرنگی؛ حسابگرانه 

۸ زیرکی, زرنگی: 
حسابگری؛ احتیاط کاری 


j 62000۴ /kanan/ ) p/ cannon; cannons) 


۸ (نظامی) توپ 
cannon against / into / off sb / sth‏ 


vi‏ به کسی / چیزی خوردن, به کسی / چیزی 


مه cannonade‏ 
۷ ۲ به توپ بستن» گلوله‌باران کردن 
(نظامی) (گلول) توپ /5:1غ CANNON ball / kann‏ 
cannon-fodder/ kanan fodo(r)/‏ 
۸ (محاوره) گوشتٍ دم توپ 
cannot /kanst/ neg of can‏ 
Canny /'kanı/ (comp cannier, super canniest)‏ 
4 ۱. زیرک. زرنگ. ناقلاء باهوش ۲. عاقل. محتاط, 
دست‌به‌عصا ۳ مقتصد. حسایگر 
canoed)‏ مریم canoe /k3nu:/ (pp canoeing,‏ 
« ۱ قایق. بلم 
۷ ۲. قایق‌رانی کردن 


i cannibalistic /kaenıbs'lıstık / 


i cannily /kanılı/ 


canniness /kanınıs/ 


: 0 [زخم ] خورنده 


candlelight 


The game is not worth the candle. 


ابه خرج لحیم کردن است. به زحمتش نمی‌ارزد. 
مه candlelight‏ 


candlelit /kandllıt/ 
a candlelit dinner 
candlepower /'kandipaus(r) / 


# (برق) شذت نوره 


شمع 


۸ شمعدان / اه candlestick‏ 
candlewick /kandlwık /‏ 
۲ پارچة حوله‌ای؛ (صفت‌گونه) [روتختی و غیره] از 
جنس پارچۀ حوله‌ای» حوله‌ای 
candor /'kanda(r)/ (US) = candour‏ 
سادگی, صفاء خلوص: candour /'kanda(r)/‏ 
صداقت, صمیمیت. بی‌ریایی؛ صراحت. رک‌گویی 
C and ۷۷ /kantrı an ‘westan/ < country-and‏ 
« موسيقي کابویي محلي آمریکا -western‏ 
موسيقي کانتری آند وسترن 
۱ اب‌نبات؛ وه ] 
نقل ونبات 
۲ [شکر ] نبات کرد 
شیرین کردن 
ا ۴ تبدیل به نبات شدن؛ [مر»]| شکرپوش شدن 
(در بریتانیا) پشمک candyflosS /'kandıflos/‏ 
۸ ۱. نی» خیزران, بامبو؛ ترکه؛ cane /keın/‏ 
(صفت‌گونه) حصیری؛ بامبو ۲. عصاء چوب‌دست؛ (در 
تنبیه) ترکه؛ چوب؛ (در نگه داشت شاخه‌ها) دوشاخه 
۷ ۳.(با ترکه) تنبیه کردن. چوب زدن 
تنبیه شدن, کتک خوردن, 


میوه] شکرپوش کردن ۴. 


get the cane 


شلاق خوردن, چوب خوردن 


canebrake /‘keınbreık / نیستان» نیزار‎ ۸ 
cane chair /'keın صندلی حصیری مزا‎ ۸ 
cane sugar /keın fuga(r)/ قن نیشکره‎ ۸ 


canine /keımaın/  دننام‌گس ا سگ سان؛‎ adj 
دندان نیش, دندان ناب ۴ (رسی) سگ‎ ۲ ۶ 
canine tooth /kernaın 0 دندان نیش‎ ۶ 
دندان تاب‎ 

۸ ۱. [جای, شکر و غیره] canister /‘kaenısta(r)/‏ 
قوطی, (در ترکب) دان < وام ۱۵۵ ۵ > ۲ (نظامی) 
کانیستر. قوطي خرج. ساچمه‌پران 

canker /kaegko(r)/ [گرش ] زخم حه؛‎ Mn 
[تۀ درخت ] پوسیدگی» خوردگی, آفت ۲. (مجازی, در‎ 
جاسه) بلاء خوره» آفت‎ 

۷ ۳ از ین یردن. فاسد کردن, نایود کردن؛ 

آفتِ ...شدن, بلای جان...شدن 

CANKErOUS /kaqkoras/ 


در بریتانیا) 
[کارخانه. اداره و یره ] بوفه» غذاخوری ۲.(در بریتانیا) 

. چنگال و غیره ] جعبه ۳ (نظامی) قمقّمه؛ یغلاوی 

canter /kaenta(r)/ تاخت. چهارنعل‎ ] 


تاخت رفتن 
۷ ۳ به تاخت راندن. چهارنعل بردن 
به راحتی, به آسانی 
سرود. آواز (مذهبی) 
غزل غزل‌های سلیمان 
۸ (معماری) طرّه: 
پیشامدگی 
پل بازویی brıû3/‏ «بنادجها/ cantilever bridge‏ 
7 (در شعر) ند canto /'kantou/ ( p/ cantos)‏ 
۸ ۱.۱در سوئیس) ایالت» کانتون ۵ canton‏ 
۲ پلوک, ناحیه, بخش 
۸ (زبان) کانتونی Cantonese /kanta'ni:z/‏ 
cantonment /kan'tu:nmont, (US) -toun-/‏ 
# (نظامی) پادگان. سربازخانه 
(در کلیسا) رهیر یه 
سرخوان؛ (در کنیسه) تک خوان 
۸ ( در آمریکا, عامیانه) 
کانادایی (فرانسوی‌زبان) 
۱ بر 
کرباس ۲.(نقاتی) بوم؛ نقاشي روی بوم. نقا 
و 


at a canter 
canticle /kanukl/ 


the Canticles 
cantilever /kantıli:va(r) / 


6۵00۲ ۵۵۱۵ 


Canuck /konuk/ 


اهنگ و غیره ] زیر چادر» 6۵0۲۵6 under‏ 

دز چادر ۲. [کشتی ] با بادبان‌های برافرا 

۱ (در اتخابات) تبلیغ گردن. 6۵0۷255/1۷ 

رای جع کردن ۰۲ (بازرگانی) بازاریابی کردن؛ 
مشتری جمع کردن ۳ نظرخواهی کردن 

۷ ۴ [موضوع, مسئله ] مداقه کردن. بررسی کردن» غور 


کردن, کند وکاو کردن 
۸ ۵. بررسی, غور تحقیق ۱.۶در انتخابات) تبلیغ 
۸ ۱.(سیاسی) تبلیغات‌چی. /(12:۷0500/ 6۵0۷39567 


تبلیغ‌کننده ۲. (بازرگانی) بازاریاب 
۸ (جغرافی) تنگ, کانیون, ژرف‌دره /۷۵0[۰0/ 650۷۵0 
capping, pi,pp capped)‏ مم) Cap /kazp/‏ 

# ۱ کلام بافتنی, کلاء کشباف؛ شبکلاه؛ عرقچین؛ کلا: 
دانشگاهی؛ کلاه پرستاری ۲. [بطری و غیره ] درپوش: 
سرپوش؛ تشتک ۳ (نظامی) چاشنی؛ (در تفنگ کودکان 


ی گذاشتن برای؛ [سازمان و غیره 
.را محدود کردن ۶. [داستان. حادثه و غیره 


j canteen /kan'in/ 


6۵0۷85 /'kanvas/ ( p/ canvases) 


paddle one's own canoe — paddle’ 
canoeing /kanu:ıg / 
canoeist /konu:ıst/ بَلْم‌ران‎ 
canon' /)٭«٩۸/ شریعت. شرع؛ قانون شرع؛‎ ۱ ۸ 

حکم شرع ۲. معیار, ملاک میزان. محک؛ 
سنت ۳ آثارٍ معتبره آثار اصیل؛ (کتاب مقدس) نسخۀ 
رسمی, نسخة مجاز ۴ فهرستِ رسمی, صورتِ اسامی 
7 (در کلیسای جامع) کشیش canon? /kanan/‏ 
/kanjan/ = canyon‏ 6۵500 
canonical /kanonıkl/‏ 


۶ (ورزش) قایق‌رانیء بَلّم‌رانی 


(ورزش) قایق‌ران» 


زه» شرعی» مشروع؛ مجاز. 
قانونی؛ رسمی» متداول. مرسوم 
kaenanar'zeı fn, (US) -nı'z-/‏ 62000621001 
canonization‏ = 
canonise /kananaız/ = canonize‏ 
canonization /,kananar'zeı fn, (US) -nı'z-/‏ 
۸ مقدس‌سازی» تقدیس. قداست‌بخشی 
۷ (مذهب) مقام قدیسی هه canonize‏ 
بخشیدن به. قدیس خواندن؛ (محاوره) مجاز کردن؛ 
مشروع ساختن» حلال کردن 
۸ قانون شرع؛ قانون کلیسا /:19 CANON ۱2۷ /kan‏ 


۸ قوطی‌بازکن» can Opener ۲۵ aupna(r)/‏ 
دربازکن 
۸ ۱.سایبان, چترا [ ۸ 68000۷ 


آسمانه؛ (مجازی) [آسمان] گنبد قبّه ۲.(در هوابیما) 

دریچۀ بالای سر خلبان. سر پوش شیشه‌ای 

۱ زهدفروشی, سالوس» یت 

ریاء تزویر ۲. زبان حرقه‌ای, اصطلاح 

> thieves’ cant; lawyers’ cant > 

۳ زهدفروشی کردن ۴ به زبان حرفه‌ای سخن گفتن 

cant? /kant/ سطح مایل‎ 

$u‏ ۳ تکان, ضربه 

۳ ۴ کج شدن. یکور شدن. مايل شدن ب یورین )ا 
چرخیدن؛ واژگون شدن, برگشت 

۵. کج کردن, مایل کردن, یکوّر کردن؛ چرخاندن: 
واژگون کردن 


5 


Can't /ka:nt, (US) kacnt/ = cannot 
Cantab /kantab/ < Cantabrigiensis 

0 [درجه. فارغالتحصیل ] از دانشگاو کمبریج 
۸ طالبی؛ گرمک / canitalOUp /‘kantalu:p‏ 
cantaloupe /'kantalu:p / = cantaloup‏ 
ad‏ بداخم. عبوس. ‏ /eık?195ٿcantanker0US/kan1‏ 


ترشروی؛ تندخو, پرخاشگر, دعوایی. شرور؛ گمراه, 
متحرف 

۸ (موسیقی) کانتات ( = قطعه‌ای cantata /kan'ta:ta/‏ 
موسيقي آوازی) 


ee 12 .مان الک‎ D=got o:=saw u=cook u:=tioo A=cup 3= bird 
فده‎ oi=go ai=now 2I=boy 12= near u9= pure مت‎ player 
aw =hour j=yes w=we tf=chaiin d5=jam 0= thin J=shoe 3 vision 


4ه شنل پوش. شنل‌به‌دوش /keıpt/‏ 2060 
۱ جست وخیز کردن. ۱:۵۵ ۱206۲۱ 


ورجه‌وورجه کردن؛ روی پا بند نبودن 
۲ جست و خیز» ورجه‌وورجه؛ شیطنت. بازیگوشی 
۳ (محاوره) خلاف, نقشه؛ (کینه) حقه, کلک 

cut a caper / capers جست و خیز کردن؛‎ 

شیطنت کردن, بازیگوشی کردن 
(گیاه) که گور خیارشنگ, 
اریز 

شس کیره چاشني گر 

apillary /kapıları, (US) مها‎ / 

۱ زیست‌شناسی) مویرگ 
۲. مویین» مو بين 

capillary action /k5pılart ak fn, (US) kapılert/ 


۱206۲2 /'keıpo(r)/ 


caper sauce 


adj 


capillary attraction 


; capillary attraction موه‎ irak /n/ 


۸ (فنی) کشش مویین, جاذیة مویین» مکش 

۸ ۱.پایتخت, مرکز, کا اوه capital’‏ 
۲(خط) حرف بزرگ ۳ سرستون 

جب مرگ ۵. اصلی, عمده؛ بنیادین. اساسی 
یه کهنه, محاوره) عالی. درجه یک» بی‌نقص 

> What a capital idea! > 


adj 


مجازاتِ مرگ, اعدام capital punishment‏ 
به شدت, شدیداً 
(مالی, بازرگانی) سرمایه؛ ماید, 
ما 
سرمایة ثابت 
سرمایة در گردش 
سرمایه‌ای به ارزش 
از چیزی به سود خود 
استفاده کردن 
capital expenditure /.kazpıtl ık'spendıt/ a(t) /‏ 
هزینه‌های سرمایه‌ای 
سود سرمایه معا capital gain /kapıtl‏ 
۲ کالای سرمایه‌ای. capital 90005 /kapıtl 'gud2/‏ 
دارايي ثابت 
capital-intensiVe/kapıtl ıntensıv/‏ 
له (اقتصاد) سرمایه‌بر. سرمایه طلب 
capital investment /'kapıtl ınvestmant/‏ 
۶ سرمایه گذاری 
capitalisation / ke prtalar'zer jn, (US) -l'z-/‏ 
capitalization‏ 
capitalise / kapıtalaız/ = capitalize‏ 
۸ سرمایهداری. کاپیتالیسم capİtalism /kapıtalızm/‏ 
۱.سرمایه‌دار ۲ ھوادار  capitalist/kapıtalıt/‏ 
سرمایه‌داری, کاپیتالیست 
هه ۳ (مربوط به) سرمایه‌داری 


with a capital 
capital /kapıl/ 
ای دست‎ 
fixed capital 
مهم‎ capital 
of 


a capi 


make capital of sth 


capability 


روی دستٍ ... بلند شدن ۷. [دندان ] روکش کردن. 
اشتن برای ۸.(در بریتانیا. ورزش) لباس تیم 
ملی به تن ...کردن, برای تیم ملی انتخاب کردن 
کلاء زنگوله‌دار؛ کلاءِ بوقی cap and bells‏ 
حرف حساب 


if the cap fits, (wear it) 
جواب ندارد. اگر درست است باید پذیرفت. اگر‎ 
تمی‌چسبد چرا باید به دل گرفت‎ 
لباس دانشگاهی‎ 

تبه‌سینه. خاضمانه 

. دختر ] دلبری کردن. 


شوهر به تور زدن 


and gown‏ ری 


cap in hand 
set one's cap at sb 


cap a story / joke 
a capped player 
capped with 
(محاوره) دس آ.‎ 
از همه بهتر / بدتر, آخرٍ همه‎ 
a feather in one's cap اج‎ ۱ 
CAP تزور‎ et 'pi:/ < Common Agricultural Policy 
(در اتحادیۂ اروبا) سياستِ مشترک کشاورزی‎ 


to cap it all 


# ۱. توانایی» قابلیت؛ capability /keıpabılou/‏ 
شایستگی, صلاحیت ۲.(در جمم) امکاناتِ بالقوه 
استعدادها 
هه [شخص ] تواناء لایق. قابل؛ capable /'kerpabl/‏ 
کاردان, ماهر 
(رسمی) مستعاږ. آمادة, پذیرای capable of‏ 
هه از روی لیاقت. با لیاقت. 9 


با کاردانی, با شایستگی؛ با مهارت, ماهرانه 
(رسمی) جادار, فراخ» 

وسیع, با گنجایش زياد 
وسعت. فراخی. 


capaCiOus ۱ adj 


capaciousness/kopeıfasnıs/ 


/ موه capacity‏ 
۲ قابلیت. توانایی, استعداد. امکانات ۳ پایگاه. 
مقام, موقعیت. ۴ [موتور ] حجم 
ظرفیت تکمیل (است ) پر filled to capacity‏ 
در مقام, در موقعیتِ 
از فرت سر تانوکپاء سراپا :نومه /وام موه 
غرق در سلام. تا دندان مسلح 


برگستوان ( 


in one's capacity as 


armed cap--pie 
caparison موه‎ 


اسب) 


۷ ۲. [اسب ] به برگستوان پوشاندن 
(رسمی, کهنه) اراسته به ‏ ۲۵۵۵:59۵۸ 6۵0۵۴1508860 
برگستوان. پوشیده در برگستوان, برگستوان‌پوش 


cape' /keıp/ شنل‎ ۸ 
cape? /keıp/ (جغرافی) دماغه؛ سنگپوز‎ 
the Cape (of Good Hope) دماغه امیدٍ نیک‎ 


Cape Coloured / ۵۱0 1۸۱2۵/ (در آفریتای جنوبی)‎ a 
دورگة استان کیپ. دورگه‎ 


capture 


۱ [قایق و غیره] capsize /kacp'sarz, (US) kap-/‏ 
وارونه کردن. واژگون کردن, برگرداندن 

۲. وارونه شدن. واژگون شدن, بر 

# (دریانوردی) گردونة لنگر» capstan /kazpstan/‏ 
قرقرة لنگر 


capsule /'kaepsju:l, (US) kapsl/ 

۸ ۱.(گسیاهشناسی) پوشینه ۲.(بزنکی) کپسول ۳ 
(کالبدشناسی) سر پوش» پوشه ۴.( فضانوردی) کپسول 

Capt /kapun/ < Captain (دریانوردی) ناخدا؛‎ 

ناخدا یکم؛ (در هواییسا) خلبان؛ (ورزش) کا 

« ۱. فرمانده؛ (ورزش) کاپیتان؛ captain /kaptn/‏ 

(دریائوردی) ناخدا؛ (هوانوردی) خلبان» کاب 

4 [تروی یبای )تخد یکر 


(نیروی زستی) سروان 


۸ ۱.۱ ورزش) کاپیتانی, Captaincy /'kaptonsı/‏ 
دور؛ کاپیتانی ۲.(نظامی) ( درجذ) خلبانی؛ ناخدایی 
(درجه) ناخدا یکمی 
# صاحب ov 'ınds11/‏ مج captain of industry‏ 
مۇسسە؛ غول صنعت؛ (در جمع) صاحبانِ صناب 
۸ ۱ [مقاله ] عنوان؛ زیوعنوان مه caption‏ 
۲ شرح (زیر) تصویر ۳ [فبلم ] شرح صحنه 
۷ ۴. شرح نوشتن بر» توضیح نوشتن برای 
» ایرادگیر, خرده گیر. عیب‌جو؛ /:۲20/5/ 620110۱05 
ملانقطی 
خرده‌گیرانه. عیب جویانه. /۲۵/۵۵۱/ 5۱۷لا0نام68 
از روی عیب‌جویی 
۲ مفتون کردن, مجذوب کردن. /68011۷316/1200701 
فریفتن, شیفنه کردن, افسون کردن, مسحور کردن 
جذاب, گیرا, دلکش» / ودههمه/ captivating‏ 
دلربا؛ افسون‌گر, فریباء فتان, فریبنده 
4 ۱. [انسان, حیوان ] اسیر, دربند. ۰ /6۵00۷6/۲۵0۷ 
گرفتار, زندانی. محبوس ۲ [عنونده بازار ] اجیاری, 
ناگزیر 
۸ ۳ زندانی, اسیر 
به اسارت گرفتن. 
اسیر کردن, در بند کردن, در زندان نگاه داشتن 
(نظامی) بالونِ مهارشده a captive balloon‏ 
اسارت, گرفتاری, بند / مها captivity‏ 
۸ اسی رکننده, دستگیرکننده؛ captor /kapta(r)/‏ 
[جایزه ] رباینده» برنده 
.سیر کردن» دستگیر کردن, /(۲)د/1م)/ ٥4۲1۲۴‏ 
گرفتن؛ [نهر ] تصرف کردن, تسخیر کردن؛ [جایزه 
ربودن؛ [ترج» علاته ] جلب کردن. جذب کردن ۲ 
(کاپیوتر) ذخیره گردن 


take / hold sb captive 


u:=too A= cup 
air v= pure eı? 
d=this f=shoe 3= vision 


= cook 


0= thin 


saw 
1= near ea 


هه ۱. (مربوط به) / capitalistic /kaprtalistk‏ 


سرمایه‌دار 


؛ سرمایهدارانه ۲. هوادار سرمایدداری 
capitalization /kaprtolarzeı fn, (US) 2-7‏ 
۶ ۱. تبدیل به سرمایه, سرمایه‌سازی؛ نقد کردن؛ 
تبدیل به پول کردن ۲. سرمایه ۳.(در چاپ و نوشتن) با 
حروفٍ بزرگ نوشتن 
.با حرف بزرگ capitalize /kapıtolarz/‏ 
نوشتن ۲ تبدیل به سرمایه کردن, به عنوانِ سرمایه 
به کار بردن» تبدیل به پول کردن, نقد کردن؛ 
(مجازی) استفاده کردن ازء بهره بردن از؛ به سور 
خود به‌ کار بردن 
#۶ سود بردن ازء بهره بردن از 
به نفع خود استفاده کردن از 
(خط) حرف بزرگ ۱۵۵0/۰ ۱64۲/۲۵۳۷ capital‏ 
# مالیات بر سرمایه امه capital levy‏ 
۸ ۱.سرماية اولي مژسسان, /ımڈ' capital SUM /kpıtl‏ 
کل سرمایه. میلغ سرمایه ۲.(بیمه) حداکثر غرامت 
۸ ۱.مالیاتِ سرانه؛ مه capitation‏ 
مالیاتِ سرانه ۲. جزیه 
۸ کاپیتول. عمارتِ کنگرۂ آمریکا /۲۵/ 62100 
۶ ۰۱(به طور مشروط)  capitulate /)5 ٤/0ا e۲/‏ 
تسلیم شدن ۲ دست از مقاومت کشیدن 
۸ ۱ تسلیم (مشروط): capitulation /kapıtfuleıf/n‏ 
پیمان تسلیم ۲.(حترق, در جم) کاپیتولاسیون, حسفي 
قضاوتِ کنسولی ۴. رئوس مطالب» خلاصه 
# خروس اخته CaPON /keıpon, -pan/‏ 
CapPUCCÎNO /kapu'tfi:nau / ( p/ cappuccinos)‏ 
۸ (قهوة) کاپوچینو 
۸ ۱ هوس؛ بوالهوسی؛ 
دمدمی‌مزاجی. تلوّن مزاج ۲. (مرسیقی) کاپ 
4ه [شخص ] بوالهوس» capricious /koprıjas/‏ 
هوسباز, دمدمی‌مزاج» مستلوّن؛ [رفتار و غیره ] 
بوالهوسانه؛ بی‌نظم؛ غیرقابلاعتماد؛ متزلزل» 
ناپایدار؛ [ آب و هوا] بی‌ثبات, متغیر 


capitalize on sth 


caprice /ka'pri:s/ 


4‰ بوالهوسانه, / امد موه capriciously‏ 
با بوالهوسی. هوس‌بازانه 
# ۱ هوس: ازجم 0996زا 0اه 


هوسبازی» بوالهوسی؛ دسدمی‌مزاجی 
ناپایداری؛ بی‌تباتی 


۶ (ستار‌شناسی) ۱ جڌ «J Capricorn /'kaprıko:?/‏ 
پزغاله (= دهمین صورتٍ فلکی در منطقة البروج) ۲. مستولل 
برج جدی 
(جفرافی) مدار رأس‌الجدی the tropic of Capricor‏ 
۶ فلفل قرمز» CAPSİCUM /'kapsıkam/‏ 
فلفل هندی؛ فلفل دلمه‌ای؛ فلفل سبز 
@®=cat a:= father D= got‏ الوا 
to a= now ot=boy‏ 
j=yes waw t=chain d5=jam‏ 


arboniferOUS /,ka:banıfaras /‏ 
4 (زمین‌شناسی) زغال‌خیز. زغال‌سنگ‌دار 
CarboniferOUS /ka:banıfaras /‏ 
(زمین‌شناسی) دور؛ کربونیفر 

arbonization / ka:banarzeı fn, (US) -nr'z- / 

۴ (شیمی) ۱. زغالش ۲. کربنش, کربنیزاسیون 
۱.(تبدیل به) زغال کردن؛ /2۲000126/160:0000:2: 

کک کردن ‏ کرین زدن به کربنی کردن 
۳. زغال شد گک شدن ۴ کرین‌دار شدن, کربنی شدن 
carbon monoxide /;ka:ban mon'oksaıd/‏ 


۸ مونوکسید کرین 

« کاغذ کپی, کارین /()مورهم «دطنم(/ carbon Paper‏ 

۸ کربوراندوم / carborundUm /ka:barandom‏ 
( = کربور سیلیسیم. نوعی سنگی سنباده) 

۸ قرابه» کپ ۵ carboy‏ 

i carbuncle /‘ka:bagkl/ لعل سرخ‎ ۱ ۸ 


۲ (پزشکی) کفگیرک 
ی 
carburettor /ka:ba'reta(r), (US) 'ka:rborertor /‏ 

۸ (فنی) کاربراتور 
carcase /ka:kas/ = carcass‏ 
۱.(قصابی) لاشه ۲. [انسان ] جسد, /68۲6855/10:125 
نعش ۳ (به تحت ) آش, تن آش. هیک ۴ [ماهی, مرغ و 
غبره ] پس‌مانده, استخوان‌ها ۵. [کشتی, اتومبیل و غیره] 
اسکلت, بدنه. تنه 
۸ .کار 
ویزیت ٣‏ کار 


برگه» ورقه ۲ کارت card" /ka:d/‏ 
پستال ۴. [سابقه ر غیره ] برنامه, 
جدول ۵. ور بازی, ورق, گنجفه ۶.(در جس) بازي 
ورق» ورق‌بازی ۰۷(کهنه, محاوره) آدم خوشمزه 
۸. فیش کردن» فیش تهیه کردن برای 
have the cards stacked against one — stack‏ 


show one's cards —> show? 
get one's cards (محاوره) اخراج شدن‎ 
give (محاوره) کسی را اخراج کردن. 5فهه زط و‎ 


کسی را بیرون کردن 

a birthday card کارت تولد‎ 
a Christmas / New Year card کارت‎ 
کریسمس / تبريک سال نو‎ 

an index card فیش, برگه‎ 
an invitation card کارت دعوت‎ 
a library card کارت (عضویتٍ) کتابخانه‎ 
a member's card کارت عضویت‎ 
a postcard کارت پستی. کارت‌یستال‎ 
a record card فیش, یادداشت‎ 
a visiting / calling card کارتِ ویزیت‎ 


have a card up one's sleeve 


یش ۴ ا 
سواری ۰ :68۲/۲۵ 
3 (رادآهن) واگن - ۳ [بالون, آسانسور ] اتاقک ۴. (ادسی) 
ارایه. گردونه 
۸ نگ. صراحی carafe koraf/‏ 
۶ هزینه اياب و ذهاب /sص>alau‏ :۵10928681۵ Car‏ 
# ۱.کارامل. شکرسوخته caramel /'karomel/‏ 
۲. سوهان ۳ (رنگ) قهوه‌اي روشن 
کرم کارامل caramel custard / cream‏ 
caramelise /'karamalaız/ = caramelize‏ 
ا . کارامل شدن» caramelize /'karomalarz/‏ 
به شکرٍ سوخته تبدیل شدن 
۲. کارامل‌پوش کردن, با کارامل پوشاندن ۳ در 


۳ ی 
[سخت‌بوستان ] پوستِ شاخی 
۸ 1. قیراط (= واحد وزن) carat /'karot/‏ 
۴ [طلا] عیار > a gold ring of 20 carats‏ > 
CaraVan /karavan / ( p/p caravanning,‏ 
۱ کاروان, قافله ۲ [كرلىھا] arava" e4(‏ ممام 
ارابه. گاری؛ (در بریتانیا) [اتومبیل ] کاراوان. واگن 
۳.(در بریتایا) با کاراوان رفتن» توی واگن سفر کردن 
# سفر در کاراوان, / مه caravanning‏ 
گشت وگذار در کاراوان 
کاروانسرا .یود caravansary /kaeravansorı,‏ 
caraVanserai/ kaeravaensarı, -saraı / = caravansary‏ 
۸ (گیاه) زیره (سیاه). زیرۀ ۸ caraway‏ 
کرمانی 
۸ (شیمی) کربور carbide /'ka:baıd/‏ 
کارابین, قرابینه. تفنگ لوله کو تاه /۲۵:5۵0/ 6800106 
carbohydrate / ka:bou'hardreıt /‏ 
۸ (شیمی) کربوهیدرات» هیدرات کربن 
carbolic /ka:'bolık/ = carbolic acid‏ 
carbolic acid /kaibolık ‘aesıd/‏ 
۸ (شیمی) اسید کربولیک. فثل 
۱.(شیمی) کرین ۲. (برق) زغال 
۳ کاغذ کہی؛ کاربٌن ۴ گیی. کپیه 


ات 


carbonated /ka:bonertıd / هه گاز کربن‌دار‎ 
a carbonated beverage نوشابهٌ گازدار‎ 
carbon black /ka:bon blzk/ دوده‎ « 
carbon COPY /ka:ban 'kopı/ کټ کپید‎ n 
carbon dating /ka:bn 'deıtı/ ۰ م تاریخ‌گذاری‎ 


با کرین رادیواکتیو 
carbon dioxide /ka:ban daı'oksard/‏ 
۸ انیدریک کربنیک, گاز کربنیک 
۶ اسید کربنیک . carbonic acid /ka:bonık '#sı4/‏ 
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card index /ka:d ındeks/ (در کتابخانه) فر ست‎ ۶ 


برگه‌ای» نماية برگه‌ای 


# (یزشکی) نوارٍ قل« cardiogram /ka:dıogr#m/‏ 
نگارة قلب 
cardiograph /ka:drograef/‏ 
(پزشکی) (دستگاه) قلب‌نگار 
cardiography /ka:dr'ngraft /‏ 
۶ (پزشکی) قلب‌نگاری, کاردیوگرافی 
۸ (پزشکی) متخصّص ‏ /اعجههاهن۵:ه/اکاوماهن۳۵ع 
قلب ۱ 
۸ (پزشکی) تخصص cardiology /ka:drlodsr/‏ 
قلب» کاردیولوژی 


card-sharp /'ka:d fa:p/ 


card-sharper/ka:d زمر‎ = card-sharp 
card table /'ka:d teıbl/ میزٍ قمار میزٍ بازی‎ ۸ 
card trick /ka:d trık/ تردستی با ورق‎ ۸ 
card VOte /ka:d vaut/ راي اعتباری» راي نسبی‎ « 
6۵۲۵1 ۱۲۵۵ ۱.دقت, توجه؛ مراقبت»‎ ۸ 
مواظیت, پرستاری, نگاه‌داری ۲. حمایت. سرپرستی؛‎ 
۳ < The child was left in ils وم6اداه‎ care. > مسئولیت‎ 
ناراحتی؛ غم و غصه. پریشانی, دغدغه» نگرانی؛‎ 
ترس, دلهره ۴ (در جمع) ناملایمات, مسائل, مصائب‎ 
have a care (کهنه) مواظب بودن, مراقب بودن‎ 
in care (در بریتانیا) [کودکان ] تحت سرپرستی‎ 
in the care of sb تحت مراقبتِ کسی, تحت مسئولیتِ‎ 
کسی, زير نظ کسی‎ 
مواظب بودن مراقب بودن, دقت کردن‎ 
(در آدرس پستی)‎ 
مددکارٍ کودکان‎ 
[کودک ] به مددکار سپردن‎ 


take care 
care of 

Child Care Officer 
take into care 


hold / keep one's cards close to one's chest 

دست خود را رو نکردن. تودار بودن 
(بازي ورق) یک دست بردن make a card‏ 
محتمل بودن. امکان داشتن be on the cards‏ 
play one's best/ strongest / last card‏ 


بهترین / آخرین برگي خود را به زمین زدن 

(دستِ خود را) خوب play one's cards well‏ 
بازی کردن 

سنجیده عمل کردن. 

گز کرده پاره کردن 

بیده عمل کردن» 
خطر کردن, گز نکرده پار 


دس خود |j‏ عاظها put one's cards on the‏ / روا 


play a sure/ safe card 


play a doubtful card 


دن 


رو کردن؛ روراست بودن 


ول کردن. دست کشیدن. throw in one's cards‏ 
از خير چیزی گذشتن 
۶ ۱.(در ریسندگی, پارچه‌بافی) شانه؛ card? /ka:d/‏ 
ماشینِ شانه‌زنی 
۲ [بشم, بنبه ] شانه زدن» زدن 
(گیاء) ل cardamom /'ka:damam/‏ 
۱ مقوا / cardboard /'ka:dbo:d‏ 


هه ۲ مقوایی 
card-carrying member /'ka:d karı memba(r)/‏ 
۶ عضو رسمی, عضو پیوسته 

card catalogue /'ka:d katalog, (US) katalo:g/ 
(US) = card index 
card game /'ka:d geım/ ورق‌بازی‎ # 
cardholder /'ka:dhoulda(r) / صاحب کارت‎ ۸ 
اعتباری, کارت اعتباری‌دار, دارندۀ کارت‎ 
اعتباری؛ [رستوران و غیره ] مشتري دائمی؛ [حزب,‎ 

کتابخانه و غیره ] عضو (رسمی) 


(محاوره) به عهده گرفتن؛ انجام دادن؛ ٥۴‏ عم مها : هه (پزشکی) قلبی cardiac /ka:dıak/‏ 
مواظبت کردن توق قلب cardiac arrest‏ 
تحت نظرٍ کسی بودن, be under the care of sb‏ نشانه‌های بيماري قلبی cardiac symptoms‏ 
زير نظر کسی بودن ۸ ژاکت cardigan /'ka:dıgan/‏ 
vi‏ ناراحت بودن. نگران بودن؛ 600 ad ¦ Care‏ ۱. اصلی؛ اساسی, بنیادی؛ . cardinal' /ka:dınl/‏ 
اهمیت دادن مهم 
اما / گرچه for aught / all one / sb cares‏ ۸ ۲ عددٍ اصلی 
برای کسی اصلاً مهم نبودن اعدادٍ اصلی cardinal numbers‏ 
(محاوره) اصلاً اهمیت ندادن not care less‏ جهاتِ اصلی, چهار جهتٍ اصلی ‏ عامنهم ادمنفبی 
اصلاً برای (کسی) مهم نبودن ٭ ۱.رنگ سرخ ات 
ناراحت بودن برای, اهمیت دادن به. care about‏ ۲ شنل زنانه ۴ سهر؛ آمریکایی: آمریکایی 
به فکر... بودن هه ۴. [رنگ ] قرمزٍ سیر» سرخ تیره 
ٍ... بودن. اهمیت دادن به, care for‏ کاردینال (= دومن مقام در ° cardinal? /ka:dınl/‏ 
برای (کسی) مهم بودن ۲. مراقبت کردن از. مواظبت کلیسای کاتولیک) 
چم عم D=got 0:=saw U=cook u:=to0‏ عطق عنه اه ده 
pure‏ ده ده وود al=five aw=now oi=boy‏ 
w= wet tf=chain ds=jan 0=thin ö=this f=shoe‏ 


careful /keon/ 


اقب 


4 ۱. [تخص, کار | دقیق 
a careful analysis; a careful worker >‏ > . 


مواظب, متوجه؛ بااحتیاط؛ کار ] محتاطانه 
حسابگر. محتاط be careful with money‏ 
مراقب بودن, مواظب بودن. (0 / be careful (about‏ 
دقت کردن, متوجه بودن؛ احتیاط کردن 
له با دقت. به د carefully /keafalı/‏ 


با احتیاط. محتاطانه 
۸ دقت؛ احتیاط؛ توجه 
له ناراحت. پربشان, دردمند /160000/ 627618060 
4 ۱. بی دا /‘kealıs/‏ ] 
بی‌فکر, بی‌قید, بی‌خیال, بی‌بند وبار» شلخته. ولنگار 
بی‌احتیاط ۲ [کار اسرسری؛ بی‌تامل» نسنجیده, سطحی 
۳ (ادبی) سبکبار» آسوده‌خاطر, سبکبال» سرخوش 
۴ (ادبی) بی‌خیال, بی‌غم. لاابالی» بی‌اعتنا؛ خرسند 
با بی‌دقتی, با بی‌مبالاتی. ۰ /11ء:اد»/ 620616551 
از روی بی‌توجهی, لاابالی‌وار. با بی‌قیدی 
۸ بی دقتی» بی توجهی؛ carelessness‏ 
بیمبالاتی» بی‌فکری؛ بی‌قیدی. شلختگی, ولنگاری» 
بی‌بند و باری؛ بی‌احتیاطی 
# پرستار (سرخانه)؛ مراقب 
بیماردار 
۸ ۱ نوازش, ناز 
۲ ۲. نوازش کردن, ناز کردن 
4 [رفتار.گفتار ] ملاطف تآمیز, 
مهربان؛ عاشقانه, دلنواز 
۷ با نوازش, نوازش‌کنان؛ /۱۵۵۷/ 62۲۵65109۱۷ 


» بی توجه؛ بىمبالات» 


و 


6۵19۲۱۷۵۵۵ 


به نشانةُ محبت. با محبت 
۸ (نگارش, جاب) نشان افتادگی caret /karat/‏ 
۸ ۱.(در بریتانیا) خانه‌پاء ۱۵۵۵ caretaker‏ 


سرایدار؛ در 
۲ موقت 

a caretaker government دولتِ موقت‎ 
68۲6۷0۲6 /kewد:1/‎  ؛دنمدرد‎ «ii هه ناراحت»‎ 


غمزده» محزون, غمگین, دردمند. غصه‌دار 
(در آمریکا) کرایة ماشین؛ carfare /ka:fea(r)/‏ 
کرایۂ اتوبوس» کرایه 
۸ کشتی اتومبیل‌بر car=ferry /'ka: fert‏ 
cargoes, cargos)‏ ام ) /ka:ga0/‏ 6۵۲90 
۸ (در حمل و نقل) بار» محموله 
كشتي باری 
هواپیمای باری 
karibu: / ( p/ caribou, caribotıs)‏ / ] 
# گوزن شمالی, گوزن کانادایی. کاریبو 
۱ کاریکاتور؛ / caricature /'kaerıkatjua(r)‏ 
[رفتار, صدا و غیره ] تقلید, ادا ۲ هنر کاریکاتور 
۷ ۳. کاریکاتور ...را کشیدن؛ ادای. 


cargo ship 


a cargo plane 


را دراوردن 


i carefulness /kesfolnıs/ 


i CAreSS /kores/ 


caressing /koresıg/ 


زه فارغ‌البال, آسوده‌خاطر؛ 


نگهداری کردن از. حمایت کردن از ۳. دوست 
داشتن, علاقه داشتن به. دل (کسی) خواستن؛ میل داشتن 
مایل بودن که.... دوست داشتن که... طای ۵0 ۵ا هه 


I don't care! As if I cared! Who cares? 
به من چه! به درک! کی حوصلة این حرف‌ها را دارد؟‎ 
not care a straw about sth — straw 


آنکتة کاربردی: 1 
هر دو عبارت اه ٥٣ھ‏ ها و ۴٥۲‏ 2۳۶ به معنای 
«مراقبت کردن» هستند: 
Who takes care of the children while you're at‏ 
work?‏ 
He's caring for his elderly parents.‏ 
عبارت ۲٥۲‏ ۵۲۲ گاهی به معنای «دوست داشتن کسی 
یا چیزی» یا «عشق ورزیدن به کسی یا چیزی» هم به کار 
می‌رود: 
for him any more.‏ مت 


Steve didn't think 
1 don't care for seafood. 

هر دو عبارت ۲۵۲ ۸۲۲ و 00 ۲۵ 00۳6 کاملاً رسمی‌اند و 
هر دو به معنای «آرزو داشتن» یا «دوست داشتن» به کار 
می‌روند. در این مفهوم. عبارات مزبور بیشتر با ۵ا۷۵ و 
در جملات منفی به کار می‌روند: 


I wouldn't care to be in his position. 
نبز افاد؛ معنای «دعوت کردن» با «پیشنهاد نمودن» می‌کنند:‎ 
Would you care for a cup of coffee? 


عبارت 0ھ 60۳0 و یا کلمۀ ۵۲۲ به معنای «علاقمند 
بودن به» یا «نگران 
She doesn't care about anybody except herself.‏ 


بودن» است: 


| Don't you care what happens to him? | 


۲ ۱ [کشتی ] به پهلو خواباندن. ۰ /۲:۸)/ ٥2۲8۵۸‏ 
یکوّر کردن؛ تعمیر کردن ۲. [کنتی ] یک پهلو راندن, 
به پهلو پردن 

۷ ۳ [کنتی ] یکوّر شدن, کج شدن 

۸ سیر (زندگی). career /ko'ro(r)/‏ 
دوره (زندگی), زندگانی. زندگی» احوال, سیره ۲ 
پیشه. کار شغل. خرفه؛ (صفت‌گونه) حرفه‌ای. شغلی 
a career diplomat <‏ > ۳ سرعت» حرکت. شتاب 


in lull career >‏ < 
۴. تند رفتن. به تاخت رفتن» مثل برق رفتن 
راهنمايي شغ 


careers guidance 
“a careers officer 
career girl و مها‎ 


n‏ او کار. شغل ) جاه‌طلب: 
7 
(عامیانه) خورة کار 
career-girl‏ 


careerist/korrarıst/ 


career Woman معا‎ woman, 
carefree /keafti:/ 
سرخوش؛ بی‌غم» بی‌خیال, راحت» خوش‎ 


اوه 


7 شادخواری, میگساری, carousal /karauzl/‏ 
عرق‌خوری, باده‌نوشی 

« شادخواری کردن, میگساری ‏ 62۳0056/۵2 
کردن, عرق‌خواری کردن. باده‌نوشی کردن 

.در آمریکا) چرخ و carousel /karssel/ JJ‏ 


carp’ /ka:p/ ( p/ carp) 
۲.ماهي حوض» ماهي قرمز؛ ماهي قنات‎ 


خرده گرفتن, ايراد گرفتن؛ سرزنش کردن 


۱.۱ کالبدشناسی) مُجی, (مربوط به) مج 6200211۵0۱ 


۲. (کالیدشناسی) استخوان مچ (دست) 

car park /'ka: pa:k/ پارکینگ‎ ۸ 

carpenter /'ka:pınta(r) / نجار درودگر‎ ۱ ۸ 

۷ ۲. نجاری کردن 

۸ نجّاری, درودگری 

.قالی, فرش؛ موکت 220/۱۰0 
۲ (مجازی) فرش < 0116۵۷5 6206 ۵ > 


۳ (با قالی و غیره) فرش کردن؛ پوشاندن ۴ (عامیانه) أ 


توبیخ کردن, بازخواست کردن, دراز کردن 
[موضوع ] مورد بحث بودن. be on the carpet‏ 
مطرح بودن؛ [شخص ] موردٍ سرزنش قرار گرفتن. توبیخ 
شدن, مورد بازخواست قرار گرفتن 
قایم کردن, از انظار .)6ج sweep sth under {he‏ 
پنهان کردن, سرپوش گذاشتن؛ پشتِ گوش انداختن 
۸ خورجین؛ مفرش carpet-bag /'ka:pıt bag/‏ 


مرها carpet-bagger/‘ko:pıt‏ ; 
۸ (به طمنه) سیاستمدارٍ وارداتی, سیاستمدارٍ غیرمحلی إ 
bi:to(r)/‏ ونم carpet-beater‏ ; 


# قالی‌تکان؛ 


carpeting /'ka:pıuy/ 
carpet-knight/ ka:pıt سس‎ 


carpet-slipPers منم‎ slıpaz/ 
(در بریتانیا) سرپایی» دمپایی‎ ۷ 


carpet-sWeeper /ka:pıt swi:ص()/‎  نوتپن جارو‎ ۸ 
carport /ka:po:1/ [اتومبیل ] سایبان‎ ۸ 
i carriage /'karıds/ .کالسکه. درشکه‎ ۱ ۸ 


۲ راهآهن) واگن ۳ [کالا] حمل؛ کراية حمل ۴ إ 


(دروسایل چرخدار) چرخ» چهارچرخه؛ [توب ] عراده 
ارابه ۵. (در ماشین‌تحریر) ناقل؛ (در دستگاه‌های صنعتی 
نقاله ۶. [سخص] حالت (بدن)؛ طرز راه رفتن 


> She has a graceful carriage. > 


a carriage and pair / four کالسکة دو / چهاراسبه‎ 


i carp /ka:p/ 


4 (راهپ /راهب) 


i carpentry /ko:pıntrı / 


م به لحاظٍ جسمانی؛ جسما؛ 


caricaturist/kerıktorıt/  تسیروتاکیراک‎ ۸ 


7 (یزشکی) [استخوان ] پوسیدگی: caries /'keari:z/‏ 
[دندان ] کرم خوردگی 
۱ کاریون carillon /ko'rıljon, (US) xaralnn/‏ 


(-سازی مرکب از تعدادی زنگ) ۲. صدای کاریون 
هه [پدر. مادر. معلم ] مهربان» دلسوز. ‏ ۲۵/۰ 621109 
بامحبت: [جامعه. محط ] نوع‌دوست. انسانی, 
پرمحبت 
6 (یزشکی) [استخوان ] پوسیده؛ 
[دندان ] گرم خورده 
# مسافرت با اتومبیل 
(مقدار) ماشین (پر)؛ 
(در قطار. مقدار) واگن (بار) 


carious اه‎ 


car journey ما‎ daa:nı/ 
carload /'ka:laud/ 


Carmelite /ka:malant/ 


گرعَلی(- متعلق به فرقۀ مسیحي گرملیان) 


4 (رنگ ) زرشکی, قرمز سیر. /10::0010/ 68۲10106 


جگری, قرمزِ آتشی 
(ادبی) کشتار, خونریزی» 
قصابی. فتلٍ عام 
4 جسمانی, جسمی؛ دنیوی, مادی» /۵:۸۱)/ 627081 
این‌جهانی, زمینی؛ نفسانی. شهوانی؛ حیوانی 
carnal knowledge /.ka:nl 'nolrda/‏ 
(حتوق) رابطةٌ جنسی 


carnage /ka:nıds/ 


carnally /'ko:nolt/ 

از روی شهوت؛ به طورٍ مادی, به لحاظ دنیوی, به 

carnation /ka:'nerfn/ ۱.(گل) میخک‎ ۸ 

۲ (صفت‌گونه) (رنگ ) صورتی؛ (رنگ) قرمز 

۱(در مسیحیت) کلو خ‌اندازان . /۷۵:۷۱/ 68۲0۱۷۵۱ 
۲ شادخواری, جشن؛ کارناوال, کاروان شادی 

/ (جانور شناسی) گو شت خواران / ۵:۷5۲5 :۵)/ 6۵۲01۷۵۲۵ 

* (جانور) گوشت‌خوار ۰ 6۵۲۳۱۷۵۲۵۱۷۵۵۵ 

هه گوشت‌خوار / /ka:'nivaros‏ ۱ 

68۲0۲ /'karal/ (p/p carolling, (US) caroling, 

ppp carolled, (US) caroled) 


٭ ۱ آواز. تراند. 
نغمه؛ (مذهب) سرود کارول < 6۵01 00۵۳۵5 ۾ > 

« ۲ آواز خواندن, ترانه خواندن, نغمه سرودن: 
(مذعب) سرود خواندن, کارول خواندن 

"۳ [ترانه. سرود ] خواندن؛ جشن گرفتن (با سرودخوانی) 


۶ اوازخوان» ترانه خوان؛ caroller /‘kacral(r)/‏ 
سرودخوان 

۸ ۰۱(کالیدشناسی) سرخرگ شبات, ‏ /۵ناهتهط/ 6۵۲010 
شریان گردن 


4ه ۲. (مربوط به) سرخرگ شبات (مربوط به) شریانِ 


گردن 


1= sit a:=falher bD=gol 3:=saw مادنا معا‎ A=cup bird 
a0 = go au=now 21=boy ia=near ea=hair u2= pure C12 player 
ava» hour j=yes w=wet tf=chiin d5=jam 0=thin û=this f=shoe 3> vision 


carriage trade 


vı 


wı 


9 


vt 


vi 


vt 
vt 


w 


as fast as one's legs can carry one — fast’ 

fetch and carry for sb —> fetch 

carry coals to Newcastle زیره به کرمان برد‎ 

carry the can — can" 

carry one's life in one's hands جانِ خود ر|در‎ 
کف دست گرفتن‎ 

carry a torch for sb عشق یک جانبه به کسی‎ 


داشتن, پنهانی عاشي کسی بودن 


carry in one's head در سر داشتن.‎ 

پیوسته اندیشیدن به 
قانع‌کننده بودن carry conviction‏ 
(مالی) سود دادن carry interest‏ 


carry weigh مثر بودن‎ + 


carry sth too far 


از حد گذراندن 
پیروز شدن, فاتح شدن, غلبه کردن 
موانع را از carry everything before one‏ 
پای برداشتن, بر مشکلات فائق آمدن 
حرف خود را به کرسی نشاندن )عنم ۵۸۴'۶ جر 
7 » ی ...را به 


carry the day 


carry oneself دات‎ 


خود گرفتن؛ سر وگردنٍ خود را... نگه داشتن 
He carries himself like a soldier. >‏ < 

carry the war into the enemy's camp 
دست به حمله زدن, جنگ را به اردوگاءِ دشمن کشاندن‎ 
6۵70 از خود بیخود کردن» 8۷8¥ او / ۵و‎ .۱ 
ارجا دربردن ۳ ترفن باد] بردن» از جا کندن‎ 
get carried away by sth 
گرفتن, در برابر چیزی اختیار از دست دادن‎ 
carry sb back 


(بانکداری. حسابداز ري( 2 carry sth forward‏ 
ارقام ] به صفحه یا ستونٍ بعد منتقل کردن 

۱. کشتن» از میان بردن carry sth off‏ 
۲ در ربودن. برداشتن؛ (مجازی) [جایزه. استیاز ] 
ربودن, بردن» به چنگ آوردن 

(خوب) از پس چیزی برآمدن ((0۵) 08۳ 10/50 وی 
۱. ادامه دادن دنبال کردن carry (sth) on‏ 
۲ (محاوره) جار و جنجال راه انداختن, شلوغ کردن 
۳ دنبال کردن, ادامه دادن 

[کار ] از پیش بردن» 
پرداختن به اداره کردن 
۱ [کار ] ادامه دادن به 


carry on sth 


carry on with sth/ sb 

۲ [شخص ] رابطه داشتن باء سرو سری داشتن با 
[نقشه. فکر و غیاه ] اجرا کردن» carry sth out‏ 
تحقق بخشیدن, به مرحلة عمل درآوردن» 
عملی کردن» به کار بستن» پیاده کردن؛ [قاتون. 
فرمان ] مُجرا' داشتن» اجرا کردن؛ [آزمایش. تحقیق. 


۱. حامل؛ باربر» حمال؛ 


(در بریتانیا) کیسه 
# کبوتر قاصد. 


7 لاشه» مردار» جسد 


م کلاغ ابلق, 


. حمل کردن» 


کرای حمل به عهدۀ گیرنده. 
کرایه در مقصد. پس‌کرایه‌شده 


کرایة 


carriage forward 
carriage paid /fre¢ حمل به عهد؛ فر تند‎ 4 


carriage trade /'karıds treıd/ 


carriage Way /'kz#rıd3we1/ (در بریتالیا) ۱. سوارهری‎ 


مفیدٍ جاده ۲. یک سمت جاده. یک سمت راه 
62۲۲۱۵۲۱۱ 
پادو؛ نامهبر: پیک ۲. شرکتِ باربری» شر 
حمل و نقل؛ شرکتِ مسافربری ۳. [دوجرخه, سوتور ] 
ترک. ترک‌بند؛ [اتومبیل ] باربند ۴.(پزشکی) [بیماری] 
ناقل ۵. ناو هواپیمایر 


6۵۲۲۱۵۲۵۵9 مه‎ bag/ 
6۵۲۲۱۵۲۰۵۱9600 /‘karıo pıdaın / 
کبوتر نامه‌بر‎ 

یت یت 
krau/‏ ده 6۵۲۲۱۵6۰۵۲۵۷۷ 
کلاغ لاشه‌خوار 
؛ زردک ۲. وعده و وعید. 6۵۳۲0/۷۵0 


the carrot and the stick 


hold out / offer a carrot to sb 


تطمیع کردن. 
(با رشوه) از راه به در بردن 
هه [مو] حنایی» قرمز 

carrousel /kaers'sel/ (US) = carousel 


carroty /'karatı/ 


carry امه‎ ( pt,pp carried) 
بردن» کشیدن, آوردن؛ نقل کردن, منتقل کردن؛‎ 
بر ] رساندن ۲.(همراه) داشتن. با خود‎ 1 
اشتن, با خود برداشتن, با خود بردن؛ با خود‎ 
ا ۳ نتیجه دادن, بار آوردن. آوردن. در پی‎ 
داشتن, انجامیدن به» به دنبال داشتن ۴. [ستون و غیره]‎ 
حمل کردن, تحمل کردن, نگه داشتن ۵.(در سورد‎ 
لوله) [آب و غیره ] رساندن, فرستادن, منتقل کردن»‎ 
آوردن, بردن؛ (در مورد سیم) [برق ] انتقال دادن,‎ 
هدایت کردن ۶. عبور دادن, گذراندن, کشیدن,‎ 
کشاندن ۷. پیروز شدن بر, غلبه کردن بر» مستولی‎ 
شدن بر؛ تسخیر کردن» مسخر کردن؛ تارومار‎ 
کردن؛ زیر نفوذ قرار دادن؛ [پیشنهاد. قانون ] تصویب‎ 
کردن, گذراندن ۸.(در مورد روزنامه و غره) درج کردن.‎ 
(پزهکی)‎ ٩ گزارش کردن, منتشر کردن, داشستن‎ 
حامله بودن» آیستن بودن‎ 


۷ ۱۰. [تر, تفنگ ] برد داشتن, تیررسی داشتن» رفتن؛ 


[صدا] رسیدن. رسایی داشتن 


۸ ۱۱ [تیر, تفنگ ] برد. تیررس ۱۳. حمل, انتقال 


# ۱. کاریکاتور ۲.(در قالی‌بافی.  /ka::1/‏ 62۳1000 


کاشی‌کاری و غیره) نقشه ۳. کارتون» نقاشي متحرک 
۷ ۴. کاریکاتور 
٭ کاریکاتوریست؛ 


از 
از 
cartoonist /ka:tu:nıst/‏ 


نقاش کارتون 
۶ تريلي ماشین‌بر موه :۱۲۵05۳0۲36۲11۵ Car‏ 
۸ ۱ فشنگ؛ پوکة فشنگ انم cartridge‏ 


۲. [گرامافون ] سر پیکاب. محفظة سوزن ۳ نوار 
کاست. نوار ۴ [خودکار و غیره ] فشنگ, مغزی» تویی 
(نظامی) فانوسقه؛ . cartridge-belt/ko:trd3 belt/‏ 


نوارٍ فشنگ 
n‏ (ظامی) خشاب؛  cartridge-b0X/ka:ırıd boks/‏ 
(نظامی) پوکه cartridge case /'ka:irıds keıs/‏ 
(فشنگ) 
۸ خشاب. شانه cartridge Clip /'ka:trıds klıp/‏ 


cartridge paper /ka:trıds peıpa(r)/ 
[یوکذ ساجمه‌ای ] مقوای فشنگ ۲. کاغذ نقاشی‎ .۱ ۸ 
62۲۲۵20/1۵: ۵:4  یکاخ (جاده) مالرو, راو‎ « 
cart-traCck /ka:t trak/ = cart-road 
cart-wheel /ka:t wi:l, (US) hwi:1/ چرخ گاری‎ ۱ 
یمناستیک) چرخ‌فلک‎ ۲ 
[بندباز ] چرخ‌فلک زدن؛ [ماشین ] معلق زدن‎ .۳ 
turn cart-wheels چرخ‌فلک زد‎ 
[ماشین ] معلق زدن‎ 
68۳6/0۷  .ندرک کندن» حک کردن,‎ . ۱ ۲ 
تقر کردن؛ قلم‌زنی کردن ۲. تراشیدن از درآوردن‎ 
از ۳. [گوشت بریان] بریدن» برش زدن‎ 
کنده‌کاری کردن. حکاکی کردن؛ قلم‌زنی کردن‎ .۴ ۷ 
گوشت بریدن‎ .۵ 
carve sth out (for oneself) برای خود‎ ۷ 
دست و پا کردن» برای خود تراشیدن, به زحمت‎ 


به‌دست آوردن 
(محاوره) تکّهتکّه کردن, 
تقسیم کردن, پاره‌پاره کردن 
۸ ۱. کنده‌کار حکاک؛ حجار» carver /'ka:va(r)/‏ 
سنگتراش؛ قلم‌زن ۲ کارد گوشت‌بُری؛ (در جمع) 
کارد وچنگال گوشت‌بری 
۱.(عمل, چیز)‌کنده‌کاری» carving /ka:vın/‏ 
حکاکی؛ حجاری» سنگتراشی؛ قلم‌زن 
مجسمه‌سازی» پیکر تراشی ۲ گوشتبُری 
۸ چنگال گوشت‌بُری . /ظ وka:vı/ fOFK‏ واه 
۸ کارد گوشت‌بُری carving knife /ka:vın narf/‏ 
ماشین‌شویی»  car Wash /ka:r wa:/, (US) w5:/‏ 


carve sth up 


اصلاح ] انجام دادن» پیش بردن؛ [وظیفه. تعهد. قول] 
عمل کردن به» وفا کردن به 
۰ منتقل کردن» carry sth over‏ 
نقل مکان دادن ۲. (حسابداری) نقل کردن ۳ به 
تعویق انداختن» به تأخیر انداختن 
۱. [عخص ] کمک کردن؛ carry sb / sth through‏ 
شه] (با 
موفقیت) به پایان رساندن. تحقق بخشیدن 
(در آمریکا) ساک لباس, جامه‌دان ۰ / :۱۵۲۵ 6۵۳۴۷۵۱۱ 
ص2۳۵ 


1 


5 


حمایت کردن» دست یاری دادن ۲. [نقشه 


(در بریتانیا) سبد نوزاد, 
ساک نوزاد 

( محاوره. به طعنه) /karınz ‘on/‏ و 
ٍ بی‌ملاحظه 

(محاوره به طنه) جار و جنجال, /90 68۲۳۷-۵0۲۵۲ 


هه ماشین‌گر فته دچار / carsick‏ 
ماشین‌گرفتگی 
۸ ماشین‌گر فتگی carsickness /'ka:sıknıs/‏ 
.گاری؛ گاری‌دستی cart /ka:t/‏ 
۲ با گاری بردن ۳ با کامیون حمل کردن ۴. [سته. 
خرید و غیره ] دست گرفتن» زير بغل کشیدن 
(عامیانه) تو هچل افتادن. be in the cart‏ 
در مخمصه بودن 


سرنا را از سي put the cart before the horse‏ 
گشادش زدن. قضایا را وارونه دیدن. خیار را از ته گاز 
۳ 


باربری, حمل و نقل؛ کرای حمل /:10:4/ 6۵۳1896 
اخ ت carte EEE :t 'blonf/‏ 


cartel /ka:tel/ (بازرگانی) کارتل‎ # 


۸ ۲.(فلسفه) پیرو فلسفه دکارت 


carter ۱۱۵۰۵۵۸ گاری‌چی‎ # 
Cartesian /ka:te:zıon/ هه ۱.(فلفه) دکارتی‎ 
cart-horse /'ka:t ho:s/ اسب گاری‎ ۶ 


(کالیدشناسی) بافتِ غضروفی. /:16:01:4/ 62۳11896 
غضروف؛ نرمه‌استخوان 


هه غضروفی / هنم cartilagiNnOUS‏ 

۶ (مقدار) گاری (پر)ء cart-load /'ka:t lsud/‏ 
يار گاری 

۶ (جنرافی) نقشه‌نگار, ۰ / 908/ه/و10:/ 62۳09۳2۳6۲ 

۶ (جنرافی) نقشه‌نگاری» ‏ /8هو۲۵:۵/ 6۵۲109۲3۳۷ 


نقشه 


« کارتن, جعبه (مقوایی )؛ carton /ka:tn/‏ 


کارواش [شیر. خامه و غیره] پا سیگار ] باکس 
a:=father 02 80 2:=saw 1-00 _u:=too := bird a= about‏ اه عم لدع 
fire‏ هه player‏ وه ow o1=boy 1= near €2= hair‏ له go‏ 
j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this /=shoe 3= vision 0= sing‏ 


» پرونده. پیشینه 

(پزشکی, حقوق و غیره) پرونده ‏ /۵1] 1116/0 696 

(فلزشناسی) برون‌سخت /keıs h0:d1/‏ 6252-2۲060 
ساختن, زغال دادن 

case-hardened /'keıs ۷۸ 


۸ (حتوق) روي قضایی ‏ /:15 caselaw /keıs‏ 
۸ مشتریان. مراجعین؛ 
[پزشک | بیماران 
» (لولادار)» 

دریچه؛ (ادبی) روز 
(بزشکی, حقوق و غیره) 
اوراقي پرونده. محتوای پرونده 
case-study /'keıs stndı/‏ 
۱. (جامعه‌شناسی) سرگذشت‌پژوهی» موردشناسی ۲. 
(روان‌شناسی) شرح حال‌شناسی 
۸ ۱.مددكاري اجتماعی 6290/۱ 
۲. موردشناسی, موردپژوهی, شرح حال پژوهی 
۸ ۱ پول, نقد نقدینه ۲.(محاوره) پول»" 
وجه پول و پله 
۳. [جک ] نقد کردن, خرد کردن؛ وصول کردن 
(در مقابل چک دادن و غیره) نقد پرداختن ‏ ایو ہن روم 
(در مقابل نسیه پرداختن) نقد پرداختن (00۱700) دادم رهم 
به مجرد تحویل کالا پرداختن »نامه «ه کو رهم 
پول نقد, موف نقدینه ready cash‏ 


۱ب 


ی 


cash in hand 


نقدی 
پول کافی نداشتن be short of cash‏ 
بی پول بودن be out of cash‏ 


۷ استفاده کردن (از)» cash in (on)‏ 
سود بردن (از)» منفعت کردن (از) 
4ه [چک ] نقدکردنی, قابل‌وصول /12/001/ 68518016 
an 1‏ ] 


4 ۱.بخر و ببر. ۲/۰ 
حمل به عهدۀ مشتری 
۸ ۲. روش بخرو ببر؛ فروشگاه بخر و پبر 


cashbook / ka fbuk / دفتر نقدی‎ ۸ 

cashboX /'ka:fboks/ صندوق‎ ۸ 

۸ (در بریتانیا) کارت نقدی. cashcard / ka: fka:d/‏ 
کارتِ عابربانک 


۸ (در برابر مصرفٍ شخصی) krop/‏ اه cash crop‏ 
محصول فروشی 

# (در بریتانیا) [مفازه رستوران ] 

سینماء بانک ] پاجه 


cash discount / kaf 'dıskaunt/ يد‎ 


cashdesk /kacfdesk/ 
صندوة‎ 


n‏ ا 


i casebook /'keısbik/ 


i casein /ker: 


; case-load /kers loud/ 


;: casement /'kersmont/ 
پوشش, رویه. غلاف أ‎ 
i case papers /k 


: cash /kef/ 


caryatid 


(معماری) کاریاتید امه caryatid‏ 


( = ستونی که به صورتِ مجسمذ زن است) 

۸ ۱ آب‌شیب؛ آیشار؛ cascade /ka'skerd/‏ 
[لباس ] چين موج 

۶ ۲ سره کردن. فروریختن. سرازیر شدن جاری 
شدن, ریختن 

۸ ۱. مورد» نمونه؛ امر. مسئله, ۵ case’‏ 
موضوع. قضیه: وضعیت. وضع؛ صورت؛ وأقعیت؛ 


اوضاع. شرایط ۲ (پزشکی) مورد (بیماری)؛ بیمار 
here were fe cases of influenza. >‏ > ۳ ( حتوق) دعواء 
پرونده» مرافعه. قضیه ۴ دعوی, مدعاء دلیل ۵. 
(دستور) حالت 

مثال مناسپ. شاهدٍ مدعا گواو صادق 

همان‌طور که در این جا 

مصداق پیدا می‌کند 


a case in point 


as is the case here 


حال که چنین است such being the case‏ 
در چنین صورتی 


بر حسپ مورد. به مقتضای مورد 


in such a case 
as the case may be 
that's not the case مسئله این نیست. قضیه از‎ 
این قرار نیست‎ 
در صورتی‌که, اگر, چنالچه, هرآینه‎ 
in case of در صورت‎ 
در صورتٍ ضرورت. احتیاطاً‎ 
در هر صورت. در هر حال‎ 
به هیچ وجه. به هیچ روی‎ 
در این / آن‌صورت‎ 
(در دادگاه) دعوایی را مطرح کردن.‎ 
پرونده‌ای را رسیدگی کردن‎ 
(در دادگاه) دعوا را پردن‎ 
دفاع جانانه کردن (از).‎ 
دلایل محکمه‌پسند ارائه کردن‎ 
make out و00‎ a6  ندرک حقانیتِ خود را اثبات‎ 
case? /keıs/ صندوق» جعبه, قوطی؛‎ ۱ ۸ 
محفظه؛ چمدان؛ یخدان. مجری؛ صندوقچه؛‎ 


in case 


(just in case 

in any case 

in no case 

in this / that case 
try a case 


win one's case 


make out a case (for) 


ج وبترین؛ پوسته؛ [جواهر] حقه؛ [چتر, 
دوربین. کتاب ] جلد. غلاف ۲.(در چاپ) گارسه. گاسه 
۳ در صندوق / جعبه / قوطی گذاشتن؛ صندوق 
کردن, جعبه کردن؛ در ویترین گذاشتن؛ در جلد 
گذاشتن؛ جلد کردن؛ غلاف کردن؛ پوشاندن؛ 
روکش کردن 
(عامیانه. برای دزدی) محل را 
شناسایی کردن 
کی توالت 


جعبه‌اینه. ویترین 


case the joint 


a dressing-case 


a glass case 
a pillow-case روبالشی‎ 
a seed case [دانة گیاه ] حقه؛ پوست‎ 


[کتاب ] با جلدٍ اعلا / زرکوب a cased edition‏ 


castanets 


"۷ 


"۷ 


۳" 


n 


7 


= about 


با آب رفتن, دستخوش امواج بودن ۸0۳01 be a‏ 


شتریکیایاعت کی cast in one's lot with sb‏ 
شدن, خود را در غم وشادي کسی شریک کردن 

به کسی التجا بردن,  cast oneself on b's ¢rCY‏ 
خود را درپناء لطفي کسی قرار دادن 

گوهر به گردن خر بستن. cast peırls before swine‏ 
مروارید به پای خوکان ریختن 
۶ (مجازی) گرد 


cast a shadow on سایه انداختن بر‎ 


[اسب ] نعل پراندن. نعل انداختن cast a shoe‏ 
افسون کردن» جادو کردن. 
طلسم کردن 

عیب کسی رابه رخ cast sth in sb's teeth‏ 
او کشیدن, کسی را به‌خاطرٍ چیزی سرزنش کردن 


رای ریختن, رای دادن cast a vote‏ 


cast a spell over sb 


[حیوان ] کزه اندا cast its young‏ 
به دنبال ... دویدن» cast about for sth‏ 
برای ... این طرف و آن‌طرف دویدن 


cast sb / sth aside 


رها کردن کنار گذاشتن 
دور انداختن 

تنها رها کردن 

به یاد گذشته افتادن, 
به گذشته بازگشتن 

به زمین نهادن: 

به زمین انداختن, فروانکندن 

غمگین بودن, افسرده بودن ملول بودن 40۷8 )دم عط 
۱ [کشتی ] لنگر کشیدن. حرکت 0 اء ائھ 


cast sb away 
cast back 


cast sth down 


دادن ۲. دور انداخحتن» کنار گذاشتن ۳. [بافتتی] 
تمام کردن کور کردن 

[بافتتی ] سر انداختن. سر گرفتن ۰ 00 اد ٥85‏ 
(رسمی) بیرون کردن. راندن. cast sb out‏ 
اخراج کردن 

۱ به هوا انداختن, بالا انداختن ‏ صن اء ائھ 


۲. بالا آوردن. استفراغ کردن ۳. [ستونِ ارقام] 
جمع زدن» حساب کردن 

cast? /ka:st, (US) kast/ پرتاب» انداختن‎ ۱ 
(ماهیگیری) قلاب‌انداز:‎ ۲ 


؛ توراندازی ۳ گردش 


چشم. نظر. نگاه ۴. حدس. گمانه؛ پیش‌بینی ۵. [فلز. 


گج و غیره ] ریختن. قالب‌گیری» قالب‌ریزی؛ چیز 
ریختگی. جیز قالبی ۶ قالب ۷(نایش) دة 
بازیگران؛ ت ۸ شکل, هکت ریخت. 
وضع؛ نوع کیفیت < ادهه a a1034‏ اه > ٩‏ 
(پزشکی) [چشم ] لوچی, انحراف» پیچ 

a cast of mind شرایط ذهنی» حالتِ روحی‎ 
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cash dispenser / kaf dıspensa(r)/ 
انیا دستگاه) عابربانک. باجة خودپرداز‎ 
cashew / ke fu:/ (گاء) بلادر, بادام هندی‎ ۸ 
6250 110۷ / گردش پول نقد. جریان نقدی /: ع‎ # 
cashier! ۵۸ 
cashier? ۱۵۸ 


(در 


صندوقدار, تحویلدار 

۷ اخراج کردن, عذر ...را 
خواستن؛ طرد کردن 

[یتم.شال وغیره ] کشمیر 

(در بریتانیادستگاه) 
عابربانک, باجة خودپرداز 

رخ (خرید) نقدی cash price‏ 

cash register ره‎ 4 


cashmere / kaf mıa(r)/ 
cashpoint/'kafpaınt/ 


۸ صندوق. 
صندوق حساب 

4 روکش, پوشش, غلاف: 
[جاء نفت ] جداره 


casing اوه‎ 


6851۳0 نت۱‎ / ) p/ casinos) 
cask /ka:sk, (US) kask/ بشکه. چلیک‎ ۸ 
casket /'ka:skıt, (1 [جواهر و غیره]‎ ۱ 
جعیه, صندوقچه, درج ۲.(در آمریکاا‎ 


۸ کازینو 


1 


ابوت 

۸ ۱.(گیاه) مانیوک, مانیهوت CASSAVA /ks'sa:va/‏ 
۲ نشاسته مانیوک 

۱.۱در بریتانیا) قابلمه, / امه casserole‏ 
قابلمۂ لعابی؛ پیرکس ۲. خوراک, کاسرول 

۷ ۳ با حرارتِ ملایم پختن 

۸ [ضبط‌صوت ] کاست. نوار؛ 
[دررین عکاسی ] حلقة فیلم 

(برای روحانیون) قیا 

۸ کاشوواری (-شترسغ 
استرالیایی) 

¥ .رتپ cast’ /ka:st, (US) kast/ ( ppp cas)‏ 
کردن. افکندن. انداختن ۲. [فلز, گج و غبره ] ریختن؛ 
قالب گرفتن ۳ (در نمایش) شرکت دادن نقشی را به 
عهدة (کسی ) گذاشتن < ۵0۵۰ 25 8ة ۷۵5 ۲۷۵ > 

د) تاس ریختن؛ (مایگری) قلاب انداختن ۵. 

استفراغ کردن. بالا آوردن ۶. [فلز گج و غیره ] گرفتن 


the die is cast — "وه‎ 


cassette /ko'set/ 


CaSSOCK /'karsok/ 
CassOWarYy / karsowearı / 


cast anchor 


رسوا کردن. بی‌آبرو کردن. اء هه وده‌ایا‌میه کو 
بدنام کردن. بی‌اعتبار کردن. هت حرمت کردن 
طالع کسی را دیدن. cast sb's horoscope‏ 
فال کسی را گرفتن 
cast one's net wide ¬» net"‏ 
cast one's bread upon the waters —> water’‏ 


پرتو تازه‌ای بر چیزی افکندن طاه هه چنا او 


cast lots دل به دریا زدن, دست به قماری زدن‎  castanets /kasta'nets/ (موسیقی) قاشقک‎ 
i= see 3 father. o=got 2:=saw ü=cook u:=too A=cup 3= bird 
هو ده‎ ai=go ow ai=boy 12=near cea=hair v= pure f 
ava = hour ۲ tf= chain d5=jam 0=thin O-this {=shoe 


[حیوان, انسان ] 
اخته کردن, عقیم کردن؛ (مجازی) [شخصیت ] بی‌اعتبار 
کردن» بی‌ارزش کردن؛ [فیلم. کتاب و غبره ] بی‌خا 


۱251۲216 /kar'streıt, (US) 'kaestrert/ 


کردن» زدن از. (بخشی را) زدودن از 
n‏ (عمل) اخته کردن. / castration /kac'strer fn‏ 
عقیم‌سازی ` 
هه ۱.اتفاقی» تصادفی» شانسی؛ casual /kaxusl/‏ 
بی‌نقشه. بدونٍِ برنامة قبلی؛ غیرمنتظره» پیش‌بینی - 
نشده ۲ سرسری» سطحی؛ [شخص] بی‌تفاوت. 
بی‌توجه ۳ [شخص, رفتار] بی‌تکلف» خودمانی» 
بی‌رودرواسی؛ [لباس ] غیررسمی, سردستی» اسپرت 
۴ نامنظم. گاه گاهی؛ [کار. کارگر ] موقت» فصلی 
2 ۵. کارگر موقت. کارگر فصلی ۶.(در جم) لياس 
غیررسمی: لباس سردستی؛ کفش اسپرت 
۷ .اتفاقی, اتفاقاء به طورٍ / مه casually‏ 
تصادفی» شانسی, به طورٍ گذرا ۲. با بی‌تکلفی» 
بی‌رودرواسی؛ به طور غیررسمی ۳ با بی‌اعتنایی, 
سرسری ۴. موقتأء گاه‌گاه 
۸ بی قیدی» بی تو جهی. 
بی‌اعتنایی 
۸ ۱.حادثه, سانحه casualty /kawoltr/‏ 
۲ [جنگ, حادنه ] قربانی, تلفات کشته وسجروح, 
مصدوم ۳ (در بیمارستان) بخش سوانح 
(رسمی) واعظ اخلا casuist /kaezjurst/‏ 
واعظ غیرمتعظ؛ سفسطه‌باز 
له مغلطه آمیز, سفسطه آمیز ‏ رازه 6ناونناعهه 
casuistical /kazzju'ıstıkl / = casuistic‏ 
۷ با سفسطه» / casuistically /kazju'rstrklr‏ 
با مغلطه, به طور مغلطه‌آمیزی, به طورٍ سفسطه آمیزی 
۸ (رسمی) موعظهٌ اخلاقی؛ ‏ / تانزسه/ (۲اعاناوجه 
سفسطه‌بازی, مغلطه 
casus belli /;ka:sus 'beli:, kersos 'belar/‏ 
بهانۂ جنگ؛ دستاویز جنگ 
۶ ۱ گربه؛ گربه‌سان ۲ cat /kat/‏ 
(محاوره) یک ذره not have a cat in hell's chance‏ 
شانس نداشتن, کوچکترین شانسی نداشتن 
curiosity killed the cat —> curiosity‏ 
look like something the cat brought in‏ 
(محاوره) کثیف و نامرتب بودن 
rain cats and dogs — rain‏ 
bell the cat —> bell‏ 
let the cat out of the bag — bag’‏ 
مت ماهی در تابه like a cat on hot bricks‏ 
مثلِ مرخ سرکنده 
Cat got your tongue? —> tongue‏ 
put / set the cat among the pigeons‏ 


casualness /kaswalnıs/ 


ه‌بند 


ولوله راه انداختن, آب در خوابگه مورچگان ریختن 


castaway 


castaWay /'ka:stawer, (US) kast-/ 
کشتی‌شکسته ۲ آدم مطرود؛ چیز دور انداخته‎ .۱ 
شده» چیز رهاشده‎ 
هه ۳ کشتی‌شکسته ۴. مطرود؛ دورانداخته شده‎ 
caste /ka:st, (US) kast/ [جامعه ] کاست. طبقه؛‎ ۸ 
نظام طبقاتی؛ (صنت‌گونه) طبقاتی‎ 
پایگاه خود را‎ 
از دست دادن, بی‌اعتبار شدن, مقام خود را از دست‎ 
دادن. خوار شدن؛ سقوط کردن, تنزل کردن‎ 
castellated /kaestalertıd / هه (معماری)‎ 
[ساختمان ] دارای استحکامات» مجهّز به برج و بارو؛‎ 
دژمانند‎ 


lose caste with / among 


caster /'ka:sta(r), (US) 'kas-/ = castor" 
caster sUgar /ka:sta 'fugs(r), (US) kaest-/ 
= castor sugar 
castigate /kastgert/ (رسمی) ۱. تنبیه کردن»‎ 
ادب کردن ۲ به باد انتقاد گرفتن؛ سرزنش کردن»‎ 
شماتت کردن‎ 
castigation /kast'geıfn/ م تنبیه, تأدیب.‎ 
مجازات. گوشمالی؛ انتقادٍ تند‎ 
casting /'ka:strg, (US) 'kaest-/ [فلز گج و غیره]‎ 
ريخته گری, قالب‌ریزی, قالب‌گیری؛ چیز ریختگی‎ 
casting ۷۵۸۵ /ka:stry ,ان‎ (US) kast-/ 
رأي تعیین‌کننده. رأي سرنوشت‌ساز‎ « 
CaSt-İrON /ka:st ‘aran, .دن‎ 
چدنی؛ (مجازی) آهنین. سخت» استوار» محکم‎ .۲ 4 
castle /ka:s|, (US) م ۱.قلعه, دژ, كوشک؛  امه‎ 
خانه اعیانی, قصر, کاخ ۴ (شطرنج) ژخ‎ 
۳.(شطرنج) قلعه رفتن‎ 
castles in the air; castles in Spain . خیال خام.‎ 
پندارٍ بوج, خیال واهی‎ 
An Englishman's house / home is his castle. 
گدا در خانۀ خود شاه است.‎ 
cast-off /ka:st of, (US) kast 9: ۱.کهنه, نيم دار‎ 0 
لباس کهند. رختٍ نیم‌دار‎ Nn 
castor’ /'ka:sta(r), (US) kas-/ [زی مبل»‎ ۱ ۶ 
میز. یخجال و غیره ] چرخ ۲. [شکر, نمک و غیره ] (در ترکیب)‎ 
> -پاش < 5200500 و‎ 
] /'ka:sta(r), (US) 'kaesta(r)/ 
(گ) کرچک. بیدانجیر ۲.(جانور) بیدسترء سگ‎ ۱ 7 


آبی؛ پوستٍ بیدستر 
دان کرچک a castor bean‏ 
castor Oİl /ka:stor ‘atl, (US) 'kastar oıl/‏ 
۸ روغن کرچک 
درختِ کرچک a castor oil plant‏ 


castor sUgar /ka:sta 'fuga(r), (US) kaest-/ 


« شکر ریز 


catapult /'katapalt/ 
۳ سنگ‌انداز؛ اژدرانداز‎ 


(هواپیمایی) پر تاب‌کننده 
۴. [هواپیما موشک ] پر تاب کردن 
۶ ۵.(با تیرکمان, یا منجنیق) سنگ انداختن 
۶ ۱ ابشار؛ سیلاب؛ cataract /katarekt/‏ 
رگبار تند . (پزشکی) آب‌مروارید 
۶ (پزشکی) ژکام. نزله؛ ماه catarrh‏ 
سرماخوردگی, آب‌ریزش (بینی) 
۸ حادثه» فاجعه» / catastrophe /kotastrofı‏ 
بلیه؛ ( ادبیات. داستان, نمایش‌نامه) سرانجام» 


مه ۱ catastrophic‏ 
مصیبت‌بار, اسف‌بار, فجیع ۲. بسیار بد؛ ناموفق 
۱ په طر 3 / catastrophically /kacta'strofiklı‏ 
فاجعه‌آمیزی. به طورٍ مصیبت‌باری» به طورٍ 

اسف‌باری» به طورٍ فجیعی ۲. به طرزٍ بدی, بدجوری 
cat burglar /'kat ba:glo(r)/‏ 
catcall /katko:l/ ۰‏ 


۸ دزد. شیرو 
۷ ۱.(در ابراز مخالفت) سوت 
هو کردن 


catch! /katf/ ( pipp caught) 
به چنگ آوردن؛ دستگیر کردن. به دام‎ 
انداختن» شکار کردن؛ جلوی (چیزی / کسی را)‎ 
.۳ گرفتن. بازداشتن ۲.غافلگیر کردن؛ گیر انداختن‎ 
به موقع رسیدن به, سر وقت رسیدن به رسیدن به‎ 
گرفتن به, گیر کردن به‎ ۴ 
فهمیدن, مستوجه‎ .۵ > he انعم‎ caught her dress. > 
شدن, دریافتن, درک کردن؛ شنیدن ۶. [بیماری]‎ 
] گرفتن, دچار ...شدن, مبتلا شدن به ۷. [مشت. ضربه‎ 
زدن ۸.(عکاسی, نقاشی) گرفتن, ثبت کردن‎ 
+ Her dress caught 00۵ ail. < گرفتن, گیر کر دن‎ ٩ ۷ 
محکم شدن, در جای خود قرار گرفتن‎ 
آتش گرفتن. شعله‌ور‎ .۱۰ > he ۱2/0 has caught. < 
شدن؛ [یخ و غره ] گرفتن, بستن‎ 
catch sb in the act (of doing sth) 
مچ کسی را گرفتن‎ 
(You won't) catch me doing that again! 
دیگر این کار را نمی‌کنم.‎ 
نفس خود را در سینه حبس‎ 
کردن‎ 
(محاوره)بی‌موقع‎ 
چیزی را از کسی خواستن, بدموقع سراغ کسی رفتن‎ 


catch sb at iı 


catch one's breath 


catch sb on the wrong foot 


wait for the cat to jump; see which way the 
منتظر شدن که در روی کدام‎ 
پاشنه می‌چرخد منتظرشدن که باد از کدام جهت می‌وزد‎ 
lead a cat-and-dog life . [زن و شوهر و غير ] مثل‎ 
سگ وگربه زندگی کردن, زندگي پر از جنگ ودعوا‎ 
داشتن‎ 

play cat and mouse / a cat-and-mouse game 
with sb (محاوره) کسی را سردواندن,‎ 
با کسی موش وگربه بازی کردن. با کسی بازی کردن‎ 
When the cat's away the mice will play. (prov) 
چشمة خورشید جو پنهان شود -شب‌پره بازیگرٍ میدان‎ 
شود. شیر که نیست روباه جولان می‌دهد.‎ 
A cat may look at a king. (FOV) J> هر کسی‎ 
نفس کشیدن دارد. هر کسی در دیا خویش کسی است.‎ 

be the cat's whiskers / pyjamas 


cat jumps 


(محاوره) تفت جدا بافته بودن, از دماغ فیل افتاده بودن 
There's no room to swing ۵ cat.‏ 
جای تکان خوردن نیست. جا برای نفس کشیدن نیست. 
واقعه, بلیه, فاجعه؛ / cataclysm /'katoklızom‏ 
انقلاب؛ بلواء اشوب؛ توفان 
cataclysmic /katoklrzmık /‏ 


4 فاجعه آمیز, 
مصیبت‌بار 


] /kataku:mz, (US) -koum2/. «an # 


سردابه 

catafalque /katoflk/ «JÎ در حمل تابوت)‎ 

عماری: تخت ۲ تخت جسد 

catalepsy /katalepst/ روان‌شناشی, پزشکی)‎ ( 

کاتالیسی. جمودٍ خلسه‌ای 

cataleptic /kettsleptık/ a کاتالیتیک, مبتلا‎ 

جمودٍ خلسه‌ای 

۸ ۲ بیمار کاتالپتیک 

catalog /kıetals:g/ (US) = catalogue 
catalogue /katolog, (US) -15:8/ 

سلسله 


= 


adj 


۱ کاتالوگ. 


catalpa /دواهاه۱/‎ 


catalysis /kotaelasıs/ 
واکنش‌یاری‎ 
٥4ا41 (شیمی) کاتالیزگر. کاتالیزور. /115دا±)/†‎ ۶ 
واکنش‌یار‎ 


هه (شیمی) کاتالیزی مهد catalytic‏ 
catalytic convertor /katalıtık kan'va:t(r) /‏ 
* (فنی) مبدل کاتالیزوری 


catamaran /katamaren/ ۱.کاتاماران؛‎ catch sb with his pants / trousers down 

(محاوره) کسی را غافلگیر کردن. مج کسی را گرفتن قایتي دوبدنه ۲ گلک 
about‏ و D=gol 5: u=cook u: A= cup‏ اقا عنه  ise I=sit #=cat‏ 
el=say U=g0 al=five ab=now oi=boy 12=near ea=hair u?= pure‏ 
عمط ava= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this‏ 


۸ (عامیانه) گرو کور» 
دور باطل, دور تسلسل a catch-22 situation‏ 

۱7 ره خرت‌وپرت 7 catch-all /katf‏ 
۲ کلمة نامفهوم؛ عبارتِ مبهم. عبارتِ کلی 

۸ (کشاورزی) پس -کشت . /من۲۲ زا۵/ 6210-0۲0۵ 

۸ (بیس‌بال) بُل‌گیر 

هه [یماری] واگیر. مُسری؛ 

(مجازی) جذاب» گیرا 

۱. [باران, قنات و غیرء ] 
میزانِ آب ۲ [رود. قنات و غیره] آب‌ریز» حسوز 
سرچشمه‌ها ۳. (برای مدرسه, بیمارستان و غبره) حو 
منطقة خدماتی 


catching /katfın/ 


catchment /kastfmant/ 


.١‏ [رود. 


(برای‌مدرسه. بیمارستان و غیره) حوزه» منطقة خدماتی 
۸ [رود. قنات 


وغیره] آب‌ریز؛ حوزه» سرچشمه‌ها 
له مشتری‌جلب‌کن. 
پول‌ساز > a book with a catchpenny tille‏ > 


شعار (همیشگی) 


٩‏ (در روزنامه مجله) 


catchUp / katfjap/ = ketchup 
catchword /katfwa:d/ 


اهم مطالب. چکیدة مقاله؛ (کتاب. لفت‌نامه) سر صفحه؛ 


پاصفحه ۲ (سیاسی) شعار 


i catchy /katfı/ (comp catchier, super catchiest) 
i [آهنگ و غیره ] مردم‌پسند, جالب؛ به‌یادماندنی‎ ۱ 4 


فریبنده, گمراه‌کننده 


۱(مذحب) توضیح‌المسائل catechism /ketkızm/‏ زٍ 
۲ (تعلیم) سوال و چواب. پرسش و پاسخ ۳ سلسله : 


سوالاتٍ رسمی؛ سوال _ 
۸ (مذهب) مسئله گو؛ مسئله‌آموز /15 )اة / 621601154 
(مذحب) مسئله گفتن catechize /katakaız/‏ 
(مجازی, از طریق سؤال و جواب) تسعلیم دادن, آموختن: 
طرح مسئله کردن. تحقیق کردن, تعمق کردن 
categorical /kato'gorıkl, (US) -g5:r-‏ 
نید و شرط؛ مطلق؛ قاطم. برنده. قطمعی 
صریح» روشن 
و (US)‏ یدنه categorically‏ 
۲ه به طورٍ صریح» صریحاء به طورٍ روشن؛ قاطعاند, با 
قطعیت 


621690۲156 /katagoraız/ = categorize 
categorize /katagoraız/ مقوله‌بندی کردن.‎ ۷ 
طبقه‌بندی کردن‎ 
621690۳ /ka:tagor1, (US) -g5:11/ [منطق ] مقوله؛‎ ۱ 7 
طبقه ۲ دسته, زمره صنف, عداد‎ 


i catch-22 /katf twentt u:/ 


catcher ۸ 


ام مره catchment area‏ ¦ 
قات و غیره ] آب‌ریزه حوزه, سرچشمه‌ها ۲ | 


catchment basin /'katfmont beısın/ 


catchpenny ره‎ 


ورد زبان, تکیذ کلام catchphrase /k«ı/freız/‏ 


cateh sb napping 


catch sb red-handed 
(حین عمل) گیر انداختن. کسی را غافلگیر کردن‎ 
غافلگیر شدن, گیر افتادن. گیر کردن اد رط انامه ام‎ 
cateh it چوبش را خوردن. سزایش را دیدن.‎ 
(از جایی) خوردن‎ 

be caught short —> short 


catch the light زیر نور درخشیدن‎ 


اب‌سوخته شدن. سوختن catch the sun‏ 
توجه کسی را جلب کردن 
علاقة کسی را جلب کردن 

۳ کسی را جلب کردن. 

نگاو کسی را متوجه خود کردن 
یک لحظه دیدن, cateh sight / a glimpse of‏ 


cateh sb's attention 
cateh sb's fancy 
cateh sb's eye 


یک نظر دیدن 
آتش گرفتن. شعلهور شدن catch fire‏ 
(محاوره) سرمای catch one's death of cold‏ 


سخت خوردن 
چنگ زدن به 
چنگ زدن به چنگ انداختن به 
(محاوره) ۱. مد شدن» رواج یافتن, 
سر زبان‌ها افتادن ۲. فهمیدن. دریافتن, متوجه 
شدن 
۷ غافلگیر کردن؛ مچ ... را گرفتن 
۱. عقب‌افتادگی خود را 
جبران کردن. جبران مافات کردن 
۲. [شخص ] رسیدن در گرفتن؛ پیش افتادن از 
جلو زدن از 
۱ به کسی رسیدن؛ به پای کسی و ۷ رن طاو 
رسیدن؛ از کسی پیش افتادن ۲. [سجرم ] گرفتن, دستگیر 
کردن, به چنگ آوردن, گیر انداختن ۲.(در مورد مشکلات و 
غیره) کسی را رها نکردن, همچنان کسی را گرفتار کردن 
۱. کار عقب‌افتاده و خره ] cateh up on sth‏ 
جسبران کردن؛ انسجام دادن ۲. [خبر و غيره] در 
جریان... قرار گرفتن, مطلع شدن از 
۱ 0 چیزی شدن.  be/ get caught up in sth‏ 
شدن ۲. به چیزی علاقمند شدن 
n‏ ؛ گرفت catch? /kat//‏ 
hat ۷۵5 2 diîcult catch. >‏ > ۲. شکار. صید 
He's a good caاch‎ for some women. >‏ > . حقد, کلک, 
دام؛ نکته. پیج معما؛ گیر, گره ۴. قفل. چفت؛ [قفل. 
چفت ] مادگی» گیره ۵. (موسیقی) [همنوازی. همخوانی ] 
کانون 
سژال اتحرافی, سوال پیج‌دار 
به هر وسیله, هر طور که شده. 
با چنگ و دندان 


catch hold of 
catch at sth 
catch on 


catch sb out 
catch (sb) up 


a catch question 
cateh-as-catch-can 


203 Caucasian 


[فکر. نظر ] باز وسیع؛ [عخص ] آزادمنش» بلندنظر. باز 
رز Catholic Church /kadalık‏ 
# چامعد مسیحیت. سیحیان . the Catholic Church‏ 


۸ مذهب کاتولیک. /2نجداد۱:۵0/ 0 cath‏ ` 
آیین کاتولیک 1 
۸ عمومیت. شمول. / ادمع!/ i catholicity‏ 


فراگیری. عالمگیری؛ تنوع. گوناگونی؛ [نکر ] 
وسعت؛ [شخص ] آزادمنشی, بلندنظری, سم صدر 
(گیاءشناسی) دم‌گربه‌ای catkin /'kaıkın/‏ 

( = نوعی گل‌آذین) 
(در بریتانا. گیاه) قَطرّم گربه‌ای: 
علف گربه, پونه‌سای (گربه‌ای). نعتای گربه‌ای 
۱ چرت 
۷ ۲. یک چرت خوابیدن. چرتی زدن 


i catnip /kaınıp/ = catmint 
i cat-o'-nine-tails/ket ه‎ nın تازیانه تدبند /عاها‎ ۸ 
: 6۵05 ۵۳8016 / نخ‌بازي سرانگشت.  /۷۵۱ 5ا‎ ۸ 


قیجی‌بازی 

7 ۰۱ (کانی‌شناسی) چشم گربه, 
عینالهر ۲ (در بریتانی؛تراییک) میخ چشم‌گربه‌ای 

cat's Paw /kuts p5:/ ٭ [شخص] آلټ دست‎ 

۸ بلوز-شلوارٍ سرهم» ها catsuit‏ 
پیراهن -شلواری» (لباس) سرهمي چسبان 


i catsUp /kactsop/ = ketchup 


شرورانه, با خبائت, با بدطینتی, 
خبیثانه. موذیانه 


۸ گربه صفتی؛ شرارت. 
خبائت؛ بدطینتی؛ حیله گری, مکاری 


/ گاو گل رم گاو: گاو 


cattily ۷ 


i cattish /kau// = catty 


cattle /kau/ 


٭ گاوپرور cattle breeder / kal bri:da(r)/‏ ز 
۸ گاوپروری / وت cattle breeding / ‘kavl‏ 
۸ خوراک دام ۸ cattle-cake/‏ 


(در جاده و غیره) نرده grıd/‏ اجه cattle-grid‏ 


cattleman / kaclman/ گاودار‎ ۸ 
catlle plague /katl pleıg/ طاعون گاوی‎ ۸ 
cattle shed /kaıl fed/ طویله (گاو)‎ # 


Catty /katı/ (comp cattier, super cattiest) 
گربه‌صفت؛ دزدمآب؛ خبیث. شرور؛ بدطینت‎ 4 

بی‌چشم و رو؛ حیله گر» 

حرف ] موذیانه. مزورانه 

(روی یل) پیاده‌رو؛ 
(کارخانه. تتاتر و غیره) راهرو 
مها Caucasian /k5:keıztan, (US)‏ 
۵4 ۱ قفقازی ۲ [زاد ] سفیدپوست. آریایی 


زیرکاه» موذی؛ [رفتار 


catwalk اه‎ 


i catmint /katmınt/ 


¦ catnap /kemap/ 


cat's eye / karts arl 


; cattiness /'kaunis/ 


هه ۱.(بزشکی) ملیّن؛ 


۶ ۱.غذا تهیه دیدن. cater /'keıts(r)/‏ 
غذا تدارک دیدن, سیورسات فراهم کردن 
۲.غذا تهیه دیدن برای, سیورسات فراهم کردن برای 
١‏ [شخص ] امکانات فراهم  cater for / to sb / sth‏ 
کردن برای, تسهیلات فراهم کردن برای؛ (تلویزیرن) 
برنامه تهیه کردن برای ۲. [تقاضا. نیاز ] برآوردن. پاسخ 
گفتن به ۳. ارضا کردن 
۸ ۱ مسئول تدارک غذاء 
سیورساتچی ۲. هتل‌دار, رستوران‌دار 


caterer /'keıtaro(r) / 


تدارک غذاء اذوقە‌رسانى. /19 5ا / 6۵16۲19 
تهیذ غذا 
هتل‌داری. رستوران‌داری . the catering industry‏ 
۸ ۱.(جاور) کرم پروانه. ۰ /)ı(دkatpıl/ caterpillar‏ 


کاترپبلار ۲.(فنی) چرخ و زنجیره شنی 
/ ناه caterpillar tractor ۱ kartapılo‏ 
۸ تراکتورٍ چرخ و زنجیری 
۶ ۱. [گربه ] مای‌و موی مه caterWaUl‏ 
کردن؛ [شخص ] جیغ و ویغ کردن؛ جیغ کشیدن 
۸ ۲ [گربه ] مای و موی؛ جیغ 
اسپله ماهی, pl catfish)‏ ( ۱ رک catfish‏ 
اسپله. گربه‌ماهی 
۸ [سازهای زهی, راکټ تنیس و غیره ] یواوه 
زه روده (تابیده): (یزشکی) نخ بخیه, کاتگوت 
Cath /kadolık/ > Catholic‏ 
catharses /k20a:si:z/ p/ of catharsis‏ 
catharses)‏ ام ( catharsis /k90a:sıs/‏ 
۱.(پزشکی) [روده ] تخلیه ۲.(روان‌شناسی, ادییات) تخلیۀ 
انی» برون‌ریزی, روان‌پالایی, پالاایش 
cathartic /k0a:uk/‏ 


(روان‌شناسی) پالایشی» برون‌ریختی 
۲ (پزشکی) مسهل, کارکن 
« کلیسای جامع. کاتدرال / cathedral /k0i:dral‏ 
Catherine wheel /'kazûrın wi:l, (US) hwi:l/‏ 
# (در آتش‌بازی) چرخ فشفشه, گردونة آ 
(پزشکی) سوند. لوله catheter /'kaOna(r)/‏ 
# ۰۱(برق) الکترود منفى» اه cathode‏ 
کاتود ۱.۲در باتری) قطب مثبت؛ (در لامپ الکترونی) 
قطب منقی 


۸ اشع کاتودی 


cathode ray ۱ فنو0نه‎ 
cathode ray tUbe /kie0aud ‘rer tju:b, (US) tu:b/ 


Catholic /'kadalık/ 


catholic /kadalık/ 


شامل, عالمگیر؛ [سلیته. علانق ] متنوع. گوناگون؛ 


۳ I=sit @=cat o:=faher D=golt o:=saw t=cook u:=loo a about 
say مت‎ ive aw=now oi=boy 1= near 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam 0= thin 


2016۲126 /'ko:taraız/ 


[زخم. نیش مار ] سوزاندن, 
داغ کردن 
۱ احتیاط؛ توجه, دقت. هوشیاری /15:/0/ 201100 
۲ هشدار, اعلام خطر؛ اخطار؛ تحذیر؛ توب 
سرزنش ۳ (عامیانه) [شخصر س ] آدم عجیب و غریب 
۴ هشدار دادن, اخطار کردن؛ برحذر داشتن؛ سرزنش 
کردن, توبیخ کردن 
throw / fling caution to the winds‏ 
ب احتیاط را مراعات نکردن. دل به دریا زدن. دست 
از جان شستن 
ad‏ هشداردهنده. cautionary /'k5:/anorı, (US) -ne1/‏ 
تحذیری؛ عبرت‌انگیز 
هه [شخص ] محتاط, با احتیاط؛ /5:/sڊk/ cautious‏ 
مواظب. مراقب؛ هوشیار؛ [کار. رفتار ] احتیاط آمیز 
محتاطانه؛ هوشیارانه 
۷ محتاطانه, با احتیاط, cautiously /'ko:faslı/‏ 
از روی احتیاط؛ با دقت؛ هوشیارانه 
۸ احتیاط» cautiousneSs /k5:fosnıs/‏ 
احتیاط کاری؛ هوشیاری 
۸ دست سوار؛ موکب cavalcade /kavl'keıd/‏ 
۸ ۱.(کهنه) اسب‌سوار» امه cavalier‏ 
سوارکار» سوار؛ شوالیه. شهسوارء دلاور ۲ (در 
جنگ‌های داخلي بریتانیا. نیز با حرف بزرگ) کاوالیر» طرفدارِ 
شاه ۳ (به شوخی) ملازم» پیش رکاب 


4ه ۴ [شخص, رفتار ] بی‌قید. سرخوش, آزاد. راحت. 
بی تکلف؛ سرکش, مغرور. سرفراز 
۷ے .با بی‌قیدی, با بی‌تکلفی /:۲۵۷۰۱:۵۲/ 62۷2116۲۱۷ 
۲ متل شوالیه‌هاء متل شهسواران, شوالیه‌وار 
« سواره‌نظام اه cavalry‏ 
۸ ۱. غار شک cave /keıv/‏ 


مغار 


۲ سیاسی) شکاف. انشعاب 

۳. غارنوردی کردن 

۶ ۱. [سقف, ساختمان ] فروریختن, 
ریزش کردن؛ وادادن 

۲ ۲. گود کردن, کندن» سوراخ کردن 


cave (sth) in 


۱.اخطار, هشدار caveat /kavıat/‏ 
۲ (حتوق) تسقاضای تعويي رسیدگی ۴ (در رقع 
سو تفاهم) توضیح ۴. تقاضای ختراع 
تقاضای تعويق  enter a caveat (against)‏ /ه1 put‏ 
رسیدگی کردن؛ قید و شرط قائل شدن ( برای چیزی) 
caveat ۵۱۳۵1۵۲ /kavızt 'empto:(r)/‏ 
۲ (رسمی, در هشدار به مشتری) خرید به مسئولیتِ مشتری 
۸ غارنشین cave-dweller /'kerv dwela(r)/‏ 
# [ساختمان, سقف ] فروریزی» cave-İn /keıv ın/‏ 
فروریختن؛ (مجازی) فروپاشی» وادادن 
۶ 1 غارنشین cavemen)‏ /» ( اه caveman‏ 
۲ (محاوره) ادم بدوی» اد وحشی 


Caucasoid /'ko:kazoıd / = Caucasian 

2 (سیاسی) جلسة سرانِ حزب؛ CAUCUS /ko:kas/‏ 
(جلسة) کمیتٌ حزبی؛ کميتة نظارت 

caught /ko:t/ مریم‎ of catch’ 

۸ [جنین ] مشیمه» پرد؛ جنين ۷۸ caul‏ 

cauldron /'ks:ldran/ [ظرف ] پاتیل‎ 

cauliflower /'kolrflaus(r), (US) ‘ko:lı-/ 


cauliflower cheese /kolrflaus نز‎ (US) امد‎ 


۸ (در بریتانیاء غذا) گل کلم با سس پنیر 
cauliflower ear /kolrflauar ‘ro(r), (US) ko:‏ 


۸ (مشت‌زنی) گوش شکسته 


۷ [بدنۀ کشتی ] درز گرفتن, اندودن. caulk /ko:k/‏ 
قیر اندودن؛ بتونه کردن 
هه علی. علت و معلولی؛ سببی causal /ko:z1/‏ 
(دستور) افعال سبیی causal verbs‏ 
(رسمی) causality /ko:'zalotı/‏ 
رابطهٌ علت و معلولی: 
(رسمی) علیّت؛ causation /ko:zeıfn/‏ 


علت بودن؛ معلول بودن؛ سببیّت 
4 ۱.(رسمی) مسیّبه و causative‏ 
آ ۲ (دستور) سیبی 
cause /ko:z/‏ 
»٠‏ موجب» باعث ۳ هدف, غایت. مقصود. 
منظور, آرمان ۲ (حقوق) دعوی, مرافعه, فضیه 
۵. علتٍ ...بودن. باعثِ شدن» موجپ ...شدن» 
برانگیختن, پدید آوردن» به وجود آوردن 
علت و معلول cause and effect‏ 


make common cause with sb 
با کسی همگام / هم‌داستان شدن, دست به دس کسی‎ 
دادن, دست په یکی کردن‎ 


به منظور اجرای عدالت in the cause of justice‏ 
در راه آرمانی مبارزه کردن ھە fight for ۵ g00d‏ 
از حقانیتِ کسی دفاع کردن plead sb's cause‏ 


کسی را به انجام کاری واداشتن طاء ۵0 ۲۵ ا میسو 
4 بی‌دلیل. بی‌سیب. بىعلت؛ /::10:21/ 6۵11561685 


بدون علتِ معلوم 
۶ گفتگو, اختلاط, صحبت ۰ /1۵:2۵/ 6۵56۲16 
۶ (در زمین آبگیر) راه» گذرء causeway /'ko:zwer/‏ 
معیر, جاده 
هه ۱.(شیمی) سوزنده. سوزان, اه caustic‏ 


محرق, خورنده ۲, (مجازی) [رفتار, گفتار ] زننده» تند. 
خورنده؛ نیش دار طعنه آمیز, گزنده؛ تلخ 
caustically /‘ko:strkir/‏ 

به طورٍ نیشداری, به طرزی گزنده 
سود سوزاور caustic 5008 /ko:stık 'sauda/‏ 
cauterise /'ko:tararz/ = cauterize‏ 


205 celebration 


i CD /si: 'di:/ < compact dis¢ سى‌دی» دیسکی‎ « 
فشرده‎ 
Cdr /kama:nds(r), (US) - 'man-/ < Commander 


(نیروی دریایی) فرمانده؛ ناخدا سوم 


۶ )نیو دریایی)  Cdre /komad:()/ > Commodore‏ 
ناخدایکم ارشد؛ فرماندة ناوگان 
CD-ROM /si: di: rom/ > compact disc read-only‏ 
(کامپیوتر) سی دی رام» دیسک نوری 
CE /tfa:tf ov 'ıqglond/ < Church of England‏ 
کلیسای انگلستان 
۷۶ ۱.(رسمی) متوقف شدن, باز ایستادن؛ /:آء/ ٥۵456‏ 
ب » پایان گرفتن؛ از کار دست 
کشیدن, دست برداشتن ‏ _ 
۲ (رسنی) ۲.متوقف کردن؛ بند آوردن؛ پایان دادن, 
خاتمه دادن؛[کار] دست کشیدن از 


memory 


آمدن؛ خاتمه ۽ 


Wonders will never cease. (prov) —> ۲ 
cease fire آتش‌بس دادن‎ 
without cease glطتiيال مدا بی رقف ی پپوسته,‎ 
cease-fire /si:s ‘faro(r)/ (نظامی) آتش‎ 
ceaseless /‘si:slıs/ ب بایان ىوق پیوسته, مداوم‎ adj 


ceaselessly /‘si:slıslr/ 


adv‏ ب 


cedar /‘si:d(r)/ 

۶ (رسمی) [حق, زمین و غیره ] واگذار کردن, /1:4ء/ ٥۵8‏ 
تسلیم کردن 

۸ سدیل (= در خطهای فرانسه. اسپانیایی ۰ /۵:19:/ 660118 
و پرتقالی, نشانه‌ای که زیر حرف 6 گذاشته می‌شود تا صدای /5 
بدهد: 6 ) 

۱.سقف, تاق ۲.(هواییمایی) وان ceiling‏ 
حداکثر ارتفاع؛ [تیت‌ها ] حداکثر» سقف 


> wage ceilings > 


۶ مامیران ( = نوعی گیاه گلدار  CelaNÛİn@ /'selnda1/‏ 
خودرو) 
(در مراسم عشاي ربانی) پیش نماز /1:(۸۲ءء'/ 81۵5۲8۸۲ 
۱. [واقعه, سالگرد ] جشن celebrate /'selıbrert/‏ 
گرفتن» عید گرفتن؛ [مراسم. آين ] برپا کردن 
آوردن. گزاردن ۲. اپ [شخص ] ستودن: 
داشتن, گرامی داشتن, مورد ستایش قرار دادن 
هه مشهور» معروف» / elebrated /'seltbrertıd‏ 
بلندآوازه, نامدار» نامی» شهیر 


هه ۱. [کوهستان ] پرغار 


# نقاشي غار cave painting /kerv pemtın/‏ 
(ادبی) خان مغاره, گهف cavern /kavan/‏ 
CaVerNOUS /'kaevanas/‏ 
۲ پرحفره» سوراخ‌سوراخ ۳ غارمانند؛ [چشم, لب] 
» فرو رفته؛ [تاریکی ] عمیق؛ [صدا] کلفت» بم 
a cavernous yawn‏ 
caviar /'kavıa:()/‏ 
caviar to the general‏ 


گودرف 
دهان‌در: 
م خاویار 
مروارید در پای خوک 
ریختن, گوهر به گردنِ خر بستن؛ 
من خطا اینجاست 


اس نه‌ای جانٍ 


caviare /'kavıa:(r)/ = caviar 
CaViİl /kavl/ ( prp cavilling, (US) caviling, 


pt,pp cavilled, (US) caviled) خرده گرفتن.‎ 
caving /'kervın/ غارنوردی‎ ۸# 
go caving غارنوردی کردن‎ 

« حفره؛ سوراخ؛ گودال Cavity /kavatı/‏ 


« دیوار دوجداره. cavity Wall /,kaevatı 'wo:1/‏ 
دیوار توخالی 
۶ (محاوره) ورجه‌وورجه کردن. cavort /ka'vo:t/‏ 


تخته انداختن. جست و خیز کردن 


CAW /ko:/ [کلاغ] قارقار‎ ۱ ۶ 

۲. قارقار کردن 

caw sth out [شخص ] کلاغ‌وار ادا کردن‎ vt 
cay /ki:/ = key3 

cayenne /keren/ فلفل قرمز‎ « 


cayenne pepper /keren 'pepa(r)/ = cayenne 
cayman /'keımon/ = caiman 

CB' /si: 'bi:/ < citizens! band 
CBP si: 
of the Bath 


7 موج مجاز 
Companion (of the Order)‏ > / 
# (در بریتانا) دارندة نشان افتخار 
ا ر 
CBC /si: bi: 'si:/ < Canadian Broadcasting‏ 
۸ سی‌بی‌سی (= بنگاه رادیو -تلويزيوني كانادا) 60/00704100 
CBE /si: bi: 'i:/ < Commander (of the Order) of‏ 
۶ (در بریتانیا) دارندۂ نشان |فتخار the British Empire‏ 
امپراتوري بریتانیا 
CBI /si: bi: 'a1/ < Confederation of British‏ 
۸ (در بریتانیا) کنفدراسیونِ صنایع بریتانیا ‏ ادها 
CBS /si: bi: 'es/ > Columbia Broadcasting‏ 
۸ سی‌بی‌اس (= در آمریکا. شبکۀ رادیو -تلویزیوني 8۷516 
کلمبیا) 


661 /si: 'si:/ > ۵۵7008 60۴۷ تشgنور (بازرگانی)‎ x ¦ celebration /selrbreı fn / 
0۵2 /si: 'si:/ < cubic cetÎmeڈre(s)‎  رتمتناس نتن, عید گرفتن ۲. [شخص[ تجلیل, ¦ م‎ 
مکعب‎ 
see اهه دم الوع1‎ a:=falher 22 0و‎ 5:=saw u=cook u:=t0 A= 
ei=say aU=g0 al=five aw =nOow o1=boy 1= near v= pure 
aa =hour j=yes w=wet tj=chain d5=jan 0= thin fI=shoe 3= vision 


۱6۱6۳۱1-۱۷۵۲ امه‎ mıksa(r)/ = concrete mixer 
'eMeery ۵۲۵۲, (US) گورستان, قبرستان /0ع4‎ ۸ 
enotaph /sento:1, (US) -t&1/ گور سریازِ گمنام؛‎ ۸ 
سنگي (قبر) یادبود؛ بنای یادبود‎ 
656۲ /'sensz(r)/ بخوردان» مجمر. عودسوز‎ « 
66080/:05000(/ ٭ ۱ مأمور سانسور, سانسورچی,‎ 


مُمیّز ۲.(در روم باستان) مُحتسب؛ مأمورٍ سرشماری 
۳ [کتاب و غیره ] سانسور کردن, ممیّزی کردن 
4 


ادگیر؛ [رفتار 


(رسمی) [شخص ] 


۷ (رسمی) خرده گیرانه, /ses5:rı55ı/‏ 66050۲10۱05۱ 
از روی خرده‌گیری, عیبجویانه 


(رسمی) 
خرده‌گیری. عیبجویی 
۸ سانسور, ممیّزی 
۱. سرزنش کردن, نکوهش ۰ /۵۱/90:/ 6605۲6 
کردن, خرده گرفتن از / به انتقاد کردن از؛ محکوم کردن 
۸ ۲ سرزنش, نکوهش, خرده‌گیری, انتقاد؛ خرده 
۸ سرشماری: 
آمارگیری 
۱ سنت (»یک صدم دلار) ۲. صد؛ صدم /۵۷۱:/ 660/7 
درصد. صدی < 5% = five per Cê"‏ < 
صددرصد. کابلاً 


per cent 
one hundred per cent 


آنکتۀ کاربردی, 
هر صد 6000 در آمریکا برابر است با یک 00۱18۳: 
Coffee is 90 cents a cup.‏ 


گاهی لفظ ۱0۸۷ را هم برای ۸۲ء به کار می‌برند. 
ا یکابي گنتاری سکذ 


cent’ /'sentfarı/ < century 

۸ قنطورّس (= در اساطیر یونان. ۰۰ /():۵09:/ CeNÎAUF‏ 
موجودی خیالی نیم‌انسان و نیم‌اسب) 

CentaurUS /sento:rss/ 


(ستاره‌شناسی ) (صورتِ فلكي ) قَنْطورّس 
4 (آدم) صدساله 


١ 0‏ [جشن. 
مراسم ] صدساله؛ (مربوط به) صدمین سال 
۸ ۲ صدمین سالگرد؛ جشن صدسالگی ۲ 
۱ صدساله؛ صدسال ٠‏ 
یکبار هر از صد سال 

۸ ۲. صدمین سالگرد. جشن صدسالگی 
center /'sento(r)/ (US) = centre‏ 
centerboard /'sentarbد:d / (US) = centreboard‏ 


ن» سده 


i centerfold /'sentarfild | (US) = centrefold 


¦ هه ۱ آسمانی, سماوی» 


CeNSOFİIOUSNESS /sen'ss:rıasnıs / 


i censorship /'sensofıp/ 


CENSUS /'sensas/ ( p/ censuses) 


i centenarian / sentr'nearıon/ 
i centenary /sen'ti:narı, (US) ‘sentanerı/ 


i centennial /sen'tenıol/ 


celebratory 


celebratory /,selsbrertarı, (US) 'selabrato:rı /‏ 
هه (مربوط به) ج 
گرامیداشت 
۸ ۱ شهرت. آوازه. اعتبار / celebrity /sı'lebrstı‏ 
1 آدم مشهور. شخص نامدار؛ (در جمع) مشاهیر. 
معاریف. بزرگان 
۸ [شخص ] چابکی» جلدی. 
تحرک, سرعت» فرزی 
(گاء) كرفس 


ن» (مربوط به) عید؛ (مربوط به) 


celerity /sılerat/ 


celery ۷‏ 
celestial /srlestıal, (US) ۸‏ 
فلکی ۲. ملکوتی. الهی, خدایی. عُلوی ۳ کامل» 
بی‌نقص 
ماد celestial 000 /sılestal bodı, (US)‏ 
۳2 آسمانی. جرم فلکی 
celestial equator /sılesuol ۵‏ 
# استوای سماوی (US) snlestfl/‏ 
celestial globe /sı.lestıal 'gloub, (US) sulestf1/‏ 
٭ کرة سماوی 
اراد celestial sphere /sılestrol 'sfi(r), (US)‏ 
« کرة آسمان؛ گنبد آسمان, (چرخ) گردون 
۸ تجرد. بی‌همسری؛ عزبیّت ۰ ۰۵۱۱۵۵۱/۰ 681000 
1 مجرّد, بی‌همسر؛ عزب celibate /'selrbot/‏ 
۸ ۱. [زندان ] سلول؛ [صوسعه ] حجره» cell /sel/‏ 
زاویه؛ [شانة عسل ] خانه ۲.(زست‌شناسی) یاخته, سلول 
۳ برق) خانه. پیل» باتری ۱.۴سیاسی) کانون, هسته 
۸ زیرزمین, انبار؛ سرداب. خُمخانه /(000:/ 66113۲ 
۱. فضای انبار, گنجایش cellarage /‘selorıds/‏ 
زیرزمین ۲. حقي انبارداری 
(موسیقی) نوازندۀ ویولون‌سل ۷۸ cellist‏ 
(موسیتی) ویولون‌سل ‏ (عااهه /۱/۵۱۵/)۵/ ۵۵۱/0 
۸ نیز با حرف کو چک) سلو فان /5۵۱000/ 061100۵۴6 
4ه ۱.(زیست‌شناسی) سلولی, مزاع cellular‏ 
یاخته‌ای < لوا »انامه > ۲, (نساجی) خانه خانه, 
مشبک. لانه‌زنبوری < 8:49 اداه > ۳ [تسلفن ] 


یاخته‌ای 
۸ ۱. سلولوئید / مازه:/ celluloid‏ 
۲ کهنه) فیلم‌های سینمایی؛ سینما 
# سلولوز / cellulose /'seljulous‏ 
زف (درجة) سانتی‌گراد Celsius /'selsıas/‏ 
۶ [قوم] سلت Celt /kelt, (US) selt/‏ 
هه ۱.سلتی. سلت Celtic /'keltık, (US) ‘seltk/‏ 


۸ ۲.(زبان) سلتم 

۶ .سیمان, سمنت, ساروج امس cement‏ 
۲ چسب ۳ [دندان ] ساروج؛ (دنداپزشکی) آمالگام 

۲ ۴. سیمان ریختن, سیمان کردن, سیمان زدن ۵. 
تحکیم کردن, محکم کردن, استحکام بخشیدن به 
۶. با سیمان محکم کردن ؛ چسباندن ۷. [دندان ] پر کردن 


207 centurion 


۸ ۱. مرکز؛ محور. مدار؛ وسط. ene /'se۸5)(/‏ 
میان, قلب؛ قطب. کانون» هستةٌ مرکزی ۲.(در بر 
ورزش) سانتر» بازیکن خط میانی ۳ (ورزش 
(ضریهُ) سانتر ۴.(سیاسی) میانه 

۷ ۵. در مرکز قرار دادن, به مرکز آوردن؛ به مرکز 
بردن؛ متمرکز کردن. مرکزیت دادن ۶.(ورزش 
[توب ] سانتر کردن 

the centre of the target قلپ هدف‎ 


center-stag@/sentar ‘steıd3/ (US) = centre-stage 
centigrade /'sentuıgreıd / له صددرجه‌ای.‎ 
صدبخشی» سانتی‌گراد‎ 

a centigrade thermometer _yڌخدص دماستج‎ 


centigram /‘sentıgram / = centigramme " 

م صدم گرم. سانتی‌گرم centigram mê /senııgı4ım/‏ 

(در آمریکا: آمار) صدک» / centile /'sentaıl, 'sentıl‏ 
صد یک 


centiliter /'senuli:tor / (US) = centilitre be the centre of attraction مرکزٍ توجه بودن.‎ 
centilitre /‘senıli:ır/  رتیل سانتی‌لیتر. یک صدم‎ ۸ 


٭ سانتیم = یک صدم فرانک فرانسه) ۰ /'50ıi:m/‏ 66۳01106 


در معرض توجه بودن؛ تو چشم بودن؛ چشم و چراځ بودن 
مرکز شهر the city centre‏ 


centimeter /'sentımi:tor / (US) = centimetre right / left 0۲ cenê / (سیاسی) متمایل به راست‎ 
centimetre /‘sentumi:t(r)/ چپ ۸ سانتی‌متر. سانت‎ 

centipede /'senupi:d/ هزارپا‎ « centre (sth) on / upon / round sb / sth 

[فکر. سخن. کار ] پیرامون .. دور زدن» روی... : هه ۱. مرکزی» میانی. وسطی central /'sentral/‏ 
متمرکز شدن» متوجه بودن به # ۲. اصلی, اساسی. عمده» بنیادی» محوری ۴.(در 


centre-bit /'sento bıt/ سرمته‎ ۸ 

۸ (دریانوردی) سکان میانی /560/۵۵5:0/ 660176003۲0 

(در کتاب. مجله) صفح مه centrefold‏ 
نقشه, صفحه دولاء صفحٌ چهار ورق 

(فوتبال, هاکی و 5۷90/۰۰ i 6801۲۵10۳۷۵۲۵ /ısento‏ 
خره) بازیکن سانترفوروارد. بازیکن نوي حمله 

خط فوروارد 

j centre half /senta نم‎ (US) 'hf/ (خوتبال, هاکی و‎ ۸ 


آمریکا) مرکز تلفن 
(سیاسی) حکومتِ مرکزی 0۲۵۵و the central‏ 
7 باني مرکزی central bank /sentral baeqk/‏ 
« حرارتِ مرکزی, /۾hi:ı'‏ امتاهه/ central heating‏ 
شوفاژ 
centralisation /sentralar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
centralization‏ = 
centralise /'sentralaız‏ 


= centralize 


غیره) بازیکن هافبکي میانی؛ میانژ خط هافبک ,تم رکزگرایی. centralism /'sentrlızom/‏ 
9v‏ مه centre of QraVity‏ مرکزگرایی-مرکز مداری 
۰۱.(آدم) مرکزگراء centralist /'sentalıst/‏ 
mpl‏ (ساسی) احزاب centre parties /'sento pa:12/‏ (آدم) مرکزمدار 
میاندرو ‏ 4ه ۲. مرکزگرا, مرکزمدار؛ مرکزگرایانه. مرکزمدارانه 
۱ [میز. سقف و غیره ] pi:s/‏ دام centre piece‏ ۸ ۱. مرکزیت ۲. اهمیت / centrality /sentraelotı‏ 


centralization / sentrolaı' zer fn, (US) -li'2-/ گل وسط ۲ محور, هست مرکزی» قلب‎ 


; centre spread /,sents ‘spred/ ] [روزتاه: مجله‎ n 


centralize ی‎ 


یت و مهم ۷ ۲.متمرکز شدن, تمرکز یافتن 
له (فیزیک) مرکزگریز / a ۱ adv i Centrifugal /sentrıfjugl‏ طور مرکزی, از مرکز ۰ 5۵۷۷۲۰۷/۰ centrally‏ 
۸ (فیزیک) ‘f:s/‏ یناه 10۲68 centrifugal‏ ¥ در مرکز ۳ به طورٍ اساسی, به طور عنده؛ عمدتا 
نیروی مرکزگریز, نیروی گریز از مرکز اساساء بیشتر از همه 

(فئی) دستگاه مرک زگر یز /د1]096/5600:10:0 ۱601۲ sıstam/‏ دنو SYSLeM /sentral‏ هب۷۵ ۱۵۲ central‏ 

فیزیک) نمی entripetal /sentrıpıtl,‏ (کالیدشناسی) دستگاه عصبي مرکزی 
مرکزگراء رو به مرکز 'prausesıy‏ اجه central processing Unit‏ 
نیروی مرکزگرا centripetal force‏ ٭ (کامیرتر) واحدٍ پردازش / (US) proses‏ ,ندز 

له (آدم) ميانهرو entrist /senrıst/‏ مرکزی, پردازندة مرکزی ِ 


central reservation ۰ sen: 2ve1 fn / i CeNUFÎİON /sen'tjuorıan, (US) (در گروه‌های ند‎ 

(در بریتانیا. ترافنک) جزیرة میانی, باریکۀ میانی 
fa‏ 
at = now‏ 
w= wet Y= chain‏ 


صدنفري ارتش روم) امیر» رئیس» سرکرده 
saw u= cook u: = 0 up 3:= bird 2= about‏ =:3 
hair cıa = player a1a fire‏ ده nea‏ ور 
jam O=thin d=this hoe 3 vision‏ 


cert? /satrfikot/ > certificate گواهی.‎ # 
گواهی‌نامه؛ جواز. پروانه‎ 
ert /'sa:ufaıd / < certified گواهی‌شد.‎ .۱ ۸ 


تأییدشده» تصدیق‌شده ۲ دوره‌دیده, کارآموخته, مجاز 
4 ۱ [امور ] مسلم» محقق. اشکار. ۰ /۵:0:/ eran‏ 
lis certain that two and two make four. >‏ > [خخص 
مطمئن < ۰۴/۱۲۵17 دنات دور عم > ۲. قطعی: 
حتمی» مسلّم 
There is no certain cure for this disease. >‏ > ۳ معیّن. 
مښخص» معلوم > 00۵006 on certain‏ > ۴. ک‌می: 
اندکی, نوعی. -ی 


< There was a certain coldness in her attitude, > 


[شخص ] حتم داشتن, یقین داشتن. be certain‏ 
تردید نداشتن, مطمئن بودن. خاطرجمع بودن؛ [اسور ] 
بودن, معلوم بودن 

به طورٍ حتم. بی‌تردید. بی‌گمان, یقن 


به طور قطع 


for certain 


۱ یقین حاصل کردن. make certain‏ 
اطمینان به دست آوردن؛ مسلم داشتن ۲. تعیین کردن 
مشخص کردن,. معلوم کردن 

شخصی, یکی a certain person‏ 
آقای اسمیت نامی» a certain Mr Smith‏ 
آقایی به نام اسمیت 


بعضی (از )» برخی (از), پاره‌ای, ی 06 هلھام» 
| نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلمات اھا و لاه غالباًکاربردی مشابه دارند: 
Are you sure / certain (that) you locked the door?‏ 
They're sure / certain to be late.‏ 
We must make sure / certain (that) we arrive‏ 
on time.‏ 
ولی؛ در عین حال که عبارت 60۳087 و1 14 درست 
است. عبارت ٣e‏ وز 14 غلط است: 
It is certain that thousands of people died during‏ 
the revolution.‏ 
که با کلمۂ 9۵۴6 القا می‌شود کمتر از آن 
٣ھ‏ حاصل می‌شود؛ و این به خصوص در 
مکالمات روزمره صادق است: 
I'm sure she'll come if she can.‏ 
I'm 100 per cent certain she'll come. |‏ | 


certainly /'sa: بىشک» مسلماًء تا‎ . \ adv 
حتماًء قطعاًء به طورٍ قطع» به طورٍ حتم» مطمئناً.‎ 
بی‌تردید ۲.(در جواب) البته‎ 
Certainly not! نخیر! البته که نه!‎ 
certainty .ام مسلم, آمرٍ محتوم. سید‎ ۶ 
حقیقت. واقعیت ۲ یسقین, اطمینان. وثوق.‎ 
خاطرجمعی؛ حتمیت, قطعیت‎ 


century 


۱ سده» قرن. ۲. دور صدالa century /'sent/571/‏ 
۳ در ارتش روم) واحدٍ صدنقری ۴.(عامیانه. در مورد پول) 


صدی ۵.(کریکت) | زِ 

a century note اسکناس صدی‎ 
ceramic /sır#mık/ . [ظروف] سفالی, سفالین»‎ . adj 

لعابی. سرامیک 


* ۲. ظرف سفالی» سفالینه 
۶ .سفال‌گری, کوزەگرى. .اه 6۵۲۵08 
سرامیک‌سازی ‏ ظروف سفالین, ظروقي سرامیک, 
ظروف کاشی, سفالینه‌ها 
۶ ۱ غله؛(در جمع) غلات: cereal /'storıal/‏ 
گندمیان, گیاهان گندمی. ۲. غذای نشاسته‌ای, غذای 
نشاسته‌دار ۳ کورن‌فلکس, برشتوک 
of cerebrum‏ ام cerebra /'serabr/‏ 


4 ۱ مغزی cerebral /'serıbral, (US) sa'ri:bral/‏ 
۲ اهل فکر, اهل انديشه. متفکر ۳ متفکرانه, 
آنتیهمتدانه 


cerebral palsy /,serıbral 'po:lz1/ 
cerebration /serıbre1/n/ ؛ تفر«‎ 


cerebrum /'serabram/ ( p/ cerebra) 


۶ (کالیدشناسی) 


CC 
ceremonial [مناسک, مراسم ] امه‎ ۱ 
به آیین؛ [لباس ] رسمی, تشریفاتی‎ » 

# ۲ مراسم, مناسک, آیین, تشریفات 


هه تشر یفا" / هه ceremMOniOUS‏ 
رسمی؛ [شخص] پابندٍ تشریفات» مقید به آداب, 
متکلف, تعارفی 

هه با تشر یر رتیت ) 


(تام» به طور رسمی: با رعایتِ تشریفات 


” ۱ مراسم. (US) -«mount/‏ رهم ceremMOny‏ 
1 ماه تشریفات, آداب, رسوم ۲ تکلف, 
تعارف, تشریفات 
رئیس تشریفات Master of Ceremonies‏ 
تعارف کردن. stand on ceremony‏ 


تکلف کردن؛ رودرواسی کردن 


without ceremony 


تشریفات به کار بردن. 


بی تعارف. ب 
4ه ۱ قرمز روشن ceris@ /sa'ri:z, (US) «i:s/‏ 
# ۲ (رنگ) قرمز روشن 

CERN /s3:n/ > European Organization for 
Nuclear Research سازمانِ تحقیقاتٍ اتمي اروپا‎ 

Cern /s3:n/ = CERN 
6۵۲۱ /3:1/ (در بریتانیا. محاوره شخص, چیز) شانس‎ ۶ 
۲ مسلم» شانس صددرصد‎ 
شانس سلم بودن؛ ام قطعی‎ 


بودن 


be a (dead) cert 


۶ [زمین. حق و غیره ] تسلیم» cession /'sefn/‏ 
واگذاری؛ مورد واگذاری. موضوع تسلیم 

# مزبله؛ چاو مستراح» cesspit /'sesprt/‏ 
چا فاضلاب 

7 چاو فاضلاب» cesspool /'sespu:l/ «lama‏ 
چاهک. آبشی؛ (مجازی) لانة فساد» کتافت خانه. 


(در کتاب, مقاله) یسنجید (با), 
مقایسه کنید (با» قس 
CFC /si: ef ‘si:/ < chloro-fluorocarbon (anq2)‏ 
گازٍ سی اف سی, گازٍ کلرو فلوئورو کر 
College of Further Education‏ < :زک CFE /si:‏ 
(در بریتنا) مدرسة بزرگسالان. آموزشگاه بزرگسالان 
7 [کتاب ] فصل, باب ch /tfapto(r)/ < chapter‏ 
[قرآن ] سوره 
شراب شّبلی (-نوعی شراب 
سفید فرانسوی) 
(رقص) چاچا cha-cha /1/a: t/a:/ ( | eha-ehas)‏ 
چاجا رقصيدن dance/ do the cha-cha‏ 
cha-cha-cha /tfa: tfa: tfJa:/ = cha-cha‏ 
chafe /tferf/‏ 


Cf /si: 'ef/ > ۲ 


5 


Chablis ناه‎ / 


۰ 


= 


۷ ۱. [پوست ] خراشیدن» بردن؛ 
زخم کردن؛ [اندام ] پوستٍ 
[لباس ] بردن ۲. [دست‌ها و 


پوست. خراش؛ زخم 
۱. [غلات ] پوست» chaff’ /tfa:f, (US) tfaf/‏ 
پوسته. کاه» پوشال ۲.( در خوراي چهاربایان) علوفه.کاه 
۷ ۳ [علوفه, کاء ] بریدن» خرد کردن 
separate the wheat from the chaff‏ 
separate‏ ¬ 
chaff /tfa:f, (US) tfaf/‏ 


= 


۱. شوخی» مزاح» 
خوشمزگی, مطایبه 
۷ ۴ شوخی کردن (با» سر به سر گذاشتن, مزاح کردن 
۸ (جانور) سِهرۂ جنگلی / chaffinch /tfafint/‏ 
(کهنه) غذاپز رومیزی dı//‏ وععل/ chafing dish‏ 
۶ ۱ رنجش,  chagrin /‘faegrın, (US) fagri:n/‏ 
آزردگی, دلشکستگی؛ تأسف. تکدر. ملال خاطر 
تلخ‌کامیه. .د ۰ 
۲. رنجاندن ازردن؛ متأسف کردن 
با تسف بسیار much to one's chagrin‏ 
متأسف بودن ازه be/ fee chagrined at / by‏ 


هه مجاز, تأییدشده؛ 


هه (کالیدشناسی) 


certifiable /,s3:tr'farabl / 

اییدکردنی ۲. (محاوره) خُل» 

۸ ۱.گواهی, تصدیق, 
گواهی‌نامه. تأییدیه؛ اجاز؛ کتبی ۷ جواز, پروانه ۴ 
( آموزش و پرورش, کارآموزی و غیره) دیپلم. گواهی‌نامه, 
تصدیق 

# ۴ گواهی صادر کردن برای؛ جواز دادن به, پروانه 
صادر کردن برای؛ تأییدیه دادن به 

certificated /sotıfikertd / 1 

[معلم. خیاط و غیره ] دوره‌دیده, کارآموخته 

Certificate of Secondary Education 


/salıfıkot av ısekandrı edu'ker fn / گواهی‌نامۂ‎ × 
دورة اول متوسطه‎ 
certification /,s3:tıfr'ket fn / تأیید. گواهی»‎ ۱ # 


تصدیق ۲. تأییدیه. اجازه, گواهی(نامه) 
۶ (مالی) چک  t/ek/‏ اوه certified cheque‏ 
تضمین‌شده 
رونوشتِ گواهی‌شده /:۲۵۳ certified COPY /s5:1ıfaıd‏ 
certified lunatic /,sa:trfard 'lu:natık/‏ 


» 


= 


(حقوق) 
شون 


certified mall /s3:tıfaıd 'meıl/ (در آمریکا) پت‎ 


5 


سفارشی 
ای certified public accountant /,s3:ufaıd‏ 


7 (در آمریکا: مالی) حسابدار خبره» / a'kauntant‏ 
حسابدار رسمی, حسایدار قسم‌خورده 
۱. تأیید کردن» گواهی دادن. certify /'sa:tufar/‏ 


تصدیق کردن ۲.(حتوق) مجنون اعلام کردن, مجنون 
شتاختن ۳ (بازرگانی) [کالا] تضمین کردن. ضمانت 
کردن ۴ اجازه دادن 
۸ (رسمی) یق 
ایقان, اطمینان» وثوق 


» پروانه دادن به 
ا- certitude /'sa:trtju:d, (US)‏ 


[رنگ ] لاجوردی, نیلگون. /srı:lı9^/‏ 66۲۵۱6۵0 


آسمانی 
cervical /s3:'vaıkl, (US) 'sa:vıkl/‏ 
گلوگاهی؛ (مربوط به) گردنِ رحم 
(پزشکی) سرطانِ گردنِ رحم cervical cancer‏ 
(پزشکی) نمونه‌برداری از گرد رحم 5۳068۳ 1ھ ز۷ ھ 
CErVİCES /'s3:vısi:z/ p/ of cervix‏ 
CEFViX /'s3:vıks/ ( p/ cervices, cervixes)‏ 
2 (کالبدشناسی) گردنٍ رحم» گلوگاه زهدان 
Cesarean /srzearıan/ = Caesarean‏ 
cesium /‘si:zıuum/ (US) = caesium‏ 


66992100 م توقف قطم انقطاع؛ وقفه . /حزهوعه/‎  ¡ 60810 /fen/ 
ee 1-۲ 2 اف‎ a:= father - 0 saw ü=cook u:=too 
0 al= five al = ۴ 21=boy 1= near ea= hair دنا‎ pure = 
yes w=wet tf=chain d3=jam  0=thin Ö=this /=shoe 3= vision 1= sing 


chain-armour 


i chaise / feız/ درشکه‎ # 
chaise longue /, ferz lon, (US) 7 
(pl chaises longues) کاناپه‎ ۸ 


chaises longues /,ferz ‘lng, (US) ام /وندا‎ of 
chaise longue 

« کلبه» کومه؛ خانة یبلاقی, ویلا؛ بنگله /اع'/ 1216 
# چا 


شراب. پیاله 
۲ (برای نوشتن) گچ 
۷ ۳ (با گج) کشیدن. (با گچ) نوشتن؛ [دیوار و غ 


chalice / 
chalk /if5:k/ 


گل‌گیوه مالیدن, سفید کردن 

(be) as different as chalk and / from cheese; 
as like as chalk (is) ها‎ cheese  ھ دخلی به‎ 

نداشتن, این کجا و آن کجا 
به مراتب» خیلی هم by a long chalk‏ 
حالا خیلی مانده, اصلا و ابدا - لط رما not by‏ 
(با گچ ) خط کشیدن دور chalk sth out‏ 
۱.(محاوره) [پیروزی ] به دست chalk sth up‏ 


آوردن» دست یافتن به؛ [امتهاز] به ثبت رساندن 
۲. (هزینه] به حساب گذاشتن 

[هزینه ] به حساپ chalk sth up to sb/ sth‏ 
کسی گذاشتن؛ (در آمریکا) [تقصیر و غیره] به حساپ 
چیزی گذاشتن, ناشی 
(در آمریکا) تخته‌سیاه» 


از چیزی دانستن 
/ رت 


= 


e 
2 
3 
3 
5 
2 
8 
3 


chalkpit دی‎ ِ 
chalky دز‎ (comp chalkier, super chaikiest) 

adj‏ .گل سفیدی؛ گل سفیدمانند گل سفیددار ۲ [آب و 

زمین ] گچ‌دار؛ [رنگ چهره] مثل گج؛ [لباس, دست] 

گچی, گچآلود 

۱. مبارزه‌طلبی, دعوت به /3لە؛اە//38^ h218‏ ¢ 

مبارزه, هماوردجویی» عرض ‌اندام ۲ چالش ۳ 

(نظامی) فرمانٍ ایست ۴. اعتراض, ایراد. مخالفت 

۵. به مبارزه طلبیدن, به چالش خواستن ۶. توضیح 
خواستن در مورد. دلیل خواستن برای؛ به پرسش 
گرفتن. زیر سوال بردن؛ اعتراض کردن به ۷. 
(نظامی) فرمان ایست دادن به 


کسی را به چیزی / challenge sb to sth / t90 do sth‏ 
کاری دعوت کردن 
به مبارزه برخاستن take up the challenge‏ 
۸ رقيب» حر يف» مدعی /()حداصدا»/۱/ challengêr‏ 
a‏ ۱ دشوار. پرزحمت»  challengi?g /'alınd3ı/‏ 
سخت, پرمشقت. طاقت‌شکن؛ پردردسر ۲. 
لش‌طلبانه, ان مبارزه‌طلبانه 


٩ n‏ 0 حجره؛ 


i chamber دص‎ 


غل و زنجیر» بند ۲. [کوه. فکر. حادته و غیره ] سلسله, 
0 ؛ [شتر, قاطر و غيره] قطار ۳.(در 

مساحی 

زنجیر بستن؛ در زنجیر نهادن 


[ز انی آ پای در زنجیر. دربند, پندی. in chains‏ 
زنجیری 
[حیوان] بستن chain sth up‏ 
# زره» جوشن chain-armour /'tfeın a:ms()/‏ 


(در آمریکا) هم‌زنجیران. /و*g //eın‏ 621۳-92۳9 
هم‌بندها 


« نامه زنجیره‌ای 0« / chain-letter‏ 


( = نامه‌ای که می‌خوانند و به دیگری رد می‌کنند) 
merl/ = chain-armour‏ صعز/ chain-mail‏ 
(مجازی, فیزیک) 


chain reaction ۱ موز‎ 


chain-saw /'tfern s5:/ 
chain-smoke /'feın smauk / 


chain-smoker /tfeın smouka(r)/ 


(خیاطی) کوک زنجیری, stıt//‏ 1/60/ 60۵10-94160 
زنجیره 

۶ فروشگاه زنجیره‌ای 

۱ صندلی؛ مبل, راحتی 
ریاست. صدارت؛ صندا 
(در دانشگاه) کر Chair of Philosophy > J‏ وا > 

۷ ۴. [قهرمان] سر دست بردن؛ بر بردن ۵. [جلسه 
شرکت ] ریاست کردن برء اداره کردن, گرداندن 

take a chair نشستن‎ 


chain-store /'tfen st5:(r)/ 
chair /tfexr)/ [d+] ۲ 
.۳ ریاست. مسندٍ ریاست‎ 


با صندلي برقی اعدام شدن go to the chair‏ 
ریاستِ جلسه را به عهده گرفتن 
ریاستٍ جلسه را به عهده داشتن 
جلسه را پایان دادن leave the chair‏ 
تلەسىير chairlift /eolrt/‏ 
chairman /'tfeaman/ ( p/ chairmen) , aj] 1‏ 
غیره] رئیس ۲. رئیس جلسه؛ رئیس هیئت مسد ي 
یره ۳. [حزب و غیره] صدر» رهبر» 


take the chair 
be in the chair 


chairmanship /‘tfeamanf1p/ 


ت‌مدیره» صدرنشینی؛ 


ریاستِ جلسه؛ ریا 
صدارت (جلسه) ۲. دورۂ ریاست 
chairperson /'tfeapa:sn/ ( pl chairpersons)‏ 
۱ [مؤسه ] رئيس ۲ رئيس جلسه؛ رئيس هیثت 
مدیره. صدر هیئت‌مدیره ۲ 
chairwoman /'tfeawuman/ (p/ chairwomen)‏ 
2 (زن) 1 [مژسه وغیره ] رئیس ۲. رئيس جلسه؛ رئیس 
هیئت‌مدیره ۲ [حزب ] رهبر؛ رئیس, صدر 
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۸ (محاوره) قهرمان 
۸ شامپاین هر / champagne‏ 
بتانیا. محاوره) شامڀاين /02«::// 6۳02۳0۵6۲5 
۸ ۱ مدافع» حامی» champion /‘tfampran/‏ 
پرچمدار« مبارز > <a champion of free speech‏ . 
[مسابقه. رقابت ] قهر مان 
4 ۳ برنده» بی‌رقیب ۴.(محاوره) محشر؛ در 
عالی. تک > Thats champion!‏ < 
۷ ۵. حمایت کردن,» پشتیبانی کردن‌از؛ دفاع کردن از 
.دفاع. پشتیبانی» / championship /1/ımpı fı‏ 
حمایت ۲ قهرمانی؛ (نبز در جمع) مسابقاتِ قهرمانی 
ا (US) tfans/‏ ,عنم chance’‏ 
پیشامد. تصادف, حادثه؛ بخت ۲ امکان. احتمال» 
شانس ۳ فرصت, مجال ۴. (صفت‌گونه) اتفاقی» 
تسصادفی. شانسی, اللهبختی. همین‌طوری» 
پیش‌بینی نشده < 000109 ۵۱۵068 و > 
بدون برنامه‌ريزي aS Chance ۱90۷۱۵ have i «J‏ 
بدون تصمیم قبلی؛ به طورٍ اتفاقی, تصادناً 
(محاوره) احتمالش هست the chances are (h6)...‏ 
که...» ممکن است که.... شاید 
(محاوره) کاشکی .. chance would be a fine thing‏ 
شانسش وجود داشت. کاش امکانش بود. کاشکی می‌شد 
fat chance — fat’‏ 


۶ (در 


n 


n 


a fighting chance > fighting 
give sb/ sth half a chance شانس کمی بد‎ 
/ کسی / چیزی دادن. فرصت ناچیزی در اختيارٍ کسی‎ 

زی قرار دادن 
have an eye for / on / to the main chance; with‏ 


an eye to /on / for the main chance —> eye" 
take a chance/ chances دل به دریا زدن.‎ 

ریسک کردن 
(محاوره) اصلاً ممکن نیسته 
غیرممکن است. امکان ندارد 
not have a cat in hell's chance > cat‏ 


no chance 


not have a dog's chance ج-‎ dog’ 


not have a snowball's chance in hell / a 


snowball in hell's chance —> snowball 
اتفاقاً.به تصادف, از روی شانس,‎ 
شانسی, ناگاه‎ 


by chance 


by any chance 
a game of chance 


take one's chance 
on the off chance (معاورء) شانسى. الله‎ 


on the off chance that... / of doing sth 


i champ? ام‎ 


اي خواب» خوایگاه ۲.(در جم) اقامتگاه. محل 
سکونت؛ [قاضی, وکیل مدافع ] دفتر» محضر ۳ تالار» 
مجلس ۱.۴ کالیدشناسی) محفظه, اتاقک, حفره 

.۶ (زمن‌شناسی) حفره‎ .۵ > 109 chambers of the heart > 

(قتی ) محفظه. مخزن؛ [تفنگ ] اتاق‌خرج. خزانه 
(حقوق) [قاضی ] دعوایی hear a case in chambers‏ 


را در خلوت رسیدگی کردن 

مجلس عوام. مجلس شوراء Lower Chamber‏ 
مجلس نمایندگان 

مجلس اعیان, مجلس سنا Upper Chamber‏ 


م کتسرا 

مجلسی 

۸ (کهنه) فراش 
حاجب. پرده‌دار؛ 


chamber concert /'tfeımba konsst/ 


chamberlain /'tfermbalın/ 
پیشکار. ناظر مباشر؛ ملازم؛ (در‎ 


بریتانیا) خزانه دار 
۸ (در هتل و غیره) chambermaid /'tfermbomerd/‏ 
خدمتکار زن. کلفت. خادمه 
« موسيقي chamber music /'tfeımbs mju:zık/‏ 
مجلسی 
Chamber of Commerce /,tfeımbor av 'kom3:s/‏ 
ازرگانی 
Chamber of Deputies /,tfermbar av ‘depjutiz/‏ 
مجلس نمایندگان 
chamber of horrors /tfeımbor av ‘hor:‏ 
توتل وحشت, دخمه ۸ (US)‏ 
ارکستر chamber orchestra /'tfeımba o:kıstra/‏ 
مجلسی 
قاروره, لگن. 
پیشایدان 
. (جانور) آفتاب‌پرست. chameleon /komi:lıan/‏ 
چرباء ۲.(مجازی) آدم بوقلمون‌صفت؛ آدم دمدمی, 
آدم متلق 


n 


chamber-pot /'tfermba pot/ 


n 


chammy هه‎ = chamois-leather 

chan:my leather هر‎ ledo(r)/ 

= chamois-leather 

6۱۵015 ,نهر‎ (US) 'aım1/ ڻزlڀ بز کوهی,‎ 
chamois-leather/'famwa: رادقم‎ (US) 'Jamt/ 


اج» ساغری» جیر (بز) 
chamomile /‘kemamaıl/ = camomile‏ 
زدن. champ! /amp/‏ 
با صدا خوردن؛ هوف‌هوف خوردن 
۲ ملج‌ملج کردن ۳ (مجازی) ببی‌صبری کردن. 
بی‌قرار بودن؛ بی‌تابی گردن 

۱ [اسب ] دهنٌ خود را دندان زدن 4 


۶ ۱. [اسب ] جویدن» دندا 


vi 


champ at the 


به امیدٍ (اين‌که ). به خیال (این‌که)... ۲ (مجازی) ناآرامی کردن؛ بی‌تابی کردن 
bird bout‏ :3 وت ده مادنا Taher 3:=saw U=cook‏ 1 
player aioe fire‏ دوه oi=boy to=near ea=hair ua= pure‏ مه له 
w= wel tf d3=jan 0O=thia ö=this Jf=shoe 3> vision = sing‏ 


chandelier /,fanda'lra(r)/ 


۶ چلچراغ, لوستر» 
قندیل 
chandler /tfa:ndls(r), (US) ۱۵۵‏ 
۶ ۱.(در آمریکا) شمع‌ساز» شمع‌فروش ۲. سقط‌فروش: 
رنگ فروش ۲ ابزار کشتی فروش 
ابزار کشتی‌فروش a ship's chandler‏ 
Avr‏ [ لش جاو غر change' /tfeınds/‏ 
عوض کردن» تغییر دادن ۲. مبادله کردن. معاوضه 
کردن, با هم عوض کردن ۳. [بول] خرد کرد 
[ارز] تبدیل کردن ۴. دگرگون کردن» تغییر دادن 
متحول کردن» زیرورو کردن؛ به صورتِ 
درآوردن 
۵. عوض شدن, تغییر کردن» دگرگون شد 
بر [شیر ] بریدن ۶. تغییر لباس دادن, لباس 
عوض کردن ۷.(ترن و غیره) خط عوض کردن, 
change places — ۲‏ 
chop and change — chop“ ۲‏ 
تفیبرٍ رنگ دادن, رنگ عوض کردن ‏ 60/0۳ ۵چمه!» 


دست به دست شدن / گشتن change hands‏ 
(در تثاتر) تفييرٍ دکور دادن. change the scene‏ 
صحنه عوض کردن 

قطار عوض کردن, خط عوض کردن فطنهتا ۸۴ط 
لحن عوض کردن؛ change one's tune / note‏ 
عوض شدن 


شیو زندگي خود را change one's ways‏ 


عوض کردن, راو خود را عوض کردن 


موضوع را عوض کردن change the subject‏ 
تغییرٍ عقیده دادن؛ برگشتن. change one's mind‏ 
منصرف شدن 

(در رژه) قدم عوض کردن change step‏ 
[اتومبیل ] دنده عوض کردن change gear‏ 
(تتیس, فوتبال) زمین عوض کردن؛ se‏ 20۵6 


(مجازی) تيیرٍ موضع دادن 
change horses in midstream —> horse‏ 


All change! همه پیاده!‎ 
change one's spots —> spot 
change (sth) back ۱.به وضعیتٍ‎ ۷ 


قبلی برگشتن» به عقب بازگشتن ۲. لباس 
عوض کردن» تعویض لباس کردن, تغییر لباس 
دادن 

۳ [لباس ] عوض کردن, تعویض کردن ۴. [ارز] 
دوباره تبدیل کردن 

[اتومبیل ] به دندۀ سنگین رفتن ۰ 00۷0 602096 


۶ تغییر کردن» تبدیل شدن» change over‏ 
انتقال یافتن 


< The country has changed over from military to democratic 
rule. > 


chance 


محکم‌کاری کردن. هیچ چیزی را 


take no chance 


به دستٍ بخت نسپردن؛ و جوانب را سنجیدن 
شانس پیروزی داشتن؛ stand 4 good / fair chance‏ 
شانس خوبی داشتن 

فرصتی که تتها یک پار ع«فاهگنا ۵ the chance of‏ 
در زندگی پیش می‌آید 

have a ghost of a chance شانس بسیار کمی داشت‎ 
an even chance یک شانس پنجاهپنجاه‎ 
Now's your chance! این‌گوی و این میدان!‎ 
Not a chance! ممکن نیست! ابدا! اصلا!‎ 
the main chance فرصت پول درآوردن‎ 


chance? /tfa:ns, (US) اتفاق افتادن» اد‎ ۱ 

پیش آمدن < .0۵۳6 8ا۸ 0۲۵۵ ۵0۵۳0۵0 ۱ > ۲. خطر 

کردن» ریسک کردن, خطر ...را پذیرفتن 

> | want to see her alone and I'll have to chance finding 

her husband there. > 
chance it; chance one's arm 
در بریتانیا. محاوره) دل به دریا زدن‎ ( 
chance one's luck 


vt 


خود را آزمودن 
اتفاقا برخوردن ڊ4« chance on / ۵۵06 sb / sth‏ 
پیدا کردن» بر حسب تصادف دیدن 
(در کلیسا) محراب. صد ر (US) 1/»s1/‏ ,امهنهز۱/ chancel‏ 
chancellery /'tfa:nsaları, (US) tfaens-/‏ 
.(در آلمان, اتریش) صدارت عظمی؛ کاخ صدارت 
عظمی ۲.(در بریتانیا. در دانشگاه) ریاستِ عالیه. ریاستِ 
افستخاری ۳.(در بریتانی! در سفارت) دبسیر اولی؛ 
کنسولگری ۴ رياستِ دیوانِ عالي کشور؛ دیسوانِ 
عالي کشور ۵. وزارت دارایی. وزارت خزانه‌داری 
chancellor /'tfa:nsala(r), (US) tfaens-/‏ 
۶ ۱.(در آلمان و اتریش) صدراعظم ۲ در بریتانیا, در دانشگاه) 
ریاستِ عالیه. رئیس افتخاری؛ (در آسریکا) رد 
دانشگاه ۳.(در بریتائیاء در سفارت) دبیر اول 
the Lord Chancellor (of England)‏ 
س دیوان عالي انگلستان ۲. رئيس مجلس اعیان 
the Lord High Chancellor = the Lord‏ 
Chancellor of England‏ 
Chancellor of the Exchequer /tfa:nsalar av‏ 
dı ıkstfeka(r), (US) tJansalar/‏ 


۱ را 


8 


ویر دارایی. 
وزير خزانه‌داری 
(US) 'tfaens-/‏ ,مممنمز/ chancery‏ 
در بریتنیا) دیوان عالی ۲.(در آمریکا) دادگاو انصاف 

۳.ادارة ثبت احوال ۴ کنسولگری 
(حقوق) [فرد ] تحت قیمومت . ward in chancery‏ و 
دیوان عالی. کودک تحتِ سرپرستي دیون عالی 
chancy /‘tfa:nst, (US) 'tfaenst/ (comp 60۵616۲,‏ 
(محاوره) 1. نامعلو: م» غیرقابل ۳ super chanciest)‏ 
پیش‌بینی ۲. خطردار, مخاطره آمیز 


= 


adj 


برای تغییر, برای تتوع, برخلا عو«هطه  us) f0r‏ 
همیشه. یک بار هم که شده 


a change of clothes ll (درسفر) یک دست‎ 


اضافی 

(تثاتر) تغییر صحنه: a change of scene‏ 
(مجازی) تغیبر محیط, تغییرٍ آب و هوا 

the change of life ۱ (یزشکی) یائسگی‎ 
4 change of heart ۰ تغییرٍ عقیده, تحول, دگرگونی‎ 


make a change in sth 


چیزی را اصلاح کردن. 
تغییر دادن 
موثره! بی‌تأثیر نیست! 
(در کلیسا) زنگ‌ها را هر بار به 
صورتی نواختن؛ (مجازی) [سطلب, سخن ] چند جور 
گفتن؛ [کار ] چند جور انجام دادن 
(محاوره) چیزی دستگیر get no change out of‏ 
(کسی) نشدن. چیزی (به کسی) نماسیدن. خیری ندیدن از 
4ه [شخص. شخصیت ] / changeable /'tfeındsab!‏ 
بی‌ثبات» متلون, دمدمی‌مزاج؛ [رنگ. هوا و غعره] 
اپایدار, متغیر» تغییر پذیر» برگشتنی» دگرگون‌شدنی 
بی ثباتی» / هدفه changeablenesS‏ 
ناپایداری» تغییر پذیری؛ تلوّن, دمدمی‌مزاجی 
پیوسته در تغییر» / changeful /'tfeındsful‏ 
پرتغییر» ناآرام» بی‌قرار. پرحادته 
هه [اوضاع, هوا و غیره] / changeless /‘tferndslıs‏ 
ثابت. ساکن, راکد. بی تحرک» بی تغییر؛ [شخص, 
] باثبات» تزلزل‌ناپذیر» پایدار 
عوضی / lıڏfeınd‘/ changeling‏ 
change-over /tfeınds ouvs(r)/‏ 


It makes a change! 
ring the changes 


م انتقال, 

جایگزینی, تبدیل 
channel /tfaenl/ ( prp channelling,‏ 

(US) channeling, p/,pp channelled) «ai .\ ^‏ 
باب؛ (در آییاری) نهر: جوی, مادی ۲. [رود] بستر, 
مسیل, مسیر؛ مجرا ۳ [دریا. رود ] قسمت‌های گود. 
قسمت‌های عمیق, قسمت‌های پرآب ۴. [تلویزیون ] 
شبکه, کانال؛ [رادیو ] ایستگاه. موج ۵. (مجازی) 
[اطلاعات. اخبار ] کانال, راه, مسیر ۶. [رادیو. تلویزیون ] 
طول موج 

۲ ۷. [کانال, جوی, مسیر ] بریدن, کندن» حفر کردن» باز 
کردن» کشیدن ۸. (مجازی) [جممیت. نیرو. اطلاعات ] به 
راهی انداختن, متوجه...کردن. هدایت کردن به 
سوی, جهت دادن 

ی عادی؛ 

با وسایلی عادی 

۱. آواز نواء نغمه» 


through the usual channels 


» 


chant /tfa:nt, (US) tfaent/ 
ترانه. گلبانگ؛ آوازخوانی. ترنم؛ (مذهب) سرو‎ 


I=slt ۳۹۰ 1 8 u:=to0o A=cup 3= bird 2= about 
a=go ai=five aw=now مه‎ 12=near ea=hair a= pure دم‎ player at2= fire 
w=wet tf=chain d5=jan @=thin ö=this f=shoe 3= vision 


سیل ] به دندۀ سبک /سبکتر لا 62096 
رفتن» دندۀ سیک زدن 


آنکتة کاربردی: 1 
افعال عوصهنه. عنام هو ورد در معتای «ایجا 
تغییر در چیزی» مشترکند. فعل 6 کار بردی عام 
دارد و په معني هر عملی است که موجپ تغییر در چیزی 
می‌شود 


He changed the design completely. 
The name in the passport had been changed. 
فعل ۵۴ھ را زمانی به کار می‌بریم که در ظاهره‎ 
خصوصیات و یا کارہردِ چیزی تغییری ایجاد کنیم:‎ 
Mum altered my sister's old dresses to fit me. 
این فعل» همچنین. ممکن است مبین آن باشد که ميان یک‎ 
مکان یا یک زمان و مکان یا زمانی دیگر تفاوت‌هایی‎ 
وجود دارد:‎ 
On the last stage of our joumey the scenery altered 
dramatically. 
فعلِ واه فعل رسمی‌تری است و به معنای ایجاد‎ 
در ساخت یا کاربرو یک چیز, به‌خصوص یک‎ 
دستگاه. است:‎ 


The car has been modified for racing. 
این فعل, همچنین, به معنای تغیبری است که به اقتضأی‎ 


موقعیت‌های مختلف در رفتار. طرزٍ تلقی و یا در طرزِ 
فکرمان می‌دهیم: 
Adults often modify their language when talking to‏ 
young children.‏ 
فعل ۱۵:۷ بيانگر تغییراتی است که برای حفظٍ 


مطلوبیت چیزی به طورٍ ار مداوم در آن ایجاد می‌کنیم: 
Vegetarians can vary their diet with nuts, pulses‏ 
and grains.‏ 
تمام این افعال به جز ۵ه" به صورتٍِ فعل لازم نیز 
به کار می‌روند: 
Her expression changed when she heard the news.‏ 
This town hasn't altered since 1 was ۵ child.‏ 
Political opinions vary according to wealth and‏ 
|__rily background. ۱‏ 


۸ ۱ تغییر؛ تحول, دگرگونی؛ ۰ /:۵0۵// 6۳۵0962 
تبدیل, جایگزینی؛ تنوع ۲ پول خرد. خرده؛ بقیۀ 
پول, باقی ۳. بورس 

a wind / the winds of change ۲ 
a change of air / climate 
a change for the better 


تفیيرٍ آب وهوا 

به سوی بهبود, 

تغییر در جهن بهبودی 
یدتر شدن, رو په 

بدی رفتن: 


a change for the worse 


به سوی بدی 


۱ تاج» افسر؛ تاج گل اهر chaplet‏ 
۲ تسبیح؛ ذکر. تسییح‌گویی ۴ گردنبند. طوق ۴ 
(معماری) نقش دانه تسبیحی 

۸ ۱ (کهنه) پیله‌ور. دستفروش. /:۱/۵:«۵/ 60201080 
دوره‌گرد ۲. معامله گر, کاسب؛ واسطه, دلال 

chappy ره‎ = chap 

chapter /ifapts()/ 


# ۱. [کتاب ] فصل, باب؛ 


[قرآن ] سوره ۲. دوره. عصر. فصل, بخش, برهه» ا 


گوشه ۳ر کلسا) مجمع عمومی» شورای عمومی 
۴ انجمنِ محلی 
منابع و مراجع 
خود را ذکر کردن؛ مستند صحبت کردن 
یک سلسله حوادت, 
رشته‌ای از پیشامدهای ناگوار 
(در کلیسا) اتاقي havs/‏ ماود chapter house‏ 
شوراء تالا مجمع عمومی 
rum/ = chapter house‏ اجه ۲۵۵۴ chapter‏ 
char' /1fa:(r)/ ( pp charring, p/,pp charred)‏ 
۲ ۱. نیم سوز کردن. زغال کردن. سوزاندن 
۲. نیم‌سوز شدن» زغال شدن. سوختن 


give / quote chapter and verse 


a chapter of accidents 


i char مریم نمی‎ charring, مریم‎ charred) 


۸ ۱.(زن) نظافت چی» » کارگر خانه 

7 ۲ نظافت کردن, کلفّتی کردن؛ کارٍ خانه کردن 

(در بربتانیا. کهنه. عامیانه) چای char? /fa:(r)/‏ 
قزل‌آلای نهری ۵ char“‏ 


(در بریتانیاء کهنه) ۱, دلیجان / ونداه://608۲-۵-0806 ¦ 


۲ اتوبوس (مسافری) 
char-a-banc‏ = ود charabanc‏ 


اراده, قدرت (روحی) 


` jL] ۴ < I takes character to say such things. > 


جیزها] ویژگی‌ها. خصایص, خصوصیا 


خصوصیاتِ جالب. خصوصیاتِ خاص ۶ آدم؛ آدم ا 
برجسته. شخصیت. چهره؛ آدم جالب, آدم خاص : 


۵. در داستان, نمایش‌نامه) شخصیت» پرسوناژ؛ نقش» 
رل ۶. شهرت. اعستبار. حسیثیت ۷.(در کاربلی) 
معرفی‌نامه. رضایت‌نامه ۸.(در خط) حرف: 
(حروف) الفبا؛ [جاب ] حرف 

برازنده کسی بودن 


در سأن کسی بودن 


be in character for sb 


be out of character for sb دور از شأن کم‎ 
بودن, برازند؛ کسی نبودن‎ 
of good character خوش‌نام: معتبر‎ 
of bad character 


character 20101 / karkir akta(r)/ 
(در تاتر) بازیگر نقش‌های عجیب و غریب‎ 


پدناي ټی آبرو 


j character /kauı 


chantey 


تزتیل. مناجات ۲ [ 
شعارخوانی. دم گرفتن؛ شعار, دم 
۶ ۳ اواز خواندن؛ (مذهب) سرود خواندن. مناجات 
کردن: [جمعیت. تظاهرکنندگان ] دم گرفتن, شعار دادن 
۴ [آواز. سرود ] خواندن, سر دادن؛ (مذهب) تلاوت 
کردن؛ [شمار ] دم گرفتن, تکرار کردن, سر دادن 
کسی را مُدام ستودن chant sb's praises‏ 
۶ اواز پاروزنان chantey /faunt/‏ 
chanty/‏ 
۱ آشوب» آشفتگي. هرج ومرج» /105)/ 04058 
بی‌نظمی ۲.(فلفه) آشوب ازلی» هاویه. ځائوس» هیولا 
هه آشفته. بی‌نظم. درهم‌برهم chaotic /kor'otik/‏ 
به طورٍ بی‌نظمی, سس chaotically‏ 
به طرزٍ آشغفته‌ای» به طورٍ درهم‌برهمی 
chapped)‏ متام (p/p chapping,‏ اوه chap'‏ 
۱ [بوست و غیره ] ترک ترک شدان, ترک خوردن. 
خشکی زدن؛ قاچقاچ شدن 
۷ ۲ ترک ترک کردن. ترکاندن. خشکاندن 
۴ [بوست ر غیره ] ترک. خشکی» قاچ» ترکیدگی 
فک» آرواره. چک و چونه: chap /faep/‏ 
ّپ گونه 
۸ (محاوره) ۱. آدم» مرد» پسر 


اهرکتندگان و سره | 


ی 


مه chap‏ 
۲ یارو, مرده» پسره 


(در خطاب) رفیق! داداش! Old chap!‏ 


Be n good chap and say nothing! بسر خوبى‎ 
باش و هیچ چیز نگو!‎ 

۸ [کتاب و غیره] chapter‏ < )اوه chap"‏ 
فصل, باب 


۱.(در قصر. مدرسه. زندان و غیره) از chapel‏ 
نمازخانه ۲ (در کلسا) خلوت. زاویه. گوشه, کنج ۴. 
(برای مذاهپ غیررسمی) معبد. کلییسای | 
عبادت ۵.اتحادیۀ کارگران چاپخانه ۶. انجمنِ محلی 
به کلیسا رفتن. عبادت کردن 
۸ (برای مذاهپ غیررسمی) ۰ /(0هوامن۱/2/ ۵۱۵۵۵1006۲ 
پیروٍ کلیسای اقلیّت. اقلیّت 
۸ ۱. [دختر جوان, زن ] ندیمه, 
همراه, همدم 
۲ نديمة ( 
۸ ندیمگی, 
ملازمت».همدمی 
chaperone /'faeporsun/ = chaperon‏ 
هه با لب و لوچذ آویزان. /«اج مدز chap-fallen‏ 
دماغ‌سوخته. بور 
۲ (در ارتش) قاضی‌عسکر: chaplain /Uaplin/‏ 
(در مدرسه, بیمارستان, کلیساهای کوچک و غبره) کشیش 
۱ قاضی‌عسکری؛ / ماود chaplaincy‏ 
کشیشی ۲. [قاضی‌عسکر, کشیش ] حوزه, محدوده, قلمرو 


نماز 


go to chapel 


chapPeron /'faeporain / 


عی) بودن» همراه (کسی) بودن 
مور chaperonage‏ 


chargeable 
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کسی را به چیزی متهم lay sth to sb's charge‏ 
کردن, تهمتِ چیزی به کسی زدن 

اتهامی را رد کردن repudiate a charge‏ 
برای چیزی خرج make a charge for sth‏ 
بالا آوردن. حساب بالا آوردن 

free of charge مجانی رایگان‎ 


at a charge of 

extra charge 

charge for admission 
no charge 


at one's own charge 


put sb in charge (of) 
مسئولیت به کسی دادن‎ 
مسئول بودن؛ مسئولیت داشتن‎ 


کسی را به دست کسی سپردن ۵ 


be in charge (oD 


put sb in sb's ch: 


نحت سرپرستي کسی بودن be in sb's charge‏ 
کسی را نحویل پلیس دادن give sb in charge‏ 


مسئولیټ... را به عهده گرفتن take charge of‏ 


اه character actress /karsktar‏ 
(در تاتره زن) بازیگر نقش‌های عجیب و غریب 
ad‏ فوق‌العاده, جز« characterful/karkıl/‏ 


جذّاب. باحال. باروم. دلپذیر 
/ 


characterisation /.karsktrar'zeı fn, (US) د‎ 
= characterization 


characterise /'keraktaraız/ = characterize 
characteristic /karaktarıstık / 


/ هه characteristically‏ 
۱ به طورٍ مشسخصی, به طورٍ منحصریه‌فردی: 
مشخصا, بنا بر خصلت ۲ مثل هميیشه, 

معمول, همان طور که انتظارش می‌رفت 
He made a characteristically witty speech.‏ 


adv 


سخنراني بامزه‌ای کرد که مخصوص به خودش بود 


امتهم کردن» تهمت زدن به /3ل:// 608۲982 إٍ 4 characterization / karoktarar'zerfn, (US)‏ 
اتهام وارد کردن به, نسبت دادن به ۲ حمله بردن ؛ توصیف, وصف 
به» تاختن به» یورش بردن به, هجوم آوردن به. إ ۷ مشخص کردن. / / characterize‏ 
تک آوردن به ۳. [بها. مزه ] مسطالبه کرد توصیف کردن» وصف کردن» ترسیم کردن؛ 
درخواست کردن, خواستن, حساب کردن ۴ به أ مشخ ...بودن ويژگي . بودن» معرّف...بودن 
حساب...گذاشتن, به پای... نوشتن. حسایر...را > of attention lo detall characterizes your work.‏ اما > 
بدهکار کردن ۵. [اسلحة گرم ] خرج گذاشتن در؛ | ۸4 عادی» معمولی» characterlesS /karaktolıs/‏ 
[نننگ ] فشنگ گذاشتن در پر کردن ۱.۶در بریتانید ¦ بدونِ صفتٍ خاص 
محاوره) [لیوان] پر کردن ۷.(برق) باردار کرد charade / fo'ro:d, (US) “reıd/‏ 
[باتری] شارژ کردن» پر کردن؛ (مجازی) انباشتن, ۸ ۱.(سرگری. در جمع) لال‌بازی ۲.اداء بازی 
آکندن, بار کردن ۸. دستور دادن؛ سفارش کردن, : . ۶ ۱ زغال (چوب) ات 
1 ۲ (رنگی) نوک‌مدادی 
ba:na(r) / vi‏ ی 
۶ ۱ [عخص] زغالی» زغال‌پز ۲.اجاق زغالی 
۸ چغندرٍ برگ chard /t/a:d/‏ 
[باتری ] شارژ شدن. پر شدن ۸ ۱.اتهام, تهمت ۲. حمله, هجوم /د:ه/:/ 6087967 
به عهده گرفتن, قبول کرد¡« charge oneself wilh‏ یورش, تاخت. تک ۳. هزینه. خرج. مخارج؛ قیمت. 
ی پول بها ۴. [اسلحذ گرم ] خرج؛ باروت ۵.(برق) بار ۶. 
charge sb with sth / doing sth‏ (رسمی) تکلیف, وظیفه. عهده؛ مسئولیت. تصدی» 
اشتن, سپردن به. موظف کردن. گماشتن مباشرت, سرپرستی؛ امانت» سپرده؛ شخص تحت 
به حساب ... گذاشتن» charge sth up‏ تکفل» شخص تحت سرپرستی ۰۷ (رسی) توصیه, 
به پای ... نوشتن» حساب ...را بدهکار کردن . : سفارش؛ دستور؛ رهنمود. دستورالعمل 
۰۱(حترق) [شخص, reverse the charges —> reverse 2 ; chargeable /ıja:dssb|/ [p+‏ 
قابل‌تعقیب ۲.(بازرگانی) [بها. هزینه ] قایل‌مطالبه, prefer / press/ bring a charge‏ 
مطالبه کردنی؛ قابل پرداخت, پرداختنی ۳ [کالاء سود ] (حقوق) شکایت کردن, اقامهٌ دعوی کردن 
مالیات‌پذیر (به چیزی) متهم بودن. face a charge (of sth)‏ 
قابل تعقیب به اتهام chargeable with‏ متهم شدن. با تهمت (چیزی) روبرو شدن 
see Isl  #= Cal 0= got u=cook u:=toa A= Cup 3= about‏ 
ay ol=g0 al=five 21 = boy ear ea=hair v= pure êl fire‏ 
hour j=yes w= wet chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 0= sing‏ 


شیادی» / charlatanism /' fa:latanızom‏ 
حقه‌بازی. چاچول‌بازی, زبان‌بازى» شارلاتانی 

Charleston /'tfa:lston/ (رقص) چارلستون‎ ۶ 

( در بریتاني محاوره) (آدم) احمق.  charlie /t/a:1/‏ 
خنگ» مشنگ 


احساس حماقت کردن 


feel a proper charlie 
charlock /tfa:lok/ (گیاء) خردل وحشی‎ ۸ 
charm /tfa:m/ ای یی جاذبه؛‎ n 
یبندگی, اقسون؛ زیبایی, جمال» قشنگی,‎ 
داربایی, دلنشینی ۲. سحر, جادو» طلسم؛ افسو‎ 
چرز, تعویذ‎ 
رهب‎ 
مفتون کردن» مسحور کردن, افسون کردن‎ » 
طلسم کردن. جادو کردن؛ [مار ] افسون کردن؛ (با‎ ۴ ۴ 
طلسم تعویذ و غیره) محافظت کردن, آسیب‌ناپذیر کردن‎ 
under a charm 
work like a charm 


افسون‌شده» جادوشده. یحرشده 
کارگر افتادن, کاری بودن. 


معجزه کردن 
مسرور بودن از خوشوقت بودن از 40 be e14۲‏ 
نظرکرده بودن lead a charmed life‏ 
(با جادو) دور کردن» charm sth away‏ 
دفع کردن» بیرون کردن 
charm sth from / out of sb / sth‏ 
با افسونگری از دستٍ... درآوردن با افسونگری 
.را به چنگ آوردن 
۸ ساحر, جادوگر؛ ام charmer‏ 


[شخص ] جادو, فتنه» آفت؛ زیباروی 
.زیبا, دلرباء فریبنده, جذاب» /وتهنه// 6۱2۲۳09 
فریبا. دلکش: ملیح ۲ مهربا . بامحیّت» خوش‌رو 
چشمم روشن! دستم درد نکند! دیگه چی! !ز14۲٥‏ 
۱ به طرز ایی» وم charmingly‏ 
به طرزٍ دلربایی, به طورٍ فریبنده‌ای؛ به شیرینی .با 
مهربانی, با محبت» دوستانه, با خوش‌رویی 
بی‌نمک؛ نچسب؛ ساده. . /تاه:هل/ charmless‏ 
بی‌روح؛ بی‌ریخت 
(برای جس مرد 


adv 


= 


charnel-house/'tfa:nl haus/ 
استخوان مرده) دخمه» سرداب» استودان‎ 
chart /tfa:t/ نقشه (دریایی)‎ ۱ 
وغیره] نمودار: نگاره ۳ (در جمع)‎ 
فهرستِ آهنگ‌های پرفروش‎ 

۴ [جاده, سفر ] روی نقشه مشخص کردن / نشان 
دادن ۵ نسقشة... را کشیدن؛ [فروش, منافع, نتایج ] 
نمودارٍ...را کشیدن, منحني ...را رسم کردن 

۱ منشور, فرمان؛ اجازه( نامه). /0)هانهز۱/ charter‏ 
پرواته» م جوز ۲ [سازمان جنمت] اساستامه 
نظامنامه, آیین‌نامه ۳ [نمایندگی, حقوق ] امتیاز ۴ 
[هوایماء کشتی ] اجاره, کرایه 


۲ [حرارت, ق 


5 


charge-account 


charge-account/'tfa:d3 okaunt/ 
(در آمریکا بازرگانی) حساب» حساب اعتباری‎ ۶ 
charge-cap /tja:ds kap/ ] [هزینه‌های عمومی‎ 
charge-capping/'tfa:da kapın/ (برای هزینه‌های‎ 
عمومی) تعبینِ سقف‎ 
charge card /'tfa:ds ka:d/ کارت خرید‎ ۶ 
chargé d'affaires /,fa:ser dec'fe(r) / ( p/ chargés 
d'affaires) (میاسی) کاردار‎ 
charge-hand /t/a:ds ۲۵/۰ (در بریتنیا) سرکارگر‎ 
602۲96-۲56/۱/۵:۵3 09:/ در بریتانیا) سر پرستار‎ 
charger’ /'tfa:dse()/ (کهنه. نظامی) اسب‎ .۱ 
جنگی؛ اسب تشریفات ۲ دستگاه شارژ باتری‎ 
charger? /tja:dse(0)/ (کهنه) دیس» قاب‎ 7 
chargés d'affaires /,fa:ser da'fes(r)/ ام‎ of 
chargé d'affaire 
charge-sheet/'tfa:ds fi:t/ 


(در بریتانیا) گزارشي 
پلسی 
۷ . محتاطانه, با احتیاط 
۲ با ناخن‌خشکی, با خشت 


# ارابه, گردونه 


charily /'tfearıtt/ 


chariot /'tfariat/ 

۶ ارابه‌ران, گردونه‌ران ۰ Charioteer/ٍıj&ı9tı2())/‏ 

۸ ۱.(مذهب) فزه‌ایزدی, اما charisma‏ 
کرات و فیض ۲. [رهبر, پیشوا, فرمانده ] سحر» 

جذبه, هیبت. ابهت 

شارا هه charismatic‏ 

پرجذبه, پرهیبت 


4 ۱. [شخص ] بخشنده, کریم /ااماهته]1 608۲11۵0161 
نیکوکار: خیّر؛ [سازمان, عمل, جنس ] (مربوط بد) 


خیریه. خیراتی ۷ خیرخواه. بلندنظر 


موس خیریه a charitable institution‏ 
«ه» خیرخواهانه. / charitably /'tfaeratoblı‏ 
با خیرخواهی؛ با بلندنظری؛ به نشانة دستگیری 
۸ ۱. محیت. عطوف charity /tfarot/‏ 


شفقت, مهر؛ نوع‌دوستی ۲ دستگیری, احسان, 
نیکوکاری. بخشش, خیر ۳ صدقه؛ خیرات کمک 
۴ مسب خیریه. انجمن خیریه 


چراغی که به ‏ (0۲۵۷) Charity begins at home.‏ 
خانه رواست به مسجد حرام است. اول خویش دوم 
درویش. 
با صدقه زندگی کردن / live on / off charity‏ 
گذران کردن 

charivari /,Ja:rtva:rı, (US) Jıvfi:/ دری‌وری.»‎ # 


شرّوور؛ جار وجنجال» شرّ و شور. هیاهو 
charlady /'tfa:lerdı/ = charwoman‏ 
۶ شیاد« حقه‌باز, شارلاتان. charlatan /'/a:ltn/‏ 
چاچول‌باز؛ دکتر قلابی 


۸ ۱. [شخص ] تعقیب‌کننده. chaser /'tfersa(r)/‏ 
شکارچی؛ [هواپیما ] شکاری ۲.(محاوره) [مشروب] 
پشت‌بند > whisky with beer chasers‏ > 
۶ (جنرافی) شکاف, گسستگی؛ chasm /kzzam/‏ 
مغاک» ورطه: (مجازی. میان اشخاص, گروه‌ها و غیره) 
شکافی عمیق, فاصلة زیاد. اختلاف 
chassis /'fasız/)‏ آم) اجه chassis‏ 
۶ [اتومبیل و غیره ] شاسی؛ [رادیو, تلویزیون ] قاب» بدنه؛ 
(مجازی, عامبانه) [تخص ] هیکل, قد و قواره 
هه ۱. پاکدامن» عفیف, باعفت؛ chaste /tferst/‏ 
باتقوی» پرهیزگار؛ معصومانه ۲. (کهنه) بی‌همسر, 
عزب ۳ [سبک, سلیقه ] ساده» بی‌پیرایه 
۷ه ۱. پرهیزکارانه, عفیفانه, مس chastely‏ 
با پاکدامنی؛ معصومانه ۲. به سادگی, بدون پیرایه. 
به طور بیآلایشی 
۷ ۱ تنبیه کردن, تأدیب کردن. ‏ /600// 625160 
ادب کردن ۲. [سبک ] پیراستن, تهذیب کردن, منم 
کردن 
۷ ۱. (کهنه) تنبیه کردن» chastise /fa'starz/‏ 
گوشمالی دادن. (چوب) زدن ۲.انتقاد کردن از 
خرده گرفتن بر» سرزنش کردن 
/Ja'starzmont, fastz-/‏ ] 
۸ (رسمی) تنبیه, گوشمالی 
* ۱ پاکدامنی. عفت» عصمت؛ /:هامه// chastity‏ 
تقواء پاکدامنی ۲.(کهنه) بی‌همسری» تجرد ۳ [سێک ] 


سادگی, بی‌پیرایگی, پاکیزگی 


a chastity belt کمربندٍ عفت‎ 
chasuble /‘fazjubl/ (کشیش) لبّاده‎ 


] /ı/at/ ( prp chatting, pi,pp chatted) 
کپ اختلاط, صحبت‎ ۱ ۸ 
گپ زدن. صحبت کردن, اختلاط کردن. حرف زدن‎ .۲ 
have a chat with sb با کسی گپ زدن.‎ 
با کسی حرف زدن, با کسی اختلاط کردن‎ 
chat sb up (در بریتنیاء محاوره) گرم گرفتن با‎ vt 
chãteau ,نامه‎ -19v/ ( p/ chêteaux) . کوشک.‎ n 
کاخ ییلاقی؛ عمارتِ اربابی‎ 
] /'fjatauz, -t2u/ p/ of chateau 
chatelaine /'fataleın/ بانوی کوشک. خاتونِ‎ ۱ ۸ 
قلعه ۲.(کهنه) [کلید. ساعت و غیره ] زنجیر, قلاب‎ 
Cha 500۷/۱/2: (رادیو و تلویزیون) میز گرد ۰ /5دز‎ ۶ 
chattel ۷ (در جمع) اموال, دارایی؛‎ ۸ 
(حتوق) اموال منقول, اسباپ شخصی ائائه‎ 
chatter 0 وراجی کردن. ور زدن»‎ .۱ ۷ 


۵. فرمان صادر کردن برای؛ منشور دادن به؛ امتیاز 
اعطا کردن به؛ مجوز دادن به. پروانه دادن به ۶. 
[هواپیما, کتی ] اجاره کردن, کرایه کردن 

chartered accountant /tfa:tad 2'kauntant/ 

۶ (در بریتاتیا) حسایدارٍ خبره» حسسابدارٍ قسم‌خورده 

حسابدار مجاز 
7 مدوم chartered company /tfa:tad‏ 

« شرکتِ با حقوق ویژه 

charter flight /‘tfa:ta flart/ پروازٍ دربستی‎ ۸ 

charter member /'tfa:ta memba(r)/ 

# (در آمریکا) عضو مؤسس 

۶ (بازرگانی) قرار داد charter-party /tfa:ta pa:tı/‏ 
اجار؛ کشتی 

۶ هواپیمای دربستی /0ا مانه/۱/ charter plane‏ 

chartreuse / fa:'tra:z, (US) “tnu:z/ 

# ۱ [مشروب ] شارتروز ۲. [رنگ ] مغزپسته‌ای 

charwoman /'tf/a:wuman/ (pl charwomen) 

” کلفّت. نظافت‌چی, کارگر خانه 


هه ۱. مراقب» مواظب» محتاط chary /'tfearr/‏ 
۲. مضایقه کار؛ ناخن. » خسیس 
( در اساطیر یونان) Charybdis /ko'rıbdrs/‏ 


خاروبدیس =١‏ گردابی در تنگۂ مسیناءنزدیک سیسیل) 

۱. تعقیب کردن, دنبال کردن؛ chase' /tfers/‏ 
شکار کردن؛ دنبال...کردن, دنبال...دویدن ۲. 
دنبال...افتادن ` 

۷ ۳ عجله کردن, شتاب کردن 

۸ ۴ تعقیب» دنبال کردن؛ شکار ۵. شکار» صید, 

۶ شکارگاه 


کردن, دنبال کردن؛ دنبال... کردن؛ ۵067 مووا 
ادن 
کردن, دنبال (چیزی) افتادن (40) هط ۷۵یر 


در تعقیپ, به دنبال in chase of‏ 
آب در هاون کوبیدن. فطل 0056و ۱۷:1۵ ۵ (۵0 0م( 
گره بر باد زدن, کار بی‌حاصل کردن 
۶ با عجله گشتن ( در ) )5( 2۲00۳0 / chase about‏ 
دور کردن» گریزاندن» 203۷ تلاو / اء 60296 
راندن 
بیرون کردن, دور کردن الاه 0 ۸ای / ای 6۱296 
# ۱. یادآوری کردن به, تذکر صل 5 / 9و 6296 
دادن به» مکرر خواستن از ۲. [شخص] دنبال 
کردن, دنبال ... رفتن» تعقیب کردن؛ پیدا کردن ۳. 
پی ..: را گرفتن. دنبال ...را گرفتن, پیگیری کردن 
(روی فلز و غیره) حک کردن» chase’ /tfers/‏ 


پرحرفی کردن. پرچانگی کردن ۲. [سیمون] ج نقش انداختن» قلم زدن؛ [نگین. جواهر ] نشاندن. 
زدن؛ [برنده ] جیک‌جیک کردن؛ [مائین‌تحریر ] تق‌تقق درج کردن 

۱۳-7 

۱ oi=boy i=near eo=hair 

aa=hour j=yes wwe tf=chain ds=jam 0=thin Ö=this 


chatterbox 


خود را سیک کردن. 
خود را پایین آوردن 
آرزان خریدن / به‌دست 
آوردن / فروختن 
(محاوره) ارزان شدن go cheap‏ 
۱ . ارزان کردن, قیمتِ ...را و cheapen‏ 
1 .را کاهش دادن؛ (مجازی 
کوچک کردن. خوار کردن. پایین آوردن. بی‌ارزش 
کردن, سبک کردن ۲.(کهنه! چانه زدن بر سر 


make oneself cheap 


buy / get / sell cheap 


۷ ۳. ارزان شدن؛ (مجازی) کوچک شدن. خوار شدن. 
سبک شدن, بی‌آرزش شدن 
[زن | جلفی کردن, سبکی ردن 001۲ معوهن 
۸ گوشه و کنایه, طعنه, ‏ /ضdaı‏ وونل cheap gibe‏ 
زخم زبان 
4 بی‌ارزش, کهنه امه ونیا cheap jack‏ ; 
۷ ارزان» به بهای نازل. i cheaply /'tfi:plı/‏ 
به تفن ټخس ا 


(محاوره) از معرکه خوب / 
راحت جستن 


کم‌ارزشی, پیش پاافتادگی؛ [سنک. روش ] تصنعی 
۷ ۱.گول زدن» کلاه...را برداشتن. ۰ /606۵1/1:۱ 
کلاه سر ...گذاشتن» فریب دادن ۲ (در روابط زناشوبی) 
خیانت کردن به, وفادار نبودن به 
۴ کلاهبرداری کردن؛ تقلب کردن 
۸ ۲. کلاهبردار؛ متقلب, حقه‌باز. دغل ۵. کلاهبردار 
تقلب, حقه‌بازی, نیرنگ‌بازی, دغل‌بازی 
جانِ سالم په در بردن death‏ 
چیزی را از چنگ کسی درآوردن ۵۴50۸ (اسه) دا ۸1٥۲ء‏ 
۱ بازبینی کردن, بررسی کردن» دنا check’‏ 
بازدید کردن, دیدن, کنترل کردن؛ تیک 
علامت گذاشتن: 
کردن, سنجیدن ۲. بازداشتن, منع کردن. جلوگیری 
کردن از, متوقف ساختن, مانع شدن از. جلوی...را 
گرفتن, کنترل کردن, مهار کردن ۳. [نطرنج] کیش 


cher 


دادن ۴.(در آمریکا) [کلاه. کیف. بالتو و غیره ] سپردن: و 


رسید گرفتن, سپردن و شماره گرفتن 
[هتل | مشخصات (خود را) دادن 
اتاق گرفتن؛ [کارخانه. اداره] دفتر (.حضورو 
غیاب ) را امضا کردن. کارت زدن. ساعت زدن؛ 
(در فرودگاه. ایستگاء راه آهن و غیره) [جمدان, بار ] تحویل 


check in 


دادن 

تیک زدن» علامت گذاشتن 

۷ بررسی کردن دربارة, 
تحقیق کردن در مورد 

۱. تحقیق کردن دربارث, . check (sth / sb) Î‏ 
پررسی کردن در مورد ۲. نگاه کردن به توجه 


check ای‎ off 
check on sb / sth 


get off cheaply 


ارزانی. کم‌بهایی؛ (مجازی)   606800885/1/:5/‏ 


؛ به محک زدن, آزمودن؛ ستابل 


n 


adj 


adj 


adv 


adj 


adv 


کردن؛ [دندان‌ها ] به هم خوردن. قرج‌قرج کردن 
۳ وراجی» پرگویی» پرچانگی؛ [میمون‌ها. بچه‌ها] 
جیغ وویغ؛ [برندگان ] جیک جیک؛ [ساشین‌تحریر, 
دستگاه ] تق‌تق. ترق توروق؛ [دندان‌ها ] قرچ‌قرج 
(آدم) حراف. chatterbOX /tfJataboks/‏ 
(آدم) وراج. (آدم) پرچانه. (آدم) پرحرف 
(comp chattier, super chattiest)‏ امه chatty‏ 
۱ [تخص ] خوش‌حرف» خوش‌زبان» خوش صحبت 
۲ [سێک نگارش ] خودمانی» ساده. دوستانه؛ [نامه] 
پرمطلب. پراز حرف پر وپیمان 
ار chauffeur /'faufa(r), (US)‏ 
۱. راننده ( خصوصی) 
۲ رانندگی ...را کردن, رائندة...بودن 
chauffeuse /'faufa:2, (US) foufa:z/‏ 
ا (خصوصی) 
عصبیتِ وطنی, / chauvinism /'fauvınrzom‏ 
EE‏ مهن پرستي کورکورانه, مباهات به 
آنپ ونشناک: شووینیسم ۲ مردسالار: طرفدار 
برتري مردان 
ميهن ستاء میهن پرستِ 
افراطی» شووینیست 
مردسالار. طرفدار برتري مردان 
۱. میهن‌ستایانه. / سر chauvinistic‏ 
خاک پرستانه. از روی عصبیتِ وطنی ۲. (شخص] 
مردسالار؛ [رفتار ] مردسالارانه 
chauvinistically/ /ouvınıstıklı/ «ail jı‏ 
خاک پرستانه. شوونیستی 
۱ (عامانه) ملچ‌ملوج کردن 
۲ عامیانه) ملج‌ملوچ 
کله‌پوک. الاغ beıkon/‏ دز chaw-bacon‏ 
(دارندة) دیپلم جراحی ChB /si: ef bi:/‏ 
۱. [قیمت ] ارزان, نازل؛ cheap /ıfi:p/‏ 
مناسب» شیرین ۲. کم‌بها. کم‌ارزش, ناچیز» پست 
بی‌ارزش» حقیر؛ سبک؛ سطحی 


chauvinist /'fouvınıst/ 


a male chauvinist 


chaw /5:/ 


۳ ارزان 
ارزان و نامرغوب cheap and nasty‏ 
به قیمتش ارزیدن. cheap at the price‏ 


شش را داشتن 


cheap for the price (US) = cheap at the price 
not come cheap ارزان نبودن. گران‌قیمت بودن‎ 
به قیمتٍ ارزان. به بهای نازل‎ 
[کتاب ] چاپ ارزان‎ 

خیلی ارزان بودن, مفت و مجانی بودن «دهداه ۲ال ما 
(محاوره) شرمنده شدن. feel cheap‏ 
احساس سیکی / خواری کردن. سکذ یک پول شدن 
کوچک شمردن, حقیر دانستن. hold sth cheap‏ 
ناچیز انگاشتن 


on the cheap 
a cheap edition 


۷ ۱ (در شطرنج) کیش 
مات کردن. مات کردن. شاه‌مات کردن ۲. [نخص] 

درآوردن؛ [طرح. نقته ] 

متوقف کردن. برهم زدن, نقش‌براب کردن 

۴ در شطرنج) کیش و مات. مات. شه‌مات؛ (مجازی 

اه 

۸ (در فروشگاه) صندوق» سر checkout‏ 
محل پرداخت؛ (در هتل) تصفیه حساب 

checkpoint /fekpaınt/ ت‎ 


دادن» به زاز 


# پستٍ بازرسی. 


يستِ بازرسی 


checkrOOm /‘fekru:m, -rum/ (در آمریکا)‎ 


.در فرودگاه. ایستگاه و غیره) محل سپردن چمدان, : 


امانات ۲.(در 


پالتو, رختکن 


سین رستوان و غره) محل سپردن 


checks and balances /ıfeks an balonsız/ 


۷ (سیاسی) [روش ] تعدیل و توازن, نظارت و موازنه 
۸ بازبینی, کنترل» بازدید؛ 


(پزشکی) معاینه 
۸ انز با حرف کوچک)پنیر چدار ۰ /(/۱/۵۵0/ Cheddar‏ ; 
۸ ۱ گونه, عذار؛ لپ؛ رخساره i cheek /Ji:k/‏ 


رخ» چهره. عارض ۲.وقاحت. بی‌شرمی» پررویی. 
رو. جسارت. بی‌ادبی ۳.(ساوره) لمبرء کفل. ران 

« ۴. بی‌ادبانه حرف زدن باء زبان‌درازی کردن با 
پهلوی همم بل هم؛ خودمانی cheek by jowl‏ 
در آغوش هم 
(در برابٍ خشونت) 


cheek to cheek 
turn the other cheek 


مدارا کردن, خشونت نشان ندادن 


tongue-in-cheek —> tongue 
What (a) cheek! 


چه رویی! 
روت را کم کن! 
چه پررو! رو را بروم! 
فضولیش به تو نیامده! 
۸ استخوانِ گونه 
(در ترکیب ]ا-چهره. -چهر؛ 
لپ > a rosy-cheeked boy‏ < 


No more of your cheek! 
The check of him / her! 
None of your cheek! 

heek-bone /'fi:k baun/ 


heekily منز‎ / 


۰ با بی‌شرمی, با پررویی» 
با وقاحت, بی‌ادبانه, گستاخانه 
heeky /1fi:kı/ (conıp cheekier, super cheekiest)‏ 


وقیح» پررو» بی‌شرم. دریده 


: checkmate /'tfekment/ 


check-Up ۱ ap/‏ ا 


(۸ 


کردن به ۳. بازبینی کردن. معاینه کردن؛ امتحان 
١‏ کتابداری) امانت گرفتن» قرض 


۵. [اطلاعات ] درست بودن. صحیح بودن ۶. (در 
هتل و غبره) تصفیه حساب کردن. صورت حساب 
را پرداختن ۷.(عامیانه) مردن. غزل خداحافظی 
را خواندن ۱ 

check sb / sth up = check up on sb / sth 

۷ ۱. (یزشکی) معاينة check up on sb / sth‏ 
عمومی کردن. چکآپ کردن ۲. تحقیق کردن 
درباره» بررسی کردن در مورد اطلاعات 
جمع‌آوری کردن دربارة 

6۳6612 ۱۱/۱  .نتشادزاب مجلوگیزی/ ممانعت.‎ Mn 

کنترل؛ مانع. رادع. بازدارنده, سد ۲ بازبینی» 
بررسی, کنترل, بازدید؛ مقابله, مراجعه؛ معیار, 
میزان ۳ (در آمریکا) علامتٍ ( ), تیک ۱.۴در سپردنٍ 
وسایل, امانات) شسماره, رسید. . قبض ۵.(در شطرنج) 
کیش ۶.(در آمریکا: در رستوران) صورت حساب ۷.(در 
آمریکا) چک 

۸.(در آمریکا) قبول ٩.(در‏ شطرنج) کیش 

take a rain check —+ rain check 


متوقف ساختن, keep / hold in check‏ 
جلوگیری کردن از؛ مهار کردن. کنترل کردن 
زير نظر گرفتن. تحت keep a check on‏ 
مراقبت قرار دادن 

make a check on دید کردن. کنترل کردن‎ 


۸ ۱ نقش شطرنجی, طرح چهارخانه؛ ۱/۵۰۱ 0060168 
پارچٌ شطرنجی, پارچۂ پیچازی ۲.(سفت‌گونه) 
چهارخانه, شطرنجی. پیچازی < 201600۱206000 > 


۸ (در آمریکا) دسته‌چک / checkbook‏ 

. بارچه ] شطر نجی. checked /ıfekt/‏ 
چهارخانه. پیچازی 

۸ ۱ بازرس, مامور کنترل ۸ checker’‏ 


۲ (در فروشگاه) صندوق‌دار ۳ مأمور امانات 
checker ۱/۵۵ (US) = chequer‏ 
شطرنج» checkerboard /'fekabo:d/‏ 


checkered /ıfekad/ 
checkers /'lfekaz/ 


= chequered 


بازي درافت. مُهره‌بازی 


۱ [جوجه ] جیک جیک کردن heep /i:p/‏ (در فرودگاه) تحویل check-in /'tfek ın/‏ 
۸ ۲. جیک جیک (بار / چمدان) 
۱.امید دادن» امیدوار کردن. i cheer’ /fı(r)/‏ ند checking account / feki‏ 
روحیه دادن, روحیة...را تقویت سرحال : . ۸ (در آمریکا) حساپ جاری 
آوردن. دلخوش کردن؛ تسلی دادن. آرا « فهرست بازبیتی. checklist / fek list‏ 
۲ هلهله کردن برای» شادی کردن e‏ صورتِ رسیدگی 
وه ده te I=sil @=cat o:=faiher D=got 3:=saw u=cook u:zi00‏ 
near ia= pure el‏ =1 مارد el=say  a=go =five  au=nOw‏ 
ava= hour j=yes wzwe tf=chain di=jam O=thin ö=this f>shoe 3= vision = sing‏ 


000056/12/ پیر ۷ آدم کله‌گنده, چیز مهم‎ ۱ ۶ 
a big cheese —> big 
as different as chalk and / from cheese 
—> chalk 
think oneself to be quite a cheese 


خود را آدمی خیال کردن. ازخودراضی تشریف داشتن 


(در عکاسی) لبخند بزنید! بگو هلو! Say cheese!‏ 
Cheese it! vı!‏ 
(محاوره) خسته کردن» کسل cheese sb off‏ 


کردن. کفری کردن, کلافه کردن. عصبانی کردن 
۸ تختۀ پنیر؛ بشقاب cheese-board /'tfi:z b:d/‏ 
پنیر؛ (سيني) پنیر 
۸ چیزبرگر / cheeseburger /'tfi:zba:ga(r)‏ 
cheesecake /tfi:zkerk / 1‏ 
۲ عامیانه. در تبلیفات) [زن ] تکه, لعبت 
cheesecloth /tfi:zklo0, (US) ۸‏ 
1 دور پنیر؛ تنزیب, کتان. ململ 
cheese dip /'tfi:z dıp/‏ 
(ونا) cheesed Off /fi:zd ‘Df,‏ 


adj‏ یه پکر, 


cheese-paring /tfi:z perr / 


۲ [شخص ] خسیس. ناخن خشک 


مانند. مثل پنیر ۸ cheesy‏ 


نات نت 
chef / fef/‏ 
'da:vr/ ( pl chefs-d' oeuvre)‏ ور chef-d'oeuvre/‏ 
٭ شاهکار 
of chef-d'oeuvre‏ ام chefs-d'oeuvre/ fer ‘d3:vro/‏ 
4ه ۱ شیمیایی chemical /'kemıkl/‏ 
۲ (در جمم) مواد شیمیایی 
endar'ntra(r)/‏ اجه chemical engineer‏ 


۸ مهندس شیمی 
chemical engineering /,kemıki endsı'nıarı /‏ 


۸ مهندسی شیم 


chemically /'kemıkiı/ یایی.‎ 


به لحاظ شیمیایی 


chemical warfare / امه‎ a 


chemise / fami:z/ 
اهنی ( زناه )؛ پیراهن (زنانه)‎ 
chemist /kemıst/ ۱.شیمیدان ۲. داروساز؛‎ ۶ 
داروفروش؛ متصدي داروخانه‎ 
داروخانه‎ 


a chemist's (shop) 


برای؛ (با قریاد و هلهله) تأیید کردن؛ شادباش 


گفتن؛ (با فریاد و شادی) پذیرا شدن؛ (در مسابقه) 
تشویق کردن, دست زدن 
« ۳. هلهله کردن, شادی کردن, کف زدن 


#۶ تشویق کردن؛ آفرین گفتن به cheer sb on‏ 

۱. حوشحال شدن. cheer (sb) up‏ 
سرحال آمدن» گل از گل ( کسی ) شکفتن» چهر: 
(کسی) باز شدن 

۲. سر حال آوردن, زنده کردن 

۱.شادی, خوشی, خوشحالی ۰ ۸۱۰/۰ cheer?‏ 
۲.امید. رجا؛ مايه خوشی, دلخوشی ۳ هلهله. 
هوراء فریادٍ شادی, فریادٍ آفرین 


(کهنه) سفرة شاهانه. سور وسات good cheer‏ 
(کهنه) چگونه‌ای؟ What cheer?‏ 
دل‌شاد بودن امیدوار بودن be of good cheer‏ 
سخنان امیدبخش words of cheer‏ 


هه ۱. امیدبخش, شادی‌بخش؛ وت رت 
[رنگ و غیره] شاد. زنده ۲ شاد. خوشحال» خوش, 
سرحال؛ گشاده‌رو. بشاش ۳ مشتاق 
۷ .با خوشحالی, شادمانه؛ /۵/9۲:/ cheerfully‏ 
قانه, با اشتیاق؛ با گشاده‌رویی, با روی باز, با 
خوش‌رویی ۲. خوش‌بینانه؛ با سرخوشی, سرخوشانه. 
با بی‌قیدی 
۸ خوشی, شادی, 
سرخوشی. سرزندگی؛ خوش‌رویی؛ شور, اشتیاق 


cheerfulness /'tfrfinıs/ 


هه با شادی, با سرزند ۸ cheerily‏ 
شادمانه» سرخوشانه؛ به گرمی؛ با گشاده‌رویی 
۱ هلهله, هوراء / cheering /‘tfrorrn‏ 


فریاد شادی, فریاد آفرین 

, منظره و غیره ] شادی‌بخش, نشاط آور؛ امیدبخش 
محاوره) ۱. خداحافظ ت۵۵ cheerio‏ 
۲ در مشروب‌خواری) به سلامتی» سلام» نوش 
cheer-leader /'t/1o li:da(r)/‏ 


(در مسابقة ورزشی) 
5میگیره معرکه‌یگیر 
4ه [شخص ] افسرده, غمگین, ۰ /19ا:/۱/ 666۳۱۵95 
گرفته, دلتنگ, ملول, کدر؛ [جیز ] غم‌انگیز, ملال‌آور. 
سرد دلتنگ‌کننده 
4v‏ با دلتنگی, با افسردگی؛ ۰ /:اءدام:/۱/ 668۲16951۷ 
به سردی؛ غمگینانه؛ به طورٍ ملالآوری 
# دلتنگی. گرفتگی. ‏ /:ههتاه:/6088710550655/1 
افسردگی, سردی. اندوه, غم 


۱.(محاوره. در مشروب‌خواری) cheers /tfıoz/‏ 
به سلامتی, سلام. نوش ۴.(در بریتنیا) خداحافظ, به 
امیدٍ دیدار, قربانت ۳.(در بریتانیا) ممنون» متشکر» 


سپاسگزار, دست شما درد 
cheery /'tfrarı/ (comp cheerier, super cheeriest)‏ 
زهه شاد» باروح» گرم» سرزنده, بانشاط, نشاط انگیز 


hold / keep one's cards close to ۵‏ 
دستٍ خود را رو نکردن» تودار بودن chest‏ 
(در سرماخوردگی) chest 60۱0 /'tfest kauld/‏ 
سینه‌درد 
۱ پالتو ۲ کاناپه 4 chesterfield‏ 
۶ ۱. شاه‌بلوط؛ درختِ شاه‌بلوط؛ /۱/60/ Ces U‏ 
شاءبلوط هندی ۲ چوپ بلوط ۴ رنگ بلوطی, 
ونگن خزمایی × اسب کر ۵ (محاوره) لطیفةٌ کهنه, 
جوک بی‌مزه 
کسی را از 


مخمصه نجات دادن, برای کسی خود را به آب و آتش 


pull sb's chestnuts out of the fire 


زدن 
chest of drawers /tfest ۷‏ 


تتفس 
chesty ۱‏ 
[شخص ] مبتلا به سینه‌درد؛ [سرفه] خلط‌دار ۲. [زن] 


(محاوره) ۰ (در بریتایا) 


۳ (در آمریکا: عامیانه) پرمدعاء لاف‌زن؛ 
ازخودراضی, » مغرور 

درد گرفتن, به سینه‌درد مبتلا شدن راط ٤٥ع‏ 4۵ 
cheval glass / fava! gla:s, (US) gles/ ¢‏ 


۱.(برای درجه‌داران) درجه chevron /'fevron/‏ 
۲ ارم بازو؛ يراي سردست ۳.(در بریتایا؛ کنار جاده) 
علامتِ خطر 
۱. جویدن» خاییدن chew /tfu:/‏ 
۸ ۲ جویدنی» خاییدنی؛ جویدن» خاییدن 
bite off more than one can chew — bite‏ 
نشخوار کردن؛ (مجازی) [خاطره. 
اندیشه ] مرور کردن» فرورفتن در 
(عامیانه) اختلاط کردن. chew the rag / the fat‏ 
گپ زدن 
یک وعده توتون برای جویدن 
chew on / upon sth = chew sth over‏ 


chew the cud 


a chew of tobacco 


(محاوره) فکر کردن» chew sth over‏ 
تو بحر چیزی رفتن 

chew sth up جویدن خاییدن‎ ۸ 

chewing-gum وس‎ gam/ آدامس»‎ ۶ 


٭ شراب کیانتی ما Chianti‏ 
(تقاشی) سايە ر ChiarOSCUFO /kıھ:rڄ'sk0rٺ/ «j‏ 


کیارسکورو 


هه ۱. [لباس] برازنده, شیک؛ [شخص ] chic / fi:k/‏ 


0= thin 


3= vision 


= this f=shoe 


near‏ دوز 


۱ شیمی / chemistry /'kermıstrı‏ 
۲ (مجازی) ترکیب؛ قرایند 

They work so well together because the 
chemistry is right. با هم خوب کار می‌کنند‎ 
چون جورشان جور است.‎ 
chemotherapy ۱ همه‎ 


chenille در‎ 
cheque /tfek/ 

a bad cheque 
cheque-book/'tfek buk/ 
cheque card /tfek ka:d/ 


۸ چککارت 
۱ طرح پیچازی, چهارخانه chequer /t/ek()/‏ 
۷ ۲ چهارخانه کردن, شطرنجی کردن 


هه ۱. شطرنجی, پیچازی, /'tfekad/‏ رت 
چهارخانه ۲. پرفراز و نشیب. پر از بلندی و پستی 
[شخص, خاطره ] عزیز داشتن, یت 
گرامی داشتن, عشق ورزیدن به؛ [احساسات عقاید] 
پاس داشتن. حرمت گذاشتن؛ [امید. آرزه ] پروردن؛ 
بال و پر دادن 
م سیگارٍ برگ cheroot / fo'ru:t/‏ 
۸ . گیلاس؛ درختِ گیلاس 0/۱ 
۲ آلبالو؛ درختِ آلبالو ۲ چوپ آلبالو ۲ (رنگ) 
آلبالویی ۱ 
4 ۵. [رنگ ] آلبالویی؛ قرمز 
(aia) ۶‏ ك« cherubim)‏ ام) cherub' /'tfersb/‏ 
کروبی, ملک مقرب 
(در تقاشی, گچبری و ¢herubs)‏ ام) /bڄfer:'/ cherub‏ 
غیره) فرشته؛ کودک معصوم 
هه ۱.(مذحب) کرّوبی ای cherubic‏ 
۲ [صورت, لبخند ] ملکوتی, آسمانی؛ [کودک ] معصوم. 
پاک. بی‌گناه 
of cherub"‏ ام cherubim /'tferabım/‏ 


۸ جعفری فرنگی chervil /tfa:vıl/‏ 
۸ شطرنج ال chess‏ 
شطرنج بازی کردن play chess‏ 

chessboard /'tfesbo:d/ صفحة شطرنج‎ ۸ 


chessman /tfesman/ آم)‎ chessmen) 


مهرة 


chessplayer /'tfesplers(r)/ 
chest /tfest/ 


۲ (کالیدشناسی) قفسة سینه» سینه ۳ (در آمریکاء در الجمن, 


باشگاه و غیره) صندوی. خزانه؛ موجودي صندوق 
(محاوره) عقد؛ دل را get sth off one's chest‏ 
باز کردن, دل خود را خالی کردن 


i= falher o=got o 
رما رد‎ 


۳۹ 1< sit هه‎ cat 
say au=go al=five 
دوه‎ hour j=yes wa wet 


hief Constable /1/i:f 'kanstabl, (US) 'kon-/ 


بریتانیا) رئیس شهریانی 
۲ . در درجة اول, 


hiefly ۸‏ 
پیش از هر چیز, عمدتاً؛ خصوصاًء به ویژه ۲ اکش 
اغلب. 
هه ۳ در خور بزرگان, شایان رئیس 
Chief of Staff /tfi:f av ‘sta:f, (US) 'stef/ (ayaz) #‏ 
زئیسي ستاد 
7 [قبیله. طایفه ] رئیس» خان. hieftain /ıfi:fon/‏ 
ایل‌خان, ایل‌پیگی, سالار, سردار؛ [دسته, گروه 
سردسته, سرکرده 
۸ [طایفه. قبیله ] خا / مهن hieftainCcy‏ 
ایل‌خانی, ایل‌بیگی, سرداری. سالاری؛ [دستة. گروه 
مردستگی, سرکردگی 
۸ حریر» شیفون chiffon /'fıfon, (US) frfon/‏ 
۱.(در بریتانیا) میز ۱۵ chiffonier‏ 
کشویی؛ میز توالت ۲.(در آمریکا) گنجذ کشویی 
۸ ۱ آرایشي مو) گو جه فرنگی. chignon /fi:njon/‏ 


شینیون 

سگي (US) “wa:wa:/‏ ,دی i chihuahua‏ 
شی‌واواء سگ مکزیکی 

۸ (پزشکی) سرمازدگی / از chilblain‏ 


4 (پزشکی) سر مازده / chilblained /'fıibleınd‏ 
دچارٍ سرمازدگی 
۸ ۱ بچه, کودک. child /ıJarld/ ( p/ children)‏ 
طفل؛ نوزاد؛ فرزند ۲. (مجازی) شمره. نتیجه. زاد 
حاصل < the ۵۵ ot his imana 10٢‏ > ۳ (به طمنە) بچد؛ 
آدم بی‌تجربه, آدم خام 
۴ ج- spare the rod and spoil the child‏ 
(کهنه) حامله بودن. آبستن بودن be with child‏ 
بچه نشو! بچه نباش! Don't be such a child!‏ 
أ نکتة کاربردی: 1 
کلم؛ 111۵ء اصطلاحی پوششی است که معانی کلمات 
اه infant,‏ و dle‏ را در پرمی‌گیرد. 
کلمة هط در زبان انگلیسی به معنای «(کودک) نوزاد 
یا شیرخوار» است. 
کلم 0006 به لحاظ معنایی با هط 


اہر است اما 
کاربردی رسمی‌تر دارد: 
Many infants have died in the refugee camps.‏ 

کلمة ۴٥ا۲۵‏ به کودکی اطلاق می‌شود که 
را یاد گرفته است. 

کلم ید۱ به افرادی گفته می‌شود که 
۳ تا سال هستند. برای افراد مطوح پایین‌تر 2 
می‌توان کلم ۵:001050001 را نیز به کار برد. اما این واژه 
گاهی هم از آن معنایی منفی 


تازه راه را 


کاربردی رسمی 
باط می‌شود: 
a group of giggly adolescent girls‏ 


4ه (محاوره) [شخص ] خودنماء 


chicanery / fıkernarı / 


بازی» پشت‌هم‌اندازی؛ ضد ونقیض‌گویی» 
مقالطه, خلط مبحت 


chichi /'fi:fi:/ 
ادایی» اتوکشیده؛ [چیز, رفتار ] تصنعی» قلابی.‎ 
ساختگی؛ بازاری. پیش‌پاافتاده, نازل‎ 
کوچولو؛‎ » 
(کهنه. عامیانه) دختر» لعبت‎ 
جوجه؛ جوجه‌مرغ‎ ۱ # 
[غذا] (گوشتٍ) مرغ, جوجه‎ ۲ 


۱ جوجه ۲ وی زر 


رز 


هه ۳.(عامیانه) بزدل, ترسو جبون 


a chicken-and-egg situation — situation 
(مجازی, عامیانه) [ دختر ] دیگه‎ 
بچه نیست. سن و سالی ازش گذد‎ 


She's no chicken! 
! 


Don't count your chickens before they are 
۵4660۰ )0۲0۷( ۰ جوجه را آخر پابیز می‌شمارند.‎ 
خر نخریده آخورش نبنا‎ 

#۶ (محاوره) جا زدن, منصرف شدن. ااه 660زجاه 


ترسیدن 


chicken farming /tfıkın fa:mın/ 
chickenfeed /'fıkınfi:d / 


۸ مرغداری 
۸ (مجازی, عایانه) چیز 
ناقابل: بو ناچیز 


chicken-hearted//ıkın ۵۵:9۵ بزدل, ترسو.‎ ad 
_ جبون‎ 
chickeNp0OX /tfıkınpoks/ . (پزشکی) ابله‌مرغان‎ 
0 رت‎ ran/ مرغدانی‎ ۸ 
chicken wire م۸‎ wara(r)/ توري سیمی‎ ۸# 


chick-pea ی‎ pi:/ 
chickweed /tfıkwi:d/ 


۸ نخود؛ بوت نخود 
۸ (گیاه) حشیشةالطیور, 
علف مرغ 
۸ صمغ آدامس 
۸ (گی) ۱ کاسنی 
۲کاسنی فرنگی, آندیو 
of chide‏ منم ۱۵۱ ehid‏ 
chidden ۸۱۱۱۵۸۱ pp ol chide‏ 
chide /tfard/ (pr chided, chid; pp chided, chid,‏ 
۲ (ادبیات) سرزنش کردن. chidden)‏ 
ملامت گفتن؛ اظهارٍ ناخرسندی کردن ازء گلایه سر 


chicle /fikl/ 
chicory ۸ 


chief ۸ 


4 ۲ عمده اص + مهم‌ترین؛ سر-» کل؛ بزرگ, اعظم 


<< the chief priest > 


٠‏ خصوصاً 
«JS‏ سر - > commander-in-chisf‏ < 
(در آمریکا) رئيس دیوان على the Chief Jıısfice‏ 
(در روزنامه. مجله) سردییز the chief editor‏ 


in chief 


-in-chief 


ی 
child's play /‘tfarldz pleı/‏ 


# کار پیش‌پاافتاده, 
مثل اب خوردن 


chile /ilr/ = chilli 
Chile fl 
Chilean ای‎ 


۸ شیلی 
4( مربوط به) شیلی. شیلیایی 
« اهل شیلی» شیلیایی 


chili ۲,۱ (US) = chilli 
chill /Uıl/ سرماء سوز ۴.(مجازی)‎ .۱ 
رفتار, برخورد و غبره ] سردی, دلسردی, وارفتگی» دمغی»‎ [ 
افسردگی ۳. مایُ دلسردی ۴. سرماخوردگی. چایمان‎ 
4ه ۵. سرد. گزنده؛ (مجازی ) [رفتار و غیره] سخ» سرد»‎ 
غیردوستانه» بی‌حرارت‎ 
سرد کردن» خنک کردن؛ (فلزشناسی) تبرید کردن»‎ .۶ ۲ 
چاییده کردن ۷.(مجازی) [شور. شوق ] سرد کرد‎ 
فرونشاندن, از بین بردن ۸. به وحشت انداختن»‎ 
ترساندن‎ 
سرد شدن. خنک شدن؛ (فلزشناسی) چاییدن‎ ۸ 
take the chill off سرمای (چیزی را) گرفتن.‎ 
تکي (چیزی را) شکستن‎ 
کسی را دمغ کردن. آب یخ‎ 
روی سرٍ کسی ریختن‎ 
سرما خوردن, چاییدن‎ 
تا مغز استخوان يخ گردن.‎ 
سرما تا مغز استخوانِ (کسی) رخنه کردن‎ 
آب یځ روی سر کسی ریختن.  مارا وه الا‎ 
1 حال کسی را گرفتن. روحیة کسی را خراب کردن‎ 
Chilli ۵۱۱۱ (pl chillies) فلفل هندی,‎ ۸ 
فلفل قرمز؛ فلفل سبز‎ 
chilli con carne /fılı kon ‘ka:nı/ 
[خوراک] گوشت و لوبیای تند‎ ۸ 
_ سردی؛ بی‌روحی‎ ۸ 
ترسناک, وحشت‌آوره‎ ۱ 6 


cast a chill over sb 


catch a ehilt 
be chilled to the bone 


ما hillinesSs‏ 
/ وی hilling‏ 
وحشتناک. موحش, مخوف؛ تکان‌دهنده ۲. سرد 


بسیار سرد ۲ [نگاه ر غیره ] سرد» یخ» بی‌روح 
0 [هوا باد ] سرد؛ [شخص, رفتار ] سرد /۱/۱۰/ 11۷[ 
خشک؛ غیردوستانه. نامهربان؛ [لسخند. لحن, 
بی‌حالت, بی‌روح. مرده. یخ‌زده 
احساس سرما کردن 
himaera /kar'mıar/ = chimera‏ 
hime /ifaım/‏ 


feel chiliy 


۸ .ناقوس, زنگ؛ 
صدای زنگ, صدای ناقوس. طنین 
۷ ۲. زنگ زدن؛ به صدا درآمدن 


A=cup a= about‏ ام :3 D=gol‏ کال عنه .اه دنم 
ve ow oı=boy 12=near ea=hair to= pure eıo= player  ata= fire‏ 
es = wet tf = chain = thin Ü= this f=shoe 3 vision > sing‏ 


هه کودکانه. بجّگانه؛ ناپخته. خام 
۲ از روی بچگی؛ بچگانه. ۸۱۲۵۱۵۸/۰ ChiIdishIy‏ 


ه» بی‌فرزند. بی‌بچّه. بی‌اولاد 
هه کودکانه, کودک‌وار؛ 


کلم ۱0۸0 اغلب در گزارش‌های رسمي مربوط به 
جرائم یا رفتارهای ناهتجار اغلب به پسران بالاتر از ۱۵ 
سال اطلاق می‌شود: 
The police are seeking two youths who raped a‏ 
teenage girl‏ 
این کلمه در عنوان‌های رسمی در مورد هر دو جنس به کار 
می‌رود: 
a youth club / group / scheme / worker / centre /‏ 
hostel‏ 
در انگلیسی روزمره عبارتِ 0600۱6 و۱0۷0 برای همین 
گروو سنی به کان برده می‌شود: 
a disco full of young people dancing‏ 


کلمۀ 0 کاربردی غیررسمی و محاوره‌ای دارد. این 
کلمه هم به جای کلمۀ 60110 به کار می‌رود. چنانچه بر افراد 
زیر ۱۴ سال دلالت کند. مثل: 
The Kids are playing in the yard.‏ 
و هم به جای #امهعم نه مثل: 
We met 4 group of college kids.‏ 
نکتة دستوری: به خاطر داشته باشیم که جمع کلمۀ 0د»: 
انا است و این دو کلمه جز در حالتِ اضافة ملکی 
پسوندٍ 8" نمی‌گیرند: 
child's education / these children's education |‏ ۳5| 


سوءاستفاده child abuse /‘tfarld abju:s/‏ 
(جنسی) از کودکان؛ بدرفتاری با کودکان. 
کودک آزاری 
# بچه آوردن» اوه از child-bearing‏ 
دار شدن 


(بچّه) زاییدن, بارداری ب 


child benefit ام‎ 'benıfit/ 


۸ (در بریتانیا) حقي 
اولاد 
٭ زایمان. وضع حمل / childbirth /'farldbs:0‏ 
« نگهداری از کودکان /(۲۵96 ۱۲۸۱۱۵/ Child Care‏ 
# (دوران) کودکی. / childhood /‘tfalahud‏ 
(دوران) بجگی, طفولیت 
دوران کودکي دوم. دورانٍ 
کهولت, سالخوردگی 


second childhood 


childish اس‎ 


childishnesS مرا‎ 


ار کودکانه ۲. خامی. ناپختگی, 


اس childless‏ 
childlike /'tfaridlark /‏ 
معصومانه؛ معصوم. بی‌آلایش» صاف و ساده 


vt 
n 
n 
adj 


n 
n 
n 
n 


n 


vı 


vi 


۲ صدای جرینگ چرینگ درآوردن از 

۳ جرینگ جرینگ 

(عاميانه به نشانڈ تحقیر ( چيني فم Chink /tıgk/‏ 
۱ [شخص ] چانه کو چک: / عیام / hinless‏ 
بی‌چانه ۲ بی‌اراده. مردد. بی تصمیم؛ ترسو. ضعیف 
(در بریتناء محاوره به طنه) _ a chinless wonder‏ 


شازد؛ بی‌اراده. پولدارٍ دست و پاچلفتی 
بن کلاه, بندٍ کلاهخود ۰ /متعاه 0 chin-strap‏ 


[پارچه ] چیت chintz /tfınts/‏ 
( در بریتانی؛ محاوره) گپ.اختلاط /۷۵۵ chin-wag / ım‏ 
(محاوره) پرچانگآJ« chin-wagging / Jın wa#gı/‏ 
وراجی 
prp chipping, ppp chipped)‏ ( اوی/ chip‏ 
۱ خرده» ریزه» پاره, تکه, قطعه» بریده. تراشه» 


تریشه» خراشه ۲. [سیب‌زمینی و غیره] برش, قا 
خلال ۳ [ظرف] پریدگی؛ لب‌پریدگی ۴. (حصربافی. 
سبدبافی) تریشه» تراشه؛ (صفت‌گونه) حصیری 
< 929000 00 ۵ > ۵.(قمار) ژتون ۶. تراشه. چیپ 
مدارٍ مجتمع ۱.۷ فوتبال. گلف) شوت قوسی, ضربۂ 
قوسی ۸.(نِز در جمع) سیب زميني سرخ‌کرده 

٩‏ [فنجان, بشقاب و غیره ] لب ...را پراندن» لب‌پر کرد 
[انائبه ] زخمی کردن, شکستن, قلوه‌کن کردن؛ 
[رنگ ] تراشیدن, خراشیدن؛ [سنگ و غیره] کند: 
شکستن ۰ [سیب‌زمینی و غیره] خلال کردن» قاچ 
کردن. خرد کردن ۱۱.(در مسجسمه‌سازی و غیره) 
تراشیدن» تراش دادن, قلم زدن ۱۲.(فوتبال, گلف و 
غیره) ضربهٌ قوسی زدن به, شوت قوسی کردن 
۳ لب (چیزی) پریدن. لب‌پر شدن؛ زخمی شد 
شکستن قلوه‌کن شدن؛ ورآمدن. پوست‌پوست 
شدن؛ کنده شدن ۴ فوتبال. گلف و غیره) ضربةٌ قوسی 
زدن, شوتٍ قوسی کردن 

be a chip off / of the old block 

(محاوره) کسی به باباش رفتن. کسی عن باباش بودن. 

کسی از جنس باباش بودن 

have a chip on one's shoulder  یا‌هدقع (محاوره)‎ 

بودن, عقده داشتن, (کسی) یک چ 

have had one's chips در بریتائیا؛ عامیانه) کار‎ ( 

کسی تمام بودن, به آخرٍ خط رسیده بودن روز کسی سر 

رسیده بودن فاتحۀ کسی خوانده بودن 

(when) the chips are dow (محاوره) )وت(‎ 


شدن 


هوا پس است 

۱. [رنگ وغیره] ورآمدن» 
پوست‌پوست شدن 

۲. [رنگ و غیره ] تراشیدن» خراشیدن 

(محاوره) ۱. تو حرفي :.. chip in (with sth)‏ 
دویدن حرفب ...را قطع کردن» وارد صحبت ... 
شدن ۲. پول جمع کردن» پول روی‌هم گذاشتن 


chip (sth) away 


دمساز بودن با؛ 


chimera 


۷ ۴ [تاقوس. زنگ ] زدن, به صدا درآوردن. تواختن؛ 
[ساعت] (با زنگ) اعلام کردن 


۶ (برای تأیید) تو حرف کسی پریدن 1 ۵آ 


‘Of course’, he chimed in. >‏ > 
chime (in) with sth‏ 
خواندن باء هماهنگ بودن باء همنوا بودن با 
۱.(در اساطر یونان) خیمایرا . chimera /ka'mı5r/‏ 
(= عفریتی با سر شیر بدن بز و دم ازدها) ۲. لولو» غول» 
جن و پری. هیولا ۳ (مجازی) وهم. پندار. خیال 


هه واهی» خیالی» / chimerical /kar'merıkl‏ 
موهوم. پندارین 
۱ دودکش ۲ لول چراغ, ره chimney‏ 


شیش چراغ ۴ (درکوه‌نوردی) دودکش سنگی 
chimney-breast/tfımnı brest/‏ 
۸ (معماری) سین بخاری 
[جای k5:n9()/ [ jai‏ هه chimney corner‏ 
کنارٍ آتش, جلوی بخاری» دور بخاری 
(در برتني( بخاري chimneypiece //ımnıpi:s/‏ 
دیواری» شومینه؛ پیش‌بخاری 


× لوله‌بخاری chimney-pot /tfımnr pot/‏ 
ام دودکش‌هاء / مس chimneystack‏ 
لوله‌های بخاری 
7 [شخص, زار[ swi:p/‏ نمی chimney-sweep‏ 
بخاری‌پاک‌کن 


chimney-sweeper ص۸۱‎ swi:pa(r)/ 
= chimney-sweep 
chimp ال‎ 
chimpanzee /tfımpaen'’zi:, -pan-/ 
chin /tfm/ 
keep one's chin up 


۶ (محاوره) شمپانزه 


مقاومت کردن. 
ایستادگی کردن. سر خم نکردن, خم به ابرو نیاوردن 
chuck sb under the chin —> chuck‏ 
۶ [ظرف ] چینی؛ ظروفی چینی, 
چینی‌الات 


رات 


like a bull in a china shop —> bull" 
china clay مسهن/‎ *leı/ ۰ نى« کائون‎ 
china-closet /'tfaına kiozıt/ 
chinaware /'tfaınaweo(r) / 


۲ اس chinchilla‏ 
جوند کوچکی در آمریکای جنوبی)؛ 
۶ [گوشت ] راستة بااستخوان, مازه 


۴ [دیوار, در و غیره ] رخنه, روزنه, 


chine /tfaın/ 
chink! و‎ 


شکاف. درز 
نقطهضعف. خلل a chink in sb's armour‏ 
۶ ۱ جرینگ جرینگ کردن: او chink?‏ 
جرینگی صدا کردن 


دلاور. جوانمرد. شجاع. بلندهمت. بزرگوار؛ [رفتار ] 
جوانمردانه» عیارانه, دلیرانه. شجاعانه. شوالیه‌وار 
۷ بزرگوارانه, با بلندهمتی. /تادهانت// yان٥‏ ۷1۲ا 
جوانمردانه؛ مثل شهسواران, به شیو؛ سلحشوران؛ 
به رسم دلاوران, شوالیه‌وار 

۸ ۱. [آیین. ویزگی ] شهسواری. chivalry /'frvalrr/‏ 
سلحشوری, دلاوری» شوالیه گری, جوانمردی ۲. 
شهسواران, دلاوران, شوالیه‌ها. جوانمردان» عیاران 
گنذنا chive /tfaıv/‏ 
(در «ia‏ محاوره) chivvy /tfıvr/ ( p4,pp chivvied)‏ 
اذیت کردن. عذاب دادن, آزار رساندن؛ راحت 
نگذاشتن, موی دماغ...شدن, با ن؛ عاصی 

کردن, به تنگ آوردن, به ستوه آوردن 
chivvy‏ = ی chivy‏ 


۸ ۱.(شیمی) کلرور؛ کلرید / chloride /'klo:rard‏ 

۷ ۲.با کلروفورم ببهوش کردن 

[آب و غیره ] کلر زدن» / chlorinate /‘klo:rınert‏ 
کلردار کردن 

۸ [آب و غیره ] کلرزنی۰ /ne1/1ث:>|k,/ chlorination‏ 
کلر زدن. کلردار کردن 

chlorine /'kı: (شیمی) کلر‎ ۸ 


chloroform /‘klorafs:m, (US) 'klo:r-/ 
۱.(شیمی) کلروفورم‎ ۸ 
با کلروفورم بیهوش کردن‎ .۲ 
chlorophyll /klorafil, (US) 9 

۶ (گیا‌شناسی) سبزینه. کلروفیل 

” (دارندة) تخصص جراحی 

(در بریتانیا. محاوره) شکلات؛ 
(صفت‌گونه) شکلاتی 

choc-bar /'tfok ba:(r)/ = choc-ice 

choc-ice /tfok aıs/ بستنی شکلاتی‎ ۸ 

chock /tfok/ [چرخ کاميون] دنده پنج»‎ Mn 
چوب‌چرخ؛ [چرخ هواپیما کشتی, بشکه ] گوه؛ [تر]‎ 
۴ جلودری‎ 

۷ ۲. دنده پنج گذاشتن, چوب‌چرخ گذاشتن؛ گوه 
گذاشتن ۳ (محاوره) پر کردن؛ چپاندن. کیپ هم 
گذاشتن 

chock sth up = chock vt 

( در بریتانیا) chock-a-block/1fok » blok/‏ 
[شهر. خیابان و غیره] غلغله» غوغا 
پر از, مملو از chock-a-block with‏ 
هه لبریز, مالامال, لبالب« پر 8 kڄ/fil/1-choCK‏ 
٭ ۱.کا کائو ۲.(نوشیدنی) کاکائو؛ /:6۳00601616/1/0/2 
شیرکا کائو ۲ شکلات ۴. ( رنگی) شکلاتی» قهوه‌ای 
هه ۵. کاکائویی. شکلاتی ۶.(رنگ) قهوه‌ای. شکلاتی 


ChM /si: بت‎ 'em/ 
choc /tfok/ 


:= bird 2= about 
player دنه‎ fire 
f=shoe 3= vision Y= sing 


chipboard /'tfıpbs:d/ تئوپان‎ # 

۸ ستجاپ خطدار / موی chipmunk‏ 

(در بریتانیا) ) سوسیس کوکتل /ها:۸/:۴۵۱0/ 60۵01212 

chippie ام‎ = chip shop 

۷ (در بریتانیا( سنگگي شSۃة ‏ /ıg2صı// chippings‏ 
ریزه خرده‌سنگ 


Chippy /ipr/ = chip shop 

(در بریتانا؛ محاوره) چیپس و /صض/ // chip shop‏ 
ماهی‌فروشی, آغذیه فروشی. ساندویج‌فروشی 

chiropodist /kr'ropadıst/ 


chiropractor /'karoroupraekts(r) /‏ 
۷۶ ۱. [يرنده ] جیک‌جیک کردن؛ chirp /U/3:p/‏ 
[حشره ] جیرجیر کردن؛ [شخص ] شیرین‌زبانی کردن 
۷ ۲ تند وبلند گفتن؛ یکریز گفتن 
۸ ۳ [پرنده ] جیک‌جیک؛ [حشره] جیرجیر؛ [شخص ] 
شیرین‌زبانی 
۰ با شادی, شاد و شنگول» 
با خوشحالی 
۸ سرحالی, شادی. 
سرزندگی» شنگولی 
(comp chirpier, super chirpiest)‏ نود chirpy‏ 
هه (در بریتانیا؛ محاوره) [شخص ] سرحال, سردماغ» خوش» 
شنگول؛ [صداء حالت ] شاد. زنده 
chirp‏ = 2 
chisel ۱۵۵۱ ( prp chiselling, (US) chiseling,‏ 
۸ ۱ إسکنه؛ pI,pp chiselled, (US) chiseled)‏ 
(در حجاری) قلم 
.با اسکنه تراشیدن, اسکنه کاری کردن روی؛ قلم 
زدن ۳.(محاوره) گوش ...بریدن» کلاه سر...گذاشتن 
هه ۱. اسکنه‌خورده؛ قلم‌خورده ‏ /۱/:2۵۵/ Chiselled‏ 
۲ خوش ترکیب. خوش‌ساخت. خوش تراش 
[خطوط چهره و غیرء ] روشن» واضح 
۶ (عامیانه) متقلب. امس chiseller‏ 
کلاهبردار, دغل, گّک 
۸ ۱. بچه کودک ۲. دختربچد 
یک الف بچه؛ یک د. a mere chit of a girl‏ 
۶ ۱. یادداشت ۲. صورت‌حساب chit rift‏ 
۸ (محاوره) ٩‏ گپ, اختلاط؛ .۰ هرا chit-chat/'rt‏ 


chirpily /tfa:prlr/ 


chirpiness /t/a:pınss/ 


chit! /tfit/ 


بچه 


وراجی ۲. غیبت 
[شخص ] شهسوار, سلحشور. /۷۱:۵۵/ 60۷216۵05 
٩‏ 0 عه iia see @=cat a:=father‏ 
five  a=now ۱‏ دنه سس 
d3= jam‏ مق زا ava = hour w= wet‏ 


شدن, گرفتن ۲. تحت تأثیر شدید قرار گرفتن 
۳ [لوله و غیره ] مسدود کردن» بستن ۴. [شخص ]با 
توپ و تشر ساکت کردن 
هه (عامیانه) مگسی. کفری. choked /tfaukt/‏ 
انی» ناراحت؛ دمغ» گرفته» تولب» توهم 


از چیزی پکر بودj« be choked (up) about sth‏ 
از چیزی کفری بودن 
2 گازکربنیک, دم / chokedamp /t/aukdamp‏ 
1 یقةٌ اهاری choker /'tfauka(r)/‏ 
۲ دستمال‌گردن؛ کراوات؛ (به طز) افسارٍ تمدن ۳. 
(زیور زننه) طوقي گردن, قلاده 


ند chokey‏ 
choky /'tfoukı/ = chokey‏ 
۸ (کهنه. ادبی) صفراوی‌مزاجی. choler /'kola(r)/‏ 
تند خویی» آتش‌مزاجی, خشم» غضب 
(پزشکی) وبا اه cholera‏ 
4ه (رسمی) [شخص ] صفرایی» choleric /'kolarık/‏ 
تندخو. آتشی‌مزاج 


۶ (پزشکی) کلسترول 


۸ (عامیانه) هلفدونی 


n 


cholesterol /kolestarol/ 


chomp /tfomp/ ملچ ملوچ خوردن.‎ 1w 
با سروصدا خوردن‎ 
ملچ ملوچ کردن‎ ۲ ۷ 
choose /tfu:z/ ( pt chose, pp chosen) 
انتخاب کردن, برگزیدن, دست‌چین کرد‎ ۱ ۷ 


اختیارکردن؛ پسند کردن تصیم 
داشتن. سر (چیزی) داشتن؛ صلاح دانستن؛ 
خواستن, میل داشتن. خوش داشتن 
There is nothing / not much / little to choose‏ 
باجی به هم نمی‌دهند. سر و ته یک .1۳60 60۲۵60 
کرباس‌اند. سگي زرد برادرٍ شغال است. 
هر طور بخواهی؛ هر طور 


as you choose 


دلت می‌خواهد 
جز... چاره‌ای نداشتن. cannot choose but‏ 
چاره‌ای نیست مگر... 

pick and choose — 3‏ 
| نکتة کاربردی: ۱ 
فعل 0۵٥1ء‏ هنگام برگزیدن یکی از چند چیز موجود به 
کار می‌رود: ٠‏ 


You may choose up to seven library books. 
I can't decide which wine to have _. you choose. 
این فعل هنگام برگزیدنِ یکی از دو چیزٍ موجود نیز به کار‎ 
می,‎ 
She chose the red sweater rather than the pink one. 
فعل 501000 هنگامی به کار می‌رود که در امر انتخاب‎ 
زیاد صرف شده باشد:‎ 
Our shops select only the best produce. 


adj 


choice /tfors/ 
ار» چاره ۳ امکان (برای) انتخاب»‎ 

۱ میدان برای انتخاب‎ 
شخص,‎ [ .۴ > This shop has a large choice of clothes. > 


درجه‌یک؛ مطلوب < 1 ee‏ > 


بنا به تصمیم خود به ميل خود. by choice‏ 
په اختیار خود 

be spoilt for choice —> spoil ۱ 
make a choice انتخاب کردن‎ 
take one's choice به میلي خود انتخاب کردن.‎ 
اختیار کردن‎ 


of one's (own) choice 


have no choice 


مجبور بودن 
در صورتٍ داشتن حٍ انتخاب, ترجیحاً 


for choice 
اه‎ ٥۴/۳0۳ به اختیار خود. به ميل خود ز0ط‎ 
انتخاپ تحمیلی, انتخاپ زورکی‎ 


بودن, اختیار داشتن. 


Hobson's choice 
have a free choice 


۸ ۱.(موسیقی, مذهب) گر گروو / choir /'kwara(D‏ 
همسرایان ۲. [کلیا] جایگاو گر 
۸ سرودخوان پسر / choirboy /'kwarabor‏ 


choirmaster /kwaroma:sta(), (US) mas-/ 
رهبرٍ کر رهبرٍ همسرایان‎ ۸ 
choir-schoo|/kwas sku:l/  ییارسمه هنرستان‎ 
choke /Jak/ |7 [شخص ] خفه کردن, به‎ .١ # 
خفگی انداختن. دچارٍ خفگی کردن؛ [صدا] بند‎ 
.۲ آوردن, خفه کردن؛ [ْنْس] بند آوردن, گرفتن‎ 
[آتش ] خاموش کردن, کشتن؛ [لوله ] ب مسدود‎ 
کردن؛ [اناق. خیابان و غره ] پر کردن, انباشتن؛ [باغ,‎ 
درخت و یره ] پوشاندن, گرفتن, خفه کردن‎ 
[شخص] خفه شدن, گلوی (کسی) گرفتن» نفس‎ ۳ 
(کسی ) گرفتن ۴ [اوله ] مسدود شدن, گرفتن, بند شدن‎ 
(اتومبیل) ۵.ساسات ۰۶ (عمل) خفه کردن؛ صدای‎ 
۳ خفه کردن‎ 
choke the life out of sb س کسی را گرفتن,‎ 
جانِ کسی را بالا آوردن. عرصه بر کسی تنگ کردن‎ 
choke sth back [احساسات ] فرو خحوردن»‎ 
فرو پوشاندن» سرکوب کردن» کشتن» بروز ندادن‎ 
choke sth down = choke sth back 
choke sb /sth 016 ۰۰ [بیشنهاد. فکر ] در نطفه‎ .۱ 
خفه کردن؛ [بحث ] مانع شدن از. جلوگیری‎ 
کردن از ۲. [عخص ] توبیخ کردن» سرزنش کردن؛‎ 
تو ذوق (کسی) زدن؛ بازداشتن‎ 
choke (sb / sth) UD [لوله و خره ] مدد‎ ۱ 


vt 


vi 


choreographic 


(محاوره) هل یکو پتر 

choppiness /'tfopinıs/ [دریا] تلاطم» ناآرامی‎ n 

۸ کنده (هیزم‌شکتی ) )ها وبوول؟/ chopping block‏ 

chopping board /t/opı تخته (اشپزخانه) /9:۵ظ‎ 

کارد (گوشت‌بُری) ۴۱« وبجدز/ chopping Knife‏ 

6۵۵0 نهد‎ (comp choppier, super 

4ه ۱. [باد ] متغیر» پیوسته در تغییر؛ choppiest)‏ 

(می] مواج متلاطم. ناآرام ۲. تکه تکه. قطعه قطعه, 

وسا سعد ابر ید هرید 

۷ چوب غذاخوری. chopsticks /'tfopstuks/‏ 
چاپ‌استیک (- وسیلة خوردن غذا در چین و ژاین) 

۸ (آنپزی) چاپ‌سویی (-نرعی chopsuey /4fop'su:1/‏ 


غذای چینی) 
4 (موسیتی) کورال» همراه با گر choral /ko:rl/‏ 
عبادت همراه با گر a choral service‏ 
انجمن همسرایان a choral society‏ 
سمفوني کورال a choral symphony‏ 
n‏ (موسیقی) آواز دسته‌جمعی. ‏ ۰ /۷۵۲۵:۱/ chorale‏ 
سرود کر ره گروه همسرایان؛ گروه خوانندگان 
۸ ۱ [دایره] وتر ۲.(موسیقی) آکورد chord /'k5:d/‏ 


۳ (کالبدشناسی) طناب ۴.(موسیقی) [ساز زهی ] سیم» زه» 
تار؛ (مجازی) [احساسات] رشته. تاره رگ 
نخاع (شوکی ). مغز تبر» مغز حرام 0۳0 اهونوه he‏ 
(آواشناسی) تارآواها. تارهای صوتی 20۳05 ۲06۵1 
strike / touch the right chord‏ 
[سخنرانی و غیره ] به دل نشستن. گل کردن؛ [سخنران و 
غبره ] در دل مخاطبان خود راه یافتن 
۱. [سخنرانی و غیره ] به strike / touch ۵ ¢h0rd J‏ 
نشستن, گل کردن؛ [سخنران و غیره] در دل مخاطبانِ 
خود راه یافتن ۲. [اسم و غبره ] زنگ آشنابی داشتن, 
آشنا به‌نظر رسیدن 
سخنان / حرف (کسی) strike a chord with sb a‏ 
دل کسی نشستن, حرف (کسی) در دل کسی اثر کردن 


۸ کار روزمره؛ تکلیف شاق. chore /tfo:()/‏ ; 
بیگاری» خرحمالی 
تو خانه جان کندن. تو خانه do the chores‏ 
کلفتی کردن 


i choreograph /korragra:t, کی‎ (US) ko:rıagref/ 


[رقص و غیره ] طراحی کردن, تنظیم کردن 
choreographed /korragra:ft, -graefl, (US)‏ 
4ه [رقص و غیره ] طراحی‌شده تنظیمشدہ /۸نعتودسها 
horeographer/korr'grofa(t), (US) ko:ri-/‏ 
۸ طراح رقص, رقص پرداز 
horeographic /korte'grafik, (US) ko:ria-/ >‏ 
4ه (مربوط به) طراحي رقص 
a=cup‏ وه 


u» = pure 
J = shoe 


u=cook u 
near ea= hair 
O=thn ö=this 


i chopper? موم‎ 


فعل عاص زمانی به کار می‌رود که در ام انتخاب دقت 

زیادی صورت نگرفته ب 
Every time you get a question right you can pitk a‏ 
card.‏ 

عبار 0۳] 004 اشاره به انتخاب یک خطمشی پس از 

در نظر گرفتن اطراف و جوانب و سیک و سنگین کردن آن دارد: 
Most people in Britain opt for buying a house‏ 
rather than renting.‏ 


| 


chooser /‘tfu:z(r)/ 
Beggars can't be choosers. > beggar 
choosey /'tfu:zı/ = choosy 
choosy یز‎ (comp choosier, super 
60005/658( (محاوره) [شخص ] مشکل پسند. سختگیر‎ 
chop' /fop/ ( prp chopping, pt,pp chopped) 
قطع کردن» جدا کردن» بریدن؛ خرد کردن.‎ ۱ ۲ 
شکستن؛ قطعه قطعه کردن, تگّەتکّه کردن. ریزریز‎ 
کردن؛ [گرشت ] قیمه کردن ۲ [راه] بریدن» باز کردن‎ 
[توپ و غبره] پایین زدن؛ ابشار زدن ۴.(در بریتانا‎ ۳ 
محاوره) متوقف کردن؛ کم کردن. کاهش دادن‎ 


n 


راو (خود) را از chop a / one's way through‏ 
باز کردن 

پریدن به طرفی. حمله‌ور شدن و 24 6000 
به سمت 

[درخت ] انداختن: + قطع کردن chop sth down‏ 

جدا کردن» بریدن» کندن» chop sth off (sth)‏ 
شکاندن 

ریزریز کردن, تکه‌تکه کردن» صا اه 6۲00 
قیمه كردن 


chop /tfop/ 


be for / get the chop 
در معرض خطر قرار گرفتن ۲, اخراج شدن‎ ۳7 

۸ مُهر؛ علامتِ تجارتی» انگ؛ chop? /tfop/‏ 

[کالا] نوع. جور. رقم» نمونه؛ (محاوره) کیفیت» درجه 

chop“ /op/ ( prp chopping, pt.pp chopped) 


ا« پیوسته تغییر عقیده دادن. chop and change‏ 
از شاخی به شاخی پریدن, به یک حال نماندن 
منطق بافتن» بحتِ بیهوده کردن chop logic‏ 
[باد] تغییر جهت دادن» chop about‏ 
جهت عوض کردن 
/ıfop/ = chap‏ 60۳5 
a‏ ۱.(عامیانه) مثل برق» تندی/۱/0۴ pە/¦/‏ 600۴0-6۵۵ 
۰۲ (عامیانه) یالاء بجنب. زودباش. جان بکن 
[رستوران ] کیابی chop-house/'tfop hais/‏ 
# ساطور مود chopper’‏ 
که :3 faher b= got‏ = الوا 00و نا 
go ive au=now ot=boy 9=‏ = رده 
hour j=yes wwe tf=chain d3=jam‏ دوه 


choreography 


۱ تام اول» 
اسم گوچک ‏ نام تعمیدی, نام مذهبی 


i Christian 5616068 /krıstfan ‘sarans/ 


(فرقٌ) معرفتِ مسیحی 


: Christian Scientist /'krıstfan sarantıst/ 


۸ پیرو معرفتِ مسیحی 


هه مسیحیایی, مسیح‌وار / Christlike /kraısılaık‏ 
مسیح‌گونه 
* کریسمس, عیدٍ میلاد Christmas /krısmas/‏ 
مسیح, عیدٍ نوئل 
۶ (در بریتانیا) Christmas-bOX /'krısmas boks/‏ 


عیدی, هدیةٌ کریسمس 
keık/‏ مهم Christmas cake‏ 


(در بریتانیا) كيكي کریسمس 


۰ 


Christmas Card /krısms ۲0:0/ کارتِ (تبریک)‎ ۸ 
کریسمس‎ 

Christmas carol /krısmas سرود اه‎ ۸ 
کزیبسن:‎ 


Christmas cracker /.krısmas ‘krako(r)/ 
کراکر (= نوعی وسیلة بازی)‎ 7 
روز عیدٍ میلاد‎ ۸ 
سی‎ 
شب عید میلاد‎ ۸ 


مسیح 


(در بریتانیا) پودینگي کریسمس 
۸ ایام کریسمس 
Christmas-time /krısmas tarm/‏ 
Christmas-tide‏ 

درختِ کریسمس (ri:/‏ 60۳6۱۵91۲6619005 


4ه ۱ رنگی, رنگ‌دار؛ / نما chromatic‏ 

پررنگ ۲. (موسیتی) کروماتیک. نیم‌پرده‌ای 
(موسیقی) گام کروماتیک the chromatic scale‏ 

chromatics /kroumatks/ را نگ‌شناسی‎ 

۸ (شیمی) ۱ .گروم؛ chrome /krsum/‏ 
آلیا کروم ۲. نمک کروم ۳ رنگ‌دانة کروم 

chrome steel /,kroum 'sti:l/ فولاد کروم‌دار»‎ ۸ 
فولادٍ اب‌کروم‌داده‎ 

۸ کروم زرد» jelsu/‏ نها chrome yellow‏ 
زردکروم 

chromium /'krsumtam/ (شیمی) کروم‎ 


chromium-plated مها‎ pleıtıd/ 
4ه آپ کروم‌زده‎ 
chromium-plating دمن‎ plertın / 
اپ کروم‌کاری‎ ۸ 
chromosomal /'kraumasaumsi / 
هه (زیست‌شناسی) کروموزومی‎ 


i Christian name /'krıst/an neım/ 


¦ Christmas Day /krısmas ‘deı/ 


i Christmas EVe /,krısmas ‘i:v/ 


i Christmas pudding /ıkrısmes pudın / 


i Christmas-tide /'krısmos tard / 


choreography /.korr'ogrofi, (US) اه‎ 


n‏ طراحي رقص, رقص‌پردازی 
chorister /‘korısta(r), (US) ko:r-/‏ 


۶ (در گرو کر) آوازخوان, سرودخوان. خواننده 
ا ۱ نخودی خندیدن» chortle /'tfo:u/‏ 


۱ موسيقي که . همسرایی. او chorus‏ 
گروه‌سرایی ۲ آواز جمعی؛ برگردان جمعی ۳ فریاد 
جمعی ۴ گروو کر گروو همسرایان ۵.(در تاتر یونان) 
همسرایان: (در تناتر جدید) راوی» گوینده 
۷ ۶. [آواز. شعر ] همسرایی کردن گروه‌سرایی کردن, با 
هم خواندن؛ [سخن ] با هم 
همه با هم, هم‌صداء به اتفای, دستهجمعی 
۸ دختر آوازخوان chorus-girl /'ko:ras ga:1/‏ 
chose /tfauz/ pt of choose‏ 
chosen' /tfauzn/‏ 
the chosen people‏ 


in chorus 


4 برگزیده منتخب 
قوم برگزیده. قوم بهود 
chosen? /'tfouzn/ pp of choose‏ 
chow! /tfav/‏ 

chow? اس‎ 

chow-chOW /tfau tfau/ = chow" 
600۷۷06۲۲۱۱0۵۵۵۸ سوپ ماهی؛ سوپ صدف‎ ۸ 
chow mein /fau ‘meın/ 


سگ چاو 


(عامیانه) غذا 


) چاژمین 
(= نوعی غذای چینی) 
۸ ۱ مسیح» عیسی مسیح 
۲ تمایل مسیح 
۳ (محاوره) لعنتی 
۱.(مذهب) تعمید دادن؛ یت تین 
اسم گذاردن > a +< The child was christened Mary.‏ 
مسیحیت پذیرفتن ۲ کک و غرم نا مگذاری کرد 


Christ اما‎ 


نام کسی را بر کودکی نھادن ضs christen s after‏ 
Christendom /'krısndam / OEE |‏ 
عالم مسیحیت» جهانِ مسیحی 
۸ (مذهب) مراسم تعمید, / وا christening‏ 
نام‌گذاران 
۸ مسیحیت» مسیحی / ChristhoOd /‘krarsthud‏ 
بودن؛ مسیح‌گونگی 


4ه ۱. مسیحی» عیسوی» Christian /'krıstfan/‏ 
(مربوط به) مسیحیت ۲ (مربوط به) مسیحیان؛ 
[ناحیه ] مسیحی‌نشین ۴. [رفتار ] خوب, درست؛ انسانی 

۸ ؟ مسیحی؛ نصرانی 

# دوران مسیحی. . اد Christian Era /krıstfn‏ 
عصر مسیحیت. پس از میلاد مسیح 

Christianity / kristr'enatt / ln 


یت یت» نصرانیت؛ 


مسیحی بودن» عیسوی بودن 


chump steak 


دست به سر و گوش chuck sb under the chin‏ 
کسی کشیدن, ( زیر چانة) کسی را نوازش کردن 
(عامیانه) ولش کن! دست وردار! 
اخراج شدن 
اخراج کردن, بیرون کردن 
۷ (محاوره) به زور بیرون 
انداختن بیرون کردن 
# (فتی) [مته و غیره ] مرغک» گیره» 
مهار 
مرغکي سه‌آرواره‌ای, سهنظام .. a threejaw chuck‏ 
۸ (گوشتٍ) سردست chuck? /ıfak/‏ 
۶ (عامیانه, در کافه) کافه‌پاء chucker-Out/,t/ıkor 'a0/‏ 
قلدر, بزن‌بهادر؛ (در میتینگی سیاسی و غیره) محافظ 
مأمور انتظامات 
۸ ۱ خند؛ نخودی / 0 
۶ ۲. نخودی خندیدن, هوم‌هوم خندیدن با دها 
بسته خندیدن؛ پیش خود خندیدن 
steık/ = chuck 1‏ تزا chuck steak‏ 
ت (در بریتانیاء محاوره) [شخص ] خوش. /۱/۱8/ 0]160ا0ا6 
سرحال, خوشحال, شاد شنگول 
سرحال بودن, خوش بود« 6۵0100 160۱/1016 /6ظ 
شنگول بودن 
prp chugging, pı,pp chugged)‏ ( ود / chug‏ 


۶ ۱. [ماشین, موتور ] پت‌پت کردن 


دس 
get the chuck‏ 

give sb the chuck 
chuck sb off / out 


chuck? /tfjak/ 


۲ پٽ پت 
vi‏ ات 


قطار ] پت‌پت‌کنان رفتن و200 واه 
(بازي چوگان) دور. نوبت chukker /'tfaka(r)/‏ 
chummed)‏ رام chum /tfam/ ( prp chumming,‏ 
۸ ۱. رفیق» دوستٍ صمیمی ۲.(در آمریکا) هم‌اتاق 
(در استرالیا) تازه‌وارد؛ مهاجر a new chum‏ 
گرم گرفتن (با)» chum up (with sb)‏ 
خودمانی شدن (با) 
«هه (به طور ) خودمانی» chummily /'tfamrlı/‏ 
دوستانه. با گرمی, با مهربانی 
۸ صمیمیت» / chumminess /'tfamınıs‏ 


دوستی» مهربانی 
هه (محاوره) خودمانی» نزدیک» 

دوستانه. گرم. مهربان 

۸ ۱ گنده ۲. [گرشت ] شقه» chump /tfamp/‏ 
تکه ۳ (عامیانه) کله‌پوک» خرفت. خنگ, کود 
احمق, ابله ۴.(عامیانه) کله. سر 

off one's chump دیوانه» خُل و چل. خلاص‎ 
chump chop /,tfamp ‘tfop/ (آشپزی) قلوه‎ # 


chummy /‘tfamı/ 
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6۱۲۵۳۱۵9۵۵ /‘kroumasaum/ 

۸ (زیست‌شناسی) کروموزوم 
هه ۱. [بیماری ] مزمن» کهنه؛ اما chronic‏ 
[یمار ] دائمی, همیشگی ۲. (عامانه) [سیگاری, دروغگو 
و غیره] پر و پاقرص» حرفه‌ای. حسابی؛ سخت. 
لیر ۳ (در بریتاناه عامیانه) مزخرف» 


1 [بیماری] به طورٍ من chronically‏ 
مزمن؛ به طورٍ دائمی, به طو 
۲ به شدت» به طورٍ شدیدی, جداً. شدیداً 

۱. وقایع‌نامه» شرع وقایع. chronicle /'kronıkl/‏ 
اریخ 6 یام اخبار (ایام) 


adv 


» 


کردن, در تاریخ آوردن 
(در تورات) کتاپ تواریخ ایام 


Chronicles 


(مجازی) رشته‌ای از حوادث a chronicle of disasters‏ 
وقایع‌نگار» / chronicler /'kronrkla(r)‏ 
تاریخ‌نویس, رویدادنگار 
4 به تر تیپ زمان. ۰ /|ıkڏkron51od/ chronological‏ 
به ترتیب تاریخ» زمانی 

۱ به تر / chronologically /kronslodrklı‏ 
زمان» از نظرٍ زمانی. برحسپ تاریخ؛ به‌طور 
ادواری ۲ بر حسپ سن حقیقی, از نظرٍ سنِ تقویمی 
# .گاەشمارى. / chronology /kranoladsr‏ 
تاریخ‌گذاری ۲ وقایع‌نگاری» رویدادنگاری ۴. 
گاه‌شمار» سال‌شمار 
زمان‌سنج, 
کرونومتر 


> 


adv 


chronometer /kro'nomıta(r) / 


۹ 


chrysalis /'krısolrs/ ) ام‎ chrysalises) 

۸ (زیست‌شناسی) [حشره ] ۱. شفیره» نوچه» بادامه ۲. پیله 

chrysanthemum /krr'sanêamam, krı'zaen- / 8 
گل داوودی‎ 

chub /tfab/ (pl chub) ماهي چاب‎ ۶ 

چاقی, تپلی, گوشتالویی /010655/1/۸0:0:5ا0نا0اه 

chubby /‘tfabr/ (comp chubbier, super 


» 


۰ 


هه [شخص. صورت و یره ] چاق. تپل. chubbiest)‏ 
گوشتالو 
صورث گوشتالو, صورث‌بهن. ¢hubby-cheeked  .‏ 
صورت‌جاقالو لپو 


chubby-faced = chubby-cheeked 
chuck! /tfak/ (محاوره) ۱. دور ریختن.‎ 
بیرون ریختن, دور انداختن؛ [شخص] بیرون‎ 


انداختن, (به) بیرون پرت کردن ۲. [کار. سرگرمی. 


(گوسفند) دوست ] ول کردن» ترک کردن 
‘steık/ = chump chop‏ جدل/ chump steak‏ زو ۳ (alal)‏ اخراج 
iasee I=slt &=cat a:=father D=golt 5:=saw u=cook u:=to0 A=cup 3:= bird‏ 
er = say 0 ai=five al=now oi=boy ia=near ea=hair v?= pure e19= player‏ 
O=thin ûö=this /=shoe 3 vision‏ هی ava =hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


7 ۱. [مالیات ]به هم زدن» churn sth up‏ 
به تلاطم درآوردن ۲. [احساسات] برانگیختن 
۱. [زباله ] شوت؛ [زغال. جوب و غیره] /1:ں// Ch u†€‏ 
رر ناودان ۲.(در مسر رود) تندآب ۴ (محاوره) 
چتر نجات ۱ 
۸ چائتی. چاشنی هندی chutney /itfatnı/‏ 
aılandz/ < Channel Islands‏ از CI‏ 
م (در بریتانیا) جزایر دریای مانش 

CIA | ان به‎ < Central Nane Agency 


cicada /sıka:da, u -kerda/ انیم‎ n 
سیرسیرک‎ 
cicatrice /'sıkatrıs/ ( p/ cicatrices /sıka'traısi:z/) 
اثر زخم» جای زخم» جوشگا‎ 
cicatriX /'sıkatrıks/ = cica! 
cicerone /11fıtfa'raunr / ( p/ ciceroni) 
(در جهانگردی) راهنماء لد‎ 
cicerOni /Jıtfa'rauni: / ام‎ ol cicerone 
CID /si: به‎ 'di:/ < Criminal Investigation 
Department (در بریتانیا) ادارة آگاهی‎ 
Ider ۵۵۸ 
sweet cider شربتِ سیب‎ 
6106۲-0۲655 /60100 ۳05/ دستگاه آب‌سیب‌گیری»‎ ۸ 


3 


cigar /sr'ga:(r)/ 
cigarette /,sıgo'ret, (US) ‘sıgoret/ 
cigarette ash /sıgoret =// 
cigarette-case/sıgoret keıs/ 


cigarette end /sıga'ret end/ 
cigarette-holder/sıga'ret haulda(r)/ چو ب‌سیگا ار‎ ۸ 
ıgarette lighter دوه‎ larto(r)/ فندک‎ ۸ 
cigarette-paص€êr/sıgڍ1e کاغذ سیگار /()دوهم‎ 
C-in-C نوا‎ ın ‘si:/ < Commander-in-Chief 

# (نظامی) فرماندة کل قوا 
۸ ۱ [زین اسب] تنگ «pln (ille)‏ 6060/5۷/۰ 
معلوم» روشن؛ 
<its a cinch. >‏ 
۷ ۳ [اسب] تنگ (زین را) بستن ۴ (عامانه) [سوفقیت. 
پروزی ] چهارمیخ کردن» قطعی کردن» قر ص و 
محکم کردن 


راحت. آسان, آب‌خوردن 


۱(گاه) گنه گنه ۲. پو ست /00«۵ونه/ 100110۳8 
درختِ گنه گنه 

(ادبی) کمربند, حلقه. طوق؛ /(01670::/ 06100۲6[ 
بند. توار 

۸ خاکستر» خل؛ ۵۰ 006۲ 


(در ذوپ فلز) سرپاره» روباره تفاله 


هه ۱. کلفت. درشت. زمخت» یغور؛ 


4 [شخص ] بی تر 


4۷ با بی‌ادبی, گستاخانه. 


7# [چوب. آهن. گوشت. نان و غیره] chunk /tfagk/‏ 
تکه (بزرگ), قطعه, پاره؛ (مجازی) بخش عمده, 
قسمتٍ بزر 

chunky /'tfagkr/ (comp chunkier, super 
chunkiest) 

[عخص ] خپله ۲. [غذا] پرمواد. پرملات ۳. [لباس] 

زبر» درشت‌باف. خشن 


۱.کلیسا ۲.(در کلیا) مراسم church /tfa:tf/‏ 


دینی» نماز عبادت ۳. (با حرف بزرگ) جامعة 
مسیحی. (قاطبۂ ) مسیحیان. عالم مسیحیت 

کلیسا رفتن, عبادت کردن 
مشغول عبادت بودن 

پس از عبادت. پس از نماز 
کشیش شدن, به سلکي 


go to church 
be in church 
after church 
enter the Church 


Church Fathers fa: tf fa:doz/ 


اباء کلیسا 
۸ کلیسارو, )ینوی churchgoer‏ 
اهل کلیسا (رفتن) 


churchman /'t/3:tfman/ ( pl churchmen) 
کشیش, روحانی ۲. عضو کلیسا؛ (آدم) امل‎ ۱ ۸ 
کلیسا‎ 
Church of England //3:t4 ود‎ 
کلیسای انگلستان‎ « 
church register /t/3:t/ redaısta(r)/ 
دفتر ثبتِ احوال کلیسا‎ 
churchwarden /t/a:tf'wa:dn / ٭ متولی کلیسا‎ 
churchwoman /'tf3:tfwuman/ ( pl 3 
کشیش (زن)؛ روحانی (زن) (0۵۲60۷۵۵8ع‎ ۱ 
عضو کلیساء زن اهل کلیسا‎ ۲ 
churchyard /ı/3:t/j:4/ (lu) قبرستان‎ # 
صحن کلیسا‎ 
Chu rا‎ //:1/ آدم بی‌تربیت» دهاتی؛ آدم بداخلاق,‎ n 


آدم بدخلق 


= 


churlish /tfa:l1/ / دهاتی,‎ » 


زمخت؛ بداخلاق. بدخلق 


churlishly /'tfa:liflr/ 
بی‌ادبانه؛ با بداخلاقی» با بد‎ 

۸ گستاخی, بی‌ادیی. ۰ churlishness/t/3:11/15/‏ 
بی‌تربیتی؛ تند خویی» بدخلقی, بداخلاقی, بدعنقی 

churn /tfa:n/ POR ۱ ۶ 

۳ [عیر ] زدن, کره گرفتن از ۴. به هم زدن, متلاطم 
کردن ۵.(مجازی) [احساسات] برانگیختن, به جوش 
آوردن 

۶ ۶. [دریا و غیره ] به تلاطم درآمدن, به هم خوردن. 
کف کردن 

۷ پشت سر هم بیرون دادن؛ 

[کتاب, نامه, مقاله ] بیرون دادن 


churn sth out 


circularity 


۶ ۱۰. احاطه کردن, دوره کردن, فراگرفتن, دور... حلقه 
زدن ۱۱ دور . چرخیدن» (چیزی را) 
دور زدن ۱۲ خط کشیدن دور دایره کشیدن دور 

ا ۱۳. [پرنده, هواپیما ] چرخیدن» چرخ زدن ۲ 

(محاوره) دوز 


خود گشتن, 


run round in (small) circles 


در جا زدن 


square the circle > square? 


دایره کشیدن draw a circle‏ 
دایره زدن. حلقه زدن stand in a circle‏ 
دور باطل, دور تسلسل» دور؛ vicious circle‏ و 

دور معیوب 


go round in circles 


دچارٍ دور باطل شدن 


political circles 
come full circle 


پنت نبند؛ circlet /'sa:klrt/‏ 
النگو, دست‌بند؛ انگ حلقه 
۸ ۱ دور, محیط, پیرامون ۲. گردش. /61۳6۱011/:23 
گردش به دور حرکتِ دوری» حرکتِ دایره‌ای, 
دورگردی ۳ سفرٍ ادواری. بازدید, ادواری. 
دوره؛ حوز؛ گشت» مسر گشت ۴. [سینما. تاتر و غیره] 
زنجیره, گر وه < انده»ه اداتاواہ ۱0۵ > ۵. (برق) مدار ۶ 
(ورزش) مسابقاتِ دوره‌ای 
دور... گشتن. دور زدن 
(به) گشت رفتن؛ سفرٍ ادواری رفتن؛ 
سرکشی کردن 
(حقوق) دادگاٍ سیار cireuit court‏ 
(برق) تخته مدار circuit board /'sa:kıt bo:d/‏ 
(برق) برق‌شکن»/(۵0: circuit-breaker/'s3:kıt‏ 


مدارشکن. فیوز 


make a circuit of 


go on circuit 


4 [را. روش ] غیر مستقیم. / CİFCUIÎOUS /s2:'kju:ıtes‏ 
کج. انحرافی. بیچدار. پیچاپیج 
(به طورٍ) غير مستقیم؛ / دادهادندز:ده/ cirUiÊOUS|Y‏ 
به طور پیج د 
(الکترونیک) مدار؛ مداربندى؛ /3:)])1'/ ٣ا٥۴ Cİ‏ 
مدارات 


(ورزش) تمریناتِ / reuit training /'s2:kıt (re19‏ 
متوالی. حرکاتِ متوالی 
۱. گرد. مدور. دایره‌ای. circular /'sa:kjula(r)/‏ 
دایره‌وار؛ منحنی؛ مستدیر» ادواری» دوری. چرخشی. 
دورانی 
۸ ۲. بخشنامه, اطلاعیه 

circularise /'sa:kjuloraız/ = circularize 
circularity /,s3:kju'laerotı / دَوّران. چرخش‎ ۱ « 


adj 


be burnt to 4 cinder [غذا] سوختن. جزغاله شدن.‎ 
زغال شدن‎ 
cinder block /'sında biok/ = breeze-block 
Cinderella /,sındarelo/ (شخص. چیز) بچ يت‎ 
خاکسترنشین؛ (صفت‌گونه) فراموش‌شده‎ 
cine-camera /'sını kamara/ 


7 (در بریتانیا) دوربین 
فیلم‌برداری 
# فیلم سینماء فیلم خام cine-film /'sını film/‏ 
سینما؛ 4 هتر سیتماء cinema /'sınoma/‏ 
کار سینماء صنعتِ سینما فیلم‌سازی 
adj‏ شمان / cinematic /sınsmatık‏ 
۶ فیلم‌بردار؛ cinematographer /sın29'1grf>(ı)/‏ 
مدير فیلم‌برداری 
adj‏ سینمایی. cinematographic /sınomazta'grefik/‏ 
(مربوط به) سینما 
cinematography /sınm?togrofı/ «lai i‏ 
صنعتٍ سینما؛ فیلم‌سازی؛ فیلم‌برداری؛ هنر فیلم‌برداری 
n‏ آپارات. / cine-projector /'sını pradsekto(r)‏ 
پروژکتور. تصویرنما 
گل سيره 
۸ ۱. دارچین, دارچینی؛ 
درختِ دارچین ۲ (رنگ) قهوه‌اي مایل به زرد 
n‏ ۱ (گیه) پنج‌انگشت. / cinquefoil /'sıgkfoıl‏ 
پنج‌برگ. پای‌غاز (» خانواده‌ای از تبر: گل‌سرخیان) ۲. 
(معماری) نقش پد 
۸ ۱ [عدد] صفر ۲. cipher /'sarfa(r)/‏ 
عددٍ یک‌رقمی ۳ (مجازی, به طعنه) آدم بی‌اهمیت؛ 
چیز بی‌ارزش, پوچ * زّمز؛ پیام رمز؛ کلید ر 
۵. به رمز نوشتن ۶.(مسحاوره) [مسئلۀ حساب ] حل 
کردن؛ [جواپ مله ] درآوردن حساب کردن 
۷.(محاوره) مسئله حل کردن. حساب کردن, جع و 


cineraria امه‎ n 


cinnamon /'sınaman/ 


قم عدد. 


تفریق کردن 
کلید رمز a cipher key‏ 
مأمور رمز the cipher officer‏ 
به ر ۳3 رمزی in cipher‏ 
2۵ (بیانگر زمان) (در) حدود اما circa‏ 


bom circa 150 BC >‏ > 
۱.(ریاضی) دایره؛ محیط دایره circle /'sa:kl/‏ 
۲ حلقه» دایره؛ میدان ۴ در سالن تناتره سیما) لر 8 
[اشخاص ] جمع. جمعیت. محفل» مجمع؛ حلقه 
جرگه. انجمن. حوزه ۵. چرخه, دور. دوره, گردش 
circle of the seasons <‏ ۵ > ۶. [کاربرد, نفوذ] دامنه, 
میدان. مجال. قلمرو. گستره ۷.(در ژیمناستیک) 


آفعان‌هتان ۸ ستاره‌شناسی) [اجرام سماوی, عرض 


۲ (منطق) دور باطل؛ دور جغرافیایی ] مدار ٩‏ (ستاره‌شناسی) دايرة عظیمه 
iiasee I=sit &=cat a:=falher D=got 5:=saw uU=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 9= about‏ 
pure‏ = اج مها واه at=five a=now‏ موه موه 
ava= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0=thin Ö=this f=shoe‏ 


(رسمی) [جهان. /,s2:kom'n#vıgeıt/‏ ۱۲۵۱۵۱۲۱۳۸۵۷3۵16 
دماغه و غیره ] با کشتی دور زدن؛ دور زدن, از کنار 


شتن 


circumnavigation /s3:komnavr'ger jn / 

۸ جهانگر دی با کشتی؛ کرانه‌نوردی 

۱ دور (چیزی) circumscribe /'sa:kamskraıb/‏ 
خط کشیدن؛ (در هندسه) محیط کردن بر ۲. تحدید 
کردن, حد گذاشتن؛ محدود کردن؛ محدودیت 
گذاشتن 

۸ ۱ خط کشی  circumscription /,s2:kom'skrıp/"/‏ 
(دورِ چیزی)؛ تحدید؛ محدودیت ۲ حد. مرز ۴. 
محدوده, محوطه ۴. [سکه ] دورنویس 


circumspect /'sa:kamspekt/ هه دوراندیش»‎ 

مآل‌اندیش. ملاحظه‌کار؛ محتاط» محافظه کار 
بااحتیاط 

circumspeCcti0n /,s3:km'spek/1/  ,یشیدنارود‎ 


مآل‌اندیشی. ملاحظه کاری؛ احتیاط, حزم 
«هه محتاطانه, / circumspectly /'s3:komspektlı‏ 
با احتیاط؛ ملاحظه کارانه, با دوراندیشی. 
محافظه کارانه 
-sta:ns, -staens /‏ ۱ 
۸ ۱.(مسمولادر جمع) موقعیت» شرایط, اوضاع و احوال» 
اطراف و جوانب» چگونگی ۲ مورد. واقعیت 
پیشامد. اتفاق, رخداد 
There is one important circumstance you have not‏ > 
mentioned. >‏ 
۳ (در جمع) وضع (مالی)» اوضاع (مالی) 
در چنین ژرılط”. in / under the circumstances‏ 
در این صورت 
هرگز, به هیچ رو« in/ under no circıuınıstances‏ 
تحت هیچ شرایطی 
take the circumstances into account‏ 
شرایط را در نظر گرفتن 
در رفاه» مرفه in easy circumstances‏ 


in reduced circumstances .  تسدگتت در مضیقه.‎ 


کیکبه و دېدبه؛ pomp and circumstance‏ 
جلال و شکوه 
هه ۱. [گزارش. / circumstantial /,sa:kom'sten f1‏ 


سخن ] مشروح» مفصل» تفصیلی» به تفصیل, مستوفا 
با ذکر جزئیات ۲. [اطلاعات, شواهد] غیرمستقیم. 


circumstantial|y به تفصیل, /اه/مهدههانوه/‎ ۱ adv 
مفصلاء به طورٍ مشروحي, به طورٍ مفصلی ۲ به‎ 
طورٍ تفاقی, اتفاقاً * به طورٍ غیرمستقیم» به‎ 
طورٍ ضمنی, با توجه به قرائن, به قرائن‎ 


circularize 


#۶« بخشنامه فرستادن به / :61۲۵۱2۴26 
اعلامیه صادر کردن برای 
۸ نامة همگانی ۸ circular-letter /,s3:kjula‏ 
۶ ار گرد 's2:/‏ مانزانده/ 5۵۷۷ circular‏ 
۱ چرخیدن, دور زدن. :6۳66/۰ 
گردش کردن: جریان یافتن, دایر شدن؛ 
انتشار یافتن» منتشر شدن» پخش شدن ۲ (بابخش‌نامه 
یا اطلاعید) مطلع کردن؛ اطلاع دادن به 
۴ ۳.به گردش درآوردن, به جریان انداختن؛ دایر کردن؛ 
منتشر کردن, پخش کردن, انتشار دادن رواج دادن 
هه در گردش, در جریان, /وته‌الزاهه/ 49ا٥۲‏ 
دایر؛ رایج» متداول 
julertıy ‘desımol /‏ 


jolert / 


circulating decimal ۰ 


(ریاضی) عددٍ اعشاري متناوب 
circulating library /.sa:kjulenıy 'latbrarı,‏ 
۸ کتابخانة واسپاری, کتابخانۂ / (US) 'larbrerı‏ 
درگردش 
circulating medium /,s3:kjulertı ‘mi:drom/‏ 
(مالی) [پول چک و غیره] وسیلة رایج. وسیل در 
دش 
2 ۱. [پول و غیره ] گردش.  CİFCUIAİON /s3:kj'1eı/‏ 
جریان ۲ گردش خون. جریانِ خون ۳. [اخبار, 
شایمات ] انتشار, اشاعه, پراکندن؛ شیوع, رواج ۴. 
[روزنامه. مجله ] تیراژ 
(مالی) به جریان انداختن, 
به گردش درآوردن 
take out of / withdraw from circulation‏ 
(مالی) از دور خارج کردن. جمع کردن, از گردش 


put into circulation 


انداختن 
(مالی) در گردش» جاری in circulation‏ 
گردش خون, جریانِ خون blood circulation‏ 


کثیرالانتشار, پرتیراز ‏ . with a wide circulation‏ 
circulatory /,s3:kju'lertarı, (US) 'sarkjalato:n /‏ 
هه (یزشکی) (مربوط به) گرد خون» (مربوط به) 
جریان خون ۱ 
۷ (یزشکی) ختنه كردن /'s2:)5412/‏ ۵6۲00۳6156 
(پزشکی) ختنه circumcision /sa:kom'sımn/‏ 
(مذهب) ختنه‌سورانِ مسیح the Circumcision‏ 
7 (ریاضی) مط circumference/s2kmfrns/‏ 
دایره» پیرامونِ دایره؛ دور» محیط 
adj‏ ۸ کچ» خمیده, منحنی  circumflex /'s3:k5ٍfleks/‏ 
۶ ۲.(در خط لاتین) سیرکومفلکس. تکیۂ خمان 
(رسمی) |¦طli«‏ / circumlocution /,s3:kٍm1>kju:/n‏ 


درازگویی 
(US)‏ رها دی ۲ circumlocutory‏ 
هه طولانی, کشدار؛ پر از درازگویی» / “Iokjato:r‏ 
پر از اطتاب 


۸ (رسمی) شهروندان, «4i‏ /1صsıtız9/‏ 80اه ¦ 


اهالی. جمعیت 


citizen's arrest /,srtıznz arest/ 
(توسط مردم) بازداشت» جلب‎ # 
citizens' band /,srtıznz band/ 


(در ارتباطات رادیویی) موج مجاز 
تابعیت, شهروندی؛ 


citizenship /‘sıtrzn fıp / 


citrate اه‎ 
citric /'sırık/ 
citric acid /srtrık 'esıd/ 


۸ (شیمی) اسیدسیتریک» 
جوهرلیمو 

۸ (گیا» میوه) پالنگ» بادرنگ» ترنج  citron /'sııron/‏ 

citrus /‘sıtras/ (گیا‌شناسی) مرکبات‎ 


a citrus tree درختٍ مرکبات‎ 


میوۂ مرکبات citrus fruit‏ 
# ۱. شهر ۲. اهالي شهر, مردم شهر. city /'sıu/‏ 
شهریان 


give sb the freedom of a / the city —> freedom 
the City سیتی ( = مرکز اقتصادي لندن)‎ 


the city centre مرکز شهر‎ 
a city dweller اهل شهر, شهری‎ 

(اعضای) انجمن شهر fathers‏ 
بازرگان, تاجر. سوداگر. معامله گر a city man‏ 
شهرسازی city planning‏ 


(روزنامه‌نگاری) ۰۱(در بریتانیا)  desk/‏ 086/۵0 لاه 
سرویس اقتصادی ۲.(در آمریکا) سرویس اخبارٍ محلی, 
سرویس شهرستان‌ها 
2 [مطبوعات [ )در بریتانیا ۰ city editor /,s1tı ‘edıt(r)/‏ 
سردبير اخبارٍ بازرگانی؛ (در آمریکا) سردبیر اخبارٍ محلی 
۸ (عمارتِ) شهرداری city hall /sıtı 'ho:1/‏ 
۸ دولت-شهر ‘steıt/‏ نم city-state‏ 
۸ ۱. گرب رباد ۲. [مادۂ معطر] رباد civet /'sıvıt/‏ 
۱ شهری ۲. » شهروندی civic /'sıvık/‏ 
civic duties >‏ < 


jc pride 
ic centre /,sıvık ‘senta(r)/ 


ميانه. در برابر لباس نظامی) ۸ ۱۷1۵6 
لباس شخصی 
هه ۱. اجتماعی, مدنی ivil /‘sıvı/‏ 


We all have civil rights and civil duties. >‏ > . [کشور 
داخلی, درون‌مسرزی > the Spanish Civil War‏ > ۳. 
کشوری» غیرنظامی ۴ عرفی» غیرمذهبی» غیرشرعی 


۱. [شخص ] به تله circumvent /,s3:kam'vent/‏ 
انداختن, گیر انداختن؛ فریب دادن, گول زدن,. کلاه 
گذاشتن بر سر ۲. [قانون. قاعده ] نادیده گرفتن» زیر پا 
گذاشتن. شکستن؛ از چنگي ... گریختن؛ پیچاندن ۳. 
[مشکل ] پرهیز کردن از, دور زدن؛ غلبه کردن بر ۴. 
[نقشه. طرح ] به‌هم زدن, مانع شدن, جلوگیری کردن 
از کازشکنی کردن در. به شکست کشاندن 
[شخص ] فریب.  circumvention /s2:k5m'ven/n/‏ 
گول زدن؛ پیشدستی؛ [قانون] شکستن, زیر پا 
گذاشتن, نادیده گرفتن؛ [نتده ] ممانعت, جلوگیری: 
کارشکنی 
در روم پاستان) میدان ورزش» /3:)8'/ 61۲68 
ورزشگاه. جولانگاه ۷ سیرک ۰۳ (در بریتانبا. در تقاط 
خیابان‌ها) میدان, میدانگاه ۴. (محاوره) دار ودسته. گروه 
(پزشکی) سیروز, تشم کبدی /15ون۲ء/ 61۳۲0۵۵/5 
cirri /'sırar/ pl of cirrus‏ 
۱ هواشناسی) ابر سیروس. cÎfFÎ)‏ /» ( /sڊڊs1'/‏ 61۳۴۵5 
ابرٍ طرّه. شیرابر ۲ [پیجک‌ها ] چنگک ۳ (زیست‌شناسی) 
شاخک. مژه 


۹ 


» 


> 


Cissy /'sısr/ = sissy 
cistern /'sıston/ [آب ] منبع. مخزن, تانکر‎ 
د ارگ» برچ وبارو.  . ال ,اء لآم‎ 
قلعه؛ (مجازی) پناهگاه. مأمن. ملجأً» صن‎ 
C410٩ [مطلب, عبارت ] نقل, ذکر»  / 1/۸ 4؛/‎ ۱ 
استناد. استشهاد؛ نقل قول, قول ۲.(نظامی) تقدیرنامه‎ 
(حتوق) احضار, فراخوانی؛ (برگ) احضاریه‎ ۴ 
1 [کتاب. مقاله و غیره ] نقل کردن؛‎ .۱ 
.۲ ذکر کردن, آوردن؛ استناد کردن. استشهاد کردن‎ 
(نظامی) [شجاعت, فداکاری ] تقدیر کر دن. گرامی داشتن,‎ 
بزرگ داشتن ۳.(حتوق) احضار کردن. فراخواندن‎ 


= = 


> 


۸ ۱. شهرنشین» شهری, اهل شهر 6260/۵20۸ 
۲ تبعه. شهروند. اهل؛ رعیت ۳.(در آسریکا؛ شخص) 
غیرنظامی 
| نکتة کاربردی: 1 


کلمات «ععنان, eetزubء‏ و 0800۵1 بر شخصی دلالت 
می‌کنند که در یک کشور زندگی می‌کند و از تمامی حقوق 
زندگی در آن. مثلٍ حت رأی, برخوردار است. 
لفظ آنه در مورد هر نوغ کشوری به کار می‌رود: 
a French / Norwegian citizen‏ 
کلمۀ »لاه در مورد کشورهای ساطنتی به کار 
می‌رود: یعنی کشوری که یک پادشاء یا ملکه در رأس آن است: 
a British subject‏ 
کلمۂ اھ«ه‌نهه اغلب در موردٍ کسی به کار می‌رود که 
ساکنِ کشور دیگری است: 


Many Turkish nationals work in Germany. | 


66 I=sit عنه‎ father D=got 5:=saw 000 u:=too A= cup bird 
el= say دنه‎ ve ai=now oi=boy 19=near ea=hair ù= pure _ ela= player 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


civil commotion 


7 


n 


= 


Cl' /'sentrli:ta(r)/ (pl cl,cls) > centilitre 

سانتیلیتر» یک صدم لیتر 

[بلیت و غیره ] درجه ھام > /ء#اk‏ (دن) ,عنها/ 612 
دوتا بلیتٍ درجه دو 
تحریر و غیره ] تق تق کردن» 
تلق‌تلق کردن؛ [ثخص ] ورور کردن 
۲ تق تق» تلق‌تلق؛ [ثخص ] ورور 
لباس پوشیده. ملیس؛ پوشید. 
(رسمی, در ترکیب) -پوش < 070180 > 

۰۱ (معماری) روکش. نماء روکار؛ / و:ل#ا»/ 6۱00109 
پوشش,. پوشش محافظ ۲. (فلزشناسی) روکش‌کاری 

۱. [مالکیت, جایزه, حق ] مطالبه کر دن. /۲۵۰/ 6۱201 
درخواست کردن, مدعی...شدن, ادعای...را کردن؛ 
ادعای مالکیتٍ...را کردن ۲ ادعای...را کردن. 
مدعي...شدن» ادعا کردن (که)» مدعی شدن (که) 


two 200 cl tickets 
; clack /klak/ 


clad /klad/ 


amies claimed victory. >‏ 800۱ > . [توجە. علاقه ] ن 
داشتن به, خواستن» طلبیدن, درخور... بودن 
[vy] .۴ < These matters claim your attention, >‏ 
خسارت خواستن از ات دادن, قربانی گر 
۶ بیمه) خسارت خواستن, ادعای خسارت کردن 
خسارت خواستن, ادعای 

خسارت کردن 

درخواست کردن» 

مطالبه کردن, ادعای ... را کردن 
۱ ادعا, دعوی, مطالبه. طلب: 
درخواست. تقاضا ۲ (بیمه) خسارت؛ ادعای أ 
خسارت ۳.حق, حق مطالبه 

no claim to the throne. >‏ ۷۵ ۷۵۷ > ۴. مورد مطالبه, 
مدعا به, مورد درخواست؛ معدن واگذارشده 
ادعای... داشتن, ( چیزی را) مطالبه کردن 


claim damages 


claim sth back 


lay claim to 


ادعای خسارت کردن. 
درخواستٍ خسارت کردن 
[زمین معدن ] تعیب ح کردن, 
علامت‌گذاری کردن 


put in a claim 
stake out a claim 


claimant /klermant/ 
clairvoyance /kles'varans / 
روشن‌پینی» بینش» بصیرت‎ ۴ 
clairvoyant /klea'vorant/ 
clam /klem/ ( prp clamming, همم‎ clammed) 
.۲ ۱.جانور) صدفي دوکپه‌ای؛ صدفی خوراکی‎ 
(محاوره) آدم کم‌حرف. آدم ساکت. آدم تودار‎ 
` صدف گرفتن. صدف صید كردن‎ ۴ 
(محاوره) حرف نزدن» ساکت ماندن»‎ 
سکوت کردن؛ دم نزدن» تطّق نکشیدن‎ 
clambake /klambeık/ 


clam up 


(در آمریکا) صدف خوران. 
پیک‌نيکي لپ دریا 


nadî 


i claim? /klerm/ 


۵. [شخص ] مۆدب» باتربیت» متمدن» با فرهنگ؛ 
[رفتار ] مدبانه, از روی ادب 


این نشانة لطف شماست. That's very civil of you.‏ 
محبت دارید! 
# قیام داخلی . /ه/نوهه: civil commotion /sıvl‏ 


« محرومیت از حقوتي مدنی /60 اvی/‏ 9621 ازلاه 
۸ دفاع غیرنظامی» civil defence /.sıvl dr'fens/‏ 
کشوری 
وعمواول civil defense /,sıvl dı'fens/ (US) = civil‏ 
dısabi:drans /‏ اس civil disobedience‏ 
م نافرماني مدنی 
۶ مهندس عمران, /(902/01۵ه civil engineer /ٍsıv!‏ 
مهندس راه و ساختمان 
civil engineering /,sıvl endaı'nıarın /‏ 
۸ مهندسي راه وساختمان. مهندسي عمران 
غیرنظامی. کشوری» شخصی /۷۱۲۵:/ 6۷1۵۳ 
civilisation /,sıvolar'zerfn, (US) -lIr'z-/‏ 
ivilization‏ 
civilise /'sıvalaız/ = civilize‏ 
civilised /'sıvalaızd/ = civilized‏ 
, فرهنگ» تمدن 6۷۱1۷/۵۷۵ 
۸ ۱ تمدن. civilization /,sıvolar'zer fn, (US) -lı'z-‏ 
مدنیت ۲.متمدن کردن, متمدن شدن ۳ جهان 
متمدن. ملل متمدن ۴ فرهیختگی؛ فرهنگ 
۱. متمدن کردن ۲. تربیت کردن, /12اد'/ 61۷11126 
پروردن؛ ادب آموختن به 
هه ۱.متمدن ۲ بافرهنگ» / civilized /'srvolaızd‏ 
باتمدن» فرهیخته؛ باتربیت. بافرهنگ 
قانونِ مدنی civil laW /,sıvl 'l5:/‏ 
civil liberties)‏ ام) civil liberty /sıvl 'lıbotı/‏ 


7 ادب» 


ترا 


civil list اه‎ lıst/ 


سلطنتی, حقوق خانوا 
۲ مؤدبانه. از روی ادب civilly /'sıvolı/‏ 
م ازدواج عرفی. . /ıd3ٿıma civil marriage /sıv|‏ 
ازدواج مدنی 
npl‏ حقوق مدنی, حقوي 
اجتماعی 
۶ کارمند (دولت)» اس civil servant‏ 
مستخدم دولت. کارمند 


civil rights او‎ 'rarts/ 


۶ دستگاو آداری» او civil service /sıvl‏ 
ادارات (دولتی) 
۸ جنگ داخلی ۷۵ civil war /sıvl‏ 
# سال عرفی jro()/‏ اس civil year‏ 
/'sıvız/ = civies‏ 6۷۷۱۵ 
(عاميانه, نیز با حرف بزرگ( /'5ıvı stri:1/‏ 51۲664 ازع 


زندگي غیرنظامی, زندگي شخصی 


۸ [صدای زنگ. i clangour /klzng>(r), klena(r)/‏ 
برخورد دو فلز ] دنگ دنگ» جلنگ جلنگ 
۶ ۱. [صدای زنجیر و غیره] clank /klaenk/‏ 
" جرینگ جرینگ, جینگ جینگ؛ [ثیر ] چکاچاک 
۲ جرینگ‌جرینگ کردن, جینگ‌جینگ کردن 
۷ ۳ جرینگ‌جرینگ به صدا درآوردن. جینگ‌جیت 
به صدا درآوردن 
4ه قومی, قبیله‌ای, طایفه‌ای؛ ۵ clannish‏ 


#۶« ۱. چهاردست و پا بال رفتن. /(/۷۵۳۵/ clamber‏ 
بالا خزیدن. خود را به زحمت بالا کشیدن 


clamber up / over a wall >‏ < 
× ۲ بالا رفتنِ سخت. صعود دشوار 
۲ به طور لزجی, به طور چسبنا کی /:اا)/ 618۳0۳011۷ 
خیس عرق شدن to sweat clammily‏ 
لزجی, چسبندگی, clamminess /'klemımıs/‏ 
چسبناکی؛ نمناکی. نموری» تری. رطوبت 
Clammy /klemı/ (comp clammier, super‏ 
4ه [پوست. دست ] عرق‌کرده» چسبناک. (ا۱۵۳۳۵5ع 
لزج؛ [دیوار ] نمور, نمناک» مرطوب 
clamor /'klama(r)/ (US) = clamour‏ 
ښه پرهیاهو, پرسر و صدا clamorous /'k|a:m9r95/‏ 


[گروه. قوم ] بسته, متعصب» به هم پیوسته؛ [شخص] 
قبیله‌دوست. دارای حمیتِ قومی؛ گروه‌دوست» 
گروه‌مدار 


۷ متعصبانه, با تعصب. clannishly /klanrflı/‏ 
جهت‌دارانه؛ از روی تعصب قبیله‌ای. باتعصب 


قومی پرداد و قال 

clamMOUr /'klama(r)/ جنجال» هياهو»‎ .۱ ۸ clannishneSsS ها‎ fnıs / تعصب؛ گروه‌مداری»‎ n 
گروه‌دوستی؛ حمیتِ قومی» قبیله‌دوستی؛ اتحاد های وهو. سر وصداء داد وقال, داد وبیداد. جیغ وداد,‎ 
قومی, به‌هم‌پيوستگي قومی فریاد. قشقرق‎ 


« مرد قبیله, clansmen)‏ /م) clansman / klenzman/‏ 
فردٍ طایفه؛ هم‌قبیله, هم‌طایفه, هم‌عشیره 
(p/ clanswomen)‏ / مدمه clanswoman‏ 
۸ زن قبیله, زن طایفه؛ (زن) هم‌قبیله» (زن) هم‌طایفه. 
(زن) هم‌عشیره 
clap' /klap/ ) prp clapping, pt,pp clapped)‏ 


۶ ۲ جنجال به پا کردن, هیاهو کردن. سر و صدا راه 
انداختن, داد وقال کردن, داد وبیداد کردن, جیغ وداد برپا 
کردن, فریاد کردن, قشقرق راه انداختن 
The foalah people were clamoung for war >‏ > 

بند, طوق /۷۱۵۵/ 61270۴ 

در قید گذاشتن؛ ینس زدن؛ 


7 
1: 
7 
1 


بست زدن, بند زدن, طوق زدن 


برای» کف زدن برای» تشویق کردن ۳ انداختن, ۷ (محاوره) تحت فشار clamp down (on)‏ 
پرت کردن؛ زدن گذاشتن, فشار وارد آوردن بر. تحمیل کردن 
۷ ۴. دست زدن. کف زدن اعمال زور» clamp-down /‘klemp daun/‏ 
۸ ۵. بومب» تاپ. درق؛ صدای ناگهانی ۶. صدای فشار» تحمیل 
دست زدن. صدای کف ۷. ضربة محب تآمیز, ضربة آرام ۸ ۱. عشیره» قبیله, طایفه, دوده, clan /klan/‏ 


کسی clap sb on the back / shoulder «jj‏ خاندا انواده ۲ دسته, جماعت, گروه 


anESHROINeaesin, اوه‎  .یفخم‎ ad 


را زنجیر کردن clap sb in irons‏ مخفیانه. سرّی, پشت‌پرده, در خفاء زیرجلی» 
(محاوره) به زندان انداختن clap sb in prison‏ دزدکی > a clandestine marriage‏ > 
(محاوره) نظر بر کسی اندا. clap eyes on sb‏ ۱. [صدای زنگ, برخورد دو فلز ] ۵۸ clang‏ 
چشم (کسی) بر کسی افتادن دنگ‌دنگ. جلنگ‌جلنگ 


کلاه خود را سر گذاشتن clap on one's ha‏ ¦ ا« ۲. دنگ دنگ کردن, جلنگ‌جلنگ کردن 

(دریانوردی) بادبان برافراشتن انه ده رد ۷ ۳ [زنگ ر غیره ] دنگ‌نگ به صدا درآوردن. 
[اتومبیل ] پا رو ترمز گذاشتن. هط عطه ده مدا جلنگ‌جلنگ زدن 

رو ترمز زدن ۸ (عامیانه) خیطی. گاف. clanger /‘klaena(r)/‏ 
مورد تشویق قرار گرفتن get a good clap‏ افتضاح. آبروریزی 

در یک چثم به هم زدن. مثل برق هه 8 ٤ه‏ / خیطی بالا آوردن. افتضاح کردن ۲معمهاء « ٥p‏ 
فوری (US) = clangour‏ / )دوه /klzqg(),‏ 61۵090۲ 
۱ نوازش کردن, دست به پشتٍ give sb a clap‏ مهو /klaengaras,‏ 612090۲۵۱5 


زدن ۲. برای کسی دست زدن. کسی را تشویق 


نگ دنگ‌کننده, 


هه [صدا و غبره ] بلند. گوش خراش: 
جلنگ جلنگ‌کننده 
وله عم a:=father b=got 3:2۵ U=cook u:=too‏ اه ده I=sit‏ 


say مو له‎ ai=five au=now oi=boy 19=near e2=hair ده‎ pure 
دوه‎ hour j=yes w=we tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this /=shoe 3> vision 0= sing 


۲ [اشخاص, گروه‌ها. ارتش‌ها] برخورد کردن, به هم 
برخوردن» درگیر شدن. روبروی هم قرار گرفتن ۳ 
[دو واقعه و غیره ] مقارن شدن, مصادف شدن, برخورد 


داشتن, هم‌زمان بودن. تقارن پیدا کردن. برخورد 
کردن ۴. [علائی, روحیات. رنگ‌ها و غیره ] ناسازگار 
بودن, با هم نخواندن, اختلاف داشتن. متضاد بود 
منافات داشتن, تتافر داشتن 

۲ ۵. [چیزهای فلزی ] با صدا به هم زدن. درقی به هم 
زدن؛ به صدا درآوردن 

۸ ۶. تصرق‌تروق, دنگ‌دنگ. جنگ‌جنگ؛ [شمتیر 
چکاچاک ۷. [مبان اشخاص. گروهها,ارتش‌ها] برخورد. 
تصادم. درگیری ۸. [میان وقایع. کارها ر غیره] تقار 
برخورد» هم‌زمانی ٩‏ [میان علائی. روحیات, رنگ‌ها 
ناسازگاری, تضاد. منافات. اختلاف, تنافر 

clasp /kla:sp, (US) kla&sp/ [کمربند, دستبند. كف‎ .۱ ۶ 


د غبره] قلاب» سگک, قفل, چفت. قزن‌قفلی, گیره ۲. 


[روی مدال ] برچسب ۳ بغل کردن. در آغوش أ 


گرفتن؛ دست دادن مصافحه 
۷ ۴ محکم گرفتن. چنگ زدن, چنگ انداختن به ۵. 
[گردن‌بند. کمربند و غیره ] قلاب کردن, انداختن, بستن 
۷ ۶.گیر کردن. محکم شدن, بند شدن؛ گرفتن. 
بیرندگی داشتن 
محکم دست دادن, دست هم را فشردن ۰ ۲۵0۵5 معهاه 
دست‌های خود را به هم قلاب ‏ لط 0's‏ معهه 


کردن 
کسی را به سین خود clasp sb to one's heart‏ 
فشردن 
۸ چاقوی clasp-knife /'kla:sp narf, (US) 'klasp/‏ 
ضامن‌دار 


۴ ۱.نوع, مقوله. جور class /kla:s, (US) klas/‏ 
وه» دسته؛ درجه» رتبه» مرتبه, پایه 

first-class. <‏ ۱۲۵۷۵۱۵ بالقنا He‏ > . ( گیاه‌شناسی, جانور - 

شناسی) رده ۳. [جامعه ] طبقه؛ (صفت‌گونه) طبقاتی, 

طبقه‌ای < وود 01256 ۳۵ > ۴.(در سدرسه. دانشگاه) 

برس ۵.(در تحصیل, خدمتِ نظام) هم‌دور 


> He's a class tennis player. > 
طبقه‌بندی کردن؛ در زمرۀ... قرار دادن» در‎ .۷ ۷ 
گذاشتن‎ 
in a class of one's / its own = in a class by 
oneself / itself 
the class of 1970 ۱۹۷۰ فارغالتحصیلانِ سال‎ 
in a class by oneself / itself بی‌رقیب» بی‌همتاء‎ 
بهترین در نوع خود‎ 
class conflict /'kla:s konflıkt, (US) تعارض ال‎ « 
طبقاتی, برخورد‎ 


(محاوره) 


4 (در بر 


4ه [مایعات, شکر و غیره ] 


ت] کشیدن clap sth on (sth)‏ 
روی» اضافه کردن به» افزودن به 

2 (عامیانه) کوفت» سوزاک مها clap‏ 

clapboard /'kl#pb>:d, (US) kI#b>:14/ ۰ تخته‌بندی,‎ ۶ 
تخته کوبی‎ 

clapped-Out/klapt 'avt/ عامیانه)‎ 

زهواردررفته, درب وداغون, قراضه؛ [شخص ] خسته 

۱. [زنگ ] زبانه, دسته clapper /klapa(r)/‏ 

۲ جفجغه؛ (موسیقی) قاشقک؛ (در مزارع برای راندن 

برندگان) تق‌تقه. چویک 
(در بریتانیا. عامیانه) ملی 


= 


go like the clappers 


clapperboard /klaepabo:d /‏ 
تختۀ تقه, کلاکت 

(در فیلم‌برداری) تقه‌زن 
کف زدن» دست زدن؛ 


۹ 


clapper boy و۲۲۱۵‎ bor/ 
clapping /klepın / 


۰ 


claptrap /'klaptraep /‏ 
حرف مفت» مزخرف» چرند. مهمل 

۸ (در تثاتر. کنسرت و غیره) کف‌زژن claque /klak/‏ 

حرفه‌ای» مشوّق مزدور؛ بازارگرم‌کن 

claret /klarat/ شراپ قرمز»‎ ۱ 

۲ +(رنگ) قرمز 


> 


شراب بوردو 
ز ارغوانی, شرا 


adj‏ ۳ [رنگ] شرا قرمز ارخوانی 


= 


۱ [مایمات. شکر ] / clarification /klaerıfi'ker fn‏ 
تصفیه. پالایش؛ پالودگی, صفا ۲. [منظور, سوقعیت و 
غیره ] توضیح؛ روشنی؛ وضوح 
clarified ۷‏ 
تصفیه‌شده, پالوده. صاف؛ ناب, خالص 
clarified butter‏ 
clarify /'klerfar / ( pt,pp clarified)‏ 
۴ . [مایعات. شکر ] صاف کردن, تصفیه کردن. پالودن 
۲ [منظور. موقعیت ] روشن کردن» وضوح بسخشیدن» 
توضیح دادن 
۶ ۳ صاف شدن, تصفیه شدن, پالوده شدن ۴. روشن 
شدن. وضوح یافتن 
(موسیقی) قره‌نی, کلارینت 
t/klarr'netist/ = clarinettist‏ 


روغنِ حیوانی 


س 


clarinet امه‎ 
clarin 
clarinettist/klaerrnetıst / 


» 


(موسیقی) قرەنیزن» 
کلارینت‌نواز 

۸ ۱. شیپور» بوق. کرنا / clarion /klzrtan‏ 
۲ صدای یور نفیر 


بانگ, ندا 
۸ روشنی, وضوح؛ صافی, شفافیت 


a clarion call 
clarity مها‎ 


۶ ۱ [شمتیر, چیزهای فلزی ] با clash /kief/‏ 
صدا به هم خوردن, درقی به هم خوددنر آسنج] 
طنین افکندن, به صدا درآمدن, چنگ‌چنگ کردن 


دسته‌بندی‌شده, رده‌بندی‌شده ۲. [اسناد و مدار 
اطلاعات ] محرمانه 
[مشاغل, نیازمندی‌ها ] تر a classified directory‏ 


adj 


classified ad /klasıfard ‘ed/ = classi 
advertisement 
classified advertisement /klaesıfaıd 
(روزنامه‌نگاری) ۱. آگهی‎ ۸ 
۲.(در جمع) نیازمندی‌ها‎ 
classifieds /klesıfardz/ = classified 
advertisements 
classify /klaesifar / 
در طبقة...قرار دادن در رده‎ 
.گذاردن ۲. [اسناد و مدارک. اطلاعات‎ 
محرمانه قلمداد کردن, محرمانه خواندن‎ 

class interests /'kla:s ıntrasts, (US) klaes/ 


n 


advatarzmant/ 


۷ ۱ طبقه‌بندی کردن» 


/ منافع طبقاتی 
adi‏ (جامعه ] بی‌طبقه . ها classless /kla:slıs, (US)‏ 
۸ ۱ صورتِ class-list /'kla:s list, (US) 'klas/‏ 
اسامي دانش‌آموزان؛ صورتِ اسامي دانشجویان ۲. 


صورتِ اسامي قبول‌شدگان بر حسب امتیاز 

¦ classmate /Kla:smert, (US) klaes-/ کلاسىی.‎ 
مگ دی‎ 

628610000 /kla:sru:m, -rum, (US) 'klas-/ 


adj 


# اتاق درس, کلاس (درس) 
class status /kla:s stetas, (US) klas/‏ 
تی 
class struggle /kla:s ‘stragl, (US) klas/‏ 
class-warfare‏ 
class system /kla:s sıstom, (US) klas/‏ 
م نظام طبقاتی 


# پایگاو 


adv 


class War /klo:s wo:(), (US) klas/ 
class-warfare 
class-warfare /'kla:s wo:fea(r), (US) 'klas/ 
٭ جنگ طبقاتی, مبارزۂ طبقاتی‎ 
classy /klo:sı, (US) kl451/ Jıgت (محاوره) [خانه‎ 4( 
هنل ] شیک» لوکس, درج یک؛ اعیانی؛ [شخص]‎ 
اعیان, اشراف. طبقة بالا‎ 
clatter /klata(r)/ [صدا] گرپ -گرپ؛‎ ۱ ۸ 
ترق توروق؛ [شخص ] سر و صداء قیل وقال‎ 
سر و صدای ...را دراوردن‎ .۲ ۲ 
سر وصدای...بلند بودن» ترق‌توروق کرد‎ ۳ 8# 
شلوغ کردن. سر وصدا راه انداختن. قیل وقال کردن‎ 


با سرو صدا ریختن؛ clatter down‏ 


» 


adj 


n 


class-consCcious/kla:s kon fos, (US) klas/ 
حساس به طبقه. دارای تعصب طیقاتی؛ دارای‎ + 
آگاهي طبقاتی ۲. [شخص, رفتار ] نوکیسه. نودولت‎ 
class-CONnSCIOUSNESS/'kla:s kon fasnıs, 
حساسیتِ طبقاتی. تعصب طبقاتی؛ /۶عا)' (دن)‎ 
آگاهي طبقاتی, شعورٍ طبقاتی‎ 
class-feeling /kla:s fi:lrg, (US) 'klas/ 
class-fellow /'kla:s felov, (US) k1es/ . هم‌کلاسی‎ 
classic نمونه» عالی» برجسته» ها‎ ۱ 
ممتاز» طراز اول ۲. [فرهنگ. هنر, ادب ] یونانی-‎ 
رومی؛ کلاسیک ۳ [آار. آین. مراسم ] اصیل؛ معتبر؛‎ 
ریشه‌دار. دیرینه, کهن, قدیم؛ باستانی ۴ [شیوة رنتر,‎ 
لباس پوشیدن و غیره ] سنتی» قدیمی» کهنه‎ 
[نویسنده, کتاب, هنرمند و غیره ] أسوه» نمونه» نموند‎ .۵ 
اعلی؛ هنرمندٍ اصیل؛ اثر اصیل ۶. نوبسند؛ یونانِ‎ 
.۷ باستان؛ نويسنده روم باستان؛ نویسندة کلاسیک‎ 
(در جمع) ادبیاتِ یونان و روم باستان, ادبیاټِ‎ 
کلاسیکي یونان و روم ۸. رسم» آیین, سنت‎ 
Classics (رشتة) ادبیاتِ کلاسیک / باستان‎ 
classical /'klasıkl/ ] [ادبیات. هنر. فرهنگ‎ ۱ 
یونانی-رومی؛ باستانی؛ دیرین» قدیم ۲. [سوسیقی و‎ 
غیره] کلاسیک, اصیل, سنتی ۳ ساده» بی‌پیرایه‎ 


classical studies 


مطالعاتِ یونانی -رومی؛ 
(رشتة) فرهنگ‌های باستانی 
محقتق فرهنگ یونانی -رومی 
تحصیلاتِ قدیمی classical education‏ « 
۱ هنر) به طور / مها classically‏ 
کلاسیک: به طورٍ اصولی, بر اساس سنت. به آئین. 
درست و حسابی ۲.(هنر, ادبیات. فرهنگ) به شیو 
یونانی-رومی, مثل یونانیان و رومیان ۳ به طور 
ساده‌ای, به طرزی بی‌پیرایه؛ به طورٍ کلاسیکی, به 
طورٍ سنتی ۴ نوعاًء بنا به قاعده, علی‌الاصول 
۱. [هثر. ادب] / classicism /‘klasrsrzom‏ 
کلاسیسیسم» سک کلاسپ بکي قدیم» سبکي 
پاستان ۲ مطالعاتِ یونانی-رومی ۳ (در نگارش 
انگلیسی, فرانسه و غیره) اصطلاح ي 


a classical scholar 


نانی؛ تعبیر لاتینی 


۱ [هنر, ادب ] کللاسی ت« classicist /klasısıst/‏ 
پیرو سک کلاسیک؛ پیرو سیک قدیم. پیرو سبکی. 
پاستان ۲ عالم ادبیاتِ یونانی-رومی 
قابل‌طبقه‌بندی, / classifiable /klasıfarabl‏ 
قابل‌رده‌بندی 

classification /klzesıfr'ker / طبقه‌یندی.‎ .۱ 


دسته‌بندی» رده‌بندی ۲. طبقه, دسته, رده 


با سرو صدا افتادن؛ با سر و صدا حرکت کردن adj‏ 1. بتدی‌شده, / مه classified‏ 

۱۳ o:=saw u=cook u:=t00o A=cup ¥:=bird 2> about 
اه موه هد‎  au=now ot=boy 19=near e2 hair t= pure 

ava=hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 


بی آلایش. بی‌غل و غش, سالم؛ [عهرت] بی‌خد 
[بازی, رقابت ] شرافتمندانه. بی‌تقلب؛ [شوخی, داستان 


مؤدبانه؛ (عایانه) [شخص ] بی‌سلاح ۴ خوش‌ساخت. 


خوش ترکیب» خوش ریخت. متناسب» ظریف 


a clean profile >‏ > ®. صاف. یکدست 


sharp ۷/۵ makes ۵ clean cu. >‏ ۸ > ۶. ماهر. چابک 
کارکشته. زبردست < 06205000 2 > ۷. [حیوان. 
گوشت ] حلال» پاک ۸. کامل, تمام؛ بی‌نقص, شسته : 
رُفته 4.(محاوره) [سلاح اتمی] تمیز 
۰ کاماك یکسره. قشنگ, حسابی, پاک 
clean forgot about it. >‏ | < 

گواهي سلامت» برگة بهبودی 6۵1 ۲ لاط صحعل ۾ 

keep one's nose clean > nose’ 


adv 


show a clean pair of heels > show? 
wipe the slate clean —> wipe 
(مجازی) بی‌گناه بودن.‎ 
بی تقصیر بودن, دست نداشتن‎ 
(مجازی) بمپ پاک‎ 
(محاوره) مثلِ آیینه‎ 
برق زدن‎ 
زندگي سالم. زندگي بی‌آلایش‎ 
a clean record /5۳600/ 5146 (حقوق) حسنٍ سابقه,‎ 


have clean hands 


a clean bomb 


be as clean as a new pin 


clean living 


خو 
(مجازی) ناکت را 
رعایت کردن, از ادب خارج نشدن 
۱ پاک روفتن. 
خانه‌تکانی کردن, چیزهای زائد را بیرون ریختن ۲. تمام 
مسابقات را بردن, مدال‌ها را درو کردن 
با گذشته فطع رابطه كردن ۳۵ط له ۵ make‏ 
تحولی در شیوة زندگي خود ایجاد کردن 

make a clean breast of —> breast 


keep the party clean 


make a clean sweep (of sth) 


(محاوره) ۱. پاک پاک, تمیزٍ تمیز ۱54/6 ھ که مها 


come clean 
clean? /kli:n/ 
[خانه. اتاق و غیره ] نظافت کردن, روفتن» جارو کردن؛‎ 
[لباس, ظرف, دندان و غیره ] شستن‎ 
تمیز شدن, پاک شدن‎ ۲ 
نظافت کردن, تمیز کردن, پاک کردن‎ ۳ 
Clean si 40۷0 ۰ گردگیری کردن, خاک ...را‎ 
گرفتن؛ [قالی و غیره ] تکاندن‎ 
[نوشته و غیره ] پاک کردن‎ 
[اناق, جمیه. کشو و غیره]‎ .۱ 
بیرون ریختن و تمیز کردن ۲. جیب ...را خالی‎ 
کردن, لخت کردن» سر و کیسه کردن‎ 
be cleaned out 


clean sıh off 
clean sth / sb out 


vf 
vt 


(محاوره) آس و پاس شدن. 
پاک بی‌پول شدن. مفلس شدن 


۱.(دستور) بند ۲.(حتوق) ماده, بند ‏ /5:2ا)/ 612056 
جملة پیرو. 


پندٍ وایسته 


a dependent / subordinate clause 
a principal clause جملة پایه. بندٍِ هسته‎ 
claustrophobia /klo:stro'foubıo / 
اسی) فضای بسته هراسی» ترس از فضای بسته‎ 
claustrophobic /klo:strs'faubık /  )یسانش‌ناور(‎ 1 adi 
دچار هراس از فضای بسته ۲. [جا. مکان] تنگ و‎ 
تاریک. گرفته. خفه, دلگیر؛ خفقان آور‎ 
clave /klerv/ م‎ of cleave? 


روا 


(موسیقی) کلاویکورد / clavichord /klaevıko:d‏ 
( = سازی زهی» پیشرو پیانوی کنونی) 
× (کالبدشتاسی) استخوان چنبر» /۷۱۵۷/ 6۱2۷1616 


ترقوه؛ (در پرندگان) جناغ 
۱ [گربه. خرس, پرنده و غیره ] پنجه, claw /klo:/‏ 
ناخن. چنگال؛ (مجازی, عامانه) دست ۲. [خرجنگ] 
قلاب. چنگ ۳ (فی) قلاب» چنگک 
۲ پنجه کشیدن به. پنجول زدن به. چنگ زدن. 
ناخن کشیدن به, خراشیدن؛ گرفتن؛ چنگ انداختن به 
به سختی بالا رفتن, claw one's way up‏ 
چهارچنگولی بالا رنتن 
کسی را به چنگ انداختن, و 100 هه 0۵5 اهب 
به چنگ آوردن, دست کسی به کسی رسیدن 
(محاوره) روی...دست گذاشتن 08 00's e1 ws‏ £ 
(عامیانه) دستِ خر کوتاه! 
به سختی claw one's way across / through‏ 
رد شدن از, به دشواری عبور کردن از 
پنجه کشیدن به, پنجول زدن به. چنگ زدن 
ناخن کشیدن, خراشیدن, گرفتن؛ چنگ انداختن به 
۱ باز پس گرفتن» دوباره به 9266 و واه 
دست آوردن ۲. از طريق مالیات پس گرفتن 
(محاوره) پر claw-back /kls: bak/‏ 
پس گرفتن 
چکش میخ‌کش claw-hammer / |o: 1e m()/‏ 
۱. خاک زس. رُست؛ خاک clay /kler/‏ 
کوزه‌گری ۲. (صفت‌گونه) گلی. گلین, سفالی» سفالین 
have feet of clay — foot’‏ 
(تیس) زمین خاک رس clay COU /kieı k>:/‏ 
۱ وستی ۲ گل‌آلود. گلی clayey /kler/‏ 
۸ شمشیر دودمم مه ۱ claymore‏ 
clay pigeon /kler prdam/‏ 


Get your claws off! 


claw at 


» 


نعمرک: 
۸ چپق؛ ارم clay pipe /kler‏ 
هه ۱ پاک. پاکیزه. تمیزء نظیف؛ clean' /kli:n/‏ 


طاهر؛ [سگ, گره و غیره ] تربیت‌شده ۲. تاژه 
دست‌نخورده. مصرف‌نشده؛ [کاغذ ] سفید؛ [لباس, 
ملافه ] شسته ۳.ناب. خالص, منزه؛ معصومانه, 


آفتابی, باز؛ [آتش, نور] درخشان» روشن؛ [جهره 
یر نما ] واضح» آشکار, مشخص, برج 
روشن ۲. ۳ . معصوم؛ بی‌آلایش ۳ [صدا] رساء 
واضح. صریح ۴. [گزارش. توضیح, استدلال ] روشن 
مفهوم» واضح؛ [ذمن ] ناف وقاد ۵. [دلیل, نشا 
ت موره] آشکار, مسلم. معلوم» بارز, رو 
مبرهن, کیان پیدا. هویداء بدیهی ۰۶ [جاد» وا یاز 
بلامانع. خلوت؛ امن بی‌خطر؛ [نضا. مکان ] خالی» 
تهی, باز؛ [شخص ] خلاص, آسوده. فارغ, آزاد 
wish ۱ were clear of debt. >‏ | > ۰۷ [زمان. مدت ] کامل» 
تمام < ورعه :۵62 ۱۱۳۵۵ >؛ [مقدار. میزان ] مطلق» قاطع 
< ۲۳۵0۲۵ 61627 ۵ >؛ [سود و زیان] خالص» خرج 
دررفته < 000 clear‏ > 
۸.فضای خالی, فضای باز 
[مدا ] واضح» رساء ابل‌شنیدن ‏ الط ۵ ده اء (هم) 
clear honey‏ 


n 


clear soup 
a clear conscience 


make oneself / one's meaning clear 
مقصودٍ خود را به روشنی گفتن. خوب تفهیم کردن.‎ 

شیرفهم کردن, فهماندن 
در موردٍ چیزی مطمئن بودن؛ ظ50 0٩‏ م6 be quite‏ 
چیزی را روشن بیان کردن. چیزی را با صراحت تفهیم 


کردن 

روشن متلي روز as clear as day‏ 
(عامیانه. به کنایه) مبهم (as) clear as mud‏ 
مثلي شب روشن 

۱ خطر رفع شد! ۲ امن است! All clear!‏ 
(مجازی) راه باز است. the coast is clear‏ 
خطری در میان نیست 

شهر را پشتٍ سر گذاشتن. be clear of the town‏ 
از شهر بیرون رفتن 

to send a message in clear  روطآ نامه‌ای را به‎ 


عادی فرستادن, نامه‌ای را به طورٍ غیررمزی فرستادن 

۱. بی‌گناه بودن, بی‌تقصیر بودن. be in the clear‏ 
مبرا بودن ۲. تبرئه شدن ۳. دیگر بدهی نداشتن, بدهکار 
نبودن ۴. از خطر جستن, از خطر گذشتن, در خطر نیودن 

628۲2/۲۵۸ روشن: واضح؛ » مشخص‎ .۱ adv 

۲ تماماً. کاماک به کل» یکسره 
[سخن گفتن ] فاش, آشکاراء بلند 
دررفتن و اثری به جای نگذاشتن. 
آب شدن و به زمین فرورفتن 
پرهیز کردن از. keep / stay / steer clear of‏ 
دوری کردن از, کنار کشیدن از. فاصله گرفتن از 

دور ایستادن, فاصله گرفتن (از) وم) جمعل ۸4ء 


loud and clear 


get clear away 


bird a> about‏ :3 هه دم father D=got 5:=saw ü=cook u:=to0‏ دنه 
player ûl‏ عم a= now ot=boy 13=near ea=hair v= pure‏ 
f=shoe 3= vision‏ عطاق t= chain d5=jan 0=thin‏ 


۱. [اتای, خانه و خره ] پاک کردن» صن (ع) 1620 
تمیز کردن ۲. [تهر, تلویزیون و غیره] پا کسازی 
کردن؛ نظم برقرار کردن در 

۳ نظافت کردن. مرتب کردن. سر و سامان دادن 


پر کردن» صرفه 


vi 
(مجازی. محاوره) جیب خود را‎ .۴ 
کردن. سود بردن‎ 
clean-cut /kli:n kat/ هه برجسته» روشن» واضح‎ 
cleaner /kli:na(r)/ نظافتچی؛ رفت‎ ۱ # 
[مواد. ابزار ] لکه گیر؛ (در ترکیب)-پاک‌کن ۳.(مکان, در‎ .۲ 
جمع) لباسشویی, خشک‌شویی‎ 
the clean¢r's خشک‌شویی‎ ) 


take sb to the cleaners / cleaner's 

(عامیانه) کسی را سر و کیسه کردن. کسی را لخت کردن. 

کسی را چاپیدن 

a vacuum-cleaner 

a window-cleaner 

cleaning /‘kli:nıg /‏ 
نظافت کردن, رفت وروب. تمیزکاری» تمیز کردن» 
جار وپارو 

« خدمتکار(زن)». 
(زن) نظافت‌چی 
cleaning woman /kli:nıg wuman/ ( p/ cleaning‏ 
women) = cleaning lady‏ 

clean-limbed /,kli:n / 


cleaning lady ون‎ lerdı/ 


زه» خوش‌هیکل» 
خوش‌اندام 

۶ پاکیزگی, تمیزی, نظافت /::۷۵:۳/ 616201۱685 

هه پاک بی‌آلایش. وا clean-=living /kli:n‏ 


شرافتمندانه 
4ه [شخص, حیوان ] پا cleanly’ /'klenlı/‏ 
نظافت‌دوست 
هه به آسانی» به راحتی؛ ۸ cleanly‏ 
(به طور) دقیق. قشنگ, خوب؛ تمیز 
This knife doesn't cut cleanly. >‏ > 
۷ (کهنه) پاک کردن» شستن, cleanse /klenz/‏ 
طاهر کردن؛ شستشو دادن؛ پالودن, تصفیه کردن 
۸ (مادة) تمیزکننده cleanser /'klenza(r)/‏ 


(مادة) پاک‌کننده 

clean-shaven /kli:n 'feıvn/ [صورت ] دوتیغد.‎ .۱ ad 
صاف و صوف. تراشیده؛ بی‌ریش وسبیل ۲. [سر ] از‎ 
ته تراشیده‎ 

clean-up /kli:n ap/ [شخص. خانه ] نظافت»‎ .۱ # 

تمیز کردن ۲. [شهر. تلویزیون و غیره ] (از جنایتکار و غیره) 
پاکسازی, تصفیه ۳ (محاوره) سود منفعت» صر فه 

هه ۱. [شیشه. رنگ و غیره ] شفاف؛ clear’ /klra(r)/‏ 
[آب. چشمه. دریاچه ] زلال» صاف؛ [آسمان, هرا ] صاف» 


( در فوتبال, حاکی و غیره) توپ را clear the ball‏ 
(از حوالي دروازه) دفع کردن 
از کسی رفع اتهام / سوء ظن منود اه اء ها 
کردن 
[کسب و کار ] خرج خود را درآوردن هدوت ۵۲ا 
١‏ [بساط, میز و غیره ] برچیدن. 2۷/2۷ clear (sth)‏ 
جمع کردن ۲. برطرف کردن, دور کردن 
۶ ۳ [ابر] عبور کردن, رد شدن. گذشتن؛ [یه 
برخاستن» رفتن 
۷ ۱. خود را نجات دادن از 
خود را حلاص کردن از از جلوی روی خود 
برداشتن, از شر چیزی خلاص شدن 
۲. (محاوره) فلنگ را بستن» به چاک زدن» جيم 
شدن 
۷ ۱. [اتاق. گنجه. انبار و غیره] clear (sth) out‏ 
خالی کردن, بیرون ریختن؛ (مجازی) لخت کردن» 
جیپ ... را خالی کردن 
۷ ۲.(محاوره) دررفتن» جیم شدن, فلنگ را بستن 
۱. مرتب کردن. منظم کردن. . صل (۶) 6168۲ 
جمع و جور کردن ۲. [رمز, راز ] کشف کردن, 
گشودن؛ [سکل] حل کردن؛ رفع کردن؛ رفع و 
رجوع کردن 
۶ ۳. [هواء آسمان ] صاف شدن, باز شدن؛ روشن شدن 
۶ ۱. [را» جاده, زمین ] پاکسازی» /::1:07/ 6168۲3066 
پاک کردن, باز کردن؛ [اتاق و غیره] تخلیه؛ مرتب 
کردن. جمع و جور کردن؛ [زبله. اشیاءِ کهنه ] بیرون 
ریختن. دور ریختن ۲.(بازرگانی) مفاصا حسا: 
تصفیه حساب؛ [چک. اوراي بهادار ] تهاتره تسوی 
پایاپای کردن ۳. فضای بازی, فضای مانور؛ فاصله. 
جا؛ [بل ] ار تفاع ۴. [ورود / خروج کشتی, محموله ] اجازه. 
مجوز, پروانه؛ [کالا] ترخیص؛ پروانة ترخیص 


clear (sth) off 


a clearance sale فروش ته‌انباری‎ 
و‎ [e446 0۳0/16846 پرواةً خروج کشتی از بندر‎ 
clearance inwards اجاز؛ ورود گشتی‎ 
clearance outwards اجاز؛ خروج کشتی‎ 
give (sb) clearance for take-off ` (lal) 


اجاز؛ پرواز صادر کردن 


هه دقیق» روشن» مشخص؛ clear-Cut /klra ‘kat/‏ 


شسته ژفته 

clear-headed /klı hedıd/ ۰ [شخص ] تیزهوش؛‎ ad 
روشن‎ 

clear-headed!y / kl hedıdlı/ . با هوشمندی.‎ adv 
با تیزهوشی‎ 


clear-headednesS/ kira hedıdn1s/ هوشی.‎ 
هوش» تیزفهمو‎ 

۸ ۱ (در جنگل) فضای باز, / مها clearing‏ 

ده ۲.(مالی) تصفیه, تسویه» تهاتر 


"۷ 


clear 
get clear of دور شدن از فاصله گرفتن از‎ 
clear of دور از. جدا از؛ به فاصلة‎ 
clear? /klro(r)/ [مایعات. شراب ] صاف کردن»‎ .۱ 


زلال کردن؛ [خون] تصفیه کردن, پالودن؛ [شکم] 
تنقیه کردن. تخلیه کردن؛ (مجازی) [موقعیت. مطلب ] 
توضیح دادن. روشن کردن» رفع ابهام کردن از؛ 
[رمز, خط ] خواندن. کشف کردن ۲. [راه. کانال, لوله و 
غیره] پاک کردن, تمیز کردن. روفتن, باز کردن, 
خالی کردن؛ مان ] برداشتن, از میان برداشتن, 
زدودن» رفع کردن. برچیدن؛ [سفر, میز. بساط ] جمع 
کردن ۳ [گنا. هام ] تبرئه کردن» بری دانستن, مبرا 
دانستن؛ [برنامه. طرح و غیره ] به تأیید (کسی) رساندن 
You must clear the project with the manager. >‏ > ۴ [انع 1 
(بدون برخورد) گذشتن از, عبور کردن 
شدن از. جستن از. پریدن از؛ بلند شدن از 
Jack up that wheel until it clears the ground. >‏ > ۵. [سود ] 
بردن» به جیب زدن, گیر آوردن, بهدست آوردن ۶. 
[کشتی, محموله ] جوازِ خروج / ورود صادر کردن؛ 
اجاز؛ خروج / ورود دادن؛ [کشتی ] خارج شدن از 
ترک کردن؛ [کالا] تخلیه کردن, پباده کردن. خالی 
کردن؛ (از گمرک) ترخیص کردن. آزاد کردن؛ (از 
انبار) تحویل گرفتن؛ (مجازی) [رجدان] آسوده 
کردن. راحت کردن, سیک کردن ۷. [چک اوراي 
بهادار ] پایاپای کردن, تسویه کردن؛ [قرض. حساب] 
تصفیه کردن» پرداختن 
۸ [هواء آسمان ] صاف شدن, باز شدن؛ [به] 
برخاستن؛ [چهره. بیان ] روشن شدن؛ [ابهام] رفع 
شدن .٩‏ [کشتی ] راهي دریا شدن, روانه شدن 

clear the air — لح‎ 


رد 


سینه صاف کردن. clear one's throat‏ 
صدا صاف کردن 
تمددٍ اعصاب کردن. clear one's head‏ 


رفع خستگی کردن 
clear the decks (for action)‏ 


(نظامی) (کشتی را) بسیج کردن. آماد؛ ترد کردن؛ 
(مجازی) ( برای کاری) آماده شدن, حاضر به یراق شدن. 
بسیج شدن 


clear one's mind of doubt شک و تردید را از‎ 


خود دور کردن 

راه را باز کردن؛ راه را هموار کردن. رهس 1۵ا «معاه 
زمینه فراهم کردن 

راہ باز کردن clear a way / a path through j|‏ 
میانٍ, راه بریدن از ميان 


(از اشخاص) اتاق را خلوت کردن؛ ههه ھ جما 
(از اشیاء) اتاق را خالی کردن 
(مجازی) زمینه چیدن. 


راه را هموار کردن 


clear the ground 


clever Dick 


۶ تار نگي يافا clementine /'klemonti:n/‏ 

۶ ۱. [دندان‌ها. فک‌ها ] برهم فشردن؛ clench /klent//‏ 
[مشت‌ها. دست‌ها] گیره کردن ۲. محکم گرفتن, در 
چنگ فشردن ۳ (فنی) [سرٍ میخ] پهن کردن» پرچ 
کردن» خواباندن ۴.(مجازی) [مدعاء بحت و جدل ] ثابت 
کردن, محقق کردن» به کرسی نشاندن 

۶ ۵.(در مشت‌زنی) گلاویز شدن, درگیر شدن 

۸ ۶.(فنی) [سرٍ میخ ] پرج» پهن کردن ۷.(در مشت‌زنی) 
درگیری, گلاویز شدن ۸.(محاور:) بغل کردن, تو مغل 
گرفتن 

۶ (معماری, در کلیتا) 
پنجرة بام, پنجرة تاق 

روحانیت. روحانیون 


clerestory /kliasto:r / 


clergy ۱۵ 
< The clergy are opposed to the plan. > 

clergyman /kla:dsıman/ ( p/ clergymen) 

روحانی؛ (در سیحیت) کشیش؛ (در اسلام) آخوند. 
ملا؛ (در بهودیت) خاخام 

cleric /'klerık/ روحانی؛ کشیش‎ ۸ 

۱. روحانی ۲. [شفل, کار. موقعیت ] /»|erı)1/‏ 6871621 
دفتری, اداری, دیوانی 


لباس روحانیت clerical dress‏ 
اشتباه دفتری, سهو. غلط a clerical error‏ 
۸ متّل. مضمون / clerihew /'klerıhju:‏ 


" ۱ کارمند؛ کارمند clerk /kla:k, (US) kla:rk/‏ 
دفتری ۲. دفتردار. منشی» دبیر ۳. [مغازه. فروشگاه] 
فروشنده؛ [هتل ] متصدي پذیرش ۴.(کهنه) روحانی 

اهل علم, عالم؛ میرزاء مکتبی ۵.(در کلسا) خادم 

ا ۶.(در آمریکا) فروشندگی کردن, فروشنده بودن 
کارمندٍ بانک a bank clerk‏ 
(در هتل) متصدي پذیرش the desk clerk‏ 
(در کارهای ساختمانی) انباردار clerk of (the) works‏ 
هه ۱. [شخص ] باهوش, بااستعداد. ۰ /۷۱۵0/ 616۷6۲ 
مستعد, زرنگ؛ [کتاب, فیلم. اختراع و غیره ] هنرمندانه, 
استادانه» هوشمندانه؛ [لطیفه. قصه ] ظریف. 
هوشیارانه ۲ [سخص ] ماهر» حاذق, زبرد. 
کارآمد, کارکشته, متبحر, وارد. تواناء کاردان؛ [جیز 
کار ] ماهرانه» استادانه ۳ (محاوره. به طعنه) [شخص ] 
زیرک» زبل» زرنگ. شیطان؛ چابک, فرز؛ [کار] 

زیرکانه. شیطنت آمیز 


(در بریتنیا) yil‏ /عوعهط وعصل/صدط clearing‏ 
پایاپای. بانک تهاتری 
۶ (مالی) اتاق clearing-house/'klrarıg havs/‏ 
پایاپای دفتر تهاتر کر 
هه ۱. [دیدن. شنیدن, گفتن ] واضح. ر clearly‏ 
مشخص, روشن, به خوبی؛ صریحاء به وضوح ۲ 
آشکاراء بی‌تردید. بی‌گمان. مسلماً 
هه روشن‌بین 'sartıd/‏ م۱۲ clear-sighted‏ 
خوش‌فکر. بصیر» بافهم 
بزرگراه, جاد؛ اصلی, شاهراه /۸۵۷۵/ 6162۳۷۷۵1 
۰ (چوپ) بست» (چوپ) گیره. cleat /kli:t/‏ 
کفش ] پُل» عاج» استوک ۳ گوه, فانه 
4 بریدگی, 6۱92۷29 
گسستگی) قاچ تَرک؛ [عاید ] اختلاف دودستگی 
۲ جهت شکافتن. جهتٍ برش ۳ (گیاهشناسی) 
شکاف یست‌شناسی) [یاخته ] تسقسیم ۴ (محاوره) 
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n 


< a dress which showed her cleavage > 
cleave’ /kli:v/ ( pt clove, cleft, cleaved, 

۱. شکافتن, pp cloven, cleft, cleaved)‏ 
تقسیم کردن» دونیمه کردن؛ جدا کردن ۲. [راه] باز 
کردن» بریدن. رام‌خود را از میان... باز کردن. 


» 


رک خوردن» تقسیم شدن. 
دونیمه شدن, از هم جدا شدن 

cleave? /kli:v/ ( pt cleaved, clave, pp cleaved) 
cleave to sb /sth چسبیدن به» محکم گر‎ 
چنگ زدن به؛ (مجازی) وفادار ماندن به» پایبند‎ 


6168۷6۲/۷ 
clef ۸ 
cleft’ /kleft/ 


in a cleft stick 
cleft /kleft/ موم‎ of cleave’ 


۶ (کالبدشناسی) لب‌شکری او cleft lip /kleft‏ 
۶ ( کالیدشناسی) سقفي cleft palate /kleft 'paelot/‏ 
شکافته, سي شکری 


(در بریتانيا. محارره. be too clever by half‏ ۸ (گ) گکک. کلماتیس clematis /'klematıs/‏ 
به طعنه) زیادی به هوش خود مطمئن بودن. زیادی از (رسمی) ۱. عفو« گذشت.  CIeM@NCY /klem5ns1/‏ 
خود مطمئن بودن بخشایش, رأفت ۲. [هوا] ملایمت» اعتدال, لطافت 
clever Dick‏ = اعودلز ده( 01085 16۷0۲ ¦ ئ (رسمى) ۱ بخشاینده clement /'klemant/‏ 
۶ (محاوره به طته) شیطان.  dık/‏ دبع clever Dick‏ بخشایش‌گر» رحیم. روف ۲. [هوا] ملایم. معتدل» 
موذی, حرامزاده مطبوع 

امه لا =3 &=cat a:=falher 9-0 u=cook ui=to0o A=cup‏ ال دز 
€2=hair t= pure ire‏ موه رماع  au=now‏ ده مو-نه 

hour jzyes w=wet tf=chain da=jan 0=thin ö=this fxshoe ing‏ دوه 


climatically /kla'ztıklı/  ءاوه از نظرٍ آب و‎ av 
به لحاظ اقلیمی‎ 
climatology آب وهواشناسی.  /تقداهاههاد/‎ 


۲ په اوج رساندن 
۳ به اوج رسیدن ۴. به اوج لذتِ جنسی رسیدن 
(مجازی) به اوج رسیدن. come to a climax‏ 
به منتها درجه رسیدن 
(مجازی) [ داستان. واقعه, 
سخنران ] به سوی اوج رفتن, اوج گرفتن 
۱.بالا رفتن از صعود کردن از /«ها/ ااام 
۶ ۲ بالا رفتن. صعود کردن؛ [گیاه] بالا خزیدن؛ 
[انسان ] پیش رفتن» ترقی کردن؛ [هوابیما] اوج 
گرفتن, ار تفاع گرفتن؛ [خورشید ] برآمدن. طلوع 4 
۶ ۳ صعود بالا رفتن؛ کوه‌نوردی 
climb on the bandwagon -<‏ 
پایین آمدن, فرود آمدن؛ climb down‏ 
(مجازی) کوتاه آمدن» داز موضع خود عقب‌نشینی 
کردن. دست برداشتن 
۱. بالا رفتن از, صعود کردن از تاو ما مااع 
۶ . بالا رفتن» صعود کردن؛ [گیاء ] بالا خزیدن؛ 
[انسان ] پیش رفتن» ترقی کردن؛ [هواییما] اوج 
گرفتن» ارتفاع گرفتن؛ [خورنید ] برآمدن» طلوع 
کردن 
۶ (محاوره) کوتاه آمدن ۰ climb-down /klaım daın/‏ 
۸ ۱. صعودکننده؛ کوه‌نورد؛ ۵۵ climber‏ 
[گیاء ] بالارونده ۲.(مجازی, محاوره) آدم جاه‌طلب 
4ه ۱. بالارونده» صعودکنند climbing /klaımın/‏ 
[گیاء ] بالاخزنده 
۶ ۲.بالاروی, صعود؛ [هواییما ] اوج‌گیری ۳. کوه‌نوردی 
climbing irons /klarmıg aronz, (US) arornz/‏ 
۷ رکاب (= ابزارٍ بالا رفتن از تیرهای چوبی)؛ یخ‌شکن 
climbing speed /'klarmın spi:d/‏ 
۶ [هواپیما] سرعتِ اوج‌گیری 
(ادبی) اقلیم» سرزمین» بوم وبر clime /klaım/‏ 
۱.(فنی) [سرٍ میخ ] پهن کردن. / clinch /kirntf‏ 
رچ کردن» خواباندن ۲.(مجازی) [مدعاء بحث و جدل] 
ثابت کردن» محقق کردن, به کرسی نشاندن؛ یکسره 
کردن, تمام کردن 
۶ ۳.(در مشت‌زنی) گلاویز شدن, درگیر شدن 
۸ ۴(فنی) [سر سیخ ] پرچ» پهن کردن ۵.(در مشت‌زنی) 
درگیری. گلاویز شدن ۶.(محارره) بغل کردن؛ تو 
بغل گرفتن 
معامله را بریدن, معامله را 


قطعی کردن 


work up to a climax 


clinch the deal 


«هه ۱. هوشمندانه, هوشیارانه؛ 


cleverly 


cleverly /'klevalr/ 
استادانه» هنرمندانه؛ با ظرافت؛ ماهرانه, با‎ 
زبلی» با زرنگی, با‎ 

شیطنت. با تردستی 


× . باھوشى» هوشمندی. ‏ /616۷6۲6655/10:5005 
استعداد؛ استادی؛ ظرافت؛ مهارت» زبردستی 
کارکشتگی, تبحر کاردانی ۲ زیرکی» زبلی, 
زرنگی. شیطنت؛ ترد ز 

۶ ۱.(دریانوردی, در بادبان) حلقه, گر طناب /:/ 616۷ 

۲. (دریانوردی) بادبان کشیدن 

حرف قالبی. حرف cliché /kIi: Je, (US) kli'/e1/‏ 
تکراری, مطلب پیش‌پاافتاده. کلیشه. حرف میتذل, 
خشکه‌عبار E‏ 

۶ ۱. [صدا] تلق تیلیک؛ ( آواشناسی) ن تج click /klık/‏ 
(آوای) کلیک 

۲ تیلیکی صدا کردن, تَلّقی صدا کردن 
he door ۵0160 shut <‏ > ۳: (عایانه) رفیق شدن» 
دوست شدن» روی هم ریختن» جفت و جور شدن 

۷ ۴ تیا به هم زدن, تلقی به صدا درآوردن, تلقی 
جا انداختن, پیچاندن 

Suddenly it clicked! aS (مجازی, محاوره)‎ 

سکه‌ام افتاد! یکدفعه دوزاری‌ام افتاد! 

۱. مراجعه کننده, مراجع» 

مشورت‌کننده؛ (حقوق) موکل ۲. مشتری 

clientele /kli:on'tel @ klaran-/ (در رستوران.‎ 

تتاتر و غیره) ارباب‌رجوع» مشتر 

[کوه: ساحلي دریا ] پر تگاه» صخر 
مدان گمر 
۸ ۱ غارنشین ۱۸۲۵۵ cliff-dweller‏ 
۲ آسمان‌خراش‌نشین, برج‌نشین 
« داستان نفس‌گیر. ۰ cliffhanger /klıf h#()/‏ 
داستانِ مهیج؛ موقعيتِ دلهره‌اور؛ ماجرای پر 
تب وتاب 

[داستان. موقعیت و غیره ] /۳2:019 cliff-l -hanging / kirê‏ 

نفس‌گیر مهیج» پرتب وتاب» دلهره‌آور 

climacteric /klarmaktarık / [انسان] سن‎ .۱ 

بحران» مرحلة تحول؛ [زن] سن یانسگی ۲. [جامعه, 

زندگی ] دور بحرانی» دوران سرنوشت‌ساز 

هه ۳. بحرانی 

4 در اوج« به اوج رسیده؛ هه climactic‏ 

اوج‌گیرنده 

۱. آب و هواء اقلیم؛ شرایط climate /klarmıt/‏ 

اقلیمی ۲. (مجازی) اوضاع. جو حال و هواء شرایط» 

> the political climate > فضا‎ 


زبردستی ۲. زیرکانه. با 


client /'klarant/ 


» 


cliff /kirf/ 


٣ 
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4 سخت» سرنوشت‌ساز 


a change of climate —> change? 
climatic /klarmatık/ هه آب و هوایی. اقلیمی.‎ 
(مربوط به) آب و هوا‎ 


clitoral 


۷ ۴ [کاغذ] گیره زدن. با گیره وصل کردن. کلیپس زدن 

> ۵۵و۱0 2226/5 واه >+ سنجاق کردن 

< clip one paper ۱0 another > 
[سنجاق‌سینه. گوشواره ] زدن؛‎ ۷ 

[استاد و غیره ] سنجاق کردن 
clipped)‏ م22 lip /klıp/ ) prp clipping,‏ 

۷ . چیدن» زدن,قیچی کردن. بریدن؛ [شمتاد. درخت] 
هرس کردن؛ [گوسفند و غیره ] پشم چیدن؛ [موی سر ] 
کوتاه کردن. اصلاح کردن ۲. [صداء کلمه ] خوردن ۳. 
[بلیت, کارت و غیرء ] سوراخ کردن ۴.(عایانه) (با 
مشت ) زد« خواباندن > clipped him on the jaw.‏ | > 
۵. [گوسفند و غیره ] پشم‌زنی» پشسم‌چینی؛ یک چ 
پشم ۶.(محاوره) سیلی» مشت» ضربه ۷. سرعتِ 


clip sth on 


۹ 


زیاد. گام‌های تند < اه 000و ۵ اه ونمو > ۸. [فیلم] 
کلیپ. فیلم کوتاه 
(مجازی) بال وپر کسی را سوزاندن. وماس ء'طء وناه 


مانع پیشرفتِ کسی شدن, نوک کسی را چیدن 
از روزنامه) [مقاله ] بریدن» clip sth out‏ 
جدا کردن کندن 
× تخته‌شاسی؛ تخت طراحی /:1۱:0۵9/ clipboard‏ 
(عاميانه, به طعنه) [رستوران, ۰ /۵50000 clip-joint /klıp‏ 
مغازه و غیره ] بساط کلاهیرداری, بساط گوش‌بری 


(کراوات, گل‌سینه و غیره ] سنجاقی» /0۸ ودا۷/ 0۳-ماا6 
سنجاق‌دار 

4ه . [لحن. گفتار ] صریح» روشن؛ clipped /klıpt/‏ 
قاطع؛ شمرده؛ بریده‌بریده» جویده ۲. [لباس, سبیل و 


غیره] تروتمیزء آراسته. مر تب» منظم؛ [ټرچین و غره] 
اصلاح‌شده. هرس‌شده کوتاه‌شده 

با لحنی جویده 

در جمع) [مو] ماشین 


in a clipped voice 
clipper /'klıps(r)/ 


> 


اصلاح؛ [گوسفند و غیره ] قیچي پشم‌زنی؛ [درخت. 
تاه ] قيجي باغبانی. شاخه‌زن ۲. کشتي بادبانی 
(تندرو) * هواپیمای ملخو 


nail-clippers 
clipping و‎ / 


۸ جرگه. دار و دسته, دسته. باند. فرقه /۸:ا)/ ۵اا 

cliquey /'kli:kı/ = cliquish 

4ه [شخص. گروه ] اهل زد و بند؛ اهل / 1:۸ / ۸ء ااام 

دار ودسته, اهل باندبازی؛ پر از باندبازی» پر 

iquy /Kli:kı/ = cliquish 

هه (کالبدشناسی) (مربوط به) خروسه» / 1اا / 10۲21 
(مربوط به) چوچوله 

3:= bird 


پر از زدویند 


a= about 


=100 A= cup 
ua = pure 
[= shoe 


hair‏ عم 


0= thin ö=this 


هه به لحاظ بالینی 


lw. _U=cook 
ور‎ nêar 


هدز =3 


قراردادی را مهر و امضا کردj clinch an agreement‏ 
گلاویز شدن, درگیر شدن 
مشت‌زن‌ها را از هم جدا کردن 
٭ کلام آخر, آخرین حرف. 
ختم کلام 
۶ (زیست‌شناسی) زنجیره تفاوت‌هاء پیوستار 61106/1۵۰ 
cling /klı/ ( pı,pp clung)‏ 
۲ وایسته بودن, متکی بودن 
محکم گرفتن, چسبیدن on‏ ی 
۱. چسبیدن به, محکم گرفتن ۲. دل نکندن از, ها بوناه 
ول نکردن» آویزان شدن از, وابسته شدن به 
به هم چسبیدن. همدیگر را cling together‏ 
محکم گرفتن, به هم بسته بودن 
۸ (بست‌بندی) سلفون» 
نایلونِ محافظ 
هه [لباس] چسبان. تنگ؛ / وا clinging‏ 
[عطر ] تند. گیرا؛ [شخص ] سمج, مثل گنه 
clingy /klrpı/ = clinging‏ 
. درمانگاه, کلینیک clinic /klınık/‏ 
۴ آمو بالینی, پزشكي بالینی, دورة بالینی؛ 
کارآموزان بالینی. دانشجویا ن بالینی ۳ (در آسریکا) 
پزشکان درمانگاه. کلینیک 
هه ۱. [درمان. آموزش ] بالینی. / clinical /'klınıkl‏ 
کلینیکی ۲.(مجازی) [برخورد. نگرش ] واقع ب 
خونسردانه, سرد بی‌احساس 
judgement <‏ ناه ه > ۳. [اتای و غیره ] ساده» بدو 


get into a clinch 
break a clinch 
clincher /'klıntfo(r)/ 


۶ ۱.چسبیدن, ماندن 


cling film /klı ۸ 


تزیین 
درجه, دماسنج a clinical thermometer‏ 
clinically ۸‏ 


clink! /klrpk/ 


لینی 


* ۱ [صدا] جرینگ‌جر 
۷ ۲. جرینگ جرینگ کردن, جلنگ‌جلنگ کردن 
۳ جرینگ‌جرینگ به صدا درآوردن. صدای 
جرینگ‌جرینگ درآوردن از 
clink glasses with sb‏ 
(در مشروب‌خواری) گیلاس‌ها را به هم زدن 
۸ (عامیانه) هلفدونی وا clink?‏ 
be put in (the) clink‏ 
be in (the) clink‏ 


تو هلفدونی بودن 
آجرجوش :۲ (هز آجرپزی: 
ذوب فلز و غیره) خاکه‌جوش, فساله» تفا کوره 


ار 
زه [بدنة کشتی و غیره] celinker-built/'ktınka bılt/‏ 
لا به لاء لبه روی هم 

Clip’ /klıp/ ( prp clipping, pt.pp clipped) 


a:=falher 0و۵‎ 3 
a=now  o1=boy 
tf = chain 


asl &=cat 
20 0و‎ a= five 
j=yes w= wet 


۷ه در جهت حرکت 


clock /kiok/ 
clock-dial /'klok daral/ 
clock-face /‘klok feıs/ = clock-dial 


« گل روی جوراب 
۸ صفحة ساعت 


clock-maker / ادا‎ merka(r)/ ساعت‌ساز‎ ۸ 
clock radio /klok ‘rerdıou/ ٭ رادیوی ساعتی‎ 
clock tower /‘kiok taus(r)/ برج ساعت‎ 


clock-watcher /klok wa:tfa(r)/ 
٭ (کارگر) ساعت‌پاء گریزیا‎ 
clock-watching /klok wa:tfın / 


clockwise /'klokwaız/ 
عقربةساعت» راست‌گرد‎ 
clockwork /klokwa:k/ [ساعت و غیره ] مکاني‎ .۱ ۶ 
کوکی, سازوکارٍ چرخ و دنده‌ای ۲ (صفت‌گرنه) کوکی,‎ 
خودکار, فنری‎ 
go like clockwork (مجازی) دقیق کار کردن.‎ 
منظم کار کردن. مثلٍ ساعت کار کردن‎ 
with clockwork precision دقیق مثلِ ساعت‎ 
clod /klod/ [خاک ] کلوخ‎ n 
clodhopper /'kiodhop(r)/ (محاوره) ۱. (به طعنه) آدم‎ 
زمخت. دهاتی, آدم نتراشیده نخراشیده» عمله؛ آدم‎ 
دست و پا چلفتی ۲.(به شوخی) کفش یفور, کفش بدقوار‎ 
clog' /klog/ چوبی, قبقاب ۲ آخیه‎ 
< a clog on his movements > (مجازی) مانع» پابند. سد‎ 
clog? /۷۵۵/ ( prp clogging, مم/م‎ clogged) 
[لوله. گذرگاه] بستن» سد کردن» مسدود کردن.‎ .۱ ۷ 
گرفتن, بند آوردن؛ [جرخ, دستگاء] از حرکت‎ 
انداختن, کند کردن ۲. (مسجازی) جلوی دست و‎ 
پای...را گرفتن, مزاحم شدن, مانع شد‎ 
کردن بر» فشار آوردن بره سنگین کردن‎ 
> Don't clog (up) your memory with useless facts. > 
[لوله وغیره ]بسته شدن مسد ودشدن.گرفتن بند آمد‎ ۳ ۶ 
[چرخ. دستگاه ] گیر کردن» از حرکت افتادن, گند شدن‎ 
clog (sth) up = clog 
clog-dance /'klog da:ns, (US) daens/ 
اب» رقص با کفش چوبی‎ 
cloggy /klogr/ لخت» مزاحم؛ چسب‎ 
چسبناک؛ جلوگیرنده» بندآورنده‎ 
610180886 /klwa:'zoner, (US) ıklorza'ner / 
میناکاری خانه‌خانه‎ ۶ 
ز0ا‎ 1e /1۸:0)(/ ۰ اکلیسا] رواق ۲ صوععه.‎ ۱ ۶ 
دیسر؛ گوشه, زاویه» خلوت ۲ صومعه‌نشینی,‎ 
رهبانیت؛ گوشه‌نشینی, خلوت‌نشینی‎ 
به صومعه فرستادن؛ صومعه‌نشینی کردن,‎ ۴ 
رهبانیت پيشه کردن. گوشه گرفتن‎ 
هه گوشه‌نشین. عزلت‌گزیده.  /546760/100::00۵ا0ا6‎ 


منزوی, خلوت‌گزیده. گوشه‌گرفته؛ [زندگی ] گوشه گیرانه ا 


clitoris 


٭ (کالبدشناسی( خروس4« چوچوله CIiÎOFÎS /kIıtrıs/‏ 
۶ وکیل» Cllr /'kaunsal(r)/ < Councillor‏ 
مشاورٍ حقوقی؛ عضو شورا 
۶ ۱ بالاپوش, عباء رداء لباده. جُبّه؛ /ukدا)/‏ 6۱2 
شتل؛ (مجازی) پوشش, پرده, حجاب, لفافه 
under the cloak of darkness >‏ > 
۶ ۲.(مجازی) [فکر, مقصود و غیره ] پوشاندن» مخفی کردن» 
ینهان کردن, در پرده نگاه داشتن 
cloak-and-dagger/ klauk an 'daga(r)/‏ 
هه جاسوسی» پلیسی» مخفی. پررمز وراز 
a cloak-and-dagger story >‏ > 
۸ ۱ رختکن cloakroom /'klukru:m, -rum/‏ 
۲. (در بریتانیا. به طعنه) دستشویی. توالت 
(عامیانه) ۱. دمار از روزگار . .. clobber' Ikloba()/‏ 
درآوردن, درب و داغون کردن. له ولورده کردن. 
خردو خاکشیر کردن. لت وپار کردن ۲. تارومار 
کردن, از میدان به در بردن 
our team got clobbered on Saturday. >‏ << 
(در بریتانیا. عامیانه) جل و clobber® /'kloba(r)/‏ 
پلاس؛ خرت و پرت. اسباب‌اثاثیه. بار وبندیل 
۸ ۱. [گلدان, گیاه ] سرپوش بلوری 00/۸ 
۲ کلاو لبه‌دار (زنانه) 
۸ ۱.ساعت دیواری؛ ساعت رومیزی /۲۲/ 610616 
۲ [تاکسی ] تا کسی‌متر؛(محاوره) [اتومبیل ] کیلومترشمار 
۱. ساعت‌ها را عقب کشیدن put the clock back‏ 
را به عقب کشیدن, (به ) عقب بردن 
You can't put the clock back!‏ 
گذشته است! نمی توان به عقب برگشت! 
تمام against the clock‏ 


round-the-clock 


شبانه‌روزی؛ بیست و چهارساعته 
beat the clock —> beat’‏ 
watch the clock —> watch‏ 


[سابقات و غیره ] وقت گرفتن. clock? /kiok/‏ 
وقت نگه داشتن, زمان گرفتن 
He clocked 10 seconds for the 100 metres.‏ 
۰ متر را در ۱۰ ثانیه دوید. 
(در بریتانیا. عامیانه) مالاندن, زدن, ۵ص و عاممله 


clock (sb) in / on vi 


تب ورود زدن» 
ساعت ورود زدن 

..را زدن 
clock (sb) off / out‏ 


۷ ۲. کارت ورود. 
۱ کارت خروج زدن» 

ساعتِ خروج زدن 
vt‏ ۲ کارت خروج... را زدن, ساعتِ خروج ...را زدن 


.را زدن» ساعتِ ورود. 


adv 


چیزی را مخفی نگه داشتن, 

در مورد چیزی مرموز بودن. رآزدار بودن 

be close to sb's heart بح‎ 
close to home —+> home’ 


نزدیک. دم پهلوی 
همین دور وبر» همین نزدیکی‌هاء 


همین حول و حوش 
خیلی نزديک , تنگ, دم پهلوی ‏ (50/ 59 0) س ومع 


تقریبا؛ 


دیکی, حدود, قریپ 


[کشتی ] برخلافي جریا باد 
حرکت کردن؛ (مجازی) کمابیش قانون را شکستن؛ به 
مرز بی‌ادبی رسیدن 

تقریبء حدودا. نزدیک به 
نزدیک شدن 


نردیک بودن که 


چیزی نمانده بودن که 
hold / keep one's cards close to one's chest‏ 


به پای کسی / چیزی رسیدن. 


be close about sth 


close? /klous/ 


close at hand 


close by (sth); close to (sth) 


close by 


close up / upon 


sail close to the wind 


close on 
come close 


come close to doing sth 


¬ card" 
run sb / sth close 


با کسی / چیزی برابری کردن, از کسی / چیزی کم نداشتن 


, آوردن 


٨‏ در میان گرفتن» فراگرفتن؛ گرفتن 


۰۱ (در بریتائیا) [کلیساء 
مدرسه و غیره ]| محوطه» حياط ۲ (کوچذ) بن‌بست 
۱. بستن؛ [جاده. لوله ] مسدود 
کردن؛ [را» روزن ] گرفتن؛ [مشت] گره کرد 

[کارخانه. مدرسه و غیره ] تعطیل کردن ۲. [مذاکره. گنتگو ] 
پایان دادن خاتمه دادن؛ [حساب ] بستن, تسویه 
کردن؛ [قرارداد. سعامله ] یکسره کردن» بریدن» قطعی 
کردن» منعقد کردن ۳ به هم نزدیک کردن, به هم 


خاتمه یافت 


close? /klaus/ 


close“ /klauz/ 


۴. بسته شدن؛ [جاده و غیره ] مسدود شدن؛ [راه و غیره] 
گرفتن؛ [مدت ] گره شدن؛ [مغازه و غیره] تعطیل شدن 
۵. [مذاکره و غیره ] پایان یاف 
نزدیک شدن, به هم آمدن, نزدیک شدن 


۶به هم 


close the door on sth —> door 


close one's eyes to sth —> eye’ 


close one's mind to new ideas دریچه‌های ذهن‎ 


خود را 


بر اندیشه‌های تازه بستن 


(بازرگانی) قیمتِ نهایی 


(نظامی) ( فرمان) صف‌جمع دادن؛ 
(مجازی) فاصلهها را از مان بردا 


a= about 


fire 


= sing 


bird 
layer 


the closing price 
close ranks 


close around / round / over sb / sth 


a= cup 


= too 
عون‎ pure el 
f= shoe 


0= thin ö= this 


aizfalher 22 60 3:۵ U=cook‏ اه ده 
hair‏ ده مه دود at=now oi=boy‏ 8 دنه 


گوشه گرفتن. عزلت گزیدن, . lead 4 cloistered life‏ 
خلوت اختیار کردن 
۱.(زیست‌شناسی) کلون (-موجودی که /1۵۲/ 61006 
به طور مصنوعی یا آزمایشگاهی تولید شده است) ۲. (کامپیوتر) 
مدل مشایه. مدل تقلیدی ۴ (نسخة) مشابه. کپی, بدیل» 
بدل 
۴. (زیست‌شناسی) ( به شیوة) کلونی تولید کردن» به 
طورٍ مصنوعی تولید کردن. مشابه‌سازی کردن 
۶ ۱. (محاوره) (صدای) دانگ, clonk /klok/‏ 
(صدای) تق, درق 
۲ تق تق کردن, درقی صدا کر دن دانگی صدا کردن 
۷ ۳. صدای دنگي...را درآوردن ۴.(محاوره) زدن 
هه ۱. [مکان, زمان ] نزدیک /klaus/‏ اووماه 
۲ ۲ ا بافتٍ پارچه. باران و غیره ] نزديکي هم به هم 
تنگ هم» ریز, بی‌فاصله. انبوه ۳. 
پیگیر» سخت. قاطع» بی‌امان, 
شدید ۴. [بحت. استدلال ] دقیق؛ موجز» منسجم؛ 
استوار. فشرده؛ [گزارش ] نزدیک به واقع ۵. [مطالعه, 
تحقیق و غیره ] همه جانبه» مشروح, مبسوط, فراگیر» 
گسترده. به تفصیل, کامل؛ [ترجمه ] وفادار؛ [سکرت] 
یکیارچه. یکدست. مطلق ۶. [درست] صمیمی, 
یکدل, همدم؛ [درستی, پیوند ] صمیمانه, ناگسستنی, 
استوار؛ [شباهت. رابطه و غیره ] نزدیک ۷. [فرصت. 
اىکان ] محدود. اختصاصی ۸. [رقابت, انتخابات ] 
فشرده. نزدیک به هم » تنگاتنگ 4.(آواشناسی) 
[مصوت ] بسته ۱. خسیس, ناخن‌خشک ۱۱ [هوا] 
سنگین» گرفته. سان خفه کننده؛ [اناق ] خفه, 
بی‌هوا؛ [هوای اتاق ] دم‌کرده. مانده» سنگین ۱۲. 
پوشیده» مخفی» پنهان؛ تودار.مرموز, رازدار 


(درمانوردی) جنگ تن به تن. in close combat‏ 
E‏ 
در در قشایگی: در مجاورت in close proximity‏ 
(محاوره) خطرٍ بیخ خ گوش. a close call / thing‏ 
خطرِ حتمی, اجل معلق 
حتمی جستن. have a close shave‏ 
خ گوش (کسی) گذشتن 
4 (نظامی) رویاروی at close quarters‏ 


in close formation / order 
(نظامی) در صفوف فشرده‎ 
keep a close eye / watch on sb / sth 


کسی / چیزی را از تزدیک زیر نظر گرفتن 


keep / lie close for a while 


[راز سخن ] پنهان کردن. keep sth close‏ 


پوشیده داشتن. به کسی نگفتن 


j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


0 [می چمن و غر» ] 


4ه بسته؛ [جاد». لوله. راه و ره ] 


ناخن خشک. خسیس /6:04 :۸۱۵۵ / close-fisted‏ 


اجرب و غره] 
|كنتي بادبانی] 


4ه (مجازی) یکپارچه. 


4ه ۴. (محاوره) پنهانی, زیرجلکی, در خفا 


i ومع‎ /klauz/ 


[روز, کار. فعالیت و غیره ] پایان» 
خاتمه. آخر, انتها 
خاتمه دادن. 
به پایان رساندن, به اتمام رساندن 
close-cropped ۱ klaus kropt/‏ 


draw / bring sth to a close 


از ته زده 
cClose-CUut /klaus ‘kat/ = close-cropped‏ 
closed /kluzd/‏ 
مسدود. بند. گرفته؛ [کارخانه. مدرسه و غیره ] تعطیل 
with one's eyes closed — eye’‏ 
موضوع ناشناخته. مطلب ناآشناء a closed book‏ 
کرت 
پشتِ درهای بسته behind closed doors‏ 
۶ [تلریزیون ] مدا closed circuit /kluzd 's3:kı/‏ 
بسته؛ (صفت‌گونه) مداربسته 
/ مها closed-circuit television /klavzd ,s3:kıt‏ 
۶ تلویزیون مداربسته 
۱. [مغازه و غیره] / close-down /'klauz daun‏ 
تعطیل, بسته شدن ۲. [رادیو. تلویزیون ] پایانِ برنامه‌ها 
closed shop ۸۱۵۶۵‏ 
۸ (در صنایع) مؤسسة محدود 
4ه [لباس ] چسبان» / مدا close-fitting‏ 
تنگ 
0 [سابقه و غیره ] تنگاتنگ, /5:1' ۸۱۵۵ / ۲1056-019۸ 
فشرده 
close-grained/klous ‘greınd/‏ 
توپُر» سخت (بافت), فشرده 
close-hauled / klaus havld/‏ 
رو به باد سینه به سین باد 
مها close-knit/‏ 
به‌هم‌یافته 
close-fUn /klous ‘ran/ = close-fought‏ 
close season /klovz si:zn/‏ 
۸ فصل ممنوعیت (شکار) 
0 [چشم, دندان و غیره] نزديکي ‏ 50۱0 05ها),/ ٥1058-56۲‏ 
هم توهم 
۱. پستو» صندوق‌خانه, انباری؛ /60561/1021 
کمد. کمد دیواری, گنجه ۲ (کهنه) اتاق خلوت. 
خلوت ۳ (کهنه) آبریزگاه, دستشویی, توالت 


دیدارٍ خصوصی . rںtogethe‏ / be closeted with sb‏ 
با کسی / با هم داشتن, با کسی / با هم خلوت کردن 
راز خود را پرملا کردن. come out of the coe)‏ 
دست از دل برداشتن 
۶ [سینماء تلویزیون ] نمای درشت, / و۸ 1۱:5/ 61056-1۳0 
تصوير نزدیک, درشت‌نمایی 


vi 


» 


"۷ 


vr 


vr 


۱ [مغازه. کارخانه و غیره] close (sth) down‏ 
تعطیل شدن» جمع شدن. ورچیده شدن ۲. 
[رادیو. تلویزیون ] به پایان برنامه‌ها رسیدن 

۳. [مغازه. کارخانه و غیره ] تعطیل کردن» جمع کردن 
۱ [روزها] کوتاه شدن ۲. [تاریکی و close in‏ 
غیره] همه جا را فراگرفتن» همه جا را احاطه 
کردن؛ [دشمن و غیره ] نزدیک شدن, فرا رسیدن 
1. [تاریکی, ي[ close in on / upon sb /sh‏ 
فراگرفتن» در خود فرو بردن, احاطه کردن ۲. 
[دشمن. شکارچی و غیره ] نزدیک شدن به 

۱ [مردم ] به هم فشرده شدن؛ صل (له) واه 
(نظامی) صف‌جمع شدن» صفوفی خود را فشرده 
کردن؛ [زخم ] جوش خوردن, هم آمدن 

۲ [مفازه و غیره ] بستن» تعطیل کردن؛ [لوله. راء] 
بند آوردن. مسدود کردن, گرفتن؛ [زخم ] جوش 
دادن 


۱ قرارداد بستن باء close with sb / srh‏ 
کار را تمام کردن با ۲. [بیشنهاد. شرایط ] قبول 
کردن» پذیرفتن» موافقت کردن با ۳. گلاویز 

شدن باء دست به یقه شدن با 


نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعل 61050 و له در معنای «بستن» مشترکند: اما 
6۵اه غالباً به حرکتی آرام‌تر اشاره می‌کند: 
Close / shut the door behind you.‏ 


‘The door shut / closed behind me. 
1 shut / closed my eyes and fell asleep 
immediately. 
از فعل اداه معمولاً در گفتگو از بستن در جعبه.‎ 
قوطی و مانندٍ آن‌ها استفاده می‌شود:‎ 
My suitcase was so ful! I couldn't shut it. 
هر دو فعل الاو 06۴ا برای اشاره به ساعات تعطیلی‎ 
مؤسسات و فروشگاه‌ها نیز به کار می‌روند:‎ 
What time do the banks shut / close? 
فعلٍ 05۲ا برای مکان‌های عمومی نظیرٍ موزه و تثاتر به‎ 
کار می‌رود:‎ 
Museums are closed on Mondays. 
The gallery will close in 10 minutes. 
فعل 056 به مفهوم «خاتمه با‎ 


یا «خانمه دادن» نیز 


The meeting closed at 10 pm. 
The chair closed the meeting at 10 pm. 
فعل 58هام برای اشاره به ب‎ 
نتیجه غیرقابل‌استفاده ساختنِ آن نیز استفاده می‌شود:‎ 
They've closed the road because of an accident. 
فعل :0اه معني بستن و قفل کردن در اتاق» در جعبه‎ 
7 و نظایر آن است:‎ 


سن جاده یا مسیر قطار و در 


| Dont forget to lock the back door. 


clothes-horse 


a clothes / clothing shop 


کلمة 11٤0ا‏ را نباید جمع بست. 
عبارت ۵۵۲ ها هذاه را وقتی به کار می‌بریم که 

از لباسی برای کاری خاص سخن می‌گوییم: 

Its Gloria's wedding tomorrow and I haven't got 


anything to wear. 
جملة بالا به این معنی است که لباسی که مناسب این‎ 
عروسی باشد ندارم.‎ 

کلم 00:69 با اعداد به کار نمی‌رود و اگر بخراهيم 
یک تکه لباس صحبت کنیم نام خود آن را ذکر می‌کنیم: 


I want to buy a new coal. 


در جملۀ بالا به جای عبارت 2086 06۷ #نمی‌توان عبات 
a new cloth / clothing‏ را به کار برد. 

کلمۂ ۵7۳004 نیز, که قابل‌شمارش است» مثلِ عبارتِ 
of clothing‏ »66ج ۵ به معنی یک تکه لباس آست اما 
کاربردی رسمی‌تر دارد. در مغازه‌های لباس‌فروشی اغلب 
می‌نویسند: 
Only three garments may be taken into the fitting‏ 

room. 

در جملذ بالا به جای عبارتٍ ٣٤۲۳ھ‏ ۱۳60 نمی‌توان 
عبارت ۱00068 ۱0۳00 را به کار برد. 

کلمات ۰0۵/۵۲1۵1 1۵۳1۰ و «104» به موادٍ اولية لباس 
یعنی پارچه‌های پشمی ابریشمی, کتانی یا اکریلیک, اشاره 


دارند: 
brought back ۵ lovely piece of cloth from‏ 1 
Thailand to make a dress out of.‏ 

اسم قابل‌شمارش ۱00» با صورت جمع کلم a cloths‏ 


معنای تکه پارچه‌ای است که برای گردگیری. خشک کردنٍ 
ظروف و جز آن به کار می‌رود: 

Oh dear, I've spilt my beer _ have you got a 0 
کلمۀ ۵۲ اگر قابل‌شمارش باش به معنی لباس زنانه‎ 


What a pretty dress she's wearing! 
کلم و6 اگر اسم قابل‌شمارش باشد. در برخی‎ 
عبارت‌ها به معني نوعی لباس خاص است:‎ 
The men were expected to wear casual dress / 
formal evening dress / national dress / fancy dress 
for the dinner. 


clothes-basket/klauöz ba:skıt, (US) 'klauz baes-/ 
سبدٍ رخت‎ ۸ 


# برس لباس, ماهوت‌پاک‌کن 
(US) klauz/‏ ,()دوعط clothes-hanger/klouêz‏ 
۸ چوب‌لباس» چوب‌لباسی» رخت‌آویز 
clothes-horse/kisuöz ho:s, (US) 'klauz/‏ 


clothes-brush /'kludz braf, (US) ‘klauz/ 
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closing date /'kluzıg dert/ آخر رین روز»‎ n 
آخرین مهلت» ضرب‌الاجل‎ 
closing-time / ومد‎ taım/ [فروشگاه, رستوران و‎ * 
غیره ] ساعتٍ تعطیلی, زمانِ بسته شدن‎ 
closure /'klau3(r)/ .در مجلس) رأی کفایتِ‎ ۶ 
مذاکرات ۲. [کار. کارخانه ] تعطیل کردن. بستن؛‎ 
تعطیل شدن؛ تعطیل بودن. تعطیلی‎ 
move the closure تقاضای کفایت مذاکرات كردن‎ 
clot /klot/ ( prp clotting, pi,pp clotted) 
[خون, شیر و غیره] لخته, دمه ۲ (عامانه) خُل.‎ .۱ ۸ 


خن خدا 
۷ ۳ [خون و غیره ] لخته شدن, دلمه شدن, بستن 
۷ ۴ لخته کردن, مه کردن 
خون لخته a blood clot‏ 


cloth ۲۱۵0, (US) kl:0/ ( p/ cloths /kln0s, 
(us) klo:8z/) پارچه. منسوج» قماش‎ . 2 
[شنل, مقام ] کسوت» زی, لباس‎ .۲ 
> the respect due to his cloth > 
[کتاب ] جلدٍ پارچه‌ای‎ 
کتاب جلذپارچه‌ای‎ 


cloth-binding 

a cloth-bound book 

the cloth 

cut one's coat according to one's cloth > coat 
cloth cap /kloê ‘kap, (US) klد:0/‎ 

۶ (در بریتانیا) کلاه کارگری 

clothe /klau/ ( pı,pp clothed /klsudd/) 

۱ [لباس ] پوشیدن» به تن کردن؛ [شخص] لباس 
...کردن ۰۲ (مجازی) بیان 


روحائیت 


پوشاندن, لباس به 


کردن, ادا کردن, به زیورٍ کلام آراستن 


بیزی پوشیده بودن 5 10 be clothed‏ 
clothes /klaudz, (US) klouz/‏ 
جامه. پوشاک ۲. رختخواب. پوشن 


(رسمی) در 
ام ۱. لباس, رخت» 


with one's clothes on لباس پوشید» با لباس‎ 


لخت, بدونِ لباس, عریان 08 with one's clothes‏ 


put on one's clothes لباس پوشیدن‎ 
take off one's clothes لخت شدن, لباس کندن‎ 
in long clothes [بچه ] قنداقی, . تو قنداق‎ 
د‎ 

أ نكتة کاربردی: ۱ 


کلمة 15اب رایج‌ترین کلمه برای پوشاک است: 
She's got some beautiful clothes.‏ 

در جملة بالا استعمال کلم کط)ه‌اء به جای یهطاهاء 

تأمزینت است. 1 

کلم اهاهاه اسمی غیرقابل شمارش است و نسبت به 

کلب 0065 در مفهوم عام «لباس», کاربردی رسمي‌تر دارد: 
The workers here all have to wear protective‏ 


clothing. رخت په نکن‎ ۸ 
ee I=sil &#=Cat father DEO 3:saw u=cook u:=too A=Cup ira 0= about 
say ou=g0o al=five  ai=now oIxboy 19=near ea=hair v= pure  ei?= player _alo= fire 
wo=hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision ing 


cloud-land /klavd lznd/ (US) = cloud-cuckoo 
“land 
cاoudاess هه [آسمان ] صاف» بی‌ابر باز /عتافسا/‎ 
CIOUQY /klavdı / (comp cloudier, super cloudiest) 
هه ۱. [آسمان ] ابری, ابرآلود ۲. [مایعات و غیره ] کدر» تیره.‎ 
تار‎ 
a cloudy sky آسمانِ ابری, آسمان ابرآلود‎ 
|01 /65۷/ ۱.(محاوره) مشت؛ ضربه ۲. نفوذ, قدرت‎ 
۳.(محاوره) مشت زدن به؛ زدن؛ ضربه زدن به‎ 
clove’ /kiauv/ ام‎ of cleave" 
clove /klauv/ درختِ میخک؛ میخک‎ ۸ 
oil of cloves [دارو ] روغنِ میخک‎ 
clove? /klauv/ [پیاز گل. سیر و غیره ] حبّه,‎ ۸ 
E 
گره شکافدار‎ ۸ 


clove hitch /'klauv hıt// 
cloven /'klauvn/ pp of cleave’ 
cloven 1001 /klauvn ‘fu = cloven hoof 
cloven-footed/kiuvn ‘fıtıd/ = cloven hoofed 
cloven hoof بدا‎ 'hu:f/ [حیوان] س شکافته:‎ 
[جن و بری ] شم‎ 
cloven hoofed ۱ مدا‎ 
4ه [حیوان ] شم‌شکافته؛ [جن و بری ] شم‌دار‎ 
60۷6۲/۸۵۵ (گیاه) شبدّر‎ ۸ 
be/ live in clover (مجازی) تو پر قو خوابیدن.‎ 
در ناز و نعمت غرق بودن‎ 
a four-leaf clover 1 
clover-leaf /'klauvo li:f/ ( pI clover-leafs, 
clover-leaves) (در شاهراه‌ها) تقاطع شبدری.‎ 
تقاطع غیرهم‌سطلح‎ 
clown /klaun/ دلقک» ؛ (مجازی) لوده‎ ۱ ۸ 
مسخره ۲. ادم زمخت, دهاتی, عمله‎ 
دلتک‌بازی درآوردن, لودگی کردن. مسخره‎ .۳ ۷ 
بازی دراوردن‎ 
clown about / around = clown vi 
clownish /'klaun// oڙخم هه دلقک‌مآب. لوده,‎ 
cloy ۸ (در موردٍ غذاء خوشی و غیره) دل‎ .۱ ۴ 
زدن, حالٍ... را به هم زدن» زدن» وازده کردن» بیزار‎ 
کردن, اشتهای... را کور کردن‎ 
دل (کسی) به‌هم خوردن, حال (کسی) به هم‎ ۲ ۸ 
خوردن, زده شدن, وازده شدن. بیزار شدن,‎ 
اشتهای (کسی) کور شدن‎ 
4ه [غذاء فیلم. رفتار ] دل به هم‌زن»‎ 
حال به هم‌زن» مهوّع؛ مشمتزکننده‎ 
club' /kinb/ ( prp clubbing, pf,pp clubbed) 
چماق, گرز ۲.(گلف. هاکی و غیره) چوگان» چوب‎ ۱ * 
با چماق زدن, با چوب زدن» کوبیدن‎ ۳ ۷ 


(ورق‌بازی) گشنیز» خاج 


cloying داد‎ 


۸ 2یا[ 


clothes-line /'kiauöz larn, (US) ‘klauz/ 
٭ طتاپ رخت. بند (لباس)‎ 
clothes-moth /klsuöz mû, (US) وا‎ mo:0/ 
(جانور) بید‎ ۶ 
clothes-peg / ۱۱۵۵۵2 peg, (US) ۵۸ 
(در بریتانیا) گیره (لباس)» گیرة رخت‎ ۶ 
clothes-pin /‘klouöz pın, (US) 'klauz/ 
(US) = clothes-peg 
clothes-tree /'klauöz tri:, (US) 'klauz/ 
جالیاسی» جارختی‎ ” 
پوشاک. لباس» رخت»‎ ۱ # 
جامه ۲ پوشش‎ 
a wolf in sheep's clothing —> wolf 


clothing /'klouörn / 


تکه رخت 
۸ خامةٌ سفت 


an article of clothing 
clotted-cream /.klotıd 'kri:m/ 
cloture /kloutfa(r)/ (در مجلی) رأي کفایتِ‎ ۶ 
`  تارکاذم‎ 
61000 /:0۵/ ابر ۲. [ملغ, حشرات و غیره ] خیل»‎ ۱ ۶ 
توده؛ [دود. خاک, شن و غیره ] ابر» انبوه ۳. [در سایعات,‎ 
آینه. مرمر ] لکه, سایه ۴ [جنگ, ترس, غم و غیره ] اپبره‎ 
> a غبار. هاله < 9007 /ه لسم‎ 
] [آسمان ] از ابر پوشاندن, ابر گرفتن؛ [مایعات آینه‎ .۵ ۶ 
تیره کردن, کدر کردن؛ [صورت. لحن ] غمگین کردن.‎ 
و تار کردن؛ [ذهن, خاطر ] مکدّر کردن» پریشان‎ 
کردن؛ [ثهرت] لکه‌دار کردن‎ 
[آسان ] ابری شدن, ابر شدن, گرفتن؛ [صورت,‎ .۶ ۷ 
لحن ] تیره و تار شدن» مکدر شدن, تاریک شدن,‎ 
گرفتن‎ 
(محاوره) عرش را سیر کردن؛‎ 
در پوستِ خود نگنجیدن‎ 
have one's head in the clouds lal (مجازی) تو‎ 
زندگی کردن, در عالم خیال زندگی کردن‎ 


Every cloud has a silver lining. (prov) 


be on cloud nine 


پایانِ شب سیه سپید است. 
۱. مورد بدگمانی, مظنو 
۲ موردٍ بی‌مهری, مطرود. رانده. مفضوب 


under a cloud 


بدنام 


cloud the issue خلط مبحث کردن‎ 

آسمان ابری» آسمان ابرآلود a clouded sky‏ 

cloud over = cloud vi 
cloud-bank /klaud پشته ابر« توده ابر وه‎ 
cloudburst/klasdb3:5/  اسآ‌لیس رگبار« باران‎ # 


cloud-capped /klaud 120/ [کوه و غير[ ابر بر‎ a 
سره پوشیده در ابر» ابرپوش‎ 
cloud-cuckoo-land/klavd تمه‎ lend/ 
وهم‌آباد» شهر خیال. ناکجاآباد. هیچ آباد‎ ۶ 
cloudiness /'klavdınıs / م ابری بودن؛‎ 
(هواشناسی) پوششی ابری» ابرناکی‎ 


clutter 


clumpy /klampı/ (comp clumpier, super 
clumpiest) هه [کفش ] یغور» زمخت؛ بی‌ریخت»‎ 
بی‌قواره» بدقواره‎ 
clumsily /klamzılr/ هه ۱ ناشيانه, ناپخته»‎ 
.۲ با نأشىگرى» به طورٍ ناپخته‌ای. با خام‌دستی‎ 
تسنجیده, به لور نامتاسبی‎ 
910655 / ناشی‌گری, ناپختگی. / :ص1۵‎ ۱ ۶ 
بی‌دست و پایی» بی‌عرضگی, خام‌دستی. بی‌مهارتی‎ 
نسنجیدگی, عدم ظرافت‎ ۲ 
clumsy /'klamzr/ (comp clumsier, super 
clumsiest) هه ۱. [شخص ] ناشی, دست‌وپاچلفتی»‎ 
خام‌دست. ناپخته» بی‌مهارت؛ [کار. رفتار ] ناشیانه,‎ 
ناپخته؛ [ابزار. وسیله ] نامناسب. بدقلق؛ [شکل, ساخت]‎ 
بدترکیب, بدریخت. بدساخت. بی‌قواره ۲. [ثخص]‎ 
بی‌ادب. زمخت؛ [نکته ] بیجاء نسنجیده. زشت!‎ 
[عذر ] بدتر از گناه‎ 


clung ود‎ / pt,pp of cling 
۰(صدای) دنگ, (صدای) تق /Kو۸ا)/ ۸ا‎ ۸ 
دنگی صدا کردن. تق‌تق کردن‎ ۲ ۷ 
11510۲ /۱۸۵۱00(/ [گل, میوه. ستاره و غیره ] خوشه.‎ .۱ ۶ 
دسته؛ [شخص ] گروه. حلقه‎ 
جمع شدن, دسته شدن» خوشه شدن, گرد آمدن.‎ ۲ ۷ 
The village clusters round the 6076۴ > حلقه زدن‎ 


[اشخاص] گرد هم آمدن 
۱. چنگ زدن به, به چنگ ۸ clutch’‏ 
گرفتن؛ چنگ انداختن به, قاپیدن» ربودن؛ محکم 


گرفتن, در بغل فشردن 
۸ ۲ چنگ‌زنی, چنگ زدن؛ چنگ‌اندازی, قاپ زدن: 
ربایش ۳.(در جمع) سلطه, نفوذ, اختیار ۴. [اتومبیل] 
کلاج 


be in/ get into the clutches of 
در چنگ... گرفتار بودن / افتادن, در چنگال... اسیر‎ 
شدن, زير سلطُ... بودن / رفتن‎ 
be/ get out of the clutches 0f از چنگ... خلاص‎ 
شدن, از سلطة... رها شدن. خلاص شدن از‎ 
clutch plate صفحه کلاج‎ 
جنگ زدن به» به چنگ گرفتن؛ تاو ا2 «عانااه‎ 
چنگ انداختن به. قاپیدن» ربودن؛ محکم‎ 
گرفتن» در بغل فشردن‎ 
clutch? /k|tf/ (جوجه‌کنی) (مجموع) تخم‌ها‎ .۱ ۶ 
جوجه‌ها (ی همزاد) ۳ گروه, دسته‎ ۲ 
lutter ۸۵۵ درهم‌برهم کردن.‎ .۱ ۶ 
به هم ریختن, شلوغ کردن؛ روی هم انباشتن‎ 
سروصدا راه انداختن» شلوغ کرد‎ ۲ 


clubbed)‏ مریم /klab/ ( prp clubbing,‏ نبا 


انجمن» محفل ۲ باشگاه» کلوب ۳. کلوپ 


۶ ۴.(در کار جمعی) دست به دست هم دادن, کمک کردن 
۵. [امکانات ] روی هم گذاشتن, یک‌کاسه کردن 


( در بریتانیاء عامیانه) حامله, آبستن in the club‏ 
join the club — join‏ 
#۶ ۱. جمع شدن, گرد هم آمدن 10981967 طا 


۲ پول روی هم گذاشتن» شریک شدن 
زهه ۱. شایستة عضویت در / clubbable /‘klbabl‏ 
باشگاء ۲. [شخص ] اجتماعی» مردم‌دار 
# (بزشکی) پای چنبری» ان club-foot /klnb‏ 
پای گرزی 
هه (پزشکی) [شخص ] club-footed /klb 'futıd/‏ 
پاگرزی 


یحی 
club sandwich /klab ‘senwıds, (US) ‘saznwıt/ /‏ 
« ساندویچ دوطبقه 
Avi‏ [مرغ] قدقد کردن ۲ [شخص ] نج‌نج کت 
کر 
۸ ۳ قدقد 
۸ سرنخ» سررشته. رَد دلیل» راهنماء 
کلید. اثر. نشانه, نشان, نشانی 
سرنخ چیزی را به دست آوردن؛ 
کلید حل رازی را پیدا کردن 
سرنخی در دست داشتن. 
اطلاع داشتن, خبر داشتن, دانستن 
۱. (محاوره) هیچ ندانستن, 
پاک بی‌خبر بودن ۲. (به طعنه) بی‌عرضه بودن, دست و پا 


clue /klu:/ 


find a clue to sth 


have a clue 


not have a clue 


(عامیانه) به کسی حالی کردن» clue sb up‏ 
شیرفهم کردن» خوب روشن کردن 
سررشته داشتن از, حسایی مطلع ٥١‏ تن لعا مط 
چم و خم...را دانستن 
هه (محاوره به تحقیر) کودن» clueless /'klu:ls/‏ 
احمق؛ دست وپاچلقتی» بی‌عرضه؛ نادان 
۸ ۱..[درخت. گل, گیاه ] کیّه. دسته clump' /klamp/‏ 
¡n clumps <‏ وgrowin‏ >؛ [آدم و غیره ] انوه 
۲ کیه کپه کاشتن 
۱ با قدم‌های سنگین راه رفتن. /۳/ 6۱0۳۵2 


به زحمت قدم برداشتن 


جار وجنجال کردن ۸ ۲ [قدم] صدای گرپ‌گرپ 
about‏ =2 وه ده مادنا مهد 3:۵ father D=got‏ عنه #=cat‏ دعر İissee‏ 
five  av=now 5i=boy 19=near ea=hair 2= pure a1 = fire‏ و a‏ 
this J = shoe 3= vision 9= sing‏ دق thin‏ =0 صسدز ده ava = hour j= yes w= wet tf = chain‏ 
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"۷ 


vvi 


او 


[مایعات ] بستن» نزوهنه۲/ 216آناوو: 
منعقد شدن, دلمه شدن؛ [خون ] لخته شدن 
[خون و غیره ] انعقاد. coagulation /kuagjv'1leı¬/‏ 
۱ زغال سنگ /koul/‏ 0۵1 
۲. [کشتی و غیره ] زغال زدن» زغال بار کردن 
زیره به کرمان بردن carry coals to Newcastle‏ 
بدي کسی | heap coals of fire on sb's head‏ 
با نیکی پاسخ گفتن, کسی را شرمندة نیکی‌های خود کردن 


haul sb over the coals به باٍ سرزنش گرفتن.‎ 


ملامت کردن 

بندر بارگیر: ري زغال coaling-station‏ و 
جازغالی / coalbin /‘koulbın‏ 
سیاه مثل زغال ان coal-black /koul‏ 
زغال‌سوز, زعالی ‏ /و«هه coal-burning/ kul‏ 


دود؛ معدنی, گرد زغال /اعمه اند /اsںل-اھهم‏ 
(رسمی) درهم ادغام شدن» /051)/ ٥٥4185٥8‏ 
یکی شدن, درهم آمیختن؛ متصل شدن, به‌هم 
پیوستن؛ جوش خوردن, به هم آمدن 

ادغام. یکی شدن. coalescence /kaua'lesns/‏ 
آمیزش» به‌هم‌پیوستگی 


(در معدن زغال) سر رگه, رخساره / 15م انه»/ 0814٥8‏ 
منطقۂ زغال‌خیز coalfield /koutfi:ld/‏ 
زغالی. زغال‌سوز coal-fired /koul ‘farod/‏ 
گاز زغال coal gas /koul gas/‏ 
انبار زغال‌سنگ haul/‏ انم coal-hole‏ 
صنعتٍ زغال‌سنگ / ۱۵99 coal industry / kul‏ 
اتحاد اتفاق» پہ coalition /kovolıfn/‏ 
(سیاسی) اثتلاف 

a coalition government حکومت اثتلافی‎ 

اثتلاف کردن form a coalition‏ 
زغالفروش« coal men)‏ /م) /nڄ0|mڊk/ coalman‏ 
زغالی 
(زمین‌شناسی) ان coal ۳6۵9۲۵۹ /'koul‏ 
لایه‌های زغالی 
معدن زغال‌سنگ / نها coalmine‏ 
کارگر معدن زغال‌سنگ /)(5ہkaulmaı/ coalminer‏ 
(در آمریکا) نفت (سفید) aıl/‏ انم coal Oil‏ 
معدن زغال‌سنگ coal-pit /kaul pıt/‏ 


coal-scuttle / kul 6«1/ زغال. جازغالی‎ 
coal-seam /kaul si:m/ 
coal tar انم‎ ta:(r)/ 
coaming /'kaumın / 


( در اطرافی دریچة عرشة کشتی و 
۰) دیواره. حایل 
زمخت. کلفت؛ درشت 


coarse /ko:s/ 
۲ > بر» خشن < 0و مولعم و‎ 
[غذاء شراب ] معمولی» عادی» نامرغوب» کمبهاء‎ 


j +< coarse sugar > 


cm 

۲ ۳ آشفتگی» درهم‌برهمی, به‌هم‌ریختگی» شلوغی ۴. 
چیزهای به‌هم‌ريخته. چیزهای درهم‌برهم 

clutter sth up = clutter vt 


CM /'sentımi:ta(r)/ (pI em, ems) < centimetre 
سانتی‌متر» سانت‎ ۶ 

Cmdr /ka'ma:nda(r), (US) -“man-/ = Cdr 

Cmdre /'komado:(r)/ = Cdre 

CND /si: en 'di:/ < Campaign for Nuclear 


(در بریتانیا) مبارزه برای خلع Disarmament‏ 
سلاح هسته‌ای 
(p/ COs) > commanding officer‏ اند CO /si:‏ 
۸ (افسر) فرمانده 
۸ شرکت Co' /'kampanı/ < company‏ 
Co /kau/‏ 
(محاوره) و دار ودسته؛ و هم‌پالکی‌هاء and Co‏ 


و رفقاء و دوستان. و اعوان و انصار, و همدست‌ها؛ و شرکا 


۶ استان, ایالت Co? /kauntı/ < county‏ 
(روی باکت نامه) توسط» care of‏ > اند :زو | C/O‏ 
به وسیل 


۱ کالسکه. دلیجان coach! /koutf/‏ 
۲ (در راآهن) واگن ۴ اتوبوس (بینِ شهری) 
travel by coach >‏ > 
a coach and four — four‏ 
کالسکۂ تشریناتی 
drive a coach and horses through (sth)‏ 
[مدعاء استدلال, قانون ] پنبة 
ثابت کردن 
۱. معلم خصوصی ۲.(ورزش) مربی //19۵۱/ 6036112 
۷ ۳ درس (خصوصی) دادن به؛ (ورزش) تربیت 
کردن» پرورش دادن. تمرین دادن به 
۴ درس دادن, آموزگاری کردن, معلم بودن؛ مربی 


a state-coach 


را زدن. بی‌اعتباري...را 


بودن 
کسی را برای امتحان coach sb for an exam‏ 
آماده کردن 
۶ (اتومبیل‌سازی) coach-builder /'kautf bıld()/‏ 
اتاق‌ساز 
# کالسکه‌خانه, coach-house /'koutf haus/‏ 
محل نگهداري کالسکه 


(گنجایش) اتوبوس / coachload /'kautflaud‏ 
یک اتوبوس (پر از) بجه a coachload of children‏ 

coachman /kaut/man/ ( p/ coachٍmen) سور«‎ ۶ 
کالسکه‌ران‎ 

(برای اتوبوس‌های بين se1//‏ آان۲۵/ coach station‏ 
شهری) ترمینال, پایانه 

# سفر با اتوبوس 

م اتاق اویل 
یدنه اتومبیل؛ بدنة واگن 


coach trip زانها/‎ trıp/ 
coachwork /'kautfwa:k / 


تد ۱. [کشتی ] در امتدادٍ ساحل coast? /kaust/‏ 

حرکت کردن؛ [عخص] در امتداد ساحل سقر کردن 

۲ شر خوردن, شُریدن ۳. (با اتومبیل) خلاص رفتن: 

(با دوچرخه) بدون پا زدن رفتن ۴ به آسانی موفق 
شدن؛ بپی‌دردسر رسیدن 

[کشتی ] در امتدادٍ ساحل حرکت ۰ 21009 اودمه 

کردن؛ [تخص ] در امتداد ساحل سقر کردن 
ad‏ ساحلی > ۱۵/0 coastal‏ > / اس coastal‏ 
۸ ۱ کشتی ساحل‌پیما coaster /kaust(r)/‏ 


۾ گارد اتل پلیس دریا / stg:‏ / 0459210 


٭ خط ساحلی coastline /‘kaustlam/‏ 
4ه ۱. طرف ساحل» coastwise /'koustwaız/‏ 
نزدیک ساحل 


۷ ۲ به طرفي ساحل؛ در امتدادٍ ساحل 
۸ ۱. [زن, مرد] پالتو؛ بالایوش: 0 
[زن] مسانتو. روپوش ۲ کت نیم‌تنه ۳ [حیوان] 


پوشش؛ [گیاه, مبوه ] پوسته. پوست ۴. [رنگ, لساب و 
غیره ] لایه, ورقه. روکش, دست 
۷ ۵. پوشاندن, اندودن. روکش کردن, لعاب دادن 
(مجازی) رنگ عوض کردن. 
بوقلمون‌صفت بودن, ابن‌الوقت بودن 
cut one's coat according to one's cloth‏ 
پا را به اندازة گلیم خود دراز کردن 
His tongue was coated.‏ 
coatee /kou'ti:/‏ 
هط coat hanger /kaut‏ 


turn one's coat 


زبانش بار داشت 
۸ [یالتو. مانتو ] نیم تنه 
۸ چو ب ‌رختی. 


۸ ۱. پوشش, روکش, لعاب» نج coating‏ 
لایه, ورقه ۲. پارچة کت و شلواری 


(در رنگ‌باشی, نقاشی) آستر a rough coating‏ 


۸ [خاندان. دانشگاه. av ‘o:mz/‏ نج / ۲۳05 coat of‏ 
عهر] نشان. علامت» آرم» شعار 
۸ نیمتنۀٌ زره ۸ coat of mail /kaut av‏ 


coatstand / koutstaend / > 


coattails عم‎ 
ride on sb's coattails 


امه دنباله (فراک) 


(مجازی) خود را به 


مان 6۵۵ 


بی‌ارزش» پست ۳ [رفتار ] زمخت. ناپخته» زننده, 
یده؛ [زیان, طیفه ] زشت. 
مستهجن, بی‌ادبانه. وقیح؛ [خنده] بلند, نکره» 
دهاتی‌وار؛ [لحن. لهجه] عامیانه. لاتی؛ [سلیقه ] 
دهاتی, پیش پااقتاده. مبتذل 
coarse fish /ko:s ۵۱ ( p/ coarse fish)‏ 
ماهي آپ شیرین؛ ماهي رودخانه 
) ماهیگیری  coarse fishing /k5:s '/ı/‏ 


درشت‌باف. زمخت coarse-grained /'k>:s greınd/‏ 
هه ۱. درشت‌درشت, بزرگ‌بزرگ. /:::1۵/ 602۲561۷ 
گنده‌گنده .به طور خشنی؛ به طور زبری؛ به طور 
زمختی ۳.وقیحانه. بی‌ادبانه, به زشتی, 


به طورٍ زننده‌ای 
coarsen /ko:sn/‏ 


۷ ۲. زمخت کردن. درشت کردن» کلفت کردن؛ زبر 
کردن؛ خشن کردن 


۸ ۱ بی‌ادبی» بی تربیتی, 


زبری؛ زمختی؛ خشنی 

۸ [دریا و غیره ] ساحل, کرانه, کناره. 
لب دریا 
(مجازی) 


coast" /kaust/ 


The coast is clear! 


| نکتۀ کاربردی: 1 
هر دو کلم ٥۵5۲‏ و ۵00۳۵ به معنای زمین‌هایی است که 
بزرگی از آب قرار دارند. کلم ۵0۳0 به 
یا یا دریاچه اشاره دارد: 
They camped on the shore of Lake Bala.‏ 
The survivors swam to the shore.‏ 
کلمۂ هط بر ساحل رود یا نهر دلالت دارد؛ كلمۂ ائوه» 
می‌تواند به منطقه‌ای بزرگ در امتداو دریا يا | 
اشاره داشته 


در مجاورتِ 


زمین‌های 


یانوس نیز 
باشد: 
We live at / on the coast.‏ 
Genoa is on Italy's Mediterranean coast.‏ 
کلمة ۵ه در انگلیسي آمریکابی به ساحل اقیانویں اطلس و 
ساحل اقیانویں آرام در آمریکا و کانادا نیز اشاره دارد: 

Don and Sally relocated to the west coast last year. 
کلمۀ :9020 به آن قسمت از ساحل دریا یا دریاچه گفته‎ 
می‌شود که به هنگام مد دریا از آب پوشیده می‌شود و مردم‎ 

از آن برای قدم زدن و تفریح استفاده می‌کنند: 

We spent the day at the beach. 

The beach was crowded with people sunbathing. 
فوع در انگليسي بریتانیایی به احیه‌ای در کنر دریا‎ 
یا اقیانوس گفته می‌شود که مردم برای گذراندن‎ 

تعطیلاتشان به آنجا می‌روند: 


Brighton is a famous British seaside town. 


کسی را با چرب‌زبانی اء ەە 0۴ اه اء حدم 
ا ۱ The kids love going to the seaside.‏ 
از کاری بازداشتن ۳ 
a:zfalher D=got o:=saw 00 u:=to0o A=cup 3= bird‏ اه ده 
player aia=‏ دم v= pure‏ لفط دوه مهو ده ai=five  a=now oi=boy‏ 
و yes wwe t=chain ds=jan O=thn û=this f=shoe 3= vision‏ 


۷ سر مست» 


یکه‌بزن محله, پهلوان سرٍ گذر, 
علمدار دسته 

۸ ۱ [بشکه, لوله و غیره ] شیر» شیر cock? /kok/‏ 
سماوری» شیر قطع و وصل؛ شیر تنظیم ۲. [تفنگ] 
چخماق. چکش, ضارب ۳ (عامیانه) کیر 

at full cock 


cock of the walk 


at half cock 
go off at half cock 


.مراسم و غیره] 
پیش از موقع شروع شدن 
۱ [کلاه ] کج نهادن؛ [گردن. سر ] cock? /kok/‏ 
برافراشتن, راست نگه داشتن؛ [گرش ] تسیز کرد 
[چشم. نگه] دوختن, برگرداندن ۲. [تفنگ ] مسلح کردن 
۳ گردن افراشتن, سر بالا گرفتن. سینه جلو 
انداختن؛ باد در غیغب انداختن 
(در بریتانیا. محاوره) بیلاخ دادن, 
دهن‌کجی کردن 
کلاو دوگوش؛ کلاءِ سه گوش a cocked hat‏ 
knock sb / sth into a cocked hat‏ 
له و لورده کردن, درب و داغون کردن, مچاله کردن 


cock a snook (at) 


cock an ear for / at گوش به زنگ... بودن.‎ 
برای....گوش خوابانده بودن‎ 
cock an eye for / at چشم دوختن به,‎ 


ورفتن 

ایا محاوره) به هم ریاخثن» 
خراب کردن» ضایع کردن 

۸ ۱. [علف, برنج, گندم و غیره] کپه 

۷ ۲ [علف و غیره] کپه که کردن 

* گل کلاه. روبان کلاه؛ 

(نظامی) کوکارد. نشان کلاه 
cock-a-doodle-d00/.kok  du:dl 'du:/‏ 
7 قوقولی‌قوقو 


cock sth up 
cock“ /kok/ 


cockade /ko'kerd/ 


cock-a-hOOp دا‎ ‘hu:p/ 


بادۀٌ غرور» مغرور 
cock-and-bull story /kok an 'bul sto:rı/‏ 


۸ آسمان‌ریسمون» س‌شعر 


* طوطي cockatoos)‏ ام ( cockatoO /koks'tu:/‏ 
کاکلی, کاکاتو 

cockchafer /'koktferfo(r)/ سوسک طلایی‎ ۸ 
60016۲0۷۷ / kok خروس خو« حر يدد /:ه:1‎ ۸ 
cocker :سگ کوکر ماه‎ ۸ 
cockerel /'kokaral/ جوجه‌خروس‎ 
cocker spaniel / koka 'spanjal/ = cocker 
cock-eyed /k>k a14/ (محاوره) ۱. [شخص [ ڇپ«‎ 


چپول, لوچ ۲ کج» یکوری ۳ ابلهانه. مسخره ۴. 
تست» پاتیل 


cock fighting /kok جنگ خروس / وس‎ ۸ 


۶ (در زبان کودکان) اسب چوبی /5:د1 )0 )/ 60C) 0F$€‏ ¦ 


coaxing 


۴ با چرب‌زبانی به coax sth from / out of sb‏ 
دست آوردن از 
7 چرب‌زبانی, بازی؛ / نها coaxing‏ 


نازکشیدن؛ ناز 
He took a lot of coaxing before he agreed to take her‏ > 
to the theatre. >‏ 


نومه coaxingly‏ 
بازی؛ با ملایمت. به نرمی؛ با ناز و نوازش 
۱. قوی نر ۲.اسب پاکوتاه. تاتو /kob/‏ 6۵0 
۳ فندق (درشت) ۴ چوپ بلال ۵. نان گرد ۶.(در 
ایا کامگل 1 
شیمی) کوبالت 


cobalt /'kaubo:1t/ 

۶ (در استرالیء عامیانه) يارو ۵۵۵ cobber‏ 

# ۱. قلوه‌سنگ؛ سنگ‌فرش ۸ cobble"‏ 

۲ [خیابان و غیره ] با قلوه‌سنگ فرش کردن, 
سنگ‌فرش کردن < اها 000060 > 

(هنه) [کفش و غیره ] وصله کردن. /۷0۱/ 6000182 
پینه‌دوزی کردن, وصله‌پینه کردن, تعمیر کردن 


۲ سرهم‌بندی کردن» cobble sth together‏ 
سَمبّل کردن 
۸ ۱.(شخص) پینه‌دوز cobbler /'kobla(r)/‏ 


۲ کارگر ساده, کارگر غیرماهر ۱۳در آمریکا) کیک 
میوه ۴ (در آمریکا مشروب) کابلر 
(در بریتانیا. عامیانه) مزخرفات. 
چرندیات. چرت وپرت 
یک مشت مزخرف, 
یک مشت دری‌وری 
قلوه‌سنگ cobble-stone / 1۵۵۱ staun/‏ 
۸ فندق (درشت) ۸ cob-nNUt /'kob‏ 
COBOL /'kaubnl/ < common business-oriented‏ 


cobblers /'kobloz/ 


a load of (old) cobblers 


language (کامپیوتر) زبان کوبول‎ ۶ 
cobra /‘kaubra/ ٭ مار کبرا‎ 
cobweb /'kobweb/ تارعنکبوت‎ × 
Coca-Cola / kuko 'kaula/ [نوشابه ] کوکاکولا‎ ۶ 
cocaine /kaukem/ کوکائین‎ ۸ 


cOCCYg@S /koksrdsi:z/ pl of coccyx 
COCCYX /koksıks/ (pl coccyxes, coccyges) 
(کالیدشناسی) (استخوان) دنبالچه‎ ۶ 
60601۳621/۸0//15::۱/ [حشره. رنگیزه آکشنیل,قرمزدانه‎ ۸ 
cochlea /'koklıa/ ) p/ cochleae) 
(کالیدشناسی) حلزون (گوش)‎ 
cochleae /‘koklıi:/ ام‎ of cochlea 


۸ ۱. خروس ۴.(در ترکیب, پرنده) نر cock’ /kok/‏ 
< 2020006 > ۳. (در بریتانیا. عامیانه) مزخرف» چرت. 
یاوه ۴. (در بریتانیا کهنه. محاوره در خطاب) رفیق 


tive like fighting-cocks شاهانه غذا خوردن‎ 


coconut oil 


۸ حصیر نارگیلی 
coconut palm / kaukanat pa:m/ = coco‏ 


coconut Shy /‘kaukannt faı/ بازی)‎ 


coconut tree /'koukanat tri: 
COCOON /ka'ku:n/ 


coconut palm 
۱.(جانورشناسی) پیله؛‎ 


(مجازی) پوشش 
۲ ۲. پوشاندن, پنهان کردن» مخفی کردن 
COCO-Palm /'kauka pa:m/ = coco‏ 


زن جلف» هرزه cocotte /ko'kot/‏ 

cod" /kod/ (pI cod) ماهي روغن‎ 7 

۷ اذیت کردن, آزار دادن, جان گرفتن؛ ‏ /10۵/ 6002 
سر به سر گذاشتن, چزاندن 


6001 /,si: au ‘di:/ > cash on delivery 

۸ (در بریتایا) پرداخت هنگام تحویل, فروش نقدی 
/si: ou 'di:/ < collect on delivery‏ 6002 
# (در آمریکا) دریافت هنگام تحویل» وصول وجه 


هنگام تحویل, تحویل نقدی 

coda /'kauda/ (موسیقی) کودا‎ ۸ 

۷ ۱. [کودک. بیمار ] نوازش کردن. ۰ ۰ /600016/۲:۵ 
مراقبت کردن از, پرستاری کردن از» تروخشک 
کردن ۲. [تخممرغ و غجره ] آرام پختن. آب‌پز کردن 

” ۱. آیین‌نامه. نظام‌نامه؛ اه code‏ 


(حقوق) مجموعه قوان انون > Labour code‏ ۵ > 
۲. [جامعه, گروه, طبقه ] آداب, رسوم. اصول. مقررات 
You must live up to the code of the school. >‏ > ۳ (در 
ارتباطات, ورائت, کامپیوتر و غیره) رمز کد برنامه 
۲ ۴ به رمز نوشتن» رمزی کردن, به رمز دراوردن 
رمز گشودن, کشف رمز کردن. break a code‏ 
رمزگشایی کردن 
الفبای مورس. مورس the Morse code‏ 
۸ (شیمی, پزشکی) کدئین codeine /'koudi:n/‏ 
۸ اسم مستعار, اسم رمزی  code-name / kud neım/‏ 
of practice /koud av 'praktıs/ ( p/ codes‏ 006: 
۸ ضوابط. اصول, مقررات of practice)‏ 
۸ نسخۀ خطی» codices)‏ ام ( /‘kaudeks/‏ ۱۵0626 


دست‌نوشته 


odfish /'kodfif/ = cod’ 
00196۲ ۵۵۰۵ 


7 (محاوره) پیر ختزربتزری؛ 
آدم عجیب و غریب 
/'kovdısi:z/ pl of codex‏ ۱001665 
۸ ۱(حتوق) متمم OdiCÎI /'koudısıl, (US) 'kodasl/‏ 
وصیت‌نامه ۲. [سند] متمم» مکمل. افزوده 
ird‏ 


era = player ar 
3= vision = sing 


bout 


u:=too A=cup 
jr v= pure 
= this J=shoe 


0= thin 


4 (محاوره) 


saw = cook 


B= near . عم‎ 


ride a cockhorse 
تمصع‎ /kokılı/ 
با خودپسندی, از روی خودبینی. متکبرانه, با‎ 
تبختر, با حالتِ ازخودراضی‎ 
6۵08685 /'kokımıs/ غرور. خودب‎ # 
خودپسندی, نخوت» تکبّر» تبختر‎ 
60616 /۷۵۷/ صدف خوراکی ۲. گوش‌ماهی.‎ .۱ # 
صدف ۳ زورق. کرجی ۴. [کا‎ 
چین خوردگی‎ 
[کاغذ, پارچه ] چروک کردن» چین دادن‎ .۵ ۶ 
چروکیدن, چين خوردن‎ .۶ «# 
warm / delight the cockles of one's heart 
دل کسی را روشن کردن, دلِ کسی را گرم کردن‎ 
cockle-shell /'kok! fel/ گوش‌ماهی» صدف‎ ۸ 
cockney /'koknı/ ( p/ cockneys) 


اسب‌بازی کردن 
metn /‏ منم / ۳2109 6060۳۲ : 2۵۲ مغرورانه, با نخوت» 


پارچه] چروک. 


زه کاکنی (-ساکن بخش شرقي لندن و لهجذ او) 


لھجۂ کاکنی a cockney accent‏ 
.در جنگ خروس) گود» میدان؛ /)٥kp1۲/‏ 606010 
(مجازی) میدان جنگ. عرص کارزار ۲. [هواییما ] اناي 

خلبان, کابین خلبان؛ [اتومبیل سابقه ] جای راننده 
cockroach /'kokraut/ pla EE SEF‏ 
۸ . تاج خروس cocksCOMb /'kokskoum/‏ 
۲ کلاء دلقکی ٣‏ گل تاج خروس» زلف‌عروسان 
cocksure /kok'fu(r), -f5:()/‏ 
از خود مطمئن, ازخودراضی» مغرور 
* ۱. [مشروب الکلی ] کوکتل cocktail /'kokterl/‏ 
۲ پیش‌غذاء اشتهاآور ۳. (محاوره) معجون, مخلوط» 


ترکیب 
۶ لباس نیمه‌رسمی cocktail dress /kokterl dres/‏ 
7 پیاز ریز cocktail onion /'kokteıl anıan/‏ 


cocktail هن‎ sosıds, (US) so:s-/ 
سوسیس انگشتی» سوسیس ر‎ ۸ 
cocktail shaker /1 koktel )ور‎ 
کوکتل مخلوط کن‎ ” 
چوپ کوکتل‎ « 


cocktail stick /'kokteıl stık/ 
cocktail table /'kokterl اه‎ 


COCK-UP /'kok اوه‎ 


cocky /kokı/ (comp cockier, super cockiest) 


هه (محاوره) ازخودراضی» مغرور» مدمغ 


۶ درختِ نارگیل COCO /'kaukau/‏ 
[بودر, نوشیدنی ] کا کائو؛ شیر کا کائو /نهلنم1/ 60008 
٭ تارگیل نها COCONUt‏ 


coconut milk شیر نارگیل‎ 
ee اه ده دا‎ a:= father D= pot 
say oU=g0o al=five  a=now oi=boy 
awa= hour j=yes w=wet tf chain d5= jam 


:offee-morning /'kofı mo:nıg, (US) 7 
نا) مهماني صح‎ 
offee percolator / kofi p3:kalert(r), (5نا)‎ 7۸ 
قهوه‌جوش‎ « 
قهوه‌جوش؛‎ « 


:offeepOt /'kofıpot, (US) 19:6 


قوری (قهوه) 

offee-shop / kof op, (US) k5:f1/  .پاش‌یفاک‎ 
کافه‌تریا‎ 

offee-stall / kofi sto:l, دک قهوه ۷ ر(دنا)‎ « 


^ (میز) عسلی /۰:6 table /'kofı teıbl, (US)‏ ۱06166 
buk, (US) ko:fı/‏ اطعا offee-table book /'kofı‏ 
۸ کتاپ لوکس 
۸ بوت قهوه ردنا coffee tree / kofi tri:,‏ 
۴ ۱. [پول. جواهر و غیره ] صندوق coffer /'kofs(r)/‏ 
۲ (در جمع) خزانه» گنجینه ۳ (ممماری) قاب 
دریاچه و غیره] بستاب» ب 
موقت ۵.(در مساری زیر آی) صندوقه 
خزانة دولت, بیت‌المال the coffers (of state)‏ 
۱ [رودخانه, دریاچه و غیره ] /«اهك ۲۵/0 6016۲-02۳۳0 
پستاب. بندٍ موقت ۱.۲در معماری زیر آبی) صندوقه 
coffin /kofin/‏ 
(مجازی) میخی بر in sb / sth's coffin‏ 
تابوت کسی / چیزی بودن, کسی / چیزی را به پرتگاو 
نابودی نزدیک‌تر کردن 
[چرخ‌دنده ] دندانه 
(مجازی) مهره‌ای ناچیز 


قاب‌بندی ۴. [رود 


تابوت 


be a nai 


cog /kog/ 
be a cog in the machine 


در دستگاه بودن 
[ادله. استدلال ] قدرت» cogency /kaudonsı/‏ 
استحکام» انسجام 
هه [حجت. دلبل ] محکم, استوار» /609601/12:۵50 
قانع‌کننده, متقاعدکننده. قا 
۲۷ به لو ر محکمی» cogently /'koudsantlr/‏ 
به نحو مستدلی» به صورتٍِ قانع‌کننده‌ای 


cogitate /'kodartert/ 


یشه کردن. 


cognac /konjak/ 
cognate /'kognert/ 4ه ۱. (زبان‌شناسی) [زبان, وا‎ 
نراد و غیره ] هم‌ريشه, هم‌خانواده, خویشاوند ۲ به‎ 
هم پیوسته, مربوط به هم» مرتبط؛ نزدیک به هم‎ 
< Physics and astronomy are cognate sciences. > 
۳.(زبان‌شناسی) ( واژۀ) خویشاوند‎ ۸ 
cognition (روان‌شناسی) شناخت» سوه‎ 
معرفت, علم» ادراک‎ 
cognitive 4ه (روان‌شناسی) شناختی. / موه‎ 
(مربوط به) شناخت. شناختاری. شناخت‌نگر‎ 


هه اجباری, جبری, قهری 


codification /kaudıfr'keı fn, (US) kod-/ 
؛ رمزگذاری. کدگذاری‎ 


codify رسمه‎ (US) ‘kndafar/ ( p4, pp codified) 

۶ (قرا ن» قواعد و غیره ] تدوین کردن» تنظیم کردن» 
مدون کردن؛ رمزگذاری کردن, کدگذاری کردن 

۸ روغن ماهی 


cod-liver oil /kod lıvar ‘ıl 
co-driver /'kau drarvs()/ [ 


2 ۱.(محاوره) دانش آموز دختر coed /koved/‏ 


مدرسۀ مختلط؛ دانشجوی دختر 


4ه ۲. (محاوره) [مدرسه, آموزش ] مختلط, دخترانه و 


پسرانه 
۶ آموزش مختلط  coeducation /kauedu'ke1[/‏ 
زه [مدرسه. / fanl‏ مه coeducational‏ 


آموزش ] مختلط» دخترانه و پسرانه 
(ریاضی, نیزیک) ضریب ۰ /6۵8])1616600/100/6/0۱ 
(رسمی) ۱. مجبور کردن» CO@FCE /kau's:s/‏ 
واداشتن» به زور وادار کردن ۲. باز داش 
۶ اجبار» coercion /kau's: fn, (US) -3n/‏ 
(إعمالٍ) زور, فشار» اضطرار» ناچاری 
ئ coercive /kau's:siv/‏ 


coercive methods >‏ < 
[شخص ] همسال» هم‌سن؛ 
[اشخاص, چیزها ] هم زمان, معاصر, 
با هم زندگی کردن, 
با هم زیستن, با هم بودن ۲. هم‌زیستی کردن 
۸ هم‌زیستی / یم ۱ coexistence‏ 
C of E /si: ov 'i:/ < Church of England‏ 
کلیسای انگلستان 
تو / شما پیروٍ کلیسای 
انگلستان هستی / هستید؟ 


coeval /kavw'i:vl/ 


ارن؛ هم دوره 
coexist /kauıg'zıst/‏ 


Are you C of E? 


۶ ۱. (بوته. دانه. نوشیدنی) coffee /'koft, (US) 'ko:ft/‏ 
قهوه ۲.(رنگ) قهوه‌ای روشن, شکلاتی 
قهوة بدون شیر black coffee‏ 
شیرقهوه white coffee‏ 
ردنا coffee bar /'kofı ba:(r),‏ 
۶ (در بریتانیا) کافه (تریا) 


coffee-bean / kofi bi:n, (US) k5:/  og]ق دانة‎ ۶ 
coffee break /'kofı brerk, (US) ‘ko:ft/ 
وقتِ استراحت» وقتِ قهوه‎ ۸ 


coffee-coloured/'kofı kalad, (US) ko:fr/ 


4ه قهوه‌اي روشن 


coffee CUP /‘kofı kap, (US) 'k5:1/  یروخ‌هوهق‎ 

coffee-house /'kofı haus, (US) k5:f/ «4 (کیند)‎ 
قهوه‌خانه‎ 

coffee-mill /kofı rol, (US) 1۵6/۰ آسیای قهوه.‎ ^ 
قهوه‌ساب‎ 


۸ ۱.(رسمی) درک» cognizance /'kognızons/‏ 
آگاهی» فهم؛ (حترق) وقوف. اطلاع» علم» خبر ۲ 


همدوس, (مربوط به ) همدوسش؛ چسباننده؛ چسبنده (حقوق) صلاحیتٍ رسیدگی؛ رسید 


۷ به طورٍ منسجمی» / cohesively /kau'hi:sıvlı‏ کسپ اطلاع کردن. take cognizance of‏ 
به طورٍ یکپارچه, با اتحاد کسپ خبر کردن 
۸ انسجام» / cohesiveness /kauhi:srvnıs‏ وقوف داشتن, باخبر بودن have cognizance of‏ 
یکپارچگی, همبستگی, اتحاد. پیوستگی در صلاحیتِ fall within one's cognizance‏ 
# ۱.(نظامی) گروهان cohort /'kauho:t/‏ کسی بودن 
( « واحدی نظامی در روم استان, معادلِ یک‌دهم لزیون) ۲. در صلاحیتِ go beyond one's cognizance‏ 
دسته, گروه. جماعت ۳ (به طنه) رفیق, دوست؛ (در کسی نبودن, از صلاحیتِ کسی خارج بودن 
جمع) دار ودسته؛ همکاران هه (حقوق) ذيصلاح» cognizant /'kognızant/‏ 
۸ (کهنه) عرق چین» شب‌کلاه coif /korf/‏ دارای صلاحیت 
« آرایشگر (مو) coiffeUr /kwa:fs:(r)/‏ (رسمی) آگاه به, عالم به, عارف ¢ORnIZanÊ 0f ı4‏ 
(زن) آرایشگر coiffeuse /kwa:fs:z/‏ مشعر به؛ مطلع از, واقف به 
۸ مدل موء آرايش مو )۵11 ^ .نام خانوادگی, و۱۱۵ cognomen‏ 
هه [مو] آرایش‌شده, 7 شهرت ۲ لقب؛ کنیه 
درست‌شده / اهل فن. صاحب‌نظران. /e۸:/‏ ز01 )/ 00900566۳1 
۸ ۱.(مسباری) سنگی نبش, سنگی ,6090/0/۰ خبرگان. متخصصین, باتجریه‌هاء کهنه کارها 
زاویه؛ سوک سر نبش ۲ (جاپ) گوه. خار ۸ چرخ دنده (US) -hwi:l/‏ ,انوا cogwheel‏ 
ها (US)‏ ,دقتنم ov‏ نما vi ¦ 6۵190 of Vantage‏ (رسمی) [زن و مرد] cohabit /kou'habıt/‏ 
اوی دیدٍ مناسب, دیدگاه مناسب. موضع مناسب: (بدون ازدواج) با هم زندگی کردن 
موقعیتِ خوب [زن و مرد] / cohabitation /kauhaebrteı fn‏ 
۱. [طناب. سیم و غیره] کلاف کردن. coil /korl/‏ زندگي بدون ازدواج» زندگي با هم. هم‌خانگی 
حلقه کردن. ن؛ [مو] جمع کردن؛ [مار] چنبر ۷ به‌هم پیوستن, به هم cohere /kowhıo(r)/‏ 


چسبیدن؛ [اشخاص] با هم بودن؛ یکی بودن متحد 
بودن, همبستگی داشتن؛ [بحت. استدلال. سبک] 
منسجم بودن» یکدست بودن نظم و نسق داشتن؛ 
ضبط و ربط داشتن 
۸ [بحت, اسندلال. / coherence /kau'hrarans‏ 
سیک و غیره] انسجام» پیوستگی» ضبط و ربط, 
سامان‌مندی» یکدستی؛ [اشخاص ] اتحاد. اتفاق, 
وحدت, یگانگی, پیوند؛ [جبزها ] اتصال, پیوستگی: 
ربط چسبندگی 
coherency /kou'hıaransı / = coherence‏ 
4 [فکر. بحث. استدلال ] منسجم, / coherent /kau'hrorant‏ 
یکدست. منطقی» بسامان؛ [سبک, سخن, گزارش ] فصیح» 
روشن» سفهوم؛ [اشخاص] متحد یگانه. با هم 
به‌هم‌پیوسته؛ [جیزها ] چسبیده» متصل, مرتبط, مربوط 
۱. به طور منسجمی» coherently /kau'harntl1/‏ 
به طورٍ یکدستی, به طور یکیارچه ۲ به روشنی. 
روشن» به طورٍ واضحی» به وضوح؛ به طرزی 


منطقی 


کردن, دور خود پیچیدن 
۷۶ ۲. [رود ] پیج خوردن؛ [طناب. سیم و غیره ] کلاف شدن؛ 
حلقه شدن, پیچیدن؛ [مو ] جمع شدن؛ [مار ] چنبر زدن 
۶ ۳ [طناب و غیره ] کلاف؛ حلقه. پیچه, مارپیج؛ [سو 
دسته. بافه؛ [مار ] چنبر چنبره ۴ (برق) پیچه. 
سیم بین ۵.(محاوره؛پزشکی) آی یو دی 
۸ ۱ پول خرد. سکه» مسکوک coin /korm/‏ 
۲ [سکه] زدن. ضرب کردن ۳. [راژه. اصطلاح 
ساختن» درست کردن» وضع کردن 
(مجازی) آن روی سکه, the other side of he coin‏ 
روی دیگرٍ ورق. طرفي دیگرٍ قضیه 
pay sb back in the same / his own coin‏ 
با کسی معامله به مثل گردن 
(محاوره) راحت پول درآوردن coin it / money‏ 
کار و کسپ (کسی) سکه بود« be coining money‏ 
پول حسابی درآوردن 


cohesion چسبندگی نها‎ ۱ 11896 /koınıd3/ ضرب سکه. سکدزن‎ An 
مسکوکات. پول‌خرد؛ نظام سکه‌ای ۳. واژه‌سازی: ۲ به‌هم‌پیوستگی, اتصال, التصاق» پیوند ۳ (فیزیک)‎ ۲ 
اختراع واژه * واژة تازه» واژة نو؛ اصطلاح تازه [مولکول ] چسبندگی‎ 


i=sit z=cat a:=father D=got 5:=saw 000 u:=t00 A= Cup ird a= about 
ai=80 ai=five a=nOow oı=boy H=near ¢2=hair U»= pure ei player ala= fire 
j=yes w=wet tf = chain thin ö=this /=shoe 3= vision 0= sing 


صز = 


[رد یا و غیره ] از بین‌رفته, پاک‌شده ۵.(در بازی یا 
مسابقه) دورء پرت ۶.(محاوره) ببهوش ۷.(کهنه) مرده 
give sb the cold shoulder‏ 
(مجازی) به کسی محل نگذاشتن. به کسی کم‌محلی 
کردن, به کسی بی‌اعتنایی کردن. کسی را تحویل نگرفتن 
به (کسی) کم‌محلی شد« rںshoulde‏ 01۵ get the‏ 
مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن 
(مجازی) دست و دل 
(کسی) لرزیدن. پای ( نرفتن, ترس داشتن 
(محاوره) از مرحله پرت بودن. بیغ بودن 6018 اه مط 
در کسی اثر نداشتن, کسی را تکان ندادن 6010 9و 1٥4۷‏ 
(Kill sb) in cold blood —4 blood’‏ 
make one's blood run cold —> blood’‏ 
کسی را ببهوش کردن knock sb (out) cold‏ 
pour / throw cold water on‏ 


have / get cold feet 


نا ت 


[نقشه, تصميم و غیره ] تو سرٍ...زدن» آية يأس 
برای... خواندن, کم‌ها جلوه دادن 
[هواء غذا, محل ] سرد شدن؛ 
[شخص ] احساس سرما کردن 
a)‏ خاطر چیزی) ‏ . be in a cold sweat (about)‏ 
عرقي سرد به پیشان 
ترسیدن, وحشت کردن. 
هول کردن, شوکه شدن 
blow hot and cold — blow’‏ 
۸ ۱. سرماء» سردی ۲.(فیزیک) cold /kould/‏ 
(سرمای) صفردرجه» (سرمای) زیر صفر ۳ سرما - 
خوردگی, چایمان, زکام 
سرٍ (کسی) بی‌کلاه ماندن؛ ۰ 6010 be left out İn he‏ 
مورد بی‌اعتناین قرار گرفتن. بی‌کس و تنها ماندن 
سرما خوردن» چاییدن, زکام شدن catch (a) cold‏ 


get cold 


(کسی) نشستن, خیس عرق شدن 
go hot and cold‏ 


the common cold سرماخوردگی‎ 
have a cold (in the head) زکام بودن.‎ 
سرماخوردگی داشتن‎ 

cold-blooded ۸:۱۵ bladıd/ ۰ ۱.۱زیست‌شناسی)‎ adi 


خونسرد ۲.(مجازی) [شخص ] بی‌احساس, بی‌عاطفه, 
بی‌رحم؛ [رفتار ] بی‌رحمانه, از روی خونسردی 
غذای سرد /910ط cold buffet /kuld 'bufer, (US)‏ 
۸ (فنی) قلم سردیر.» cold chisel /'kauld tJrzl/‏ 
قلم سرپهن 
cold comfort /,kauld 'kamfot/‏ 
7 [آرایش] رم پوست  cold cream /kould kri:m/‏ 
ام غذای سرد, بشقاب سرد اما فانعا/ کاناه 6۵0 
cold frame /kould freım/ [i lJ] #‏ 
شاسی (سرد), گلخانه 
۶ جبه (هوای) سرد 
هه بی‌احساس: 
بی‌عاطفه. سنگدل, بی‌رحم؛ بی‌اعتناء بی‌تفاوت 


cold front /kould ‘frant/ 


cold-hearted /kavld ha:tıd/ 


coincide 


۶« [چیزها] روی هم coincide /kouın'saıd/‏ 
قرار گرفتن, منطبق شدن؛ [رویدادها ] مصادف شدن, 
تلاقی کردن» هم‌زمان بودن؛ [افکار. سلیقه‌ها و غیره ] 
مطابقت داشتن, تطبیق کردن, باهم خواندن. 
هماهنگ بودن, موافقت داشتن. یکی بودن جور 
بودن, سازگار بودن 

۶ ۱ [چیزها ] انطبای. . coincidence /kou'ınsıdans/‏ 
برهم افتادن؛ [رویدادها ] تلاقی, تقارن, هم‌زمانی؛ 
[افکار, سلیقه‌ها و غیره ] مطابقت» توافق, همخوانی» 
سازگاری. هماهنگی ۲ اتفاق, تصادف 

عجب اتفاقی! What a coincidence!‏ 
هه [رویدادها ] مصادف» coincident /kau'ınsıdant/‏ 
مقارن. هم‌زمان؛ [انکار, سلبقه‌ها و غیره] مطابق. 

موافق, هماهنگ. منطبق 

4ه تصادفی, اتفاقی. . /ns!denıl٬ڊk/ coincidental‏ 

از روي تصادف 

coincidentally /kauansrdentlı / هه تصادفاًء‎ 

تصادفی» (به طورٍ) اتفاقی» برحسب اتفاق, ازروی 

تصادف» از قضای روزگار 

۸ سکه قلب‌ساز. سکه‌ساز مت رز 

coin-operated / درم‎ 'oporeıtd/ [دستگاه ] سکه‌ای‎ adi 

لیف نارگیل, الیاف نارگیل coir /kora(r)/‏ 

هه (یزشکی) مقاربتی» coital /‘kourtl/‏ 
(مربوط به) همخوابگی, (مربوط به) جماع 

coition /kovt/n/ = coitus 


COİUS /'kourtas/ جماع. مقاربت, نزدیکی.‎ n 
همخواب‎ 

coke' /kouk/ (کانی‌شناسی) کک‎ .۱ ۸ 

۲ کک ساختن 

(محاوره نیز با حرف بزرگ) کوکاه /kauk/‏ 6۵۵2 
کوکاکولا 

coke? /kauk/ (عامیانه) کوکائین‎ ۶ 

cokernUt /'kaukonıt/ = coconut 
col' /kol/ [کوهستان ] گردنه» گریوه‎ ۶ 


col /kolom/ > column 
Col /ka:nl/ < Colonel 
cola /kaul/ = kola 
colander /'kalanda(r)/ 


۸ [روزنامه و غیره ] ستون 
(نظامی) سرهنگ 


« [ظرف] آبکش, صافی. 
پالونه 

cola-nut /'kaula nat/ = kola-nut 

cold’ /kauld/ (comp colder, super coldest) 

هه ۱ [هوا. آب. غذا و غیره] سرد» یخ ۲,(مجازی) [شخص] 

سرد بی‌اعتنا, بی‌تفاوت؛ بی‌عاطفه, نامهربان 

بی‌محبت. بی‌احساس؛ [رفتار و غیره ] غیردوستانه, 

بی‌روح» سرد. خشک؛ [ارزیابی. بررسی ] واقع‌بینانه. 

عینی, صرف؛ [حقیقت. طبیعت ] خشن, بی‌رحم؛ [رنگ ] 

سرد. سنگین ۳ (به لحاظ جنسی) سرد» سردمزاج ۴. 


colleague 


مؤسه ] فروپاشیدن» سقوط کردن» زوال یافتن 
مضمحل شدن؛ [دفاع. مقاومت] در هم کن در 
[طرح. شراب شدن, بر باد رفتن» به هم 
خوردن ۳ [میز. صندلی. چادره سه‌یایه و غیره ] جمع شد 
تا شدن ۴.(پزشکی) [رگ, شش ] رو هم افتادن, به هم 
چسبیدن, جمع شدن ۵. نشستن» لم دادن, ولو شدن 
۷ ۶. [میز و صندلی, چادر و غیره ] جمع کردن» تا کردن» 
بستن» ورچیدن ۰۷ (یزشکی) [رگ. شش ] رو هم 
انداختن, به هم چسباندن. جمع کردن 
۸. [ساختمان, سقف و غیره ] ریزش, خرابی» فروریزی» 
ویرانی؛ [شخص ] (به لحاظ سلامتی) از کار افتادن, از پا 
افتادن, از دست رق 
فروپاشی, سقوط ژوال. اضمحلال؛ نام مقاومت] 
در هم شکستن؛ [نیت‌ها] آفت. شکست؛ [طرح. 
نقشه ] به هم خوردن, بر باد رفتن 
له [میز, صندلی, چتر و غیره ] تاشو /اهدوم:ها601]205[016/10 
يقد مصنوعی collar /kola(r)/‏ 
[اسب ] گردنی» زهبند؛ [برندگان و 


غیره ] طوق ۱.۳فنی) [اتصال لوله‌ها و غیره ] بست» طوقه؛ 
اتصالی 


را گرفتن, گریبان...را گرفتن ۵. (کهنه 


محاوره) کش رفتن, ورداشتن 


get hold of sb by the collar گریبان کسی را‎ 
گرفتن, یقا کسی را گرفتن‎ 
blue collar کارگر ( صنعتی)‎ 
white collar کارمند (اداری)‎ 
hot under the collar  ىرنفک [شخص ] عصبانی,‎ 
collarbone /kolsboun/ استخوان ترقوه,‎ « 
استخوانِ چنبر‎ 
collar stud /'kola ۸ دکمۀ يقه‎ 7 


۱. [نسخه‌های خطی, کتب و غیره] collate /kolert/‏ 
مقابله کردن ۱.۲صحافی) صفحه‌شماری گردن 
له ۱.جنبی, کناری, اضافی. /۱هتهاهداه۱/ 60۱۱218۲8۱ 
فرعی. ثانوی ۲. دوشادوش, پهلو به پهلو, 
همعرض. متوازی؛ [رائه. پدیده ] متقارن, هم‌زمان ۳. 
[خویشاوند ] تسبي درجۀ دو. غیر طلبی, جنبی. عَزضی 
۶ (سالی) وئیقه, گسروی ۵. خویشاوند جنبی» 
خویشاون غیرضلبی 
(مالی) گروی تأمینی, وئيقه 
(حترق) وراثِ معالواسطه collateral heirs‏ 
” ۱. غذای سبک, میان‌غذا collation /kalerfn/‏ 
۲ [نسخه‌های خطی و غیره] مقابله ۳ (صحافی) 
صفحه‌شماری ۴.(کتاب‌شناسی) مشخصات کتاب 


collateral security 


colleague /‘koli:g/ همکار» هم‌قطار‎ ۸ 
lw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 
ıa= near ea=hair ub مه‎ = player 
0= thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


هه [نگاه. سخن. رفتار ] به سردی. 


COIdIY /'kauldlr / 
با بی‌اعتنایی‎ 

# سرماء سردی؛ 
(مجازی) بی‌اعتنایی 

cold-shoulder /kauld 'faulda(r)/ کم‌محلی‎ vt 
کردن به» بی‌اعتنایی کردن به, محل نگذاشتن به‎ 


coldness /kavldnıs/ 


cold snap فان‎ snap/ سرمای ناگهانی‎ ۶ 
cold sore /'kauld s5:(r)/ (محاوره) تب‌خال‎ ۸ 
cold steel /kould 'sti:l/ اسلحة سرد‎ ۶ 
cold 510۲896 / kud ‘st:rıd3/ ٭ [غذا] نگهداری در‎ 
سردخانه‎ 
cold store /'kould sto:(r)/ سردخانه‎ 
cold sweat /kauld 'swet/ عرقي سرد‎ ۸ 


۸ ۱ [معتاد] خماری» cold turkey /kould 'ta:kı/‏ 
حالتِ ترک ۲ حرف رک 
تو خماری بودن تو ترک بودن» 
خمار شدن 
رک و پوست‌کنده با کسی 
حرف زدن, رک بودن 
۸ (سیاسی) جنگ سرد 


go cold turkey 
talk cold turkey 


cold war /.kould 'wo:(r)/ 
coleslaw /'kaulsls:/ سالاد کلم‎ # 
colic /'kolık/ قولنج, دل‌درد. دل‌پیچه‎ n 
601/610 /۷۵۱:۰/ گرفتارٍ قولنج, مبتلا به دلدرد»‎ »4( 
گر‎ 

n‏ (یزسکی) کلیت. التهاب قولون /9هام وناناهع 
۶ ۱.۱( فعالیت, هنر و غیره) collaborate /kalabaret/‏ 
همکاری کردن, تشريکي مساعی کردن. با هم کار کردن 

(در خیانت و جاسوسی) همکاری . collaborate with‏ 


داشتن باء همدست بودن با 
# ۱ همکاری: / collaboration /kalabo'rer jn‏ 
تشریکي مساعی ۲.(در خیانت و غره) همدستی 
collaborationist/kalaeba'rer ۸‏ 
۸ همکار دشمن, همدستِ دشمن 
زه مشتر" 3 collaborative /ka'labaratıv, (US) -rert-/‏ 
گروهی» دسته‌جمعی» جمعی 
۱.(در کار و تحقیق) ۰ /)b9re1t(r:+1'ڈk/ collaborator‏ 
همکار ۲.(در خیانت و غیره) همدست. شریک 
۱7 (هنر) کلاژ collage /'kola:3, (US) ka'la:3/‏ 
تکّهکاری ۲ مجموعه, کلکسیون 
collapsible‏ = / انمموهاه۱/ collapsable‏ 
۱. [ساختمان, سقف و غیره ] collapse /kalaeps/‏ 
فروریختن» ویران شدن. خراب شدن» ریختن 


از پا افتادن. از حال رفتن؛ [حکومت. تمدن جامعه, 


see I=slt هه‎ a:=falher ۵2 80 o:= 
say au=g0o ai=five  a=now  ol=boy 
aa =hour j=yes w=wet tfj=chain d5=jam 


collect 


collectivisation /kalektrvarzerfn, (US) -vr'z-/ 
collectivization 

ollectivise /ko'lektıvarz/ = collectivize 

۶ (سیاسی, اقتصاد) / ollectivism /kalektıvrzam‏ 
نظام اشتراکی, (نظام) مالکیتِ اشتراکی. نظر 

مالکیتِ اشتراکی 

ollectivist /ka'lektrvıst / ۱.(سیاسی, اقتصاد)‎ ۸ 

طرفدار نظام اشتراکی, طرفدار مالکیتِ جمعی 
هه ۲ اشتراکی, (مربوط به) نظام اشتراکی 
(US) -vrz-/‏ رهز و collectivization‏ 


۸ (سیاسی. اقتصاد) اشتراکی کردن؛ مالکیتِ اشتراکی 
(سياسى. اقتصاد) جمعی ۰ /1ektıva1zڊk/ collectivize‏ 
کردن, اشتراکی کردن» دولتی کردن. ملی کردن 
۸ [مالیات ] تحصیلدار» / collector /kz'lekta(r)‏ 


مأمورٍ دارایی؛ [اجار» تسط. اعانه] مأمورٍ وصوا 
[تمبره سکه و غیره ] کلکسیوتر» جمع 
غیره) مأمورٍ بلیت 

collector's item /kolektz aıtam/ i # 
کلکسیونی» جنس باب طبع کلکسیونرها‎ 

collector's piece /kolektaz pi:s/ 
collector's item 

7 (در ایرلند) دختر colleen /'koli:n/‏ 

۸ ۱. دانشکده؛ مدرسة عالی college /‘kolıds/‏ 
۲ در نام مدارس) مدرسه» کالج ۳ مجمع. انجمن, 
هیئت» شورا 1 

4 [زندگی, تحصیلات و غیر» ] 
دانشگاهی؛ دانشجویی 
Oxford is a collegiate university.‏ 
آکسفورد دانشگاهی است با چندین دانشکده. دانشگا 
آکسفورد دانشکده‌های مختلفی دارد. 

۶ ۱. تصادف کردن, برخورد کردن. /»٥11:۵4/‏ ااه 
به هم خوردن, تصادم کردن ۲ برخورد داشتن» در 
تضاد بودن, تضاد داشتن, مغاير هم بودن 
Ifthe aims of the two countries collide, there may be‏ > 


؛ (در راه‌آهن و 


collegiate مناد‎ 


awar > 

.سگ گله (اسکاتلندی) collie /'kolı/‏ 

۸ ۱.کهنه) معدنچی زغال. collier /'kolrs(r)/‏ 
کارگر معدنِ زغال ۲ كشتي زغال‌کش 

colliery /‘kolran/ معدن زغال‎ ۸ 

× ۱.تصادف, برخورد. تصادم ‏ /مدراد/ 0۸ ااام 


۲ برخورد, درگیری؛ اختلاف؛ تضاد 
تصادف کردن با. be in / come into collision with‏ 
برخورد کردن باء تصادم کردن با 
collision course /kalı3n ko:s/‏ 
۱. در آستاiۂ‏ رخورد  be on a collision course‏ 
قرار داشتن, در آستانةٌ جنگ بودن ۲. در مسیر تصادف 
قرار داشتن, در معرض تصادف بودن , 


collect’ /kalekt/ 


۱۔ جمع کردن, گرد آوردن. 
فراهم آوردن؛ روی هم گذاشتن؛ [سالیات, اجاره و 
غیره ] دریافت کردن» وصول کردن ۲. [ تبره عتیقه, سکه 
رغیر»] جمع‌آوری کردن. جمع کردن» گردآوری 
کردن ۳ [چمدان, بار و غیره ] تحویل گرفتن» (پس) 


گرفتن ۴ دنبال...رفتن, رفتن (و) برداشتن 
The school bus collects the children each moming. >‏ > 
۵. (محاوره) گرفتن» به دست آوردن 
۶. [اتخاص] (دورٍ هم) جمع شدن, گرد آمدن, 
انجمن کردن؛ [چزها ] روی هم جمع شدن, انباشته 
شدن؛ [آب. کار و غیره] انبار شدن, جمع شدن 
0 ۷. (در آمریکا,بازرگانی) پرداخت به مجردٍ تحویل, 
مقصدقبول < ۱۵69727 60۱06۱ ۾ > 
حواس خود را جمع کردن 
خود را جمع و جور کردن 
افکار خود را متمرکز کردن کاناین0ظ) هه معلامه 
تلف مقصدقبو رل a collect call‏ 
۸ (در مسیحیت) دعاء نماز collect /'kolekt/‏ 
هه [شخص ] آرام» آسو دeخlطر« collected /k1ektıd/‏ 


collect one's wits 
collect oneself 


خاطرجمع؛ خویشتن‌دار. خوددار 
مجموعه ( آثار). کلیات collected works‏ 
هه ۱ به آرامی. / collectedly /kolektrdlı‏ 


به خونسردی؛ با خودداری, با خویشتن‌داری ۲. 
(به طورٍ) دسته‌جمعی, با هم» (به طورٍ) گروهی 

collection /k1ek/n/  ؛یروآدرگ‎ « جمعآوری.‎ + n 
[مالیات. اجاره و غیره ] دریافت» وصول ۲. [تمبر. عتیقه مد‎ 
وغیره] مجموعه» کلکسیون ۳ [گرد و غبار, آشغال و‎ 


غیره ] توده, انبوه, تل, انبار ۴ (مذهب) اعانه. کمک 
(مالی)؛ پول 
اعائه جمع کردن. take (up) / make a collection‏ 
پول جمع کردن 


4ه ۱. جمعی» گروهی» / اه collective‏ 
اشتراکی؛ [بلیت, گذرنامه ] دسته جمعی, مشترک 


۸ ۲. تعاونی: 


collective leadership 
collective security جمعی‎ 
collective bargaining /kalektrv 


* (اتصاد) مذاکرۂ جمعی (بر سر شرایط عمومي کار)» 
معاملةً جمعی 


collective farm زه۱/‎ 'fa:m/ 
(اتصاد) مزرعة اشتراکی‎ « 
collectively 4ه در جمع» روی‌هم‌رفته. /اساها۱۵/‎ 
به طور کلی, یکجا‎ 
collective noun /kalektıv ‘naun/ 
| (دستور)‎ ۶ 
collective ownership /kalektıv ‘suna fp / 
(اتتصاد) مالکیتِ جمعی / اشتراکی‎ ۴ 


colour 


مهاجر, نووارد 

(معماری) ردیف مغ 
ستون‌بندی 

0 (معماری) [ایوان. الار ] 

ستون‌بندی‌شده 

۸ ۱ مستعمره, مهأجرنشین؛ 
مستعمره‌نشینان, مهاجران ۲. [مهاجران, هنرمندان و غیره] 
محله, گذر؛ جمعیت, جماعت. گروه 
American colony in Paris >‏ ۱09 > ۳. (زیست‌شسناسی) 
[باکتری‌ها ] کولونی» پرگنه؛ [جانوران. گیاهان ] اجتماع. 
گرو دة 


colony /'kolanr/ 


¦ color /'kals(r)/ (US) = colour 


5 


رنگ آمیزی؛ رنگ کردن /1۸۱3۲0:/0/ 010۲810۸ 

coloratura /,kolarstwars, (US) ıkal-/ 
.۲ (إبرا) ۱. کولوراتور (=قطعة آوازی بسیار پیچیده)‎ 
خوانندۀ کولوراتور‎ 
colorcast /kalaka:st, (US) اف‎  [نويjıgل]‎ .۱ 
برنامة رنگی‎ 
[برنامۀ تلویزیونی ] رنگی پخش کردن‎ ۲ 

colored /'kalad/ (US) = coloured 


5 


i colorful /knlaful/ (US) = colourful 
i coloring /kalarıg / (US) = colouring 


colorless /'kalalıs/ (US) = colourless 
colossal /ks'losl/ زه» بزرگ, عظیم, کوه‌پیکر.‎ 
غول‌آسا؛ [فیمت ] هنگفت. فوق‌العاده زیاد‎ 
colossally /kolosalı/ فوق‌العاده» بسیار»‎ ۱ 
خیلی ۲. به طورٍ عظیمی, به طورٍ غول‌اسایی. به‎ 
طورٍ چشمگیری, به صورتٍِ قابل‌ملاحظه‌ای‎ 
colossi /kolosar/ ام‎ of colossus 
COlOSSUS /k10s2s/( ام‎ colossi, colossuses) 
مجسم کوه‌پیکر ۲. آدم غول‌پیکر, آدم عظیم‌الجنه؛‎ .۱ ۸ 
۱ ۱ (مجازی) غول‎ 
6010۷0۴۱ /۲۸۱96(/ رنگ؛ صبغه؛ (صنت‌گونه) رنگی‎ .۱ ۸ 
[چهره ] رنگ و روء آب و رنگ ۳(در‎ .۲ > 600۷۲1۱0 < 
جمع) رنگ, ماده رنگی ۴. [رویدادها. توصیف‌ها ] ظاهر‎ 
۵ صورتِ ظاهر. جلوه. صبغه» لعاب؛ لفافه. بهانه‎ 
(موسقی) زنگ. طسنین. حالت ۶. [شمرء داستان‎ 
آب وتاب, رنگ و جلا؛ [قطمۂ سوسیقی] رن گآمیزی:‎ 
طنطنه ۷ در بربتناه در جسمع) [حزب. مدرسه, باشگاه‎ 
غیره ] نشان, علامت» ارم, شعار؛ [کشتی. سپاه و غیره‎ 
پرچم. بیرق ۸. نژاد, رنگ (پوست)‎ 
take the colour out of sth چیزی را بی‌رنگ کردن,‎ 


نگی چیزی را بردن 
see the colour of sb's money > money‏ 


i colonizer /'kolanaıza(r)/ 
colonnade /kolsnerd/ 


colonnaded /.kola'nerdıd/ 


۱. ردیف کردن» collocate /'kolakert/‏ 
منظم کردن. مرتب كردن _ 

ا ۲.(زبان‌شناسی) [وازه‌ها ] با هم آمدن» ترکیب‌پذیر 
بودن» همنشین شدن 


"Weak" collocates with “lea, but "feeble" does not. >‏ > 
٭ ۱ تنظیم» ترتیب collocation /kolskerfn/‏ 
۲ (زبان‌شناسی) [واژه‌ها] باهم‌ایی» هم‌ایی. ترکیب - 
پذیری؛ ترکیپ, هم ای 
‘Sirong tea“ and ‘heavy drinker’ are English collocations. >‏ > 
هه [کلمه. عبارت. سیک ] / colloquial /k1aukwıal‏ 
محاوره‌ای, گفتاری؛ [گفتار ] خودمانی 
(کلمه. عبارت colloquialism /klsukwıal1z29m/  ]‏ 
گونة محاوره‌ای, گونۀ گفتاری 
«هه در گفتار» به زبان / واه colloquially‏ 
گفتاری, (به طورٍ) افواهی 
۸ (رسمی) گفتگو, صحبت؛ مذاکره /:۸۵۱۵۲۷/ لاهه‌ااهم 
ا تبانی کردن. همدست شدن» collude /kalu:d/‏ 
همدستی کردن. ساخت وپاخت کردن 
collusion /ko'lu:sn/‏ 
ساخت وپاخت. بند وبست, توطئه. دسیسه 
collusive /klu:sıv/‏ 
دسیسه‌آمیز, توأم با زدوبند. توأم با ساخت وپاخت 
۷ ( در بریتانیا. محاوره) collywobbles /'kolıwoblz/‏ 
دل‌درد؛ دل‌پیچه؛ دلشوره, دلهره 
۶ (کالیدشناسی) رود بزرگ, قولون /۲۵:۱۵0/ ٥010۸‏ 
۶ ( در نقطه گذاری) د colon? /'kaulan/‏ 
#۸ سرهنگ colonel /'ks:nl/‏ 
Colonel Blimp /.ka:ni 'blımp/ = Blimp‏ 
. مستعمراتی؛ استعماری ۰ /اk515n15/ colonial‏ 
۴ (در آمریکا معماری) به سک دور مستعمرات 
۸ ۳ مستعمره‌نشین 
( در بریتانیا) وزارت مستعمرات Colonial Office‏ 
استعمار, سياستِ . /10n15lız9mڊk/ colonialism‏ 
استعماری. استعمارگری 
۸ ۱ استعمارگر؛ 
طرفدار استعمار 
هه ۲ استعماری, استعمارگرائه 
colonisation /kolanar'zeı fn, (US) -nr'z-/‏ 
colonization‏ = 
colonise /'kolonaız/ = colonize‏ 
” مهاجر, نووارد» مستعمره‌نشین /1015015/ 010٩15‏ 
colonization /kolonar'zeı fn, (US) -nr2-/‏ 
# مستممره‌ساژی؛ استعمار 
آبادی برپا کردن در» colonize /'kolanaız/‏ 
تشکیل مهاجرنشین دادن در» مستعمره کردن 


۸ (رسمی) تبانی» زدوبند, 


هه (رسمی) توطئه آمیز, 


colonialist /kolsunralıst/ 


ee Ist cat aizfalher D= got saw _u=cook _u:=too ماه ده‎ 
موه هو ده‎ ai=five مه‎ ai=boy دم تاه معا‎ pure 
مره‎ hour j=yes w=we tf=chain d5=jam 0=thin û=this {=shoe 3z vision = sing 


olour-blind /'kala blarnd/ 
olour-blindnes5/ kal blaındnıs/ ۰ کوررنگی‎ ۶ 
۱01000۲ C06 / نشانگذاری با رنگ ۰ /10۵۵ دا‎ # 
olour coded دلم؟/‎ kudı4/  .زیامتم با رنگ‎ 
در رد‎ 
۱۵1۵۱۵۲60 /kıld/ رنگی, رگ ۲ در ترك(‎ ۱ adj 
> -فام» -گون,-رنگ, به رنگی < ۲۵۲ لure هاوه‎ 
[شخص, ناد ] رنگین پوست» دورگه‎ ۳ 
۴(آد م) رنگین پوست» دورگه‎ 
colour-fast/'kala fa:st, (US) f#st/ با ثایت.‎ adj 


= 


60۱0۱0۲60 /۲۸۱96:۱/ پررنگ. رنگین. رنگارنگ؛‎ adj 
شاد, زنده, سرزنده؛ پر تحرک» پرجنبش» پرجنب و‎ 
> lead a جوش < ۷9 انامه‎ 

تن / colouring /‘kalorrn‏ 
رنگآمیزی, رنگ‌بندی ۲ ماد؛ رنگی, رنگ ۳ 
رنگ ورو» رنگ چهره ۴ (مجازی) [آمور. اخبر,وقیع و 
غبره] ظاهر, نما؛ لفاف» پوشش, نقاب 
with a colouring of truth >‏ > .|« نفوذ 

۱ بیرنگ» کم‌رنگ. colourless /‘kalalıs/‏ 
رنگ پریده ۲ (مجازی) [سبک, زندگی و غبره ] یکنواخت. 
بی تحرک» بی جنب و جوش, بی‌روح» پژمرد 


بی‌فروغ» بی‌حالت 
r‏ مسئلة نژادی. . problm/‏ دام colour problem‏ 


colour scheme / kala ski:m/ 


(نظامی) پرچمدار colour sergeant / kalo sa:d3511/‏ 
امه colour supplement /'kala‏ 
۸ ضمیمةٌ رنگی (روزنامه) 
۶ تلویزیون رنگی colour TV /'kala ti: vi:/‏ 
۸ رنگی لعابی colour-wash /kala wo//‏ 
کر اسب (نر)؛ (مجازی) جوان بی‌تجربه /اند»/ "6010 
گلت. تپانچه colt /koult/‏ 
colter /'kaulta(r)/ (US) = coulter‏ 
هه چابک, فرز» جلد سێک» / coltish /koultrf‏ 
سرزنده» سرحال؛ بازیگوش 


= 


۾ (گل) تاج‌الملوک columbine /'kolambarn/‏ 

۸ کولومباین j=)‏ اشخاص Columbine /kolmbaı/‏ 
بازي پانتومیم غربی) 

Columbus /ko'lamb2s/ کریستف کلمب‎ ۸ 


column /koiam/ ۱.ستون ۲. [اعداد ] ستون,‎ 
ریز» ردیف ۳ (نظامی) ستون ۴ صف» خط‎ 
و‎ column of smoke 
the spinal column 
a refining column 
a newspaper column 


colour 


change colour 


۱. رنگ از صورتِ (کسی) پریدن 


۲ سرخ شدن 
سرخ‌رو بودن have a high colour‏ 
رنگ باختن, رنگ پریدن lose colour‏ 
کسل ودن be/ feel / look off colour‏ 
دل ودماغ نداشتن. سړٍحال نبودن 

سرحال انی رنگ په get one's colour back‏ 
چهر: (کسی) بازگشتن 

paint sth in bright colours جیزی را قشنگ‎ 


جلوه دادن. بزک کردن, رنگ و روغن زدن 

paint sth in dark colours چیزی را‎ 
نامطلوب جلوه دادن‎ / 

واقعي چیزی _ see sth in its (rue colours‏ 
را دیدن. چیزی را آنگونه که هست دیدن 

چهر؛ واقعی (چیزی) . appear in its true colours‏ 
آشکار شدن, ماهیتِ (چیزی) ظاهر شدن 

آب ورنگ محلی, صبفهٌ محلی 
ظاهرِ پذیرفتنی دادن به, 


local colour 
give / lend colour to 


give false colour to 


عوضی وانمود کردن 
به بهانة, در لفافة under (the) colour of‏ 


get / win one's colours 


come through / off with flying colours 
پيروزي بزرگی به‌دست آوردن. موفقیتِ چشمگیری‎ 
کسب کردن‎ 
از میدان به در رفتن, از موضع دامع ۵ه 0۷۵۳ا‎ 
خود دست کشیدن, نگ انداختن, تسلیم شدن‎ 
nail one's colours to the mast تصمیم خود را‎ 
گرا ر خود را صراحتاً اعلام کردن؛ موضع خود را‎ 
مشخص کردن‎ 
تظاهر کردن,‎ 
سالوسی کردن, ریا کردن‎ 
ماهیتِ حقيقي خود را‎ 
نشان دادن چهر؛ واقعي خود را آشکار کردن‎ 
بندٍ اصول خود بودن انهاه 0۵'۶ ۵ا عا‎ 
به اصول خود وفادار ماندن‎ 
60100۲2 /k»اد)(/‎ ۰ ۱.رنگ زدن, رنگ کردن؛‎ 
] [تن, دیوار و غیره] نقاشی کردن؛ [تصوی, باره‎ 
رنگ‌آمیزی کردن» رنگرزی کردن ۲. [تضاوت. نظر و‎ 
غبره ] تحت تأثیر قرار دادن, تأثیر گذاشتن بر‎ 
تحت‌الشعاع قراردادن, سایه افکندن بر‎ 
] [چیزها] رنگ عوض کردن, رنگ گرفتن؛ [انسان‎ ۳ ۶ 


sail under false colours 


show one's true colours 


colour sth in 
colour-bar / ‘kala )هط‎ 


۶ ۱. ترکیب. کردن» ۲ combine" /kom'baın/‏ 
تلفیق کردن, آمیختن؛ توام کردن. همراه کرد 

یکی کردن, متحد کردن, به هم پیوستن 
۲ ترکیب شدن, آمیختن؛ توأم شدن, همراه شدن. جور 
شدن؛ یکی شدن, متحد شدن, به هم پیوستن, ملحق 


شدن 


vi 


combined operations / exercises 
(نظامی) عملیاتِ / مانور مرکب. عملیات / مانورٍ‎ 
نیروهای سه‌گانه‎ 
i combine? /kombaın/ (اقتصاد. سیاسی) اتحادیه.‎ .١ 
گروه؛ (مالی, بازرگانی) تراست. کارتل ۲. (کشاورزی)‎ 
ماشین درو کمباین‎ 
ı combine harvester /kombaın 'ha:vısta(r)/ 


n 


# ماشین درو. کمباین 

combining form /kom'barnıy f:m/ 
(زبان‌شناسی) عنصر ترکیبی‎ 
combo /kombav/ /م)‎ combos) (محاوره) گروڍ‎ 
جاز, گروه موسیقی‎ 
comb-out /'kaum aut/ پاکسازی» نصفیه‎ 
combustible /kom'bastabi / سوختنی»‎ ۱ 
احستراق پڌ » قابلاحتراق؛ (مجازی) [شخص]‎ 


n 
adj 


۲ (معمولا در جمع) سوخت. ماد؛ محترقه, ماد سوختنی 
ها combustion‏ 


; combustion chamber /kom'bastfan tfermbs(r)/ 
1 محفظة احتراق‎ 
آمدن؛‎ ۱ 
[صدا] به گوش رسیدن ۲. رسیدن؛ [زمان و خر ] فرا‎ 
رسیدن ۳ آمدن, قرار گرفتن, قرار داشتن. جای‎ 
دا اقع شدن, بودن ۴ طی کردن» پیمودن. راه‎ 
آمدن ۵. [کالا] موجود بودن, داشتن؛ عرضه شدن‎ 
شدن ۷.(محاوره) انزال به (کسی) دست دادن به‎ ۶ 
اوج لذت رسیدن» شدن, آمدن‎ 
یال بجنب 4. دست‌بردار» بی‌لطفی نفرمایید‎ .۸ 
come to do sth به منظور ر انجام کاری آمدن‎ ۱ 
سرانجام په جالی رسیدن که, بالاخره. دست آخر‎ 
> He came to realize that... > 
در حال انجام کاری آمدن‎ 
The children came running to meet us. 


come /kım/ (p/ came, pp come) 


come doing sth 


بجه‌ها دوان دوان برای دیدن ما آمدند. 

مای شگفتی شدن come as a surprise‏ 
به خانه بازگشتن؛ به وطن برگشتن 
۱. به دنبالٍ کسی / چیزی آمدن اء / 9 9610۳ 


۲ به کسی حمله‌ور شدن, به کسی حمله کردن 


come home 


columnist /'kolamnıst/ نویستدة روزتامه»‎ ۸ 


نویسندۀ ستون؛ مفسرٍ روزنامه 


COMa /‘kauma/ (pI comas) ٭ (پزشکی) إغماء‎ 
be in a coma در اغما بودن‎ 


بیهوش شدن. در اغما فرورفتن go into a coma‏ 
هه ۱. در اغماء در گما؛ 4 
ببهوش ۲ خواب‌آلوده. مستٍ خواب 
# ۱.(ابزار) شانه؛ [اسب ] قشو comb /kaum/‏ 
۲عمل) شانه, شانه زدن ۳. (نساجی و غیره) شانه, دفه» 
دفتین ۴ [عسل] شانه. شان ۵. [خروس و غیره ] تاج ۶, 
[مرج ] قله 
۷ ۷ [مر, پشم. پنبه و غیره ] شانه کردن. شانه زدن؛ [اسب] 
قشو کردن ۸. [منطته. شهر و غیره ] جستجو کردن» زیر 
پا گذاشتن 
٩‏ [موج ] شکستن. فروریختن 
fine-tooth comb‏ چ with a fine-tooth comb‏ 
۱. [چیز. شخص ] کنار گذاشتن: الاه ا / 5/0 6000۵ 
پا کسازی کردن, بیرون کردن ۲. [مو ] 
شانه کردن. صاف کردن؛ تمیز کردن, پاک کردن 
۸ . نبرد رزم» حرب» combat /'kombat/‏ 
درگیری» جنگ؛ (صفت‌گرنه) جنگی» رزمی 
a combat mission >‏ > 
۷ ۲.جنگیدن با نبرد کردن باء رزمیدن با؛ 
دست و پنجه نرم کردن باء مبارزه کردن با 
بنگي تن‌به تن, نزاغ, دعوا single combat‏ 
combatant /'kombotant, (US) kom'baınt/‏ 
هه ۱. جنگنده. جنگی, رزمی 
۶ ۲ رزمنده» جنگاور» جنگجو 
adj‏ جنگجو. ‏ وا combative /kombatıv, (US)‏ 
جنگی؛ آماده‌به جنگ, پرخاش جوء ستیزه‌جو 
combatively /'kombstıvlı, (US) kombae-/‏ 
۷ جنگ جویانه. ستیزه‌جویانه, پرخاشگرانه 
۱7 ترکیپ. 1 ۰ combination /kombıneıfn/‏ 
تلفیق» تألیف؛ آمیختگی, امتزاج, اختلاط؛ [اشخاص, 
احزاب. گروه‌ها ] ائتلاف. اتحاد. پیوند ۲ 
خلوط. تسرکیب. مجموعه ۳ موتور 
یدک‌دار ۴.(در جمع) [لباس زنانه] زیسر پوش؛ 
زیرپیراهن ۵. [تفل ] رمز 
ترکیب شدن | enter into combination with‏ 


vw 


دور ری 


combination-lock/kombı'nefn lok/ 
قفلِ رمزی‎ n 
combination room /kombrner fn ru:m, rom/ 
(در کبریج) اتاتي استراحت. بوفه دانشجویی‎ ۸ 


ee لو‎ &=cat ۲اه دنه‎ D=got 2:5۵ هم دا‎ u:=t00 وه عم‎ 3= bird 
۱ a=now oi=boy 12=near ea=hair a= pure  eı= player 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin ûö=this f=shoe 3z vision 


vt 


vt 


vi 


vı 


vi 


vi 


"۷ 


vw 


vt 


9 


vi 


(کهنه محاوره) ۱. come across with sih J]‏ 
بدهی ] پس دادن تحویل دادن ۲. [اخبار. اطلاعات] 
لو دادن افشا کردن دادن 


کسی را تعقیب کردن» come after sb‏ 
کسی را دنبال کردن 
۱. خوب پیش رفتن» رو به come along‏ 


پیش آمدن به 


بهبودی بودن, پیشرفت کردن ۲. 
دست آمدن؛ رخ دادن 

< when the right opportunity comes along, ... > 

۳ همراه آمدن» مشایعت کردن» همراهی کردن 
۱. پیشتر سعی کن / کنیدا Come along!‏ 
بیشتر فکر کن / کنید! ۲. بالا! بجنب! عجله کن! 

۱. رسیدن به» دست یافتن به» 1۸ء / طء 21 60۳06 
دسترسی پیدا کردن به ۲. حمله‌ور شدن به» 
حمله کردن به 

۱ رفتن» دور شدن» come away (from)‏ 
ترک کردن ۲. گنده شدن, ورآمدن» جدا شدن 
۱. بازگشتن» برگشتن» come back‏ 
بازآمدن ۲. دوباره رواج یافتن» دوباره باب 
شدن ۳. به یاد آمدن» در خاطر زنده شدن 
جواب تند و تیز دادن به.  come bak ats)‏ 
(جوابی را) کفب دستِ کسی گذاشتن 

۱ مطرح شدن نزد / در 50/5 come before‏ 
پیش از ... قرار گرفتن؛ برتر 


۲ مقدم بودن بر 


بودن از 

[متهم ] در دادگاه حاضر 
شدن؛ [پرونده] در دادگاه مطرح شدن 

come between sb and sb /sth میان..را‎ ۱ 
به‌هم زدن‎ 

۲. فاصله انداختن میان. جدایی انداختن بین. 
مانع شدن ميان 

۱ به‌دست آوردن, گیر آوردن. ‏ اه ا 60۵ 
پیدا کردن. فراهم کردن ۲. [آسیب, زخم ] وارد 


come before a judge 


ن آمدن, فرود آمدن come down‏ 
۳ [ساختان ] فروریختن» خراب شدن. ریختن» 
ریزش کردن ۳. [باران و غیره] باریدن» آمدن ۴. 
[قیمت‌ها ] پایین آمدن» سقوط کردن» افتادن ۵. (به 
ده) مهاجرت کردن؛ کوچ کردن؛ 
۶ سخاوت به حرج دادن بذل و بخشش 
کردن» بذل مال کردن ۷ (در بریتانیا) دانشگاه را 
ترک کردن, فارغ‌التحصیل شدن 

مقام خود را از دست come down in the world «j|‏ 
ستارة اقب (کسی) افول کردن؛ فقیر شدن, بیچاره شدن 
come down in favour of sb / sth; come down‏ 
طرفی کسی / چیزی | on the side of sb/ sth‏ 
گرفتن, حمایت کردن از. جانیداری کردن از 


شهرستان. ولا 


آمدم! دارم می‌آیم! Coming!‏ 


هرچه باداباد. هرچه شد شد come what may‏ 


خود را چیزی نشان دادن, قیافةٌ چیزی را به اه عم 
خود گرفتن, خود را چیزی وانمود کردن 
Don't come high and mighty over me. >‏ < 


نتیجه‌ای نداشت. به جایی نرسید. 


چطور, چطور است که. جرا 


Nothing came of it. 
how come (that)... 
come true 

come naturally to sb 


جدا شدن؛ ورآمدن. کنده شدن؛ come apart‏ 


be as...as they come 


همگان بودن, حدٍ (چیزی) بودن, در (چیزی) رودست 
نداشتن > ,۵006 روا وه He's as Clêvêr‏ > 
آینده, بعدی, بعد to come‏ 
در سال‌هایی که در پیش است 


زندگي بعدی, زندگي پس از مرگ 60۳05 10 ۲۲زا ۸6 


in years to come 


جهان دیگر 
کرینمس کاو come Christmas‏ 
ماو مه که بیاید She will be 21 come May.‏ 


بیست و یک سالش تمام می‌شود. 


به مجروٍ Come October, and we shall go.‏ 
فرا رسیدنٍ اکتبر» خواهیم رفت. 

تو ده‌سالگی است. She is coming ten.‏ 
ده سالش تمام نشده است 

Come to think of it... خوب که فکرش را‎ 
می‌کنی...‎ 

(آنچه به سرش She had it coming to her.‏ 
آمد) حقش بود. خودش به سر خودش آورد. 

اظهرٍ من‌الشمس بود چcomin you could see that‏ 
مثل روز روشن بود 

(محاوره) ۱. . چه گفتید come again‏ 
۲.(در تعارف) قابلی نداشت, کاری نکردم 


That's coming it a bit strong! 

(عامیانه) خیلی تند میروی! پیاده‌شو با هم بریم! 
نویتی است. First come, first served.‏ 
اسیا به نوبت 


۱. پیش آمدن. اتفاق افتادن 


come about 
رخ دادن شدن‎ 

How does it come about that you are here? >‏ > 
۴. (دریانوردی) [باد ] تغییرٍ جهت دادن. برگشتن 
۱ برخوردن به» come across (sb / sth)‏ 
روبرو شدن باء مواجه شدن با؛ تصادفی پیدا کردن 
۲ [فکر ] خطور کردن» به ذهن رسیدن ۳. مورد 
ل واقع شدن ۴. فهمیده شدن, درک شدن ۵ 


vi 


vi 


vt 


vi 


ird a= about 
a1a = firê 
= sing 


come into bud 
come in0 c0۸ ملاقات کردن. تماس برقرار کردن‎ 

گل دادن 
مشخص شدن, خوب روشن شدن 
به ثروت رسیدن, ثروتمند شدن 10۳86 4 ماما come‏ 


come into flower 
come into focus 


come into leaf برگ دادن‎ 
come into a legacy ارٹ بردن‎ 
come into money به پول رسیدن, پولدار شدن‎ 


به کار افتادن. شروع 
به کار کردن 
توانایی‌های خود را come into one's own‏ 
آشکار کردن, ( قابلیت‌های) خود را نشان دادن. جای 
خود را پیدا کردن 
به قدرت رسیدن, بر اریکة 


come into operation 


come into power 
قدرت نشستن‎ 

ظاهر شدن, به نظر رسیدن. come into sight / view‏ 
آشکار شدن 

۱. از خانوادة / انحلافی ... بودن 
۲ حاصل شدن از. 


come of 


دادن 

come of age —> age’ 
come off (sth) قابل برداشتن بودن»‎ ۱ 
.۲ قابل حذف کردن بودن قابل پاک کردن بودن‎ 
(محاوره) انجام شدن. صورت گرفتن, رخ دادن»‎ 
اتفاق افتادن برگزار شدن ۳. موفقیت‌آمیز بودن»‎ 
| .۴ به نتیجه رسیدن» درخشیدن‎ 
شدن, کنده شدن‎ 

۵. افتادن از. جدا شدن از. کنده شدن از؛ [لکه ] 
پاک شدن از ۶. [قیمت. پول ]کم شدن از ۷. [دارو و 
غیره ] ترک کردن» کنار گذاشتن 
(محاوره) شکست خوردن 

بردن؛ پیروز شدن, موفق شدن, 

از عهده برآمدن 

(محاوره) دست وردار! ولکن بابا! 
پس کن! بسه! 

۱. (به دنبالٍ کسی) رفتن؛ روانه شدن؛ 08 6006 
آمدن < ۱۵۱6 ۵0 You go first, | ome‏ > . پیش 
رفتن» توسعه یافتن؛ رشد کردن. بزرگ شدن ۳. 
[شب, تاریکی ] فرارسیدن» شدن؛ [بیماری, باران و 
غیره ] شروع شدن» گرفتن؛[توفان ] درگرفتن؛ برپا 
شدن؛ [فصول ] آغاز شدن» سر رسیدن ۴. [موضوعء 
سئله, یرونده ] مطرح شدن» بررسی شدن ۵ 
[هتر ید 
آمدن؛ [نمایش‌نامه ] اجرا شدن, به اجرا درآمدن؛ 
[فیلم ] روی پرد: 
[بازیکن ] به میدان آمدن, به بازی آمدن 


ادن جدا 


come off badly 
come off best 


Come off 


] بر صحنه ظاهر شدن» روی صحنه 


آمدن» نشان داده شدن ۶. 


وله عم 
player‏ 0 
vision‏ =3 عوطه -ز 


vt 


vr 


vi 


» 


vi 


» 


vt 


come down on / upon sb 
(محاوره) ۱. سرزنش کردن» ملامت کردن؛ به سر‎ 
کسی فرود آمدن ۲. (به خاطر بدهی) ...را‎ 
تحت فشار قرار دادن زیر منگنه قرار دادن‎ 
come down to sh  رصحنم‎ .۲ رسیدن به‎ ۱ 
شدن به» محدود شدن به ۳. [سنت. افسانه و غعره]‎ 
(دست به دست ) رسیدن به» انتقال یافتن به‎ 
در بحرش فرو رفتن»‎ 
مورد بررسی قرارش دادن زير ذره‌بینش گذا‎ 
چشم به واقعیت گشودن,‎ 
چشمانِ (کسی) باز شدن, بیدار شدن, متنبه شدن‎ 
از سر ناچاری به‎ 


come down to it 


come down to earth 


come down to doing sth 
کاری دست زدن. به انجام کاری ناچار شدن‎ 

(عامیانه) ۱. [بیماری] come down with sth‏ 
گرفتن» مبتلا شدن به ۲. [پول ] سلفیدن, دادن 
۱ داوطلب شدن» come forward‏ 
پا پیش گذاشتن. جلو آمدن ۲. (بازرگانی) [کالا] 
موجود بودن» در دسترس بودن 

۱. اهل ... بودن؛ بومی ...بودن 50 1۲۵۳0 60۲06 
۲. مال ... بودن, از ... آمدن ۳. نتیجذ ... بودن 

۱. (ّ] بالا آمدن ۲. فصل ... شدن» 10 6008 
(به بازار ) آمدن ۳. مد شدن, باب روز شدن, 
متداول شدن ۴. (کریکت) نوبت بازی شدن, 
نوبت گرفتن ۵. [سابه. رقبت ] تب 
آوردن» نفر ... شد > 0۷ He came in‏ > ۶. 
(سیاسی) انتخاب شدن. در انتخابات پیروز شدن؛ 


.را به‌دست 


سر کار آمدن, به قدرت رسیدن ۰۷ [بول و غیره] 
حاصل شدن, به‌دست آمدن؛ درآمد داشتن ۸ . 
نقش داشتن در» شرکت داشتن در سهم داشتن 
در < 00۱6008۱0 .٩ > Where‏ آمدن توی /به ۱۰. 
[خبر, گزارش ] رسیدن» دریافت شدن 

come in handy / useful (for sth) 
به‌درد خوردن, به کاری آمدن. مفید واقع شدن, سودمند‎ 
بودن‎ 
come in for sth 


۱. [ارث, سهم. سود و غیره] 


2... وارد‎ 
> Why didn't you come in on the scheme? > 

come into sth 
مهم بودن‎ 


come into blossom 


1 به ارث بردن» رسیدن به 


۲ اهمیت داشتن برای» در مورد. 


شکوا 


دادن 


ava= hour j=yes w= wet 


vt 


vi 


"۷ 


vw 


vi 


آمدن ۶. سر حال آمدن. به حال عادی بازگشتن» 
سر خلق آمدن 

۱. سری زدن به, دیداری کرد 
۲ تغییر عقیده دادن به 


come round to 


فرصت انجام کاری را يlفتj come round to doing sth‏ 
۱ اج «laa‏ خط[ come through (sth)‏ 
ان به در بردن از پشتِ سر گذاشتن 

۲. سلامتِ خود را بازیافتن. از خطر جستن» 
نجات یافتن» جان به‌دربردن ۳. (رادیو, تلویزیون) 
[یام] دریافت شدن. رسیدن؛ پخش شدن ۴. 
مراحل اداری را طی کردن. مورد تأیید قرار 
گرفتن. تأیید شدن ۵. فهمیده شدن» درک شدن 
۶ تأثیر گذاشتن 
پرداختن, 

پرداخت کردن, دادن 
۱ رسیدن به» بالغ شدن بر. (59/ء) come t0‏ 
سر زدن به ۲. (در مورد ارث, نروت) به ... رسیدن؟ 
(در مورد فکر و غیره) به ذهن ... خطور کردن, از 
ذهن ... گذشتن؛ (در سورد خطاء بلا و غیره) بر 
سر ... فرود آمدن, متوجه ... شدن ۳ منتهی شدن 
به» منجر شدن بهء انجامیدن به» رسیدن به 


come through with sth 


۴. به هوش آمدن, به خود آمدن 
موفق بودن. عاقبتِ خوب داشتن. 6 ما € com‏ 
سود فراوان داشتن, مثمرٍ تمر بودن 

موفق نبودن, سودی در پی نداشتن. ۸0)11 ۵ 0۵ 
مثمرٍ ثمر نبودن 

ان موفقیتی ندات 
سود چندانی در پی ندا 


اگر (وضع) این‌طوری باشد. 


come to little 


چندان مشمرٍ نمر نبودن 


if it comes to that 


ار (کار) به آنجا بکشد 

به توافق رسیدن come to an agreement‏ 
دعوا کردن باه دست به come to blows (with)‏ 
یقه شدن با 

به تصمیمی رسیدن. come to a decision‏ 
تصمیم گرفتن 


به پایان رسیدن, تمام شدن come to an end‏ 


به ثمر رسیدن, به بر نشستن, بار دادن 0۸ناز؟ 0 60006 
باز ایستادن. 


come to a halt / standstill 


مشخص شدن؛ روشن شدن. come to light‏ 
آشکار شدن. معلوم شدن؛ آفتابی شدن 

come to one's notice / attention موردٍ توجه‎ 
کسی قرار گرفتن‎ 

come to pieces تکه‌تکه شدن‎ 
come ما‎ one's senses/ oneself به هوش آمدن,.‎ ۱ 


حال کسی بجا آمدن ۲. سر عقل آمدن, به خود آمدن. 
شدن, متوجه شدن 


vi 


vt 


vw 


vt 


vi 


wı 


vi 


Come on... 


E ۲!‏ ..! اگر جرا 


زود 


داری. 

come on to شروع کردن. سرگرفتن‎ 
< Itcame on to rain. > 

۱. بیرون آمدن» خارج شدن» come out‏ 


درآمدن؛ ظاهر شدن ۲. [خورشید. ستاره] برآمدن» 
سر زدن» طلوع کردن ۳. [گل, غنجه ] باز شدن» 
شکفتن ۴. [راز. خ قیقت ] آشکار شدن. فاش 
شدن, برملا شدن. آفتابی شدن ۵. [کتاب. نجله ] 
بیرون آمدن, منتشر شدن. درآمدن, پخش شدن, 
انتشار یافتن ۶. [کارگران] اعتصاب کردن» دست 
از کار کشیدن ۷. (در عکس) افتادن؛ [خصوصیات ] 
بروز کردن» آشکار شدن, خود را نشان دادن ۸. 
[لکه و غیره] پاک شدن, زدوده شدن .٩‏ [رنگ و 
غیره] رفتن» محو شدن؛ کم‌رنگ شدن» رنگ 
باختن ۱۰. [سئله] حل شدن» رفع شدن؛ 
[محاسبه, معادله ] درآمدن ۱۱ آغ 
زندگي اجتماعي خود را شروع کردن ۱۲. [معنی, 
منهوم ] روشن شدن, مفهوم شدن درآمدن ۱۳. 
[امتحان. سابقه ] رتب ... را به دست آوردن» نفر .. 
شدن ۱۴. [کلمه, سخن ] ادا شدن, بر زبان جاری 
شدن ۱۵. هم‌جنس باز بودنٍ خود را اعلام کردن 
از لاک خود بیرون آمدن. .. come ou ۵۲ ٥581‏ 
با دیگران رابطه برقرار کردن, با مردم گرم گرفتن 

سر زدن به بالغ شدن بر» و اه الاه 60۳06 
رسیدن به 

[جوش, دانه. کهیر ] پوشیده 
شدن از زدن 

(محاوره) ۱. [داستان, 
سرگذشت ] گفتن. تعریف کردن؛ [فحش و فضیحت ] 
از دهن (کسی ) بیرون ریختن, دادن ۲. (بازرگانی) 
به بازار عرضه کردن» بیرون دادن 

۱ فهمیده شدن, درک شدن (0و) 0۷9۲ 60۶06 
۲. تأثیر گذاشتن ۳. (در سقابلي سان) دور زدن ۴. 
[جتن, فصل و غیره ] بازگشتن, فرارسیدن, باز آمدن 
۵ سفر کردن, مسافرت کردن, آمدن ۶. سرزدن» 
دیدن کردن ۷. تن ت 
دادن ۸. [فکر و غره ] خطور کردن, به ذهن رسیدن 
٩‏ (در مورد احساسات و غیره) به 
کردن بر به سر ... آمدن. دچار 
بر ... منتولی شدن» کسی را فراگرفتن 
She came over faint. >‏ > 

۱ (در مقابل مانع) دور زدن come round‏ 
۲ سری زدن ۳. [جشن. فصل و غیره] بازگشتن» 
فرارسیدن, بازآمدن ۴. تغییرٍ عقیده دادن. فکرٍ 
(کسی ) عوض شدن ۵. به هوش آمدن به خود 


come out in sth 


come out with sth 


... دست دادن» 


.شدن» 


۲ (کهنه) نویسندهُ کمدی, کمدی‌نویس, فکاهی‌نویس 
comedienne /kami‏ 


vi 


۸ (در نمایش‌های کمدی) گید 
۸ (محاوره) [شخص ] تتزل» 
سقوط. افت؛ تحقیر» خفت خواری. سرشکستگی 
۱. [نمایش ] کمدی؛ نمایش‌نامة c0m™€dy /k5m5d1/‏ 
کمدی؛ فیلم کمدی ۲. بازی. شوخی» طنز 
نمایش موزیکال musical comedy‏ 
و comedy of manners /,komodı av‏ 
۸ [نمایش ] طنزٍ اجتماعی, کمدي انتقادی 
adi‏ (کهنه محاوره) [نگاه. ۰ /(۵96 مط/ come-hither‏ 
رفتار و غیره ] عشوه‌گرانه. دلبرانه. اغواگرانه 
(کهنه) ۱. ملاحت؛ ام comelineSS‏ 
جذابیت. بانمکی» قشنگی, زیبایی ۲ شایستگی, 
برازندگی, تناسب 
comely /'kamlr/ (comp comelier, super‏ 
» قشنگ؛ جذاب comeliest)‏ 
» متناسب 
come-On /'kam on/‏ 


vr İ comedoWn /kamdaun/ 


vi 


۰۱ (ادبی) ملي 
۲ (کهنه) شایسته, براز: 
# در باغ سبز, دام دانه 
به کسی نخ دادن. give sb the come-on‏ 
به کسی جراغ زدن, به کسی در باغ سبز نشان دادن 
۸ (در ترکیب)-رسیده» -وارد» comer /'kama(r)/‏ 
از راه رسیده 
همه, همگان؛ علاقمندان 


نورسیده, تازه از راه وسید 


vt 
all comers 


ازموارد  new-comer‏ و 


a late-comer 
comestible /ko'mestbl/ 
(کهنه, معمولا در جمع) خوراکی, خوردنی, ماکولات‎ 
comet /komıt/ (ستاره‌شناسی) ستارءٌدنباله‌دار»‎ 7 
ذوذئب‎ 
comeuppance /kı'p1s/ (مساوره) مٽ«‎ ۸ 
پادآفره, جزای اعمال (بد). سزا‎ 
)هیر‎ one's 60۳00۵۳۵066 (مجازی) چوپ عملي خود‎ 


دیررسیده, دیر از راه رسیده 


را خوردن, مکافات دیدن 
(کهنه) تقل. تقل ونبات؛ آب‌نبات ‏ /:1۵06/ 60۳ 
۱ راحتی, آسایش, آسودگی. ‏ /6000]0۲۱/۸۲ 
آرامش, فراغت. فراغ, فراغ‌بال؛ رضایت, خرسندی؛ 
خشنودی؛ سلامت» ا ۲ همدردی, دلداری: 
تسلی ۳ مای تسلی. ماي آرامش» مایۀ دلخوشی: 
وسیل آسایش, اسیاپ راحتی, اسیاپ فراغت 


= 


» 


# ۴ دلداری دادن, تسلی دادن. 1 خشید 
آرام کردن 
سختان تسلی‌بخش words of comfort‏ 


راحتی خود را در چیزی take comfort fro sh‏ 


به توافق رسیدن. توافق حاصل کردن که 4۵ ۵6 


دور هم جمع شدن؛ 
همدیگر را دیدن 


come together 


come under sth 


۱ بالا آمدن؛ [خورشید ] طلوع کردن come up‏ 
۲ (به شهر, پایتخت) آمدن» سفر کردن ۳. (در بریتانیا) 
به دانشگاه رفتن ۴. [شخص ] نزدیک شدن ۵. 
[دانه. گیاه ] سبز شدن» سر از خاک درآوردن ۶ 
[مستله. موضوع. پرونده ] مطرح شدن» طرح شدن» 
مورد بحث قرار گرفتن؛ بررسی شدن؛ (در دادگاه) 
[متهم ] حاضر شدن ۷. (محاوره, در قرعه کشی) [بلیت ] 
درآمدن, بردن برنده شدن ۸ . [برنامه, نقشه, سفر و 
غیره ] عملی شد یافتن. صورت گرفتن؛ 
[حادته ] پیش آمدن, اتفاق افتادن .٩‏ ارتقاء یافتن» 
ترقی کردن ۱۰. [زسان و غیره ] نزدیک شدن» 
آمدن. فرارسیدن 


come up against sth /sb 
مواجه شدن باه رویارو شدن با‎ 


روبرو شدن باء 

به عنوان کاندیدای .. come up for sth‏ 
انتخاب شدن, به عنوان نامزد... معرفی شدن 

۱ رسیدن به» بالا آمدن تا ۶b‏ / و ۱۵ من 60۳۵ 
۲. مطابقت کردن با برابری کردن با خواندن باء 
در حدٍ ... بودن ۳. [دانشگاه] رفتن به ۴. [شخص] 
نزدیک شدن به» به طرف ... رفتن 

۰ همراه شدن باء هم‌پا come up with sth‏ 
شدن با» هم‌سفر شدن با ۲. [فکر نقشه, طرح ] به‌دست 
دادن پیش نهادن, ارائه کردن, دادن ۳. [بول ] 
درآوردن, به دست آوردن» پیدا کردن, گیر آوردن 

۱. حمله‌ور شدن به» come upon sth / sb‏ 
غافلگیر کردن؛ بر سر ... فرود آمدن» اصابت 
کردن به ۲. برخوردن به, روبرو شدن باء مواجه 
شدن با؛ تصادفی پیدا کردن 


(محاوره) در دسترس: /ا9ه اج «م۲/ come-at-ab|e‏ 
قابل‌دسترسی, دست یافتنی 
۱. [هنرپیشه. ورزشکار 

وغیره ] ظهورٍ دوباره در صحنه, بازگد 
تجدید حیات؛ بازگد 


comeback /'kambak/ 


ت به میدان؛ 


ت موفقیت‌آمیز ۲ جواپ 
حاضرجوابی ۳ [خارت] جبران, غرامت 
, سیاست‌مدار و غیره] 
ن؛ دوباره به میدان آمدن؛ [مُد ] دوباره 
رواج یافتن, تجدید حیات کردن 

comedian /kami:dran/ 


make a comeback 


جستن / دیدن, با چیزی خوش بودن یگ ؛ (مجازی) دلقک» لوده» شوخ 
U= 4= cup = bird 2= about‏ 3:5۷ ع ۵ 6۲اه1ع:ه &=cat‏ ال 1 
ai=five au=now oi=boy 19= near ta = pure ela = player‏ مو دنه 

ava = hour j-yes w=wet tj=chan ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


[شخص ] آینده‌دار» دارای آیندة روشن, آتیه‌دار 
a coming politician > o.‏ < 

the Second Coming 
comings and goings 


> a coming man > 


(محاوره) رفت و آمد. 


آمد و رفت, برو و بیاء آمد و شد 
۱ رسمی) خوش‌رفتاری, comity /komıtı/‏ 
ادب. مجامله ۴ [میان دولت‌هاء تهادها و غیره ] حسنٍ 
رابطه ۳ توافق, سازگاری, دمسازی 
av 'nerfnz/‏ ها / comity of nations‏ 

حسن رابطه میانِ ملت‌ها 

comma /'koma/ ام‎ commas) 
(در نقطه گذاری) کاماء ویرگول‎ 

گیومه. علامتٍ نقلٍ قول 

1. فرماڻ command' /kama:nd, (US) -mend/‏ 
دادن به / که, دستور دادن به / که» حکم کردن به / 
که» امر کردن به / که, فرمودن به / که ۲ [ارتد 
کشتی, کشور ] فرمان راندن بر. حکم راندن بر» زیر 
فرمان داشتن, تحت اختیار < 
خود داشتن. زیر نظارتِ خود داشتن؛ TE‏ 
غرایز ] تسلط داشتن بر» کنترل کرت جلوگیری 
کردن از, بازداشتن, نگه داشتن, جلوی... را گر ف 


® 


inverted commas 


۲ (رشتی) 2 امکانات ] در اختیار داشتن. زیر دست 
داشتن 


۴ [احترام, توجه و غیره] شایستة... بود 
.بودن ۵. 1 متیر 
ناظر بودن بر» زیر پا داشتن 

command? ke /kaîma:nd, (US) -maend/ 
حکم ۲ فرماندهی» سرکردگی؛‎ 
حاکمیت. سلطه. تسلط؛ کنترل» نظارت ۴ (نظامی)‎ 
یگان ۴ احاطه, تسلط, تبحر‎ 

your wish is my command —> wish 


(نظامی) با شنیدنِ at the word of command‏ 
فرمان, به مجردٍ ( صدور) فرمان 

do sth at / by sb's command به دستور کسی‎ 
کاری کردن‎ 


زیر فرمانٍ کسی بودن. be at sb's command‏ 
گوش به فرمانٍ کسی بودن مطیع کسی بودن در اختیار 
کسی بودن 


have command of 


have a command of 


احاطه داشتن در 


have at one's command در اختیار داشتن.‎ 


در دست داشتن 


comtfortable 


comfortable /kımftabl (US) -fart-/ 
هه [مندلی, تختخواب ] راحت؛ [عخص, زندگی ] آسوده.‎ 
آرام؛ فارغ‌البال, مرفه؛ [فکر. نظر. خبر ] راحتی‌بخش.‎ 
آمیدوارکننده. امیدبخش؛ [پیروزی, اکتریت ] قاطع,‎ 
مطمئن؛ [درآمد ] مکفی» خوب. کافی‎ 
be in comfortable circumstances «jg عرفه‎ 
پولدار بودن. دولتمند بودن. متمکن بودن‎ 
be/ feel comfortable احساس راحتی کردن.‎ 
آسوده بودن. راحت بودن‎ 
make oneself comfortable 


راحت بودن / شدن؛ 
قرار گر آرم ی مستقر شدن؛ په خود رسیدن 
۷ راحت» به راحتی comfortably /'kamftablı/‏ 
به آسودگی, E‏ خوب 
[شخص ] وضع خوبی داشتن. 0۴۴ ھا0۴0 be‏ 
پول کافی داشتن, بی‌نیاز بودن 
] تسلی‌دهنده. ‏ 6۵۳00۲۳6۲۱۱۲۵90۸ 
دلداری‌دهنده, تسلی‌بخش ۱.۲در بریتانیا) شال‌گردن 
۳ در بریتانیا) [بچه ] پستانک. گول‌زنک ۴ (در آمریکا) 
لحاف 
(مذهب) رر روح‌القدس the Comforter‏ 
هه تسلی‌بخش. ماي / comforting /'kamfotun‏ 
آرامش» آرامش‌بخش, دلگرم‌کننده. دلخوش‌کننده 
۲ به طورٍ دلگرم‌کنندە‌ای« / و۲۸60 COMfOFİNgIY‏ 
با لحنٍ آرامش‌بخشی, با لحن آرامکننده‌ای, به طورِ 
[اتا ] بدون اسباپ / comfortlesS /'kamfstlıs‏ 
راحتی؛ [شخص] ناراحت. غمگین, دلتنگ. پر 
ی ؛ [فکر ] تیره, تاریک 
مستراح عمو comfort-station /'kamfst sterjn/ J.‏ 
comfrey /kamfrt/‏ 


adj 


3 


(گیاه) سَتفیتون» أُذُن‌الحمارء 
گوش خر 
comfy /'kamfı/ (comp comfier, super comfiest)‏ 
comfortable‏ < 
۱. خنده‌دار, خنده‌آور. یامزه: . . اه 60€ 
سرگرم‌کننده؛ مُضحک ۲. [فیلم. نمایش, ایرا] گمدی 
۳ بازیگر کمدی, هنرپيشة کمدی ۴ داستانِ مصورء 
قصه مصوّر, کتاب مصوّر ۵.(در جمع) فكاهي مصوّر 
شم فکاهی comic verse‏ 
مسخره, خنده‌داره مضحک؛ . comical /komık|/‏ 
عجیب و غریب 
4 به نحو مضحکی» به شکلِ comically /'komıklı/‏ 
«داری, به طرزٍ مسخره‌ای؛ به طورٍ عجیبی 
(در آمریکا) داستانِ comic book /'komık bok/‏ 
مصور. قصة مصوّر, کتاپ مصوّر 
n‏ فکاهي مصور comic strip /komık strıp/‏ 
۱7 . ظهور» آمدن coming /kamın/‏ 
هه ۲ آینده آتی. the coming generation > Jaq‏ > ۳ 


adj 


3 


adj 


commentator 


ستایش کزدن از, تمجید کردن از» آفرین گفتن ب 
به نیکی یاد کردن از ۲.(رسی) سپردن 
به خدا توکل کردن 


چیزی را به دست ... سپردن.» 


commend one's soul to God 
commend sth to 


بزی را امانت نهادن پیش 
comınend oneself / itself to‏ 
خوش آمدن, خوشایند بودن برای, مطلوپ... بودن 
This book does not commend itself to me. >‏ > 
4ه ستودنی» commendable /kz'mendabl/‏ 


قابل‌ستایش» درخورٍ ستایش, مطلوب. پسندید 


۲ . ستایش» commendation / komen'derfn/‏ 
تعریف, تمجید؛ تأیید. قبول ۲. توصیه. سفارش ۳. 
(کهنه, در جمع) درود و تحیّات 
commensurable /kmen forsbl /‏ 
برابر: 
قابل‌مقایسه. سنجش‌پذیر» سنجیدنی؛ (رماضی) 
متوافق ۳ متناسب» درخور, فراخور 
adi‏ (رسمی) متناسب. ‏ /men/213ڊk/‏ 60۲0۳6۵06۵۲۵6 
درخور» فراخور. به‌اندازه 
۱.نظر, رای؛ اظهار نظر؛ comment /'koment/‏ 
شرح تفسیر؛ نقد؛ [کتاب ] تعلیق, حاشیه ۲. اراء» 
نظرات ۳ بدگویی» حرف 
Her strange behaviour caused a good deal of comment. >‏ > 
۳. نظر دادن, اظهار نظر کردن, اظهار عقیده کردن؛ 
[کتاب ] حاشیه نوشتن بر 
نظری ندارم! حرفی ندارم! 
از اظهار نظر معذورم! 
commentary /komantrı, (US) -terı /‏ 
۱. [کتاب و غیره ] تفسیر» شرح: حواشی, تعلیقات ۲ 
[واقعه. اخبار. سابقات ] گزارش, تفسیر 
گزارش زنده. گزارش a running commentary‏ 
لحظه به لحظه 
He kept up a running commentary on the race. >‏ > 
گزارش تهیه کردن . /eıtښ2ڊڊk/ commentate‏ 


(رادیو و تلویزیون) تفسیر کردن؛ 5 0 commentate‏ 


adj 


!. به یک اندازه» مساوی» هم‌انداز 


No comment! 


> 


تفسیر نوشتن بره حاشیه نوشتن بر؛ [مسابقه و غبره ] 
گزارش کردن 
commentator /'komanterta(r) /‏ 


۶ ۱.(رادیو و تلویزیون) گزارشگر. تفسیرنویس, مفسّر ۲ 


Command /kama:nd, (US) -ım#nd/ م (نظامی) یگان‎ 
commandant /koman'dant/ (نظامی) فرمانده‎ 7 


۶ (نظامی) [اسب. commandeer /koman'dıa(r)/‏ 
ساختمان و غیره ] گرفتن, اشغال کردن» تصرف کردن» 
به زور گرفتن 


# رئیس.  commander /kama:ndz(), (US) -man-/‏ 
سرکرده» امیر؛ (نظامی) فرمانده؛ (دریانوردی) 
ناخداسوم 
commander-in-chief/ kama:ndor ın ‘tfi:f,‏ 
(US) kamandar/ ( p/ commanders-in-chief)‏ 
فرماند؛ کل قوا 
commanding /komo:ndın, (US) -maend-/‏ 
هه ۱.(نظامی) فرمانده ۲. [شخص ] فرمان‌بده» فرمان‌دهنده 
۳ [نگاه. لحن. صدا و غیره ] آمرانه» تحکم‌آمیز ۴ [مکان] 
مشرف» مسلط بلند. با چشم‌انداز و 
commandment /k'ma:ndmant, (US) -meend-/‏ 
: فرمان الهی, حکم الهی. امرٍ خدا 
احکام دهگانه (موسی), the Ten Commandments‏ 
ده فرمان 
command module /k'ma:nd modju:l, (US)‏ 
* [فضاپيما] سفينۂ فرمان» 
مودول فرماندهی 
commando /koma:ndou, (US) maen-/‏ 
۸ ۱.کماندو, تکاور ۲. یگانِ 
تکاور, واحد کماندویی, نیروی ویژه, نیروی 
ضریت 
:وق command performance /kama:nd‏ 
# [نمایش ] اجرا در حضور شاه (US) kamaend/‏ 
commemorate /ko'memareıt/‏ 
بر پا شدن, به یادیود. 


۹ 


kamand modsu:l/ 


(pl commandos) 


۱.(در مورد مراسم. 
بنا و غیره) به 


.. برپا شدن 
Christmas commemorates the birth of Christ. >‏ < . (در 
مورد شخص) خاطرة... را گرامی داشتن 
.یادآوری.  commemoration /kamemsteı/n/‏ 
بزرگداشت. یادبود ۲.(مذهب) مراسم یادبود؛ تذکار» 
ذکر اولیا 
به یادٍ. به یادگاره در 
بزرگداشت ˆ 


5 


in commemoration of 


commemorative /ko'memaratrv, (US) -rert-/ 
هه [بنا. تمبر. مراسم و غیره ] یادبود» یادگاری‎ 


۷ ۱.(رسمی) آغاز کردن. commence /ka'mens/‏ 
ابتدا کردن» شروع کردن» دست (به کاری) زدن 

# ۲ (رسمی) شروع شدن. آغاز شدن 

۱.(رسمی) آغاز. commencement /ksmensm2nt/‏ 
شروع. ابتدا, اول ۲. [دانشگاه] جشن پایان تحصیل 


commend /ka'mend/ [کتاب و غیره ] شارح. حاشیه‌نویس ۱. تعریف کردن از»‎ 
i=see اه ده لاد‎ a:=faher مج ده‎ o:=saw u=cook  u:=to0o A=cup 3:= bird ده‎ about 
ei=say موه‎ ai=five au=now oi=boy 12=near e2=hair a= pure دوه‎ player 

a= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jamn 0=thin Ö=this f=shoe 3z vision 


commerce 


7 


n 


COMmMiİSSArÎa / kڊı1'se719t/‎  يوروش (کهنه در‎ ١ 


سابق) کمیساریا ۲.(کهنه, نظامی) ادارة خواریار و 

کارپردازي ارتش, سررشته‌داری ۳ خواروبار, آذوقه 

'ommissary /komısarı, (US) -serr/ 

١‏ نماینده مباشر, وکیل 

۴ کهنه. نظامی) مأمورٍ کارپردازي ارتش» مأمورٍ 
سررشته‌داری 

رئيس کارپردازي 


(pl commissaries) 


commissary general .شٿترl‎ 


۱ مأموریت؛ نمایندگی. /۵0/ 60۳۳166100 
وکالت. اختیار؛ تکلیف, وظیفه؛ سفارش ۲ تفویض 
اختیار دادن؛ انتصاب؛ تصدی ۳ هیثت. کمیسیو 
کمیته < اوہ¡ اه 005900 2 > ۴. حکم» فرما 
دست‌خط, امریه؛ اجاز؛ کتبی, مسجوز ۵. (رسمی 
[جرم. جنایت ] ارتکاب. اقدام ۶. (بازرگانی) حق‌العمل: 
(حسقٍ) دلالی. کارمزد. کمیسیون ۷. کد 
تجهیزات, ساز و برگ ۸. (نظامی) درجه» رتبه 
٩‏ مأموریت دادن؛ وکالت دادن. نمایندگی دادن 
اختیار دادن ۱۰. [کتاب, اثر هنری ] سفارش دادن ۱۱ 
درجه افسری داد افسر کردن ۱۲. [کشتی ] به کار 
انداختن, راه انداختن 
(نظامی) حکم افسری گرفتن ‏ 0۳۳5500 065 )مور 
resign / give up one's commission‏ 


[افسر ] از ارتش استعفا دادن 
(به طورٍ ) حق‌العملی, کارمزدی 
[کشتی و غیره ] آماد؛ حرکت؛ 
آماد‌به کار, دایر, ساخته و پرداخته, مجهّز 
[کشتی و غیره ] ۱. ذخیره out of commission‏ 
۲ خارج از رده, خراب؛ (مجازی) غیرقابل‌استفاد 
عاطل, ازکارافتاده 
commission agent /komı/n eıdsont/‏ 
حق‌العمل‌کار» دلال» واسطه 
هه commissionaire‏ 
[سینماء هتل. رسئوران و غیره ] دریان, مأمور 
fnd 'ofisa(r),‏ ما۱ commissioned officer‏ 
افسر آرتش, افسم کادر ۸( 
عضو أت« commissioner /xmı/an()/‏ 
عضو کمیته» عضو کمیسیون ۲. مأمور؛ نمایند 
وکیل ۴ مأمورٍ ر عالی‌رتبه. کمیسر عالی؛ (در کشورهای 
مشترک‌المنانع) سفیر 
ما ی p/p‏ ( اصوا commit‏ 
۱ [جرم. جنایت. خلاف ] 
مرتکپ ...شدن. دست به...زدن, کردن ۲ سپردن» 
تسلیم کردن, تحویل دادن فرستادن ۳. [یول. وقت و 
غیره ] اختصاص دادن 
به عهده گرفتن. به گردن گرفتن, 
متعهد شدن, تعهد کردن, قول دادن, خود را مظف کردن. 


on commission 


in commission 


committed) 


commit oneself 


هه ۱ بازرگاتی, تجاری, 


۸ ۱ از لحاظ تجاری, 


commerce /'knms:s/ 
سوداگری ۲ معاشرت» رفت و آمد. مراوده ۲ جماع,‎ 
مباشرت. نزدیکی, همخوابگی‎ 
commercial ها‎ 
جارتی ۲.اقتصادی؛ پول‌ساز. مقرون‌به‌صرفه,‎ 
سوددهنده ۳ (به طنه) بازاری‎ 
(رادی, تلویزیون) آگهي تجارتی. آگهي تبلیغاتی‎ ۴ n 
commercial paper اوراي بهادار بازرگانی‎ 
Om mercial 1۷ / radio رادیو / تلویزیون غیردولنی,‎ 
رادیو / تلویزیونِ آزاد. رادیو / تلویزیون خصوصی‎ 
commercial 2۳1/۱۵۵: ۰: گرافیک تبلیغاتی‎ * 
commercial break /kam3:/1 'breık/ 
(رادیو تلویزیون) زامان پخش آگهی. آگھی‎ ۶ 
commercialise / م۱‎ folaız/ = commercialize 
commercialism /km3:/olız9m/  ,یرگادوس.۱‎ 
تجارت ۲ روحیدٌ سودجویی» حسابگری»‎ 
بازاریمَێشی» تاجرمابی‎ 
commercialize /ko'ma: falarz/ جنبة تجاری‎ 7 
دادن به. تجاری کردن‎ 
> Is it wise to commercialize sport? > 
commercially /ko'ma: falr/ 
به لحاظ بازرگانی, از لحاظ اقتصادی» به لحاظ‎ 
مالی ۲. در مقیاس تجاری؛ از نظرٍ بازاریابی‎ 
Designers are becoming more commercially 
minded. طراحان روز به روز به جنبه‌های‎ 
اقتصادي کارهایشان بیشتر توجه می‌کنند.‎ 
موجود در با‎ 
قابل‌تهیه, خریدنی‎ 
commercial traveller اجره‎ 'raevla(r)/ 
نمایندة فروش فروشندة سیار. بازرگانِ سیار‎ 
commercial vehicles /koma:/1 'vi:oklz, 


commercially available 


م وسایل نقلیة باری (US) ‘vi:hıklz/‏ 
م (محاوره) کمونیست commie /'komı/‏ 


۰۱(رسی) ديد commination /komı'ne1//‏ 
( به عذاپ الھی). إنذار ۲. تقبیح؛ تکفیر 

comminatory /'komınstrı, (US) - 

تهدیدکننده ۲.(رسمی) تقبیحی؛ تکفیرآمیز 

× ۱ در هم | commingle /ko'mıngl/‏ 
ترکیب کردن, مخلوط کردن 

۲ در هم آمیختن, ترکیب شدن. مخلوط شدن 

۶ ۰۱(ابراز) همدردی ‏ /تهترهه۱/ commiserate‏ 
کردن. دلسوزی کردن, تسلی دادن ۲ دل (کسی) 
سوختن, احساسس همدردی کردن, تأسف خوردن 

۶ ۱ آبراز همدردی؛ /ڏkomız51e1j/ commiserai0n‏ 
اظهار تأسف ۲. همدردی, دلسوزی» بان 

۶ کھت« در شوروي سابق) .۰ /)(:m1saٍڻk/‏ 6۵۳۳99۵۲ 
+ کمیسر ۲ مأمورٍ عقیدتی سسیاسی 


7/ 


common land 


by common consent با توافت همه‎ 
a man of no common ability آدم فوق‌العاده.‎ 
آدم استتایی‎ 
common as dirt / muck [شخص ] مبتذل, مزخرف.‎ 
آشغال. که‎ 

the common touch — touch? 
common or garden مولن عادی‎ 


(رسمی) متحد شدن: یکی شدن ae‏ «مصصی make‏ 
۶ زمین باز. محوطدٌ عمومی. ‏ /2 kom‏ / 60۲0۲۱۵۳2 
چمن‌زار. چمن 
همگانی, عمومی؛ مشاع 
have (sth) in common (with)‏ 


in common 


(چیزی) مشترک داشتن (با) 
(چیزی را با هم) شریک بودن؛ 
(چیزی را) سهیم بودن با 
همراه باء همگام با. هماهنگ با 
غیرمعمول, غیرعادی out of the common‏ 
common accident /,koman 'aksıdant/‏ 
۶ (منطق) عرض عام 
# عامه, عوام» 
تود مردم. مردم عادی 
اعتقاد عمومی. common belief /xomn ıli:f/‏ 
باورٍ همگانی 
\. شرك common carrier / koman 'karı9()/‏ 
حمل و نقل عمومی ۲ گاراژدار 


hold in common 


in common with 


commonalty /'komanaltı/ 


common decency ۲۵۵۰ ۵:509/ |د« تربیت‎ 7 


common denominatOr/, komen dr'nomınerta(r) /‏ 
۶ ۱ (ریاضی) مخرج مشترک ۲. وجه مشترک» ويژگي 


79 
isOr / koman dr'varza(r) / 


۸ (ریاضی) مقسوم‌علیه مشترک. 
# . آدم معمولی» عامی 
۲ نماینده (مجلس عوام) 


common 13610۲1۸۵۴۵۰ 6/00) / عامل مشترک‎ ۸ 
common fraction / koman 'frak fn / 


۸ (ریاضی) کسر متعارفی 


common grOUnd /,koman 'graund/ 


زمينة (تفاهم) مشترک 
۸ عوام‌الناس» 'ommon herd / koman 'hz:d/‏ 
خلایق» غوغا 
معلوماتِ ommon knowledge / koman 'nolıds/‏ 
عمومی» چیزی که همه از ان خبر دارند 
be common knowledge —> knowledge‏ 
۸ ۱ زمینِ مشاع :ommon land /koman lend/‏ 


۲ زمین باز» محوطة عمومی 


u=cook u:=too A=cup 
ı=near ea=hair v= pure ela 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


commoner /komans()/ 


خود را ملزم کردن. قبول کردن, بر ذّه گرفتن. پذیرفتن؛ 
خود را درگیر کردن. خود را گرفتار کردن 

(حقوق) شهادت دروغ ددن« commit a perjury‏ 
قسم دروغ خوزدن 
زندانی کردن, به زندان 
انداخ 


commit sb to prison 


بازداشت کردن, در بازداشت commit sb for trial‏ 
نگه داشتن 


commit sth to paper / to writing 


روی کاغذ آوردن, به رشت تحریر کشیدن, نوشتن 


commit to the flames 


به اتش سپردن. 


در آتش انداختن. سوزاندن 

به خاطر سپردن, از بر کردن 96007 و) انم 
« ۱.واگذاری, سپردن؛ 6۵۳۲۱۵۱/۵ 

تسلیم. تحویل ۲ قبول مسئولیت, تعهد, تقبل؛ 

گرفتاری, درگیری؛ الزام. اجبار ۳ مسئولیت؛ قول. 

عهد. پیمان ۴ (حتوق) حکم تشوقیف ۱.۵در مجلس) 

[لایحه ] ارجاع به کمیسیون 


committal /komıtl/ = commitment 


زه متعهد. دلسوز, پایبند / committed /ko'mıtrd‏ 
نویسند؛ متعهد a committed writer‏ 
۸ کمیته» هیثت» کمیسیون ۰۰ /5¬11)/ 60۳0۳0166 
عضو کمیته‌ای بودن. be/ sit on a committee‏ 
در کمیسیونی شرکت داشتن 


in committee 


a committee of inquiry 
a parliamentary committee 
commode /ko'maud/ 
توالت فرنگي متحرک‎ ۲ 
commodious خ اه‎ 
گئد و غیره ] جادار, فضادار» بزرگ» وسیع‎ 
COMMOdity /ko'modatı/ ( p/ commodities) 
کالاء جنس» متاع؛ (در جمع) لوازم» اسباب. اتائیه‎ 7 
کالاهای اساسی:‎ 
 ,یرورض کالاهای‎ 
لوازم خانه‎ 


staple commodities 


نیازمندی‌های اولیه 
household commodities‏ 

commodore /komad:(r)/ 
(نظامی, دریانوردی) ناخدا یکم ارشد ۲.(در باشگاو‎ .۱ 
ایی‌رانی) رئیس ۳. فرماندة تاوگان‎ 
common' /'koman/ نافع و غیره ] مشترک»‎ . adj 
۲ اشتراکی ۲. عمومی, همگانی, فراگیر جھانی‎ 
معمولی, عادی, متعارف؛ متداول, جاری» مرسوم؛‎ 
زیاد. فراوان ۴ (به طعه) عامیانه. عوامانه؛‎ 
پیش پاافتاده, مبتذل. سبک. پست ۵.(ریاضی) مشترک‎ 


see I=sit اه دق‎ a:=father 9-0 
موع دنه و‎ 2-۵ au=now oI=boy 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


common-law 270 


# عُرف, رف عام. . /:15 common-law /koman‏ 
حقوي عرفی 
common-law husband / komen lo: hazband/‏ 
۸ شوهر غیرشزعی» همسر عرفی 
common-law marriage /koman b: maerıds/‏ 
# ازدواج آزاد. ازدواج غیرشرعی 
common-law wife /koman b: 'waıf/‏ 
۸ زنِ غیرشرعی» همسر عرفی 
۷ ۱. معمولاًء عموماء بەطور /m9nlıڊk/ commonly‏ 
عادی» به شیو رایج ۲. (به طعنه) عوامانه» عامیانه؛ 
به طور مبتذل» سبک 
عامی, ادم عادی common man /'koman m#n/‏ 
امه Common Market /koman‏ 


ommon sight /'koman sart/ 
۱۵۲۳۱۲۱۵۲ soldier /koman sauld3(r)/ 


« سرباز صفر, سرباز عادی 
'ommon time /,koman 'taım/ = common‏ 
measure‏ 


commonweal /komanwi:l/ نفع عمومی»‎ ۸ 


۸ ۱ ملت» commonwealth /komanwel0/‏ 
شهروندان. جمهور؛ کشور ۲. جمهوری 
دموکراسی, دولتِ مردمی ۳ فدراسیون, ایالاتِ 
متحده ۴.(در آمریکا) ايالت ۵. [اسخاص ] جامعد: 
جمعیت. هیثت ۶.(کهنه) مصلحتِ عمومی, نفع عمومی 
Commonwealth /'komonwel0/‏ 
(در بریتانيا) کشورهای مشترک‌المنافع 
اشوب» شلوغی» commotion /kamau/n/‏ 
به‌هم‌ریختگی؛ هیجان, اضطراب. تشویش؛ هیاهو, 
جاروجنجال, داد وقال, سرو صدا ۲ (کهنه) بلوا؛ 
اغتشاش» شورش, فتنه 
/ هزم communal /'komjunl,‏ 
4ه ۱. [منافع. خیر و غیره ] اجتماعی, عمومی. عام 
انی. جمعی ۲ گروهی, اقلیتی, فرقه‌ای» 
طایفه‌ای, صنفی؛ محلی, ناحیه‌ای, بُلوکی ۳. [زسن. 
مزرعه و غیره ] اشتراکی» مشترک» دسته جمعی 
communally /'komjunalr, kmju:nolı /‏ 
۷ ۱. به طورٍ دسته‌جمعی, به طورٍ جمعی؛ به طورٍ 
عمومی» به طورٍ همگانی ۲. به طورٍ اشتراکی 
۱ (رسمی) همدلی کردن» /٩:uز‏ 9 »/ 6۵۴0۵88 
همدل بودن یکی شدن, یگانه شدن؛ صمیمانه گفتگو 
کردن. درد ودل کردن. خلوت کردن, رازونیاز 
کردن ۲.(مذهب) در عشای ربانی شرکت کردن 


بازارٍ مشترک 
اجه common measure /koman‏ 
# (موسیقی) ۱. میزانِ دوضربی ۲ میزانِ چهارضربی 
common metre / koman 'mi:t(r)/‏ 
۶ [شعر] چهاریار» دوبیتی 
common multiple /,koman 'maltıpl/‏ 
۸ (ریاضی) مضرب مشترک 
(ga) #‏ اسم common noun / koman naun/ pz‏ 
common nuisance / koman 'nju:sns, (US) “nu:‏ 
عمومی» ضررٍ عمومی؛ (حتوق) اضرا عمومی 
common ownership / koman ‘suna fp /‏ 
۸ مالکیتِ عمومی 
۸ عامه» common people /'koman pi:pl/‏ 
عوام‌الناس» مردم عادی 
a4‏ ۱.عادی, معمولی» /mnpieısڊk/ commonplace‏ 
پیش‌پاافتاده. مبتذل 
۸ ۲ چیز عادی, چیزٍ معمولی» چیز پیش‌پاافتاده 
common property /'koman propatı /‏ 
۶ ۱. زمينِ عمومی؛ زمین مشاع ۲. معلوماتِ عمومی 


x» 
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۸ ۱. بخش, ناحیه, common-foom /'koman ru:m, rum/ commune? /'komju:n/‏ 
دهستان, بلوک ۲. شورای محلی, انجمن محلی ۳ + اتاق معلمان, اتاتي دبیران؛ اتات دانش آموزان 
[گروه اشخاص ] کمون» جمع» گروهه ۸ روال عمومی, common run /'koman ran/‏ 
کمونٍِ پاریس the Commune‏ رسم رایج 


communicable /ksmju:nıkabl/ [jı [فکر و‎ .۱ adi 
قابل‌انتقال, انتقال‌پذیر» رساندنی؛ [بیماری ] مُسری»‎ 
واگیردارء سرایت‌کردنۍ ۲.(کهنه) پرگو پرحرف» وراج‎ 
communicant /ka'mju:nıkont/ 

n‏ ۱ (مذحب) گیرندة عشای ربانی ۲ اطلاع‌دهنده, 
خبررسان, پیامآور, منبع خبر. آگاه 


م ۰۱ (کهنه) خلایق, عوام‌التاس» /2 5ص5 / 6010۳0005 
غوغاء وضیع ۲ ارزاي عمومی, مایحتاج 
تنگدست یو be on short commons‏ 
یی چیز بودن؛ شکم گرسنه بودن 
4 (در بریتانیا) مجلس «le‏ اععصه/ COMMONS‏ 
مجلس شورا؛ نمایندگان مجلس عوام. نمایندگان 


۱. [خبرء پیام. communicate /ks'mju:nıkert/‏ مجلس شورا 
اطلاعات ] رساندن, دادن ابلاغ کردن. اطلاع دادن» (در بریتانیا) مجلس عوام؛ the House of Commons‏ 
آگاهانیدن از؛ [حرارت. عرکت و غیره ] انتقال دادن, مجلس شورا 


منتقل کردن؛ [احساسات] بیان کردن» اظهار کردن؛ ز ‏ تمک, نم طعام اه محصها/ common salt‏ 
[بیماری ] سرایت دادن common sense / koman 'sens/ «pli Jae 17 i‏ 
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communist /'komjuntrst/ کمونیست‎ .۱ ۸ 
کمونیستی‎ .۲ 0 
Communist Party /komjunıst pa:t/ .حزب‎ # 


کمونیست ۲.(در کشورهای کمونیستی) حزب حاکم 
# ۱. [کشور, شهر و مها community‏ 
غیره ] اجتماع؛ اهالی ۲. اقلیت؛ جمعیت. جامعه 
the Jewish community ¡n London >‏ > ۳ محلّ. منطقه ۴ 
اشتراک؛ یگانگی, وحدت؛ شباهت. همانندی 
of ۱06۲۵9۱5 >‏ ۵0۳۳۵0 > ۵. [حیوان, گیاه ] جامعه» 
اجتماع 
دسته‌جمعی, با هم همه با هم ın community‏ 
community centre /ko'mju:natı senta(r)/‏ 
۸ مرکز تجمع, باشگاه, کانون 
community chest /ko'mju:natı tfest/‏ 
۸ صندوق اعانه (عمومی). صندوق قرض‌الحسته 
رو community singing /kamju:natı‏ 
آوا ازخواني دسته‌جمعی 
community spirit /ka'mju:nou spırıt/‏ 
روح یگانگی, حس وحدت» حي همیستگی 
۷ ۱ [کشور ] کموئیستی  /'komju:n412/‏ 60۲0۲۵۵۱2۵ 
کردن ۲. [کارخانه. زين و غره ] اشتراکی کردن؛ ملی 
کردن. عمومی کردن 
. تبدیل‌پذیری» / تااهانبزهره/ commutability‏ 


commutable /ko'mju:tabl / 

ذیر؛ جانشین‌شونده» جانشین‌کردنی 

۲ (حتوق) تخفیف پذیر. قابل تخفیف 

۸ ۱ تبدیل, تعویض؛ /ju:te1/1صıko/ commutation‏ 
جانشین‌سازی؛ جانشینی» جابجایی ۲.(مالی) 
معاوضه. مبادله؛ عوض, بّدّل ۳.(حقوق) [مجازا 

خ برق ] تغییر. تبدیل ۵.(در 
آمریکا) آمد وش هر روزه» سفرٍ روزانه 
کارت امد و شد a commutation ticket‏ 

۶ [جریان برق ] / commutator /'komjuiteıta(r)‏ 
یکسوکننده» تغییردهنده. مبڌل 

۱ تبدیل کردن» commute /ka'mju:t/‏ 
تعویض کردن. عوض کردن, مبدّل کردن؛ جانشین 
کردن؛ جابجا کردن ۲. (مالی) معاوضه کردن, مبادله 
کردن ۳(حقوق) [مجازات. جرم ] تخفیف دادن سیک 


کردن ۴. [جریان, برق ] تغییر دادن یکسو کردن 


جرم ] تخفیف ۴. [جسریان 


ط داشتن. رابطه داشتن, تماس 


communicate with sth 


بمه وصل بودن بز مرتبط بودن 
با 


communicating rooms 


جاده‌ها و غیره ] راه داشتن 
به ۲. ارتباط پرقرار رم باه تماس گرا 


اتاق‌های تو در تو 
١.انتقال»‏ / communication /kamju:nr'ker fn‏ 
رساندن؛ [یماری] سرایت ۲. [خبر. اطلاعات ] ارتباط 
۴ رابطه» تماس؛ مکاتبه» گفتگو ۲ خبر, پیام 
اطلاع؛ اعلامیه. اطلاعیه, آگهی ۵. راو ارتباط, 
وسیلهٌ ارتباط, رسانه, خط (ارتباطی) 

با کسی رابطه 
داشتن, تماس داشتن 

get into communication with sb bl پاکسی ارت‎ 
تماس ی گرفتن‎ 


be in communication with sb 


a communications network 
ations satellite  یتارباخم ماهوار؛‎ 
communication COrd /kamju:nrkeıfn ko:d/ 

۶ (در راه‌آهن) ترمزٍ خطر, دستگیرة خطر 


communicative /kmju:nıkatıv, (US) -keıtıv / 


a commun 


هه ۱. [شخص ] خوش‌حرف» پرحرف. زبان‌آور ۲. 


[مشکلات و غیره] ارتباطی 
n‏ آدم روشن‌بیان, / )۸1)11 communicator /kmju:‏ 
آدم فصیح. شارح تردست, آدم خوش‌ییان, آدم 
خوش‌زبان 
مطلب را خوب 
تفهیم می‌کند. مطلب را خوب منتقل می‌کند / می‌رساند. 
۱ اشتراک /k>'mju:n19”/ «jil‏ 6۵۲۴۲۱۵۱۵۲ 
شرکت؛ مشارکت ۲.(رسمی) مصاحبت, معاشرت. 
تبادل افکار؛ آ 
(مذعب) عشای ربانی 


She is a good communicator. 


میزش» اختلاط ۳.(سذهب) فرقه ۴. 


در خود فرورفتن, hold communion with oneself‏ 
غرق اندیشه شدن, سر به جیب مراق 
در خود نگر تأمل, 
در خود اندیشیدن, مرا 
در عشای ربانی شرکت کردن 
/ مرها CcOmMMUNiqUé /ka'mju:nıkeı; (US)‏ 


فرو بردن 
self-communion‏ 


go to Communion 


۶ ۵. جانشین شدن ۶. [میانِ خانه و محل کار ] هر روز | ۸ اطلاعیة رسمی» ابلاغیه, بیانیه 
آمد وشد کردن ۸ ۱. کمونیسم» communism /'komjunızam/‏ 
۸ [میانِ خانه و محل کار ] / /ka'mju:to(r)‏ ۵۲۳۲۳۱۵/۵۲ مرام اشتراکی ۲ محاوره. نیز با حرف بزرگ) نظام 
مسافر هرروزه کمونیستی, نظام اشتراکی 
about‏ ده father D=got 5:=saw u=cook u:z=to0 A=cup 3: bird‏ دنو 
player‏ مه 13=near ea=hair a= pure‏ ماه a=now‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam @=thin ö=this ` j=shoe 3= vision 1=sing‏ هام 
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(به شوخی) جزء کله گنده‌ها 
بودن» جزء از ما بهتران بودن 
present company excepted > present"‏ 


be in good company 


Two's company (three's a crowd). (prov) 

دونفری مصاحبت است سه‌نفری مزاحمت. 
be good company‏ 
be bad company‏ 
for company‏ 


مصاحپ خوبی بودن 
مصاحب بدی بودن 
برای همراهی, برای ملازمت 


همراه باء به اتقای؛ با هم in company with‏ 


کسی ماندن. keep sb company‏ 
همراو کسی بودن 
با کسی معاشرت کردن.  keep company with sb‏ 
با کسی رفت و آمد کردن 
(از کسی ) بریدن. part company (with sb)‏ 
(با کسی) به هم زدن» قطع رابطه کردن. ترک دوستی گفتن 
حضورٍ کسی را request the company of sb‏ 


خواستار شدن. از کسی دعوت به عمل آوردن 

خوپان آميزش get into / keep £00 company‏ 
با آدم‌های خوب نشست وبرخاست کردن 
با بدان آميزش get into / keep bad company‏ 
کردن, با آدم‌های بد نشست و برخاست کردن 


a limited liability company 
شرکت با مسئولیټ محدود‎ 
مهمه و'منطء مط‎ ٠ خدم کشتی, پرسنلي کشتی‎ 
comparable /'komparabl/ هه سنجیدنی»‎ 
سنجش‌پذیر, قابل‌مقایسه, قابل‌قیاس, مقایسه کردنی‎ 
comparably /komp»r5blı/ در مقایسه, به نسبت‎ ۲ 
comparative /۱۵۵۵۵۵0۷/ [ [مطالعه, روش و غیره‎ .۱ 0 
مقایسه‌ای, تطبیقی, سنجشی ۲. نسبی‎ 
] (دستور) [صفت. قید‎ ۳ > اivinو‎ 0 ۵002۵۲۵/۷۵ comfort > 
تفضیلی, برتر‎ 
(دستور) [صفت. قید ] صيغةٌ تفضیلی, وجه تفضیلی‎ ۴ ۸ 


۷ در مقایسه» / comparatively /kom'parstıvlr‏ 
به نسبت, باللسبه, نسبتاً؛ به طورٍ نسبی 
۱ مقایسه کردن, 0 
سنجیدن, برایر نهادن, مقابله کردن, تطبیق کردن ۲ 
تشبیه کردن. ماننده کردن, قیاس کردن ۴ (دستور) 
[صفت. قيد ] صيغة تفضيلي ... را ساختن 
۴ مقایسه شدن, قابل‌مقایسه بودن, قابل‌قیاس 
بودن» برابری کردن 
در مقایسه باء در سنجش باء پیش ۱۷169 ۹۳۵۵ 0p‏ (عم) 
تبادل نظر کردن compare notes‏ 
beyond / past / without compare‏ 
هر سنجشی؛ بی‌همتا؛ بی‌مانند.بی‌نظیر 
comparison /kom'parısn/‏ 
؛ تشبیه؛ شباهت. همانندی ۲. 


the commuter belt —> belt 
compact’ /'kompakt/ موافقت» توافق, قرار؛‎ × 
موافقت‌نامه, قرارداد. پیمان‌نامه‎ 
compact /kam'pakt/ 4ه ۱ فشرده: متراکم.‎ 
به‌هم‌فشرده. تنگي‎ 


ب هم» تو هَم؛ سفت. محکم, سخت؛ 
[سبك نگارش ] موجز, فشرده؛ [خانه. ساختمان] 


دادن؛ فشرده کردن, سفت کردن؛ جمع و جور 
کردن. جمع کردن 
۰۱ در لوازم آرایش) جعب compact? /'kompakt/‏ 
پودر ۲. ماشین کوچک. اتومبیل نقلی 
)اتر و غیره) . compact disc /kompakt 'dısk/‏ 
ديسکي فشنرذه» سی دی 
adv‏ ب محکمی؛ compactly /kompaktlı/‏ 
تو هم, به طورٍ متراکم؛ [سخن,. نوشته ] به طورٍ 
موجزی, به ایجاز, به صورتِ فشرده‌ای؛ [خانه ر 
غیره] به طورٍ جمع و جوری, (به صورتٍ) قلی 
فښردگی. compactness /kampaktnıs/‏ 
تراکم؛ جمع و جوری, کم حجمی؛ ایجاز, اختصار 
.یار دوست. companion’ /kam'panıan/‏ 
قرین» انیس؛ همدل. مونس, هم‌زبان. همدم؛ 
همدرد. غمخوار. شريکي غم؛ شریکي شادی؛ 
همکار, هم‌قطار؛ ملازم. همراه, ندیم؛ ندیمه؛ 
پرستار ۲ جفت. تاء همتاء لنگه. جور, قرینه ۳ 
(کتاپ) راهنماء کتاپ (دم) دستی ۴ (با حرف بزرگ) 
[فرقة مذهبی ] پیرو» سرسیرده 
boon companion —> boon?‏ و 

۶ (کشتی ] راه‌پله» پلکان /«دهمسه/ 6۵۳۵۵0۱00۶ 

تردبان کشتی 


= 


» 


= 


the companion ladder 
companionable /kam'pantanabl / 
هه [شخص ] درخور معاشرت. قابل‌دوستی» شایستۀ‎ 
رفاقت؛ خوش صحبت» خوش‌برخورد. اجتماعی,‎ 
خوش مشرب: [حضور. معاشرت ] مطبوع, دوست‌داشتنی‎ 
companionship /kom'paentan Jip / دوستی»‎ ۸ 
رفاقت» هم صحبتی» مصاحبت» معاشرت» ا‎ 
الفت» همنشینی, ملازمت‎ 
6۵۵80۱۵0-۵ /kam'panıan wer/ 
[کشتی ] راه‌پله. پلکان‎ ۶ 
۱.مصاحیت. معاشرت.‎ n 
آمیزش» همراهی» دوستی» ر‎ 


company و‎ 


معاشران. دوستان» همنشینان ۴ (بازرگانی. مالی) 
شرکت ۵. گروه» دسته ۶.(نظامی) گروهان 
دوستان, همنشینان, the company one keeps‏ 
آشنایان 


compêre 


compass Saw /'kımpas s5:/ ار نوکی.‎ 
رَه تیغه‌باریک‎ 
compatibility /kompatsbrlstı / سازگاری»‎ ۸ 


توافق, دمسازی, تناسب» هماهنگی 

[افکار. اصول و غیره] compatible /kom'patabl/‏ 
سازگار. موافق, دمساز, متناسب. هماهنگ 

په طور سازگار. compatibly /kampatablr/‏ 
به گونه‌ای موافق؛ به طرزی متناسب, هماهنگ 


adj 


adv 


compatriot /kampatrrat, (US) -pert-/ هم ميهن»‎ ۸ 
هم‌وطن‎ 
compeer /kڊmpı9()/‎  زارت‌مه (رسی) هم‌قطار,‎ n 


همپالکی 
compel /kam'pel/ ( prp compelling,‏ 
۱ مجبور کردن, وادار کردن. (۵۵اا8 e0٩‏ وم 
واداشتن, ناگزیر کردن, ناچار ساختن؛ ضروری 
ساختن ۲ به زور گرفتن؛ تحمیل کردن ۳. 
برانگیختن, جلب کردن 
[وضعيت. شرایط ] ناگزیر» compelling /kompelın/‏ 
گزیرناپذیر. الزام‌آور؛ [شخصیت] پرهیبت. پر 
باصلابت. بانفوذ؛ [داستان, سخن. لحن و غیره ] جالب: 
گیرا؛ [جراب. دلیل ] دندان‌شکن, قانع‌کننده, کوبند 
قا 
of E‏ ام compendia /kam'pendı/‏ 
compendious /kom'pendıas/ adj‏ 
[کتاب و غیره] موجز» فشرده؛ مجمل» مختصر؛ 
چکیده. کو: 
compendium /kam'pendıom / ( p/ compendiums,‏ 
۱. [نوشته ] خلاصه, زبده, چکیده. ‏ (60۳0060۵18 
ملحّص, مختصر ۲ (در بریتایا) جعبه اسباب‌بازی 
۱ خسارت دادن . compensate /kompenset/‏ 
عوض دادن. تاوان دادن. غرامت دادن؛ جبران 
کردن, تلافی کردن. باداش 
کردن. جای...را گرفتن؛ ترمیم کردن ۲ (فنی) خنفی 
کردن, تعدیل کردن, تصحیح کردن 
compensation /kompenserfn/‏ 
تلافی؛ ترمیم ۲. خسارت» عوض. تاوان» غرامت ۳ 
(در جمع) محاسن» مزایا ۴. (فنی) تصحیح» تعدیل. 
خنتی کردن 
'ompensatory /kompen‘seıtor, (US)‏ 
جبرانی. جبران‌کننده؛ ترمیمی؛ / kam'pensato:r1‏ 
تعدیلی, تعدیل‌کننده, تصحیحی 
a compensatory enlargement of the heart >‏ > 
۰۱ در بریتانیا) [راديو. تلویزیون, /()5ء 07è /) 0p‏ 
عار و غیره ] ُجری برنامه, گردانتدغ برنامه 


يار» ر 


adj 


به 


۷ 


دادن جای...را پر 


ad 


زه [شخص] 


هه با شفقت» 


اصلاً قابل‌مقایسه نیست. 
در مقایسه باء به ن 


There's no comparison. 
by / in comparison with 


» نسبت به 


make a comparison between 


Comparisons are odious! 


مقایسه موردی ندارد! 


قابل‌متایسه بودن,  bear / stand comparison with‏ 
برابری کردن» هم‌تراز بودن, همسری کردن؛ شبیه بودن 
مانستن 
[صفت. قید ] درجات 
سه گانةُ مقایسه 
قسمت., بخش. ۰ /m'pa:1m211ڍk/ compartment‏ 
خانه؛ [قطار ] کوپه؛ [کنتی ] کابین, اتاق 
/ نموه compartmentalise‏ 
compartmentalize‏ = 
compartmentalize /kompa:tmentalarz /‏ 
تقسیم کردن, قسمت‌بندی کردن» بخش‌بندی کردن؛ 
خانه‌ خانه کردن 
compass’ /'kımpos/ ( p/ compasses)‏ 
۱. قطب‌نما؛ جهت‌نماء جهت یاب ۲.(در جمع) پرگار ۳. 
حد» مرز؛ محیط, پیرامون؛ حدود. حوزه, حیطه 
دامنه, گستره, وسعت. برد محدوده؛ (موسیقی) دانگ 
پرگار a pair of compasses‏ 
۰(چیزی را) دور زدن؛ دوه 600۵۵992 
احاطه کردن, فراگرفتن, دور...را گرفتن ۲. درک 
کردن» دریافتن, فهم کردن 
7 گلباد. compass Card /kampas ka:d/‏ 


۳ 


degrees of comparison 


vt 


نما 
[هواییماء کشتی و /kamp5% k5:s/‏ 60۷56 60۳08655 
غیره ] مسیر مغناطیسی 
رحم» دلسوزی» وه compassion‏ 
ترحم» شفقت. غمخواری 
به کسی ترحم کردن« 5 08 have / take compassi0‏ 
بر کسی دل سوزاندن, دلِ (کسی) برای کسی سوختن 
از سرٍ ترحم, از روی دلسوزی 0P 35510٩‏ 0۴ اه 
compassionate /kam'pafanat/‏ 
دلسوز» غمخوار» رحیم» دل‌رحم؛ بامحبت؛ [کار, 
رفتار ] شفقت‌آمیز, دلسوزانه, غمخوارانه, از روی ترحم 
به ملاحظاتِ انسانی on compassionate grounds‏ 
compassionate leave /kompae fanat 'li:v/‏ 
نظامی) مرخصي اضطراری 
compassionately /kom'pa Jonatir/‏ 
با دلسوزی, با دل‌رحمی, غمخوارانه. به همدردی» 


n 


(در بر 


۷ ۴.(در بریتنیا) [برنامه. شو نمایش ] اجرا کردن, گرداندن از روی ترحم 
#=cat a:=father D=got 2:=saw u=cook u:>to0o A=cup bird bout‏ لو دا 60و دنز 
player al‏ عم H=near ea=hair t= pure‏ ماد =five  ai=now‏ مو i=‏ رود ده 
hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ هن 


۶ ۱ رضایت از خود. /komplesns/‏ 0۳0۴۵66066: 
ازخودراضی بودن ۲ رضایت. رضا, خرسندی 
آسوده‌خاطری. خشنودی 

:omplacenCy /kam'plersnsr/ = complacence 
complacent /komple1sıt/ . [رفتار [ خودبینانه.‎ .۱ a 
_ خودخواهانه. مغرورانه» خودپسندانه؛ [شخص ] ازخود‎ 
راضی» خودبین» خودخواه. مغرور» غره ۲ بامحبت.‎ 
مهربان. حاضر به خدمت. گشادهرو ۳ خرسند.‎ 
خشنود. راضی» قانع؛ خوش خیال, خاطراسوده‎ 
complacently خودبیناند. / ادها‎ ۷ 
خودخواهانه, مغرورانه؛ با خاطرجمعی؛ با بی‌خیالی‎ 

« شکایت کردن. شکوه complain /kam'pleın/‏ 
کردن, گله کردن, گلایه کردن. نالیدن. غرغر کرد 
غرولند کردن» غر زدن 

۸ (حقوق) شاکی» complainant /kom'pleınant/‏ 
مدّعی, خواهان, دادخواه, عارض 

complainingly /kom'plermrglr / با شکا‎ adr 
گله‌مندانه, (با لحنی) شکوه‌آمیز, گلایه آمیز‎ 


گلایه آمیزانه 
۸ ۱.شکایت. شکوه complaint /kampleınt/‏ 
گله. گله گزاری, گلایه, ناله. اظهار نار ایتی. اظهار 


ناخشنودی ۲ بیماری, مرض, عارضه 
lodge / lay a complaint against‏ 
(حقوق) شکایت کردن از اقام دعوی کردن علیه 
(رسمی) آسان‌گیر complaisa nce /1::0۱۵20::/ «J‏ 
ملایمت, خوش‌خویی؛ خوش‌رویی, گشاده‌رویی 
لطف, مهربانی, محبت؛ حاضرخدمتی, خوش خدمتی 
(رسمی) گشاده‌رو. ۰ complaisant /kom'plez91t/‏ 
خوش‌رو؛ بالطف, بامحبت» مهربان؛ پذیرا؛ 
حاضر به خدمت» خوش خدمت؛ متواضع» فروتن 
Mn‏ کل complement / komplrmant/‏ 
تتمه» تکمله ۲ کلیه» تمامی» مجموعه. 
ی تمامي اعضاء کلیةٌ خدمه 
the ship's complement <‏ > . (ریاضی) [زاویه ] متمم ۴ 


(دستور) متمم» مسند 
7 ۵. کامل کردن, تکمیل کردن؛ متمم... بودن 
لهه تکمیلی» complementary / komplr'mentrr/‏ 
تکمیل‌کننده متیّم» مکیل 
complementary angle /komplımentrr 'engl/‏ 
# زاویژ مکمل 
complementary COlOUr/komplrmentrr ‘kalo(r)/‏ 
رنگي مکمل 
complementary medicine /komplrmentrı‏ 
'medsn, (US) 'medısn/ = alternative medicine‏ 
١ a4‏ کامJ«‏ تام؛ تام و تمl« complete /kom'pli:t/‏ 
تمام‌عیار, حسابی ۲.انجام‌یافته, تمام‌شده» پایان‌یافته؛ 
[پرسش‌نامه ] پرشده 


» امتحان و غیره ] شرکت ‏ /:mpiڍk/ compete‏ 

کردن؛ رقابت کردن. همچشمی کردن 
چشم و همچشمی کردن compete with one another‏ 
× ۱ توانایی» competence /kompıtans/‏ 

توان, قدرت» قابلیت. کاردانی» کارآیی, شایستگی. 
عرضه» لیاقت ۲ قدرتِ مالی» توانمندی» و 
(مالی) خو ب < 00۳00۱6006 ۵1و have a‏ > ۳ (حتوی) 
صلاحیت. اهلیت ۴ (زبان‌شناسی) توانش 

هه ۱. تواناء قادر. قابل» competent /'kompıtant/‏ 
باکفایت. کاردان, وارد ماهر. کارآمد. شایسته. 
باعرضه» متبحرء سررشته‌دار ۲. کافی. بسنده, 
قابل‌قبول ۳(حقوق) صالح» ذیصلاح. صلاحیت‌دار 


هه با توانایی. / competently /'komprtantlı‏ 

توانمندانه, با کفایت, ماهرانه, با تبحرء با قابلیتِ 
تمام. به طورٍ قابلی 

# ۱. رقابت» وه competition‏ 


کشمکش, هم‌گردنی» همچشمی؛ مبارزه ۲. مسابقه 
٣‏ رقباء حریفان 
در مسابقه شرکت جستن  go in for a competition‏ 
هه ۱. [انتخاب و غیره] مرها competitive‏ 
از طريي مسابقه, با مسابقه ۲. [شخص] اهل رقابت» 
رقابت‌جو, رقایت‌طلب ۳ قابل‌رقابت, قادرٍ به 
رقابت, رقابت‌پذیر؛ [قیمت ] اقتصادی‌تر, آرزان‌تر 


مناسب تر 
مسابقه a competitive examination‏ 
روحیۀ رقابت‌طلبی, competitive spirit‏ 
روحیۂ چالش‌طلبی 

competitively /kampetotıvl1/ «aillطb‎ شڻلlڇ‎ .1 adv 


قابت‌جویانه» به طور رقایتی, با رقابت؛ 
رقابت‌طلبانه ۲. با شوروشوق, با حرارت با 
اشتیاق ۳ به طور ارزانی, به صورتِ قابل‌رقابتی 

۸ رقابت؛ / competitiveness /kam'petatrvnıs‏ 
رقابت‌جویی؛ قابلیتِ رقابت» رقابت‌پذیری 

competitor )نموه‎ 


۸ رقیب» حریف» 
همچشم. رقابت‌کننده 
۶ ۱. [اطلاعات, مطالپ / compilation /komprler fn‏ 
فرهنگ لفات و غبره ] گردآوری» جمع‌آوری: 
لیف» تدوین؛ [نهرست و غبره] تنظیم ۲ (کامپیوتر) 
همگردانی 

۶ ۱. [مطالب کتاب, فرهنگ لفات compile /kam'paıl/‏ 
وغیره ] گرد آوردن, لیف کردن» تدوین کردن؛ 
[اطلاعات. لغات. استال ] گردآوری کردن؛ جمع‌آوری 
کردن» جمع کردن؛ [فهرست. دفترچه راهنما ] تنظ 
کردن, ترتیب دادن ۲.(کابیوتر) همگردانی کردن 

۱. [کتاب. فرهنگ لغات. compiler /kamparla(r)/‏ 
اطلاعات و غیره] گردآورنده» مؤلف» تدوین‌کننده. 


تنظیم‌کننده ۲.(کامپیوتر) همگردان 


۲ کامل کردن, تکمیل کردن؛ [کار ] تمام کردن. 
انجام دادن, به انجام رساندن؛ [خوشبختی, بدبختی, 
مهارت و غیره ] به کمال رساندن. به اوج رساندن؛ 
[یرسش‌نامه و غیره ] پر گردن 

the complete works کلیات‎ . 

O کال به‌کلی,‎ adv 

یکسره» به تمامی» به طورٍ کامل» سراسر 
2 تما / completeness /kam'pli:inıs‏ 
کمال‌یافتگی. جامعیت 

۶ [کار. قرارداد و غیره ] انجام» completion /kam'pli:fn/‏ 

اتمام؛ [بدیختی, خوشبختی, برسش‌نامه ] تکمیل» کمال 

complex’ /'kompleks, (US) kam'pleks/ «a. 


۸ ۱ تعریف» compliment’ /'komplımant/‏ 
» خوش آمدگویی 3 (رسمی, 
در جمع) تبریک, تهنیت, شادباش؛ درود. سلام؛ 
تعارف, اظهار ادب 
pay sb a compliment; pay a compliment to sb‏ 
از کسی تعریف کردن, کسی را تحسین کردن. («(54 08) 
کسی را ستایش کردن 


give sb one's compliments به کسی سلام رساندن‎ 


with the compliments of the season 
با تبریکاتِ کریسمس و سال نو‎ 
fish for compliments jتشگ دنبال تعریف دیگران‎ 
compliment? /عصاردها/‎ «j| تعریف کردن‎ 
تحسین کردن, ستایش کردن ۲ تبریک گفتن به»‎ 
ت به؛ تعارف کردن به‎ 

complimentary /komplı'ment1/ تعریف آمیز.‎ .۱ ad 
ستای ش آمیز؛ تعارف آمیز ۲. رایگان. مفتی. مجانی.‎ 
> a complimentary ticket > افتخاری‎ 

complin /'komplın/ = compline 
compline /komplın/ در کلیسای کاتولیک) نماز‎ ( 


اخر روز 


؛ بغرنج» دشوار» سخت ۲.(زبان‌شناسی, 
EE‏ [جمله ] مرکب (ناهمپایه )؛ [وازه] مشتق 
۸ ۱ مجموعه» مجتمع complex? /'kompleks/‏ 
a buin 0۵۳۵9» <‏ > ۲. (روان‌شناسی) عقده, گره ۳ 
(محاوره) وحشت. هراس نگراني شدید 
عقد؛ الکتراء عقد؛ُ مادرستیزی 60۳00۱6 an Electra‏ 


عقد؛ حقارت, عقدۂ خودکم‌بینی an İnferiority ¢0" ıp|¢X‏ 


عقدۀ إدیپ» عقد؛ پدرستیزی اردم» دسمز۵ع0 an‏ 

comply /kom'plar/ ( pr.pp complied) 

« تبعیت کردن» پیروی کردن. متابعت کرذن. سر 

نهادن, اطاعت کردن؛ اجابت کردن تن دردادن 
comply with‏ 

component /kom'paunant/ 


عقدة برتری, a superiority complex‏ 
عقدۀ خودبزرگ‌بینی 
.رنگ رو« رنگی  complexion /komplek/^/‏ 
چهره, رنگی پوست؛ بشره» رو؛ چهره, صورت» 
سیماء ظاهر ۲ (هنه) مزاج» طبیعت 
" ۰ / اما complexity‏ 
درهم‌بافتگی نجی, دشواری» سختی 
complex sentence / kompleks 'sentans, (US)‏ 
۸ (دستور) جملةٌ مرکب ,kompleks 'sentns/‏ 
۱.(رسمی)اتبعیت, پیر و« /sصmp|a9ٍڊ«k/ compliance‏ 
مطاوعت, اطاعت» شرسپاری» گردن‌نهی؛ اجابت. 
رعایت ۲ قبول» پذیرش, موافقت» رضایت» تسلیم 
به پیروی از. در اجابتِ, in compliance with‏ 
(بر) طبق بنابر 
adj‏ مطیع, فرمانبردار» ابع compliant /kom'plarant/‏ 
پیرو؛ آمادة قبول, پذیرنده 
۲ پیچیده کردن» complicate /komplıkert/‏ 


> 


adj 


تشکیل‌دهنده, سازنده 

۶ ۲. مولفه, سازه, جزء سازنده, عنصر؛ (فنی) قطعه, جزء 

۶ متناسب بودن, ها comport‏ 
هماهنگ بودن, موافق بودن» سازگار بودن 

۷ (رسمی) رفتار کردن؛ سلوک کردن 0069616 ۰00۲ 

comportment /komips:tmant/ سلوک‎ 

۷ ۱.(رسمی) ساختن» /kom'pauz/‏ 60۵۲۱۵09 


غیره] تألیف کردن, نوشتن, پرداختن ۳ [حروف چاب ] 
چیدن ۴. [فکر. احساسات و غبره ] مهار کردن؛ تحت 
ل درآوردن. جمع و جور کردن, سامان داد 
منظم کردن 
« ۵. شعر سرودن؛ آهنگ ساختن, موسیقی تصنیف 
کردن ۶. [جاپ ] حروف‌چینی کردن 
مرکب بودن از متشکل بودن از. ‏ 0۶ 0دهمسم عط 
صور ن از 
خود را آرام کزدن. compose oneself‏ 
بر خود مسلط شدن 


بغرنج کردن؛ دشوار کردن. مشکل کردن 


بغرنجی. دوا درهم‌ریختگی. آشفتگی, آشوب؛ 
اشکال, گرفتاری, دردسر ۲.(پزشکی. در جمع) عوارض 
[جرم] همدستیء / complicity /kompirsatr‏ 
انی» شرکت 
D=got o:=saw Uzcook u:=lo0o A=cup 3:=bird 2= about‏ اه دنه اه ده لاد see‏ 


el=say au=g0o اه‎ ab=now زمره‎ 12=near €2=hair a= pure Cla = player 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan @=thin Û=this f=shoe 3= vision 


۴. [دعوا بدهی و غیره ] کنار آمدن, مصالحه کردن, به 
توافق رسیدن 
۱ [محل سکونت و غير[ /ndٺkoıpa/ ompound?‏ 
مجتمع؛ کوی ۲. حیاط. محوطه 
fracture /kompaund ‘fraktfa(r) /‏ 0۵۲0۱۵0۱0۵ 
n‏ (یزشکی) شکستگي همراه با زخم 
'ompound interest /kompaund ‘ıntrast, (US)‏ 
(بازرگانی) بهرة مرکب» ربح مرکب ‘ıntrest/‏ 
‘sentans,‏ فصسرهه1 ]56016۲66 ompound‏ 
۶ (زبان‌شناسی) جملهٌ مرکب (همپایه) . /۶«اہءء' (ردن) 
۶ ۱ دریافتن» / comprehend /,komprı'hend‏ 
فهمیدن, درک کردن, فهم کردن ۲ فراگرفتن: 
دربرگرفتن, شامل شدن, احاطه کردن 
comprehensibility /komprıhenso'bılotı /‏ 
* قابل‌درک بودن, قابل‌فهم بودن, فهم‌پذیری 
comprehensible /komprrhens>b|/  .ینتفایرد adi‏ 
فهمیدنی» قابل‌درک, قابل‌فهم» مفهوم (شدنی)» 
فهم پذیر 
۱.دریافت, / comprehension / komprr'hen fn‏ 
درک. فهم؛ نیروی ادراک» دزاکه ۲.(آموزشی) 
(تمرین) درک مطلب, آزمون فهم ۲ احاطه. 
فراگیری, شمول, جامعیت 
comprehensive /komprr'hensrv /‏ 
(تسوصیف گزارش و غیره] جامع» مفصل, کامل, 
همه‌جانبه. مبسوط؛ [قانون و غیره] فراگیر» شامل» 
عام؛ [ذهن, دانش ] وسیم. گسترده 
۸ ۲ دبیرستانِ جامع» مدرسۀ جامع 
۸ دبیرستان جامع, În‏ جامع a comprehensive school‏ 
adv‏ به طور ‏ موه comprehensively‏ 
کامل, کاملك به طورٍ همه‌جانبه. به طورٍ جامع 
comprehensiven@eSS/ komprr'hensıvnıs /‏ 
۸ گستردگی, جامعیت. وسعت. کامل بودن. همه‌جانیگی, 
شمول؛ مفصل بودن. تفصیل 
۷ ۱ به هم فشردن, چپاندن؛ :۱۲0 60۳0۲6951 
پرس کردن؛ فشرده کردن. متراکم کردن ۲. [انکار, 
مقاله و غیره ] فشرده گفتن, خلاصه کردن. فشردن 
هوای فشرده» هوای متراکم compressed air‏ 
۸ (پزشکی) کمپرس. حول تر /5م 0 / 60۳8۳۲۵552 
۶ ۱ فشار, پرس؛ compression /kom'prefn/‏ 
(فنی) کمپرس ۲. فشردگی. تراکم ۳. [افکار و غیره] 
اختصار, کوتاه‌شدگی 
۸ (فنی) کمپرسور» /kamipresa(r)/‏ 6۵۱۳۵۲6550۲ 
تلمب فشار. متراکم‌کننده 
مرکب بودن از. / مرها comprise‏ 
متشکل بودن از. تشکیل شدن از؛ شامل...بسودن, 
دربرداشتن, دارا بودن 
The committee comprises men of different views. >‏ < 


composed 


خود را آرام نشان د|دj« compose one's features‏ 
قياف آرام به خود گرفتن 

composed /k»mpaٺz4/‎  .رقوم [شخص [ ارام.‎ ۱ a4 
.۲ متین» سنگین؛ مسلط برخود, خویشتن‌ دار خونسرد‎ 


ترکیب‌شده. مرکب. تشکیل‌شده» متشکل از 


composedly /koٍm'p»vz1011/ «ٽilتم به ارامی با‎ r 


با وقار؛ با خونسردی, با خویشتن‌داری. خویشتن‌دارانه 

# (موسیتی) آهنگساز, ‏ /()منووها/ composer‏ 
مصنف. سازنده؛ تصنیف‌ساز 

هه ۱. مرکب. هم‌نهاده. composite /kompozrt/‏ 

7 ترکیب‌شده, سرشته, عجین؛ درهم, 


مختلط, آمیخته. امتزاج‌یافته 
۸ ۲ چیز مرکب. ترکیب. معجون, تلفیق, هم‌نهش؛ 
(گیاهشناسی) ف رکب 


composition /komp?’zı/n/ 
[شمر] سرودن» آفرینش؛‎ 


و غیره] اشر» ساخته, آفریده. 
(آموزشی) انشا؛ مسقاله ۳ ترکیب. 
قسوام. ساخت * اجسزاء سازنده عسناصر 
تشکیل‌دهنده ۵. مزاج» طبیعت. سرشت ۶.(هنر) 
ترکیپ عناصر. تلفیتقي عناصر, ترکیب‌بندی ۷. 
(جاپ) حروف‌چینی ۸.(حقوق) قراردادٍ ارفاقی» 
مصالحه (با طلبکار) ٩‏ (صفت‌گونه) تسرکیبی, 
شیمیایی: » مصنوعی > composition rubber‏ > 
[جاب ] حروف‌چین ‏ /(۱۵۳۵2۵0/ 60000051161 

اه compos 65 /kompss‏ 
هه (محاوره) با کله» مخ‌دار. عاقل 


He's not quite compos mentis. 


۹ 


مشاعرش خراب است. کله‌اش خوب کار نمی‌کند. 
compOSt /'kompost/‏ 


۸ ۱.(کشاورزی) کودٍ گیاهی» 
خاک برگ 

۷ ۲ تبدیل به کود (گیاهی ) کردن ۳ کود (گیاهی) دادن 

۶ [تخص] رمش« /)(3ٺmpaڍk/ compOsUFê‏ 
وقار, متانت» سنگینی؛ تساط برخود. خویشتن‌داری, 
خونسردی 

6۵۵۵18 | ,نموه‎ (US) -paut/ کمپوت‎ ۱ ۸ 


۲ [ظرف ] کمپوت‌خوری 
# ۱.(شیمی, زبان‌شناسی و 
غیره) ترکیب 


cOmMPOUNd' /'kompaund/ 


compound /kom'paund/ 
ن» درست کردن؛ [مواد] آمیختن.‎ 
مخلوط کردن ۲ [دعوا بدهی وغیره] مصالحه کردن سرٍ.‎ 
توافق کردن سر کنار آمدن سرٍ ۳. [مسئله. مشکلات]‎ 

آفزودن» تشدید کردن» وخیم‌تر کردن, اضافه کردن 


conceal 


جامعة کامپیوتری a computer society‏ 
computerisation /kampju:torar'zerfn, (US) -rr'z-/‏ 
computerization‏ = 
computerise /kampju:tararz/ = computerize‏ 
computerization /kom.pju:tarar'zer fn, (US)‏ 
” کامپیوتری کردن 
۷ ۱. [اطلاعات ] به 
کامپیوتر دادن ۲ کامپیوتری کردن 
٭ .کار با کامپیوتر» / computing /kom'pju:trn‏ 
کاربرد کامپیوتر. استفاده از کامپیوتره کامیهوتر ۲ 
کار کامپیوتر 
هه ۳.(مربوط به) کامپیوتر. کامپیوتری 
۸ ۱.رفیق, ڍر« /dڱٿ- comrade /komreıd, (US)‏ 
دوست» همدم ۲.(در احزاب چپ) رفیق» همپالکی 
comrade-İn-arms /komrerd ın 'a:mz/‏ 
(نظامی, کهنه) هم قطار (pl comrades-in-arms)‏ 
هه دوستانه, رفیقانه. / comradely /'komrerdlı‏ 
توأم با رفاقت. صمیمانه 
comradeship /komrerd /‏ 


2-1 


computerize /kom'pju:tararz / 


رفاقت. دوستی. 
هم‌قدمی؛ هم‌قطاری 
con' /kon/‏ 
«ه 4ه له و علیه, موافق و مخالف pro and con‏ 

دلایل له و علیه, 
دلایل موافق و مخالف 
conning, ppp conned)‏ من con? /kon/‏ 
۱. (عامیانه) کلاهبرداری» سوءاستفاده؛ (صفت‌گونه) 

کلاهبردار. دغل‌باز» کلک؛ [کار ] دغل ‌بازانه 
۷ ۱.۲ محاوره) فریب دادن, اغوا کردن» زیر پای... نشستن 
کلاهبرداری, سوم استفاده, حقه‌بازی هع ص0 ھ 
۲ از بر کردن, از حفظ کردن؛ con? /kon/‏ 
یاد گرفتن. مطالعه کردن 
CON /kan'sa:vatıv/ = Cons‏ 
concatenate /kon'katıneıt/‏ 


the pros and cons 


۶ ۱. همنشین کردن» 
به دنبال هم آوردن, به‌هم پیوستن 
4 . به‌هم‌پیوسته, مسلسل, زنجیروار 
۸ (رسمی) / fn‏ هنم concatenation‏ 
۱. به‌هم‌پیوستگی» تسلسل ۲. زنجیره» رشته, سلسله 
4 [سطح ] فرورفته» تورفته. concave /'koqkerv/‏ 
گود؛ (فیزیک) مقر کاو 
# فرورفتگی, توزفتگی. ۲۵۸۲۵۵0/۰ 60062۷107 
گودی؛ (فیزیک) تققر, کاوی 
# [چیز, خیر, احساسات و شیره ] ما conceal‏ 
پوشاندن. مخفی کردن, پنهان کردن, نهفتن» قایم 
کردن؛ از انظار پنهان داشتن, در پرده نگه 
سرپوش گذاشتن کتمان کردن 


داشتن: 


3:= bird 


2 about 
ara = fire 
0= sing 


4= cup 


2 ۱ [دعوی. بدهی و COMPrOMiS@ /'kompramaız/‏ 
غیره] مصالحه» سازش, توافق ۲ چیز بینابین» حدٍ 
وسط؛ (منت‌گونه) بینابین» وسط 
a compromise solution >‏ < 

۲ ۳ [دعوی, بدهی و غیره ] مصالحه کردن» چشم پوشیدن 
از ۴. [تخص, شهرت و غیره ] بی‌اعستبار کردن. لطمه 
زدن, رسوا کردن, بدنام کردن؛ به خطر انداختن» به 


مخاطره افکندن 
به توأفق رسیدن, . come to / reach a compromise‏ 
مصالحه کردن 
هه رسواکننده / compromising /'knmpramarzın‏ 


افشاگرانه؛ بدنامی‌آور. شرم‌آور, مفتضح» خجالت آور 
۶ ماشین‌حساب comptometer /komptomıts()/‏ 
٭ (مالی) مدير امور / comptroller /kan'trula(r)‏ 
مالی. رئیس حسابداری؛ ناظرٍ خرج» ممیز» بازبین 
۸ ۱.اجبار, اضطرار؛ چبر؛ compulsion /kompıi//‏ 
زور, فشار؛ تاچاری, ناگزیری ۲.(روان‌شناسی) وسواس 
از روی‌ناچاری, به ناگزیر. به اکراء «منعاسرصی under‏ 
(4 ۱. [دلیل ] محکم. compulsive /kom'palsıv/‏ 
قاطع, کوبنده. دندان‌شکن؛ [خواهش] گریزناپذیر» 
مصرانه. مبرم. الزام‌آور ۲. [میل, رفتار ] وسواسی؛ 
معتاد. بی‌اختیار, ناگزیر, ناخواستد. بی‌اراده 
She's a compulsive ۱۵۱۲۵0 <‏ > . بسیار عالی, جذاب. 
قابل‌توجه, محشر» خیره‌کننده 
adv‏ 1. از روی وسواس: compulsively /k5m'p.lsıvl1/‏ 
از فرط وسواس؛ بی‌اختیار» بی‌اراده» به طورٍ 
مقاومت‌ناپذیری ۲.به طوری عالی» به طورٍ 
محشری» به طرزٍ جذابی 
۷ اجار« به اجبار؛ compulsorily /kom'pılsaralı/‏ 
جبراء قهراء به زور 
4ه [عمل. تحصیل, compulsory /kom'pnlsarı/‏ 
خدمتٍ نظام ] اجباری» الزامی؛ جبری» زوری» قهری 
(رسمی) |حسlس  compunction /kom'pık/1/‏ 
گناه, عذاپ وجدان. ناراحتي وجدان؛ پشیمانی» 
افسوس, دریغ» تأسف 
(رسمی) ۱. حساب. computation /kompju:te1n/‏ 
محاسبه ۲. تخمین: برآورد 
adi‏ ۱ کامپیو تری. / 901 computational /kompju:'teı‏ 
رایانه‌ای ۲ محاسبه‌ای, محاسباتی 
۱ حساب کردن. compute /kom'pju:t/‏ 
محاسبه کردن ۲. تخمین زدن, برآورد کردن 
۸ حسابگر, کامپیوتر, رایانه /()دندزوهه۱/ COM PUt€r‏ 
the computer age‏ 


عصرٍ کامپیوتر 
زبانِ کامپیوتر 
برنامه‌ريزي کامپیوتری .. هجوتم computer‏ 


computer language 


ee ود‎ &= a:= father ده‎ got 
و دنه ومد‎ five au=now a= 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chain 


4 [دایره ] متحدالم رکز ھم م رکز /لننههههه۱/ 6006601۲16 
۸ (فلسفه) تصور؛ مفهوم concept /'konsept/‏ 
۱ تصور؛ درک« ف« conception /k»n'sepn/‏ 

دریافت؛ فکر, اندیشه. ایده 
have no conception of what you mean. >‏ | > . باردارى» 
آبستنی» حاملگی 

کنترل موالید, کنترل زاد و ولد ۵۸۴۵ء ٩10ا‏ مء 

4 عقلی, تعقلی. «Jii‏ /اهنراجهدهه۱/ conceptual‏ 

مجرد؛ ادراکی 


conceptualise /kan'sept fualarz /‏ 
conceptualize‏ 
مفهوم ساختن» / conceptualize /kan'sept fualarz‏ 
به صورتِ مفهوم درآوردن. متصور کردن, در 
تصور آوردن, مجسم کردن 
۷ ۱. مربوط بودن به, concern’ /kon'sa:n/‏ 
ربط داشتن به؛ جالب بودن برای؛ مهم بودن برای» 
اهمیت داشتن برای ۲. نگران کردن, دلواپس کردن؛ 
دل‌مشغول کردن, ناراحت کردن 
به انجام کار علاقمند .50 be concerned to do‏ 
بودن؛ مشتاتي انجام کاری بودن, مایل به انجام کاری 


بودن 

مربوط به چیزی بودن. 
دربار؛ چیزی بودن, به چیزی پرداختن 

اما دربارث ولی راجع به, در خصوص ‏ ۵۸۲۴۸59 وه 
جهتٍ اطلاع افراد may concern‏ از to whom‏ 
ذیربط / ذیصلاح 


be concerned with sth 


as / so far as he is concerned 
تا آنجا که به او مربوط می‌شود‎ 
the persons concerned افراد ذیربط, اشخاص‎ 
فیصلام. افراد دخیل, دست‌اندرکاران‎ 
(رسمی) ذینفع بودن در؛ دخ‎ 
بودن در, دست داشتن در‎ 
concern oneself with / in / about ıl سرگرم بودن‎ 
خود را مشغول داشتن به, پرداختن به؛ دخالت کردن در‎ 
be concerned aboııt /f0r «lj دلواپس بودن‎ 
بودن, دلواپس ...بودن‎ 
concern? /kan'sa:n/ ربط, ارتباط, دخل»‎ ۱ 
بستگی, علاقه ۲ موردٍ علاقه. کار؛ وظیفه ۳ کار.‎ 
شغل, کار و بار ۴ سهم؛ شرکت؛ مناف‎ 
نگرانی,‎ .۵ > He has a concem i th business. > 
ناراحتی» غصه‎ 
به, دخلی‎ 1 
نداشتن به, بستگی نداشتن به‎ 
Mind your own concerns! به تو چه ربطی دارد!‎ 
در کار دیگران دخالت نکن!‎ 
(t's) none of your concern!  !فgقوم فضولی‎ 


به تو چه! 


be concerned in 


have no concern with 


4ه خودبین» مغرور» 


۷ خو 


«هه احتمال به اغلب 


concealment 


(در جاده) پیچ بدونٍِ دید Concealed turning‏ 

sı] .۱ #‏ راز و غیره]  concealment /ken'si:lment/‏ 
پوشیدگی, اختفا؛ پوشیدن. پنهان کردن. کتمان ۲. 
پنهان‌کاری. مخفی‌کاری ۳ مخفیگاه, نهانگاه. 
پناهگاه 

۶ ۱. [امتیاز, حق و غیره] concede /kan'si:d/‏ 
اعطا کردن, دادن امتیاز دادن؛ واگذار کردن. سلم 
کسردن؛ دست کشیدن از, چشم پوشیدن از ۲ 


مداد 


concede victory 


conceit /kan'si:t/ 
نخوت» عجب. خودپسندی ۲. (ادبیات) استعارة‎ 
غریب استعار‎ 
in one's own conceit (کهنه) به خیال خود.‎ 


به باورٍ خود به زعم خود 
(کهنه) بیزار از» زده‌شده از out of conceit with‏ 
conceited /kon si:tıd/‏ 
خودپسند. متکبر» پرنخوت, ازخودراضی 

انه, باتکبر» / conceitedly /kan'si:tıdlı‏ 
از روی غرور, خودپسندانه 


هه قابل‌تصور, تصورپذیر» / 1:۷61 ۸»/ 608681۷۵016 


قابل‌درک, تصورکردنی 
/ نوی conceivably‏ 
احتمال, به احتمال زیاد 
۱. [اندیشه. نفرت. عشق و غیره] ۰ /2۸'1:۷)/ 00٥8|۷0‏ 
در سر پختن, به فکرٍ (کسی) خطور کردن» در سر 
داشتن, به ذهن راه دادن از ذهنِ (کسی) گذشتن 
۲ تصور کردن» فکر کردن, خیال کردن, پنداشتن؛ 
درک کردن. فهمیدن 
conceived that there must be some difficulties. >‏ ۱ > ۳ 
[زن] حامله شدن, آبستن شدن, باردار شدن 
۴ فکر کردن, اندیشیدن, تصور کردن ۵. [زن] 
حامله شدن, آیستن شدن, باردار شدن 
۶ ۱. [نیروها. حواس. concentrate /'konsntreıt/‏ 
فکر و غره] متمرکز کردن» جمع کردن. گردآوردن» 
تمرکز دادن به ۲. غلیظ کردن. تفلیظ کردن 
۶ ۳. [نیروها و غیره ] متمرکز شدن. جمع شدن» تجمع 
کردن» تمرکز یافتن ۴ فکرٍ خود را متمرکز کردن؛ 
حواس خود را جمع کردن, دقت کردن 
۶ ۵. عصاره, فشرده, افشره 
هه ۱. شدید. زیاد. / concentrated /'konsntrertıd‏ 
مفرط, تند ۲. غلیظ. فشرده 
۸ تمرکز» / concentration /,kasn'trerfn‏ 
تجمع ۲ توجه, دقت ۳ تراکم. غلظت 
concentration camp /konsn'trer fn kaemp/‏ 
# اردوگاءِ کار اجباری, اردوگاه بیگاری 


279 conclude 


4ه (دستور) پذیرشی 
a concessive clause introduced by "although" >‏ > 

بندٍ پذیرشی» جملاٌ پذیرشی a coneessive clause‏ 

حرف پذیرش a concessive conjunction‏ 
۱ جانور) حلزون؛ صدفی حلزونی //۲00/ 60060 
۲ (کالیدشناسی ) صدفي گوش ۳.(معماری) نیم‌گنید. ن 
۶ ۱.(کالیدشناسی) صدفب گوش ۰ ۰ /1000/ 60860۵ 
۲ معماری) نیم‌گنبد, نیم‌تاق 

conchology صدف‌شناسی وه‎ .۱ ۶ 
concierge /konsr'eas, (US) konsrers/ 


> 


۸ سرایدار, 
دربان 

۷ ۱. جلب کردن, پەدسٽ  conciliate /kan'sılıe1/‏ 
آوردن, تحصیل کردن ۲. جلپ رضایتِ... را کرد 
جلب نظر... را کردن؛ دلجویی کردن از. استمالت 
کردن از رفع کدورت کردن با؛ خشم. 
فرونشاندن, ارام کردن ۳ [نظراتِ مخالف و غیره ] آ: 
دادن, با هم وفق دادن 

۸ ۱. جلب رضایت» / مها conciliation‏ 


: دلجویی, استمالت؛ تسکین ۲. آشتی, 


مصالحه. توافق 
هیئتِ حل اختلاف a conciliation board‏ 
۸ میانجی. آشتی‌دهنده. / (۵۱5:۱۵۱9/ 600611210۲ 
صلح‌دهنده؛ دلجویی: 


conciliatory /kan'sılrotar, (US) -t:r1/ 
هه [شخص ] آشتی جو. مصالحهجو آشتی‌طلب‎ 
آشتي‌دهنده: [رفتار, روحیه. سخن ] آش شتی جویانه,‎ 
آمیز, مسالمتآمیز. دوستانه. صلح‌جویانه‎ 

4ه [سخن, نوشته و غیره ] کو تاه concise /kon'saıs/‏ 
مختصر, مجمل؛ موجز, فشرده 
۲ به طور مختصر. اجمال 

به اجمال. به اختصار؛ به ایجاز, به طورٍ موجزی 
# [سخن, توشته و /ko1sa1s15/ [jı‏ 6006660885 

کوتاهی, اختصار, اجمال؛ ایجاز. فشردگی 

600615100 /kan'sı3n/ = conciseness 


۸ 1 (مذهب) conclave /'konkleıv/‏ 
کاردینال‌ها ۲. جلسة محرمانه, نشستِ غیرعلنی 
جلسة محرمانه داشتن sit in conclave‏ 


۱ به پایان رساندن, تp|n conclude /knklu:d/‏ 
كردن خاتمه دادن, به انجام رساندن ۲. [قرارداد و غیره ] 
منعقد کردن, بستن ۳ نتیجه گرفتن (که)» به این نتیجه 
رسیدن (که) ۴. تصمیم گرفتن» بر آن شدن (که) 

۵. به پایان رسیدن, تمام شدن, خاتمه یافتن. به 


انجام رسیدن؛ انجامیدن, منتهی شدن, منجر شدن 


به‌عنوان نتیجه, در پایان, در خاتمه, ۰ 6080006 40 
حاصل آن‌که 

u:=too A=cup فا نو‎ 2> about 

hair ua = pure er ala = fire 


0= thin ö= this 


; concessiVve /kan'sesıv/ 


زه ۱. نگران, 


ینفع 
هه ۱ با نگرانی» 


4ه دستهجمعی, با هم, 


i concisely /kon'saıslı/ 


صز ده 


۱. کار دایره کار در گردش 

۲ کار پررونق, کار و بار سکه 
دلواپس, concerned /kan'sa:nd/‏ 
ناراحت. دل‌نگران, دل‌مشغول ۲. مشتاق, علاقمند. 
مایل ۳ بط ۴ مطرح, دخیل, مورد نظر 

/kan'sa:nıdlr /‏ 60866۲06۵1 
با دلوایسی, با دل‌نگرانی ۲ با علاقمندی, از روی 


علاقه, با دلبستگی 


a going concern 


7۶ دربارة» راجع به, / مها concerning‏ 
درخصوص 
۸ ۱.(موسیقی) کنسرت concert! /'konsat/‏ 


۲ [صداها و غیره ] هم آوایی» هم‌خوانی. هم‌نوایی ۳ 

توافق» موافقت؛ هماهنگی 
در اوج کارآیی؛ در اوج آمادگی 
هماهنگ, دسته‌جمعی, یک‌صدا 
(رسمی) به اتفاتي, همراو, به همدستي ۷10 ۵0060۳4 i‏ 

۷ ترتیب ...را با هم دادن concert?‏ 
کاری را با یکدیگر کردن, دسته‌جمعی دست زدن 
بهء با هم اقدام کردن؛ با ^ رفع و رجوع کردن, با 
یکدیگر حل و فصل کردن 


at concert pitch 
in concert 


concerted /kon'ss:td/ 
به اتفاتي هم» مشترک. هماهنگ‎ 
> to take a concerted action > 
cONnCcertgOe@r /'konsotgous(r) / کنسرت‌رو‎ ۸ 
concert grand /kons! پیانوی کنسرت /۲04و‎ 
concert-hall /'konsat ho:1/ تالارٍ کنسرت»‎ ۲ 
سالنِ کنسرت‎ 
concertina /konsoti:no/ ( pp concertinaing 
pt,pp, concertinaed) 
۱.(موسیقی) کنسر تینا ( = سازی شبیه آکوردئون)‎ ۸ 
مچاله شدن. له شدن‎ .۲ 
concertmaster / konsatma:sta(r), (US) -maests(r)/ 
(در کنسرت) ویولن‌نواز اول‎ ۸ 
concerto /kan'tfeatu, و‎ (pl concertos) 
(موسیقی) کنسر تو (= آهنگی برای یک یا چند ساز سولو به‎ 
همراهي ارکستر)‎ 
concession /kan'sefn/ سازش. توافق؛‎ .۱ 
واگذاری, اعطاء تسلیم؛ قبول,‎ 
اقدام موافق ۲ [سعدن. زسین و غیر»] استیاز. حقي‎ 
بهره‌برداری. حق استفاده ۳ (در بریتانیا) تخفیف‎ 
concessionaire /kanse /'nea(r)/ 
[زمن, معدن و غیره ] صاحب‌امتیاز‎ ۸ 
concessionary /kan'se fanart, (US) او‎ 


> 


ذیرش. موافقت؛ 


۱.(حقوق) امتیازی؛ [بلیت و ره] با تخفیف, تخفیفی 


۶ ۲. (حقوق) صاحب ام 


ther  ۵< 0ع‎ 5: 
=five  au=now o1=boy 
w= wet t= chain 


concluding 


(دستور) اسم ذات 
۷ ۱.سفت کردن» سخت کردن /:۵9۲/ 60۳6۲6162 
ت شدن, به‌هم چسبیدن, ب 
وه concrete?‏ 


a concrete noun 


۲ ۲ بتونی کردن» بتون ریختن 
(شهرهای بزرگ) جنگ سیمانی.  a concrete jungle‏ 
جنگلٍ بتونی 
۷ (به طور) عینی» concretely /'kogkri:tlr/‏ 
به طورٍ محسوس, به طرزٍ ملموسی, مشخصاً 
منظورٍ خود make one's point more concretely‏ 
رامشخص‌تر گفتن, منظورٍ خود را واضح‌تر بیان کردن 
mıkss(r)/‏ او concrete mixer‏ 


۸ ماشین بتون‌سازء ب 
concrete MUSİC /konkri:t mju:zık/‏ 
عینی» موسيقي تجسمی, موسيقي انضمامی 
/ دص نموم / concrete poetry‏ 
۸ شعر عیلی, شعرٍ تجسمی, شعر انضمامی 
۸ ۱,(رسبی) سفت‌شدگی. 
سخت‌شدگی؛ [مایعات ] انجماد ۲.(زمین‌شناسی) سنگال 
۸ ۱ (کهنه) معشوقه, / concubine /'konkjubaın‏ 
همخوابه, سُرّیه ۲ زن دوم؛ زن صیغه‌ای, متعه 
۸ (رسبی) شهوت.  concupiscence/kn'kju:pısns/‏ 
نفس اماره؛ ميل جنسی, شهوت پرستی 
CONCUF /konka:(7)/ ( prp concurring,‏ 
۱. موافق بودن, هم‌رأی بودن. »0٩۲۲۵۵(‏ ما 
هم‌عقیده بودن ۲. [حوادث. شرایط و غیره] هم‌زمان 


بودن» مقارن بودن ۳. [رویدادها. اشخاص ] دست به ¦ 


دستٍ هم دادن, با هم کار کردن, همکاری کردن 
۱.موافشت. توافق. . CONCUFFeNC@ /k5ık4r5n8/‏ 
هم‌رایی, هم‌عقیده بودن ۲ همکاری, تعاون ۳. 
تقارن, هم‌زمانی؛ تصادف, تلاقی, برخورد 
هه ۱ هم‌زمان, مقارن concurrent /kan'karant/‏ 
۲ همراه, همگام» همپا, ملازم ۳ موافق. هم‌رأی, 
هم‌عقیده» دمساز ۴. (ریاضی) [خطوط و غیره ] متقاطع 
۰ به طورٍ همزمان. . / عم concurrently‏ 
همزمان با هم مقارن با هم یکجاء با هم 
اسیب رساندن به, تکان‌دادن؛ /دا/ 6086095 
(پزشکی) [مفز ] ضربه زدن به, صدمه زدن به 
۸ ۱ (پزشکی) ضربهٌ مغزی. /1001۸/0/ 60۳6105510۴ 
صدمة مغزی, ضفطه ۲ لطمه. تکان شدي 
انگیزش, تهییج, آشوب 
۱. محکوم کردن؛ تخطئه 
کردن, نکوهیدن» سرزنش کردن؛ مقصر شمرد 
مطرود دانستن؛ [ابزار. ساختمان 
خارج کردن, کنار گذاشتن. غیرقابل! 


condemn /kandem/ 


دستگاه و خا اژ رده 


ا » به طورٍ قاطع. 
/ مها concretion‏ 


 هداف‎ 


اخر, خاتمه.  conclusion /kanklu:n/‏ 
انتهاء انجام» فرجام ۲. [قرارداد و غیره ] انعقاد. عسقد. 
گیری» نتیجه ۴.(منطق. در قیاس) نتيج 


را 


با کسی رقابت کردن. try conclusions with sb‏ 
با کسی چالش کردن 
به پایان بردن. bring to a conclusion‏ 


به آخر رساندن. خاتمه دادن 
در پایان, سرانجام. دست آخر in conclusion‏ 
come to / reach the conclusion that‏ 


نتیجه گرفتن که. به این نتیجه رسیدن که 


draw a conclusion from 


a foregone conclusion 


jump / leap to conclusions / to the conclusion 
زود قضاوت کردن, عجولانه نتیجه گیری کردن‎ 
conclusive /kanklu:sıv / [دلیل, گواه و ] قاطع»‎ 
قطعی, مسلم, قان‌کننده‎ 
conclusively /kan'klu:sıvlı / ر‎ 
با قاطعیت. قاطعانه. به طورٍ قطعی. با قطع و یقین»‎ 
به طرزی قانع‌کننده‎ 
6086061/۷00100/ سرهم کردن؛ جور كردن‎ ۷ 
فراهم کردن. درست کردن؛ [بهانه ] تراشیدن؛ [طرح.‎ 
نقده ] ریختن؛ [داستان, قصه ] ساختن» پرداختن. از‎ 
خود درآوردن. جعل کردن‎ 
concoction /kon'kok fn / معجون, آمیزه.‎ .۱ ۸ 
ترکیب» مخلوط ۲ جعل, سرهم کردن, به‌هم بافتن,‎ 
اختراع کردن‎ 
(رسمی) ملازم»‎ ۱ 
همراه, توأم؛ مقارن, هم‌زمان‎ 
(رسبی) لازمه لازم همراه؛ ضمیمه, پیوسته‎ ۲ 
6000/۵0 (رسمی) توافق, هماهنگی,‎ ۱ 
۳ سازگاری, موافقت ۱.۲زبان‌شناسی, دستور) مطابقه‎ 
(موسیقی) همخوانی‎ 
60860۲02066/10:1:0«:/  .یگناگی انطبای,‎ ۱ 
تطابق؛ موافقت. هماهنگی, توافق ۲ فهرست‎ 
القبایی؛ کشف‌اللغات؛ کشف‌الایات‎ 
concordant /kon'ko:dant/ موافق, هماهنگ»‎ 4 
سازگار, جور؛ مطابق, منطبق‎ 
concordat /kan'ko:dat/ (مذهب) کنکورداء‎ 
پیمانِ پاپ و دولت‎ 
C01€0۲S8/ k1) 5:5/  .ییآ‌مه‎ ] [حوادت و غره‎ ۱ 
ملازمت. همراهی ۲.(رسمی) [مردم؛ اتومبیل و غیره]‎ 
تجمع. اجتماع. ازدحام ۳ محل تجمع؛ سالن؛ (در‎ 
آمریکا) شارع عام‎ 
هه ۱. عینی» متعین» متجتم.‎ 


adj 


concomitant /kon'komıtont/ adj 


= 


concrete’ /'kogkri:t/ 
ملموس, مادی؛ [صعر:‎ » 


condescendingly /kondr'sendrglı /‏ 
۱ با فروتنی» خاضعانه» با خضوع. متواضعانه؛ با 
مهربانی» با ملاطفت ۲. فخرفروشانه. با تکیر. با 
افاده, با نخوت, با تفرعن 
۸ ۱ منت: condescension /,kondı'senfn/‏ 
منت‌گذاری, تفرعن» نخوت., تکبر ۲ خقت. تنزل» 
خواری. سیکی, پستی ۳ لطف. محیت. عنایت. بذل 
توجه, مرحمت, تفضل, بنده‌نوازی؛ تمکین 
[مجازات. انتقام و غير ] متناسب. /۲۵0۵۰/ 60۴80190 
مناسب, درخور, شایسته, به‌سزا. سزاوار 
condiment /'kondımant/‏ 


adj 
ادویه؛ چاشنی؛‎ # 

نمک و فلفل 

۱. شرط, قید؛ لازمه» condition" /kon'dıfn/‏ 

سیب ۲ وضع, وضعیت» کنونه. حالت. حال؛ کیفیت. 

چگونگی ۳(در جح) شرایط» اوضاع. احوال 

under favourable conditions >‏ > ۴. (کسهنه) مسقام. 

موقعیت. پایگاه, جایگاه. منزلت ۵. بیماری» 

ناراحتی. مر ض < 0000100 ۱6۵0 > 


2 


in mint condition — mint 
به این شرط که با این قید که,‎ 
به شرطی که, اگر‎ 
به این / آن شرط‎ 
90 ۸۵ ٥٥لا (رسمی) به هیچ وجه به هیچ روی‎ 
شرطی خریدن, به شرط خریدن ٩0ا0 هه وط‎ 
شرط کردن. شرط گذاشتن‎ 
[شخص ] سرحال. سالم. تندرست؛ 6000400 000ع ۸ز‎ 
[چیز ] صحیح و سالم. بی‌عیب» بی‌نقص, در وضعیتِ خوب‎ 
in bad 600016101 [شخص ] ناخوش, مریض|حوال؛‎ 
[جبز ] در وضعیتٍ بد, معیوب؛ به‌هم‌ریخته‎ 
[شخص ] بیمار. ناتوان. مریض‌احوال, 60001800 0۶ ا0‎ 


on condition (that) 


on this / that condition 


make it a condition 


ناخوش؛ [چیز] خراب, معیوب» در و 
در شرایطی نبودن که. be in no condition (to)‏ 
در وضعیتی نبودن که, حال (کاری را) نداشتن 

زن گرفتن, عروسی کردن. نان change one's‏ 
ازدواج کردن 


/ 


شرط ... بودن؛ محدود کردن» تعیین‌کننده بودن 
My expenditure is conditioned by my income. >‏ < ۲ .منظم 
کردن» سر وسامان دادن ۳ در وضعیتٍِ مناسبی قرار 
دادن, اصلاح کردن. خوب کردن» حال آورد 
[سگ, اسب و غیره] پرورش دادن ۴. عادت دادن 
تغییر دادن؛ تحت تاثیر قرار دادن ۵. وادار کردن: 
ملزم کردن, مجبور کردن ۶.(آموزشی) [دانشجو 


۷ مشروط کردن؛ [دانش‌آموز] تجدید کردن‎ 
(روان‌شناسی) شرطی کردن» مشروط ساختن‎ 
u=cook u:=to0o لاد منت چم‎ 2= about 
near e=hair t= pure ceia= player ato= fire 
0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 9= sing 


۱. مشروط کردن, مقید کردن» /1500:/0/ 6000110082 
ی ن :ن 1 


= 


دانستن. معیوب دانستن ۲.(حتوق) محکوم کردن» 
مجرم شناختن ۳. (یزشکی) [بیمار ] جواب کردن. 
علاح‌ناپذیر دانستن ۴ [اموال. املاک و غیره ] مصادره 
کردن, ضبط کردن ۵. رسوا کردن, لو دادن 


> His nervous looks condemned him. > 


4 محکوم‌کردنی» / condemnable /kon'demnabl‏ 
محکوم‌شدنی؛ قایل‌سرزنش, نکوهیدنی 

condemnation /kondem'nerfn/ 
.۳ تخطله. سرزنش, نکوهش ۲.(حقوق) محکومیت‎ 
[اموال و غیرء ] مصادره, ضبط ۴. رسوا کردن؛ رسوایی‎ 

condemned cell /kandemd ‘sel/ 

# سلول محکومین به مرگ 

condensation /konden'se1// فشردن؛‎ « Mr 
غلظت. فشردگی ۲. [نوشته و غیره ] تلخیص؛ خلاصه.‎ 
فشرده. کوتاه‌شده ۳ (فیزیک) [بخار, گاز و غیره]‎ 
چگالش, تراکم. میعان ۴. بخار, عرق‎ 

۷ ۱. [مایعات ] غلیظ کردن. ۰ /:107000/ 60806056 
تغلیظ کردن ۲ (فیزیک) [گازها] چگالیدن. متراکم 
کردن» مایع کردن؛ [نور ] متمرکز کردن ۳. [نوشته ] 
کوتاه کردن» فشرده کردن, خلاصه کر دن تلخیص کردن 

۶ ۴. [مایمات ] غلیظ شدن؛ [گازها] چگالیدن؛ متراکم 
شدن, مایع شدن؛ [نور ] متمرکز شدن 

(جاپ) حرف نازک condensed type‏ 

condensed milk /kondenst mıl«/ «Je شیر‎ « 
شیر غلیظ‌شده‎ 

۱.(برق, فنی) خازن» ۱۱۵۵۵۵ condenser‏ 
اندوزه ۲ (نیزیک) (گازها] چگالنده, متراکمکن ۳. 


ببین؛ آیین محدّب 


(فیزیک) [نور ] عدسی محدب. ذر 
0000666001۵۸۵۵۵۸ 
(یه طنه) ۱. (به زیردست) لطف کردن, محبت کردن؛ 
عنایت کردن, بذل توجه کردن. مرحمت کردن؛ 
تفضل کردن, کرم کردن, بنده‌نوازی کردن؛ سر 
فرود آوردن, تمکین کردن ۲ خود را خفیف کردن. 
خود را سیک کردن, خود را پست کردن 
منت سرٍ کسی گذاشتن. condescend to sb‏ 
کسی را ممنون خود کردن. کسی را رهبینِ منت خود 
کردن, به کسی افتخار دادن 
condescending /kondr'sendın /‏ 
هه ۱. [سخص ] منت‌گذا متفرعن, متکبر» پرافاده. 
فخرفروش, ازخودراضی؛ [رفتار] تکبرآمیز 
متکبرانه. پرنخوت ۲. [شخص, رفتار] خواره سبّک. 
ت. نازل» حقیر, کوچک ۳ [شخص] بامحیت. 
مهریان. بنده‌نواز؛ متواضع, فروتن؛ [رفدار ] 
, مرحمت‌آمیزء بالطف و عنایت؛ 
متواضعانه, از روی فروتنی 
a:= father‏ 


a = now 
tf = chain 


1= sit 
a= g0 
j= yes 


cat‏ ده 
five‏ = له 
wet‏ = 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


D= got 3: 
at =boy 
3= صز‎ 


conditional 


۱. راهنمایی کردن. onduct /kandakt/‏ 
هدایت کردن, بردن ۲ اداره کردن, رهبری کردن: 
گرداندن؛ اجرا کردن. از پیش بردن ۳ [مواد] رساندن 
انتقال دادن, منتقل کردن؛ [برق. حرارت] گذراندن 
عبور دادن رد کردن. هادي...بودن. هدایت کردن 


بداخلای, بدخلق, عصبانی. ترشرو,  icon ditioned‏ 
تند زود ردخشم 
۱ خوش‌اخلاق. خوش خوی. well-conditioned‏ 
خوش‌رفتار۲. [حیوان ] سالم. سرحال, قبراق 

هه مشروط. مقید / conditional /kon'dı‏ 


رفتار کردن. سلوک کردن conduct oneself‏ (دستور) بندٍ شرطی, جملۂ شرطی ع5تادل 1ھہ condi‏ ۾ 
اجرای ت را به عهده گرفتj conduct an Inquiry‏ موکول به بسته به conditional on / upon‏ 
(حقوق) دفاع از پروندۂ کسی را conduct sb's eae‏ (دستور) وجه شرطی the conditional mood‏ 
بر عهده گرفتن. از پروند؛ کسی دفاع کردن adv‏ به طورٍ مشرgط ‏ /11ص/kndı/ conditionally‏ 
هنن OU /kondktıd‏ 6000۵6160۵ 4ه ۱. مشروط مقید. / conditioned /kan'dıfnd‏ 
۸ گردش برنامه‌ریزی‌شده» گردش با راهنما شرطی ۲.(روان‌شناسی) شرطی 
[برق. حرارت و غیره] / conduction /kan'dak fn‏ پاسخ شرطی a conditioned response‏ 
انتقال» رسانش, هدایت conditioned reflex /kendıfnd ‘ri:fleks/‏ 
4 (فزیک, برق) [سیم. / conductive /kan'daktrv‏ ٭ بازتاپ شرطی 


لوله و غیره ] منتقل‌کننده. هادی. رساناء. هدایت‌کننده 
7 ۱فزیک, برق) [سیم. ولمم conductivity‏ 
لوله و غیره] قابلیت انتقال, رسانایی» رسانندگی 


2 [مو, پارچه ] نرم‌کننده ۰ / ()دد/,۱۵۸۵/ conditioner‏ 
/ هه conditioning‏ 
(روان‌شسناسی) شرطی‌سازی. شرطی کردن. 


۸ ۱. رهبر» مدیر. conductor /kon'dakta(r)/‏ مشروط‌سازی؛ شرطی‌شدگی 
گرداننده. سر پرست» مجری؛ (موسیقی) رهبرٍ ارکستر ¦ هه تسلیت آمیز, / condolatory /kon'doulotrr‏ 
۲ [اتوبرس ] کمک را . شاگردشوفر. پارکابی؛ تسلی‌بخش, مبنی بر همدردی 
مأمورٍ قطار» رئيس قطار؛ مأمور بلیت ۳.(نیزیک) ! ۶« همدردی کردن, /kandaul/‏ 6۵80016 


دلداری دادن, تسلیت گفتن. تسلی دادن 
condolence /kan'daulans /‏ 
۸ (اغلب در جمع) همدردی» تسلیت, دلداری 
7 کاپوت. کاندوم condom /'kondam/‏ 
condominium /kondomınıam/‏ 
۸ ۱ (سیاسی) حاکمیتِ مشترک» سلطۂ مشترک 
[سرزمین. کشور ] تحت‌الحمایۂ مشترک ۲. مالکیتِ 
مشاع. مالکیتِ مشترک؛ یلک مشاع 
condonation /kondau'nerfn/‏ 
* ۱. [گناه. خطا] چشم‌پوشی» گذشت. بخشایش, عفو. 
اغماض ۲ [اعمال گذشته ] طلب مغفرت. استففار, 


[برق, حرارت ] هادی. رسانا 
conductor rail /kan'dakto rerl/‏ 
۶ (در راءآهن برقی) خط برق 
(در بریتانیا) [اتوبوس [ conductreSS /kan'dıkir1s/‏ 
کمک‌راننده (زن) 
conduit /'kondıt, (US) -dju:ıt, «dwıt/‏ 
۶ [سیم برق, آب و غیره] اول مجراء کانال 
۸ (ریاضی, زیست‌شناسی, فنی, گیادشناسی و /1200/ 6086 
غیره) مسخروط؛ [بستنی ] نان قیفی؛ (در راهنمایی و 
رانندگی) مخروط ایمنی, کله قندی 
مخروطی, قیفی, کله‌تندی cone shaped‏ 
۷ [جاده. خیابان. گذرگاه ] کله‌قندی cone sth off‏ 
گذاشتن» کلاهک‌گذاری کردن 
coney /'kount/ = cony‏ 
confab’ /konfeb/ > confabulate‏ 
7 (عامیانه) دل دادن و قلوه گرفتن» گپ زدن» حرف زدن 
confab /'konfzb/ < confabulation‏ 
۸ (عامیانه) گپ» حرف, اختلاط 
گفتگو کردن. / confabulate / kon'fzbjulert‏ 
شدن, صحبت کردن, اختلاط کردن 
» هم‌زبانی» / confabulation /kon,febj'1e1/n‏ 
صحبت, اختلاط, درددل 
۱.(رسمی) شیرینی؛ نقل و /10600/0/ 6081661100 
نبات ۲.ساخت. ترکیب؛ آمیزه ۳ لباس پُرزرق و برق 
ینی‌فروش؛ ۰ confectioner /kn'fek5()/‏ 
قناد. شیرینی‌پز 


condone /kon'daun/ 

ن از» اغماض کردن. 
عفو کردن ۲ [اعمال گذشته. گناهان ] جبران کردن 

condor /'kondo:(r)/ (جانور) گندر» دال آمریکایی‎ n 

آ۷ (رسمی) منتهی conduce /kon'dju:s, (US) -“du:s/‏ 
شدن» منجر شدن, انجامیدن, به باراوردن» در پی 
داشتن» رهنمون شدن به 

conducive /kan'dju:sıv, (US) du: 

» موجب» منشا» سرچشمه 


منجر شدن به. منتھی شدن بد 0 608000۷6 be‏ 
انجامیدن به. به‌بارآوردن, در پی داشتن, منشاً (چیزی) 
بودن 
# .رفتار, کردار» سلوک conduct’ /'kondakt/‏ 
۲ اداره, رهیری. هدایت, اجرا 


۵ 


confidenti 


a confession of faith شهادت. تشهد. اذعانِ دين‎ 


# (مذحب) اعتراف‌گاه» / confessional /kan'fe fan!‏ 
محل اعتراف» جایگاء اعتراف 

« [کنیش ] اعتراف‌پذیر. ۰ /۵0]9550۲/۲ع 
توبه‌شنو, شافی 


۸ (در عروسی‌هاء کارناوال‌ها) کاغز ها confetti‏ 


رنگی‌ریز 
[عشق و غیره] مَحرم | 
رازداد, مرو راز 


confidant /konf'dent/ اسرار.‎ 


confide /kon'faıd/ 


۷ اعتماد کردن به confide in sb‏ 
اطمینان کردن به تکیه کردن به؛ راز خود رابا 
کسی درمیان گذاشتن, درد دل کردن 
۸ ۱.اعتماد, اطمینان» / confidence /'konfidans‏ 
وئوق؛ پشت‌گرمی, قوتِ قلب» دلگرمی, امید. رجا 
توکل, ایمان, باور, اعتقاد ۲. راز. سر» حرف 
خصوصی ۳ اعتمادبه‌نفس, اطمینان به خود ۴ 
(دبی) جسارت. گستاخی» بی‌پروایی 
مورد اعتمادٍ کسی بودن. 
محرم راز کسی بودن 
کاملاً محرمانه 
به کسی اعتماد 
کردن, کسی را محرم اسرار خود قرار دادن 
به کسی اعتماد داشتن have confidence in sb‏ 
از کسی سلب اعتماد کردن lose confidence i sb‏ 
به کسی / چیزی اعتماد. put confidence in sb / sth‏ 
کردن 
رأي (عدم) اعتماد 
game /konfıdans geım/‏ ۱۵06106066 
(US) = confidence trick‏ 
onfidence man /konfidons man/‏ 
confidence trickster‏ 
« کلاهبرداری. onfidence trick /konfıdons trık/‏ 
شیادی, حقه‌بازی. سوءاستفاده 
onfidence trickster /konfidans trıkst(r)/‏ 
۸ کلاهبردار» حقه‌باز, شیاد 
هه .١‏ [شخص ] مطمئن» confident / konfiıdant/‏ 
دلگرم, خاطرجمع: [نگا, لبخند و غیره ] آکنده | 
اعتماد. پراعتماد. اطمینان‌بخش ۲. مطمئن از خود. 
بااعتمادبه‌نفس ۳.(ادبی) گستاخ» جسور, بی‌پروا 
۱. [نامه, نکته, خبر ] مهد confidential‏ 
محرمانه. سری, پوشیده, پنهانی ۲. [سنشی, کارمند و 


be in sb's confidence 


in strict confidence 
take sb into one's confidence 


a motion of (no) confidence 


خیرینی‌فروشی, قنادی: ... (م0ظه) confection¢r's‏ 4 
شیرینی‌پزی 
confectionery /kan'fek fanarı, (US) -fanerı/‏ 
۸ ۱ شیرینی» شیرینی جات» نقل و نبات ۲.(حرفه محل) 
شیرینی فروشی, قنادی؛ شیرینی‌پزی 
۱. [گروه‌هاء مردم: / confederacy /kan'fedarosı‏ 
دولت‌ها] اتحاد, اتفاق, هم‌پیمانی ۲.(سیاسی) 


فدراسیون؛ کنفدراسیون, اتحادیه ۳. دسته‌بندی, 


اسباب چینی» تبانی» دسیسه 
the (Southern) Confederacy  ڀٿاۆıl ll‏ 
آمریکا, ایالاتِ مؤتلفۂ آمریکا 
ad‏ ۱.(سیاسی) ائتلافی۰ ۰ ۱۵۲۲۵۵۵۲0۱ confederate’‏ 
متلفه. متحده, هم‌پیمان. متفق 


۰۲ (سیاسی) متحد, هم‌پیمان. متفق ۱.۳در توطله و غیره) 
همدست. شریک 
۷ ۱.متحد کردن. / هم confederate®‏ 
متفق کردن 
۲ متحد شدن, متفق شدن, پیمان بستن, هم‌پیمان 
شدن, انتلاف کردن 
Confederate States /konfedarat ‘steıts/‏ 
( در جنگ‌های داخلی آمریکا) ایالاتِ متحدۂ جنوب 
# ۱ اتحاد. lتفاق« confederation /kanfedîeı//‏ 
ائتلاف. هم‌پیمانی ۲ اتحادیه, کنفدراسیون 
confer /kon'fs:(r)/ ( prp conferring,‏ 
vr‏ ۱ اعطا 0 عطا کردن» pl,pp conterred)‏ 
دادن, ب 
۷ ۲ مشورت کرد مشاوره کردن, تبادل نظر کردن» 
رای زدن: مذاکره کردن, گنتگو کردن 
* ۱ گردهم‌آیی. همایش. ‏ /1۵۱/۵:00۵/ 600/6۲6۳66 
مجمع, کنفرانس ۲. مذاکره. گفتگو, تبادل آراء رای‌زنی 
۸ ۱.(رسمی) اعطاء دهش» conferment /kon'fs:mant/‏ 
بخشش ۲ مشاوره, رای‌زنی؛ مذاکره, گفتگو 
۱. اعتراف کردن به / که, confess /kan'fes/‏ 
اقرار کردن به / که. مقر آمدن که؛ قبول کردن (که). 
به گردن گرفتن. تصدیق کردن که. خستو شدن به 
۲ (مذهب) اعتراف کردن به ۳ (مذهب) اعتراف گرفتن 
از, به اعتراف ... گوش کردن 
۶« ۴ اعتراف کردن, اقرار کردن 
۲ ۱ به اعتراف confessedly /kn'fesıdlı/ ıًÎil «an‏ 
آشکاراء علی‌التحقیق ۲. به اعترافی خود, به گفتۀ خود 
۸ ۱ اعتراف, اقرار؛ confession /kan'fefn/‏ 
تصدیق ۲. (سذهب) اعتراف؛ شهادت. تشهد, اذعانِ 
دین ۳.(مذهب) اعتراف‌نامه. اعتقادنامه, شهادت‌نامه 
۴(در جمع) اعترافات 


> the Confessions of St. Augustine > غیره ] محرم؛ مورد اعتماد. ۳ زودباور» ساده‌دل‎ 
i= see دنه اه ده‎ faher D=got 5:=saw U=cook u:= too ird 5= about 
say a= five ow oı=boy 12=near eo hair player a1 
دم‎ hour j=yes wwe tf=chain d3=jam 0= thin his f>shoe 3= vision 0= sing 


تحکیم؛ تقویت؛ تأکید. پافشاری؛ (حقوق) ابرام» 

تسجیل ۲. (مذهب) مراسم تأیید. مراسم پذیرش ۳ 

دلیل قاطع, مدرک, برهان 

هه ۱. [بیمار, معتاد ] دائمی: confirmed /kan'fs:md/‏ 
همیشگی, قطعی, محرز؛ [بیماری, عادت] شُزمن, 
کهنه, قدیمی: [هوادا, مجرم و غیره ] پابرجا 

پر وپاقرص ۲ [گزارش ] تأییدشده, مورد تأیید. مو 


۲ ۱. مصادره کردن» onfiscate /konfıskert/‏ 
ضبط کردن» توقیف کردن. گرفتن 
۲. مصادره‌شده. ضبط‌شده 
۸ مصادره. ضبط» / onfiscation /,konfi'sker fn‏ 
توقیف, گرفتن 
هه سوزان. مشتعل onflagrant /kan'flergrant/‏ 


۸ ا تشسوزی» حریق /100//0/ conflagration‏ 

۸ ۱. دعواء نتیزه. نزاع» conflict" /'konflıkt/‏ 
کش مکش » زدوخورد؛ برخورد, درگیری؛ بگومگو 
مشاجره» مجادله ۲. [علایق, عقاید و غیره] تضاد 
تعارض, برخورد؛ اختلاف, ناسازگاری 


armed conflict درگیری مسلحانه‎ 
wordy conflict درگيري لفظی. مشاجره‎ 
be in conflict with مغایرت داشتن باء‎ 


سازگار نبودن با تعارض داشتن با 
/« با هم مغایرت داشتن, 
با هم نخواندن. با هم ناسازگار بودن, با هم 
اختلاذ 


مغایرت داشتن باء مغایر بودن باء conflict with‏ 
نخواندن با 
هت [نظرات, علایق و غیره ] / conflicting /kan'flikun‏ 
متضاد. مخالف, مغایر, ناسازگار, متناقض, متعارض 
Nn‏ (رسمی) هم آ میزی» confluence /'konfluons/‏ 
تلاقی ۲. [رودخان‌ها ] دوآب» محل تلاقی, تلاقی‌گاه, 
ملتقا ‏ ازدحام. اجتماع. تجمع ٠‏ 
4 ۱.(رسمی) یکی‌شده. confluent /konfluant/‏ 
درهم آميخته 
۸ ۲. [رودخانه ] هم آب 
۱ وفق‌داشتن. سازگار بودن» /:۵۸/ 60016۲۳ 
از بودن. خواندن. مطابقت داشت ً 
کردن, هماهنگ بودن» جور بودن, توافق داشتن 
۲ ۲. وفق دادن سازگار کردن. همساز کردن, مطابقت 
دادن, تطبیق دادن. سازش دادن, هماهنگ کردن. 
جور کردن 
adj‏ ۱ ا شبیه, / اطع مه conformable‏ 
انند. نظیر ۲. موافق. جور, سازگار. هماهنگ ۳ 
٠ 3‏ تایع, پذیرا 
# (رسمی) صخ« conformation /konf>:meı//‏ 
بنیان؛ ترکیب؛ شکل, آرایش 


i conflict /konnıkt/ 


confidentiality /konfıden fraclot / 
محرمانه بودن؛ سرّی بودن‎ ۸ 
confidentially /konfr'den/al1/ ۰ سرّی. محرمانه.‎ adv 
به طورٍ سرّی» پنهانی» به طور خصوصی‎ 
Confidentially, what do you think of the new 


بینِ خودمان (بماند» نظرت را boss?‏ 
رئیس جدید چیست؟ 
۵ ۱ با اطمینان. ۸ confidently‏ 


با خاطرجمعی. با اعتماد. از روی اعتماد؛ په طورٍ 
قطعی, قاطعانه ۲ با اعتمادبه‌تفس ۳ با جسارت؛ 
جسورانه, گستاخانه. بی‌پروا 
زودباور. خوش‌نیت؛ / مها confiding‏ 
پاکدل 
خوش‌باورانه. 
از روی اطمینان 
configuration /kanfıga'reı fn, (US) -gju-/‏ 
۱ ظاهر. شکل» شکل ظاهر, ریخت. قواره ۲. 
(سستاره‌شناسی) هیئت» آرایش؛ (فیزیک. شیمی) 
پیکربندی, شکل‌بندی؛ ترکیب‌بندی 
۷ ۱. [سخن, نوشته ] محدود کردن. 60006/۲۵۸ 
منحصر کردن ۲ محبوس کردن, زندانی کردن, نگه 


confidingly /kon'fardıglı / 


> 


داشتن 
(کهنه) زاییدن. فارغ شدن be confined‏ 
[برنده ] در قفس انداختن confine in a cage‏ 
در قفس نگه دا" 


be confined to the house 
be confined to bed 


(نظامی) بازداشت کردن. 
قیف کردن 
[نضا ] محدود, محصوره 


confine sb to barracks 


confined /kon'faınd/ adj 


فته 


= 


۱ زندانی بودù؛‏ همهم confinement‏ 
زندان. حبس؛ محدودیت؛ توقیف, بازداشت. 
تحدید ۲ زایمان 

در زندان, در بازداشت in confinement‏ 

زندان انفرادی solitary confinement‏ 
۷ (رسمی) ح3« ح3« مرj؛  confines /konfa1z/‏ 
حدود و تغور, چهارچوب. محدوده 

۱. [خیر, گزارش. بدگمانی و غير[ /k5'f:m/‏ 60011۲6۴ 
آیید کردن. تصدیق کردن؛ [ننود قدرت ] تحکیم 
کردن, تثبیت کردن. کردن؛ [تصیمات ] تأکید 
کردن بر» پای فشردن بر؛ [رعده و غیره ] مورد 
قرار دادن. قطعی کردن ۲ (مذهب) به عضویتِ کلیسا 
پذیرفتن, تأیید کردن ۳ (حقوق) (حکم] ابرام کردن. 
مسجل کردن: [قرارداد. نتخاب و غیره] تصویب کردن؛ 
تتفیذ کردن 


۱ دم( دتبالهرو؛ conformist /kan'fo:mıst/‏ 
(آدم) سازگار. (آدم) هم‌رنگ جماعت ۲ (مذعب) 
پیرو کلیسای انگلستان 

۱ مطابقت. شباهت. . / نما conformity‏ 
همانندی. هم‌شکلی. هم‌رنگی ۲. توافق. موافقت. 
سازگاری. هماهتگی, انطباق ۳ متابعت. 
دنبال‌روی, پیروی؛ (مذهب) عبد (به کلیسا) 


غیره ] درهم‌برهم. تامشخص, مبهم 

گیج شدن, قاتی کردن؛ دستپاچه شدن. 0۳80560 ۲٩ع‏ 

دست و پای خود را گم کردن 
۷ !با سردرگمی» / وم confusedly‏ 
گیج و سردرگم؛ از روی گیجی ۲.مات و متحیر, با 
تحټّر ۳ با بی‌نظمي, به طورٍ مغشوشی, به طرا 

نامرتبی, به طورٍ آشفته‌ای 
adj‏ گیج‌کئنده آشفته کننده / confusing /kan'fiu:zı‏ 
۲ به طورٍ گیج‌کننده‌ای  confusingIy /k'ٍu:zıglı/‏ 
۸ ۱ [شخص ] سردرگمJ«‏ /u:nؤ'مk/ confUSÎON‏ 


گیجی, آشفتگی پریشانی؛ تحت شگفتزدگی تمبب 


پر طبق, بتابره به موجب, برحسب in COnfOFmiy Wi‏ 
۱.(رسمی) متعجب کرد« /k5ı'faud4/‏ 6080۱0 
متحیر ساختن. حیرت‌زده کردن, به شگفت آوردن, 
شگفت‌زده کردن ۲. [سائل, اندینه‌ها و غیره ] عوضی 
گرفتن, قاتی کردن, خلط کردن. اشتباه کردن + 
(رسبی) [دشمن ] عاجز کردن, درمانده کردن؛ به 
شکست کشاندن. از پا درآوردن. شکست دادن. 
مغلوب کردن؛ [نقشه و غیره ] برهم زدن. باطل کردن. 


دستیاچگی: شرمساری. خجالت ۲. [افکار. خاطرا تقش برآب کردن 
ذهن ] پریشانی, آشفتگی, ا تشویش؛ [موقعیت به جهنم! به درک! لعنتی! Confound it!‏ 
رغیره ] درهم‌ریختگی, درهم‌برهمی, بی‌نظمی (کهنه. محاوره) گم‌شوا Confound you!‏ 
[نظر, برهان ] رد« ابطال / confutation /kڊہfju: 1e1‏ گورت را گم کن! 
(رسمی) [برهان, استدلال ] رد j ¦ CONE ken u:‏ ۱. (رسمی) لعنتی» / confounded /kon'faundıd‏ 
کردن, ابطال کردن, بطلان ...را نشان دادن؛ [شخص] نکبتی ۲ گیج. بهت‌زده, مبهوت 
نظر را رد کردن. پاسخ گفتن به ad‏ (کهنه, محاوره) / confoundedly /kan'faundıdlı‏ 


۸ ۱. موسيقي کانگا ۲ رقص کانگا /هووه۷/ ٥0۸98‏ 

۸ ۱ اخراج؛ بیرون کردن ؟.|جازة /0«31»/ 60896 
مرخصی, اجازة رفتن. رخصت ۳ تودیع. مراسم 
خداحافظی ۴.(در هنگام خداحانظی) گرنش, تعظیم 

۷ ۱ يخ زدن؛ يخ بستن," نله congeal‏ 


وحشتناک, خیلی, عجیب <۲0۱ 600/0۷00۵ > 
۸ همکار, هم‌قطار, هم‌پالکی confrère /'konfrea(r)/‏ 
۱. [متهم. گناهکار ] روبرو confront /kan'frant/‏ 
کردن, مواجه کردن ۲. [دشمن, خطر و غیره ] مواجه 
شدن با, روبرو شدن با, رویاروی شدن با ۳ [خانه. 
محل و غیره ] مقابل...بودن؛ روبروی...بودن» 


[روغن, شیر ] بستن, سفت شدن؛ [خون ] 


لخته شدن, منعقد شدن, دلمه شدن برابر ...بودن 
۲ ۲.منجمد کردن؛ سفت کردن؛ [خون] لخته کردن: ۸ مواجهه» / confrontation / konfran'terfn‏ 


منعقد کردن, دلمه کردن 
هه ۱. [شخص ] دمساز, / congenial /kan'dai:nral‏ 
هم‌زبان. همدل, همدم. هم‌خو, دم‌خور. موافق ۲. 
[چیز, کار و غیره ] مطلوب, مطبوع. دلخواه, متناسب: 


رویارویی, برخورد 


Confucian /kan'fju: fn / 


Confucius /kon'fju: fas / 


سازگار. مناسب چینی, ۵۵۱-۴۷۹ بیش از میلاد) 
۷ به طور متناسبی؛ / i COongenially /kondai:nralı‏ ¥ ۱ [رقیپ, دشمن ] سردرگم confuse /kan'fju:z/‏ 
به طرزی مطلوب؛ به طور مناسبی کردن» گیج کردن. سراسیمه کردن؛ [نقشه و غیره] 


۱.(پزشکی) [بیماری و غیره ] / اانصعتمها/ congenital‏ 
مادرزاد. مادرزادی ۲.(مجازی) فطری» ذاتی 
He has a congenital cheerfulness.‏ 


برهم زدن» درهم ریختن» زیر ورو کردن» درهم 
برهم کردن ۲ متحیر کردن. شگفت‌زده گردن؛ 
حیرت‌زده کردن ۲ خجل کردن. شرمسار کردن, 
ده كردن دستپاچه کردن ۴. [شخص] 


شادی در خون او است. 


« مارماهی و۵ 60996۲ پریشان کردن» آشفته کردن, ناراحت کردن؛ [ذهن, 
conger eel /kongar 1:۱ = conger‏ افکار. حافظه ] مختل کردن. مغشوش کردن, اشفتن» 
زه . متراکم. انباشته» congested /kon'dsestrd/‏ مشوش کردن ۵. [سائل و غیره] با هم اشتباه کردن» 


آکنده: مهلوه پره فو خونه ] پرجسمعیت [خبابان و 
u=cook u:=too A=cup 3:=bird 3= about‏ 


ure eı = player aio= fire 
= this fJ=shoe 3= vision 9= sing 


درهم آمیختن. قاتی کردن» خلط کردن 

Taser Tash R= o: 
er=say ou=g0o اه‎ 
دنه‎ hour jzyes wz wet 


۶ (سذب) نظام 
کلیساهای مستقل؛ جمعيتِ کلیساهای آزاد 
۸ ۱ گنگر congress /koggres, (US) -gr9s/ «gaa «o,‏ 
مجلس, همایش ۲.(در آمریکا. سیاسی, با حرف بزرگ 


کنگر. 


congressional /kan'grefanl/ 
هه ۱.(مربوط به) مجمع ۲.(در آمریکا. سیاسی) (مربوط‎ 
به) کنگره؛ وابسته به کنگره‎ 
Congressman /kongresman, (US) -gras-/ 
(p! Congressmen) عضو کنگره (آمریکا).‎ « 
نمایندة کنگره (آمریکا)‎ 
Congresswoman /kongreswuman, (US) -gras-/ 
(pl Congresswomen) (زن) عضو کنگره‎ ۶ 
(آمریکا) نمایندۂ کنگره (آمریکا)‎ 
congruence /koqgrins/ ۱.(رسمی) تتاسب.‎ # 
سازگاری» توافق» هماهنگی, وفاق ۲.(ریاضی)‎ 
تساوی, هم‌نهشتی» هم‌ارزی, انطباق, همسانی‎ 
congruent /koqgruant/ 4ه ۱. مناسب, متناسب»‎ 
.۲ سازگار, موافق؛ هماهنگ, مطابق, منطبق, برابر‎ 
(ریاضی, هندسه) متساوی» هم‌نهشت‎ 
cOnQruity /koq'grı:1/ . تناسب؛ شایستگی.‎ ۱ 
سزاواری ۲.(ریاضی) هم‌نهشتی» هم‌ارزی, انطباق؛‎ 
تساوی‎ 
هه مناسب, متناسب؛‎ 
شایسته, سزاوار, درخور‎ 
هه ۰.۱ (هندسه) مخروطی‎ 
(ریاضی, در جمع) مخروطات‎ ۲ ۸ 
conical /'konıkl/ هه مخروطی, قیفی, کله‌قندی‎ 
(جفرافی) نقشه كشي مخروطی 66408ز۳۳۵ اهعنهمء و‎ 
conifer /1001/90(/ ۰ (گیاهشناسی, در جمع) مخروطیان‎ 


congrUous /'kongruss/ 


conic /konık/ 


4 (گباشناسی) مخروطی. .. /195ڊk5n1f/ cOniferOUS‏ 
از تیر؛ مخروطیان 

4ه ۱ حدسی؛ فرضی: یی سرت 
احتمالی ۲. حدس ز: 


conjecture /kon'dsekt/5()/ (رسمی) حدس‎ . hv 
زدن, گمان بردن؛ فرض کردن, احتمال دادن پنداشتن‎ 
حدس, گمان. ظن. گمانه؛ فرض, احتمال,‎ ۲ ۸ 
پنداشت ۳. گمان‌زنی, تخمین؛ گمانه‌زنی, نظرپردازی‎ 
conjoin /kan'doın / ۱.(رسمی) پیوند دادن»‎ ۶ 
به‌هم پیوستن؛ یکی گردن, متحد کردن‎ 
پیوستن؛ یکی شدن, متحد شدن‎ » 
conjoint /kon'dsoınt, 'kondzornt/ 


4ه (رسمی) به‌هم‌پیوسته؛ متحد. یکپارچه» مشت ر 


واحد. یکی‌شده 
‘kondoıntlt /‏ همه solo‏ 
۵ه (رسمی) مشترکاء (به طورٍ) مشت ر 


E 


رک» ( به طورٍ ) یکجاء 


congestion 
.۲ غیره] پررفت و آمد. پرترافیک» شلوغ. پرازدحام‎ 
(پزشکی) [مفز, شش و غیره ] پرخون‎ 
congestion /kan'dsestfan/ ٭ ۱. تراکم» انباشت:‎ 
آکندگی, امتلاء. پری؛ [شهر. حومه ] تراکم جمعیت؛‎ 
[خیابان و غیره] ازدحام. شلوغی ۲ (یزشکی) پرخونی,‎ 
احتقان‎ 
conglomerate' /۲۵0۵۱0۵۲00/ ] [زبان, تراد و غیره‎ .۱ ad 
] مختلط. آميخته. درهم جوش. قاتی؛ [سنگ‌ها, اجسام‎ 
به‌هم چسبیده. جوش خورده, درهم‎ 
(زمن‌شناسی) جوش‌سنگ, سنگ درهم ۴ (بازرگانی)‎ ۲ ۸ 
شرکتِ مختلط‎ 
conglomerate /kan'glomarert/ درهم‎ .۱ ۷۶ 
آمیختن, به‌هم جوش خوردن» به‌هم چسبیدن؛‎ 
جمع شدن, توده شدن» گرد آمدن, فراهم آمدن‎ 
با هم آمیختن, مخلوط کردن, قاتی کردن؛ جع‎ ۲ ۷ 
۳۳ کردم له کرد گرد آوزدن, راهب اور‎ 
conglomeration /konglomorer/n/« درهم آمیزی:‎ . Nn 


درهم جوشی؛ درهم آميختگي, درهم جوش خوردگی ۲. 
توده» انبوهه, کپه» پشته؛ آمیز 
هه ۱ کنگویی Congolese /kongau'li:z/‏ 
۲ اهل کنگو 
تبریک گفتن ڊ4« congratulate /koıgr#tjuleıt/‏ 
نیت گفتن به, مبارک‌باد گفتن به 


congratulate oneself on 
به خاطر؛ احساس شادی کردن از, خود را خوشبخت‎ 
دانستن په خاطر‎ 
congratulation /kongratfu'lerfn / 
(اغلب در جمع) تبریک» تهنیت» شادباش‎ ۶ 
offer sb one's congratulations 
به کسی تبریک گفتن‎ 
congratulatory /kon'gratfulatart, (US) to: / 
تبریک آمیز تھنیتآمیزء حاکی از ت‎ 4 
a congratulatory telegram تلگرافی تبریک‎ 
congregate /'kongrıgert/ جمع شدن,‎ ۱ ۷ 
گرد آمدن, انجمن کردن. اجتماع کردن‎ 
جمع کردن, گرد هم آوردن, فراهم آوردن‎ ۲ ۷ 
congregation /kongrr'gerfn / تجمع»‎ ۱ ۸ 
گردهم‌ایی: اجتماع» مجمع» انجمن, شورا ۲.(مذهب)‎ 
جماعتِ عبادت‌کننده, عبادت‌کنندگان‎ 
congregational /kongrr'gerfanl / زه ۱ گر روھى:‎ 
جمعی» دسته‌جمعی ۴.(با حرف بزرگ) (مربوط به)‎ 
کلیساهای آزاد. (مربوط به) کلیساهای مستقل»‎ 
(مربوط به) کلیساهای محلی؛ (مربوط به) نظام‎ 
کلیساهای مستقل‎ 
the Congregational Church کلیسای آزاد.‎ 


کلیسای مستقل, کلیسای محلی 
congregationalism/.kongrr ger j analrzam /‏ 


connection 


در نظر مجسم کردن» پیش چشم آوردن؛ [غذا] 


دست و پا کردن» ترتیب دادن 
۸ شعبده‌باز» چشم‌بند؛ / conjurer /‘kandzora(r)‏ 


جادوگر. افسون‌گر» ساحر؛ تردست. حقه‌باز 
conjurOr /'kandsara(r)/ = conjurer‏ 

conk' /koqk/ 

conk? وه‎ 


(در بریتانیا) دماغ 
۱. [ماشین, دستگاه ] از کار افتادن, 
خراب شدن 
۲ ۲. (محاوره) زدن, مالاند. 
(محاوره) [شخص ] سمط شدن: 
کپۀ مرگ گذاشتن؛ [ماشین, موتور ] تَمّی از کار 
افتادن, حراب شدن 
۸ ۱.(محاوره) شاه‌بلوط هندی 
۲ (در بریتانیا در جمع) بلوطبازی 
(محاوره) کلاهبردار» con man /kon man/‏ 
سوءاستفادەچى» حقه‌باز 
۱. وصل کردن, متصل کردن» /1)1 ٥0۸۸6٩1/۸5‏ 
به هم پیوستن؛ به هم مربوط کردن, ایجادٍ رابطه 
کردن میان, به‌هم ربط دادن. پیوند دادن ۲ به هم 
مربوط کردن» به هم ربط دادن 
۳ وصل شدن, متصل شدن, به هم مربوط شد 
رابطه داشتن؛ نسبت داشتن, منسوب بودن؛ وصلت 
کردن ۴ (محاوره) خوردن, اصابت کردن 
به برق زدن, به برق وصل کردن 48" 6 م) اععصصم 
be connected with‏ 


conk out 


conker /'konks(r)/ 


خویشاوند بودن باء منسوب 
بودن با؛ رابطه داشتن با؛ معامله داشتن با 
سری در سرها داشتن. be well connected‏ 
با آدم‌های متنقذ مربوط بودن 
کسی / چیزی را ربط دادن 
به, کسی / چیزی را نسبت دادن به, کسی / چیزی را 
مربوط کردن با کسی / چیزی را شناختن به 
۱ به هم وصل کردن, به هم 0لا (60) 6080661 
متصل کردن؛ به هم مربوط کردن, ایجاد رابطه 
کردن ميان به هم ربط دادن به هم پیوند دادن 
۲ به هم وصل شدن به هم متصل شدن؛ با هم 
رابطه داشتن 
چیزی را وصل کردن به, 
ی را متصل کردن به 
connecting rod /ko'nektın rnd/‏ 
connection /ka'nekfn/‏ 


connect sb / sth with 


connect sth up to / with 


۸ (فنی) شاتون 
۱. وصل» اتصال؛ 


پیوند» پیوستگی؛ ربط, ارتباط, رابطه» دخل 


اتصال ۴ اریاب رجوع. مراجعین, مشتریان ۲ 
خویشاوندی» نسبت؛ خویشاوند. خویش, منسوب 
۵ (مذحب) فرقه 


4 (رسمی) [حقوق, عواطف و غير ] / اعت۵۵/ اقوناز600 
زناشویی. زن و شوهری, (مربوط به) زن و شوهر 
adr‏ (رسبی) در چارچوب ‏ /ااموندهده/ conjugally‏ 
روابط زناشویی. به عنوان فردی متاهل 
۶ ۱.(دستور) [قعل ] conjugate /kondugert/‏ 
صرف کردن ۲ (زیست‌شناسی) جفت کردن, آمیختن 
۳. (دستور) صرف شدن ۴.(زیست‌شناسی) جفت شدن. 
آمیختن 
هه (شیمی) مزدوج» 
دوگانه. جفت 
۱.(دستور) [فعل ] 
صرف. تسصریف ۲ (زیست. 


conjugated هه‎ / 


ger jn /‏ ۳ ات 


ناسی) گشن‌گیری. 
هم‌یوغی 


۱.(دستور) حرفي / conjunction /kan'd3ank fn‏ 
ربط؛ حرف عطف ۲.(رسمی) پیوند. اتصال؛ 
پیوستگی, اتحاد ۳ [ حرادث و غیره] ت ارن, هم‌زمانی» 

هم‌آیی؛ (ستاره‌شناسی) قران 
به همرا 


باء به ضميمۀ in conjunction with‏ 
conjunctiva /kodzagk'tarva/‏ 
(کالبدشناسی) مُلتحمٌ چشم 
4 ۱. پیونددهنده؛ / conjunctive /kond3ngktıv‏ 
ربط دهنده. رابط. ربطی 
۸ ۲.(دستور) حرفي ربط؛ حرفي عطف 
(پزشکی) ورم conjunctivitis /kond5aktı'vaıtıs/‏ 
مُلتَحمهُ چشم 
۱. [رویدادها و غیره ] conjuncture /kan'd3ıgkt/5(r)/‏ 
هم‌آیی, ترکیب, اتحاد ۲. بحران, بزنگاه 
۶ ۱ التماس, استدعا. ۰ conjuration /kondx'reı/n/‏ 
درخواست. تما ۲. سحرء جادو. طلسم؛ شعبذه 
تردستی, چشم‌بندی 
(رسمی) به لابه خواستن. /( تمه ¢ONjUFe'‏ 
التماس کردن. استدعا کردن» به زاری خواستن, 
تمنا کردن 
۶ ۱. [خرگوش, کبوتر و غیره ] / مه conjure”‏ 
(با چشم‌بندی) درآوردن. ظاهر کردن 
۲ تردستی کردن, چشم‌بندی کردن, شعبده کردن؛ 
جادو کردن, افسون کردن» سحر کردن؛ لا حول 
گفتن, عزایم خواندن. ورد خواندن 
اسمی که معجزه می‌کند. a name to conjure With‏ 
اسمی که هر دری را باز می‌کند. حلاَلٍِ مشکلات. | 
شناخته‌شده, اسم معروف 


غیب کردن: دفع کردن» conjure sth away‏ 
راندن, دور ساختن 
۷ [ارواح. اجنه ] احضار کردن, 


فرا خواندن؛ [خاطرات ] زنده کردن, به یاد آوردن؛ 


conjure sth up 


1= sit ai= father D=got o:=saw u=cook u:=too A=cup 3= bird ده‎ about 
o a= now ودره‎ 19=near €2=hair ده‎ pure دمن‎ player مدمه‎ 
ava=hour j=yes w=wet tj=chan d5=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


جهان‌گیری ۳.(در جمع) متصرفات ۴ تحسین‌کننده 
(در جمع) عشاق 
دل کسی را بردن؛ make a conquest of sb‏ 
محبتِ کسی را جلب کردن, در دل کسی جای گرفتن 
‘onquistadOr /kon'kwıstado:(r) /‏ 
(pl conquistadors, conquistadores)‏ 
(در آمریکای لاتین) فاتح اسپانیایی 
CONS /kan'sa:vatıv / < Conservative‏ 
(در بریتانیا. سیاسی) عضو حزب محافظه کار 
consanguinity /konsa y'gwınat /‏ 
۸ ۱.(رسمی) هم‌خونی» خويشاوندي نسبی, هم‌نیایی 
ّت ۲. همانندی» نی» سنخیت 
۸ ۱.وجدان. ضمیر. conscience /kon/ans/‏ 
درون باطن ۲.(کهنه) شعور, آگاهی, خودآگاهی 
وجدان آسوده / have a clear conscience‏ 


راحت دا 


have a guilty conscience وجدانِ ناراحت داشتن‎ 


بی‌وجدان بودن, آماد؛ هر have no conscience‏ 
کاری بودن به هر کاری دست زدن 
احساس گناه كردن have sth on one's ¢0۸5¢i¢۸)¢‏ 
چیزی بر وجدان کسی سنگینی کردن 
برای راحتي / آسودگي وجدان for conscience sake‏ 
وجداناً. به راست in all conscience‏ 
حقاأ انصافاً 
به وجدان make sth / be a matter of conscience‏ 
خود رجوع کردن, وجدانی با چیزی برخورد کردن 
به وجدانم سوگند upon my conscience‏ 
« ر مظالم؛ conscience money /kon fons manı/‏ 
کفار؛ گناه 
conscience-smitten/'kon fons smıtn/‏ 
# گرفتارٍ عذاب وجدان, نادم» پشیمان 
conscience-stricken/'kon fans strıkan/‏ 
conscience-smitten‏ 
conscientious /,kon fı'en fj2s/‏ 
هه ۱. [شخص ] باوجدان, وظیفه‌شناس, موظف, دلسوز. 
جدّی؛ [رفتار. اعتراض ] وجدانی» از روی وجدان. 
به‌وجدان ۲. [کار ] دقیق» بی‌نقص, تمیز, استادانه 
conscientiously /.kon fren foslı /‏ 
۱ با وجدان تمام» وجداناً. از روی وظیفه‌شناسی, با 
وظیفه‌شناسی, با وجدان کار؛ جدّی ۲. به طورٍ کاملی, به 
طور بی‌نقصی, با دقت» با وسواس 
conscientiOUSN@S5S/ kon fren fasn1s /‏ 
« وظیفه‌شناسی, وجدان کار» وجدان؛ جدیت 
دهع conscientious objector Ikon,‏ 
۸ معترض وجدانی, مخالف جنگ / ab'dzekta(r)‏ 
هه ۱. هشیار. آگاه. بیدار» conscious /konfos/‏ 


استی, به حق» 


متوجه, واقف» به‌هوش ۲ [اعمال. احساسات و غیره ] ٤‏ 


هه زناشویی. 


(رسبی) در این مورد... in this / that connection‏ 
در این زمینه. در این باره 
در خصوص, در مورد. in connection with‏ 


in another connection 


form a connection with sb 


اک ف زاو 
باز کردن, رابطه برقرار کردن 


break off a connection (with sb) 


قطم رابطه کردن (با کسی)؛ بریدن (از کسی) 


have no further connection with 


دست شستن ازء بریدن از قطم رابطه کردن با 


قوم و » فامیل connections‏ 
هه ۱. رابط. متصل‌کننده, 6۵0866۷۵۱۵۵ 
اتصالی 
۲.(دستور) حرف ربط؛ حرف عطف 
connexion /kanek /n/ = connection‏ 
۱.(در کشتی) conning tower /'konrg tava(ı)/‏ 


اتاقي فرمان ۲ (در زیر دربایی) برج دیده‌یانی 

۶ [اشتباه, جرم و غیره] / connivance /knarvans‏ 
۱. چشم‌پوشی» غمضٍ عین, تظاهر به نفهمیدن, 
تجاهل ۲. همدستی, همکاری, تبانی 

ا« همدستی کردن» connive /konaıv/‏ 
مشارکت کردن 


connive at / in ] جرم و غیره‎ 

نادیده گرفتن, به روی خود نیاوردن. چشم بر روی... 

تظاهر به نفهمیدن... کردن, تجاهل کردن به 

connoisseur وم‎ 

< a connoisseur of wine > ترکیب) -شناس‎ ۳۹ 

۸ معني ضمنی. / connotation /konateı jn‏ 
اشار؛ ضمنی؛ (منطق) دلالتِ ضمنى» دلالتِ تضمّن 

(در مورد کلمه) رساندن. connote /ko'naut/‏ 
معني ... را دادن, حاکی بودن ازء گویای... بودن؛ القا 
کردن؛ (نلسفه زبانشناسی) دلالتِ ضمنی کردن بر. 
متضمن ... بودن 


connubial /ka'nju:bıol, (US) “nu:-/ 
زن و شوهری» همسری‎ 


۶ ۱. [دشمن, عادات بد [ شکست /)(9k5ڦk/‏ 600006۲ 
دادن, پیروز شدن بر. چیره شدن بر, فائق آمدن بر» 
مغلوب کردن, غالب آمدن بر. غلیه کردن بر ظفر 


یافتن بر ۲. [سرزمین, دل و غیره] فتح کردن» تسخیر 
کردن. گشودن, (به زور) گرفتن. تصرف کردن: 
متصرف شدنء دست یافتن بر 
۶ فاتح. پیروز, پیروزمند. /(۲۵9۲۵6/ 600006۲۵۲ 
کشورگشا: جهانگیر. تسخیرگر. جهانگتا 
# ۱ غلبه. پیروزی. چیرگی. 60006۵5/۲0 
ظفرء استیلا ۲ فتح, تسخیر, تصرف؛ گشورگشایی. 
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consequence /'konsıkwans, (US) -kwens/ 
نتیجه, پیامد. اثر. حاصل» عاقبت؛ (در جمع) نتایج»‎ ۱ 
آثار. عواقب ۲ (رسی) اهمیت» اعتبار‎ 
in consequence of (محاوره) در نتیجةء در اثر‎ 


دانسته, آگاهانه؛ [گناه و غیره] عمدی, از قصد ۳ 
(فلسفه) ذی‌شعور, باشعور, خودآگاه 
۴ (روان‌شناسی) هشیاری 

(پزشکی) به هوش آمدن become conscious‏ 
adv‏ ۱. آگاهانه, هشیارانه  consciously /konjsl1/‏ 
۲ دانسته. عمدی» عمدا از روی قصد 


» 


take / face the consequences of 


عواقب ...را پذیرفتن, پای لرز... نشستن 


مهم مؤثر بانقوذ of consequence‏ ¦ ور |.ھشىيارى» consciousness / kon fasnıs/‏ 
4ه ۱. (رسمی) حاصله» consequent /'konsıkwant/‏ آگاهی. بیداری» توجه» وقوف ۴.(فلسقه) شعور» 
تابعه, منتجه؛ بعدی, تبعی, حاصل از ...۰ منتج خودآگاهی, آگاهی 
متعاقب (پزشکی) بی‌هوش شدن» lose consciousness‏ 
۸ ۲.(رسمی) پیامد, نتیجه؛ (در جمع) تبعات ۳.(منطق. از هوش رفتن 
ریاضی) تالی (پزشکی) به‌هوش آمدن regain consciousness‏ 
نتج از, ناشی از, برآمدە «j|‏ همجرت / consequent on‏ / وه consciousness-raising/'kon fasnıs‏ 
« روشنگری, ارتقاء آگاهی 


consequential/ konsıkwen/1/ «all> رسمی)‎ ۱ adj 
تابعه» منتجه, بُعدی, تبعی‎ 


7 (نظامی) به زیر پرچم conscript /kan'skrıpt/‏ 
فراخواندن. به خدمت فراخواندن, نام‌نویسی کردن 
از, به خدمت (سربازی) بردن 

سرباز وظیفه, سرباز / مها conscript‏ 
(نظامی) ۱.احضار به ‏ /هرمصادده۱/ conscription‏ 
خدمت» سربازگیری, نام‌تویسی ۲ مالیا زمان 
جنگ؛ جریمهٌ سربازی 


[شخص ]۱ خودراضی, متکبر, خودپسند. مغرور 
adv‏ ۱. در ت4« consequentially/ konsıkwen/5l1/‏ 
بنابراین» از این رو؛ به تعاقب آن. متعاقب 


= 


آن, در پي 


مغرورانه» خودپسندانه ۶ ۱ [مال. زندگی] consecrate /'konsıkrert/‏ 
۷ در نتیجه» / consequently /konsıkwantlı‏ .کردن. تخصیص دادن به ۲. [کلیسا و غیره] 
بنابراین, لذا. پس, با این حساب» حاصل آن‌که تقدیس کردن» تبرک کردن ۳.(مذهب) به مقام 

۸ ۱. [محیط زیست, ۰۱۵ 6059۳۷۵۵ (اسقفی) منصوب کردن 


جنگل, روف بندر و غیره ] حفاظت, نگهداری, حراست 
۲ (در بریتانیا) سازمانِ حفاظت. سازمانِ نگهداری 
the Nature Conservancy >‏ < 


= 


۱. [مال, زندگی [ وقف, /1s1k¢1/nڊk/‏ 600866۲8110۳ 
تخصیص, اختصاص ۲. [کلیسا و غیره ] تبرک تقد 
۳ (مذهب) [اسقف و غیره ] ارتسام 


ناحیۀ حفاظت‌شده adi i; a conservancy district‏ پیاپی, پی‌در پی. ۰ /60066010۷6/۲۵۸۵۵۵۷ 
اقداماتِ حفاظتی conservancy work‏ پیوسته. متوالی» پشت سرهم 
۸ .نگهداری, / konser‏ 60096۳۷21100 ¦ 00۲ پی در پى» / consecutively /kon'sekjutıvlr‏ 


حفاظت. حفظ. حراست؛ حمایت ۲. حفاظتِ محیط پیایی» به طورٍ متوالی, متوالی, به طور پیوسته, 
هم 
آراء اتقاتي نظر» :۲2:5۵ 600560505 


توافتي عمومی, اجماع. هم‌رآیی ۷ نظرٍ عمومی, 
عقیدة همگانی 


conservation area /konsaverfn carıs/ 
(در بریتانیا) منطقۂ حفاظت‌شده‎ 


7 طرفدار v» ¦ eonserV@tİON İt kona ve ant‏ ۱ رضایت دادن, راضی شدن. 6006600/۵ 
حفظ محیط زیست رضا دادن, اجازه دادن, موافقت کردن 
/kon svat /‏ 60096۳8118۳ * ۲ رضایت, موا 2 توافق, اجازه 
۱.(سیاسی) محافظه کاری؛ مرام محافظه‌کاری ۲. (با به اتفای آرا. متفقاً with one consent‏ 


حرف بزرگ) اصول حزب محافظه کار. عقایدٍ حزب 
محافظه کار, باورهای حزپ محافظه کار 

۱.(سیاسی) محافظه کار / 5:۷511 /k‏ 01807811۷0 
(مربوط به) حزب محافظه کار؛ [رفتار. کار ] محافظه 
کارانه ۲. [خنغص ] محتاط, احتیاط کار دست‌به‌عصاء ا 


۳ 3= about 
دوه‎ player aro= fire 
J=shoe 3= vision 0= sing 


by common consent 


by mutual consent 


the age of consent ن‎ 
Silence gives consent. سکوت علامتٍ رضا است.‎ 
a:= father 


asl -ه‎ 
a= go 
دنه‎ hour jxyes 


considerate /kon'sıdr9/  .راک [شخص ] ملاحظه‎ ad 
باملاحظه» باتوجه. یافکر‎ 
He's very considerate towards me. 
خیلی به قکرٍ من است. خیلی ملاحظة مرا می‌کند.‎ 
considerately /kan'sıdaratlı / ˆ با ملاحظه‎ ۷ 
ملاحظه کارانه, از روی ملاحظه‎ 
consideraten€SS/kı'sıdڊrtn1s‎ / «Jراک ملاحظه‎ 
ملاحظه, توجه, لطف, محبت‎ 
consideration /1۵26:0070:]0/ ملاحظه, توجه.‎ ۱ r 
عنایت؛ رسیدگی, بررسی؛ نظر» فکر, انديشه. تأمل؛‎ 
دقت ۲ ملاحظه کاری, ملاحظه, رعایت. توجه‎ 
< He never shows much consideration for his wife. > 
عامل, امر. جنبه» مسئله, واقعیت. مهم؛ (در جع)‎ ۳ 
عوامل. امور, جهات, مسائل‎ 
> Time is an important consideration in this case. > 
(رسمی) پول» پاداش. عوض ۵. اهمیت» اعتبار»‎ ۴ 


ارزش» منزلت» قدر 
به چیزی تو4 give sth one's consideration‏ 
کردن, بذلٍ توجه کردن, عنایت کردن. ملاحظه کردن 
leave sth out of consideration‏ 
جه نکردن. کنار گذا 
موردٍ توجه قرار دادن» take sth into consideration‏ 
در نظر گرفتن, به حساب آوردن. منظور داشتن 


taking everything into consideration 


با توجه به جمیع جهات, با ملاحظۀ هم جوانب 
ب رسیدگی . under consideration‏ 
worthy of consideration‏ 


after due consideration 


in consideration of; out of consideration for 
نظر به,به ملاحظة؛ به خاطر, برای؛ به باس, به پاداشش‎ 


به هیچ وجه؛ به هیچ رو« on no consideration‏ 


do sth for a consideration 
کاری را برای پول انجام دادن‎ 
considering /kan'sıd51/ ۱.با توجه ڊ4« با در‎ prep 
> She's 2049, 006/00709 her age. > نظر گر فتن, برای‎ 
روی‌هم‌رفته, بر روی هم‎ . ۷ 
> You did very well, considering. > 
considering that چون, نظر به این‌که‎ 
consign /kan'saın/ [کالا ] ارسال کردن.‎ ۱ 
فرستادن, روانه کردن؛ امانت فرستادن ۲. (رسمی)‎ 
واگذار کردن. سپردن» واگذاردن, امانت گذاشتن؛‎ 
تسلیم کردن ۳ (به شوخی) روانه کردن, انداختن‎ 
consignee /.konsar'ni:/ [کالا امانت ] گیرنده.‎ ۸ 
دریافت‌کننده‎ 
i consigner /kan'saına(r)/ = consignor 


هه قابلملاحظه. 


بسیار. خیلی. 


Conservative 


میانه‌رو؛ [هنر. سیک ] سنتی, ستت‌گراء کهنه گرا؛ [رفتار ] 
محتاطانه؛ [حدس ] متعادل, سنجیده۳. [لباس ] عادی, 
معمولی, محافظه کارانه ۴( 
۸ ۵. (آدم) محافظه‌کار. (آدم) 
۶ عضو حزب محافظه کار ۷. آدم 
There must have been a thousand people‏ 


there, at a conservative guess. 
حداقل هزار نفر (آدم) آن‌جا بود.‎ 
Conservative /kan'sa:vatıv / 


4ه ۱.(سیاسی) محافظه‌کار» (مربوط به) حزب 


محافظه کار؛ [رفتار, کار ] محافظه کارانه 
۲. (نیز با حرف کوچک) عضو حزب محافظه کار ۴ (با 
حرف کوچک) ادم محافظه کار 


conservatiye|y ۱۱۵۸۵۵۷۵۵۷۸۸ محافظه کارانه.‎ ۱ adv 


محتاطانه, از روی احتیاط, با احتیاط ۲. [سبک, لباس 
وغیره] به طورٍ عادی, معمولی. محافظه کارانه 
Conservative Party /kon'sa:vatıv pa:tı/‏ 
۸ (در بریتانیا) حزپ محافظه کار 
[نقاشی و غیره]  conservatoire /kan's3:vatwa:()/‏ 
هنرستان, هنرکده» [موسیقی ] کنسرواتوار 
conservatory /kan'sa:vatrt, (US) -t5:r1/‏ 
# ۱ گلخانه ۲. [نقائی و غیره] هنرستان» هنرکده. 
[موسیقی ] کنسرواتوار 
× ۱ نگه داشتن. conserve’ /kon'sa:v/‏ 
نگهداری کردن. حفظ کردن ۲ [میوء] مربا کردن 
۶ (معمولاً جمع) مربا conserve? /'konsa:v/‏ 
۶ ۱. [مسئله موضوع و غیره ] consider /kon'sıda(r)/‏ 
مورد توجه قرار دادن توجه کردن به پرداختن به, 
عنایت کردن به؛ ملاحظه کردن. رسیدگی کردن. 
موردٍ رسیدگی قرار دادن, وارسی کردن؛ سنجیدن. 
سبک و سنگین کردن. حساب کردن؛ فکر کردن 
به» دقت کردن به ۲ [واقعیت, احساساتِ دیگران و غیره ] به 
حساپ آوردن, به شمار آوردن, در نظر گرفتن, 
منظور داشتن ۳. فرض کردن, پنداشتن, انگاشتن, 
تصور کردن, دانستن, تلقی کردن. قلمداد گرا 
محسوب کردن» شمردن 
They considered themselves very important. >‏ > 


It's my considered opinion that ...‏ 
بعد از بررسي کافی به این نتیجه رسیدهام که..., 
حساب‌هایش را که می‌کنم می‌بینم که... 


با توجه به ھnۀ‏ جن« all things considered‏ 


پس از بررسي همه جوانب 

considerable /kan'sıdarabi /‏ 
قابل‌توجه, چشمگیر؛ [مقدار] زیاد. نسبتاً زیاد. 
معتنابه» فراوان؛ [تخص ] مهم. اصلی 

considerably /kan'sıdorablı / 
زیاد‎ 


291 consolidation 


j consistence /kan'sıstans/ = consistency 


consignment /kan'saınman/ «Jljl [YS] 1 #‏ 
فرستادن؛ حمل؛ امانت‌سپاری, امانت‌گذاری ۲ 
کالاء محموله. بار. مرسوله 


۶ ۱. [کار, رفتار, استدلال [ /kansıstns1/‏ ۵061516062 
ثبات, دوام. تداوم» استقامت, یایداری ۲ انسجام. 


استحکام؛ يکد یکپارچگی؛ همسازی» به‌طور امانی on consignment‏ 

سازگاری ۳. [مایعات ] غلظت. قوام» سفتی پارنامه a consignment note‏ 
4 ۱ [تخص ] ثابت‌قدم. . IS] 1 i CONSiSeNt/konsıstnt/‏ امانت ] /konsa1n9()/ «oa‏ 6098909۲ 

باثبات» راسخ. پابرجا؛ منطقی, اصولی؛ [رفتار, ارسال‌کتنده 

استدلال و غیره] محکم. استوار» منسجم» متین» consist /kan'sıst/‏ 

یکدست, یکپارچه ۲ سازگار» دمساز. موافق, ¦ ۷ (رسمی) عبارت بودن از؛ consist in sth‏ 


فشان 
۷ ۱. مرتب» منظم. / consistently /kon‘sıstantlı‏ 
, داینم. یکریز یاپی ۲. بدونِ تناقض» 
منسجم» یکدست ۳.سازگار, موافق, دمساز, هماهنگ 
(مذهب) ۱. شورای / consistory /kon'sıstarı‏ 
کاردینال‌ها ۲. انجمن روحانیان / کاتوزیان؛ دادگا 
روحانیان 
« ۱ تسلی, دلداری؛ .. /kons1e1/^/‏ 6۵0601200 
تسلیت ۲ ماي تسلی, ماي دلداری 
consolation prize /konslerfn praız/‏ 
۸ [سابته ] جایزة افتخاری؛ (به نفٍ آخر) جاي انی 
a‏ تأ خش« /::۵- /ko«soio4ı, (US)‏ 600501810۲۷ 
تسلی ت آمیز 
تسلی دادن, دلداری دادن /5"901)/ 60880167 
آرام کردن 
۸ ۱. [رّف. تافجه و غیره ] /'konsaul/‏ 6۵880192 
پاي بازویی, پایة سه گوش, گونیا ۲. [ارگ ] مسیز, 
پیشخوان ۳. [رادیو. تلویزیون و غبره ] جعبه, کنسول ۴. 
(برق, فنی) میزٍ فرمان» پیشانه ۱.۵مساری) پایة گچبری 
7 میز دیواری» console table /'konsaul teıbl/‏ 
کنسول 
۱.سفت کردن» consolidate /kon'solıdert/‏ 
محکم کردن؛ سخت کردن؛ [موقیت. نفوذ] استحکام 
بخشیدن, تحکیم کردن, تثبیت کردن؛ استوار کردن 
۲ (مالی, بازرگانی) [شرکت‌ها. دیون و سرمایه‌ها ] یکی 
کردن, یکجا کردن, یک‌کاسه کردن, ادغام کردن 
۷ ۲ سفت شدن» محکم شدن. سخت شدن؛ [موتعیت و 
غیره ] تحکیم شدن, استحکام یافتن, تثبیت شدن 
consolidated annuities /kansolıderud‏ 
سوه (US)‏ هنیزه 
/ (در بریتانیا) اسنادٍ تثبیت‌شده 
Consotidated Fund /konsplrdertıd ‘fand/‏ 
7 (در بریتانیا) صندوي 
۸ ۱ تحکیم» ۱ / onsolidation /kansoir'derfn‏ 
تثبیت» نقویت؛ سفت کردن ۲ استحکام» استواری 
ثبات؛ سفت‌شدگی ۳ (بازرگانی, مالی) ادغام. یکی کردن 
father D= got saw ü= cook 100 A=cup 3= bird a= about‏ دنه &=cat‏ از i= see‏ 


el=say U=80 al=five  a=now o1=boy  1=near ca=hair ua= pure ¢2 player al= fire 
ava = hour jz=yes wewet جنس زا‎ ji 0=thin ö=this fj=shoe 3 vision = sing 


قائم بودن به» بسته بودن به» موکول بودن په» 

مبتنی بودن بر» منوط بودن به 

> His happiness consists in helping others. > 
consist of sth متشکل بودن از»‎ .۱ 


شامل ... بودن» مرکب بودن از 
The committee consists of ten members. >‏ > 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
وقتی از مجموعة اجزاء تشکیل‌دهندۂ یک چیز سخن 
می‌گوبیم از فعلٍ 08 ادنفمهع یا ۴ میا ۱۸۵۵ 6 استفاده 
می‌کنيم. فعل‌های ۵۲/۰05۵۲196 be 0105d‏ ز 


این معنی به کار می‌روند اما کاربردی رسمی‌تر دارند: 
New York City comprises Manhattan, Queens,‏ 
Brooklyn, The Bronx and Staten Island.‏ 
a street composed mainly of detached houses‏ 
در عبارت باه استفاده از حروف اضافذ ۳07 یا لدا پس 
از فعل 0:0۳0500» نادرست است: 
a family made up of six people‏ 
Dinner consisted of û starter, a main course and a‏ 
dessert.‏ 
در جملة بالا استعمال حروفٍ اضافۂ 00 یا 1۸ پس از فعلي 
0 نادرست است. همچنین استعمال شکل ۷۵۶ 
consisted of‏ در جملا بالا درست نیست. ˆ 
برخی حرف اضافه 06 را با فعل 0000۲156 به کار 
می‌برند که به عقیده برخی دیگر این کاربرد نادرست است: 
The company comprises of / is comprised of five‏ 
divisions.‏ 
کلم 10600 را هنگامی به کار می‌بریم که بخواهیم به 
برخی از اجزاء تشکیل‌دهند: یک چیز اشاره کنیم: 
New York City includes Brooklyn and Queens.‏ 
فعل صا ۵۲ہ یا فعل ۲انااوهه» را در کاربردی 
رسمی‌تر وقتی به کار می‌بريم که بخواهیم همۀ ازا 
تشکیل‌دهند؛ یک چیز را ذکر کنیم. فعلي 000۵۲56 نیز گاه 
در این معنا به کار می‌رود: 
Manhattan, Queens, Brooklyn, The Bronx and‏ 
Staten Island constitute / comprise New York City.‏ 


How many people make up a basketball team? 


نکستة دستوری: | 


استمراری ندارند. 


افعال در این معانی صوری 


سر onspicuousnes5S/konspıkjusn1s / «Jli‏ 
برجستگی؛ چشمگیری: وضوح 

تبانی» توطنه, / 0۳501۲۵/۱ 
دسیسه, ساخت وپاخت. اسباپ‌چینی؛ نقشه 
سکوت a conspiracy of silence‏ 
تبانی‌کننده. / /kon'spırat(r)‏ ۱۵0501۲۵1۵۲ 
توطثه گر. دسیسه کار؛ فتنه جو, مفسده‌جو؛ شريکي 
توطله آمیز. ‏ /rıal:ڦkonspır/ conspiratorial‏ 
دسیسه کارانه, فتنه جویانه, مفسده‌جویانه 

۱ تبانی کردن. /kan'spara(r)/‏ ۱۵05۵1۲۵ 
توطثه چیدن. دسیسه کردن, نقشه کشیدن ۲. [حوادث 
دست‌به‌دستٍ هم دادن جمع آمدن» همراه شدن 

> events that conspired to bring about his downfall > 


۷۶ ۳ (کهنه) نقشة... در سر پروراندن 
constable /'kanstsbl, (US) 'kon-/‏ 
۶ ۱.(در بریتانیا) پلیس» پاسبان؛ ژاندارم ۲.(کهنه. دربار 


حاجپ بزرگ ۳ (کهنه) [قلمه ] کوتوال 
رئيس شهربانی؛ رئيس زاندارمری . eااھاCons Chief‏ 
a special constable NEN‏ 
constabulary /kon'stebjuları, (US) -lerı/‏ 
۱. نیروی بلیس, پلیس» شهربانی ۲. ژاندارمری 
(رسمی) ۱. ثباتِ قدم, /'konstansı/‏ دییات زارت 
استواری, ایستادگی» سرسختی, ثبات ۲. وفاداری ۳. 
[درجذ حرارت و غیره ] تغییرناپذیری» یکنواختی 
۱ [شکایت. دعواء مزاحمت ] constant /'konstant/‏ 
مداوم. مدام» همیشگی, دائمی» پیوسته» هموا 
بی‌وقفه, لاینقطع ۲. [درست ] وفادار» باوفاء م 
ماندگار؛ [درستی, محبت. شخمیت ] محکم» راسخ 
استوار» قرص, پایدار. پایا ۳. [درج؛ حرارت ر 


adj 


تغییر نا یکنواخت 
۸ ۴. (فیزیک, ریاضی) مقدارٍ ثابت. تا 
n‏ قسطنطنیه . Constantinople / konstent'nup1/‏ 


( = نام قدیم استانبول) 


constantly /konstantlı/ دائم. مدام» هميشه,‎ adv 

پیوسته» همواره» بی‌وقفه» لاينقطع» پی‌درپی» پیاپی» 
مستمر» مکرر 

constellation /,konstaler / ۰۱(ستاره‌شناسی)‎ 


صورتِ فلکی ۲.(مجازی) مجموعه, گروه» دسته 

consternation /konstaneı / هراس» ترس»‎ 

دلهره» وحشت. رعب؛ اضطراب؛ بهت, ناباوری» 

حیرت 

constipate /konstıpert/ یبوست دادن»‎ 

خشکی آوردن. قیض کردن 

هه دچار یبوست / نامه constipated‏ 
۶ یبوست, خشکی, قبض / 1ء011 )/08†¡0|†$° 0© 
2 ۱.(مجلس) i constituency /konstıtjuansı/ jg‏ 


consols 


CONSOIS /'konsnlz/ 


consommé /kan'somer, (US) او‎ 

# سوپ گوشت 

2 ۱ [مداما] ھمخوJil«‏ /دتهدهه:6089002066/10 
همسازی ۲. [اندینه‌ها] هماهنگی, دمسازی» توافق 
۳ (ادبیات) همگوني همخوان‌ها 

۶ (آراشناسی) همخوان. .۰ /۲۵«۵۵۲۵0/ consonant’‏ 
صامت؛ [لفبا] حرفي بی‌صدا 

هه هماهنگ, دمساز, امه consonant‏ 

سازگار, موافق 
موافي, مطابتي, موافق با دمساز با 
4 ( آواشناسی) همخوانی» /#11 kos‏ / 60۳5008۳0121 


consonant to 


مشخصة همخوان‌ها, a consonantal feature‏ 
مشخصۂ همخوانی 
۸ ۱ همسر؛ زوج؛ زوجه consort" /'konso:t/‏ 
۲ (دریانوردی) كشتي همراه, كشتي هم‌سفر 
(رسمی) به همراهٍ کسی in consort with sb‏ 
۷۶ ۱. هم‌نشین شدن» consort? /kon'so:t/‏ 
هم‌صحبت بودن» معاشرت کردن,. دمساز بودن ۲. 
سازگار بودن, تناسب داشتن, موافق بودن, 
خواندن. جور بودن» خوردن 
His practice does not consort with his preaching. >‏ > 
of consortium‏ ام consortia /kon'so:tıa, (US) -f12/‏ 
ارو consortium /kan'so:tıam, (US)‏ 
۸ (بازرگانی) کنسرسیوم (pl consortia)‏ 
(= انلا کوتاه‌مدتِ چند شرکت) 
CONSPECtUS /kan'spektas / ( p/ conspectuses)‏ 
۸ ۱. [موضوع, منظره و غبره ] نگاو کلی» مرور» نظر ۲. 
[مطالب ] خلاصه, مجمل, نمای کلی 
ad‏ [شخص ] برچسته.  CONSPICUOUS /kon'spıkju5$/‏ 
سرشناس؛ [رفتار. لباس ] چشمگیر» نظرگیر» 
توچشم‌زن؛ [تفارت. واقعیت و غیره ] روشن» واضح. 
آشکار, معلوم, هویداء عیان, فاحش؛ [تابلوی 
راهنمایی, بوستر ] مشهود. قابل‌رژیت. جلوی چشم 
توجه دیگران را به make oneself conspicuous‏ 
خود جلب کردن, جلپ توجه کردن 
جای خالي be conspicuous by one's absence‏ 
کسی محسوس بودن؛ جای کسی خالی بودن 
conspicuous consumption /konspıkjuas‏ 
# ولخرجي متظاهرانه / kan'samp fn‏ 
هه آشکارا. / CONSPİCUOUSIY / kan'spıkjuoslt‏ 
به طورٍ آشکاری, علناً به وضوح» به روشنی, به 
طورٍ مشهودی 
او یه 
وضوح احساس می‌شد. جایش آشکارا خالی بود. 


He was conspicuously absent. 


constitutive /'konstrju:tıv, kan'stutjutıv, 
(US) “strtfu-/ عنصر ] ساژنده.‎ 
دهنده؛ به‌وجودآورنده» پدیدآرنده؛ [مشخصه‎ 
وغیره ] ذاتی, اصلی, اساسی, بنیادی ۲ اجرایی‎ 
constrain /kan'streın / (رسمی) ۱ واداشتن»‎ 
مجبور کردن, ملزم کردن, ناگزیر کردن, ناچار کردن, در‎ 
فشار گذاشتن, در تنگنا قرار دادن ۲. مانع شدن. جلو‎ 
۴ گرفتن, بازداشتن, نگه داشتن, جلوگیری کردن‎ 
[شخص. آزادی ] محدود کردن» مقید کردن‎ 
constrained /kan'strernd / ] [صداء رفتار و غیره‎ 
تصنعی, ساختگی, زورکی, غیرطبیعی, متکلف:‎ 
[محیط و غیره ] گرفته, خفه. آزارنده‎ 
constrainedly به طورٍ تصنعی.  / با۵سهنمه/‎ 
به طرزی ساختگی, به طورٍ غیرطبیعی, با زور‎ 
constraint /kon'streınt/ ۱.اجبار, الزام»‎ 

واداشتن, اضطرار, ناگزیری, ناچاری؛ فشار» زور. 

تنگنا ۲ جلوگیری. ممانعت. بازداری ۳ (رسمی) 


adj 


محدودیت. تکلف, قید. بند 
از روی ناچاری, از روی اجبار؛ . under constraint‏ 
مجبور, ناچار, ناگزیر 
۷ ۱ جمع کردن؛ هم کشیدن؛ constrict/konstrıkt/‏ ¡ 
کردن, به هم فشردن؛ [ماهیچه. رگ] منقبض ¦ 
کردن ۲. محدود کردن» مقید کردن ۱ 
i constricted /kan'strıkud / adi‏ 


۱. محدود» مقید. 


فشار ۲. بسته, منقبض 
نظری محدود. دیدی باریک 
۸ ۱ فشار» قبض, وا constriction‏ ! 
هم کشیدن؛ فشردگی, تنگی, گرفتگی. هم آمدگی: | 
[ماهیچه و غیره ] اتقباض ۲. محدودیت» قید 
[ساختمان و غیره ] ساختن. ‏ 608۵1۲6/۵5 
بنا کردن, ایجاد کردن؛ [قصه. نمایشنامه ] نوش 
تالیف کردن؛ [نظریه ] پرداختن. طرح ریختن» پی 
افکندن؛ (هندسه) [شکلِ هندسی ] رسم کردن» کشیدن 
(Jae.‏ خت« construction /kon'strak//‏ 
احداث» بسناء ساختمان؛ [نظریه و غیره] طرح» 
طرح‌ریزی, ایجاد ۲ ساختمان, بناء عمارت 
ساخت, ساختار ۳ (ریاضی) [شکل هندسی ] رسم» 
کشیدن ۴ (رسی) [سخن. جمله ] تعبیر» تفسیر» 
معنی ۵.(دستور) [وازه‌ها ] آرایش, نظم, 


a constricted view 


= 


in the course of construction; under 
در دست ساختمان, در دستِ احداث‎ 

constructional مها‎ / 

هه ۱.(مربوط به) ساختمان. ساختمانی ۲ ساختاری. 


construction 


ساختی 
u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2< about‏ 
fire‏ هه player‏ دم near ea=hair ta= pure‏ دور 
@0=thin  قعاطنع f=shoe 3= vision = sing‏ 


انتخاباتی» حسوزة انستخایی ۲ [حوزة 
رأی‌دهندگان؛ موکلان ۳ حامیان. هواداران 


باتی ] 


constituent /kon'stıtiuont/ [جزه». عنصر ] سازنده.‎ ۱ adi 


تشکیل‌دهنده, سازا ۲.(سیاسی) دارای حق انتخاب. 
گسوینه بخاب‌کننده ۳ ( a‏ شورا] 
مّسس, قانون‌گذار ۱ 
۴ سازه, مولفه. جزء سازنده ۵.(سیاسی) رأی‌دهنده, 
انتخاب‌کننده؛ موکلان 
constituent assembly /kanstıtjuant o'semblı/‏ 
* مجلس موسسان؛ مجمع مؤسسان 
۱. منصوب constitute /'konstrtju:t, (US) -tu:t/‏ 
کردن» برگماشتن, برگزیدن (به). تعیین کردن ۲. 
[سازمان هیلت و غیره] تأسیس کردن. تشکیل دادن. 
برپا کردن» بنیاد کردن» پایه گذاری کردن ۳ (رسی) 
ساختن, تشکیل دادن, بودن ۴. مساوي... بودن بودن 
fn, (US) -tu:fn/‏ :انامه constitution‏ 
# ۱.(سیاسی) قانونِ اساسی؛ [حکومت ] مشروطیت؛ 
مشروطه ۲. [شرکت‌ها و غیره ] اساسنامه ۳. [شخص] 
سرشت. طبیعت. مزاج, نهاد. طینت, ذات, خمیره ۴. 
(رسبی) ساخت. ساختمان؛ سا 
[حکومت ] نظام. تشکیلات 


an unwritten constitution 


یاسی) [ 


ازمان, ترکیب, ریخت؛ 


قانون اساسي 

عرفی انوشته 

2 Wen 60051۵۸101 قانونِ اساسي مدون / نوشته‎ 
constitutional /konstrtju: fanl, (US) -tu:-/ 


4 ۱. [حکومت. حاکم و غیره ] مشروطه» مبتنی بر قانونِ 


اساسی؛ [پدیده و غیرء ] قانونمند؛ [امور, اقدام ] قانونی» 
مشروع؛ [حقوق و یره ] اساسی ۲. [حزب, شسخص ] 
مشروطه‌خواه, هواخواه مشروطه ۳. [ضعف. تمایل و 
غیره ] فطری, ذاتی؛ مزاجی. جسمانی 
۶ ۴.(محاوره) پیاده‌روی, قدم زدن, هواخوری 
constitutional history‏ 


ذ 


تاریخ مشروطیت 
اصلاح قانونِ اساسی 
چرخی زدن. هوایی خوردن اھ۸ هناں)زاsهc‏ ۵ 10۳ مور 
(US) -tu:-/‏ ,امد زنط constitutionalisSm/‏ 
# (سیاسی) مشروطه‌خواهی, هواداری از حکومت 
قانون؛ مشروطیت 
constitutionalist/ konstr'tju: fanlıst, (US) -tu:-/‏ 
۸ مشروطه‌خواه. هوادارٍ حکومت قانون 
ند constitutionaliZe /konstr'tju: fanalarz, (US)‏ 
(سیاسی) [حکومت ] مشروطه کردن 
constitutionally / konstr'tju: fanalr, (US) “tu:-/‏ 


constitutional reform 


4ه ۱.(سیاسی) طبتي قانونٍ اساسی» به لحاظ قانونٍ 


اساسی. مطا نون اساسی ۲ په طور فطری 
فطرتاًء ذاتً؛ به طور ذاتی. طبیعتاً 


a:= father D= gol 
a= now 
tf = chain 


1=sit &=cat 
0 at=five 


j=yes w= wet 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


294 


کردن؛ تلف کردن, ضایع کردن, بر باد دادن» آتش ز 


زدن به از میان بردن؛ تحلیل بردن؛ [آتش] 
سوزاندن» فروخوردن 
# تحلیل رفتن» آب شدن؛ consume away‏ 
ضایع شدن, تلف شدن 
consUmer /kan'sju:ms(r), (US) “su:-/‏ 
(اتتصاد) مصرف‌کننده 
consumer credit /kansju:ma ‘kredıt, (US)‏ 
# اعتبار مصرفی؛ وام مصرفی konsu:ma/‏ 
consumer durables /kansju:ma djuarablz,‏ 
کالاهای مصر فی بادوام /2اطدوا' نومه رکنا) 
consumer economics /ka:‏ 
۸ اقتصاد مصرف مه eko'nomıks, (US)‏ 
consumer ۵۵05 /kon'sju:ma gudz,‏ 
ام کالاهای مصرفی (US) kan'su:mar/‏ 
ود consumerism /kan'sju:morızam, (US)‏ 
(اقتصاد) ۱. نهضتٍ حمایت از مصرف‌کننده ۲. مصرف - 


گرایی 


nar i:konpmıks, 


= 


consumerist /kan'sjumarıst, (US) “su:-/ 
ه» مصرف‌گرا» مصرف‌زده؛ مصرفی‎ 

consumer protection /kansju:ma protek fn, 
(US) kansu:mar/ حمایت از مصرف‌کننده‎ ۸ 
consumer research /konsju:ma ri'sa:t/, 

۸ بررسی بازار, بازارسنجی /:۵«ندمهها (8ل) ,زا 
ها consumer resistance /kan'sju:ma‏ 
n‏ عدم استقبال مصرف‌کننده (US) kan'su:mar/‏ 
تا consumer sales resistance /konsju:ma‏ 
rizıstans, (US) Ko'su:mar/ = consumer resistance‏ 
consumer society /kon'sju:ma sosatatt,‏ 


(US) kan'su:mar/ جامعدٌ مصرفى» جامعد‎ ۸ 
مصرف‌کننده‎ 
consuming /kan'sju:mın, (US) -'su:-/ ئ [عشق.‎ 


آرزر و غره ] سوزان. گشنده» بی‌امان, حاد. شدید 
4 (رسمی) ۱.کامل. consummate’ /kon'samat/‏ 
تمام‌عیار, تمام و کمال, به کمال ۲ ماهر, آزموده 
زبردست. حاذق, مجرب, پخته, خبره 
۷ انجام دادن, consummate /konsamert/‏ 
به اتمام رساندن, تمام کردن, به پایان رساندد 
کامل کردن, به کمال رساندن 


داماد شدن. 


consummate a marriage 
به کام رسیدن, کامیاب شدن‎ 

٭ ۱ انجام onsummation / konsamer fn/‏ 
اتمام؛ تکمیل؛ [ازدواج ] زفاف, دامادی, کامروایسی: 
وصل ۲ [انٍ هنری. آرزو, میل ] کمال؛ اوج منتها 

۱. [غذا سوغته onsumption /kan'sımp/n/‏ 
مواد و غیره ] مصرف. صرف؛ میزان مصرف ۲. ژوال 
تحلیل ۳ (کهته پزنکی) سل ریوی 


1.1 adj 


”هه به طرز 


constructive 


lqiد‏ و غیرء] constructive /kan'straktıv/‏ 
سازنده, مۇش سودمند. مفید. راه‌گشاء مثبت ۲. 
ساختمانی ۳. تلویحی» ضمنی. غیرصریح» اعتباری 
constructively /kon'strakuuvlı /‏ 


سازنده‌ای» به نحو مؤثری» به طرزی سودمند به 
طور راه‌گشایی 
۸ سازنده / CONSÎFUCtOF /kan'strakta(r)‏ 
)در (j‏ -ساز > motor-car body constructors‏ <+ 
[داستان, نظریه ] پردازنده» (در ترکیب) -پرداز 
۱.(رسمی) [شعر سخن و [sı‏ /تصاوه۲۵ 6۵06۲۵۵۱ 
توضیح دادن شرح کردن. معنی کردن» تفسیر 
کردن. تاویل کردن. تعبیر کردن ۲.(دستور) [جمله ] 
تحلیل کردن؛ تجزیه و ترکیب کردن؛ [راژ‌ها] 
ترکیب کردن. آرایش دادن 
7 ۳ [شعر, سخن ] قابل‌تاویل بودن, قابل‌تفسیر بودن» 
شرح‌پذیر بودن؛ معنی داشتن ۴ (دستور) [جسله ] 
قایل تجزیه بودن. قابل‌تحلیل بودن, تجزیه شدن 
consubstantittiOn/ konsabstaen/ ۸‏ 
(مذهب) هم‌گوهری, هم‌ماهیتی (* اعتقاد به يگانگي نان و 
شراب با گوشت و خونِ مسیح) 
۸ (سیاسی, تاریخی) کنسول, قنسول ۲۵9۱ |6005 
(سیاسی) کنسولی /-|52- consular / konsjulo(), (US)‏ 
(سیاسی) consulate /konsjulat, (US) -sal-/  ,la.]‏ 
اداره] کنسول‌گری, قنسول‌گری 
(سیاسی) مقام iSصول”؛‏ /صkons|/1p/ consulship‏ 
دور کنسولی 
۷ ۱. [پزشک, وکیل, کتاب و غیره ] CONSUIt /kon'salt/‏ 
مراجعه کردن به, رجوع کردن به ۲.(کهنه) به 
حساب آوردن, به شمار آوردن در نظر گرفتن 
۶« ۴ مشورت کردن, نظر (کسی را) خواستن؛ گفتگو 
کردن. صحبت کردن 
چیزی را با کسی در میان گذا 
(معماری) مهندس مشاور 
(پزشکی) اوقاتِ پذیرایی 
پزشکی) اتتي معاینه a consulting room‏ 
۱. [پزشک, وکیل و غر[ CONSUIÎaN/k51'sıl111/‏ 
مشاور ۲.(در بریتانیا. در بیمارستان) پزشکی متخصص 
مهندس مشأور a consultant engineer‏ 
Mr‏ مشورت. consultation /.konsl'terfn/‏ 
مشاوره» نظرخواهی» رای‌زنی» کنکاش؛ شور 
مذاکره. گفتگو ۲ جلسة مشاوره, شورا 
زه» مشورتی. / consultative /kan'salttıv‏ 
مشاوره‌ای؛ شورایی 
۱.(رسمی) consume /kan'sju:m, (US) “su:m/ iè]‏ 
نوشیدنی ] صرف کردن؛ خوردن؛ نوشیدن. آشامیدن, 
گساردن ۲ [آذوقه نیرو و غیره ] مصرف کردن؛ به 
مصرف رساندن. تمام کردن ۳ خراب کردن. نابود 


= 


consult sb about sth اشتن‎ 
a consulting engineer 
consulting hours 


contemplate 


داشتن» دربرداشتن ۲ مساوي...یودن. برایر بودن 
با > contains eight pints.‏ مملعو ۸ > . جا داشتن, 
گنجایش داشتن» ظرفیت داشتن, گرفتن ۴. [هیجان. 
شادی و غبره ] جلوگیری کردن از. جلوی... را گرفتن. 
عل شدن بر, کنترل کردن, بازداشتن؛ [خشم] 
شوردن, فرونشاندن ۵.(هندسه) محصور بودن 
محاط بودن به ۶.(ریانی) [عدد ] قابل‌تقسیم 


بودن به 
خودداری کردن. جلوی خود 
را گرفتن 

۸ ۱. [بطری, جعبه و غیره ] container /kanteına()/‏ 

ف. جا, آوند ۲. [کالا محوله ] صندوق» 

جر فيل کانتینری. ne‏ 

جرثقبلي صندوقی 


contain oneself 


a container cı 


a container ship / liner 


containerisatiOon /konseınarar'zeı fn, (US) -rı'z-/ 
containerization 
containerise /kanteınorarz 


containerize 


containerization /kanteınorar'zerfn, (US) -r'2-/ 


۸ [کالا و غبره] کانتینری کردن؛ در کانتینر گذاشتن 
۷ (کالا, محموله ] 
نتینری کردن, در کانتینر گذاشتن 


۸ ۱ جلوگیری» 


سیاستِ تحدید نفوذ 
۸ (رسمی) (مادة) contaminant /kan'tamınont/‏ 
آلوده‌کننده, (مادة) آلاینده 
۷ ۱ آلودن, آلوده مه contaminate‏ 
کردن, کثیف کردن, ملوّث کردن, چرک کردن؛ عفونی 
کردن ۲.(مجازی) [اخلاق ] فاسد کردن, خراب کردن 
۸ ۱ عفونت» / contamination /kantaemr'ner‏ 
آلودگی, آلایش, ناپاکی, لوث. پلیدی ۲. آلوده 
کردن ۳ چرک, کثافت. گند 
contd /kantınju:d/ = cont‏ 
۷ (ادبی) خوار شمردن, حقیر ۰ 60016۳0/۱۵ 
دانستن, کوچک شمردن» پست شمردن 
kontemplert/‏ ات از پیت زیت 


چشم 


داشتن, نا 
۷ ۱ برانداز کردن. 
نگریستن, در بحر ... فرورفتن, خیره شدن به 


دوختن به. تماشا کردن. سیر کردن ۲. [کار, سفر و 


که. فکر کردن که. بر آن بودن که؛ در پیش داشتن. 
انتظار داشتن ۳ اندیشیدن دریارة 

۴ اندیشیدن, تأمل کردن, غور کرد به مراقبه 
پرداختن. مدا 


3= bird 
layer 


& 


about‏ و 
fire‏ = 81۵ 
sing‏ = 


0= thin 


i containerize /kantenaraz / 


i containment /konteınmant/ 
¦ ممانعت. بازداری» تحدید؛ کنترل» مهار ۲.(سیاسی)‎ 


4ه ۱ تابودکننده, / consumptive /kan'samptıv‏ 
تحلیل‌برنده ۲ (پزشکی) مسلول, دُچارٍ سل (ریوی) 
۸ ۳ (یزشکی) مسلول» مبتلا به سل 
ام محتویات؛ contents‏ > انامه cont’‏ 
[کتاب ] مطالب. مندرجات 
ئه ادامه» cont? /kan'tnju:d/ > continued‏ 
دنبالهء بقیه 
۸ ۱ تماس» برخورد. contact /'kontakt/‏ 
تلاقی؛ تصادف؛ ار تباط اتصال؛ ملاقات؛ نزدیکی. 
مجاورت ۲ [شخص] آشناء رابط ۳ (برق) اتصال؛ 
کلید ۴.(یزشکی) [شخص ] مشکوک (به بیماری) 
۲ ۵. تماس برقرار کردن با تماس گرفتن باء ار تباط 
برقرار کردن با؛ برخوردن به 
تماس داشتن, در تماس بودن» 


be in contact 


رابطه دا 

be out of contact 
فاصله داشتن‎ 
cone in0 تماس پیدا کردن, برخوردن. اعصاهم‎ 
ارتباط یافتن‎ 
ط٣۸‎ ا۸٤٥١‎ 00/۸64 نزدیک کردن, تماس برقرار کردن.‎ 
ارتباط دادن‎ 


۱ تماس برقرار کردن. تماس گرفتن؛ 6000866 ke‏ 
آشنایی برقرار کردن. آشنا شدن ۲. وصل کردن؛ به برق زدن 
تماس رادیویی radio contact‏ 
قطع کردن؛ از برق کشیدن break contact‏ 
contact breaker /'kontakt breıka(r)/‏ 
(برق) [مدار برق ] کلیدٍ خودکار؛ [اترسیل ] پلاتین 
۸ عدسي مماس, contact lens /kontekt ۱۵02/۰ jil‏ 
n‏ (بازرگانی) رابط, امس contact man /kontakt‏ 
واسطه 
(عکاسی) کنتاکت  contact print /kontakt prı1/‏ 
۸ ۱.(پزشکی) [بیماری] / contagion /kanteıdıon‏ 
سرایت, واگیری» شیوع ۲ (بزشکی) بيماري 
واگیردار. بيماري مُسری ۳. (مجازی) [افکار, شایمات و 
غیره ] اشاعه. رواج. گسترش, انتشار, شیوع 
موجی ی a contagion of fear‏ 
4 ۰۱ (نیز مجازی, پزشكى) ‏ /358 5e1‏ )/ 049015 
[بیماری. هیجان, خنده و غیره ] واگیردار» مُسری ۲. 
(یزشکی) [شخص ] آلوده. سرایت‌دهنده 
۲ به طور / contagİOUSIy /kan'terdsaslı‏ 


سرایت‌دهنده‌ای؛ به طور واگیرداری؛ به طورٍ 


بودن. محتوي... بودن» داشتن, در خود 


i=slt &=cat تن‎ D=got ٩ 
go ai=five  au=now  o1=boy 
j=yes wwe H=chain d5=jam 


contemplation 


کردن, مجادله کردن ۲ رقابت کردن. همچشمی إ 


کردن» چالش کردن» هم‌گردنی کردن 
۳ مدعی بودن که ادعا کردن که, معتقد بودن که؛ 
تأکید کردن که 
۸ رقیب» حریف» / contender /kan'tenda(r)‏ 
چالش‌گر طرفب مقابل؛ مدعی 
adj‏ مخالف« متضاد, مخایر ‏ / واه contending‏ 
contending passions >‏ > 
هه ۱. راضی, خرسند, قانع» 
خشنود ۲ . آماده, مایل, حاضر. راغب ۱۳ 
اعیان بربتنیا) موافق 
۸ ۲ رضایت» خرسندی, خشنودی, قناعت 
۲ ۵.(رسمی) راضی کردن. خرسند کردن, قانع کرد 
خشنود کردن 
به چیزی راضی بودن؛ 
به چیزی قانع بودن 
برای انجام کاری آماده بودن 54 be content )0 do‏ 
از صمیم دل. to one's heart's content‏ 
با کمال رضایت. از ته دل 
راضی بودن؛ خرسند بودن؛ 
قانع بودن, خشنود بودن, ساختن (با) 
۸ ۰۱(در جمع) محتواء محتویات؛ content /'kon1ent/‏ 
[کتاب ] مضمون, مندرجات» مطالب؛ فهرست. 
فهرستِ مطالب ۱.۲در جمع) ظرفیت. گنجایش, حجم 
۳. [کتاب. فیلم و غیره ] محتواء معنی» پیام» درون‌مایه ۴. 
ان مقدار, اندازه < 600۱62۱0001 he sugar‏ > 
ی ] راضی, خرسند. 1 
قانع خشنوده پدرام؛ [رفتار ] رضایت آمیز, حاکی از 
خشنودی 
با خرسندی, با خشنودی, / :111ء51 )/ 60۳16۳1601۷ 
به نشانةٌ رضایت. با رضايتِ خاطر, آسوده‌خاطر 
۸ (رسمی) ۱. مشاجره» contention /kon'ten/n/‏ 
مجادله, بحث» بگومگو. جر وبحث» دعواء نزاع» 
مراقعه, جدال ۲ مدعاء موضوع بحث, حبرف: 
سخن؛ نظر, عقیده ۳ رقابت, مسابقه» مبارزه 
a bone of contention‏ 
contentious /kan'ten fas /‏ 
4 (رسمی) [شخص ] پرخاش جو, اهل جر وبحث 
ستیزه‌جو» دعوایی. اهل دعواء مرافعه جو» ستیهنده؛ 
[موضوع, مسئله ] بحث‌انگیز, مورد اختلاف 
۸ رضایت» contentment /kantentmant/‏ 
خرسندی, قناعت. خشنودی 
contermiNOUS /kon'ta:mınas/ = coterminous‏ 
contest’ /kon'test/‏ 


content’ /kantent/ 


در مجلي 


be content with sth 


content oneself 


adj 


مایذ نفاق, مایة دشمنی 


۱. [مسئله, موضوع و غیره ] 
مورد سؤال قرار دادن. زیر سوال بردن» مورد 
تردید قرار دادن, اعتراض کردن به؛ بحث کردن بر 


سر مورد بحث قرار دادن. بگومگو کردن در ا 


رت زیت زیت 


contemplation /kontempleı//  .رکفت‎ «JÎ ۱‏ 
تعمق» غور؛ مداقه, دقت» باریک‌بینی ۲. سیر تماشا 
۳ (رسمی) قصد, فک ان‌ديشه, نظر ۴ انتظار. 
چشمداشت. توقع 
غرقي در اندیشه. deep in contemplation‏ 
در حال مراقیه 
contemplative /kan'templotıv /‏ 
4 ۱. [شخص ] اندیشمند. متفکر, فکور؛ اهل فکر. اهل 
نظر» اهل تعمق؛ اهل مراقبه ۲. [زندگی. حالت و غبره] 
اندیشمندانه. فکورانه. متفکرانه. تفکرآمیز 
” ۳.(مذهب) اه مراقیه» طالب حضور 
زندگی را به مراقبه و lead a contemplative life‏ 
تفکر گذراندن 
/ مرها contemporaneous‏ 
هه (رسمی) هم‌زمان» معاصر» هم‌عصر, مقارن 
contemporaneOously /kantemporeınraslt /‏ 
۲ (رسمی) ( به طورٍ) هم‌زمان, در یک زمان 
contemporary /kon'temprarı, (US) -parert /‏ 
۱. هم‌عصر. معاصر. هم‌زمان, هم‌روزگار ۲. جدید, 
امروزی» معاصر 
۸ ۳. [شخص, پدیده ] معاصر 
۸ ۱ خواری, خفت» 


contempt /kontempt/ 
ارت. کوچکی. ذلت, , سرشکستگی, سرافکندگی‎ 
نغرت» بیزاری» تنفر, انزجار ۲ بی‌توجهی,‎ ۲ 
بی احترامی» را اد تحقیر, سبک شمردن؛‎ 
توهین, اهانت‎ 
حقیر شمردن, تحقیر کردن.‎ 
کوچک شمردن, خوار شمردن, سبک داشتن‎ 
beneath contempt کمتر از کم. بی‌مقداره‎ 
بی‌اعتنا به خطر‎ 


Familiarity breeds contempt. (prov) 


hold in contempt 


بی‌ارزش 
in contempt of danger‏ 


دوری و دوستی. 

contemptible خوار. پست. حقیر. /اطدامدهاهم/‎ a 
کوچک. ذلیل: نکوهیدنی, قابل تحقیره سزاوار‎ 
سرزنش‎ 

contempt Of نامع‎ /kantempt av 'ko:t/ 
(حقوق) اهانت به دادگاه؛ اخلال در دادگاه‎ # 
CONtEMPtUOUS /kantempt fas / 

4 [شخص ] تحقیرکننده. خوارشمار رنده؛ متتفر بیزار: 
مفرور. خودبین؛ [رفتار ] تحقیرآمیز, 
اهانت‌بار» موهن» توهین آمیز 

contemptUOUSIY با لحني انوم‎ adv 
تحقیرآمیز, با تحقیر» به طورٍ تحقیرآمیزی؛ به نحو‎ 
اهانت‌باری, به طرزٍ موهنی؛ مغرورانه. خودبینانه‎ 

۶« ۱.مبارزه کردن. زد و خورد /۱۵۵۱۵/ 60۳600 
کردن. کشمکش کردن, دست و پنجه نرم کردن؛ 
دراویختن, نزاع کردن. ستیزه کردن؛ مشاجره 


continued 


contingency arrangements /kontındsonsı 
alreındsmants / امم اقداماتِ احتیاطی‎ 
contingency funds /kan'tınd3ensı fandz/ 
اتتصاد) وجوه احتیاطی‎ ( 
contingency plans /kantındsonsı pleenz/ 
۲ه طرح‌های احتیاطی‎ 
contingency table فده‎ terbl / 
(ریاضی) جدول توافق» جدول وابستگی‎ 
contingent’ /kantındı5/  .نکمم‎ «Jaa ۱ adj 
احتمالی ۲.اتفاقی» تصادفی. شانسی ۳.(منطق)‎ 
ممکن خاص‎ 
(رسمی) مشروط به موکول به‎ 
منوط به. وابسته به‎ 
contingent ۱.سهم؛ سهمیه مها‎ ۸ 
(در سابقات ورزشی, کنفرانس و غیره) هی نمایندگی»‎ ۲ 


contingent upon 


the British contingent in the Balkan campaign >‏ > 
of continuum‏ ام / continua /kontınjus‏ 
۱. دائمی, همیشگی» / continual /kantınjual‏ 
مدام» پیوسته» بی‌وقفه» یکریز ۲. پیاپی, مکر 
منوالی, به دنبال هم ۳. زنجیره‌ای 
س ۱ دائما؛ بی‌وقفه, / continually /kontınjualt‏ 
مدام, همواره, پیوسته, هميشه. یکریز, یک بن 
مکرر, مکرراً ۲. به طور متوالی, (به طور) پیایی 


پشتٍ سر عم 
۱ دوره, مدت» / continuance /kan'unjuans‏ 


« طول > during the continuance of the war‏ < ¥. 
تداوم» استمراره دوام» بقا ۳ دنباله» تتعه, باقی 


adj 


۰ 


تعقیب؛ تداوم, استمرار ۲ شور دنبال‌گیری: 
شروع دوباره ۳ دنباله, بقیه. باقی, باقیمانده. تتمّه. 
ادامه " 


ا ۱.ادامه یافتن, ادامه داشتن, /:دز1۵0۵/ ۱۵۳10۵6 
رفتن ناه پیش رفتن ۲. دوباره شروع شدن, سرگرفتن. 
باز ادامه یافتن ۳ ماندن, باقی ماندن, بازماندن 

بردن. دنبال کردن. پی گرة 

» تعقیب کردن؛ [گفتگو, کار ] از 

سرگرفتن, باز ادامه دادن. دوباره شروع کردن ۵ 

[سنت. سیاست و غیره ] حفظ کردن, نگاه داشتن, ابقا 


#۰ طبق متن: 


هه ۱. به طورٍ 


مورد مجادله کردن دربارة ۲ مبارزه کردن بر سر 
جنگیدن برای, دست و پنجه نرم کردن به خاطر؛ 
رقابت کردن بر سرٍ. همچشمی کردن برای 

۳ مبارزه کردن. جنگیدن. کشمکش کردن. 
زدو خورد کردن. نزاع کردن» ستیزه کردن 

مبارزه, کشمکش: contest /'kontest/‏ 
زد و خورد؛ نزاع, ستیزه, جنگ, دعوا؛ رقابت» 
همچشمی, چالش؛ مسابقه 

٭ [مسابقه نبرد] رقیب. contestant /kon'testant/‏ 
حریف» چالش‌گر. مدعی» طرفي دعوا 

context /'kontekst/ [سخن ] بافت»‎ ۱ 

. سياتي عبارت. فحوای کلام ۲. [پدیده ] موقعیت» 


زمینه, شرایط قراین 
هه بافتاری, 
(مربوط به) بافت. بافتی, متنی, مو قعیتی» زمینه‌ای 
contextually /kon'tekstfualı /‏ 
از نظر بافت؛ بر اساس متن؛ بر اساس بافت 
۸ مجاورت». / contiguity /kontı'gju:att‏ 
همسایگی, نزدیکی 
زه (رسمی) مجاور» / contiguous /kon'tgjuss‏ 
متصل, به‌هم‌پیوستته, همسایه, نزدیک» پهلوی هم 
contigUOUSIY /kan'tugjuoslı /‏ 
هم‌جوار, مجاورٍ هم ۷ پشتِ سر هم, (به طور) 
۰ سر 
پیاپی, به طورٍ به هم پیوسته‌ای, به طورٍ متصلی 
# خویشتن‌داری» continence /'kontınans/‏ 
کف نفس, پرهیزگاری؛ عفت. پاکدامنی 
4 ۱. (رسمی) خوب continent’ /kontınant/‏ 
پرهیزگار؛ عفیف» پاکدامن ۲.(در مورد ادرار و مدفوع) 
خودنگهدار 
(جنرافی) قاره continent? /'kontınant/‏ 
نیا) خاک اصلي اروپا the Continent‏ 
continental /kontr'nentl/‏ 


contextual /kon'tekst fual / 


دار» 


(در 
هه ۱.(جغرافی) قاره‌ای 
۲ اروپایی 
۸ ۳.(در بریتانیءبهجز اهل بریتانیا) اروپایی, اهل اروپا 
آب و هوای قاره‌ای, اقلیم بزی continental climate‏ 
continental breakfast /kontınentl 'orekfst/‏ 
٭ صبحانة فرانسوی 
continental drift /kontınentl ‘daft‏ 
(نظریه) رانة قاره‌ای 
« لحاف پر /ا continental quilt /kontmenl‏ 
continental shelf /kontınentl ۸‏ 


کردن, تداوم یدن ۶.(حتوق) اعلام تنفس کردن ۶ زرفاشیب. کفهٌ دریایی, فلات قاره 
زه» مستمر» مداوم. / /kantınju:d‏ 0۵010060 ۱.احتمال, امکان . contingency /kantınd39ns/‏ 
بی‌وقفه. یکریز» متوالی» پیاپی» پیوسته؛ [داستان ۲اتفای, تصادف, پیشامد. حادئه. سانحه ۳. (ریاضی) 
غير ] دنباله‌دار توافق, احتمال ۴ (منطق) امکان خاص 
ee I=sit #=cat o:=father D=got 3:=saw 00 u:=too A=cup 4‏ 
player‏ هه pure‏ =9 ده ay 2=go =five  au=now ot=boy 12=near‏ 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


هه ۱ کج. کج و کوله. 
کج و معوج؛ منقبض, درهمرفته؛ پیچ‌خورده ۲ 
(مجازی) [سخن و غیره ] تحریف‌شده 

ontortion /kanto:fn/ [جهره] درهم‌کشیدگی.‎ ۸ 


ض. ازشکل افتادگی؛ [بدن ] 


contorted /kanto:tıd / 


واب 


پچ“ 2 


« ا کروبات‌باز, بندباز /n15ڊ/:ڊ1مڊcontorti0is/k i‏ 


. [ساحل, رشته کوه و غیره ] نما :OnNi0UF /k5۹155)۲(/‏ 
طرح. (خطوط) کناره‌نما؛ حاشیه. کناره» لبه ۲ 
(جفرافی, در جمع) [نتشه ] خضطوط تراز منحنی‌های 
تراز ۳ (آواشناسی) منحنی آهنگ 

۷ ۴.(جنرافی) [یستی و بلندی ] با خط تراز نشان دادن 
[ته ] خط تراز کشسیدن بر ۵. [جاده] در مسیر 
خطوط طبیعی ساختن 

4 ترازشده 

۸ (جغرافی) خط تراز» 
منحني تراز منحني میزان 

(جفرافی) نقشه ار تفاعی اه CONÎOUF Map / kont‏ 

contour ploughing وهای مط/‎ / 

(کشاورزی) شخم پله‌ای 

۵ ۱ ضد خلافی مقابل contra- /,kontra/‏ 
۲ . (موسیقی) گنت - > contra-bassoon‏ > 

۱.قاچاق؛ / contraband /'kontrsband‏ 
قاچاقچی‌گری ۲ جنس قاچاق. کالای غیرمجاز ۳ 
(صفت‌گونه) [کالاء تجارت ] قاچاقی, قاچاق. غیرمجاز 

contraband of war 
contrabandist/'kontrabaendıst/ 


ontoured /'kontuod/ 
contour line /kontws laın/ 


(پزشکی) جلوگیری /60۳0۸۲۵660100/۸۵0:۲۵5۵0]0 
(از آبستنی) 
زشکی) داروی / contraceptive /kontra'septıv‏ 
ضدٍ آیستنی؛ ؛ وسیلة ضدٍ آبستنی. وسیلة جلوگیری 
4ه . [وسیله, تدایر ] ضدٍ آبستنی, ضلٍ حا 
۶ ۱ قرارداد. پیمان, میثاق؛ /ı1r4kڊk/‏ 6001۲۵011 
کسنترات. مقاطعه؛ پیمان‌نامه. تعهدنامه ۲ عقد 
(ازدواج)؛ عقدنامه, قباله 
با کسی قرارداد داشتن. be under contract ) sb‏ 
در قرارداد کسی بودن 
کارگر قراردادی 
قرارداد بستن 
قرارداد تنظیم کردن 
قرارداد مبادله کردن 


a contract worker 
enter into / make a contract 
draw up a contract 
exchange contracts 


قرارداد امضا کردن sign a contract‏ 
خود را با قرارداد bind oneself by contract‏ 
متعهد کردن 


put work out to contract . کار را به مقاطعه دادن.‎ 


کنترات دادن 


4 پیوسته. مداوې 


بی‌وقفه, یکریز, لاینقطع» متصل, مدام» مستمر 


(دستور) 


۲ پیوستار» رشته. زنجیره» سلسله؛ 


vt‏ ۱. [چهره و غیره ] درهم کشیدن» 


continuing 


[داستان و غیره ] بقیه در شمار؛ آینده to be »0 112e‏ 
continuing /kan'tınju:ıy / = continued‏ 


۱ پيو continuity /kontrnju:stı, (US) -nu:-/ «J‏ 
تلل, » تداوم. اتصال» پیوند. توالی؛ انسجام» 
یکدستی ۲. (سینما تاوییون) مستاریو, فیلم‌نامه ۳. 


ادیو. تلویزیون) ربط صحنه, 
continUOUS /kan'tınjuss /‏ 


أنكتة کار بردی: آ 
کلم اھس»نامه» اعمال مجزا و اغلب آزارنده و 
ناخوشایندی را توصیف می‌کند که برای مدتی تکرار شون 

‘These continual interruptions are driving me mad. 


She's continually flying off to different places. 
کلمذ دناه بیشتر برای توصیفب چیزها و یا‎ 
حوادثی به کار می‌رود که بی‌وقفه ادامه می‌یاب‎ 
"The police formed a continuous line round the 
building. 


This product is the result of years of continuous 
development. 

We landed after flying continuously for 16 hours. 
موارد استعمالی که ذکر شد در نظر بسیاری از اهل زبان‎ 
تنها موارد درست‌اند. با این حال برخی از سخنگویان‎ 
انگلیسی اغلب کلمۂ (وا۵001000:۹0» را نیز به مانند‎ 
(9ا)۵1 ا برای توصیف اعمال مجزا و مکرر به کار‎ 

می‌برند: 


There were continuous interruptions. 
به همین سبب کلم ((0:10:00000561» در انگلیسی گفتاری‎ 
از بسامدٍ پیشتری برخوردار است. در بافتی که امکانِ‎ 
استفاد: از هسر دو کلم بالا وجود ارد از کلب‎ 
کمتر معنی عمل مکرر و آزارنده استنباط‎ »000100005011( 
می‌شود. دو جملة زیر را از این دید با هم مقایسه کنید‎ 
it rained continuously all summer, which was 
good for the rice crop. 
It rained continually all summer, which completely 
| spoiled our vacation. ۱ 


continuous assessment/kantınjuas s'sesmont/ 


n‏ (آموزشی) ارزيابي مستمر» سنجش در طول دوره 
۷ (به طورٍ) پیوستد. Ree‏ نت 


به طورٍ مداوم, مدام. دائماًء بی‌وقفه. یکریز, لا 
continuous tense /kantınjuas tens/‏ 
زمان استمراری 

cONtİINUUM /kan'tınjuam/ (p/ continuums, 
continua) 
زنجيرة تفاوت‌ها‎ 
contort /kan'ta:t/ 
شکل انداخ کردن» کج و معوج کردن‎ 


۲ (مجازی) [سخن, داستان ] تحریف کردن» پیچاندن 


299 contrariwi e 


تقیض ... بودن» مخالف بودن باء عکس...بودن 

ناسازگار بودن باء تضاد باء متضاد بودن باه 

.بودن» درتعارض بودن باء مقایرت داشتن یاه 
نفی کردن 

.رد نفی» تقض. /r5dık/nښ1ڊk/‏ 6091۲201600 
مخالفت. انکار» تکذیب ۲. تناقض, تضاد؛ خلاف. 
ضد؛ ضد و نقیض؛ اختلاف. ناسازگاری, مغایرت 


be in contradiction with 


ضد و نقیض. تناق ض‌گر بی CORÎFAdiCiO" in (ers‏ ۵ 
زه متناقض» / contradictory / kontra dıktarı‏ 
متضاد. مخالف. منافی» ضد. نقیض, مغایر 


# (رسمی) تمایز» تباین, تقابل, تمیز. بازشناسی 
در تقابل باء در تمایز با 
فرق / contradistinguish/kuntrsdr'stıggwr/‏ 
گذاشتن میان, از هم بازشناختن. تمایز گذاشتن ميان 
(در بریتانیا در ترافیک) contraflow / kontrflau/‏ 
عبورٍ خلاب جهت. عبورٍ مخالفي جریان, عبور از 
خط مقابل 


On this section of the motorway, a contraflow 


in contradistinction to 


در این قسمتِ Îزlدر ısl system is in operation.‏ 
یک سمت بسته و سمب دیگر دوطرفه است 
contraindication, kontratndı'keı fn /‏ 
(پزشکی) [دارو ] مورد عدم استعمال 
contralto /kan'traltau/ ( pl contraltos)‏ 
۸ (موسبقی) [صداء خواننده ] کنتر التو (= بم‌ترین صدای زنانه) 
(محاوره) اخترا ع / contraption /kan'traep fn‏ 
محیرالعتول. چیز عجیب و غریب 
contrapuntal /,kontrspanıl /‏ 
(موسیتی) ( مربوط به ) گر وان 
(رسمی) ۱. تناقض. / /.kontra'ratatı‏ ۱۵۳۱۵۲۵۲۱۵۱ 
تضاد, ناسازگاری. مخالفت, مفایرت. ضدیت. 
اختلاف, ستیز ۲. ضد؛ (در جمم) امور متضاد. اضداد 
۷ه ۱ متقابلك در برابر» / ontrarily' /kontrarılr‏ 
در مقابل ۲ برعکس, بالعکس, به عکس 
۷ لجوجانه. از روی / /kantrearılı‏ ۱۵۳۱۱۲۵۲۱۱۷۹ 
لجاجت. با لجبازی, با یکدندگی, خودسرانه, با 
خودسری 
۸ لجاجت. / /kon'trerınıs‏ 0۵۳۱۱۲۵۲۵6۹ 
لجبازی. خودسری» خودرأیی؛ یکدندگی 
. برعکس / م1۵ ontrariwise'‏ 
۲ به طورٍ معکوس, در جهتِ مخالف, بالعکس 
/ مهار contrariwise‏ 
از روی لجبازی» بوالهوسانه 


۲ خودسرانه, 


۱ طبتي قرارداد ۲. از طریتي مقاطعه. by contract‏ 


قراردادی 
نقض قرارداد breach of contract‏ 
طرف‌های قرارداد contract parties‏ 
مقاطعه کاری. پیمان‌کاری contract work‏ 
۱. [دوستی. صلح و غیرد ] contract? ‘kontakt!‏ 
قرارداد... بستن. پیمان... بستن؛ [کار] مقاطعه 


کردن. کنترات کردن ۲. ابساری | گرفتن, مبتلا شدن؛ 
[ترض ]بالا آوردن؛ [عادت ] کسب کردن؛ [بدی, عیب] 
آلوده شدن به, گرفتار شدن به 

ا ۳ قرارداد بستن» متعهد شدن, تعهد کردن 
عقد کردن contract a marriage‏ 


contract (sth) out مقاطعه دادن»‎ .۱ 


کنترات دادن 

۲ (از طرح. قرارداد و غره) انصراف دادن خود را 
کنار کشیدن 

[طرح و غره] کنار کشیدن از 0۴50 ااه 600/۵۸61 
شرکت نکردن در 


۱. [ماهیچه, فلز و غیره ] contract? /kontrakt/‏ 
منقبض کردن» جمع کردن؛ [صورت. بیشانی و غبره ] 
درهم کشیدن» درهم بردن» چین انداختن ۲. 
( زبان‌شناسی) [کلمه, جمله ] ادغام کردن, کوتاه کردن؛ 
کردن. شکستن 

۳ [ماهیجه, فلز و غیره ] منقبض شدن» جمع شدن؛ 
[صورت و غیره ] درهم رفتن, چین افتادن؛ [دژء ] تنگ 
شدن؛ (زبان‌شناسی) ادغام شدن, کوتاه شدن, شکستن 
[فلز و غیره ] / contractible /kontraktobl‏ 
قابل‌انقباض. انقباض پذیر» جمع‌شدنی؛ (زبان‌شناسی) 


ادغام‌شدنی, کوتاه شدنی, ادغام پذیر 

قابل‌انقباض. ‏ /۱- (US)‏ ,انامه / contractile‏ 
انقباض پذیر» جمع‌شدنی, جمع‌کردنی 

۱ [ماهيچه, فلز غر[ contraction /kon'trak//‏ 
انقیاض, جمع شدن؛ جمع کردن؛ [کلمه, جمله ] ادغام» 
تاه کردن ۲.(زبان‌شناسی) ادغام‌شده, 
کوتاه‌شده, مخفف» شکسته 

"Can" is ۵ contraction of “cannot. >‏ > ۳ ( اقتصاد) رکود, 
تنرّل ۴. (پزشکی) درد زایمان 

طرف مقاطعه؛ / /kon'troskta(r)‏ 60۳۱۲۵۵1۵۲ 
مقاطعه‌کار. پیمان‌کار 

قرارداد« پیمانی ‏ / انامه contractual‏ 
۷ ۱. [سخن, نوشته ] رد کر دن, /6۵۴120161/10017900 
نقض کردن, مخالفت کردن با؛ [شخص] مخالفت 
کردن با, حرفي ...را رد کردن؛ [گزارش, خبر ] تکذیب 
کردن,. بی‌اساس خواندن, انکار کردن ۲. [واقمه, حکم 


وغیره] در تناقض بودن باء تناقض داشتن باء 


1 D=got 2:=saw a= cup 
ay ai=go ve  ai=now oi=boy دود‎ near = عون‎ pure c13 = player 
aua=hour j=yes wWwa=wet tf=chain d3=jam 0=thn û=this f=shoe 3z vision 9= sing 


lay a country under contribution 


از مردم کشوری باج خواستن 
۸ ۱. همکأر» / ontributor /kan'trrbju:to(r)‏ 
شرکت‌کننده» سهیم. کمک‌کار؛ (روزنامه‌نگاری 
نویسنده, مقاله‌نویس؛ [اسور خبریه ] کمک ‌دهنده 
خيټّر» بخشنده ۲ عامل» علت 
ontributory /kan'trıbjutrı, (US) -to:r1/‏ 
0 ۱. [علت. عامل ] کمک‌کننده» سبب‌شونده» دخیل 
سهیم. کمکی ۲ سهامی؛ تعاونی. حصه‌ای 
صندوق بازنشستگی 56156006 a contributory pension‏ 
adj‏ (رسبی) ۱ نادم» پشیمان؛ تائب» /:100/ ۱0۲1۳116 
توبه کار؛ منفعل ۲. [سخن و غیره ] حاکی از پشیمانی, 
از روی ندامت؛ منفعلانه 
۷ از روی پشیمانی؛ 
با ندامت, توأم با پشیمانی؛ منفعلانه 


۸ ندامت, پشیمانی؛ توبه 
۸ (رسمی) ۱. شیوه» / مها contrivance‏ 
روش راه» طریق» تمهید. تدبیر ۲. ابتکار, نیروی 
خلاقه, خلافیت, توانایی ۳ ساخته. اختراع, ساخته 
و پرداخته * وسیله, دستگاه, ماشین ۵. حیله. 
ترفند, نیرنگ, اسباب‌چینی 
(رسمی) ۱. [اسباب. وسایل ] درست /۲۵۵۱0۱۷/ 60۴۸۳۷6 
کردن, اختراع کردن, جور کردن. دست و پا کرد 
سرهم کردن؛ [طرح. نقشه ] ریختن و پرداختن ۲. 
ترتیبی دادن (که), کاری کردن (که). اسباپ. را 
فراهم کردن, زمینه‌سازی کردن برای» 
۶ ۲ (ادبی) امراٍ معاش کردن, گذران کردن, گذرانِ 
معیشت کردن 
.نظارت, کنترل, 
مراقبت. رسیدگی, وارسی, ممیزی؛ سرپرستی: 
فرمان, هدایت؛ جلوگیری, منع» مهار. ضبط و ربط 
۲ [ترافیک و غیره ] اداره, تنظیم. تدبیر» رتق‌وفتق ۳ 
(در تحقیق. آزمايت علمی) گواه» شاهد ۲ (محرلا جمع) 
[هواپیماء اتومبیل. قطار و غیره ] ابزار هدایت» اهرم‌های 
کنترل؛ [رادیو. تلویزیون و غیره ] دکمه‌های کنترل ۵. 
(مسابقاتِ اتومبیل‌رانی) ایستگاو بازرسی 
(سیاسی) نظارت بر دریاها 


control’ /kan'troul / 


control of the seas 
be in control of sth 


ارت داشتن بر. در اختیار داشتن. 


have sth under control = be in control of sth 


be under control 


روبه‌راه بودن مرتب بودن. 
خوب کار کردن؛ تحتٍ کنترل بودن, زیر نظر قرار داشتن 
رویهراه شدن. مر come under control‏ 
سروسامان گرفتن؛ تحت کنترل آمدن, زير نظر قرار 


گرفتن 


قدي 


bring / get sth under control 


i contritely /'kontrartlı / 


; contrition مها‎ 


...را پیداکردن 


contrary 


contrary’ /kontrorı, (US) ۲6۱ ۱.متضاد. مخالف»/‎ adj 
ایخ تاسازگار ۲. [مرا] نامساعد؛ [یاد] مخالف‎ 
contrary to رخلاقی» برعکس, به رغم‎ 
contrary? /kone1/ (به تحقر( خودسر.‎ 0 
خودرآی. لجوج, لجباز» سرسخت» یکدنده‎ 
contrary /kontrarı, (US) -Ire1/ ضد؛ ۍک«‎ 


خلاف, متضاد 
بلکه کاملا به عکس. quite the contrary‏ 
بلکه دقیقاً خلاف آن 
بر عکس on the contrary‏ 
خلافی آن. عکس آن to the contrary‏ 


[رویدادها. آرزوها ] خلاف انتظار 070۳۵6 by‏ مو 
روی دادن, خلاف انتظار بودن. برعکس پیش آ 
اد (US)‏ مها contrast’‏ 
۱.مقایسه کردن, سنجیدن, مقابله کردن. برابر 
نهادن, پهلوی هم گذاشتن 
۷ ۲ مغایرت داشتن, فرق کردن, با هم نخواندن 
۶ ۱.مقایسه, contrast? /'kontraist, (US) traest/‏ 
سنجش, مقابله, برابرگذاری ۲ اختلاف» فرق, 
تمایز؛ تباین تقابل, تضاد؛ (عکاسی. تلوبزیون) کنتراست 
by /in contrast (with); in contrast (to)‏ 
۱ در مقایسه (با). در سنجش (با) ۲. درست برعکس. 
در مقابل 
در تضاد بودن, در تقابل بودن be in contrast‏ 
۶ ۱.(رسمی) [قانون. contravene /kontravi:n/‏ 
رسوم ] تخطی کردن از, تجاوز کردن از» زیر پا 
گذاشتن, نقض کردن, تخلف کردن از ۲ [سخن, اصل ] 
رد کردن» نسفی کردن, مسخالفت کردن با 
..شدن, حمله کردن به ۳ [جیز] ناسازگار 


آمدن 


متعر 
بودن باء ناهماهنگ بودن باء نساختن با موافقت 
نداشتن با 

[قانون و غیره ] مها contravention‏ 


تخطی, تخلف, نقض, تجاوز, زير پا گذاشتن, تعرض 
برخلاف مقررات . in contravention of the rules‏ 
contretempS / kontratom/ (p/ contretemps)‏ 
# اتفاق» پیشامد. حادتۀ نابهنگام؛ اختلاف» برخورد 
[پول. غذا] بخشیدن» / contribute /kon'trıbju:t‏ 
دادن, اعانه دادن, اهدا کردن؛ (روزنامه‌نگاری) [متاله. 
شمر و غیرء ] فرستادن, ارائه کردن. عرضه کردن 
۶ اعانه دادن به؛ کمک کردن په؛ contribute to‏ 
[کار, بحث و غیره ] شرکت کردن در سهیم بودن در دست 
در؛ [روزنامه و غیره ] همکاری کردن باء همکاری 
داشتن با 
۱ [فعالیت گروهی و contribution /kontrıbju:/1/‏ 
غیره] همکاری, کمک, تشريکي مساعی. شرکت؛ 
[آمور خیریه ] اعانه» بخشش, دهش ۲. [روزنامه ] مقاله» 
نوشته ۳ سهم. سهمیه ۴ (کهنه) باچ» خراج 


controversy 


Margaret is in charge of the school while Mrs 
Williams is away. 


روبه‌راه کردن. چیزی را مرتب کردن. چیزی را راه 
انداختن. به چیزی سر وسامان دادن؛ چیزی را زير نظر 


هرگ بخواهيمدربار: اشخاص . چیزها یا کارها سخن بگوييم گرفتن؛ چیزی را تحت کنترل آوردن. چیزی را مهار کردن 
نها مطلع شویم بیآنکه مستقیماً پر آنها اثر از کنترل خارج شد be/ get out of control‏ 
بگذاریم می‌توانیم از افعال 00 :0661 با 50664 ستفادهکنم: اۋا 
We need to check on our sales.‏ 
The department is going to be inspected next week.‏ مسلط بودن بره hive conirel ever / of‏ 
کلمة ا00۸۳0» در برخی بافت‌هاء و معمولاً وقتی به زیر کنترل ت تحت اختیار داشتن 
عنوان اسم به کار می‌رود. هم‌معني 08 66:> است: مسلط شدن بر. get/ keep control over / of‏ 
quality control, stock control‏ کنترل یافتن بره تحت اختیار درآوردن؛ عنا ۳ 
فعل 0۲اه به معنی «زیسر نظر گرفتن» و در دست گرفتن 
«مراقب... بودن» است. این عمل می‌تواند به وسیلۀ شخص عنانٍ اختیاٍ چیزی را از lose control of sth‏ 
| یا ماشین, و اغلب در بافت‌های فنی یا رسمی. انجام گیر کف داد, از اختیار (کسی) خارج شدن 


(پزشکی, روان‌شناسی و/«ننو control 9۲۵/۵۵ /k2'tri|‏ 
غبره) گروه گواه» گروو شاهد 
هه قابل‌کنترل, / controllable /kn'traulab!‏ 
کنترل‌کردنی» قابل‌مهار» مهارشدنی, مهارکردنی: 
رام» مطیع 
۱. [شخص ] خونسرد» 


controlled /kan'trould / adj 


lose control (of oneself) 


از جا دررفتن, کنترل 
خود را از دست دادن. عصبانی شدن, بی‌اختیار شدن 


کنترل . 


را به عهده گرفتن. take control of‏ 


be beyond one's control 
خارج بودنء از اختیار کسی بیرون بودن‎ 


خوددار. ارام؛ [احساس و غیره] کنترل‌شده, مهارشده مسئول اینجا چه کسی است؟ Who is in control here?‏ 

در ترکیب) ير نظره در دست کنترل موالید birth-control‏ 

تحت کنترل. تحت تسلط, تحت ادارۂ [رادیو ] کلیدٍ صداء پیچ صدا. . the volume control‏ 
دکمدٌ صدا 


<5/06۰000۷0/6۵ > ۳ (در ترکیب) تنظیم‌شده» برنامه - 

ریزی‌شده, کنترل‌شده 

۱ (مالی) [هزینه‌ها و / controller /kon'trsulo(r)‏ 

غیره ] بازرس. بازیین, ممیز, ناظر خرج؛ مدير امور 

مالی» رئیس حسابداری ۲. (اداری) مدیر» گردا 

مسئول ۳.(فنی)کنترل‌کننده, ابزارٍ کنترل 

controlling interest /kontroulıg ‘ıntrast, ان‎ / 

(مالی) سهم عمده» سهام عمده» سهام تعیین‌کننده 

control panel /kon'traul penl/ iy: [کشتی, تلویز:‎ ۸ 
کامپیوتر ] صفحة فرمان‎ 


vt 


control /kan'traul / ( prp controlling, 
م۵‎ 0۸٣۲ [احساسات و غیره ] مسلط شدن بر (۵۵ا0۱‎ 
کنترل کردن» جلوگیری کردن از, نگه داشتن, غلبه‎ 
] کردن بر؛ [حیوان ] رام کردن» مطیع کردن؛ [اتومبیل‎ 
کنترل کردن, هدایت کردن؛ [کار, مؤسه ] اداره‎ 
کردن» گرداندن, نظارت کردن بر؛ [هزنه‌ها] تنظیم‎ 
کردن؛ [قیمت‌هاء دستمزدها ] نظارت کردن بر» کنترل‎ 
کردن؛ [حساب‌ها] رسیدگی کردن به» بررسی کردن؛‎ 
[بیماری. مهاجرت ] مهار کردن» محدود کردن‎ 


۸ [کشتی. ١ 1 control room /kantraul rom, ru:m/‏ 
تلویزیون ] اتاقی فرمان؛ (نظامی) ستادٍ عملیات نکتۀ کاربردی: 
رادیو و تلویزیون ] اتاقي فرمان؛ (نظامی) ستادٍ عملیات از زرد ۳ ۲ ۲ 
(هوایمای) نها control tower /kan'traul‏ بیشتر معاني کلمف ا00۸0» (اعم از اسم و فعل) بیانگر این 
فکر آست که شخصی یا نیرویی دارای این قدرت است که 


7 اهل مباحثه. controversialist/kontr'v3:/5l15/‏ 


اهل مجادله. اهل بحت. جدلی 


چیزی را تفیبر دهد یا متوقف کند. بی‌آن‌که افراد یا 
چیزهایی که این قدرت بر آن‌ها اعمال می‌شود بتوانند 
ترتیب افراد. تشکیلات ماشین‌ها 
و غیره می‌توانند چنین نیرویی را بر مردم. بر تشکیلاتِ 
دیگر و مانندٍ اين‌ها اعمال کنند. 


. بد 


کاری انجام د 


ad‏ به طرز زی controversially /kontravs: fall‏ هر گاه بخواهیم که افرادی کار یا شركتي را اداره 
بحث‌برانگیز» به طور مناقشه‌آمیزی» به طرزٍ می‌کنند و در عین حال, به دیگر افراو دخیل در آن نیز 
جنجال‌برانگیزی اظهارٍ نظر و دخالت می‌دهند. ما می‌توانیم از افعالي 
be in charge of «manage CONÎFOVEFSY /kontrava:st, kon'trovası/ «zn‏ و run‏ استفاد 


مباحثه» مجادله مناظره» بحث و گفتگو؛ مشاجره. 
یکی‌به‌دو, بگومگو. جر وبحث» کشمکش 


He's managing / running an electrical shop / 
project group / rock band. 


1= sit ai= father D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup bird a= about 
a= g0 a= now o1=boy 12=near _€2=hair دوه‎ pure € = player 
ava = hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0=thin û=this f=shoe 3= vision 


controvert 


adj 


adv 


adj 


کردن؛ [افراد. اعضا] فراخواندن» دعوت كرد 
احضار کردن, خواندن 

۲ جمع شدن, گرد هم آمدن, فراهم آمدن. حضور 
به‌هم رساندن, انجمن کردن 

۱ [جلسه انجمن و غیره] / convener /kan'vi:na(r)‏ 
گرداننده, برگزارکننده ۲ نمایند؛ اتحادیه, نماینده 

convenience /kan' راحتی, آسانش,‎ ١ 
آسودگی. فراغت؛ سهولت. آسانی؛ رامدست ۲ مایۂ‎ 
آسایش: ماي راحتی؛ (در جح) وسایل آسایش‎ 
وسایل راحتی ۳( در بریتانیا) مستراح» دستشویی‎ 


۱ / 


at one's earliest convenience در اولین فرصت«‎ 
0 هرچه‎ 
at your own convenience هرطور که‎ 


ی ی مرن مروت که رت ت مناسپ باشد 
چیزی مناسب find sth to one's convenience‏ 
حال خود با 


پرچم مصلحتی, پرچم عوضی 01۷11۵ 0۲ وود ھ 


a marriage of convenience 7... ازدواج مصلحتی‎ 
make a convenience of sb از ُسنٍ خلت‎ 


کسی سوواستفاده کردن, از کسی سواری گرفتن 
مستراح عمومی, آبریزگاه public conveniences‏ 
convenience food /konvi:nıans fud/‏ 
غذای آماده. حاضری 
convenience store /kanvi:nıans st:(r)/‏ 
فروشگاو غذای آماده 
[وفت. مکان, وسیله و غیره ] /۲۵۳۷::0۲۵0۵/ 60۳۷6۵16 
مناسب؛ راحت. بی‌دردسر» بی‌زحمت؛ مفید. 
راه‌گشا؛ در دسترس, دم دست؛ نزدیک 
سهل‌الوصول, زودیاب. اسان آسان‌یاب 
۱. به طور مناسبی؛ /۲۵۱۷۱:۵۸۵۸/ conveniently‏ 
به طور قابلدسترسی؛ به طورٍسهلالوصولی, به 
طورٍ آسانی به طور 


۲. راحت» به راحتی 


بی‌دردسری: بدونٍ زحمت؛ به طور مفیدی ۴ 


میزبان. دعوت‌کننده / convening /kan'vi:nı‏ 
[جلسه. مراسم ] برگزا ر 


کشور میزبان 


the convening country 

CONVENOF /konvi:ns()/ = convener 
convent /'konvant, (US) -vent/ زنان تارکيی‎ ۱ 
دنیاء راهیگان ۲. [زنان] صومعه, دیر‎ 

[فرقه‌های مذهبی و غıرs‏ [ conventicle /kn'ventk|/‏ 
محفل, انجمن سرّی»؛ نهانخانه 

1 [حزب, a‏ و convention /kan'ven/n/ [sı‏ 
مجمع» کنوانسیون. جلسه, کنگره. اجلاسیه ۲. [ 
دولت‌ها و غیره ] قمرارداد. میثاق» پیمان. توافق ۲ 
[رفتارهای اجتماعی ] رسم, عرف» آداب» ادپ. قاعد 


«هه ۱. گستتاخانه, 


(رسمی) ۱ بحث کردj«‏ /v2:1'ڍrښڊık/ CONtFOV@FÎ‏ 
مباحته کردن. مجادله کردن ۲ رد کردن, انکار 
کردن, منکر ...شدن ۳. مخالفت کردن, نقض کردن 

contumaCciOUus /kontju:'meıfas, (US) -tu:-/ 


هه (رسمی) سرکش؛ نافرمان. گردنکش. خودسر. 


یاغی. طاغی» متمرد. عنود 
contumaciously /kontju*meı faslı, (US) -tu:-/‏ 


4ه از روی سرکشی, خودسرانه» از روی نافرمانی» 


گردن‌کشانه. با خودسری 
contumaCy /‘kontjuması, (US) kan'tu:ması/‏ 
۴ (رسمی) سرکشی, نافرمانی؛ سرپیچی» گردنکشی 
عصیان» طغیان. تمرّد. عناد. لجاجت 
ها contumelious /,kontjı lias, (US)‏ 


1 [شخص ] بی‌شرم, بدزبان, گستاخه‎ ) ) adj 
(رسمی) [شخص ] بی‌شرم» بدزبان: خر‎ 4( 


؛ [رفتاره سخن ] بسی‌شرمانه, گستاخانه. 
جسورانه, وقیحانه 


contumeliously / kontju:'mi:lıaslı, (US) و‎ 


جسورانه» بی‌شرمانه. با بی‌شرمی» 
حت ۲ (کهنه) با بدزبانی, به طرزی 


توهینآمیز 
/ مود contumely /kontju:mlı, (US)‏ 
۸ (رسمی) پدزبانی, اهانت» تحقیر؛ تو 
۷ (پزشکی) [دست. (US) -tu:z/‏ , 
زانو و غیره ] کو فته کردن, له کردن, کبود کردن 
(US) -tu:-/‏ ناه contusion‏ 


۸ (پزشکی) کوفتگی. له‌شدگی» کبودی. کبودشدگی 


چیستان, لفْز, معما؛  conundrum /k5'nındrıam/‏ 
(مجازی) مسل بغرنج» مشکل 

۸ منظومة شهری. / conurbation /kons:beı fn‏ 
سواد اعظم 

7 (پزشکی) دورانِ convalesce /konvales/‏ 
نقاهت را گذرانیدن 

(پزشکی) نقاهت؛ . /nv51esnsڊk/ convalescence‏ 


convalescent اوه‎ 


4ه (پزشکی) ۲. [شخص ] در دور؛ٌ نقاهت ۳.(مربوط به) 


نقاهت 
نقاهت‌خانه a convalescent hospital‏ 
(فیزیک) [مایم, گاز] convection /kanvekjn/‏ 
هم‌رفت. 
۸ (فتی) کنوکتور» / /kan'vekta(r)‏ 60۱۷۵۵۱۵۲ 
گرمایخش 
convector heater /ken'vekta(r) hi:ta(r) /‏ 
convector‏ = 


۷ ۱.(رسمی) [جلسه. أنجمن و غیرە] /۷۵۴۹۷:۵/ 60۳۷۵06 


تشکیل دادن, برپا کردن, برگزار کردن» منعقد 


conveyor 


conversion /kan'va:fn, (US) -va:ran/ 

نبدیل» تغییر, برگرداندن» قلب؛ (مالی) تسعیر ۲ 

(مذحب) تغبیرٍ دین» تغبیر مذهب؛ گروش (به ). ایمان 

آوردن به. نوگروی. نوکیشی ۳ (مالی) اختلاس ۴. 
(منطق) عکس ۵.( روان‌شناسی) تبدیل 

۷ ۱ تبدیل کردن» بدل کردن» ۲۵۲۷۵۸۱/۰ ٥0۸۷۵۲‏ 

تغییر دادن. گرداندن. قلب کردن؛ (مالی) تسعیر کردن 

۲ عقیدة...را عوض کرد به کیش دیگری 

خواندن. گرواندن. کشاندن. هدایت کردن ۳ (مالی) 
اختلاس کردن ۴.(راگی) گل زدن 

preach to the converted —+ preach 

convert /konva:t/ 


۸ نوکیش» نودین» 
تازه‌مذهب. گرویده 
4ه تبدیل‌شده, تغییریافته 


converted /kan'va:ud /‏ 
a converted house >‏ < 
۸ ۱.۱برق) مبڌل» converter /kan'vs:t(r)/‏ 
تبدیل‌کننده» تبدیل ۲. (فازشنای) کنو رټر 
۸ قابلیټ تبدیل» / convertibility /konva:tobılau‏ 
تغییر پدیری 
4ه ۱ قابل تبدیل, / convertible /kan'va:ıbl‏ 
تغیبر پذیره تبدیل‌گردنی» تبدیل‌شدنی 
۸ ۲.اتومبیل کروکی 
/kan'v3:12()/ = converter‏ 600۷۵۲۱۵۲ 
4 [سطح ] برآمده» برجسته؛ CONVEX /konveks/‏ 
(فیزیک) محدب» کوژ 
۸ برآمدگی» برجستگی؛ 
(فیزیک) تحدب» کوژی 
۷ به طورٍ برآمده‌ای. convexly /'konvekslr/‏ 
به طرزی برجسته؛ به طورٍ محدب, به شکل کوژی 
6 ۱.(رسمی) [کالا؛ مسافر ] ردن .۰۰ ۸۸۵۸۷۵۸۸ 60۳۷۵۷ 
حمل کردن؛ [مایعات. گازها ] انتقال دادن. رساندن ۲ 
[فکر, مقصود ] فهماندن, افاده کردن. بیان کردن؛ [سلام 
تشکر, دستور ] ابلاغ کردن ۳.(حتوق) [یلک ] منتقل 
کردن, واگذار کردن 
۱.(رسمی) انتقال, نقل» /۲۵:۵۵۵/ 600۷۵۷۵066 
حمل ۲.(رسبی) وسیله نقلیه. وسیلٌ حمل و نقل ۳. 
ال واگذاری؛ سند انتقال 
(حتوق) قباله‌نویس» /(60۳۷6۵۳۴6۵۲/۵۲۷۵۱۵۵۵۵ 
تنظیم‌کنندة سند (انتقال) 
(حتوق) واگذاری» / موه وط6۵0۷۵۷20۵ 
انتقال؛ قباله نویسی 
conveyor‏ = / 6۵۳9۲/۱۵۱ 
۱.انتقال‌دهنده, رساننده؛ ۰ //۱۵۲۵۵/ 60۴۷۵۵۲ 
(حتوق) [یلک ] منتقل‌کننده. واگذارکننده ۲.(فنی 


convexity /kon'veksatı/ 


نقاله؛ تسمه نقاله 
u=cook u:=too A=cup 2= bird 0= about‏ 
player ai? fire‏ دم pure‏ ده ıa=near co=hair‏ 
thin Ö=thiîs f=shoe 3= vision = sing‏ =0 


۵۵۷ ۱. معمولی: 


بازي ورق. شطرنج و غیره) بازي قراردادی. 
حرکتِ قراردادی 
4ه ۱ [رفتار ] مرسوم» 
جاری. متداول, رایج. متعارف؛ قراردادی؛ [نکت. 
عبارت ] مصطلح؛ [شخص ] قدیمی. سنت‌گرا؛ معمولی 
۲ [شیوه» هنر و غیره ] سنتی» قدیمی 
سلاح‌های غیراتمی conventional weapons‏ 


conventional /kan'ven fani / 


conventional war 
conventionality /kan,ven fa'nalau / 
[هتر و غیرہ ] سنتی بودن؛ جنبۂ سنتی, سک کهنه,‎ ۱ 
شیو متعارف ۲. رسم» عرف, قاعده. عادت. آداب‎ 
conventionally /kan'ven و‎ / 
عادی ۲.( به شیوه‌ای) سنتی» به شبوة قدماء به طور‎ 
سنتی؛ به طورٍ متعارف, به طورٍ مرسوم‎ 
converge /kon'va:d3/ [خطرط. عقاید و غيره]‎ «7 
به هم نزدیک شدن. همگرا بودن, به هم گرا‎ 
به هم میل کردن؛ تلاقی کردن, به هم رسیدن, به‎ 
هم پیوستن؛ یکی شدن‎ 
CONVerJeNC@/kon'v3:Jد05/ ]طط و ڍر[‎ ۱ 
.۲ تقارب. نزدیکی, همگرایی؛ تلاقی, برخورد‎ 
تلاقی‌گاه, محال برخورد, ملتقا‎ 
convergent /kon'va:d3ont/ هه متقارب» همگراء‎ 
به هم نزدیک شونده‎ 
convergent series (ریاضی) رشتهٌ همگرا‎ 
converging /kon'va:darn / هه متقارب» همگرا‎ 
« 0۸۷108 1€ (فیزیک) عدسی همگرا. . عدسي محدب‎ 
conversant /kan'va:snt/ 4ه (رسمی) آگاه. آشناء‎ 
وارد. مطلع» متبځر, داناء خبره‎ 
conversation /kunva'seı fn/ گفتگو.‎ ۱ ۸ 
صحبت. مکالمه. محاوره. گفت و شنود؛ سخن‎ 
گفتن ۲.مذاکره ۳ جماع, آمیزش, نزدیکی‎ 
eriminal conversation —> criminal 
conversational /konva'seı fanl/ 


۱. [کلمه. لحن و 
غیره ]محاوره‌ای ۲. [شخص ]خوش صحبت» خوش حرف 
conversationalist/.konva'seı fanalıst/‏ 
۸ آدم خوش صحبت. آدم خوش بیان. آدم 
سرو زیان دار آدم مجلس آرا 
#« (رسبی) گفتگو کردن. converse’ /kanva:s/‏ 
صحبت کردن, گفت و شنود کردن؛ مذاکره کردن 
converse /konva:s/ = conversation‏ 
۱ [سخن, اندیته [ مخllلف. ‏ /nv3:sږk/ converse?‏ 
متضاد ۲. (منطق) عکس. معکوس 
۸ ۳ ضد. خلاف» عکس, و 


adj 


ونه, قلب ۴.(منطق) قضيۂ 


عکس 
برعکس ها 6۵۳۷۵۲۵۵ 
D= gol 3: saw‏ انا o:=‏ 1 
g0 ive  eu=now  o1=boy‏ 
j=yes weme Hf=chain d5=jam‏ 


conveyor belt 


۸ تسم نقاله conveyor belt /kon'vera belt/‏ 
۱.مجاب کردن» convict’ /kon'vıkt/‏ 
متقاعد کردن ۲ (حتوق) محکوم کردن» مجرم 
شناختن, مقصر دانستن 
۶ (حقوق) محکوم, مجرم» مقصر ۷۵۳۷۸۸۱ 600۷612 
۸ ۱.(حقوق) محکومیت مدا conviction‏ 
۲.مجاب کردن, متقاعد کردن, اقناع؛ مجاب شدن, 
متقاعد شدن ۳. یقین, ایمان, اعتقاد. باور. اعتقار 
راسخ ۴اعتبار. سندیت 


پیچ‌خورده ۲. (مجازی) دشوار. پیچیده. گره‌خورده. 
غامض 
/ ادها convolution‏ 


CONVOIVUIUS /kon'volvjulas / ( pI convolvuluses) 

(گیاه) نیلوفر پیچ» پیچک. آبلاب 

(نظامی, دریانوردی) اسکورت ۰ 600۷0۷۲/۲۵ 
کردن. همراهی کردن. همراء... رفتن 

convoy? /'konvaı/ مشایعت» بدرقه؛‎ ۱ ۸ 


have / lack the courage of one's convictions 


راهنمایی؛ (دریانوردی, نظامی) همراهی» اسکورت؛ courage‏ 4 
محافظت ۲.(دریانوردی. نظامی) گروه محاف متقاعدکننده بودن. carry conviction‏ 
اسکورت. محافظ ۳ (دریانوردی. نظامی) کاروا مجاب‌کننده بودن 
دریایی؛ ستونِ موتوری پذیرا بودن. گوش شنوا be open to conviction‏ 
با هم. به اتفاق in convoy‏ داشتن, حرف‌پذیر بودن 
۱ . تکان دادن» به لرزه 600۷۵92/۱ ¦ «١‏ متقاعد کردن. مجاب کردن؛ /5۸۷:18)/ 0۸۷۸٥8‏ 


مطمئن کردن, اطمینان بخشیدن 
ad‏ ۱ مطمئن, خاطرجمع؛ convinced /kon'vınst/‏ 
مستقاعد. مجاب ۲ مومن. معتقد. باایمان؛ 


دراوردن. لرزاندن؛ [کشور و غیره] زیرورو کرد 
آشفتن, برهم زدن؛ [صورت. بدن و غیره ] متشنج کرد 
دچار تشتج کردن 

۷ ۲ لرزیدن, تکان خوردن, دچارٍ تشنج شدن 

be convulsed with laughter «, 


از خنده ریسه رف / convincible /kon'vınsabl‏ 


adj 


از خنده روده‌بر شدن 
۱ [زمین و غیره ] تکان. ۰ /va|jہk5/ convulsion‏ 
لرزه؛ [دریا] تلاطم؛ [کشور: جانعه ] آشوب. بلواء 
شکی, معمولا جمع) تشنج ۳ (در جسع) 
قاه (خنده), قهقهه 
go into convulsions of laughter‏ 


convincing /kan'vınsın / adj 


, نافذ. گیرا؛ [بحث, استدلال ] 


قا 

convincingly /kan'vınsınlı / ب‎ adv 

«ای» به طرزی مجاب‌کننده, به طورٍ 

«ای, به طورٍ قایل‌قبولی؛ قاطعانه. به 

رٍ کوبنده‌ای؛ با اطمینان 

4 ۱. [شخص ] سرخوش, شاد. / ۵۲۱ conViVİa|‏ 
شنگول؛ صمیمی, گرم. باصفا؛ اهل معاشرت, معاشرتی 
۲ [گفتگو و غیره ] دوستانه, صمیمانه, گرم ۳ [محیط, روز 
وغیره ] پرنشاط, طرب‌انگیز؛ پر از صمیمیت 

رفقای هم‌پیاله convivial companions‏ 
۸ سرخوشی, شادی. ‏ / ادها conviviality‏ 

سرمستی؛ عشرت. کیف؛ طرب. نشاط, فر 

cONVIVÎalIy شاد« شاد و شتگول؛  / مها‎ r 
دوستانه. صمیمانه, گرم. با صمیمیت‎ 

convocation /konvska1/1/ ۱.(رسمی) دروت«‎ 

فراخواتی» احضار ۲ انجمن, مجمع» جمعیت» 

کانون؛ (در کلیسای انگلستان) مجمع روحانیان 

(رسمی) [جلسه ] منعقد کردن. / 5v)‏ )/ 600۷۵66 

تشکیل دادن؛ [اعضا, افنراد] دعوت کردن. 

فراخواندن. احضار کردن 

convoluted /konvslu:ttd/ . ۱.(رسمی, جائورشناسی‎ a 
زیست‌شناسی) چین‌خورده, شکنج‌دار, تاخورده,‎ 


از خنده روده‌بر شدن؛ ریسه رفتن 
۱. تکان‌دهنده؛ به لرزە /توام۷6/1۵۸۲زوا6۵0۷ 
درآورند: تشنج‌زا ۲ متشنج» پرازتشنج؛ پرتکان؛ 
متلاطم. ناآرام» آشفته ۳ بی‌اختیار, غیرارادی 
۲ ہی اراد« بی‌اختیار. ۷61/۵۰۷۸۱۵۷۰ و6۵0۷ 
به طورٍ غیرارادی؛ با تشنج, به طرزی متشنج 
۸ ۱ (کهنه) خرگوش conies)‏ ام) نسم cony‏ 
۲ پوستِ خرگوش 
coos)‏ ام cooed,‏ چم coo’ /ku:/ ) prp cooing,‏ 
۶ ۱. [کبوتر ] بغ‌بغو کردن؛ [کودک ] غان وغون کردن 
[عاشق و معشوق ] راز و نیاز کردن. زمزمه کردن 
۷ ۲ به نجوا گفتن 
۶ ۳ [کبوتر ] بغبغو؛ [کودک ] غان و غون؛ (مجازی) 
رازو نیاز» زمزمه 


bill ®‏ ج bill and coo‏ 
(در بریتانیا؛ محاوره, به نشانة تعجب) وأی» /:ں)/ 000۶ 
آکّه هه. وای‌وای 
۱ [غذا] پختن» درست کردن COOK /kuk/‏ 
۲ (محاوره) [حساب. کتاب ] دست بردن در» دستکاری 
کردن» مخدوش کردن 


5 


۸ ۷. هوای خنک؛ جای خنک: ختکی, خنکا ۸. : 
آرامش, وقار. متانت. 
(محاوره) خودت را نباز! Play it cool!‏ 

خونسرد باش! دستپاچه نشوا 

خونسرد بودن have a cool head‏ 
با پی‌اعتنایی, با خونسردی. cueum be۲‏ ۵ عد همع عد 


آرام. خونسرد 
(محاوره) خونسردی خود را keep one's cool‏ 
حفظ کردن, آرامش خود را حفظ کردن. دستپاچه نشدن 


۱. خنک کردن, سرد کردن cool? /ku:ı/‏ 
۲ (مجازی) [خشم, دعوا و غیره ] فرونشاندن» خواباندن: 


آرام کردن 
۳. [هوا: مایع ] خنک شدن, سرد شدن 
منتظر ماندن. معطل ماندن. Cool one's heels‏ 
بلاتکلیف ماندن 
(عامیانه) جوش نزن! آرام بگیر! Cool it!‏ 
۶ ۱. [هواوغیره ] سرد شدن cool down‏ 


۲ [ختم, بحران و غیره ] آرام شدن, فروخوابیدن, 
فرونشستن 


[شوق, احساسات و غیره ] سرد شدن» cool off‏ 
بی‌علاقه شدن 

۸ (فنی) خنک‌کن,خنک‌کننده .۰ :6001801/1 

۸ ۱. کولر ۲ دستگاه خنک‌کننده؛ ۰ /()1۵:۱5/ 60016۲ 


یخچال ۳. نوشیدنی خنک ۴.(عامیانه) هلفدونی 
آرام, خigصرد  cool-headed/ku:l hedıd/‏ 
۸ (کهنه. عامیانه) حمال» عمله coolie /‘ku:lr/‏ 
۸ ۱. خنک‌سازی, سرد کردن cooling /'ku:lıy/‏ 
هه ۲. خنک‌کننده 
cooling-off period /ku:lın ‘of prar1od, (US) o:f/‏ 
۸ (در اعتصابات) زمانِ انتظار. مهلتِ بازاندیشی 
۸ (فنی) برج دنه cooling tower /‘ku:lrg‏ 
خنک‌کننده 
۷ه ۱.با خونسردی, به آرامی, ۸ coolly‏ 
آرام ۲. به سردی» با بی‌تفاوتی, با پی‌اعتنایی» سرد 
۳ وقیحانه. بی‌شرمانه. با پررویی 
۸ ۱. [هوا آب و غیره ] خنکی» coolness /'ku:Inıs/‏ 
خنکاء سردی ۲. خونسردی, آرامش, متانت ۳ 
[رفتار ] سردی» بی تفاوتی» بی‌اعتنایی ۴. بی‌شرمی» 
وقاحت. پررویی 
# ۱.(جانور) راکون COON /ku:n/‏ 
۲ (عامیانه) زنگی, کاکاسیاه» سیاه برزنگی 
٭ ۱. مرغدانی؛ سبد مرغ COOP /ku:p/‏ 
۲ مجازی. عامیانه) زندان» قفس؛ هلفدونی 
۷ ۳ [مرغ و جوجه ] در مرغدانی گذاشتن 


۶ ۳ [غذا] درست شدن, پختن ۴ آشپزی کردن ۵. 
خبری بودن اتفاقی اقتادن 
۶. آشپز 
(محاوره) حساب‌ها را دستکاری  cook the books‏ 
کردن. در اعداد و ارقام دست بردن, حساب‌سازی کردن 
cook sb's goose —> goose‏ 


(عامیانه) چە خبره؟ چی د What's cooking?‏ 
قضیه چیه؟ 
be head cook and bottle-washer‏ 
(محاوره) همدٌ کارها را دست تنها کردن. هم زحمت‌ها 
را به دوش داشتن 
Too many cooks spoil the broth. (prov)‏ 
خانه‌ای را که دو کدبانو است خاک تا زانوست. ماما که 
دو تا می‌شود سر بچه کج می‌شود. آشیز که دو تا شد آش 
یا شور می‌شود يا بی‌نمک. 
۷ (محاوره) [داستان, بهانه ] تراشیدن, 
سرهم کردن, از خود درآوردن» درست کردن بانتن 
cookbook /'kukbuk/ = cookery-book‏ 
adj‏ [غذا] آماده (پخت). cook-chill /'kuk tfıl/‏ 
قبلاً پخته شده؛ (مربوط به) پختٍ غذا 
١.اجاق.‏ (اجاتی) گاز, cooker /'kuka(r)/‏ 
(اجاقي) خوراک‌پزی ۲ موه پختئی» میوه پزا 
آشپزی, پخت و پز cookery /'kukarı/‏ 
cookery-bOOK/'kukorı buk /‏ 
(در بریتانیا) کتاب آشیزی 
cookhouse /'kukhavs/ ( pl cookhouses)‏ 
۶ (نظامی, دریانوردی) آشپزخانه 
cookie /kukı/ = cooky‏ 
cooking /kukın/‏ 


cook sth up 


= 


= 


۱ آشپزی» پخت و پز 
۲.غذای گرم 


cooking salt 
cookware /'kukwea(r)/ 


.شیرینی خشک J cooky /'kok1/ )2/ cookies}‏ 
۲ (در آمریکا) بیسکویت ۳.(در آمریکا) آدم 
هه ۱. [هوا: آب. جاء لباس ] خنک؛ cool’! /ku:l/‏ 
معتدل» ملایم ۲. [شخص ] ارام خونسرد» باوقار» 
خوددار» مسلط بر خود؛ [رفتارء لحن] آرام» متین ۳. 
[شخص ] بی‌شرم» پسررو» وقیح» بی‌پرواه جسور؛ 
[رفتار ] بی‌شرمانه, وقیحانه ۴. [رنتار ] سرد. خشک. 
بی‌تفاوت ۵ (محاوره) [مبلغ, مقدار و غیره ] شیرین؛ 
thousand. >‏ اممه My car cost me a‏ > ۶. (عامیانه) عالی, 


دررفتن» جیم شدن fly the coop‏ محشر» معرکه» حسابی 
D=got 3:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 0= about‏ اجه ۳۳ 
pure eı9= player al‏ وه now 21=boy 1=near ea=hair‏ دنه ند el=say‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam @=thin öÖ=this f=shoe 1‏ دوه 


in co-ordination with 
co-ordinator /kau's:dınerta(r) / 
[تخص ] هماهنگ‌کننده؛ تنظیم‌کننده ۲.( زبان‌هناسی)‎ .۱ 2 


با همكاري با ياري 


COOt /ku:t/ 


the bald coot 


as bald as a coot 
600۱ /kop/ 


تاس تاس 
(عامیانه) آجان, پاسبان 
cop /kop/ (pp copping, pipp copped)‏ 
۶ ۱. (عامیانه) دستگیر کردن, گرفتن, به تله انداختن, 
را گرفتن ¥ (در بسریتانیا) 


Fn‏ (عایاه) دستگیری » گرفتن 
(در بریتاباه عامیانه) چیزی را گرفتن. 0۶50 01۵ ومع 
چبزی را نگهداث 
(عامیانه) ۱. سزایش را دیدن, عقوبت کشیدن اا 0۳> 
۲. سقط شدن, مردن ریق رحمت را سرکشیدن 
بالاخره گیر افتادم. تو تله افتادم. 
(در بریتایا؛ عامیانه) 
تحفه‌ای نیست! مالی نیست! چیزی نیست! 


It's a fair cop. 
(It's) not much cop! 


جا زدن» دبه در آوردن» وادادن 
(عامیانه) [تعهد. قول ] زیر ... زدن؛ [کار. 


cop out 
cop out of 


وظیفه ] ول کردن, از زيرٍ... در رفتن, شانه خالی کردن از 
(بازرگانی, اقتصاد) 
شریک» سهیم 
(بازرگانی, اقتصاد) 


co-partner /ıkau'pa:tna(r) / 


co-partnership/ kou'pa:tna ftp / 


cope’ /kaup/ 

ر از عهدة کارها برآمدن, cope? /koup/‏ 

خود را از آب بیرون کشیدن 
۱ [مشکلات. مسائل ] از عهدة... برآمدن. 
از پس..برآمدن, کشش...را داشتن ۲. حرف 
برابری کردن باء به رقابت 
کردن با 

۸ کوپک =١‏ یک صدم روبل. 


واحد پول شوروی) 


cope with 


شدن. 


پاء دست و پنجه نرم 


cOpecCk /kaupek/ 


Copenhagen /koupn'hergon / کپنهاگ‎ n 
Copernican هه کوپرنیکی سوم‎ 
the Copernican system / theory  ةıرظن‎ / نظام‎ 
کوپرنیکی‎ 
Copernicus /kp3:nikas/ کوپرنیک‎ ۸ 


i copestOne /'kaupstaun/ = coping-stone 


[عخص احناسات ] محدود ...ما طاs/ coop sb‏ 
کردن, مقید کردن» زندانی کردن 


(محاوره) [مغازه. فروشگاه ] تعاونی ‏ /۵0 ت / 60-0۴ 


۸ بشکه‌ساز» چلیک‌ساز cooper /'ku:pa(r)/‏ 
#۶« ۱. همکاری کردن. co-operate /kou'nparert/‏ 
تشریکي مساعی کردن. شرکت کردن, دست به 


دست هم دادن. سهیم شدن ۲. کمک کردن. یاری 
کردن 
# ۱. همکاری» / co-operation /kauoparer fn‏ 
تعاون. معاضدت. همیاری, تشريکي مساعی ۲. 
مساعدت. کمک, دست یاری 
in co-operation with; with the co-operation of‏ 
به کمک با همكاري, با شرکټٍ. به ياري 
co-operative /kou'op?r1v/  ؛ینواعت‎ ] ae] ۱‏ 
[شخص] یاری‌بخش, کمک‌کار, دستگیر» همدست؛ 
[رفتار ] کمک‌کارانه. دستگیرانه ۲. مشترک. جمعی 
۸ ۳.(شرکت) تعاونی > agricultural co-operalves‏ > ۴ 


adj 


کار دسته‌جمعی, فعالیټ دسته‌جمعی 
شرکت تعاونی a co-operative society‏ 
به طور مشترک. /2r3t1v11ڊد'vڍk/‏ 60-۵06۲۵1۷6 
باهمکاري هم باهم مشترکاه جعی» 
دسته‌جمعی 
۸ ۱ همکار» / /kou'oporerto(r)‏ 60-۵۵6۲۵10۲ 
شریک‌کار ۲. [حکرمت, حزب و غیره ] پشتیبان. حامی 
۳ عضو تعاونی 
vt‏ [عضر میت و غیره] انتخاب کردن. 'opt/‏ 60-۵0۸۱ 
به عضویت پذیرفتن 
۱. همپایه, هم‌مرتبه.  co-ordinate’ /kou':dı91/‏ 
هم‌تراز. هم‌سنگ, هم‌رتبه, هماهنگ ۱ 
۸ ۲ (ریاضی) مسختص, مسختصه, هم‌ارا؛ (در جمع) 
مختصات ۱.۳در جمع) [لباس, مبلمان ] دست» 


(دستور) حرف رط a co-ordinate conjunction‏ 
همپایه. حرف عطف 
محورهای مختصات. 
محورهای هم‌آرا 
هندسة تحلیلی. 


هندسة آراسته 


a co-ordinate axes 
co-ordinate geometry 


دستگاه محورهای مختصات co-ordinate system‏ و 


۶ ۱. هماهنگ کرد« ۱۲۵۵9:۵0۵۵ co-ordinate‏ 
متناسب ساختن» موزون کردن ۲. اراستن: 
کردن» مرتب کردن 


co-ordinate clause /kaus:dınat ‘klo:z/ 
(دستور) بندٍ همپاید‎ ۸ 
coordinately :ونوا‎ / 
«هه ۱ به طورٍ هماهنگ ۲ به طورٍ هم پایه» به طورٍ‎ 
به طورٍ هم‌رتبه‎ 
co-ordination /kau:dr'ner fn / 


> ترتیب» 


copyright 


۸ (زبان‌شناسی, دستور) فعل ربطی؛ 
(منطق) رابطه 
۷ (رسمی) [حیوان ] جفت‌گیری /۲ءانزمه)/ هام60 
کردن؛ [انسان ] جماع کردن, مقاربت 
۸ [حبوان ] جفت‌گیری؛ ۰ /«زانزوت/ copulation‏ 
[انسان ] جماع. مقاربت 
/ اد copulative /kopjulatıv, (US)‏ 


copula /kopjula/ 


4 ۱.(رسمی) پیونددهنده» رابط ۲.(دستور) [حرف ربط, 
جمله ] همپایه؛ [فعل ] ربطی 
۸ ۳(دستور) حرفي ربط, ادا ربط 
۱. [نقاشی, نامه. سند و غیره ] نسخة بدل, /۲۵۲۰/ 600۲ 
رونوشت, روگرفت» کپ کبیه, عکس: برگردا 
فتوکپی ۲. [کتاب ] نسخه, جلد؛ [روزنامه. مجله ] نسخه, 
شماره ۳ [مجله و غبره ] مطلب, موضوع. سوژه, خبر 
The murder wîl make good copy. >‏ >؛ [ آگپی ] متن 
a carbon copy —> carbon‏ 
پاکنویس, نسخة نهایی 
چرک‌نویس, مسوده a rough copy‏ 
۱. [مطلب. نامه و copy? /'kopı/ ( pı,pp copied)‏ 
غبره] رونویس کردن, استنساخ کردن» کپی کرد 
نسخه برداشتن از ۲. تقلید کردن از, گرده برداشتن از 
۷ ۳. [امتحان و غیره] از روی دست دیگری نوشتن. 
تقلب كردن 
نوشتن (از روی چیزی) (50 ۲000) »س40 sth‏ روم 
فتر < copybook /'kopıbuk/‏ 


a fair copy 


۲ پیش پاافتاده. مبتذل ۳. بی‌نقص, عالی, تمام و کمال 
blot‏ چ blot one's copybook‏ 
(محاوره به تحقیر) مقلد, CcOPpYCat/'kopıkat/‏ 
دلقک؛ دنبالهرو 
(روزنامه‌نگاری) میزٍ 


copy desk /'kopı desk/ 


دییر سرویس, پستٍ دییر سرویس 
(روزنامه‌نگاری) copy editor /'kopı edıto(r)/‏ 


۸ ۱ دستگاه فتوکپی ۱۵۵۵۸ 001۲ 
۲ [شخص ] نسخه‌نویس؛ (مجازی) مقلد 

۸ کمک خلیان هی co-pilot /kau‏ 

# (معماری) قرنیز» هره» ژخبام. coping / koupın/‏ 
درپوش 

۰۱ (مساری) سنگی 
قرنیز» سنگی هره ۲ (مجازی) [کار ] نقطة پایان. 
نهایی. آخرین مرحله؛ اوج» ذروه 

هه فراوان. زیاد. مفصل, وافر؛ . /p155ن5)/ 0P0‏ 
[نویسنده ] پرکار 
۰ مفصّل» مفصلا copiously /'kaupraslr/‏ 

به طورٍ مفصّلی» به شدت. به طور معتنابهی» به 
فراوانی» فراوان_ 

اا دیه درآوردن؛ 
ول کردن 

. (فازشناسی, شیمی) هس 
۲ پول خرد. پول سياه 
(صفت‌گونه) مسی» مسین 

۵. [کشتی ] مس‌پوش کردن 

(عامیانه) اجان» پاسبان 

۸ عصر مس 


۸ (گ) راش سرخ 


coping-stone/kaupıy staun/ 
نقطة‎ 


COP-OUt /'kop aut/ 


copper’ /'kupa(r)/ 
۴ پشیز ۳ دیگ (مسی)‎ 


copper? ۵۵۵ 
copper age /'kopor erds/ 
copper beech /kopa را‎ / 
copper-bottom /,kopa botam/ 
(کشتی ] مس پوش کردن‎ 
copper-bottomed /,kopo 'botomd/ 
[کنتی ] مس‌پوش ۲.(مجازی) قرص» محکم,‎ .۱ 4 
دوقبضه» قابل‌اعتماد‎ 
copper-coloured/,kopa kalod/ 
[شخص ] رنگین‌پوست. دورگه‎ 4 
copperhead /'kopahed/ 
copperplate /'kopapleıt/ 
قلم شکسته ۲ مس قلم‌زده ۳.(جاپ) کلیشۂ مسی‎ 
copperplate handwriting /,kopapleıt 


دبیر سرویس ۲.(جاب و نتر) آماده‌ساز, ویراستار فنی | ۸ خط شکسته» دست خط شکسته / ‘handrattr)‏ 
۸ [زمین. یلک ] اقطاع‌داری؛ / copyhold /kopıhauld‏ ۸ مسگر coppersmith /'kopasmı0/‏ 
اقطاع [رنگ ] مسی؛ [برگ ] مسی‌رنگ» /5۲1«»/ 600۳5۲۷ 
اقطاع‌دار copyholder /'kopıhaulda(r)/‏ ; قهوه‌ای مایل به قرمز 
۸ ۱. نسخه‌نویس, کاتب 2 زار؛ هیمه‌زار coppice /'kopıs/‏ 
۲ مقلد. تقلیدگر 0 
(در آمریکا) نمونه‌خوان COPS@ /kops/ = coppice COPY ۲۵۵06۲ /۷۵0: ri:d()/‏ 
۸ ۱. [کتاب. فیلم, صفحه ] حقوقي ۲( × ۱ [شخص, قوم ] قبطی /kopt/‏ 00۵۱ 
(انحصاری) اثر مذهب) [شخص ] عيسوي قبطی 
ت ۲. [کتاب, یلم ر غیره ] دارای حقوق انحصاری (اثر) ‏ ۸ ۱.قبطی ‌ اوه Coptic‏ 
۳ [کتاب, غبره ] حقوق انحصاری (اتری) را به‌دست إ ۸ ۲.(زبان) قبطی 
آوردن 3 n‏ کلیسای قبطی  Coptic Church /koptık 't/3t//‏ 
bird 3= about‏ =3 وت عم Cat «a:= father 0= got ۵: saw u= cook =t00‏ =& اه <1 see‏ 2 :۱ 
19=near ea=hair va= pure ela= player ûl‏ ودره ai=five a=now‏ موه موه 
ds=jam _0=thin ö=this fj=shoe 3= vision ny‏ معا hour j=yes w=wet‏ دنه 


عقب نگه داشتن» جلوی ...را گرفتن؛ [محل, 
محوطه ] قرّق کردن: بستن» محصور کردن 
۲ (محاوره) شلوار /ko:dz/ > corduroys‏ 60۲05 
مخمل کبریتی 
۱ مخمل کبریتی / corduroy /'ko:daraı‏ 
۲ (در جمع) شلوار مخمل‌کبریتی 
^ جاد؛ باتلاقی . /۲954 corduroy ۲۵۵۵ /k5:daroı‏ 
۲ ۱ [سیب. گلابی و غیره ] تخمدان؛ core /ko:(r)/‏ 
[اتم. زمین ] هسته؛ [رآکتو اتمی ] مغز؛ [کابل برق ] سیم» 
رشته؛ [دینام ] محورٍ مرکزی؛ [قالپ ریخه‌گری] 
ماهیچه؛ [شمش فولاد ] مغزه؛ (مجازی) [مسئله, مطلب] 


آب. جوهر, اصل 

۷ ۲. [سیب. گلابی و غیره ] تخم‌های ...را بیرون ریسختن. 
وسط... را درآوردن 
تا مفزه تا ته. کاملا to the core‏ 


get to the core of the subject 
به عم مطلب پرداختن, به جانِ کلام پرداختن‎ 
Core ۱۰:۱ = CORE 
CORE ۱۲۰: < Congress of Racial Equality 
(در آمریکا) مجمع برابري نژادی‎ ۸ 
co-religionist/,kau rrtıdsonıst / (رسمی) هم د‎ 
هم‌کیش» هم‌مذهب‎ 
co-respondent/kau rı'spondont/ 
(حقوق, در دعوای طلاق) شریک زنا‎ ۸ 
corgi /'ko:gı/ ( p/ corgis) سگي گرگی‎ ۸ 
coriander ,دمم‎ (US) ور‎ + qi (lı) ۸ 
کورینتوس, کورنت‎ # 
شهری در یونان)‎ = ( 
Corinthian /ko'rınêıan / ەه ۱ کورّنتی‎ 
.۴ اه کوونت. کورّنتی ۳.(مساری) سیک کورّنتی‎ ۲ n 
(مذهب, در کتاب مقدس, در جمع) رسالاتِ کوزنتی,‎ 
کوزنتیان قرنتیان‎ 
60۲6 /۱۵:/ چوب‌پنبه ۲.(صفت‌گونه) چوب‌پنبه‌ای‎ .۱ ۸ 
[بطری و غیره] با چوب‌پلبه بستن» چوب‌پنبه‎ ۳ 
.۵ گذاشتن سر (با چو سوخته) سیاه کردن‎ 
(مجازی) راه بر... بستن» جلوی ... را گرفتن‎ 
cork sth up (مجازی) [احساسات] توی‎ .۱ 
خود ریختن» در خود نگه داشتن ۲. [بطری و‎ 
غیره ] با چوب پنبه بستن» چوب‌پنبه گذاشتن سر‎ 
corkage /k:kıd3/ (در رستوران) حق چوب‎ 


Corinth /'korınê/ 


4 [شراب ] بوی چوب‌پنبه گر فته corked /ko:kt/‏ 
خراب‌شده 
(عامیانه) ۱.(کهنه) [شخص. بازیگر ] /k5:k3)(/‏ 60۲۷۵۲ 


اعجوبه؛ [دختر ] تیکه, هنگامه؛ [چیز. کار ] معرکه ۲. 


جواب دندان‌شکن, دلیل قاطع. حرف آخر ۳ دروغ 


شاخدار, دروغ گنده 


copywriter /'kopırarta(r) / 


۶ (روزناسنگازی) 
آگهی‌تویس 

۶ عشوه‌گری, دلبری» / coquetry /'kokıtrı‏ 
طنازی, لوندی. عشوه. ناز» غمزه. غنج, کرشمه 


۶ (محاوره) (زن) عشوه‌گر. coquette /ko'ket/‏ 
(زن) طتاز (زن) لوند 
هه [شخص ] عشوه‌گر» / coquettish /koket‏ 


دلرباء لوند؛ [نگاه. لبخند و غیره] پرعشوه. طناز 

با عشوه گری. با لوندی./:ا/ »0 »/¥| cou eis‏ 
با دلبری, به طنازی, با غمزه. با قر و اطوار 

# قايق پوستٍ گاوی. بل پوستی ‏ /|kډkor/ coracle‏ 


coral /'koral, (US) 'ko:ral/ مرجان, ب‎ .۱ ۸ 


۲ (صفت‌گونه) مرجانی 
هه ۳ قرمز» صورتی, سدین 
coral island /koral ‘aıland, (US) ıko:r-/‏ 
۶ جزیرة مرجانی 
۸ آب‌سنگي 
مرجانی. صخرة مرجانی 
(US) o:n'gleı/‏ ,عاووه ما / cor anglais‏ 
۸ (موسیقی) کورآنگله, کر انگلیسی (8اهاو0ه 0075 ام) 
# (محاوره) [تاقجه, قرنیز هره ] زیر سری» /9:0۱/ 607061 
متکا 


0 


coral-reef /koral 'ri:f, (US) ko:r-/ 


» ریسمان, رشته. نخ پرک» cord /ko:d/‏ 

۲ ( کالبدشناسی) طناب؛ [حنجره] تار ۳.(برق) 
سیم رابط ۴. کورد (= واحد اندازه‌گیري چوب. برابر با ۱۲۸ 
فوت مکمب) ۵. (صفت‌گونه) [پارچه, موکت و غیره ] کبریتی» 
راهراه 

2 vt 


۸ [کشتی, چادر و غیره 
مجموعهٌ طناب‌ها طتاب‌بست 
ad‏ [احساسات« رفتار [ /1۵:۵50۱ cordial' /'ko:dıal, (US)‏ 
گرم صمیمی. صمیمانه. دوستانه, مودت 
عمیق, شدید. قلبی 
n‏ آشاميدني مقوی, /ا0ت۱۵::۵ cordial /'ko:dıal, (US)‏ 


ن دور با ریسمان بستن 
cordage /'ko:dıd3/‏ 


cordiality /,ko: draclatl, (US) ıko:rdat- /‏ 
۸ ۱. [رفتار. عواطف ] صمیمیت. گرمی» محبت» صودّت. 
دوستی» صفا ۲.(در جمع) تعارفات, تعارف 
adv‏ از قلب. /11د3لء- (ونا) ,1ادdı:‏ نم cordially‏ 
از ته دل. قلبا؛ به گرمی» دوستاند؛ عمیقاًء به شدت 
(شیمی, نظامی) کوردیت cordite /'ko:dart/‏ 
(= نوعی ماد منفجرة بدون دود) 
4ه [تلفن, وسایل الکتریکی ] بی‌سیم ۰ /:1۵:01/ 60۲۵1655 
۱. [سربازان. افراد پلیس, پاسگاه‌های ۰ /1:۵0/ 60۲00 
نگهبانی و غیره ] صف. حلقه. کمربند ۲ درختِ میوهٌ 
هرس‌شده ۳ [یدال, نشان ] روبان, نوار. حمایل 
cordon sb / sth off‏ 


# [جسیت] دور نگه داشتن, 


Cornish pasty 


look at sb out of the corner of one's eye 
به کسی چپچپ نگاه کردن, به کسی چشم‌غره رفتن‎ ۱ 
از گوش چشم به کسی نگاه کردن‎ .۲ 
[اتومبیل ] پیچیدن ۲. کرنر کردن‎ ۱ 
hole-and-corner methods شیوه‌های زیرجلی.‎ 
روش‌های پنهانی‎ 
make a corner in sh  ,ıjدرک چیزی را احتکار‎ 
در انحصار گرفتن. چیزی را انبار کردن‎ 
have a corner of sth اشتن‎ 


take a corner 


بازار ( چیزی را) در دست داشت 
back sb into a corner — 3‏ 
۱ گیر انداختن, گرفتار کردن» /۲۵:0/ ٥0۲۸8۲۶‏ 
به دام انداختن؛ در تنگنا انداختن» تو مخمصه 
انداختن, عرصه را بر... تنگ کردن, در مضیقه 
گذاشتن ۲. (بازرگانی) [کالا]احتکار کردن, انبار کردن 
۷ ۳ (در بریتانیا) [اتومبیل, راننده ] پیچیدن 
(در ترکیب) -گوش ۱ cornered‏ 
a three-cornered hat >‏ < 
۶ (در فوتبال( ضر کرنر ۰ corner KCK /k5:n Kık/‏ 
۸ مغازۀ دونبش corner shop /.k5:na 'fop/‏ 
۸ ۱ (نخستین ( yi‏ ۰ /«دهاوده:60۲06۲61006/1 
سنگي سوک سنگ گنج ۲. (مجازی) پایه, بنیاد. 
اساس: پی» سنگ پاید 
۱. [تا و غیره ] لچکی. 
اریپ 
۲ از گوشه, اریب, به‌طورٍ مورب 
/'ko:nowaız/ = cornerways‏ 60۲06۳۷5۵ 
۱.(موسیقی) کورنت ( پیستون‌دار) /5:۸1۲)/ ٥0۴۸611‏ 
۲ در بریتانیا) [شیرینی و غیره ] اغ قیفی؛ [بستنی ] نان 
(نظامی, در سوارهنظام ارت بریتایا) 
پرچم‌دار. علم‌داز 
۸ بازار غله corn-exchange/'ko:n ıkstfernd3/‏ 
npl‏ کورن‌فلکس: برشتوک ۰ /6۵۲6/1۵۷65/10:00666 
۸ آرد؛ آرد ذرت؛ / cornflOUFr /'ko:nflavs(r)‏ 


cornerWayS /'ko:nawetz/ adj 


adv 


= 


cornet /ko:nt/ 


ارد برنج 


cornflower /'k5:nflaus(r) / 


1 رخ cornice /'ko:nıs/‏ 
۲ (معماری) [درسضا] کهیری: لوی گنلویی ۳ 
(معماری) [نمای دیوار ] کتیبه ۴. [لبة پرتگاه ] تقاپ برفی: 
طر؛ُ برفی 
هه ۱.(مربوط به) کورن‌وال رس Cornish‏ 
( = ایالتی در جنوپ غربي انگلیس)» کورن‌والی 
۶ ۲. کورن والی‌هاء مردم کورن‌وال ۴ زبانِ کورن‌والی 
^ پیراشکی گوشت /جهط Cornish pasty /k>:nı/‏ 


cork-oak /ko:k auk/ 
60۲۵۵۲۵۷ امه‎ / 


۸ ۱ چوب‌پنبه کش. 
دربازکن ۲. (صفت‌گونه) مارپیچ» پیچ‌دار 


cork-tipped /ko:k ‘upt/ زهه [سیگار ] فیلتردار‎ 
cork tree /'ko:k tri:/ = cork-oak 

corm /ko:m/ 
cormorant /'k:morant/ ۱.باکلان‎ ۶ 


) = گونه‌ای مرغ ماهی‌خوار) ۲. آدم شکم‌باره, آدم پرخور؛ 
آدم آزمند. آدم حریص 
باکلان کرچک 
۱ غلّه؛ غلات ۲.(در آمریکا) ذرت 
۳. [گندم, قلفل و غیره ] دانه 
(پزشکی) میخچه 
(مجازی) انگشت روی 
نقطۂ حساس کسی گذاشتن 


the pygmy cormorant 
corn" /ko:n/ 


corn? /ko:n/ 


= 


tread on sb's corns 


a corn plaster 


چسپ 
۲ [گوشت ] نمک‌سود کردن corn? /ko:n/‏ 
چوپ بلال corn-cob /'ko:n kob/‏ 
(یرنده) یلو حنایی / cornerake /ko:nkreık‏ 

cornea اوه‎ 


۸ (کالیدشناسی) قرنیه 
هه ( کالبدشناسی) قرنیه‌ای corneal /ko:nıol/‏ 
پیوند قرنیه a corneal graft‏ 
” کنسرو گوشتِ گاو؛ ۰ :۳ ıd:>ڊk/ beef‏ 60۲8۵۵ 
(در آمریکا) گوشتِ گاوٍ نمک‌سود 
نها cornelian‏ 


(زمین‌شناسی) عقيقي سرخ» 
مُهرٍ سلیمان 

۱. گوشه. زاویه. گنج «ıi‏ /۸۱:09/0 60۲۳6۲۱ 
سه کنج؛ [جاده. خیابان ] پیچ ۲ خلوت. زاویه, گوشه. 
گوشة دنج؛ مخفیگاه. پنهان‌جای ۳ بخش, گوشه و 
کنار. گوشه > (ge ja) +< in every corner of ihe garden‏ 
اکناف ۴.(بازرگانی) [کالا] احتکار ۵. (فوتبال) گرنر. 
گوشة زمین ۶.(منت‌زنی) گوشة رینگ؛ (کنتی) گوشذ 
دشک ۷. تنگناء مخمصه, گرفتاری 

(محاوره) همین بفل, همین دم 60۳06۲ just round the‏ 


> 


ار زدن cut off a corner‏ 
[بیچ جاده ] بریدن, شکستن, قطع کردن؛ 0٥٣۴٣۲5‏ اه 
(مجازی) ضوابط را نادیده گرفتن. میان‌بر زدن 


drive sb into a corner در تتگنا‎ 


اشتن. تو مخمصه انداختن, عرصه 
را بر کسی تنگ کردن, لای منگنه گذاشتن 

[بیماری, مشکل و غیره ] 
از خطر جستن, دشواری‌ها را پشتِ سر گذا 
چنگي... دررفتن 

گرفتار بودن در تتگنا بودن. 
در مضیقه بودن عرصه (بر کسی) تنگ بودن 


انداختن, در مضیقه گذا 


turn the corner 


از 


be in a tight corner 


06 I=sit &=cat 0۲اه دنه‎ D=golt 2:=saw همع‎ u:=too A=cup bird 2= about 
el=saY U=g0 al=five al=now ومع‎ 12=near ea=hair دوه‎ pure layer ala = fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ûÖ=this f=shoe ision = sing 


6۵۲۵0۲۵ /ko:para/ pl of corpus 
corporal’ /ko:paral/ (رسمی) بدنی» تنی»‎ 0 
جسمی» جسمانی‎ 
(نظامی) سرج و خه؛‎ 
(دریانوردی) دژبانِ دریایی‎ 
corporal punishment /ko:paral هی‎ 
تنبیه بدنی‎ ۸ 
corporate /ko:parat/ هه ۱. (بازرگانی. اقتصاد)‎ 
(مربوط به) شرکت ۲ [مالکیت. کار ] گروهی» جمعی‎ 
اشتراکی, دسته جمعی, مشترک ۳. (کهنه) یکی شده» متحد‎ 
corporate name 


corporal و‎ 


corporate stocks 
corporate responsibility 
corporation /.ko:pa'reı fn / 
(صفت‌گونه) شهری ۲.(اقتصاد. بازرگانی) شرکت‎ 
(سهامی )» مؤسسه؛ (در آمریکا) شرکتِ با مسئولیتټِ‎ 
محدود ۳ محاوره به شوخی) شکم گنده. بشکه» خمره‎ 
develop a corporation شکم گنده کردن‎ 
corporation tax /ko:pareıfn taks/ 
مالیاتِ شرکت‌ها‎ 
4ه (رسمی) ۱. [نیاز و غیره]‎ 
جسمانی» جسمی ۲. مادی‎ 
6۵۲۵6 ۱۱۵: ام)‎ corps /k5:2/) ۱.۱(نظامی) واحد.‎ 
یکان < ۰05 2760 > ۲ (نظامی) سپاه ۳ گروه.‎ 


تن 


هیئت 
the Corps Diplomatique; the Diplomatic‏ 
دیپلماتيک 8ص0 
۸ گروه باله ۳ corps de ballet /ko: da‏ 
۸ جسد. نعش, جنازه؛ لاشه corpse /k:ps/‏ 
(رسمی) تئومندی؛ / corpulence /'ko:pjulons‏ 
چافی. فربهی 
(رسمی) تلومند» corpulent /'ko:pjulant/‏ 
هیکل‌دار؛ چاق» فربه 


COFPUS/k5:p3s/ ( p/ corpora, corpuses) ıJ .\‏ 
پیکر ۲.(حتوق) مجموعة قوانین ۳. تنه» بدنه ۴. [تحقیق ] 
پیکره. مواد ۵.(مالی) اصل سرمایه. سرمايه اولیه 


۱.(زیست‌شناسی, کالبدشناسی) ‏ /6دع:60۲۵05616/10 
گویچه. گلبول ۲ (فیزیک) ذره 
گویچۀ قرمز, گلبولٍ قرمز a red corpuscle‏ 
گویچۀ سفید. گلبولِ سفید a white corpuscle‏ 


corpuscular /ko:paskjula(r) / 

corral /ka' 

۶ ۱. [رمة اسب, گاو و غیره ] pi.pp corralled)‏ 
اصطبل روباز. محوطه ۲.(نظامی) حلقة پدافند. 
حصارٍ دفاعی 

۳ [رمۀ اسب و غیره ] به اصطبل راندن, داخل محوطه 
راندن ۶ (نظامی) به شکل حلقۀ دفاعی درآوردن 


4ه (فیزیک) ذره‌ای 
(prp corralling,‏ ام I, (US)‏ 


corn on the cob 


corn on the COD /.k5:n on ö9 'kob/ بلال‎ ۶ 
corn pone /'ka:n paun/ نان ذرت‎ 
cornstarch /ko:nsta/ / (US) = comfiour 
COrNUCOPÎA /,ka:nju'kaupıa / ۱.(در اساطیر یوتان)‎ ۶ 
.۴ کورتوکوپیا ۲. نماد ر شاخ فراوانی‎ 
(مجازی) وفور» فراوانی؛ منبع سرشار‎ 
corn whiskey /'ko:n wıskı, (US) hwı-/ 
ويسكي ذرت» بوربون‎ ۸ 
Corny ام‎ (comp cornier, super corniest) 
هه ۱. (عامیانه) [لطیفه, داستان ] لوس خنک» بی‌مزه ۲.(به‎ 
طن)اخساسانی: سوزناک, آبکی‎ 
corolla /ka'rola/ 


corona /k3'raun/ ( p/ coronas; coronae) 
] دیهیم» افسر, اکلیل ۲.(ستاره‌شناسی) [خورشید‎ » 
؛ [ماه ] هاله ۱۰۳ کالیدشناسی) [دندان رغیره] تاج و‎ 
[قرنيز] تاج» لبه, پیش‌آمدگی ۵ در کلیسا)‎ ۳ 
چلچراغ (گرد)‎ 
Corona Australis /krauna ostrolıs/ 
(ستاره‌شناسی) اکلیل جنوبی‎ ۸ 
Corona Borealis /ka'rauna ده‎ 
اسی) اکللي شمالی‎ 
coronae /ksrauni:/ pl of corona 
coronary /'koronrı, (US) ko:ronerı / هه . تاجى.‎ 
اکلیلی ۲.(کابدشناسی) (مربوط به) سرخرگ تاجی»‎ 
(مربوط به) شریان اکلیلی‎ 
٭ ۴ (محاوره) سکته قلبی‎ 
coronary artery م۲‎ 'a:tarı, (US) ıko:ranerı / 
(کابدشتاسی) سرخرگ تاجی. شریان اکلیلی‎ ۶ 
coronary heart disease /koranrı 'ha:t dızi:z, 
(US) ڊko:ronerı/ (یزشکی) بيماري اکلیلی‎ 
coronary thrombosis /koronrı Orom'bousts, 
(US) ıko:ronerı / (pI coronary thromboses) 
(بزشکی) ترومبوز اکلیلی؛ سکتۀ قلبی‎ 
coronation /.koronerfn, (US) ko:ra-/ 
(مراسم) تاج‌گذاری‎ * 


# (ستاره 


# پزشک قانونی»  (US) k5:1-/‏ 6۵۲۵۳6۲/۵۵ 
مامورٍ پزشکي قانونی 
هیلتِ تحقيق پزشکي قانونی ‏ دز he coroner's‏ 


coroner's ۱0۵۵۵66۲ koranoz 'ipkwest, (US) ko:r-/ 
تحقیق پزشکي قانونی‎ * 
Coronet /koranet, (US) k5:1-/  g [خاهزاده درک‎ .۱ ۶ 
نیم‌تاج ۲. [زیور زنان ] پیشانی‌بند؛ تاج گل‎ 
Corp /k5:parerfn/ < Corporation 
(بازرگانی) شرکت» شرکتِ سهامی» مؤسسه؛ (در‎ ۸ 
آمریکا) شرکتِ با مسئولیتِ محدود‎ 


corroboration 


همانند بودن؛ نظیر هم بودن, با هم تناظر داشتن 
داشتن, نامه‌نگاری کردن 

correspondence /korr'spondans, (US) ۵:۲‏ 
” ۱. مطابقت» تطابق» انطباق؛ سازگاری» هماهنگی. 
۲ همانندی. مشابهت. شباهت؛ تتاظر. 
تقایل ۴ مکاتبه. نامه‌نگاری؛ نامه 


be in correspondence with sb پاک‎ 
مکاتبه دا‎ 

نامه‌نگار: ي بازرگانی؛ conımercial correspondence‏ 
نامة بازرگانی 


correspondence column /korr'spondans 

۸ [روزنامه ] ستون نامه‌هاء kolam, (US) ko:r-/‏ 
ستون خوانندگان 

correspondence 6۵۱۵۲56 /korı'spondons ko:s, 


(US) ko:r-/ دور؛ مکاتبه‌ای‎ 7 


; correspondent/.korı'spondant, (US) ıko:r-/ 


هه ۱. مطابق, موافق؛ مساوی, برایر 
نظیر؛ (ریاضی) متناظرء متقابل 
7 ۲ طرفي مکاتبه, مخاطب نامه ۳. خبرنگار» مُخبر 
گزارشگر ۴ (بازرگانی) [شخص, شرکت. پاک وق ] 
کارگزار» طرف. طرف معامله 
corresponding /korı'spondıg, (US) ۸‏ 
هه مطابق, موافق؛ مساوی» برابر؛ همانند. نظیر, شبب 
مشابه؛ (ریاضی) متناظر. متقابل 
correspondingly /korı'spondı nl, (US) .ko:r-/‏ 
4ه به همان نسبت, بر همین قیاس, متناسباً 
۸ راهرو» ۵ corridor /'korrd5:(r), (US)‏ 
کریدور, دالان. دهلیز 


{he cOrFİdors of power | مجاري قدرت, مقاماتِ‎ 


a corridor train قطار راهرودار‎ 
corrie /korı, (US) ۲9:/ (زسن‌شناسی) چالگاه, چال‎ n 
corrigenda /.korı'd3ond/ ام‎ of corrigendum 
corrigendUm /,korı'dsandam/ ( pl corrigenda) 

۸ [کناب ] ۱. غلط چاپی, لغزش ۲ در جمع) غلط نامه 
corrigible /'korıd3sbl, (US) ko:r-/‏ 

4 (رسمی) درست‌شدنی» قابل تصحیح» تصحیح شد ن 
[شخص ] اصلاح پذیر, قابلاصلاح» تربیت پذیر 


4 تقویت‌کننده. corroborant/ko'robarant/‏ 
نیروبخش, مقوی 
۲ تقویت کردن. corroborate /ka'robareıt/‏ 


تحکیم کردن, استوار کردن؛ تأیید کردن. حمایت 
کردن, پشتیبانی کردن؛ بر اعتبار . فزودن 
مره corroboration‏ 


in corroboration of 


u=cook u:=too A=cup 3= bird 2= about 
near ea= hair üs= pure yer ده‎ fire 
0= thin = this shoe 9= sing 


؛ همانند. شبیه ¦ 


4ه ۱. درست» صحیح» صواب» correct! /ka'rekt/‏ 
بی‌غلط, بی‌اشتباه؛ د 


شیوه. لباس ] به‌قاعده. 


راست. برحق ۲. [رفتار. 
» پجاء مناسپ, شایسته. 
درخور. بی‌نقص؛ [شخص ] درست. معقول 
۶ ۱. [کارء متن و غیره ] تصحیح correct /ka'rekt/‏ 
کردن, درست کردن, اصلاح کردن؛ غلط گیری 
کردن؛ [خطء نتص ] جبران کردن, رقع کردن, از میان 
برداشتن؛ [بیماری] درمان کردن. علاج کردن ۲ 
[شخص ] غلط ... را گرفتن: | .را رفع کردن؛ 
تنبیه کردن. تأدیب کردن, ادب کردن 
اشتباه خود را قبول می‌کنم. ۱ 
می‌پذیرم که اشتباه کردم 
۱ [کار. متن, تمرین و غیره] ۰ /۸۵۲۵۲/0/ 60۲۳۲۵۵۸1۵۴ 
اصلاح, تصحیح, غلط گیری؛ [خطاء نقص ] جبران ۲. 
(کهنه) تأدیب, تنبیه, مجازات 
(کهنه) زندان, محبس a house of correction‏ 
(محاوره) تصحیح می‌کنم. 
اصلاح می‌کنم. 
(US) -tu:d/‏ ان 
(رسمی) اداب‌دانی, خسن رفتار, نزاکت 
زه ۱. [کار ] اصلاحی» corrective /kaîrektıv/‏ 
اصلاح: کننده, تصحیح‌کننده؛ (یزشکی) ترمیمی» 
ای + (حترق) [اتدامات ] تأدیبی 
۸ ۲. [مشکلات و غیره ] دارو, دواء مرهم؛ + علاج, درمان ۳ 
اصلاح. تعدیل, عامل تعدیل‌کننده 
۱. به طورٍ صحیّحی. correctly /karekulı/‏ 
درست. بی‌غلط, بدون اشتباه. به درستی؛ خوب ۲ 
به طورٍ مناسبی, به طرزی شایسته, به طور 
بی‌نقصی ۳ مودبانه, به قاعده؛ به طرزی معقول 
۸ ۱ درستی. صخت ۸ 60۲۲۵۱۱۵۹9 
بی‌غلطی؛ برحسقی. حقانیت ۲. [رفتار و یره ] 
شایستگی. بی‌نقصی 
vi‏ ۱ ربط correlate /koroleıt, (US) ۸۵/۰ «jal‏ 
مربوط بودن, متناظر بودن, تناظر داشتن 
بودن, لازم و ملزوم بودن 
۲ ۲. ربط دادن, مربوط کردن؛ برابر هم گذاشتن, 


Correction. 


۱ همیست 


مقابلِ هم گذاشتن 
۸ ۳ لازمه 
n‏ همیستگی, سح correlation /koralerfn, (US)‏ 


ارتباط» رابطه 
adn‏ [وازه‌ها. چیزها [ همبسته. correlative /ko'reltıv/‏ 
وابسته» مرتبط؛ متناظر, ملازم 
correspond /korr'spond, (US)‏ 
« ۱. مطابقت داشتن. مطابق بودن» تطبیق کردن. 
خواندن؛ وفق داشتن ۲ مساوی بودن, برابر بودن؛ 


her 0= got 
ai=now  oi=boy ند‎ 
t= chain d5= jam 


say 
ava = hour 


j=yes  W= wet 


corroborative 


4 [شخص ] فاسدشدنی. 
فسادپذیر؛ رشوه‌گیر» خریدنی 
۰۱ [شخص ] فساد, تباهی. ‏ /¬/ص»k/ corruption‏ 
انحراف. گمراهی. ضلالت؛ ارتشاء. رشوه‌خواری 
۲ [زبان متن ] تحریف, آشفتگی» مسخ‌شدگی 
۲ .با فساد, به زور رشوه. ‏ / نامه 6۵۲۲۵۵ 
از طريق ارتشاء ۲ به طورٍ غلطی, به غلط, به 
۱ اشتباهاً 
فا آلودگی, تباهی؛ /6امم:۱۵/ 60۲۲۵۵۱0۵55 
گمراهی, انحراف؛ ده‌انگیزی؛ نادرستی 
۶ ۱. [لباس زنانه ] بالاتته corsage /ko:sa:3/‏ 
۲ دستۀٌ گل (روی سینه) 
دزد دریایی؛ كشتي دزدان 
دریایی ۱ 
cors anglais /,ko:r 'ongleı, (US) o:'gler/ pl‏ 
of cor anglais‏ 


نده» مف 


corsair /kد:ses(r)/‎ 


(هنه, ادبی) کالبد» پیکر /ko:s/‏ 60۲5۵ 
۸ زره نیم تنه» دزع corselet /'ko:slrt/‏ 
.نیز در ج جمع) گربست. . شکم‌بند corset /'ko:sıt/‏ 


v‏ ۲ کرت بستن» شکم‌بند ب 


corslet /'ko:slıt/ = corselet 

۸ موکب» ملتزمین رکاب» دا cortege‏ 

ملازمان. همراهان؛ (در تشیی. 
تشییم‌کنندگان 


60۲۱۵96 /k5:teı3/ = cortege 

cortex /ko:teks/ ) ام‎ cortices) 

۸ ۱.(گیاه‌شناسی) پوست» پوسته ۲.(کالبدشناسی) قشر» 
لای بیرونی» پوشش ۳ (کالبدشناسی) قشر 


۰.۱ (گیاهشناسی)( مربوط به ) پوسته. / ۰:۷ 60۳0621 ¦ 


ته‌ای ۲.(کالبدشناسی) ( مربوط به) لایة بیرونی» 


قشری ۴ (کالیدشناسی) (مربوط به) قشر مخ مُخی 
cortices /'k5:trsi:z/ p/ of cortex‏ 


cortisone /'ko:tızaun/ (پزشکی) کورتیزون‎ ۸ 

۸ (زمین‌شناسی) سنیاده, corundum /ka'randam/‏ 
سنگي سنباده 

6۵۲902 /'koroskert, (US) ko:r-/ درخشیدن»‎ 


برق زدن, تلال داشتن؛ جرقه زدن 
« درخ« coruscation /,kors'skerfn, (US) ,k5:1-/‏ 
تابش. تلالۇ.» برق» جرقه 


۸ بیگاری, شخره؛ کار بی‌مزد. cOrvée /'ko:veı/‏ 
کار شاق 

۸ ۱.(کینه! کشتي جنگی corvette /ko:vet/‏ 
۲ قايق توپ‌دار, ناوچه 

corymb /korım, korımb/  )نیذآ‌لگ( (گیاشناسی)‎ ۶ 
دی‎ 

کاهو /kos/‏ ومع 


cos /kos/ > cosine 


i corruptible مایم‎ / 


corroborative /karobaratıv, (US) -rertıv / 

هه تأييدكنندە. مۇيد. ثابت 

corroboratOry /karobo'rertorı / = corroborative 

۱. [فلز ] قرسودن» خوردن» corrode /karoud/‏ 

پوساندن ۲.(مجازی) ضایع کردن. خراب کردن» تباه 
کردن» از بین بردن؛ تحلیل بردن 


۶ ۳ [فاز ] فرسوده شدن؛ خورده شدن» پوسیدن؛ زنگ 


زدن 
اافرسایش: خوردن؛ «Corrosion /ka'raun/‏ 
جازی) تحلیل» تسباهی, فساد ۲. 
E‏ خوردگی. پوسیدگی؛ زنگ‌زدگی, زنگ 
هه ۱. [ماده ] خورنده / corrosive /karausıv‏ 
[جنگ, درگیری و غیره ] فرساینده ۲.(مجازی) [سخن ] 
نیش‌دار 
خورا؛ زنگ 
corrosive sublimate‏ 
corrugate /'koragert, (US) 'ko:r-/‏ 


= 


۷ . چین دادن. 
چین انداختن بر, شیاردار کردن: تا 


زدن بر؛ [پوست] 
چروک انداختن بر؛ [جاده. سط ] موجدار کردن 

۲ چين خوردن» چین افتادن, تا خوردن؛ چروک 
افتادن؛ موجدار شدن 

corrugated /'krageıtıd, (US) ۸ 

چین‌خورده. شیاردار؛ [سطح, جاده] موجدار؛ 


هه چین‌دار 


[پوست] چرو 
مقوای زنبوری corrugated cardboard‏ 
آهن‌کرکره corrugated iron‏ 
کاغذٍ فانوسی corrugated paper‏ 


corrugation یدنه‎ fn, (US) ko: 
چين دادن. تا زدن. موج دادن ۲. چین خوردگی‎ ۱ 
تاخوردگی ۳. چ شیار؛ چروک‎ 
corrupt’ /ka'rapt/ به تحقیر) [شخص ] فاسد؛‎ ۱ 
] رشوه‌خوار؛ رشوه‌گیر ۲. عباش, هرزه, منحرف؛ [اخلاق‎ 
فاسد؛ [ فتار و غیره ] کثیف, غیراخلاقی ۳. [هواء خون.‎ 
معط و غیره] آلوده» ناخالص. ناپاک؛ خراپ, گندیده.‎ 
متعفن ۴. [زبان ] ناسره, ناخالص, آشفند. مسخ‌شده؛‎ 
مغشوش, تحریف‌شده, مخدوش‎ 
corrupt practices ارتشاء‎ 
6۵۲۲۵۵12 /۵۲۵/ [شخص, اخلاق ] فاسد کردڻ»‎ .۱ 
به فساد کشاندن, تباه کردن, منحرف کردن» گمراه‎ 
کردن؛ رشوه دادن به. تطمیع کردن ۷ [متن ] تحریف‎ 
کردن, آشفتن, مخدوش کردن ۳. [زبان و غیره ] مسخ‎ 
کردن. خراب کردن, ضایع کردن‎ 
فاسد شدن, تباه شدن, منحرف شدن. گمراه شدن:‎ ۴ ۶ 


adj 


[متن, نوشته ] پر 


رشوه گرفتن 
۸ ۱ فسادپذیری / corruptibility /karaptabrlatı‏ 
۲ رشوه‌پذیری ۳ [زبان ] خدشه‌پذیری, آسیب‌پذیری, 


تحریف‌پذیری 
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< .£5 امه he book‏ > ۲. (محاوره) خرج برداشتن. 
تمام شدن, درآمدن» آب خوردن 
he house cost him 215000. <‏ > ۳ به بهای / قیمتِ 
تمام شدن > Careless driving may cost you your life.‏ 
۴ در پی داشتن, به دنبال داشتن 
His behaviour cost his mother many sleepless nights. >‏ 
۵. طلب کردن, لازم داشتن» خواستن» بردن 
Compiling a dictionary costs much time and patience. >‏ > 
۶ (محاوره) گران بودن برای 
cost an arm and a leg — arm‏ 
برای کسی گران تمام شدن, به ضررٍ 
کسی تمام شدن 
(بازرگانی, . cost? /kost, (US) k5:st/ ( p4, pp costed)‏ 
مالی) [کالا] گذاری کردن. تعیینِ قیمت کردن: 
[کار, تولید ] برآورد هزینة...را کردن؛ کیت 
برآورد کردن 
[هزینه ] برآورد کردن, حساب کردن الاه اه 6091 


cost sb dear 


vw 


را 


vw 
6093 /kدءا, هزینه. خرج» قیمت. بھا /5:51) (کنا)‎ ۱ 
:قوق دااع دادگاه, هزین دادگاه‎ ۲ 


شرایعلی 


at any cost 
living costs 


af cost 
24 به هر قیمتی» به هر بهایی, به هر وسیله‌ای کاکهه له‎ 
at the cost of به بهای, به قیمټ‎ 
اطراف و جوانپ قضیه را سنجیدن.‎ 

سنگین و سبک کردن. سنجیدن 


به تجربه ( خود شخص) 


count the cost 


to one's cost 


| نکتۀ کاربردی: 

وقتی از مقدار پولی سخن می‌گوبیم که برای خر 

بخصوصی نیاز داریم از کلم 0۲:0 استفاده می‌کنیم: 
the price of a CD / piece of land / packet of‏ 


cigarettes / cauliflower 
اگر اسم باشد شبیه کلم‎ ٥ کلمۂ‎ 
تفاوت که آن را برای آشیا به کار نمی‌بریم بلکه پیشتر برای‎ 
خدمات و فعالیت‌ها از آن استفاده می‌کنیم:‎ 
the cost of having the house painted / going on 
holiday 
کلمۀ 050 رابه عنوانِ اسم برای چیزهای عام نیز به کار‎ 
می‌بریم:‎ 


است با اين 


the cost of living 
the cost of food 
the cost of production / postage 
برای اسم 6000 از صفت‌های 10۷ یا عاط استفاده‎ 
.)500 می‌کنيم و نه صفت‌های 060910 و‎ 
فعل 8 به معنی «قیمت دأشتن». «خرج برداشتن»:‎ 
«تمام شدن» و نیز به «قیمتِ (چیزی) تمام شدن» است:‎ 


ee it &=cat a:= father D= got saw u=cook u:=to0o وه عم‎ 3= bird 
saY a=g0 aizfive aU=noW ot=boy ده مهد دهد‎ v= pure عم‎ player a= fire 
hour j=yes ۳۷-۷۵ tf=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe lon 0= sing 


60 (محاوره) برای این‌که. چون‌که 9۵02098 > /92)/ 6053 
cosecant‏ > یله 60880 
٭ (ریاضی) گیکانت: cosecant /kou'si:kant/‏ 
عکس سینوس 
۶ ۱ (در ایا عامیانه) چماق, باتوم رز 6050/۰/۱ 
۲.با چماق زدن, باتوم‌کاری کردن 
cosher /kaufa(r)/ = kosher‏ 
/ موه co-sigNatOry / kau ‘sıgnatarr, (US)‏ 
«#»_ شریک امضاء همامضا 
«ه به راحتی, راحت. با آسودگی ۸اه ومع 
۸ (ریاضی) کسینوس. جیپ تمام /۸:ھوںد)/ ٥051۸8‏ 
۶ راحتی, آسودگی؛ جای دنج /102۳/ 60910685 
cos lettuce /kos leus/ =‏ 
a‏ ۰۱(مربوط به) آرایش. ‏ /ozmetıkڊk/ cosmetic‏ 
آرایشی ۲ ظاهری, سطحی. صوری 
۳. لوازم آرایش, آراید 


cosmetically /«kozmetkl!/  ؛شیارآ به کمک‎ dv 


په صورټ ظاهری 
dn‏ آرایشگر ها cosmetician‏ 
۲ لوازم ارایش فروش 


و ی cosmetic‏ 

« جراحي پلاستیک, جراحي زیبا 
ئە ۱ کیهانی ۲ مجازی) بیکران. 

نامتناهی, عظیم 
۶ غبار کیهانی 
۸ پرتو کیهانی 


cosmic /1 heidi 


cosmic dust /kozmık ‘dast/ 
cosmic ray /kozmık 'reı/ 
cosmOgOny /kozmogonr/ 


cosmography /kozmograft/ 
COSmMOlOgiSt /kozmolodaıst/ 
cosmology /kozmoladsr/ 


« فضانورد. کیهان‌نورد ۰ /215:1 021 »'/ 6051100801 


ۋە ۱ جهانی cosmopolitan /kozma'polıtan/‏ 
۲. جهان‌وطنی 
۶ ۳. [شخص ] جهان‌وطن 
۶ ۱.کیهان, جهان. گیتی. COSMOS’ /'kozmos/‏ 
عالم ۲ نظم» هماهنگی, نظام 
٭ (گل) کوزموس COSMOS /'kozmns/‏ 
و Cossack /kosak/‏ 
۷ (به طمنه) لوس کردن, تثثر کردن ۰ /:605964/105 


an industry cosseted by government subsidies 
(مجازی) صنعتی که به سوبسیدهای دولت وابسته شده است‎ 
COSt' /kost, (US) ko:st/ ( pf,pp cost) 


یمت داشت 


۱. ارزیدن» 


ارزش داشتن 


۵516۲۲۳۱۵۲96۲ /kostmanga(r)/ 
میوه‌فروش دوره‌گرد. طواف, چرخی‎ 
۵51109 /kostıq, (US) ‘ko:stg / 
(بازرگانی) قیمت‌گذاری» تعبین قیمت؛ برآوردٍ قیمت‎ 
براورد هزینه‎ 
4ه ۱. دچار‎ 


ست بیس ostive /kostuv/‏ 
۲ یبوست‌آور, قابض ۳ (مجازی) عبوس, گرفته ۴ 
(مجازی) خسیس, بخیل 
۸ ۱ گزاتی: OstlineSS /kostlrnıs, (US) 'ko:st-/‏ 
پرخرجی, پرهزینگی ۲ ارزشمندی» گرانبهایی 
گران‌قیمتی؛ ارزش, ارزش والا ۳ (کهنه) جواهرات: 
جواهرآلات, گنجینه. خزائن 
Oostly /'kostlı, (US) ‘ko:st-/ (comp costlier,‏ 
4 گران» گران‌قیمت؛ [جواهر super costliest)‏ 
۰] گرانبهاء ارزشمند. نفیس؛ [سفر وغ 
پرخرج» پرهزینه؛ [ضیافت و غیره ] مجلل, باشکوه 
(US) ıko:st/‏ ,واه ost of living /.kost‏ 
٭ هزین زندگی 
cost-of-living allowance /,kost ov ۷‏ 
۸ کمک‌هزینه 


و غ 


alavons, (US) ko:st/ 
cost-of-living 1006 /kost av وا‎ ındeks, (US) 
kaist/ شاخص هزينة زندگی‎ « 
cost-pIUS /kost plas, (US) ko:st/ 
(بازرگانی) سود افزوده‎ ۲ 
cost price /'kost praıs, (US) ‘ko:st/ 
(بازرگانی) قیمتِ تمام‌شده» قیمتِ مایه‎ ۲ 
at cost price به قیمتِ تمام‌شده. مایه کاری‎ 
costume /kostju:m, (US) -tu:m/ ۱.لباس, جامه؛‎ 
لباس محلی ۲.(کهنه) کت و دامن ۳ لباس مبدل»‎ 
لباس پالماسکه ۴ محاوره) لباس شناء مایو‎ 
لباس ملی‎ 
costume ball /'kostju:m bo:l, (US) 'kostu:m/ 
بالماسکه‎ 
costumed /‘kostju:md, (US) -tu:md/ لباس پوشیده,‎ adi 
بالباس‎ 


national costume 


costume jewellery موه‎ dau:alrt, 
(US) kostu:m/ جواهر بدلی‎ ۸ 
costume piece /'kostju:m pi:s, (US) kostu:m/ 
نمایش تاریخی‎ ۸ 
costume play /'kostju:m pler, (US) ام‎ 
costume piece 
costumer /ko'stju:ma(r), (US) -stu:-/ = costumier 
costumier /ko'stju:mra(r), (US) “stu:-/ 
لباس‌دوز؛ لباس‌فروش ۲ رخت‌آویزء جالباسی‎ . 
cosy’ /kauzr/ (comp cosier, super cosiest) 
[اتاق و غیره] گرم و نرم» راحت» دنج ۲ دوستانه,‎ ۱ 4 
صمیمانه» خودمانی» گرم ۳ (به طنه) زیادی راحت‎ 


cost accountant 


How much did this CD cost you? 
It cost £1000 to have the house painted. 
برای فعلٍِ ۶ صفت ۱0 ۵ را به کار می‌بریم و نه‎ 
. high و‎ expensive صفت‌های‎ 
فعل ۵۲اه را برای مبلغی به کار می‌بریم که فروشند‎ 
کالا یا انجام دهند؛ خدمات از کسی طلب می‌کند:‎ 
How much did he charge you for mending the car / 
for that CD? 
کلم ۵۳۳۲ء اگر اسم باشد به معنی مبلغی است که در‎ 
قبال استفاده از چیزی و یا در قبال انجام خدمتی از ما‎ 
‌ طلب می‌کنند:‎ 
There will be a small charge for admission to the 


museum / for reconnecting your gas supply. 

کلم ۲۵۲۲ به معنای کراية سفر با هواپیما. قطار. 
اتوبوس و غیره است. 

کلمۀ 106 (به صورت جمع) به معني هزینه‌ای است که 
برای خدمات حرفه‌ای. و همچنین برای دوره‌های آموزشی 
و غیره پرداخت می‌کنيم. 

کلم ۳۵06 به معني اجاره‌ای است که برای یک خانه یا 
یک اتاق می‌پردازيم. اما بايد توجه کرد که در مورد کرایۀ 
هتل از کلمة 160 استفاده می‌کنيم. 

کلمة ۴۲٤۵۱‏ به معنی مبلغی است که به عنوان کرایه با 
اجارز یک ماشین برای مدتی طولائی می‌پردازيم. 

نکتۀ دستوری: به خاطر داشته باشیم که زمانِ گذشته و نیز 
| صيغة مفعولى e0‏ همان 081 است. | 


cost acCOUntant/kost okauntnt, (US) ko:st/ 
حسابدارٍ قیمتِ تمام‌شده» حسابدار صنعتی‎ ۸ 
cost aCCOUNtİNg /kost akauntıg, (US) ka:st/ 
حسابداري قیمتِ تمام‌شده. حسابداري صنعتی‎ « 
co-star /'kau sta:(r) ( چم‎ co-starring, 
pI.pp co-starred) [فیلم ] همبازی‎ ۱ ۸ 


۷ ۲ 1 | به عهده داشتن, بازیگر | 
نقشي ر اشتن» ب 


بودن 
۳ نقش اصلی را به... دادن 
با... همیازی بودن co-star with‏ 
نیز با شرکت ... co-starring‏ 


cost-benefit عم‎ 'bentfit, (US) ko:st/ 
(اقتصاد) هزینه_منفعت‎ ۸ 
cost Clerk /'kost kla:k, (US) 'ko:st kla:rk/ 
= cost accountant 
cost-CUttİINg /'kost ,وم‎ (US) ‘ko:st/ 
کاهش بودجه‎ ۶ 
cost-effective /kost ,ماه‎ (US) ko:st/ 


هه مقرون به صرفه, اقتصادی» سود آور 


cost-effectiVeNESS/kost ,ماه‎ (US) ko:st/ 
مقرون به صرفه بودن. اقتصادی بودن‎ ۲ 
coster /'kosta(r)/ = costermonger 


n 
n 
7 
7 
pl 


n 


adj 


= sing 


o0۸ 6۱4/۲0۱ 96/ منطقۀ پنبه خیز, کمربندٍ پنبه‎ 
6۵100 6816/۲0 کنجالةٌ پنبه» کنجيد؛ پنبه/)ء»‎ 
cotton candy /kotn k#endı/  کمشپ (در آمریکا)‎ 
cotton gin /koın daın/ ماشین پنبه پاک‌کنی‎ 
cotton goods ۵۵ gudz/ قماش ي‎ 
منسوجاتٍ نخی‎ 
cotton grass /koin gra:s, (US) gras/ . گل لفی‎ 
cotton mill /koın mıl/ کارخانة نخ‌ریسی‎ 
cotton-plant/kotn pla:nt, (US) بوت پنبه  /0جعام‎ 
cottonseed /koınsi:d/ 
cottonseed Oil /kınsi:d ‘orl/ 


پنبه‌دانه 


روغن پنبه‌دانه 


cotton-tail /'kotn terl/ خرگوش‎ 
0 /,kotn 'wul/ پنبه ( تصفیه‌شده),‎ 
پنبة هیدروفیل‎ 


نخ پنبه‌ای 
(گیاشناسی) لپه. برگ‌دانه 
۱ (ادبی) بستر ۲. کانایه؛ 


cotton yarn ۲۵۵ ja:n/ 
cotyledon /korrli:dn/ 
couch' /kautf/ 
تخت‎ 
retire to one's couch به بستر رفتن. غنودن‎ 
60۱06102 رسمی) [مطلب. سژال ] ادا کردن» ۰ //ا:6۵/‎ ۱ 
بیان کردن, گفتن. به زبان آ‎ 
آمادۂ پرتاب کردن‎ 
[حیوان ] خوابیدن, دراز کشیدن؛‎ ۴ 
(ادبی) غنودن, دراز کشیدن‎ 
couch? /kautf / = couch-grass 
couchant /kautfant/ 


آوردن ۲ [نیزه و غیره] 


برداشتن 


[شیر, ببر و غبره ] خوابیده» 
درازکشیده 

[قطار ] کوپ خواب couchette /ku:'fet/‏ 
(گیاہ) مرغ coUuCch-graSS /kautf gra:s, (US) gras/‏ 
خور؛ تلویزیون p>teıt/‏ /tٺka/‏ ماقاهم couUCh‏ 
(جانور) پوماء شیر کوهی /ku:ga(r)/‏ 093۲ 
۱ سرفه کردن ough /kof, (US) ka:f/‏ 
۲ [دستگاه ] صدای بلندی دادن 

۳ [خون و غیره] با سرفه بالا آوردن 


۴ سرفه ۵. سینه‌درد 


give sb a warning cough باسرفه به کسی هشدار دادن‎ 


سینه‌درد داشتن 


have a (bad) cough 
cough sb down 


cough (sth) up 
آوردن ۲. سرفه‌ای کردن و گفتن ۳ (عاانه) به‎ 
] زبان آوردن. گفتن؛ اقرار کردن ۴. (عامیانه) [یول‎ 
سلفیدن, دادن‎ 

(عامیانه] ۵. به حرف آمدن. حرف زدن, اعتراف 
کردن ۶. پول دادن. سلفیدن. سر کیسه را شل کردن 
cook‏ = 


a cosy little corner 
Cosy ۵ 


) تختخواب بچه cot’ /kot/‏ 
سفری؛ تخت تاشو 
.غل 6012۱۷۰۷ 


cot /knt/ > cotangent 
cotangent /kautaendaont/ (ریاضی) کو تانژانت.‎ 
ظلٍ تمام‎ 
cot-death /10 4:0/ ۰ ۰ [کودک ] مرگ در خواب‎ 
6016/۷۵: [گرسفند ] آغل؛ [ماکیان ] مرغدانی؛‎ 
[کبوتر ] لانه, کبوترخانه‎ 
co-tenant ۱۲۵ ۸ (در اجاره‌نشینی) هم‌خانه‎ 
٥010۲1۵ /)0151/ ۰ [ادبا. شعرا و غیره ] محفل, حلقه.‎ 
گروه‎ 
cOterMİNOUS /,kau'ta:mınas / (رسمی) [کشور.‎ ۱ 
۲ باغ و غیره] هم‌مرز, همسایه, مجاور؛ پهلو به پهلو‎ 
هم‌ارز, موازی؛ همانند. مشابه؛ هم‌زمان, هم‌عصر‎ 
cotilion /katulran/ = cotillion 
601111100 /»٥1:ا٥«‎ / آھنگ کو رقص کو تیلیون‎ 
cottage ۸ خانه (روستايی).‎ ۱ 
کلبه؛ کومه ۲. ویلاء خان بیلاقی‎ 
cottage cheese (پثیر) لور ۸ هه‎ 
cottage hospital /kotıds 'hospıtl/ 
(در بریتانیا) درمانگاه؛ بیمارستان روستایی‎ ۸ 
cottage industry /,kotıds 'ındostrı/ 
صنایع روستایی. صنایع د‎ 
cottage 102/۸۵۵5 1:56 (در بریتانا) نان گرد‎ 
6011896 0161۲0۷05 ۲ سوفله گوشت و سیب‌زمینی/‎ 
cottager /'kotıd30(r)/ (در بریتانیا) کشاورز»‎ ۱ 
روستایی ۲.(در آمریکا) یبلاق‌نشین‎ 
(در اسکاتلند) ده‌نشین, روستایی»‎ 
کشاورز‎ 


۹ 


۹ 


۹ 


adj 


cottar /'kota(r)/ 


cotter /'koıa(r)/ = cottar 
6041001 /»1/ پنبه ۲. نخ (پنبه‌ای)‎ 
صفت‌گونه) پنبه‌ای. نخی‎ (۳ 


١‏ پنبه؛ بو 


cotton? / kom 

(عامیانه) دوزاری ( کسی ) افتادن» 08 60100 
گوشی دستِ ( کسی ) آمدن. سکۀ (کسی) افتادن 
(عامیانه) [نکته. مطلب ] فهمیدن» اه 0٩ ٩0‏ 601800 
دستگیر (کسی ) شدن» گرفتن» سر درآوردن از 
(در آمریکا, محاوره) چنگی به cotton to sb‏ 
دل ... زدن به مذاق ... خوش آمدن 

cotton up to sb (عامیانه) دوست شدن باه‎ 


دوستی برقرار کردن با 
cotton batting /'kotn batı/ = cotton-wool‏ 


ee 1I=sit &=cat ۵: father D= got 0: saw 
ay au=go at=five au=now oI=boy 12=near 
ava = hour is w=wet tf=chain d3=jam 0=thin Ö-=this /=shoe 3= vision 


یعنی «در سن هشت سالگی بلد بودم شنا کنم.» 
She couldn't buy a ticket.‏ 
یعنی «برای بلیت پول کافی نداشت.» 
عبارت 10 ۸06 ۷۵۲۵ / ۷۵ بیشتر ممکن است بیانگر 
این معنا باشد که اوضاع طوری بود که شخص می‌توانست 
(شاید با کمی تلاش) موفق به انجام کار شود: 
By arriving at wo 1 was able to swim for an hour.‏ 


یعنی «استخر آنقدر باز بود که فرصت داشتم یک ساعت 


شنا کنم.» 
I wasn't able to buy a ticket.‏ 
یعنی «بلیتی باقی نمانده بود که به دست آورم؛ یا من 
نتوانستم.» 
عبارت ۵01610 76 0) 50دا به این معنی است که قبلا 
می توانست‌ایم کاری را انجام دهیم ولی حالا دیگر نه: 
He used to be able to run a 100 meres in under 0‏ 
seconds, but he's getting a bit old these days.‏ 
هنگامی که دربار؟ چیزی صحبت می‌کنیم که از آن 
مطمئن نیستیم اغلب از فعل ۷ه" استفاده می‌کنیم و اگر 
خیلی شک داشته باشیم از افعال #«ایفده یا 6001۵ استفاده 


می‌کنيم: 
کنم The road may / might / could be blocked.‏ 
یعنی «جاده شاید / ممکن است بسته باشد.» 
The road could be blocked.‏ 
یعنی «ممکن است جاده را پبندند.» 
اگر عدم اطمینان مربوط به کاری در گذشته باشد از عبارتِ 
may have / might have / could have‏ استفادهمی‌کنيم: 
There may have been an accident.‏ 


یعنی «شاید حادثه‌ای رخ داد باشد.» 
اگر اکنون بدانیم که حادث‌ای رخ نداده بوده است 
افعال ۱۵۲۵ ھنم یا ۱۱8۲۵ 0اه استفاده می کن 
اگر بخواهیم دربار؛ وقوع کاری سوال کن ER‏ 
فعل ۵۸ استفاده می‌کنيم: 


از 
از 


Can this really be true? 
یعنی «ممکن است این مسئله درست باشد؟»‎ 
اگر بخواهیم دربارة عدم امکان وقوع چیزی اظبا‎ 
کنیم می‌گوییم:‎ 


استفاده از صیغۀ 60010 در موارد اخیر بیانگر تردید در 
وقوع کاری است (و این استعمال در انگليسي آمریکایی 
رایج‌تر است): 


That can't be true. 


Could that really be true? 

7 اغلب همراء افعال مربوط به حواس و د 
see hear 01‏ يا believe‏ استفاده می‌شود: 

Look at this photo _ can you see somebody famous 


مانندٍ 


init? 
نکتۀ دستوری:باید در نظر داشت که افعال ده ۵انه»‎ 
و ۲اه همیشه با مصدرٍ بدونٍ 40 به کار می‌روند و‎ ۷ 
هرگز از صورت همراء با 0) استفاده نمی‌شود:‎ 
I can help you. 
اما نمی‌توان گفت:‎ 
I can to help you. 


cough. drop 


(عامیانه) ۱. سلفیدن ۲. حرف زدن. وا از چسه» 


آمدن 
یالٌجون بکن! یالاً حرف بزن! cough up!‏ رده Come‏ 
cough-drop /'kof drop, (US) 'ko:f/‏ 
٭ قرص مکیدنی (سینه) 
cough-lozenge /'kof lozınds, (US) 'ko:f/‏ 
cough-drop‏ = 
cough mixture /'kof mıkstf(), (US) ko:f/‏ 
۸ شربت سینه 
شریت سینه cough syrup /kof sırp, (US) 'k5:f/‏ 
COUId /kad, kud/ pr of can‏ 


أ نکتة کاربردی: ا 


در گفتگوهای روزمره برای اجازه گرفتن یا اجازه دادن 
بیشتر از فعل ۵٥‏ استفاده می‌کنیم تا از فعل رهص : 
You can go now.‏ 

برخی می‌گویند در این حالت کاربرد فعل رهص 
۳ ت. گرچه کارېرد آن بیشتر محدود به 
بافت‌های رسمی است. هنگامی که از امر اجازه دادن در 
گذشته صحبت می‌شود. افراد اغلب از عبار ۷۵۲۵ / 8وس 
٥‏ 0۷۵ استفاده می‌کنند و یا با تغیبر جمله از فعلي 1٥٤‏ 
استغاده می‌کنند: 


He was allowed to leave at ten 
I let him leave at ten. 
هنگامی که اجاز؛ انجام کاری را می‌خواهیم بگیریم» به‎ 
جاي فعل «. اغلب از فعل ۵اد۵ (و به خصوص در‎ 
انگلیسی آمریکایی از فعل ا«ونه) استفاده می‌کنيم. زیرا‎ 
درخواست ما غبرمستفیم نر و مؤدبانهتر به نظر خواهد رسید:‎ 
Could 1 borrow your car? 
در این موقعیت کاربردِ فعل له" رسمی‌تر است و په‎ 
خصوص در موقعیت‌های اداری به کار گرفته می‌شود. به‎ 
طورٍ مثال در فرودگاه گفته می‌شود:‎ 
May 1 see your passport, madam? 
در انگليسي روزمره برای اجازه گرفتن معمولا از‎ 
و یا‎ Would you mind if... 00و‎ you mind if... عبارات‎ 
استفاده می‌شود:‎ 1s 14 ۵۱7204 از‎ 
Do you mind if 1 smoke? 
علاوه بر این, از فعلٍ ٥۵ء برای بیان توانایی انجام کاری‎ 
, معین در زمانِ حال نیز استفاده می‌شود:‎ 
1 can swim now. 
برای این که بگوییم در آینده توانايي به خصوصی را‎ 
کسب خواهیم کرد از عبارتِ ؛ ماه 6ظ الاس استفاده‎ 
می‌کنیم‎ 
Il be able to speak better if 1 practise more. 
در سخن گفتن از توانایی‌ها که به زمان گذشته محدود‎ 
۵9/۷۵۲۵ ۵016 ۵ می‌شود از فعل 4اه یا عبارتِ‎ 
استفاده می‌شود. البته ہین این دو صورت در برعی‎ 
60۷0 موقعیت‌ها تفاوت معنايي اندکی وجود دارد. فع‎ 
بیشتر به آن نوع توانایی‌ها اشاره می‌کند که در گذشته‎ 
وجود داشته است (و شاید هرگز هم به کار نرفته باشد):‎ 
1 could swim when I was eight 


n 


9 


vi 


(صفت‌گونه) مشورتی» مشاوره‌ای» (مربوط به) مشاوره 


1 مشاور 
۲ [دانشجویان, افرادٍ اردو ] سر پرست. راهنما ۳.(در ایرلند 
و آمریکا) وکیل؛ مشاور حقوقی 
COUNS@IOr /'kaunsala(r)/ (US) = counsellor‏ 
۱. حساب کردن» شمردن» count’ /kaunt/‏ 
شمارش کردن ۲. به حساب آوردن» به شمار 
آوردن. منظور داشتن ۳ دانستن. محسوب داشتن. 
شماردن, به حساب آوردن 
count it an honour to help you. >‏ | < 
۴ شمردن ۵. به حساب آمدن. به شمار امدن. 
منظور شدن ۶. اهمیت داشتن. ارزش داشتن, اعتبار 
He doesn't count very much. > jal‏ > 
شکرگزار بودن شاکر بودن 
(در اتتخابات) آراء را شمارش کردن ۵6۲0/65 اصام 
Don't count your chickens (before they're‏ 
hatched). (prov)‏ 


count one's blessings 


جوجه را آخر پاییز می‌شمارند. 

خر نخریده آخورش نبند. 

(به قصدٍ خواب رفتن) تا صد شمردن؛ 
بره‌ها را شمردن 

بدونٍ احتساپ, بدونِ در نظر گرة 


count sheep 


not counting ... 


count for nothing / little; not count for 


به حساب نیامدن, بی‌ارزش بودن. عص / ہ1 ay)‏ 

ارزشی نداشتن, بی‌اهمیت بودن 

counting from tonight 
count the cost of sth 


از امشب؛ با 
چوب چیزی را خوردن؛ 

عواقب چیزی را تحمل کردن 
ایستادن و موافقتِ خود stand up and be counted‏ 
را اعلام کردن. با صدای بلند موافقتِ خود را اعلام کردن 


/ ()دامعمنه1/ 60۱1856110۲ 07 ( صورت کهنذ دوم شخص مقر 


CcOUldn't /'kudnt/ reg of couid 
couldst /kudst/ 


گذشتۂ فل «عه) توانستی» می توانستی 


(کشاورزی) [گاوآهن ] علفبر» /۲۵۵۱0/ C016۲‏ 
کارد 

« شوراء مجلس, هیئت. انجمن؛ COUNCİl /'kauns!/‏ 
جلسه 


شورای شهر انجمن شهر a city council‏ 
the municipal council = city council‏ 
شورای امنیت the Security Council‏ 
کابینه. هیئتِ وزرا the Council of Ministers‏ 
در جلسه بودن جلسه دا be/ meet in council‏ 
« میزٍ شورا council-board/'kaunsl bo:d/‏ 
اتاق شورا council-chamber /'kaunsl t/eımb3(r)/‏ 
council estate /'kaunsl ıstert/‏ 
در خانه‌سازی) مجتمع سازمانی, خانه‌های سازمانی 
٭ آپارتمانِ سازمانی council flat /'kaunsl flaet/‏ 
اند سازمانی ‏ هط council house /kauns|‏ 
۸ عضو شوراء عضو هیئت, /(۱۵::۵۵۱00/ 60۱006110۲ 
عضو انجمن 
ام council of war /kaunsl av 'wo:(r)/‏ 
# شورای نظامی, شورای جنگ ۷۵ اه 8أ 0٥‏ 
COUNCİIOF /'kaunsal(r)/ (US) = councillor‏ 
(در بریتنیا) عوارضٍ council taX /'kaunsl teks/‏ 
شهرداری 
۸ ۱.(رسمی) شور مشورت» counsel’! /'kaunsl/‏ 
نظرخواهی, رای‌جویی ۲. نظر. رای؛ توصیه ۴ 
(حتوق) وکیل؛ مشاورٍ حقوقی؛ وکلا؛ مشاوران 
حقوقی ۴.(کهنه) پند. اندرز» نصیحت 


نقطه‌ضعقی ... بودن count against sb‏ (رسمی) با کسی hold / take counsel with sb‏ 
نقطه‌ضعب ... تلقی کردن اه 2921054 5۸ 6008۸ مشورت کردن, نظرِ کسی را خواستن 
۷ در زمرة... قرار گرفتن» ا / ی 6000120089 (رسمی) تودار بودن keep one's own counsel‏ 
به عنوان ... قلمداد شدن» جزو ...به شمار آمدن (رسمی) نظرخواهی کردن, ‏ ۱0۵606۲ take counsel‏ 
۷ در زمر ...قر count sb / sth among sb /sth‏ رای‌جویی کردن, رای زدن, با هم مشورت کردن 
دادن به عنوان ... قلمداد کردن» جزو ...به شمار فک بلندپروازانه؛ a counsel of perfection‏ 
آوردن آرمانِ غیرعملی 
ا۷ معکوس شمردن count down‏ (در بریتنا, عنوان) وکيلي King's / Queen's Counsel!‏ 
# په حساب آوردن» count sb / sth in‏ دعاوی ۱ 
منظور داشتن counsel /kaunsl/ (prp counselling, (US)‏ 
من هم هستم! counselled, (US) counseled) Count me in!‏ چام counseling,‏ 
روی... حساب count on / upon sb / sth‏ ۱. مشورت دادن به. راهتمایی کردن ۲ (رسمی) 
کردن» اعتماد کردن به» پشتگرم بودن به» امید توصیه به...کردن. توصیه کردن ۳ (رسمی) توصیه 
بستن به کردن به» پيشنهاد دادن به 
۱. [پول. چیز ] دانه‌دانه count sb / sth out‏ ۶« ۲ مشورت کردن, نظرخواهی کردن» رای زدن 
شمردن ۲. [منت‌زن ] (تا ده شمردن و ) ناک‌اوت ۶ مشاوره, مشاورت: ‏ /وتاههه/ counselling‏ 
D=got 0:=saw U=cook 2= about‏ اه دنه اه ده از i= see‏ 
o1=boy 12=near ea=hair ala = fire‏ مه دنه say five‏ 
a= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0-=thin d=this 9= sing‏ 


۲ در ترکیب) کنتور» شمارگر, -شمار, سنج 


> وا‎ speed-counter > 


ounter? /'kaunta(r)/ 
(بر) عکسي. (به) ضد. (ہر) خلافی‎ 


counter to adv 


برخلاف... پیش رفتن. vr i go/run counter to‏ 
عکس...عمل کردن 
۷ ۱. [تصمیم. دستور, نقشه ] vt ۱0۱00۱6۲۹ /'kaunta(r)/‏ 


مخالفت کردن با. ضدیت کردن با. واکنش تشان 
دادن در مقابل, مقابله کردن با؛ [ضربه ] رد کردن: 
دفع کردن» ردوبدل کردن 

۲. تلافی کردن, معامله‌به‌مئل کردن, پاسخ دادن به 

شمشیربازی و غیره) جواب دادن بدل زدن 
ضد. متقابل, پاد- / ounter- /kaunta(r)‏ 

۸ [نرو, اثر ] خنثی کردن. /1:۱۵۲۵/ ۵00016۲۵61 
بی‌اتر کر دن» باطل کردن,. از بین بردن؛ عمل متقابل 
کردن, مقابله کردن 

counteraction / kauntarak/n / 


(مشتز 


اثر عکس؛ عمل متقابل n‏ 
۸,۵4 بی‌اثرکننده, / adj : counteractive/ kaunt'raktıv‏ 
خنثی‌کننده 
۱.(نظامی) ضإكٍ ‏ ماه counter-attack/ kavntor‏ 


حمله,پاتک ۲. باسخ, جواب, عکس العمل عمل متقابل 
۴ پاتک کردن, ضدٍ حمله زدن 
counter-attractiOn/,kuntar a'trak fn /‏ 
۸ جاذبۂ متقابل, کشش متقابل 
Aig .۱ ۸‏ تعادل, 1۵۵00۵۸۵۷۵۲۵۸ counterbalance'‏ 
پارسنگ؛ عامل تعادل. عامل توازن ۲ نیروی 
تعادل, نیروی توازن؛ موازنه 
counterbalance? / kaunta'baelans /‏ 
۲ موازنه برقرار کردن, تعادل ایجاد کردن 
counterblast/'kauntabla:st, (US) -blast/‏ 
۶ [گنتگو, مجادله ] حملهٌ متقابل» جواب تند 
۶ (حقوق) اتهام 9 /kauntatfa‏ ۱] 
قابل, تهمتِ متقابل 
۱. بازرسی دوباره. countercheck/kavntt/ek/‏ 
بازبيني مجدد 
۷ ۲ جلوی کار...را گرفتن. مانع کار...شدن ۴ 
زبینی کردن» دوباره بازرسی کردن, بازدید کردن 
۶ ادعای متقابل» counterclaim /'kauntaklerm/‏ 
دعوي متقابل 
counter-ClOocKWiSe/,kaunta ‘klokwarz/ (US)‏ 
anti-clockwise‏ 
counter-espionage/.kauntar 'espıona:3/‏ 
۸ ضدٍ جاسوسی 
4 ۱. بدلی. مصنوعی» counterfeit / kauntafit/‏ 
جعلی» تقلبی» قلابی» تصنمی, ساختگی» ظاهری ۲. 
(کهنه) متقلب» دَعَل» مزوّر 


8 ۱ شنمارش: شمر دن سناب 


شمارش معکوس 
(رسمی) ۱.سیماء 
چهره» قیافه. صورت: حالتٍ چهره ۲ حمایت. 
پشتیبانی؛ تأیید. تصدیق 

۳(رسمی) حمایت کردن از؛ پشتیبانی کردن 
کردن» تصدی 


۱.(در بازی و غیره) ژتون 


اعلام کردن ۳. به حساب نیاوردن. منظور 
نداشتن. کنار گذاشتن مستثنا شمردن 

(مجلس) جلسه را به علب 
به حٍ نصاب نرسیدن اعضا تعطیل کردن 

مزثر بودن دن دخالت  si‏ 6000۸1۵۷۵۲۵5 
داشتن در به حساب آمدن در منظور شدن در 
حساب چیزی را نگه داشتن count sth up‏ 
count? /kaunt/ 1,‏ 


count the House out 


شماره. تعداد ۲ اهمیت. وقع, توجه ۳.(حترق) [اتهام] 
فقره, مورد > He was found guilty 0n 3 counts.‏ > 


حساب (چیزی را) نگه داشتن 
حساب (چیزی را) از دست دادن. 


حساب از دست (کسی) دررفتن 
[مشت‌زن ] ناک‌اوت شدن 


keep count (of) 
lose count (of) 


take the count 
be out for the count = take the count 


take no count of توجه نکردن به, وقعی‎ 


نگذاشتن به, اهمیت ندادن به 
[عنوان. اقب ] گنت count? /kaunt/‏ 
شمردنی, قابل‌شمارش. /ا50اun:)/‏ €اbھ† Un‏ ¢0 
شمارپذیر 


countable NOUN / kauntabl naun/ = count noun 
countdown / kauntdaun / 
countenance /kauntınons/ 


از؛ 
کردن 
قیافة (کسی) تفییر کردن. 
رنگی صورتٍ (کسی) عوض شدن 
ظاهر خود را حفظ کر« keep one's counteıan¢‏ 
متانتِ خود را حفظ کردن؛ از خنده خودداری کردن 
put / stare sb out of countenance‏ 
کسی را از تا دربردن؛ کسی را مضطرب کردن؛ کسی را 
دستپاچه کردن؛ کسی را بور کردن 
[شخص ] تشج ga give countenance to sb / sth‏ 
کردن. تشویق کردن, دل داد ] حمایت کردن 


change countenance 


دخل؛ [بانک. بست‌خانه رخره ] باجه» گیشه؛ [رستوران, 
میخانه ] بار 


[فروش کالاء خریدٍ کال ] قاچاقی, under {lie conte”‏ 
پنهانی, زیرجلکی 


[مغازه ] فروشنده؛ [بار ] فروشند؛ . counter hand‏ و 


پشتٍ بار پیال‌فروش 
۱. [دارر ] بدونِ نسخه ۴. بدون مجوز Yer he counêr‏ 
counter? /'kaunta(r)/‏ 
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fw‏ با ممادل کردن. موازنه ایجاد کردن. 
تعادل برقرار کردن 
/ ای counter-reVOlUtiION/ kaunta‏ 
۸ ضد انقلاب 

counter-revolutionary/.kaunta revs'lu: fanart, 

هه ۱ ضد انقلابی 
۲. [شخص ] ضدٍ انقلاب 
countersank /kauntasaeyk / pt of countersink‏ 
countersign /'kauntasaın /‏ 


(US) ırevalu: fanerı / 


۸ ۱ اسم شب» 
اسم عبور؛ اسم رمز ۷ تصديتي امضا 
۷ ۳ [سند. امضا] تصدیق کردن, تایید کردن؛ [چک] 
پشت‌نویسی کردن 
countersignature/ kaunts'sıgnatfa(r) /‏ 
تصدیتقي امضا؛ امضای دوم 
countersink /'kauntasık / ( pr countersank,‏ 
۱. [سوراخ ] خزینه‌دار کردن pp countersunk)‏ 
۲ [سخ یج ] پخ کردن 
of countersink‏ مر countersunk /'kauntasayk‏ 
counter-tenOr/ kant ۱۵۵‏ 
(موسیقی) ۱. کنترتلور ۲. خوانندۀ کنترتنور ۳. قطعة 


> 


۷ ۱. موازنه برقرار کردن. /۵046۲۷۵[۱/۲:۵:0۷۵۱ا60 
تعادل ایجاد کردن ۲ جبران کردن. تلافی کردن 
ad‏ (رسمی) چبرانی ۰‏ / )veılıڃkawnt/ countervailing‏ 

جبران‌کننده؛ تعدیلی, تعدیل‌کننده؛ مخالف, متضاد. 


مقابل 
counterweight / kauntaweıt/ = counterbalance‏ 
۸ [للب. عنوان ] کلیس countess /kaunts/‏ 
۸ [اداره counting house / kang haus/ [iis‏ 
حسابداری 


4 بی‌شمار, بی‌حد, بی‌حصر. countless /kaunılıs/‏ 


بی‌شر» بی‌حساب, بی‌اندازه 


به‌دفعات, بارها و on countless occasions‏ 
پارهاء مکرر 

COUN NOUN /kaunt nain/ | (دستور)‎ ۶ 
قابل‌شمارش‎ 


4ه روستایی. دهاتی / ountrified /'kantrıfad‏ 
۸ ۱ کشور, مملکت ۲. میهن. / ountry /kantrı‏ 
وطن, زاد و بوم؛ مرز و بوم» سرزمین» دیار ۲ مرد 
کشور, اهالي مملکت؛ ملت ۴ بیرونِ شهر؛ صحرا 
بیلاق ۵ ۱۵ تون 


اء ده؛ 


ا؛ رو 


3= vision 


0= thin ö=this f=shoe = sing 


4 برخلاف 


۷۶ ۲. توطئۀ متقابل کردن (علیه), دست به ضرٍ 


= saw 
ها‎ near 
ain d5=زam‎ 


.دغل 

۵. [امضاء اسکتاس و غیره ] جعل کردن؛ [سکه] قلب 
زدن؛ [نقاشی. نوشته ] کپی کردن ۶. تظاهر کردن» 
وانمود کردن, به خود بستن, تقلب کردن 

.١ ۸‏ سازندة سک / counterfeiter /'kauntafrta(r)‏ 
قلب؛ سک هساز ۲. [نقانی و غیره] کی ودار 
نسخهبردار ۳ جعل‌کننده, بدل‌ساز 

(در بریتانیا) ته‌چک: / counterfoil /'kauntafıl‏ 
ته‌رسید. ته‌قبض 

/ وود counter-ÎnSUrg@NCY/.kauntor‏ 
« عملیاتِ ضد شورش. (اقداماتِ) 


شورش 
counter-intelligeNnCe/ kauntar ın'telrdsans /‏ 
٭ ضدٍ اطلاعات. ضدٍِ جاسوسی 
counter-intuitive/,kauntar ın'tju:ıtıv /‏ 
انتظار, دور از انتظار؛ خلاف شم, مغایر شم 
counter-iritant ıkauntar ‘ırıtont/‏ 
۸ (پزشکی) [دارر ] ضدٍ تحریک 
اس countermand /kauntma:nd, (US)‏ 
۱.(رسمی) [دستور, سفارش ] لغو کردن» پس گرفتن ۲. 
[نیروها و غیره] فراخواندن» پس خواندن, احضار 
کردن ۳. [قرارداد. قرار ] به‌هم زدن؛ فسخ کردن؛ 
[برداخت و غیره ] متوقف کردن, نگه داشتن 
اقدام متقابل. )8850۲۵ 008ع 
عمل متقابل؛ (نظامی) ضدٍ عملیات 
۸ ۱.(نظامی) عات /صkountamaı/ COUNterMÎNê‏ 
ضد مین ۲.(مجازی) ضدٍ توطئه» توطله‌شکنی 
۷ ۳. (نظامی) مین‌گذاری کردن عسلیه ۴. [نقشه. توطه ] 
خنثی کردن, بی‌اثر ساختن 
ا ۵. مین‌گذاری کردن ۶.اقدا ابل کردن 
counter-offensiV@e/'kauntar afensıv/‏ 
۸ (نظامی) پاتک, ضدٍ حمله 


counteroffer /ka0ntڍrٺf()/‎  لباقتم پيشنهاد‎ # 
counterpane /'kauntapeın / (کهنه) روتختی‎ 
counterpart / kauntapa:t/ [سند وغیره]‎ ۱ ۸ 


نسخد دوم» المثنی, برگردان ۲. مشابه» بدل, بدیل, 

همانند؛ [شخص] همتاء نظیر؛ (سینما) همبازی» 

بازیگر مقابل 

COUNtErPIOt /'kauntoplot/ ( p/p counterplotting, 
ما‎ ۰01٩1۵۲101۵۵ ( ضدٍ توطله. توطئه شکنی‎ ۱ ۸ 


زدن (علیه) 

۸ (موسیقی) کنتر پوان ۰ ka 9p5ı11/‏ 600016۲۵۵1۴۸ 
(= فن ترکیپ نغمه‌ها؛ نغمه‌های ترکیب شده) 

counterPOise /kauntapaız/ پارسنگه‎ ١ م‎ 


father D= got‏ عنه &=cat‏ الوعه 
دنه at=five  at=now‏ مو دنه 
tf‏ ۳۹ 


۷ سراسری» 


۵۱1۱۷ dance /kantrı '‘da:ns, (US) 'd&ns/ رقص‎ 7 


محلی 


ountry dweller صاهم۲/‎ dwel()/ روستانشین.‎ ۶ 


ده‌نشین 

sountry folk /kantrı fauk/ مردم روستاء‎ « 
اهالي روستا‎ 

ountry gentleman /kantrı dsentlmon/ «lle # 
ارباب» دهگان‎ 

sountry ۱۵۵56 /,kantrı ‘haus/ خانه اربابی.‎ # 


عمارتِ اربابی» خانة اعیانی» خانة ییلاقی 
n‏ زندگي روستایی country life /'kantrı laıf/‏ 
countryman /'kanırıman / ( pl countrymen)‏ 
۸ ۱ روستایی ۲. هم‌وطن, هم‌سهن 
۸ (سیاسی) حزب country party /'kantrı pa:tı/‏ 
طرفدارٍ کشاورزی 
country people /'kantrı pi:p!/ = country folk‏ 
۸ جادۂ روستایی country ۱۵۵۵ /'kantrı roud/‏ 
country seat /kantrı ‘si:t/ = country house‏ 
نوا احي روستایی» / countryside /'kanırısaıd‏ 
بیرون از شهر» طبیعت 
The preservation of the countryside is important, >‏ > 
country-wide /kantrı ‘ward/‏ 


در سرتاسرٍ کشور 
countrywoman /'kantrrwuman /‏ 
۸ .زن روستایی (pl countrywomen)‏ 
۲ [زن] هم وطن» هم ميهن 
.در بریتانیا) | » ایالت county / kauntı/‏ 
۲ (در آمریکا) ناحیه ۳.(کهنه) کنت‌نشین ۴ اهالی 
استان؛ اهالي ناحیه 1 
هه ۵.(در بریتایاه محاوره) اعیانی» اشرافی 
استان‌های اطرافِ لندن the home counties‏ 


(در استان, ایالت) اعیان, متمکنان 
۲ ر(5نا) county borough /kauntı ‘bara,‏ 
۶ (در بریتانیا) ۱. شهرستانِ آزاد ۲. [نمایندگي مجلس ] حو 
انتخابی 


the county 


i county COUNCİI/kauntı kaٺsl/‎ «j|ت| شورای‎ ^ 


انجمن ایالت 
۸ عضو 2 county councillor / kauntı ‘kaunsla(r)/‏ 
شورای استان, عضو انجمن ایالت 
۸ دادگاه بخش 10۸ تون county court‏ 
[ناحیه, استان و county family /kauntı ‘femsl1/‏ 
۰] خانوادۂ سرشناس 
county seat /kauntı ‘si:t/ (US) = county town‏ 
اني ر county OWN /,kauntt ‘taun/‏ 
مرکز ناحیه» حاکم‌نشین. گرسی 
« ۱ حمل coup /ku:/ (p1 coups /ku:z/) «illi‏ 
ضربه کاری, اقدام قاطع ۲ کودتا 


country and western 


یتانیا) به آراء عمومی 
مراجعه کردن, همه‌پرسی کردن, رفراندم کردن 
بیرون شهر زندگی کردن. live in the country‏ 
در ده زندگی کردن 

This is unknown country to me. 
برایم منطقۀ ناشناخته‌ای است. (مجازی) برام زمینة‎ 
ناشناخته‌ای است.‎ 


go to the country 


أ تکتة کاربردی: ۱ 
کلم :0۳01 معمول‌ترین و عادی‌ترین کلمه‌ای است که 
برای منطقه‌ای جفرافیایی با حکومتی مستقل به کار می‌رود: 
We passed through four countries on our way to‏ 
Greece.‏ 
کلمۀ هبر سازمان سياسي منطقه‌ای تأکید دارد که از 
حکومتی مستقل برخوردار است. گاه نیز این کلمه منحصراً 
به خود آن حکومت اطلاق می‌شود: 
the member states of the EU‏ 


a one party state 
The state provides free education and health care. 
کلمۂ 021100 بر واحدی سیاسی دلالت دارد و از 6اهاه‎ 


رسمی‌تر ا 
the United Nations‏ 
How many countries are there in the Association of‏ 
South East Asian Nations?‏ 
کلم 5006 می‌تواند در موردٍ بخشی از یک کشور 
بزرگتر نیز به کار رود که از اختیارات محدودی برخوردار است: 
There are 13 states in Malaysia‏ 
دو کلمۂ ۴٤ید‏ و ۵٥۸‏ پر کل مردم یک کشور نیز 
دلالت می‌کنند: : 
The president will address the nation on television‏ 
this evening.‏ 
The whole country was outraged by the bombing.‏ 
علاوه بر این کلمة 08۸00 به جامعه‌ای با فرهنگ و 
مشترک نیز اطلاق می‌شود: 


the Zulu nation 

کلمۀ 4«ها را به ویژه در ادبیات, به معنای «کشور» یا 
«سرزمین» به کار می: 
He left the land of his birth twenty years ago.‏ 


۱ the most magnificent castle in all the land ۱ 


country and western /kantrı an 'westan/ 
موسيقي محلي آمریکایی. موسيقي کانتری آند‎ « 


وسترن 

country born /kantrı 'bo:n/ هه روستازاده‎ 

country bred /kantrı bred / روستایی,‎ 4 
روستاپرورد‎ 

# باشگاه صحرایی . /ضklı‏ هد country club‏ 


country COUSÎN /kantrı (محاوره) روستایی»/«۲۸2‎ ۶ 
هالو‎ 


course 


با شجاعت. با شهامت. با بی‌باکی» با جرئت. 
جسورانه. بی‌پروا 

courgette /ko:3et/ کدو (سبز)‎ « 

۸ ۱. پیک, قاصد؛ نامه courier /'kurı()/‏ 
نامه‌رسان ۲. [شخص ] راهنمای تور, راهنمای سفر» 
سار یره حمله‌دار 

۸ ۱. [زندگی. حوادت 
زمان و غیره ] جریان» سیر» 
طریق, خط سیر, خط؛ [رود] بستر؛ [ستاره] مدار؛ 
جهت. سمت ۳ روش, روند. روال؛ رفتار» طرزٍ 
رفتار ۴ (ورزش) میدان. زمین؛ (در اسبدوانی) اشپُریس 
۵. [دانشگاه. دبیرستان ] دوره؛ درس» کلاس ۶. (پزشکی) 
دوره ۷.(مساری) [آجر و غره ] ردیف, رج, لایه, رگه 


course’ /ko:s/ 


کته گذار مین زام 


۸ [غذا] وعده؛ بخش < واه 05 a din۲‏ > 4. 
(دریانوردی) بادبان پایین ۱۰.(کهنه. در سرگذشت پهلوانار 
ان, ل ماجرا 


(رسمی) در جریان, در دست in course of‏ 
به جای خود در زمانِ خود. in due course‏ 
به موقع خود 

در جریانِ» در طول» طي, در ظرذ ۰ in the course of‏ 
تن 


in the (ordinary) course of / events / things 
بدطورٍ طبیعی, خودبه خود به طورٍ عادی‎ 
in (the) course of time په مرور زمان.‎ 
با گذشت زمان: سرانجام.بالاخره, عاقبت‎ 
راو خود را دنبال کردن‎ 
مسیر عوض کردن, تفر جهت دادن 600۳56 اء‎ 
۱ its course 


nature 


keep / hold one's course 


دور؛ خود را گذراندن. 
مسیرٍ خود را طی کردن 
( بەعنوان) یک امرٍ بدیهی, (a) ۵ Mater of course‏ 

(به‌عنون ) یک چیز قطعی 


البته. مسلماً. طبيعتأً؛ ه‌طور قطع of course‏ 
در مسیر, در راه on course‏ 
ارج از مسیر off course‏ 


از مسیر خارج شدن go off course‏ 
take a certain course of action‏ 
روش مشخصی را در پیش گرفتن, خط معینی را دنبال 
کردن 
(نیز مجازی) تا آخر ادامه دادن. stay the course‏ 
استقامت ورزیدن, پایداری کردن 
a course of treatment‏ 
course? /ko:s/‏ 
با شتاب رفتن ۲. [آب. اشک و غیره] جاری شدن. 
سیلان داشتن؛ جاری بودن ۳ (در شکار) دنبالی 


خرگوش کردن (با تازی) 
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coup de 9۲868 / ku: da 'gra:s, (US) 'gres/ 
تیر خلاص» ضربة کاری‎ ۶ 


coup d'état /ku: derta:/ کودتا‎ « 

# ۱. درشکه COUPé /'ku:pet, (US) ku:per/‏ 
۲ [قطار ] کوپه ۳ اتومبیل کوپه 

۶ (در آمریکا) اتو coupe /ku:p/‏ 


couple’ /'kapl/ 


in two / a couple of shakes > shake 


یکی‌دوتا. 


جفتٍ عاشی, جفتِ عاشق و 


a couple of چندتایی..‎ 


a courting couple 
معشوق, جفتٍ نامزد‎ 

۱. جفت کردن, به‌هم بستن» 
وصل کردن» متصل کرد 
هم درآوردن, وصلت دادن 

#۶ ۳ جفت شدن. وصل شدن» متصل شدن, پیوستن ۴. 
[حبوانات ] جفت‌گیری کردن؛ [انسان] نزدیکی کردن 
۵ ازدواج کردن؛ وصلت کردن 

# بست؛ [واگن راءآهن ] بازوی 
اتصال 

۶ (ادیات) مزدوج» بیت (هم‌قافیه) /۷۸۴۱/ 60۱0۵۱6۱ 

× ۱.اتصال» پیوند. وصل coupling /'kaplın/‏ 
۲ بست. چفت. رابط. اتصال. کوپلینگ؛ بازوی 
اتصال 


couple? /‘kapl/ 
ند دادن ۲. به ازدواج‎ 


coupler /'knpla(r)/ 


* گوپن» بن بُنچک coupon /'ku:pon/‏ 
« شجاعٹ» شهامت» تهور. courage /karrda/‏ 


بی‌باکی» دلاوری» دلیری, جسارت» جرئت, دل, رهره 
screw up one's courage —> screw‏ 
have the courage of one's convictions‏ 
جرئتٍ بیان اعتقاداتِ خود را داشتن, بر سم اعتقاداتِ 
خود مردانه پا فشردن 

not have the courage (to do sth) 

زهره نداشتن 
lose courage‏ 


جرئتٍ (کاری را) نداشتن, دل نداشتن. 
ترسیدن, خود را با 


جرئتِ خود را از دست دادن 
take / pluck up / muster up courage‏ 
جرئت کردن, جسارت ورزیدن. شجاعت نشان دادن 
take one's courage in both hands‏ 
دل به دریا زدن. جرئت به خرج دادن 
شجاع» جسور. دلاور: بی‌باک 
Dutch courage —> Dutch‏ 
اه cOUraQEOUS‏ 
ار[ 


a man of cuurage 


4 شجاع. دلیر. دلاور» 
بی‌باک» نترس» جسور» پرجرئت» پُردل؛ [ر 
شجاعانه» دلیرانه, بی‌باکانه. جسورانه» متهورانه 

courageOUSIÎy دلیرانه. شجاعانه. /تادددفه:۲۵/‎ adv 


father 0D=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup ird 2= about‏ اه هه لدع 
fire‏ ده player‏ دم au=now o1=boy 12=near e2=hair t= pure‏ و ند 
ava=hour j= yes tf= chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


j court-card 4 


7 (در ورت بازی) صورت 


(= شاه بىبی. سرباز) _ 
» موّدب, باادب. مبادی اداب. /:۲::۵/ 60۲۱6005 


آداب‌دان, خوش‌رفتار؛ مهربان 
۷ مودبانه, با ادب. اج courteously‏ 
از روی ادب, به طورٍ مودبانه‌ای, به نزاکت؛ با 
احترام. به نشانة احترام 
(US) ko:tızn/‏ ۱ 
۸ فاحشۀ اشرافی» روسپي درباری 
۸ ۱.ادب, نزاکت؛ احترام» تکر یم /3:1251)'/ 60۱۲۱۵51 
تعظیم, کرنش ۲. لطف, مرحمت ۳( 
هه ۴. اهدایی, اعطایی؛ رایگان؛ مجانی ۵. از روی 
ادب» از روی احترام 
اهدایی, اعطایی, هدية؛ به لطفی by courtesy of‏ 
۸ یه نشانةادای وظ (aj COUFÎeSY CalI /'k3:s1 k5:1/‏ 
دیدار؛ دیدار دوستانه 
۸ کارت افتخاری ۰ ۲0:۵ ۲::۵۵/ courtesy Card‏ 
۱ ]lتJıg‏ [ چراغ ها courtesy light /ks:osı‏ 
۳ در جم) هم فکر 
در بریتانیا) عنوان ۰ courtesy tile 1:0۵ (1l/‏ 
افتخاری ۱ 
/ka:ı9sı vızıt/ = courtesy call‏ ]و۷ courtesy‏ 
(در آمریکا) مج court-house /'k5:t haus/‏ 
یی» دادگستری 
« ۱ درباری» ملازم ۲. ندیمه ۰ ۸۵0/۰ ۲6۲لا6۵ 
۸ ۱ ظرافت. آراستگی courtliness /ko:lınıs/‏ 
برازندگی ۲. وقار, متانت, ادب 
(conp courtlier, super courtliest)‏ ۲ حانج ناه 
4 [رفنار. منش ] ظریف.» آراسته مهذب؛ باوقار 
‘ma:/1/ ( p/ courts-martial;‏ اج court-martial‏ 
pıp court-martialling, (US) court-martialing,‏ 
court-martialled, (US) court-martialed)‏ رم 
٭ ۱ (نظامی) دادگاه نظامی 
۷ ۲. در دادگاو نظامی محاکمه کردن 
۸ دادگاو court of appeal /.k5:t ov o'pi:l/‏ 
استیناف, دادگاو پژوهش 
av ıkstfeko(r)/‏ اد 8۵۱6۵۵۲ Court of‏ 
۸ (در بریتانیا. کهنه) دیوان محاسبات 
(US) m'kwarı /‏ ند court of inquiry /k5:1 av‏ 
۸ (نظامی) کمیسیون تحقیق 
# (محل) دادگاه - ۱ ۸۸۵۱ court of law‏ 
۸ قرار دآدگاه, دستور دادگاه /9:00 k51‏ / 600۲۵۲۵۵۲ 
۸ سالن دادگام هن رجا courtroom‏ 
محل دادگاه, دادگاه 
۸ ۱ رابطه عاشقانه» رط راجت courtship‏ 
نزدیک, با هم بودن ۲. [حبوانات ] معاشقه. عشق‌بازی 
۳ جلپ حمایت. جلپ توجه. جلب نظر 


جمع) تعارفات 


course of action 


۴ (در شکار) ۴. [خرگوش ] دنبال کردن» تعقیب کردن ۵. 
[سگ ] تازاندن به دنبال خرگوش انداختن 


course down سزازیر شدن‎ 
course of ۵61100 /.k5:s ov 'zkfn/ ام)‎ courses 
of action) روش, راه» روند, روال‎ # 
60۹۵/۱ (ادبی) [اسب ] سمند,‎ ۰۱ ۶ 


بادپاء توسن ۲. دو دوک (- نوعی پرنده) ۳ شکارچی 
خرگوش ۴(سگی) تازی 
(آموزش) مقاله, course-Work /'ko:s wa:k/‏ 


کار پایان ترم 
« شکار خرگوش (با تازی) . /9::د»'/ ٥01۲5۸9‏ 
۸ ۱ دادگاه. محکمه؛ court! /ko:t/‏ 


هیئتِ قضایی ۲ دربار: درباریان ۲ (تنیس و غیره) 
زمین ۴ [خانه ] حیاط؛ [مدرسه. مسجد و غیره ] صَحن؛ 
[دانشگاه, کاخ و غیره ] محوطه ۵ مجتمع مسکونی ۶. 
(کوچذ) بن‌بست ۷. تملق» چاپلوسی. مجیزگویی 
۸.اظهارٍ عشق, اظهارٍ محبت 
court of justice = court of law‏ 
( در انگلستان و ویلز, تا )۱٩۷۱‏ دادگاه منوفه 0۴ c04‏ 
نقض و ابرام 
court of quarter sessions = court of assize‏ 


( در انگلستان و ویلز. از 1۹۷1( دادگاه ۰ Crown Court‏ 


نقض و ابرام 
حتي ارجاع به 
دادگاه را از دست دادن. از حضورٍ دادگاه محروم شدن 


be ruled / be put out of court 


put oneself out of court = be ruled out of court 
settle a case out of court jl دعوایی را خارج‎ 
دادگاه فیصله دادن. دوستانه حل کردن, (خارج از‎ 


دادگاه) صلح کردن 
دربار سلطنتي بریتانیا the Court of St James‏ 
بار یافتن be presented at court‏ 


۱. [شاه ] بار دادن ۲. [هنرپیشه و غیرە] )¢0 hod‏ 
مورد استقبال هواداران خود قرار گرفتن 
به کسی اظ 
the ball is in one's/sb's court —> ball"‏ 
از کسی شکایت کردن, کسی را به 
دادگاه کشاندن 
laugh sb / sth out of court —> laugh‏ 


pay court to sb 


take sb to court 


بی‌اززش. نامناسب. به دردنشور out of court‏ 
را به دست اوردن, /۲0:۸/ 600۲۱2 


را کردن؛ دوست شدن باء بیرون 


پذیرای...شدن, اسباپ ... خود را فراهم آوردن 
۴ [دختر و پسر] با هم بودن 
جفتِ عاشق, عاشق و معشوق, 


a courting couple 


جفتِ نامزد 


کردن. جوایگوی...بودن, کقافی...را کردن: ‏ 
[مخارج ] تامین کردن؛ جبران کردن ۸. [کتاب. سخن, 
تحقیق و غیره ] دربرگر فتن» دربرداشتن, فراگرفتن: 
شامل بودن ۱ورل [بار] حمایت کردن. 
پشتیبانی کردن؛ [حریف ] گرفتن ۱۰. (روزنامه‌نگاری) 
[خیر, واتسعه و غبره | گسزارش کردن ۱۱ [اسب ] 
جفت‌گیری کردن با؛ [مرغ ] خوابیدن روی 

کسی / چیزی را غرتي در... ازس طاو/ 9و عم 
کردن, به کسی / چیزی پاشیدن, روی کسی / چیزی ریختن 
پوشیده بودن در / از؛ غرق...بودن ‏ ۱۷/0 9660۲6۲60 


خود را در...غرق کردن؛ cover oneself with‏ 


غرق در ...شدن 
جای کسی کار کردن, کارهای کسی را ا 10۲ 60۷0۲ 
انجام دادن 


گاري چادری, ارابۂ چادری a covered wagon‏ 
ردپایی ار خود باقی نگذاشتن. . ۳۸6 00۵5 60۲۵۳ 
ایز گم کردن, برگه‌ای از خود به جا نگذاشتن 
بیمه کردن در و cover against‏ 
راه زیادی را پیمودن؛ cover a lot of ground‏ 
(مجازی) بر مسائلی زیادی احاطه داد 
cover a multitude of sins —> multitude‏ 

[سوراخ, گور ] پر کردن» انباشتن |١‏ ۸ای 60۷9۲ 
روی ...را گرفتن» پوشاندن ۰ 0۷6۲ و 60۷6۲ 
۱. پوشاندن. روی cover sth / sb up‏ 
اه ] مخفی کردن. پنهان 
کردن سرپوش گذاشتن روی؛ [آتار جرم رد با ]از 
انظار پنهان کردن» از میان برداشتن 

خطای ... را مخفی کردن. ۵0 ۵۲) هلا 60۷6۲ 
گناو ... را پنهان کردن» روی اشتباه... سرپوش 
گذاشتن؛ حمایت کردن از. دفاع کردن از 

۱. پوشش؛ [ظرف ] درپوش۰ ۰ ۷۸۷۵/۰ 60۷6۲۶ 
سرپوش, در سر؛ [چتر و غیره ] غلاف» جلد؛ 
[صورت ] نقاب؛ [صندلی, مبل ] رویه؛ [اناتیه ] روكش 
[اتوسیل و غیره ] چادر؛ [میز ] رومیزی؛ [رختخواب 
روتختی؛ ملافه. شمد. روانداز ۲. [کتاب. مجله ] جلد 
۳ [بسته‌بندی ] کاغذ؛ لفاف؛ پاکت؛ + کاور ۴ [انسان: 
حیوان ] پناهگاه. تاه سخفیگاه: ناسین جان‌پتا 
حفاظ ۵. [تخص ] هویتِ ظاهری» هويتِ مستعار ۶ 
(نظامی) حمایت, دفاع ۱.۷در سر میز غذاخوری) جا 
سر ویس < ۱۵/00/9 Covers wee‏ > ۰۸(بازرگانی, مالی. 
نه. ضمانت. بے 


.را 


پوشاندن ۲. [حقیقت. 


توانه 4 


از اول تا آخر, از بای 
بسمالله تا تای فقت 


from cover to cover 


« کفش پاشنه‌بلند fu:/‏ اج court shoe‏ 
n‏ ]خا[ حیاط؛ [مدرسه, مسجد و courtyard /'k>:tja:d/‏ 
غیره ] صحن؛ [دانشگاه. کاخ و غیره ] محوطه 

۱ عموزاده» پسر / دخترعمو؛ COUSÎN /kazn/‏ 
دایی‌زاده, پسر / دختردایی؛ هاده پش ي 
دخترعمه؛ خالهزاده, پسر / دخترخاله ۲ 
خویشاوند (دور)» منسوب ۳ هم‌فکر: هم‌مرام 

4ه درخور خویشان. شاي COUSINIY /‘kaznlr/‏ 
اقوام» خویشاوندانه > cousinly affection‏ < 

۱ . طراحانِ مد couture /ku:'tjua(r), (US) -twar/‏ 
۲ طراحي لباس» طراحي مد؛ مد لباس ۳ 
لباس‌های مارک‌دار؛ (صفت‌گونه) مارک دار 


n 


n 


couturier /ku:tjuarıer, (US) -tuar- / طراح مد‎ n 
طراح لباس‎ 
covalence /kau'veılans/ (شیمی) هم ظرفیتی»‎ ۸ 
هم‌ارزی» کووالانس‎ 
covalent /kau'veılant / هه (شیمی) هم‌ظر فیت.‎ 
هم‌ارز. کووالان‎ 


60۷61/۲۵۷  روخ‎ . (جنرافی) خلیج کو چک»‎ n 

۲ (کره | شگفت. تاقجه ۳ (سماری) گچبري توگود؛ 

گیلوبی, گلویی 

(در بریتناء کهنه عامانه ) یارو, پسره» 
پاباهه 

coVen /'kavn/ محفل جادوگران‎ ” 

۰۱(حتوق) بیمان, میثاق› /211 :00۷8181/۷2 

قرارداد. تعهد ۲.(مالی) تعهدٍ پرداخت» 

۳ (فلسفه, مذهب) وعد؛ الهی 

۴ عهد بستن, پیمان کردن, تعهد کردن 

۱ تعهدشده. تعھدى. /1۸۷۵۵۵۵۷۵/ 60۷6۲۵0/60 

موافقت‌شده ۲. [خص ] تحتٍِ تعهد. متعهد 

Coventry /'kovantrı / 


cove? /kauv/ 


vi 
adj 


به کسی محل نگذاشتن؛ send sb to Coventry‏ 
کسی را طرد کردن؛ با کسی صحبت نکردن 

۱ [جیز. شخص ] پوشاندن» cover’ /'kava(r)/‏ 
پوشیدن؛ [کتاب ] جلد کردن ۲. [شخص, احساسات و 
غیره ] پنهان کردن, مخفی کردن؛ [صدا] خفه کردن ۳. 
حمایت کردن از, محافظت کردن از, دفاع کردن از. 
زیر پوشش قرار دادن؛ بیمه کردن ۴ [ناصله ] 
پیمودن. طی کردن, پشتٍ سر گذاشتن, درنوردیدن 
۵. مشرف بودن بر اشراف داشتن بر زير نظر 
مسلط بودن بر ۶. جلوی لول اسلحه نگد 

هدف‌گیری کردن, نشانه رفتن به؛ تحت 

آتشي پشتیبانی قرار دادن. زير پوشش گرفتن ۷. 


داث 


داشتن: 


بدون نشان under plain cover‏ [بول ] کافی بودن برای, بس بودن برای, تکافو 
a:=father b=golt 3:=saw  0=cook u:=l00 A=Cup 9 bird‏ اه ده 
ive at=now o1=boy 12=near ea=bair u2 pure C2 = player‏ 
yes wwe If=chain d3=jan O=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


324 


coverage 


۲ (رسمی) چشم داشتن به, OVet /'kavıt/‏ 
چشم و دل (کسی ) دویدن برای, غبطه خوردن به 
مشتاق... بودن. آرزوی...را داشتن؛ چشم طمع 
دوختن به, حرص زدن برای. طمع بستن در 

4ه [شخص, سرشت. نگاه ] خواهان. /::1۸۷/ 0۷910۱05 
آزمند, حریص, طمع‌کار, طمَاع؛ [رفتار ] آزمندانه 
حریصانه 

۷ (به تحقیر) حریصانه, / ۱ ovetously‏ 
با حرص, آزمندانه. طمع‌کارانه, با طبع 
آرزومندانه, با حسرت. با غبطه 

« آز مندی» حرص. ۰ /25115 ۷1 )'/ 0۷610151855 
طمع. آز 

کبک و غیره ] گله. دسته (60۷0۷9 ام ) /k۸۷:/‏ ۱0۱/6 

۸ ۱.(ماده) گاو ۲. [فیل, کرگدن. /kau/‏ ۱۷۷ 
وال و غیره ] ماده, مادینه ۳ (عامیانه. په تحتیر) زنیکه 

till the cows come home . (محاوره) تا قیام قيامت.‎ 
7 تا ابدالدهر‎ 
Let him wait till the cows come home! 


بگذار آنقدر بایستد تا علف زیر پایش سبز شود! 

۲ مرعوب کردن, ترساندن» COW /kav/‏ 
وحشت‌زده کردن. تو دل... را خالی کردن 

۶ (به تحقیر) (آدم) بزدل» coward /kavad/‏ 
(ادم) ترسو (آدم) جبون 


ترسیدن. ترس (کسی را) برداشتن turn coward‏ 
۸ ترس» جبن, بزدلی» cowardice /'kauodıs/‏ 
ترسویی» کم‌دلی 
cowardly /'kausdlr/‏ 


4 ۱.(به تحقیر) [شخص ] ترسوء 
بزدل, جبون؛ [رنتار, سخن ] از روی ترس, بزدلانه, 
ترس آمیز . نفرت‌انگیز, انزجارآور 

cowbell /kaubel/ زنگوله‎ ۸ 

۸ ۱. کابوی» گاوچران یه cowboy‏ 

۲ (در بریتانیا؛ محاوره, به طعنه) آدم فاقدٍ مسئولیت. آدم 

نالایق؛ آدم بی‌خیال 
جنگ کابویی و 


اه انداختن, کابوی‌بازی کردن 


play cowboys and Indians 


سرخ پو 
یک مشت آدم یسر و |‘ a bunch of cowboys‏ 
یک مشت گاوچران 

۸ [لوکوموتیو ] سپر cow-catcher /'kas katfa(r)/‏ 
4 مرعوب, ترسیده. وحشت‌زده. ‏ /۲۵:۵/ 60۵۷۷60 

هراسیده 
آدم‌های کتک‌خورده, a cowed look‏ 

قیافة و 
مرعوب شدن» وحشت کردن feel cowed‏ 
۶ (از ترس, سرما و غیره) خود را ادها cower‏ 


جمع کردن, لرزیدن؛ یز کردن» قوز کردن 


# گاوبان. گاوچران هه cowhand‏ 


i cowherd /kavuha:d/ = cowhand 


take cover 
break cover —+ break 


under cover 


under cover of darkness 
under cover of در لۈى‎ 
give cover ن از‎ 
full cover 
coverage /'kavarıd3/ (دامنث) شمول‎ .۱ 
موردٍ بیمه ۳ [روزنامه, رادیو تلویزیون ] گزارش,‎ ۲ 


= 


give full coverage of an event 
رویدادی را به طورٍ کامل گزارش کردن‎ 
6۵۷6۲۵۱/5 /)۸۷5:12/ (در آمریکا) لباس سرهمی:‎ ۷ 
لباس کار‎ 
cover charge دم‎ tfu:ds/ 
(در رستوران) ( پول) سرویس‎ 
60۷6۲۵0 /۲۸۷۵۵/ هه سر پوشیده, پوشیده. سقف دار‎ 
chocolate-covered biscuits . پیسکویتِ شکلاتی‎ 
covered in / with ه ازه پر ازه مملو ازه‎ 
انباشته از, غرقي در‎ 
covered Wagon /kıvad 'wagan/ 
(در آمریکا) دلیجان, گاري چادری, ارابۂ چادری‎ 
cover girl دس‎ ga:1/ (دختر زن) مدل روی‎ ۸ 
جلد (مجله)‎ 
پوشش! پاکت‎ ۱ 
[برف, خاک و غیره ] لایه‎ ۲ 
covering fire /'kavarıg faro(r)/ 1 


covering و‎ 


ي پوششی 
# نام ض4nı؛ 1et()/‏ ومد covering letter‏ 
نامةٌ توضیحی 
۸ روتختی coverlet /'kavalıt/‏ 


cover letter /kava leta(r)/ (US) = covering letter 
60۷6۲ ۴۵1۵/۷۸۷۵ 0۵5/ (در بریتانیا) بیمه‌نامٌ موقت‎ 
COV@F 50۲۱ [روزنامه, مجله ] مطلب  نداد دم‎ 
اسر‎ 
covert’ /'kavat, (US) 'kauva:rt/ هه [تهدید ] ضمنی.‎ 
تهفته. نیمه آشکار. در پرده؛ [نگاه] پنهان. د‎ 


زیرچشمی, مخفیانه؛ [حمله ] غیرمستقیم› پ 
۶ [حیوانات ] پناهگاه, نهانگاه. covert /'kavat/‏ 
مخفیگاه. کنام؛ بیشه 
از مخفیگاه بیرون راندن. رماندن draw a covert‏ 
۷ مخفیانه» / که covertly /'kavatlı, (US)‏ 


پنهانی» دزدانه» دزدکی» یواشکی, زیر چشمی 
۸ (به طمنه) سر پوش» cover-Up /'kavar Ap/‏ 


پوشش, لایوشانی 


i CPS /si: pi: 'es/ > cycles per second 


1 (فزیک) دور در ثانیه 
CPUs / (pl CPUS) < central‏ 


processing unit 


۶ (در کامپیوتر) ی چیب 
واحد پردازش مرکزی 
۸ ۱ خرچنگ ۲. جر ثقیل 
۳ (محاور:) شهشک 
(در قاین‌رانی) اث 


crab’ /krab/ 


catch a crab 
crab? /krab/ 


ادم بدعْتّق» ترشرو 
crabbed)‏ منم crab? /krab/ ( pıp crabbing,‏ 


۱. ايراد گرفتن به» انتقاد کردن از 

۷ ۲ (محاوره به تحقیر) غر زدن» نق زدن؛ 
کاری را خراب کردن. 
کاری را به‌هم زدن, به کاری گند زدن 


اد گرفتن 


crab one's act / the deal 


Crab /krab/ 
the Crab (ستاره‌شناسی) خرچنگ, سرطان‎ ۸ 
چهارمین صورتِ فلکی در منطقة البروج)‎ -( 


(میوه درخت) سیب وحشی/۵:0۱ 6۲20-30016/1۵ 


crabbed /krabıd/ « 

» عبوس؛ عصبانی, تندخو» آتشی‌مزاج ۲. 

[خط ] ناخوانا, بد خرچنگ‌قورباغه؛ [نوشته ] مبهم» 
گنگ, مُغلق» پیچیده 

] /'krabı / (comp crabbier, super crabbiest) 

4 (محاوره) [شخص ] غرغرو, نق 


adj 


۸ شپشک» شپش زار crab-louse/kreb laus/‏ 
۷ یکوری» کچ‌کج: کجکی. 
از پهلی, از بغل, به پهلو 
۸ ۱ ترک شکاف, قاچ ترکیدگی؛ /۸٭۲/ 6۲2616 
سوراخ» روزن» رخنه ۲. [شاخه‌های خشک و غیره] 
ترق‌توروق؛ [شلاق ] شَرّق‌شَرّق ۳ ضربه» ضربت 
(عامیانه) متلک؛ شوخی, لطیفه ۵. (عامیانه) سعی» 
همت ۶. عیب. نقص ۷.(محاوره) لاف و گزاف 
پرحرفی» وراجی؛ غیبت ۸. (ماد: مخدر) کراک 
٩‏ درجه‌یک. ماهر زبردست. خبره. زیده 
paper over the cracks —> paper‏ 
از لای در 
لای چیزی را باز کردن 
leave the window open a crack‏ 
لای پنجره را باز گذا 
شانس مساوی, 
امکان برابر 
(محاوره) کل سحر؛ دم 


ird 0= about 
layer 2:92 
vision 0= sing 


through the crack in the door 


open sth a crack 


a fair crack of the whip 


the crack of dawn 


A= cup 
ua = pure 
f= shoe 


0= thin o> this 


؛ نحس, بداخلاق» أ 


۱۳ /krabwarz/ 


near‏ دور 


325 


٭ ۱. پوستِ گاو. چرم گاو / cowhide /'kavhard‏ 
۲ در آمریکا) شلاقي چرمی. تازیانه 

۳ شلاق 

cowhouse /kauhaus/ گاودانی‎ # 

۱. [راهب و غیره ] خرقه (باشلق‌دار). /انه)/ ٥0۷‏ 
قبا . [لول‌بخاری ] کلاهک 

( محاوره. بالای پیشانی) پیج مو cowlick /'kaulık/‏ 

۸ [موتور هواییما ] روکش. گاپوت /:انة»/ 60۷/۱0۵ 


زدن 


cowman /'kauman/ (p/ cowmen) ٭ ۱.گاودار‎ 
گاوبان, گاوچران‎ ۲ 

co-worker /kou 'wa:ka(r)/ همکار‎ ۸ 

cow parsley مه‎ pa:slı/ جعفري وحشی‎ ۸ 

COW-pat /'kau pat/ تاپاله‎ 7 

# (پزشکی) آبلۀ گاوی COWPOX /‘kaupoks/‏ 

۱.(جانور) کاوری (=نوعی عدف /)a01/‏ 60۷/۲۱۵ 


در هند) ۲. پول کاوری 
# گاودانی. طویله 
” پوستِ گاو. چرم گاو 
گل پامچال وحشی 


cowshed /'kaufed/ 
cowskin /'kauskın/ 
cOWSIip رنه‎ / 


۱.(محاوره) [قایتي پارویی ] سکاندار COX /koks/‏ 
۶ ۲.سکانداری کردن 
۷ ۳ سکانداری...را کردن 

COXCOMD /kokskaum/ 


جلف. کج‌کلاهخان ۲. کلاءبوقی, کلاه‌دلقکی 
٭ ۱. [قایي بارویی ] سکاندار coxsWain /koksn/‏ 
۲ [کشتی ] پیشکار 
coy /kor/ (comp coyer, super coyest)‏ 
4ه ۱. [دختر] خجالتی» کمرو» محجوب» خجول 
شرم‌رو؛ شرمین ۲ پُرناز» عشوه گر 
۱. محجوبانه, با شرم. با شرم‌رویی» ‏ ۲۵۱۱:۷/ 60۱/۱۷ 
خجولانه. با کم‌رویی ۲ به طورٍ طفره‌امیزی, با طفره 
۱ شرم‌رویی» حجب» شرم 60۷0695/11 
کم‌رویی ۲ طفره 
COYOtE /'kotaut, kor'outt, (US) 'Karaut, kar'autı/‏ 
« گرگ چمنزار. کویوت 
۸ (جانور) کوئیو بیدسترٍ آمریکایی /:۷۵۴۷/ 60۷۳۷ 
۱ کلاو...را برداشتن, گول زدن. ‏ /۸2۸)/ 6026۸ 
یب دادن سر... کلاه گذاشتن, مال ...را خوردن 
اغفال کردن. گمراه کردن 
؟ COZY /kauzı/ (US) = cosy‏ 
CP /si: pi:/ < Communist Party‏ 
۸ حزب کمونیست 
(در کتاب. نوشته) مقایسه CP /si: 'pi:/ < compare‏ 
کنید باء نگاه کنید به, رجوع کنید به, نک 
Cpl /'ko:paral / > Corporal‏ 


۲ از راه به‌در بردن 


# (نظامی) سرجوخه 


go‏ = ناه 
j=yes‏ 


7 
ava = hour 


شدن, خرد و خاکشیر شدن, داغون شدن ۵. زیر 
خنده زدن زدن به خنده: گریه زدن» زدن به 


گریه 


It's not what it is cracked up to be. 


آن‌طورها هم که تعریف می‌کنند نیست. 
adj‏ (محاور:) [شخص [ crack-brained /krak breınd/‏ 
بی‌مغز, کله‌پوک. خل؛ [رفتار ] احمقانه» دیوانه‌وار 
crack-down /krak daun/‏ 


4 ۱. ترک خورده ترک ترک. cracked /krakt/‏ 

ترک‌دار, قاج‌قاج ۲.(محاوره) خل» دیوانه, کلهپوک» 

۴ [صدا] دورگه. کلفت, خس‌دار» گرفتد. 
ناخوشایند؛ خشن, نخراشیده 

cracker /krako(r)/ ت‎ 

بیسکویتِ شور ۲. ترقه ۳ (در بریتانیا) کراکر (- نوعی 


وسیلذ بازی) ۴.(در ترکیب) شکن ۵.(در بریتانیا. محاوره) 
اعجوبه؛ لعبت, تکه 


nut-crackers 


crackerjack /'krackodseck / adj 


۲.(در آمربکاه عامیانه) آدم محر . آدم بی‌نظیر آدم 
درخشان, آدم تک؛ چیزٍ محشر. چیز بی‌نظیر» 


درخشان, چیز تک 
4 (در بربتانیا. عامیانه) خل» crackers /‘krakoz/‏ 
دیوونه» چل, بی مخ 
۸ ۱ ترک. شکاف / cracking /krakın‏ 
4 .(در بریتانیا. سحاوره) عالی» معرکه» محشر» 
فوق‌العاده. بی‌نظیر» خیلی خوب» هیجان‌انگیز 


۷ ۳ (محاوره) بی‌نهایت, خیلی, بسیار بی‌اندازه. بی‌حد 
سریع. فوری» زود با شتاب 4۵م ۲٤)11‏ 


فوق‌العاد 


با سرعتٍ زیاد 
(در بریتانیا محاوره) فوری جنبیدن. ٠‏ :۵۳06 ۲٥ع‏ 
دست به کار شدن, تکانی به خود دادن, عجله کردن 
(محاوره) [کلمه. نام ] crack-jaw /krak d35:/‏ 
قلنبه‌سلنبه, دهن پرکن 
۱ ترّق‌ترّق کردن crackle /krakl/‏ 
j n‏ َرّق‌توروق ۳ چيني تگری؛ ظرفب تگری 
تگری از crackle-china /krakl‏ 
ب تگری crackle-ware / kraki wea(r)/‏ 
۸ ۰۱(صدای) ترّق‌ترق. / رام crackling‏ 


ق‌توروق ۲. [مرغ, ماهی, خوک و غیره ] پوس برشته 
(محاوره) خل» / ماه crackpOt‏ 
ششک دیوانة بی‌آزار 
افکارٍ واهی. اوهام. خیالات crackpot ideas‏ 
cracksmen)‏ ام ( / مدمه cracksman‏ 
(کهنه! دزده شبرو 
۸ [نقشه, سازمان ] به هم خوردن. /ظه i crack-Up /krak‏ 


vi 


a crack of thunder صدای رعد. غرش رعد‎ 
the crack of doom (مذحب) صوراسرافیل‎ 
give sb a crack on the head تو سر کسی زدن‎ 
make a crack about برای... دست گرفتن.‎ 
hve a crak af sh  ,ندز در کاری زور خود را‎ 

سعي خود را کردن 
تیرانداز ماهر a crack shot‏ 

۱ ترکاندن, ترک انداختن crack? (krak/‏ 

(روی / به )؛ شکافتن. شکاف دادن؛ [گردو. بسته و 

غیره] شکستن ۲. [شاخه. شلاق وغیره] صدای...را 


دراوردن» ترق توروق... درآوردن ۳.(شیمی) [نفت] 
شکستن ۴.(محاوره) [رمز و غیره ] کشف کردن. گشودن 
۵. ترک برداشتن, ترک خوردن, مو برداشتن, 
ترکیدن؛ شکاف خوردن, شکاف برداشتن؛ قاچ 
کتک شدن ۶. [شاخه‌های خشک و غره] 
صدا کردن. ترق‌توروق کردن؛ [شلاق ] شَرق‌شَزق 
کردن ۰۷ [صدا] گرفتن. خشن شدن؛ [صدای بسر] 
کلفت شدن, دورگه شدن ۸. به جنب وجوش 
افتادن, به تکاپو افتادن 4 از پا درآمدن. 
توان افتادن 


اپ و 


crack one's finger joints / knuckles 
انگشت‌های خود را شکستن, صدای انگشتان خود را‎ 
درآوردن‎ 

crack open —> open' 

دستگاه کراکینگ a cracking plant‏ 
(محاوره) بطری باز کردن crack a bottle‏ 
(محاوره) لای کتابی را باز کردن. crack a book‏ 
شروع به خواندن کردن 
[بلیس] ته و توی crack a case (wide open)‏ 
قضیه‌ای را درآوردن, را مسئله‌ای را کشف کردن 
(محاوره) متلک گفتن. مزه انداختن؛ ۵ )هز ھ هه 
جوک گفتن. لطیفه گفتن 
(محاوره) گاوصندوقی را زدن / شکستن 5060 ۵ 67۵6 
(محاوره) دست به کار شدن, جنبیدن ٣۵٤۸٥8‏ ٤٥ع‏ 
یالاً! بجنب! دست به کار شوا Get cracking!‏ 
[شخص ] زهر چشم گرفتن از؛ 08 80۷0 ۲۵٥)‏ 
[مخارج. اعمال ] جلوگیری از» جلوی ... را گرفتن؛ 
[مخالفت. نهضت و غیره ] سرکوب کردن, منکوب کردن 
کار کردن (روی)» crack on (with sth)‏ 


به کار ادامه دادن (روی) 

۱. [شخص, خصوصیت و غیره crack (sb / sth) UD  ]‏ 
تعریف کردن ان تمجید کردن از. ستودن ۲. 
[اتومبیل. هواییما ] متلاشی کردن» خرد و خا کشیر 
کردن, داغون کردن 

۳ (محاوره) [شخص] از پا درآمدن, از تاب و توان 
افتادن؛ قاطی کردن ۴. [اتومببل, هواپیما] متلاشی 


cranial 


cragsman /kra:gsınan/ ( p/ cragsmen) 
سنگ‌نورد‎ 
Crake /kreık/ = corncrake 
Cram /kram/ ( prp cramming, مریم‎ crammed) 
.انباشتن, پر کردن. آکندن ۲. تپاندن. چپاندن.‎ ۷ 
خوراندن. فروکردن ۳ (محاوره) [شاگردان, سوضوع‎ 
درس ] با عجله برای امتحان آماده کردن‎ 
پر خوردن» پرخوری کردن. با ولع خوردن‎ ۴ 
cram-full ما‎ 'fol/ ([اتاق. جعبه و غیره ] آکنده.‎ 4 
انباشته, لبالب» پر پُر. لبریزه مملوء پر‎ 
CrAMMer /kraıma()/ (کهته محاوره) مدرسة.‎ ۱ 
تقویتی؛ کلاس فشرده؛ کلاس کنکور ۲.کتاب‎ 
راهنما, کتابچة تست ۳.معلم تقویتی‎ ۰ 
شاگرد خرخوان, محصل پرخوان‎ * 
6۲۵۳0۵۱ ۲۵۵0۸ ] ۱.(پزشکی) [عضل پاء انگشت ر غبره‎ 
گرفتگی, چنگه ۲.(در جمم) شکم‌درد. دل‌درد‎ 
(پزشکی) باعثِ گرفتگي ...شدن‎ ۳ 
6۲2۳2 ۵/۰ [شخص رغیره ] در تنگنا قرار‎ ۷ 
دادن, در قید گذا جلوگیری کردن از. سد‎ 


.شدن 


be cramped for room / space 


tye 


(محاوره) مانع کار کسی شدن. cramp sb‏ 
کسی را از کارش بازداشتن 
۸ ۱.گیره, بست. قلاب. بند. طوق /۲۲۵/ 6۲۵0۱۵3 
۷ ۲ بست زدن, قلاب زدن, بند زدن, باگیره بستن 
4 ۱ [خط ] توهم, درهم‌برهم. ‏ ۰ /۱۳۵:۷۵/ 6۲۵۲۱۵60 
خرچنگ قورباغه ۲. [جا] تنگ؛ درهم برهم. شلوغ 
۸ گیره cramp-İron /kremp atan, (US) atarn/‏ 
بست. قلاب, بند. طوق 
۸ (معمولاًدر جمع) /krampun/‏ رت 
۱ [جرتقیل ] چنگک. قلاب ۲.(کرهنوردی) یخ‌شکن 
۸ قره‌قاط cranberry / kranbarı, (US) -berı/‏ 
(< نوعی درختجه) ۰ 
۸ ۱.۱جانور) دُرناء کلنگ, کُرکی 
۲ جر ثقیل 
۲ ۱. [گردن ] دراز کردن» کشیدن 


crane' /kreın/ 


crane? /kreın/ 


.گردن دراز کردن. گردن کشیدن. سرک کشیدن 


(جانور) لغل» پ crane-fly /kreın Nan/‏ 
بابالنگ‌دراز 


(گاه) شمعدانی 


بای 


crane's-bill/'krcınz bıl/ 
crania /kreınıs/ p/ of cranium 
cranial /kreınıol/ (کالبدشناسی) جمجمه‌ای,‎ 4 


(مربوط به) جمجمه 


از هم پاشیدن؛ [عخص] از پا درآمدن, از نا افتادن» 
داغون شدن؛ [اتومبیل. هواپیما ] حادثه, سانحه. تصادف 
۸ ۱. [نوزاد] گهواره» مهد cradle /'kreıdl/‏ 
۲ (مجازی) خاستگاه, زادگاه. گاهواره 
> ممتاعازننه the cradle of‏ > ۳ [ترپ و غیره ] سکوء 
کرسی؛ [کتتی ] زین پایه؛ [دستگاء تلفن ] جای گوشی 
۴. [داریست ساختمان ] سکوی متحرک 
7 ۵. [کردک ] در گهواره گذاشتن؛ [گرني تلفن ] سر جای 
خود گذاشتن ۶ بغل کردن؛ (در دست) گرفتن, نگه 


داشتن 
ز گهواره تا گر from the cradle to the grave‏ 
از بدو تولد. از آغاز طفولیت from the cradle‏ 
کودکی را در eradle a child in one's arms‏ 


آغوش گرفتن؛ بچه‌ای را در بغل تکان دادن 
cradle the telephone under one's chin‏ 
گوشي تلفن را زير چانه گذا 
۸ ۱.استادی, مهارت 
۲ حرفه» فن, صنعت؛ (در ترکیب) -سازی 
< 0۵009:0020 > ۳ [اهلٍ صنمت ] صنف ۴.کشتی, قایق؛ 
هواپیما؛ سفینه ۱.۵محاوره به تحفر) حیله‌گری. 
حقه‌بازی, زرنگی, زیرکی؛ نیرنگ‌بازی» دغل‌کاری 
۶. ماهرانه ساختن, استادانه درست کردن 


craft /kra:fi, (US) kraslt/ 


the Craft فراماسونری‎ 

صنف پیشه‌وران. صنف صنعتگران انس ۸۸ he‏ 

the craft union اتحادية صنفى‎ 
craftily امن‎ (US) ‘kraf-/ موذیانه,‎ ۲ 


با حیله‌گری, با موذی‌گری؛ زیرکانه. با زرنگی, با 
حقه‌بازی 
مکر, حیله. . craftineSS /kra:flınıs, (US) kref-/‏ 
حیله‌گری, موذی‌گری. زیرکی, زرنگی, حقه‌بازی. 
دغل‌بازی 
craftsmen)‏ ام ) ۱ ۱ craftsman / kra:fismon, (US)‏ 
# صنعتگر» صنعتکار, استادکار 
craftsmanship /'kra:ftsmanfıp, (US) kraeft-/‏ 
۸ صنعتگری. استادکاری. استادی 
crafty /'kra:fl, (US) 'kraftt/ (comp craftier,‏ 
4 حیله گر. زیرک» زرنگ, حقه‌باز, (۵۶ا۲۵) ۷۵۵۲ 
مکار موذ یرکانه» موذیانه 
۸ [کوه ] کمر. صخره crag /krag/‏ 
4ه [صخره ] پرشیب؛ مضرس. اس cragged‏ 
تاهموار؛ [ناحیه ] پرفراز و نشیب؛ [صورت] زبر» 
خشن. ناهموار 
craggy /kragr/ (comp eraggier, super craggiest)‏ 
4ه [صخره] پرشیب؛ مضرّس. ناهموار؛ [ناحیه ] پرفراز و 


اعصاب مغزی cranial nerves‏ نشیب؛ [صورت ] زیر. خشن. ناهموار 
&=cat  qi=faher o =saw u-cook ur=loo A=cup 3¥=bird a= boul‏ الوا 
 a=now 1a=near ea uo= pure ` ela = player aıa= fire‏ یه a=80‏ 
hour j=yes w=wet tf=chan ds=jan O=thin Ö=this f=shoe 3 vision‏ دوه 


۷ ۴. با صدای گرومیی, بامبی» درقی 
He went crash into the tree. >‏ > 
هه ۵. [دورۂ آموزشی و غیره] فشرده 

(محاوره) درق و دورق! Crash, bang, wallop!‏ 

۷ ۱ [اتومبیل ] زدن؛ [درخت. هواییما  crash /kı#//‏ 

و غیره ] اندا پرت کردن؛ [ظرف ] شکاندن خرد 

کردن, با صدا شکستن ۲.(عامانه) بی دعوت وارد 

شدن, ناخوانده وارد. 


زده وارد... ۰ 
وارد...شدن, دزدکی وارد...شدن ۳ با سروصدا 
حرکت دادن؛ با خشونت به حرکت درآوردن 

7 ۴. [اتومبیل ] خوردن, تصادف کردن. برخورد کرد 
[هواییماء غیره ] سقوط کردن, افتادن, به زمین 
خوردن؛ [ستف و غیره] ریختن» پایین آمدن ۵. 
(بازرگانی. مالی) [بانک, شرکت ] ورشکست شدن. زمین 
خوردن؛ [طرح, برنامه ] شکست خوردن, با شکست 
روبرو شدن؛ [قیمت. نرخ ] افتادن» سقوط کردن, تنزل 
کردن, شکستن ۶.با سر و صدا حرکت کردن؛ غریدن و 
عبور کردن ۷.(عامبانه) خوابیدن, دراز شدن 


کو 


مانعی را خرد کرد j barrier‏ ه crash through‏ 
و رد شدن 
آدم کسل‌کننده a crashing bore‏ 


پارچة حوله‌ای, پارچذ درشت‌باف //۲۸/ 6۲2509 
[وسط جاده و غیره [ crash barrier /'kre/ baerı5(r)/‏ 
حفاظ, مانع 
(آموزتی) دور فشرده /10۰ :6۵۱0156/1 6۲290 
۸ ۱. [زی‌دریایی ] فرورفتنِ  erash-dive/kre/ daiv/‏ 
ناگهانی 
۸ ۲ ناگهانی فرورفتن 
م کلاء کاسکت: 
کلاهخود 
۱ [هواپیما ] فرود ۸ ۱۸۲۸۱ crash-land‏ 
غیرعادی کردن, غیرعادی نشستن 
۷ ۲ [هواپیما] غیرعادی فرود آوردن. غیرعادی 
نشاندن 
[هوایما ] فرود . crash-landing/ xref 'l#ndı/‏ 
غیرعادی. سقوط اضطراری 
۶ (عامیانه) الونک. سرپناه /edض‏ 020/۳ crash‏ 
بونج 0۲۵9۲۵۳۱۳۵۵ crash‏ 
۸ برنامهٌ فشرده 
4ه (رسمی) ۱. احمقانه, ناشی از بی‌شعوری /:۷۵/ 6۲895 
۲ [حماقت. نادانی و غیره ] بی‌حد. بی‌اندازه؛ محض» 


crash-helmet/'kraef / 


(US) praugram/ 


عاری از تزاکت ۴. نفهم. احمق» بی‌شعور؛ بی‌احساس 


۰ ۱ به طور احمقانه‌ای. crassly /kreslr/‏ 


به طورٍ حماقت‌آمیزی؛ با بی‌نزاکتی ۲ بسیار, 


بی‌اندازه» بی‌حد, خیلی 


cranium 


cranium /‘kreınıom / ( p/ crania, craniums) 
(کالیدشناسی) جمجمه‎ 
۱.(فتی) هندل, لنگ؛ میل‌لنگ‎ # 
[اتومبیل,‎ ۲ 
کردن‎ 
crank sth up = crank vt 
6۲20۳2 (به تحقیر) آدم عجیب وغریب» او‎ 
حل آدم عوضی. آدم غیرعادی؛ متعصب‎ 
a religious crank خشکه مقدس, مت‎ 


crank! /kregk/ 


تلفن و غیره ] هندل زدن؛ با هندل روشن 


قن 
متعصب نسبت به هوای تازه a fresh air crank‏ 
۶ کارټر. محفظة میللنگ e/‏ )و »/ 6۲۵۳6۵99 
fa:ft, (US) -feft/‏ موه crankshaft‏ 
۸ (فتی) میل‌لنگ 
Cranky /'kraeqkı / (comp crankier,‏ 
4 (محاوره به تحقر) super crankiest)‏ 
۱ [شخص ] عجیب و غریب, خل‌وضع» عوضی .(ذر 
آمریکا) [تخص ] غرغروه نق‌نقو ۳ [دستگاه. ساشین و 
غبره ] زهواردررفته. درب و داغون؛ نامطمئن 
هه [دیوار و غیره ] تک تک / cerannied /'kraenıd‏ 
۸ پر از شکاف [دیوار و CrANNY /krant/‏ 
غیره ] ترک» درز شکاف. رخنه 
every nook and cranny ~> nook‏ 
crapped)‏ مریم crap! /krap/ ( prp crapping,‏ 
۱.(عامیانه) ریدن 
(عامانها ۲ گه, آن ۳ ریدمان ۴ مزخرف؛ آشغال. 


4ه ۵.(عامیانه) آشفال, گند. چرت. گه 
هه (مربوط به) تاس‌بازی ‏ 
۸ ۱.(پارچه) کرپ مشکی 
۲ [دررٍ بازو, کلاه ] نوارٍ سیاه 
4ه (عامیانه) بد. مزخرف. کنافت. گند ۲۵۲۱۸ 6۲۵00۷ 
(در آمریکا) تاس بازی ۵۵ Craps‏ 
تاس‌بازی کردن shoot craps‏ 
fu:tıg/ = craps‏ معط crap-shooting‏ 
۱ افراط در خوردj«‏ /pjilansڃkr'/ crapulence‏ 
بيماري ناشی از پرخوری؛ عوارض پرخوری: 
عوارض مشروب‌خوري بیش از حد؛ افراط در 
مشروب خوری ۲ زیاده‌روی, افراط, بی‌اعتدالی 
4 (رسمی) ۱. مبتلا به crapulent /'krapjulant/‏ 
عوارض پرخوری؛ مبتلا به مشروب‌خوري مفرط؛ 
(مربوط به) پرخوري مغرط؛ (مربوط به) 
مشروب‌خوري مفرط ۲. افراط کار 
۱ صدای) غرش. گرومپ. crash’ /kref/‏ 
صدا(ی انفجار) ۲. [اتوسیل] تصادف. تصادې» 
برخورد؛ [هواییما و سقوط؛ سانحه» حادثه ۳ 
(مالی) [شرکت و غیره] ورشکستگی؛ [قیمت, نرخ] 
سقوط. افت» تنزل 


crap امه‎ 
orape /kreıp/ 


۱. خزنده ۲.(محاوره به تحقیر) ۰ /'kr>:15()/‏ 6۲۵۵۲ 
چاپلوس. خایه‌مال ۳ (محاوره) ماشینِ فس‌فسو 
(در بریتانیا) [ جاده. شاهراه ] خط crawler lane‏ 
حرکت آهسته 
« خرچنگ دراز crayfish /kreı1ı/ / ( »/ crayfish)‏ 
۶ ۱ مدادشمعی ۲ گچ (قلمی) ‏ /19۸ء)/ ۴8۷0 
۶ ۲. [نقاشی ] با مداد شمعی کشیدن 


شدید. کشش craze /kreız/‏ 
۲ مد (روز)؛ موج» تب ۳ [چینی و غیره ] ترک. 


ترک خوردگی 
۴. دیوانه کردن» مفتون کردن ۵. [چینی و غیره ] تراک 
انداختن؛ ترک برک کردن؛ شکستن. خرد کردن 


ا ۶. دیوانه شدن» مفتون شدن ۷. [چینی و غیره ] ترک 


خوردن؛ مو برداشتن؛ شکستن, خرد شدن 
4 ۱. شیفته, مفتون؛ دیوانه 4 
۲ [چینی و غیره ] تک خورده» ترکیده» موبرداشته 


احمقانه. به طورٍ احمقانه‌ای؛ ۰ /۲۵۵/ 6۲220 
دیوانه‌وار مثل دیوانه‌ها؛ به طورٍ عجیبی 
۸ حمافت؛ دیوانگی, جنون؛ :11201 6۲2210655 
بی‌معنایی 
(comp crazier, super craziest)‏ ام crazy‏ 
۱.(محاوره) شیفته. عاشق. دیوانه. مجنون ۲.(محاوره) 
دیوانه: ا مخ 


معیوب, خطرناک, در شرفي ریزش ۴. [لحاف و غره ] 


+ احمق ۳ [ساختمان ] شست: 


چهل‌تکه؛ [سنگفرش ] پوست‌ماری. موزاییک 

دیوانه شدن, عقل خود را از دست دادن رعهم» هع 
بی‌عقلی کردن 

کسی را دیوانه کردن. کسی را drive sb crazy‏ 
سخت عصبانی کردن 


(محاوره) سریع, تند سخت, مثلي برق؛ .هه > 
مل چی 
۸ سنگفرش نامنظم /9 ]م مه 6۲۵2-0۵9 
۸ ۱.(صدای) جیرجیر, غزغژ creak /kri:k/‏ 
ا ۲. [لولاء کفش و غیره ] جیرجیر کردن» غژغز کرد 
صدا کردن 
4۷ با سرو صداء با غژغر. 
جیرجیرکنان 
creaky /kri:kı/ (comp creakier, super creakiest)‏ 
4ت [لولاء کفش. پلکانِ چوبی ] پرسر وصداء جیرجیری؛ 
غوغزی 
۸ ۱ خامه؛ سرشیر ۲.( بزی) ر ۾ cream /kri:m/‏ 
۴ [کفش. اائیه ] واکس» روغن؛ [صورت ] کم ۴. [سرکه 
و غیره] رد ۵. نخبه. گل سرسید. گزیده, زبد؛ 
بهترین ۱.۶صنت‌گونه) [رنگ ] شیری» کرم ۷ صفت‌گونه) 
خامه‌ای؛ دار 


creakily /'kri:kılı / 


0= about 


=too وه‎ 
ua = pure 
f= shoe 


= cook 
ea = hair 
0= this 


0= thin 


near‏ و 
d3= jam‏ 


۸ ۱. حماقت» بی‌شعوری» /'kraesnıs/‏ 6۲2950655 
نفهمی؛ بی‌نزاکتی؛ بی‌لطقی؛ بی‌ظرافتی ۲. احمقانه 
بودن» بی‌معنایی 

۸ ۱ [کالا] صندوق» جعبه (مشبک )؛ 
سبد ۲. (عامیانه) ابوطیاره» ابوقراضه 

۳ (کالا] صندوق کردن» جعبه کردن» در صندوق 


crate /kreıt/ 


گذاشتن _ 
۸ ۱ دهانه اتشفشان crater /'krerta(r)/‏ 
۲ [بمب ] قیفی انفجار؛ چالٌ ترکش 


ماهر / crater lake‏ 
n‏ کراوا ات cravat /kra'vat/‏ 
۱ تمنا کردن. طلب کردن. Crave /kreıv/‏ 
درخواست کردن, استدعا کردن, التماس کردن. 
تقاضا کردن ۲ محتاج بودن به» نیازمند بودن 4 به 
احتیاج شدید داشتن به ۳ خواستن » آرژوی. 
ي بودن» آرزومندٍ . .بودن» تشن ود 
مردن برای 
۷ ۱. به چیزی محتاج بودن. 
احتیاج شدید به چیزی داشتن 
آرزوی چیزی را دا 
(رسمی به تحقیر) (آدم) ترسوو 
(آدم) بزدل, (آدم)جبون 
« میل شدید. اشتیا 


crave for sth 


۲ چیزی را خواستن. 


craven /'kreıvn/ 


craving وه‎ / 


تمناء خواهش, طلب؛ تشنگی. عطش, احتیاج 
مبرم» نیاز 


crawfish /'kro:fıf ۱ = crayfish 

رفتن. 6۲۵۷۷/۷۰۱ 

ه کردن؛ رو شکم را 
۲ [وسیلة قلیه ]| يواش رفتن, سلانه‌سلانه رفتن, 
آهسته رفتن ۳.(محاوره به تحقیر) خودشیرینی کردن. 
چاپلوسی کردن, خایه‌سالی کردن ۴. [تن. گوشتِ تن ] 
لرزیدن. مشمئز شدن 

۸ ۵. خزیدن. خزش؛ (به تحقیر) [وسیلة نقلیه ] حرکټِ 
آهسته. حرکتِ لاک‌پشتی ۶.شنای کرال 

اکن 

خودشیرینی کردن, خايه‌مالي کسی را کردن, چاپلوسی 

کردن؛ خود را پیش کسی کوچک کردن. خود را پیش 

کسی خفیف کردن 


چندشم شد. 


crawl to sb محاوره» به تحقیر)‎ ( 


My flesh crawled. 
make sb's skin / flesh crawl 
کسی را لرزاندن, کسی را مشمئز کردن. مو به تن‎ 
کسی سیخ کردن‎ 
(شنای) کرال کردن‎ 
موج زدن از مالامال بودن از‎ × 


do the crawl 
crawl with sth 
> The street is crawling with policemen. > 


father‏ ده 
al = 0‏ 
tf = chain‏ 


=5 لمع ده 
o1=boy‏ 


cat‏ دج 
ai = five‏ 
w= wet‏ 


الا 60و نز 
و دنه say‏ 
hour j=yes‏ دوه 


cream cheese 


ince the creation 


از روز ازل. از آغاز هستی 


۱. [ذهن. . فعالیت و غیره creative /krieııv/  ]‏ 
آفریننده, خلاق, خلاقه, آفرینش‌گر. سازنده ۲. 
(مربوط به) آفرینش. ایجادی, آفرینشی 


۷ به طور خلاق, خلاقانه. / /kei'entıvlı‏ امه 
با خلاقیت, مبتکرانه. ابتکاری 
۸ خلاقیت. / creativeneSS /kriertivnıs‏ 


» ابتکار نو آوری. آفرینش‌گری» 
۸ خلاقیت. آفرینش‌گری. ۰ / هنن rea tivity‏ 
قدر ت ي ابدلع, آفرینندگی 


6۲۱۵۵۵۲/۵۵ 


پدیدآورنده, آفرینش‌گر: ۰ مبدع 
آفریدگار, کردگار جهان آفرین 
۱.موجود. مخلوق. آفریده ‏ /(10 
۲ جانور. حیوان. زبان‌بسته ۳ ادم شخص ۴ 
جیره‌خوار عامل, الت دست, دست‌نشانده ۵. 
مشروپ قوی؛ ویسکی 
be the creature of sb; be sb's creature‏ 
(رسمی؛ به طعله) نوکر کسی بودن, آدم کسی بودن. 
زیردستِ کسی بودن 
بندۀ عادات, دنباله‌روی 


a creature of habit 
رسومات‎ 
creature Comforts ها درا‎ 
وسایلٍ آسایش, اسباپ فراغت‎ 
crèche /kreıf, kref/ ۱.(در بریتانیا) مه کودک‎ ۸ 
در آمریکا) شبیه‌سازی زایش مسیح, طویلا مسیح‎ ۲ 
۱.(رسبی) باور اعتقاد رت‎ ۸ 
اعتبار ۳ مذهب, در عشاي ربانی) ميز نان و شراب‎ ۲ 
[حرفب مردم و غیره]‎ 
وقع نهادن به, اعتبار دادن په‎ 
a leer of 6۳600060 (سیاسی) اعتبارنامه, استوارنامه‎ 
credentials /krr'den /lz/ 
بیه‌نامه؛ (سیاسی) اعتبارنامه» استوارنامه ۲.اوراق‎ 
هویت, اوراتي شناسایی ۳ صلاحیت. شرایط لازم‎ 
credibility /kreda'bılat / قابلیتِ قبول»‎ ۸ 
پذیرفتاری, اعتبار, قابلیتِ اعتماد‎ 
credibility gap /kredobılt g=pص/ ناهماهنگی,‎ ۱ 
 مدع اختلاف (میانٍ حرف و عمل) ۲ بی‌اعتباری.‎ 
اعنبار‎ 


give / attach credence to 


npl 


credibility rating /kredobılatr retin /‏ 
۸ دامن اعتبار» میزان صحت 
[شخص, شاهد. حکم ] قابل‌قبول. credible /'kredb|/‏ 
پذیرفتنی, معتبر. موئق, درخور اعتماد؛ [رویداد] 
باورکردنی 
۱ به طور موئق, به ¡طورٍ  credibly /kredblı/‏ 
مطمئنی, به طورٍ قابلاعتماد ؛ به طور قابل‌قبولی؛ 
به طرزی پذیرفتنی ۲ مطمئناء بی‌شک. حتماً 


adı 


۷ ۸. [شیر ] خامه گرفتن از؛ سرشیر گرفتن از ٩‏ 

به» رم زدن به ۱۰.(آشپزی) زدن. 
م درآوردن ۱۱. دستچین کردن. 
تخاب کردن ۱۲. (عامیانه) له و لورده 


کردن, خردو خمیر کردن. مشت ومال دادن 


خامة سفت double cream‏ 
خامة شل ingle cream‏ 
سود چرب و شیرین, امتیاز اضافی 6۳6200 0۲ )اط ۾ 
کرم شکلاتی chocolate cream‏ 
cold cream — cold"‏ 
دوغاپ آهک cream of lime‏ 
(شیمی) طرطیر cream of tartar‏ 
نخبگان جامعه the cream of society‏ 
شیرینی تره شیرینی خامهای mı cakes‏ 
کن 1 cream ices‏ 


creamed potatoes 
cream cheese 1 «۱ 
cream cracker /kri:m ‘kracks(r)/ 
(در بریتانیا) بیسکویتٍ ترد؛ بیسکویتِ شور‎ 
creamery /'kri:morı/ لبنیات‌فروشی‎ . 
لبنیات‌سازی. کارخانة لبنیات‎ ۲ 
cream tea ۱ 'ti:/ چای و شیرینی‎ 
creamy ابص‎ (cop ereamier, super 
creamiest) خامه‌دار. پرخامه ۲. خامه‌مانند‎ 1 
شیری (رنگ). کرم (رنگ)‎ ۴ 
crease /kri:s/ [پارچه, کاغذ و غیره] چروک؛‎ .۱ ۸ 
چین؛ تا ۲ [زسن کریکت ] خط, خط کشی‎ 
چروک کردن؛ چین انداختن ۴.(در بریتانیا؛ محاوره)‎ ۳ 
خوشحال کردن, شاد کردن, سرگرم کردن‎ 
چروک خوردن؛ چین افتادن. چين خوردن‎ .۵ 
۵۳۵290 resİS4^ . [بارچه ] ضدٍ چروک, چروک‌نشو‎ 
create /kri'eıt/ آفریدن. خلق کردن.‎ ۱ 
به وجود آوردن. هستی دادن به؛ ابداع کردن؛‎ 
احدات کسردن ۲ یدید آوردن, ایجاد کردن؛‎ 
ان پا کردن؛‎ 


پورة سیب زمینی 
# پنیر خامه‌ای 


دن 


باعت شندن ۴ [سقام, هوان ] منصوب کردن. 
گماشتن, کردن, دادن, اعطا کردن 

۴ (در بریتانیا. عامیانه) قشقرق راه انداختن, الم‌شسنگه 
برپا کردن 

[هترپیشه ] نقشی را برای اولین بار 


create a part 


[مقا A E‏ عالم 
وجود. مخلوقات. آفریدگان ن ۳. [شعره قصه. تابلو و غیره ] 
زاد؛ طبع زادۂ دست. اثر؛ [لباس, مد ] 
ساخته. پدیده. تستاورد تولید ۴.(فلسفه) عالم خلق 


credulously 


له ۱ افتخا رآفرین. creditable /kredrtabl/‏ 
موجب سریلندی, ماي اعتبار. درخور احترام, 
آبرومندانه؛ درخور ستایش. ستودنی. شایان 
تحسین ۰۲ (کهنه) قابل‌قبول» پذیرفتنی, باورکردنی 
۰ به طور قابل‌تمجیدی. ۰ creditably /'kredıtablı/‏ 
به طور قابل‌ستایشی, به نحو تحسین‌برانگیزی, با 
افتخار. به طرزی افتخارافرین. ابرومندانه 
(مالی) حساب. credit account /kredıt skaint/‏ 
حساب تسیه 
(مالی) [حاب baclans/‏ معا credit balance‏ 
بانکی ] ماندۂ بستانکار 
۸ (مالی. بازرگانی) [بانک, 
شرکت ] کارت اعتباری 
(آموزشی) درس ۸ ۵۵ credit‏ 
واحدی؛ دورۂ واحدی 


credit card ۱ ka:d/ 


credit entry /kredıt 60۲۱/۰  نوتس (مالی) ثبت در‎ 


بستانکار 
۸ (مالی, بازرگانی) /sıl9t14ڊf‏ میت credit facilities‏ 
تسهیلاتِ اعتباری 


(بازرگانی) برگ بستانکار /۱0:۵ "Oe /'kredıt‏ )6۲2۵ 

7 طلبکار 6۲۵010۲/۵۵ 

۸ (مالی) میزان / ره credit rating /'kredıt‏ 
اعتبار, درجهٌ اعتبار 

۸ (بازرگانی) فروشي 
اعتباری. فروش نسیه, نسیه 

(حسابداری) ستون بستانکار /۵:: 1000 /6106-]]6۲6۵0 

on the eredit-side 


credit sale /kredıt seıl/ 


از 
از 


به متبتٍ قضایاء به عنوانِ 
یک امتیاز 
(اتتساد) credit 900662611000 skwi:2/ ql‏ 
تحدیدٍ اعتبار 
ın pd] pl‏ [ عناوین. ادها j credit titles /kredıt‏ 
اسامی 
4 (مالی) انتقاي  credit transfer /'kredıt ıra:nsf3:(7)/‏ 
اعتبار ٠‏ 
(مالی) اعتبار / creditworthiness /'kredııwa:0nıs‏ 
قابلیت اعتبار 
4 (مالی) معثبر» / creditworthy /‘kredıtwa:dt‏ 
دارای اعتبار 


6۲۵00 /'kri:dav, ‘kreidau/ ( ام‎ credos) = creed 
credulity /krr'dju:lau, (US) -du:-/ زودباوری»‎ ۸ 
سادگی, سادهدلی. ساده‌لوحی» صاف و صادقی‎ 
credUlOUS /kredjulas, (US) -d39-/ زودباور»‎ 4 
ساده» ساده‌دل, سادهلوح» صاف و صادق‎ 
credulously /'kredjulaslı, (US) -d39-/ ساده‌دلانه.‎ ad 
ساده‌لوحانه. با زودباوری» با سادگی. خوش‌باورانه‎ 


A=cup 3:=bird‏ وا 
hair v= pure  eı= player‏ = 
ã=this [=shoe 3= vision‏ 


boit 


3:= saw 


۶ 1. (بازرگانی. مالی) اعتیار credit! /'kredıt/‏ 
۲ (مالی) [حساپ بانکی ] موجودی ۳. (مالی) اعتبار 
بانکی, وام بانکی ۴.(حابداری) بستانکار ستونِ 
پستانکار ۵.(در آمریکا, آموزشی) واحدٍ درسی, واحد 


۶ اعستبار. شهرت. خوش‌نامی, احترام؛ آبرو. 
آیرومندی, مايه سرافرازی, افتخار ۷. باور. ایمان؛ 
اعتماد؛ ت» پذیرفتاری» قبول ۱.۸در جمع) [فلم 


تشه ین و رچ ر ی buy on cre‏ 


اعتباری خریدن 

تقد یا نسیه؟ Cash or on credit?‏ 
(مالی) اعتبارنامه ( پانکی letter of credit‏ 4 
برگة اعتبار 


نسیه فروختن. وعده‌ای فروختن. sell on credit‏ 
اعتباری فروختن 

ماي خوش‌نامي... بودن؛ be a credit to‏ 
ماي سرافرازي... بودن 

tand to sb's 


do sb credit; do credit to sb; be 
۵۳60 بر اعتبارٍ کسی افزودن, به شهرټ کسی افزودن.‎ 
مایۀ سرافرازي کسی شدن. موجب سربلندي کسی شدن‎ 
get / take credit (for sth)  ؛ڻدرڕک اعتبار کسب‎ 
امتیاز گرفتن؛ نمره گرفتن‎ 
اعتبار دادن؛ امتیاز دادن.‎ 


نمره دادن 


give credit (for sth) 


اعتبار خود را پیش ...از دست دادن, ۷/۳ ۵0016 ۱0۵0 


حنای (کسی) دیگر پیش.. رنگی نداء 


dit on sb = do sb credit 


reflect 


give credit to 


مورد قبول قرار گرفتن. gain credit with‏ 
تأیید شدن نزد. اعتبار یافتن پیش : 

lend credit to 
a man of eredit 
0 0 اما از طرف دیگر, اما خوشبختانه 5:06 ان‎ 


افتخار رسیدن به 


have sth to one's credit 
چیزی را داشتن, در کارنامۀ افتخاراتِ خود داشتن‎ 
credit? /‘kredıt/ [شایعه, خبر ] قبول کردن»‎ ۲ 
باور کردن» قبول داشتن, پذیرفتن‎ 
credit sb / sth with sth; credit sth to sb / sth 


۱ [خصوصیت وغیره ] به کسی / چجیزی نسبت دادن. 
کسی / چیزی را به... متصف ساختن, کسی / چیزی را 
به.. شناختن ۲. [مبلغ] به حساب کسی / جایی ریختن, 
در ستونٍ بستانکار کسی / جایی وارد کردن 

credit sb / sth as کسی / چیزی را به‎ 


(عنوان) ... شناختن 
a:=faher D= got‏ 3 ۳ 
اعد مدع at=five‏ مه وود 
hour j= yes w= wet tf = chain d3= jam‏ = 202 


۲۵۲6۵۱۵160 /krenaleıtıd / (US) = crenellated 
renelation /krenz'lerfn / (US) = crenel!'ation 
renellated /krenleıtıd/ ۰] [دیوار قلعه. برج و غیره‎ 4 
کنگره‌دار, دندانه‌دار. دندانه‌دندانه‎ 
۲۵۳61121100 /۸:۵:۵[۵/0/ [دیوار. برج و غیره ] کنگره.‎ 
دندانه‎ 


(در مستعمرات) ارو پایی‌نژاد؛ هنن Creole‏ 
دورگة اروپایی افر ر 
[زبان] کریول» 
(مربوط به) 
۱.(شیمی, پزشکی) کر وزوت» 
جوهر قطران 
۲ با جوهرٍ قطران رنگ کردن 
۸ (بارچه. لاستیک) کرپ 


۲۵۵16 1: / nadj 


مادری آمیخته 
creosote /‘krıasout/‏ 


crepe /kreıp/ 
crêpe /kreıp/ = crepe 


crêpe de Chine /kreıp da 'fi:n/ ] [پارچه‎ 
کرپ دوشین‎ 
crepe paper کاغذٍ کشی 06۴۵0 م۱۲۲۵‎ ۸ 
crepe rubber ما۱‎ ‘raba(r)/ لاستيکي کر ب‎ ۸ 
crepe-soled shoes /kreıp sald 'fu:2/ فش‎ mpl 
ته کرپ‎ 


crepitate /‘krepıtert/ 
crepitation /kreprterfn / 
crept /krept/ p,pp ol creep 
crepUSCUlar /krpıskj|(r)/ ۰ (رسمی) سحرگاهی»‎ 
> eps سپیده‌دمی؛ شامگاهی < لاط‎ 
crescendo /krı'fendau / ( pl crescendos) 
.۳ موسیقی) اوج‌گیری ۲. (مجازی) افزایش» تزاید‎ .۱ 
نقطة اوج‎ » 


ترق‌توروق کردن 
۶ (صدای) ترق‌توروق 


۷ ۴. (موسیقی) [حرکت. سرعت ] اوج‌گیر ۵. اوج‌گیرند 


افزاینده, رو به افزایش 
۱. هلال, ماه نو ۰۲(شهرسازی) .6۲۵86۵0/۵ 
نیم‌دایره, نیم‌فلکه. میدانگاهی ۳. (صفت‌گونه) هلالی, 
هلالی‌شکل ۴. (صفت‌گرنه) روبه‌رشد, روبها 


ایش 
۸ (مجازی) اسلام Crescent /'kresnt/‏ 
۸ (گیاه) شاهی, تره‌تيزک cress /kres/‏ 
۸ ۱ [پرنده ] کاکل؛ crest /krest/‏ 


[خروس ] تاج ۲. [کلاهخود ] جفه نوک ۳ (ادبی) مغفر» 
کلاهخود ۴ [کوه. تیه, موج ] قله. ستیغ, نوک؛ خط 
راس ۵. [سیر. کاغذ. مهر و غیره] آرم. نشان» علامت. 
مارک ۶. [اسب. سگ] خط پشتِ گردن: یال ۷. 
[دیوار ] شیروانی, اهنکوب ۸.اوج. ذُروه» نقطه اوج 
٩‏ [استخوان ] تیغه 

۰ بر تاري (چیزی) نهادن, تاجی از...گذاشتن بر سر 
he waves crested wih foam. >‏ > ۱۱. بر سر ...قرار 


گرفتن, نوک ... قرا رگرفتن ۱۲. [کوه. تبه ] به قل... رسیدن 


۱۳ [مرج ] قله بستن. اوج گرفتن ۴ به اوج رسیدن ¦ 


(مذهب)] ۱. اا ی ارلا اجا creed /kriid/‏ 
7۳۳ 

شهادت ۳ اعتقادنامه. تاو نام اصول 

the (Apostles') Creed )در سیحیت) اعتقادنامة‎ 


رسولان ۳ 
۶ ۱.(در بریتانیا. جغراقی) ابنای creek /kri:k/‏ 
۲ (در آمریکا) نهر 


(عامیانه) تو مخمصه افتادن 
٭ سبدٍ ماهیگیری creel /kri:l/‏ 
creep /kri:p/ (pp ۵۲۵۵0 ؛jدıjخ ] lı] ۱ vî‏ 
[انان] خزیده رفتن. سینه‌خیز رفتن. چهار 
دست وپا رفتن دولادولا رفتن ۲ يواش رفتن. 
آرام رفتن. بی‌صدا حرکت کردن, دزدب 
۳ [گیاه ] خزیدن, شاخه دواندن؛ بالا رفتن ۴. خود ۳ 
جاکردن, رخنه کردن, نفوذ کردن؛ راه یافتن 
A error 080۱ 091 >‏ > ۵. [زمان, سن ] سسررسیدن؛ 
ناگهان رسیدن ۶. [تن, گوشت تن] لرزیدن؛ مرتعش 


be up the creek 


شدن, متشنج شدن 
# ۷. (عامیانه) چاپلوس, متملق, خایه‌مال 
رو نوک پا رفتن creep about on tiptoe‏ 
(محاوره) تن کسی را لرزاندن. مهن ۵ط دائ ۷۵ا 


کسی را مشمثز کردن 
make one's flesh creep — flesh‏ 
یش یافتن» بالا رف creep up‏ 
۷ غافلگیر کردن» سراغ . آمدنj creep up on sb‏ 
۸ ۱. [شخص, حیوان ] خزند creeper /kri:pa(r)/‏ 
۲ [گیاه] رونده؛ بالارونده ۳. [برنده] دارخزک. 
دیوارخزک ۴ (محاوره) متملق, چاپلوس 
هه ۱. تدریجی, آرام creeping /kri:pın/‏ 
۲ پیش‌رونده, خزنده 
creepy /'kri:pı/ (comp ereepier, super creepiest)‏ 


۷ [قيمت] اذ 


4 (محاوره) ۱. [شخص, جا و غیره ] چندش آور: مشمئز - 
کننده ۲. [داستان و غیره] ترسناک» وحشت‌آور 
داستانی که مو بر تن آدم راست می‌کند رها و6۳06 ۾ 
(محاوره) J‏ ۾ و creepy-Ccrawly /kri:pı‏ 
جانور» مارومور. مورومگس 
۲ [جسد. مرده ] سوزاندن cremate /krı'meıt/‏ 
مرده‌سوزان. جسدسوزان  cremation /krı'meı/n/‏ 
p/ of crematorium‏ مداد / crematoria‏ 
crematorium /,krema't:rıam / (p/ crematorium,‏ 
(در مرده‌سوزانی) آتشگاه. آتشخانه؛ 
کور: جسدسوزی 
(US) -t:r1/ = crematorium‏ ,داد crematOry‏ 
crèême de la crème /krem do la: 'krem/ «ej‏ 
گل سرسبد نخبه 


crème de menthe /.krem da ۲ لیکور‎ 


تعناع, کرم دومانت 


crematoria) 


criminalize 


د ۷.(آموزشی) تقلب کردن» نوشتن از روی دست 
(بازي ورق) کر یبیج cribbage /‘krıbıds/‏ 
ceribbage board /'krıbıds bo:d/‏ 

# (بازي ورق) صفحة کر يبيج 
۸ ۱. (یزشکی) [گردن. کمر ] گرفتگی» چنگه /)ہ)/ O۲٥)‏ 
۲ ۲. [عضلة گردن, کر ] گرفتن, خشک شدن 


I cricked my neck. گردنم گرفت.‎ 
cricket! /krıkıt/ جیرجیرک‎ ۸ 
cricket? /krıkıt/ (ورزش) کریکت‎ 

( در بریتنیه مجازی, محاوره) that's not cricket‏ 


انصاف نیست, بی‌انصافی است. ناجوانمردی است 
۸ کریکت‌باز. بازیکن کر یکت (/۲۱:۱۵/ 6۲۱6۷616۲ 
هه (مربوط به) کرد / ومد cricketing‏ 
علاقمند به کریکت. کریکت‌باز 
۸ ۱. [دادگاء ] مأمورٍ اعلام» فراش C0۲ /»r۵15)(/‏ 
جارزن ۲ آدم گریه‌ای؛ بچذ گریه‌ای. بچذ زٍرزرو 
(کهنه) جارچی, منادی a town-crier‏ 
(در بریتائاه محاوره بیانگر تعجب و ڍر ت( /'kraık1/‏ 6۳۱6۵ 
وای, آکه هد 
۸ ۱ جرم, جنایت. تبهکاری. . /kraıım/‏ 6۲۳6 
بزهکاری, قانون‌شکنی ۲ خطاء گناه تقصیر 
حماقت ۳. (نظامی) بی‌انضباطی, خلاف, خلافکاری 
۴.(نظامی) (به بی‌انضباطی) متهم کردن؛ (برای 
بی‌انضباطی ) محکوم کردن 
موج جنایت. موج جنایات 
۸ (شبه‌جزیرة) کریمه 


a crime wave 
Crimea /krarmıs/ 


crime fiction /kraım fıkfn/ رمان جنایی»‎ « 
داستانِ جنایی‎ 
crime sheet /krarm fi:t/ (نظامی) پرو:‎ 


بی‌انضباطی 
. [عمل, انگیزہ ] جنایتکارانه.. criminal /'krımın1/‏ 
تبهکارانه؛ [فانون و غیره ] جنایی ۲ خلاف اخلاق» 
شرم‌آور. ننگین 
۸ ۳ جانی, جنایتکار تبهکار؛ بزهکار, مجرم 
تجاوز چنایتکارانه 
(در آمریکا) زنای محصنه 


criminal assault 


criminal conversation 


(حقوق) حقوق جزاء حقوق جنایی criminal law‏ 
If's criminal to stay indoors today.‏ 
(مجازی) چنین روز خوبی در خانه ماندن گناه است. 
criminalise /'krımınalarz/ = criminalize‏ 
7 ارتکاپ جرم» جر criminality /krımı'nalotı/‏ 
بزهکاری: » تبهکاری؛ مجرمیت» جنایتکاری 

١ ×‏ مثل جنایتکاران / criminalize /'krımınalarz‏ 
رفتار کردن باء جنایتکار قلمداد کردن ۲. غیرقانونی 


در اوج موفقیت؛ ۰ 0۲۵/06۱۲۵۷6 on the crest‏ 
در اوج خوشبختی 
تشان خانوادگی the family crest‏ 


4 ۱. [کاغذ و غیره ] آرم‌دار. نشان‌دار؛ /۲:۵۰۷۵/ 0۲۵5160 
مارک‌دار ۲. [یرنده] کاکلی. کاکل‌دار. تاجدار؛ (در 
ترکیب) کاکل. تاج < ۷۵۰ e5181‏ 010۰1و ۵ > 

هه دماغ سو خته. تولب» / crestfalien /'krestfs:lan‏ 
پکر. گرفته. افسرده» مغموم. دمغ 

He returned empty-handed and crestfallen. 
با دستِ خالی و لب و لوجه آویزان برگشت.‎ 

4ه (مربوط به) گل سفید. ‏ /۲۵1/95)/ 6۲۵12660۱5 

(زیست‌شناسی) دور کرتاسه 


adj‏ ۱. کرتی. (مربوط به) کرت 


the Cretaceous (age) 
Cretan /'kri:tan/ 


۸ ۲. اهل کرت. کر تی 
۸ (جزیر؛) کرت Crete /kri:t/‏ 
۱.(پزشکی) عت /'kretın, (US) Fri:tn/ la‏ 6۲۵/0 


کوتوله, کر تن ۲ (محاوره) کودن. ابله, احمق 
cretinism /kretınızom, (US) 'kri:t-/‏ 

۸ (بزشکی) کر تینیسم (» عقب‌ماندگي توأم با کوتولگی) 
cretİNOUS /'kretınss (US) ‘kri:t-/‏ 
4ه ۱. (یزشکی) (مربوط به) کرتینیسم ۲.(بزشکی) دچارٍ 
کرتینیسم ۳ (محاوره) کودن. ابله. 


[بار ] کتان گلدار cretonne /kreton/‏ 
۸ (زمین‌شناسی) شکافی یخی, کافت /۲:/۷:۰/ 6۲6۷8956 
۸ [صخره دیوار و غیره ] شکاف» /'krevıs/‏ 6۲۵۷۱۵۵ 


ترک. رخند 
۸ ۱. [کشتی. هواییماء قطار و غیره ] خَدّمه. ۰ /:۲۳/ 6۲۵۷۱ 
سابته ] گروو پاروزنان ۲ دستد. 


۴.(کشتی‌رانی) به عنوان خدمه کارکردن, جزو خدمه بودن 
[هواپیما] خدمذ زمینی the ground crew‏ 

6۲۵۷۱۶ /kru:/ pr of ۶ 

# موی کوتاه» موی آلمانی ‏ /۸) 0۲8W-C11/ u:‏ 

۵ [براھن. زاکت ] يق گرد crew 066/۳: nek/‏ 

crib' /krıb/ ( prp cribbing, pf,pp cribbed) 

« ۱ آخور ۲ [غله ] گێه. گنجه ۲ [نمک و غیره] قوطی» 

) شبيه‌سازي 
طویلة مسیح ۵. تختِ نوزاد 
۶.(کهنه) حبس کردن» تو سیاه‌چال انداختن 

6۲۵2 /krıb/ ( prp cribbing, pt,pp cribbed) 

ادبی, دزدي ادبی ۴.(آموزشی) ترجمۂ تحت - 

اللفظی ۳.( آموزشی) تقلب, کپی کردن ۱.۴ محاوره) دلددزدی 

۵. [برگ امتحانی, نوشته. اثر ] کپی کردن» نوشتن از روی 


اعلام کردن» ممنوع کردن ۶محاوره) کش رفتن» دزدیدن 
about‏ =2 ان a:zfaher 0-۵0 0:=saw 1-0 o A=cup‏ اه ده Isl‏ 
a=g0o ai=fie au=now oi=boy 19=near ea=hair t= pure _el= player ûi‏ 
Û=this f=shoe 3 vision‏ عطاق j=yes w=wet tf=chain d3=jamn‏ ستاو دورد 


۵ [تصوبر. طرح] واضح. مشخص, آشکار ۶. |کا 
پارچه ] صاف. شق و رق. بدونِ چروک 

۷. چیپس 

۸.(در بریتالیا) پرشته کردن 

٩.(در‏ بریتانیا) برشته شدن 


crisp (sth) up = crisp vvi 
ispbread /'krıspbred / (بیسکویت) ترد.‎ ۸ 
پیسکویتِ چاودار‎ 
crisply [بختن ] به صورتی برشته. و‎ . ۲ 


کاملاً برشته ۲. [اتو کردن ] کاملاً صاف ۳ [گنتن ] با 
لحنی خشک, به سردی؛ با صراحت 
۸ ۱ تردی. خشکی / crispness / krıspnıs‏ 
۲ صراحت. قاطعیت؛ ایجاز. اختصار 
(comp crispier, super crispiest)‏ ,معا crispy‏ 
4 (محاوره) ۱. [بیسکویت و غیره] ترد» برشته. خشک ۲. 
[مبوه سبزی ] تازه» ترو تازه 
adj‏ ۱ [خطرط [ crisscross /krskrns, (US) -kro:s/‏ 
متقاطع؛ درهم‌برهم ۲. [طرح ] مشیک. خط خطی» 
ضربدری 
۸ ۴ ضربدر ۴ خطوط متقاطع» شبکه 
adv‏ 0 .چپ آندرقیچی» زیگزاگ, ضربدری 


ریگزاگ رفتن ۷. همدیگر را قطع ‏ 
۷ ۸. ضربدر زدن؛ خط خطی کردن .٩‏ قطع کردن 


criteria /kraı'tıorıa/ ام‎ of criterion 

criterion /krar'tuarıan / ( p/ criteria, criterions) 
معیار, ملاک, ضابطه. سنجه. میزان. مقیاس. محک‎ 
شنت‎ 


۸ ۱.۱ادییات, هنر ) منتقند ۲. . نکته سنج» 
نقاد؛ خرده گیر عیب جو 
۱. [رضعیت بمار. وضع اجتماعی ] critical /krıukl/‏ 
بحرانی, حساس, وخیم. خطرناک. سخت. حاد ۲ 
[نوشته, تحلیل, نسخه ] انتقادی ۳. [شخص نگاه] نکته سنج 
نفاد. خرده‌بین, موشکاف؛ خرده‌گیر. عیب جو؛ [برخورد. 
بررسی ] انتقادامیز, نقادانه. عیب‌جویانه 
4۲ ۱. به طورٍ خطرناکی. / critically /'krıtklı‏ 
به طرزی جدی, به طورٍ وخیمی, به طرزی بحرانی» 
به طرزی حاد؛ سخت ۲ نقادانه, موشکافانه؛ به 
طور انتقادآمیزی. عیب‌جویانه ۳ موشکافانه. به 
دقت, به طور دیقی. با نکه‌سنجی 
/krıusaız/ = criticize‏ ۱98 
۸ ۱.(ادبیات. هنر) نقد / criticism /'krıusızom‏ 
۲ عیب‌جویی, انتقاد. خرده‌گیری 
۲ . [کتاب, غیره ] نقد کردن / criticize /krıusarz‏ 
۲ [رفتار شخص ] عیب‌جویی کردن از خرده گرفتن 


از, انتقاد کردن از, ايراد گرفتن از؛ سرزنش کرد 
ملامت گردن, نکوهیدن 


adv 


n 
n 


wr 


n 


4 ۱ (رنگ) زرشکی. .سرخ 


int 


» 


ad 


criminally 


۱ از لحاظ کیفری» / criminally /'krımınalı‏ 
از نظر جزایی؛ از لحاظ جنایی ۲ به طورٍ 
شرم‌آوری, به طرزی تنگآور 

جرم‌شناس دادن criminologist‏ 
جرم‌شناسی / criminology /krımı'nolodaı‏ 
۱ [مو] فر زدن» تاب دادن؛ crimp /krnmp/‏ 
[بارچه و غیره ] چین دادن چین‌دار کردن ۲.(در آمریکا 
محاوره) سلٍ راه شدن, مانع...شدن, جلوگیری کردن از 
(در آمریکا) ۳ جلوگیری, ممانعت ۴ [مو] حلقه, طره. 
فر» تاب؛ [پارچه و غیره ] چین, تا 


crimson /krımzn/ 

آتشین. خون‌رن ِ 

۲ زرشکی کردن, سرخ کردن, به رنگی سرخ درآوردن 

۳ زرشکی شدن. سرخ شدن 

۱. قوز کردن. کز کردن» cringe /krınd3/‏ 

تو خود جمع شدن, خود را جمع کردن؛ خود را 

پس کشیدن» پس رفتن 

he dog cringed at the sight of the whip. >‏ > . خود را 

کوچک کردن, خود را خوار کردن» خود را حقیر 

کردن؛ حقیر بودن, کوچک بودن, خوار بودن 

۱ [کاغذ و غیره ] چین» چروک. موج / و crinkle‏ 
۲ چروک کردن. موج‌دار کردن. موج انداختن 

۳ چروک خوردن؛ چروا چين خوردن: 

موج‌دار شدن, موج | 

[کاغذ و غیره ] چروک, چروکیده, 6۲۱۳۷۷۷۵۲۸۸ 

چین‌خورده. موج‌دار؛ [مو ] تاب‌خورده, فردار مجعد 
(خیاطی) کت و غیره ] پارچه CrİOIÎNê /krınlın/‏ 

مویو,» لایی. لاني مویی, قدک ۲ [دامن زنانه ] بون 

(بیانگر تعجب و یرن خدای من افو e5صcrİp‏ 
.شل, جلاق؛ فلم. افلیج؛ cripple /krıpl/‏ 

زمین‌گیر. علیل, عاجز, معلول؛ بی‌دست و پا 

۲ شل کردن. چلاق کردن؛ علیل کردن» زمین‌گیر 

کردن؛ ناقص کردن ۳.(مجازی) [کشتی. هواییما ] از کار 

انداختن؛ [کار. فعالیت, تولید و غیرء ] متوقف کردن. لنگ 

کردن, خواباندن, فلج کردن 
مالیات‌های کمرشکن 


ادن 


crippling taxes 
crises /‘kraısi:z/ ام‎ of crisis 
CFÎSÎS /kra1sı5/ ام)‎ CFİS88) [بیماری, زندگی, تاريخ و‎ 
غیره ] بحران» مرحلۂ بحرانی, موقع حساس, نع عطف‎ 
come to a crisis; reach a crisis «jدژ بحرانی‎ 
به مرحلهٌ بحرانی رسیدن, به بحران نزدیک شدن‎ 
get a crisis on one's hands دچارٍ بحران شد«‎ 
با بحران دست به گریبان شدن‎ 
crisp /krısp/ (comp crisper, super crispest) 
[بیسکویت و غیره] خشک, شکننده» ترد؛ [میوه و‎ 1 
سبزی ] تازه» ترو تازه ۲. [هوا] سرد و خشک, گزنده‎ 
[مو] فرفری ۴ [عیوه. پاسخ ] قاطم, دقیق, صریح‎ ۴ 


7 کرواسان / croissant /krwason, (US) kra'soy‏ 
( = نوعی نان صبحانة هلالی‌شکل) 

« دمن (- طاق‌های پیش از cromlech /kromlek/‏ 

متشکل از چند تخته سنگ به‌عنوان ستون و یک تخته سنگ 


[مقاله. فن ] نقد / critique /krr'ti:k‏ 

۱ [قورباقه ] غورغور؛ [کلاغ ] قار قار؛ 6۲۵۵1/۸2۲ 
[شخص ] چرخر» خس چس 

۶« ۲ [قورباقه ] غورغور کردن؛ (کلاغ ] قارقار کردن؛ 


به‌عنوان سقف) [شخص ] کردن. خس‌خس کردن ۳ (عامیانه) به 
۸ عجوزه. پیرزن فر توت ات سرت خرخر افتادن. نفس آخر را کشیدن, مردن ۴. نفوس 
۶ (محاوره) رفیق» دوست صمیمی۰ ۰ 6۲۵0/1۳/۰ بد زدن. شگون بد زدن. مُرغوا ردن فال بد زدن 


یار غار همپالکی .با خرخر گفتن, خرخرکنان گفتن ۶.(عاانه) 

۸ ۱.عصای چوپانی. چوب‌دست. ‏ 6۲00/۷۰ نفله کردن 
گچک؛ [اسقف ] عصا ۲. قلاب. چنگک ۴ [جاده, رود] ¦ 7 کروات. اهل کرواسی Croat /'krauet/‏ 
پیچ» خم ۴ (محاوره) متقلب, کلاهبردار, دزد کژواسی Croatia /kraverfıa/‏ 
4 ۵.(در استرالیا. محاوره) مریض. بیمار هه کرواتی» کرواسیایی. / Croatian /krau'er fan‏ 


۶. [انگشت. بازو و غیره ] خم کردن, تا کردن. کج کردن 
۷.عامیانه) کش رفتن» دزدیدن 
۸. خم شدن, تا شدن. کج شدن 
by hook or by crook —> hook‏ 
۱ (عامیانه) متقلب. کلاهبردار, ناتو ۱66001 0n‏ 
۲. با تقلب 
(هنه) گوژپشت, قوزی هط 6۲۵۵۵۵6/۱ 
crook-back‏ = هه crook-backed /'kruk‏ 
4ه ۱. [عصا و غبره ]| کچ٠‏ خمیده. . crooked /'krokıd/‏ 
کج و معوج. ناصاف. تاب‌خورده. پیج‌خور 
[فامت ] دولاء دوتا؛ (راه] پرپیج و خم؛ [کاغذ و غبره 
چروکیده. چروک خورده ۲. (مجازی) [شخص ] دغل 


(مربوط به) کرژواسی 
crochet /krau fer, (US) krau'fe1/ ( pr,pp crocheted‏ 
« . قلاب‌بافی )/ /'krau fed, (US) kraw' fed‏ 
۲. [بیراهن ] با قلاب بافتن 
۷ ۳ قلاب‌بافی کردن 
میل قلاب‌بافی, قلاب a crochet hook‏ 
۸ ۱ کوز؛ سفالی, سّبو؛ ديگي سفالی. 6۲۵6۷/۷0۲ 
ديزي گلی ۲. تک سفال, سفال شکسته ۳ (در جم) 
ظروفی سفالی ۴.(در آمریکا: مجازی, عامیانه) یاوه 
گزافه, حرف پوچ مزخرف 
(در بریتانیا) ۱. اسب مردنی» crock? /krok/‏ 
يابو لقه ۲. آدم فکسنی, آدم لاجون, مردنی» آدم 
طیا 


کلاهبردار, متقلب, ناتو. نادرست, ناجور, کجرو؛ لقلقو ۳ ماشینِ زهواردررفته: | 
[عمل, شیوه ] نامشروع» دغل ‌کارانه ۱.(محاوره) [اسب. ماشین. crock (sb / sth) up‏ 


خندۂ زورکی a crooked smile‏ ...را کشیدن, درب و داغون کردن 
۲ ۱. [لبخند ] کجکی. / wi i crookedly /'krukıdlı‏ دررفتن, از پا افتادن 

به طورٍ کجکی. کج» به طرزی کج وکوله ۲ ۱ ظروف سفالی» ظروفب crockery /'krokarı/‏ 

دغل‌بازانه» دغل‌کارانه, با نادرستی گلی, سفالینه ۲. ظروف» ظرف 


۱. [بدن و غیره ] / ۱ ۲۵۵16۵0۵666 
خمیدگی, قوز کج ومعوجی. کجی؛ بیج وخم 
اعوجاج, خم ۲ دغل, دغل‌کاری, دوز وکلک. تقلب 

۲ ۱ زمزمه کردن, زیر لب خواندن. /::1/ ۲۵08 


٭ ۱ تمساح» / اه crocodile‏ 
سوسمار (آبی) ۲. (صنت‌گونه) (از) چرم تمساح ۳ 
(در بریتانیا محاوره) صفي شاگردان (به ستون دو) 
امک تمساح. اشک ریا crocodile tears‏ 
CrOCUS /‘kraukas/ ( p/ crocuses /-s12/)‏ 


برای خود خواندن؛ ارام حرف زدن برای. زب 


خواندن برای ۱ زعفران گل (= نوعی گل زینتی) ۲. رنگی زعفرانی 
۶ ۲.دل‌ای‌دل‌ای کردن. زمزمه کردن زعفران crocus sativus‏ 
« ترانه خوان, اوازه‌خوان ۲006۲۰۵۵۸ ۸ کروزوس (-یادشاه ثروتمنډ CrOeSUS /‘kri:sos/‏ 


لیدیایی. قرنٍ ششم پیش از میلاد) 
گنج قارون 


ثروت سرشار دا 


TOP /krop/ ) prp cropping, ماج‎ cropped) 
[میوه غله و غیره ]| محصول» برداشت. کشت‎ .۱ 
حاصل ۲. [سزال, سئله ] سری» رشته؛ [تخص ] گروه.‎ 


تعداد. دسته ۳ [يرنده | چینه‌دان ۴ دسته شلا 


be as rich as Croesus 

توی پول غلت زدن 

۱.(در بریتانیا) مزرع CrOf /kruft, (US) kra:fi/‏ 
کوچک ۲ (هنه) باغجه. باغ 

(در (la‏ زارع ‏ ان (0S)‏ ماما crofter‏ 
خرده‌پاء کشاورز خرده‌پا 


تازیانه. شلاق ۶. موی از ته تراشیده. موی بسیا 
کوتاه؛ تراشیدن مو از ته 

۲ ۷. [اسب, گاو و غیره | چریدن» خوردن» پوز زدن ۸ 

falher D=got 2:=saw U=cook u:= too up ird a= about‏ دنه 


Ive a=now oi=boy 12=near ea=hair ها‎ pure دوه‎ player ala= fire 
we tf=chain d3 0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 9= sing 


3 
say 
ava = hour 


6۲۵۵-0۲ 


bear one's cross 


تحمل رنج کردن» جور کشیدن. 
بار رنج‌ها را بر دوش کشیدن 


یرای رنج شدن. take up one's cross‏ 
آماد؛ قبول رنج شدن 
(خیاطی) | ن cut on the cross‏ 
/kros, (US) kro:s/‏ ۲۵552 
بیابان و غبره ] قطع کردن» از وسط ...گذشتن. عبو 
کردن از, رد شدن ازء گذشتن از ۲. [کلمه رقم و غره 
خط زدن, قلم زدن. قلم گرفتن. خط کشیدن روی 
۲ روی هم انداختن» همدیگر را قطع کردن ۲ 
[اشخاص ] (بی‌خبر ) از کنارٍ یکدیگر گذشتن, از 
مقابل هم گذشتن (و همدیگر را ندیدن) ۵.مخالفت 
کردن با ۶. [دو گیاه] پیوند زدن؛ [در حیوان 
جفت‌گیری کردن ۷.(فوتبال و غره) پاس دادن, سانتر 
کردن 
۸( جایی به جایی) رفتن؛ [کوه. رود. راء ] ادامه داشتن, 
امتداد داشتن. کشیده شدن ٩‏ [اشخاص, جاد‌ها ر غیره 
از كنار یکدیگر گذشتن ۱۰.(فوتبال و غیره) سانتر 
کردن. پاس دادن 
cross my heart (and hope to die)‏ 
(محاوره) به شرافتم قسم» به جان خودم. این تن بمیرد 
با کسی برخورد کردن. cross sb's path‏ 
به کسی برخوردن, کسی را دیدن 
به ذهن کسی رسیدن, از ذهنِ داص واعده وو 
کسی گذشتن, به مغز کسی خطور کردن. به نظرٍ کسی 
رسیدن 
Don't cross your bridges before you come to‏ 
چو فردا شود فک فردا کنیم. 
cross the floor (of the House)‏ 
(سیاسی) [مجلس ] به حزپ مخالف پیوستن 
دست به کار غیرقابلبرگشت . . ¢ross fhe Rubicon‏ 
زدن, بل پشتٍ سر را خراب کردن, دل به دریا زدن 
(در بریتانیا) چکی را بستن cross a cheque‏ 
(در بریتانیا) چک بسته. چک لهه می0 و 
غیرقابلانتقال, چک غیرقابل‌پشت‌نویسی 
در کار eross one's t's and dot one's i's‏ 
خود دقت کردن. در کار خود دقیق بودن, دقت په خرج دادن 
پا روی پا انداختن cross one's legs‏ 
eross one's arms on one's chest‏ 


them. (prov) 


دست‌ها را 
روی سینه در هم قفل کردن, دست به سینه شدن 
پولی کف دسټ cross sb's palm with silver‏ 
کسی گذاشتن 

با کسی دست و پنجه :ر cross swords with sb‏ 
کردن, با کسی پنجه درافکندن, با کسی درافتادن 
eross one's fingers; keep one's fingers crossed‏ 
(مجازی) دعا کردن (برای کسی), دعای خير کردن. 
آرزوی موفقیت کردن 


[سوی انسان] زدن. تراشیدن؛ [دم اسب. گوشس سگ ] 
بریدن 4. [بذر ] افشاندن؛ [دانه, گیاء ] کاشتن 
. [زمین, زراعت. درخت ] محصول دادن, پار دادن 


vi 


ثمر دادن 

محصول برداشتن. get the crops in‏ 
محصول جمع‌آوری کردن 

in / under crop [زمین ] زیر کشت‎ 

out of crop [زسن ] آیش‎ 

neck and crop —> neck 

موی کسی را از ته تراشیدن 0۲ (0ومل) ‏ ای اع 


7 (زمین‌شناسی) [صخره مواد crop out‏ 
معدنی ] بیرون آمدن, بالا آمدن» رو آمدن 

۱ [مسئله, مشکل ] سبز شدن» crop up‏ 
پیش آمدن. ظاهر شدن؛ [حادنه ] روی دادن 


vi 


پدیدار شدن, اتفاق افتادن ۲. (زمین‌شناسی) [صخره 
وغیره] رو آمدن بالا آمدن 
(کتاورزی) ۱. سمپاش /()هاد۵۸ و۱6۵ / 6۲۵۵-0916۲ 
۲ هواپیمای سمپاش 
(کشاورزی) سمپاشی /4۸:0 وه crOp-dUStİn‏ 
” ۱.ماشین درو؛ ما cropper /'kropa(r)/‏ 
پرداشتٍ محصول؛ (شخص) دروگر؛ محصول‌بردار ۲. 
گیاء بارده, درختِ بارآور ۳ ماشین پشم‌چینی؛ 
(شخص) پشم‌چین ۴.(محارره) شکست. سقوط, 
ناکامی 
گیا کم‌بار / کم‌بر / کم‌شر  a bad / light cropper‏ 
گیاءِ پربار / پرثمر / بربر تمهت g00 / heavy‏ و 


(محاوره) ۱. زمین خوردن. come a cropper‏ 
با سر افتادن, افتادن ۲. شکست خوردن, ناکام شدن 
(کشاورزی) کشت . //انهه crop rotation /krop‏ 
گرد. کشت تناوبی 
crop-sprayer /krop spreı(r)/ = crop-duster‏ 
sprerı / = crop-dusting‏ وم crop-spraying‏ 
croqUet /'krauker, (US) krou'ker/‏ 


croquette /krau'ket/ 
crore /kro:(r)/ (i ( (در هند و پاکستان) کرور‎ 
crosier ,مسا‎ (US) عصای اسقفی اد‎ ۸ 
cross! /kros, (US) kro:s/ ۱.(علامت) ضربدره‎ 
.۳ و غیره) خط افقی. سرکش‎ ٤, 1 بعلاوه ۲ (در حروف‎ 
صلیب. چلیپاء خاج ۴ (مجازی) رنج» درد. محنت.‎ 
مصیبت ۵. نشانِ صلیب. نشانِ شجاعت‎ 
عبور, قطع, گذشتن‎ .۶ > ۵ ۷۵۵/۵ Crs < 
[زیست‌شناسی, نیز مجازی) پیوند» آمیزه, مخلوط‎ 
„A > A mule is a cross between a horse and an ass. > 
(عامیانه) دوز وکلک حقه‌بازی‎ 
هر خود را پای... گذاشتن‎ 
صلیپ عیسی ۲. مسیحیت‎ ۱ 


make one's cross 
the Cross 


cross-fertilise 


۸ ۱ (گیاو 
۲ (حیوانِ) دوتخمه, دورگه 
۷ ۲ [دو نوع گیاء ] پیوند زدن ۴. [دو نوع حیوان ] با هم 
آمیختن, مخلوط کردن 
۷ ۵. پیوند زدن ۶. دورگه پروردن 
/حط ‘tifek, (US)‏ مد cross-CheCk‏ 
۷ !. [محاسبه. نتیجه و غیره ] بررسی همه ‌جانبه 
کردن» چندجانبه دیدن. کنترل چندجانبه کردن 
بررسي همه جانبه» کنترل چندجانبه. بازیینی 
/kros ‘kantrs, (US) kro:s/‏ ] 
0 ۱. [مسابته و غیره] صحرایی ۲. سرتاسری 
٭ ۳ مسابقۂ صحرایی 
cross-Cultural/,kros 'kaltfaral, (US) ıkro:s/‏ 
هه میان‌فرهنگی 
cross-current/'kros karant, (US) kro:s/‏ 
۸ [رود. حرکټ سیاسی ] جریانِ مخالف 
ad‏ ۱ [جاده راه ] میان‌بر CrOSSCUt/'kroskat, (US) 'k>:5/‏ 
۲ [ازه] مقطع‌بره قطع‌کن 
۸ ۳ راو میان‌بر ۴. [سدن زغال ] کانال رابط 
cross-division /kros dı'vran, (US) ıkro:s/‏ 
# طبقه‌بندي متقاطع» طبقه‌بندي ضریدری 
۷ لباس جنس /kros 'dres, (US) ık:s/‏ 6۲۵99-0۲055 
مخالف را پوشیدن؛ [مرد] لباس زنانه پوشید 


(pt.pp crossbred) 


"[زن ] لباس مردانه پوشیدن 
اج cross-dresSer/kros ‘dresa(r), (US)‏ 

« مرد زنانه‌پوش؛ زن مردانه پوش 
cross-dreSSİng /kros ‘dresın, (US) kro:s/‏ 

۸ پوشیدن لباس جنس مخالف» مبدل‌پوشی؛ [مرد] 
زنانه پوشی؛ [زن] مردانه‌پوشی 
۸ (ورزش) راکتِ /kros, (US) kro:s/‏ 6۲۵858 
(بازي) لاکراس 
cross-examinatiOon/,kros ıg.zemr'ner fn,‏ 

(US) ıkro:s/ (حتوق) بازجویی, استنطاق,‎ 
سین‌جیم, سژال‌پیج کردن‎ 
CrOSS-€XaMine /kros ıg'zaemın, (US) ,kro:s/ 

۱.(حتوق) [متهم, شاهد] بازجویی کردن. سؤال 
کردن, استنطاق کردن ۲. [شخص] به سؤال کشیدن. 
سین جيم کردن, به بادٍ سوال گرفتن 

crosseyed /‘krosard, (US) 'kra:s-/ (ادم) لو چ“‎ n 
دوبین. چپول. چپ (چشم). اخول‎ 
cross-fertilisatiOn/kros ,fs:talar'zer fn, (US) kro:s 
وله‎ / = cross-fertilization 
cross-fertilise/kros ‘fa:tolarz, (US) 
oross-fertilize 


[تلفن ] خط روی خط The lines are crossed.‏ 
آفتاده است. 
[تلفن ] خطروخط a crossed line‏ 


They've got their lines / wires crossed. 
(مجازی؛ مسحاوره) حرف هسمدیگر را نمی‌فهمند‎ 

سوء تفاهمی میانشان پیدا شده. 
دست به سینه with the arms crossed‏ 
چهارزانو. پا روی پا 
Your letter crossed mine in the post.‏ 


with the legs crossed 


پیش از دریافت نام تو بهت نامه نوشتم. 
پیش از دریافتِ .ostص Our letters crossed in the‏ 


crossed in love 


(مذحب) صلیب کشیدن (روی سینه ): ۰ 0009016 ۵۶ 


خط زدن؛ [شخص ] اسم cross sb / sth off‏ 
...را حط زدن 
۷ خط زدن, 
خط کشیدن روی 
« تغییر کردن» عرض شدن cross over‏ 
cross /kros, (US) kro:s/ (comp crosser,‏ 
۱ (محاوره) [شخص ] بداخلاق, 
بدعنق» عصبانی, عبوس؛ حرف کلمه ] تند. تلخ ۲. 
[باد] مخالف. نامساغد ۳. [جهت, حرکت و یره ] 
عرضی 
(محاوره) مثلٍ برج زهرمار ععفاه ۲0 که 0s‏ وم 
1. [درواز؛ فوتبال crossbar /'krosbo:(r), (US) 'k5:s-/‏ 
وغیره ] تیر عرضی ۲. [دوچرخه ] ميل عرضي تنه 
۸ تیر افقی» crossbeam /‘krosbi:m, (US) 'krs:s-/‏ 
تیر عرضی؛ (محاوره) شاه‌تیر» ( تیر ) حمال 
crossbencher /'krosbent f(r), (US) 'kro:s-/‏ 
(در پارلمان) نمایندة مستقل 
crossbencheS /'krosbentfız, (US) 'kro:s-/‏ 
(در پارلمان) کرسی‌های نمایندگان مستقل 
(جانور) سهرة crossSbill /'krosbıl, (US) ‘kro:s-/‏ 


cross sth out / through 


super crossest) adj 


CrOSSbDONES /‘krosbaunz, (US) ‘kro:s-/ 
علامتِ خطر مر گ(‎ 
جمجمه‌ای بالای آن‌ها)‎ 
6۲۵5۹00۷۷ /krosbou, (US) kr5:s-/ . کمان تفنگی.‎ ۶ 
کمانِ زنبوری‎ 
crossbred’ ,قطنم‎ (US) 'kro:s-/ 
هه [گیاء ] پیوندی؛ [حبوان ] دو تخمه, مخلوط, دورگه‎ 
crossbred? /'krosbred, (US) 'kro:s-/ 
ptpp of crossbreed 


npl 


نقشي دو استخوان متقاطم, معمولا با 


566 I=slt اه ده‎ a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup a= about 
el=say au=g0 ai=five a=now o1=boy 12=near ¢2 hair _t?= pure 
هه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 


مقاصدٍ مختلنی را دنبال 

کردن. حرف یکدیگر را نفهمیدن, سوء تفاهمی در کار بودن 

هر کدام حرفي خود را زدن میم م۲ام-وه ۾ )اوا 
ross-question/kros kwestfan, (US) kro:s/‏ 


be at cross-purposes 


cross-examine 
CrOSS-TeÎETENC@/ kros ,دهع‎ (US) ıkro:s/ 
[کتاب. نوشته ] ارجاع» ارجاع متقاطع. ارجاع‎ ۱ 
1 ۱ درون‌متنی‎ 
ارجاع دادن‎ ۲ ۷ 
] /'krosraud, (US) 'kro:s-/ 
(در برینانیا) راو فرعی» جادة فرعی‎ 
CrOSSTOAdS /krosraudz, (US) انح‎ 
تقاطع, چهارراه ۲. [زندگی و غیره ] (6۲059۲0809 ام)‎ Mn 
نقطۂ عطف ۳ محل اجتماع. میعادگاه. محل برخورد‎ 
at the crossroads بر سر دوراهی‎ 
cross-seCtiON/krns ,دراه‎ (US) اج‎ 
۴ رش مقطعی, برش عرضی ۲. تصوير مقطع‎ ۱ 
[جامعه و غیره ] مقطع» برش‎ 
cross-stitch /'kros ,رنه‎ (US) ‘kro:s/ 
۱.(خیاطی) دوخټ ضربدری؛ (جراحی) بخیۀ‎ ۸ 
ضربدری‎ 
ضربدری دوختن‎ .۲ ۷ 
crOSS-talk/kros to:k, (US) kr5:s/ محاوره)‎ «ıi (در‎ 
حاضرجوابی, متلک‌پرانی به‌هم ۲. (تلفن) مکالمۂ‎ .۱ 
خط روخط؛ (رادیو) برنامۂ ایستگاه رو ایستگاه‎ 
] 4 
هه (در آمریکا) [اتوبوس و غیره ] سر تاسری‎ 
۵۲۵8۵۲۵86 /krostri:z, (US) kr5:s-/  [ [دکل کشتی‎ pl 
تیرهای افقی‎ 


crOossWalk /krosws:k, (US) 'kro:s-/ 
(در آمریکا) گذرگاه عابر پیاده‎ ۸ 
crosswind /kroswınd, (US) 'kr:s-/ . مخالف‎ ڍlڊ‎ r 
CrOSSWÎSê /kroswaız, (US) .از عرض« تج‎ adv 
از وسط. از پهنا؛ اریبی ۲. ضربدری» چلیپاوار‎ 
6۲۵86۵۲۵ /'krosws:d, (US) اد‎ 

٭ جدول (کلماتِ متفاطع) 

۸ ۱ محل انشعاب, ملتقا؛ [درخت] crotch /krot//‏ 
دوشاخه ۲. [شلوار] خشتک؛ (کالیدشناسی) [یاهاء 
انگنت‌ها و غیره ] جناغی 

۸ ۱.(در بریتانیاء موسیقی) سیاه 
۲ هوس, بوالهوسی, تفنن 

4ه . بوالهوس: دمدمی‌مزاج .ارم crotchety‏ 
۲ (محاوره) بداخلاق» بدعنق» غرغرو, نق‌نقو 

۶ ۱. قوز کردن, کز کردن. جمع / crouch /krautf‏ 
شدن ۲ خم شدن, دولا شدن ۳ ن تن 

۴.(کینه) خم کردن, پایین آوردن 

# ۵.حالتٍ قوزکردگی. حالتِ قوز 


crotchet /'krotfit/ 


نتن» سر پ 


ization / kros ,fs:talar'zer fn, 
(زیست‌شناسی, / هرادا‎ ۱ # 
.۲ گیاشناسی) لقاح چلیپایی, گشن‌گيري ضریدری‎ 
(مجازی) غنی سازی, بارورسازی؛ امتزاج‎ 
cross-fertilize /kros ‘f:talarz, (US) / 
(زیست‌شناسی, گیاهشناسی) لقاح چلیپایی کردن.‎ .۱ 
گشن‌گيري ضربدری کردن ۲ (مجازی) غنی ساختن,‎ 
بارور کردن, بهره‌مند کردن‎ 
crossfire /'krosfa1(ı), (US) 'kro:s-/ (نظامی) | تش‎ ۱ ۶ 
متقاطع ۲. (مجازی) [سوال, برخاش و غیره ] باران. رگبار‎ 
> caught in a crossfire of questions > 
cross-grained / دما‎ 'greınd, (US) ıkro:s/ 
4ه ۱. [چرب ] گره‌خورده, گره‌دار ۲ [شخص ] کجرو.‎ 
منحرف ۳. [شخص ] ترشرو بداخلاق, بدعنق, بداخم‎ 
cross-hatch 
هاشور متقاطع زدن؛ سایه زدن‎ ۷ 
] hatfrg, (US) kro:s ‘hatf / 
هاشور متقاطع؛ هاشور, سایه زدن, سایه‌زنی‎ n 
cross-head /kros hed, (US) 'kro:s/ 
[مقاله. ستون روزنامه ] عنوان فرعی» سوتیتر‎ ۸ 
cross-heading /'kros hedın, (US) 'krs:s/ 
= oross-head 
CrOSS-İNdEX /,kros ‘ındeks, (US) وا‎ / 
] ۱.ارجاع. ار ۵ متقابل ۲. [اسامی, اماکن, مطالب و غیره‎ 
فهرستِ راهنما‎ 
ارجاع دادن به ۴ فهرستِ راهنما نوشتن برای‎ ۴ ۷ 
crossing /'krostn, (US) 'kro:s-/ عبور, گز‎ ۱ ۸ 
گذار ۲ (محل) تقاطع؛ گذرگاه ۳ سفرٍ دریایی‎ 
a level crossing [راءآهن جاده تراز‎ 
a pedestrian / zebra crossing . ذرگاه عابر پیاده‎ 


cross-legged /kros 'legd, (US) kr5:s/ چهارزانو؛‎ adv 
پا روی پا انداخته‎ 
CrOSSIY /'kroslr, (US) با عصبانیت» او‎ 


با یداخلاقی, با بدخلقی, با ترشرویی» به تندی» 
غضب‌الود. عبوسانه 
# عصبانیت. .اند CrOSSNESS /krosnis, (US)‏ 
کج خلقی. ترشرویی, بداخلاقی» بدعنقی» تندی 
۶ (در آمریکا) پل /krosauv5(r), (US) k15:5-/‏ 6۲۵950۷6۲ 
هوایی ۲. (موسیتی, مد و غیره) تغییر؛ انتقال؛ پل‌زنی 
crosspatch /krospatf, (US) 'kro:s-/‏ 
(کهنه, محاوره) بداخم؛ عبوس, بدعنق 
CrOSS-“Pİ8C@ /'kros pi:s, (US) 'kro:s/‏ 
۸ [دارست و غیره] میلۀ عرضی» تیر عرضی 
CrOSS-PIY /‘kros plat, (US) 'kro:s/‏ 
4ه [لاستیک ماشین ] با نخ‌بندي ضربدری» نخی 
crOsS-PUrPOS@/kros ‘pa:p2s, (US) kro:s/‏ 
۸ سوعتفاهم» بدفهمی» کژفهمی 


۲. روی هم جمع کردن, انباشتن» روی هم ریختن 
[فکر, سئله و ]به کسی crowd in on sb‏ 
هجوم آوردن, تمام توجه کسی را به خود مشقول کردن 

۷ ۱ هجوم crowd (sb / sth) into / onto sth‏ 
آوردن به, سرازیر شدن به ریختن به چپیدن 


در ۲. چپاندن در ریختن در انباشتن در؛ روی 
هم ریختن در جمع کردن در 
* پس زدن, پس راندن رد الاه ۸ا۶ / ۵و 6۲۵۷۵ 
کردن نپذیرفتن 
4 [شهر. رستورا 
شلوغ, بره پرازدحام» پر از جمعیت 
(محاوره, شخص, crowd-puller /'kraud pٺ1(r)/ (ja‏ 
مردم‌پسند, مردم‌جلب‌کن 
(گاه) الاله یت 
۸ .تاج افسر» دیهیم ینت 
۲ [مقام, قدرت. قلمرو ] پادشاهی, سلطنت. شهریاری 
۳ تاج گل ۴ کراون (- سک بیست و پنج پنسی) ۵. [سر ] 
فرق, تارک» وسط؛ [کلاه. شیروانی. تاق, لنگر و غیره] 
نوک؛ [جاده ] وسط؛ [دندان ] تاج؛ [به ] سر بالاء قله» 
نوک؛ (مجازی) اوج» کسال, ذروه حد 
گل سرسبد, نگینِ درخشان the jewel in (ıe crown‏ 
حکم راندن, فرمانروایی کردن 
بر تخت نشستن, 


crowded /kraudıd/ 


. اتوبوس و غیره] 


wear the crown 


succeed to the crown 


به سلطنت رسیدن 

an officer of the crown مقام رسمی (دولتی)‎ 
a minister of the crown وزیر کابینه‎ 
the Crown شاه. پادشاه. سلطان, شهریار‎ 
half a crown; ۵ (سکه) نیم کراونی .الط‎ 


the crown of one's 


the crown of the year 


"۱ تاج پر س /kraun/‏ بت 
بر تخت نشاندن, شاه کردن ۲. بزرگ داشتن, مفتخر 
کردن, شرف بخشیدن؛ جایزه دادن ۳. بر تارک ... جای 


داشتن, بر بالای... قرار داشتن 
The hill is crowned with a wood. >‏ > ۴. به اوج کمال 
رساندن, به حډٍ خود رساندن. کامل کردن» تمام 
کردن > to open a bottle to crown ۵ feast‏ > ۵. [دندان ] 
روکش گذاشتن ۶. (عامیانه) بر فرق...کوبیدن. بر 
سرٍ...زدن ۰۷(ادیی) پوشاندن, تارکي... را فراگرفتن 

the crowned head تاجدار, شاه؛ ملکه‎ 

کسی را به شاهی برگزیدن. 


crown sb king 


be crowned with sucess 


u=cook u:=too وت ده‎ 
ea= hair v= pure cı a 
0- ناه ما‎  f=shoe -و‎ sink 


339 


۳7 
ı9» near 


crouch down = crouch vi 
هه کزکرده. قوزکرده‎ 


crouched /krautft/ 

croup’ /kru:p/ 

croup /kru:p/ 

croupier /'kru:pıer, (US) -pıar/ 


(پزشکی) خروسک 

۸ [اسب و خیره ] کل 

(در قمارخانه) 
کروپیه. مسئول میز 


(برای ریختن در سوپ) 


6۲۵۵100 تن‎ jl 


(سرخ کرده) 
م کلاغ CrOW' /krau/‏ 
به خط متقیم as the crow Mics‏ 


make sb cat crow (در آمریکا: محاوره) با‎ 


تحقیر کسی شدن 
(محاوره) شرمنده شدن, کوچک شدن؛ 
حرفي خود را پس گرفتن 
CrOW? /krou/ (pt crowed, crew, pp crowed)‏ 
۱. [خروس ] خواندن. بانگ زدن ۲. [نرزاد] غان و 
غون کردن ۳ پز دادن, افتخار کردن 
۸ ۴ بانگي خروس, صدای خروس 
crow about / over‏ 


eat crow 


با غرور صحبت کردن از 
بز...را دادن 
stone the crows => stone‏ 

اهرم؛ اهرم دوشاخ crowbar /'krauba:(r)/‏ 
۸ ۱ [شخص] انبوو خلق, crowd’ /kraud/‏ 

جمعیت. شلوغی؛ (جز | کپه, انبوهه. توده ۲ تو 

خلق. غوغاء مردم, خلق‌الله ۳.(محاوره) دار و دسته. 

جماعت. گروه. حضرات 


(محاوره) ظاهراً (would) pass in a crowd‏ 
خوب بودن عیب و علتی نداشتن, ظاهر (چیزی) 
بی‌تقص بودن 

follow / move witlı the crowd  تعامج همرنگ‎ 
بودن‎ 


crowds / a (whole) Crowd (0) za «a ابو‎ 
crowd? /kraud/ 


هُل دادن ۲. جمع شدن 
۳ فشار دادن. فشار اوردن به, هل دادن ۲ جمع 
شدن در ازدحام کردن در ۵. پر کردن. اکندن ۶. 
چپاندن. انباشتن؛ روی هسم ریسختن ۰۷(محاوره) 
دستپاچه کردن, (کسی را) هول کردن. گیج کردن 
Don't crowd me; give me tima to think! >‏ < 
جمع شدن (درږ). گرد آمدن. crowd round‏ 
حلقه زدن, اجتماع کردن 
هجوم آوردن به 
(دريانو 


crowd throug! 


crowd on 


دی) هم بادیان‌ها رأ برافراشتن 
۶ ۱. درهم چپیدن crowd (sb / sth) in‏ 


به هم فشرده شدن, جمع شدن 


i= see = cat 0= got 
e1 = say at = five رد‎ =boy 
awa = hour jes w= wet cin d= am 


آدم مزخرف ۲ کتافت. ] 

4 (عامیانه! عوضی. نچسب., مزخرف /:۲:۰۵/ ۱۳۸۵00 
0 ۱ [مواد ] خام» ناخالص. تصفیه‌نشده /۱::4/ ۲۱۵۵6 
۳ شیو رفار فکر] خام نایخته 


خشن هدیا ا 

ناتمام؛ [نور. رنگ] تند زنند 
عریان, بی پرده. لخت ۴ [آمار ] 
erude oil‏ 
crude ore‏ 


crude sugar 

6۲۵۵8۱۷ /»ru:لا1/ به ۳ ناپخته‌ای» به طرزی‎ . ad 
خام, » به طورٍ ناقصی ۲ به طورٍ ناشیانه‌ای؛ بدون‎ 

به طرزٍ سرهم‌بندی شده‌ای, به ور 

سردستی: به طور ابتدایی ۴ بی‌پرده. به طوږ 


با بی‌تربیتی, (به طرزی) خشن 
؛ ات رت 
بی‌تزاکتی؛ ابتذال 
CrUditéS /'kru:dıteı, (US) kru:drteı /‏ 
pl‏ )4 پیش از غذا) سبزیجاتِ خام 
« خامی؛ زمختی» عدم ظرافت» 
ناپختگی ۹ 


crUdity /‘kru:dıtı / 


cruel /krual/ (comp crueller, super cruellest) 
(به تحقیر) [شخص ] ستمکار, ستمگر» بی‌رحم.‎ .۱ 4 
ظالم؛ سنگدل. قسی‌القلب ۲. [رفتار. سوقعیت و غبره]‎ 
بی‌رحمانه, ظالمانه‎ 
6۲۷۵۵۱۱۷ ۸ بی‌رحمانه, با بی‌رحمی.‎ ۷ 
به طورٍ بی‌رحمانه‌ای, ظالمانه. با سنگدلی.‎ 
سنگدلاند. با قساوتِ قلب‎ 
6۲۵۵10۷ ۸:۲۰: ۰ ستم» ظلم. بی‌رحمی, سنگدلی.‎ ۱ ۸ 
قساوت ۱.۲حقوق) سوءرفتار, بدرفتاری, ایذا‎ 


۸ ۱. [روغن زیتون, سرکه, خردل و غیره] ۰ /:۸/ 6۳۵۵۸ 


نگ کوچک. شیشه ۲. جانمکدانی؛ جاقلفلدانی: 
جاسرکه‌ای 


a vinegar cruet 
cruet-stand /'kru:ıt stand/ 

ج جاسرکه‌ای 
۷ ۱ [کشتی ] گشت زدن. گشتن. cruise /kru:z/‏ 
به دریا رفتن ۲ [اتوسیل] (با سرعتِ مناسب) 
حرکت کردن؛ [هوایما] (در ارتفاع مناسب) پرواز 
کردن ۳ [تاکسی, ساشین پلیس ] گشت زدن ۴ راحت 
فق شدن ۵.(عامیانه) [هم‌جنس‌باز ] دنال شکار 

» پرسه زدن 


۶ک رش هرای سترتفریتی در درا 


دریاگردی ۷. [ما 


crown colony 


to crown (it) all 
هم این‌ها کم بود که, از همه بدتر, قوز بالا قوز‎ 
That crowns if all!  !دوپ (محاورہ( همین یکی کم‎ 
گل بود به سبزه نیز آراسته شد!‎ 
The end crowns all. کار را که کرد آن که تمام کرد.‎ 
crown colony ام ما‎ 
(در بریتانیا/ مستعمرة انگلستان‎ 
crown court /kraun 'k5:1/ جنایی‎ 
crowning هه برترین, بالاترین. وه‎ 
> Her crowning glory is her hair. > بزرگترین‎ 
crown jewels دس‎ 'du:olz/ جواهراتِ سلطنتی‎ ۷ 
crown-land /'kraun laend/ املاکي سلطنتی.‎ ۸ 
خالصجات‎ 


۶ (در 


(حتوق) داد 


crOWN ۱2۷۷ /kraun 'l5:/ 


) حقوي جزا؛ 
قانونِ جزا 
7 ولیعهد ان مد crown prince‏ 
An‏ ولیعهد crown princess /kraun prın'ses/‏ 
۲ ملک اینده 
crown wheel /'kraun wi:l, (US) hwi:l/‏ 
# (فنی) [دیفرانسیل ] چرخ‌دند؛ بشقابی, کرون‌ویل 
# (حتوق) شاه . نوات crown Witness /kraun‏ 


دادستان, گواه دادستان 
۷ ([گوشذ چشم ] چروک. ۱۱۱۵۶ 5-۲۵6۱ 6۲۵۷۷ 
چين و چروک 
(دریانوردی) [دکل کشتی ] /7۵5۱ ۷۵۵2 ۵۲۵۷/5۰65 
سکوی دیدبانی 


] /'krouzıa(r), (US) -3or/ = crosier 
cruces /‘kru:si:z/ pl of crux 
کننده. سرئوشت‌ساز. /ا:ںہ)/ اھاعںاء‎ 
۳ تی؛ حساس, بحرانی ۲. سخت» دشوار» شدید‎ 
(پزشکی) [برش جراحی ] ضربدری, صلیبی, چلیپا ب‎ 
crucially /kru: Jal به طرز تعیین‌کننده‌ای,‎ .۱ 
به نحو سرنوشت‌سازی, به طورٍ حیاتی؛ اساسا‎ 
جداً ۲ بسیار» خیلی. فوق‌العاده‎ 
crucible /'kru:sıbl / ۱.(فلزشناسی) بوته؛‎ 
[کور؛ ذرب فلز ] دیگ ۲. (مجازی, اسی) آزمون سخت»‎ 
بوته ازمایش, کورءٌ حوادث‎ 
شمایل عیسای مصلوب,‎ ۸ 
مسیح مصلوب‎ 
cerucifixÎOn / kru:sı'fik fn / تصلیب, مصلوب‎ ۸ 
کردن» به چهارمیخ کشیدن‎ 
he 00:6110:508 تصلیب عیسی, مصلوب کرد عیسی‎ 
یر‎ / 2 
ب گونه. صلیب‌مانند. چلییایی, صلیبی‎ 
CFUCÎÊY /'kru:sıfar / ( p1,.pp crucified) 
مصلوب کردن. به صلیب کشیدن ۲ (مذهب) [تن.‎ ۱ ۴ 
جسم ] ریاضت دادن؛ [شهرت, نفس ] کشتن ۳.(محاوره)‎ 


۱ 


adv 


CFrUCÎÎX /kru:sıfiks / 


adj 


crush ۲ 


crumpled /krımpld/ چروک. مچاله. مچاله‌شده‎ ad 
crunch /krantf / .با قرچ‌قروج خوردن.‎ ۲ 
با سر و صدا خوردن» قرج‌قروج خوردن ۲ (با‎ 
صدا) له کردن خرد کردن ۳ (کاپیوتر) سریع‎ 
پردازش کردن‎ 
له شدنء خرد شدن» قرچ‌قرج صدا کردن‎ ۴ 
[هندان‌هاء ریگ, برگ‌های خشک و غبره] قرچ‌قرو‎ .۵ 
قرج‌قرج ۶.(محاوره) لحظة حساس, موقع تصمیم‎ 
when it comes to the crunch; when the crunch 
همین‌که وقتش رسید, موقعش که برسه‎ 
crunchy /'krantfı/ (comp crunchier, super 
crunchiest) [سیب. بیسکویت, نان ] گرد شکننده‎ 
crupper [اسب ] ۱ پاردم. رانکی ۲ مهوت‎ 
crusade /kru:'serd/ .نیز با حرف بزرگ)‎ ۸ 
جنگی صلیبی ۲. جهاد؛ نهضت؛ مبارزه‎ 
ا ۳ در جنگی صلیبی شرکت کردن ۴. جهادکردن؛ مبار‎ 
کردن‎ 
crusader /kru:'seıda(r) / جنگجوی صلیبی؛‎ ۱ n 
(در جی) صلیبیون ۲. مجاهد؛ مبارز‎ 
crush’ /kraf/ [سنگ ] خرد کردن.‎ ۱ 
کوبیدن؛ [میره] فشردن» چلاندن, له کردن؛ [غله]‎ 
اسیا کردن, ارد کردن ۲. چپاندن» در هم فشردن»‎ 
تپاندن ۳ [لباس و غیره ] مچاله کردن. چروک کردن»‎ 
از شکل انداختن ۴. [دشمن. کنور ] از پا درآوردن»‎ 
شکست دادن, تارومار کردن؛ [انتلاب] سرکوب‎ 
کردن» خفه کردن. در هم کوفتن؛ [امید. آرزو ] پایمال‎ 
کردن» بر باد دادن؛ [رقیب. حریف] از میدان‎ 
.۵ به در بردن, سرٍ جای خود نشاندن, مقهور کردن‎ 
خیط کردن, بور کردن» از رو بردن» روی...را کم‎ 
کردن ۶. [راه] باز کردن؛ بریدن‎ 
خرد شدن, له شدن. فشرده شدن ۸. [لباس و غیره]‎ ۷ 
مچاله شدن. چروک شدن, از شکل افتادن 4 هجوم‎ 
بردن» حمله بردن؛ هجوم آوردن‎ 
crush sth out [آب موه ] گرفتن»‎ .۱ ۷ 
.۳ کشیدن ۲. [تهسیگار ] خاموش کردن, له کردن‎ 
[قیام ] سرکوب کردن» فرونشاندن‎ 
[غله ] آرد کردن؛ [سنگ ] پودر‎ 
کردن, کوبیدن‎ 
6۲52/۰/۱  .یغولش ۱.فشار, هل ۲.ازدحام.‎ 7 
انبوهو خلق ۳ (عامیانه) خاطرخواهی. عشق ۴. (در‎ 


> 


comes 


crush sth up 


قایت تفریحی a cruising yacht‏ 
[اتومبیل. هواپیما ] سرعتِ مناسب. 50000 یفده ۾ 
نواختٍ حرکت 
[هواپیما ] شعاع عملي پرواز. a cruising range‏ 
دامنة پرواز " 
تاکسی (سیار) a cruising taxi‏ 


به گردش دریایی رفتن. g0 on a cruise‏ 
به سفرٍ تفریحی در دریا رفتن 
چیزی را راحت به‌دست آوردن. cruise to sth‏ 
بدونٍ دردسر به چیزی رسیدن 
(US) 'mısl/‏ ,عم cruise missile / kru:z‏ 
” موشک هدایت‌شونده» موشک کروز 
cruiser /'kru:za(r)/‏ 


n‏ 1. (دریانوردی. نظامی) رزم‌ناو 
۲ قایقی تفریحی 
بزنی) میان‌وزن cruiser weight‏ 
۸ ۱. [غذا؛ شیرینی, نان ] خرده, ریزه اصمتا/ 6۲۲۵ 

۲ خرده‌نان؛ خمير نان, وسط نان ۳.(مجازی) 

[اطلاعات. آسایش ] ریزه, خرده, ذره 

> ۵/007/0۸ طنبت ه > ۴.(در آمریکا) آدم رذل, آدم پست 
۱. خُرد کردن, ریزریز کردن ۰ /۲۲۲۵۱/ 6۲۵۲0۵۱6 
۷۶ ۲ [نان, گچ ر غیره] خرد شدن, تگه‌تگه شدن؛ 
[ساختمان, دیوار و غیره ] فروریختن» ویران شدن, ریختن؛ 
[حکوست. امیراتوری ] فروپاشیدن» سقوط کردن ۳. 
(مجازی) [امید. آرزو ] بر باد رفتن» نفش براب شدن 
۴ در بریتانیا) دسر میوه 

that's the way the cookie crumbles —> way" 
crumbly /'kramblı/ 


> 


هه شکننده, رد خردشونده؛ 
(در بریتائیا؛ محاوره. برای شان دادن ۰ /۷:۸۸/ 6۲۵۳۵۹ 
تعجب, ناباوری و غیره) د نه» اگهه. [ 
(comp erummier, super‏ اه crummy‏ 
4ه (عامیانه) مزخرف. آشغال, crummiest)‏ 
پیش پاافتاده 
بی‌دل و دماغ بودن. 


feel crummy 


crumpet /‘krampıt/ 
نوعی نان شبیه به گماج) ۲. (عامیانه) گله ۳ (عامانه)‎ <( 
[دختر, زن ] تیکه, جیگر, مال‎ 

a bit of crumpet —> bit 


۱. [یارچه. لباس و غیره] crumple /'krampl/‏ 


نیا) افشره» آب‌میوه مچاله کردن. چروک کردن. از اتو انداختن ۲ لد 
خاطرخواه کسی بودن« get / have a crush on Sb‏ کردن. خرد کردن. داغون کردن 
گلوی (کسی) پیش کسی گیر کردن ۳ مچاله شدن. چروک شدن, از اتو افتادن ۴. درهم 
۸ [جمیت, crush barrier /kraf baerıa()/ [|j‏ شکستن, از پا درامدن 
مانع. نرده, حفاظ crumple (sth) up = crumple‏ 
#:=bird 2= about‏ وت ده مازلا a:zfather Dzgot 5: u=cook‏ ۳ 
ai=five ai=now ol=boy 12=near ¢a=hair t= pure cı? player a‏ وو دنه 
j=yes w=we tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ 


give sb/ sth to cry for / about . برای گرد پبهوده‎ 

تنبیه کردن 

چیزی را با گریه خواستن 
It's no use crying over spilt milk. (prov)‏ 

آب رفته به جوی باز نمی‌گردد. روغن ریخته جمع 

نمی‌شود. جوجه را گربه پس نخواهد داد. 

درخواستٍ بخشش کردن. عفو طلبیدن 0۲6۷ 0۳ ره 


ناممکن خواستن, 


cry for sth 


ery for the moon 


پناه بر خدا. خدای من for crying out loud‏ 


از فرط خنده به laugh till / until one cries‏ 
اشک افتادن, از شدتٍ خنده به گریه افتادن 
a shoulder to cry on —> shoulder‏ 
[کار, کوشش. موفقیت ] ery sth down‏ 
بی‌اعتبار کردن, کوچک شمردن. تخطله کردن 
۰ (در بریتانیا) ۱. منصرف شدن» ery (sth) off‏ 
تغییرٍ عقیده دادن 
۲. [قرار, معامله | لغو کردن» به هم زدن؛ [برتامه. 
طرح ] منصرف شدن از, خود را کنار کشیدن از 
داد زدن, فریاد کشیدن ery out‏ 
۷ به ...نیاز داشتن. ery out for sth‏ 
خواستن. طلب کردن 
۷ ستودن» تعریف کردن ازء 
تمجید کردن 
۸ ۱.داد, فریاد. جیغ, cries) +z‏ ام cry? /kraı/‏ 
زوزه ۲ (کهنه) جار ۴ شعار ۴ گریه. زاری. هق‌هق 
„a hue and cry —> hue‏ 
داد زدن, فریاد کشیدن, جیغ کشیدن 


ery sth up 


give a ery 


a cry for help فریاد کمک‎ 
a far / long ery from دور از. خیلی دور از؛‎ 

بسیار متفاوت با 
فریادٍ... را سر دادن raise a cry of‏ / نا set‏ 


[دستذ سگان شکاری ] عوعوکنان...را 
تعقیب کردن؛ (مجازی) در 


be in full ery 
.بودن‎ 
It's all the ery. 


مد روز است. 

آفتابه لگن 

هفت دست شام و نهار هیچی. هیاهوی 

در صدا رس, در برد صدای 

عقده دل گشو دن 

خود را با گریه سبک کردن 
۸ (محاوره به تحقر ) بچه زرزرو ۵۵0/۸ ۲۵ 6۳۷-۵2۵ 
| ام / crying /krany‏ 


Much ery and little wool.(prov) 


بسیار برای 
within ery (of)‏ 


have one's ery out 


4 [بی‌آبرویی. بدی و غیره ] اشکاره 


فاحش. هویدا: [نیاز ] مبرم 
برودتی» (مربوط ڊ4( cryogenic /.kra15d3enık/‏ 


برودت‌شناسی» (مربوط به) سرمازایی. سرمازا 
« (فیزیک) / CrYOQENiCS /krans'dsenıks‏ 


برودت‌شناسی, سرمازایی 


crushing 


هه [شکست ] خردکننده. و crushing‏ 
نابودکننده: [جواب ] کوبنده» دندان‌شکن, قاطع 
به شدت. به غایت. / وی crushingly‏ 
بسیار. خیلی. بدجوری 
هه ضدٍ ضربه crush resistant /kra/ rızıstant/‏ 
# ۱ پوستة نان» رویه تان. crust /krast/‏ 


برشتة نان ۲. برش نان, تک نان ۳ [شبرینی, برف بخ و 
غیره ] قشر لایه. ورقه؛ [زخم ] کبره. خشکیدگی ۴. 
[شراب ] رسوب. جرم 
۷ ۵. روی...را پوشاندن 
(مجازی) خرج زندگي خود را 
درآوردن, روزي خود را فراهم کردن, شکم خود را سیر کردن 
the earth's crust‏ 
crust over‏ 


earn one's crust 


(زمین‌شناسی) پوسته زمین 
۷ پوست بستن» رویه بستن» قشر 
بستن؛ [زخم ] کبره بستن؛ [بطری ] جرم گرفتن 
(جانورشناسی )سخت پوست /۵668۳/۲:۸۵۵۱/0] 6۲۷۵5 
4 ۱. رويەبستە» پوست‌بسته؛ crusted /'krastıd/‏ 
[زخم ] کبره‌بسته» خشکید 
کهن. ري 
استوار. عمیق. ریشه‌دار 
پوشیده از 


crusted with 


4 ۱. رويەبستە» پوسته‌بسته؛ سخت. /11)/ 6۲5 
خشک, سفت ۲. (محاوره) [شخص ] عصبانی, عنق, 
بدخلق, تندمزاج, تندخو, عصبی؛ [رفتار ] 2 

۸ ۱ چوپ زیربغل ار crutch‏ 

یه, تکیه گاه؛ پایه؛ [درخت ] دوشاخه؛ [دیوار ] 
شمع ۳ (مجازی) تکیه گاه, پناه, کمک نگاهبان 
Alcohol is a crutch for him. >‏ > ۴. [انگشت‌ها: پاها و غیره ] 
جناغی؛ [شلوار ] خشتک 

CFUX /kraks/ ( p/ cruces, cruxes) [ain] 1 

گره. پیج اصل. هستۂ اصلی ۲.(ستا 
بزرگ) صلیب جنوبی 

6۱۱ /kra1/ ( p4, pp fied) .با فریاد خواستن.‎ 

فریاد... سردادن؛ طلب ...کردن, لابه کردن برای» 
زاری کردن برای» به زاری خواستن ۲. [خبر. کالای 
فروشی ] جار زدن» جار کشیدن, با فریاد اعلام 
کردن. با صدای بلند گفتن ۳. [اشک ] فروریختن 

۴ فریاد زدن, داد زدن, جیغ کشیدن ۵. گریه کردن. 

گریستن, اشک ریختن, مویه کردن ۶. لابه 0 
تفع کردن. درخواست کردن ۷. [برنده. سگ و غیر»] 
ن ۸. [سگ شکاری ] لهله زدن 


ery shame on sb 


اسی. با حرف 


به با سرزنش گرة 
جویان دروغگو بودن. هشدار دروغ دادن 
ery one's eyes/ heart out‏ 


cry wolf 


ery oneself to sleep 


cuckoo 


CST /si: es ti:/ < Central Standard Time 
(در االات مرکزي آمریکا) وقتٍ محلی‎ 
Ct /ko:t/ > court .(کوچ) بن‌بست‎ ۸ 
مجتمع مسکونی‎ ۲ 
(واحدٍ وزن)‎ ۰۱ 
قیراط ۲ [طلا] عیار‎ 
ct /sent/ (pl cts) > cent سنت (= یک صدم لار(‎ 
CU /kju:bık/ < cubic (واحدٍ انداز گیری) مکعب‎ 
CUb /kab/ [شیر. پلنگ. خرس, روباه ] توله»‎ .۱ ۸ 
۳ بچه ۲.(کهنه محاوره) پسربچة ثخس. شیطان‎ 
پیشاهنگی, با حرف بزرگ) شیربچه‎ ( 
کوبا‎ 
هه ۱ کوبایی, (مربوط به) کوبا‎ 
اهل کوباء کوبایی‎ ۲ « 


ct" /karst/ (pl cts) < carat 


Cuba /kju:ba/ 
Cuban /kju:ban/ 


# آلونک» سوراخ؛ ان cubby-hole /'kabı‏ 
گوشة دنج 

۸ ۱. مکعب ۲.(ریاضی) قوهٌ سه» cube /kju:b/‏ 
تزا سه. مکعب 


1 


« ۳ (ریاضی) [عدد ] به توان سه رساندن, به قوة سه 
رساندن» مکعب کردن ۴. [غذا] چهارگوش برید 
مکعبی بریدن, تکه تکه بریدن 
(ریاضی) ريشة سوم. عب /۳:۱ «ند۸/ ۲۵۵۱ باه 
مکعب, مکعبی؛ (ریاضی) CUbiC /'kjuibık/‏ 
[معادله, منحنی ] درجه سه 
the cubic content‏ 
a cubic metre‏ 
cubical /kju:bıkl/ = cubic‏ 
cubicle /'kju:bıkl /‏ 


cubism /‘kju:bızom / 
cubist /'kju:bıst/ 


Ubit / kju:bıt/ 
ذراع ( = واحدٍ اندازه گیري طول, برابر با ۴۵ تا ۵۶ سانتیمتر)‎ 
خبرنگار جوان,‎ « 
خبرنگارٍ کم تجربه‎ 
Cub Scout ۸۵ skaut/ = cub 
uckoOld /‘kakauid/ 


١ ۸‏ (کهنه) قرْمساق, 
یوت زن‌قحبه» فلتبان 

(کهنه) ۲. زن (کسی را) گاییدن ۳ [زن] کلا 

قرمساقی سر( شوهر خود) گذاشتن» به (شوهر 


هه رمزی, سرّی» مر مو 


4۷ به طرزٍ مرموزی» 


یم پنهان» مخفی» 


هه ۱ بلوری, کریستالی؛ 


1 cub reporter / kab هدن‎ / 


Crypt /krıpt/ [کلیا] سرداب,‎ ۸ 


cryptic /'krıptık /‏ 
اسرارآمیز؛ پوشیده. نهفته. پنهان؛ گیج‌کننده. مبهم 
/ ام cryptically‏ 


زمین؛ دخمه 


مرموزانه. به نحو اسرارامیزی, به صورتی مرموز؛ 
مبهم. به طورٍ گیج‌کننده‌ای 
/krtptau/‏ 6۵0 
نهانی > a cıyplo-faşcişt‏ > 
cryptogam /'krıptagam /‏ 
cryptogram /‘krıptograem /‏ 
cryptography /krıp'tografı /‏ 
crystal /krısl/‏ 


۸ رمزنویسی 
۱.(کانی‌شناسی, شیمی) بلور 
۲ [ظرف. زیور ] بلور» کریستال ۳.(صفت‌گوند) بلوری؛ 


بلورین, شفاف. روشن ۴.(در آمریکا) شیشهٌ ساعت 


گوی بلورین؛ تیله ام crystal ball‏ 
adj‏ کاملاً شفاف, crystal clear /krıstl 'klıa(r)/‏ 
مثل بلور؛ (مجازی) مفهوم روشن, آشکار 
# آیینه‌بینی» gerzın/‏ اما crystal-gazing‏ 
طالع‌بینی, فالگیری 
crystalline /‘krıstalaın /‏ 
(مربوط به) بلور ۲.(محاوره) بلورین» بلورمانند؛ 
روشن, شفاف» زلال 
اد crystallisation /,krıstalar'zeı fn, (US)‏ 
crystallization‏ = 
crystallise /'krıstolaız/ = crystallize‏ 
crystallised /'krıstolaızd / = crystallized‏ 
crystallization /krıstolar'zeı fn, (US) -l'z-/‏ 
۸ (نیز مجازی) تبلور 
۲ ۱. به صورتِ crystallize /krıstolarz/‏ 
بلور دراوردن» متبلور کردن» بلور کردن ۲. [میوه و 
غیره ] شکر پوش کردن, آب‌نباتی کردن ۳ (مجازی) 
[نکر, تنته ] متبلور کردن شکل دادن, مشخص کردن 
ت« ۲ به صورتِ بلور درآمدن, متبلور شدن, بلور شدن 


۵ (مجازی) [فکر و غیره ] متبلور شدن. شکل گرفتن, 


مشخص شدن 
4ه [میوه ] شکرپوش» / crystallized /'krıstalarzd‏ 
شکراندود 
# بلورشناسی / crystallography /krıstlografi‏ 
رادیوی کریستالی. crystal set /'krıstl set/‏ 
گیرندۂ کریستالی 


:s 'i:/ < Certificate of Secondary خود) خیانت کردن‎ 
Education (در بریتانیا) سی اس ای»‎ ۸ UCkoOO' /koku:/ فاخته, کوکو‎ 
4ه (محاوره) خل, چل, خل و چل. /:10/ 0616002 گواهينامهٌ دور اول متوسطه‎ 
©8 98 /۵:: دیوانه, مشنگ؛ احمق گاز اشک‌آور, گاز سوزآور ادهت هه‎ 
ii=see 1=sll &=cat a:=faher D=got 5:=saw U=cook u:=lo0 A=cup 
ay a0=g0o al=fhe ai=now oi=boy 12=near ea=hair t= pure _ ei= player 
دوه‎ hour j=yes waw tf=chain d3=jam 0-=thin Ö=this f=shoe 3z vision = sing 
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cuekoo-clock 


او٣۵‎ /:2::/ خانه ۲. (شیوء) آشپزی‎ 
ul-de-saC / kı! da sak/ ) ام‎ cul-de-sacs) 


۸ بن‌بست 


ulinary /'kalınarı, (US) -nerı /‏ 
هه (رسبی) (مربوط به ) آشپزی 
سبزی‌های پختنی culinary plants‏ 
۷ ۱ [گل ] چیدن؛ کندن ull /kal/‏ 
کردن. برگزیدن. انتخاب کردن 
دستچین کردن ۳. ریز و درشت کردن, (خوب و بد 
را) سوا کردن. جدا کردن ۴. [حبوان ] کشتن 
۸ ۵.(حیوان, گیاه) وازده. پس‌زده ۶. کشتار 
colander‏ = / (/1۸۱۵۸۵۰/ 1۵0۱06۲ 
۲« [اجرام سماوی. فعالیت‌ها. ام u!Iminate‏ 
شادی‌ها و غیره] به اوج خود رسیدن 
(رسمی) منتهی شدن به culminate in sth‏ 
منجر شدن به انجامیدن به 
n‏ اوج نقطۂ اوح. مس culmination‏ 
حدٍ اعلاء منتها درجه؛ نتیجۂ نهایی. حاصل 
۷ دامن‌شلواری culottes /kju:lots/‏ 
۸ تقصير» قصور» / culpability / knlpabrlatı‏ 
خظاکاری 
4 (رسی) مقصّر. مجرم؛ 
خطاکار. درخورٍ سرزنش 
کسی را مقصر دانستن hold sb culpable‏ 
4۲ به طورٍ قابل‌سرزنشی, culpably /'knlpablı‏ 
به طرزٍ ملامت‌انگیزی, به طورٍ قابل‌توبیخی» به 
طرزی نکوهیدنی 
گناهکار, مجرم. خاطی, 
خطاکار» تقصیرکار؛ (حنوق) متهم 
۸ ۱.(کهنه) عبادت. نیایش» پرستش cult /kalt/‏ 
۲ (سذهب) مراسم. مناسک ۴ کیش آیین ۴ 
سرسیردگی, تعلق, پیروی ۵. گرو پیروان. جماعتِ 
وان» فرقه ۶. تب» موج» مُد؛ (شخص) بت ۷. 
طرفداران, دوستداران, عشاقي سینه‌چاک 
۲ [زمین ] کاشتنی» امن cultivable‏ 
کشت‌کردنی. قابل‌زراعت. مزروعی ۲ (مجازی) 
پروردنی» پرورش‌دادنی» تربیت‌کردنی 
۷ ۱. [زمین ] اماد کشت کردن, /۷۵۱6/1:۱۷۰۱نااناه 
کاشتن, زیر کشت بردن؛ شخم زدن؛ بیل زدن» زیر 
و رو کردن ۲. [درخت. گیاء] کاشتن, کشت کردن؛ 
پرورش دادن ۳,(مجازی) [ذهن. دوستی و غیره ] پروردن, 
پرورش داد کردن؛ گسترش دادن, توسعه دادن 
۴. گرم گرفتن باء توجه کردن به, دوست شدن‌:با, 
جلب کردن, محبتٍ ...را به دست آوردن 
۱ [زمین ] زیر کشت» / سم cultivated‏ 
مزروع ۲. [شخص ] فرهیخته» بافرهنگ, تربیت‌یافته؛ 
افته ۳. [گل. مروارید ] پرورشی 


culpable /kalpabl / 


[ذهن ] پرورده؛ پرورشي 


culprit /'kalprıt/‏ أ 


خل شدن. خل وجل شدن go cuckoo‏ 
۸ ساعتِ کوکو / CUCKOO-CIOCK /'kuku: kink‏ 
۶ خیار؛ خیارچنبر cucumber /‘kju:kamba(r)/‏ 
as cool as a cucumber — cool’‏ 
۸ [نشخوارکنندگان ] نشخوارینه, نیم جویده /۸۵)/ 60 
chew the cud —> chew‏ 
۱ بغل کردن, در آغوش گرفتن؛ /600016/1۸01 
توازش کردن. ناز کردن 
۲. در آغوش گرفتن؛ نوازش 
آ۷« همدیگر را در آغوش گرفتن» cuddle up‏ 
همدیگر را بغل کردن؛ بغل هم خوابیدن 
بغل... خوابیدن, با... خواییدن اک« نةه / ۸۵ رد مالل 
cuddlesome /'kadlsam/ = cuddiy ۱‏ 
CUddIY ۲۸۵۲۲ (comp cuddlier, super cuddliest)‏ 
4 (محاوره) دوست‌داشتنی؛ ا 
گرفتنی 
cudgel /'kadıl/ ( prp cudgelling, (US) cudgeling,‏ 
۸ ۱ چماق, pt,pp cudgelled, (US) cudgeled)‏ 
چوپ, چوب‌دست 
.با چماق زدن, با چوب زدن 
جنگیدن در راوه 
سینه سپر کردن برای, سنگي... را به سینه زدن 
cudgel one's brains‏ 


take up the cudgels for 


(در بریتانیا) به مغز خود 
فشار آوردن, مغز خود را به کار انداختن 
۸ ۱ علامت. نشانه, /kju:/ ( p/p cueing)‏ "عنام 
اشاره؛ سر نخ» رهنمود ۲ سرمشق, الگو ‏ . 
۷ ۳ علامت دادن 
درست همان موقع, سر بزنگاه 
به کسی فرمان دادن؛ به کسی 
دستور دادن 
۰۱ در تثاتر) علامت گرفتن تاه take one's cue ۴٣07‏ 
۲. (مجازی) پا جای پای کسی گذاشتن, کسی را سرمشتي 
خود قرار دادن 
حوصلة ...را داشتن 


(right) on cue 
give sb his cue 


be in the cue for 


cue sb in علامت دادن‎ 
cue /kju:/ چوب بیلیارد‎ ۸ 
cuff /kaf/ [بیراهن ] مچ» سردست؛‎ Nr 


[گت] سرآستین؛ (در آمریکا) [شلوار] دوبل» برگردان 
۴ (محاوره در جمع) دستبند (پلیس) 
(محاوره) متلک پراندن. play it off the cuff‏ 
؛ بدیهه گویی کردن 
(در امریکاء عامیانه) نسیه خریدن 
* ۱ چک. سيلي ملایم 
۲. چک زدن بد. سیلی زدن به 
cufflinks /'kaf lıqks/‏ 
cuirass /kwr'raes/‏ 
cuirassier /kwıre'sta(r) /‏ 


buy on the cuff 
cuff? /kaf/ 


دکمه سردست 
# زره» جوشن 


۶ سوارٍ زره‌پوش 


i cuneiform / kju:nı:m, (US) kju:'nrafo:rm / 


هه ۱. [خط ] میخی 
۸ ۲ خط میخی 
حروف خط میخی cuneiform characters‏ 
۸ فرج لیسی» شرم لیسی CUnnilİNgS /ık.11ıg95/‏ 


هه ۱. زیرک. حیله‌گر» مکار cunning /'kanın/‏ 
حقه‌باز, زرنگ, ناقلا؛ [رنتار ] حیله گرانه ۲ (کهنه) 
حاذق, زبردست. کارکشته ۳.( در آمریکا عامیانه) [بجه, 
لبخند و غیره ] شیرین» تودل‌برو. ملوس, ناز ۴. 
ابتکاری, بدیع 
۶ ۵. زیرکی» حیله گری, مکاری, زرنگی؛ مکر, حیله, 
نگ ۶. (کهنه) حذاقت» زبردستی 
حیله گرانه. مزورانه. cunningly /'kanıglı/‏ 
مکارانه, با حقه‌بازی؛ به زیرکی, زیرکانه. با 
زرنگی, با شیطنت 
۸ (عامیانه) ۱ کس ۲ مهبل 
۳ (به تحقیر» شخص) گه» کثافت 
۸ ۱. فنجان؛ استکان؛ (در ترکیب)-خوری /0/ صلا 
< ۱6202 ۵ > ۲. (متدار) پیمانه, فنجان < 0۱407 مه و > 
۳ جام پیاله. ساغر؛ کاسه ۴. (مجازی) نصیب» قسمت: 
«pw‏ بهره > His cup of happiness was ful.‏ < ۵. (در 
مسابقه‌های ورزشی و غیره) جام» کاپ ۶. شراب ۷. مشروپ 
خنک, نوشيدني خنک ۸. [گل و غره ] جام, کاسه 
استکان و تعلبکی, فنجان و نعلیکی se۲‏ ۸00 رنه ھ 
(محاوره) باب طبع کسی be not one's cup of (ea‏ 
نبودن. به مذاني کسی خوش نیامدن, پسندٍ کسی نبودن 
امری جداگانه است. . It's a different cup of tea.‏ 
مطلبی علیحده است. 
(گهنه) سرمست بودن, سرخوش بودن 6۲۳5 0065 وا مط 
cupped)‏ رمرم prp cupping,‏ ) اج CUP‏ 
۱. [دست و غیره ] گود کردن» به صورټ کاسه 
درآوردن ۲.(کهنه, پزشکی) بادکش کردن ۳ در فنجان 
ریختن؛ در جام ریختن 
۸ شراب‌دار» ساق هه cup bearer /'knp‏ 
۸ گنجه» قفسه» ند cupboard /kabad/‏ 
a skeleton in the cupboard —> skeleton‏ 
cupboard love ۱۸۵۵‏ 


cunt /kant/ 


(در بریتانیا) علاقة مصلحتی 

cupcake /kapkeık/ شیرینی فنجانی‎ ۸ 

(در بریتانیا در فوتبال) بازي /اعظ eu p-1 1۵1 / kp‏ 
فینال 


۸ (مقدار) فنجان» پیماند / CUpfUI /kapful‏ 
۱.(اساطیر رومی) کوپیدون» Cupid /kju:pıd/‏ 
آمور ایزد عشق, رب‌النوع عشق ۲ (نقائی, 


۸ ۱ [زمین ] زراعت» / cultivation /kaltr'ver fn‏ 
کشت. کاشت. آمایش, شخم ۲ [گیاه. ذهن و غیره ] 
پرورش, تربیت ۳.ایجاد. توسعه 

زير کشت 

بایر شدن 

۱ کشاورز زارع 


under cultivation 
go out of cultivation 
cultivator /kaltrverta(r) / 


= 


۲ .ماشین کشاورزی؛ ماشین شخم‌زنی؛ ماشین علفکنی 


۱. فرهنگی: + هنری 


cultural /'kaltfara! / 


culturally /kaltfarols / فرهنگی,‎ 9 

به لحاظ فرهنگی ۲.از نظرٍ هنری 

رند culture /'kaltfa(r)/‏ 
۲ روگ ۳ کشت» زراعت؛ [گل, زنبور ماهی و غیره ] 
پرورش؛ اصلاح ۴.(زیست‌شناسی) [باکتری و غیره ] کشت 

۶ ۵.(پزشکی) [میکرب ] کشت دادن 

cultured /kaltfd/ [شخص ] بافرهنگ,‎ .۱ 

فرهیخته؛ تربیت‌شده؛ [ذرق. سلیقه ] پرورده» مهب ۲. 


[میوه گل مرولرید و غبره] پرورشی؛ دست‌پرورد ۴ 
(یزشکی) [میکرب ] کشت‌داده‌شده 


مرواریدٍ پرورشی 
۸ شوک فر هنگی, 


ر فرهد 


cultured pearls 
culture shock /'kaltfa fok/ 


E ۱‏ جوی سرپوشیده culvert /'kalvat/‏ 
۲ [کابل برق ] کانال زیرزمینی 
# ۱. جلوگیری کردن از. 6۵۵/۷۸۵۵۵ 
مانع...شدن, جلوی...را بستن ۲ بار بر دوش 
ادن مايۀ زحمت...شدن. سر شدن» 


زحمت دادن به 
پرزحمت» پردردسر. / b25‏ »/ 00۱۵6۲50۳6 
دست و پاگیر؛ سخت. دشوار؛ تاراحت 
ملال‌آور. خسته کننده؛ کند. بطیء» سنگین 


CUMbrOUS /kambras/ = cumbersome 


adj 


cumin /kamın/ زیر؛ سبز‎ 
cummerbund /'kımaband/ کمربند. کمر‎ ۸ 
cumulative /'kju:mjulatıv, (US) -leıtıv/ فزاینده,‎ ۱ 


متزاید, رو به افزایش ۲.متراکم. تراکمی. انباشتی ۳. 


اضافی, افزوده 
(مالی) ری مرکب cumulative interest‏ 
رأي جمعی cumulative voting‏ 


cumulative evidence 
cumul 
cumulonimbus /'kju:mjulau,nımbas / 


(حقرق) شواهدٍ فزاینده 
of cumulus‏ ۱ 


۶ ابر کومولونیمبوس 


cumulus /'kju:mjulas/ ( p/ cumuli)  .هتشپ ابر‎ ۱ ۸ 


مجسعه‌سازی, نیز با حرف کوچک) فرشته, کودکي معصوم ابر کومولوس ۲. توده. پشته 
2:=saw  ü=cook lu:={00 A=cup 3= bird 2> about‏ امع عه . &=cat a:= father‏ 
player ai‏ دوه pure‏ دون =€ مها oi=boy‏ رنه go al=five‏ 
j= yes w= wet tf = chain d3= jam 0= thin û= this f= shoe 3= vision‏ 


(مجازی) مو بر تن کسی راست. ‏ 1000ظ curdle one's‏ 
کردن. خون در رگ کسی منجمد کردن, وحشت‌زده کردن 
۱.مداواء معالجه. درمان؛ cure’ /kjua(r)/‏ 
بهبودی, شفا ۲. دارو. دوا ۲.(مذهب) وظایف مذهیی» 
امور مذهبی؛ وظایف کشیشی. کار کشیشی؛ مقام 
کشیشی 
past / beyond cure‏ 
پذیر. درمان‌ناپذیر. لاعلاج» بی‌درمان 
نایل شدن 


obtain a cure 


resign a cure 


Prevention is better than cure. (prov) 
—> prevention 

۱. [شخص, بیماری ] مداوا کردن» cure? /kjus(r)/‏ 

معالجه کردن, درمان کردن؛ شفا دادن, بهبودی بخشیدن. 

خوب کردن؛ [فقر بی‌عدالتی و غیره ] چاره کردن. علاج 

ن» از بین بردن ۲. [گو: 

ماهی] نمک زدن» نمک‌سود کردن؛ دود داد 
خشک کردن ۳. [توتون. چرم و غیره ]| عمل آوردن 


kill or cure — kill 


What can't be cured must be endured. (prOV) 
چار؛ درد بی‌درمان تحمل است.‎ 

(در فرانسه) کشیش / (US) kjurer‏ مد CUré‏ 

۸ دوای هم دردهاء اکسیر ۸ cure-all /kjuar‏ 

۱.(کهنه, نظامی) اعلام خاموشى؛ C10۲۵ W /)3:u:/‏ 

شیپور خاموشی؛ ساعاتِ خاموشی ۲ ساعاتِ منع 

رفت و آمد. ساعاتِ قرّق, ساعاتِ حکومت‌نظامی" 


اعلام منم رفت و آمد کردن 01 impose a curfew‏ 


منع رفت و آمد را لغو کردن 
طرفه, نادره, تحفه. CUFÎO /'kjuşrıu / (»/ curio0S)‏ 
n‏ ۱ کنجکاوی: اشتیاق. / هدنز curiosity‏ 
علاقه. شوق ۲. فضولی ۳ چیزٍ عجیب؛ طرفه, تحفه, 
نادره 
فضولی موقوف. 
فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است. 
۱. کنجکاو علاقمند. ۳5 
مشتای, شایق ۲.(به نحقر) [تخص ] فضول؛ [برسش و 
غیره] حاکی از فضولی, فضول‌مابانه ۲ عجیب. 
عسجیب و غریب؛ بعید. دور از ذهن؛ مرموز؛ 
غیرعادی ۴ شگفت‌انگیز. شگرف. خارق‌العاده 
۲ ۱. کنجکاوانه. مزا curiously‏ 
با کنجکاوی؛ مشتاقانه. با اشتیاق. از روی 
علاقمندی ۲.با تعجب. از روی تعجب. با کمال 
این که, شگفت این که شگنتا که ۳ 
به طورٍ غیرعادی, به طرزی غریب, عجیب, به 
طرز عجیبی 


lift / end the curfew 


Curiosity killed the cat. 


curious /1 


cupidity 


cuıpidity /kju:صı91/‎  :عaط|‎ «jÎ (رسبی) حرص«‎ ۸ 


مال‌اندوزی 
٭ ۱ قبه» گنبد ۲ سقف گنبدی cupola /kju:pala/‏ 
شناسی) کورة کول 
ائیا. عامیانه) فنجان چای؛ cuppa /kapa/‏ 


استکان چای. چایی > Wha! about a cuppa?‏ > 
۸ (کهنه, پزشکی) بادکشی. cupping /knpın/‏ 
پادکش کردن 


ذ بادکشی 


a cupping-glass 


4ه (غیمی) ( مربوط به) مس. / cupric /'kju:prık‏ 
کوئیزریک 
اکسیدٍ مس oxide‏ زره 


۸ آلیاژ مس و نیکل cupro-nickel /kju:proٺ 'nık|/‏ 
(در بربای در فوتبال) جام حذفی ‏ ۱۵/۰ م۸ ۵آا-ملاC‏ 
۸ (کهنه. به تحقیر) ۱. سگ ولگرد. سگ /():۸/ 6۱0۲ 
غیراصیل ۲.(مجازی) آدم پست. رذل 
۸ علاج‌پذیری. curability /kjuarsbılou/‏ 
درمان‌پذیری, قابلیتِ علاج 
4ه علاج‌یذیر» درمان‌پذیر» 
قابلعلاج؛ چاره‌پذیر 
CUrAÇAO /kjuora'sou, (US) -sau/‏ 
« (لیکورٍ) کوراسائو 
CUrAÇOA /kjuars'sau, (US) -sa/ = curaçao‏ 
۸ معاونتِ کشیش. کشیش‌یاری /:۸(::۲0/ 6۱1۲۵6۷ 


curable /kjuarabl 


۸ معاونٍ کشیش, کشیش‌ یار curate /kjuarat/‏ 
دستیار کشیش 
۱. شفابخش. درمانكنندە؛ 6۱۳۵1۱۷6۵۷۵۵۲۵۱۷ 
درمانی 
۸ ۲ درمان 


۱. [موزه, نمایشگاه و غیره ] مدیر؛ / (۷(۵9۲6۱۱0/0/ 6۱0۲۵۵۲ 
مسئول, سرپرست ۲.(حتوق) 
۸ ۱ [اسب] زنجير دهنه, تسم لگام /۱:)/ ناه 
۲ (مجازی) مهار مانع» سد ۳ [ خیابان, پیادهرو ] جدول. 
لب جدول 
۷ ۴ [اسب ] لگام زدن, دهنه زدن ۵.(مجازی) [احساسات 
وغیره] مهار کردن. جلوگیری کردن از کنترل 
کردن, بازداشتن. فرونشاندن؛ [سخارج ] کاهش 
دادن. محدود کردن 
[خشم. احساسات و غیره] 
مهار کردن, دهنه زدن بر, لگام زدن بر 
۱.(اغلب در جمع) لور دلمه 
۴ (در ترکیب) کر م < هه > 


put / keep ۵ curb on 
curd /k3:d/ 


۷ ۱ [شیر ] بریدن» ترش شدن؛ curdle /'ka:dl/‏ 


روغن ] 


ن؛ [خون] بستن, منعقد 


کردن. دلمه کردن؛ [روغن ] منجمد کردن 


currish 


گردش ۳ رواج» شی وع انتشارء قبول عام 
ارزٍ خارجی foreign currency‏ 
paper currency‏ 


gain currency 


رواج دادن, به جریان انداختن. 0) ده 6و 
شایع کردن, پخش کردن 

7 (مالی) اسکناس .انوم هم currency note‏ 

current" /karant/ رایج» متداول» معمول؛‎ ۱ adj 

شایع؛ در جریان, در گردش ۲ جاری» (مربوط به) 
روز, حاضر. فعلی؛ روزمره 

رایج بودن, متداول بودن؛ شایع بودن 

be in current use 


be current 

معمول بودن. متداول بودن 

مورد استفاده بودن 

وقایع روز رویدادهای جاری current events‏ 
(روزنامه‌نگاری) شمار؛ روز. شمار؛ اخرع‌داککا 0۳۳6۸ 16 
کار فعلی, شفل حاضر 
ماو جاری the current month‏ 

٭ ۱ جریان آب؛ آب جاری» current? /karont/‏ 

آب روان ۲. جریان هوا کوران ۲ جریانِ برق 

جریان الکتریسیته ۴. (مجازی) [زندگی, حوادت, فکر ] 

جریان, کوران: روند. زوال؛ سیر, گذار 

go with the current 


current job 


(نیز مجازی) در مسير 
آب شنا کردن 

(نیز مجازی) خود را drift with the current‏ 
به جریان آب سپردن 

نیز مجازی) خلافب جریانٍ 


شنا کردن 


go against the current 


current aCCOUNt /karant o'kaunt/ 
(در بریتانیا مالی) حساپ جاری‎ 

current affairs /karont ofesz ام امور جاری‎ 
CUrreNt 285616 110700۱ (مالی) دارايي جاری/۵۱5:‎ npl 
currently /karantlı / اینک, اکنون, الآن.‎ .١ 

در حال حاضر ۲. [خواندن. نوشتن ] به روانی 

راحتی, مثشل آپ روان 

curricula /ka'rıkjols/ ام‎ of curriculum 
curriculum /ks'rıkjulam / ( p/ curriculums, 
curricula) 


adv 


۲ (آموزشی) برنامهٌ درسی» برنامۀ 
آموزشی, برنامه 
ند curriculum Vitae /karıkjulam‏ 
۸ تاریخچة شغلی» سوابق شغلی» سوابق 
[غذا ] کاری‌زده, با (ادویهٌ) کاری /۲:۰۵/ 6۱۲۲6۵ 
currish /ka:rıf /‏ 


4 . پست» رذل» فرومایه 


۲ بداخلاق. بد خو بدعنق؛ بی‌تربیت. بی‌ادب 


۶ [درد سیگار و غیره ] حلقه؛ [مو ] جعد» 
چ و خم؛ [موج ] چين و شکن 


curl" /ka:l/ 


پچ 
(مجازی) با اخم. with a curl of the lips‏ 
با حالت تحقیرآمیز 
[مو ] مجعد. فرفری, حلقه حلقه in curl‏ 
۱ [مو] فر زدن, حلقه‌حلقه کردن؛ ۰ 6۲2/۷2۱/۰ 


[گیاء] پیج دادن, حلقه کردن 
۷۶ ۲. [مو] فر داشتن, مجعّد بودن؛ فر خوردن, حلقه حلقه 
پیچیدن. پیج خوردن؛ [لب ] جمع شدن 
اخم‌های خود را درهم کردن curl one's lip‏ 
It's enough to make your hair curl.‏ 


(مجازی, محاوره) مو را به تنت سیخ می‌کند. 

۰ نقش زمین کردن؛ curl (sb) up‏ 
به زمین غلتاندن ۲. (محاوره 
آب شدن. به زمین فرورفتن 

۳ لوله شدن, پیچ خوردن. پیچیدن؛ [شخص, 
حیران ] گلوله شدن؛ [برگ ] پژمردن. در هم 
فرورفتن؛ [دود | حلقه شدن 
[شخص, حبوان ] گلوله شدن؛ 
خود را جمع کردن 

« بیگودی 

# (جانور) گیلانشاه» تلیله 

n‏ (بازي) سنگ رو 

سنگ روی بخ) 

CUurling-İrOns /'ka:l) aranz, (US) اه‎ 


شرم و غیره) [شخص ] 


curl oneself up 


curler /'ka:l(r)/ 
cUrlew .مرغ باران /:بزا:۸۵/‎ 
curling /ks:lry/ 


| امه فر موی داغ, بابیلیس 


curling-pins /ka:lıy pınz/ 
curling-tongS واه‎ toyz/ = 
انا‎ /'ka:lı/ (comp curlier, super curliest) 
۲ [سو] مجقد, فرفری» فردار» فرخورده» فری‎ ۱ 
بیج در پیج» پیج خورده بیج پیچی‎ 
[شخص ] موفرفری‎ 
curly lettuce کاهوی پیج‎ 
curmudgeon /k3:madaan/ ۱.(کهنه, محاوره) آدم‎ 
بداخلاق, آدم بدعنق, ,آدم نق‌نقو ۲.(کهنه) آدم‎ 


۷ فر سرد 
urling-irons‏ 


adj 


curly-headed 


خسیس 
e‏ (کینه) ۱. بداخلای, curmudgeonly /k3m,d3n|ı/‏ 


بدخلق, تندخو, پدعنق, ترش‌رو, نچسب؛ 


currant /'karant/ 


a currant bun 


# ۰۱(مالی) پول» پول رایج: currency /karanst/‏ 


بی‌بته ۳ منل سگ (صفت‌گونه) پولی ۲ گردش پول؛ [بول ] جریان. 
0:=saw 0=cook u:=to0 A=cup 3= bird bout‏ 0ع ده father‏ دنه .اه ده 
fire‏ هه ai=five au=now oI=boy 12=near €2= hai a= pure eıa= player‏ 
/=shoe ision p= sing‏ عنطاعق w=wet t=chain d3=jam  0-=thin‏ 


خشک؛ [سخن. جواب ] کوتاه. رک. بی‌تعارف. تند 
بی‌ملاحظه 
[سخن ] کوتاه کردن. ۸ curtail‏ 
مختصر کردن, خلاصه کردن؛ [تطلات و غیره] زدن 
از کاستن از؛ محدود کردن 
[حقوق. امتیازات و غیره ] کسی را 
محروم کردن از 
۸ کاهش, کم کردن. curtailment /ka:terlmant/‏ 
کاستن؛ کوتاه کردن؛ محدودیت. محدود کرد 
تلخیص, خلاصه کردن 
۲ ۱. [پنجره. صحنه و غیره ] پرده و 
۲ [بازیگر تثاتره خواننده و غیره ]دعوت به صحنه ۴ ب 
حفاظ ۴ (محاوره در جیع) آخر خط پایا زی 
۷ ۵. پرده زدن به. با پرده پوشاندن, با پرده آراستن ۶ 
(مجازی) پوشاندن, پنهان کردن. پرده‌پوشی کردن 
draw a curtain over sth > draw‏ 


curtail sb of 


شش. 


(مجازی) افشا کردن. raise the curtain‏ 
پرده برداشتن از روی 
(مجازی) پشتٍ پرده. behind the curtain‏ 


پسي پرده. پنهانی 

(در پاسخ به ابراز احساسات) به 

جلوی صحنه آمدن 

(نظامی) پوشش آتش a curtain of fire‏ 
با پرده جدا کردن curtain sth off‏ 
(تتاتر) دعوت به صحنه curtain-call /k3:tn k5:|/‏ 


take the curtain 


۸ قلاب پرده huk/‏ منم curtain hook‏ 
curtain-lectuUre/'k:ın Iekt/(7)/ ڍilرغ (ai)‏ 
آخرٍ شب 
(تثاتر) پیش پر دە r¢ız5()/‏ 0-۲۵156۲/1۵:0ه ۲اه 
۸ حلقه پرده curtain ring /'ka:ın rın/‏ 


۸ ميلد پرده. چوب‌پرده ۰ /۵4 ۵:0 ۲۵۵ curtain‏ 
۷ [سخن ] به تندی, با خشونت. ۸ 6۳۱۷ 
رک, بدونٍ تعارف 
curtnesS /k3:tnıs/‏ 


۶ ۲. [زنان ] تعظیم کردن. کرنش کردن, ادای احترام کردن 


تعظیم کردن. 

اظهارٍ ادب کردن 

curtsy /'k3:ts1/ ( pl curtsies; مار‎ curtsied) 

curtsey 

(محاوره) [زن ] خوش |ندام» / 125ء۷ :3)/ 6107۷80808 
خوش‌هیکل» خوش تراش بالابلند 

curvature /'ka:vatfa(r), (US) -tfuar/ انحناء‎ ۱ ۸ 

خمیدگی؛ (پزشکی) [ستون فقرات. با و غره ] انحراف ۲ 

درجه انحنا 


make / drop a curtsey 


هه ۱ با فرومایگی, 


. (به طورٍ) سرسری: 


: له (به تحقیر) [گوینده رفتار ] تند. خشن» 


currishly 


currishly /‘ka:rı flr /‏ 
با پستی» رذیلانه ۲ متل سگ. با تندخویی 
۰.(خوراک)کاری ‏ ` curry’ /karı/‏ 
۷ ۲. [غذا] کاری زدن به؛ با ادویۀ تند پختن 
کاري مرغ 
کاري گوساله beef curry‏ 
۱ [اسب ] قشو کردن, تیمار کردن /۸1)/ 61۲۴۷2 
۴ [جرم, پوست ] دباغی کردن» عمل آوردن 
curry favour with‏ 
ي... را کردن؛ خودشیرینی کردن برای؛ 
سبزي... را پاک کردن 
قشو 
ادوی کاری. 


chicken curry 


curryCOMb /'kartkoum /‏ 
curry-powder /'karı pauda(r)/‏ 
پودرٍ کاری 
# ۱ نفرین» لعتت» لعن ۲.(مجازی) آفت»/::۷۵/ 6۱0۲967 
۱ 


بلا مصیبت, اسباپ بدبختی ۳ فحش, دشنام, 
۴ (محاوره) رگل, قاعدگی, عادتِ ماهانه 
رین شقه بودن be under a curse‏ 
call down curses (from Heaven) upon sb‏ 
کسی را نفرین کردن. کسی را لعنت کردن 
به تفرین الهی دچار کردن, ۵ں ۵ ۲ں او ھا 
نفرین کردن 
مفت نمی‌ارزد 
به لعنتِ خدا نمی‌ارزد. 
۲ ۱ نفرین کردن, لعنت کردن 
۲ فحش دادن دشنام دادن 


It's not worth a curse. 


curse? /ka:s/ 


(مجازی) به گرفتار بودن. be cursed with‏ 
دچارٍ بلای... بودن 
4 ۱. نفرین‌شده» ملعون cursed /ka:sıd/‏ 


۲ (محاوره) لعنتی» منحوس؛ منفور, نفرت‌انگیز 

۱. به طرزی نفرت‌انگیز. cursedly /ka:stdlr/‏ 
به طورٍ نفرت‌باری. به طورٍ سنفوری, به طورٍ 
منحوسی؛ به طرزی نکبت‌آور ۲. به طورٍ 
وحشتناکی, به طرزٍ موحشی, به شدت. بسیار ۴ 
(کهنه) با بدطینتی, از فرط بدخواهی» موذیانه 

۱ [دست‌خط ] شکسته؛ سرهم cursive /ka:sıv/‏ 
۸ ۲ خط شکسته 
۸ (کامپیوتر) مکان‌نما 


adv 


CUrSOF /'k3:s2(1)/ 
CUrSOrilY میا‎ 
به طورٍ گذراء به اجمال. (به طورٍ) سطحی؛ بدون‎ 
فکر ۲. شتابزده, عجولانه؛ تند به سرعت» با شتاب‎ 
cursory /ka:sarı/ 


adj‏ و غیره] سرسری» 
شتاب‌زده. سطحی, تند. گذرا 
give a cursory glance at‏ 
نگاهی سرسری انداختن به 
CUS /ka:st/ = cursed‏ 
curt /ka:t/‏ 


customs 


custodial /k'staudıal /‏ 
حبس, (موبوط بة) زندان: (مربوط به) بازداشت. 
توقیفی ۲ (مربوط به) سرپرستی, (مربوط به) 
حضانت؛ (مربوط به) تولیت 
حکم بازداشت, حکم زندان ۵٥۸٤٤۸مء‏ اهلهاو و 
[ساختمان ] سرایدار» / custodian /ka'staudıan‏ 
نگهبان؛ [موزه] سرپرست؛ [سجد ] متولی؛ [سنت و 
غیره ] پاسدار. نگاهبان 
۸ ۱ سرپرستی» مراق custody /kastedı/‏ 
نگهبانی» محافظت؛ (حقوق) حضانت ۲ حبس» 
توقیف» بازداشت» زندانی کردن 
در زندان, در بازداشت. زندانی 
تحویل پلیس دادن 
بازداشت کردن. 
دستگیر کردن؛ توقیف کردن 
۸ ۱,رسم عادت. سنت» عرفه cUstOM /kastam/‏ 
؛ آداب, رسوم» سنن ۲.(در بریتانیاه رسمی, بازرگانی) 
خرید. معامله نا [لباس, کفش و غیره ] سفارشی 
بنا په رسم. بنا به سنت. بنا به عرف )ا که ٥٥‏ اونا کم 
[مفازه‌دار و یره ] کسی را 
مشتري خود کردن 
مشتریان خود را از دست دادن 
take / give one's custom to‏ 
مشتري ( مغازه‌ای) شدن, از ( مغازه‌ای) خرید کردن 
دیگر از withdraw one's custom from‏ 
( مغازه‌ای) خرید نکردن, با ( مغازه‌ای) قطع معامله کردن 
customarily /kastomorslı, (US) ıknstomerolı/‏ 
۷» طبق عادت. عادتاً بنا به رسم رایج» معمولا؛ بنا به 
عرف, عرفاً 
customary /kastamen, (US) ımerı/ «pg .|‏ 
رایج» » معمول, متداول» مألوف» عادی ۲.(حقوق) عرفی 
هه سفارشی custom-built /kastom 'bılt/‏ 
۸ ۱ (بازرگانی) مشتری» customer /'kastoms(r)/‏ 
خریدار ۲ (محاوره) آدم» شخص, موجود 
آم عجیب و غریب a queer customer‏ 
customise /knstomaız/ = customize‏ 
امه customize‏ 
[اتومبیل و غیره ] سسفارشی ساختن. سفارش 
ساختن. سفارشی درست کردن؛ [لباس ] سفارشی 
دوختن 


(حقوق) ۱.(مربوط به) 


ın custody 
give sb into custody 
take sb into custody 


get sb's custona 


lose custom 


custom-made /kastam 'meıd/ 
هه [لباس و غیره ] سفارشی‎ 
CUStOMS /'kastomz/ م حقوق گمرکی.‎ 


عوارض (گمرکی)؛ گمرک؛ ادارۂ گمرک 


۱.(ریاضی) ( خط ) منحنی curve /ka:v/‏ 
۲ انحنا. خمیدگی. قوس» تاب؛ [جاده. رود] 
× ۳ انحنا دادن قوس دادن, تاب دادن, پیچ دادن, خم 
کردن 
س ۴ انحنا داشتن. قوس داشتن, تاب داشتن. خم 
؛ [جاده. رود ] پیج خوردن, پیچیدن 
هه منحنی. خمیده» هلالی. curved /ka:vd/‏ 
تاب‌دار» کج؛ قوس‌دار» قوسی 
۸ ۱.(سوارکاری) پرش 
#۶ ۲ [اسب] پرش کردن» پریدن 
(comp curvier, super curviest)‏ و CUrVY‏ 
هه (محاوره) ۱. منحنی» خمیده» هلالی؛ قوس‌دار؛ پرپیج 
و خم» پرانحنا ۲. [زن ] خوش‌تن و بدن. خوش‌بروبالاه 
تیل‌میل؛ [لب ] قلوه‌ای, قلنبه 
نازیالش؛ ۵۸ cushion‏ 


curvet /ka:vet/ 


چه؛ پُشتی. 
(فنی) ضربه گیر» بالشتک؛ زیرسری ۴ (مجازی) 
پشت‌گرمی: قوت‌قلب ۵ [سزبلارد] لب داخلی 


۷ .فی بالشتک گذاشتن 
ن؛ زیرسری گذاشتن برای ۸.(مجازی) 
[ضربه. امطکاک ] جلوگیری کردن از. مانع ..شدن, از 
فشار...ک‌استن .(مجازی) حمایت کردن از 
محافظت کردن از, حفظ کردن 
cushy /‘ku/1/ (comp cushier, super cushiest)‏ 
هه (عامیانه) راحت» بی‌دردسر. خوش, آسان 
a cushy number —> number‏ 
۸ نوک. زاش سره تیغه, CUSP /kasp/‏ 
[قلب] آت 


در مرژ, در حدٍ فاصلي 


on the cusp of 
٥15 p0۲ /)105:)۲(/ (در آمریکا) تّف‌دان, خلطدان‎ ۶ 
CUSS /kas/ (کهنه, محاوره) ۱. فحش» لعئت‎ 
يارو مردک. مر تیکه‎ ۲ 
بی‌خیال بودن؛ بی‌غم بودن‎ 
It's not worth a tinker's cuss. 


not give / care a cuss 


به لعنتٍ خدا نمی‌ارزد. 
هه ۱.(محاوره به تحقير ) کله‌شق. ۸ cussed‏ 
لجوج. لجباز. یکدنده» سرتق, قد ۲. ملعون» لعنتی 


۲ (محاوره به تحقر ) لجوجانه» / cuUsSedly /'kasrdlı‏ 
از روی لجبازی, با کله‌شقی, با یکدندگی, با فی 
(نیز مجازی) لجاجت» cussednesS /‘kasıdnıs/‏ 
لجبازی. یکدندگی, کله‌شقی. فی 
n‏ کرم شیر و تخممرخ» » تر custard /'kıstad/‏ 
(در قیلم‌های کمدی) custard pie /knstod par/‏ 


از گمرک رد شدن go through the Customs‏ کیک خامه‌ای 
a:= father D=got 5:=saw 600 u:=too A=cup 3:= bird‏ 
player‏ دم pure‏ عم ده say au=now oı=boy 1a=near‏ 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0-=thn  قعاطنع f=shoe 3= vision‏ 


vt 


3 


حرف کسی را قطع کردن: cut sb short‏ 
تو حرف کسی پریدن, تو حرف کسی دویدن 

باز کردن ازه cut sb/ sth loose from‏ 
از قیدٍ. خلاص کردن. آزاد کردن 

راه خود را از cut one's way through‏ 
میان...باز کردن 

میان‌بر زدن, از وسط رد شد 
(مجازی) میان‌بر 
[کودک ] دندان درآوردن 

مغل شمشير دوم بودن. 

هم نتیجهُ خوب و هم نتيجۀ بد دا 


cut (of) a corner 


cut corners 


cut a tooth 
cut both /two ways 
دو جنبة عکس داشتن‎ 


cut it fine 


۱ بیش از حدٌ از (چیزی) زدن. 
جای سانور نگذاشتن 
ذاشتن, دير جنبیدن 


(عامیانه) حاشیه نرو! حرفت را بزن! !01:00 Cut )he‏ 


cut one's coat according to one's cloth 

لقمه را به اندازۀ دهان خود برداشتن. پا را به اندازۂ گلیم 
خود دراز کردن 

cut the ground from under sb / from under 
بر پای کسی را خالی کردن. زير بای‎ 
کسی را جارو کردن‎ 
cut no / not much ice چندان اثری نداشتن.‎ 
تأثیری نداشتن. حنای (کسی / چیزی) رنگی نداشتن‎ 
cut one's teeth on sth با کاری آشنا شدن.‎ 
یاد گرفتن, تجربه کردن‎ 
cut a sorry figure ظاهر غمزده داشتن,‎ 
غمگین نمودن؛ قیافة ماتم‌زده به خود گرفتن‎ 
(در بریتانیا) چشم‌ها را به خود متوجه‎ 
کردن, چشم‌ها را خیره کردن, (در جایی) درخشیدن‎ 
جلوی ضررٍ بیشتر را گرفتن‎ 
به کسی بی‌اعتنایی کردن,‎ 
محل سگ نگذاشتن‎ 
دل کسی را به درد‎ 
آوردن, تا مغز استخوان کسی را سوزاندن‎ 
(محاوره) به چاک زدن, فلنگ را بستن‎ 
cut loose (from) 


sb's feet 


cut one's losses 


cut sb dead 


cut sb to the heart / quick 


cut and run 
(مجازی) [شخص ] بریدن (از).‎ 

جدا شدن (از) 
Cut!‏ 


cut across sth زدن»‎ 


از وسط 
تضاد بودن باء برخورد داشتن با 

به جان ... افتادن. حمله‌ور شدن به ۸ا۶ / ا8 ا2 الاه 
بریدن؛ قطع کردن. زدن cut sth away‏ 
۱ [بوته. درختجه و غیره] از cut (sth) back‏ 
پایین زدن ۲. [تولید. مخارج] پایین آوردن؛ کم 
کردن تقلیل دادن 

۳ بازگشتن 


...رد شدن ۲. مغایرت داشتن با در 


n 


n 


n 


customs duties 


customs duties /'kastamz dju:tız, (US) dutız/ 


حقوق گمرکی, عوارض گمرکی 


ادارة مرک« هط customs house /kısı9mz‏ 
گمرک 


customs insPeCtiON /‘kastamz وه‎ 


بازرسي گمرکی 


CUSÎOMS UNİON /'kıs9mz ju:15ٿ اتحادیة گمرکی/‎ 


custom tailor /kastam teıla(r)/ خیاط‎ 
سفارشی‌دوز‎ 
cut’ اما‎ ( prp cutting, رمرم‎ cut) بریدن؛‎ .۱ 


(گل ] چیدن؛ [جو. گندم و غیره ] درو کردن؛ [درخت و 
غیره ] انداختن, قطع کردن؛ [ثو. برچین ] کوتاه کردن؛ 
زدن؛ [ناخن ] گرفتن؛ [گوشت. کیک و غیره] بسریدن, 
قطعه‌قطعه کردن. تقسیم کردن. برش زدن؛ [طناب و 
غیره ] پاره کردن. دونیمه کردن؛ [حبران ] اخته کردن 
بجسبه ] تراشیدن؛ [خط, تصویر] حک کردن. قلم 
زدن؛ [بله ر غیره ] کندن, دراوردن؛ [نونل ] حفر 
کردن؛ [جواهر. بلور ] تراش دادن» نراشیدن؛ [پارچه] 
بریدن ۳. [قیمت. حترق و غیره] کم کردن, تقلیل دادن, 
کاستن از؛ [مسافرت. کار و غیره] کوتاه كردن نیمه کاره 
[رکررد ررزشی ] شکستن, پایین آوردن؛ 
و غبره ] زدن از» سانسور کردن ۴.(ساوره) 
9 رظن | ول کردن, تعطیل کردن, رها کردن ۵. 
[خطرط را (همدیگر را) قطع کتردن ۶ 
کسردن, بسریدن. زخسم زدن؛ (مجازی) آزردن» 
جریه‌دار کردن. رنجاندن ۷.(ورزش) [توپ ] کات 
زدن» پیچی زدن ۸. [رري بازی ] کشیدن, کوپ کردن 
٩‏ جراخ موترر و غیره ]| خاموش کردن ۱۰. [صفحه نوار ] 
ضبط کردن, پر کردن 

۱ [کارد. ابزار و غیره ] بریدن, قطع کردن ۲ [کاغذ, 
ره ] بریده شدن, فطع شدن, پاره شدن؛ قاچ 
ردن ۰۱۳( ریاضی) [خطرط ] همدیگر را قطع کردن 
RE ۴‏ ایوا کات کرد قطع ردن 1۵ 
(ورق‌بازی) کوپ کردن» ورق کشیدن 

سرٍ کسی را بریدن؛ گلوی کسی را ۵٥ط‏ وراه اا 
بریدن؛ (مجازی) کسی را ابود کردن» کسی را پایمال کردن 
چیزی را نصف کردن. cut sth in half /in (wo‏ 
چیزی را دو قسمت کردن 

تکه‌تگه کردن, قطعه قطعه کردن؛ (مجازی) 8م «ز ات 
[باء] کردن؛ [شهرت ] از بین بردن, ضایع کردن 
لت و پار کردن. داغون کردن cut sb/ sth into pieces‏ 


پارچه و 


شکافتن, شکاف دادن؛ قاج زدن؛ cut open‏ 
شکستن, دژاندن 

بند از پای کسی برداشتن, cut sb free‏ 
کسی را آزاد کردن 

کوتاه کردن؛ متوقف کردن. cut short‏ 
نیمه کاره رها کردن 


cut out the dead wood (محاوره) شاخ وپرگي‎ 


(چیزی را) زدن. جمع و جور کردن 


be cut out for 


(محاوره) شاي بودن. 

برای... مناسب بودن, به درډ... خوردن 

have one's work cut out (for تقلاً گردj« (عهه‎ 
جان کندن‎ 


۷ ۱. [چوب. گوشت و غیره] cut sth /sb up‏ 
خرد کردن تکّهتکه کردن. قطعه‌قطعه کردن ۲. 
[دشمن و غیره ] تارو مار کردن, نابود کردن ۳. 
(محاوره) ناراحت کردن, متأثر کردن» پریشان 
کردن ۴. سخت انتقاد کردن به باد انتقاد گرفتن» 
کوبیدن» حساب ...را رسیدن 
(عامیانه) پاک عصبانی شدنء 

زمین و زمان را به هم ریختن. آسمان را به زمین 
[تروت. ارت ] به‌جا گذاشتن 
تقسیم شدن به 

به ... قابل‌تقسیم بودن 
This piece of cloth will cut up into three suits.‏ 


cut up rough 
آوردن‎ 

cut up for sth 

cut up into sth 


۷" 
vw 


از این پارچه سه دست لباس در می‌آید. 


کته کاربردی: آ 
افعال ان slash .hack chop sw‏ و tear‏ که همگی 
در مفهوم «بریدن» و «قطع کردن» مشترکند. می‌توانند با 
حروف اضافه و ادات مختلف به کار روند. فعل الا 
رايج‌ترین و پرکاربردتر افعال است: 

She cut her finger on some broken glass. 


He eut the advertisement out of the newspaper. 
1 want to have my hair cut. 
Cut two holes in the mask for the eyes. 
به معنی بریدن با استفاده از اه است» و فعل‎ 9٩۷ فعل‎ 
ها به معني قطع کردن با تبر است:‎ 
We can saw off any dead branches and chop them 
for firewood. 
فعل ۸0 من وارد آوردنِ ضرباتِ سنگین بر چیزی‎ 
به قصب بریدن, منهدم کردن و یا از مان بر‎ 
When are they going to stop hacking down all the 


rainforests? 
فعل 1181ء به معني ضایع کردن یا صدمه زدن به کسی‎ 
یا چیزی است از طريق دریدن یا پاره پار کردن آن با‎ 
چاقو:‎ 
Vandals went through the train slashing seats. 
فعل معا اشاره به پاره كردن کاغذ یا چیزهای دیگر به‎ 
وسیلذ آنگشتان دارد:‎ 
Can I tear this article out of your magazine? 


|__ She tore up the letter in disgust. | 


v= cook too cup 3= bird ده‎ about 
= near _co=hair ده‎ pure cıa= player ata= fire 
0=thin عطاق‎ {=shoe ision = sing 
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vt 


vw 


vi 


"۷ 


vw 


vt 


vi 


3= saw 
o1 =boy 
d3 


E 
jam 


[درخت ] انداختن؛ cut sth /sb down‏ 
[عخص ] از پای انداختن» کشتن؛ [بیماری] از پا 
درآوردن ۲. کاستن؛ کاهش دادن کم کردن» 


گرفتن از؛ [غلوار ] کوتاه کردن؛ [مقاله] زدن از 


(محاوره) سر جای خود cut sb down to size‏ 
نشاندن. روی کسی را کم کردن 
[غذاء مشروب. سیگار ] از cut down on sth‏ 
مصرفب ... زدن» زدن از» کم کردن؛ [هزینه ] پا 
آوردن, کاهش دادن 
۱ (محاوره, در معامله, پازی و غیره) cut (sb) in‏ 
شریک کردن» سهیم کردن. وارد کردن 
۲ [اتومیل. راتنده ] ویراژ دادن 

اتومبیل, راننده ] جلوی... بیچیدن 
۲. توی حرف... پریدن, حرفب...را قطع کردن 
۱. تو... پریدن, دخالت کردن در 5 1000 الاه 
۲. [کیک. نان و غیره ] بریدن ۳. اشغال کردن» 
خوردن» گرفتن 
His homework cuts into his weekends. >‏ > 
۱. بریدن» قطع کردن؛ cut sb / sth off‏ 
کندن؛ چیدن؛ [ناخن ] گرفتن ۲. [تلفن, برق, کمک 
آذرته ر غره] قطع کردن؛ [آب. گاز: اه ] بستن ۳. 
[شخص, لشگر. شهر ] رابطة ...را قطع کردن؛ در 
محاصره قرار دادن 
cut off one's nose to spite one's face‏ 


cut in on 


تيشه به 
4 خود زدن, به خود بد کردن 
منزوی بودن / شدن. جدا افتادن, 
دور افتادن از 
کسی را از 
ارث محروم کردن 
بر زدن. از وسط گذشتن cut off a corner‏ 
۱ [مقاله. تصویر ] بریدن» cut (sth / sb) out‏ 
جدا كردن کندن ۲. [مجسمه. نقش ] درآوردن: 
حک کردن. کندن؛ [راه ] باز کردن» کشیدن؛ 
[لباس ] بریدن» برش زدن ۳ (محاوره) [جزئیات, 
زراند] زدن» قلم گرفتن انداختن؛ درز گرفتن ۴. 
(مسحاوره) [سیگار, مشسروب ] ترک کردن» کنار 
گذاشتن, ول کردن ۵. [دشمن, رفیب ] از میدان 
به‌در بردن. شکست دادن 
۶. [اتومبیل, هواپیما و غیره ] از کار افتادن خراب شدن 
حرف زدن موقوف! Cut out talking!‏ 
You can cut out the tears for a start!‏ 
اول گریهات را تمام کن تا پگم! 
(محاوره) ول کن! نکن! 
دست بردارا بس کن! بسه! 


a:= father 
au = now 
tf = chain 


ری 
be cut off‏ 


cut off sb with a shilling 


Cut it/ that out! 


&= cat 
at = five 
w= wet 


i= see 
e1= say 
ava = hour 


D= got 


/katlas/‏ 295ات 


۶ ۱.(کهنه) قمه. شمشیر ۲ ساطور 
چاقوساز؛ چاقوفروش /karla(r)/‏ ۵116۲ 
. چاقوسازی؛ چاقوفروشی ‏ /:تدنن1۸/ 0116۲۷ 
۲ [سنره ] قاشق و چنگال, کارد و چنگال 
۸ کتلت ۸ 0۱164 
n‏ ۱. قطع. بریدن ۲. راو میان‌بر ut-off /kat of/‏ 
۳ [گاز. مایعات ] شیر 
(برق) کلیدٍ قطع 
۸ ۱ [تصویر. طرح ] بریده 
۴ (برق) کلید. سویچ 
هه با قیمتِ پایین. 


the cut off switch 
cut-OUt /kat aut/ 


cut-priCe از‎ ‘praıs/ 
با قیمتِ نازل» زير قیمت‎ 


cutpUrse /'katp3:s/ (کهنه) جیب‌بر‎ ۸ 
cut-rate /kat ‘rert/ (US) = cut-price 
cutter /'kata(r)/ خیاطی) پُرشکار؛‎ (۱ ۸ 


[جواهر, سنگ ] تراشکار, قلم‌زن؛ [فیلم ] رشگر, 
تدوین‌کننده ۲ دستگاه برش, ماشین برش؛ تیف 
(در ترکیب) -چین» -بُر < ۱۵0/66 > ۲ کشتی یک 
دکله؛ قايي کشتی ۴ (نظامی) قايتي توپ‌دار ۵. سورتمه 
۸ ۱ آدمکش, جانی, قاتل. ‏ /۲۵۵)/۲:0طا0ه 
خونی ۲. (صفت‌گونه) بی‌امان سخت. توان‌فرسا, کشنده 


cutthroat competition رقابتٍ بی‌امان‎ 
cutthroat razor /kııêrut 're1z9()/ تبغ سلمانی‎ n 
cutting’ /kaun/ برش بریدن» قطع‎ ۱ 

۲ [روزنامه] بریده ۳. [الساس ] تراش ۴.(گیاه‌شناسی) 


قلمه ۵. [فیلم ] تدوین. مونتاژ. برش ۶. [قیمت‌ها: 


هزینه ] کاهش, تقلیل 
بریده‌های جراید press cuttings‏ 
قلمه زدن take a cutting‏ 


4 ۱ [کارد. لبه و غیره ] تیز, تند برنده /۸9)/ ٣2‏ الام 

۲ (مجازی) [باد ] سرد؛ [باران] تند؛ [سربا] گزند 

[کلمات ] نیش دار» زهردار, گزنده, توهین آمیز 

cutting-out scissors (خیاطی) قيچي برش‎ 
a cutting tongue زبان گزنده‎ 0 


cutting-fOOM هه وم‎ rum/ 


cuttlefish /katlfif / ماهي هت‎ n 
cut 1۵08600 ۸۱ tabackou / توتون بریده‎ 
cUtWOrM /'katwa:m/ کرم طوقه‌خوار‎ ۸ 


تاریخچؤ شخJ« CV /si: vi:/ < curriCUIUM Vitae‏ 
سوابقي کاری» سوابق 
cv‏ اه CV‏ 
۸ (در کوهستان) چالگاه CWm /ku:m, kom/‏ 
CWE /'handradweıt/ ( p/ ewts) < centum weight‏ 
هانیرد ویت (= واحد وزن برابر با ۵۰/۸ کیلوگرم در بریتان 
۴ کیلوگرم در آمریکا) 
(شیبی) سیانور cyanide /'saranaıd/‏ 
هه (مربوط به ) سیب رنتیک. / /ısaıb' nek‏ 606۲۳6۹16 
سیبرنتیکی» (مربوط به) فرمانش» فرمانشی 


هه ۱. بریده, قطع‌شده؛ خرد. تکەتکه. cut? /kat/‏ 
قطعه‌قطعه ۲ حک‌شده. حکاکی‌شده. تراش‌خورده 
تراشیده؛ [پارچه ] بریده ۳. [هزینه‌ها و غیره ] کاهش یافته. 
تسقلیل‌یافته؛ [کتاب. مقاله ] کوتاه‌شده ۴ [حیوان ] 
اخته‌شده ۵. [برگ ] بریده‌بریده. مضرس, دندانه‌دار 

۱ پُرش» بریدن» قطع» قطع کردن cut? /kat/‏ 
۲ [صمنیر. شلاق و غیره] ضربه» ضربت ۳ زخم» 

بریدگی؛ جای زخم؛ قاچ شکاف؛ چاک ۴. [نیت. 
مقدار و غیره ] کاهش؛ تقلیل, آفت ۵. [کتاب, فیلم و غیره ] 
سانسور» حذف. زدن؛ بریدگی, بریده ۶ [گوشت] 
قطعه, تکه. پاره؛ [یشم ] چین؛ (محاوره) سهم» قسمت. 


> 


هره ۷.(خیاطی) برش؛ [جواهر ] تراش 
۸.ورزش) [توب] کات» پیچ ٩‏ (ور‌بازی) کوپ ۱۰ 
یش. زخم زبان» متلک. طعنه, کنایه ۱۱. 


بی‌اعتنایی, کم‌محلی ۱۲. [راه‌آهن و غیره ] گذر» معبر 
۳ پاسمةٌ چوبی, کلیشة چوبی, مهرٍ چوبی 
(مجازی, محاوره) ۱. یک سر و be a cut above‏ 
گردن بالاتر از... بودن ۲. از سر ...زیادتر بودن 


جر و بحت, » بگونگو: کشمکش cut and thrust‏ 


power cut‏ و 
ا برق 
سانسور کردن؛ زدن از 
بی‌اعتنایی کردن, کم‌محلی کردن 
راو میان یر a short cut‏ 
4 (عقاید. تصمیم و cut and dried ۱۸۸۱ an 'draıd/‏ 
غیره ] ساخته و پرداخته, حاضرآماده, شکل‌گر فته 
4 (یزشکی) پوستی, جلدی؛ /:۱0۱۵:بن۱/ 08 1418© 
(مربوط به) پوست 
۸ ۱.(سینما) برش 
.در آمریکا) کت فراک 
۸ ۱. [هزینه‌ها و غیره ] تقلیل» cut-back /kat bak/‏ 
کاهش. آفت ۲ (سینما) فلاش‌تک, پس‌گرد 
4ه ۱. تیزهوش, تیز؛ زیرک cute /kju:t/‏ 
۲ در آمریکا: محاوره) جذاب. تودل‌برو؛ بانمک. ملیح» 


ن» دلنشین 
۵ 


به تیزی ۲ با ملاحت؛ با دلبری 
زیرکی cuteness /kju:tnıs/‏ 
۲ ادر آسریکا محاوره) گیرایسی؛ ملاحت. نمک. 
قشنگی. ظرافت 
۸ شاخ گل گل شاخه‌ای ‏ /۸۵00 CUÎ ۱۵06۲5 / kıt‏ 
اي cut glass /kat ‘gla:s, (US)‏ 
# بلورٍ تراش خورده 
# ۱ [پوست] بشره. کوتیکول 


make cuts in 
give sb a cut 


cutaWay /kntawer/ 


cuticle /'kju:tukl/ 


۴ (جانورشناسی) پو شش شاخی 

(در 
ملیح, امک ۲ (آدم) تیان تال EE‏ 
کاری, زبلی 


۶ [اتومبیل ] cylinder block /'sılında blok/‏ 
بدن موتور» پوستهٌ موتور 

cylinder head /‘sılındڊ‎ ۱6۵/ [اتومبیل ] سرسیلندر‎ ^ 

هه استوانه‌ای, استوانه‌شکل cylindrical /srlındrk|/‏ 


(ساز) cymbal /'sımbl/‏ 
7,۵4 (ادم) بدبین cynic /'sınık/‏ 
4 (فلسته) کلبی» پیرو کلبیون اه Cynic‏ 


هه ۱. [شخص ] بدبین؛ [لبخند. حرف [ cynical /'sınık1/‏ 
بدبینانه ۲ [شخص] کنایه گو. نیش‌زن؛ [سخن ] 
کنایه امیزء نیش‌دار ۳. (فلسفه) کلبی, کلبی‌مسلک ۴. 
خودخواهانه. نفع طلبانه؛ بی‌تفاوت, بی‌توجه 
۲ ! بدبینانه, با بدگمانی» cynically /'sınıkir/‏ 
با بدبینی, از روی بدبیتی ۲.با خودخواهی, از روی 
خودخواهی» نفع طلبانه با بی تفاوتی 
۶ ۱ فلسفه کلبی ۲ بدبینى CYMİCİÎS /'sınısız9m/‏ 
cynosure /'sınozjus(r), (US) ‘sana fuar/‏ 
۶ قبلة انظار» شمع مجلس, ستارة مجلس 
هی Cynosure /sınazjua(r), (US)‏ 
(کهنه, ستاره‌شناسی) ۱. دپ اصغر ۲. ستارۂ قطبی 
cypher /'sarfs()/ = cipher‏ 
۱.(گیاه) سرو؛ چوب سرو CYpPrESS /'sarpras/‏ 
۲ شاخ سرو (= نشانة عزا) 
هه ۱. قبرسی, (مربوط به ) قبرس همم 6۷۵۲۵۱ 
2 ۲ اهل قبرس, قبرسی ۲ زبانِ قبرسی 


۸ قبرس /'saıpras/‏ ۵۷۱۵۲۵۵ 
هه [خط, نوشته ] سیریلی / ی 

the Cyrillic alphabet الفبای سیریلی‎ 
CyrUS /'sarras/ كوروش‎ ۸# 
cyst /sıst/ (کالبدشناسی, پزشکی) کیسه» کیست‎ 
cystic fiIDrOSÎS /sıstık farbrousıs / (پزشکی)‎ 

فیبروزٍ کیستی 
پزشکی) التهاب مثانه CYsStitiS /s'startıs/‏ 
n‏ ياختەشناسى ` / cytology /sartolods‏ 
(در روسیه) تزار» امپراتور czar /za:(r)/‏ 
۸ امپراتریس czarina /za:ri:na/‏ 
4 [شخص, زبان ] چک Czech /tfek/‏ 
0 
زه ۱. چکوسلواکیایی. (مربوط به) چکوسلواکی 


اه چکوسلواکی. جکوسلواکیایی 
م چکوسلواکی Czechoslovakia /t/ekouslavakıs/‏ 
Czechoslovakian /,tfekasla'vaekran /‏ 


سیب ر نتیک. / cybernetics /,sarbo'netıks‏ 
(علم) فرمانش» فرمانش‌شناسی 
۶ (شیمی) سیکلامات  cyclamate /‘saıklomert, 'sık-/‏ 
# گل تگونسار.  cyclamen /‘sıklaman, (US) 'saık-/‏ 
سیکلمه» بخور مریم 
۶ ۱. [فصل‌هاء رویدادها و غیره ] دور» cycle /‘sarkl/‏ 
گردش. چرخه. سلسله. حلقه ۲. [اشعار, آثار و غیره] 
دوره, کلیات. مجموعه ۳. دوچرخه؛ موتورسیکلت 
۴. دوچرخه‌سواری کردن ۵. دور زدن. چرخیدن. 
بازگشتن . _ 
ماجراهای شاهآرتور 
4 دوری, ادواری, دورانی» 
چرخه‌ای 


the Arthurian cycle 
cycClic لاله‎ -/ 


cyclical /'saıklıkl, 'sı-/ = cyclic 
cyclically /'sarklıklı, 'sı-/ «هه به طور دوره‌ای»‎ 
به طورٍ چرخه‌ای, دورانی» (به طورٍ) ادواری‎ 


cycling /'sarklrn / دوچرخه‌سواری‎ 

cyclist /'sarklıst/ دوچرخه‌سوار‎ 

۶ ۱ تندیاد. توفان cyclone /'saıklaun/‏ 
۲ (جغرافی) چرخه 

هه ۱.(جنرافی) ( مربوط به) cyclonic /sarklonık/‏ 


چرخه ۲. [خشم, احساسات و غیره] توفانی» توفنده 
پرخروش» خروشان 
cyclopaedia /,saıklapi:dı9/ = encyclopaedia‏ 
Cyclopean /sar'klaupran /‏ 
هه ۱.(مربوط به) سیکلوپ‌ها ۲.(کهنه) [بنا] سیکلوپی» 
غول‌آساء کوه‌پیکر 


0۷6۱۵۵۹ /'saıklops/ (اساطیر بونان) سیکلوپ»‎ n 


cyclostyle /'sarklostarl / 


۷ ۲ پای‌کیی کرد تسیل رفن 
# سیکلوترون / cyclotron /'sarklatron‏ 
(= دستگاهی که به ذراتِ هسته‌ای سرعتِ بسیار زیاد می‌دهد) 

cyder /'sarda(r)/ = cider 
cygnet /'sıgnrt/ جوجەقو‎ ۸ 
cylinder /'sılında(r) / (ریاضی) استوانه‎ ۰۱ 
[ماشین‌تحریر و غیره ] غلتک ۴ [سوتور ] سیلندر‎ .۲ 
> a 4-cylinder motor-car > 
firing / working on all cylinders 
(مجازی, محاوره) بکوب کار کردن؛ پشتِ کار گذا‎ 


Czechoslovak‏ = تخت‌گاز رفتن 
ماع a:=father D=Egot 5:=saw 0۵0 u:=too A=cup‏ هس للع iiasee‏ 
H=near ea=hair l= pure e1? = player‏ ومد  au=now‏ 6۷۵ دنه say‏ و 
ava = hour =yes w=wet tf=chain ds=jan O=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


که ,22 


۲ آب‌بازی کردن؛ ترشح کردن, شتک کردن. آب ز 


پاشیدن ۳ تفننی کار کردن 
dabble one's hands / feet in the water‏ 
آب‌بازی کردن. تو آب شلپ‌شلوپ کردن 
[هنر. سیاست و غیره ] تفننی پرداختن .۰ ۵0/18 4۸016 


به, ور رفتن با 
۸ متفتّن, آماتور ۵۵۸۱۸ dabbler‏ 
۸ (برنده) گشیم کوچک dabchick /dzbtfık/‏ 


dab hand /dieb hend/ = dab 


(موسیقی ) از سر. دوباره از /ندم:1۵ :6800/0 d4‏ 


آغاز 

dace /deıs/ ) p/ dace) ماهي شبوط‎ * 

(در روسیه) خانۂ بیلاقی dacha /dirt/2/‏ 

dachshund /dakshnd, -hund/ داکسوند»‎ ۸ 
سگ پاکوتاء‎ 

۸ دزد مسلح, راهزن dacoit /dokoıt/‏ 

(در آمریکا) داکرون ( = پارچه‌ای از /200/ 086۲08 
اليا مصنوعی) 

7 (ادبیات) رکنِ سه‌هجايي dactyl /dakul/‏ 
ضرب‌اغاز 


(ادبیات) سه‌هجایی ضر ب آغاز / :ا4ل / نالاچ 
dad /dad/ TT‏ 
۸ مکتب دادا. داداییسم Dada /da:da:/‏ 
dadaism /da:da:ızm/ = Dada‏ 
(محاوره) باباء باباجون daddy /'dadı/‏ 
7۸ (5نا) daddy-long-I8S/daedı ‘log legz,‏ 
(محاوره, جائور) لعل, پشذ باغی. بابا لنگ‌دراز 
۸ [دیوار | p/ dados, (US) dadoes)‏ ( /تدلد۵/ dado‏ 
ن؛ مجسمه ] سکو, صقّه, ستون 
daemon /‘di:man/ = demon‏ 
# (گل) نسرین, نرگس زرد /41ل/ 4041 
هه (عامیانه) خُل, احمق. دیوانه daffy def!‏ 
daft/da:fi, (US) dft/ (comp dafter, super daftest)‏ 
4 (محاوره) [شخص ] احمق, ابله. خل» سفیه, دیوانه 
[فکر ] احمقانه, ابلهانه 
( در بریتانیا, محاوره) ابلهانه. /-ع۵" (ونا) 
احمقانه, از روی حماقت. با حماقت 


daftly /‘da:fii 


۱.دی (-چهارمین D's, d's /di:2/)‏ ام) d /di:/‏ ,01 
حرف الفبای انگلیسی) ۲. ( در امتحانات دانشگاه) نمرۀ د 

DP, d /di:/ 

D' /di:/ 

9۶ /'demakrat/< Democrat 


8 (در عددنويسي رومی) ۵۰۰ 
(موسیقی) (نتٍِ) ر 
(در آمریکا) عضو 


حزپ دموکرات 

۸ (در آمریکا) حزب 0۵۳0686 > / D3 /demokretık‏ 
دموکرات 

d' /drnearıas, -“no:r-/ > 060805 کهنه)‎ ıi )در‎ 
پنی؛ پنس‎ 

012 /dard/ < died متوفی‎ ۸ 

۶ (در آمریکاه حقوق) ۸۸۱0۲06 District‏ < اب DA' / di:‏ 
دادستان منطقه 

DA® /dı'pozıt akaunt/ < deposit account (yil) ۶ 
حساب سپرده‎ 


dab' /dab/ ( prp dabbing, رام‎ dabbed) 

۷ ۱ اهستة لمس کردن؛ با ملایمت زدن به, یواش 

کشیدن روی, آهسته مالیدن به 

> She was dabbing her cheeks with a powder-puft.> 
[رنگ. پودر. مرهم و غیره ] کمی» اندکی‎ .۲ ۸ 

<1 ھم اه ھا ۵ > ۳ ضربۂ ملایم؛ لمس؛ مالش 

A dab with a sponge won't remove the dirt. >‏ > ۴ ( در 

بریتانیاء عامیانه) اثر انگشت. جاانگشت 


dab one's eyes 


آهسته دست به چشم خود کشیدن. 
چشم خود را مالیدن 


با ملایمت زدن به, یواش کشیدن روی. dab at‏ 


آهسته مالیدن ب 
زدن (روی) مالیدن (روی) (6) 0٩‏ ۶ تال 
با نیش قلم‌مو روی چیزی کشیدن اء 00 نهم ده 
۷ کندن (از روی)؛ dab sth off (sth)‏ 

برداشتن (آز روی)؛ پاک کردن (از روی) 

dab /dab/ ماهی لیماند‎ ۸ 
dab? /dab/ (محاوره) جر ماهر‎ ۸ 
be a dab at sth / at doing sth در کاری کارت‎ 


ن به 


بودن, مهارت داشتن | 
۶ .نم زدن» خیس کردن. آب زدن؛ /4201/ 00016 
شنک ود 


Damascus 


١ #‏ بابونة گاوی؛ p/ daisies)‏ ( هه daisy‏ 
مارگریت ۲. (گلٍ) گاوچشم؛ مینا؛ داوودی 


fresh as a daisy 


push up (the) 


whoops-: 
daisy wheel /'deızı wi:l, (US) hwi:l/ 

۶ [مائین‌تحریر, چایگر | چرخ چاپ. چرخ خورشیدی 
(در شمال انگلستان, ادبی) دره ِ 


(کهنه. ادبی) ۱. بازیگوشی» 


واطوار. عشوه» لاس ۳ وقت‌گذرانی, اتلاف وقت 
dally /dalı/ ( pı,.pp dallied)‏ 
لاس زدن ۲. وقت گذراندن» اتلاف 


"۷ 


i Dalmatian /dalmeıjn/ 


۲ نیز با حرف کوجک) سگ دالماسی 
۱. [رود. دره ] سد» بند ۲. درياچة سد /«عل/ 08۴01 


۳ سد بستن روی» سد ساختن بر ۴ سد کردن ۵. 


n 
» 


(مجازی) [احساسات. کلمات ] جلوگیری کردن از. 


جلوی... را گرفتن, نگاه داشتن. مهار کردن 
dam sth up = dam’ ۷"‏ 
۸ [حبوان ] مادر 
ماوت انیب مه 
لطمه, ضرر. زیان 
جمع) غرامت, تاوان, خسارت ۳ (محاوره) هزینه, قیمت 
fw‏ 


n 


ار وساندن به مامه ادن .)ا 


رساندن به لطمه وارد کردن به. ضرر زدن به. ا 


خراب کردن, زیان رساندن به 
(محاوره) چقدر شد؟ What's the damage?‏ 


چقدر آب می‌خور 


i damage limitation /damıds lımrteı fn / 


۸ جلوگیری از خسارتِ بیشتر. زیان‌کاهی 
adj‏ 


زیانمند, پرضرر» مخرب 


نقش‌دار, شامی 
۲ [فولاد و غیره | موج‌دار کردن. نقش‌دار کرد 
زرنشان کردن, سیم‌نشان کردن 
4 ۱. دمشقی. 
[مربوط بد) مق 
۲ اهل دمشق» دمشقی 
Damascus /dsmeaskas/ ۲‏ 


: 6 ۷ 
: dalesman /deılzm5n / دره‌نشین (0۵165۳60 آم)‎ 7 
: dalliance اه‎ / 


سبکسری. لاابالی‌گری. لودگی ۲ قر و غمزه قر ‏ 


i dam? /dam/ 

i dam? /dzm/ = damn 
; damage اه‎ 

خسارات. صدمات ۲.(حقوق. در ا 


مضرّ. زیان‌اور. زیان‌بار› / :±3 / 9 da magi‏ ¦ 


۱. [پارچه. فولاد ] مو جدأر› /:6 ın‏ / 08۳0850806 


Damascene /dazmesi:n, dama'si:n/ 


355 


به خون کسی تشنه be at daggers drawn with sb‏ 
با کسی خصومت داشتن, با کسی کارد و پنیر بودن 


به کسی چشم‌غره رفتن, daggers at sb‏ اممز 
به کسی نگاه غضب‌آلود انداختن 
(عامانه. به تحتر)(ادم) (عموهه /م) ۱ندیج۵/ 90 
سیاه‌سوخته ً 
عکاسی لوحی؛ ‏ /صض41دd5ger/ daguerreotype‏ 
عکس لوحی 
۸ (گل) کوکب dahlia /deılıa, (US) 'dalıa/‏ 


٭ مجلس (شورای) اپرلند /«0:ج ارد۵,/ 61۲680۴ Dail‏ 
: 4 ۱. روزاند. هر روزه» یومیه: ۷ 021۷ 
روزبه‌روز 
۸ ۲. روزنامه (یومیه) ۱.۳در بریتانیاه سحاوره) کلفتٍ 
روزانه. کارگر 


a daily dozen (محاوره) نرمش روزانه‎ 


روزی؛ دزق one's daily bread‏ 
7 (در بریتانیا, محاوره) کلفتِ daily 06۱8/۵۵ 'help/‏ 
روزانه, کارگر 


ا 4 با ظرافت؛ به قشنگی. / daintily /deınulı‏ 
به زیبابی, قشنگ, ظریف؛ با خوش‌سلیقگی؛ تر و تمیز 
۸ ۱ [شخص ] ظرافت. / daintiness / deıntnıs‏ 
لطافت, نازک‌طبعی ۲. [چیز ] قشنگی, ظرافت 
(comp daintier, super daintiest)‏ بح dainty‏ 
0 ۱ [شخص] ظریف. لطیف؛ نازک‌طبع؛ خوش سلیقه 
۲ [جیز ] قشنگ. ظریف ۳ [سخص] مشکل‌پسند. 
سختگیر ۴. [غذا] لذیذ. خوشمزه, مطبوع 
۸ ۵. خوردني خوشمزه. خوراک لذیذ 
۸ ۱.(کارگاه) لبنیات‌سازی؛ ماست‌بندی /:۵6۵/ 021۲۷ 
۲ [مغازه] لبنیاتی, لبنیات فروشی 
هه ۳لبنی, شیری, (مربوط به ) لبنیات؛ [گار ]اشیرده, شیری 


dairy butter /‘dcarı bnta(r)/ کر حیوانی‎ ۸ 
dairy-cattle /deorı kal / گاوهای شیری.‎ « 
گاوهای شیرده‎ 


dairy-farm /'dearı fa:m/ 
dairy-farming مها‎ fa:mı/  یرادواگ (شغل)‎ # 
dairying (شغل) گاوداری وه‎ ۸ 
021۷۳۵۱۵ ۵۵۵۸ (کهنه) کارگر لبنیاتی (زن)‎ ۸ 
dairyman /deorıman/ (p/ dairymen) 
کارگر لبنیاتی (مرد) ۲. لبنیات‌فروش. لبنیاتی‎ n 
dairy produce /'dearı prodju:s, (US) prndu:s / 
ا فرآورده‌های شیری, مواو آبنی, لبنیات‎ 


۸ (مزسه) گاوداری 


۱۳۳۹ 2:2saw u=cook _u:=lo0o A= cup 
el=say مه من‎  au=now ومد‎ = near ده اه‎ pure 
دورد‎ hour j= yes t= chain da=jam اه‎ û=this f=shoe 3= vision = sing 


(مذهب) دوزخیان, اهلي جهنم. جهنمیان . 0000000 he‏ 
damnedest /dzmdıst/‏ 
(محاوره) عجیب‌ترین ... the damnedest...‏ 
خود را به آب و تش do/try one's damnedest‏ 
زدن» تمام زورٍ خود را زدن 
هه ۱ نفرت‌انگیز» زشت. بد وه damning‏ 
۲ قانع‌کننده, قاطع؛ محکم؛ محکوم‌کننده 
7 داموکلس Damocles /‘daemakli:z/‏ 
شمشیرٍ داموکلس, خطرٍ در 1206166 a sword of‏ 
کت 
damp' /damp/ (comp damper, super dampest)‏ 
هه ۱. مرطوب, نمدار, نمناک» تر 
۸ ۲. رطویت» نم؛ هوای مرطوب ۳ [جاه. معدن ] دم گاز 
فشفشة نم‌گرفته؛ (مجازی, محاوره) طننو5 مسهل ۾ 
تلاش ناموفق؛ سمي ببهوده 
افسرده کردن. cast / strike a damp over‏ 
غمگین کردن. دمغ کردن, از دل و دماغ انداختن؛ مأیوس 
کردن, آیة یأس خواندن 
۱. مرطوب کردن, نم زدن به احطه۵/ 62۳0۳2 
نم کردن ۲. [شوق, شهامت ] سرد کردن. کشتن ۴ [صدا] 
خفه کردن؛ [اشتها] کور کردن 
کسی را دلسرد کردن. 
دمغ کردن, از دل و دماغ انداختن 
[آتش ] خفه کردن» خواباندن 80۷0 اء 2۴ 
#۶ [گیا» نهال ] (از رطوبتِ زیاد) خشک 0 028 
شدن, خفه شدن, پوسیدن 
# [ساختمان ] لايد نم‌بند. k5:5/‏ م۵۵ 600۲56 damp‏ 
لای نمگیر 
۷ ۱. مرطوب کردن, نم زدن به /«موجه۵/ 8۵0006۳ 
۲ [شوق و غیره ] سرد کردن, کشتن, خواباندن؛ 
کاهش دادن, فروکاستن 
۴ مرطوب شدن, رطوبت گرفتن» نم زدن 
dampener /'dzmpana(r)/ (US) = damper‏ 
۸ ۱. [دودکش ] دریچه هواء وه damper‏ 
دریچۀ خفه کن ۲.(عامیاه) مايه دلسردی, آب یخ ۳. 
(موسیقی) خفه کن ۴. (فنی. برق) کاهنده» مسیرانه, 
تعدیل‌کننده؛ ضربه گیر؛ [اتومبیل ] کمک‌فنر ۵. [ت 
باکت ] اسفنج تر؛ [لباس ] نم‌زن 
(محاوره) دلسرد کردن؛ 


آب یځ روی سر... ریختن 


damp sb's spirits 


put a damper on 


4 نمناک, دونم / وه dampish‏ 
۷ به طورٍ مرطویی, به طورٍ damply /dzmpir/‏ 
تمناکی 
خانه سرد و مرطوب The house is damply cold.‏ 
است. 
۸ رطو بت» نم dampness /dempnıs/‏ 


م ضر نم 


damp pru:f/‏ '/ 03۳0۳-۵۲۵۵۲ ز 


۶ ۱ پارچة موجدار» پارچذ damask /'demask/‏ 
شامی» روميزي نقش‌دار ۲ فولادٍ موج‌دار» فولادٍ 
نقش‌دار. فولاٍ شامی 

که ۳ دمشقی, شامی ۴ [رنگ] صورتي تند. گلی 


۶ گل محمدی. damask rose /dzmask 'ravz/‏ 
گل سوری, گل گلاب 
۶ ۱ (کهنه) خانم» زن ۲. (در آمریکا. dame /deım/‏ 


زنیکه ۳ (با حرف بزرگ) [لقب] ونم» 


Dame Nature 

damn' /dam/ 
Damn! (محاوره) تّف!‎ 
Damn him! . (محاوره) بره گم رش رو گم کنه!‎ 
Daman it all! (محاوره) به درک! گور پدر همش!‎ 

هه ۱. (محاوره) لعنتی. گند. کثافت damn? /dam/‏ 

هه ۲. (محاوره) پاک» حسابی» خیلی <.رااه 6000 وا ۲۵ > 


لمتی! 


(محاوره) هیج, هيج هیچ, مطلقاً هيج damn all‏ 
مسلماً. محققاًء حتماً damn well‏ 
۱ لعنت کردن» نفرین کردن damn? /dem/‏ 


۲. محکوم کردن؛ بد دانستن» رد کردن. مردود 

دانستن ۳. باعثِ بدیخ شدن, به خاک سیاه 

نشاندن ۴. [عواتب. خرج و غیره] بی‌خیال...شدن» 
ولش کردن 

damn و‎ / sth with faint praise —> praise 

بر پدرم لعنت اگر از I'l be damned‏ 

اگر گردنم راهم 


as near as damn it / dammit —> near 


Let's enjoy ourselves and damn the 

عشقمان را بکنیم -گور پدر عواقبش. ۵۸٥٥5!‏ ۵۸۶۵ء 
۸ (محاوره) لعنت» نفرین. لعن. دشنم damn“ /dxm/‏ 
(محاوره) محل سگ 


not give / care a damn 


not be worth a damn خدا نیرزیدن.‎ 

هم نیرزیدن. مفت گران بودن 

# نفرت‌انگیز, منفور؛ / damnable /daemnabl‏ 
(کهنه. محاوره) بد. زشت» گند کثافت» کوفتی, نکبتی, 


۲ به طو: ر وحشتناکی. damnably /'demnabiı/‏ 
به طورٍ لمنت‌باری. به طورٍ نفرت‌انگیزی, به طورٍ 


damnation /daem'nerfn /‏ 
۲ نکبت. بدبختی» فلاکت 
۷ ۳.(کهنه) چه نکبتی! چه فلاکتی! 
هه ۱. لعنت‌شده, سزاوار لعن 
۲ (محاوره)لعنتی, گند. کتافت 
۶ ۳ (محاوره) خیلی, حسایی؛ پاک 
a damned good job >‏ > 


damned /dzmd/ 


dancing-partner/'da:nsıg ,مصانهم‎ (US) dans / 
پای رقص» هم رقص‎ ۶ 
dancing-shoes/da:nsrg fu:z, (US) تسه‎ / 


n‏ کفشٍ رقص 
۶ (پزشکی) دی ان سی» کورتاژ /:9 ۵ ::۵/ 6 200 D‏ 
« گل قاصدک. / همع / dandelion‏ 


شیردندان, کاسنی زرد 
dander ۵۵ 1‏ 
۸ (محاوره) کسی را کفری کردن. صں هه واه ٤ع‏ 
کسی را عصبانی کردن, کسی را از جا دربردن 
(محاوره) کفری شدن. get one's dander up‏ 
عصبانی شدن, از جا دررفتن 
هه زیگول, قرتی. 
متل کج‌کلاه‌خان 
[بچه ] روی زانو جنباندن؛ 
در بغل جنباندن؛ بازی کردن با 
شورۀ سره پوسته dandruff /dandraf/‏ 
(کهنه) ژیگول, قرتی» سوسول. /:4ە/ 8600۷۷ 
کج‌کلاه‌خان 
dandy? /dandı/ (comp dandier, super dandiest)‏ 
هه (عامیانه) عالی» محشر» معرکه, ماه» تک» درجه یک 
n‏ اهل دانمارک, دانمارکی Dane /deın/‏ 
۸ خطر» مخاطره / danger /'deınd3o(r)‏ 


dandified مه‎ / 


dandle /dandl/ 


د 


(راه‌آهن) در وضعیتِ خطر at danger‏ 
در معرضٍ خطر, در خطر in danger‏ 
از خطر جسته, دور از خطر out of danger‏ 


[بیمار ] در وضعيٿٍ بحرن be on the danger list‏ 
قرار داشتن, حال (کسی) وخیم بودن 
۸ (محاوره) لیستِ danger list /'deındse lıst/‏ 
بیماران در حال مرگ, لیستِ محتضرین 
۸ پول جان» manı/‏ هه danger money‏ 
حق خطر کردن 
[شخص, حیوان. رود و غیره ] /60450705/ 03096۳0115 
خطرناک؛ [سفر, کار ] پرمخاطره, پرخطر 
هه به طو ر خطرناکی.  dangerously /'deındarsslı/‏ 
به طرزٍ مخاطره‌امیزی, به طورٍ وخیمی 
۸ نقطهٌ بحرانی danger point /'deındz poınt/‏ 
۱. آویزان کردن, آویختن؛ /اعوهه/ dangle‏ 
تکان‌تکان دادن تاب دادن 


خوردن, تاب خوردن 
dangle sth before / in front of sb‏ 


damp proof course جع‎ pru:f ko:s/ 


= damp course 

(کهنه) دوت دختر اه damsel‏ 
ستچاقک (-نوعی حشره)  damselfly /'d+ٍm21fla1/‏ 
# آلوسیاه؛ درختِ آلوسیاه /مسسه۵/ 2۳0500 


۱ رقص, پایکوبی. /da:ns, (US) d#ns/‏ 08۴6861 
دست‌افشانی: آهنگ رقص ۲ مجلس رقص؛ پارتی 


a song and dance —> song 


کسی را lead sb a (merry / pretty) dance‏ 
سردواندن. کسی را رقصاندن 
مجلس رقص برپا کردن؛ پارتی دادن ۵۵066 ۵ ۷eاع‏ 
Avi‏ رقضینی: dance? /da:ns, (US) daens/‏ 
پایکوبی کردن» دست‌افشانی کردن ۲. [برگ و غیره] 
حرکت کردن. چرخ خوردن؛ [قایق ] بالا و پایین 
رفتن؛ (از خشم. درد) به خود پیچیدن؛ (از خوشحالی) 
بالا و پایین پریدن 
۳. [والس, تانگو و غیره ] رقصیدن, رقص ...کردن ۴. 
جنباندن, به حرکت درآوردن بالا و پایین انداختن 


dance to sb's tune به سازٍ کسی رقصیدن,‎ 
فرمانبر کسی بودن‎ 
dance attendance on / upon sb (رسمی( برای‎ 


کسی خوش‌خدمتی کردن. خوش‌رقصی کردن. فرمانٍ 
کسی را بردن 
۶ ارکستر .. dance-band /'da:ns band, (US) 'dans/‏ 
رقص 


dance floor /da:ns fl5:(r), (US) dzns/ ست‎ # 
رقص‎ 
dancehall /da:nsh:l, (US) سالن رقص هه‎ # 


dance music مهتم‎ mju:zık, (US) 'd4n5/ موسیقی‎ # 
رقص‎ 

dance of death /.da:ns ov ‘de®, (US) dans/ 

= danse macabre 

dance of macabre /da:ns av maka:bra, 

(US) dans/ = danse macabre 

dance orchestra /'da:ns ,داماد‎ (US) 'daens/ 

= dance-band 


dancer /'da:nsa(r), (US) 'daenso(r)/ رقصنده‎ ۸ 
رقاص؛ رقاصه‎ 
dancing /'da:nsrg, (US) هه ۱. رقصان. / ومع‎ 


در حال رقص, دست‌افشان 
۶ ۲. رقص, پایکوبی. دست‌افشانی 
r‏ رقاصه. dancing girl /'da:nsıg gs:1, (US) 'densı/‏ 


(مجازی) [امید. ثروت و غبره] پیش چشم کسی رسم رقاص 
کردن, جلوی چشم کسی گرفتن, در باغ سبز به کسی dancing-master/'da:nsıg ma:sta(), (US) 'danstg‏ 
ان دادن ۱ ۶ معلم رقص masta(r)/‏ 
a:= father D=got 2:=saw 600 _u:= t00‏ اه ده ۳۹ 
five au=now oi=boy 12=near ea=hair u?‏ دنه e1 = say‏ 
ava = hour yes w= wet tf = chain d3= jam 0= thin a= this‏ 


n 


n 


adj 


adv 


شیر شدن و دست به کاری زدن ۵هل ۵ 0۳ طاء 0 


| نکتة کاربردی: 1 
فعل ۸:8 را در مقهوم «جرئت کردن» گاهی فعل نیمه 


شببه افعالٍ وجهی است و در عین حال صیغه‌هایی نظیر 
افعال اصلی دارد. این فعل بهخصوص در جملات منفی و 
سوالی پس از ا٥/۴‏ یا با کلسات از نوع 006 0« 
yاhard. never‏ و nb‏ به کار می‌رود. استفاده از فعا 


۶ در جملات مثبت چندان معمول نیست. به جای آن 
غالبا از عباراتی چون 1۵ ۸10 
say what she thinks.‏ ما She's not afraid‏ 

فعل ۲۵ا ویژگی‌هایی نظیر افعالِ وجهی دارد. صیفذ 
سوم شخص مفردٍ آن ممکن است بدون 5به کار رود 
چند به این صورت چندان را ) و صو 
منفی و پرسشي آن بدون استفاده از ٥ل‏ و اك ساخته 
می‌شود. فعل ۸۸۳6 به عنوان فعل وجهی با مصدر بدون 10 
می‌آید و صورت‌های منفي آن. در زمان حال. 000 هل 
(با صورت کوتاهشد؛ 08۳001 و تلفظ /06000/) و در زمان 
گذشته. ۱۱0۷ 4۵۳00 است. 1 
البته بابد توجه داشت که 19۵۱ هل و ۸0 4۲ بسیار 
كاملا رایج | 
day ofl.‏ 


6 06 استفاده می‌شود: 


رسمی ابا ۷ 


۱ daren ask my boss 

Churchill dared not go against the Americans. 

۶ به عنوان فعلي اصلی نیز به کار می‌رود. در این حال 
صبغة سوم شخص مفردٍ آن همی‌گیرد و به کمک ۵ و did‏ 


سؤالی و منفی می‌شود. همچنین مصدری که به دنبال 
۵ به عنوانِ فعلی اصلی؛ می‌آید می‌تواند با ۲٥‏ یا بدو 
0 به کار رود 


They didn't dare (to) disobey. 
We hardly dared (to) breathe as somebody walked 
past the door. 


کله‌خر. آدم بی‌باک: 
(صفت‌گونه) بی‌باک. نترس, بی‌پروا. جسورء بی‌کله: 
[کار, نمايش ] بی‌با کانه. جسورانه 
۱ جرئت» جسارت. تهور. ۵ daring‏ 


بی‌باکی 


۲ [شخص ] پسرجرئت. جسور, متهور. بی‌باک» 
نترس؛ [بيشنها. . کوشش و غیره ] جسورانه, 


متهو رانه» بی‌با کانه 
جرئتٍ خود را از دست دادن. ‏ . عسفه lose one's‏ 
ترسیدن 
چسورانه. با جسارت. وه daringly‏ 
منهورانه. بی‌با کانه؛ با جرئت. با شهامت 
Darius /dranas/‏ 
dark’ /da:k/‏ 
] سایه ۴ (مجازی) 


دبال 


۱ [اسب 


(در جمله‌های متفی, سوالی 


i daredevil لین‎ / 


dangle round / about sb / stî افتادن.‎ 


دور و بر ... گشتن 


دانیال نبی؛ (مجازی) قاضي درستکار /۵2010۱/ Daniel‏ 


Danish 60:7 داتمارکی, (مربوط به) دانمارک/‎ ۱ adj 


۶ ۲ زیان دانمارکی ۳ شیرینی دانمارکی 

Danish blue /.deıntf 'blu:/ بنیر داتمارکی‎ ۸ 

Danish pastry /deını/ 'peıstı/ شیرینی دانمارکی‎ ۸ 
dank /dzgk/ (comp danker, super dankest) 


4 [هوا] مرطوب» دم‌کرده: [جا] نمور, نمناک 


رطویت, نم دم دم‌کردگی ‏ /:4::0005/ 02010885 
danse macabre /.da:ns ma'ka:bra, (US) dans/‏ 
۸ رقص مرگ 
n‏ (زوو) دانوب Danube /danju:b/‏ 
* ۱. دافنه (= در اساطر Daphne /dafaı/‏ 
بری‌ای که به دبا عشي آپولون به درخټ غار تبدیل شد) ۲ 
(گیاه. با حرف کرچک) مازریون» هفت‌برگ 


× لکه‌لکه کردن, خالدار کردن. 
 :‏ خال‌خالی کردن 

4ه [سطح. آسمان, اسب و غیره ] لکه‌لکه, /۵ام«۵/ 020۳۱۵0 
خالدار, خال‌خالی. گل‌باقالی. پیسه. آبلق 


dapple /'dapl/ 


dapple-grey / dap 'greı/ ش, بلق‎ 

آبزش, اسب آبلق 
حول Darby and Joan /da:bı on‏ 
به شوخی ) زن و شوهر پیر. عشاتي پیر مادام موسیو, 


لیلی و 


۲ اسپ 


ادر 


dare' /deo(r)/ ( pr dared , durst; ۳1 dared; 
neg dare not, daren't; 3/4 pers sing dare(s)) 
ر شرطی) جرئت داشستن»‎ 
جرئت کردن. ج تن؛ زهره داشتن»‎ 

گستاخی کردن <.00810 ۱0۵ 0و He 0۵۷۵7 dared‏ > 


ارت داث 
چه جسارتی! چه رویی! How dare you!‏ 
دیگر نبینم Don't (you) dare do that again! jÎ‏ 
این غلط‌ها بکنی! 

فرض کردن. حدس زدن. گمان کردن. 
باجرثت گفتن < ۱۵/۵0 6000 1۵1 مد ھل | > 

dare? /dea(r)/ 


۷ ۱ جرئٹ کردن» جرئت داشتن. 
جسارت ورزیدن, گستاخی کردن 
He didn't dare (to) go. >‏ > 
۴ ۲. [خطر. مرگ ] پذیرفتن» روبرو شدن باء به‌جان 
خریدن, استقبال کردن از ۳. شیر کردن» ترغیب کردن 
۸ ترغیب, شیر گردن 
برای میارزه‌طلبی, به خاطر استقباي 
از خطر 
اگر مردی / اگر 
جرئتش را داری / اگر راست می‌گویی دومرتبه بگو! 


for a dare 


I dare you to say that again! 


dark-eyed /'da:k aıd/ 
darkie /'da:kı/ = Darkey 
02۲10 /۵0::/ منقی‌بافانه» به طورٍ‎ » 
.۴ منفی ۲ به طورٍ مرموزی, به طور مبهمی. با ابهام‎ 
موذیانه. با بدجنسی‎ 
darkness /'da:knıs/ [شب. جا] تاریکی»‎ ۱ ۸ 
ظلمت. سیاهی ۲ [رنگ. پوست ] تیرگی ۳ [راز و غیره]‎ 
پوشیدگی, در پرده بودن؛ اسرارآمیزی ۴. [سخن و‎ 
غبره ] ابهام. گنگی ۵. جهل, نادانی, غفلت. بی‌خبری‎ 
کوری, تابینایی‎ ۶ 
darkroom /'da:kru:m, (عکاسی) تاریک‌خانه /«ن-‎ 
dark-skinned /da:k skınd/ [شخص ] سبزه»‎ 4 
گندمگون؛ [نزاد ] رنگین پوست‎ 
darky /da:kı/ = darkey 
02۳1۱09 محبوب» دلدار معشوق,‎ .۱ ۸ 
فرشنه, بت؛ عزیزکرده, دردانه؛ (در خطاب) عزیزم‎ 
4ه . [بچه ] ناز, ملوس, عزیزکرده؛ (محاوره) [جاء داستان‎ 
و غبره ] دلپذیر: دلچسب. دوست‌داشتنی‎ 


the darling of (he people  مدرم بت ردم محبوب‎ 


دردان مادر a mother's darling‏ 
فرشته‌ای است. She is a perfect darling.‏ 
۸ ۱. [جوراب, لباس ] رفو کردن darn' /da:n/‏ 
۲ رفو 
۲ ۱. (محاوره به شوخی ) لعنت کردن» darn /da:n/‏ 
نفرین کردن 


4 . (محاوره به شوخی ) لعنتی؛ کوفتی» کثافت» نکبتی 
۷ ۳ (محاوره, به شوخی ) پاک» حسابی, خیلی. یک عالم 
١ 4‏ (محاوره. 


کوفتی, کثافت. نکبتم 
۲ ۲. (محاوره. به شوخی يا طعنه) پاک. حسابی, خیلی, 
یک‌عالم 
۸ (گیاہ) شلمک. چَچم damel /'da:nl/‏ 
۸ ۱ رفو. رفوگری او darning‏ 
۲ لباس‌های رفویی 
۸ سوزن رفو darning-needle /'da:nıı ni:dl/‏ 


۸ ۱ خیز» چست. پرش dart" /da:t/‏ 
۲ (کهنه) تیر سهم» زوبین. خشت. ناوک. خدنگ 


[ مار زنبور ] نیش ۳. (در بازي دارت) تیر ۴ (در جمع) 
بازي دارت ۱.۵خیاطی) درز» تو. ساسون 


make a sudden dart at / for به طرف ... خیز‎ 
برداشتن, به سوی... پریدن‎ 
a game of darts (بازی) دارت‎ 


۷ ۱. جست زدن» جهیدن» پریدن. dart /da:t/‏ 
خیز برداشتن» مثلٍ برق رفتن, مثلٍ تیر رفتن 


۷ ۲ پرتاب کردن» پرت کردن. انداختن, افکندن 


sit at a:=faher DO=got هدند‎ U=cook u:=to0o A=cup 3= bird 2= about 
go five au=now oi=boy 19=near €= hair ùa= pure ¢1? = player 
w=wet نم زا‎ ds=jan O=thin û=this /=shoe 3= vision 


۸ قرون سیا 
j darned /da:nd‏ 


شب‌هنگام. پس از غروپ آفتاب after dark‏ 
پیش از تاریکی» پیش از غروب آفتاب ۵۸71 0۲0۲6 
بی‌خبر بودن be in the dark (about sth)‏ 
خبر ن غافل بودن, اطلاع نداشتن 

کسی را پی‌خبر  keep sb in the dark (about sth)‏ 
نگاه داشتن. به کسی خبر ندادن, اطلاع ندادن 

a leap / shot / stab in the dark (مجازی) تیری‎ 


در تاریکی 
whistle in the dark — whistle‏ 
dark? /da:k/ (comp darker, super darkest)‏ 


زه ۱. تاریک» بی‌نور؛ [شب و غبرء ] ظلمانی» دیجور ۲. 


[رنگ ] تیره, سیر؛ پررنگ؛ [شینه ] مات, تار؛ [نان] 
سیاه ۳ [بوست, جهره] سبزه, تیره, گندمگون؛ [سو, 
نزاد] سیاه ۴ نهفته. پنهان. پوشیده, درپرده؛ 
اسرارامیز, مرموز ۵. [انکار و غیره ] تیره» تاریک. 
گرفته. غمگین. نومیدانه. مكدر ۶. اهریمنی, 
شیطانی. سیاه. شرارت‌بار <عووهه ۵0 > ۷. 
نامفهوم. گنگ. مبهم. نامعلوم < وارد ۵ ۵ > ۸. 
[شخص ] کور, نابینا 
راز مگو 


صدایش را در نیاور! نگذار آفتابی شود! Keep i 2۸۳1٩‏ 


A dark ۷‏ 
(اسبدوانی) سپ ناشناخته؛ a dark horse‏ 
(مجازی) ( آدمی با) استعدادٍ ناشناخته 

look on the dark side of things منفي‎ 
قضایا را دیدن‎ 


dark /da:k/ = darken 

دوران سل نم Dark Ages‏ 
تاریک قرونِ وسطی 

dark-complexioned /'da:k komplek fnd / 


هه سیه چرده» سبزه 


Dark Continent /da:k kontınot/ آفریقاء قر‎ ۸ 
سیاه‎ 


۱. [اتاق, آسمان و غیرہ] تاریک darken /da:kan/‏ 


کردن: [خورشید ] پوشاندن ۲. [رنگ ] تیره کردن» سیر 
کردن؛ [شینه و غیره ] مات رذن تار کردن ۳. 
[بوست ] برنزه کردن, قهوه‌ای کردن. سوزاندن ۴. 
(مجازی) [عقل ] زایل کردن. کور کردن؛ [آینده و غیره] 


darken sb's door 


به دیدن کسی ر 
سر کسی خراب شدن, مزاحم کسی شدن 
دیگر پا به خil_ Never darken my door again!‏ 
من نگذار! 
چهره‌اش درهم رفت. 

۶ (محاوره) کاکاسیاه» سیاه بر 


His brow darkened. 


darkey /da:kı/ نگی‎ 


dartboard 360 


۸ صفحة دارت 
هه ۱. داروینی, / Darwinian /da:'wınıan‏ 
(مربوط به) داروین 


02512۳0 (کهند) (آدم) ناجوانمرد, نامرد؛ /۵داع۵/‎ n 


موذی ۶ ۲ پیرو داروین 
هه (کهنه) [شخص ] نامرد dastardly /dastadiı/‏ * داروینیسم / Darwinism /‘da:wınızam‏ 
ناجوانمرد» سفله؛ موذی؛ بزدل؛ [رفتار] إ ۱ هجوم» حمله» خیز. یورش dash' /daj/‏ 


ناجوانمردانه؛ موذیانه؛ بزدلانه 
م ۱. اطلاعات. دانسته‌ها, شواهد data /derta/‏ 


۲ [آبہ مایعات ] برخورد. تصادم؛ ترشح» 
شَتک؛ صدای برخورد. شلپ‌شلپ ۳ (نقطه گذاری) 


۲ (کامپیوتر) داده, داده‌ها تیره, دش ۴. [مورس ] خط ۵.(ورزش) دو سرعت ۶. 
۶ بانکي داده‌هاء benk/‏ ماع / data bank‏ تحرک؛ قدرت. انرژی» نیرو 
باني اطلاعات. دادگان an officer famous for his skill and dash>‏ > ۰۷ (محارره) 
” پایگاه داده‌هاء دادگان / database /'deıtabers‏ [اتومبیل ] داشبورد 
4ه [دست‌نویس, سکه و غیره ] datable /'dertabl/‏ هجوم بردن به, خیز برداشتن به 60۲ طئda‏ 4 make‏ 
قابل تعبین تاریخ سمتِ؛ یورش بردن به سوی 


make a dash for freedom data processing / deıto 'prousesın, (US) 'pro-/ 


# داده‌پردازی, پردازش داده‌ها پا به فرار گذاشتن 
۶ ۱ تاریخ» زمان, سالمَة date' /dert/‏ به سرعت. به شتاب, تند و فرز» at a dash‏ 


< امه > ۲. عصر, عهد. روزگار, دوران, دوره 
۴ (محاوره) وعده» [زن و مرد] قرار؛ راندوو ۴. (محاوره) 


در یک چشم به هم زدن 
کمی, اندکی؛ [جاشنی و غیره ] یک ذره. 9ه) 029 ۾ 


دوست پسر؛ دوست‌دختر؛ یار یک پر یک گرد؛ [سرکه و غیره ] یک قطره. یک چکه. 
۵. [کتاب کتابخانه ] مُهرٍ تاریخ زدن؛ [تسرٍ بستی ] شهر یک اشک؛ [رنگ ] یک سایه 

with a dash of a pen ابطال زدن با یک نیش قلم‎ 

کهنه بودن, منسوخ بودن, از د افتاده 066 ۴ه اسه مط cut a dash —> cut"‏ 

بودن قدیمی بودن؛ اعتبار نداشتن, دیگر معتبر نبودن ۱. پرتاب کردن, انداختن. dash /de//‏ 


go out of date 
اعتبار ساقط شدن‎ 
be up to date تازه بودن, جدید بودن,‎ .۱ 


پرت کردن ۲. زدن به کوبیدن به 
Î] ۳ > The ship was dashed against the rocks. >‏ 


کل 
پاشیدن ۴.(مجازی) [شخص, روحیه ] خرد کردن, از بین 
بردن؛ [امید ] بر باد دادن, پایمال کردن 

۵. خیز برداشتن, جست زدن. جهیدن, پریدن, 
هجوم آوردن ۶. عجله کردن, شتافتن. شتاب کردن 


آمروزی بودن نو بودن ۲. [اسناد و غیره ] حاوي آخرین 
اطلاعات بودن؛ آخرین اطلاعات را دربرداشتن: 


[شخص ] در جریان آخرین اطلاعات بودن 


(در کار خود) be up to date in one's work‏ ۷ برخورد کردن» خوردن, اصابت کردن, تصادم کردن 
عقب نبودن ۷ ۸. ف» لعنت 

۱ امروزی کردن. bring sth /sb up to date‏ خرد کردن, تکهتگه کردن dash sth to pieces‏ 
مدرن کردن, نو کردن ۲. [اسناد و غیره] آخرین اطلاعات به زمین انداختن dash sth down‏ 
را افزودن بر؛ [شخص ] در جریا آخرین اطلاعات به‌شتاب گذشتن, تند رد شدن از «ووسه‌عطا / یوم طعدة 
گذاشتن (محاوره به شوخی ) لعنتی! آد! Dash it!‏ 
تا امروز. تا به‌حال, تاکنون to date‏ (محاوره) ولش کن! گورٍ پدرش! Dash it all!‏ 
بعدها در آینده a a later date‏ ¡ ۶ ۱. با عجله رفتن dash (sth) off‏ 
با کسی قرار داشتن have a date with sb‏ ¦ ۷ . [نامه ] با عجله نوشتن؛ [نقاشی] با عجله 

شیدن 
| نکتة کاربردی: ] ۱ [ارابه. راگن و غیره ] گلگیر /۵2/۵۵:۵/ 0291000270 
روزه ماه و سال در شیوة تاریخ‌گذاری زبان انگلیسی: در ۲ [اتوسیل ] ذاشبورد 


هه ۱. [تخص ] بی‌باک, بی‌پروا؛ ۰ /۵۵/0/ dashing‏ 
[رفتار ] بی‌با کانه, با بی‌پروایی ۲. [شخص ] پرتحرک. 
فعال, پرجنب و جوش, پرانرژی» سرزنده ۳ 
[شخص ] خودنماء جلوه‌فروش ۴. شیک و پیک, تر 
و تمیز, تودل‌برو, لوند 


کهن ۳ هميشه تازه کهنه‌نشدنی» بی 
جاودان. همیشگی 
۱.(جنرافی ) خط date-line /'dert laın/‏ 
( بين‌المللي) تاریخ ۲. [مقاله. نوشته ] تاریخ (نگارش) 
date-palm /'dert pa:m/‏ 


ان» ایدی» 


7 ۱. [کتابخانه و غیره] date-stamp / ‘dert stemp/‏ 
مهرٍ تاریخ ۲ [تمبر ستی ] مُهر ابطال 
۸ ۱.(دستور) حالتِ مفعول با واسطه dative /'dertv/‏ 
هه ۲ (دستور) ( مربوط به) مفعول با واسطه 
۸ (کامپیوتر) داده datum /'dertam/ ( p/ data)‏ 
۱. [رنگ, گج گل ] مالیدن daub /d5:b/‏ 
. [نقاشی] رنگ مالیدن به ۳ کثیف کردن. چرک 
کردن. آلودن, لکه‌لکه کردن 
#« ۴ رنگ‌مالی کردن 
۵. [دیوار و غیره ] اندود ۶. نقاث 
ناشیانه 
daub the wall with plaster; daub plaster on‏ 
په دیوار گچ مالیدن, دیوار را گچمالی کردن الوس 456 


پدرنگ‌شده. نقاشي 


dauber /do:b()/ (به تحقیر) نقاش ناشی‎ # 
daughter /'d5:t9()/ دختر‎ ۸ 
daughter-in-law /'d:ter ın lo:/ ( p/ daughters 
in-law) عروس‎ ۸ 
daughterly /‘do5:tolı/ 4ه در خور یک دختر»‎ 


دخترانه, دختروار 
ترساندن, تو دل...را خالی كردن /:04/00ا02 
مرعوب کردن 
(رسمی) بدون ذره‌ای ترس nothing daunted‏ 
هه دلهره‌آور, ترسناک. daunting /do:ntun/‏ 
رعب‌آور: تسرس‌انگیز, هولناک. وحشتناک؛ 
تشویش زاء مضطرب‌کننده. اضطراب اور 
4ه به طورٍ رعب‌انگیزی. /:او ۸:< / yاو dani‏ 
به طورٍ ترس‌انگیزی» به طور دلهره‌آوری» به 
طورهولناکی, به طورٍ وحشتناکی 
هه [شخص ] نترس» بی‌باک» dauntlesS /'do:ntlıs/‏ 
جسور, متهور بی‌پرواء پردل» پرجرئت. شجاع 
هه بی‌با کانه. شجاعانه» / dauntlessly /do:ntlıslı‏ 
متهورانه. جسورانه. با جرئت» بی‌محابا 
۸ دوفین (= لقب بسر ارشد پادشاو فرانسه)/01010/۵2:80لا 
تحریر ۰ davenport/'davnp5:/‏ 
۲ (در آمریکا) کاناپه 
« داوود (نبی) 
۶ (کنتی ] ۱. (جرتقیل) قایق‌کش 
* لنگرکش 


David /'dervıd/ 
davit /daevıt/ 


۱. [اسناد و غیره ] تاریخ‌دار» 


« When's your birthday? » « The sixteenth of 
March.» 
در انگلیسي آمریکایی ترتیب روز و ماه برعکس است و‎ 
در نوشتار فقط اعدادٍ اصلی به کار می‌رود:‎ 
June 22 1999 | 6. 22 99 
استفاده نمی‌کنیم:‎ ٩۴ در گفتار هم از کلمات هط و‎ 
Her birthday is March sixteenth. 
تاریخ هر سال را معمولاً در دو مرحله په صورټ دو‎ 
بیان می‌کنيم: مثلاً در جمل:‎ 
He was bom in 1989. 


عددٍ ۱۹۸۹ را به صورت زیر می‌خوانیم: 
nineteen eighty-nine‏ 
و یا تاریخ ۱۶۰۳ - ۱۵۵۸ در جملة زیر را 
Queen Elizabeth 1 reigned from 1558 - Î603.‏ 
به این صورت می‌خوانیم: 
fifteen fifty-eight to sixteen o three‏ 


در تاریخ بالا عددٍ ۱۵۵۸ را به صورتِ زیر نیز می‌خوانیم: 
fifteen hundred and fifty-eight‏ 
اگر چه این شیوه چندان مرسوم نیست. 
دو حرف ۸0 قبل از عدد سال به معني «بعد از میلاد 


مسیح است.» پس تاریخ 55 ۸۳ را به صورتٍ زیر 
می‌خوانیم: 
AD fifty-five‏ 
دو حرف 86 نیز به معنی «قبل از میلاد 
پس تاریخ 96 1000 را به صورت زیر می‌خوا 
one thousand BC‏ 
کلم ۱۱۵00۳00 را در خواندن اولین سال هر قرن به کار 
می‌بریم. در نتیجه سال ۱۹۰۰ را می‌خوانیم: 
nineteen hundred |‏ | 


۳ 


۱. [نامه و غیره ] تاریخ گذاشتن روی» /0:4/ 88162 
تاریخ زدن ۲. [دست‌نویس, سکه و غیره ] تاریخ...را تعیین 
کردن ۳.(در مورد لباس) پیرتر نشان دادن؛ پیر کردن 
dates you. <‏ اه 7۳۱ > ۴. (محارره) قرار گذاشتن باء 
وعده گذاشتن با ۵. (محاوره) [دختر, پسر ] بیرون را 

۶. [لباس, اصطلاح و غیره ] کهنه شدن, منسوخ شدن» از 
رواج افتادن 

date from / back to از ( تاریخ ) ... وجود‎ vi 

داشتن. به (زمان) ... برگشتن 
The castle dates back to the 14th century. >‏ > 

۸ ۱. خُرما ۲. درختِ خرماء تخل. date? /dert/‏ 

خرما بن 


02160 


باتاریخ ۲ کهنه. منسوخ» از رواج‌افتاده, از مُدافتاده 


هه ۱. [کتاب, نقاشی و غیره ] بی تاریخ» / دنه 02161655 


# روح دریا حتف" JON€S / de‏ 03۷ بدون تاریخ ۲ [رسم] کهنه. بسیار قدیمی, بسیار 
D= got u=cook u:=too A=cup 3: bird‏ اه a:‏ اههد 
player‏ مه five au=now ol=boy =near ea=hair t= pure‏ دز 
f=shoe 3= vision 0= sing‏ عطاق j=yes w=wet tf=chain ds=jam 0=thin‏ 


a nine days" wonder روز بازخواست‎ 


روزهای پیاپی. روزهاء هر روز day in day out‏ 


هر روز. همه روزه every day‏ 
یک روز در میان 
روزهای متوالی. 
روزها پس از روزها 


every other day 
for days on end 


from day to day 
from one day to the next 


روزبه روز 

روزبه روز 

از آن روز (به بعد) from that day on‏ 

from this day forth 
Good day! 


jf he's/ she's a day 


از امروز (به بعد). از حالا 
صبح بخیر! 

(در مورد سن) دست کم 

> He's fifty if he's a day. > 
the Last Day 


روز بازپسین. روز قبامت 
روزبه‌روز زندگی کردن 
روز ازدواج را تعیین کردن. 
قرار و مدارٍ ازدواج گذاشتن 
روز بدبياري (کسی) بودن؛ 


live from day to day 
name the day 


not be one's day 


روز بدشانسي (کسی) بودن 

روزی» یک روز one day‏ 
یکی از همین روزها. one of these days‏ 
همین زودی‌ها 

یکی از آن روزها(ی سخت) one of those days‏ 
چند روز پیش the other day‏ 
سلام علیک کردن. pass the time of day‏ 
سلام و احوالپرسی کردن, سلام و تعارف کردن 


some day 
رول کنط)‎ week هفتۀ دیگر همین روز, یک هفتذ دیگر‎ 
this day fortnight دو هفنۀ دیگر همین روز.‎ 


و مق دا 


That'll be the day. بزک نمیر بهار میاد.‎ 
to this day تا به امروز‎ 
to a/the day درست. دقیقاً‎ 


ایام بهتر, روزهای بهتر better days‏ 


بالاخره شانس در (0۲۵۷) Every dog has its day.‏ 
خانة هر کسی را یک بار هم شده می‌زند 


سردن end one's day‏ 
به فلاکت افتادن. روزگار کسی کول له هه لاه 
سیاه شدن, بدیخت شدن 


the good old days یاد آن روزها بخیر»‎ ۷ 


خوشا آن روزها ۲. روزهای خوش گذ. 
پای کسی لپ ۱ 
گور بودن. چیزی از ءمرٍ کسی نمانده بودن؛ چیزی 
آخرین روزهای عمرٍ خود را گذراندن 
این روزها, در این روزگار» 


sb's/ sth's days are numbered 


(in) these days 
در این دوره و زمانه‎ 


آن روزهاء در آن روزگار (in) those days‏ 


(محاو 


Davy Jones’s locker 


Davy Jones's locker /dervr dsaunzız 'loka(r)/ 


شوخی ) ته دریاء اعماي دریا 


go to Davy Jones's locker غرق شدن‎ 


Davy lamp /deıvr leımp/ (در معدن) چراغ ایمنی‎ 


n 


vi 


vt 


daw ۸ 
2۷016 ۸ 


کلاغ گردن‌بور 
تنیلی کردن, کند بودن؛ 


ول گشتن, بیکار گشتن؛ وقت تلف کردن, بیهوده 


وقت گذراندن 


about / around > ۵6‏ و02۵1 


[وقت ] تلف کردن, dawdle sth away‏ 
ضایع کردن 
ادم تتبل, بی‌عار؛ )۵۰:۵۵ dawdler‏ 


vi 


at the crack of dawn —> crack 


صبح سحر, بامدادان at dawn‏ 
۱ سپیده زدن؛ صبح شدن. dawn? /do:n/‏ 
هوا روشن شدن, سپیده دمیدن ۲. ظاهر شدن, 


آشکار شدن 
به ذهنِ کسی خطور کردن. dawn on / upon sb‏ 
از ذهنِ کسی گذ: + به فکرٍ کسی رسیدن, در ذهنِ 
کسی جوانه زدن 
آواز ندگان, ۵۱ dawn chorus‏ 


هي پرندگان 
شبانه‌روز؛ روز کاری day /deı/‏ 
۲ (اغلب در جمع) ايام. روزگار, زمانه, روزهاء دوران. 
دوره, مدت. عصر؛ زندگانی, عُمر ۳ چالش, مسابقه 
در تمام طول روز, همۀ روز all day long‏ 
۱. در بایان کار ۲. بالاخره . at the end of the day‏ 
پیش از سپیدهدم before day‏ 
جزو کار روزانه بودن. be all in a / he day's work‏ 
ام عادی بودن 
It's early days.‏ و 
هنوز وقتش نرسیده است (که) 


It's (too) early in the da, 


کار از آن مرحله ... It's (too) late in the day‏ 
گذشته است (که) 
در طول روز, روز روز by day‏ 


دست از کار کشیدن. کار را تعطیل کردن رهل ھ ا¡ ااده 
پس‌فردا the day after tomorrow‏ 
پرعروز the day before yesterday‏ 
day after day‏ 

day by day 


day and night 


هر روز, همه روزه 
روزبه‌روز, هر روز 

شب و روز, شبانه‌روز 
روز قیامت. روز دآوری the Day of Judgement‏ 
لوسی| رور عسانیم the day of reckoning‏ 


روز 


daytights 


استفاده از حروف اضافة هة يا اه در 


حرف اضافة ۵۸ هنگامی که از روز معینی صحبت 
نمی‌کنيم. هیچگاه با عبارت لهل ماه 1۵. به کار 
نمی‌رود: 
I saw Joey in Dick's Bar the other day.‏ 
این جمله را با جملۀ زیر مقایسه کنید: 
We spent two days in the mountains _ on one day we‏ 
went hiking and on the other we went fishing.‏ 
به خاطر داشته باشید که عبارت 1۸5 هیا بدونِ حرف 
اضافه 1 رووهل 10050 با این حرف اضافه به کار می‌رود: 
In those days not many people had TVs, but these‏ 
days a lot of households have more than one.‏ 


in daytime یا‎ during the day همچنین عبارات‎ 


صحیح و عبارات رهل ینود ر رول ۳۰ 1۸ ناصحیح 
است: 


1 couldnt get much work done during the day. 


حرف تعریفب ١‏ با عبارت رهه ااه به کار نمی‌رود. 
به خاطر داشته باشید که لفظ هله یک کلمه است و 
| بدون فاصله مین 40 و ٩‏ نوشته می‌شود. ۱ 


day bed ۵۵ ۵ n 


i day-book /'deı buk/ 


۸ (بازرگانی) دفتر روزنامه أ 
j day-boy ۵ ba1/‏ 


۸ (در رتنیا در دار شبانهروزی) 


پسر مدرسه‌اي روزانه 


i daybreak / deıbreık / 


سپیدهدم» صبح» فجر» 
طلوع صبح. بامداد 
۸ (در آمریکا) 
مه کودک 

۸ (در بریتانیا) مرکز 
نگهداري سالمندان 


day care center / der ke sent(r)/ 


day centre ۵۵ senta(r)/ 


; day-dream / ‘der dri:m/ 


i day-girl /deı ga:1/ 


دختر مدرسه‌اي روزانه 


۸ کارگر روزمزد 
(در آمریکا) تلگرافي 
غیر فوری 
۱ روز روشن» روز روشني 
روز ۲ سحر, سپیده‌دم 
فهمیدن, مطلب دستگیر (کسی) شدن ‏ اطع نارول 66و 
daylight robbery / deıtaıt ‘robar /‏ : 
۸ (محاوره) دزدی تو روز روشن؛ کلاه‌برداري علتی 


day-labourer/'deı leıbors(r)/ 
day letter /'der lets(r)/ 


; daylight /derlant/ 


daylights /‘deılarts/ 
:نا عون‎ too a= cup 2= about 
i= near ca=hair voz pure a1a = fire 
0=thin Ö=this f=shoe = sing 


n 


روزگارش سیر ی شده است. day.‏ داز That has had‏ 
کهنه و فرسوده شده است. 

در این دوره و زمانه in this day and age‏ 
(محاوره) کسی را خوشحال کردن. 
کسی را شاد کردن 

رال مار 

زمانِ حاضر, زمانِ حال 

۱ روزگار خوشي (کسی), ایام بهروزي 


make one's day 


men of the day 
the present day 
one's day 


Those were the days. 


چه روزهای خوشی. 


carry / win the day . (نظامی, مجازی) پیروز شدن.‎ 
بردن‎ 
The day is ours. دور دور ما‎ 


(مجازی, نظامی) شکست خوردن, باختن رہل ۱۳۵ 1۵90 

بزودی, در ظرف چند روز آینده any day now‏ 

break of day —> break? 

clear as day —» clear" 

high days and holidays —> high days 

in all one's born days —> born? 

(محاوره) تمام روز را 
صرف آن کردن 

Romie wasn't built in a day. (prov) 


make a day of it 


رم یک‌شبه ساخته نشده است. 
ام > save the day‏ 


one's salad days —> salad 


save sth for a rainy day > rainy 
يتانیا) در نهایت.‎ 
خر کار. در پایان‎ 


at the end of the day (در‎ 


۲ چ the order of the day‏ 
| نکتۀ کاربردی: 
ات رول رط رەل و رفا ما رول ۲۲۵۳ در توصیفب 
عملی به کار می‌روند که به طورٍ پیوسته و هر روز ادامه 
می‌یابد: 


The problem is getting worse day by dily. 
We just muddle along from duy to diy. 
عبارت رهل 2110۳ ا در توصیف عملی به کار می‌رود‎ 
که هر روز تکرار می‌شود‎ 
Day after day he tramps the strcets looking for 
work. 
به خاطر داشته باشید که حرف اضافة 08 با اسم‎ 
زهای هفته و خرد کلمۀ لاله به کار می‌رود:‎ 


7 


on Thursday / on that day / on the same day / on 


the second diy 


a: father D> pot‏ اف ده Ist‏ 00و 
مارد مه -نه al=go aı=five‏ موه 
hour w= wet t= chain‏ = دزن 


> Dame Commander (of the 
(در بریتانیا)‎ 
بانوی دارندة نشانِ‎ 


DBE /di: bi: 
Order) of the British Empire 


۷ (در موسیقی) از سر» دوب 
از آغاز 
دی سی 
تاخية کلمبیا 
(برق) جریانِ مستقیم 1۲6 917961 > 


'si:/ < District of Columbia 


DC3/di: 
DC“ /di: 'si:/ < District Commissioner 


۸ (در مستعمرات) نماین 


عالىرتبة دولت 

۱(درجذ) Doctor of Divinity‏ < / 
دکتری در الهیات ۲. دکتر در الهیات, دار 
دکتری در الهیات 

در جنگ جهاني دوم) دی دی D-day /'di: der/‏ 
(= روز ۶ ون ۰۱۹۴۴ روز استفرارٍ ارتشي متفقین در فرانسه) ۲. 
روز عمل. روز معرکه. روز روز روز موعود 

0۲/۵: di: ti:/ > dichlorodiphenyl- 

۲ (حشرهکش) ووت trichloroethane‏ 

# (مذهب) شماس. خادم كليسا /0::100/ 862600 

062600655 /'di:konıs/ 


۶ (مذهب) شْمّاس زن, ` 
خادمة کلیسا" 

4 ۱. [انسان, حیوان ] مرده؛ [گیاه ] پژمرده, /۵6۵/ 06501 
خشکیده. خشک‌شده ۲. [سنگ و غیره] بی‌جا 
بی‌روح ۳ (محاوره) [شهر و غیره] آرام» بی‌جنبش» 
بی حرکت» ساکت: بی‌سر و صداء (آسس ] خاموش ۴ 
[زبان, عادت و غبره ] کهنه, مرده» مهجور, منسوخ ۵. 
[دست و غیره] بی حس» کرخ ۶. محض؛ مطلق؛ کامل 
۷ از کارافتاده, به‌دردنخور. خراب, بی‌مصرف. 
بی‌ارزش > [lı] ۰۸ > The telephone has gone dead.‏ 
خفه, گرفته؛ [رنگ] مات» مرده» بی‌جلاء بی‌نور 4 
(ورزش) [تسوب ] مسرده, سوخته, اوت *۱.(محاو 
خسته, کوفته, هلاک 


Dead men tell no tales. (prov) سر بریده‎ 
سخن نگوید. از مرده حدیث نیاید.‎ 
wait for a dead man's shoes مترصدِ مرگ‎ 


کسی برای اشفال مقامش بودن 
make a dead set at sb > ۲‏ 
be the dead spit of sb — spit‏ 


dead or alive مرده یا زنده‎ 

dead and buried —> bury 

as dead as mutton / a doornail (محاوره)‎ 
مرد مرده‎ 


(محاوره) حساب (کسی) پاک بودن, be a dead duck‏ 
شکستِ (کسی) حتمی بودن. کلک (کسی) کنده بودن 
اگر گذاشتم! کور خوندی! . Over my dead body!‏ 
مگر از روی جسدم رد شوی! 


beat / knock the (living) daylights out of sb 
(محاوره) کسی را له و لورده کردن. کسی را لت و پار‎ ۷ 
کردن. دمار از روزگارٍ کسی درآوردن. کسی را مالاندن,‎ 
کسی را حسابی زدن‎ 
frighten / scare the (living) daylights out of sb 
(محاوره) کسی را حسابی ترساندن. کسی را به وحشت‎ 
انداختن, کسی را زهره‌ترک کردن, زهر؛ کسی را آب کردن‎ 
daylight saving /deılaıt seٍıvı/ جلو بردن‎ ۱ 
ساعت‌هاء ساعت‌گردانی ۲. ساعتٍ تابستانی‎ 
daylight saving time وی لعف‎ taım/ 
٭ ساعتٍ تابستانی‎ 
daylight time /'derlart taım/ 
= daylight saving time 
daylong /‘derlon, (US) -l:0/ تمام روز؛‎ 4 
یک‌روزه‎ 
day 0۵۲5۵۲۷/۵۵ 13:s911/ (در بریتانیا) مهدٍ کودک‎ 
day off /deı ,اه‎ (US) ۵: . تعطیلی, روز تعطیل‎ 7 
day-old chick /deı ould 'fık/ جوجچ یک‌روزه‎ 
سفرٍ یک‌روزه. تور یک‌روزه نت ۵۵اه اد‎ ۶ 
day release /der ۸ (در بریتانیا)‎ 
مرخصي آموزشی‎ 
(در بریتانیا) [قطار ] بلیت‎ 
دوسرة یک‌روزه‎ 
day return ticket /,deı rıta:n 'ukıt/ = day return 
day-FOOM / der ru:m, rm/ (در بیمارستان و غ(‎ ۶ 
سالنِ عمومی‎ 


۸ مدرسة روزانه 


day return / der ۸ 


day-school /'der sku:l/ 
day 51۲۱/۵۵ /ı/ نوبتِ روزانه‎ 
day-spring /‘der sprın/ 


۸ (ادبی) آفتاب خیزان. 
خروس‌خوان. پگاه 
۸ روز / daytime /'dertaım‏ 
4 روزانه؛ هر روزه؛ روزمره /:1۵6 ا ۵۵/ 0۵-10-02 
۶ سفر روزانه. سفرٍ یک‌روزه . اما ۵۵/ ۵2-1۲۵ 
۸ مسافر یک‌روزه day-tripper ۵۵ trıpa(r)/‏ 
۱.(در مورد دارو, ضربه. خبر و غیره) daze /derz/‏ 
گیج کردن ۲.(در مور نو برق) خیره کردن 
۸ ۳ گیجی ۴ خیرگی؛ بهت‌زدگی 


گج ۲ خیره؛ بهت‌زده in a daze‏ 
4 گیج, منگ؛ مات و مبهوت. dazed /deızd/‏ 
بهت‌زده, حیرت‌زده 
هه گیج, مبهوت / اه dazedly‏ 
۱.(در مورد برق, شکوه و غیره) خیره ۰ /اتع۵/ 082216 


کردن. چشم...را زدن؛ مبهوت کردن, بهت‌زده کردن 

۴ ۲. درخشش, تابش, برق» نورٍ تند ۳ شکوه. جلال 
زهه خیره‌کننده» کور dazzling /'dazirn/‏ 
درخشان» براق 

2 (فزیک) دسی‌پل 


dB /'desıbel/ > decibel(s) 


365 dead loss 


هه (محاوره) خنسته؛ کوفته» i dead beat / ded bi:t/‏ 
هلاک» داغون 
« (عامیانه) ۱. آدم تن 


You'll marry him over my dead body. 
اگر گذاشتم با او ازدواج کنی! به همین خیال باش که‎ 


dead-beat / ‘ded bi:t/‏ می‌گذارم با او ازدواج کنی! 


شل و ول بیعار. آدم بیکار و بیعار ۲ زالو. انگل ۴ کاملاً مردهء مرد مرده stone dead‏ 
(در آمریکا) آدم کسل‌کننده بىخيال» بىتوجە. بی‌اعتنا dead to‏ 


> dead to all feelings of shame > dead centre /ded senta()/ (فنی, در ماشین خر(‎ ۸ 


نقطهٌ مرگ در خواب عمیق, در خوأب سنگین ۷0۳۱۵ ۱66 10 de‏ 
[ضربه. شوک ] جلوی ...را deaden /‘dedn/‏ (عامیانه) lS‏ )أ( be dead from the neck up‏ 

گرفتن. از شدتٍِ ...کاستن؛ [احساسات] فرونشاند کار نکردن. مخ (کسی) از کار افتادن 

go into / be in a dead faint jùدش فروخواباندن. [صدا] خفه کردن» گرفتن کاملاً بهوش‎ 


hit sth in the dead centre درست به قلب ھدف‎ 


جلوگیری کردن از؛ [درد] اتسکین دادن, آرام کردن. 


فرونشاندن؛ کم کردن. دادن؛ [اندام ] بی حس زدن 

کردن. کرخ کردن» از حساسیت انداختن عزم خود را جزم کردن. be in dead earnest‏ 
بی‌تفاوت کردن نسبت به» ۵ء 10 اء 06200۳ هیچ شوخی نداشتن 

بی‌اعتنا کردن نسبت به (عامیانه) ردخور زا برو برگرد  be 4 dead cert‏ 
۸ بن‌بست ۸ ۵ dead end‏ نداشتن 

be a dead ringer for sb (عامیانه) درست ژ4‎ be at / come to / reach ۵ dead end به پن‌بست‎ 

رسیدن ِ کسی بودن, با کسی مو نزدن 

4 بن‌بست؛ [نقنه, کار ] بی‌آینده 'e¬4/‏ ۵ع۵,/ 0820-600 دیگر به او علاقه‌ای ندارم. .0680 My love for him is‏ 

پروندۀ راکد dead file /ded 'faıl/‏ وانمود کردن که کسی را ندیدن. cut sb dead‏ 
۶ دست بازدارنده» سای dead hand/'ded hand/‏ خود را به ندیدن زدن؛ از پذیرفتن کسی سر باز زدن 
(در آمریکا: مجازی ( ۱. [قطار. ۰ /۵6۵۲6۵/ deadhead‏ کاملاً مرده. (as) dead as a / the dodo‏ 


اتوبرس ] مسافر مجانی؛ [تاتر ] تماشاگر مجانی ۲. (در 
آمریکا) قطارِ خالی؛ ماشین خالی ۰۳ (محاوره) (آدم) 
احمق؛ آدم خسته‌کننده ۴ (دربریتیا)گلي خشک 

۵. [بونۀ گل سرخ و غیره ] شاخه‌های خشک... را زدن» 
دم گل‌های...را زدن» هرس کردن 

۸ (در مسابقات) نتیجه مساوی /: 062۱/۵ dead‏ 

dead language /'ded langwıds/ زبانِ مرده‎ ۸ 

# ۱ قانونِ ازاعتبار افتاده /()۱۵0 dead letter /ıûed‏ 
۲ (یشت) نامه بی‌صاحب. نام انی 

۸ ضرب‌الاجل, موعد مقرر. ۰ /0600/ 06201106 
مهلت. موعد؛ (مالی) سررسید 


سرٍ موعد انجام دادن؛ meet a deadline‏ 


متعلق به گذشته» قدیمی قدیمی 
flog a dead horse — flog‏ 


I wouldn't be seen dea: 
dead? /ded/ مردگان, اموات, ن‎ .۱ ۶ 
در" گذشتگان کشتگان, مقتولان‎ 
«هه ۲ کاماگ تماما به‌کلی, مطلقاً؛ درست. دقیق‎ 


زنده کردن, جان دوباره بخشیدن raise from the dead‏ 


سرم هم برود ... 


rise from the dead 

in the dead of night 
in the dead of winter 
dead ahead 

(عامیانه) آس و پاس, بی‌پول بىپول ع۲016ظ 002۵ 
(محاوره) حتم داشتن be dead certain about sth‏ 
(محاوره) مستٍ لایعقل, سیاه‌سست. پاتیل )صنrف‏ ۵000 
بودن be dead on time‏ 


سر موعد تحویل دادن سر موعد پرداخت کردن 


م مرگباری » کشندگی» deadliness /‘dedlınıs/‏ 


درست به موقع رسیدن, سر و 


۸ بن‌بست» گره؛ گره‌خوردگی . /«ا4ع06201061/4 خیلی یواش رف go dead slow‏ 
در بن‌بست بودن be at a deadlock‏ میخکوب شدن, جابجا ایستادن stop dead‏ 
به بنبسٽ رسیدن. come to / reach a deadlock‏ خسته و کوفته, له و لورده. از پا افتاده dead tired‏ 
بن‌بست را شکستن؛ break the deadlock‏ رن صورتِ (کسی) متلِ go dead white‏ 


گچ سفید شدن. رنگ از صورتِ (کسی) پریدن 
مصمم بودن؛ عزم جزم كردن be dead set on sth‏ 
cut sb dead — cut"‏ 
# باتري خالی‌شده/ ماه dead battery /'ded bactrı,‏ 
ai=falher D=got 5:=saw ö=cook u:=t00 A=Cup‏ اه عم 


pure‏ ده hair‏ =€ وود five au=now o1=boy‏ دید 
j=yes w=wet tf=chan da=jan 0=thin û=this f=shoe 3 vision = sing‏ 


بست خارج شدن 

2 ۰۱ (بازرگانی) زیانِ lead 1۵55 / ded ‘os, (US) 'l:s/‏ 
مطلق. ضرر صددرصد ۲. (عامیانه) آدم به‌دردنخور 
آدم بیخود 


deadly 366 


(محاوره) کر کر» کاملاً کر اکھم ممل / دمح ۾ که سل deadly /'dedlı/ (comp deadlier, super deadliest)‏ 
i turn a deaf ear to sth OE‏ 4 ۱. [ضریه, زهر و غیره ] کشنده. مرگبار, مُهلک. مرگ زا 
بی‌توجهی کردن ا ۲ آدشنن] قهار, خونی توز, اشتی‌ناپذیر. 
قورو بی‌توجهین فرار ری er5‏ اه هه از قسم‌خورده, سرسخت ۳ مرده‌وار 
با بی‌اعتنایی مواجه شدن أ > a dead pene‏ > ۴ (مسحاوره) شدید. سخت. 
(در ھا سمعک i deaf-aid def eıd/‏ مرگبار <9:66نه هه و > ۵. (سحاوره) ملال‌انگیزه 
ad‏ ۱.۱مربوط ڊ4( deaf-and-dumb/def an 'dım/‏ ا خسته‌کننده» کسالت‌آوّر 


کرولال‌ها ۲. کرولال 
deaf-and-dumb alphabet/ def an dam 'alfabet/‏ 
م الفبای کر و لال‌ها ا 
۷ .گر کردن؛ گوشي... را بردن. deaten /dem/‏ 
گوش...را کر کردن ۲. [اتاق و غره ] ضدٍ صوت کردن 
4ه [صدا] کرکننده. گوش خراش /و:1 ۵e‏ / 0۵2160109 
۷ [صدا ]به طور کرکننده‌ای. /:او :عل / راو" e36۸‏ 


به طورٍ گوش‌خراشی 


۶. متل مرده» مرده‌وار ۷.(محاوره) پاک» حسابی 
deadly serious >‏ < 

deadly nightshade / dedlı nant ferd / (گیا)‎ 
شابيزک, بلادن‎ 

(مذحب) گناهان کبیره. /2 ۵:۵/ 555 yاdead‏ 
معاصي کبیره 

(در قطار / dead man's handle /ded mnz hand‏ 
برقی و غیره) دستگیرة دکمة اطمینان, دست دكمة فشارکار 


۸ کر ولال mu‏ امن ۱ deaf-mute‏ :بر مارش عزا ۸ ۵۵ dead march‏ 
n‏ گری» ناشنوایی npl ; deafness /detins/‏ بنا در مشروب‌خواری) deadmen /'dedmon/‏ 
n‏ چوپ کاج؛ چوپ صنویر /di/‏ ( بطرهای خالی 
میز و صندلي چوپ کاج / چوپ del furniture‏ :+ ۸۵ |صورت, نگاه ]آبی‌دوح» dead-pan / ded 'pun/‏ 
صلوبر بی‌حالت» سرد. بی‌احساس. خشک: [نمایش‌نامه, 


۶ مقدار, تعداد. اندازه ۵ deal’‏ شوخی و غبره ] بی‌مزه» یخ» بی‌روح. خنک 

deadpan /'dedpan/ = dead-pan 
dead reckoning /ded ۲۵009 آکشتی ] ناوبري‎ ۸ 
کور؛ [هوابسا] پرواز کور‎ 
Dead Sea /ded ‘si:/ انجام دادن داشتن ا‎ 


a good deal of; a great deal of; a deal of 
مقدارٍ زیادی, مقدارٍ قابل‌توجهی؛ تعدادٍ زیادی‎ 
ve a great deal to do کار زیادی برای‎ 


این حرف کسی نبست. .۵1ل 000و ۵ ہز بحرالمیت the Dead sea‏ 
این از خیلی چیزها حکایت می‌کند. i‏ ۸۸ طومارهای Dead Sea Scrolls /ded si: 'skroulz/‏ 
به کسی خیلی احترام .. k a great deal of sb‏ بحرالمیّت 

گذاشتن, برای کسی اهمیتٍ زیادی قائل شدن. کسی را ۸ ۱. تیرانداز ماهر ۷ dead shot /ded‏ 
دوست داشتن 

برای کسی غزبز بودن (؟ )٥‏ اھ ار ۵ dead silence /'ded saıions/ mean‏ 
پیش کسی احترام دا 


خیلی زیاد. بسیار. فراوان, تا 


أ نکتة کاربردی: 
دو عبارت 0۲ 0601 ٤۹٥۲ع‏ ۵ و ام 00ع معمولاً با 


dead sleep /'ded sli:p/ 
dead weight /ded 'went/ 


وزنِ ثابت ۳ بار وزنی. بار بر حسب وزن ۴. 
(مجازی) بار طاقت فر سا بار REE f‏ شوم 
بختک ۵. بدن آخت: بدن سنگین 
۸ سیم بدون برق ۷۵۵۲ ۵۵۵ dead wire‏ 
۸ کاغذٍ باطله؛ به‌دردنخور, /۷۵۵ ۵۵۵/ ۷۵۵۵ dead‏ 


اسامی غیرقابل‌شمارش به کار می 


a great deal of time / money / difficulty / pressure /‏ 
interest‏ 
با اسامی قابل‌شمارش, می‌توان از عبارت 00و ۵ 
۲ استفاده کرد. دو جملة زیر را با یکدیگر مقایسه 
کنید؛ 


چیزهای به‌دردتخور؛ آدم بهدردنخور آدم بی‌مصرف 
deaf /def/ (conp deafer, super deafest) «jS ۱ adj‏ 
ناشنوا ۲. بی توجه» بی‌اعتناء گر 
ناشنوایان, کرها the deaf‏ 
از یک گوش کر deaf in one ear‏ 
There are none so deaf as those who will not‏ 


گر مصلحتی دوا ندارد hear. (prov)‏ 


There has been ù good deal of change. 


|__ There have been ù good many changes. | 


۷ ۱. [هدیه, پول و غیره ] dealt)‏ مریم 9۱۱ deal?‏ ; 
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۲ بازرگانی) معامله‌گر, تاجر, بازرگان؛ واسطه دلال؛ ۷ 
فروشنده. (در ترکیب)-فروش </200566086 > 


سمسار, کهنه‌فروش a second-hand dealer‏ 
أتکتة کاربردی: 
هر سه اسم trader «dealer‏ و merchant‏ پر افرادی 


دلالت دارند که با فروش کالاء پول به دست می‌آورند. کلمۀ 
۲ در سخن گفتن از افرادی به کار مودک اشیای 


She's an antique dealer / a car dealer. 

په کار رود که 
اجناس دزدی یا غیرقانونی می‌خرد و یا می‌فروشد: 

a drug dealer 

دو عبارت street trader‏ و market trader‏ برای 

افرادی به کار می‌روند که جنیں خود را در موقعیتی 

غیررسمی, مثلا در کوچه و بازاره می‌فروشند. افزون بر این 

کلمة ۲۵۵۲۴۳ می تواند در مورد شخص یا شرکتی نیز به کار 


کلم 06210۳ می‌تواند در موردٍ فردی 


رود که اجناس را از یک کشور خریده و به کشورٍ دیگری ۷" 

می‌فروشد: 
He's an intemational currency trader on Wall‏ 
Street.‏ 


کلم "٥٣۲۵۸۲‏ به فردی دلالت دارد که کالاهای خاصی 
را به صورت انبوه می‌فروشد: 

merchants ۱‏ اه 
۸ . واسطه‌گری, دلالی. 
فروشندگی ۲ نمایندگی 
۸ ۱ توزیع» پخش, تقسیم؛ dealing /di:lın/‏ 
(ورقبازی) ورق دادن ۲. رفتار؛ سلوک, رابطه ۳ (در 

جمع) معامله, خرید و فروش, داد و ستد 


dealership رد۵۱‎ / 


(با کسی) ارتباط lشتj« have dealings (with sb)‏ 
(با کسی ) سروکار داشتن, ( با کسی ) معامله داشت 
dealt /delt/ pı.pp of deal‏ 


n İ dean /di:n/ 


۸ ۱ [کلسا ] رئیس» پیشوا 
۲ [دانشگاه. دانشکده ] رئیس؛ مدیر» سرپرست ۴. (در 


بریتنیا) سرکشيش روستا ۴ (در آمریکا) ریش‌سفید. 


عزیز,. محترم <50 0067 > ۳. (در بریتانیا) [کالا. مقازه 
گران ۴ [متازه] گران فروش . ارزشمند» گرانبها 


۳ 


۲ (بازرگانی) معامله کردن, معامله داشتن, داد و ستد 
خرید و فروش کردن ۳ رفتار کردن ۴ 


(ورق‌بازی) ورق دادن 


deal sb a blow; deal a blow at /to sb (ym) 
به کسی ضربه‌ای وارد کردن ۲. (مسجازی) به کسی‎ .۱ 

ضربه زدن. کسی را آزردن. کسی را ناراحت کردن 
برقرفر کردن deal out justice‏ 


۱ در معاملةٌ چیزی بودن. 


عدالت 


deal in sth 
.۲ در کار چیزی بودن. تو خرید و فروش چیزی بودن‎ 

وقتِ خود را به چیزی گذراندن, با جیزی سرگرم شدن 
با جایی معامله داشتن. deal at a place‏ 


از جایی خرید کردن 


با کسی خوش‌رفتاری کردن. 
با کسی خوب تا کردن 
با کسی بدرفتاری کردن. 


deal well by sb 


deal badly by sb 


wheeling and den 
deal sb in 


۱. [ورتي بازی ] دادن به 
۲ [شخص ] به حساب آوردن» داخل کردن 


deal sth out = deal? 
deal with sb / sth رابطه برقرار کردن‎ .۱ 
سر و کار داشتن با ۲. رفتار کردن باء تا کردن باء‎ 
جلوی ... درآمدن, از پس ...برآمدن. سلوک‎ 
کردن با؛ در افتادن باء درآویختن با ۳. [کار ] به‎ 
عهده گرفتن» پرداختن به؛ [سئله ] حل و فصل‎ 
کردن» حل کردن؛ (بازرگانی) ا رسیدگی‎ 
دن پٍ اب. فیلم و غیره)‎ 
بودن, مربوط به... بودن» دربارة.‎ 
بحث کردن ۵. (بازرگانی) معامله داشتن باء خرید‎ 
کردن از‎ 


۴ (در مورد 


دربارة 


آدم راحتی ہودن. be easy to deal with‏ 
آدم خوش‌سلوکی بودن 

1 (ورق‌بازی) ورق دادن؛ ۷ 

توبت (ورق دادن)؛ دست. دور ۲. (مالی, بازرگانی) 

معامله. خرید و فروش. داد و ستد ۳ (محاوره در 

معامله) بند و بست» زد و بند ۴.رفتار, سلوک 

برنامة اصلاحات. طرح اصلاحات 
[معامله. قرار و مدار ] قبول! باشه! 
با کسی معامله کردن؛ 
با کسی قرار و مدار گذا 
(محاوره) هنر کردی! شق‌القمر کردی! 
رفتار متصفانه deal‏ ۱ 
(محاوره) رفتار غیرمنصفانه. 


new deal‏ و 
It's a deal!‏ 
do/ make a deal with sb‏ 

»با کسی کنار آمدن 
Big deal!‏ 


a raw / rough deal 


قیمتی, پربها غیرعادلانه 
هه ۶. گران. به قیمتِ گران .(ورق‌بازی)ورق‌دهنده, توزیع: ۵۱:۱۸ dealer‏ 
t=cook u:zto0 A=cup bird 2= about‏ هد اوه ai=father‏ ام ده 
say a= five  a=now 2t=boy 19=near eo=hair ù2= pure €la= player ala= fire‏ اه 
ava = hour wet t= chain j 0= thin û=this f=shoe 3= vision A= sing‏ 


شاهیٍ پایان کار پودن. bein at the death‏ 
شاه مرگ همه چیز بودن 

کشتن, به قتل رساندن, اعدام کردن طامعة 40 و ام 

سنگسار کردن. سنگباران كردن طاھعل 4۵ اء ععمبو 

dice with death —> dice 

die the death — die® 

do sth to death 


چیزی را زیادی به کار بردن. 
از چیزی بیش از حد استفاده کردن 
flog sth to death > flog‏ 
پسیار ترilد .j frighten / scare sb to death‏ 
تا سرحلٍ مرگ کسی را ترساندن, کسی را وحشت‌زده 
کردن, کسی را زهره‌ترک کردن, بندٍ دل کسی را پاره کردن 
a matter of life and death — lite‏ 
sudden death —> sudden‏ 
to the death‏ 


تا آخرین نفس, تا سرحدٍ مرگ. 
تا پای جان 

۱ بسترٍ مرگ؛ (مجاز 
دم واپسین, دم مرگ 

4ه ۲ آخرین, واپسین. پیش از مرگ 


deathbed /'dcbed/ ( 


> 


death blow /'de0 blou/ ضربۂ کاری»‎ ۸ 
ضربۂ مرگبار» ضریة مهلک‎ 
death cell /'de0 sel/ سلول مر"‎ # 
سلول محکومین به مرگ‎ 
death certificate /e0 stıfıkt/ گواهي فوت‎ ۸ 
death-duties /'de0 dju:tız, (US) du:ız/ مالیات‎ npl 
بر ارث‎ 


۸ نشان مرگ, ناقوس مرگ /۰۱ ۵۰0 ۵6910-00611 
4 (رسمی) بی‌مرگ» جاودانی. ۱ 
ابدی» جاوید. زوال‌ناپذیر 
4 [سکوت و غیره ] مرگبار» 
مرگ آسا 
deathly /'deêlı/ (comp deathtier, super deathliest)‏ 


deathlike /'deêlaık/ 


مرگ آساء مرده‌وار. مثلِ مردگان 


death march ۵۵۵ ma:t// مارش عزا‎ ۸ 

death-mask ۵6۵ ma:sk, (US) mask/ ماسکي‎ ۸ 
مرده‎ 

death penalty /'de® penltı/ (حتوق) مجازاتِ‎ ۸ 
مرگ. اعدام‎ 

death rate /'deê rert/ ميزان مرگ و میر‎ ۸ 

death rattle / de0 retl/ خرخر (مرگ)‎ ۸ 


death-roll /'deê roul/ 
death ۲۵۷۱ ۱۵۵ 'rou/ 


۸ اسامي کشته‌شدگان 
۴ (در آمریکا) [زندان ] بن 
محکومان به مرگ 
(حتوق) death sentence/ de® sentans, (US) sentn$/‏ 

اعدام 


۸ نشان مرگ« جمجمه ۰ /۲۵ ۸۵۵۰ death's head‏ 


i death-toll /'deê taul/ = death-roll 


۵ه ۱. خیلی, زیاد. بسیار. سخت 


۷ آدم عزیز, آدم نازنین, ی فرشته 
۸. خدای من. ای وای. عجب 
(رسمی) گرامی داشتن. hold sth / sb dear‏ 


عزیز داشتن. محترم شمردن. ارج نهادن. دوست داشتن 


What a dear little dress! چه لباس ق‎ 

تو دل برویی! 
پول گران پول با بهرۀ زیاد dear money‏ 
عزیزم» جونم. عمرم my dear / dearest‏ 
حیوانکی, طفلکی poor dear‏ 
(محاوره) پیش Give it to me, there's a dear!‏ 


به من» قریونت برم! 
خدای من! وای خدا! 
ای داد! ای وای! 


Oh dear! 

Dear me! 

dear to sb's heart —> heart 
cost sb dear ‘> cost 


for dear life ¬ life 
one's nearest and dearest > near’ 
062۲651/۵0 ۱.(در خطاب) عزیزم. عزیز دلم؛‎ ۶ 
(در نامه) عزیز‎ 


4 ۱.۲در نامه) عزیز ۳. [آرزو ] بزرگترین» بیشترین 


dearie /'dıarı/ 
dearly /'dralı/ 


۸ (محاوره) عزیز دلم 


۲ گران, به قیمت زیاد 
برای چیزی بهای گزافی ۸ 
پرداختن, چیزی را به قیمتٍ گران به‌دست آوردن؛ برای 
(کسی) گران تمام شدن 

۱. گرانی, بالا بودن قیست ۰ /::۵:0/ 06270655 

۲ عزت. ارج ۳ علاقه, محبت» دلبستگی 


pay dearly for sth 


۸ [غذا منابع و غیره ] کمبود, کمی» dearth /d3:0/‏ 
کمیابی؛ قحط 

062۲۷ /'dıarı/ 2 

۸ ۱ مرگ, مردن, فوت, درگذشت. ۰ :0600/0 


رحلت. فقدان, موت, آجل؛ (در جم) مرگ ومیر ۲. 
اعدام؛ کشتن. قتل ۳ (مجازی) [امید. طرح و غبره ] 
نایودی, مرگ, زوال, 
در آستانۀ مرگ, در شرف مردن. 


ن 
at death's door‏ 


دم مرگ 

تا سرحدٍ مرگ؛ به شدت. بسیار. فوق‌الماده ‏ ۵0۵/8 0 
باعثِ مرگی کسی شدن؛ be the death of sb‏ 
(به شوخی ) قاتل جانِ کسی شدن 

کسی را به تنگ آوردن. 'bore sb to death‏ 
به ستوه آوردن, به جان آوردن 

catch one's death (of cold) _ (محاوره) سرمای‎ 
سختی خوردن‎ 


sick to death of sth / sb به جان آمده. خسته.‎ 
جو آنا‎ 


the Black Death (سال) طاعون‎ 


369 


فریفتن, اغوا کردن؛ [اخلاق ] فاسد کردن, خراب کردن 
عیش و عشرت, فسق و فجور 
هه [شخص ] عیاش. debauched /drbo:tft/‏ 
هرزه. فاسد. شهوت‌ران؛ [زندگی ] بی‌بند وبارء توأم 
با شهوت‌رانی» فاسد 
7 گمراه» فاسد. عیاش, ھر زە/:¡/1:دdı/ deba he‏ 
فسق, هرزگی, / debauchery /drbo:tfarı‏ 
فسق و فجور. الواتی. عیاشی 
# (مالی) ۱. سند قرضه ۵:۵۱ debenture‏ 
۲ (در جمع) اوراقي قرضه ۳(گمرگ) قبض استرداد. 
سند برگشتی 
ناتوان کردن. ضعیف کردن, /0:0:::0/ )ااال 


= 


شست کردن. از پا انداختن 

۸ ناتوانی. ضعف» شستی ۸ debility‏ 

۸ ۱ (حسابداری) بدهکار. بدهی؛ debit /'debrt/‏ 
ستون بدهکار 

۷ ۲ [مبلغ ] به حساپ بدهکار گذاشتن؛ [شخص] 
بدهکار کردن 


۸ ثبت در ستون بدهکار debit entry ۵۵ en1/‏ 
« ستون بدهکار ۸ :۵29 / debit-side‏ 
هه شاد, خوشحال, بشاش. /۵۵0۵0600,/ debonair‏ 
سرحال, سرخوش؛ آسوده‌خاطر, فارغالبال. راحت 
۶ ۱. (نظامي, جفرافی) [لشکر, رود] ۰ //۵۸ه:۵/ 8600006۱ 
سر درآوردن» بیرون آمدن. پدیدار شدن؛ سرازیر 
شدن, ریختن 
۲ ۲ بیرون آوردن به بیرون فرستادن 
[خلبان, مأمور و غیره ] گزارش 


خواستن از؛ مصاحبه کردن با 
” (جلسۀ) گفتگو, / وان debriefing‏ 
(جلسة) مذاکره» جلسة پرسش و پاسخ؛ گزارش 
۱ تکه‌پاره‌ها, خرده‌ها,/ debris/ derbi: (US) dori:‏ 
آثارٍ بازمانده؛ آت و آشغال ۲ (زین‌شناسی) آوار 
/'derbri:, (US) dabri:/ = debris‏ 060۲15 
۸ بدهی» قرض, وام دين debt /det/‏ 
مقروض بودن, بدهی داشتن. قرض داشتن 4694 i"‏ مط 
be in one's debt for sth / for having done sth‏ 


/di:bri:f/‏ ار 
خواستن از, کسپ اطلاعات کردن از» توضیح | 


# [جاده و غیره ] قتلگاه, 
تلا مرگ, پرتگاه 
۱ (حتوق)/-:۷۵ death-warrant /'deû worant, (US)‏ 


حکم اعدام ۲ (مجازی) حکم تابودی. حکم قتل 


death-watch beetle /de0 wotf 'bi:tl/ 


death-trap ۵۵۵ trep/ 


۸ سوسک چوب‌خوار 

death wish ۵ ۸ آرزوی مرگ‎ « 
deb /deb/< débutante 

débûcle /derba:k1/ (جغرافی) آبتاز‎ ۱ ۶ 


شکستن یسخ (رودخانه) ۲. درهم‌ریختگی, 
از هم پاشیدگی؛ شکست. هزیمت؛ سقوط, فروپاشی 
debag /.di:bag/ (debagging, pı,pp debagged)‏ 
(در بریتانیاء عامیانه) شلوار از پای...کندن 
debar /drba:(r)/ ( prp debarring, pi.pp debarred)‏ 
۷ محروم کردن؛ منانع شدن, جلوی... را گرفتن, 
بازداشتن 
۶ ۱ (از کشتی / هواپیما) 
پیاده شدن 
۲ (از کشتی / هواپیما) پیاده کردن, تخلیه کردن 
debarkation /,di:ba:keı fn / = disembarkation‏ 
. [شخص ]کو چک کردن. ۸ 00296 
ارزش... را پایین آوردن, حقیر کردن ۲. [شخصیت. 
اخلاق و غیره ] فاسد کردن, تباه کردن, پست کردن» خراب 
کردن ۳. [سکه ] از ارزش...کاستن؛ بی‌ارزش کردن 
خود را کوچک کردن. debase oneself‏ 
خود را سبک کردن 
7 تحقیر» کوچک‌انگاری, /:0:0۵0000/ 060256716۳1 
خوارشماری. خوار شماردن, بی‌ارزش کردن 
ad‏ [نکته, al‏ ] قابل‌بحث. . debatable /dıbe1t|/‏ 
قابل‌گفتگو؛ مورد دعوا؛ محل تردید 
۸ ۱. بحث. گفتگو. مجادله debate /drbeıt/‏ 
مباحثه؛ مناظره 
۶ ۲. [سئله ] به بحث گذاشتن. مورد گفتگو قرار دادن. 
بحث کردن دربارة, گفتگو کردن دربار؛ ۳ سبک و 
سنگین کردن, اندیشیدن دربارۀ 
۷ ۴. بحث کردن, گفتگو کردن. مجادله کردن؛ وارد 
بحث شدن, در بحث شرکت کردن ۵. تأمل کردن. 


debark /drba:k/ 


(رسی. مجازی) برای چیزی ق مدیونِ کسی بودن اندیشیدن 
be out of debt‏ بحث را آغاز کردن؛ open the debate‏ 
مناظره را آغاز کردن 
the debt of nature‏ مورد بحت, در دست گفتگو under debate‏ 
get into debt‏ )مان debater‏ 
قرض‌ها را پرداختن» بدهی‌ها get out of debt‏ ۷ ۱. [شخص. زن ] از راه به در ۰ ۵۵:0۸ debauch‏ 
را پرداختن بردن. گمراه کردن, به فساد کشاندن» فریب دادن, 
D=got o:=saw t=cook u:zto0o A= cup‏ عطق دنه اه عه  Test‏ 
i2=near €2= halı wa = pure‏ ماع هه a= go =five‏ 
0=thin ö=this f=shoe‏ هوحن نف زا j=yes w=we‏ 


# ۱ ده‌متری 
۲ (ادییات) وزن ده‌هجایی 

۱. (تظامی) اردو برچیدن؛ اردو /۵:0/ 066200۴ 
را رها کردن ۲ (محاوره) دررفتن, فرار کردن. گریختن 

[شراب ] ۱. اهسته خالی کردن؛ ‏ /096201/0:27 

صاف کردن, درد گرفتن ۲. ظرف به ظرف کرد 

در تنگ ریختن 

[شراب و غیره ] تیگ 

صراحی, مینا 

گردن زدن» سر بریدن. /0600011۵16/40:120:00 
سر از تن...جدا کردن 

decapitation مها‎ ۲ 


۹ 


decanter ۵۱۵۵۸۵ 


۸ گردن‌زنی. 
گردن زدن. سربری 
(جانور) دەپا 
decarbonise/di:'ka:bonarz/ = decarbonize‏ 
۷ کربن‌زدابی كردن /عهدهنه۵::۲/ 0662۲۵00126 
4ه (ادبیات) [مصراع ] / decasyllabic / dekaslabık‏ 
دەھجايى 
n‏ (ادبیات) مصراع ده‌هجایی /|ضdeksıl'/ decasyllalle‏ 
۸ (دو و میدانی) ورزشکار decathlete /drkaûli:t/‏ 
دهگانه, شرکت‌کننده در مسابقة دهگانه 
# ورزش‌های دهگانه. decathlon /dı'kaûlon/‏ 
مسابقٌ دهگانه 
۷ ۱. [غذاء سبزی و غیره ] خراب شدن» 
فاسد شدن, گندیدن؛ [جوب. دندان و مره ] پوسیدن ۲. 


[ساختمان ] فروریختن, ویران شدن. خراب شدن ۳. 
(فیزیک) [اتم‌های رادیواکتیو ] واپاشیدن, متلاشی شدن 
۴ (مجازی) [آمال ] بر باد رفتن, تباه شدن؛ 
پژمردن, از بین رفتن؛ [تمدن] زوال یافتن 
شدن؛ فروپاشیدن, نابود شدن؛ [نزاد] روبه زوال 
» رو به نابودی رفتن؛ [ترانای ] تحلیل رفتن, 
سستی گرفتن, به ضعف گراییدن, کاهش یا 
۵. [غذا و غیره ] فاسد کردن. خراب کر 
دندان ] پوساندن 
۸ ۶. فساد. خرابی, گندیدگی؛ [جوب. دندان] پوسیدگی 
۷ [ساختمان ] خرابی؛ ویرانی ۸. (فیزیک) تلاشی. 
واپاشی, تباهی 4.(مجازی) [امید. دوستی, زیبایی ] مرگ. 
نسابودی, از میان رفتن؛ [تسمدن, نزاد ] انقراض» 
اضمحلال, زوال» انحطاط, فروپاشی؛ [نرو اسستی, 
ضعف, کاستی 
روبه نابودی رفتن. مضمحل شدن؛ 
ویران شدن, خراب شدن 


ن؛ [جوب. 


fall into decay 
0666256 /0:5:5/ ۱.(رسمی, حقوق) فوت» رحلت»‎ 
درگذشت. وفات. مرگ‎ 
فوت کردن. درگذشتن, رحلت کردن, وفات یافتن‎ .۲ ۷ 
deceased ۵ (رسمی» حقوق) متوقی‎ 4 
درگذشتگان‎ + 


the deceased 


i decametre /'dekami:ta(r)/ 


 decapod /'dekapod/ 


! decay /dıkeı/ 


[زیبای] إٍ 


مط 1 


debt of honour 


the National Debt 
an outstanding debt 


بدهی‌های معوّقه 
(مجازی) از زير دین خارج شدن 


repay a debt 
debt of honOur /.det av 'nna(r)/ (در قمار.‎ 
شرطبندی) بدهي شرافتی. قرض شرافتی‎ 
06010۲ ۵:90 بدهکار, مقروض, مدیون» وام‌دار‎ ۸ 
debug /di:bag/ ) منم‎ debugging, م2‎ 
debugged) (محاوره) ۱. [کامپیوتر موتور و غیره] رفع‎ 
عیب کردن از. عیپ...را گرفتن ۲. وسایل استراق‎ 
سمع...را جمع کردن‎ 


debunk /di:bagk/ ] (معاوره) [شخص, موسسه‎ vr 


زدن. رسوا کردن, دسټ... را رو ا 
[ادعا سخن ] بطلان ...را آشکار کردن. بی‌پایگي ...را 
نشان دادن, کذب ...را آشکار کردن 


= 


[دختر ] نiختيj‏ جلوه. début /'deıbju:, (US) drbju:/‏ 
ورود به جامعة بزرگسالان؛ [بازیگر ] بازي اول کار 
اول؛ [نوازنده] اجرای اول 
debut /'deıbju:, (US) dr'bju:/ = début‏ 
۸ (دختر) چهر؛ تاز« نووارد /ئdebju:1:n'/ débutante‏ 
debutante /'debju:ta:nt/ = débutante‏ 
۸ دسامیر Dec /dr'semba(r)/ < December‏ 
( = دوازدهمین ماو سال میلادی) 
ده > deca- /deka/ > decametre‏ 
۱. [مجموعه, گروه ] دە تاي / decade ۵۵0۵, keı‏ 
دهدهی ۲. دهه. ده سال 


۸ (به طعنه) انحطاط» decadence /'dekadons/‏ 
زوال. سقوط 
۱. [شخص, تمدن مؤسسه] decadent /'dekodant/‏ 


رو به انحطاط, رو به زوال؛ منحط 
۸ ۲ (آدم) منحط؛ فاسد 
[تهره ] کافئین‌زدایی کردن/۳0:01:: / 46C2 fe¡ 12e‏ 
4ه بدون کافئین decaffeinated/.‏ 
قهوۂ بدونِ کافئین decaffeinated coffee‏ 
۸ (هندسه) ده‌ضلعی ‏ /¬g0ڍ- deCag0ne /dekog>n, (US)‏ 
decagram /'dekagrem/ (US) = decagramme‏ 
« ده‌گرمی (-وزن decagramme /'dekogram/ lı‏ 
وزنه‌ای معادل با ده گرم) 
decal /drkal/ = decalcomania.‏ 


/ ها 


ation /di:kelsıf'keı/n/ ٭ آهک‌زدایی‎ 

× آهک‌زدایی کردن. 
بی‌آهک کردن 

۶ (در آمریکا) / decalcomania /dıkaslkameınıa‏ 
عکس‌برگردان 

۸ (در کتاپ .ڌس( /یندا- /'dekolog, (US)‏ 00810906 
ده فرمان 


0962۳0616۲ /'dekami:ta(r)/ (US) = decametre 


به طورٍ معقولی, به طرزی مناسب, به‌طرز متنا 
په نحو مطلوب, خوب؛ به طورٍ آراسته‌ای: محترما 
آبرومندانه 
decentralisation / di:sentralarzerfn, (US) -lr'z-/‏ 
decentralization‏ 
decentralise / di:'sentralaız/ = decentralize‏ 
decentralization /di:sentralar'zeı fn, (US) -lrz-/‏ 
٭ عدم تمرکز؛ تمرکززدایی 
نامتمرکز کردن. / decentralize / di:'sentralarz‏ 
تمرکززدایی کردن 
۸ ۱. فریبکاری. حیله گری, ۰ /06660100/4/500]0 
نیرنگ‌بازی, دغل‌بازی؛ اغواء اغفال ۲ فریب, ‏ 
حیله, نیرنگ. دروغ» خدعه» ترفند 
گمراه‌کننده فریب دهنده. / deceptive /dı'septıv‏ 


deceptively /dr'septıvlr/ «él» 

په طورٍ غلطاندازی» به طورٍ فریب‌دهنده‌ای. به 

نحو گول‌زننده‌ای 

deci- /desı/ > a decigramme> یک‌دهم, شر‎ 

۸ وسی‌پل (= راحدٍ شدټ صوت. decibel /'desıbel/‏ 
برابر با یک‌دهم بل) 

۷ ۱. تصمیم گرفتن (که), اراده کردن, /0::::0/ 866106 
بران شدن, مصمم شدن, عزم جزم کردن ۲. مسئله, 
دعواء کار ] حل و فصل کردن, خاتمه دادن, قطعی کردن 
فیصله دادن. تکلیف...را معین کردن, تصمیم گرفتن 
دربار؛ ۳ واداشتن (به / که). سوق دادن» سبب شد 


باعث شدن > i > What decided you |o give up your job?‏ 
۴ در موردٍ حوادث و غبره) تعیین کردن» رقم زدن 
۷ ۵. تصمیم گرفتن. مصمم شدن ۶.قضاوت کردن. 
داوری کردن؛ حکم کردن» رای دادن 
۱ [اختلاف و غیره | آشکار» ۸ decided‏ 
واضح» روشن. مشخص. بارز؛ بی‌چون و چراء 
قطعی, مسلم ۲. [عقیده ] راسخ» محکم» استوار ۳ 
مصمم. قاطع» پابرجا 
قاطعانه, با قاطعیت. / decidedly /dr'sardıdlı‏ 
به طورٍ قطع: اشکا ارا» به وضوح» به نحو بارزی 
۸ (در بریتانیا. ورزش) بازي decider /drsaıda()/‏ 
بال. حاکی) گل سرنوشت‌ساز. گل 


deciding /dr'saıdıy/ «a. 


decid UOUS /dr'sıdjuas, -'sidzias/ 


.١‏ [درخت] 


برگ‌ریز» خزان‌کننده. خزان‌شونده؛ [برگ] ریزند 
خزان‌دار؛ خزان‌کننده 
۲ زودگذر؛ گذراء موقتی 


4ه . فرییکار, نیرنگ‌باز, 


adv 


۷ فرب دادن. گول زدن 


4۷ فریبکارانه. به قصدٍ 


adj 


۷ به نحو شایسته‌ای, 


deceit /drsit/ 


۱ اغواء تقلب. فریب دادن 
۲ فریب» حیله, نیرنگ. حقه, ترفند؛ دروغ ۴ 
فریبکاری, نیرنگ‌بازی, حقه‌بازی, دغل‌کاری 

deceitful /ar'si:tfl/ 

. دغل‌باز» حیله‌گر, متقلب. مکار ۲. 

فریبکارانه. دغل‌بازانه. حیله‌گرانه. مکارانه؛ 

غلط انداز, گول‌زننده 


با حقه‌بازی, با دغل‌بازی, deceitfully /d'si:tflı/‏ 
حیله گرانه. مکارانه, با حیله‌گری, با نیرنگ. فریبکارانه 
فریبکاری» / deceitfulness /dr'si:tflnıs‏ 


تیرنگ‌بازی, دغل‌بازی: حیله گری, تقلب, مکر 
deceive /dr'si:v/‏ 


فر : گمراهکردن.اغفال کردن. اغوا کردن 
« فریبکار» گمراه‌کنند ۵۵۵ deceiver‏ 
اغواکننده, متقلب 


/ نو deceivingly‏ 
فریب. با نیرنگ‌بازی, با تقلب 

decelerate / di:'selareıt/ [ترسیل و غره]‎ Nw 

...را پایین آوردن. 


۲ از سرعتِ خود کاستن, سرعتٍ خود راکم 
کردن. شتاب (چبزی) کند شدن. حرکت (چیزی) 
آهسته شدن 

0 00 fn / کاهش سرعت»‎ n 
گند شدنِ سرعت؛ (فزیک) شتاب منفی‎ 

دسامیر (= دوازدهمن نام December /dı'seıb5(r)/‏ 
سال میلادی) 

decency /'di:snsı/ ام)‎ decencies) آراستگی.‎ 1 

ندگی, تناسب. مقبولیت؛ [رفتار ] شایستگی؛ 

[شخص ] وقار. نزاکت. شرم و حیا ۲ (در جمع) آداب, 


اصول؛ آداپ معاشرت ۳.(در جع )اسباپ معیشت 

[سخن, پا س ] آراسته, مناسب. ‏ :8096600/1 
۰ محترمانه؛[ رنتار ] معقول» 
محجوب. شایسته. برازنده 
ابل احترام ۳. (محاوره) [شخص ] 
اشتنی. نازنین» خوب. پاک؛ [غذاء خانه و 


دوست داد 


غیره ] مطبوع. مطلوب. دلیذیر 


زندگي آبرومندانه‌ای داشتن . make ۵ decent living‏ 
می‌خواهم want to come in, are you decent?‏ 1 
بيایم توء لخت که نیستی؟ 
It was decent of you to remember my‏ 
محبتٍ تو را می‌رساند که تولد مرا birthday.‏ 
به یاد داشتی. 
با کسی با محبت رفتار كردن ۵0 40 406004 be very‏ 


ودنک انیت 


[0 2 اه‎ a:=faher D=got 5:=saw u=cook u:ztoo A=cup 
ar=five at=now oi=boy ı=near ea=hair uaz pure 1 
هن‎ = hour jzyes waw tf=chain وی‎ O=thin ö=this f=shoe 3= vision 


EE n 
استواری» مصمم بودن‎ 
066161 /۵6/ (دریانوردی) عرشه» عرش کشتی‎ .۱ 
جمبوجت و غیره ] طبقه ۳ (در آمریکا) وري‎ ., 
طٍ صوت و غیره ] دک‎ 
تقش زمین کردن» زمین زدن‎ 
clear the decks —> clear 
(در آمریکاء عامیانه) ۱. از خواب بلند شدن‌)عمل 6 ان‎ 
آماده به کار شدن ۳. خود را به زمین انداختن؛‎ .۲ 


decisiveness /dı'sarsıvnrs / 


زمین 
خوردن 
(محاوره) آماده, حاضربه‌یراق؛ روی عرشه ۰ 4661 وه 
توی کشتی, داخل کشتی below deck‏ 
طبقۂ بالا the top deck; the upper deck‏ 
ورق جور کردن؛ تقلب کردن stack the deck‏ 
"11 ۰] تزیین کردن. /ekل/ de٥)‏ 
آذین کردن, آذین بستن, زینت دادن؛ [شخص] 
آرایش کردن, آراستن ۲. [کشتی, قایق ] عبرشه‌دار 
کردن. عرشه زدن روی 
vt‏ [خیابان و غره ] تزیین ی 
بستن؛ [شخص ] آراستن 


deck sb / sth out 


deck cabin /'dek kabın/ کابین عرشه‎ ۶ 

deck-chair /'dek ۱ صندلي تاشوء صندلي‎ n 
راحتی‎ 

(در ترکیب) -طبقه -decker /deko()/‏ 


a double-decker bus >‏ < 
۶ جاشو, ملاح» کارگر 
عرشه 
7 [كاغذ ] لبه ناصاف deckle /'dekl/‏ 
edge /'dekl ed3/ - 6‏ 0666 
e‏ [کاغذ ] با لبڈ ناصاف ۵۵54/۰ deckle-edged /dek|‏ 
ام خدمۀ deck officers /'dek ofısaz, (US) 5:f-/‏ 
کشتی, کارکنان کشتی 
7 مسافر روی 720439001 deck passenger / dek‏ 
عرشه 
۶ ۱ [شعر و غیره ] دکلمه کردن ۰ /۵:۲۵/ 06612100 
۲ با ادا و اصول ادا کردن؛ یا احساس 
۳ دکلمه کردن. سخنوری کردن ۴ با ادا و اصول 
حرف زدن» رسمی صحبت کردن؛ با احساس 
حرف زدن ۵. پرخاش کردن, پریدن 
کسی / چیزی را به declaim against sb / sth‏ 
باد انتقاد گرفتن, به کسی / چیزی تاختن 
7 دکلمه, دکلاماسیون» declamatiOn /dek|>me1//‏ 
سخنوری 
adj‏ [سخن ] declamatory /dırklamatarı, (US) -t:rı/‏ 


تصنمی, ساختگی؛ مطنطن, پرطمطراق 


deck-hand /'dek hand/ 


ت (مالی) [کالای گمرکی, درآمد [ / اداد:مع671/ 0661۲2016 


قابل‌اظهار, اظهارکردنی 


deciliter /'desıli:ta(r)/ (US) 
decilitre /'desıli:to(r) / 
decimal /'desıml/ 


= decilitre 
یک دهم ليتر دسی ليتر‎ 7 
هه ۱. [عدد. پول, وزن ] دهدآهی»‎ 
اعشاری‎ 
کسر اعشاری ۳ رقم اعشاری ۴(در جع ) حساپ‎ ۲ * 
دهدهی‎ 
کسر اعشاری‎ 
the decimal system دستگاه دهدّهی, دستگاه اعشاری‎ 
decimalisation /desımalar'zer fn, (US) -lı'z/ 
= decimalization 
decimalise /‘desımalarz/ = decimalize 
decimalization /desımalarzer jn, (US) -lı'z-/ 
(ریاضی) تبدیل به (کسر) اعشاری کردن»‎ ۱ ۶ 
اعشاری نوشتن ۲. [پول: واحد اندازه‌گیری ] 3ه‌دهی‎ 
کردن‎ 


a decimal fraction 


۱.(ریاضی) تبدیل به decimalize /'desımalarz/‏ 
کسر اعشاری کردن, اعشاری نوشتن ۲. [پول] 
دهدّهی کردن 

decimal point /desıml 0900/۰ ۰ )در عدد اعشاری)‎ r 

decimate /'desımeıt/ کشتار کردن.‎ .۱ 


قتلٍ عام کردن» نابود کردن, از بین بردن ۲. (محاوره) 
کاهش دادن, کم کردن» تقلیل دادن؛ زدن از 

۶ . نابدى. زوال» decimation /desı'merfn/‏ 
تخریب؛ قتل, کشتار ۲. کاهش, تقلیل, کم کردن 

1 :t2(r)/ (US) 2 ۵ 

۸ دسی‌متر (-واحدی 
برای اندازهگيري طول برابر یک‌دهم متر) 

[رمز] گشودن» / decipher /dr'sarfo(r)‏ 
کشف کردن؛ [کتیبه. خط بد ] خواندن» سر درآوردن 


از؛ [سا] حل کرد ن پیجیده ] سر دراوردن از» 
معني ... را پیدا کردن, معني ... را کشف کردن 
هه [خط. [ فınدi”.‏ /|bڃdı'saıf/ decipherable‏ 
سردرآوردنی» قابل‌فهم 
۸ ۱. تصمیم‌گیری» تصمیم decision /dr'sıan/‏ 


۲ قضاوت» داوری؛ حکم» رأی ۴. [سئله ] حل و 

فصل, فیصله دادن ۴. قدرتِ تصمیم‌گیری؛ عسزم» 
اراده, پایمردی, استقامت؛ استواری, مصمم بودن 
تصمیم گرفتن, تصمیمی گرفتن 00و ۵ "ke‏ 

decision-maker dıı meık()/ تصمیم‌گیرنده‎ ۶ 

decision-making /ûsı5n meıkı/ تصمیم‌گیری‎ ۶ 

هه ۱. [نبرد. تجربه. پیروزی, عامل] ۰ deCcİsİY@ /dı'sa1sıv/‏ 

۰ سرئوشت‌ساز؛ قطعی ۲. [جواب. شیوه] 


تعیین" 
قاطع. محکم [شخص ] راسخ» استوار» 

مه ۱. قاطعانه قاطعیت» TVET SE‏ 

به طورٍ قاطعانه‌ای, محکم؛ به طورٍ قطعی ۲. به 


طورتعیین‌کننده‌ای» به طرزٍ سرنوشت‌سازی 


decline in importance 


۶ ۱. [روز. زندگی ] پایان» غروب. /d»!a:n/‏ 06611062 
آخر؛ [ابراتوری ] زوال. انحطاط؛ [سلاتی ] تضعیف, 
تحلیل ر [قيمت‌ها ] اقت. تزول. کاهش؛ [تدر, 
کارایی ] کاهش, تتزل؛ [نفوذ. شهرت و غیره ] تقلیل, کم 
شدن ۲. بیماری؛ سل ۲ شیب» سرازیری 

ضعیف شدن, سستی گرفتن؛ fall into a decline‏ 
رو به ضعف گذاشتن؛ رو به زوال نهادن 

در حال افول. رو به پایان؛ on the decline‏ 
رو به کاهش 

۸ شیب, سراشیب, سرازیری؛ 
سرپایینی, نشیب» فرود 


declivity ات‎ / 


[اتوسبیل ] کلاچ گرفتن. declutch /di:klatf/‏ 
خلاص کردن 
[نوشتۀ به رمز ] کدشکنی کردن. /504):¡ل./ 40٥08‏ ¦ 


رمز ...را گشودن, رمزگشایی کردن از» بازخواندن 
به زبان معمولی برگرداندن 


۸ [شخص ] رمزخوا / decoder / di:'kauda(r)‏ 
مامورٍ رمز؛ [دستگاه ] رمزشکن, رمز 
(محاوره) کربن... را گرفتن. / decoke /di'kauk‏ 


کربن‌زدایی کردن 
ad‏ [لباس ] ڊlgSڍa« décolleté /derkolteı, (US) -ko|1e1/‏ 
یقه‌باز؛ [زن] دکولیه بوش 


; decolonisation /,di:kolanar‘zer fn, (US) -nr'z-/ 


decolonization 

decolonise/di:kolanarz/ = decolonize 

decolonization /di:kolanaı'zeı fn, (US) -nr'z-/ 
استعمارزدایی‎ # 

۷ [سرزمین و غیره ] استقلال /1010002::/ 0660100126 

چنگ استعمار رها کردن, آزادی دادن به 

۷ ۱. [ماده نور و ير[ decompose /di:kamp302/‏ 

تجزیه کردن ۲. متلاشی کردن؛ فاسد کردن. خراب 


decomposition /di:kompa'zı fn / 


۸ ۱. تجزیه؛ 
تلاشی؛ گندیدن؛ پوسیدن ۲. از هم پاشیدگی؛ فساد. 
گندیدگی؛ پوسیدگی 

۱. به فشار 
عادی بازگرداندن ۲. از فشار ...کاستن 


decompress /di:kam'pres/ 


decompression / di:kam'prefn/ 
decongestant, di:kan'dzestant / 
ن» داروی دکوت‎ 


* تقلیل فشار 
۱.(پزشکی) 


3:= bird 
era = player 
3= vision 


0= thin 


lw 1 
ور‎ - near 


۶ ۱ اعلام, اعلان, اظهار. / eı/nڊ|ıdek/ declaration‏ 
ایراز ۲. اعلامیه. ۳ (مالی) [درآمد. کالا. مالیات ] 
اظهارنامه 


the Declaration of Independence 
اعلامية استقلال آمریکا‎ 
06612۲6 /0:160(/ اعلام کردن؛ اعلان کردن؛‎ ۱ ۷ 
.۲ اظهار کردن, ابراز کردن, گفتن؛ تصریح کردن‎ 
(مالی) [درآمد. کالای گمرکی, مالیات ] اظهار کردن؛‎ 
اظهاریه دادن برای؛ اظهارنامه نوشتن برای‎ 
اعلام کردن, اظهار داشتن ۴ (کریکت) شکست را‎ .۳ «۶ 


قبول کردن 
اعلام جنگ کردن / دادن declare war‏ 
اعلام مخالفت کردن با declare against‏ 


declare for 
Well, I declare! 
declare trumps 


اعلام موافقت کردن با 
به حي چیزهای نشنیده! 
(بازي ورق) حکم کردن؛ 
_ حکم اعلام کردن 
هه آشکار, علنی؛ شناخته‌شده. ‏ ۰ /۵:۱6۵/ declared‏ 
اعلام‌شده, اظهارشده, اقرارشده 
declassification / di:klasıfi'keı fn /‏ 
[اسنادٍ محرمانه. اطلاعات] انتشار» غیرمحرمانه اعلام 
کردن. علنی‌سازی 
declassify /di:klasıfar / ( ppp declassified)‏ 
[استاد محرمانه. اطلاعات ] در اختیارٍ عموم گذاشتن» 
غیرمحرمانه اعلام کردن, منتشر کردن, از طبقه‌بندی 
خارج کردن 
۸ (دستور) صّرف» تصریف 
4 (دستور) صر ف‌شدنی. 
تصریف پذیر 
۱. (ستاره‌شناسی) یل ۲ declination /,deklı'neı‏ 
۲. [عتربا قطب‌نما] زاوي انحراف؛ انحراف 
۱. مایل کردن» خم کردن decline’ /drklarn/‏ 
۲ [دعوت و غیره ] رد کردن, نپذیرفتن» قبول نکردن؛ 
[عقیده و غیره ] روی‌گرداندن ازه برگشتن از ۳ امتناع 
کردن از / که» پرهیز کردن از, سر باز زدن از» خودداری 
کردن از ۴. (دستور) صَرف کردن, تصریف کردن 
۵ مایل شدن. خم شدن ۶. رد کردن, نپذیرفتن, 
قبول نکردن, امتناع کردن, سر باز زدن ۷. [سلامتی ] 
تحلیل رفتن, رو به ضعف رفتن؛ [تأثیر, نفوذ ] کاهش 
یافتن. کم شدن, تقلیل یافتن؛ [قدرت, کارایی ] پس 
تنزل کردن» نزول کردن؛ [امپراتوری] زوال 
یافتن, رو به انحطاط رفتن, متزلزل شدن. ضعیف 
شدن؛ [تیت‌ها] َفت کردن؛ پایین آمدن» کاهش 
یافتن ۸. [خورشید ] افول کردن, پایین ر 
رو به پایان بودن ٩.(دستور)‏ رف شدن 


declension /dı'klenfn/ 
declinable /dı'klaınabl / 


؛ [روز] 


ee 1= sit &= cat «a:= father D=got 2: 
=say موه‎ ar=five av=now وله‎ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


deconstruct 


أُفت کردن؛ [غور و هیجان ] فروکش کردن 
۷ .کم کردن. کاهش دادن. تقلیل دادن. پاییر 


آوردن, کاستن از 


1 و 
کاهش, تقلیل, کم شدن, آفت. پایین آمدن 
رو به کاهش, در حال تقصان on the decrease‏ 
۸ ۱ فرمان» حکم, ام دستور؛ decree /dıkri:/‏ 
(مذعب) فتوی ۲.(سذهب) مشیّت. تقدیر» قضا ۳ 
(حترق) خکم. رأی 
۴ فرمان دادن (که). امر کردن (که). مقرر داش 
(که): فرمان... را صادر کردن, امر کردن به؛ (مذعب) 
فتوی دادن (که) ۵.(حقوق) حکم ...را صادر کردن. 
دادن (به / که) 
فرمان صادر کردن. حکم کردن؛ 
فتوی دادن 


issue a decree 


decree absolute /dıkri: 'absolu:t/ 

۸ (حکم) طلاتي بائن 
» (حکم) طلا 05011 
رجعی, طلاتي مشروط 
[جوب‌بست و غیره ] پوسیده. 


شکسته, سالخورده, از کارافتاده؛ [اسب ] مردنی 


« (رستی) 


از کار افتادگی ۲ [جیز ] فرسودگی: بوسیدگی؛ کهنگی 

(رسمی) بد گفتن‌از, decried)‏ ,1( / نت۱ deCrY‏ 

.را گفتن؛ به با انتقاد گرفتن؛ بی‌اعتبار کرد 
بی‌آبرو کردن, بی‌بها کردن, کوچک کردن؛ تقبیح کردن 

۷ ۱. [وقت, نیرو و غیره ] دادن 

صرف کردن, کنار گذاشتن ۲. اکلسا زندگی و غره] 
وقف کردن ۳ [کتاب | اهدا کردن» پیشکش کردن. 
تقدیم کردن» هدیه کردن 

۱. متعهد. دلسوز, پایبند؛ ۵0۵۵/۰ dedicated‏ 

علاقمند. مشتاق ۱.۲کابوتر و غیره) اختصاصی 

فی کارش است. She is dedicated 10 her work.‏ 
فکر و ذکرش کارش است. 

۱ [کلیسا, زمین و غیره ] و قف /0601661100/004::6/5 
۲ [وقت, نیرو و غیره ] اختصاص, تخصیص, صرف ۴ 
[کتاب ] اهدا؛ نامه, اهدائیه ۲ از خودگذشتگی, 
ایثار 

استنباط کردن. deduce /dı'dju:s, (US) dı'du:s/‏ 
استنتاج کردن. نتیجه گرفتن. دري 


i deducible /drdju:sabl, (US) -“du:sabl / 


» استنباط کردنی, قابل‌استنتاج» دریافتنی 
[مقدار, عدذ و غیره ] کسر کردن» 
کم کردن, تفریق کردن, برداشتن 


; decrease? / 


decree nisi /dıkri: na 


decrepit /dıkrepıt/‏ ا 
تق ولق فرسوده؛ [ساختمان | مخروبه» زهوار - زٍ 
خاموشی؛ دررفته, کهنه, کلنگی؛ اشخص | فرتوت. ‏ 


i decrepitude /dıkreputju:d, (US) «tu:d/ 
[شخص] فرتوتی, پیری» ناتوانی, شکستگی.‎ ۱ 


06۵86 از 


adv‏ با 


/dı'dakt/‏ زر 


۶ (ادبیات, قلسقه) ساختار - deconsiruCt/di:k«'sırık1/‏ 
شکنی کردن. ساختگشایی کردن. سازه گشایی کردن 
(ادیبات, deconstruction /di:kanstrak 1 / (id‏ 
خت شکنی, ساخت‌گشایی. سازه گشایی 
deconstructionism ۱ di:kan'strak Janızam /‏ 
# (ادسیات, فلفه) مکتب ساخت‌شکنی, نظرية 
ساخت‌گشایی, نحل سازه‌گشایی 
deconstructionist/ di:kan'strak Janıst /‏ 
۸ ۱.(ادییات. فلسفه) [شخص ] پیروٍ نظریۂ ساختارشکنی. 
معتقٍ به نظریهُ ساخت‌گشایی. ساخت‌شکن 
ت ۲ [نظر و غیره] (مربوط به) ساخت‌شکنی, ( 
به) ساخت‌گشایی. ساخت‌گشا. سناخت 
سازه گشایانه. ساخت‌شکنانه 
/ ماه decontaminate‏ 
[محیط, فضا و غیره ] پاک کردن. آلودگی‌زدایی کردن. 
پاکسازی کردن,. پالودن 
decontamination /di:konıaemı'neı fn /‏ 
۸ [محیط و غبره ] پاکسازی, آلودگی زدایی» ر فع آلودگی 
۷" رفع محدودیت کردن از. / ۱۲2۲0۷۷۱ DEO‏ 
.را لغو کردن, نظارت بر ...را برداشتن 
۸ دکور, دکوراسیون (US) derko:r/‏ اه( 
۷ ۱ آراستن, آرایش دادن. ۰ /8800۲816/0000:00 
تزیین کزدن. آذین بستن ۲. [خانه. ساختمان ] نونوار 
کردن, تعمیر کردن ۳ مدال دادن به, نشان (افتخار) 
دادن به, نشان اعطا کردن به 
decoration / dekoterjn/‏ 


ط 


محدودیتِ.. 


۸ ۱. دکوراسیون. آرایش. 
تزیین؛ آذین‌بندی ۲ زینت» زیور. آرایه. آذین ۳ 


مدال, نشان (افتخار) 

¦ 0 تزیینی, / (US) -reıtıv‏ هو ۱ decorative‏ 
رینتی؛ زینت‌بخش 

۸ [خانه و غره ] دکوراتور. 0600۲۵10۲۱۵۲۵۲۵۵ 


تزیین‌کار, طراح (داخلی) 

(رسمی) [عمل, رفتار | شایسته, /:۵۵۷۵:۵/ 01860۲0۱15 
زیینده, برازنده, مناسب, درخور؛ [شخص ] موّدب. 
مبادي آداب. باادب, آداب‌دان 

نزاکت. با وقار» / deCOrOUSIY /'dekoroslı‏ 

با متانت» متین» مؤدبانه. به نحوی شایسته 

۱ آداب‌دانی, خسن سلوک /۳ 5:0 ل / 8٥0۲1‏ 

۲ شایستگی, برازندگی, لیاقت ۴ (در جمع) آداب» 

رسنوم؛ آداپ معاشرت 

۱ [شکارٍ برنده] مرغ دام؛ decoy! /di:kor/‏ 

کبوتر پرقیچی ۲.(مجازی) طعمه ۳. دام تله 

پلیس مخفی 

۶ به دام انداختن, به تله انداختن: 
گول زدن» منحرف کردن 

۱. [میزان, مقدار و غیره] decrease’ /dıkri:s/‏ 
کم شدن, کاهش یافتن. تقلیل یافتن. پایین آمدن. 


a police decoy 
decoy? /drkoı/ 


375 deepness 


(4» کسرکردنی. کم‌کردنی. /0۱٥ا۸ہ۵:۵/‏ eاطueiلde‏ 
قابلکسر 
۱ [مبلغ, خدد و خره ] کسرء deduction /dı'dakfn/‏ 


Beauty is only skin deep. (prov) —> beauty 
of the deepest dye — dye? 
deep? /di:p/ (comp deeper, super deepest) 


۱ تا اعماق, پایین, تا ته. عمیق قلیل» تفریق؛ تخفیف ۲ استنباط, استنتاج. 
deep 1o ind water. >‏ و 10 We had‏ > ۲.دور. تا دوردست کی قیاس ۳ نتیجه 
ı3 Û :۳ > to go deep into the forest>‏ تا اواخ 0 استنباطی, استنتا / deductive /dr'daktıv‏ 
یر وا اواخر | # ب اسی 


deductively /drdaktıvlı / بسیار. ¦ 20۷ به قياس»›‎ .۴ > He went on studying deep into the night > 


به طورٍ قباسی, از طریق قیاس؛ به طورٍ استنباطی, 
به طور استنتاجی, از راو استنتاج 

٭ ۱ کار» عمل» فعل» کردار. رفتار deed /di:d/‏ 
۲ (حقوق) سند. قباله؛ (در ترکیب) نامه 


> to drink deep> زیاد‎ 


Still waters run deep. (prov) — still ' 
He's in it pretty deep. He's pretty deep in. 
(محاوره) توش غرق شده. حسابی گرفتار شده.‎ 


(محاوره) در واقع؛ در باطن. باطناً deep down‏ وقشطامه a deed of endowment‏ 
جدی بودن ریشه‌دار بودن go / run deep‏ در عمل, عملا در واقع. واقعاً. په راستی ‏ 600 «ز 
۸ ۰۱ (ادبی) دریاء بُحر لجّه i deep /di:p/‏ قول و عمل, به گفتار و کردار 0660 284 İn word‏ 


۲ میان. وسط دل in the deep of wînter>‏ > 
۸ (ورزش) نف / نا نف deep-breathing‏ 


deed of covenant/di:d av تعهدنامه وه‎ 7 
(پرداختِ اعانه)‎ 


عمیق ۸ تعهد ( یک طرفه) deed poll /'di:d poul/‏ 
۱. [شخص ] dip esd‏ 068۳-۵۱65160 :۲ (رسی) انگاشتن, فرض کردن. deem /diim/‏ 
سینه‌فراخ, چهارشانه ۲. [مدا] نخراشيده, کلمت معتقد بودن, عقیده داشتن, باور داشتن 
"۱ ا کردن. i deepen /di:pan/‏ عاقلانه دانست wise to go alone.‏ از He deemed‏ 


ق کردن؛ [غم. علافه ] تشدید کردن, شدید کردن. أ که تنها برود. 

ب ن deep' /di:p/ (conp deeper, super deepest)‏ 
کردن» پررنگ کردن؛ [سدا | کلفت کرد ن 4 ۱. [آب, سوراخ, زخم, گنجه و غیره ] عمیق» گود» ژر 

۷ ۲ عمیق شدن, گود شدن؛ تشدید شدن. شدت أ آبرف ]سنگین ۲ به عمقي <69 ۱۵۵۱ ۵۱06۱۷0 >؛ یه 


یافنن. شدید شدن. افزایش درازای» به طول > a plot of land 15 metres deep‏ > ۴ 
سیر شدن؛ کلف [لبه. حاشیه. یه | بهن, گلفت ۴ [صدا] بم» کشت 
i deep-freeze / di:p 'fri:z/ ( pr deep-froze, pp‏ [خواب ] عمیق, سنگین؛ [رنگ ] سیر, پررنگ» تند» 


۷ ۱ [غذا] منجمد کردن» فریز کردن (۸ 486-۲026 إٍ تیره؛ [غم. احساسات | عمیق, ژرف, از ته دل؛ [علانه ] 
۸ ۲. فریزر؛ [یخجال ] جایخی 1 شدید؛ [تاریکی | عمیق» ژرف؛ [راز ] مبهم. پیچیده؛ 
of deep-freeze‏ اه سنج deep-frOZe /di:p‏ [شخص ] (محاوره) آب‌زیرگاه, تودار. سوذی, ناقلا؛ 

ا [غذا ] منجمد,ه یخ‌زده امه deep-frozen' /.di:p‏ [نویسنده. متفکر ] عمیق, ژرف‌اندیش 


the deep end اند ۱۵ 0960-1۲۵2602 ز [استخر شنا] قسمتِ عمیق‎ pp of deep-freeze 
go (in) off the deep end (مجازی, محاوره) از کوره‎ i deep-fry /di:p 'frar/ ( pı,pp deep-fried) [lii] ۷ 
توی روغن سرخ کردن, با روغن زیاد سرخ کردن : دررفتن, از جا دررفتن, منفجر شدن, چاک دهان خود را‎ 
کشیدن‎ ; 860-1210 /di:p 'leıd/ [نقشه و غیره ] محرمانه»‎ 4 

مخفیانه, پنهاني, پوشیده (مجازی) غرق در مشکلات. گرفتار ۷۵1٥۲)5(‏ 0600 ۸¡ 
۰ ۱ عمیقاً. كاملا حسابی deeply /'di:plı/‏ تا مج پا در گل ankle-deep in mud‏ 
۲ به‌شدت, شدیداًه خیلی, بیان زیاد ۱ غرق کی مستفرق در. غرقه در deep in‏ 

(مجازی) در چیزی مستغرق ‏ اء 0اا رارك ەچ ¦ ۲ تا آخر دره تا ته توی؛ در عمقي 
شدن, در چیزی فرورفتن, غرق در... شدن تا خرخره در قرض deep in debt‏ 
[زغال‌سنگ ] غیر سطحی, i 0660-۳۳60 /di:p ımaınd/‏ (محاوره) آدم توداری بودن be a deep one‏ 
عقن between the devil and the deep blue sea‏ 
[زغال سنگ ] devil deep-mining /.di:p ‘maınıy/‏ > 
معدن‌کاري عمیق کسی را یکدفعه throw sb in at the deep end‏ 


/'di:pnıs/ = depth‏ 6600655 وار سخت‌ترین قسمتِ کار کردن 


see  1=sil al a:=falher 0= got = saw‏ نز 
near‏ =3 وله ai=now‏ یه مه essay‏ 
ava=hour j=yes w= wet ‘hain d= jam 1‏ 


#۶ ۱. غایب بودن, غیبت کردن؛ /۸:ظ۵/ 2الاداع 
(حقوق) در دادگاه حاضر نشدن ۲. کوتاهی کرد 
تقصیر کردن» قصور ورزیدن؛ (مالی) به تعهد خود 
عمل نکردن» نکول کردن ۳ (ورزی) در مسابقه 
حاضر نشدن؛ به دلیل غیبت باختن 

۷ ۴ کوتاهی کردن در؛ (مالی) سر موعد نپرداختن ۵. 
[سابته ] به دلیل غیبت باختن 

۶ ۱ مقصر, خطاکار. تقصیرکار, /16۲/۵:/5:۱0الا0612 
متخلف ۲. (نظامی) خاطی؛ تحت بازداشت ۳.(حقوق) 
غایب ۴.(مالی) قصورکننده (در پرداخت), قاصر 

۱. شکست دادن, غلبه کردن بر ۰ /:061621/0:6 

فائق آمدن بر پیروز شدن بر» از پای درآوردن ۲. 

[مید.آرزو, نقشه و غیره ] نقش‌برآب کردن, نابود کردن 

برباد دادن تباه کردن ۳.(در مجلس) [لایحه ] رد کردن 

۸ ۴ شکست. باخت. هزیمت ۵. نابودی ۶. عجز 


[شخص ] به خود defeat one's own ends / object‏ 
لطمه زدن؛ به ضررٍ خود کار کردن؛ [نقشه و غیره] با 
هدف‌های خود مغایرت داشتن, در تناقض با خود بودن 
۸ قبول شکست» defeatism /dr'fi:trzom/‏ 
سرخوردگی, » بدیینی, ناأمیدی» یأس 
An‏ آدم مأیوس: دم ناامید.  defeatist/d'î:ıt/‏ 
آدم سرخورد» آدم پدبین 
هه ۲. توأم با بدبینی, مأیوسانه, ناامیدانه 
۱. [شکر, شراب و غیره] defecate /defokert/‏ 
تصفیه کردن, صاف کردن 
vi‏ | تصفیه شدن, صاف شدن ۴ (پزشکی) مزاج (کسی) 
کار کردن» بیرون رفتن 
فیه» پالایش / defecation /defs'ker fn‏ 
پزشکی) اجابتِ مزاج» تخلي شکم 
۸ نقص. عیب» کمبود» defect’ /'di:fekt, dr'fekt/‏ 


نقصان» کاستی؛ (در جمع) نقائص 
۷ ۱. پشت کردن, بریدن, برگشتن؛ /۵:۲۵6/ 06/6612 
فرار کردن ۲. پناهنده شدن, روی آوردن, فرار کردن 


۸ ۱.(سیاسی) پشت کردن» defection /dr'fekfn/‏ 
برگشت» ترک» رویگردانی؛ (مذحب) ارتداد. رفض ۲. 
جلای وطن, اختیاری 

هه ۱. [دستگاه و غیره ] خراب» / ون defective‏ 
معیوب ۲. (پزشکی, دستور) نأقص 


(دستور) فعلي ناقص a defective verb‏ 
(پزشکی) ناقصالعقل mentally defective‏ 
۰۲ به طور ناقصی, ناقص. defective|y /ûfektıvlı/‏ 
به طرزی معیوب؛ به طورٍ نادرستی, نادرست, با 
اشکال 
۸ نقص, عیب» / defectivenesS /drfektıvnıs‏ 
خرابی» إشکال 


۱. آدم به‌حزب‌پشت‌کرده. ۰ /(۵:5:2/ de۵10‏ 


آدم ازعقیده‌برگشته, بریده, مرتد ۲. پناهنده؛ فراری ا 


deep-rooted 


هه ریشه‌دار» عمیق, deep-rooted /di:p 'ru:tıd/‏ 
کهنه, دیرینه 
7 ۱. آب‌های عمیق, را deep-sea /di:p 'si:/‏ 
هه ۲ (مربوط به) آب‌های عمیق, در آب‌های عمیق 
deep-sea fishing >‏ > 


هه [عقیده] محکم» deep-seated /di:p ‘si:tıd/‏ 
استوار» راسخ» پابرجا؛ [نفرت ] عمیق» ریشه‌دار 
deep-set /di:p 'set/ ST adj‏ 


[پنجره] تورفته 

Deep South /di:p اون‎ 
the Deep South 

deep structure /'di:p straktfa(r)/ 


(در آمریکا) ایالاتِ جنوبی 
(زانشنسی) 


deep-water /'di:p wo:ta(r)/ = deep-sea 
deer ۱۵۵0۱ ام)‎ deer) 

deerskin /'dıskı/  نزوگ ست‎ 
deerstalker /'dıasto:ka(r) / 


deerstalking /'dıosto:kın / 

de-escalate / di: 'eskoleıt/ 
تخفیف با پایین آوردن؛ محدود کردن‎ 

de-escalati0n /di: کاھش« تJıla« /0/اصلم‎ # 


deface /drfers/ 
(مجازی) خدشه‌دار کردن, بی‌اعتبار کردن, از اعتبار‎ 
انداختن ۲. [نقائی, اثر تاریخی ] خراب کردن» ضایع‎ 
کردن؛ [کتیبه و غیره] خط انداختن روی, خط خطی‎ 
کردن, ناخوانا کردن‎ 
defacement /dı'fersmant/ تخریب» تط‎ ۸ 
از شکل انداختن, از ریخت و قیافه انداختن‎ 
de facto ۱ ع۵‎ 'fektou/ ] هه ۱. [حکومت. شناسایی‎ 
دوفاکتو. بالفعل, موجود‎ 
هه ۲ عملا در واقع‎ 
خیانت در امان‎ « 
دزدی؛ (حقوق) اختلاس‎ 
defamation ۱ افتراء تهمت. / رصع‎ ۱ 
بدگویی ۲. آبروریزی, هتک حرمت‎ 
defamatory /dr'fematrı, (US) -to:r / هه افترا‎ 
رسواکننده, بدنام‌کننده؛ موهن‎ 
0۵8۳06 /۵:60/ بی‌ایرو کردن, یدنام کردن.‎ 
رسوا کردن؛ افترا زدن به؛ بدگویی کردن از‎ 
غیبت» غیاب, عدم حضور. /:۵/ لاھم‎ .۱ ۸ 
نبود ۲ قصور, کوتاهی. تقصیر؛ (مالی) قصور در‎ 


defalcation /di:fel'ker / 


پرداخت» نکول 
(حقوق) حکم غیابی judgment by default‏ 
(رسمی) در غیاپ» در نبوو؛ in default of‏ 
پهواسطه عدم 


defer’ /dr'fs:(r)/ ( prp deferring, pi,pp deferred)‏ ز 


۷ به تأخیرانداختن: به تعویق انداختن, به عقب 


انداختن, به وقتِ دیگر موکول کردن 
پرداخت به اقساط deferred payment‏ 
deferred)‏ موم defer? /dr'fs:(r)/ ( prp deferring,‏ 
« تمکین کردن, سر فرود آوردن» تسلیم شدن؛ احترام 
گذاشتن 
# تمکین, تسلیم؛ |حترl« deference /ieforns/‏ 
حرمت» ملاحظه 


in deference to; out of deference for 
به احترام؛ به ملاحظذ به پاس‎ 
deferential /def'ren/1 / ] هه [رفتار. حالت‎ 
احترام‌آمیز. محترمانه‎ 
be deferential to sb به کسی احترام گذاشتن.‎ 
رعایتِ حال کسی را کردن, با کسی با احترام رفتار کردن‎ 
هه محترمانه, مودبانه.‎ 


به طورٍ احترام‌آمیزی, با احترام 
تعویق, عقب انداختن. ۰ /0616۲606۳1/0:15:0000 
موکول کردن به بعد 


deferral /dı'f:ral / = deferment 
deferred shares /dı.fs:d 'feaz/ ا سهام مؤخر‎ 
defiance /dr'farns/ مبارزه‌طلبی. چالش,‎ # 


دعوت به جنگ؛ اعتراض. مخالفت؛ [قانون. دستور ] إ 


سرپیچی» تمرّد؛ بی‌اعتنایی 
2ج glare defiance at sb / sth‏ 
بی‌اعتنا به» بی توجه به, علیرغم؛ 
در اعتراض به 
از دستورات سر پیچیدن 0۳06۲5 act in defiance of‏ 
به مبارزه طلبیدن, به چالش طلبیدن ۵) 0/0066 14ط 
سرپیچی کردن از, درافتادن با ۰ 0000060 26 1ای او 
بی‌اعتنایی کردن به 
۱. [رفتار پاسخ ] مبارزه‌جویانه. ‏ /0611301/0/15000 
گستاخانه. تحریک‌آمیز. جسورانه؛ معترضانه ۲ 
[تخص ] متمرد. سرکش, نافرمان. جسور؛ گستا 
جری 
از چیزی سرپیچی کردن be defiant of sth‏ 
۷ گستاخانه» جسورانه» / defiantly /dr'farantlı‏ 


با جسارت. با بی‌پروایی» با سرکشی» متمردانه 


in defiance of 


deferentially | رصع‎ 


۶ ۱. دفاع» پدافند؛ حمایت» defence /dı'fens/‏ 
انی؛ مقاومت. ایستادگی ۲. وسیل دفاعی؛ (در 
جمع) سیستم دفاعی. استحکامات ۳ (حتوق) دفاع؛ 
دفاعیه؛ وکیل مدافع؛ وکلای مدافع ۴. [شکار. محیط 
زیت ] حفاظت, حفظ ۵. (ورزش) دفاع؛ خط دفاع 
در حمایت از, در دفاع از 
دفاع 
Department / Ministry of Defence gl‏ 
سیستم دفاعي بدن 
سرسختانه دقاع کردن ‏ 0016060 put up a stubborn‏ 


in defence of 
Secretary / Minister of Defence 


the body's defences 


در (مقام) دفاع از او in his defence‏ 
شاه وکیل مداقع 


دفاعیه 


a witness for the defence 
the case for the defence 

defence forces /dr'fens اه‎ 

/ (نظامی) نیروهای دفاعی 

۱. بی‌دفاع. بدون دفاع ‏ /عدادهت:/ 08160061655 


۲ در معرض خطر ۳ ب بیچاره. مستاأصل؛ 
بدون پشتیبان 
# بىدفاعى» / defencelessness/drfenslrsnıs‏ 


بی‌پناهی؛ استیصال 
defence mechanism /dı'fens mekanızom/‏ 
(زیست‌شناسی, روان‌شناسی) مکانیسم دفاعی. ساز و کار 
دفاعی 
۷ ۱ دفاع کردن از؛ حمایت کردن /۵:6:04/ 861680 
از, پشتیبانی کردن از؛ محافظت کردن از, حفاظت کردن 
از, پاسداری کردن از ۲.(ورزش) دفاع کردن از. حفاظت 
کردن؛ (در مورد تهرمان) [مقام رنبه ] دفاع کردن از 
۶ ۰۳(ورزش) دفاع کردن, در خط دفاع بازی کردن 
(حقوق) متهم, مذّعی‌علید. ‏ /9061600201/0/10700:0 


خوانده 
۱ مدافع؛ حامی, 06008۲۱۵۱۹ 
حافظ, محافظ, پاسدار ۲.(حقوق, ورزش) مدافع 
defense /dı'fens/ (US) = defence‏ 
defenseman /dr'fensman / ( p/ defensemen)‏ 
# (در آمریکا. ورزش) مدافع» دفاع 
هه قابل‌دفاع, دقاع‌کردنی ‏ ۰ defensible /dı'fensb|/‏ 
هه ۱. دفاعی, تدافعی defensive /dı'fensıv/‏ 
۸ ۲. حالتِ دفاع. وضعیتٍ تدافعی 


معترضانه در حالتِ دفاع بودن« be/ act on the defensive‏ 
^ ۱ [کالا[ کمبود« نقصان. ۰ ۵۵/0۲/۰ i deficiency‏ وضعیتِ دفاعی به خود گرفتن 
می؛ نبود ۲. (مالی) کسر» کسری ۳ [شخصیت. نظام و : 20 ۱ با حالتِ دفاعی» / defensively /dr'fensıvlt‏ 
غیره ] نارسایی» نقص» ضعف از موضع دفاع. به طور تدافعی ۲. متزلزل» به 
(پزشکی) کمبودٍ ویتامین vitamin deficiency‏ طورنامطمئنی 
n ! deficiency diseases /dr'fifnsı dizi:ziz/‏ حالتِ دفاعی» / defensiveness /dr'fensivnıs‏ 
بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه موضع دفاعی؛ تزلزل. نامطمئنی 
sit &=cat a:=faher D=got 3:2 59۲  هعمم u:=to0 A=cup 3= bird‏ 
pure ei = player‏ وا go ar=five avu=now 2I=boy 1=near ea=hair‏ 
j=yes w=wet tf=chain dš=jam 0=thin ö=this f=shoe 3z vision‏ 


۷ 1 [تایر. بادکنک و غیره ] باد ...را ۰ /۵:0۸/ deflate"‏ 
خالی کردن. پنچر کردن ۲.(مجازی. محاوره) [عخص 
نوک ...را چیدن, باد...را خالی کردن. روی.. 
کم کردن. خیط کردن ۳ [غرور. شهرت و غیره ] صدمه 
زدن به, خدشه وارد کردن به. لطمه زدن به 
(مالی) ۱. [پول ] از میزان. deflate? /dı‏ 
کاستن, از تورم... جلوگیری کردر 
آوردن, تتزل دادن, کم کردن 
۲ از تورم جلوگیری کردن؛ حجم 
۱. [تایر توپ و یره ] 
تخلیه باد. خالی کردنِ 
[قيمت‌ها ] کاهش, تنزل ۳.( 
nari, (US) 7‏ 


بن‌شناسی) باد رفت 


(مالی) [اقدام, سباست ] ضدٍ تورمی. 
۱. [گلوله. رود. شخص و غیره | 
منحرف کردن, کج کردن 
۲ منحرف شدن, کج شدن 
۱ [گلوله و غبره | انحراف: 

[میله و غیره | کجی» خمیدگی ۲ 
ازال پکارت 
1 (کهنه) بکارت برداشتن 


نقباضی 


"۷ 


vi 


/ 


deflower /di:flaus(r)/ 


آز. ازال بکارت کردن از ۲ تاراج کردن, غارت : 


کردن ۳ پایمال کردن, نابود کردن؛ ویران کردن 


مادة برگ‌زدا 3 
[درخت ] برگ‌زدایی کردن: انا :ند عاهناهاعل إ 

برگ‌های... را کندن ا 
۸ برگ‌زدایی اف defoliation‏ ; 


i deforest/di'forist, (US) “fir 


۷ [زسن | جنگل‌زدایی کردن. بمنگل‌های.. را تخریب | 
کردن. از جنگل پاک کردن ۱ 
7 از شکل انداختن؛ deform /drm/‏ ; 
بدشکل کردن,بی‌ریخت کردن, بدقواره کردن | 
۸ تغییر شکل؛ deformation /di:f:menfn/‏ 
بدش بکلی. 
4 [بدن. شخص | بی‌ریخت» deformed /dio:md/‏ ا 


بدقواره, بد ترکیب. از شکل افتاده؛ [ذهن. عقل ] ناقص 
[بدن و غیره | 

از شکل‌افتادگی, بدث 

بی‌ریخنی, بد ترکیبی؛ نقص. عیب 

فریب دادن. گول زدن, 

سر ... کلاه گذاشتن. مغیون کردن 
کسی را از چیزی محروم کردن. 


کسی گر 


defraud sb of sth 


فتن جیزی را از جنگ 


چیزی را با حقه‌بازی از ک 
کسی درآوردن 
(رسمی) [بول ] فراهم کردن. 
تهیه کردن؛ [هزینه ] متحمّل شدن. تقبّل کردن, دادن. 


پرداختن 


۱ deflationary ۵۵۵ 


i deflect /drnekt/ 


i deflection /drflek/n/ 
آتور] شکست. انکسار‎ 
: defloration /di:No:'rer fn / 


i deformity dr f:matı / 


لی. تغییر شکل؛ بدقوارگی. ¦ 


i defraud /dr'fro:d/ 


( /dr'freı/ 


deficient 


هه نارسا. دارای کمبود. 
ضعیف؛ تاقص. معیوب 
کم‌جرنت 
کندذهن. ناتص‌المتل 
۰ به طرزی ناقص. 
ناقص؛ به طورٍ ضعیفی 
(مالی و غیره) کسری» کسر 
کمیود؛ کسري موازنه 
۱ آلودن, کتیف کردن ۷۸ defile’‏ 
۲ به فساد کشاندن, فاسد کردن ۴ نجس کردن. 
ملوث کردن؛ [ثخص ] بدنام کردن 
[کوهستان ] جگ: defile /'di:farl, dr'faıl/‏ 
عغبربارچی: 
(نظامی) به ستون (یک) رفتن defile? /dı'fal/‏ 
۱. آلودن. آلودساز“« 1۵:۲۰:۵۸ defilement‏ 
کثیف کردن ۲. آلودگی. آلایش, کثافت؛ ناپاکی. 
پلیدی 
قابل تعریف, تعریف پذیر» /0:1:0001/ 064108016 
تعریفبردار؛ توصیف‌پذیره شرح‌کردنی؟ نعیین‌کردنی؛ 


deficient /dr'fıfnt/ 
deficient in courage 
mentally deficient 


deficiently ۸ 


deficit اه‎ 


۱ [نهوم. اصطلاح | تعریف کردن. ۰ /۵/:8/ 
حد کردن؛ [کلمه ] معنی کردن ۲. خطوط... 
مشخص کردن, متمایز ساختن؛ [رظاید. E‏ 
مشخص ساختن. تعیین کردن؛ [قدرت ] تحدید کردن. 
حدود... را مشخص کردن ۴ [احساسات و غره ] شرح 
نمودن. توضیح دادن. روشن کردن 
۱ [جواب ] واضح, صریح, definite fdefınot/‏ 
روشن؛ [تصمم. موافقت. فروش ] قطعی؛ |لکه» علامت ] 
مشخص, آشکار: [پیشرفت ] مسلم. محقّق؛ [نقشه ] 
مشخص, معین, تعبین‌شده ۲ مسلم. قطعی, محقّق؛ 
[شخص, رفتار. لحن | قاطع, مطمئن 

definite article /defınt 'a:uki/ 
(دستور) حرفي معرفه  ر‎ 
definitely ۸ بی‌شک. مسلما, محققا.‎ ۱ 
.۷ قطعا, مطمئناً, به طور قطع, حتماًء به طورٍ حتم‎ 
آشکارا, به وضوح, به روشنی» صراحتاً» به‎ 
صراحت ۴. قاطعانه. با تأکید ۴.(مجازی. در ر پاسخ سؤال)‎ 
حتماً‎ 
[منهوم. کلمه ] تعریف:‎ ۱ 


دادن 


adj 


n 


adv j 


البته. 


definition /defi'nı jn /‏ 
(منطق) حد ۲. [قدرت. وظایف و غبره | تعیین» تحدید ۳. 
صراحت» روشنی. وضوح» مشخص بودن ۴ (در 
رادیو و تلویزیون) [عکس, تصویر و صدا] وضوح؛ [عدسی ] 

برد وضوح 
بنا په تعریف خود بر 


4 ۱. [ پیشنهاد. نتیجه و غیره ] قطعی, / 10:0۷ 081۳110۷6 


نهایی ۲. مشخص‌کننده. روشنگر, دقیق 
: » بی‌شک. به‌طو: قطع ‏ ۰ definitively /drfinotıvl/‏ 


by definition 


حسب تعریف 


dehumanise 


۸ فساد, تباهی» / degeneration /dı.dzena'ret jn‏ 
انحطاط. تبهگنی؛ [نزاد. ملت ] زوال 
[بیماری ] حادشونده. / degenerative /ddı-5rtıv‏ 


وخیم‌ترشونده 
4 (شیمی) قابل تجزیه» / degradable /dr'grerdabl‏ 
تجزیه‌شونده 
” ۱ تنزل مقام. / degradation /degrsder jn‏ ; 


تنزلٍ رتبه؛ (نظامی) 


تباهی؛ خفت. خواری» پستی ۳.(شیمی) تجزیه. 
تلاشی ۴.(زمین‌شناسی) فروسایی 
۷ ۱. [کارمند و غیره ] تنزل 


مقام دادن» رتبة ...را گرفتن» پایین کشیدن؛ (نظامی) ¦ 


خلع درجه کردن. درج... را گرفتن ۲ فاسد کردن 


کردن, متلاشي کردن ۲.(زمن‌تناسی) فروساییدن 


# ۱. [زاریه» حرارت ] درجه» زینه 


دانشگاهی ] درجه ۱.۵دستور. موسیتی] درجه 

صفر درجه zero / nought degrees‏ 
به‌ندریج» کمکم. رفته‌رفته. متدرجاً by degrees‏ 
(محاوره) بی‌نهایت. بی‌اندازه بەشدت ‏ 002۲60 ۰ 0 
به نهایت. hest degree‏ 


به نهایتِ درجه, تا منتها درجه 


تا چه حد؟ تا جه اندازه؟ 


to a high /the 


to some degree; 1o 4 certain degree 
تا حدی, تا اندازه‌ای‎ 
ان [متوختگی وافیزه ] درنجا ریک‎ 


first degree 


۲ درجة لیسانس 
[بازجویی ] استنطاتی, سین جیم؛ شکنجه the third degree‏ 
عالی‌مقام. بلندمر تبه of high degree‏ 


study for an M.A. degree دورذ فوق لیسانس را‎ 


گذراندن. در دورة فوق 
درجه اعطا کردن به 
در رشتة...لیسانس دا 


فارغ لتحصيل (رشتذ)...بودن 


لیسانس درس خواندن 


confe 


degree on / upon 


have a degree in 


the positive degree [صفت ] حالتِ مطلق‎ 
the comparative degre¢ [صفت | حالتِ تفضیلی‎ 
the superlative degree [صفت ] حالتِ عالى‎ 


dehumanization 


i dehumanise / di:hju:monaız / = dehumanize 


درجه ۲.فساد. انحطاط ¦ 


: degrade /dr'greıd/ 


0 با زبردستی. به چالاکی. 
منحط کردن, به فساد کشیدن؛ خوار کردی: کوچک :| 


ن» پست کردن, خقت دادن به ۳ (شیمی) تجزیه ¦ 
degrading /dı'greıdın /‏ ا 
degree /dr'gri:/‏ ¦ 


۲ مرحله, درجه. پله ۳ مقام. مرتبه. منزلت, رتبه. | 
پایگاه, پایه: موقعيتِ اجتماعی ۴. |تحصیلات 


; dehumanisatiOn /di:hjumonaı'zeı fn, (US) -nı' 


defrayal /dr'freral / 


defrayment /dı'freımant/ = defrayal 
defrock /di:frok/ حانی ] خلع لباس کردن.‎ 
طرد کردن‎ 


defrost /difrost, (US) -fro:st/ 
[یخچال ] برفک ... را اب کردن؛ [شینذ انوسیل ] یخ...‎ 
را پاک کردن؛ [گوشت. سبزی ] یخ ...را اب کردن‎ 
defroster /dirfrosta(r), (US) -fro:sto(r) / 
یخآب‌کن» یخ‌زدا: [اتومیل | گرمکنِ شیشه‎ ” 
deft /defi/ 4ه تردست» زبردست., ماهر. چابک.‎ 
چالاک؛ [حرکت ] ماهرانه, استادانه‎ 


deftly delil 
ماهرانه, استادانه, با استادی‎ 
تردستی, زبردستی,‎ 
مهارت. استادی, چُستی‎ 
16۴1٩01/1: ۸/ [شخص ] مرحوم, درگذشته.‎ .۱ 4 
آزدست‌رفته. مرده ۴ [قوالین و غبره ]| منسوخ, قد‎ 
the defunct رخو متوفی‎ 
defuse / dir fiuiz [بب و غبره ] فیوز...را‎ ۱ ۲ 
| قطع کردن. خنثی کردن ۲.(سجازی) [بحران و غبره‎ 
ارام کردن, تخفیف دادن, فروخواباندن‎ 
defy /dı1ıı/ )2۵۵ defied) [شخص | به مبارزه‎ ۱ 
طلبیدن, به چالش طلبیدن: [ انون و غبره ] سر پیچی‎ 
کردن از, مخالفت کردن با. نادیده گرفتن» نقض‎ 
کردن, زیر پا گذاشتن؛ [خطر. مرگ ] ناچیز شمردن.‎ 
کوچک شمردن. خوار داشتن ۲.مقاومت کردن در‎ 
برابر. ایستادگی کردن در مقابلٍ ۳ تحریک کر‎ 
تشجیع کردن. شیر کردن‎ 
به وصف درنمی‌آید‎ 
مسئله راوحلی‎ 


ندارد. مسئله به هیچ وجه حل نمی‌شود 


n‏ ات 


دن 


۱ defies description. 


‘The problem defies solution. 


‘Ihe door defied all attempts to open it. 
هر چه کردند در باز نشد.‎ 
deg ۱۵:۲۲ < degree [دما] درجه‎ # 


degaUuss ۵ ای‎ 


۾ فساد. اتحطاط. ۵۵۸۸ degeneracy‏ 
تیاهی, تبهگنی؛ [نزاد. ملت ] زوال 
[تزاد. مردم و غیره] / تفن و 
سقوط کردن, انحطاط یافتن. رو به زوال گذاشتن. 
فت کردن. نزول کردن. رو به فاد گذاشتن 
زه ۱. فاسد. منحط, ۸ *18 606۲۵ وع 
تبهگن, تباه؛ [تزاد. حیوان ] رو به انحططاط, رو به زوال 
۲ آدم فاسد. آدم منحط 


i= see a= father مه هد اوق ده‎ u:=lo لهج‎ 3= bird 3 abou 
اه‎ - say five  au-now  at=boy ` 12=near eo=hair u3= pure cıa player aloz fire 
atta = hour w= wet hun d3=jam 0-thin ö=thiîs /=shoe jon = sing 


۸ ۴ تأخیر: تعویق» دیرکرد» درنگ. معطلی. تعلل 


بی‌درنگ. بدون معطلی without delay‏ 
adj‏ تاخ ی اه lelayed-action /dıleıd‏ 
زمان‌دار 
2 ۲ کنش تأخیری, عمل تأخیری 
بمپ ساعتی i a delayed-action bomb‏ 


4ه ۱. (ادبی) خوش / lelectable /drlektabl‏ 
دلپسند. لذت‌بخش ۲ خوشمزه, لذیذ. مطبوع 
خوشیء delectation /di:lekterfn/‏ 
نفس؛ تفریح. سرگرمی 
۶ ۱. نمایندگی (aeesوdele‏ /2) / 5ıڊelıg'/ delegacy‏ 
نمایندگی 
۸ نماینده, فرستاده 
۱. [شخص] به نمایندگی 
فرستادن, نماینده کردن. نمایندگی دادن به؛ مأمور 
کردن ۲. [قدرت. وظایف ] تفویض کردن» سپرد 
محول کردن. واگذار کردن 
۸ ۱ اعزام نماینده / delegation /del'gerjn‏ ! 
۴ نمایندگی» نیابت ۳ [قدرت و غیره] تفویض. 
واگذاری ۴ هیئتِ نمایندگی, گرده نمایندگان 
۷ خط زدن. حذف کردن, برداشتن 
4 (رسمی) زیان‌بخش: / deleterious /delr' aras‏ ; 
زیان‌بار. ز اود ۳ 
۸ ۱ حذف, خط زدن 


۲ خط زدگی, حذف 
/dclf/ = delft‏ )ول 

i delft/delv سفال لعابی‎ # 
; delftware /delfiwea(r)/ = delft 


(محاوره) ۱. آغذ یه فروشی؛ 
فروشگاه غذاهای آشاده (مصرف) ۲ اغذید. 
غذاهای آماده (مصرف) 

4 ۱. [عمل. دروغ, اهائت ] deliberate’ /dılıborat/‏ 
عمدی, به قصد. دانسته ۲. [تصمیم. سخن, رفتار و غیره] 
سنجیده, حساب‌شده, انديشیده, شمرده, محتاطانه, 


باملاحظه 
۷ (رسمی) ۱. اندیشیدن. deliberate /dı'lıborert/‏ 
فکر کردن. تأمل کردن. غور کردن ۲ شور کرد 


مشورت کردن. رای زدن 
۳ اندیشیدن درباره, فکر کردن روی» سنجید. 
سبک و سنگین کردن. تأمل کردن در» بررسی 
کردن؛ غور کردن 
۷ ۱. عمداء به‌عمد, / نان deliberately‏ 
از روی عمد, به‌قصد ۲.سنجیده. حساب‌شده دانسته 
۱ بررسی, تأمل.  deliberation /dılıbeıfa/‏ 
سنجش, غور, کنکاش ۲ مشورت. مشاوره, شور 


تأنی 


1 delegate’ ۷ 
i delegate’ /delıgert/ 


; delete /drlit/ 


deletion /dıli:/n/ 


i deli /delı/ 


4ه افسرده» غمگین» آزرده 


4ه مأیوسانه. غمگینانه. 


۳ حساب‌شدگی, احتیاط؛ متانت» وقار. آرامش. 


dehumanization 


dehumanization /di:hju:manaı'zeı jn, (US) -nı'z-/ 

م انسائیت‌زدایی, غیرانسانی کردن. عاری از 
انسانیت کردن: غیرانسانی بودن, فقدان انسانیت 

dehumanize / di: hju:mnaız/ از انسانیت دور‎ vı 
کردن, فاقدٍ صفاتِ انسانی کردن, از انسانیت عاری‎ 
کردن, از صفاتِ انسانی تهی کردن‎ 

۱ (شیمی) آب‌زدایی dehydrate / di:'hardrert/‏ 
کردن از؛ [سبزی سوه و ره ] خشک کردن, آپ ...را 
گرفتن 

۶ ۲ آب از دست دادن خشک شدن 


dehydration /di:hardreıfn/ (شیمی) آب‌زدایی.‎ .۱ ۸ 


آیگیر ی (پزشکی) از دست رفتن آب (بدن) 
اه de-ice /di:‏ 


"۷ 


de-icer / di: ۵۵۵۸ 
deification /di:ıfı'ker fn / 


خداگونگی. خداوارگی 


۱ به مقام خدایی /'di:ıfar/ ( ض1,pp deified)‏ نوت 


رساندن. خدا داز پرستیدن ۲ (مجازی) چون 
بت پرستیدن. بت ساختن از 

أ« لطف کردن. محبت کردن, 
کردن, بذل توجه کردن. 
کردن. منت گذاشتن: 
He passed by without deigning to look at me. >‏ > 

۸ خداشناسي طبیعی, خداآبینی ۰ /۵:۱2۵0/ 061510 


یت ۰ deign /deın/‏ 
تفضل کردن, بنده‌نوازی 


ن؛ لایق شمردن؛ رضایت دادن 


« خداشناس طبیعی. خداآیین ات 
. الوهیت, خدایی, ربوبّت ۷۸ deity‏ 
۲ خداء إله؛ إلهه 
خداوند. پروردگار. خدا, الله the Deity‏ 


۸ ۱ پنداره؛ déja VU /deısa: 'vju:/‏ 
(روان: شناسی) آشناپنداری ۲ (محاوره) احساس آشنایی 

افسرده کردن, غمگین كردن /000:000/ 89661 
دلخور کردن. دلشکسته کردن, پر کردن 

dejected /dı'dektıd / 

ملول. گر داتنگ 

dejectedly /drdsektdlı / 

ردگی, با ناامیدی, با حالت یأس 

dejection /dr'dzek fn / ی زردگی.‎ n 


دلشکستگی, دلخوری, دلتنگی. یک 


0 [حکرمت. شناسایی ] قانونی؛/071:: e:‏ / ۲6لا[ 06 


برحق. به استحقاق؛ دوژوره 


۶ (در بریتانیا کهنه. عامیانه) نگاه, نظر  /e56/‏ 061060 
نگاهی انداختن, نظری انداختن have a dekko‏ 
۱ به تأخیر انداختن» به تعویق اه delay‏ 


انداختن. عقب انداختن. پس انداختن 
و« ۲ تأخیر ک کردن. دیر کردن. درنگ کردن» معطل 
کردن, دست به دست کردن, تعلل ورزیدن 


381 delirium 


deliberative /dır'lıbarsuv, (Us) 111۷ مشو ر تى›/‎ .۱ ad ¦ He delights in teasing his young sister. 


خوشش می‌آید که سر به سرٍ خواهٍ کوچکش بگذارد. شورایی» (مربوط به) بررسی 
a‏ . خوشحال, شاد« خرسند. ۰ /۵/۱::۵/ delighted‏ > yاassemb‏ 06/50/29 2 > ۲. [سخن و غیره ] اندیشیده» 
خوش؛ بانشاط. سرحال؛ مسرور. مشعوف ۲. [ختده حسابپ‌شده 


delicacy /'delıkası/ ( p/ delicacies) ıl] ۱ # مسرت‌بخش: روح‌انگیز, دلچسب» خوشایند‎ ]۰ 


شحال شدن, شاد شدن, خوشوقت . be delighted‏ پرست ] لطافت. نرمی؛ [کار ] ظرافت, دقت؛ [چینی, 


هدن گیاء] ظرافت» تردی» زودشکنی؛ [رنگ] کم‌رنگی, 

Wil! you come to my graduation party? _ I'd‏ ملایمت ۲. [سلامتی ] شکنندگی؛ [تخص] زودرنجی, 
در جشنِ فارغ‌التحصيلي be delighted (to)!‏ حساسیت. نازک‌طبعی» دل‌نازکی؛ [سعد. مزاج] 

من شرکت می‌کنی؟ _با کمال میل! ضف ۳ [ابزار] دقت. حساسیت؛ [کار. حرکت] 

هه با خوشحالی» / اسان delightedly‏ ظرافت, مهارت؛ [شخص] باریک‌بینی» دقت؛ 
با خرسندی, با شعف» با شادی, شادمانه ملاحظه» ظرافت ۴ [جراحی, موقعیت ] حساسیت» 

هه [شخص, شخصیت ] دلپذیر» / ما delightful‏ دشواری؛ [سئله, نکته ] باریکی ۵. [غذا] لذیذ بودن. 


؛ [مزه] عالی بودن؛ [گوشت] 
ای خوشمزه. غذای لذیذ. خوردنی 
هه ۱. [ابریشم. بوست ] لطیف» نرم؛ delicate /'delıkat/‏ 
[کار] ظریف, دقیق؛ [جینی.گل] ظریف» ترد 
زودشکن؛ [رنگ] کم‌رنگ. ملایم؛ [بو] ملایم» 
دلپذیر» خوب ۲. [سلامتی ] شکننده؛ [شخص ] کم‌بنیه» 
ضعیف, مریض‌احوال؛ [سد». مزاج ] ضعیف, بیمار 
۴ [ابزار] دقیق, حساس؛ [کار. حرکت ] ظریف» 
ماهرانه؛ [شخص ] باریک‌بین, دقیق؛ باملاحظه 
باظرافت؛ [شامه ] تیز» قوی ۴. [جراحی, موفعیت] 
حساس, دشوار؛ [ستئله, نکته ] باریک, دقیق ۵. 
خوشمزه؛ ملایم؛ [مزه] عالی. مسطبوع؛ 


دوست‌داشتنی, جذاب, دلیسند؛ [تیسم ] شیرین؛ 
مسرت‌بخش, روح [تعطیلات ] لذت‌بخش, خوش» 
خوب: [ارقات ] نشاطآور, شادی‌بخش, سرورانگیز: 
[مظره] روح‌افزاء فرح‌بخش؛ دل‌انگیز. بهجت‌زا 
دلگشا؛ [شهر, لباس ] قشنگ, زیباء دلچسب, شاد 
ad‏ به طرزٍ مطبوعی» / delightfully /drlantfolı‏ 
به طورٍ دلچسبی, به طورٍ دلیذیری» به طرزٍ قشنگی 
۷ (رسمی) مرز ...را تعیین کردن. /1:"1':ل/ de11‏ 
مرز تعیین کردن برای. حدود... را مشخص کردن. 
محدود گردن 


delimitate اه‎ = delimit 
delimitation تعیینِ مرز, تعبینِ ان‎ 


حدود, تحدید [گوشت ] ترم 
(رسمی) ۱. بازنمودن» / dv ¦ delineate /drınıeı‏ با ظرافت با دقت؛ ۸ delicately‏ 


با ملاحظه 
۸ . اغذیه‌فروشی؛ / delicatessen /delıko'tesn‏ 

فروشگاه غذاهای آماده (مصرف) ۲. اغذیه, 
غذاهای آماده 

هه [غذا] خوشمزه» لذیذ: delicious /drlıfas/‏ 
[بو ] خوش, مطبوع» لذت‌بخش؛ [شوخی] بامزه, 

؛ [شخص ] شیرین» دوست داشتنی» تودل‌برو 

4ه بە‌طورٍ مطیوعی» deliciously /drlrfaslr/‏ 


تصویر کردن. ترسیم کردن» طرح... را کشیدن, به 
تصویر کشیدن ۲. توصیف کردن» شرح داد 
توضیح دادن 
۸ ۱ ترسیم» بازنمایی؛  delineation /dılın'eı//‏ 
تصویر» طرح ۲ توصیف. تشریح» توضیح؛ شرح 
۱. كوتاھى» اهمال.  delinquency /drlıgkwonsı/‏ 
قصور, تقصیر, غفلت ۲. خطاء گناه چُرم. 
بزهکاری ۳ بدهي معوّقه 


۰ 


4 تقصیرکار, اهمال‌کار. ۰ /01ھdı1ıgkw/ delinquent‏ به‌طور لذیذی 
غفلت‌کار؛ خطاکار. مقصر؛ گناهکار, بزهکار, مُجرم ۶ ۱. خوشی, شادی, شعف. لذت» /:۵:۱۵/ 86900۱ 


(شیمی) تم پذیری ‏ /906569066/,۵/:۷6۵۵۵آع۱ 
4ه (شیمی) نم‌پذیر leliquescent/delr'kwesnt/‏ 
هه ۱. (پزشکی) دچار هذیان؛ elirious /drlırıas/‏ 
هذیانی ۲. هیجان‌زده» دیوانه 
adv‏ به طورٍ هیجان‌زده‌ای.  leliriously /drlırıas/‏ 


سرور» خوشحالی» خوشوقتی, بهجت ۲. مایۀ 
خوشی, مایه شادی. مایدٌ نشاط؛ (در جمع) شادی‌هاء 
خوشی‌هاء لذت‌ها 
لذت بردن از. کیف کردن از take delight in‏ 
۶ لذت بخشیدن به. شاد کردن. ۰ /۵:۱۸/ ۵۵/9012 
شادی بخشیدن به خوشحال کردن, به نشاط 
آوردن, سرحال آوردن 
#۶ لذت بردن از» کیف کردن از delight in sth‏ 


دیوانه‌وار 
۱. (پزشکی) هذیان» سرسام / jelirium /dr'lırıam‏ 


= 


۲ شور, هيجان» جنون 
35:=saw U=cook u:=to0 A=Cup a= about‏ ۳ 
near ea= hair ua = pure 21 = fire‏ =1 =1 
d3=jan 0=thin ö=this /Jzshoe 3= vision = sing‏ 


i= see 1= sit &= Cat a: 
هو دنه هو ده‎ ai=five 
aa = hour j=yes 


delphinium /del'fınıam/ 
delta /delta/ 


۶ (گل) زبان‌در 
۸ ۱. تا (= از حروف الفبای یونانی) 
۲. (جغرافی) لت 
و۱ lelta wing aircraft /.delt‏ 
# هواپیمای بال‌مثلفی 
[هوایما ] با بال 
متلتی, مثلث‌بال 
فریپ دادن» گول زدن. lelude /drlu:d/‏ 
اغفال کردن. گمراه کردن, به بیراهه کشیدن 
۱. (نیز مجازی) توفان؛ رگبار؛ سیل/دا:دزاع۵/ 99لا|ه] 
۲ ۲ غرق کردن, سیل گرفتن 


a deluge of protests سیل اعتراضات‎ 
a deluge of questions سیل سوالات‎ 
the Deluge توفان نوح‎ 


(مجازی) غرتي در... کردن deluge with‏ 
۸ ۱ فریب. اغفال گول زدن؛ ‏ /«سا۵/ 00تونااو 
گمراهی ۲ (روان‌شناسی) وهم, پندار. توم. خیالِ باطل 
دچار توهُم بودن be under a delusion‏ 
اسیرٍ پندار بودن 
جنون عظمت delusions of grandeur‏ 
4 ۱ گمراه‌کننده. فریبنده, ۱ 
گول‌زننده. اغفال‌کنند» ۲. بندارین, خیالی. موهوم. 
بی‌اساس, بی‌پایه. واهی 
۷ به طور اغفال‌کننده‌ای. ۰ /۵:۱۳::۷۷۱/ /۷6ونااع0 
به طورٍ گمراه‌کننده‌ای؛ به طرزی موهوم 
تجملی, پر تجمل, /۵۱۵- 
مجلل. لوکس, دولوکس 
۷ ۱ (کهنه) بیل زدن ۰۲ (مجازی) delve /delv/‏ 
غور کردن, کند و کاو کردن. تحقیق کردن ۳ 
رو کردن» گشتن 
. (کهنه) کندن, حفر کردن 
۷ در آمریکا) عضو ۵0۳006۲۵ > makret/‏ 
حزپ دموکرات؛ طرفدار حزپ دموکرات 
ad‏ (در Dem /demskratık/ > democratic (Sue‏ 
دموکراتیک» (مربوط به) دموکرات 
(US) t2 /‏ ,دنق demagnetisatiOn/‏ 
demagnetization‏ 
demagnetise /di:'maegnıtarz/ = demagnetize‏ 
demagnetization / dima gnıtar'zer fn, (US) “'z-/‏ 
# [آهن‌ربا ] مغناطیس زدایی 
[آهن‌ربا [ مفناطیس 2تون /2۵تا9حوحصعل 


Dem'/' 


زدودن از 
(سیاسی) عوام‌فریبانه . /ıkڦûemsg/ demagogic‏ 
(سیاسی) demagogue /demagog, (US) -g5:g/‏ 

عوام‌فریب 


demagoguery /demsgugar:/ = demagogy 
(سیاسی) عوام‌فریبی‎ ۸ 


delta-winged /, 02۱۵ ۷‏ ز 


i de luxe /dı ‘Inks, da aks, 


زير وإ 


i demagogy یدیع‎ 


n 


= 


delirium tremens 


delirium tremens /dılırıam ‘tri:menz/ «yo))} 
پزشکی) روان آشفتگي الكلى‎ 
deliver /۵:۱۷۵/ [نامه. بسته و غیره ] رساندن.‎ ۱ 
تحویل دادن, تسلیم کردن ۲ (کهنه) حفظ کردن. در‎ 
پناو خود گرفتن, نجات دادن, رهانیدن‎ 
[سخن ] ادا کردن.‎ .۳ > May God deliver us rom evi. > 
ایراد کردن» بر زبان راندن؛ [سخنرانی.‎ . 
برکزار کردن ۴. [زنٍ آبستن ] زایاندن؛ [کودک]‎ 
به دنیا آوردن ۵.(رسی) تسلیم کردن: واگذار کردن.‎ 
„£ > ما‎ deller a forress to [he enemy> واگذاشتن‎ 
۷ [ضریه ] حواله کردن: پرتاب کردن, نواختن‎ 
(محاوره) ری جمع کردن برای, طرفدار جمع کردن‎ 
برای ۸. دست یافتن به. رسیدن به‎ 
به قول خود عمل کردن, به وعده وفا کردن‎ ٩ 
deliver the g00ds (مجازی) به وعده وفا كردن«‎ 
بار را به منزل رساندن. کارٍ خود را به انجام رسانیدن‎ 


ابراز داشتن 


عقیده‌ای را ابراز  deliver oneself of an opinion‏ 
کردن. اظهار عقیده کردن 


be delivered of ۵ child (بچه) زاییدن, فارغ شدن,‎ 


وضع حمل کردن 
(رسمی) تسلیم کردن» deliver sth up / over‏ 
واگذار کردن. واگذاشتن 


deliver Cê /dı1ıv5r0n5/ «Jراگتسر (رسمی)‎ ۱ 

رهایی. نجات ۲ اظهار نظر, اظهار عتده 
۱. نجات‌دهنده, ناجی, / deliverer /dılıvara(r)‏ 
ره‌اننده, رستگاری‌بخش ۲ [نامه, بسته و غیره ] 
رساننده, تحویل‌دهنده, آورنده ۳ بیان‌کننده. سخنران 
۱ واگذاری. تسلیم؛ انتقال /:1:v21/‏ ۷90او 
۲. [بسته, کالا ] تحویل؛ ؛ [نامه ] توزیع» پخش ۳ ایراد. 
بیان؛ طرزٍ ن, شیوة بیان ۴. (پزشکی) زایمان. وضع 

حمل ۵. پرتاب. حواله کردن؛ طرزٍ پرتاب 


on delivery هنگام تحویل‎ 

take delivery of تحویل گرفتن دریافت کردن‎ 
delivery man /drlıvarı man/ تحویل‌دهنده‎ 
delivery note /dı'livarı naut/ رسید‎ 


delivery ۲۵۵۱۴ /drlıvarı ru:m, (پزشکی) اتاق /هنه‎ 
زایمان‎ 
delivery truck /dı1ıv5rı tak/  نیشام (در آمریکا)‎ 
توزیع‎ 
delivery van /dr'lıvart van/ = delivery truck 
dell /del/ دره کوچک‎ 
0610056 شپش ... را گرفتن, جوریدن /::۵ا::۵,/‎ 
Delphi /'delfar/ 


دلفی (<شهری در یو ان قدیم که 


معبد آیولون در آن جای داشت) 


۱. (مربوط به) دلفی؛ 


Delphic ۸‏ 
معبدٍ دلفی ۲.(مجازی) 


۷ دیوانه‌وار» 
مثلي دیوانه‌ها 
۸ (یزشکی) دیوانگی, جنون؛ 
اختلال مشاعر, زوا عقل 
۸ (رسمی.. dementia praeCOX /dımen/a pri:koks/‏ 
پزشکی) اسکیزوفرنی» شیزوفرنی» روان‌گسیختگی 
۸ شکر سرخ رت 
demerara sugar /,demarears 'fugo(r)/‏ 
demerara‏ = 
۸ ۱. (رسمی) عیب» نقص demerit /di:merıt/‏ 
۲ (رسمی) ناشایستگی, بی‌مایگی. بی‌کفایتی ۴ 
(آموزشی) نمرةُ بد 
۱. (حقوق) [زمن وغیره ] تملک. / ¬4 / 408578 
تصرف (مالکانه) ۲ یلک خصوصی, زمین 
شخصی ۳ زمین, عرصه ۴ سرزمین, ناحیه 
n‏ نیم خداء نیمه خدا demigod /'demıgod/‏ 
۸ قرابه. کپ demijohn /'demıdson/‏ 
demilitarisation /di:ımılutorar'zeı fn, (US) -rı'z-/‏ 
demilitarization‏ 


dementia /drmen/»/ 


demilitarise / مان‎ | = demilitarize 
demilitarization / diımılıtarar'zeıfn, (US) -r'z-/ 
امی‌سازی, غیرنظامی کردن‎ 
060۵۲126 /۵::۱0:۷0۵۸/ ۰ غیرنظامی کردن‎ ۷ 
rized zone منطقۀ غبرنظامی‎ 
demi-mondaine /demı mo:n'deın / 


a demilil 


۸# زنٍ خوش‌گذران» زن عیاش 
۸ ۱ طبقةٌ زنانِ demi-monde /demı ‘ms:nd/‏ 
خوشگذران, زنانِ عیاش ۲. فواحش ۴ مردم عیاش 
۸ ۱ (رسمی) فوت» درگذشت demise /drmaız/‏ 
۲ [ملک, سلطنت و غیره] انتقال» واگذاری ۳ سقوط. 
افول. اضمحلال 
۷ ۴. [ملک. سلطنت و غیره ] واگذار کردن, انتقال دادن 
(در بریتانیا) [شيشه و غیره ] بخار /ه:ن۵/ 06۳0151 
...را پاک کردن. بخار زدودن از 
بخار پاک‌کن, بخارگیر ۰ /ıdi:mıst5()/‏ 0601516۲ 
demo /'demau/ ( p/ demos) > demonstration‏ 
۸ (محاوره) تظاهرات 
مم,ام demob' /di:‘mob/ ( p/p demobbing,‏ 
W‏ (در بریتانی؛ .حور( demobbed) < demobilize‏ 
[سرباز] مرخص کردن 
# (در بریتانیا. ۰ jemob /.di:'mob/ < demobilization‏ 


lemobilisatiOn /.diimsubalar'zer fn, (US) -l'z-/ 


j dementedly /drmentıdlı / 


end / ] [شخص‎ adj ¦ 


4ه تحقیرآمیز, اهانتآمیز. 


802001 /drma:nd, (US) -mand/ درخواست.‎ ۱ 

تقاضا. مطالیه؛ موردٍ تقاضاء خواست. طلب ۲ 
+] لازمه مقتضا؛ (در جم) 
ات« ضروریات > the demands of the case‏ > ۳. 
(بازرگانی. اقتصاد) تقاضا 

به محض درخواست, عندالمطالبه 

از کسی طلب کردن. 

از کسی تقاضا کردن. از کسی توقع داشتن 

سر )کي( have many demands on one's time‏ 
تمام وقتِ (کسی) پر بودن, کار زیادی داشتن 
supply and demand‏ 


[وظیفه. موقعيت و 


on demand 
make demands on 


be in demand 


1. [پول, کشک هه demand? /drma:nd, (US)‏ 
ترضح و غبره ] خسواستن, مطالبة... كردن 
خسسوا شدن. درخواستِ دن» 


تقاضای...کردن, پرسیدن (که) ۲. نیاز به ...داشتن, 
مستلزم...بودن, اقتضا کردن, ایجاب کردن, لازم 
داشتن > 0۵۷۵06۵ This sort of work demands great‏ > 
demand bill /dr'ma:nd bıl, (US) drmand/‏ 
۶ برات دیداری, براتِ عندالمطالبه 
demanding /dr'ma:ndın, (US) «n‏ 
متوقع, پرتوقع؛ [کار] مشکل. شاق» پرزحمت» 
توان‌فرسا 
demand loan /dr'ma:nd laun, (US) dı'mand/‏ 
وام دیداری, وام عندالمطالبه 
demand note /dı'ma:nd nau, (US) dıimaend/‏ 


= 


۾ درخواست پرداخت 

۱ (رسمی) علامت‌گذاری /'di:m»:keı1/‏ 08۳08۲6816 
کردن. نشان گذاردن؛ مرز...را مشخص کردن؛ 
حدٍّ ...را تعیین کردن ۲. جدا کردن, متمایز کردن 

۸ ۱ تعیین مرزه / demarcation /di:ma:keıfn‏ 
مرزبندی, مرزنمایی؛ علامت‌گذاری ۲.جداسازی, تمایز 

a line of demarcation 

démarche /derma:// 


مرز, خط مرز 
۸ (سیاسی) خط مشی؛ مَشی. 
روش؛ حرکت. اقدام» مانور» 
خوار کردن, کوچک کردن. 
حقیر کردن 


تدبیر 
demean /drmi:n/‏ 


demeaning /dı'mi:nty /‏ 
موهن, سیک 
demeanor /dr'mi:no(r)/ (US) = demeanour‏ 
۶ (رسمی) رفتار« سلوک. /dı'mi:n5()/‏ 060062۳80۷۲ 
طرزٍ رفتار؛ اطوار, ژست. حالت 


demented /drmentıd/ ۰ دیوانه, مجنون؛ (محاوره)‎ = demobilization 
پریشان. پریشان‌احوال‎ demobilise /di‘msubolarz/ = demobilize 
i= see i _&=cat عطاق دنه‎ D=got 5:=saw Uxcook 0 
موعنه .موه‎  ar=five av=now ol=boy 19=near €2=hair a= pure 
ava = hour yes wwe H=chain ds=jam _0=thin O=this 


He a demon or ork >‏ > ۳ ( محاوره)تخم جن بدجنس 
(در بریتائیاه به شوخی ) مشرو the demon drink‏ 
demonetisation / di:ımanıtarzer fn, (US) -t'z-/‏ 
demonetization‏ = 
demonetise / di:manıtaız/ = demonetize‏ 
lemonetization /di:manrtarzeı fn, (US) -t'z-/‏ 
۶ [پول و غیره] از رواج انداختن, از اعتبار انداختن. | 
گردش خارج کردن,» از دور خارج کردن 
۶ (اقتصاد) [سکه ] از lemonetize / diimanıtarz/ lg)‏ 
» از اعتبار انداختن, از گردش خارج کرد 
4ه ۱. جن‌زده. جّی» / lemoniac /dı'maunıak‏ 
زارگرفته ۲ شیطانی. اهریمنی؛ دیوانه‌وار ۴ 
[شخص ] دیوانه, شیطان 
fn‏ آدم جن‌زده» زارگرفته 
4ه ۱. جن‌زده» جتّی. / مهن lemoniacal‏ 
زارگرفته ۲ شیطانی» اهریمنی؛ دیوانه‌وار ۴ 
[شخص ] دیوانه, شیطان 
هه اهریمنی: demonic /di‏ 
7 شیطان‌پرستی, دیو پرستی/۵::700120۳0/ 06۳0001500 
demonology /di:mo'noladsı/‏ 
/ امین / demonstrability‏ 
بات. اثبات‌پذیری ۲. توضیح‌پذیری. شرح‌پذیری 
demonstrable /'demanstrabl, (US) dr'monstrabl/‏ 
هه ۱ قسابل‌انبات. تابت‌کردنی, اتسبات‌پذیر ۲ 
توضیح‌پذیر» نشان‌دادنی. قایل‌شرح 
demonstrably /'demanstrsblr, (US) dı'monstroblı/‏ 
۷ به طورٍ آشکاری, آشکاراء به وضوح» به روشنی 
vf‏ ۱ [حقیقت, مرضوع [ demonstrate /'demonstreIt/‏ 
ثابت کردن, اثبات کردن, به ثبوت رساندن؛ برهان 
آوردن ۲ [طرز کار. دستگاه ] نشان دادن. توضیح دادن 
شرح دادن ۳. [احساسات ] بروز دادن 
۴ تظاهرات کردن, در تظاهرات شرکت کردن ۵. 
(نظامی) قدرتٍ خود را به نمایش گذاشتن, نمايتي 


انداخ 


‘monık/ نی‎ 


قدرت دادن 
۸ ۱ اثبات؛ / کمن ۱ demonstration‏ 
(منطق) برهان, استدلال ۲ شرح, توضیح ۳.(بازرگانی) 
[کالا ] نمایش, به نمایش گذاردن ۴. [احساسات, عشق ] 
ایرازه نشان دادن, تظاهر ۵. (سیاسی) تظاهرات ۶. 
(نظامی) نما" قدرت ۷. (صفت‌گونه) [کالا. خدمات و 
غیره ] نمایشی, نمونه 
(بازرگانی) مدل نمونه, 


a demonstration model 


برون‌گرا ۴ (دستور) ( مربوط به) اشاره 
demonstrative adjective‏ و 
a demonstrative pronoun‏ 


صفت اشاره 


ضمیرٍ اشاره 


هه ۱. دموکراتیک» 


demobilization 


demobilization / di:maubslar'zer fn, (US) -I'z-/ 
(نظامی) مرخص کردن‎ ۶ 
demobilize /di*maubalarz/ (نظامی) ۱. [سرباز]‎ # 
مرخص کردن. پایان خدمت دادن به ۲ [کشور] از‎ 
حالتِ بسیج خارج کردن, به حالتِ عادی درآوردن‎ 
democracy /dı'mokrası/ ( p/ democracies) 
(سیاسی) ۱. دموکراسی» مردم‌سالاری» حکومت‎ ۶ 
مردم بر مردم ۲. مساوات» برابری‎ 
democrat /'demakrat/ دموکرات»‎ ۱ × 
طرفدار مردم‌سالاری ۲.(در آمریکا با حرف بزرگ)‎ 
دموکرات؛ طرفدارٍ حزپ دموکرات‎ 
democratic / demokratik / 
.۲ مردم‌سالارانه» مردمی» (مربوط به) دموکراسی‎ 
[احزاب. اشخاص ] دموکرات ۳. طرفدار برابری.‎ 
طرفدارٍ مساوات‎ 


democratically با دموکراسی, / :هن‎ ۱ adv 


به طورٍ دموکراتیک, به طورٍ مردمی ۲ آزادانه, 
آزادمنشانه 
۶ (در آمریکا) Democratic Party /demakratık pa:tı/‏ 
حزپ دموکرات 
democratise /dr'mokrotaız/ = democratize 3‏ 
democratization /dımokratarzerfn, (US) -t1'z-/‏ 
ایجادٍ دموکراسی, برقراري دموکراسی 
۷ (رسمی) دموکراسی /taızڄdmokr/ democratize‏ 
برقرار کردن در» حکومتٍ مردمی بریا کردن در» 
دموکراسی کردن 


démodé / dermaudeı, (US) از مُدافتاده, توص‎ adi 


ورافتاده, مُده, کهنه‌شده 


۶ ۱. جمعیت‌شناس 06۳۵9۲۵۵۳6۲۱۵۵۵۵ 


۲ جمعیت‌نگار 

۸ ۱. جمعیت‌شناختی demographic /demsgrefik‏ 
(مربوط به) جمعیت: اسی ۲. جمعیت‌نگاشتی, 
(مربوط به) جمعیت‌نگاری 

۸ ۱ جمعیت‌شناسی / ددص ۱ demography‏ 


۲ جمعیت‌نگاری 
۶ ۱ دوشیزه ۲ درنای 
کوچک ۳ ستجاتک 
۱. [ساختمان ] خراب کردن. //:۵:۵۱/ demolish‏ 
تخریب کردن, ویران کردن؛ [استحکامات ] منهدم کردن 
(مجازی) محو کردن, نابود کردن؛ [استدلال, نظریه ] درهم 
کوفتن, درهم ریختن, باطل کردن ۳ (محاوره) [شیرینی, 
ذاو غیره] پاک خوردن, دخلٍ... را درآوردن 
۱. تخریب. انهدام. demolition /demalıfn/‏ 
ویران‌سازی؛ (صفت‌گونه) مخرّب. ویران‌کننده ۲. 
ویرانی. خرایی 
۴ ۱ دیو» عفریت. 
(در جمع) شیاطین. 


demoiselle /demwa'zel/ 


demon /'di:man/ 
محاوره) خوره. قهّار» پل‎ ۴ 


denominational 


:mıstrfar / ( pt. pp demystified ) 

7 از پردة ابهام درآوردن» توضیح دادن, تشریح کردن 
۶ ۱. [جانوران وحشی ] کتام» لانه؛ سوراخ 1 
۲ (به طعنه) [دزدان ] کمینگاه, پناهگاه. ممن ۳ 


a den of iniquity / vice 


a gambling den 
beard the lion in his den — beard 
denary /'di:narı/ = decimal 
denationalisation / dina Jonalar'zeı fn, (US) 
-1z-/ = denationalization 
06۳2110081159 /di:na/analarz/ = denationalize 
denationalization/ dina fonalarzer fn, (US) -li'z- / 
خصوصی‌سازی, واگذاری به بخ خصوصی‎ 
denationalize /di:na fanalaız / 
[صنایع ] خصوصی کردن» به بخش خصوصی‎ ۱ 
واگذار کردن ۲ [ملت. قوم و غیره] از حقوقي ملی‎ 
محروم کردن» هويتِ ملي ...را پایمال کردن‎ 
denatured / di:nert/ad / 
بی‌خاصیت‌شده. خاصیتِ خود را از دست داده‎ 


[ مواد غذایی و غیره] 


قابل‌انکار, رد کردنی, / ادف deniable‏ 
انکارپذیر. قابل تکذیب 

denial /dr'naıl/ 
دریغ کردن. عدم اعطا‎ ۲ 9 
denier ۵۵۸ 


۸ نيه (= واحد اندازهگيري ظرافت 
ابریشم. ریون و نایلون) 

۱. لکه‌دار کردن» denigrate /'denıgrert/‏ 
بدنام کردن» بی آبرو کردن؛ بی‌اعتبار کردن ۲. تحقیر 
کردن, کوچک شمردن؛ دست کم گرفتن 

آبرویی, بدنامی» /dengreı/¬/‏ 06019۲۵1100 
باری. رسوایی ۲ تحقیر, کوچک شماردن 
denim /'denım/‏ 


۱ پارچة جین» پارچة کتانی 
۲ (محاوره, در جمع) شلوا جين 
۲. بومی, ساکن» اهل 
۲ بومی‌شده؛ [شخص ] تبعه‌شده, مقیم 
denominate /dı'nomıneıt/‏ 
نام‌گذاری کردن؛ نامیدن, خواندن 
denomination /dınomı'ner /‏ 
۲ (رسمی) نامء عنوان ۳. [اشخاص. چیزها ] گروه» طبقه 
دسته؛ (مذهب) فرقه ۴. [وزن. طول. پول و غیره ] واحد 
denominational /dınomı'ner/ anl /‏ 
هه (مذهب) فرقه‌ای 


denizen اه‎ 


a 


3 


a denominational school 


اله به گرمی» / demonstratively /dımonstrstıvlı‏ 
با احساسات؛ خیلی راحت 
demonstrativenesS/dı'monstratıvnıs /‏ 
۶ [احساسات و غیره ] پروز, نمایش 
۱ (سیاسی) / demonstrator /'demanstrerta(r)‏ 
تظاهرکننده ۲. (آموزتی) معلم آزمایشگاه, استاد 
(دروس) عملی ۳. (بازرگانی) نمایش‌دهنده کالا 
demoralisation /dımoralarzerfn, (US) -mo:rolrz- /‏ 
demoralization‏ = 
demoralise /dr'moralarz, (US) -mo:r-/‏ 
demoralize‏ = 
ان demoralised /drmoralarzd, (US)‏ 
demoralized‏ = 
demoralising /dı'moralarzın, (US) -mo:r-/‏ 
demoralizing‏ = 
/ ادنوه demoralization /dımorolarzeıfn, (US)‏ 
« تضعیف روحیه؛ یأس, ناامیدی, دلسردی 
vf‏ ۱ از راه فص demoralize /drmoralarz, (US)‏ 
به در بردن, فاسد کردن, گمراه کردن, به راو بد 
کشاندن ۲.روحی...را تضعیف کردن, دلسرد کردن 
adj‏ ناامید. demoralized /dı'moralarzd, (US) -'mo:r-/‏ 
مایوس» دلسرد. بی‌روحیه 
demoralizing /drmoralarzıy, (US) -mo:r-/‏ 
4 مأیوس‌کننده. ناامیدکننده دلسردکننده, یأس‌آور 
۷ تنزل مرتبه دادن, تنزل درجه /۵:::5,/ 0600016 
دادن, درجذ...را گرفتن 
هه ۱. (رسمی) عامیانه» demotic /dı'motık/‏ 
(مربوط به) مردم 
# ۲ (زبان )يوناني عامیانه 
۶ تنزل مرتبه, تنزل درجه ۰ /:/۵::0۵/ 06۲۳0100 
# (پزشکی) مرهم demulcent /dı'malsont/ ٠‏ 
demur /drm3:(r)/ ( prp demurring, pt,pp‏ 
۶ ۱ (رسمی) تردید کردن؛ اشکال کردن» (4 0۳U۲۵‏ 
ایراد گرفتن؛ اعتراض کردن, مخالفت کردن 
۸ ۲. تردید. شبهه؛ ایراد. اشکال؛ اعتراض, مخالفت 
اده متواضع؛ وا زیت ۱۰ 
[رفتار] متواضعانه؛ موقرانه ۲ 
کم‌حرف؛ تودار ۴ [شخص] کمرو. خجالتی. 
محجوب؛ [نگاه. لبخند ] محجویانه. خجولانه 
هه موقرانه. با وقار. demurely /dr'mjualı/‏ 
با متانت» محجوبانه. خجولانه» با کمرویی 
۶ ۱ افتادگی, تواضع+  /dmu515/‏ 060۲۵۵۵85 
وقار, سنگینی ۲ کم‌حرفی؛ توداری ۳.کمرویی. حجب 


demystification /di:mıstıf'keı/n/  .ییادز‌ماهبا‎ ۸ 


4 
ava = hour 


۶ (دندان‌سازی) ۱. آکریل 
۲ پلاک (متحرک) 
ندانپزشک dental surgeon /dentl s3:dsan/‏ 


dental plate /'dentl plert/ 


۶ (رسمی) ۱. دندان‌شویه / هه dentifrice‏ 
۲ خمیردندان 

dentist /'dentıst/ دندانپزشک؛ دندان‌ساز‎ 

۶ دندانپزشکی؛ دندان‌سازی ۵09/۲ dentisry‏ 


(دندان‌سازی) ۱. آکریل 
پلاک (متحرک) 
ام دندان(های) مصنوعی 019۵ 
۶ ۱ برهنگی, denudation / di:nju:derfn, (US) -u:-/‏ 
لختی» عریانی ۲ حذف» زدودن ۴ محروم‌سازی ۴. 


(زمین‌شناسی) برهنگی 


denture /'dentfa(r)/ 


۷ برهنه کردن. نو denude /dr'nju:d, (US)‏ 
عریان کردن, لخت کردن 
عاری از denuded of‏ 


denunciation /dın۸s1eın/ نکوهض؛‎ « An 

تهمت. متهم کردن ۲. [قرارداد ] الغاء لغو ۳. هشدار. اخطار 

deny /dırnar/ ( ppp denied) نپذیرفتن‎ .۱ ۷ 

رد کردن. قبول نکردن؛ انکار کردن. حاشا کرد 

منکر شدن! ذیب کردن؛ نفی کردن ۲ دریغ 
کردن, روا نداشتن. مضایقه کردن از 

بر خود حرام کردن؛ ترک كردن - ۸۵۵1۴ ر 

۸ (گیاه) صنوبرٍ هندی deodar /'dıada:(r)/‏ 

بُوزداء ضدٍ بو. دئودورانت /۵070:0: 


‘audorarz/ = deodorize 
deodorize /di:'udararz/ 


بوی... را بردن» 
بو زدودن از 
# [قطار و غیره ] dep' /drpa:t/(r)/ < departure‏ 
(ساعتٍ) حرکت, (ساعتٍ) عزیمت 
dep /'depjuu / > deputy‏ 
۷ (رسمی) ۱. [شخص ] رفتن» depart /dır'pa:t/‏ 
عزیمت کردن, روانه شدن؛ [اتوبوس, قطار. هواپیما و غیره] 
حرکت کردن ۲. فاصله گرفتن, جدا شدن, دور شدن 
(کهنه) رحلت کردن. depart (from) this life‏ 
درگذشتن 
4ه (رسمی) ۱. درگذشته. متوفى» /14:»م:ل/ 0608۲160 
مرحوم ۲. [شکوه, شادی و غیره ] سپری‌شده گذشته. 
بربادرفته؛ [دوست ] ازدست‌رفته 


۰ (شخص) متوفی» مرحوم the departed‏ 
۲. درگذشتگان» رفتگان 
۸ . (سیاسی) وزارت» tmant/‏ یی 


وزارتخانه ۲. [کارخانه. سازمان ] اداره» دایره» بخشر 

واحد ۳. [فر ] قسمت» بخش. » غرفه ۲ (هانشگا] 
گروه ۵.(در فرانسه) استان ۶.(مجازی) رشته» زمینژ 
(کار), حوزه, کار 

> Gardening is my wife's department. > 


denominator 


denominator /drnomıneıt()/ (ریاضی) ]ر[‎ # 
خرچ‎ 
denotation /di:nau'teı fn / دلالت؛‎ ۱ ۶ 


(منطن) دلالت بر مصداق ۲ معنی؛ معني اصلی» معني 
صریح ۴ نشان, علامت 
نشانه...بودن نشان دادن denote /dı'naut/‏ 
دلالت کردن بر, معنی دادن, اشاره داشتن بر 
In algebra the sign x denotes an unknown quantity, >‏ < 
/ وم dénouement /der'nu:mo:g, (US)‏ 
۶ [داستان, نمایش‌نامه و غیره] ۱. گره‌گشایی» گشایش ۲ 
فرجام, عاقبت 
denouement / der'nu:mog, (US) dernu:'‏ 
dénouement‏ = 
# ۱ [شخص ] (آشکارا) denounce /dı'nauns/‏ 
متهم کردن. تهمت زدن به ۲. [عمل, چیز ] بد شمردن, 
تقبیح کردن. محکوم کردن, مردود شمردن ۳. 
[قرارداد. معاهده ] رسما لغو کردن؛ منتفی شماردن, 
کان‌لم‌یکن اعلام کردن ۴. لو دادن, معرفی کردن 
dense /dens/ (comp denser, super densest)‏ 
هه ۱. [مایعات, مه. دود ] غلیظ, چگال ۲. [جمعیت. جنگل و 
غیره ] انبوه. متراکم» فشرده ۳ (عکاسی) غلیظ ۴. 
(محاوره) ایله, احمق؛ کودن, کندذهن ۵. مُفرط» شدید 
جهلي مرکب ناداني مفرط 


2:0 


dense ignorance 


4 به‌طورٍ متراکم» فشرده؛ به‌طورٍ ‏ /:۵۸1/ 060561 


مفرط, به‌شدّت. بسیار 
پرجمعیت densely populated‏ 
پردرخت densely wooded‏ 

# ۱. چگالی, غلظت؛ انبوهی. /:005:1/ 067860685 


تراکم. فشردگی ۲ حماقت, بلاهت. کودنی 


. (عکاسی) densitometer /densı'tomıto(r)/‏ 
غلظت‌سنج, نورجگالی‌سنج نج ۲.(فیزیک) چگالی‌سنج 
Mn‏ هه EE‏ 


[جمعیت, جنگل و غیره ] تراکم. انبوهی» فشردگی ۲. 
(فزیک) چگالی. جرم مخصوص 
۱. فرورفتگی, تورفتگی, گودی 
۲ (مجازی) لطمه, صدمه 
۷ ۴ قر کردن, فرو بردن؛ تو بردن 
۷ ۴. قر شدن, فرورفتن» تو رفتن 
به چیزی صدمه زدن. make a dent in sth‏ 
به چیزی لطمه زدن 
4 ۱. (مربوط به) دندان؛ (مربوط به) /e۸)1/‏ 060181 
شکی؛ دندان‌سازی ۲ ( آواشناسی) دندانی 
۳ (آواشناسی) آوای دندانی 
۶ (دندانېزشک”( ‏ /5:دfl dental floss /'dentl fs, (US)‏ 
نخ دندان 


dent /dent/ 


دندان 


dental hygienist /dentl hardai:nıst/ 
کمک‌دندانپزشک‎ « 


4ه ۱ متکی» وابسته. dependent /drtpendant/‏ 
نیازمند. محتاج ۲ تحت تکفل. نان‌خور ۳ معتاد ۴ 
مشروط. موکول, منوط, وابسته» تابع 
۸ ۵.(در جمع) عائله, افراد تحت تکفل, متعلقان, 
وایستگان؛ زیردستان 
dependent clause /dıpendant i‏ 
subordinate clause‏ 
زدایی depersonalize /di:p3:sanala1z/‏ 


کردن 
۷ ۱. ترسیم کردن» تصویر کردن. /0:00/ 060161 
مجسم کردن, به تصویر کشیدن, کشیدن ۲. توصیف 
کردن, شرح دادن 
۸ ۱ ترسیم» تجسّم, نمایش 
۲ توصیف, شرح 
بی‌مو کردن: 
نوره کشیدن, واجبی 


depiction /dı'pık fn / 


۲ ۲ نوره» واجبی 


۷ [سرباز و غیره ] از هواپیما deplane /di:pleın/‏ 


پیاده شدن 

۱ کاهش دادن, کم کردن؛ deplete /dı'pli:ı/‏ 
پایین اوردن؛ تحلیل بردن ۲. تمام کردن, به ته 
رساندن» روفتن 

« ۱ کاهش, نقصان؛ تحلیل ۰ /0:ذا۵:۵/ depletion‏ 
۲انمام 


۱. [حادثه, رفتار ] اسفناک» /0۱0۱9::۵0۱/ deplorable‏ 

تأسف‌انگیز, قابل‌ترحم» رقت‌انگیز ۲ زشت. 
نفرت‌انگیز, محکوم‌کردنی 

deplorably /۵:۵۵:۲00۱/ به طورٍ بسیار زت«‎ ad 

خیلی بد, به طرزٍ نفرت‌انگیزی؛ به طرزٍ اسف‌باری 

deplore /dı'pl>:()/ اظهار تأسف کردن از / برای؛‎ vw 
محکوم کردن, تقبیح کردن‎ 

۱. (نظامی) [سربازان و غیره ] ۸ deploy‏ 

پخش کردن, وارد میدان کردن» مستقر کردن, وارد 

کارزار کردن ۲. (مجازی) [شواهد. دلایل و غیرہ] قطار 

کردن» به کار گرفتن, ردیف کردن 

i) wi‏ ] پخش شدن» موضع گرق 

مستقر شدن» صف آرایی کردن. آرایش گرفتن 


می) [سربازان 


(نظامی و غیره) / deployment /dı'piınant‏ 
۱. صف‌آرایی, آرایش؛ استقرار ۲. آماده کرد 
آماده‌سازی 
depolarization /di:pularar'zer fn /‏ ; 
(برق) سم دایی م 


ao = fire 
= sing 


e et 
3 vision 


1= pure 
|= shoe 


4ه ۱. وزارتی» 


کردن؛ غیرشخصی کردن ۲ بی‌هویّت کردن,. مبتذل إ 


۱ depilate و۵‎ 


۱ [ماده ] مُوزداء /9:0- (وں) ( ۵ i depilatory‏ 


departmental /,di:pa:t'menıl /‏ 
وزارتخانه‌ای ۲ اداری, سازمانی ۳ (مربوط به) 
بخش, (مربوط به) گروه» (مربوط به) قسمت 

department store /dıpa:tnsnı فروشگاه /()داه‎ # 
بزرگ‎ 

۸ ۱ [شخص ] عزیمت» departure /drpa:tfa(r)/‏ 
رفتن؛ [اتوبوس, قطار و غره ] حرکت. خروج ۲ [عادات, 

] جدایی, دوری» ترک, انحراف. 

تازه» کار تازه, نوآوری, کشف» 

بدعت ۴. (ادبی) رحلت, درگذشت, وفات 

a point of departure — point 

departure gate /dıpa:tfa geıt/ 


اصول و 


دستکت 


(در فرودگاه) در 


خروج 
۸ )ر departure lounge /dı'pa:1/5 laund/ (lg‏ 
سالني خروجی 
[هواییماء قطار departure time ۵/۵۵: taım/  ([‏ 
ساعتِ حرکت 


بسته بودن بستگی داشتن depend /dr'pend/‏ 
It depends on whether he comes or not. >‏ > 
تا وضع چه باشد. that depends; it (lI) depends‏ 
تا چه پیش اید, معلوم نیست 
۱. وابسته بودن ڊ4« depend on ۵۵۵۳ sb / sth‏ 
متکی بودن به» نیازمند بودن به؛ مبتنی بودن بره 
منوط بودن به, موکول بودن به 
Your success depends on your efort.>‏ > . اعتماد 
کردن به» حساب کردن روی» مطمئثن بودن از 
امید داشتن 
* قابل‌اطمینان / dependability /dıpendo'bılatı‏ 
بودن, مطمئن بودن, قابل‌اعتماد بودن 
[شخص ] مطمئن, |مjı« dependable /dıpendb|/‏ 
معتمد. مورد اعتماد؛ [انوسيل و غيره] مطمئن» 
قابل‌اعتماد. اعتمادکردنی؛ [اطلاعات ] موق 


۵4۷ به طورٍ قابل‌اعتمادی, /ıاd'pendab/ dependably‏ 


به طرزی مو 
(در جمع) عائله» / dependant /dı' pendant‏ 
افراد تحت تکفل, متعلقان. وابستگان؛ زیردستان 
۱ وایستگی, / dependence /dı'pendans‏ 
نیازمندی. حاجت. احتیاج ۲ اعتماد. اطمینان, 


پشتگرمی, اتکا » اميد چشم امید ۳ وابستگی. 
تبعیت» مشروط بودن, موکول بودن 

dependency /dı'pendansı / ( p/ deendeneiês) 3 

۱. وابستگی, نیازمندی, حاجت. احتیاج ۲ اعتماد. 

اطمینان. پشتگرمی. اتکاء امید. چشم امید ۳ 

وابستگی, تبعیت. مشروط بودن, موکول بودن ۴ 
تحت‌الحمایه 


&= cat 


1= sit 


j5 


n 


adj 


adv 


= 


adj 


= 


mad) 


adj 


۱ تباهی» فساد. / depravation /.deprs'veı jn‏ 
گمراهی. ضلالت. انحراف, اتحطاط ۲ [زبان. ستن ] 
تحریف؛ آشفتگی 


(رسمی) قاسد کردن» 
تیاه کردن. گمراه کردن, از راه به‌دربردن 

فاسد. منتحرف, گمراه, تباه ‏ /۵:0۵:۷۵/ depraved‏ 
فساد. انحراف, گمراهی.  depravity /dıprev/‏ 
تباهی؛ بدی. شرارت 


۰ رسمی) [رفتار, عمل ] ۵۸ deprecate‏ و 
بد شماردن. تقبیح کردن. زشت شمردن, محکوم : 
کردن؛ مخالفت کردن با ۲.(ادبی) به دعا خواستن, به 

لابه خواستن 

deprecating /'deprskertrn / ] [لحن. حالت‎ .١ 


ملامت‌بار. حاکی از سرزنش ۲. [لبخند. نگاه] 
پوزش‌طلبانه. حاکی از عذرخواهی 

با لحنی / deprecatingly / deprokeıtılı‏ 
ملامت‌آمیز, با حالتی سرزنش‌آمیز, معترضانه, با 
اعتراض, با نارضایتی 


i deprecatory /.depra'ketorı, (US) -to:r1/ 


سرزنش آمیز, ملامت‌آمیز, اعتراض آمیز. معترضانه 
. [پول. یلک و غیره] / depreciate /dır'pri:fıert‏ 
از ارزش... کاستن, قیمتٍ... را پایین آوردن. مستهلک 
کردن, تنزل دادن ۲مجازی) [کمک, استعداد ] بی‌ارزش 
شمردن, تحقیر کردن, ناچیز شمردن: خوار داشتن 
۳ (مجازی, مالی) تنزل کردن, آفت کردن, سقوط 
کردن, پایین آمدن, بی‌ارزش شدن,. مستهلک شدن 
۱. (بازرگانی. افتصاد) 
[کالا. اموال ] استهللاک, ا 
استهلاک ۲ [بول ] کاهش ارزش ۳. (مجازی) تحقیر. 
ناچیز شماردن, کوچک انگاشتن 

depreciatory /dı'pri: fatorı, (US) tir /‏ 
۱. (بازرگانی) استهلاکی. تنزل‌دهندة ارزش ۲ (مجازی) 
تحقیرامیز, خوارکننده 
(رسمی) ویرانی, / /deprsdeı‏ 00۲6021100 
خرابی؛ تاراج» غارت. چپاول 
۱ (رسمی) فشار دادن (روی). ‏ /۵:0۵/ 060۲655 
فشار آوردن بر ۲. ملول کردن, دلتنگ کردن. افسرده 
کردن. غمگین کردن. غصه‌دار کردن ۳. [کاسی. 
تجارت ] کساد کردن, از رونق انداختن, گرفتار رکود 
کردن» خوابانیدن؛ [فیمت‌ها] پایین آوردن 
(پزشکی) (داروی) depressant /dı'presant/‏ 
کندساز, (داروی) کاهش‌دهنده 
۰ [شخص ] اقسرده, ملول. ‏ /6:0:0/ depressed‏ 
دلتنگ. غمگین, غصه‌دار ۲ [صنایم, ناحیه ] دچار 
رکود. گرفتارٍ کسادی, یحران‌زده؛ [کاسی. تجارت 
راکد. خوابیده, کساد. بی‌رونق, کاسد ۳ [طبقة 
اجتماعی ] محروم» فقیر. ستمدیده 


i deprave /drpreıv/ 


i depreciation /dıpri:frerfn /‏ 
قیمت؛ (حسابداری) توفیر ا 


depolarize 


(برق) قطیش زدایی / depolarize /di:paulararz‏ 
کردن از 

(حتوق)شهادت (کتبی )دهنده؛ /۱«ون«ج:08601/۵ع0 
شاهد., گواه 

[سرزمین. ناحیه ] از depopulate /.di:popjulert/‏ 
سکنه خالی کردن. جمعیتِ ...را کاهش دادن, 
دچار کم‌جمعیتی کردن. از آیادانی انداختن 

depopulation /di:popjvle1//  تیعمج کا‎ ۶ 

× [بیگانه. جاسوس ] اخراج کردن. ۰ /:۵/:9/ 0600۳ 

بیرون کردن؛ (کهنه) [زندانی, جنایتکار ] تبعید کردن» 

نفي بلد کردن 


deport /dı'po:t/ 
deport oneself 
deportation /di:po:teı fn / 


(رسمی) رفتار کردن 
بیرون کردن؛ 


۳ [یگان ] اخراجی. محکوم به /:ا:۵:00 8600۳1661 
اخراج؛ ؛ [زنانی ] تیعیدی محکوم به تبعید 
(رسمی) رفتار؛ طرزٍ رفتار /0680۳1606۳0/0/00:0001 
vr‏ \ [شاه و غیره] خلع کردن» depose /dı'pauz/‏ 
عزل کردن. معزول کردن, به زیر کشیدن ۲.(حتوفی) 
شهادت دادن (که). گواهی دادن (که) 
۶ ۳.(حتوق) شهادت دادن, گواهی دادن 
۱. گذاشتن. قرار دادن. deposit’ /dı'pozıt/‏ 
نهادن ۲. [برل و غیره] سپردن, امانت گذاشتن, نگه 
داشتن؛ ودیعه گذاشتن. گروی گذاشتن, وثیقه 
گذاشتن ۳ بیعانه دادن. از پیش پرداختن ۴ رسوب 
دادن, ته‌نشین کردن, لای انداختن. بجا گذاشتن 
۸ ۱. [پول و غیره ] سپرده» ۲ 0۴05112 
امانت؛ ودیعه, گروی ۲ بیعانه. پیش‌پرداخت ۳ 
[رود. شراب و غیره ] رسوب» ته‌نشست. نهشت ۴. 
(زمین‌شناسی) [نفت, موادٍ معدنی ] لایه 
۱ سپرده! ودیعه. گروی, وثیقه 
پیش‌پرداخت 
(بانکداری) deposit account /drtpozrt akaunt/‏ 
۱. حساب سپرده ۲. حساپ پس‌انداز 
depositary /dı'pozıterı / = depository‏ 
Nn‏ [شاه و غیره ] خلع» « deposition 06292/0۸۸ Jjz‏ 
۲ شهادت. گواهی؛ (حتوق) شهادت به سوگند ۳ 
رسوب» ته‌نشینی؛ تەنشست» نهشت 
۸ سپرده‌گذار. صاحب )مدمه depositor‏ 
سپرده؛ امانت‌گذار؛ ودیعه‌گذار 
depositories)‏ ام depository/ dı'pozıtr, (US)-to:1/(‏ 
# ۱. امانت‌نگهدار؛ امانت‌دار, امین ۲. انباره مخزن, خزانه 
(بانکداری) صندوق امائت /6:6: :۵:002/ 5819 deposi‏ 
depot /'depav, (US) 'di:pau /‏ 
ایا) [اتوبوس ] گاراژ ۳ (در آمریکا) 


money on deposit 


آمادگاه ۲ (در 
ایستگاء اتوبوس؛ ایستگاه قطار 


Derby Day 


در منتهای ناامیدی 
از صمیم قلب 


the depths of despair 
the depth(s) of one's heart 


in the depth of winter در چلة زمستان‎ 

in the depth of night در دل شب‎ 

plumb the depths of sth —> plumb 
depth-bomb /'depO bom/ ٭ بمب زیرآبی‎ 


i depth charge /depê tfa:d3/ = depth-bomb 

sarkoladsı /‏ قمع depth psychology‏ ; 
سی اعماق. روان‌شناسي ژرفایی 

deputation / depju' 


هیلت 
نمایندگان ۲. نمایندگی 
۷ (رسمی) ۱. [قدرت. کار ] depute /drpju:t/‏ 
تفویض کردن, واگذار کردن. سپردن» محول کردن 
۲ [شخص ] مامور کردن, نماینده کردن, وکالت دادن به 
deputise /depjutaız/ = deputize‏ 
. نمایندگی داشتن. deputize /'depjutarz/‏ 
نماینده بودن 
۲. (در آمریکا) [شخص ] مأمور کردن. نماینده کردن 
وکالت دادن ه ا 
n‏ ۱ قائممقام» deputy /'depjutı/ ( p/ deputies)‏ ; 
جانشین» کفیل» نایب ۲. [ادار» سازمان] معاون ۳ ٌ 
نماینده. عضو هیئتِ نمایندگی ۴ نمایند مجلس, ‏ 
وکیل مجلس 
"۱ . (قظار | از خط خارج ج کردن 
۷ ۲. [قطار ] از خط خا شدن 
۸ [تطار ] خارج شدن از خط /۵:۲۵۱۵0/ i derailment‏ 
[دستگاه ] مختل کردن؛ /dırernds/‏ رز 
[نقده و غیره | به‌هم ریختن, به‌هم زدن, آاشفته کردن 
[تخص, ذهن ] مشوّش کردن. پریشان کردن: دیوانه ؛ 


; derail /drrerl/ 


a deranged person 
deranged /dı'reındad / 0 
[خنده. را نگسیخته. خارج از کنترل‎ 
derangement arene! [دستگاه ] اختلال؛‎ 


ات 


تخفیفي مالیاتی قائل شدن برای 
۱.۱در آمریکا) مساق /:12:0 derby' /da:bı, (US)‏ 
اسبدوانی ۲. مسابقه (ورزشی) 
مسابقة محلی a local derby‏ 
2 (در آمریکا) کلاءِ لگنی, کلاء لن /:۵::0/ 06702 
م مسابقاتِ اسبدوانی داربی /1ض:d Derby ۵:0, (US)‏ 
۷ (5نا) Derby Day /'da:bı der,‏ 


هه ملالت‌بار. دلتنگ‌کننده. 


IY /drpresrglr / طورٍ ناامیدکننده‌ای.‎ a adv 


depressed area /dıprest 'erı1/ مaرحم‎ Aقطنم‎ 
depressing ۵۱ presi / 


خسته کننده» افسرده‌کننده, ناامیدکننده, پاش 


به طورٍ مأیوس‌کننده‌ای, به طرزٍ یأس‌آوری, به 
طرزی غم‌انگیز, به طرز اسف‌انگیزی, بد 
طورتأسف‌باری 

۶ ۱ ملال« دلتتگی. حزن؛ /e/1ٽprٍdı/‏ 060۲655106 
(روان‌شناسی) افسردگی ۲ گودال , چاله, حفره؛ 
تورفتگی, فرورفتگی, گودی ۳ (اقتماد) کسادی: 
رکود. بحران ۴.(هواشناسی) فروبار» توده هوای 
کم‌فشار ۵. [دکمه. کلید پیانو و غیره ] فشار 


the Depression ۱۹۲۹ بحران سال‎ 


depressive /dıpresıv/ (روان‌شناسی)افسرده‌ساز,‎ ۰۱ ad 


افسرده‌کننده. افسردگی آور؛ (مربوط به) افسردگی 
۲ (اقتصاد) کندکننده, کندساز 
۸ ۳. (روان‌شناسی) افسرده خو 
depressurisation/di:pre forarzer fn, (US) -rı'z-/‏ 
depressurization‏ = 
depressurise /di:preforaız/ = depressurize‏ 
depressurizatiOn /,di:pre /arar'zeı fn, (US) -rz-‏ 
۶ تقلیل فشار, کاهش فشار 
pre Joraız/‏ روت 
[هوا, گاز] فشار ...را کم کردن 
۸ ۱ محرومیت. / deprivation /.deprı'ver fn‏ 
بی‌نصیبی, حرمان؛ فقر؛ فقدان ۲ محروم کردن؛ حلع 
۷ محروم کردن» / deprive /dı'praıv‏ 
بی نصیب کردن. بی‌بهره کردن 
4 محروم. بی‌نصیب. بی‌بهر۰ ۰ /0:0۲۵۱۷۵/ 060۲۷60 
Dept /drpa:tmant/ < department‏ 
۸ ۱.(سیاسی) وزارت. وزارتخانه ۲. [سازمان و غیره] 


اداره, دایره, بخش, واحد ۴ [فررشگاه ] قسمت. 
بخش. غرفه ۴ [دانشگاه ] گروه. دپارتمان 
۸ ۱ [آب. گنجه و غیره ] عمق, گودی» ۰ 060۸6/۵0۵ 
ژرفاء قعر؛ [برف و غیره ] ارتفاع ۲ [لبه. حاشیه ] پهناء 
ضخامت: [مدا] بّمی, کلفتی؛ [رنگ ] تندی, سیری 
۳ [احس‌اسات. علاقه. داش ] شدت. حدت» فرط 
بسیاری ۴.(نیز در جمع) مرکز, وسط, قلب, اعمای؛ 
انتهاء غمق, قعر. ته ۵. قوة درک فهم ٍ 
. [آب وغیره ] در عمق, از لحاظ عمق ۲. عميقاً in depth‏ 
عمیق in-depth‏ 
be/ go | get out of one's depth‏ 
۰ شنا) به قسمت‌های عمیق را ۲ (مجازی) عقل 
(کسی) قد ندادن از (حد) فهم (کسی) بیرون بودن. 


۸ روز مسابقاتِ داربی خارج از فهم (کسی) بودن 
about‏ ده father D=got 5:=saw u=cook ui=too A=cup 2= bird‏ دنه اه ده 
=five au=now oı=boy 1=near eo=hair va= pure eı player ate fire‏ 
vision 0= sing‏ عمط عطاق w= wet t=chain d3=jan O=thin‏ 


آماس پوست. درماتي 
dermatologist /,d3:matoladzıst/‏ 


dermatology /ds:ma'tuladsı/ (یزشکی) حصي‎ n 
پوست» پوست‌پزشکی‎ 
06۲0015 /۵:015/ (کالبدشناسی) درم. پوستٍ حقیقی.‎ ۸ 
زیرپوست‎ 
derogate /dersgen/ ] (ادبی) ۱. [قدر, ارزش‎ ۷ 
کاستن از. پایین آوردن ۲. خوار کردن» کوچک‎ 
۲ کردن, تحقیر کردن‎ 
(رسمی) ۳. کاستن, کم کردن, خدشه وارد آوردن‎ 
خوار شدن, کوچک شدن, بی‌آبرو شدن, سیک شدن‎ 
derogation / [اعتبار, شپرت. قدر ] ی‎ .۱ ۸ 
کاستن. پابین اوردن؛ کاهش ۲. خواری» تحقیر.‎ 
بی‌اعتباری, خفت‎ 
derogatory /dırngatrı, (US) -5:11/ [ ([رفتار. سخن‎ a 
تحقیرامیز, خوارکننده. خفت‌اور؛ توهین‌امیز‎ 


موهن 
۸ ۱ [اسکله, کشتی ] جر ثقیل derrick /derık/‏ 
۲ [چاء نفت ] دکل حفاری 
جرئقیل a derrick crane‏ 
۸ (هنه) ھور« جسارت.  'du:/‏ وعل,/06۲۲۱۳۸9-۵0 
بی‌باکی 
(در بریتانبا) گازوئیل derv /da:v/‏ 
۸ دّرویش 02۳۷۱5۱ 


DES /di: i: 'es/ < Department of Education 
(در بریتانیا) وزارت آموزش و علوم‎ ۸ 
و‎ < Department of Employment 
ادار؛ امنیتِ شغلی‎ 


'salınert/ = desalinize 


and Science 
DES نز‎ i: ' 
Security 


(در آمریکا) 


(در مورد آپ دریا) 
شیرین‌سازی 
(US) -n'z-/‏ ۱ 
2 [آپ دریا] شیرین کردن» شیرین‌سازی 


۷ ([آب درا ] شیر ین کردن /.di:'sa:|ınaız/‏ 0658110126 
desalinize‏ = وونل / 09211 
/ ان descale‏ 


6 [کتری, لولة آب گرم و غیره ] 
جرم‌گیری کردن» جرم زدودن 

(موسیقی) آهنگي همراه 

۱. (موسیقی) همراهی کردن 
۴ (رسبی) [موضوع] شرح دادن؛ بسط دادن 

۶ . (رسمی) پایین امدن, پایین ۰ /۵/5۵4/ 656600 
رفتن؛ [ره. تبه ]| سرازیر شدن؛ [هوایماء بالون ] فرو 
آمدن؛ [برف. باران ] باریدن. قرو بارید 


از 
از 


نازل شدن 


حادثه و غیره ] 


۳ 


«» به طورٍ تسخرآمیزی, 


desalinate/, 
desalination /di:.salı'neı fn / 


descant' /'deskant/ 
descant? /drskant/ 


deregulate 


# [تجارت. قیمت و غره] 
آزاد کردن, رفع محدودیت کردن 
داشتن 
۸ [تجارت. قیمت و غبره [/ deregulation / di:.reg jv'le1 f‏ 
آزادسازی, رفع محدودیت؛ حذف نظارتِ دولت 
کشتی و غیره ] متروکه. /06761161/06010 
بی‌صاحب؛ مخروبه, ویران ۲. [شخص] بی‌فکر» 
بی‌مسئولیت. وظیفه‌نشناس 
۶ ۳ (آدم) پی‌خانمان, آدم خانه‌به‌دوش, ولگر 
۱ [خانه زسن ] ترک» ° dereliction / dera1ık//‏ 
رها کردن ۲. ویرانی. خرابی ۳.(رسمی) قصور. 
کوتاهی, اهمال 
۷ محدودیتِ...را برداشتن 
جاد؛ بدون محدویتِ سرعت ۰ ۲0۵0 0۵۳۵506160 a‏ 
۷ مسخره کردن. deride /drraıd/‏ 
ریشخند کردن, دست انداختن, خندیدن به 
هه الزامی, واجب. ۸ de rigueur /da‏ 
بایسته > Evening dress :s de rigueur at he Casino.‏ > 


derestrict/di:rr'strıkt / 


derision /drrıan/ ریشخند» تمسخرء استهزا,‎ ۸ 
مسخرگی‎ 
hold sb / sth in derision کسی / چیزی را‎ 


مسخره کردن. کسی / چیزی را ریشخند کردن, کسی / 
چیزی را دست انداختن 
مضحکه, مسخره. اسباب خنده 06۳15100 0۴ ۵زط0 A۸‏ 
[نگاه. رفتار ] تمسخرآمیز derisive /drratsiv/‏ 
[شخص ] مسخره‌کننده, طعنه‌زن 
پوزخند. a derisive smile‏ 
derisively /dı'rarsıvlı /‏ 


06۲150۳۷ /dr'rarsarı / = derisive 

× ۱ اخذ, گرفتن, استخراج, /.0rveı/n/‏ 06۲1۷۵1100 
بیرون کشید: بسان‌شناسی) اشستقاق؛ (ریاضی) 
مشتق‌گیری ۲ اصل, مأخذ, منشأًء مبدأ. سرچشمه: 
بشناسی) ريشه, اصل ۳.(زبان‌شناسی, ریاضی و غیره) 


4ه ۱ برگرفته, مأخوذ. / derivative /dr'rıvatv‏ 
گرفته‌شده؛ (زبان‌شناسی. شیمی, ریاضی) مشنق؛ [کارهای 
ادبی ] اقتباس‌شده, اقتباسی 

۸ ۲. (زبان‌شناسی, شیمی, ریاضی) مشتق؛ (ادبی) اقتباس 

۱. (رسمی) [مواد. دارو] derive /drratv/‏ 
استخراج کردن. بیرون کشیدن؛ [فکر] استنتاج 
کردن ؟. [فایده سود ] ب‌دست آوردن. حاصل کردن: 
کسب کردن» بردن؛ [نام. خصوصیات ] گرفتن: اخذ 
کردن ۳. [کلمه ] ریشه‌یایی کردن 

۶ ۴ منشاً گرفتن. ناشی شد 
شدن, سرچشمه گرفتن. درآمدن 


» نشت يافتن» مشق 


deserve 


تبعیض نزادی را desegregate/di:'segrıgert/‏ 
(در جایی) لغو کردن 
۸ لغو تبعیض نوادی/ «]ووه::9۲۵921100/۵ع5ع0 
(در بریتانیا در انتخابات) deselect /di:srlekt/‏ 
نامزدي... را رد کردن. صلاحیت ...را رد کردن 
)در بریتانی؛ در انتخابات)  deselection / di:sı'lek/‏ 
ردٍ صلاحیت. رو نامزدی 
desensitisation /di:sensıtar'zeı fn, (US) -t'z-/‏ 
desensitization‏ 
desensitise /di:'sensıtaız/ = desensitize‏ 
desensitization /di:sensıtar'zeı fn, (US) -t'z-/‏ 
م حساسیت‌زدایی 
۷ حساسیت... را desensitize /di'sensıtaız/‏ 
کم کردن؛ حساسیتِ... را از میان بردن 
۲ ۱. ترک کردن, رها کردن. ۲ desert!‏ 
ول کردن. دست شهر. خیابان] خالی 
کردن؛ [خانواده] تنها گذاشتن. واگذاردن ۲. (نظامی) 
[محلي خدمت ] فرار کردن از. گریختن از 
ا ۳ (نظامی) ترک وظیفه کردن. فرار کردن» گریختن 
His courage deserted him.‏ 


خودش را باخت. 
[سرباز ] به دشمن پیوستن desert to the enemy‏ 
۸ ۱ بیابان» صحراء کویر desert? /dezot/‏ 
4 ۲. [ناحیه ] بی‌آب و علف» لم‌یزرع؛ [آب و هوا] 
صحرایی» بیابانی ۳ متروک. خالی از سکنه, ویرانه 
رهاشده. وانهاده. متروک ۰ deserted /dz3:4/‏ 
(نظامی) فراری /)r(دdı'z3:t/ deserter‏ 
بیابان شدن. .۰ desertification /dı25:1f'keı¬/‏ 
بایر شدن, کویر شدن؛ بایر کردن. کویر کردن, 
بیابان کردن 
۸ ۱ ترک. رها کردن» desertion /dr'za:fn/‏ 
ول کردن؛ (حتوق) ترک انفاق ۲. رها شدن؛ [شهر, 
خیابان ] تخلیه. خالی شدن ۳.(نظامی) فرار. ترک 


وظیفه 
جزیر؛ خالی ‘aland/ j|‏ امعل/ desert island‏ 
سکنه, جزیرۀ 
ام استحقاق, حق deserts /drza:ts/‏ 
پاداش؛ جزاء سزا 


get one's deserts; meet with one's deserts 


سزای خود رسیدن 
deserve /dr'z3:v/‏ 


به حقي خود رسیدن 

سزاوا بودن. 
شاي دن استحقا 
بودن. درخوږٍ... بودن؛ حق (کسی / چیزی) بودن 
که > He certainly deserves to be sent to prison.‏ > 


و 


...را داشتن. مست 


One good turn deserves another. (prov) 


4 tum? 
u=cook u:=too اج وله ده‎ 2= about 
و‎ hair v= pure CF ara= fire 
= this 1= sing 


۷ه به لحاظ توصیفی, 


یافتن ۳. [املاک. خصوصیات. امتیازات] (به ارث) 
رسیدن ۴. خود را پایین آوردن. خود را کوچک کردن, 
به > You would never descend to cheating.‏ > 


ن آمدن از. فرود آمدن از 
از نسل...بودن, از تبا... 
بودن؛ از پشتٍ... بودن, از تخمۀ... بودن 

هجوم آوردن ڊ4« descend on / upon sb / stî‏ 
حمله‌ور شدن به» یورش بردن به؛ (مجازی, 


be descended from 


محاوره) روی سر ... حراب شدن 
کشیده شدن به تن دادن به و 10 4056600 


(در بحث) به جزئیات descend to particulars‏ 


پرداختن. وارد جزئیات شدن 
7 زد« خلف؛ )در ج (pı descendant/dısendt/‏ 
اخلاف. اعقاب, اولاد. فرزندان 
descent /dr'sent/‏ 
۳ نزاد. تبار, اصل, 
شلاله, نسب ۴ حمله, پنورش, هنجوم؛ (مسجازی, 
محاوره) خراب شدن ۵. [املاک, امتیازات ] ورائت, توارث 
۱. [منظره. شخص و غیره ] وصف /0/50۲۵:9/ 0656۲106 
کردن. توصیف کردن. شرح دادن, تعریف کردن ۲. 
[شکل. تصویر ] رسم کردن, کشیدن, ترسیم کردن 
معرفی کردن, قلمداد کردن, دانستن, ‏ . وه 0090۳06 
خواندن <.006/0 He describes himself as a‏ > 
۸ ۱ توصیف, تعریف» description /dı'skrıp/n/‏ 
تشریح؛ وصف. شرح ۰۲ (محاوره) نوع. گونه. جور 
vehicles of‏ > 


answer the description 


beggar description —> beggar 


بیرون از حدٍ توصیف, beyond description‏ 


وصف‌ناپذیر 

4 توصیفی / descriptive /dr'skrıptıv‏ 
(دستور) صفتِ توصیفی, ۰ a descriptive adjective‏ 
صفتِ بیانی 
هندسهُ ترسیمی descriptive geometry‏ 
زبان‌شناسي توصیفی descriptive linguistics‏ 


descriptively /dr'skrıptıvlt /‏ 
از نظرٍ توصیفء 
1 توصیف, وصف / descriptiveneS$/dı'skrıptıv1s‏ 


(رسمی) descried)‏ چم ( /dr'skrar/‏ 0501 
مشاهده کردن, دیدن, تشخیص دادن, به نظر (کسی) 
رسیدن 
هتک حرمت کردن به /0تانعع08960۲216/0 
توهین کردن به 
۸ هتک حرمت» / desecration / desrkrerfn‏ 
بی‌حرمتی» توهین 
see 1= sit &= cat a: ther D=got‏ 
ai=five ai=nOW 2t‏ مو دنه el=say‏ 
ava=hour j=yes Ww=wet t= chain‏ 


designer stubble /dızaın 'st4bl/ ( yضgش‎ a) 
ته‌ریش‎ 
هه ۱ (به طنه) توطئه چین.‎ 
دسیسه گر؛ موذی» حیله گر‎ 
[دستگاه, ساختمان و غیره ] طراحی, نقشه کشی‎ ۲ ۶ 
desirability /dızararsbılat / مطلوبیت»‎ ۱ 
۳ پسندیدگی؛ لزوم» ضرورت ۲ فایده» ارزش‎ 
جذابیت, جاذبه, هوس‌انگیزی. سکسی بودن‎ 
0651۲2016 /۵:20:0/091 / [متام » عمل و غیره ] خواستنی؛‎ adj 
مطلوب» پسندیده, دلخواه؛ [زن ] جذاب» فریبا‎ 
هه به طور مطلوبی. به طرزٍ /11ط۵:۵5/ لااحاحتنوعه‎ 
پسندیده‌ای, به طرزی خوشایند. به گونه‌ای دلخواه‎ 
desire’ ۱.میل, کشش, شوق. م۵‎ ۶ 
۲ طلب, خواست. اشتیاق. علاقه؛ تمایل. گرایش‎ 
میل جنسی» شهوت ۳ درخواست. تقاضاء خواهش‎ 
ارزو تمناء خواسته, مراد. کام‎ ۴ 
0651۳6۶ /لa15)(/‎ ۰ (رسمی) ۱. خواهان...بودن.‎ ۷ 
آرزومتار.. بودن, ضواستن, تمنا...‎ 
[سخص ] خواستن:‎ 
کردن, تقاضا کردن‎ 
leave a lot /much/ something to be desired 


designing /drzaının / 


داشتن ۲. 
ن» عاشق... بودن روا 


leave" 
desirOUS /dr'zaroras / هه (رسمی) خواهان. طالب»‎ 
> e50 0) مشتاق, مایل, آرزومند. علاقمند < ۵۵م‎ 
desist /dr'zıst/ (رسمی) دست کشیدن.‎ ۷ 
دست برداشتن, خاتمه دادن‎ 
desk /desk/ میز تحریر؛ میزٍ کار . [رستوران.‎ ۱ ۸ 
فروشگاه ] صندوق ۳. [هتل, فرودگاه ] پذیرش, اطلاعات‎ 
> ۵ 0۵۷5 0651 < (روزنامه‌نگاری) سرویس, میز‎ .۴ 


desk bound /'desk baund/ هه پشتِ میزنشین‎ 


desk clerk /'desk kla:k, (US) kla:k/ (در آمریکا)‎ 
[تل ] کارمند پذیرش‎ 

desk job /desk d3ob/ کار دفتری‎ « 

desk lamp /desk lzmp/ چراغ مطالعه‎ n 

۶ ۱.بالای میز» روی میز desktop /‘desktop/‏ 
۲ کا 


پیوتر رومیزی 
هه ۳ [کاپیوتر ] رومیزی 
/ ازجم desktop computer / desktop‏ 
7 کامپیوترٍ رومیزی 
۸ نشر / desktop publishing /,desktop ‘pablrfın‏ 
رومیزی» نشر کامپیوتری 

4ه ۱. [جا] متروک, مخروبه. ۰ /۵۵5۵/9/ 09501161 
؛ [سرزمین ] نامسکون, خالی از سکنه؛ [زمین 
بی‌آب و علف, سترون ۲. [شخص ] دلتنگ. غمزا 
مغموم, ناامید؛ بیچاره. بینواء مضطر؛ تنها 
۱. [سرزمین, جا ] ترک کردن» /:60۱5ع۵/ 089012162 
ول کردن, رها کردن؛ ویران کردن. خراب کردن ۲ 


5 


۶ (رسمی) شایستة محبت / خوبي... 


هه [موار غذایی ] خشک» 


هه [رئس و غیره ] 


۰ به قصد, عمدا 


deserve well of 


بودن 

(رسمی) شايستة نفرتِ / بدي... بودن ٥۴‏ ال¡ deserve‏ 
هه شایسته» برحق» سزاوار» deserved /drza:vd/‏ 

درخور» به‌حق 
r‏ به‌حق, حقا / deservedly /drz3:vıdlr‏ 
هه (رسمی) سزاوار» شایسته. ۰ /۵۲۵:0/ 0696۳۷109 


لایق؛ مستحق, ارزنده 


a deserving case آدم مستحق‎ 
066201116 /derze'bi:er/ = dishabille 
desiccant /'desıkont/ ۰ (در آمریکا) نم‌گیر‎ ۶ 

خشک‌کننده 
[میوه و غیره ] خشک کردن» /000100/ 065166816 


نم...را اگرفتن 
/'desıkertıd /‏ ) 
خشک‌شده 
of desideratum‏ ام desiderata /dızıda'ra:t/‏ 
desideratum /dızıd'ra:tom / ( p/ desiderata)‏ 
۸ (رسمی) کمیود» نقص؛ نیاز. احتیاج؛ (چیزٍ) مطلوب 
۸ ۱. [ساختمان. کتاب. دستگاه design /drzaın/‏ 
لباس و غیره ] طرح» نقشه ۲. [قالی, لباس, سفال ] طرح» 
سض ۳ طراحی. نقشه کشی ۴. نیت» مقصود, هدف؛ 
vf‏ 0 ۳۳7 خانه, دستگاه ] طراحی کردن؛ طرح را 
کشیدن نقشۀ ... را کشیدن؛ [نقده ] کشیدن ۶. [دستگاه. 
ساختمان و غبره ] تخصیص دادن, در نظر گرفتن, 
ساختن, برنامه‌ریزی کردن 
ا« ۷ طراحی كردن طرح کشیدن. نقشه کشیدن 
حساب‌شده, با قصدٍ قبلی, به‌عمد. عمدی ‏ اوه رط 
.نقشه کشیدن. 
نظر (بد) داشتن, برای... خیالاتی داشتن, به... چشم 


۳ 


have designs on / against 


برا 


designate’ /'dezıgnert, -nat/ 
تعیین‌شده, معرفی‌شده» نامزدشده‎ 
> the chairman designate > 

۱ [مرز ] تعیین كردن /'dezıgıe1t/‏ ڑdesignate‏ 
مشخص کردن ۲ [ناحیه. عنصر ] نام‌گذاری کردن» 

نامیدن ۳ [شخص. کارنند ] در نظر گرفتن. برگزیدن؛ 

نتخاب کردن. معرفی کردن, نامزد کردن؛ منصوب 
کردن. گماشتن 

8 (رسمی).۱. [شخص, 
کارمند ] انتخاب. معرفی, نامزدی» تعیین: 
یمت؛ عنوان, لقب 


dezıg'ner fn /‏ یی 
؛ انتصاب ۲. 


designedly /dı'zaınrdlı /‏ 
با تقشة قبلی 

« طراح؛ نقشه کش؛ 
[تاتر سینما ] دکوراتور 


designer /dr'zaına(r)/ 


destitute 


ad‏ (کهنه) ۱. شرور« شرıر« despitefl/ûıspa1t1/‏ [شخص] تنها گذاشتن. وانهادن؛ دلتنگ کردن» غمگین 
کینه‌توز ۲. شرورانه. خصمانه کردن, تاامید کرد اره کردن. بیتوا کردن 

۰ (هنه) ۱. از روی کینه. ‏ /تاانمجونف/ ]09501 : 4ه به طورٍ غم‌انگیزی, / ومع desolately‏ 
از روی بدخواهی. بدخواهانه» مغرضانه, به طورٍ دلتنگ‌کننده‌ای» به طورٍ ملالت‌آوری؛ به 
کینه توزانه ۲. خصمانه. شرورانه, ظالمانه. شریرانه طرزی مغموم‌کننده بیج بیچارگی: با بینوایی 


(ادبی) [شخص, کشور ] غارت کردن,/ الدم۵:5/ |[065۳6 
تاراج کردن, به تاراج بردن؛ چپاول کردن 
7 دلسردی» / despondenCy /dır'spondansı‏ 
افسردگی, دلمردگی, اندوه؛ نومیدی» یس 
هه دلسرد, افسرده» despondent/drspondant/‏ 
دلمرده» اندوهگین؛ نومید, مأیوس؛ نومیدانه» مأیوسانه 
رهه ناامیدانه. / despondently / dı'spondantı‏ 
مأیوسانه, با ناامیدی 
7 فرمانروای مستبد. حاکم مطلق» despot /despot/‏ 
جبّار؛ (مجازی) خودکامه, مستبد. خودرای 
هه مستبد. مطلق‌العنان» / despotic /dr'sptık‏ 
خودکامه؛ استبدادی» مستبدانه» جابرانه 
۸ استبداد. خودکامگی.  /desp»1ız9m/‏ 065۳0115۲0 


۸ ۱ ویرانی» خرابی؛ desolation /desaler/n/‏ 
تخرب ۲ غم , غصه» حزن؛ افسردگی» ناامیدی» 
بیچارگی, فلاکت» بدبختی 
Mn‏ ا اى تومیدی ۰ /۵::0۵900/ despair‏ 
۲ مایۂ ناامیدی, ماية يأس 
This child is the despair of his parents. >‏ > 
۶« ۳ ناامید شدن, مأیوس شدن. قطع امید کردن, امید 
بریدن 
تامید کردن, مأیوس کردن ”همیل 10 لو rive‏ 
adj‏ [شخص ] ناامید. مأیوس؛ / despairing /dr'spearın‏ 
[نگاه. رفتار ] مأیوسانه, آکنده از نومیدی؛ (محاوره) 
[موقعیت ] افتضاح» خراب 
adv‏ فا پوستانه. / و despairingly‏ 


جباریّت؛ حکومتِ مطلق. حکومتِ استبدادی با ناامیدی, ناامیدانه 
۸ دير despatch /dr'spat/ / = dispatch dessert /dr'z3:t/‏ 
۸ پیش‌دستی plert/‏ امه / desperadoes) dessert plate‏ ام ) / desperado / despo'ra:dou‏ 


= 


dessertsPOON /drz3:tspu:n / قاشق مرباخوری‎ « 
dessertspOONfUI/dr'z3:tspu:nful / قاشقي‎ ۳ n 
مرباخوری‎ 
destabilisation / di:sterbolar'zer fn, (US) -lı'z-/ 
destabilization 
destabilise /di:'steıbalarz/ = destabilize 
destabilization /di:sterbolar'zeı fn, (US) -lr'z-/ 
ایجادٍ بی‎ 
destabilize /di‘stebolarz / 


(کهنه) (آدم) جانی؛ تبهکار (حرفه‌ای): یاغی 

۱. [شخص ] به جان آمده. ۰ /60700/ desperate‏ 
مستأْصل, بی‌طاقت‌شده, کارد به استخوان رسیده» 
دست از جان شسته؛ [جانی ] سرکش, عنان‌گسیخته 
3 [کرشش, پیکار ] از سر ناامیدی, از فرط استیصال ۴. 
[موقعیت] ناامیدکننده. یأس‌آور؛ خطرناک» وخیم 
بحرانی ۴ محتاج. نیازمند desperate for no0ney>‏ > 
۵. [تدبیر, کوشش ] بیهوده» بی‌نتیجه ۶. شدید, حاد ۷. 
بی‌رحمانه. خشن 

هه ۱ ناامیدانه. ا سانه؛  desperately /‘desparatlı/‏ 

از روی ناچاری, از فرط استیصال ۲ به شدت» 


جداء شدیداً. به طورٍ حادی؛ خیلی 


۾ ناامیدی, پاس: 1 desperation‏ 
۲ [شخص, چیز ] تعیین کردن» lestine /'destın/‏ درماندگی, ناچاری, استیصال 
تخصیص دادن دست از جان شستن و fight with desperation‏ 
(رسمی) مقذر؛ درنظرگر فته شده. / 1۵ء / ۱6511۲160 جنگیدن 


هه (رسمی) [عمل. شخص ] / despicable /dr'spıkabl‏ 
نفرت‌انگیز, منزج رکننده» منفور 

مه به شکلِ نفرت‌انگیزی»  despicably /dı'spıkblı/‏ 
به طورٍ متزجرکننده‌ای, به نحو مشمثزکننده‌ای 

خوار شمردن, تحقیر کردن» /0650156/0:5۳02 
حقیر شمردن؛ بد آمدن از 

م به رغم» با وجود despite /dr'spart/‏ 

(کهنه) به رغم با وجوو (in) despite of‏ 


her D=got bird 2= about 
a=g0o al=five  ab=now ماه‎ = hai layer aıo= fire 
ava = hour j= yes tf= chain d5=jan 0=thin ö=this f=shioe 3= vision 0= sing 


destined for 


be destined مقدر شدن, مقدر بودن‎ 
> They were destined never to meet again. > 
lestiny /destnı/ ( p/ destinies) سرنوشت»‎ ۸ 
تقدیر» قسمت؛ قضاء قضا و قدر‎ 
lestitute /destrtju:t, (US) -tu:t/ فقیر» بی‌چیز,‎ 4 


destitution 


lesuetude /dr'sju:tju:d, (US) -tu:d/ 
fall into desuetude ] (رسمی) [عادات, کلمات و غیره‎ 
از دور خارج شدن, از رواج افتادن‎ 

desultorily ,«اصادمعة/‎ (US) به طور پراکنده./:ه-‎ av 
با بی‌نظمی, به طور نامنظم. به طور آشفته:‎ 
بی‌هدف. بدون برنامه, با بی‌برنامگی‎ 
desultoriness /desaltrınıs, (US) -5:-/ پراکندگی,‎ 
آشفتگی, بی‌نظمی, نامنظمی‎ 
desultory /'desltr1,(US) [صحبت., تیراندازی. ۰ /:جا-‎ 
کوشش و غیره ] پراکنده, نامنظم؛ بی‌هدف‎ 
Det /dıtektıv/ > Detective کارآگا پاليس مخفی‎ 
detach جدا کردن» سوا کردن» / راهان‎ ۱ 
باز کردن ۲.(نظامی) اعزام کردن. فرستادن‎ 

خود را کنار کشیدن از. detach oneself from‏ 
کناره گرفتن از. فاصله گرفتن از. ترک کردن 


۹ 


adj 


هه جداشدنی» / detachable /drtatfabl‏ 
قابل جدا کردن 
a4‏ ۱. [عتیده, رفتار ] بی‌طر فانه. ۰ /انهان۵/ detached‏ 


خالی از تعصب, مستقل؛ [شخص ] بی‌طرف ۲. [بخش, 
قسمت ] جداء سواء مجرّا ۳. جدا افتاده, تنهاء وانهاده 
(در بربتانیا) خانة دورباز. a detached house‏ 
خبانة چهارطرف‌باز 
۱. جداسازی. detachment /dı'tatfmant/‏ 
جدا کردن؛ جدا شدن؛ جدایی ۲ وارستگی» تجر 
بی‌طرفی» بسی‌تعصبی, استقلال؛ بسی‌تفاوتی» 
بی‌اعتنایی, بی‌علاقگی ۳.(نظامی) گروه. دسته, عده 
۱ جُزء؛ (دنا) detail’ /'di:teıl,‏ 
(در جمع) جزئیات, شاخ وبرگ ۲ تفصیل, شرح 
تفاصیل ۳. [تصویر و غبره] تکه» بریده ۴.(نظامی) گرو 


دسته, عده 


» 


go / enter into details 


in detail 
points of detail 
detail /di:teıl, (US) drteıl/  [ [موضوع, استدلال‎ .1 
تفصیل دادن, شرح دادن بسط دادن. گسترش‎ 
دادن؛ [داستان, واقعه ] به تفصیل گفتن, , مشروح گفتن‎ 
جزء به جزء شرح دادن ۲. (نظامی) مأموریت داد‎ 
گماشتن, مأمور کردن, فرستادن‎ 
detailed /'di:terld, (US) dıterld/ مفصل»‎ 
ر پر از جزئیات؛ مبسوط. جامع‎ 
detailing /'dixteılrn, (US) dıter-/ 
detain /drteın/ 
ل بازداشتن, گیر انداختن‎ 
. < ۱ was detained in the office by unexpected callers. > 
بازداشت کردن» توقیف کردن‎ 
بازداشت‌شده توقیف‌شده.‎ ۸ 
بازداشتی‎ 


detainee / di:terni: / 


ت به طورٍ مخربی. 


(رسمی) فاقد, عاری از, تهی از destitute of‏ 


تهیدستان 


the destitute 
destitution / destrtju: fn, (US) “tu: fn/ 
تهیدستی؛ بینوایی» بی چیزی‎ 
destroy /dı'stror/ [شهر, خانه ] خراب کردن,‎ .۱ ۶ 
] ویران کردن؛ [جنگل ] تابود کردن؛ [جمبه بازیجه‎ 
شکستن. خراب کردن؛ [اسناد] پاره کردن. معدوم‎ 
کردن» [حکومت ] برانداختن ۲. [دشمن, حبوان ] کشتن,‎ 
هلاک کردن, معدوم کردن, از بین بردن» نابود‎ 
کردن؛ (به شوخی ) راحت کردن ۳ [شهرت. عشق, اسید.‎ 
زیبای و غیره ] بر باد دادن زایل کردن, نابود کردن‎ 


فقرا 


آنکتة کاربردی: ۱ 
فعل و190۳ به معنای آسیب رساندن به چیزی است. به 
گونه‌ای که دیگر قابل‌تعمیر نباشد یا کاملاً از بین برود: 

Whole areas of the city were destroyed. 
a drug to destroy cancer cells 
Their traditional way of life has been destroyed. 
فعلٍ «انم به معنای آسیب رساندن به چیزی سالم یا‎ 
مفید آست. به گونه‌ای که آن چیز از بین نرود ولی کیفیت یا‎ 
ویژگی‌های خوب خود را از دست بدهد. از فعل اهمه‎ 
وقتی که شدتٍ آسیب کمتر باشد به همین معنی استفاده‎ 
می‌شود:‎ 
Too much sugar can ruin your teeth. 
| You've completely spoiled my day. | 


۱. (رسمی) مخرب» / destroyer /dr'strora(r)‏ 
مای نابودی» باعثِ ویرانی؛ (شخص) قاتل, آدمکش 
۲ (نظامی) ناوشکن 


۶ فناپذیری» / destructibility /dıstrakta'brlotr‏ 
زوال‌پذیری» تباه شدن, از بین رفتن 
زه خراب‌شدنی» / destructible /dı'straktabl‏ 


ویران‌شدنی, خلل پذیر» فروریختنی: نابودشدنی. 


+ نابودسازى. ET‏ معدوم 
اه کردن, بر باد دادن؛ کشتن؛ براندازی ۲. 


هلاکت ۳.(رسمی) مایۂ ویرانی» ENE‏ 


نابودی؛ ماي تباهی ۴ ویرانی‌هاء خرایی‌ها: خسارات 
4ه ویران‌گر. نابودکننده؛ ۰ desrUCİVe /dı'strıkıv/‏ 
مخرّب. زیان‌بار؛ مهلک, کشنده 
/ وت destructively‏ 
ویران‌گرانه. به طرزٍ ویران‌کننده‌ای» به طرزی 


نابودکننده, به طورٍ زیان‌باری؛ به طورٍ کشنده‌ای. 
به طرزی مهلک 
٭ ویران‌گری. / destructiveneSS/dr'straktıvnıs‏ 


تابودکنندگی؛ زیان‌باری؛ کشندگی 


detonator 


determination /dıı2:m1' ne1” / تعيين» مشخص‎ .۱ ۸ 

کردن: .ید ۲. [مقدار و غبره ] محاسبه, حساب 
کردن ۳ تصمیم» عزم اراده. قصد؛ قاطعیت. ثبات 

determinative /dr'ta:mınatıv, (US) -neıtıv / 

۸ ۱. (رسمی) تعیین‌کننده» مشخص‌کننده؛ محدودکننده 


۲ (دستور) معرّف 
۷ ۱. (رسمی) تعیین کردن» 
مشخص کردن, معلوم کردن. معین کردن. روشن 
کردن ۲.(رسبی) حساب کردن. محاسبه کردن؛ پیدا 
کردن <وا the 52600 of‏ 226۲06 ۱0 > ۳ تصمیم 
گرفتن که, مصمم شدن که عزم جزم کردن که 
قصد کردن که» بر آن شدن که ۴. (رسمی) واداشت 
وادار ردي سوق دادن» ران‌دن ۵. تتعیین - 
خاموشی؛ کنندة... بودن 
and environment ۵۵۱۵۱۳۳۵ ۵ man's characler? >‏ 00۳۵/۵۵ > 
۷ ۶. تصمیم گرفتن» مصمم شدن, عزم جزم کرد 
اراده کردن 
a‏ . [شخص. ظاهر ] مصمم. ۰ /۵:۱۵:۳0۵/ determined‏ 
قاطع ۲. [مقدار ] معین» مشخص؛ قطعی 
adv‏ قاطعانه, مصهمانه. determinedly /dı13:mındlı/‏ 
با سرسختی 
(دستور) معرّف» 
تخصیص‌گر 
۸ (فلسفه) ۱. حتمیّت» 


determine /dı'ts:mın/ 


determiner /drıs:mına(r) / 


determinism /drta:mınızom / 


جبرایینی 
deterrence /drterans, (US) -t3:-/‏ 
deterrent /drterant, (US)‏ 


موجبیت؛ جبر ۲. حنمیّت‌گرایی: 


۶ بازدارندگی 
بازدارنده, /-:3 


مانع, جلوگیرنده 


# متفر بودن از یزار بودن ازه 


detest /dıtest/ 


detestable /dıtestabl / 
detestably /drtestablı / 


detestation /di:te'stet fn /‏ 
تنفر» انزجار ۲. مای نفرت. مایهُ بیزاری 

[ناء] از تخت به زیر lethrone /.di:êraun/‏ 
کشیدن. خلع کردن؛ (سجازی) [صاحب مقام ] عزل 
کردن. معزول کردن 

۸ خلع. عزل di:Orsunmant/‏ / ۱24۱۲۵6۵۳۸ 

۲ ۱ منفجر کردن» درکردن ۱02 

۲. منفجر شدن, دررفتن: 


کشف کردن, پیدا کردن. detect /drtekt/‏ 

شناسایی کردن؛ متو جه ... شدن؛ [راز. جرم ] پی بردن 

پةء پرده برداشتن از سر درآوردن از؛ [حرکت. صدا] 

تشخیص دادن. تمیز دادن؛ (فیزیک) [اسراج رادییویی ] 
آشکار کردن. ب 

4ه کشف‌کردنی. پیدا کر دنی؛ / 01ه:0616012016/40:01 


پی‌بردنی» فهمیدنی» سردرآوردنی؛ قابل تشخیص 


بل تمیز 
۸ کشف. پیدا کردن. یا / detection /dı'tek Jn‏ 
شناسایی» تشخیص؛ (فیزیک) اشکارسازی 
[مجرم ] ناشناخته ماندن؛ escape detection‏ 


[اشتباء] از زیر چشم دررفتن 
٭ کارآگاه. پلیس مخفی detective /drtektıv/‏ 
داستان پلیسی /v1ڊ‏ 0۵۷۵/۵/۵۷ detective‏ 
st:rı/‏ ماه detective story‏ 
detective novel‏ = 
٭ (نزیک) آشکارساز؛ detector /dıtekto(r)/‏ 
موج‌یاب 
(سیاسی) تشنج‌زدایی, 
زدایی 
[مجرم ] بازداشت. توقیف, 
دستگیری: [دانش‌آموز ] حبس 
م دارالتآدیب؛ detention centre /dıen/n sent()/‏ 
بازداشتگاو نوجوانان 
detention home /drten/n houm/ (US)‏ 
detention centre‏ = 
deter /dıt3:(r)/ ( prp deterring, p/,pp deterred)‏ 
۷ منع کردن» بازداشتن؛ منصرف کردن؛ 
ترساندن 


détente /derta:nt/ 


detention /dı'tenfn/ 


چشم...را 


(مادة) پاک‌کننده, زدایه /0616۲9601/۵/19:0:000 


۱ [دستگاه ] خراب / ۱ص 
کردن؛ [مراد] فاسد کردن. ضایع کردن 

۲. [مواد. اخلاق ] فاسد شدن. خراب شدن, ضایع 
شدن؛ [سلاتی, روابط. هوا] رو به وخامت گذاشتن, 
وخیم شدن, بدتر شدن؛ [موقعیت ] تنزل کردن. رو به 
خرابی گذاشتن 

وخامت. وخا / عم deterioration‏ 
حال؛ بدتر شدن؛ خراب شدن؛ [روابط ] تیرگی 

زه ۱ قابل تعبین, / determinable /dı'ta:mınabl‏ 
مشخص کر دنی» معین‌کردنی ۲.(حسقوق) [قرارداد] 
لغوکردنی. فسخ‌کردنی. ابطال پذیر 

determinant /drta:mınant/ (رسمی) [عامل,‎ 4 


7 انفجار؛ صدای انفجار. ‏ /۵6070/5/ ۱۵10021100 عتصر و غیره ] تعیین‌کننده, موجب 
4 مشخص, معین» / مه determinate‏ 
letonator /'detanerts(r) /‏ معلوم؛ ثابت» قطعی؛ محدود 
ee i=sit &=cat a:= father D=got 2:=saw U=cook u:=to0 A= Cup‏ 
now oi=boy 19=near ea=hair u pure  ¢i2 = player‏ > ناه say = go‏ 
ava= hour j=yes tf= chain ds=jam 0=thin o=this f=shoe 32 vision = sing‏ 


۶ بلاء بدشانسی, jeuce® /dju:s, (US) du:s/‏ 
(کهنه محاوره) آخه چطور...؟ ‏ 3 ...00066 How the‏ 
(کهنه محاوره) آخه چی...؟ ...00066 What the‏ 
(کهنه, محاوره) آخه کجا Where the deuce.‏ 
(کهنه, محاوره) آخه کی 


Who the deuce... 
the deuce of a... 


jeuCed / dju:st, (US) du:st/ ) (کهنه, محاوره به شوخی‎ ۱ 

> i a 991060 x> لعنتی, شیطانی, تکبتی‎ 

۷ ۲. (کهنه. محاوره, به شوخی ) بسیار» خیلی» وحشتناک 
What deuced bad ۷۵۵۱۱۵۱‏ > 

deucedly /'dju:sıdlı, (US) 'du:-/ (کهنه, محاوره.‎ ۷ 

به شوخی ) بسیار» خیلی, وحشتناک 


۸ (شیمی) دوتریوم. / ت۱۵ 


تیدروژن 
آپ سنگین deuterium oxide‏ 
r‏ (واحدٍ پول) مارک.  Deutschmark /'doıt/ma:k/‏ 
مارک آلمان 
di:valjueıt/ = devalue‏ / 06۷۵10۵16 
^ [پول و غیره [ کاهش devaluation /di:valju'eı//‏ 


ارزش 

۷ ۱.(اقتصاد) [پول ] ارزش ...را 
کاهش دادن. از ارزش ...ک‌استن ۲. از ارزش 
کاستن, بی‌مقدار کردن» کوچک شمردن, دست کم 
گرفتن 

۷ ۱. [شهر, زمین ] ویران کردن. /0:70:06:0/ 06۷254816 
خراب کردن. نابود کردن ۲.(محاوره) [رقیب. دشمن ] از 
پای دراوردن, خرد کردن 

devastating /‘devastertrn / 

نکن نابودکننده؛ [خبر. 


devalue / di:'vaelju: / 


[ترفان, قدرت ] 


ویران‌گر. ویران‌کننده 


استدلال, باسخ ] کوبنده, خردکننده؛ [عشق, زیبایی ] ا 


خانمن‌برنداز, خانمان‌سوز: [زن ]فته گر» شهرآشوب 


۷ فوق‌العاده. / ده devastatingly‏ 
خیلی, بسیار» به شدت 
۸ تخریب» انهدام؛ / devastation /deva'steı fn‏ 
خرابی» ویرانی 


develop /dı'velap/ 
رشد دادن؛ [گیاء] پروراندن. پرورش دادن؛ [کار,‎ 
صنایم. منابع و غیره ] توسعه دادن, گسترش دادن‎ 
] وسعت دادن قابل بهره‌برداری کردن؛ [نظریه, داستان‎ 
بسط دادن, باز کردن؛ [فکر, احساسات ] شکل دادن‎ 
[استعداد ] شکوفا کردن» از قوه به فعل رساند.‎ 
[عادت ] به تدریج کسب کردن, پروراندن؛ [بیماری.‎ 
سرفه ] دچارٍ...شدن, گرفتن, مبتلا شدن به ۳. [فلم,‎ 
عکس ] ظاهر کردن ۴ [ناحیه ] آباد کردن. توسعد‎ 


دادن رونق دادن. پیش بردن 


۱. [یدن, ذهن ] پروردن» 


۶ ۵. [شخص, ذهن و غیره ] پرورش یافتن, رشد یافتن, ¦ 


۶ ۱. [رود و غیره ] انحرف« / detour /'di:ıa(), (US) d5r‏ 
تغییر مسیر» پیچ» دور ۲ مسیر انحرافی, جادة 
انحرافی 
« ۳ (راه را) دور زدن, تغییر مسیر دادن 
۴ از مسیرٍ انحرافی عبور دادن 
تغییر مسیر دادن, دور زدن make a detour‏ 
زهر زذای: / detoxification 1 di:.toksıfi'ker fn‏ 
سم‌زدایی 
/.di:toksıfar / ) pt,pp detoxified)‏ 060۷1۲۷ 
غیرسمی کردن» زهرزدایی کردن. زهر... را گرفتن 
۱ (کھنه) کو چک کردن. detract /dıtrakt/‏ 
خوار کردن. بی‌اعتبار کردن 
[ارزش, اعتبار و غیره ] 
کاستن از. کم کردن از. پایین آوردن 
ابروریزی. / detraction /dıtrak fn‏ 
بی‌اعتبار کردن؛ تحقیر. کوچک‌شماری 
۶ بی ابروکننده؛ خوارکننده, /( k5)‏ :ل/ 061۲۵610۲ 
کوچک کننده؛ عیبجو, انتقادکننده, خر ده گیر 
۷ ۱.(رسمی) [سربازان و غیرء ] «/ detrain‏ 
از قطار پیاده کردن 
۲.(رسمی) از قطار پیاده شدن 
detribalisation /di:trarbalar'zer fn, (US) -lı'z-/‏ 
detribalization‏ = 
detribalise / di:'trarbolarz/ = detribalize‏ 
detribalization / di:trarbalar'zeı jn, (US) -l1'2-/‏ 
زدودن فرهنگ قومی» بی‌فرهنگ کردن؛ 
بیگانه‌سازی با قبیله 
۱. [شخص, غیره] از / detribalize /di:'trarbalarz‏ 
قبیله بیگانه کردن ۲ فرهنگي قومی زدودن از. 
بی‌فرهنگ کردن 
۸ زیان, ضرر detriment /'detrımant/‏ 
(رسمی) به قیمبٍ, به بهای, به زیان 0۴ the detriment‏ 40 


detract from sth 


ren / 


> 


(رسمی) بدون صدمه زدن به, without detriment t0‏ 
دون آسیب رساندن به 
4ه زیان‌بخش, مُضر. 
زیاناور ِ 
مُضر به حال, زیان اور برای detrimental to‏ 
adv‏ به شکل 3 / detrimentally /detrr'mentolı‏ 
زیان‌آوری, به طرزٍ مضرّی, به طورٍ زیان‌بخشی 
۱. (زمین‌شناسی) اوار / detritus /dr'trartas‏ 
۲ فضولات. آشغال 
هه سربار. زیادی, بارٍ اضافی؛ 
اسباب زحمت, موی دماغ 
احساس اضافه بودن کردن. 
احساس ناخواسته بودن داشتن 
۱۱ زی) دولو؛ ]تاس [ deuce' /dju:s, (US) du:s/‏ 
دوکور. (خال) دو ۲ (در تیس) تساوی, مساوی 


detrimental /,detrr'mentl / 


> 


de trop ۱۵۵ 'trau/ 


feel de trop 


leave sb to his own devices 
کسی را به حال خود گذاشتن‎ 
اختراع ماهرانه؛‎ 
(مجازی) نقشة زیرکانه‎ 

* ۱. دیو» شیطان, عفریت. دیع پلید؛ /۹2۱/ ۷11و 


a clever device 


آدم شریر ۲.(محاوره) آدم بدیخت, آدم بیچاره؛ آدم. 
شخص 

Better the devil you know (than the devil you 

don't). (prov) — better 

Be a devil. 


(محاوره به شوخی ) جرأت داشته باش. 
شجاع باش. 

between the devil and the deep (blue) sea 
نه راو پس نه راو پیش‎ 

The devil finds work for idle hands. (prov) 

بیکاری مایة شر است. از بیکاری جز شر برنمی‌خیزد. 

the devil take the hindmost —> hindmost 
انصاف دادن / داشتن,‎ 
پا روی حق نگذاشتن‎ 


give the devil his due 


go to the devil 
Go to the devil! 


خراب شدن, ضایع شدن 
(کهنه, عامیانه) برو گم شو! 
گورت را گم کن! 

آسیب رساندن به. play the devil with‏ 
صدمه زدن به, خراب کردن, ضایع کردن؛ بدتر کردن 
جار و جنجال راه انداختن raise the devil‏ 
(محاوره) چه حلال‌زاده, . speak / talk of the devil‏ 


عجب حلال‌زاده 
شیطان, اهریمن. ابلیس the Devil‏ 
حیوانکی! طفلک! Poor devil!‏ 


the devil of a job کاری شاق, کاری شخت‎ 
the devil of a wind 
the devil of a way 

the devil of a time 


like a devil 


(محاوره) [کار عمل ] ملي خر؛ 
مثل دیوانه‌ها 


گران تمام خواهد there will be the devil to pay‏ 
شد عواقب وخیمی خواهد داشت 


How the devil (محاوره) آخه چطور...؟‎ 
What the devil. (محاوره) آخه چی.‎ 
Where the devil... ? (محاوره) آخه کجا...؟‎ 
Who the devil ...? (محاوره) آخه کی‎ 


(کهنه) شاگرد چاب a printer's devil‏ 
devil /'dev1/ ( prp devilling, (US) deviling, ppp‏ 
۶ ۱ [گرشت ] با فلفل و devilled, (US) deviled)‏ 
ادویه کباب کردن / پختن 
۶ ۲. (در بریتانیا) جان کندن» پادویی کردن 
cook‏ و 


1 [گیاء ] روییدن؛ تمو کردن؛ [کار و غیره ] توسعه 
یافتن ش یافتن؛ [موقمیت, حادته ] بوجود آمدن» 
ایسا شدن؛ [طرح. نظریه ] بسط یافتن, باز شدن؛ 
[فکر. احساسات ] شکل گرفتن ۶. [استعداد] شکوفا 
شدن؛ [عادت. بیماری ] پدید آمدن, آشکار شدن ۷ 
(عکاسی) ظاهر شدن ۸. [ناحیه ] آباد شدن» توسعه 
یافتن. رونق یافتن. پیش رفتن 
1. رشدیافته. پرورش‌یافته. /۵۷۵۱۵۲۱/ 06۷6۱0۳60 
پرورده؛ بالغ ۲ پ فته. پررونق» شکوفا؛ 
ترش‌یافته. اباد ۳ شکل‌یافته, بالیده. بسط یافته 
ا 
۱ (عکاسی) داروی ظهور /()ve15p:د/ deV€|0p€‏ 
۲ شرکتِ توسعه و عمران. شرکتِ ساختمانی؛ 
[تنص] بسازو پفروش ۳ طراح؛ سازنده 
[کشور, منطقه و غیره ] / developing /dı'velapın‏ 
در حال توسعه, روبه‌رشد. در حال پیشرفت 
کشو در حال توسعه, 
کشور رو به رشد 
.١‏ [شخص. بدن و development /dr'velopmont/‏ 
غیره] رشد؛ پرورش؛ [گیاه] نمو. رویش؛ [استعداد] 
شکوفایی؛ [نظریه طرح ] بسط, شرح و بسط؛ [فکر, 
احساسات ] شکل‌گیری. تکوین ۲. [عادت منوقعیت ] 
بروز» ظهور ایجاد؛ [بیماری ] پیشرفت؛ پیشرفتگی 
۳ [فیلم. عکس ] ظهور ۴. [کار. صنایع ] توسعه, گسترش؛ 
[ناحیه ] عمران, پیشرفت. ابادانی ۵. تحوّل, پیشامد» 
حادثه. رخداد ۶.منطقة نوساز, شهرک 
ارم development area /dı'velapmant‏ 
(در بریتانیا) ناحيۀ در حالٍ توسعه, ناحیۀ در دستِ عمران 
انحراف, نابهنجاری, کجرّوی /4::۷:005/ 06۷12066 
deviancy /‘di:vronsı/ = deviance‏ 
1 [رفتار ] غیرعادی» deviant /'di:vrant/‏ 
غیر طبیعی, نابهنجار؛ [شخص ] منحرف» کجرو 
۲.(آدم) منحرف 


adj 


۴. (سیاسی, اقتصاد) توسعه یافته» پیشر فته» 


» 


adj 


a developing country 


= 


د 


adj 


deviate /'di:vrert/ (از راه و غیره)‎ vi 
منحرف شدن» دور افتادن. دور شدن‎ 

۱ انحراف, دور |تادj+ deviation /di:v1eı[/‏ 
دورافتادگی ۲. (سیاسی. فنی) انحراف ۳. (زبان‌شناسی) 
هنجارگریزی 

# (سیاسی) انحراف.». / ۵۵/۵020 deviationism‏ 
کجروی؛ تجدیدٍنظرطلبی 

(سیاسی, شخص) کجرو؛ /n15tد/deviationist/,di:v1e1‏ 
تجد یدنظرطلب 

۶ ۱ نقشه, طرح؛ تدبیر. تمهید؛ حیله, /۵:۷۵۵/ 06۷109 


شگرد. ترفند ۲. وسیله, ابزار ۳ (ادییات) صناعت» فن» 
صنعت < 09706 1۳۵/0002 ۵ > ۴. نشان, علامت. شعار 


3 &=Cat father 9-20 5:=saw u:=too A=cup 
e1= say = g0 a=now oi=boy 19=near €= hair 2= pure 
مه‎ hour j=yes w=wet نع زا‎ d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 


(زندگی) خود را وقف... كردن 0 گ5" devote‏ 
adj‏ [همر, مادر ] اکان devoted /dı'vouturd/‏ 
دوست ] صمیمی» مخلص؛ [ستایش‌گر ] 
پرشور؛ [دوستی. خدمت ] صمیمانه» بی دری 
خالصانه. مخلصانه 
»d«‏ صمیمانه» خالصانه, 


ازجان‌گذشته 


devotedly ند‎ / 


مخلصانه» صادقانه؛ فداکارانه. با ازخودگذشتگی 
مشتاقانه» عاشقانه. شیفته‌وار, به طورٍ پرشوری 


[دین ] فدایی؛ [شعر. موسیقی. ورزش ] دوستدار 
. دلبستگی. علاقه, عشق. / v2‏ / 6۷0100 
پایبندی؛ اخلاص» سرسپردگی ۲. فداکاری. ایتا 


جمع ) نیایش, عبادت. نماز 
devotional /dı'voufanl /‏ 
(مربوط ڊ4 ( دعا devotional iterature>‏ < 
۷ ۱ [غذا] با ولع خوردن» devour /dı'vaus(r)/‏ 
بلعیدن ۲. (مجازی) [کتاب. پول و غیره ] بلعیدن» خوردن 
۴ در کام خود فروبردن, نابود کردن 
[کنجکاوی. حسادت و غیره] be devoured by‏ 
پر بودن از, آکنده بودن از 
4ه ۱. [شخص ] دین‌دار» مؤمن» devout /dr'vaut/‏ 
بادیانت» متا اخداء متورع, متقی ۲. [عبادت. آرزو 
وغیره ] قلبی» خالصانه 
۷ خالصانهء از قلب؛ 


4 (مذهب) عبادی, 


devoutly /dı'vautlt / 


صمیمانه. مشتاقانه 
۸ دیانت» دین‌داری, / 0۷0۵۱۱۵5 
تقواء تدیّن 
۸ شبنم» ژاله dew /dju:, (US) du:/‏ 
۸ قطرة شبنم dewdrop /‘dju:drop, (US) 'du:-/‏ 


۸ [گاو. سگ و غیره ] غبغب dewlap /'dju:lap, (US) 'du:-/‏ 
4 ۱. شېنمزده» پوشیده از /1:ىل' (5لا) ,ە:ىزۉ'/ dewy‏ 
شبنم ۲. شبنم‌گون, ژاله گون 
dewy-eyed /dju:ı ‘aıd, (US) du: «gl .1 adj‏ 
زودباور؛ معصوم ۲. احساساتی 
۸ ۱. مهارت» زبردستی. / dexterity /dek'sterat‏ 
چیره‌دستی, چایکی, هنرمندی, چالاکی ۲ 
زهوشی, زیرکی 
a4‏ [شخص ] ماهر چالاک. . dexterous /'deksrss/‏ 
زبردست, چیره‌دست. چابک؛ [حرکت] ماهرانه. 
هنرمندانه, استادانه 
۲ ماهرانه, با مهارت» / dexteroUSIy /'dekstraslı‏ 
با چیره‌دستی, با زبردستی, به چالاکی 
۸ گلوکز, دکستروز. ... /عنه- /dekstraz,‏ 8۲056 
قد انگور 


/'deksirss/ = dexterous‏ 1۲05و 


i dextrously / dekstraslı/ = dexterously 


بی‌نهایت, فوقالعاده. 


وقف ۳ (مذهب) زهد. پارسایی» تدیّن ۴ (مذهب, در ا 


4% خلافکارانه, با نادرستی؛ 


devilish 


مه devilish‏ 
اهریمنی ۲. بسیار. مفرط. زیاد < روط in a dev۸‏ > 


هه ۱. [اختراع, نقشه ] شیطانی» 


ت ۳. (کهنه. محاوره) خیلی. بسیار. زیاد» فوق‌العاده» 


بی‌نهایت < .606 devils‏ ۱۵ > 
devilishly ۸‏ 
بسیار, خیلی, زیاد 
4ه بی خیال. devil-may-care /,devl :ner 'kes()/‏ 
بی‌غم» برهن خوشحال 
* ۱. شرارت ایذاء, ازار: ‏ /۵۵۷۱۳۵۵/ devilment‏ 
موذی‌گری, بدجنسی ۲ بازیگوشی, شیطنت 
۶ ۱. جادو, جادوگری, سحر, افسون /۵۵۷۱۲/ 06۷11۲۷ 
۲ شرارت. ایذاء؛ موذی‌گری ۳ بازیگوشی, شیطنت 
مخالف‌خوان /۵۲9۲0۱: devil's advocate /devlz‏ 
deviltry /'devılırı / (US) = devilry‏ 
4 ۱ [جاده ] پرت» غیرمستقيم› :۵ de۷08‏ 
پرپیج و خم ۲ [ذهن ] پیچیده. پرپیچ و خم؛ [شیوه. 
طریته] کج, خلاف, نادرست؛ (شخصیت] تودار» 


/ من deviously‏ 
فریبکارانه. موذیانه 
نادرستی, خلافکاری؛ /0::۷:0:019/ 06۷0050665 
موذی‌گری, فریبکاری؛ مرموزی, توداری 
۱. [نقشه, کار و غیره ] طرح ریختن» 06۷15610۲۵2 
کشیدن. در سر پختن» تدبیر کردن, اندیشیدن؛ 
اختراع کردن ۲.(حتوق) به ارث گذاشتن 
devitalisatiOn /di:vartolar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
devitalization‏ = 
devitalise /di:vartlaız/ = devitalize‏ 
devitalization /di:vanalar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
۸ ۱. تضعیف ۲. از رمق‌افتادگی. از پاافتادگی 
ضعیف کردن, از توان /a12اەا:۷a:ل/‏ 2eاa† devi‏ 
انداختن, از بنیه انداختن. بی‌جان کردن, از نا انداختن 
devoid /dı'vaıd/‏ 
4 عاری از, خالی از. تهی از, بدونِ. فاقدٍ ۵۲ ۵۷0۵ 
۸ ۱ [ملک, devolution /di:va'lu: fn, (US) dev-/‏ 
قدرت و غیره ] تفویض. واگذاری, انتقال ۲. [حکومت و 
غیرء] تمرکززدایی 
(رسمی) محول کردن» devolve /dr'volv/‏ 
واگذار کردن. سپردن؛ منتقل کردن 
۱.(رسمی) devolve (sth) on / upon sb / sth‏ 
[وظایف. کار ] محول شدن به» واگذار شدن به؛ 
[یلک ] متقل شدن به ۲. (رسی) محول کردن به 
واگذار کردن به» سپردن به؛ منتقل کردن به 
devote /dtvaut/‏ 
devote sth to‏ 


۷ [وقت, زندگی و غیره ] وقف ... کردن. 
دادن؛ ب 


به... اختصاص دادن, بسه... 2 
..گذاشتن 


diamanté 


هه ۱. ضربدری ۲. (حندسه) قطری/ ا«دی :4۵ /781 di890‏ ¦ 
۸ ۳ (هندسه) [چهارضلمی, چند ضلمی ] قطر 
۲ ضربدری, به‌طور ضربدر /11د«دچ± ەل / 002۱1۷وعنه 
۸ نمودار, شکل ۲ / موم / diagram‏ 
هه نموداری / diagrammatic / daıagrsmatk‏ 
diagrammatical /daragro'mavtık! /‏ 
iagrammatic‏ 
adv‏ به صورتٍ diagrammatically /daıagr'matık!ı/‏ 
نمودار, با نمودار, به کمک شکل 
jal /daıa1/ (pp dialling, (US) dialing, ppp‏ 
۱. [ساعت. ترازو, كننور و غیرء ] (e4اھا‏ (8ل) ,ااال 
صفحه؛ [راديو ] صفحة موج؛ L]‏ 
پیج تنظیم ۲. [تلفن ] شماره گیر 
۷ ۳. [برنامة رادیو ] گرفتن ۴. [شماره تلفن ] گرفتن 
۸ ۱. لهجه. گویش /daralekt/‏ 01اه 
۲. (صفت‌گونه) [کلمه,تلفظ ] محلی, لهجه‌ای, گویشی 
4ه لهجه‌ای, گویشی دس dialectal‏ 
« اطلس زبان‌شناسی: /دااه )ءادل / 21125 dialect‏ 
۸ انیز در جمع) ۱ احتجاج. / dialectic /darslektık‏ ¦ 
استدلال ۲. مناظره. گفتگو ۳ (منطق) جدل ۴ 
دیالکتیک؛ منطق دیالکتیک 
هه ۱. جدلی؛ منطقی / همه / dialectical‏ 
۲ دیالکتیکی ۳. لهجه‌ای, گویشی 
۲ .از راو جدل, / ادف dialectically‏ 
به صورت جدلی, با دبالکتیک. به صور 
دیالکتیکی ۲ از طريق استدلال. به طور منطقی ۳ از 
نظر گویشی 
dialectical materialism /daıalekukl‏ 
7 ماتربالیسم دیالکتیک / mouarralrzam‏ 
۸ ۱. جدلی, هل جدل؛ ۰ /daıolekı//‏ 8166116120 
اهل مناظره ۲. منطق‌دان ۳. لهجه‌شناس, گویش‌شنا 
n‏ لهجه ناسی. / dialectology / darolek'tolodaı‏ 
گویش‌شناسی 
(در بریتانیا) کد (تلفن) /۲۵۵۵ و ادەن / 60۵06 وهنااه 
۸ (در بریتانیا) بوق آزاد /9نه؛ وداه:۵/ ۱086 وطنااها 
i dialog /daralog,(US) -l5:g/ = dialogue‏ 
« ۱ گفتگو. مکالمه. /ع:دا- (کنا) ,ودادنهه/ eوه‌اھاك‏ 
گفت و شنود. صحبت؛ دیالوگ ۲. مذاکره. تبادل‌نظر 
dial tone /daral tun/ (US)‏ 
of dialysis‏ ام dialyseS /dar'alısi:z/‏ 
۶ (شیمی) دیالیز. dialyses)‏ /م) dialysis /dar'lısıs/‏ 
تراکافت 


شوبی و غبره ] 


dialling tone 


4 الماس‌گون. موه ,موه diamanté‏ 


adv 


DFE /di: ef 'i:/ < Department for Education 
(در بریتانیا) وزارت آموزش و پرورش‎ ۶ 
DG' /di: 'dıi:/ < Dei Gaia با نيت‎ (a (روی‎ 
خداوند. به لطف پروردگار‎ 
06۶ /.di: 'dıi:/ < Deo Gratias سپاس خدای را..‎ 
خدا را شکر‎ 
DG / di: 'd3i:/ < director-general مدیرکل‎ 
dhoti /davu/ n 
dhow /dau/ هو (= کشتی یک دکلة عربی)‎ 
DHSS /di: eıt/ es 'es/ < Department of 


> 


Health and Social Security وزارت‎ (la a) 


(پزشکی) مرض قند. دیابت /2:ا:1ا a5‏ / 65ط ھال 
۱ (پزشکی) (مربوط به) / diabetic /darobetık‏ 
دیایت. (مربوط به) مرض قند 

۸ ۲ بیمار قندی 3 

[عمل, اختراع. نقشه. قدرت ] / diabolic /,daıabolık‏ 
شیطانی, اهریمنی؛ شریرانه. سبعانه. پلید 

در بریتانیا. محاوره) diabolical / darabolıkl/‏ 
افتضاح. مزخرف, گند؛ کثیف, زشت ۲ شیطانی, 
اهریمنی؛ پلید. شریرانه, سبعانه 

(محاوره) فوق‌العاده.  diabolically /daıbolıkl!/‏ 
بی‌نهایت, بسیار زیاد 


adj 


diachronic /daıskronık /‏ 
[بررسی‌های علمی ] در زمانی» تاریخی 
.١‏ زیر و زټّری / امه diacritic‏ 
٭ ۲ نشانۀ زیر و زټری» زیر و زیر 
زير و زبری / اس diacritical‏ 
۸ ۱ تاج» افسرشاهی, د diadem /daradem/‏ 
۲ قدرتِ شاهی؛ شکوو سلطانی 
diaeresis‏ اه /darerasi:z/ p/‏ 0126۲6565 
diaeresis /darerasıs/ ( p/ diaereses)‏ 
۱. (آواشناسی) توالي دو واکه. التقای دو مصوت ۲ 
علامتِ توالی واکه‌ها (- دو نقطه. مثلا در ۷8آ۸۵) ۳ 
(ادبی) [وزن شمر ] وقفه 
diagnose /'daragnauz, (US) -aus/‏ 
[بیماری ] تشخیص دادن؛ [مشکل و غبره ] فهمیدن» پی 
بردن به, متوجه...شدن 
of diagnosis‏ ام /daıag'nousi:z/‏ 012900565 
diagnoses)‏ ام ) / diagNOSiS / daıag'natsıs‏ 
۸ (مجازی. پزشکی) تشخیص 
4 . (بزشکی) تشخیصی. 00029۱۲/۰ diagnostic‏ 
(مربوط به) تشخیص 
۸ ۱.۲کامپیرتر) برنامةٌ تشخیص, برنامة خطایاب 


adj 
adj 


5 


diagnostics / (بزشکی) فن تشخیص دیمهف‎ ۸  : الماس‌شکل» شبیه الماس؛ پوشیده از خرده‌الماس‎ 
۳ sil 22 ۳۲اه دنه اه‎ 92 80 3: 5۵۲ 1-0 7 bird جد‎ about 
80 al=fie  ab=now ماد‎  12=near a= ua= pure cı? player 
j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin öÖ=this f=shoe همتوز‎ 


ice /daıs/ ( p/ dice) 


۶ ۱. [نرد و غیره ] تاس» مهره» 


۶ ۲. تاس بازی کردن؛ نرد باختن 
۷ ۳ [هویج. سیب‌زمینی و غیره ] خرد کردن 
(عامیانه) اصلا نه؛ غیرممکنه 
تاس بازی کردن؛ نرد بازی کردن play dice‏ 
(محاوره) با آتش بازی کردن. dice with death‏ 
خطرِ مرگ را به جان خریدن, جان خود را به خطر 
انداختن, به استقبال مرگ رفتن 
load the dice > ۵2‏ 
پیالٌ تاس» تاس‌دان \ce-bOX /'dars boks/‏ 
dicey /‘daısı/ (comp dicier, super diciest)‏ 
4ه (محاوره) [کار. اقدام, تصمیم ] خطرناک؛ نامعلوم. 
نامشخص 
1. دوشاخه دوپاره. dichotomOUS /darkotm2s/‏ 
دوشعبه, دوتایی» دوگانه ۲. [ماء] نیمه 
dichotomy /darkotomı/ ( p/ dichotomies )‏ 
۸ . (رسمی) تسقسیم دوتایی» انشعاب دوشاخه؛ 


no dice 


a 


دوگانگی. دوپارگی. دو شاخگی ۲.(ستارهشناسی) [ماه 
وغيره]ترایع | ۾ 
۸ ۱.(محاوره کهنه) کارآگاه. مأمورٍ مخفی 966/۵ 


۲. (عامیانه) کیر ۳. (عامیانه, به طعنه. شخص) ک له پوک» 
الاغ. احمق 
(محاوره) مکافات» دردسر dickens /'dıkınz/‏ 
(کهنه, محاوره) اخه چطور...؟ < ...06166 How the‏ 
(کهنه محاوره) آخه چی...؟ What the dickenı‏ 
(کهنه. محاوره) آخه کجا Where the dickens.‏ 
(کهنه. محاوره) آخه کی ? Who the dickens...‏ 
هه دیکنزی, ( مربوط به) 
داستان‌های دیکنز, شبیه به داستان‌های دیکنز 
۷ (محاوره) چانه زدن» dicker /'dıka(r)/‏ 
چک و چانه زدن 


= 


dickey /'dıkı/ = dicky ۲‏ 
۶ (عامیانه به طعنه, شخص) dick-head /'dık hed/‏ 
کله‌پوک, الاغ؛ احمق 
(محاوره) ۱. (کهنه) [بیراهن ] پیش‌سینه /۵:6/ 016101 
۲ [بجه ] پیش‌بند ۳. صندلي درشکه‌چی ۴.(در بریتانیا 
کوبه ] صندلي عقب 
dicky2 /'dıkı/ (comp dickier, super dickiest)‏ 
4 (در بریتانیاء کهنه. محاوره) [شخص, قلب. موقعیت ] قَکْسّنی. 
فزرتی» درب و داغون. ریغماسی 
زبان کودکانه) جوجو ‏ 99:0 dicky-bird /'dıkı‏ 
محاوره) جیک نزدن not say ۵ dicky-bd‏ 
not hear a dicky-bird from sb‏ 
خبری از کسی نداشتن 
۸ صندلي درشکه‌چی boks/‏ من dicky-bOX‏ 
# [اتسیل کوبه ] صندلي عقب :نله :)3 /†564-) ا 


= 


; Dickensian /drkenzıan/ 


diameter 


. [دایره. لوله. درخت و غیره] / ()ماتصهسه/ diameter‏ 
قطر ۲. [عدسی ] واحدٍ درشت‌نمایی 
a lens that magnifies 20 diameters‏ 
عدسی‌ای که ۲۰ بار بزرگ می‌کند 


هه قطری, متقاطر» / diametrical /daro'metrıkl‏ 
در طول قطرء برروی قطر 
۷ ۱ از قطر» / diametrically /dara'metrıklı‏ 


از عرض ۲ کاملاً. به کلی, یکسره. مطلقاً 
۸ ۱ الماس ۲ (هندسه) لوزی ‏ /9ndصdaı9'/ diamond‏ 
۳ (ورق‌سازی, در جمع) (خالي) خشت ۴. (بیس‌بال) 


a rough diamond 
مخت ولی خوش‌قلب‎ 
diamond drill /'daramand ıdrıl/ 
diamond jubilee /darsmand اس‎ 
شصتمین سالگرد‎ ۸ 
diamond wedding /daramond 'wedın / 
شصتمین سالگرد ازدواج‎ ۸ 
diaper /‘daıopa(r), (US) 'daıpar/ [پارچه] طرح‎ ۱ 
لوزی, طرح خشتی ۲.(در آمریکا) کهن بچه؛ پ‎ 
4ه ۱ [پارجه ] توری, یر‎ 
بدن‌تماء نازک ۲. (مجازی) مبهم» نامشخص؛ اثبری‎ 
diaphragm ۵۵۵6۵00/۰ (کالیدشناسی) ڪج‎ . 
.۳ حاجز, دیافراگم ۲ [دوربین عکاسی و غیره ] دیافراگم‎ 
[تلفن, بلندگو ] غشاء پرد؛ ارتعاش ۱.۴در جلوگیری از‎ 
آبستنی) دیافراگم, دستگاه‎ 
diarchy :مه‎ ۱ ( p/ diarchies) 
(سیاسی) دوسالاری» دوشاهی‎ ۸ 


diarist /dararıst/ خاطره‌نویس, وقایع‌نویس‎ « 
diarrhea /daıo'rıo/ (US) = diarrhoea 
diarrhoea / dara'rı2/ اسهال, شکم‌روش‎ ۶ 


۸ ۱. خاطرات diary /'darorı/ ( p/ diaries)‏ 
۲ دفتر خاطرات؛ (دفترٍ ) سررسید 
خاطراتِ خود را به طورٍ منظم نوشتن keep a diary‏ 
Mn‏ سرگرداني قوم ود« DiaspOra /daxsp9r2/‏ 


آوارگي قوم یهود ۲ بهودیان آواره» یهودیان 
سرگردان ۴ (سرزمین) بهودی‌نشین ۴.(رسمی, با 
حرف کوچک) [قوم. مت ] آوارگی. سرگردانی؛ آوارگان 


گام جداپرده. گام دیاتونیک the diatonic scale‏ 

تند, سخن تلخ, درشتی / ۵۵:0 / 10ا 
dibber /'dıba(r)/ = dibble‏ 

نش« میخ نۉ dibble /'dıbl/‏ 


۶ ۱ [یاغیانی] 
۶ ۲. نشا کردن 


کاری است گذشته است و The die is cast.‏ 
سیویی است شکسته. کار از کار گذشته. 

۸ ۱. [سکه. حروف چاب ۰ (/۹۵2 ععث ام) /هف/ die‏ 
وغیره ] قالب ۲. [نقش برجسته ] مهر ۳ (فنی) [لوله. بیج ] 
حدیده ۴. (ریخته‌گری) شفتاهنگ 
۱ مردن, die? /dar/ ( prp dying, pı,pp died)‏ 
جان دادن؛ [انسان ] فوت کردن, درگذشتن, از دنیا 
؛ [حیوان ] سقط شدن, تلف شدن؛ [گیاه ] خشک 
شدن ۲ [سوتور ] از کار افتادن, ایستادن؛ [آتش] أ 
خاموش شدن؛ [روز] به پایان رسیدن, تمام شد 


vi 


[عشق. خاطره ] فراموش شدن, از یاد رفتن. محو 
شدن؛ [عادات ] از میان رفتن 
لبه شوخی ) غزل خداحافظی را 
خواندن, فاتحه ( چیزی) خوانده شدن 
در حال احتضار بودن 
شهید شدن 
به مرگ طبیعی مردن؛ در بستر مردن 960 0065 ها من 
fly‏ چ die like flies‏ 


die the death 


be dying 
die a martyr 


die with one's boots on در میدان مردن؛‎ 


در حي انجام وظیفه مردن 


تا آخرین نفس جنگیدن. die in the last ditch‏ 
تا پای مرگ دفاع کردن 
به استقبال مرگ رفتن die game‏ 


[شخص ] جان‌سخت بودن. جان‌سختی کردن؛ ۵۳۵ 8:0 
[عادات ] به آسانی از میان نرفتن 


در حین کار مردن die in harness‏ 
دق کردن die of grief‏ 
هزار بار مردن و زنده شدن 0624155 4«هعسمط) ھ عنه 
هرگز ناامید نشو! Never say die!‏ 


آدم فقط یک بار می‌میرد. 
He will carry on to the end, live or die.‏ 


You only die once. 


تا پایان کار از پای نخواهد نشست ولو آنکه به قیمتٍ 
جانش تمام شود 

(مجازی) برای چیزی be dying for sth / to do sth‏ 
مردن, برای چیزی جان دادن. دل (کسی) لک زدن برای 


[صدا. سروصدا و غیره ] محو شدن» dje away‏ 


: 0 دیکتاتورمآباند. 


2 (زیست‌شناسی) / dicotyledon / daıkotali:dan‏ 
دولیه‌ای 
dictum‏ اه ام dicta /'dıkts/‏ 
۶ دیکتافون, ماشین املا Dictaphone /'dıktsf/‏ 
dictate’ /dıktert, (US) 1۵۸۵‏ 
۱. [نامه. پیام ] املا کردن. دیکته کردن ۲. [شرایط. کار ] 
تحمیل کردن, به زور قبولاندن؛ تعیین کردن 
۳ املا کردن, دیکته کردن 
دستور دادن به فرمان دادن په فو 0 عاهاءنه 
امر و نهی کردن به» تعیینِ تکلیف کردن برای. 
حکم کردن به ۲ 


(معمولاً در جمع) حکم, فرمان. ۰ /ابل۵/ 4۵۶ا 


دستور 
ندای وجدان the dictates of conscience‏ 
۸ ۱ املاء دیکته ۲. دستور. ۰ dictation /dık1e1//‏ 
فرمان, آمر 
« دیکتاتور. . dictator /dıkteıt>(r), (US) 'dıkteıt?;/‏ 


مستبد. حاکم مطلق» خودکامه 
هه دیکتاتوری, استبدادی» /1001۵10:۷۵۱9:۳0۱ها016 
خودکامه, مطلق؛ تحکم‌آمیز, آمراند. دیکتاتورمآب 
/ نومه / dictatorially‏ 
با خودکامگی, مستبدانه, به طور استبدادی, به 
طورٍ تحکم‌آمیزی, با تحکم, آمرانه 
دیکتاتوری, / dictatorship /dık'terta ftp‏ 
خودکامگی, استبداد؛ حکومتِ دیکتاتوری؛ 
حکومتِ مطلقه, حکومت استبدادی 
(ادبیات) ۱ 


شیوة سخن, زبان 
dictionaries)‏ ام ( dictionary /'dık fanrı,(US) -nerr/‏ 
« فرهنگ, قاموس, لغت‌نامه؛ واژه‌نامه 
dictums, dicta)‏ ام) اجه / dictum‏ 
* ۱ اظهارنظر رسمی ۲. ضرب‌المثل, مل ساثره قول 
do‏ اه ام ۱۵:۵۱ did‏ 
هه (رسمی) ۱. اموزشی. didactic /dr'dazktık, dar-/‏ 
تعلیمی ۲ آموزنده, اخلاقی ۳. [شخص] آموزگار - 
ماب» معلم‌منش 


فروخوابیدن. فرومردن adv‏ ۱ معلم‌منشانه. . هه didactically /drdaektıkiı,‏ 
[گیاه] شاخ و برگ خحشکاندن die back‏ معلم‌وار. آموزگارمآبانه ۲ به طورٍ آموزشی 
۶« [گیاء] شاخ و برگ خشکاندن؛ die down‏ ۱. [وقت] ضايع کردن» هدر دادن» /۵:0/ 10016 
[آتش, باد. هیجان و غیره ] فرونشستن. فرو خوابیدن» تلف کردن ۲.(محاوره) کلاه گذاشتن, فریب دادن, تیغ 
آرام گرفتن زدن 
ا۷ یکی پس از دبگری مردن» پی‌درپی مردن 016 هال بزی سرٍ کسی کلاه diddle sb out of sth‏ 
#۶« [نزاد. خانواده ] متقرض شدن, به کلی . الاه اه ؛ [پول ] چیزی را از چنگی کسی درآوردن 
نابود شدن؛ [عادات ] از ميان رفتن» منسوخ شدن» ۸ (کهنه) [نرد و غیره ] تاس» die' /dar/ (p/ dice)‏ 
فراموش شدن مهره کعبتین 
father o=got 5:=saw u=cook u:ztoo A=cup 3:=bird 2= about‏ 
five au=now ot=boy 1a=near ta=hair a= pure C> player‏ 
w=wet t= chain d3=jan 6=thin ö=this /=shoe 3= vision‏ 


die-cast 402 


تفاوت گذاشتن make a difference between «jly‏ 
فرق گذات 
له ۱ متفاوت. مختلف, ناهمانند؛ different /dıfrnt/‏ 
متمایز» مجزاء سوا؛ دیگر ۲. گوناگون, جور به جور 
متنوع 
متفاوت باء متمایز different from / to / than jl‏ 
be on a different wavelength —> wavelength‏ 


# ريخته گري / die-casting /'daı ko:stı, (US) k&st‏ 
تحت فشار 
روغن‌کاری قالب / die coating /'dar kavtıy‏ 
diehard /'daıha:d/ = die-hard 1‏ 
۸ ۱ آدم مرتجع؛ محافظه کار ۰ /۲0:۵ ::6/ 016-0270 
(as) different as chalk and / from cheese‏ دواتشه 
(در بریتانیا) کاملاً متفاوت 
a (very) different kettle of fish‏ 
(محاوره) یه آدم دیگه. آدمی کاملاً متفاوت؛ چیزی کاملاً 
متفاوت. یه چیزٍ دیگه 


4ه ۲ مرتجع؛ سرسخت. یکدنده 
dieresis /dar'erasıs/ (US) = diaeresis‏ 
۸ ۱.(فنی) دیزل؛ موتورٍ دیزل, ۲۸ diesel‏ 
موتورٍ گازوئیلی ۲. وسیلۂ نقليذ دیزلی ۳ گازوئیل 
diesel-electric /di:zl rlektrık /‏ 
۶ [لوکوموتیو ] برق دیزلی 


know different —> know 
sing a different song / tune —> sing ' 


diesel engine /'di:zl endaın/ موتور دیزل»‎ ۸ ۰ 

نعتة کاربردی: ر موتور گازوئیلی 
بعد از کلمة ۶ در انگليسي بریتانایی و آمریکایی, م گازوئیل اه استن۵/ diesel oil‏ 
حروف اضافة متفاوتی به کار می‌رود. در انگليسي ^ قالب‌ساز / die-sinker /'daı sıgka()‏ 


بریتانیایی قبل از یک اسم یا یک عبارت قیدی از 
عبارت‌های 1۳00 diferent‏ و dierent t0‏ استفاده 


n 


ا. خوراک ۲. رژیم (غذایی). پرهیز ۸۵:۱0:۱ 8161۱ 


۷ ۳ رژیم دادن. پرهیز دادن 


می‌شود: اد ۲ 
Paul's very different from / to his brother.‏ ۷ ۴. رژیم داشتن, پرهیز داشتن 
This visit is very different from / to last tim‏ رژیم گرفتن diet (onesel)‏ 
در انگلیسی آمریکایی عبارتِ ۱۱۸۸ 010007001 نیز به مقدارٍ زیادی از. موج. فوران a dict of‏ 
کار می‌رود اما از ۸0 411107000 استفاده نمی‌شود: أ ۸ جلسه؛ مجمع. انجمن؛ مجلس شورا :۵1612/00۱ 
Your trains are different than / from Ours.‏ 4ه ۱. غذایی: / dietary /'daıotarı, (US) «er1‏ 
ا ES‏ وا (مربوط به) غذا ۲. (مربوط به) رژیم غذایی 
بل از جمله. مخصوصا در انگلیسي آمریکایی. به جای آدم تحت رژیم (غذایی)» dieter /'daısto()/‏ 
diferent from‏ از عبارت diferent t14‏ نیز استفاده E‏ و 


می‌شود: 


dietetics /daroteuks/ 
1014/51/١ متخصص تغذیه, کارشناس تغذیه/‎ « 
dietitian /dorotı/n/ = diet 
differ /dıfo(e)/ اوت داشتن:‎ 
متفاوت بودن ۲.اختلافی نظر داشتن. توافق‎ 


She looked very different from what I'd 


expected / than what I'd expected. ۱ 
ietician 


4 ۱. تفاضلی, افتراقی» differential /dıfs'ren/l/‏ 
اختلافی, تباینی ۲.متفاوت. متمایز 


۸ ۳. (اقتصاد) اختلافی دستمزدها ۴. [اتوبیل ] دیفرانسیل نداشتن. هم‌رای نبودن, مخالف بودن 
(ریاضی) حساب فاضله. . . differential calculus‏ متأسفانه با شما هم‌عقیده نیستم I beg to differ‏ 
حساب دیفرانسیل اختلاف نظر با یکدیگر را پذیرفتن ۰ 010607 0) ۲۴ع 
(ریاضی) معادلٌ دیفرانسیل, a differential equation‏ ۶ ۱ تفاوت» فرق, اختلاف. ۰ /:01)16۲6066/0:608 
معادلٌ فاضله توفیر؛ مابهالتفاوت, باقیمانده؛ تفاضل ۲ اختلافی 
[اتومبیل ] دیفرانسیل differential gear‏ نظر ۳ (منطق) قصل 


۷ ۱ فرق گذاشتن رها as near as makes no difference > near differentiate‏ 
میان, تفاوت گذاشتن میان. تمایز قائل شد ۲ 
تمیز دادن متمایز کردن, بازشناختن, تفکیک کردن 
۳ (ریاضی) مشتق گرفتن از دیفرانسیل گرفتن از 

۴ تبعیض قائل شدن, فرق گذاشتن, تفاوت گذا 

differentiatiOn/,dıforea eı / تفاوت‌گذاری.‎ ۱ 

تفکیک؛ تبعیض ۲ تفاوت» فرق» تمایز ۳ 

(ریاضی) مشتق‌گیری» دیفرانسیل‌گیری 


for all the difference it / sth makes 


sink one's differences —> sink" 


with a difference استفنایی. خاص؛ غیرعادی‎ 

split the difference —> split 

اهمیتی داشتن, فرقی کردن. make ۵ difference‏ 
توفیری داشتن 


digest 


تونل. سوراخ و غیره ] کندن» حفر کردن؛ [سیب‌زمینی. | 0 جور دیگر. 


چغندر و غیره ] درآوردن ۲ فرو کردن» فرو بردن» زدن 
<هافاهم a fork into a‏ وا 0ا > ۳. (عامیانه) سر درآوردن 
از حالي (کسی) شدن, فهمیدن؛ توجه کردن 
۴ نقب زدن, سوراخ کردن؛ گود کندن. چاله کندن 
۵. (کانی‌شناسی. باستان‌شناسی) حفاری کردن؛ (مجازی) 
کاوش کردن, کند و کاو کردن. جستجو کردن» 
گشتن ۶.(محاوره) کار کردن. جان کندن. زحمت 
کشیدن ۷ (در بریتانا؛ عامیانه) اجاره‌نشین بود 
as‏ 
به کسی شملمه زدن dig sb in the ribs‏ 
(محاوره) محکم ایستادن, . dig one's heels / toes in¬‏ 
دی کردن. بای خود را در یک کفش کردن 
تمام ڀول dig (deep) in / into one's pocket()‏ 
خود را خرج کر 
با دستِ خود خود را توی 
دردسر انداختن, خود را بدبخت کردن. گور خود را کندن 
۷ ۱ با خاک مخلوط کردن dig sth in‏ 
۲. فرو کردن 
۷ ۳ (محاوره) دست به غذا بردن» شروع به خوردن 
کردن ۴. (نظامی) سنگر کندن 
۱ (نظامی) سنگر گرفتن 
۲. (مجازی, محاوره) جا خوش کردن, مستقر شدن 
۱. شروع به خوردن ... کردن. او ٩٥‏ (4ء) وال 
دست به ... بردن ۲. فروکردن در 
۷ ۱. [گیه. حبوان و غير[ dig sth /sb out (of si)‏ 
درآوردن از بیرون آوردن از ۲. [واقعیت. اطلاعات] 
بیرون کشیدن از؛ استخراج کردن از 
[زمین ] بیل زدن dig sth over‏ 
۷ ۱. [زسن ] بیل زد زیر ورو کردن. صن ۶ وال 
شخم زدن ۲. [درخت ] کندن, درآوردن ۳. [چیزهای 
قیمتی و غیره] (از زیرزمین ) پیدا کردن؛ کشف 
کردن» درآوردن ۴. (مجازی) [خبر ینهانی, راز. سر ] 
پرملا کردن» آفتابی کردن 
۸ ۱ سْقّلمه ۲. متلک, نیش, طعنه. کنایه اور۵/ وا 
۳ حفاری؛ بیل‌زنی؛ زیر ورو کردن خاک ۴ 
(باستان‌شناسی) محل حفاری 


تر از پول خود خرج کردن 
dig one's own grave‏ 


dig oneself in 


به کسی شمه زدن give sb a dig in the ribs‏ 
۸ [کتاب. رویدادها ] فشرده» digest" /dardsest/‏ 
خلاصه, چکیده 
۱ [غذا] هضم کردن digest? /dırdsest, dar-/‏ 
۲. [مطلب, فکر ] فهمید » درک کردن» جذب 


کردن ۳ [مطالب ] تنظیم کردن, مرتب کردن؛ خلاصه 
کردن ؟. تحمل کردن. قبول کردن 
« ۵. [غذا] هضم شدن, گواریدن 


۷ه با کمرویی؛ با تردید, 


به نحو متفاوتی. به طور متفاوتی, به گونه‌ای 
هه ۱. دشوار» سخت. مشکل» difficult /'dıfikolt/‏ 
پرزحمت ۲. [د 
زودرنج 
difficulty /‘dıfikaltı / ( p difficulties (‏ 
۸ ۱. دشواری. سختی, اشکال» زحمت» مشکل؛ 
مضیقه ۲. انع دردسر, گرفتاری 
ڇر get into difficulty / difficulties Jn‏ 
شدن, دردسر داشتن, به زحمت افتادن 
اشکال‌تراشی کردن. ایراد گرفتن. 
فر فرست و 
۶ کمرویی؛ دودلی» تردید؛ 
عدم اعتمادبه‌نفس, تزلزل 
4ه کمرو؛ دودل, مردد؛ متزلزل: /:91)110601/0:00:7 
بدون اعتمادبه‌نفس؛ [رنتار ] حاکی از تردید 
diffidently /'dıfıdontlı /‏ 


make difficulties 


diffidence /'dıfidans / 


با دودلی 

(فزیک) [نور. صوت و غیره ] پراشیدن 0111۳661100501 

۶ (فزیک) [نور و غیره ] پراش 26/0/۰ /dı'‏ 01]1۲26110۳ 

۱ [نور ] پخش کردن؛ [حرارت. /:۵:۷/ diff use'‏ 
عطر ] پراکندن, از خود ساطع کردن, افشاندن؛ [خبر ] 
منتشر کردن؛ [دانش, فرهنگ ] اشاعه دادن ۲.(فیزیک) 
[گاز, مایع ] پخش کردن, نفوذ دادن 

ا ۳ پخش شدن؛ پراکنده شدن؛ منتشر شدن؛ اشاعه 

یافتن ۴.(فزیک) پخش شدن. نفوذ یافتن 

diffused lighting نور غیرمستقیم‎ 

۱. [نویسنده ] پرچانه. روده‌دراز. /ء:۵u/‏ 040982 

پرگو, پرحرف؛ [بک ] براطناب» پرطول و تفصیل؛ 

مبهم. گنگ ۲ پخش‌شده. منتشرشده؛ اشاعهیا 

پراکنده 

۱ (کهنه) به طورِ آشفته, / سوه diffusely‏ 

به طور مبهمی, به طرزی گنگ ۲ په طور 

پراکنده‌ای, به طورٍ پخش‌شده‌ای, با گسترش زیاد. 

به طورٍ گسترده‌ای ۳ به تفصیل, به طورٍ مشروحی: 

با طول و تفصیل, با شرح و تفصیل زیاد 

۸ ۱ [سبک ] اطناب» / وه / diffuseneSS‏ 
تفصیل؛ [نوینده ] پرگویی» روده‌درازی ۲. [نور و 
غیره] پخش, انتشار؛ پراکندگی؛ اشاعد 

۸ [نوروغیره ] پخش‌کن. نونف diffuser‏ 

۱. [نور ] پخش؛ diffusion /ar'fu:sn/‏ 
[حرارت. عطر ] پراکندن؛ [خبر ] انتشار؛ [دانش, فرهنگ] 
اشاعه ۲.(فیزیک) [گازهاء مایمات ] پخش» نفوذ 

dig' /dıg/ «بم)‎ digging, ppp dug) زین‎ 1 vf 


adj 


adv 


ee اف ده ود‎ a:=falher D=got هدند‎ U=cook u:z=too A=cup 3:=bird 2= about 
eı= say موه‎ ve au=now oi=boy 19=near eo=hair _ua= pure _ei= player ala= fire 
ava=hour j=yes w=wet مظعا‎ d5=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


digraph /‘daıgra:f, (US) -gref/ (در خط) حرف‎ ۸ 
مرکب‎ 

(از موضوع) پرت شدن. digress /dar'gres/‏ 
(از مطلب) دور افتادن. منحرف شدن؛ از شاخه‌ای 
به شاخه‌ای پریدن 

خارج شدن از موضوع؛ digression /dar'grefn/‏ 


انحراف» پرت‌شدگی از موضوع 


بهعنوانِ معترضه by way of digression‏ 
۷ (در بریتانیا. محاوره) اتاق اجاره‌ای digs /dıgz/‏ 
۸ ۱. جوی, نهر» آب‌گذر ۲. (در ادا 6/۵ 


بگیر) جاده ۴.(زن: 


ساحل و غیره) سد» دیوار ۴ (در ز 
هم جنس‌باز لزبیّن 
۵.سد زدن دور دیوار ساختن جلوی ۶.جوی 
ساختن در نهر زدن در 
۷ ۷. جوی ساختن, نهر زدن ۸.سد بستن, دیواره کشیدن 
(به طعنه) فرمایش, دستور, امر. ‏ /۵:0/ 01۳421 
امر و تھی حکم 
a‏ [خانه ] خرابه. خراب. / :۵:۱۵:۵6 dilapidated‏ 
کلنگی؛ [اانیه ] زهواردررفته. شکسته؛ [لباس] 
مندرس, ژنده؛ [کتاب ] پاره 
[خانه ] خرابی, / ها dilapidation‏ 
ویرانی؛ [اایه ] شکستگی, زهواردررفتگی؛ [لباس] 
ژندگی, مندرس بودن؛ [کتاب ] پارگی 
۷ ۱. گشاد کردن, متسع کردن. dilate /darlert/‏ 
باز کردن؛ متورم کردن 
۲.گشاد شدن, متسع شدن, باز شدن؛ باد کردن, ورم 
کردن 
(رسمی) به تفصیل سخن «او dilate on / upon‏ 
گفتن دربارثه شرح دادن, بسط دادن 
م اتساع, گشادی» انبساط» / dilation /dar'ler fn‏ 
بازشدگی؛ بادکردگی 
هه به کندی» / dilatorily /'drlotarılı, (US) -to:rı-‏ 
به آهستگی, به طورٍ بطئی» با تأخیر 
n‏ کندی. / نوا dilatorineSS /'dılstorınıs, (US)‏ 
آهستگی؛ تأخیر؛ کم تحرکی 
adj‏ (رسمی) .١‏ [شخص  ]‏ نما (ولا) وان dilatory‏ 
گند کم تحرک ۲ [عل, روش ] بازدارنده. تأخیری 
۸ ۱ برهانِ ذوحدّین dilemma /drlema, dar-/‏ 
۲ محظور, دوراهی, تنگنا, وضعیتِ دشوار 
بر سر دوراهي be in/ on the horns of a dilemma‏ 
دشواری قرار داشتن, در محظور بودن 
کسی را در تنگنا گذاشتن. هص ءا ھ دز bء‏ ceوام‏ 
در محظور قرار دادن 
dilettante / dılrtentı / ( p/ dilettantes, dilettanti )‏ 
# ۱ هنردوست ۲ آماتور, متفتّن 
p/ of dilittante‏ / تنممادان | dilettanti‏ 


4 (به طعنه) سطحی, متفتن / i dilettantish /d1'tntı/‏ 


هه ۱. [غنا] قابل هضم. 


4 ۱. [شخص ] باوقار, متین؛ 


digestibility 


digestible /dr'destobl, dar-/ 
هضم‌شدنی ۲. فهمیدنی» قابل‌درک‎ 
digestion /drdsestfon, امه‎ 


easy of digestion 
difficult of digestion 


هه ۱.(مربوط ڊ4( هضم. هه digestive /drdsestıv,‏ 


گوارشی» هاضمه 
۲. بیسکویتٍ سیوس دار بیسکویتِ 


digestive system /dr'dsestıv sıstom, dar-/ 

۶ دستگاو گوارش, جهازٍ هاضمه 

۶ ۱. (معمولاً در ترکیب) حفرکننده» digger /'dıgo(r)/‏ 
کننده, -کن <وووهعهبوه > ۲. دستگاه حفاری ۳ 
(عامیانه) استرالیایی 

۶ ۱. [زسن ] بیل‌زنی ۲ حفاری. ‏ /ونوط/ ومنوونه 
حفر کندن ۳ (باستان‌شناسی, در جمع) حفریات» 
کشفیات ۴.(در جم) محل حفاری؛ معدن 

۶ ۱ (ریاضی) رقم ۲. انگشت اه digit‏ 


هه ۱. (مربوط به) انگشت, انگشتی؛ /۵:۵۰۷/ اهانواه 


انگشت‌مانند ۲ ارقامی, رقمی, دیجیتالی 


۸ ساعتِ کامپیوتری ۱۵6/۰ ااندفی۵,/ digital clock‏ 

کامپیو: ,تر kom'pju:ta()/‏ اسف digital computer‏ 
رقمی 

digital recording ۱ یه‎ rr'ko:dın / ٭ ضبط‎ 


دیجیتالی» ضبط رقمی 
digital watch /dıdartl 'wot// = digital clock‏ 
dignified /'drgnıfard /‏ 
محترم. بزرگ, والامرتبه ۲. [رفتار] موقرانه» 
بامتانت. محترمانه, بزرگ‌منشانه 
(pt, pp dignified)‏ / یه dignify‏ 
شرافت بخشیدن به, شأن دادن. 
۰ برکشیدن, شکوه بخشیدن به؛ 
بزرگ جلوه دادن, مهم کردن 
dignitary /‘dıgnıtarı, (US) -terı / ( p/ dignitaries)‏ 
(رسمی) رَجٌل. شخصیت. مقام عالی‌ر تبه؛ (در جمع) 
بزرگان, مقامات رجال, اعیان 
رگی. ) dignity /'dıgnatı/ ( p/ dignities‏ 
شرافت. جاه؛ مرتبه» منزلت. مقام. شأن. ارزش. 
پایگاه ۲ وقار, سنگینی, متانت» رزانت 
کسر شأ کسی ود« yؤdigni be beneath one's‏ 
در خور مقام کسی نبودن. در شأن کسی نبودن 
احترام خود stand on / upon one's dignity |j‏ 
شخصیتِ خود را حفظ کردن 


(رسمی) 


۱ 


imensional /darmen fan, dı-/ (در ترکیب) -بُحدی‎ a 
> mo / three-dimensional figures > 

۱. کاهش دادن تقلیل داد¡« diminish /d'mını//‏ 

کم کردن. کاستن از؛ تحلیل بردن. ضعیف کردن ۲. 

کوچک جلوه دادن» بی‌ارزش کردن. دستِ کم 

گرفتن» تحقیر کردن 
۳ کاهش یافتن, تقلیل یافتن» کم شدن؛ تحلیل 
رفتن» ضعیف شدن 
lity /dımını ft‏ 


diminished responsil 
rısponsabrlotı / (حتوق) عدم سلامتِ روانی‎ ۶ 
diminuendo /dımınjuendau/ (pl 
diminuendos) (موسیقی) فرود تدریجی‎ ۸ 
diminution / dımı'nju: fn, (US) -nu:// کاهش.‎ r 
تقلیل, آفت. کم شدن‎ 
diminutive /dı'mınjutıv / هه ۱. [شخص ] ریز»‎ 
ریزنقش؛ [چیز ] کوچک. کوچولو؛ [خان. باغ] ثقلی.‎ 
جمع و جور ۲ (دستور) مصعّر‎ 
دستور) اسم مصعَّر؛ صفتِ مصتر‎ ۳ ۸ 
(پارچذ) کتان پرده‌ای‎ * 
۵ /۵:0۸/ [نور ] به طورٍ ضعیفی؛ [جراغ]‎ .۱ ۷ 
به طورٍ کم‌نوری, به طورٍ نیمه‌روشنی ۲. [منظر‎ 
خاطره و غیره ] به طور تیره و تاری, به طوری مبهم.‎ 
به طورٍ محوی, به طرزٍ نامشخصی, به طورٍ ضعیفی‎ 
dimmer /'dıma(r)/ کلیدٍ تنظیم شدتِ نور»‎ ۸ 
کلیدٍ کاهنده‎ 
dimmer switch /'dıma ۵۷۱۱۲ = dimmer 
۵۳0885 /dımnı5/ . تاریکی. کم‌نوری» تیرگی.‎ ۶ 
تاری‎ 
[گونه. چانه ] چال, فر ورفتگی؛‎ .۱ ۸ 
چاه زنخدان ۲. [آب ] لمیر » موج‎ 
[گرنه ] چال انداختن, گود انداختن ۴ [آب] آمبر‎ ۲ ۷ 
دادن, موج انداختن, موج‌دار کردن‎ 
چال افتادن. گود افتادن ۶. لمبر خوردن. موج‎ .۵ 
افتادن, موج‌دار شدن‎ 
4ت [گونه. چانه ] چال‌دار‎ 
(سحاوره) (آدم) احمق.‎ n 
خنگ الاغ‎ 
m-witted /dım wııd/ ۰ (محاوره) احمق« خنگ‎ 
din /dın/ ( prp dinning, مریم‎ dinned) 
سروصداء اهي ولوله. غوغاء دادوقال.‎ ۱ 
جاروجنجال‎ 
ا ۲. سروصدا کردن» ایا زد‎ 
din into sb's ears در گوش کسی پیچیدن.‎ ۷ 


در گوش کسی طنین انداختن, در گوش کسی زنگ زدن 


dimity /'dımıt / 


dimple /'dımpl/ 


dimpled /‘dımpld/ 
dim-Wit /dım wıt/ 


DIN /dın/ (عکاسی) دین‎ 
ده‎ cook _u:=too 
r ea=hair 2= pure 


= this 


0= thin 


۶ پشتکار. تلاش» جدیت» 
همت» پایمردی 
هه [شخص ] کوشاء ساعی» مات diligent‏ 
باپشتکار. سخت‌کوش, جدی؛ [کار ] دقیق, جدی» 
مداوم. پیگیر 
«هه با سعی و کوشش: / مسا diligently‏ 
با جدیت, با پشتکار, با سخت‌کوشی 
۸ (گیاء) شوید ۸ dill‏ 
dilly-dally /'dılr dalı/ ( pı,pp dilly-dallied )‏ 
۶« (محاوره) وقت تلف کردن» وقت گذراندن؛ 
دست‌دست کردن, دل‌دل کردن» این‌پا و اون پا کردن 
۱ [مایع, رنگ ] رقیق ۰ dilute /darlu:t, (US) lu:‏ 


diligence /'dılıdsans / 


کردن. آیکی کردن ۲.(مجازی) آب قاتي. ...کردن» 

آیکی کردن, شل کردن؛ سست کردن, تضعیف کردن 
هه ۳ [اسیدها و غبره ] رقیق‌شده؛ رقیق آبکی؛ [رنگ ] 
کم‌رنگ 


١ 


,شدگ”+ ‏ تاد dilution /darlju: fn, (US)‏ 
قیق کردن؛ رقیق شدن ۲ (ماب 
dim /dım/ (comp dimmer, super dimmest;‏ 
۱. [نور ] ضعيف« کم؛ pp dimming, p/p» dimmed)‏ 
[جراغ] کم‌نور؛ [اتاق. جنگل و غیره] تاریک؛ [منظره» 
خطوط. خاطره ] مبهم» نیمه‌روشن. محو؛ [رنگ, نلز ] 
مات بی‌جلا؛ [صدا] مبهم, نامشخص؛ [چنم ] تاره 
ضعیف, کم‌سو, کم‌نور ۲. (محاوره) کودن؛ خن 
۳. [نور, صدا] ضعیف کردن, کم کردن؛ [جراغ] کم‌نور 
کردن؛ [منظره. خاطره خطوط و غیره ] مبهم کردن؛ محو 
کردن, تار کردن, گنگ کردن؛ [رنگ ] مات کردن؛ 
[زسبایی ] از رنگ و رو ان‌داختن؛ [ناز] از جلا 
ختن؛ [چشم ] کم‌سو کردن, کم‌نور کردن. تار 
+ [فضا, اتاق ] تاریک کردن؛ [حواس, ذهن ] کند 
کردن, تضعیف کردن؛ [شکوه ] کاستن از 
۴ [نور ] ضعیف شدن, کم شدن؛ [جراغ ] کم‌نور شدن؛ 
[چشم ] کم‌سو شدن, تار شدن؛ [منظره خاطره ] مسبهم 
شدن, محو شدن, تار شدن؛ [رنگ] مات شدن؛ 
[زیایی ] از رنگ و رو افتادن؛ [اتاق و غیره ] تاریک 
شدن؛ [حواس, ذهن ] کند شدن؛ [شکره ] کاهش یافتن 
take a dim view of —> view‏ 
(در آمریکا و کانادا) سک ده سنتی dime /daım/‏ 
(مجازی, محاوره) 


رشده 


adj 


a 


They're a dime a dozen. 
فت و فراوان است. توی دست ويا ريخته است. صد تا‎ 
یک غاز است.‎ 
dimension /dar'men fn, dı-/ ٭ ۱ پعد؛ اندازه‎ 
(در جمع) بعاد وسعت» گستره. دامنه ۳ (ریاضی)‎ ۲ 
(محارره) نید‎ .۴ > X7 ¡ o عد < موجه عم‎ 


a= father 
a= now 
tf = chain 


cat‏ ده 
al= five‏ 
w= wet‏ 


3= jam 


وه 


است. غذایی را که در وسط روز می‌خورند معمولاً 1۵0۵ 
می‌نامند. در انگليسي بریتانیایی به این وعده غ 
هم می‌گویند. غذایی را هم که شب‌ها می‌خورند. به 
خصوص اگر در موقعیتی رسمی باشد. 010067 می‌نامند. 


dinner İi 


غذا خوردن din€ /da:n/‏ 
۶ ۲ به شام دعوت کردن. شام دادن به؛ به صرف غذا 


به غذایی که مو دز موقنیتی غیررسین دز غاله و دعوت کردن 
شب‌ها صرف می‌شود 90۲6۲ می‌گویند. اين وعده غذا wine and dine > wine‏ 
ممکن است دیرهنگام صرف شود یا یزی باشد که قبل از ت بیرون غذا خوردن dine out‏ 


خواب می‌خورند یا می‌نوشند. 


dine out on sth vt 

غذای سبکی راء که ممکن است ساندویچ» شیرینی و مجلس کردن 
نظایر این‌ها باشد و ا به همراه فنجانی چای ۱. [قطار ] (واگن) رستوران diner /'daıns(r)/‏ 
صرف می‌شود. 164 می‌نامند: ۳ در آمریکا) رستوران کوچک ۳.(در رستوران) مشتری 
n ome for aflemoon tea.‏ ) اتاق غذاخوری» dinette /darnet/‏ 


در انگلیسی بریتانیایی به غذای اصلی‌ای هم که خصوماً 
بچه‌ها در اول شب می‌خورند ۵۵ می‌گویند: 
What time do the kids have their tea?‏ 


ي ناهارخوری 
۱. دینگ‌دانگ, دنگ دنگ /وەل' و:/ 0109-0009 
۲ (محاوره) دعواء کتک‌کاری؛ بگومگو» جر و بحث» 
يكىبەدو 
دعوای بزن و بخور a ding-dong struggle‏ 
قایق؛ قايي بادی dinghies)‏ /م) dinghY /dıqgı/‏ 
٠‏ به طورٍ کثیفی؛ به طورٍ dingily /dındaılı/‏ 
گرفته‌ای؛ به طرز دلگیری 


آنچه را در مدرسه در وسط روز به دانش آموزان می‌دهند 
dinner‏ اseho0‏ و آنچه را دانش‌آموزان از خانه به 
هراو خود می‌برند 10061 0۵61660 می‌نامند. 


(در بریتانیا) لباس / اف dinner-jacket/'dıno‏ 


رسمی, اسمو 


۸ ضیافت» مهماني jnner-party /'dına pa:ı/ +p‏ ۸ کثافت» چرکی, آلودگی / dinginess /'dındsınıs‏ 
مهمانی نهار « در؛ عمیق dingle /dıngl/‏ 
n‏ تمزویتی غذاخوری dİNN@F-S€rViC@/ dın s3:v15/‏ ¦ «(سگ) دینگو. ‏ (عهموطنه ام) dingo /dıqgou/‏ 
dinner-set/'dına set/= dinner-service‏ سگي وحشی استرالیایی 
۸ وقتِ غذا dingy /'dındaı/ (comp dingier, super dingiest) dinner-time / dın taım/‏ 
# ۱.(جانور) دایناسور 000580۲/۵۵ :۸ [اتاق و غیره] کثیف؛ تاریک؛ دلگیر 


۲ (به طعنه. شخص) فسیل! 


؛ (جیز) غول قدیمی 7 [تطار ] (واگن) رستوران/(:۲۵ و dining-Car/'da1nı‏ 


۱. فرورفتگی, تورفتگی. گودی ۷ dint‏ . + اتاقي غذاخوری./: rom,‏ و«ه۵/ dining-room‏ 
۲ (مجازی) لطمه, صدمه نهارخوری 

dining-table /'daınıg teıbl/ میزٍ نهارخوری‎ # by dint of به ضرپ به زور‎ 

dinky ۱و۵‎ / (comp dinkier, super dinkiest) diocesan /dar'osısn/ (رسمی) ( مربوط به)‎ .۱ 4 

اسقف‌نشین محاوره) قشنگ؛ بامزه, ناز؛ ثقلی, تر و 


تمیز؛ (در آمریکا) کوچک, محقر 
# ۱ شام؛ نهار+ غذا ۲ ضیافت. ۰ /0۵:00/ 806۲ 


۸ ۰۲ (مذهب) اسقف‌نشین 
(مذحب) اسقف‌نشین, قلمرو اسقف /:اعد::4/ 8106656 


۸ (شیمی) دی‌اکسید dioxide /dar'oksaıd/‏ مهمانی 
dip’ /dıp/ ) prp dipping, p,pp dipped)‏ "ومد >— a dog's dinner‏ 
۱. فرو بردن, فرو کردن. زدن؛ غوطه دادن ۲. [پرجم وق غذا است! It's time for dinner!‏ 
پایین آوردن. فرود آوردن؛ [سر] خم کردن, ي سر غذا بودن be at dinner‏ 
آوردن شام خورد have dinner‏ 


۷ ۳. [زمین ] شیب یافتن, سرازیر شدن؛ [درجة حرارت و کسی را به شام / نهار دعوت کردن؛ 4:6۳ 0) ی بلوه 


غیره ] پایین آمدن؛ [قیمت‌ها] کاهش یافتن, فت کسی را به صرف غذا دعوت کردن 

کردن؛ [عرزتید] غروب کردن. فرورفتن؛ [برند به افتخار کسی ضیافت دادن give a dinner for sb‏ 

فرود آمدن ِ 
گوسفند شستن و ضدعفونی کردن dip sheep‏ | نکتة کاربردی: 1 
شمع ساختن, شمع درست کردن dip candies‏ کاربرد کلمات supper lunch. dinner‏ و tea‏ از یک 
لباس رنگ کردن dip garments‏ کشور انگلیسی‌زبان به کشور دیگر تفاوت می‌کند و حتی 


هم از منطقه‌ای به منطقة دیگر متفاوت 


[اتومبیل ] نور پایین را زدن dip the headlights‏ 


direct debit 


۸ ۱. ملاقه؛ آبگردان. چمحه 


3 


adj 


adj 


adv 


direct action /dırekt ‘ak fn, daı-/ اقدام مستقیم‎ ۸ 
direct current /dırekt 'karant, daı-/ (برق)‎ 
جریان مستقیم‎ 
direct debit /dı.rekt ‘debıt, dar-/ (بانکداری)‎ 
پرداختِ مستقیم بدهی‎ 
u=cook مها :نا‎ A=cup 2= about 
ıa= near  ea= hair دص‎ pure aa = fire 
0=thin ö=this /=shoe = sing 


دوف dipper‏ : 
روک (-نوعی پرنده) 


۲(فنی) بیل مکانیکی ۳ ز 
(ستاره‌شناسی) دب اکبر the Big Dipper‏ 
(ستاره‌شناسی) دب اصغر the Little Dipper‏ 
(روان‌شناسی) جنونِ dipsomania /dıpsz'meınıa/‏ 

میخوارگی, باده‌خواهی 
(روان‌شناسی) الکلی» / İpsOManiaC /dıps5me1nıak‏ 
باده‌خواه 

[روغن اتومبیل و غیره ] 

میلة بازدید. میلة اندازه‌گیری 
(در بریتانیا) [وسیلة نقلیه ] ۰ ip-switch /dıp swı(//‏ 
کلید نور پایین 

۱ رسمی) [حادثه. اخبار ] وحشتناک. /()15دل'/ 01۲6 
ترسناک» هولناک ۲. (محاوره) سخت» شدید؛ [نیاز] 
مبرم؛ [ییش‌بینی ] شوم 

به نار شب محتاج بودن be in dire poverty‏ 
۱. [خط, راه و غیره ] مستقیم» irect' /dı'rekt, dar-/‏ 
راست ۲. [علت. تیجه, برخورد ] بی‌واسطه, مستقیم؛ 
[جانتین ] بلافصل؛ [خطر ] انی. فوری ۳ [نقض 
مخالفت ] صریح, اشکار, قاطع ۴ [شخص: شخصیت 


dipstick /'dıpsurk / 


روراست» رک؛ [سؤال. جواب ] سرراست» پوست _ 
کنده. صریح ۵ کامل, محض, مطلق 1 
۶ پکراست, راست, مستقیم. مستقیماً ۷. شخصاً 
مستقیماً با کسی ڌر be in direct contact with sb‏ 
تماس بودن 
درست به هدف زدن make a direct hit‏ 
۱. راهنمایی کردن» direct /dı'rekt, dar-/‏ 
هدایت کردن, راه نشان دادن به ۲.(رسمی) [نگاه قدم] 
متوجه کردن, برگرداندن؛ [اسلحه] نشانه رفتن, ¦ 
قراول رفتن ۳.(رسمی) [نامه. بسته و غیره ] فرستاد 
ارسال کردن ۴.(رسمی) [سخن, نوشته ] خطاب کرد 
متوجه... کردن ۵. [کار و غیره] اداره کردن. گرداندن, 
نظارت کردن بر. زیر نظر داشتن؛ [افراد ]| رهبری 
کردن؛ سرپرستی کردن؛ [فیلم ن 
کارگردانی کردن ۶. (رسی) دستور دادن به, فرمان 
دادن به امر کردن به؛ توصیه کردن به ۷. [فیلم 
نمایش ] کارگردانی کردن 
۸ رهبری کردن, سرپرستی کردن 
۸ )وتر( access /dırekt 'akses, da1-/‏ ۲۵61 
دستیابی تصادفی, دستيابی مستقیم 


امه برنامه ] 


هه . دیپلماتیک, 


۷ ۱ به طور 


father D=got o:‏ عنه 
du=now  oI=boy‏ 
j=yes w=we tf=chain d= jam‏ 


۱. دست کردن در ۲. دست بردن ااه ٩٤0‏ ماه 
به» دست زدن به ۳. تکه‌هایی از... را خواندن. 
نگاهی انداختن به» ورقی 
خرج کردن» دست به جیب ام هه ۵اا ن 


بردن 


dip into the future 


فکر کردن 
با کتابی وررفتن, کتابی را 
زیر و بالا کردن 
از پس‌انداز خود خوردن 
۱ غوطه؛ (محاوره) آبتنی» شستشو 
۲ [گوسفند ] مایم شستشو ۳. [زمن ] شیب» سراشیب» 
سرازیری ۴ [برچم ] پایین آمدگی, فرود ۵. شس 
have a dip‏ 


Dip /dı'plsuma/ < Diploma 


dip into a book 


dip into one's savings 
dip /dıp/ 


دییلم» مدرک. 
گواهی‌نامه 

Dip Ed /dıp 'ed/ < Diptoma in Education 

” ۱ مدرک تعلیم و تربیت ۲ دارای مدرك تعلیم و 


تربیت 
(پزشکی) دیفتری» ختاق . /ı5دdıf'0ı/ diphtheria‏ 
(آواشناسی) :02 و۵۵ diphthong‏ 


واکة مرکب. مصوتِ مرکب 

7 [خیاطی, معماری و غیره ] دیپلم, /9۵«دا۵:۵/ ماما 
مدرک, گواهی‌نامه 

۸ ۱ دیپلماسی 
۲ (مجازی) تدبیر (امور). سیاست 

۸ ۱. دیپلمات, نمایند؛ سیاسی ۵0۵۱0۷۵۱۸ 21" 0امdi‏ 
۲ (مجازی) آدم با تدبیر. آدم با سیاست 

diplomatic /dıplmatık / 1 

(مربوط به) دیپلماسی ۲.(مجازی) [جواب, رفتار ] 

سیاستمدارانه؛ [تخص ] پاسیاست 

ماو diplomatically‏ 
دییلماتیک, از طريقي دیپلماسی, از نظر سیاسی ۲. 
په زیرکی, زیرکانه. به طور حساب‌شده» مدیرانه, 
سیاستمدارانه, با سیاست ۰ 

diplomatic bag /dıplomatk محمولة /یهط‎ ۸ 

diplomatic BOCY /dıplsimastık bodı/ 


diplomacy /dı' 


= diplomatic corps 

نمایندگان /5:zڊk diplomatic corps /dıplomatık‏ 
سیاسی, هیئتِ نمایندگی (سیاسی) 

diplomatic immunity /dıplamatk زد‎ / 

# حصونیت انی 

diplomatic service /dıplîmaeuk sa:vıs/ . کادر‎ n 

سیاسی 

diplomatist /dr'plaumatıst/ = diplomat 


(مرکز) اطلاعاتِ تلفن 


direct speech /dırekt ‘spi:tf, dar-/ (دستور)‎ ۸ 
jrect tax /dı'rekt taks, daı-/ مالیاتِ مستقیم‎ ۶ 


هه (ادبی) هراسناک,هولناک. موحش /۵۵8/ م01۲6 
۷ (ادبی) به طورٍ هراسناکی. direfully /‘darofolı/‏ 
به طرزي هولناک. به طرز موحشی, به طورٍ خوفناکی 

(نیز به طعنه) نوحه» مرثیه» رثا /da:d3/‏ 1۲96 
۱ کشتی هوایی. بالون / dirigible /'dırrdsabl‏ 


هه ۲. قابل‌هدایت. هدایت‌شونده 
۸ دشنه» خنجر dirk /da:k/‏ 
7 پیراهن زنانه dirndl /'da:ndl/‏ 


۱. چرک. کثافت؛ لکه. لک irt /d3:t/‏ 
۲ خاک؛ گرد و خاک؛ گل ۳.(محاوره) حرفي زشت. 
فحش؛ بدگویی. هرزه‌گویی ۴ رسوایی, آبروریزی 
۵ (محاوره) گه, کتافت 
بی‌ارزش, 
پیش پاافتاده. مبتذل 
برای کسی پشیزی ارزش 


as cheap / common as dirt 


treat sb like dirt 


قائل نبودن, با کسی مل سگ رفتار کردن» کسی را 
تحقیر کردن 
(محاوره) به غلط کردن افتادن. eat the dirt‏ 
عذر خواستن 
(عامیانه) فلنگ را بستن, به چاک زدن ۰ 0:۳ ۱6 hi‏ 
کسی را بی‌آبرو کردن. fling / throw dirt at sb‏ 


به کسی بهتان زدن, تهمت زدن 


۷ (محاوره) ارزان» dirt-cheap / da: tfi:p/‏ 
مفت و مجانی 
(در آمریکا) کشاورز. ۰ /۵:0۵0) :۵9 dirt farmer‏ 
زارع. دهقان ۲ 
۷ ۱ به طورٍ کثیفی, به طرز آلوده‌ای dirtily /d:ulı/‏ 


۲ به طرز زشتی, به طورٍ یُستی 
جاد؛ٌ خاکی ۸ ۲۵۵۵ dirt‏ 
اه مالرو ۲. [مسابقة dirt-track /'da:t trazk/‏ 
موتورسواری و غیره ] پیستِ صحرایی, پیستٍ خاکی 
(comp dirtier, super dirtiest)‏ ۵۵:۱ ۲ ۲ 
۱. [لباس, دست, خانه و غیره ] کثیف. چرک, ناپا 
[کنش ] گلی. گل آلود ۲. [هوا] خراب. توفانی ۳ [فکر, 
شخص ] کثیف, منحرف؛ [داستان. کلام کلمه ] زشت» 
رکیک, پلید. مستهجن ۴ (محاوره) پست. زشت ۵. 
[رنگ ] کدر, مرده 
۷ ۰۶ (در بریتائیاه محاوره) خیلی 
(در بریتناه محاوره) به کسی sb‏ ص0 do the dirty‏ 
حقه زدن, سرٍ کسی کلک سوار کردن 
wash one's dirty linen in public —> wash?‏ 
do sb's dirty work —> ۲‏ 
a dirty word‏ 


= 


adj 


چیزٍ مزخرف» چیز 


j (US) ınkwarız/ 


direction 


|. مر« راه؛ جھٽ«  direction /dr'rek fn, daı-/‏ 
سمت» طرق» سو جانب؛ امتداد ۱۲ در جمع) دستور 
عمل» راهنمایی(ها), دستورالعمل ۳(در جمع) [نامه. 
بته ] ادرس, نشانی ۴ اداره» رهبری» سرپرستی» 


ارت» کنترل ۵. [فیلم. نمایش‌نامه. 


مدیریت. هدایت 
برتامه ] کارگردانی 
در هم جهات in every direction‏ 
in the wrong / right direction‏ 
در مسیرٍ غلط / درست, در راو غلط / درست 
It's a step in the right direction.‏ 
(مجازی) اقدام درستی است. کار درستی است. 
حس جهت‌یابی a sense of direction‏ 
adj‏ (مربوط به) جهت. directional /dır'rek /an|, da1-/‏ 
جهتی؛ جهت‌دار» سمت‌دار 
آنتن جهت‌دار a directional antenna‏ 
اه direction-finder /drrek/n farnda(r),‏ 
۸ [رادار, رادیو ] جهت‌یاب. سمت‌یاب 
۸ دستور« دستورٍ عJa« directive /dı'rektıv, daı-/‏ 
رهنمود, دستورالعمل 
هه ۱. مستقیما: یکراست. directly /dı'rektlı, dar-/‏ 
درست» مستقیم ۲. سرراست. روراست» بدونِ شائبه 
۳ فوری» بی‌درنگ, زود. همین الآن ۴. به‌زودی ۵. 
دقيقاً. کاملا 
0۸ ۶ به مجرد این‌که, همین‌که 
۸ صراحت» هل directness /drrektnıs,‏ 
صراحتٍ لهجه. روراستی, صداقت 
direct object /dırekt 'obdarkt, 7۸‏ 
۶ (دستور) مفعول بی‌واسطه 
۸ مدیر, گرداننده. director /dr'rekts(r), dar-/‏ 
سرپرست؛ [سینماء تثت,تلویزیون ] کارگردان 
(نظانی) سردت ارکستر ... 6اوداده the director of‏ 
Director of Public Prosecutions‏ 
( در بریتانیا. حقوق) دادستان کل 
(در دانشگاه) ۱. مدي دروس the director of studies‏ 
۲ استاد راهنما 
هیئت مدیره the Board of Directors‏ 
# ۱ (مقام) مدیریت directorate /drrektarst, daı-/‏ 
TO‏ 
« مدیرکل director general /dırekts ‘dsenral, daı-/‏ 
adj‏ ۱۰۱مربوط ڊ4( directorial /dırekt:rıel, da-/‏ 
کارگردانی. (مربوط به) کارگردان ۲. (مربوط به) 
مذیریت» (مربوط يه )مدير 
r‏ ۱ (مقام) مدیریت directorship /drrekto/ıp, da1-/‏ 


directory /drrektarı, daı-/ ( p/ directories) 
[شماره‌های تلفن. مشاغل. شرکت‌ها و یره ] دفترٍ راهنما‎ 
directory enquiries /dırektorr ınkwatarız, dar-, 


handicapped‏ yااmenta‏ حالف تدوطام اما آمروزه بسیاری 
بر این باورند که این کلمات. آزارنده و ناخوشایند هستند و 
ترجیح می‌دهند به جای این‌ها از کلماتِ 0520160 و 
۲اناذ(اهعنل استفاده کنند. 

برای اشاره به مفهوم جمع بیشتر عبارتِ امه 
ام را به کار می‌برند تا عبارت 4:5۸0160 e‏ راء زیرا 
معنایی انسانی‌تر 

کلم 10۵21۳00 را هرگاه د 


شنوایی. گویایی و 
بینایی به کار بریم به این معنی است که توانايي مور بحث 
آسیب دیده اما به کلی از بین نرفته است: 
impaired hearing / speech / sight (or vision)‏ 
کلم 100081۳60 در توصیف افرادی که مشکلات شنوایی 
یا بینایی دارند نیز به کار می‌رود: 
hearing impaired, visually impaired‏ 
در مورد افرادٍ دارای ضعف بینایی عبارت لالهناهم 
4يا نیز به کار می‌رود: 
Books in large print are available for the partially‏ 
sighted. ۱‏ 


۸ معلولیت: disablement /dıs'eıblmant/‏ 
از کارافتادگی, ناتوانی» توان خواهی 
(رسمی) ر شبهه کردن از /2بزاهه۵/ useطdisa‏ 
از اشتباه درآوردن, از حقیقت آگاه کردن 
disadvantage / dısad'va:ntıds, (US) -vaen-/‏ 
۱. اشکال, دردسر, گرفتاری, وضعيتِ نامطلوب. 
وضع بد. وضعيتِ نامساعد ۲ نقط‌ضعف. ضعف. ¦ 
عیب, نقص ۳ ضرر, زیان, مضرت. خسارت 
disadvantaged/dısadva:nudsd, (US) -'vaen-/‏ 
هه محروم فقیر» اسیب پذیر 
محرومان. محرومین» 
اقشار آسیب‌پذیر 
disadvantageOU5S/dısazdva:n'terd3es (US) ven‏ 
[موقعیت ] مشکل, نامطلوب, نامساعد, بد 
disadvantageOUsly/ drsedva:nteıdsslı,‏ 
به طور نامساعدی, مد (US)‏ 
به طرزٍ نامطلوبی, به طور بدی؛ به صورتی 
زیان‌بار» به شکل زیان‌اوری 
هه ناراضی, ناخشنود؛ / disaffected /,dıso'fektrd‏ 
عاصی, یاغی. سرکش 
۸ نارضایتی؛ طفیان, 
عصیان, سرکشی 
isafforest/dısaforist, (US) 9-۱ = disforest‏ 
isagree / dıs'gri:/ ( pf, pp disagreed)‏ 
#۶« ۱ مخالفت کردن, موافق نبودن, موافقت نکردن؛ با هم 
اختلاف داشتن, جور نبودن ۲. [ارقام. اخبار و غیرء] (با 
هم) نخواندن. توافق نداشتن» (با اهما 


n 


the disadvantaged 


adj 


adv 


lisaffection / dısafek fn / 


در حق کسی play a dirty trick on sb‏ 
تاجوانمردی كردن _ 
به (کسی ) نگاءِ غضب‌آلود شدن علممل ا٣ال‏ ھ هیر 
به کسی نگاءٍ غضب آلود کردن 10016 انل ھ دا نی 
۱ [لباس. ست] dirty ۵9:۰۱ (pı,.pp dirtied)‏ 
کثیف کردن» چرک کردن؛ [اعتبار. آبرو ] خدشه‌دار 
کردن, لکه‌دار کردن. آلودن 
۶ ۲ کثیف شدن. چرک شدن 
× (محاوره) پیرمردٍ dirty old man /û3:ı auld 'm#n/‏ 
کثیف» پیرمرد هیز 
حقه. کلک. نارو» dirty trick /da:t ‘trık/‏ 
ناجوانمردی؛ توطئه, دسیسه 
dirty weekend ۱:۱ wi:k'end/‏ 
(به شوخی ) آخر هفتة باحال 
disability /dısbılou / ( p/ disabilities )‏ 
۸ ۱ ناتوانی. عجز. درماندگی» از کار افتادگی؛ نقص, 
عیب, نقص عضو معلولیت ۴.(حقوق) عدم صلاحیت 
. [شخص ] علیل کردن» / disable /dıserbl‏ 
ناتوان کردن. عاجز کردن, ناقص کردن؛ [کشتی, 
تفنگ و غیره ] از کار انداختن ۲.(حقوق) از صلاحیت 
انداختن. سلب صلاحیت کردن؛ اعلام عدم 
صلاحیتِ ...را کردن 7 
4ه .١‏ [شخص ] عليل. معلول. disabled /drs'eıbld/‏ 
ناقص؛ عاجز. ناتوان. درمانده؛ ازکارافتاده ۲. 
[کشتی و غیره ] ازکارافتاده ۳.(حتوق) فاقدٍ صلاحیت 
معلولان the disabled‏ 


کاربردی: 1 
صفت 500160 به معنای معلول است و دربار؛ فردی به 
کار می‌رود که برای همیشه از توانایی راه رفتن محروم است: 
The Dolphin Centre has a top class pool and‏ 


excellent facilities for disabled swimmers 
اسم آن و به معني معلولیت است.‎ disability کلم‎ 
معلولیت هم ممکن است مادرزاد باشد و هم از تصادف یا‎ 
بیماری ناشی شود:‎ 
Services the State can provide depend on the degree 
of disability. 
کلمۀ ۲اذاناهعنه صرفاً به معنای معلولیت جسمی نیست و‎ 
انواع دیگر ناتوانی‌ها را نیز در بر می‌گیرد:‎ 
More than a million people in Britain have some 
sort of learning disability. 
برای شخصی به کار می‌رود که‎ ۲۵۵1٥۵۵۵ صفت‎ 
نقص عضو یا عقب‌ماندگی ذهنی دارد. کلمۀ :900 نیز‎ 
اسم آن و به معني نقص عضو یا عقب‌ماندگي هنی است.‎ 
در گذشته زياد‎ handicapped و‎ handicap از کلمات‎ 


استفاده می‌شد. به خصوص در عبارت‌هایی چون 


a:= father 


1= sit zat D= gol ۵: = cook A= cup 3:= bird 2= about 
say a= go au= now oı=boy 12= near ده‎ pure eı = player اه‎ fire 
دمن‎ hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin Ö=this /=shoe 3= vision = sing 


مخالفت کردن (با)» / وه disapprove‏ 
رد کردن: قبول نکردن؛ غاط دانستن, جایز 

مذمّت کردن, ید دانستن؛ محکوم کردن 

disapproving /.dısapru:vın / مخالفت‌امیز»‎ 

حاکی از مخالفت. اعتراض‌آمیز. حاکی از 

نارضایتی 

با نارضا 


disapprovingly / dısa pru:vıglı / 


disarm /dısa:m/ 


jısarmament /dıs'a:mamant/ 
۱52۲۳۲09 4ه آرامش‌بخش, آرامکننده /ودهنهه:۵/‎ 
52۲۳/۴9۱۷ /۵::۵:0/ به نحو آرامش‌بخشی‎ ۷ 
disarrange / dısa'reınd3/ (رسمی) [لباس, نقشه‎ 
و غیره] به هم ریختن‎ 
نامنظم کردن؛ مختل کردن‎ 
رت‎  ڍlجyl.\‎ # 
.۲ بی‌نظمی, به هم زدن. به هم ریختن, آشفتن‎ 
بی‌نظمی, به‌هم‌ریختگی, آشوب؛ اختلال‎ 
disarray /dısareı/ آشفتگی, بی‌نظمی,‎ ۱ ۸ 
درهم‌ریختگی, آشو ب‎ 
به هم ري » آشفتن. بی‌نظم کردن ۳ (کهنه)‎ ۲ ۷ 
برهنه کردن, لخت کردن‎ 
disassociate /ودزنوووی0/‎ = dissociate 
disaster /drza:st(), (US) “zas-/ 
.۲ مصیبت.» بلاء واقع ناگوار؛ بدبختی. سیه‌روزی‎ 
(محاوره شخص, چیز) افتضاح» آبروریزی‎ 
disaster area /dı'za:star corıa, (US) dı'zastar/ 
ناحیهٌ مصیبت‌زده‎ ۸ 
disastrOUs /dr'za:strss, (US) “zes-/ ار.‎ 


۸ ۱ فاجعه» 


بسدبختی آور» شوم مسنحوس, نابودکنن 
برباددهنده» ویران‌گر 
disastroUSly /drza:straslı, “zaes-/‏ 
4۷ ۱. به طورٍ وحشتناکی, به طور فاجعه‌آمیزی ۲ 
افتضاح» بسیار بد, وحشتناک ˆ 
۷ (رسمی) رد کردن. 
قبول نکردن, نپذیرفتن؛ 
۸ رد؛ انکار / disavowal / dısa'vaval‏ 
۱. [ارتش, سازمان. گروه و غیره]  disband /dısband/‏ 
منحل کردن, از هم پاشاندن, به هم زدن 
ا« ۲. منحل شدن, از هم پاشیدن» به هم خورد: 
پراکنده شدن 
۸ انحلال, 
ازهم‌پاشیدگی 


152۷0۷۷ /dıso'vau/ 


انکار كردن منکر شدن 


disbandment /dısbandmant/ 


4 [هواء کار و غیره] 


» به هم زدن, پاشیدن, آشفتن. ‏ 


4ه [شخص ] مأیوس: 


با نامیدی, 


disagreeabie _ 


[غذاء هوا] سازگار نبودن باء 
نساختن به» بد بودن برای 
disagreeable / dısz'gri:abl /‏ 
تامطبوع» نامساعد. نامطلوب, ناگوار» بد؛ [تجربه. 
خوشایند؛ [شخص ] بداخلاق. (بد) 
» تحس 
disagreeableness/,dısa'gri:ablnıs /‏ 
# . ناسازگاری؛ نامطبوعی, ناخوشایندی ۲ بدعنقی. 
بدخلقی. بداخلاقی ۴ [هوا] نامساعدی, بدی 


disagree with sb 


۷ به طور نامطبوعی. / اهاه:نیاهج۵/ yااھe disa gre‏ 


به طرزی نامطلوب. به طورٍ ناگواری. به طرزٍ بدی 
۸ مخالفت» disagreement /.dıs2'‏ 
فق؛ تاسازگاری. اختلاف؛ اختلافی نظر؛ 
دعوا. مشاجره, بگومگو 
۷ مردود دانستن, رد کردن. 
۷ [شخص, اتومبیل و غیره ] ۱۵:۵۵ disappear‏ 
ناپدید شدن؛ [جیز ] گم شدن؛ [مخالفت, مشکلات, رسوم ] 
از بین رفتن؛ [برف ] اب شدن؛ [خاطره] فراموش 
شدن, محو شدن؛ [کالا] نایاب شدن 
( کسی ) غیبش زدن 
۱ ناپدید شدن, 


disallow /dıslau/ 


do a disappearing act 

disappearance / dısa pıarans / 

شدن» سربه‌نیست شدن ۲ نابودی. نابود 
شدن, از بین رفتن 

۱. [شخص ] مأیوس کر دن, /11 01۸/1501 di84P‏ 
دلسرد کردن, تاامید کردن, سرخورده کردن. 
دلشکسته کردن ۲ [انتظار. توقع ] برنیاوردن, نادیده 
گرفتن, باطل کردن؛ [نقشه ]برهم زدن, نقش برآب کردن 

disappointed ۱ ود‎ / 

نومید. دلسرد. سرخورده, ناکام, دلشکسته, متأسف؛ 

[امید. آرزو ] بربادرفته؛ [نقده ] نقش برآب‌شده 

disappointedly ۱ dıso'paıntıdlı / 


از روی یاس, به نومیدی, با دلسردی 
هه مأیوس‌کننده. 


disappointing /dısopıntın /‏ 
اس‌اور 
disappointingly / dısa poıntıglı /‏ 
با کمال تأسف ۲ به طورٍ مأیوس‌کننده‌ای, به طورٍ 
یأس‌آوری, به طرز نومیدکننده‌ای, به نحو 
دلسردکننده‌ای 
# ۱ نومیدی. ‏ /11n211دdisappointment/,dıs2p‏ 
یأس, سرخوردگی, دلسردی, ناکامی ۲ مایا 
نومیدی ماي دلسردی, ما ياس 
با تأسفي بسیا to my great disappointment‏ 
disapprobation /,dısaepraberfn / = disapproval‏ 
# مخالفت» عدم تایید. /v1:ںrص dı2‏ /|r0۷aصdisap‏ 
رد کردن, اعتراض؛ مذمّت» تقبیح» نکوهش؛ 
نارضایتی, ناخشنودی 


disclosure 


کردن؛ [سرباز. بیمار و غیره] مرخص کردن؛ [زنداتی. 
مهم ] آزاد کردن ۵. (رسبی) [قرض] پس دادن, 
پرداختن, ادا کردن: [وظفه ] انجام دادن. ایفا کردن 
۶ [تفنگ ] شلیک کردن, تیر درکردن ۷. [زخم] ‏ 
چرک آمدن از ۸. [يارجه ] رنگ پس دادن ٩‏ [رود, 
عرق ] ریختن 
۱. [بار, کشتی ] تخلیه» ischarge® /'dısıfa:ds/‏ 
خالی کردن, باراندازی ۲ [مایع. گاز] خروجی» 
جریان. دررفت؛ [برق] تخلیه ۳ [تفنگ ] شلیک 
[تیر موشک ] پرتاب ۴. [کارمند] اخراج» انفصال 
[سرباز. بیمار ] مرخص کردن» مرخصی؛ [زندانی] 
آزادی, آزاد کردن ۵. [دین. قرض] تأدیه. 
تصفیه؛ [تکلیف ] انجام. ایغا ۶.(پزشکی) 
خونابه. چرک 
(کشاورزی) 
کلوخ‌کوپ دیسکی 
مُرید. حواری, شاگرد. پیرو 
حواریونٍ مسیح 
برقرارکنندة نظم؛ / disciplinarian /dısoplı'nearıan‏ 
طرفدار نظم» طرفدا انضباط 
۱. انضباطی؛ / ۱ disciplinary /dısıplın9r1, (US)‏ 
تنبیهی, تأدیبی؛ انتظامی ۲. [شاخه‌های علوم ] (مربوط ا 
به ) رشنه, رشته‌ای 
۱ انضباط, دیسیپلین discipline" /'dısıplın/‏ 
۲ نظم, نظم و ترتیب؛ اطاعت ۴ مقررات. قواعد: 
ادیپ ۵. [علوم, تحصیل ] شاخه. 


پرداخت. 


شح؛ [زخم ] 


disc harrow /'dısk hacru/ 


disciple /drsaıpl/ 
the Twelve Disciples 


adj 


n 


E RT‏ ۲ تنبیه. 


ر 
۱. انضباط برقرار کردن در/۸:ام:ی:ل'/ ۵۶امذc‌ءا‏ 
تحت انضباط درآوردن ۲. [ذهن, شخصیت ] تربیت کردن, 


پروراندن ۳. ریاضت دادن ۴. تنبیه کردن, ادب کردن 
اه منضبط. مقرراتی؛ / disciplined /'dısıplınd‏ 
منظم مرتب 
[برنامۀ موسیقی ] گر دانندە. /:4500 )1ل / ¥€ )٥0ز‏ عون 
مُجری 
۱ انکار کردن, رد کردن؛ ۰ /۵۱/ اء¡ 
نپذیرفتن, قبول نکردن؛ طرد کردن ۲. (حتوق) ترکي 
دعوای...کردن. از ادعای... صرف‌نظر کردن 
۱ انکار رت / disclaimer /dıskleıma(r)‏ 
تکذیب ۲. (حقوق) ترک دعوا 


n 


1 


۷ (رسمی) [راز, خبر, نت و غیره] ۰ /561056/0:51:1352]] 
فاش کردن, افشا کردن. اشکار کردن. علنی کردن: 
پرده برداشتن از, برملا کردن؛ نشان.دادن. نمایان 


disbar /dısbo:(r)/ ( prp dîsbarring, 
(حقوق) ممنوع‌الوکاله کردن.‎ 
از حت وکالت محروم کردن‎ 
050616 /,۸:50:1::۲/ بی‌اعتقادی, ناباوری؛ بی‌ایمانی‎ ۶ 
disbelieve /,dısbrli:v / ] [اخبار و غیره‎ . ۶ 
باور نکردن. دروغ پنداستن؛ [شخص] اعتقاد‎ 
نداشتن به‎ 
اعتقاد نداشتن, ایمان ندا‎ ۲ 
معتقد نبودن‎ 
disbud /dısbnd/ ( pıp disbudding, pı,pp 
disbudded) [درختہ گیاه ] بار ...را سبک کردن.‎ 
غنچه‌های زيادي‎ 


2) disbarred) 


ضقیده ندآهنتن: 


.را چیدن 
(رسمی) [پول ] پرداخ / disburden /dıs'ba:dn‏ 
خلاص کردن, بار از دوش ... برداشتن؛ [بار ] خالی 
کردن. به زمین گذاشتن 
(رسمی) [بول ] پرداختن, 
خرج کردن 

۲ پول پرداختن, خرج کردن 
۱. پرداخت» خرج» disbursement /dıs'ba:smant/‏ 
پول دادن ۲. پرداختی, هزینه 

۱. [ماه. خورشید و غیره ] قرس dise /dısk/‏ 
[گرامافون ] صفحه؛ [اتومیل ] دیسک؛ صفحه ۲ 
( کالبدشناسی, کامپیوتر, کشاورزی) دیسک 

(پزشکی) مبتلا به دیسک a slipped dise‏ 
۱ [لباس. چیز و غیره ] discard’ /dr'ska:d/‏ 
بیرون انداختن» دور انداختن. رها کردن؛ [فکر. 
نقشه ] دست کشیدن از. چشم پوشیدن از, کنار 
گذاشتن ۲. [وري بازی ] انداختن. کنار گذاشتن 
discard /dısko:d/‏ 


disburse /dısba:s/ 


(ورق‌بازی) ورقي انداخته؛ 
ورق‌های انداخته 

ترمز دیسکی disc brake /'dısk breık/‏ 
اش دیدن, مشاهده کردن. ۰ /::۵9/ 01566۲0 
تشخیص دادن, تمیز دادن؛ راه بردن به. پی بردن 
به. دریافتن. درک کردن. فهمیدن 

قابل تشخیص, discernible /dı'sa:nabl/‏ 
تشخیص‌دادنی. تمیزدادنی؛ قابل فهم 

[شخص ] بصیر. بینا؛ / discerning /dı'sa:nın‏ 


adj 


adj 


1. [کشتی. بار ] خالی کردن. /:۵:۵۱/0:8/ "0150102796 
تخلیه کردن ۲. [مایع. گاز. برق و غیره] تخلیه کردن» 


کردن_ بیرون ریختن؛ [چرک ] بیرون دادن ۳. [تفنگ ] شلیک 
n‏ افشاء آفتابی کردن؛ / lisclosure /dıs'klau3a(r)‏ کردن. آتش کردن. درکردن؛ [تیر. موشک ] پرتاب 
افتایی شدن کردن ۴ [کارمند ] منفصل کردن» بیرون کردن, اخراج 
A=cup‏ مما نها 00 3:۵ D=gol‏ ها عنه &=cal‏ لو <1 
au=now oi=boy 12=near e2=hair 2= pure‏ اه موعله 
عمط hour j=yes w=we tf=chain d3=jam 0-=thin d=this‏ وله 


412 


disconnected ۵590600/۰] [فکر. سخن. نوشته‎ adj 


آشفته. پراکنده» بریده‌بریده, منقطع. بی‌ربط 
هه به طورٍ / مین / disconnectedly‏ 
پراکنده‌ای» بریده‌بریده» به طرزی منقطع 
۱. [برق, تلفن و غیره [ disconnection /ıdısknek/"/‏ 
قطع ۲. جدایی, قطع رابطه, انفصال 
adj‏ دلشکسته, ناامید.  disconsolate /dıskonsalt/‏ 
مأیوس؛ غمگین, ملول؛ تسلی‌ناپذیر 
۲ با ناامیدی. / disconsolately /dıskonsalotlı‏ 
با یأس, با دلشکستگی, با افسردگی 
# ۱ نارضایتی» iscontent / dıskan'tent/‏ 
ناخشنودی, ناخرسندی ۲ باب نار 
ناخرسندی ۳ شکایت, گله 
۴ ناراضی کردن: باعث ناخشنودي...شدن 


0 ناراضى» / ۱ discontented‏ 
ناخشنود, گله‌مند 

discontentedly /ıdıskontentıdlı/  .یتیاضران با‎ adv 
با دلخوری‎ 


discontentment/dıskontentmant/ = discontent 
discontinuance /dıskan'tınjuans / 
discontinuation 
discontinuation / drskontmju'er fn / توقف؛‎ 1 
تعطیل؛ قطع؛ وقفه؛ انفصال؛ خاتمه» پایان‎ 
discontinue / dıskan'tınju: / (رسمی)‎ ۱ 
متوقف کردن, ادامه ندادن. دنبال نکردن؛ رها‎ 
کردن. کنار گذاشتن, ول کردن, دست کشیدن از.‎ 
بس کردن؛ تعطیل کردن. خاتمه دادن‎ 
(رسمی) متوقف شدن. ادامه نیافتن؛ تعطیل شدن,‎ .۲ ۷ 
خاتمه یافتن. پایان یافتن‎ 
i discontinuity /dıskontınju:s1/ ۰ عدم تداوم.‎ ۱ 
گسستگی, گس تیختگی, بریدگی» ناپیوستگی,‎ 
انفصال, انقطاع, وقفه ۲ شکاف. فاصله. گسل‎ 
I SCONtİINUOUS /,dıskan'tınjuas / منقطع.‎ adj 
ناپیوسته. گسسته» بریده, منفصل‎ 
1560۲0 /۵:5۷5:4/ (رسمی) ۱. عدم توافق, اختلاف,‎ ۸ 
.۲ ناسازگاری, ناهماهنگی؛ دعواء نفاق, نزاع‎ 
(موسیتی) تنافر, ناهمخوانی» ناسازی‎ 
an / the apple of discord — apple 
discordance /dıs'ko:dans / عدم توافق»‎ . ۸ 
اختلاف» ناسازگاری, ناهماهنگی ۲ (موسیقی) تنافر.‎ 
ناهمخوانی, ناسازی‎ 
discordant /dısko:dant/ هه . ناسازگار.‎ 
ناهماهنگ. مخالف؛ [صدا] ناجور» ناهنجار»‎ 
ناموزون, گوش‌خراش» نخراشیده ۲ (موسیقی)‎ 
[ئت‌ها ] متنافر, تاهمخوان» ناساز‎ 
discOrdantly /۵::10:00«1:/ به طور ناهماهنگی.‎ ۲ 
 راگزاسان به طور ناموزونی؛ به طرزی‌ناهنجار؛ به طرزی‎ 


۱.(محاور»)دیسکوتک, (5005نه /م) /5دdısk'/‏ 0500 
دیسکو, دانسینگ ۲ وسایلِ دیسکو 

discolor /dskala(r)/ (US) = discolour 

discoloration / dıskala'rer jn / (US) 

= discolouration 


#۶ ۱ رنگ...را بردن, discolour /dıs'kala(r)/‏ 
رنگ...را خراب کردن؛ بی‌رنگ کردن؛ [دندان, بارچذ 


وغیره ] زرد کردن ۲. لک انداختن به, لک کردن 

۳ رنگ ... رفتن, رنگ... خراب شدن, رنگی خود را 
از دست دادن, بی‌رنگ شدن, رنگ باختن, تغییر 
رنگ دادن؛ [دندان و غیره ] زرد شدن ۴. لک افتادن؛ 
لک شدن؛ [آینه ] کدر شدن, از جلا افتادن 

1 رنگ‌زدایی. / اف discolouration‏ 
رنگ‌بُری بی‌رنگ کردن؛ بی‌رنگ شدن ۲ لک 
لکه رنگ رفتگی 

۱ شکست دادن discomfit /dıskamfiıt/‏ 
از میدان به دربردن ۲. نقش...را برهم زدن, 
دماغ...را سوزاندن ۴.(رسمی) دستپاچه کردن گیج 
کردن, آشفته کردن 

discomfiture /dıskamfıtfa(r) / ناآرامی,‎ 
دستپاچ‎ » 1 

۱ ناراحتی» رنج« درد‘ disc0mfOrt/dı5kmft/‏ 
سختی» زحمت. مشقت؛ عذاب ۲ مایُ ناراحتی» 
مایٌ زحمت» مایٌ دردسر ۳ خجالت» دستپاچگی, 
ناراحتی 

۴ ناراحت کردن, اذیت کردن. رنج دادن 

(رسمی) دردسر discommode /,dıskimoud/‏ 
فراهم کردن برای» زحمت دادن به 

(رسمی) از جا discompose /,dıskom'pauz/‏ 
ن» پریشان کردن. عصبانی کردن؛ 
برهم زدن» مضطرب کردن 


discomposUre /,dıskom'pau32(r) / 


8 


vt 


...را برهم زدن. /:600686۲1/,۵::00055و0 
مشوش کردن, نگران کردن. از جا دربردن. 
پریشان کردن 
ناراحت« نگران. ۰ disconcerted /dıskn's2:tı4/‏ 
ذّب. پریشان» مشوّش, دستپاچه 
i adj‏ / رومام disconcerting‏ 
آزاردهنده» نگران‌کننده 
disconcertingly /dıskan'sa:tınlı /‏ 
«ه به طورٍ ناراحت‌کننده‌ای, به طرزٍ نگران‌کننده‌ای, به 
طورآ زاردهنده‌ای 
vt‏ جدا کردن: سوا کردن.  disconnect/,dısk9'nekt/‏ 
1 [برق. تلویزیون. تلفن ] قطع کردن؛ [آب, گاز ] بستن 
ارتباط تلفنی‌ام قطع شد. I've been disconnected.‏ 


adj 


discretely 


۱ بی‌ادبانه, / liscourteously /dıs'ka:tasl1‏ 
با پی‌نزاکتی؛ گستاخانه؛ با بدرفتاری؛ به طرزی 
زننده؛ به طرزی زشت 
iscourtesy /dısks:tas1/ )/ discourtesies )‏ 
بی‌ادبی» گستاخی» بی‌تربیتی؛ بدرفتاری 
۷ ۱ [سرزمین, مطلب و غير[ ۵۵0 0۷6۲عوز0 
کشف کردن؛ [گنج. چیز بنهان ] پیدا کردن؛ [دلیل. علت ] 
پی بردن به, فهمیدن, دریافتن» یافتن؛ [استباء] 
متوجه ...شدن؛ [راز, نکته ] معلوم ات روشن 
کردن ۲ غافلگیر کردن. مچ...را گرفتن 
7 کاشف. مکتشف ER‏ 
discoveries)‏ ام ) / iscovery /drskavorı‏ 
۸ ۱ کشف. اکتشاف, پیدا کردن؛ پیدا شدن ۲.(در جع) 
کشفیات, اکتشافات 
۷ ۱. مورد تردید قرار دادن. /400عاع۵/ dise‏ 
تردید کردن در, قبول نکردن, باور نکردن 
نیذیرفتن, رد کردن ۲. بی‌اعتبار کردن, بدنام کردن: 
رسوا کردن 
۱. بی‌اعتباری» بی‌آبرویی» /۵۱۷۰۵/ 6196760112 
بدنامی, رسوایی ۲. تردید. شک. بی‌اعتماد: 
نایاوری 
مایۀ بی‌آبرویی برای, مایهُ بدنامی برای ‏ 40 ۵ئ¡ ھ 
(رسمی) ننگین, / discreditable /dıskredıtabl‏ 
ننگآور, زشت. رسواییآور 
۲ به طورٍ ننگ آوری, /:اههانل-:۵::1/ yااھا¡ed diser‏ 
به طرزٍ رسوایی‌آوری, به نحو شرم‌آوری, به طو 
زشتی 
ad‏ . عاقل, بابصیرت؛ محتاط. ۰ /:40516/ discreet‏ 
بااحتیاط؛ تودار. رازدار ۲ [سکوت] محتاطا 
رازپوشانه 
(مجازی) عطرٍ ملایم a discreet perfume‏ 
۱. محتاطانه," با احتیاط؛ discreetly /ar'skri:tlı/‏ 
ملاحظه کارانه؛ معقولانه. عاقلانه؛ با ادبانه. از روی 
ادب ۲. راز پوشانه؛ پنهانی. مسخفیانه. محرمانه. 
یواشکی ۳. به طورٍ نامحسوسی 
discrepancy /dı'skrepansı / ( p/ discrepancies)‏ 
۸# [حساب, مطلب و غیره ] اختلاف» تفاوت. فرق 
There is a discrepancy between the two‏ 


adv 


« دیسکوتک, دانسینگ 


۶ (مالی, بازرگانی) تخفیف؛ 


discotheque /'dıskotek / 
discount’ /'dıskaunt/ 


discount for cash 


be at a discount 
تخفیف داشتن؛ خریدار نداشتن, فراوان بودن؛ (مجازی)‎ 
بی‌ارزش بودن» ارزان بودن‎ 
discount? /dıs'kaunt, (US) 'dıskaunt/ 
[بع ] کم کردن. کسر کردن: [کالا ] تخفیف دادن»‎ vt 
با تخفیف فروختن؛ [جک, سفته و غبره] (پیش از‎ 
سررسید) نقد کردن. خرد کردن ۲. [خسبر, داستان و‎ 
غیره] دربست قبول نکردن, یکجا باور نکردن»‎ 
جدی نگرفتن, نادیده گرفتن, اهمیت ندادن به‎ 
discount broker /'dıskaunt brouka(r) / 
(بازرگانی) دلال» واسطه‎ 
discountenanCce/dıs'kauntınans / 
(رسمی) تأیید نکردن, نپذیرفتن. نپسندیدن؛ موافقت‎ ۷ 
نکردن باء مخالفت کردن با‎ 
discount house /'dıskaunt haus/ 
موس تنزيل ۱.۲در آمريكا) مغازة‎ ۱ ۸ 
(فروش), فروشگاه جنس‌های ارزان‎ 
discount shop /‘dıskaunt fop/ ٭ مغازۂ ارزان‎ 
(فروش). فروشگاه جنس‌های ارزان‎ 
discount store /'dıskaunt st5:(r)/ 
= discount shop 
discount warehouse /'dıskaunt weahaus/ 
= discount shop 
discourage /dı'skarıd3/ دلسرد کردن,‎ ۱ ۷ 
چشم...را ترساندن. توی دل...را خالی کردن؛‎ 
روحیُ...را تضعیف کردن. مایوس کید ناامید‎ 
کردن ۲.منع کردن, مانع شدن, بازداشتن‎ 
هه مأیوس, دلسرد, ناامید هون وق‎ 
discouragement/drskırıdımnt/  »یدرسلد‎ 1 # 
یأس, ناامیدی ۲ عدم تأیید. دلسرد کردن؛‎ 
جلوگیری, منع ۴ مایة دلسردی» ماي ناامیدی؛‎ 
عامل دلسردکننده‎ 
discourse’ /'dısks:s/ (رسمی) ۱. سخن» کلام‎ ۸ 
رساله, گفتار ۳ خطابه نطق؛ خطبه ۴ (کهنه)‎ ۲ 


زان 


این دو توضیح با هم مقایرت دارند. . .1005)مصعاوه گفتگو. صحبت ۵.(زبان‌شناسی. فلسفه) سخن: 
هه مختلف, متفاوت؛ discrepant /dı'skrepant/‏ عالم مقال the universe of discourse‏ 
ناهماهنگ. ناسازگار, متضاد. مغایر سخن‌کاوی. تحلیلٍ گفتمان discourse analysis‏ 
هه جداء مجزاء گسسته» dire dk‏ ¦ ۲ (رسمی) سخن گفتن؛ discourse’ /dr'sko:s/‏ 
ناپیوسته, منفصل سخن راندن؛ وعظ کردن. سخنرانی کردن؛ گفتگو کردن 
۰« جداگانه, به طورٍ مجزاء ۰ /:نتله:۵/ 015076161۷ ¦ 4 بی‌ادب. گستاخ؛ discourteOUs /dıs'ka:tras/‏ 
به طور گسسته, به طرزی منفصل, ناپیوسته بدرفتار؛ [رفتار ] بی‌ادیانه» گستاخانه. زشت 
2:=saw t=cook u:=t00 A=cup 3= bird 2= about‏ ۱۳ 
el=say o al=five  a=now ol=boy 12=near eo=hair a= pure _ êi= player 21> fire‏ 
au = hour j=yes w= wet in dš=jam 0-=thin ö=this f=shoe 3 vision = sing‏ 


۱ به بحث گذاشتن. شرح دادن /0:51:5/ 91560155 
بررسی کردن ۲ [موضوع ] طرح کردن. مطرح کردن 
بحث کردن دربارة گفتگو کردن درباره صحبت 
کردن دربارة؛ مذاکره کردن دربارة. تبادل نظر 
کردن دربا 

۸ بحث, مباحته, گفتگو, 
صحبت؛ مذاکره 

در دستِ گفتگو, در دست مذاکره . «0تجودهعال der‏ 

۱. (رسمی) عار داشتن از /dısdeın/‏ ۱50210 
کسر شأن خود دانستن, اکراه داشتن از تحقیر 
کردن, کوچک شمردن؛ بیزار بودن از, نفرت داش 
از, منزجر بودن از 

۸ ۲ تحقیر, کوچک شمردن؛ خواری 

با تحقیر disdain‏ 
زه تحقیرآمیز, حقارت آمیز» ۵۵۰00۸ ال٤"‏ ھل ءال 
تحقیرکننده؛ نفرت‌بار» حاکی از بیزاری 
آمیزی. disdainfully /dısdeınfl1/‏ 
لحن تحقیرکننده‌ای, به طور اهانت‌آمیزی؛ با 
بیزاری» با نفرت 
۸ بیماری, ناخوشی, مریضی, مرض /::0:2/ 4156856 


discussion /dr'skafn/ 


| نکتۀ کاربردی: 
کلمات 050850 و ۱0۵59 من هم به کار می‌روند و هر دو 
در انگليسي گفتاری به یک اندازه رایج هستند. 
کلمۀ 1۱899 در اصل, به وضعیت يا مدت بیماری اشاره 
دارد: 
She died after a long illness.‏ 
How many working days have you missed through‏ 


illness? 
اما کلمة ۵۵۵ل بر بیماری‌های معین دلالت می‌کند و.‎ 
در نتیجه, با نام بیماری‌ها همراه است. بیماری‌های مزبور‎ 


به اعضای بدن ارتباط دارند. و می‌توانند با مفاهیم 
«گرفتن». «داشتن» یا «انتقال دادن» به کار روند: 
a kidney / sexually transmitted disease‏ 
infectious disease‏ 
Alzheimers disease‏ 
با وجود این» در مورد بیماری‌های روانی معمولا از کلمة 
۵۵5( استفاده می‌کنيم: 


هه [شخص ] بیمار» مریض» diseased /drzi:zd/‏ 
ناخوش؛ [اندام ] معیوب» معلول» بیمار» علیل 

۱.(از کشتی / هواپیما) disembark /dısım'ba:k/‏ 
پیاده کردن؛ [بار] (از کشتی / هواپیما) تخلیه 
کردن. خالی کردن 

۲.(از کشتی / هواپیما) پیاده شدن 

disembarkation / dısemba:ke1// ۰ . ده شدن؛‎ 

تخلیه, پیاده کردن. خالی کردن ۱ 


| mental illness 


discreteness 


× . رازدارى» رازپوشی؛ . discrei0n /dıskre/‏ 
حزم. احتیاط؛ عقل» بصیرت. تمیز ۲.اختيار» 
آزادی؛ صلاحدید؛ مصلحت؛ انصاف 
س عقل, سن تمیز ۰ the years / age of discretion‏ 
Discretion is the better part of valour. (prov)‏ 


at the discretion of 


leave sth to sb's discretion 


use one's own discretion 


عمل کردن 


discretionary /dır'skre fanarr, (US) -nerı/ 
هه بسته به نظرٍ شخصی, بسته به تصمم‌گيري‎ 


شخصی» بسته به تشخیص؛ [برداخت و غیره] 
عنداللزوم؛ [خرج کردن ] دلبخواهی, اختیاری 

آزادي عمل, قدرتِ discretionary powers‏ 
تصمیم‌گیری. حي اعمال قضاوتِ شخصی 

with diseretionary powers صاحب!.‎ 


تا‌الاختیار 
۷ ۱. تمیز دادن, / discriminate /dı'skrımınert‏ 
تشخیص دادن, بازشناختن 


۶ ۲ فرق گذاشتن, تمایز گذاشتن, تفاوت گذاث 


discriminating /dı'skrımınertrn / ] [شخص‎ .۱ 


دارای قوة تمیز, اهلي تشخیص, بافراست؛ [ذرق] 
تميزدهنده. ظریف. حساس؛ [نظر رأی] صائب؛ 


[ذهن ] دق ن ۲. تبعیضی 
discriminating rates >‏ > 

۸ ۱ تمیز, / discrimination /dıskrımrnerfn‏ 
تشخیص, بازشناسی؛ قو قو؛ تشخیص ۲ 


تبعیض. فرق‌گذاری ۳ سلیقه. حسن انتخاب 
نوادی racial discrimination‏ 
تبعیض مین زن و مرد sexual diserimİnation‏ 
discriminatory /dı'skrımınatarr, (US) -t:rt/‏ 
4ه تبعیضی, تبعیض آمیز 
هه ۱. [نوشته. سخن. سێک ] / discursive /dı'ska:sıv‏ 
پراکنده» تودرتو» پرمطلب» پرگریز ۲ (فلسفه) 
برهانی» استدلالی 
adv‏ ۱ به طورٍ پراکنده. . discursively /d5ks:sıvl1/‏ 
با بی‌نظمی, بدون ن » به طرزی غیرمنسجم ۲. 
با برهان, به طور استدلالی, به شیو؛ُ قياس 


۶ ۱ پراکندگی. _ discursiveness/drsk:sıvns/‏ 
بی‌نظمی, عدم انسجام ۲. برهان, استدلال, قیاس 

discus /dıskos/ (ورزش) دیسک‎ ۶ 
the discus (throw) (مسابقة ) پرتاب دیسک‎ 


; disentanglement/ dısıntaqglmant / 


۸ گره‌گشایی؛ باز شدن. 
isequilibrium / dısi:kwrlrbrıam, -ekw- /‏ 
8 (رسمی) عدم تعادل» عدم توازن؛ بی‌ثباتی» تزازل 
vw‏ فطع رابطه کردن باء disestablish /ıdısrst#bl//‏ 
به هم زدن با 
۸ قطم / disestablishment/,dıst'stazblı /mant‏ 
منأسبات, قطع رابطه, به هم زدن 
disfavor /dıs'feıvs(r)/ (US) = disfavour‏ 
۱. (رسمی) بی‌مهری» / disfavour /dıs'fervs(r)‏ 
بی‌علاقگی. بی محبتی؛ دلخوری؛ بیزاری, نفرت؛ 
خشم» غضب. قهر؛ نارضایتی, ناخشنودی 
۲ ۲ اعتنا نکردن به, توجه نکردن به, تأیید نکردن 
به چیزی اعتنا نکردن,. regard sth with disfavour‏ 
به چیزی توجه نکردن, به چیزی روی خوش نشان ندادن 
مورد بی‌مهري کسی بودن be in disfayour with sb‏ 
از جشم کسی افتادن,. fall into disfavour with sb‏ 
مفضوپ کسی واقع شدن 
با بی مهري کسی شدنء 
خشم کسی را برانگیختن 
۷ از ریخت انداختن./زو- (دنا) ,(۲)دعء:۵/ di59۵‏ 
بدشکل کردن, بدترکیب کردن, زشت کردن, بدنما کردن 
disfigurement /dısfıgamant, (US) -gjor-/‏ 
۸ ۱. بدشکلی» بدترکیبی» زشتی» بدنمایی» بی‌قوارگی 
۲ بدشکل کردن, بدترکیب کردن. زشت کردن ۳ 
مایه زشتی, مایه بدترکیبی, مایُ بدنمایی 


incur sb's disfavour 


۷ [زمن ] disforest /dısforıst, (US) “f:r-/‏ 
جنگل‌های... را بریدن. جنگل‌زدایی کردن از 

۷ ۱. [خرکت و غیره ]از disfranchise /dıs'fren/a12/‏ 

حقوق / امتیازاتِ خود محروم کردن ۲. [شخص ] از 


(شرکت در) انتخابات محروم کردن, از حفی رای 

محروم کردن؛ [شهر ] از حق فرستادن نمایند 
محروم کردن 

/ سر مهف disfranchisement/‏ 

۸ ۱ محرومیت از حقوق, محرومیت از امتیا 

مسحرومیت از (مرکت در) ان تخابات؛ [شهر 


محرومیت از فرستادن نماینده 
۷ ۱ [غذا] بالا آوردن ` /ددیردد۵ ۱ 590۲96 
استفراغ کردن ۲. (مجازی) پس دادن. رد کردن» لخ 
کردن ۳. بیرون دادن. بیرون ریختن, خالی کیت 
۷ ۲ [رردخانه و غبره] ریختن ۵. سرازیر شدن» ر 
۸ . بدنامی» پی‌ابرویی» /عحوعط | و 
ننگ» رسوایی» روسیاهی, خواری» خفت ۲ مايه 
ننگ, ماي رسوایی, ماي بی‌آبرویی» مایة خقت 
آبروی (کسی) رفتن, رسوا شدن _ be in disgrace‏ 


منت A=‏ ۱00 دنا 
ua = pure‏ 
J = shoe‏ 


cook‏ > نا 
هو near‏ 
thin‏ =0 


ela = player 
3= vision 


= this 


= 


۶ (رسمی) آسوده کر دن./ 425ا disê "21285 / dıı‏ 
از دوش ... برداشتن» خلاصی بخشیدن 
disembarrassment/dısımbaerasmant/‏ 
# (رسی) آسودگی» خلاصی» رهایی 
adj‏ ۱ [ریح] عاری از disembodied /dısımbodıd/‏ 
جسد, بی‌جسد؛ [ر ] بدون پیکر, از تن جدا شده ۳ 


[صدا] مرموز, ناشناختد 
[روح] از جسد ۳ disembody /dısım'bodı/‏ 
خارج کردن, از قالب آزاد کردن 
disembowel ۲ dısımbaual / ( p/p‏ 
disembowelling, (US) disemboweling, pp‏ 
disembowelled, (US) disemboweled)‏ 
۷ دل و زوق را درآوردن. شکم... را دریدن؛ خالی 
کردن؛ تھی کردن 
سرخورده disenchant/ dısıntfa:nt, (US) “fant/‏ 
کردن» دلزده کردن. زده کردن, ناامید کردن 
هرا disenchanted /dısın'fo:ntrd, (US)‏ 
دلسرد. مأیوس, ناامید. سرخورده؛ دلزده, زده 
از چیزی مأیوس شده . be disenchanted with sth‏ 
ز چیزی دلسرد شده بودن, از چیزی قطع امید کردن 
(US)‏ مهطاهنمزامه 62066۳ صفعنل 
سرخوردگی, دلزدگی, زدگی, ناامیدی؛ قطع امید 
[زنتی) disencumber /dısınkamba(r)/‏ 
خلاص کردن, نجات دادن, رها کردن 
سم / disenfranchise‏ 
disfranchise‏ = 
۱ جدا کردن. سوا کر دن؛/4015609896/,0:5001::05 
رها کردن. آزاد کردن؛ باز کردن؛ [کلاج] گرفتن؛ 
[دنده ] خللاص کردن ۲.(نظامی) عقب کشاندن 
۳ جدا شدن. سوا شدن؛ رها شد 
از گیر درآمدن ۴.(نظامی) عقب‌نشینی کردن؛ 
1. (رسمی) [شخص [ disengaged /dısın'geıd34/‏ 
آزاد, فارغ, بیکار ۲ [قطعات. اجزا و غیره] جداء باز, 
رها؛ [کلاج. ترمز و غیره ] خالاص 
1. جداسازی. disengagement/dısın'geıd3m511/‏ 
رهاسازی ۲ جدایی. رهایی. خلاصی؛ فراغت» 
راحتی» آزادی؛ (سیاسی) قطع درگیری 
۱ [کلاف. مسئله. راز / disentangle /dısın'teqgl‏ 
وغیره] گرو...را باز کردن, از هم باز کردن, گشودن: 
[مو. سیم و غیره ] صاف کردن ۲. خلاص کردن. جدا 
کردن, رها کردن 
۶ ۳ گرو...باز شدن. گشوده شدن. باز شدن 


خود را خلاص كردن از, disentangle oneself fro‏ 


adj i 


آزاد شدن؛ باز 


adj 


خود را بیرون کشیدن از 

a:= father 
now 
tf = chain 


1= sit 
ou 


&= cat 
a 


ee 
ay 
ava = hour 


n= got o: saw 
بو‎ =boy 
3= jam 


ve 
= wet 


go 
j= yes 


disgrace 


۱. [غذا] کشیدن, سرو کردن, دادن وا فی اال 
۲ [اطلاعات. آمار و غیره] به‌دست دادن اراته 
کردن» عرضه کردن؛ (به طنه) پیش کشیدن 


۱. [شخص. کشور. خانواده ] disgrace” /dıs'grers/‏ 


آبروی...را بردن» باعتِ بی‌آبرویي...شدن» بدنام 
کردن ۲. [شخص ] مقضوب کردن,. طرد کردن, از نظر 


2 ۱. [زن] لباس خواب؛ لباس /1:1طء:۵/ 52016 انداختن _ 
سردستی ۲. تو لباس خواب بودن» نیمه‌لخت بودن + هه ننگین» شرم‌آوره / disgraceful /dıs'grersfl‏ 
با لباس خواب؛ توی لباس سردستی 06ه«عنق ہز فضاحت‌یار مفتضح 
dish aerial /dı/ ‘carıal/‏ هه به طورٍ شرم‌آوری.  disgracefuI|y /dısgreısîlı/‏ 


ish antenna /dı/ 'enten/ = dish aerial 

ısharmonious / dısho:moun1s/  «گiھlnھli‎ adi 
ناموزون, ناساز, ناهمخوان‎ 

disharmOny /dısha:mnı/ ناهماهنگی, ناسازی,‎ # 

ناهمخوانی. ناموزونی, ناسازگاری, اختلاف. عدم 


به طرزی ننگین, به طورٍ زشتی 
4 ناراضی, ناخشنود. / disgruntled /dıs'grantld‏ 
دلخور؛ عصبانی, کج خلق؛ [لحن ] تند. عصبانی 
۷ ۱. [چهره» صداء ظاهر ] /dıs'garz/‏ تعواناوونه 
عوض کردن, تغییر دادن مبدّل کردن ۲. [احساسات, 


توافق, تعاروض واقعیات و غیره ] پوشاندن, پنهان کردن» مخفی کردن 
دستمال dishcloth /'dı/klo@, (US) -klo:0/‏ تغییرٍ هیئت دادن, چهره عوض کردن, ٥۸651۴‏ میں‌عوال 


افه داد 


لباس مبدّل پوشیدن 

۱ تغییر چهره؛ تغیير قیافه؛ ۰ /۵::۵02/ ۵۶الاووال 
تغییر لباس؛ تغییر صدا ۲. قیاف مبدل» باس مبدل ۳ 
(مجازی) پنهان‌کاری, ظاهرسازی؛ سرپوش, ماسک» 
پرده She made no disguise of her feelings.>‏ > 

در لباس مبدّل, با قیافة مبل in disguise‏ 

in the disguise of ظاهر, در‎ 

a blessing in disguise > blessing 


ظرف‌شویی» ابر ظرف‌شویی 
دلسرد کردن, مأیوس کردن. /4:70:0/ 015687160 
ناامید کردن, توی دل (کسی) را خالی کردن, ترساندن 
هه دلسرد. ناامید, disheartened /dısha:tnd/‏ 
مایوس, سرخورده 
هه ۱ مأیوس‌کننده. / سامت disheartening‏ 
ناامیدکننده, دلسردکننده, یأس‌آور 
۸ ۲.یاس, ناامیدی, سرخوردگی 


۷ه به طور / dishearteningly /dısha:tnınlr‏ به بھان. در لفافة, در لباس ۵6 under the disguise‏ 
ماو کان به طرزٍ ناامیدکننده‌ای» به ¦ ۱ تنفر» انزجاره ار نفرت disgust /dısgıst/‏ 
طوردلسردکننده‌ای ۷ ۲ متنفر کردن, منزجر کردن, بیزار کردن, دلٍ... را 
disheveled /dr'fevld/ (US) = dishevelled.‏ یه هم زدن 
هه [مو] ژولیدہ اش dishevelled /dr' fevld/‏ هه متنفر» منزجر, بیزارء زده /4:ایړع٤:ل/‏ ۵ووا 
[لباس] نامررتب, نامنظم؛ [سر و وضع ] درهم؛ [شخص ] ¦ 00۷ با تنفر» با نفرت» / موه disgustedly‏ 
ژولیده‌مو, پریشان با بیزاری» از روی انزجار, از روی نفرت 


۸ (مقدار) دیس / ار dishful‏ 
He ate several dishfuls of rice. >‏ > 
هه [شخص ] نادرست, بی‌شرافت. /1800651/0:000::0 
ریاکار» فریبکار, متقلب. حقه‌باز, دغل» دغل‌باز, 
دورو؛ [کار, رفتار ] نادرست, ریاکارانه, فریبکارانه, 
غیر شرافتمندانه, تقلب آمیز؛ [پول و غیره ] نامشروع» حرام 
۷ فریبکارانه, ریا کارانه.  ishonestly /dıs'onıstlı/‏ 
با حقه‌بازی, با دغل‌بازی, از روی نادرستی 

۶ بی‌شرافتی, نادرستی.  .‏ /ننمهه۵/ dish0n@Sy‏ 

ریاء ریاکاری, دغل‌بازی, دغل, تقلب 
dishonor /dıs'ona(r)/ (US) = dishonour‏ 

۶ ۱ بی‌آبرویی» رسوايى« /))(n5ھdish00UF/d1‏ 
ننگ, بدنامی ۱ 

۲. (رستمی) [سخص, خانواده ] آبروی...را بردن» 
آبروی...را ریختن» رسوا کردن. بی‌آیرو کردن, 
بدنام کردن, حیثیت ...را لکه‌دار کردن؛ [زن] 
دامن...را لکه‌دار کردن, بی‌سیرت کردن, تجاوز کردن به 
۳ [چکہ برات ] نکول کردن, بر" زدنء نپرداختن 


هه تنفرانگیز, نفرت‌انگیز, ‏ / وموهن/ وطااعناوعاه 
منزجرکننده. بیزارکننده. مشمئزکننده 
هه .با نفرت» / روت disgustingly‏ 
از روی تنفر» با انزجارء از روی بیزاری ۲.(به 
شوخی) به شدت. فوق‌العاده, بسیار» وحشتناک 
.دیس ۲.(در جمع) ظروف (غذاخوری), //:۵/ 815001 
ظرف‌ها ۴ غذا, خوراک, طعام ۴.(فی) بشقاب, قاب, 
جام؛ [آزمایشگاه. عکاسی ] تشت ۵. (عامیاه) تکه. لعبت 
۷ ۱. [غذا] کشیدن, سرو کردن, دادن //0/ 01502 
۲ (در بریتا محاوره) [دشمن, رق 
پای درآوردن, ناکام کرد 


= 


] به جان آوردن» از 
انس و غیره ] به هم 


1 


زدن؛ خراب کردن, بر باد دادن 
(محاوره) بدگویی کردن, لجن‌پراکنی ‏ . له ۸6 تاعنه 


کردن, بد گفتن 


dish it out به همه پریدن‎ 

۷ ۱ تقسیم کردن» توزیع کردن. الاه اه دنه 

قسمت کردن؛ بذل و بخشش کردن ۲. [غذا] 
کشیدن دادن سرو کردن 


417 disinterested 


۸ دفع آفات» / سم nfestation/‏ نقض عهد کردن. dishonour an agreement‏ 
انگلزدایی؛ [مالاریاه موش و غیره ] ريشه کنی یمان خود را زير پا گذاشتن. پیمان‌شکنی کردن 
(اتتصاد) تورم‌زدایی. ۰ /9/0سعل/ isinflation‏ مایهٌ تنگی. ماي بی‌آبروسي a dishonour to‏ 


[شخص ] پی‌آبرو.  dishonourable /dıs'ınrb1/‏ 
» بی‌شرف, فرومایه, رذل» پست؛ 
[کار. رفار] پست. ناشایسته, بی‌شرقانه, شرم آور, زشت 

۲ رذیلانه؛ ڪشر «aia‏ /:اطدهدهی۵/ dishonourabIy‏ 


رفع تورم (پولی) 
۾ اطلاعاتِ / disinformation /dısınfimer fn‏ 
نادرست, اخبار جعلی, اطلاعاتِ گمراه‌کننده 
زه (رسمی) disingeNUOUS /dısın'dzenjuas / RR‏ 
مکار» حیلت‌ساز» مزوّر, ترفندباز, ریاکار؛ [رفتار. 
گزارش ] ریاکارانه» مزورانه 
ngenuously /dısın'dscnjusl/  .هناراکایر ad»‏ 
مزورانه. با تزویر. حیله گرانه. فریبکارانه, با 
ترفندبازی 
۸ مکر» / disingeNUOUSNEeSS/ dısın'dsenjuosnts‏ 
تزویر» غش» حیله 
7 از ارث محروم کردن disinherit/dısın'hert/‏ 
« محرومیت disinheritance/dısınherıtns/ j|‏ 
محروم کردن از ارث 
۲ . متلاشی کردن. / وخ disintegrate‏ 
خرد کردن, تکٌّه‌تکّه کردن, از هم پاشید 
فروپاشاندن 


با بی‌شرمی؛ با بی آبرویی؛ به طورٍ زشتی 
(در آمریکا) قاب دستمال. dishtowel /'dı ftaual/‏ 
ظرف خشک‌کن. دستمال خشک‌کن 
(US) -w:-/‏ ۱ 
# ا ظرف‌شور ۲ ماشین ظرف‌شوبی 
٭ آپ ظرف‌شویی: ۵90۷0۵16۲0۵0 


(به شوخی ) آب زیپو 
dishy ۵,۱۱۸ (comp dishier, super dishiest)‏ 
4ه (در بریتانیا. عامیانه) [شخص ] جذاب» سکسی, تو دل برو 
۷ ۱ از اشتباه درآوردن. ۰ /«دندانوی/ u0‏ ازال 
رفي شبهه کردن از, از خواب (غفلت) بیدار کردن 
۶ ۲ دلسردی, سردی, ناامیدی, اى سرخوردگی 
هه مأیوس, ناامید. امه disillusioned‏ 
دلسرد, سرخورده 
دلسرد شدن, سرد شدن, .. ل««0لوناانجنا ۵/0۲ 


۷ ۲. متلاشی شدن» خرد شدن, تکه‌تکه شدن, از هم 
پاشیدن, فروپاشیدن 
۸ تلاشی. / fn‏ سم disintegration‏ 
فرویاشی, از هم پاشیدن؛ تباهی 
disinter /dısınt:(r)/ ( pp disinterring, pt, pp‏ 
۲ (رسبی)۱. از زیر خاک disinterred)‏ 
درآوردن ۲. (مجازی) احیا کردن, از نو زنده کردن» 
دوباره مطرح کردن 
۱ بی‌علاقه. بی‌میل ۰ /|s1ıڃJısıntr/ disinterested‏ 
بی بی 
۲ بسی‌طرف. بنی‌غرض؛ [کار. رفتار ] بی‌طرفا 
بی‌غرضانه 


ناامید شدن. مأیوس شدن, از خواب و خبال بیرون آمدن 
دلسردی. disillusionment/ dısrlu:snmant/‏ 
سردی,» ناامیدی» یأس, سرخوردگی 
اقدام دلسردکنند disincentive /,dısın'sentv/‏ 
مايه دلسردی, حرکټِ منفی, مانع 
high taxation a disincentive lo members of the managorial‏ فا > 


class? >‏ 
(رسمی) بی‌میلی۰ ۰ disinClinati0/dısık|ٍıe1/^/‏ 
اکراه, عدم تمایل, بی‌رغبتی. بیزاری 
بیزار کردن, ۸ disincline‏ 


بی‌میل کردن 


ئ4 بی‌میل, بی‌علاقد؛ سم disinclined‏ 


نګتۀ کاربردی: ۱ 
عبار (یناه00ه «) uninterested‏ به معنی «بی‌علاقه 


ین بیزار؛ گریزان 
I'm completely uninterested in football.‏ د ا 
رغبت نداشتن به / که be disinclined for‏ 
FT e ۳ an ۷۸۵۵۹۱۵۵ student‏ ا 
کلم ۱:00۳۵5۱۵0 در عبارت اخیر به معنی خسته, هب اشتن به / که, بد آمدن از / تم ۳ 
بی‌حرصله و بی‌حال است. کلم انمق په فردی ۷ گندزدایی کردن. isinfect /disın'tekt/‏ 
اطلاق می‌شود که می‌تراند دربار؛ موضوعی متصفانه و ضدعفونی کردن 


(ale) ۷‏ گندزدا. disinfectant/dısın'fektnt/  .‏ 
ضدعفونی‌کننده. پلشت‌بر 
« گندزدایی. اسف ۱ disinfection‏ 
پلشت‌بری, ضدعفونی 
[حشره. مرش و غیره ] کشتن. ‏ /01851/000115:0اون 
ريشه کن کردن 
امد 3:=saw‏ ام ده لا دنه ال ده و12 e‏ 


اعدا au=now oi=boy‏ ۵ موه رده 
hour jzyes wa=wet tf=chain d5=jan 0= thin‏ هه 


بی‌طرفانه قضاوت کند زیرا که درگیرٍ جنگ و جدال‌های 
مربوط به آن نیست و در آن موضوع نفعی ندارد: 
We need the advice of a disinterested party.‏ 


معني جمل؛ الا این است که «ما نیازمند مشورتِ با یک 


از جا درآوردن ۲. (رسبی) [تراتیک, تقشه. کار ] برهم 
زدن, مختل کردن 
کتفش دررفته است. He dislocated his shoulder.‏ 
1. [استخوان, dislocation /dıslsker f, (US) -lk-/‏ 
اندام ] دررفتگی» جابجایی ۲. [ترافیک. کار و غیره 
اختلال. بی‌نظم » آشفتگر » نابسامانی 
7# [سنگ: بیج و غیره ] از جا کندن؛ dislodge /drslod/‏ 
ز جا درآوردن, بیرون آوردن. درآوردن؛ (مجازی) 
[شخص, دشمن ] بیرون کردن» بیرون راندن» بیرون 
انداختن 
. جابجایی» dislodgement/dıslodamant/‏ 
مکان» تغییر جا؛ جانشینی, جایگزینی ۲ 
اخراج» بیرون کردن» بیرون راندن 
4ه [شخص ] خائن» پیمان‌شکن. /1٨ıد1ء:ل/‏ ا2له‌اواك 
عهدشکن, بی‌وفا؛ [رنتار ] خائنانه, عهدشکنانه 
۷ خیانتکارانه. خائنانه؛ / disloyally /dısloıalı‏ 
پیمان‌شکنانه, عهدشکنانه؛ از روی بی‌وفایی 
disloyalty /dısloraltı / ( p/ disloyalties )‏ 
عهدشکنی, پیمان‌شکنی, بی‌وفایی 
4ه ۱. [چشم‌انداز, آینده ] تاریک. dismal /'dızmal/‏ 
شوم تیره و تار؛ نکبت: شخص, حالت ] 


[هرا] ملالت‌بار. غم‌انگیز, گرف 
(محاورد) بسیار بد افتضاح» مزخرف 
dismally /dızmalı/‏ 


"۱ از پو پوشش ن ذرآوژدن dismantle /dısmanı/‏ 

| باز کردن ۲. [خانه. کشتی و غیره] 

[انانیه ] جمع کردن ۳ 
[ستگاه ] اوراق کردن, پیاده کردن. باز کردن ۴ 
[نظام, تشکیلات و غیره ] جمع کردن» برچیدن 

1. [موتور, دستگاه /ntڃdısmaentlm/ dismantlement‏ 
و غبره] پیاده کردن, باز کردن. اوراق کردن ۲ [خا 
شهر و غیره ] خالی کردن, لخت کردن؛ تخلیه 

# پایان؛ جمع شدن. . ismantling /dısma+ntlı/‏ 


بر" شدن 

۸ ۱ ترس» هراس» وحشت. dismay /dısmeı/‏ 
دلهره؛ نگرانی, اضطراب 

۷ ۲. ترساندن, وحشت‌زده دن» به وحشت 
انداختن, هراساندن, نگران کردن, مضطرب کردن 


۷ ۱ [اندام ] قطع کردن. dismember /dısımemb()/‏ 
بریدن. جدا کردن ۲ تکه‌تکه کردن, قطعه قطعه 
کردن, پاره‌پاره کردن؛ مُثله کردن؛ [سرزین ] تجزید 
کردن 

7 ۱ قطم dismemberment /dısmembamont/‏ 
دست و پا قطي عضو ۲ [کتور و غیره ] تجزیه ۳ جدا 
شدن 


۲ با بی‌طرفی. 


4 [سخن, نوشته. سبک ] 


4ه به طرزی آشفتد. 


اه منفصل, گسسته 


disinterested in something‏ را بے جای عبارت 
uninterested in something‏ به کار می‌برند که معمولا 
مثل جملة زیر تادرست است: 


| completely disinterested in football. 


disinterestedly /dıs'ıntrastıdlı /‏ 
بی‌طرفانه. بی‌غرضانه؛ صادقانه 

بی‌علاقگی. / disinterestednes$/ dı mirstıdnıs‏ 
بی میلی؛ بی طرفی» بی غرضی 

1 ل disinterment /dısın'ta:mant/‏ 
از زیر خاک درآوردن ۲ [انیا] زیر خاکی 

(مالی) [سرمایه. پول ] ۱ disinvest‏ 
کاهش دادن سرمايهگذاري منفی کردن 

(مالی) یتست تیاه 
سرمایه‌برداری؛ سرمايه گذاري سنفی» تخریب 
سرمایه, کاهش سرمایه 

× ۱ از جا درآوردن disjoint /dısdornt/‏ 
۲ تکه‌تکه کردن. خرد كردن قطعه قطعه کردن 

پای (کسی) دررفتن i‏ 


one's leg 
jointed / ۵:۵۵:00 / آن.‎ 
آشفته, پراکند ىر بی‌سر و ته, نامربوط, پرت‎ 
disjointedly /dısdaoınudlr / 
(به طور) پراکنده. رو‎ 
edly. 


از این در و آن در We talked disj‏ 


حرف زدیم 


/ یمین / disjointedness‏ 
آشفتگی, پراکندگی؛ بی‌ربطی: بی‌سرو 


تھی 
” ۱ انفصال. گسستگی, dİSjUNGO /dısdıgk/ı/‏ 
جدایی ۲. (منطق) قضية ( شر طي ) منفصل 
disjunctive /dısdngkuv /‏ 
(دستور) ۱. حرف استتنا a disjunctive conjunction‏ 
۲. حرف انفصال 
(منطق) قضية (شرطي) a disjunctive proposition‏ 
متفصل 
disk /dısk/ = dise‏ 
۶ (کامپیوتر) دیسک‌گردان» disk ۵۲۱۷6/۵۰۲ draıv/‏ 
دیسک‌خوان 
۸ (کامپیوتر) فلاپی دیسک» diskette /dısket/‏ 
دیسکت, دیسک گوچک, دیسک نرم 
clislike /dıslak/ «jl‏ 


۱ دوست ندا 
خوش نیامدن از. نفرت داشتن از, بیزار بودن از 
۸ ۲ بی‌میلی» نفرت» بیزاری 
از کسی 


احساس تقرت پیدا کردن شسبت به 


take a dit 


likes and dislikes —> like ® 
dislocate /dıslokeıt; (US) -Iak-/ ] اتدام‎ 


# ۱ [استخزا 


disparage 


به‌هم‌ریختگی, نابسامانی ۲ (سیاسی) آشوب» 
اغتشاش, هرج و مرج. ناآرامی» شورش, شلوغی 
۳ (بنزشکی) [سمده, فك ذهین و غیره ] اخستلال, 


۱. [کارمند و غیره ] پیرون کردن» /۵:۲۳/ 05195 
اخراج کردن, برکنار کردن. متفصل کردن, 


را خواستن ۲. [شاگردان. هت منصفه ] مرخص 


به‌هم خوردگی, ناراحتی» بی‌نظمی ِ ن» روانه کردن؛ [کلاس. جلسه ] تعطیل کردن ۳. 
۷ ۴ آشفتن, به هم زدن» مختل کردن, خراب کردن, [مرضوع صحبت] کنار گذاشتن: دنبال نگرفتن؛ [نکر ] 
درهم ریختن (از سر) بیرون کردن» فراموش کردن؛ [درخواست ] 


4ه درهم‌برهم» به‌هم‌ر ایخته. /dıs'>:44/‏ 50۲06۲60]] 
بی‌نظم. نابسامان. آشفته» پریشان, مغشوش 
شکی) [معده. قلب و غیره ] ناراحت» بیمار 
* ۱. بی‌نظمی» / disorderliness /dıs:dolınıs‏ 
به‌هم‌ریختگی, نامرتبی» نامنظمي, آشفتگی» 


درهم‌برهمی, نابسامانی ۲ اغتشاش؛ آشوب 


رد کردن ۴ (حترق) [متهم ] مرخص کردن, آزاد 
کردن؛ [بروند ] غیرقابل‌طرح اعلام کردن؛ [شکایت ] 
رد کردن. وارد ندانستن ۵.(کریکت) از بازی بیرون 
کردن» سوزاندن 

۱. [کارمند ] اخراج» انتصال. dismissal /dısmıs/‏ 
عزل» برکناری ۲. [شاگردان ] مرخص کردن؛ مرخص 


4 بی‌نظم. نامنظم. disorderly /dıso:dolı/‏ شدن؛ مرخصی؛ [کلاس. جله] تعطیل ۳ [فکر, 
دهم‌ریخته, درهسم‌برهم. نسایسامان, آشسفتد, موضوع ] کنار گذاشتن؛ فراموش کردن, فراموشی ۴. 
مفشوش, پریشان (حقرق) [یرونهه شکایت ] رد؛ [متهم] آزادی 


drunk and disorderly — drunk" 
عشرتکده لان فساد؛ قمارخانه eی0uط yاdis0rder ۾‎ 


dismissive /dısmısıv/ adj 


dismissively /dısmısıvlı/ y adv i a disorderly person آدم اک‎ 
disorganisation/dıso:ganaı'zeı fn, (US) -nı'z-/ 


disorganization 
disorganise /dıs'>:ganaız/ = disorganize 
disorganised /dıs'5:ganaızd / = disorganized 
disorganization /dıso:ganar'zer fn, (US) اه‎ 
ایجاد اختلال, ایجاد بی‌نظمی, اخلال؛ بی‌نظمی,‎ ۶ 
آشوب, اختلال‎ 
disorganize /dıso:gonaız/ نظم را برهم زدن»‎ vt 
مختل کردن, به هم ریختن» آشفته کردن‎ 
disorganized 4ه بی‌نظم, نامرتب» / یج‎ 
نامنظم, شلخته؛ به‌هم‌ریخته. درهم‌وبرهم» آشفته‎ 


۱. پیاده شدن» dismount /dısmaunt/‏ 
پایین آمدن, فرود آمدن 
۲ [سوار ] پیاده کردن, پایین آوردن, فرود آوردن؛ 
[تننگ, دستگاء ] پیاده کردن, به زمین گذاشتن ۳. پایین 
انداختن, به زیر انداختن 
۸ سرپیچی» / disobedience /dısobi:drons‏ 
نافرمانی. تمرد, سرکشی, عدم اطاعت 
4ه نافرمان. سرکش. ۰ disobedient /ıdısbi:dı91/‏ 
متمرد؛ [کودک ] حرف‌نشنو 
۲ از روی نافرمانی. /1lıمi:dı5ؤdıs/ disobedienty‏ 


نابسامان؛ بی‌برنامه با سرکشی, با تمرد 
dı: / (US) = disorientate‏ 50۳1601 :۶« تافرمانی کردن از, اطاعت ۰ /,طوویه/ 0580ءا 
vı‏ گیج کردن. مه disorientate‏ نکردن از؛ [قانون و غیره ] سرپیچی کردن از تمرد 


سرگردان کردن. حیران کردن 


disorientated /dıs5:rıontertıd / 


کردن از. سرپیچیدن از, سر باز زدن از 
ني disoblige /dıso'blards/‏ 
پاسخ رد دادن به. خاطر... را آزردن؛ خواهش ...را 
رد کردن؛ کمک نکردن به» همکاری نکردن با 
زه فاقد حس همکاری, / ودله‌اادوف/ 9وا diso‏ 
خالی از حس همکاری, ناتوان از همکاری؛ 
بی تفاوت» بی توجه» بی‌اعتنا؛ نامهربان 
ببخشید که نمی توıil Sorry to be s0 disolin.‏ 
کمکی بکنم. معذرت می‌خواهم که کاری از دستم 


جهتِ خود را گم کرده بودن be disorientated‏ 
isorientation /dıso:rıan'ter fn / n‏ 
مدرگ سرگردانی, آشفتگی؛ گم کردن جهت 
lisoriented /dıso:rranuıd / = disorientated‏ 
7 [فرزند ] طرد کردن» عاق کردن» /۵:5:0/ 1501/0 
از خود راندن؛ [کشور ] پشت کردن به, زها کردن: 
قطع رابطه کردن با (عتیده] کتار گذا 
[بدهی, امضا ] انکار کردن, از خود ندان 
کوچک شمردن, / دروب / isparage‏ با نامهربانی» از روی نامهربانی 
تسیر رفن (دستِ) کم گرفتن» پست شمردن ,نظمی. آشفتگی. disorder /dıs5:da()/‏ 
7 ۱۳ 
fi‏ 


ow aı=boy H=near ¢a=hair v= pure‏ اه . 0ع i=‏ هو اه 
hour j=yes w=we tf=chain d5=jam O0=thin û=this f=shoe‏ هه 


ن. دور 
اندا 


420 


dispensation /dıspen'ser fn / 

[غذا خیرات ] تقسیم» توزیع» پخش, دادن ۲.(رسمی 
ادار؛ امور» تدبیر امور؛ (سذعب) مشیت. تقدیر 
است (خدا) ۳ بخشودگی. معافیت؛ معاف 


داشتن» معذور داشتن ۴ شریعت. دين 

اجرای عدالت the dispensation of justice‏ 
١‏ [غذاء خیرات ] تقسیم کردن. /41506056/0:506:5 
توزیع کردن. پخش کردن, دادن؛ [اسباپ راحتی ] عرضه 
کردن, در اختیار گذاشتن ۲ [دارو, نسخه ] پیچیدن, 
آماده کردن ۳ معاف کردن, مستتنا کردن. معذور 
داشتن 

اجرای عدالت کردن. قضاوت کردن ععناعز و دنل 


5 


(در بریتانیا) داروساز؛ نسخه‌پیج dispensing cles‏ ۾ 
۱. صرف‌نظر کردن از. 5۵/5/0 ۷1۲ dispense‏ 
چشم پوشیدن از. گذشتن از ۲. غیرضروری 
کردن. کنار زدن, از دور خارج کردن 
۱ [داروخانه ] نسخه‌پيیع. /dı'speıs()/‏ 150805661 
داروساز ۲. [ظرف بودر. سیگار و غیره ] فشاری 
پخش, انتشار؛ پراکنده کردن؛ /۵۱:08:۱/ 5۳8۲93۱ 
پراکنده شدن؛ متفرق کردن؛ متفرق شدن؛ [دانش] 
گسترش, رواج؛ [نور ] تجزید, پراکند؛ (محیط زیست) 
پراکتش 
۱. پراکنده كردن پراکندن؛ . /وندمدن۵/ 0956و 
[جسیت ] متفرق کردن, تاراندن؛ [گروه سربازان ] پبخش 
کردن؛ [دانش, غم ] گستراندن؛ [بذر ] پاشیدن 
افشاندن؛ [نور ] تجزیه کردن 
۲ پراکنده شدن؛ متفرق شدن؛ پخش شدن؛ 
یافتن, منتشر شدن, گستردن؛ پاش 
۱ پخش, انتشار؛ /3- dispersion /dısp3:/n, (US)‏ 
پراکنده کردن؛ پراکنده شدن؛ متفرق کردن؛ متفرق 
شدن؛ [دانش ] گسترش» رواج؛ [نور ] تجزیه. پراکند 
(محیط زیست) پراکنش ۲. (رسمی) پراکندگی, 1 
(با حرف بزرگ) سرگرداني قوم بوود. آوارگي بهودیان 
دلسرد کردن, مایوس کردن» /۲۱۱/۵,5۲۳0امون 
ناامید کردن, تو دل...را خالی کردن 
دلسرد» سرخورده / مود dispirited‏ 
مأبوس» تاامید 


1 


dispiritedly /drspırıtıdlı/ «ailڌıagن مایوسانه,‎ adv 
با دلسردی, با افسردگی‎ 

مأیوس‌کننده» / dispiriting /dr'spırıtıg‏ 
نااميدکننده, یأس‌آور. دلسردکننده 

1 [انائیه ] از جای خود / او displace‏ 
برداشتن, از جای خود حرکت دادن. جای...را 
تغییر دادن؛ [شخص] آواره کردن بی‌جا و مکان 
کردن, از جای خود بیرون کردن ۲. [کارمند ] بیرون 
کردن, اخراج کردن. برکنار کردن؛ جانشین کردن؛ 
جای... را گرفتن ۳ جابجا کردن 


adj 


vt 


disparagement 


disparagement dı'spzerrdamant /‏ 
مذمّت. بدگویی. انتقاد 
e4‏ احانت آمیز, موهن.  disparaging /dsp«erıdı)/‏ 
قیرآمیز, تحقی رکننده 
«ه» به طورٍ / او مهو / disparagingly‏ 
تحقیرامیزی. با تحقیر 
4 ۱. (رسمی) متفاوت, مختلف. /۵۲۵06/۵,:0۵/0عو0 
ناهمگون, نابرب متمایز, بی‌شباهت, غیرقابل‌مقایسه 
۷ ۲. چیزهای متفاوت, چیزهای ناهمگون 
۲ جداگانه. disparately /'dısparatlı/‏ 
به طورٍ جداگانه؛ به طورٍ ناهمگونی. با ناهمخوانی 
disparity /dı'speratı / (pI disparities) (yaw))‏ 
نابرابری, تفاوت. اختلاف 
4ه ۱. بی‌ط رف ۸ dispassionate/dı'spe‏ 
بسی‌ظرض, بی تعصب؛ بی‌طرفانه. بی‌غرضانه ۲, 
خونسرد, بی‌تفاوت 
.با بی‌طرفی.۰ dispassionately /dr'spa=/5n911/‏ 
بی‌طرفانه. بی‌غرضانه؛ منصفانه ۲. با خونسردی 
dispassionatenes5/dı'spae fanatnıs /‏ 
۸ ۱. بی‌طرفی؛ بی‌غرضی, عدم تعصب ۲. بی تفاوتی» 


خونسردی 
۱ [نامه, کالا] فرستادن» / سوه ۱ dispatch!‏ 
ارسال کردن؛ [بیام. تلگراف ] مخابره کردن؛ (نظامی) 


[نیرو. سرباز ] اعزام کسردن؛ [کاروان] روانه کسردن, 
کسیل داشتن ۲. [کار ] به‌سرعت انجام دادن, تند 
تمام كردن سریع به پ 
کشتن» خلاص کردن 
۱. [نامه, کالا] ارسال, / dispatch? /dr'spat/‏ 
فرستادن؛ [یام, خبر ] مخایره؛ [نیرو ] اعزام» گسیل ۲. 
گزارش (رسمی)؛ خبر؛ پیام ۳ شتاب, تعجیل؛ 
انجام سریع 
به سرعت» سربع with dispatch‏ 
# (مجلي انگلستان) boks/‏ زاهودن۵/ Dispatch BoX‏ 
تریبون وزرا 
۱.کیف (محتوي) /ksڏb dispatch-b0X/dı'spaetf‏ 
گزارش‌ها ۲ کیفی چمدانی 
dispatch-case/dı'spatf kers/ (US)‏ 
dispateh-box‏ = 
dispatch-rider/drspaty ra1d()/‏ 


ان رساندن ۴. [حیوان, شخص ] 


۶ (نظامی) پیک 
(موتورسوار) 
dispel /dr'spel/ ( prp dispelling, ppp dispelled)‏ 
پراکندن» متفرق کردن؛ پس راندن, تاراندن, دفع 
کردن؛ از میان بردن» زدودن؛ دور کردن, رفع کردن 
هه غیرضروری» / dispensable /dr'spensabl‏ 

چشم پوشیدنی» صرف نظ رکر دنی 
dispensary /dı'spensarr / ( p/ dispensaries)‏ 
. [بیمارستان, درمانگاه ] داروخانه ۲. درمانگاه. بهداری 


421 disputable 


displaced person /dıspleıst 'p3:sn/ آواره‎ (ai) 

displacement /dısplersmant/ An 

تغییر مکان, جابجایی ۲. جایگزینی. جانشینی ۳ 
(فزیک) [آب. هوا] میزان جابجایی ۴ (جنرانی)گسل 

۱ به تمایش گذاث ۲ display’ /ar'spler/‏ 

در معرض دید گذاشتن, نشان دادن؛ به رخ دیگران 

کشیدن ۲. [علاته, توجه و غیره ] ابراز کردن» 

۳ (کامپیوتر) نما 

۸ ۱ نمایش, ابراز 


۲.(رسبی) [اشیا ] مرتب کردن, منظم کردن, آراستن؛ 
[سربازان ] به صف کردن, به خط کردن ۴ (رسمی) 
برانگیختن, متمایل کردن» ترغیب کردن 

Man proposes, God disposes. (prov) 
برد کشتی آنجا که خواهد خدای _اگر جامه بر تن درد‎ 
ناخدای. هر چه دلم خواست نه آن شد _هر چه خدا‎ 


خواست همان شد. 
۷ [آشفال و غره 


ان دادن 


ور ریختن» /5/ ۵ه اه 2096وز1 دادن 

ان دادن؛ display /dısp|eı/‏ 
تظاهر» جلوه ۲.(کامپیوتر و غیره) صفحةٌ نسمایش, 
نمایش‌گر ۱.۳صفت‌گونه) نمایشی 

a display cabinet / case 


از شر ... حلاص شدن» نجات 


یافتن از دستِ. از پیش پای حود برداشتن» 
کلک ... را کندن 
(رسبی) ۱. آماده, حاضر؛ ‏ /فمندووره/ disp0sed‏ 
مایل, عسلاقمند. مشتاق. راغب ۲ تنظیم‌شد 
آرایش‌یافته. ترتیب‌یافته 


a display window 
be on display در معرض نمایش بودن‎ 
displease /dıspli:z/ عصبانی کردن.‎ 7 
ناراحت کردن, رنجانیدن. آزردن, دلخور کردن‎ 
displeased /dıspli:zd/ 4ه ۱. عصبانی» خشمگیر‎ 
ناراضی» ناخشنود: ناراحت. دلخور. آزرده‎ ۲ 
دلگیر مکدر‎ 
be displeased with / at sb از کسی رنجیدن:‎ 
از دست کسی ناراحت شدن, دلخور شدن‎ 
displeasİı 1g هه ناخوشایند. نامطلوب. / وناز‎ 
نامطیوع‎ 
displeasingly /drspli: ۲ه به طورٍ / ره‎ 
ناخوشایندی, به طرزٍ نامطلوبی؛ به نحو آزارنده‌ای‎ 
displeasUre /dıspless(r)/ ناخشنودی, رنجش»‎ ۸ 
نارضایتی, ناراحتی, عصبانیت‎ 


be well disposed to / towards sb / sth 
نظرٍ مساعدی نسبت به کسی / چیزی داشتن, نظرٍ خوبی‎ 
نسبت به کسی / چیزی داد‎ 
be ill disposed 10 / towards sb / sth 
نظرٍ نامساعدی نسبت به کسی / چیزی داشتن,‎ 
نسبت به کسی / چیزی داشتن‎ 
6506911108 /dısp2'21/^/ (رسمی) تنظیم» » تر تيپ«‎ . ۱ 


خان ادا نظارد 
را گرفتن» ۱ اه 
را مصادره کردن. خلع ید کردن از 

چیزی را از کسی گرفتن. dispossess sb of sth‏ 


چیزی را از دست کسی درآوردن, کسی را از چیزی با کمال تأسف to one's great displeasure‏ 
محروم کردن disport /d'spo:1/‏ 
ت که اموالش مصادره ۸5007090 /15۳0055085560/) | ۱ (رسمی) تفریح گردن: disport oneself‏ 


شده, که مالکیتش سلب شده 
مصادرة اموال؛ dispossession /dispozefn/‏ 
ید؛ سلب مالکیت 
۱ (رستی) رد انکار, ابطال dispr00f /dı5pr»:1/‏ 
۲ دلیل مخالف. دلب عليه 
۸ عدم تناسب» / fn‏ موم ۱50۱۵۵۵۲1108۱ 
بی‌تناسبی, ناسازی. ناهمخوانی, عدم توازن 
adj‏ ېى تئ« ۱ 
نامتناسب, ناساز؛ بیش از حدّ. خارج از اندازه 


خوش گذراندن. خود را سرگرم کردن 
4 [حوله, دستمال و غیره] / disposable /dı'spauzsbl‏ 
یک بارمصرف. دورانداختنی 
۱. [زباله ] انهدام» از بین بردن؛ /ا2ندمءر۵/ 050080۱ 
[کالا] فروش, رد کردن؛ [ملک] انتقال, واگذاری؛ 
[سئله ] حل. پاسخ ۴ [اسور, انانیه | تنظیم, مرتب 
کردن؛ [گروه سربازان ] ارایش» صف ارایی ۳ [سنایع, 
افراد. اموال ] نظارت, کنترل, اداره, اختیار 


the means اه‎ one's disposa! امکانات )خض(‎ 


۲ به طرز ss 100991 j‏ که در خدمت put oneself / be at sb's disposal‏ 
بی‌تناسیی, به طور نامتناسبی. خارج از حد کسی بودن خود را در اختاٍ کسی قرار دادن 
رد کردن, ابطال کردن. / isprOVe / dıs'pru:v‏ ۸ دستگاءِ disposal Unit /dı'spatzl ju:nt/‏ 
کذب...را اتبات کردن زباله خردکنۍی 
4ه قابل تردید» قابلبحث؛ /اطها:دزمدن8/۵اهاهاباحو] + ۱ [پول] خ دن؛ dispose /dı'spauz/‏ 
تر خرح 
نامعلوم» نامسلم [وقت] صرف كردن 


bird 0= about‏ 3:2 وله عم a:=father D=got 35:>saw Uz=cook u:=t00o‏ اه ده 
ve au=now oı=boy N=near ea=hair ù3= pure eia= player ûl;‏ 
in d3=jam 0= thin Ö={this /=shoe 3= vision‏ 


say 
aw =hour j=yes w=wet لا‎ 


۸ گفتار. چُستار؛ مقاله. /۸/ w2:‏ )ءل / 0۸ا is‏ 
رساله 
۱. توجه نکردن به» disregard /dısrtga:d/‏ 
اعتتا نکردن به, بی‌اعتنایی کردن به» نادیده گرفتن 
اهمیت ندادن به. به چیزی نگرفتن؛ [قانون ] رعاي 
نکردن» محترم نشمردن 
۸ ۲ بی‌اعتنایی, بی‌توجهی, عدم رعایت 
« خرابی. ویرانی» وضع بد disrepair / dısrtpe>()/‏ 
خراب, ویران. محتاج تعمیر in disrepair‏ 
هه [شخص ] بدنام, / disreputable /dıs'repjutabl‏ 
بی آبرو؛ [رفتار ] شرم‌آور. ننگین» زشت. بی‌شرمانه؛ 
[لباس ] جلف» سیک؛ [ناحیه ] بدنام 
اراذل و اوباش 
به ... لطمه زدن, مایۀ بدنامی ... بودن 10 لامها مط 


a disreputable crowd 


«» بی‌شرمانه, / disreputably /dıs'repjutablı‏ 
با کمالٍ وقاحت» در منتهای بی‌شرمی 
n‏ بدنامی: بی آبرویی» srepute /dısrtpju:t/‏ 
رسوایی 


بدنام شدن, بی‌آبرو شدن 
۶ بی‌احترامی؛ بی حر متی. 
اهانت, توهین 
[شخص [ بی‌تو ج4« disrespectful/ dısrı'spek0/‏ 
بیادب؛ [رفتار] غیرمحترمانه» بی‌ادبا 
توهین آمیز, موهن 
adv‏ غير disrespectfully/dısrıspektfol!/ «alana‏ ¦ 
با بی‌احترامی, با بی‌ادبی» بی‌ادبانه. به طور 
توهین‌امیزی_ _ 
۷ ۱ [لباس ] از تن درآوردن. 
بیرون آوردن ۲ 
۲. جامه کندن, لباس از تن درآوردن 
[روابط. ارتباط ] گسپختتن, disrupt /dısrapt/‏ 
پاره کردن. مختل کردن, وقفه ایجاد کردن د 
[صحبت ] قطع کردن؛ [صلح ] برهم زدن. شکستن: 
[ننده, جلسه ] درهم ریختن, آشفتن؛ [اتحاد. حکومت] 
شکاف ایجاد کردن؛ [کشور ] تجزیه کردن 
۸ ایجاد شکاف؛ شکاف؛ ۰ /۵::۲۰۵/0/ 5۲۵۵2۵6 
تجزیه؛ قفه. قطع: ؛ برهم زدن؛ بر هم خورد 
بی‌نظمی, اختلال؛ آشوب. اغتشاش, ناآرامی 
[نبرو. عامل و غیره ] آث شوبگر, / disruptive /dısraptıv‏ 
اخلال‌گر, آشوب‌طلب؛ خردکننده» بنیان‌کن ا 
۷ آشوبگرانه» / sruptively /dısraptvlt‏ 
اخلال‌گرانه. به طرزٍ اختلال‌برانگیزی, به صور 
مختل‌کننده‌ای 
lissatisfaction/dsausfak fn, dissae-/‏ 
۸ نارضایی, ناخشنودی. عدم رضایت 
ناراضى. dissatisfied /dr'saztsfard, dıs'sa-/‏ 
ناخشنود 


fall into disrepute 
disrespect /dısrr'spekt/ 


disrobe /dısraub / 


4ه به طور قابل‌بحثی. 


هه (رستی) به طرز 


ا 


adv 


disputably 


disputably /dı'spju:tblı /‏ 
به طرزٍ بحث‌انگیزی» به طرزی قابل‌تردید 

۸ طرف بحث» disputant /dr'spju:tant, dıspju-/‏ 
طرف گفتگو, بحث‌کننده؛ طرف مشاجره, طرف دعوا 


disputation / dıspju:ter fn / 


کشمکش" مبارزه, جدال, ستیزه 
(رسمی) اهل مجادله. /دوزهایزوویه / dQisputatious‏ 
اهل بحث 
disputatiously /dıspju:'ter faslı /‏ 
قابل‌بحثی 
۸ بحت, گفتگو؛ مشاجره. ۵ ,ا:زم؛/ هلمال 
جر و بحت, بگومگو مجادله, کشمکش, ستیزه. 
مناقشه. دعوا؛ اختلاف نظر, اختلاف 


مورد بحث, مورد تردید. مورد سول نامال «ز 


be in dispute with 


beyond / past (al!) dispute 


بدونِ بگومگو. مسلّم 

در حال بگومگو با. در حال in dispute with‏ 
کشمکش با 

بی چون و چراء بی‌گفتگو؛ بی تردید. نامل ا0طااس 
سلم 


۱. تردید کردن در. مورد dispute /dr'spju:t/‏ 

تردید قرار دادن. زیر سژال بردن. چون و چرا 

کردن ۲ بحث کردن در مورد, گفتگو کردن دربارۂ 

۴ میارزه کردن برای جنگیدن برای, کوشیدن در 

راه ۴. ایستادن در برایر مقاومت کردن جلوی 

۵. بحث کردن. FA‏ کردن, مجادله کردن. 

مشاجره کردن. دعوا داشتن 

۱. سلپ / هسام disqualification‏ 

صلاحیت؛ عدم شایستگی ۲ علتِ سلپ صلاحیت 
disqualify /dıskwolıfar / ( ppp disqualified)‏ 

۷ سلپ صلاحیت کردن از؛ فاقدٍ صلاحیت اعلام 

گردن 

1 (رسمی: ) پریشان کردن» disquiet /dıskwarst/‏ 

ناآرام کردن. آرامشي... را به هم زدن» بی‌قرار 

کردن. برآشفتن. مضطرب کردن. نگران کردن 

۲ پریشانی, ناآرامی, بی‌قراری. آشفتگی, اضطراب. 

تشویش, نگرانی, دلواپسی 

disquieting /dıskwaratın / 


ران‌گننده. 


ناراحت‌کننده 
په نحو 


/ نما disquieting‏ 
نگران «ای, به طورٍ ناراحت‌کننده‌ای» به طورٍ 
اضطرابآوری 


پریشانی» /۵ننا- disquietude /dıskwaıstju:d, (US)‏ 
بی‌قراری» بی‌تابی. ناآرامی. اضطراب. تشویش. نگرانی 


n 


۸ تفاوت. (US) -tu:d/‏ ,فداصم issimilitude‏ 
اختلاف. ناهمانتدی 

(رسمی) ۱. کتمان کردن, /انزه۵5/ 216اانوونه 
مخفی کردن. پوشاندن ۲ وانمود کردن. تظاهر ‏ 
کردن به 

۷ ۳. تظاهر کردن. ظاهرسازی کردن؛ تجاهل کردن: 


ریا کردن 
۸ ۱. کتمان. پو شید / dissimulati0n /dısımjٺ'1eı fn‏ 
پنهان‌سازی ۲. تظاهر. ظاهرسازی؛ تجاهل 
۷ ۱. ناپدید کردن. محو کردن؛ /۵۱:061/ 5510216 
[یه ابر ] پراکندن؛ [ترس. تردید. بدگمانی ] بر طرف کردن 

پس زدن؛ [امید ] برباد دادن از میان بردن ۲. [مال. و 

نرو ] تلف کردن, ضایع کردن. برباد دادن» هدر دادن 

۳ ناپدید شدن, محو شدن؛ پراکنده شدن؛ از مان رفتن 
۴. عُمر ضایع کردن؛ عیاشی کردن. خوشگذرانی کردن 

(به طعنه) [ تخص ] عیاش۰ ۵:۵۰:۵۰ dissipated‏ 
خوش گذران؛ [رفتار. زندگی ] توأم با عباشی 

به عباشی کشیده شدن. was‏ 0/00 


به خوشگذرانی افتادن 
مر به بطالت گذراندن. issipated life‏ 
عباشی کردن, خوش‌گذرانی کردن 
۱ [نیرو. وقت ] اتلاف؛ ۰ dissipation /,dısıpe1/^/‏ 
[ثروت ] اسراف, تبذیر» حیف و میل؛ ولخضرجی ۲. 
عیاشی, خوش‌گذرانی, الواتی ۳. [ابر ] پراکند, 
[ترس, تردید ] پس زدن؛ [امید ] بر باد دادن /رفتن 
۷ ۱ جدا کردن؛ 
جدا نگه داشتن, سوا کردن؛ تفکیک کردن 
۷ ۲. قطع رابطه کردن, کناره گرفتن, کنار کشید 
بریدن» ن 
۸ ۱. تفکیک. 
جدایی, جدا کردن؛ جدا شدن؛ (نیبی) شکند ۲ قطع 
رابطه؛ (روانشناسی) تست ۱ 
۸ ۱ قابلیتِ حل ۸ زامن ssolubility‏ 
قابل‌حل بودن ۲. خاتمه‌پذیری؛ انحلال‌پذیر 
قابلیتِ انحلال 
4 ۱ [نمک. شکر و غیره ] / dissoluble /dr'soljubl‏ 
حل‌شدنی. حل‌کردنی. قابل‌حل ۲ خاتمه پد 
پابان‌یافتنی, ازمیان‌رفتنی. منحل‌شدنی 
4 (به طعنه) [شخص ] هر زه. :نا ,ا:ازادی:ل/ الا diss‏ 


بی‌بند و بار» عیاش, الوات» خوش‌گذران؛ [رفتار, 
زندگی ] آلوده به هرزگی. آمیخته با هرزگی, فاسد؛ 
پر از عیاشی 


“sous-/‏ اد dissociate /dr'sou‏ ز 


¦ dissociation /dısousrterfn, انح‎ 


ناراضی كردن« dıss&-/‏ جهن dissatisfy‏ 
ناخشنود کردن 

۱ [حیوان. گیاه] تشریح کردن dissect /dı'sekt/‏ 
۲ (مجازی) [کتاب. مطلب. نظریه ] شکافتن» تحلیل کردن» 
به دقت بررسی کردن 

۶ ۱ [حوان. گیا ] تشریح» dissection /dı'sekfn/‏ 
کالبدشکافی ۲ مورد تشریح؛ برش ۳ (مجازی) 
موشکافی, تحلیل, بررسی 

۱.(رسمی) پوشاندن, 
مخفی کردن. پنهان کردن. کتمان کردن. به روی 
خود نیاوردن. بروز ندادن ۲.(رسمی) وانمود کردن 


به, تظاهر کردن به ۳. توجه نکردن؛ تجاهل کردن 


۴ تظاهر کردن. ظاهرسازی کردن؛ ریا کردن 
« متظاهر, ریاکار. / dissembler /dı'sembla(r)‏ 
سالوس؛ فریبکار 


۷ ۱ [فکر, عقیده و غیره] disseminate /dı'semın¢ıt/‏ 
پراکندن. منتشر کردن. پخش کردن, اشاعه دادن 
گسترش دادن؛ [دنه ] افشاندن, پاشیدن 

« ۲. پخش شدن, پراکنده شدن. منتشر شدن, اشاعه یافتن 

۸ [فکر. عتیده ] پخش, / /dıseٍmı'¬1/‏ 996001۵1100 
انتشار. اشاعه. پراکندن؛ [دانه ] افشاندن. پاشیدن 

# اختلاف عقیده: بگومگو. /0::۵0/0/ 8155605100 
جر و بحث. مشاجره. دعواء نفاق 

۸ اختلاف عقیده: مخالفت» dissent’ /dı'sent/‏ 
عدم توافق 

مخالفت کردن, مخالف بودن /0::/ 01556012 
اختلاف (عقیده) داشتن, توافق نداشتن 

مخالف ...بودن, مخالفت کردن با, 


dissent from 


پیروی نکردن از 
۸ (مذهب) مخالف dissenter /dı'senta(r)/‏ 
(کلیسای انگلستان) 
زه مخالف / وصعد/ dissenting‏ 


۸ [دانشگاه ] رساله» 
پایان‌نامه. 


dissertation /,dısateı jn / 


٭ آزارء اذیت؛ زیان disservice /dıssa:vıs/‏ 
به کسی آزار رساتدن. do sb a disservice‏ 
به کسی زیان وارد کردن 


dissever /dı'sev(r)/ = sever 
[فکر. عقید؛ سیاسی ] ۸ اوه‎ ۸ 
مخالفت: اختلاف, اختلاف عقیده‎ 


[فکر, عقیدۂ سیاسی ] مخالف ۰ dissident /'dısıd5¬1/‏ 
هه متفاوت. ناهمانند. 


dissimilar /dr'sımıla(r) / 


۲ به طور بی‌قیدی. /-:۱- ,1ا):uزاد:ل'/‏ راعاںاه‌ بی‌شباهت 
با بی‌قیدی, با هرزگی, از روی عیاشی, از روی ‏ ۸ تفاوت, اختلاف. ۰ /«بدانسه/ ز۲هانصنعونه 
خوشگذرانی تاهمانندی, عدم شباهت 
 o:= father DzEot saw u=cook u:=too A=cup‏ ۳ 
a= ROW jy 19=near_ eo= hair vo= pure player‏ 
0=thin û=this shoe 3= vision > sing‏ یز t= chain‏ 


no distance نزدیک‎ 
from a distance رخو‎ 
some distance تما دون‎ 
wîthin hailing distance در صدارس‎ 


دور است. فاصله‌اش زیاد است. 


H's a good distaı 


I's 5 minutes’ walking distance away. 
تا / از این‌جا پنج دقیقه پیاده راه است.‎ 

با کسی به سردی 

رفتار کردن, به کسی رو ندادن 
فاصله خود را حفظ کردن. 


خودمانی نشدن 


keep sb at a distance 

keep one's distance 

(ورزش و غبره) تا یایان go the (full) distance‏ 

(مسابقه) دوام آوردن 

4 . [فاصله. تهر. آینده و غير | / stant / dsm‏ 

دور ۲ [خویشاوند | دور؛ [شباهت | کم اندک, مبهم ۳. 

[شخص, رفتار | سرد» خشک؛ غیردوستانه ۴. [نگا 
حالت | گنگ, مات, محو 

be on distant terms with each other 

با هم میانة خوبی 

۷ ۱ په طورٍ دوری, دورادور؛ /:۵::۵/ dis ٤¥‏ 

دور از دور ۲ کمی, اندکی» به طورٍ ضعیفی» به 


طرزٍ مبهمی؛ به سختی ٩‏ با سردی. به خشکی, با إ 


بی‌علاقگی؛ با بی‌اعتنایی, بدونِ توجه 
۲ ۱ بی‌میلی. بی‌رغبتی 
۲ تنفر. بیزاری, انزجار 
a‏ ۱ ناگوار, ناخوشایند. ۰ / ۵۱:0 distasteful‏ 
ناراحت‌کننده, زننده ۲. حاکی از نفرت. حاکی از انزجار 
۷ . با بی‌میلی, / ۷ /عاعهاعنه 
از روی انزجار, با تنفر ۲ به طورٍ چندشآوری, به 
طرز ناخوشایندی, به طور نفرت‌آوری؛ به‌طرا 
زننده‌ای, به نحو ثاراحت‌کننده‌ای 
۷ ۱ زنندگی. / من / distastefulness‏ 
ناخوشایندی ۲. تنفر, انزجار, نفرت 
۰۱ در بریتائیا) رنگ لعابی/(0::۱۳۰6/ 815166۲1 
۲ ۲ [دیوار و غیره] رنگی لعابی زدن 
۸ [سگ, اسب و غیره ] distemper /dıstempa(r)/‏ 
بیماری. مرض 
۲ ۱. متورم کردن, منبسط کردن ۰ /۵:0:/ 05600 
۲. متورم شدن, ورم کردن, باد کردن, بزرگ شدن 
۸ تورم» باد کردن distension /dr'sıenjn/‏ 
distention /dı'stenfn/ (US) = distension‏ 
distil /dı'sul/ (p/p distilling, ppp distilled )‏ 
۲ . تقطیر کردن؛ تصفیه کردن ۲ از طريق تقطیر 
حاصل کرد ق و غیره ] کشیدن, گرفتن؛ درست 


کردن ۴ ئم 


کردن 


; distaste /distest/ 
به طور ناهمخوانی.‎ ۷ 1 


و غیره] بسیرون دادن. پس دادن : 
چکاندن ۴. [اطلاعات و غیره | فشرده کردن, تلخیص : 


dissoluteness 


« هرزگی, dissolutenessS /‘dısaljuınıs, -lut-/‏ 
آلواتی. بی‌بندویاری, خوش‌گذرانی. عیاشی 
۸ ۱ [نمک و غیره] حل dissolution /dısalu:fn/‏ 
۲ فروپاشى» تلاشی؛ زوال, مرگ ۳ [قرارداد و غیره] 
فُسخ؛ [جلسه. مجلس ] اختتام. ختم؛ انحلال؛ [رابطه ] قطع 
۱ [نمک, شکر و غیره ] حل کردن /0:20۷/ 15501۷6 
۲ [منظره. تصویر ] محو کردن» زایل کردن, از بین 
بردن ۳. [قرارداد و غیره ] فسخ کردن, به هم زدن, باطل 
کردن؛ [جله. مجلس ] خاتمه دادن (به ), پایان دادن؛ 
منحل کردن 
۴. [ماده ] حل شدن ۵. [منظره و غیره ] محو شدن. زایل 
شدن ۶. [قرارداد و غیره ] فسخ شدن, باطل شدن؛ 
[جله ] خاتمه یافتن. منحل شدن ۷.(مجازی) [ترس, 
امید ] ناپدید شدن. زایل شدن, از ميان رفتن 
دود شدن و به هوا رفتن. dissolve into thin air‏ 
غيب شدن 
زارزار گریه کردن. 
مئل باران بهاری گریه کردن 
۸ ۰ (موسیقی) تنافره dissonance /dısanons/‏ 
ناهمخوانی, ناسازی ۲ (رسمی) ناهماهنگی, 
ناسازگاری, عدم تواقق 
4 ۱. (موسیقی ) متنافر» dissonant /dısanant/‏ 
ناهمخوان, ناساز؛ بدآهنگ, ناموزون ۲. ناسازگار 
تاموافق, مخالف ناجور 


dissolve into tears 


dissonantly / dısananulı /‏ 
به طرزٍ ناسازی, به طور ناموزونی» به طورٍ 
مخالفی» به طورٍ ناهماهنگی 
بازداشتن. منع کردن. 
منصرف کردن. رأي 
۸ مَنع. ممانعت» 
منصرف کردن. بازداشتن 
له بازدارند 


dissuade /dı'sweıd/ 


زدن 
dissuasion /dr'sweıan/‏ 


dissuasiVe /dı'sweısıv/ 


منصرف‌کننده. ممانعت‌کننده, 
clissyllabic /dısrlebık / (US) = disyllabie‏ 
dissyllable /dr'sıiabl / (US) = disyllable‏ 
۸ (ریسندگی) فُرموک اه distaff /drsta:f, (US)‏ 
(مجازی) [خویشاوند ] مادری. 506 ۵01 
از طرفي مادر؛ از طرفي زن 

۸ ۱ [مکان, مقام ] فاصله, 


on the di 


distance /'dıstons/ 


مسافت؛ دوری» بعد ۲. مدت (زمان). فاصله ۲ 
سردی» سردي روابط, دوری 


نه چندان نزدیک, کمی دور. در فاصلة کی 0:00:06 ۸ :۸ 


به فاصلة at a distance of‏ 
خیلی دور. در دورد. in the distance‏ 
در فاصله‌ای یمید 


vi ; distinguishable /dsıوgwı/b|/ قابل تشخیص.‎ ad 
تشخیص‌دادتی, بازشناختنی» قابل تمیز‎ 

distinguished/dısııggw1/t/  .رادمان مشهور,‎ .۱ a 
سرشناس؛ برجسته. ممتاز. درخشان ۷ موقره متین‎ 

n; distort /dr'sto:t/ از شکل انداختن»‎ ۱ 


بدشکل کردن. از ریخت انداختن, کچ وسحح 
کردن؛ (نزیک) [تصویر] واپیچیدن» تابیدن ۲. [متن. 
خبره حقیقت و غیره | تحریف کردن. بد جلوه داد 
وارونه جلوه دادن» تصرف کردن در, قلب کردن 
۱ [درخت. خطوط صورت. / distortion /dr'sto: fn‏ 
دست و با و غبره ] تغییر شکل» اعوجاج» کجی, 
کج‌شدگی. ۰ پیج ۲. [متن 
غیره] تحریف. دستکاری, تصرف. قلب ۳.(فیزیک) 
[تصویر ] اعوجاج. تابیدگی, واپیچش 
۱ [ذهن, توجه ] منحرف کردن؛ /۲861/۵/9۲0وز0 
ی...را پرت كردن تو 
خص و غير ] گج 9 
کردن. آشفته کردن ۳.(کهنه) دیوانه کردن» شوریده 
کر 
گیج. پریشان, آشفته, ۰ /dısıkıd/‏ 951۲86160 
شوریده؛ حیرت‌زده؛ متحیر 
۷ با پریشانی, با گیجی» / وه / distractedly‏ 
با آشفتگی؛ با حواس‌پرتی, با بی‌تابی» با بی‌قراری 
گیج‌کننده, آشفته کننده. / )۵)2 / di5۲19‏ 
پریشان‌کننده, مزاحم 
حواس (کسی) را پرت کردن. be distracting‏ 
(کسی) را گیج کردن: مزاحم (کسی) بودن 
به طرزٍ شنده‌ای, / jstractingly /dı'sırek lı‏ 


را 


adj 


به طورٍ آشفته‌کننده‌ای, به طورٍ پریشان‌کننده‌ای ‏ زه 
۱ بی تو جهی, بی دقتی. /۸/ )ءل / 51۲80107 
حواس‌پرتی. گسیجی. پریشانی ۲ ممانعت. ¦ لله 
بازداشتن, مزاحمت. دردسر ۴ عامل بازدارنده 
مزاحم ۴. سرگرمی, مشفولیت ۵. اختلال حواس. ¦ «له 


حواس‌پرتی» تشتتِ خیال؛ دیوانگی 
تا سر حلٍ جنون. تا حرٍ دیوانگی 1o distraction‏ 
(حتوق) ضبط اموال کردن, distrain /dı'streın/‏ 
توقیفي دارایی کردن 
۱ [دارایی. اموال ] distrain upon sb / sıh‏ 
ضبط کردن. توقیف کردن ۲. [شخص ] اموال ...را 
توقیف کردن دارایی ...را ضبط کردن 
(حتوق) ضبط اموال, توقیف distraint /dr'sıreım/‏ 
حواس‌پرت. سرگشته. ۰ /تعده/ااهتاونه 


آ شو 


رز متحیر؛ distraught/dıstr>:ı/‏ 


شوریده, پریشان 


۳ about 
cı = player a= fire 
f=shoe 3= vision 0= sing 


۵ چکه کردن. 
قطره‌قطره چکید, 
با تقطی ... چیزی را حاصل کردن 


تراوش کردن, نشت کردن: 


distil sth from 


distill /dı'stl/ (US) = distil 
distillation اف‎ 


۱. تقطیر؛ عرق‌گیری. 


distillery /drsulorı/ ام)‎ distilleries) (کارخانة)‎ 

عرق‌کشی, عرق‌سازی, رسومات 
۱ [علامت. صدا و غیره] واضح. وه distinct‏ 
مشخص. روشن» معلوم. اشکار؛ [پشنهاد | صریح؛ 
فت ] محسوس, ملموس ۲. جداء 


distinction /dı'stıgk fn /‏ 
تفاوت‌گذاری» ترجیح, تمیز؛ تبعیض؛ تشخیص؛ تفاوت, 
تمایز. فرق ۲. برتری, امتیاز. فضل ۳. نشان (افتخار)؛ 
لقب» عنوان؛ [درس دانشگاء] نمرة ممتاز, درجة عالی 


به‌طور یکسان, علی‌السویه. without distinction‏ 
بدون استشنا 

distinctions of birth jl اجتماعی (ناشی‎ 
موقعیټ خانواده)‎ 


a distinction without a difference 


جیح بلامرجح» تبعیض 
تمایز گذاشتن بین / make a distinction bewe‏ 


ق گذاشتن بین / ميان تمیز دادن 
. ممتاز of distinction‏ 


برجسته 
a writer of distinction >‏ < 

متمایز» مشخص» / وس distinctive‏ 

خاص. مختص, ممیّز 

به طور مشخصی. ‏ ۷۸و۱۵ distinctively‏ 

به طرزٍ بارزی, به طورٍ خاصی 

به‌وضوح. آشکارا. وه distinctly‏ 


به‌روشتی, مشخصاه صریحاًء به‌صراحت؛ [صعبت 
کردن ] شمرده شمرده 


تمایز, تفاوت» فرق؛ /:0618995/0/500۳1)وز0 


خاص بودن 
.١‏ تشخیص دادن, / سونو distinguish‏ 
تمیز دادن. بازشناختن ۲. [جیزها. اسر ] تشسخیص 


دادن, بازشناختن؛ مشاهده کردن, دیدن ۴ جدا 
کردن. متمایز کردن 

۲ تمایز گذاشتن, فرق گذاشتن, تشخیص دادن, 
تمیز دادن 

خود را مشهور کردن؛ 
خود را شناساندن, خود را معرفی کردن 


distinguish oneself 


a:=falher D=got‏ اه ها 
ادا aı=five  au=now‏ 0 
tf=chain dı‏ اس ava = hour yes‏ 


۱ بی‌اعتمادی, عدم اعتماد. 
سویوظن, بدگمانی 
۲ اعتماد نداشتن به, اعتماد نکردن به. بدگما 
بودن به, سوء ظن داشتن به. مظنون بودن به 
4ه بی‌اعتماد. بدگمان. ظنین /۵:::۸:0/ تاودا اون 
۷ از روی بدگمانی» / distrustfully /dıstrastfolı‏ 
با بدگمانی, با بی‌اعتمادی» با شک و تردید. با 


distrust /dıstrast/ 


disturb اه‎ 


زحمت دادن به» ناراحت کردن ۲. [شخص ] مشوش 
کردن» مضطرب کردن» پریشان کردن. نگران کردن 
۳ [سکوت. خواب, تعادل و غیره ] برهم زدن. آشفته کردن 
۴ [آب. رسوبات و غبره ] به‌هم زدن, درهم ریختن, | 
(حتوق) آرامتي عمومی را disturb the peace‏ 
برهم زدن, نظم عمومی را مختل کردن 
۱ اشوب. اغتشاش. /۲۵۵066/۵/5۱9:009اوا 
بی‌نظمی. فتنه» شلوغی ۲ [مایم. اوراق و غیره ] به‌هم 
زدن, آشفتن؛ به‌هم‌خوردگی, آشفتگی ۳ پریشانی؛ 
بی‌قراری. اضطراب. نگرانی, آسفتگی, اختلال ۴. 
مایۀ آشوب. مایۀ پریشانی, مایا بی‌نظمی 
disturbance of the peace‏ 


(حقوق) برهم زدنِ 
ارامش عمومی 

۱ [شخص ] پریشان, بی‌قرار, disturbed /dr'sta:bd/‏ 
a‏ ۲ [خواب. شب ] آشفته» پر پر 


ان؛ (آب] 


به طرزٍ نگران‌کننده‌ای, /:او:ط:6ا۵/ راوم‌اط۲ لاال 

به طورٍ ناراحت‌کننده‌ای 

disuniOn /dısju:115¬/ Jاصفنا (رسمی) ۱. جدایی,‎ 

۴ اختلاف, شِقاق» نفاق, چنددستگی 

disunite /,dısju:nart/ 

ن» اختلاف انداختن میان 

۷ ۲ جدا شدن» از هم بریدن, چند دسته شدن 

disunity /dısju:natı / جدایی» انفصال‎ « 

شقاق, چنددستگی» 

عدم استعمال» به کار نبردن. 

ترک, کنار گذاه 
از کار افتادن, از حیز ‏ 


۰ 


jsUse /drsju:s/ 


نتفاع fall into disuse‏ 
ساقط شدن, متروک شدن؛ [وازه] منسوخ شدن, دیگر 
استعمال نشدن 
[ساختمان ] متروک؛ 
[دستگاه ] از کار افتاده 
هه دوهجایی disyllabic /dısrlabık, ‘daısı-/‏ 
۸ ۱ کلمةٌ دوهجایی disyllable /dtsılobl, dar-/‏ 
۲ (ادبیات) رکن دوهجایی 
۸ ۱ جوی» نهر؛ خندق؛ گودال 


jsused /dısju:zd/ 


ditch /dıt// 


۲ ۲ با جوی محصور کردن. جوی کشیدن دور ۳ توی : 


i disturbing /dst3:bıو/ ناراحت‌کننده‎ » 


distress 


رنج. درد. محنت, فشار؛ /عتونه/ dist es5'‏ 
اندوه تألم, دلتنگی؛ رنجوری, افسردگی ۲ تنگدستی, 
فقر. فاقه. مضیقه, فلاکت» مسکنت ۳ مايه درد. دما 
رنج؛ مایة اندوه ۴. خطر, گرفتاری, گیر» اضطرار 
۷ ۱ رنج دادن. تاراحت کردن؛ /:۵:5۲6/ 05176592 
متألم کردن, دلتنگ کردن, اندوهگین کردن ۲. 
رنجور کردن. ضعیف کردن,. از پای درآوردن 
4ه ۱. رنح‌دیده, ناراحت» distressed /dı'strest/‏ 
رنج‌کشیده: غمزده دلعنگ ۲ فقیر, تنگدست» 
۰ محتاج, تهیدست 
ناح فقیرنشین a distressed area‏ 
۱. رنج‌آورء دردناک. / distressfUl /dr'stres‏ 
مصیبت‌بار؛ غم‌انگیز, اندوه‌بار 
متألم. اندوه‌زده. پریشان 
distressfUlly /dı'stresfolı/ = distressingly‏ 
هه رنج‌آور. دردناک» / distressing /dr'stresın‏ 
مصیبت‌بار؛ ناراحت‌کننده» غم‌انگیز, اندوه‌بار 
۰ به نحو غم‌انگیزی.  distressİng|y/dısıresılı/‏ 
به طورٍ دلخراشی. به طرز ناراحت‌کنده‌ای, به 
طورٍ دردآوری. به طرزٍ رنج‌اوری 
۷ ۱ توزیع کردن» / distribute /dı'strıbju:t‏ 
تقسیم کردن. پخش کردن؛ [نامه بسته ] رساندن ۲. 
پراکندن, پاشاندن. پخش کردن ۳. طبقه‌بندی کردن» 
دسته‌بندی کردن 
n‏ توزیع, تقسیم» / distribution ۱ dıstrrbju: fn‏ 
پراکندگی؛ (محیط زیست) پراکنش 
adj‏ (تربوط به) / distributional /dıstrr'bju: fanl‏ 
توزیع» (مربوط به) پخش, توزیعی 
۱. (بازرگانی) / distributive /dı'strıbjutıv‏ 
(مربوط به) توزیع ۲. (دستور, منطق) توزیعی 
(اتتصاد) بخش توزیع distributive trades‏ 
ضمایرٍ توزیعی distributive pronouns‏ 
jl.1‏ نظرٍ توزیع ۰ distributively /d'sırıbjtıvl!/‏ 
۲ جداگانه. به طورٍ مجزا 
۱ (بازرگانی) / distributor /dı'strıbjuta(r)‏ 
تو وزی ‌کننده. موز عامل فروش ۲. دستگاو توزیع؛ 


adj 


۲ رنج‌دیده, دردمند؛ 


adj 


adv 


district /dıstrıkt/ 


an electoral district 


a postal district 
district attorney /dıstrıkt ota:nı/ 


ارا 
حقوق) دادستان منطقه‌ای 
district COUrt /dıstrıkt ‘ko:t/‏ 


۶ (در آمریکا. حقوق) 
دادگاء فدرال 
(در بریتانیا) پرستار district nurse /dıstrıkt 'n3:5/‏ 

سرخانه 


i dive? /daıv/ 


۸ ۱. [شناگر. دروازه‌بان. هواپیما ] شیر جه؛ 
[زیردریایی. غواص ] زير آب رفتن» غوطه ۲ (محارر) 
عشرتکده. خرابات 

۷ [هواپیما | شیرجه رفتن و /««ط 0۷60005/۵0 ; 
بمباران کردن 1 

۷ بمب‌افکن شیرجه‌ای/(۵:0ه «ه۵/ i dive-bOmb@r‏ 

01۷6۲/00:50(/ غواص ۲ شیرجه‌زن. شیر جه رو‎ ۱ n 

۷ [خطوط. راه‌ها. عقاید و غیره ] diverge /dar'va:d3/‏ 
(ازهم) فاصله گرفتن. دور شدن. اختلاف پیدا ا 
کردن؛ جدا شدن, منشعب شدن؛ (فیزیک) واگراییدن. ¦ 
واگرا شدن 

livergence /dar'va:d3ons / جدایی» دوری»‎ .۱ ۸ 

فاصله گرفتن؛ انشعاب ۲.اختلاف, تباین ۳ (فیزیک) 
واگرایی 

divergenCy /dar'va:donsı / = divergence 
۷6۲960۱/۵:۷۵:۵500/ ۰ (از هم) دورشونده.‎ ۰ 


adj 


جداشونده؛ واگراء متباعد؛ منشعب؛ [فکر. اندیشه ] 
پراکنده ۲. مختلف, متفاوت متباین 


عدسي واگرا 


a divergent lens 


: divers /daıvoz/ ad 


4 متنوع. گوناگون. جوراجور؛ /:::0:۷/ ۷6756 
متفاوت, مختلف 
۸ تنوع, / diversification /daıva:sıfi'keı fn‏ 
گوناگونی؛ چندشاخه شدن 
i diversify /dar'va:sıfar / ) p1, pp diversified)‏ 
۲ ۱. تنوع بخشیدن به. تنوع دادن به, متنوع کردن 
۲۲بازرگانی) بسط بافتن. گسترش پیدا کردن 
۸ ۱ تفییر مر« ۷۵:۵ i diversion /dar'vs:fn, (US)‏ 
تغييم جهت. برگرداندن. منحرف کردن ۲. سرگرمی. 
مشغولیت, تفریح ۳. اقدام انحرافی؛ (نظامی) عملیاتِ 
انحرافی 
diversionary /dar'va: fanart, (US) -va:r3onerı /‏ 
[رفتر, نکته. عملیات و غبره ] انحرافی, گمراه 
خرابکان :۱ diversionist/darvs:fnıst, (US)‏ ; 
آشویگر, اخلالگر 
۸ تنوع. گوناگونی. / /darva:satu‏ لاانععلانك ‏ 
جوراجوری: کترت. تعدد؛ اختلاف» تمایز ۱ 
آب ] برگرداندن. ۰ ۷8۲۲/۵a:۷2/‏ ال 
منحرف کردن؛ [جهت. مسر ] عوض کردن؛ [كشح 
هواپیماء قطار ] مسیر ...را عوض کردن, جهتٍ سرا | 
تغییر دادن؛ [توجه ] بازداشتن, منحرف کردن؛ [جشم 
به سوی دیگر متوجه کردن؛ [صحبت ] عوض کردن. ا 


۱. [رود, جریا 


pure‏ دوه 


۱ ایضا. همچنین. نیز 


(بزشکی) مدر 
0 ۱ روزانه. (مربوط به) روز 


۹7 


d= jam 


جوی انداختن. دور انداختن؛ ( مجازی. عامانه) ول کردن 
ا ۴. جوی کندن, نهر کندن؛ خندق کندن 
the last ditch ¬ last"‏ 
بىمزه. لوس» خنک ‏ _ 
هواییما را در دریا فرود اوردن 
۰۱ (کهنه) لرزیدن 
۲ (محاوره) تردید داشتن, دودل بودن. این دست و 
آن دست کردن, مردد بودن 
7 ۳ لرز, لرزه ۴ تردید. دودلی؛ بی‌تصمیمی؛ عصبی بودن 
(محاوره) سرا پا در شک و be all of a dither‏ 


dull as diteh-water 
diteh the plane 
dither ۵۱۵۵۸ 


تردید بودن. دودل بودن 
(محاوره) تردید دا 


have the dithers ۳ 


مردد بودن: عصبی بودن 
۱ 
۸ ۲ همان؛ یکی دیگر ۳ علامتِ ایض دو * گپی. 


رونوشت. نسخه 


ditty /'dıtr/ ام)‎ ditties) ترانه» تصنیف‎ ۸ 
diuretic /darju'retık / 
diurnal /dara:nl/ 


۲ (ستاره‌شناسی) [حرکت. مدار ] یومی ۳. (زبست‌شناسی) 


هرروز. روز به روز. روزائه :۸:5:1 / 0۲۴۵۱۱۷ 


Div /dı'vısn/ > division 

diva /'di:va/ ) ام‎ divas) 

(رسمی) ۱. سرگردان شدن /e1يد2:vل/‏ ۷89310 
۲ منحرف شدن, دور افتادن؛ از موضوع پرت شدن 

# ۱ پرسه, ولگردی / jn‏ یه divagation‏ 
۲ انحراف, دور شدن 

۱ (صندلی) عسلی. هه diVaN /dr van, (US)‏ 
نیمکت ۲. (در دربارهای شرقی) بارگاه, تالار؛ (در دررة 
عنمانی) دیوان. دیوانخانه ۳. شورا؛ اتاق شوراء دیوان 
۴ مجموعٌ شعر, دیوان 

divan-bed /'dıvan bed, (US) Jaıvan/ نیمکتِ‎ ۸ 
راحتی, تخت‎ 

dive' /daıv/ ( pr dived, (US) dove pp dived) 
بان,‎ 


۸ بخش, قسمت 
۸ (در ابرا زن) ستارة اواز 


۶ ۱ [شناگر ] شیرجه رفتن» در اب پریدن؛ [درراز 

هواییما و غیره ] شیرجه رفتن ۲. [زیردریایی ] زیر آب 

غ + [غواص] غواصی کردن ۳ 

پریدن» خیز برداشتن» 

ور شدن؛ دست فرو کردن 
شکار مروارید رفتن 


dive for pearls 

پریدن به سوی, دویدن به طرف 5 90010۲ 
خیز برداشتن برای. دنبال ... رفتن 

(محاورم) دست پردن دن " dive into sth‏ 
دست فرو کردن در 


0و =0 
3۱-0 


at = five 
w= wet 


avo = hour j= yes 


Divine Providence 


الهی, خواستِ خدا 
حي خداداده. حتي خدایی divine right‏ 
Divine Service‏ 
divine /dr'vaın/‏ 
divine? /dıvaın/‏ 
غیبگویی کردن دربار؛ ۲.(رسبی) به فراست 
دریافتن, استنباط کردن» حدس زدن 
۳ پیشگویی کردن. غیبگویی کردن. تفأل زدن. فال 
گرفتن 
هه ۱. از جانپ خدا ۲. محشر. 
عالی» معرکه 
(در مورد آب) غییگو 


۸ ۱ شیرجه ۲. غواصی 


divinely /dr'vaınte 


diviner /dı'vaıma()/ 
diving وه‎ 


diving-bell /daıvıny belt باپ غواصی‎ n 
diving-b0ard/' dıı |5:0/ ۰ دايو. تخت پرش‎ n 
diving-dresS وه‎ dres/ لباس غواصی‎ ۸ 


diVÎRG-SUİL/daıvıg suit, sju:t/ = diving-dress 


divinity /drvınau /‏ 
٤‏ خداء پروردگار, ایزد ۳ الهیات 

a doctor of divinity دکتر الهبات‎ 

divisible /dıvızob|/ (ریاضی) قابل سیم پذیر‎ adj 

division /dıvı3n/ نقسیم, تقسیم‌بندی»‎ ۱ ۸ 


۸ ۱ الوهیت» ربوبیت» خدایی 


بخش‌بندی, قسمت‌بندی ۲.(ریاضی) تقسیم» بخش ۴ 
بش, قسمت؛ (نظامی) لشگر ۲ مرز, حدٍ فاصل ۵. 


اختلاف» جدا 


یسی, دوا دس 
[جاس ] رأی‌گیری ‏ 
رأی‌گیری کردن, به رأی گذاشتن 
اضای رآی‌گیری کردن 
اکثر a division‏ ۲ 
(مربوط به) بخش» / sional /dı'vısonl‏ 
(مربوط به) قسمت, (مربوط به) منطقه 
(در بریتائیاه در پارلمان) ۰ /اعط division bel /dı'vın‏ 
زنگي رأی‌گیری 
(در بریتانیا. مبطلس) 
دالان رأی‌گیری 
ري اضی) علامتِ تقسیم / division 5198/۵ sa1‏ 
[عمل, سیاست و غیره ] مه divisive‏ 
تفرقه‌افکنانه. باعثِ جدایی, منافقانه 
۷ منافقانه, تفر قه‌افکنانه. . divisİvely /dı'vaısıvlı/‏ 
ق‌افکنانه 


call a div 


call for a di 


آراء را به‌دست آوردن 


division lobby /dı'vısn Inbr/ 


۸ نفاق, نفرقه / divisiveness /d'vaisıvnts‏ 
(ریاضی] مقسوم‌علیه» بخش یاب / ()۵/۷۰۱2۵/ 50۲ 
۱. طلاق, متارکه؛ جدایی 1 


۲ [زن] طلاق دادن؛ [شوهر] طلاق گرفتن از ۴ 
(مجازی) جدا کردن؛ ترک کردن, رها کردن, جدا شدن از 


4» سرگرم‌کننده, مشغول‌کننده 


; divining ۲۵۵ /dıvamıy rnd/ 


» تفرقه. نفاق ۶ 


/ وه diverting‏ 
۲ به طورٍ سرگرم‌کننده‌ای. divertingIy /dva:ıg|ı/‏ 
به طورٍ مشغول‌کننده‌ای 
# (آدم) تروتمند. دولتمند, قارون 
۲ محروم کردن» بی‌بهره کردن» 
باز گرفتن 
خود را خلاص کردن 
خود را آزاد کردن از 
(رسبی) برهنه کردن؛ عریان کردن. 
آز تن... بیرون کردن 
۷ ۱ [بول. کار و خر ] تقسیم کردن. /۵:۲۵:0/ 0۷/06۱ 
توزیع کردن. قسمت کردن, سرشکن کردن ۲. [زسن, 
خانه و غره | تقسیم کردن, بخش کردن, خرد کردن ۴ 
جدا کردن, سوا کردن ۴ (ریاضی) تقسیم کسردن» 
بخش کردن ۵.اختلاف انداختن ميان جدایی 
انداختن میان, باعثِ اختلاف سیان...شدن ۶ 
[سبلس ] وادار به رأی‌گیری کردن 
۷ [رود. جاده ] چند شاه شدن, منشعب شدن. 
تقسیم شدن ۸. تقسیم شدن, خرد شدن, بخش شدن 
4 . (ریاضی) تقسییم کر دة عمل تیم انجام دادن ۱۰ 
[مجلس ] رأی‌گیری کردن 
تیاسټ {he policy of divide and rule‏ 
تغرقه بیاند از و حکومت کن 
۱. [بول, کار و غیره [ تق divide (1h) up / Ol‏ 
کردن» توزیع کردن: قسمت کردن» سرشکن کردن 
۲ ۲. تقسیم شدن» خرد شدن» بخش شدن 
پخشان» divicle® /drvard/‏ 
خط الرأس ۲ تقسیم؛ توزیع ۳ شکاف» شکن, گسل, 
اختلاف, وجه تمایز» مرز 
(Sue ya)‏ سا dividecdl highWaYy /dıvardıd‏ 
بزرگراه 
۰۱ (ریاضی) مقسوم؛ بخشی ۰ ۵۱۵۵۵۸ ۵۷4600 
۲ (بازرگانی) سود سهام ۳.(مالی) پاداش؛ پرداختٍ 
اضافی, فوق‌الماده؛ [یمه ] عدم ادعای خسارت 
pay dividends —> ۵4‏ 
diviclend-watra nt /'dıvıdend woront, (US) wo:r-/‏ 
ود سهام 
divider /dı'vaıda()/‏ 


Dives fdaviz/ 
divest /darvest/ 


divest oneself of 


divest sb of 


۸ (بازرگانی) حوالۂ پردا.خ 
۸ جداکننده» سواکننده؛ مانع, 
دیوار. پرده؛ پارتیشن 


dividers /dı'vandaz/ 
dividing line /dı'vaıdıg مها‎ 


divination لطس‎ +a 
تفال ۲. حدس زیرکانه‎ 

هه ۱. خدایی. الهی. ۹ ۲ divine' /dı'vaın/‏ 
(مربوط به) خداء اسمانی, آلوهی,» زبوبی؛ قدسی 
۲ (کهنه, محاوره) محشرء معرکه. عالی 


i dm /desımi:t(r)/ ( p/ dm,dms ) > decimetre 


(واحدٍ اندازه گیری) دسی متر 
(واحدٍ پول) مارک, مارک آلمان ` / 1/510د / 0M‏ 
D-mark /'dntfoma:k/ = DM‏ 
۰۱ )درج( DMus /di:mas/ < Doctor of Music‏ 
دکترای مرسیقی ۲. دکتر در موسیقی, دارندۀ درجۀ 
دکتری در موسیقی 
DNA /.di: en ‘cı/ > deoxyribonucleic acid (yı)‏ 
دی ان اٍی» دی إِن آ 
dO' /da, du, du:/ (3rd pers sing pres does, pi did,‏ 
pp done, neg do not, don't, does not, doesn't,‏ 
۱ پیش از فعلي اصلی, با 0001: did not, didn't)‏ 
برای منفی کردن فعل: 
(او به) مدرسه نمی‌رود. 
۲ پیش از فل اصلی, برای سؤالی کردن جنله: 
آیا آن را می‌خواست؟ Did he inant t>‏ 
۳ به جای فمل اصلی؛ در جدله‌های پرسشي تأکیدی: 


He lives in London, doesn't he? 


aay 


He doesnt go to school. 


در لندن زندگی.می‌کند. اینطور نیست؟ 
۴ به جای فعلي اصلی, برای جلرگیری از تکرار: 
شما از من بهتر ضخبت می‌کنید. ,۵66۲۸/0۷0 sp eû‏ بر 
اه Who broke the window?‏ 
چه کسی شیشه زا شکست؟ - من شکستم. 
۵. پیش از فمل اصلی» برای تأکید بر منبت بودن فعل: 
خدیه به نذلر می‌رسد. He dies look tired.‏ 
۶ پیش از فمل اصلی, دنگامی که قید در آغاز جمله قر 
می‌گیرد: 
خیلی به‌ندرت په دیدن 


Only rarely did he visit ۷۵, مي‌آمد:‎ 
02 /da, du, du:/ (3rd pers sing pres does, ۲ 

۱. کردن, انجام دادن» did, pp done)‏ 
سرگرم...بودن؛ به... مشغول بودن ۲. درست کرد 
ساختن, تولید کردن, گردن. پدید اوردن» ایجاد 
کردن؛ تهیه کردن. فراهم کردن ۳ انجام دادن 
کردن؛ [ستاله. نقد و غبره ] نوشتن ۴. [سواد درسی] 
خواندن, یاد گرفتن, آموختن ۵. [سئله. جدول] حل 
کردن» جواپ ...را پیدا کردن ۶. مرتب کردن. منظم 
کردن, اراستن: ؛ [کرارات ] زدن ۷ تمیز کرد 
نظافت کردن؛ [دندان ] مسواک زدن؛ [لباس ] مرس 
زدن؛ [ظرف ] شستن؛ [کنش ] واکس زدن ۸. پرداختن 
به رسیدن به 4 تمام کردن, به پایان رساندن. 
انجام دادن کامل کردن ۰ خوب 
بودن برای. مناسب بودن برای» درخور...بود: 
کافی بودن برای» بسنده بودن برای ۱۱. طی کردن. 


خاتمه دادن 


(حقوق) تقاضای طلاق كردن 4۲0166 « 10۳ sue‏ 
(حقوق) take / start divorce proceedings‏ 
تقاضای طلاق کردن 
طلاق گرفتن )|ز) obtain / get a divorce (from)‏ 
۸ [زن] طلاق‌گرفته. مطلقه. /:¡ء :دل / ۵۷۵۲۵۵8۵ 


؛ [مرد] بیوه 


(در گلف و غیره) چمن کنده‌شده divot /'dıvot/‏ 
[راز و غیره] افشا کردن. divulge /dar'vald3/‏ 


فاش کردن» برملا کردن. آفتابی کردن. بروز دادن 
# افشاء فاش‌سازی, بروز /5«8دل diVU|9810¢@ / av1‏ 
۶ (در ڊııiliıj divvy /'dıvr/ ( pl divvies; p1,pp divvied)‏ 
محاوره. بازرگانی) سود سهام 
تقسیم کردن, قسمت کردن» 
توزیع کردن 
(در هندوستان) جشنواره دیوالی /انه:ن۵/ 01۳۷2۱ 
(در بریتانیا. عاميانه, نظامی) یغللاوی, یغلبی /:۵:۷5/ 01719 
(در آمریکا: محاوره)ایالاتِ جنوبی, جنوب /:0:1/ 01216 
۸ .در آمریکا) ایالاتِ / Dixieland /'dıksılend‏ 
جنوبی, جنوب ۲ موسيقي جاز دیکسی‌لند؛ 
(صفت‌گونه) (مربوط به) جازٍ دیکسی] 
# .در ar 'war/ < do it yourself Mili‏ تنل DIY‏ 
محاوره) کار فنی 
4 ۲. [تنه میز ] بگیر و بساز, خودت بساز» بخر و بساز 


He's useless at 1. رارش خوب نیست.‎ 


divvy sth up vr 


دست به 
کار فنی ازش نمي‌آید. 
ad‏ به طورٍ سرگیجهآوری, 
با سرگیجه؛ با حالتِ سرگیجه 
۸ سرگیجه 
(comp dizzier, super dizziest; pt, pp‏ انب لقع 
هه ۱. [شخص ] دچار سرگیجه ۲. [ارتفاع, مکان ] ( 2268ا 
سرگیجه‌آور؛ [سرعت و غیره ] سرسام‌آور؛ [شرایط ] 
گیج‌کننده ۳ (مجازی) [شخص ] گیج, منگ؛ خنگ, ابله 
۷ ۴ دچارٍ سرگیجه کردن؛ گیج کردن, متحیر كردن 
حیرت‌زده کردن 
زه سرگیجه آو گیج‌کننده اسف dizzying‏ 
(در «ıı‏ محاوره) dinner-jacket‏ > /عدل DJ' /di:‏ 


dizzily ۸ 


dİIZZINeSS اس‎ 


لباس رسمی؛ اسم و 
۶ (رادیو برنامة موسيقي 
پاپ) مجری 


002 /di: 'dzer/ > dise jockey 


djinn /d3ın/ = genie 
dl /'desıli:ta(r)/ ( ام‎ dl,dls) > decilitre یک دهم‎ 
لیتره دسی‌لیتر‎ 


۱ (درجث) 


DLiIE /di: 'lıt/ > Doctor of Letters 


رفتن» پشتِ سر گذاشتن» پیمودن 1۴ (تثاتر و غیره) دکترای ادبیات ۲. دکتر ادبیات. دارندۀ درجۀ 
نسقش...را بازی کردن. رل...را بازی کردن دکتری در ادبیات 
bird 2> about‏ دنه U=cook 0o A=cup‏ 5۵۷ 3:2 50۲ ۵2 0-2۳۲ 82 125 566 2 
=near €= ua= pure  cıo= player ato= fire‏ رتیه al=five a=now‏ موه مدع 
d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ معا aua=hour j=yes w=wet‏ 


خرید کردن do shopping‏ 
کارهای خانه را انجام دادن 
شش سال زندانی کشیدن, 
شش سال در زندان بودن 
دیدی عجب دسته گلی به 


do the housework 
do 6 years (in jail) 


Now you've done it! 


آب دادی! 


آشپزی کردن do the cooking‏ 
(ریاضی) مسئله‌ای را حل کردن. do a sum‏ 

جواپ مسئله‌ای را پیدا کردن 
(بازرگانی) قبول! باشه! Done!‏ 


با توجه به هم جوانب. 0006 when all's said and‏ 


دسټ آخر 
دیگه همه چیز تمام شده. ,0006 all over and‏ و16 
کار تمامه 

کسی را کشتن do sb to death‏ 
قال چیزی را کندن. get done with sth‏ 
چیزی را تمام کردن 

(در مهمانی و غیره) حفظ do the polite thing‏ 


ظاهر کردن, اجتماعی بودن, اجتماعی رفتار کردن 

He tried to do me out of my job. سعی کرد شغلم‎ 

را از دستم دربیاورد. سعی کرد زیر پایم را خالی کند. 

(محاوره) از کسی پذیرایی کردن. do sb well‏ 

به کسی رسیدن 

مورد بی‌مهری قرار گرفتن. 

با (کسی) بدرفتاری شدن 
Do as you would be done by. (prov)‏ 

آنچه برخود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند. 

do well / badly by sb / با کسی خوش‌رفتاری‎ 

بدرفتاری کردن, با کسی خوب / بد تا کردن. با کسی 

خوب / بد بودن 

از خود پذیرایی کردن. 

به خود بد نگذراندن, به خود خوب رسیدن 


(be) hard done by 


do oneself well / proud 


خوب پخته: حسابی پ done to a turn‏ 
well done‏ 
That will do!‏ 
be done‏ 
make sth do; make do (with sth) > make"‏ 
چه خبره؟ What's doing?‏ 
شهر There's nothing doing in this town.‏ 
هیچ چبزٍ جالبی نیست. تو این شهر هیچ خبری نیست. 
(عامیانه) حرفش را نزن! !صلا و ابدا! Noting doing!‏ 
(هنگام معرفی) (از آشنايي 
شما) خوشوقتم! 
چطوری؟ حالت چطوره؟ 
چطورید؟ حالتون چطوره؟ 
مربوط بودن به. دخل 
کار داشتن به؛ ناشی شدن از 


کافی است! همین کافیه! 


درست بودن پسندیده بودن شایسته بودن 


How do you do? 


How are you doing? 


have to do with ن ڊ4‎ 
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. دراوردن ۱۴. (محاوره) [شهر. کشور. موزه] 
دیدن کردن از, بازدید کردن از ۱۵. [غذا] پختن. 
درست کردن؛ [سالاد] آماده کردن. درست کردن 
۶.(عامیانه) خسته کردن, کوفته کردن. از پا انداختن 
۷ در آمریکا. محاوره) ترتیب... را دادن ۱۸. (عامیانه) 
[فروشگاه خانه و غیره] زدن. دزدی کردن از ۸٩‏ (در 
بریتانیا) دستگیر کردن. گرفتن ۲۰. [مدتزمان] 
گذارندن. صرف کردن» بودن 

۱ رفتار کردن. عمل کردن. کار کردن؛ مشغول 
بودن ۲۲. کار خود را تمام کردن (با), دیگر لازم 
نداشتن < ?)٥0ط‏ ۱۵۱ Have you done wi‏ > . کافی 
ت کردن» بس بودن, بسنده بودن. تکافو 
کردن ۲۴. خوب بودن, مناسب بودن, به‌کار آمدن» 


بودن» 


سودمند بودن» به‌دردخور بودن ۲۵.(محاوره) اتفاق 
افتادن. پیش آمدن ۲۶ پیش رفتن. رشد گردن. 
پیشرفت کردن؛ [بیمار ] بهتر شدن» رو به بهبود بودن 
do a bunk — bunk?‏ 
(محاوره) بسه! کافیه! That does itt‏ 
اصلاً درست نیست, ۵0 it / that will never / won't‏ 
اصلاً خوب ن 
Will you do us the honour of addressing us?‏ 
ما را با ايراد سخنرانی مفتخر خواهید فرمود؟ 
زیان رساندن, آزار رساندن 


بار آخر باشد 


do harm 
It won't do any harm to try it! 

امتحانش ضرری ندارد! 
حق کسی / چیزی را ادا کردن 50/54 0ا ععناماز 0 
کردن. اعجاز کردن do wonders‏ 


برایت خیلی مفید است. It'll do you good.‏ 
تمام تلاش خود را کردن ...وان /اوعط 0's‏ 0 
چه باید کرد؟ What is to be done?‏ 


چه فرمایشی دأشتıد Î What can 1 do for you?‏ 
چه خدمتی از دست من برمی‌آید؟ 


What is done cannot be undone. کاری است‎ 


Well done! 


It's as good as done. 

فکرش را نکن. خیالت تخت باشد. 
لب تر کنی تمام است.  No sooner said than done.‏ 
گفتنش از کرد 


آسان‌تر است. به زبان آسان می‌آید. 


It's easier said than done. 


Well begun is half done. شروع خوب نصفی‎ 


کار سنت. 

do a play نمایشی را روی صحنه آوردن‎ .١ 
در نمایشی بازی کردن‎ ۲ 

۱. فیلمی را تهیه کردن ۲. در فیلمی do a film‏ 


بازی کردن 
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۷ صرف‌نظر کردن ازء 


١‏ کهنه) تحمل کردن» طاقت ... را داشتن. 
ساختن با > .F < | cant do with whining children.‏ (یا 
0 با ۵ااه٥)‏ خحواستن. نیاز داشتن» احتیاج داشتن 
I could do with a cup of tea. >‏ > 

do without sb / sth 


گذشتن از؛ بی‌نیاز بودن از؛ بدون ...سر کردن» 
بدون ... گذراندن 


1 


1 IT 


have something /a great deal to do with 
ربط داشتن به, دخالت داشتن در, تأثیر داشتن در‎ 

ي have nothing / not much to do with by‏ 
اشتن در. هیچ تأثیر نداشتن در 
یدە گرفتن«ٍضs‏ / 5 do away Wi‏ 
رعایت نکردن؛ [سازمان و غبره] تعطیل کردن» 
بستن؛ [کار] خاتمه دادن؛ [ساختمان] خراب 
کردن ۲. [شخص, حیوان ] کشتن» حلاص کردن 


دخالت نداشت 


ال ا به وان قال کیگی» دزی صورتهای زیر (محاوره) خود را شت .j do away with oneself‏ 
ات خودکشی کردن 
۱) زمان حال (در بریتانیا. محاوره) ۱. نارو زدن به. 40W‏ اه 0ل 
کلاه سر ... گذاشتن ۲. بدگویی کردن از» تحقیر 
: کردن 
1 1 1 (محاوره) ۱. (در بریتایا) do for sb /sth‏ 
e‏ » خدمتکاری کردن برای» کلفتی کردن برای» 
7 ۰ کار ... را کردن» کارٍ خانه کردن برای ۲. تهیه 
2 7 کردن, فراهم کردن» به‌دست آوردن ترتیپ ...را 
she | does she | doesn't‏ دادن ۳. خراب کردن. از بین بردن, ابود کردن» 
it it‏ به خاک سیاه نشاندن ۴. بهتر کردن» زیباتر کردن 
۷ ۱. (عامیانه) کشتن» از بین بردن 1٩‏ ۵/۵د 40 
نف ۳ ۲ (محاوره) مجروح کردن» زخمی کردن؛ صدمه 
you you‏ زدن به 
do don't‏ خسته و کوفته شدن, از پا افتادن. be done in‏ 
they they‏ از نا افتادن 
1 (در بریتانیا. محاوره) [اناق و غیره ] تمیز الا او ۵0 
E ES‏ ثم وبا اقات کرو کردن» روفتن؛ مرتب کردن» جمع و جور کردن 
آن ساخته می‌شود ۲ 1 ۲ 
do not. you do not, he docs NOL x‏ 1 5 ا و وی اد و سك 
5 برای سؤالی کردن جمله کافی است فعلِ ۵٥‏ را قبل از × ۱. [اتاق وغیره] رنگ زدن» do sth / sb over‏ 
فاعل جمله بیاور 
do 1? don't you? does he not?‏ نقاشی کردن, تغيير دکور دادن ۲. (عامیانه! زدن؛ 
۲) صورت فاعلی: "اهل له و لورده کردن 
۳ زمان گذشته: کردن با اد / do sth to sth‏ 
صورت گذش؛ فسل ۵٥‏ برای تمامی اشخاص 01 است و چه پلایی What have you done to the television?‏ 
صورت‌های منفي آن نیز 001 و 01« did‏ | سرٍ تلویزیون آورده‌ای؟ با تلویزیون چکار کرده‌ای؟ 
برای سژالی کردن جمله نبز کافی است فعل ۵ال را قبل ۱۶ ۰۱ (د بریتایا) [خاه نان تعمیر اا (9) ل 
از فاعل جمله بیاوریم: کردن, نو ساختن, مرمت کردن؛ [لباس کهنه ر غیره ] 
did 1? didn't you? did he not?‏ فزست کردن جس به راو ری ... کلنیدن؟ 
۴) صورتِ مفعولی: 0006 [مو] درست کردن» آرایش دادن ۲. [کالا] بستن 
فعل ۰00 اگر خود فعل اصلی جمله باشد, به کمک فعل‌های بسته‌بندی کردن» پیچیدن ۳ [دکمه. زیپ ] بستن؛ 
كمكي 00/۵065 با 010 منفی و سزالی می‌شود: [کفش ] بن ...را بستن؛ [لباس ] دکمة ...را بستن / 
eee‏ ی اندا ...را کشیدن؛ قلاب .:. را انداختن 
font do any teaching now.‏ ره ا 
ی زا وهای ویک تا مس یف یگ ۴ حسته کردن, کوفته کردن. از پا انداختن 
فمل ها ات 5 ۵. [لباس ] بسته شدن 
Will do, would do, have done...‏ ادگرهتاربا SAGO WIRED tr‏ 
a). < What are we to do with this naughty boy? > ۱ ۱‏ 
00 ۱۳۳۱ ۳ 
a= go w aı=boy 1=near e2=hair la= pure‏ رده 
0=thin özthis f=shoe‏ هت hour j=yes w= wet hain‏ ده 


[حیران ] اخته کردن ۵. (محاوره) [غذ. شراب ] از مز 
انداختن, خراب کردن؛ [متن. سند و غیره ] تحری 
کردن. دستکاری کردن. دست بردن در 
له [رساله ] دکتری doctoral /'doktaral/‏ 
۸ دکتری. درجه دکتری doctorate /'doktarst/‏ 
An‏ نظریه پردازٍ تخیلی /)(ڊnc'ڍdoctrinaire/ıok‏ 
4 ۲ (به طعنه) نظری؛ غیرعملی؛ جزمی. خشک. 
تعصب آمیز 
زه مکتبی, 
عقیدتی 
۱ ا تعالیم ۷ مکتب, 
به مسلک, آیین, مشی ۴ عقیده, نظر؛ عقاید. آرا 
۸ سند document’ /'dokjumont/ E‏ 
مستند کردن» با مدرک /۸۲نز <k‏ / 006۱06012 
ثابت کردن, سند ارائه دادن برای. مدرک آوردن برای 
۱. مستند» / documentary /.dokju'mentrı‏ 
دز کان یی بر ن 
۸ ۲ فیلم مستند 
( حقوق) مدارک, دلایلي کتبی docuıen 1y ¢v|1¢¢‏ 
۸ ۱ استناد, 
اراة سند. ازات مدرک ۲. اسناد. مدارک ۳. 
جمع‌آوري استاد. گردآوري مدارک 
(محاوره) ۱. لرزیدن, تکان خوردن /(۵:00/ 00006۲ 
۴ لنگ‌لنگان قدم برداشتن, لرزان‌ارزان پیش رفتن 
تلوتلو خوردن, خود را به این سوی و آن سوی کشاندن 
۸ پیر و پاتال پیر انجیری ۰ ۰ /(۵«0:۲00/ 8000676۲ 
4 لرزان. مرتعش؛ رعشه‌ای 
doddery /'dudarı/ ۰ 9‏ 
۸ (در بریتانیا؛ محاوره) کار ساده doddle /'dodl/‏ 
مثل آب خوردن بودن be a doddle‏ 
# ۱ جاخالی, گریز, فرار+ طفره ‏ /دلد۵/ وله 
۲ حیله, ترفند. نیرنگ, حقه. کلک ۳ شگرد؛ نقشه. 
. جاخالی دادن, خود را كنار /د۵ه۵/ 008092 
کشیدن, دررفتن, گریختن؛ طفره رفتن, دم به تله ندادن 
۲. [ضربه. توپ ] رد کردن. جاخالی دادن جلوی؛ 
[متب‌کنده] دررفتن از. فرار کردن از گریختن از 
چنگي ۳. [سزال. جواب ] طفره رفتن از, گذ 
کنار؛ (محاوره) [مسکلات. کار. وظینه. سالیات] از زیر 
(بارٍ)...دررفتن, تن ندادن په 
پناه گرفتن پشت پناه بردن به 
قایم شدن 
(محاوره در پارك بازی. قانفار و غیرد) / داد / 000610 


dodge behind 


dodgem car مدقم‎ ka:(r)/ 
dodger /'dod3«(0)/ حیله گر. حقه‌باز, لک‎ ۱ ۸ 
(آدم) از زیر کار در رو:‎ ۴ 


۱35 ات لبنت‎ (US) doktrınl/ 


نت 


i documentation /dokjumenterfn/ 


: doddering /'dodorın / 


۱ (عامیاند) do3%/du:/ (p/ dos, do's /du:z/)‏ 
کلاهبرداری. شیادی؛ حقه, کلک. سیاه‌بازی ۲.(در 
بریتاناه محاوره) جشن, پارتی, مهمانی ۳ مقررات, قانون 
۱. بکن‌نکن. امر و نهی the dos and don'ts‏ 
۲ مقررات, توصیه‌ها. دستورالعمل‌ها 
کار بی‌ارزشی است. It's a poor do.‏ 
(در بریتائیا. عامیانه) انصاف داشته باشید! 
مراعاتِ حال همدیگر را بکنید! 


Fair dos! 


dO“/'dıtau/ = ditto 


(موسیقی) دو ( = نخستین و هشتمین doS /dau/‏ 
ّت در یک اکتاو) 

يابو» اسب مزرعه dobbin /'dobın/‏ 

4 [محاوره 4 خطاب) د doc /dok/‏ 


docile ,امه‎ (US) 'dosl/ 


4» سربه‌راه» مطیم. رام 


۸ به آرامی؛ docilely /'dausartlı, (US) ‘dusl-/‏ 
با حرف‌شنویی 
۸ سربه‌راهی» تعلیم‌پذیری. Qdocility /dou'srlot/‏ 
رام بودن 


(دریانوردی) ۱. حوضچه باراندازی؛ ۰ /006161/006 
حوضچ تعمیرات ۲.(غالبأ در جمع) لنگرگاه, بارانداز؛ 


کت 

00016/101/ [کنتی ] لنگر انداختن. پهاو گر فتن.‎ vi 
به للگرگاه آمدن ۴ (دو با چند فضاپما) در هوا جفت شدن‎ 
|کشتی ] به لنگرگاه آوردن / بردن ۴ (دو یا چند‎ ۳ ۷ 

فضاپیما) در هوا جفت کردن 
(در دادگاه) جایگاه متهم dock3/dok/‏ 
۶ ۱. [دم حیوان ] بریدن, کوتاه کردن. زدن /)دل/“)٥40‏ 
۲ [حقوق. مزایا و غره] کم کردن ازء زدن از, کاستن از 
۶ (گ) ترشک dock5/dok/‏ 
۷ عوارض dockK-dues /'dok dju:z, (US) du:z/‏ 


لنگرگاه. حت للگرگاه 


docker /'doko(r)/ کارگر کشتی‌سازی؛‎ n 
کارگر اسکله, کارگر بارانداز‎ 
0061661/۵0 ۰ خلاصه. مضمون, محتویات.‎ .۱ ۸ 


صورت؛ (حتوق) خلاص پرونده ۲.(روی پاکت بسته و 
غیره) برچسب (محتویات) ۴ (حقوق) دفترٍ ثشبت؛ 
تقویم حقوقی» فهرستِ دعاوی ۴. یادداشت؛ برنامۀ 
کار ۵. (در بریتانا) پت گمرکی, رسید 

۶. [محتریات ] خللاصه کردن ۷.(حتوق) [دعاوی ] ثب 
کردن» در دفتر وارد کردن ۸. [بسته. باکت و غیره ] 
برچسب زدن روی 

ناحيهٌ بارانداز 

۸ تعمیرگاه کشتی, 
کارگاء کشتی‌سازی 

# ۱ پزشک. دکتر. طبیب ۵ doctor‏ 
۲ [رشته‌های دانشگاهی ] دکتر» صاحب درجه دکتری 

۳ (محاوره) مداوا کردن. معالجه کردن ۴( محاوره) 


dockland /'dokland/ 
dockyard /'dokja:d/ 


زندگی را بر کسی تلخ کردن» 
زندگي کسی را غراب کردن 


sleeping dogs lie — lie‏ اع1 


lead sb a dog's life 


(محاوره) . look like a dog's breakfast / dinner‏ 
قاتی‌پاتی بودن؛ درهم برهم بودن, افتضاح بودن. وضع 
درامی 
(محاوره) به چیزی make a dog's breakfast of sth‏ 
گند زدن. چیزی را خراب کردن 
کسی که گوش را (0۲0۷) Love me, love my dog.‏ 
دوست دارد گوشواره‌اش را هم دوست دارد. 
not stand / have (even) a dog's chance‏ 
کوچک‌ترین شانسی نداشتن. هیچ امکانی نداشتن 
بالا داشت be top dog‏ 
every dog has his/ its day —> day‏ 
تعقیب کردن, دنبال کردن. /چ:دل (5ل) ,00092/۵0۵ 
فتادن, ردٍ پای... را گرفتن 


اشتن, بالادست بودن 


dog-biscuit/dog bıskı, (US) 'do:g/ کوبت‎ n 

dogcart /'dogko:t, (US) ‘d5:g-/ تک‌اسبه.‎ n 
گاری‎ 

dog-colar /dog kvla(r), (US) do:g/ قلاده‎ ١ 


۲.(محاوره) [یراهن ]ی آخوندی 


جل تابستان. . /ین«لا dog 0۵۷5 / dg deız, (US)‏ 
قلب‌الاسد 
(در جمهوری‌های ونیز و جنوا) doge /dauds/‏ 
رئيس جمهور 
[کتاب] با dog-eared /'dog ıd, (US)'do:g/‏ 


ورق‌های لوله‌شده» تاخورده» گوش‌سگی 
.١‏ نبردٍ هوایی (US) do:g-/‏ هیده dogfight‏ 
۲ جنگي سگ ها سگ‌دعوا ۴ جنگ و دعواء کتک 
و کتک‌کاری؛ مشاجره 
dogfish /'dogfıf, (US) 'd5:g-/ (pl dogfish)‏ 
۸ سگ ‌ماهی 
[تصمیم مقاومت و غیره ] dogged /dogıd, (US) 'd5:g-/‏ 
سرسختانه, لجوجانه, با یکدنگی 
۷ با سرس‌ختی» doggedly /'dogıdlr, (US) 'do:g-/‏ 
با لجاجت» با سماجت. لجوجانه 
« سرسختی. /dogıdnıs, (US) 'd5:g-/‏ ۱866) 6و۵ 
doggerel /dogaral, (US)d5:g-/‏ 
doggy‏ = :ول (US)‏ ,ود doggie‏ 
doggie-paddle /'dngı padl, (US) ‘do:gr/‏ 


بندتنبانی 


] /dudsr/ (comp dodgier, super dodgiest) 

له (محاوره) ۱. حیله گر شیطان. حقه‌باز. کلک ۲ 
[موقیت و غره ]| حساس, باریک, خطرناک 

dodo /'dudou/ ) ام‎ dodos, dodoes) دودو‎ # 

( = پرند؛ جنگلي بزرگ بی‌پرواز ک 

dead as a/ the dodo > dead 

۱ ماده‌گوزن ۲. ماده‌خرگوش اف doe‏ 

DOE /di: ou 'i:/ < Department of Environment 

۶ (در بریتانیا) وزارت محیط زیست 

# ۱. انجام‌دهنده» کننده. اجراکننده 
۲ اهل عمل, اهل کار 

0088 /daz/ 3rd pers sing pres اه‎ do 

« پوستِ گوزن؛ چرم گوزن /0ه ەل / 5140 d08‏ 

doesn't ال‎ neg ol does 

doff /dnf, (US) اج‎ 


که اینک منقرض شدء است) 


doer ۸ 


(رسمی. کهنه) .باس ] 
درآوردن, کندن, از تن بیرون آوردن؛ (کلاه] از سر 
برداشتن ۲ کنار گذاشتن, ول کردن, دور انداختن 

۱ سگ ۷ [سگ, گرگ, روباه . /یندل (5لا) ,چ«ل/ ' 04 
تن یره ]3 تر ۳ (در بریتاناه محاوره در جمع) مسب 


سگ‌دوائسی ۴ (کینه) آدم شرور: آدم خبیت ۵. 
(محاور» حرا صفت) ادم <ومل راا a‏ زوم برمو ۾ > ۶. 
(نی) قلاب, گیره؛ سگک؛ چنگک؛ نوک‌گیر؛ میخ‌کش 
۷ [بخاري دیواری ] سه‌پایه ۸. . (ستاره‌شناسی) کلب اکبر» 
کلب جبار؛ + کلپ | غر 4.(عامیانه. در جم) پاها ۰ 
(در آمریکار عامیانه) آشغال ۳ 
هر کس به فکر case o dog eat dog.‏ ) 1۳ 
خویش است. گرگ‌ها به 


die like a dog; dic ^ dog's death ذلیل مرد«‎ 
به ذلت مردن‎ 
Ie's a dog in the manger. نه خود خورد نه‎ 


گس دهد _ گنده شود به سگ دهد. 

(محاوره) خود را (be) dressed like a dog's dinner‏ 
هفت قلم آرایش کردن, شیک و پیک کردن 

give / throw sth to the dogs 


Givea dog a bad name (and hang hin). (prov) 
اسم سگ را بد گذاری بد شود. نکبتی به آدم زود‎ 
می‌چسید.‎ 

(محاوره) [شخص ] خانه خراب شدن, . کیره 10) 0) 0و 
بدبخت شدن؛ [موقعیت. کار ] خراب شدن, بد شدن 
دوست آن باشد که Help a lame dog over ۸ stile.‏ 
گیرد دست دوست _در پریشان‌حالی و درماندگی. 


lead a dog's life مثل سگ زندگی کردن.‎ = dog-paddle 
در زندگی روی خوش ندیدن, آپ خوش از گلوی‎ 00990 /dngav, (US) ‘do:g-/ 
(عامیانه) قایم شدن, تو سوراخی چپیدن ۵0280 ع] (کسی) پایین نرفتن‎ ۷ 
اه 12 500 نز‎ ai= father o=got هت‎ u=cook u:=loo A=cup bird 0= about 
eı= say موه‎ au=now  oi=boy ده تمه ود‎ pure ez player a= fire 
ده‎ hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan O=thin عطاق‎ fz=shoe 3z vision = sing 


dog tooth /dog tuê, (US) 'do:g/ (معماری)‎ ۶ 
دندان‌موشی‎ 
0091۲۵۲ /'dogtrnt, (US) 'do:g/ یورتمه‎ ۱ ۸ 


۲ (در آمریکا) راهرو 


dog-watch / و۵0‎ wotf, (US) do:g/ (دریانوردی)‎ 


نگهبانی دوساعته 
4 (درغت) dogwood /'dngwud, (US) 'do:g-/‏ 
زغال اخته 
doh /du/ = do5‏ 
« (دستمال) زیریشقابی؛ (عهنانهه /م ) /1:د/ ااهل 


زیرگلدانی؛ (دستمال) کف‌بشقابی 

۸ ۱ کار» کرده, عمل. اقدام doing /du:ıg/‏ 
۲. (محاوره. در جمع) کارهاء اعمال» حرکات؛ کردار» 
رفتار۳. (در بریتانیا. محاوره, در جمع) اسباب» وسایل» 


چیزها 
کار راحتی نیست, that takes some doing‏ 
کار می‌برد 
هه بگیر و بساز, do it yourself /,du ıt jo:'self/‏ 
خودت بساز, بخر و بساز 
مغاز؛ بگیر و بساز a do-it-yourself shop‏ 
تپ بگیر و بساز a do-it-yourself craze‏ 
۷ ۱. (جغرافی) منطقهُ سکون؛ ‏ /:۵۵۱۵۵0/ 0010۲۵05 
سکون استوایبی ۲. (مجازی) سکون» خمودی» 


بی‌تحرکی, افسردگی؛ رکود 
[شخص ] افسرده بودن. be in the doldrums‏ 
دچار خمودگی بودن؛ [کار ] راکد بودن 
n‏ ۱ کمکي غذاء ایی؛ کمک مالی؛ dole /daul/‏ 
قه ۲.(در بریتانیا. محاوره) کمک‌هزينة بیکاری ۳ 
(کهنه) سرنوشت» تقدیر» قسمت 
مشمول بیمۂ بیکاری بودن. 


be on the dole 


go on the dole 
8016 5 ذا کمک مالی و غیره] توزیع کردن» الاه‎ 
تقسیم کردن» پخش کردن, دادن‎ 
[چهره لحن ] ماتمزده, غمگین. ۰ /۵::9/ ااهل‎ 
غمزده. گرفته؛ [آینده. چشم‌انداز ] تیره, تاره گرفته‎ 
ن تاه ] محزون, غمبار, اندوه‌بار» غم‌انگیز‎ 
dolefully م نااميداند. با افسردگی, / اه‎ 
غمگینانه؛ با لحنی غمزده؛ با حالتی غمزده‎ 
dolefulnes5s /dulfnıs/ ناامیدی, افسردگی.‎ ۸ 
غمگینی, غمزدگی. اندوه‌باری؛ گرفتگی, حالتِ‎ 
غمناک. حالتِ غم‌انگیز‎ 
doll' /dol, (US) da:1/ عروسک‎ ۱ ۸ 
(عامیانه. زن) عروسک. لعبت. تیکه‎ ۲ 
doll/dol, (US) 7 
۱.(محاوره) [شخص, چیز ] دستی صا (ا5/ ذی) امن‎ 
به سر و روی ... کشیدن» خوشگل کردن‎ 


vt 


doggone 


4 (در مرک« محاوره) doggone /'dngon, (US) 'd5:g5:1/‏ 
۱. کوفتی, لعنتی, کثافت». مرده‌شوربرده 

۷ . بدجوری» حسابی 

۳ مرده‌شور بیردش, لعنت بهش, آه. 

give a doggone for sth کوجکترین اهمیتی ب4‎ 

زی ندادن. محل سگ به چیزی نگذاشتن 

doggoned /'dngond, (US) 'd:g>:24/ . ۱.کوفتی.‎ adj 
لعنتی» کنافت, مرده‌شورُرده‎ 

هه . بدجوری 


لعنت به من اگر... I'I be doggoned if...‏ 
کور بشوم اگر.. 
۶ (محاوره, در زبان کودکان) ۰ /1ع:دل' (8ل) ,چە '/ 00091 
هاپو 


(در آمریکا) سگ دان ی/- :دل (ونا) ;5هد ل/018 d09‏ 
(محاوره) مغضوب» مورد غضب  in he dهچط 0u‏ 
پیج تند dog-leg /'dg leg, (US) 'd5:g/‏ 
4 مل 4 E‏ اوه dog-like /'dog lark, (US)‏ 
سگ‌مانند. سگی 
۸ ۱. عقیده؛ مکتب. ‏ /-8: 
مشرب؛ حکم جزمی, 
آراء» احکام؛ اصول اعتقادی 
e‏ ۱. [شخص] ودک dogmatic /dog'matık, (US)‏ 
خشک‌اندیش, جزمی, دُگم. جزم‌اندیش» متعصب؛ 
[احکام ] جزمی. خشک؛ جزم‌اندیشانه 
آمرائه ۳ [فلسفه و غیره ] نظری» قیاسی, غیراستدلالی 
۲ عقیدتی, مکتبی 
adv‏ با تعصب. dogmatically /dng'matıklı, (US) d5:g-/‏ 
با خشک‌اندیشی, جزم‌اندیشانه, با جزم‌اندیشی 
dogmatise /'dogmatarz, (US) 'd>:g-/ = dogmatize‏ 
dogmatism /'dogmatızom, (US) 'd5:g-/  (ia| a) ۶‏ 
جزمیت» جزم‌اندیشی؛ خشک‌اندیشی 
vi‏ ۱ احکام ۸ dogmatize /'dogmatarz, (US)‏ 
جزمی صادر کردن 
۲. با قاطعیت اظهار کردن, قاطعانه گفتن, به عنوانٍ 
اصلی جزمی پیش نهادن 
۸ خیرخواه دو آتشه, do-gooder /,du: 'guda()/‏ 
ناشی 
# شنای سگ dog-paddle /dog ۲۵۵, (US) 'û>:;g/‏ 
# نسترن جنگلى /- :دل" (8) ,2د / 905€ d0‏ 
ونم dogsbody /‘dogzbodi, (Us)‏ 
(آدم) زحمتکش, (آدم) باربر؛ (آدم) خرحمال 
Dog Star /'dog sta:(), (US) ‘d:g/‏ 
۶ (ستاره‌شناسی) شعرای یمانی the Dog Star‏ 
[کت و لوار dog's-tooth /'dogz tu, (US) 'd>:gz/‏ 
وغیره] طرح چهارخانه 
ad‏ (محاوره) خسته.. /وندل, dog tired /dog ‘tard, (US)‏ 
کوفته. از پاافتاده, هلاک 


dogma /'dogma, (US) ۲ 
جزمی» دُگم ۲. عقاید.‎ 


dominate 


domestic servants, domestic staff  رکون کلفت و‎ 
domestically /d5îmesık!ı/ در داخل. در داخل‎ ۱ 

کشور؛ به طور محلی ۲ در خانه. در داخل خانه 
yl ]‏ خانه domesticate /dsınesıkeıt/‏ 
و زندگی کردن ۲ [حیوان ] اهلی کردن. رام کرد 
ن» آموخته کردن ۳. [حبوان. گیاء] 
بومی کردن. آخت کردن؛ (عادت. وازة بیگانه و غعره] 


۱ [شخص 


دست‌آموز 


اشاعه دادن. رواج دادن, مألوف کردن. مأتوس ا 


کردن 
.١‏ [شخص | اهل 


adj 


اهلی, دت اموز خانگی 
۸ اهلی کردن. / fn‏ مهف domestication‏ 
دست‌آموز کردن, اهلی‌سازی؛ اهلی شدن 


۱ زندگي 


امورٍ خانه. کارهای خانه 
domestic science /domesnk ‘surons/‏ 
# فنون خانه‌داری 
۱. (رسمی) مسکن» منزل» domicile /domısal/‏ 
خانه؛ (حقوق) محل سکونت. محل اقامت. اقامتگاه 


۷ ۲. سکنی دادن. منزل دادن, اقامت دادن, جا دادن 


4 (رسمی, حقوق) مقیم» ساکن domiciled /domısarld/‏ ;: 


مقیم. ساکن. به نشا domiciled at‏ 
domiciliary /domr'sılrrt, (US) -lerı /‏ 
4 ارسسی) مسکونی؛ (مربوط به) محل اقامت. 
(مربوط به) منزل؛ در خانه. در محل اقامت 
[پزشک ] عیادتِ در خانه: a domiciliary visit‏ 
[بازرس ] بازرسي محلي اقامت 
« تسلط, تفوق, استیلا؛ 
غلبه, نفوذ. سیطره» [شراف 
۱ [ملت. نوغ و غیره ] مسلط 00۳018۵0۸۵۵۱۱۵۵۱ 
غالب؛ [زن | غالب. بارز؛ [ویزگی ] اصلی. عمد 
[خصوصبت. وضعیت ] برجسته. اشکار, نمایان, بارز؛ 
[دخص, شخسیت ] مقتدر. متنفذ» ذی‌نفوذ؛ [لحن ] نافذ؛ 
[ساختمان, کوه ] مُشرف ۲. (موسیقی) [درجه گام ] نمايا 
دومینانت 
۸ ۳.(موسیقی) درج نمایان. دومینانت ۴ (زیست‌شناسی) 
رن غالب؛ گونة غالب 


dominate سس‎ 


. فرمان راندن بر ۲. مسلط بوذن 
بر» تساط داشتن بر, تفوق داشتن بر» غالب بودن 
بر» مستولی بودن بر, نفوذ داشتن در, [شراف داشتن 

بر ۳ [ساختمان, کوه و غبره ] مشرف بودن 

۴ مساط بودن. غالب بودن تسلط دا 
A= Cup‏ 00 


u = pure 
f= shoe 


0= this 


0= thin 


3= vision 


/ هس domesticated‏ ¦ 
خانه و زندگی, خانه‌دار؛ خانواده‌دوست ۲. [حبوان] 


¦ domesticity /doume'susot, dome-/ 
خانوادگی ۲ دلبستگی به خانه و زندگی ۳.(در جع) ا‎ 


i dominance /domınans/ 


near‏ ور 


۲. (محاوره) شیک و پیک کردن» ژیگول کردن» 

خوشگل کردن 

dollar /'dola(r)/ دلار‎ ۶ 
the sixty-four thousand dollar question 
—> question 
bet one's bottom dollar —> bet 


dollars‏ و 


like a mi 


00110۳ /لدادp/ غذا] لقمة گنده. قُلنبه‎ . 
dolly /'dolı, (US) ‘d:l1/ ( p/ dollies) 


روک 
۲ (عامیانه. زن) عروسک, لعبت» تیکه ۳. [حمل بار] 


چهارچرخه. ارابه؛ [دوربن فیلم‌برداری ] جر ثقیل 
۷۸ (۱5ا) ba:d,‏ ام ۸ dolly-bird‏ 
(در پریتااء کهنه, محاوره, زن) تیکه مامان. عروسک 
dolmen /'dolmen/ = cromlech‏ 
dolor /'dvla(r), (US) 'doulor/ (US)‏ 
/ ان doloroUs /'dolaras, (US)‏ 
انگیز 
(ادبی) اندوه, محنت» /۴دا0۵۵" dolour /۵۵۱۵/۲(, (US)‏ 
غم الم حزن 
. (جانور) دلفین ۲. (ستاره‌شناسی) ۰ /«۵۵۱/ dolphin‏ 
[صورتِ فلکی ] صلیب, دلفین 
(به طنه) آدم خُل. مشنگ, کودن. 
احمق, (آدم) بی‌شعور 
هه احمق, کودن, کله‌پوک, بی‌مخ ‏ // اول / 001150 
۸ ۱ مُلک, مملکت. قلمرو. domain /du'meın/‏ 
زمین خالصه ۳.(مجازی) 


= dolour 
(ادبی) اندوەزده.‎ 


محنت‌بار: محنت‌زده» غم| 


dolt /doult/ 


in the public domain —> public domain 
dome /daum/ (معماری) گنبد قَبّه‎ ۱ 
(ادبی) عمارت, کاخ ۳. [نبه ] قله ۴. (عامیانه) که‎ ۲ 
000060 /لدنnل/‎ ۰ گنبددار, قبه‌دار‎ 
پیشانی و غیره ] گرد گنبدی» برآمده‎ 
Domesday (کهنه) روز قیامت. سس‎ ۸ 
روز شمار‎ 
Domesday Book /'du:ın2deı bٺık/ دُومزدی بوک‎ 
دفتر ثبت املاک انگستان در ۱۰۸۶ م)‎ = ( 
800065116 /d>ımesاık/ 4ه . خانوادگی. (مربوط به)‎ 
خانواده. (مربوط به) خانه؛ [شخص] اهلي خانه و‎ 
زندگی, خانه‌نگهدار ۲. [سیاست. اور اخبار و غیره]‎ 
داخلی؛ محلی ۳ [حیوان ] اهلی» رام» دست آموز؛‎ 
خانگی؛ [محصولات ] داخلی» وطنی‎ 
خدمتکار, نظافت چی؛ نوکر؛ کلفت ۵.(در جسمع)‎ .۴ ۸ 


domestic life 


see Tas faher 
say مر دنه‎ =now واه‎ 
ata مرا‎ j=yes مزاع‎ d5=jam 


۷ معکوم کردن 


be/ have done with sth / sb 
با چیزی / کسی دیگر کاری‎ 


کار اک 


سی) با 


be done for 


done in 
hard done by -< ۴ 
be over and donc with 
donjon /dvndson/ 
Don Juan / don duan 


به پابان رسیدن, تمام شدن 


[تلمه و خر | برج 
(مساوره) دون‌ژوان. 


(مرد) دخترکش 


1 . خر الاغ donkeys)‏ ام ( donkey / ‘dnpkı!‏ 
۲. آدم کلهشق, آدم لجباز, آدم یکدنده؛ احمق, خر 
کودن 


1 haven't seen him for donkey's years. 
/ (در بریتانا؛ محاوره) یک قرن است / خیلی وقت است‎ 

سال‌های سال است که او را ندیده‌ام 
(محاوره) وراج talk the bind legs off a donkey‏ 


کردن؛ پرحرفی کردن, کل کسی را خوردن 
(فنی) موتورٍ / endaın‏ وم donkey engine‏ 
یدکی» موتورٍ کمکی 
(در بریتانیا) donkey-jacket/'donkı dxrkıt/‏ 
کټ کار 
خرسواری i donkey ride /'doykı raıd/‏ 
خرحمالی donkey-wWoOrk /'dokı wa:k/‏ 
[نگاه, لحن ] استادمابانه. ارس donnish‏ 


فاضلانه؛ [شخص ] استادماب 
[پول. خون, کلیه و غیره | اهداکننده. /()ندل'/ 0۸0۲ 
دهنده 
(آدم) Don Quixote / don ‘kwıksat, (US) krhouuı/‏ 
خیالباف (آدم) رویایی, (آدرا خیال پرداز 
امه don't /dunt/ neg of‏ 
donut /dsinat/ = doughnut‏ 


۰ وقت‌گذرانی کردن. ول گشتن /000016/0::01 
۲ (با حواس‌پرتی) خط خطی کردن» بی‌هدف 
نقاشی کردن 


۳ (محاوره) خط خطی 
بمب کور بمب بی‌هدف /:0::۱5/ 00001619 
۱. ویرانی؛ زوال؛ مرگ, نابودی, ۰ /۸::۰/ 000001 
فنا ۲.(روز) حساب. روز شمار. روز 
محشر, رستاخیز 
نابود شدن, زوال یافتن 


امت. ر 


صمول go to one's‏ 
نابود کردن, از بین ردن 0هل اط 40 دای 600و 

به ځاکي سیاه نشاندن 
)وضaيت( doom and gloom; gloom and doom‏ 


بدبختی و بیچارگی. سیاهی. آه و ناله 


i doom? /du:m/ 


domination 


۸ ۱. حکومت» / domination /.dnımı'ner fn‏ 
فرمانروایی؛ حکمرانی ۲. تسلط, تفوق. اسستیلا 
تفوذ, برتری, شلبه, سلطه. سیطره. إشراف ۳ 


(به تحقر) ۱. تحکم )مه ۱ domineer‏ 
کردن به. حکم راندن بر» توی سر...زدن 

۷ ۲. تحکم کردن. حکم کردن 

domineering [شخص ] سلطه‌جو.  ارس‎ adj 
قدرت‌طلب: [رفتار ] تحکم آمیز, آمرانه‎ 

/ وه domineeringly‏ 
سلطه جویانه. قدرت طلبان ؛ تحکم امیز, با تحکم, آمرانه 

۷ (مذحب) دومینیکی: 03۱0۵۸ Dominican'‏ 


مستبدانه, 


Dominican? /doimınıkan/ (مربوط به)‎ ۱ 


جمهوري دومینیکن 
۸ ۲ اهل دومینیکٌن 
خوند مکتبی 


۸ در اسکاتلند) ۱. dominie /domınr/‏ 
معلم مدرسه ۲.(محاوره) روحانی» شخصیتِ مذهبی 
۰۱ (رسبی) حکومت: dominion /domınıan/‏ 
سیادت. سروری, فرمانروایی. حاکمیت. سلطه: 
ساطنت ۲ مُلک. کشور, مملکت, قلمرو, سرزمین 
۳ در بریتانا, کهنه) دوه 
( در بریتنا,کهن, سیاسی) 
دومینیون 
p/ dominoes, dominos)‏ ( انح domino‏ 
۱ مهرد دومینو ۲.(در جیع) (بازي) دومیئو ۳ (در 
بالماسکه. کارناوال) شنل و نقاب؛ نقاب؛ نقابدار 
^ پدیده حوادثٍ ۱ domino effect /dnmınou‏ 
زنجیره‌ای, عواقب ناگوار 
۰۱ (در بریتانیا) استادٍ دانشگاه, عضو /۵۰/ 0۵0 
هیئت علمی ۱.۲در لپایا) دُون, آقا < وا۴ 000 > 
don /dnn/ ( prp donning »/,pp donned)‏ 
(کهنه) [لباس | پوشیدن, به تن کردن, در بر کردن 
[پرل. خون و غیره] ‏ /¢11ئd2' /dou'nert, (US)‏ 0۵۵16 
اهدا کردن, بخشیدن, هبه کردن. (هدیه) دادن 
* ۱. اهداء هیه. بخشش» / donation ۱ fn‏ 
دادن ۲. هدیه, اهدایی 


يون 
Dominion /domınıan/‏ 


2 اه dûne' /dan/ pp‏ 
ست. خوب, بجاء به‌قاعده, cione? /dan/‏ 
درخور ۲.(محاوره) خسته, کوفته, از پا افتاده ۲ 
تمام‌شده. به‌آخررسیده, پایان‌یافته, ته کشیده ۴ 
[غذا] پخته. جاافتاده. آماده 
۵. باشه, قبول 


ت ۱ کر 


be the done thing —> thing 
خلاص شدن, کار (کسی) تمام شدن‎ 
چیزی را تمام کردن. چیزی را به پایان‎ 
رساندن‎ 


be done 
get sth done 


437 


n 
n 


n 


n 


n 


7 


n 


n 
n 
7 
/ 
aj 


ah 


0 


vi 


adj 


lj 


راه را برای چیزی باز کردن. 5/8 open (he door t0‏ 
راه بر چیزی هموار کردن 
راه بر چیزی ېت sth‏ ها close/ shut the door‏ 
جلوی چیزی را گرفتن. 
زنگ در / ۵۵ doorbell‏ 
چارچوپ در keıs/‏ :100۲-62561 
door-frame /d: freım/= door-case‏ 
دستگیرة در / door-handle /d5: hend‏ 


ماع ادمة چیزی شدن 


door-keeper/'d5: ۷:۵۵ دربان‎ 
doorknob /'d5:nob/ دستگیرا‎ 
000۲-۵۵۵۵۲۸۵: ۱0 کوب در‎ 
doorman /'dد:mon/‎ ( p/ doormen) (در آمریکا)‎ 

دربان 


۱. پادری؛ کفش‌پاک‌کن اد doormat‏ 
۲. (مجازی) آدم به آدم دست وباچلفتی, آدمپی‌عرضه 
گلمیخ اه 0۲0۵و 
مردۀ مرده» په کلی مرده dead as a doornail‏ 
(روی در) پلاک door-plate /'d5: plent/‏ 
بازوی در ترک چارچوب /::«0:0/ 000۲۳0051 
کر گر پەکلی گر deaf as a doorpost‏ 
پل درگاه, له جلوی در / نادند / doorstep‏ 
دم در» دم دست, خیلی نزدیک ۲۲0٥هل‏ وا 
doorstop/d:stop/ = doorslopper‏ 
زیردری»لاستیک پای در /(0۲۵::/ 000۲5100۳۵6۲ 
۱ |فروشنده ] ۱ door-to-dOOF/ d5:‏ 
دوره‌گرد؛ [تحفن و غر ] خانه به خانه 
۲ خانه به خانه 
درگاه, آستانه (در), دم در 
(درٍ) ورودی ِ 
۱. پولیش, واکس, روغن 


on o 


dope /dup/ 
(محاوره) ماده مخدر. دوا؛ [ورزشکار. اسب ] داروی‎ ۲ 
محرک ۳ (عامانه) آدم معتاد. عملی ۴ (عامیانه) آدم‎ 
۶ کردن, بله. آدم خنگ ۵.(عامیاه) خبرء اطلاعات‎ 
(در عکاسی) داروی ظهور‎ 
سادة مخدر خوراندن به؛ [ورزشکار, اسب ] داروی‎ ۷ 
محرک دادن به؛ [غذا نوشیدنی ] دارو زدن به ۸. گیچ‎ 
کردن. بیهوش کردن‎ 
مادة مخدر معصرف کردن؛ [ورزشکار ] دوپینگ کردن‎ ۸ 
معتاد بودن, عملی بودن‎ 
dopey /'daup1/ (comp dopier, super dopiest) 
معتاد. عمَلی ۲ (عایاله) چُرتی, گیج» منگ.‎ ۱ 
خواب آلود ۳ (عایانه) خنگ. بُله» کودن‎ 
dopYy /‘daupı/ = dopey 
Doric /dork, (US) do:r-/ 


take dope; be on dope 


(معماری) [سترن. سیک ] 
دوریک» دوریایی 


doorway /'d5:weı/ 


محکوم به ...بودن / شدن. be doomed to‏ 


مقدر بودن / شدن که 


# (روز) قیامت» Doomsday /du:mnzder/‏ 
روز حساب» محشر, رستاخیز» روز شمار 
تا قیام قیامت. تا ابدالدهر till Doomsday‏ 
٭ ٩‏ در ۲ آستانة در جلوی در door /d5(0/‏ 


۴(مجازی) راد. را رسیدن ۴.ساختمان. خانه 
(محاوره) دربان بودن be on the door‏ 

by / through the back door — back® 
Ieave the door open جا برای بحثِ بیشتر را‎ 
باز گذاشتن, امکان گفتگوی بیشتر را دادن‎ 


get / have a foot in (he door —> fool" 


keep the wolf from the door —> wolf 
lock (he stable door after the horse has bolted 


—> stable 4 

a hinged door در لولادار‎ 
a sliding door او کشویی‎ 
a revolving door چرخان‎ ۳ 


خالة پفلی, خانڈ بهلوبی, خالة همساید ‏ 400۳ اجه 
(مجازی) تقریباء کمابیش 


away /off/ down 


next door to 


two / three Joos 


from door to door 
از این خانه به آن خانه‎ ۲ 


برون: خارج از خانه. در دوای آزاد ‏ 0۵۸5 0۴ ااه 


در خانه. در خلو within doors‏ 
دم مرگ at death's door‏ 
تو راهرو. تو درگاهی in the door‏ 


behind closed doors 


shut / close / ملد‎ the door in sb's face در را به‎ 


روی کسی بستن, کسی را از در بیرون انداختن, کسی را 


راه ندادن 
کسی را به چیزی متهم کردن, ۲٥هل‏ واه اھ ۸ای جوا 
چیزی را گردنٍ کسی ائداختن. مسئولیتٍ چیزی را به 


گردن کسی انداختن 
به گردن کسی بودن. 


lie at sb's door 


show sb the door 


see sb to the door 


کسی را مشایمت کردن 


pull the door shut / to —> pull 


darken sb's door چ‎ darken 

When one door shuts another opens. (prov) 

خداگر ز حکمت ببندد دری _ ز رحمت گشاید در 
دیگری. 


۳ &x=cat her o=got 5:=saw u=cook u:=too مه‎ 9 
دنه هو ده‎ i= tive a=now 2t=boy =near ea=hair ها‎ pure ci3 player 
awa = hour j=yes w=wt tf=chain ds=jam O=thin Ö=this f=shoe vision 


۷ ۲ نقطه گذاشتن رو: 
کردن. خال‌خال کردن 
[تلگراف ] خط و نقطه 
(محاوره) سر موقع. سر ساعت 


dots and dashes 
on the dot 
on the dot of وان ساعت: نسر‎ 
dot one's/ the i's and cross one's/the t's 
(مجازی) روشن کردن. مشخص کردن. رفع ابهام کردن:‎ 
دقتٍ بسیار کردن. وسواس نشان دادن‎ 
dot and carry one (ریاضی) ده بر یک کردن‎ ۱ 
(محاوره) لنگیدن؛ لنگ‌لنگان رفتن‎ ۲ 


a field dotted wilh sheep jÎ مزرعه‌ای که در‎ 
گوسفندان اینجا و آنجا پرا کنده‌اند‎ 
the year dot — year 


۱ خرفتی. خرفی, پیرمغزی؛ :01296/001 
پیری» فرتوتی ۲ عشق دیوانه‌واره شیفتگی 
در زمان کهولت, در دورن پیری مچها0ل ٥۸۵۶‏ و 
خرف /dutad/‏ 0012۲۵ 
dote /dut/‏ 
dote on / upon sb / sth‏ 


داشتن به» شیفته... بودن» ديوانة... بودن» 
دیوانه‌وار عشق ورزیدن به 
7 صورتِ کهنۀ سوم شخص مفردٍ فعلٍ 0ل doth /d.0/‏ 
4 [مادر. شوهر ] مهربان» فداکار. باوفا / ودل / و نامل 
۲ عاشقانه, دیوانه‌وار» dotingly /douunlı/‏ 
با شیفتگو 
meıtrıks prınta(r)/‏ اه dot matrix printer‏ 
(کاسوتر) چاپگر سوزنی, جاپگر ماتریسی 
۾ نقطه‌چین 
sign on the dotted line —» sign‏ 
۸ حماقت» ابلهی؛ دیوانگی 
(توتون) ته پیپ dottle /'duıl/‏ 
(corp dottier, super dottiest )‏ بح dotty‏ 
4 (محاوره) ۱. [شخص ] خل, دیوانه؛ احمق. ابله؛ عجیب 
و غریب ۲ [رفتار ] احمقانه, ابلهانه؛ مضحک. 
خنده‌آور 


, کشته‌مردث, دیوانة dotty about‏ 
۱ دو چندان. دو برابر مضاعف. /۵۰0۱/ "عاطاناهل 
دوبل ۲.دوتایی. دوگانه. جفتی, دو؛ دولایه. 
۰ ۳. دو برابر ۴ دوچهره. دور 
دوپهلو. مبهم ۵. [گل ] بر یر 

2 ۱ دو برابر 
is the double of 5.>‏ 10 > 


۲. [چیز. شخص ] کپی. لنگه» المتنی. مثل» مانند ۳ (در 
سینما) یل ۴. (در تاتر) بازیگر دونقشه ۵.(در جمم) 
تنیس چهار نفره» بازي چهارنفره ۶. (بازي 
برابر کردن ۷.(ورزش) برد مضاعف, دوبرد 

[قمار ] يا سر دو برابر یا بزن به چاک کازنې 0۲ اداه 


adj 


دوجداره؛ د 


double? /dnbi/ 


رق) دو 


0 [نیرو. استعداد و غیره ] نهفته. 


; dotted line /dotıd aın/ 


; dottiness /dounıs/ 


dorm /d5:m/ = dormitory 
dormant /d:mant/ 


۸ پنجرة شیروانی 
s/ pl of dormouse‏ 
dormitories)‏ ام ) dormitory /'d5:mıtrı, (US) -t:r1/‏ 
[مدرسه. دانشگاه ] خوابگاه 
/ ند taun, (US)‏ منطو 1۵۷۳ dormitory‏ 
۸ (در بریتانیا) شهر محلي سکونت 
« خانة سټّار» دذرئیل dormobile /'Ga:mobi:l/‏ 
n‏ ستجابک. . dormice)‏ اس GOrTNOUS® /d5:maus/‏ 
موش زمستان‌خواب 
۱ (کالبدشناسی) پشتی. 


dorsal /do:s/ 
(مربوط به) پشت ۲.(آواشناسی) پسین. پشت‌زبانی‎ 

(در آمریکا) قايقي مسطح (pl dories)‏ ود dory'‏ 

# دوره‌ماهی و 

[دارو ] تعیین مقدار؛ dosage /dausıd/‏ 

مقدارٍ خوراک, دوزاز 

clo's and don'ts /du:z 5 بکن‌نکن. /9ا«ندل‎ ۱ 

آمر و نهی ۲. توصیه‌ها, دستورالعسل‌هاء مقررات 

۸ ۱. [دارو ] مقدار, مقدار خوراک. /daus/‏ 40059 
دوز وعده ۲ (عانیانه) سوزاک 


npl 


٨‏ ۳ دارو دادن به, په دوا بستن؛ [دارو ]آخوراندن به» دادن به 
چیزی به کسی خوراندن. dose sb with sth‏ 
چیزی به کسی دادن 
یک شکم. یک فصل 
He gave me a dose of flattery.>‏ <. 
(عامیانه) تند و تیز, خیلی سریع» 5اه 0۴ 0690 ۵ ٥زا‏ 
مثل برق مت 
۸ تخت (خواب) 
بریتانیا. عامیانه) خوابیددن: 
کپه گذاشتن 
(در بریتانیا. عامیانه) ولگرد. 


4 dose of 


dus 
doss down 


doss 


er /'dnsa()/ 


(در بریتانیا. عامیانه) خوابگاه / اھ1 ورل '/ 0۵95-01096 
۸ پرونده» سابقه dossier /'dostet, (US) 'd5:s-/‏ 


QOS /dnst/ 80 صورتِ کهنة دوم شخص مفرد فعلٍ‎ ۱ 
eect, hon bilter Sky _ That dost nO 


هرقدر یخ بیندی و ببندی _ چندان نمی‌سوزانی که . 
بی‌مزد می‌سوزاند 
dotted) +aطbai ۱ n‏ میم dot /dnt/ ( prp dotting,‏ 
خال 


double-glazing 


کنترل مجدد کردن, دوباره دیدن 
غبغب 'tfın/‏ اضمف/ double chin‏ 
double cream / dabi ‘kri:m/‏ 


# غبغب 
#غامة پرچربی 
double-croSS/dnbl 'kros, (US) 'kr5:s/ (ab 4} 1 ۷‏ ; 
لو داد ۱ 
7 ۲ خیانت, نارو؛ دودوزه‌بازی؛ لو دادن 
i double-crosser/ dbl 'krosa(r), (US) ۵۵۵۸‏ 
۸ ادم دورو ریاکار. »باز 1 
« قرار ملاقاتِ چهارنفره /:0 اbہل./‏ 0816 eاdoub‏ ¦ 
ابه طعنه) ادم ۵:7 double-dealer/,dnbl‏ : 
دورو آدم دورنگ. مزور 1 
تزویر؛ دورویی. /۵::9 double-dealing/,d.b|‏ ز 
ریاء دورنگی 
[اتوبوس ] دو طبقه؛ i double-decker /,۵۸۵۱ 'dek5(r)/‏ 
[کشنی ] دوعرشه؛ [ساندریج ] دوبل 
در دولنگه 0 i double door /,dabl‏ 
١‏ در بریتانیا. محاوره) ۲ double-dutch /dabl‏ ; 
حرف درهم برهم. حرف نامفهوم 1 
It was double-dutch to me.‏ 


vı 


خیانت کردن به, نارو زدن به 


انگار به زبانِ 
جرج و اچچ بد ۱ 
‘datf / = double-dutch‏ اامق,/ double Dutch‏ 
تمام‌عیار. حسابى» /0۵0 اط۸ / double-dyed‏ ; 
کامل 
[كارد و غبره [ دولبه. double-edged /ıdıb| 'ed3d/‏ 
دودم؛ (مجازی) [گفته. تعریف ] دوپهلو 
ابهام double ۵0۱600۲۵ /du:bl a:n'ta:ndro/‏ 
آبهام, سخن دوپهلو 
« دفترداري دوبل, 
دفترداری دوطرفه ۱ 
عکس / double exposure / dabi ık'spau39()‏ ; 
دونوره. عکس روی‌هم‌افتاده؛ نوردهي دوباره 
[پارچه. کاغذ و غıر‏ [ double-faced/ıdbl 'fe15t/‏ 
دورو؛ (مجازی) [شخص ] ریاکار» مزور» دورو ا 
دوچهره أ 
[سينما] برنامة 
دوفیلمه 


adj 
adv 
adj 
n 

adj 


n 
adj ; double-entry /dnbl ‘enir 
n 
n 


n adj 


adj 


ı double feature /dabl ‘fi:tfo(r)/ 


double-figure / dbl 'figa(r), (US) ون‎ 
[عدد | دورقمی أ‎ 
; double-figureS /,dabl figoz, (US) figjarz/ 


/ اعدادٍ دورقمی 
۸ (در بربتانیا) درج 


n adj 


double-first/.dnbl ‘fs:st/ 


لیسانس در دو رغه 
[بنجره ] دوجداره‌کردن /2ءاع' ا:۵,/ 220اg-eاdoub‏ 
پنجره دوجداره / وهای اطم۵/ i double-glazing‏ 
aw ü=cook rd‏ 


near (a=‏ دور 
jam 0= thin‏ 


adj 


= t00 2 


تنیس چهارنفر: مختلط 
(محاوره) 


mixed doubles 
aft the double; (US) on the double 
به سرعت. به دو‎ 
[رقم. مبلغ و غیره ] دو برابر کردن. /۵:۵۱/ 83امالا80‎ ۱ 
ان کردن, مضاعف کردن ۲ دولا گردن. تا‎ 
زدن؛ [مشت ] به هم فشردن, پر کردن ۳.(دو‎ 
کار مختلف) با هم کردن, با هم داشتن؛ (دو نقش مختلف)‎ 
با هم بازی کردن ۴.(ورق‌بازی) دو برابر کردن‎ 
.۶ دو برابر شدن. دوچندان شدن. مضاعف شدن‎ ۵ 
] [شخص. حبوان | چرخیدن. برگشتن. دور زدن؛ [جاده‎ 
پیچیدن ۷ دو کار داشتن؛ (تناتر) دو نقش بازی‎ 
کردن ۸. دویدن, به دو رفتن‎ 
دولا کردن. تا کردن‎ 
چرخیدن, برگشتن.‎ ۰ 
دور زدن؛ [جاده] پیچیدن‎ 
تا زدن» تا کردن» دولا کردن‎ ۲ 
double (sh) over 


double sth across 
double (sıh) back 


۱ حم شدن تا شدن» 
تا خوردن 

۲ حم کردن. تا کردن, دولا کردن 

۱ تا شدن, دولا شدن» صل (1۸ء/ (ء) eاdoub‏ 
شدن ۲. به خود پیچیدن 


خم شدن» جمع 
۳ تا کردن» دولا کردن» خم کردن» جمع کردن 
۴. پیچاندن 

۱ دو برابر» دوچندان ۲. دوتا؛ /۵:0۱/ *6ااباه 
دوتا دوتا؛ دولا؛ دوبه‌دو؛ با هم 

double act ام‎ akt/ زوج هنری‎ 
double-acting /'dabl aku / دوکاره‎ 
double agent جاسوس دوجانبه /۵5000: ۱ط«۵,/‎ 
double-barrelled/ dbl 'barald / [تفنگ ] دولول؛‎ 


[تعریف و تمجید ] دو پهلو؛ (در بریتانیا) [نام خانوادگی ] 


دوبخشی 
(موسیقی) کنترباس double-bass / dbl 'beıs/‏ 
تخت دونفره double bed /dnbl bed/‏ 


[اتاق [ دو تخته. ۰ double-bedded/,dıbl bedıd/‏ 
دونفره 

سثانس دونمایشی, 
ستانس دوفیلمی 
محظور. دوراهی, تنگنا /۲::۳0 ۱ظ۵۰/ 100 double‏ 
راستِ دروغ‌نما double bluff / dbl 'blaf/‏ 


double bill /.dabl 'bıl/ 


[هتل. بلیط و غیره ] / double-book/ dbl ‘bik‏ 
برای دونفر رزرو کردن 

رزرو جا / double-booking / dbl bukın‏ 
برای دو نفر 


آکت و غیره ] double-breasted / dabi 'bresud/‏ 
چهاردکمه. شش دکمه. دوطرف دکمه خور 


a:= father 
a= now 
tf = chain 


1= sit 1 
five 


w= wet 


i:= see 
e1= say 
ava = hour 


a1 


d 


j=yes 


۱ شک کردن در تردید کردن در. 00002/007 زٍ 


صحت ...را موردٍ تردید قرار دادن. باور نداشتن 
۲. شک داشتن, تردید داشتن, مطمئن نبودن 
۱. [شخص ] مردد. دودل» / doubtful / dant‏ 
متزلزل؛ [سنله ] قایل‌تردید. نامطمتن. محل تردی 
بعید, نامحتمل؛ [نتیجه ] نامشخص, مبهم. نامعلوم ۲. 
[شخص, قنیه ] مشکوک, غیرقابل‌اعتماد 
شک داشتن دربار.  be doubtful about sb / sth‏ 


تردید داشتن دربار؛ 


در انجام کاری تردید کردن یه 106ھ اااصامل be‏ 
۲ با تردید با دودلی» 
نامطمئن, با شک. با شک و تردید 
۸ آدم شکاک. اوه ونتتط,/ ۲۳69۵8 doubting‏ 
آدم دیرباور, آدم وسواسی 
1 به احتمال زیاد. 
به احتمال قریپ به يق 
ن شک, بی‌تردید, یقینًه حتماً 
۷ مسلم محقق» خالی از تردید 
۸ ۱.(عمل, ابزار) دوش؛ 
(پزشکی) [بینی. گوش ر غبره | شستشو 
۷ ۲ شستشو دادن 
۸ ۳ دوش گرفتن 
۸ ۱. [نان, شیرینی و غیره ] خسیر 
۴ (عامیانه) پول 
ثل موم در دست کسی بودن 0:۸۸ وراه «1 ااه ا 


dough /dou/ 


له (کنه) دلیر, دلاور» شیر دل؛ doughty /'daott/‏ 
[ععل ] دلیرانه, دلاورانه 
شکل؛ شل. doughy /dou/‏ 


شسل وول» شست؛ آنان ] خمیر ۲ [بوست] زرد 


adj 


۱. خمیری» خمي 


dour /du()/ adj 


غم‌انگیز, گرفنه. دلتنگ‌کننده 
۱ عبوسانه, با ترشرویی 

۲ لجوجانه, با لجبازی, با کله‌شقی 
۱ در 7 


dourly /dualt 


تن 


فرو بردن, تو آب زدن؛ /5: 


خیس کردن؛ آب زدن به. آب یاشیدن به آب ‏ 


ریختن به ۲. | آتش. جراغ )| خاموش کردن 
# . کبوتر: قبری, یاکریم 
۲ (مجازی) کبوتر صلح ۳ (محاوره) طرفدار صلح 
صلح‌دوست. (آدم) صلح‌طلب 
dove /da0v/ (US) pr of dive‏ 
۸ کبوترخان. کفترخان. . :0 dovec0ote/dıvkot,‏ 


لانۀ کبوتر 


; doubHUIY /dautfolı / 


i douche /du:// 


doughboy /'dosbor/ 
: doughnut /daunat/ 


dove’ fdav/ 


double indemnity 


double indemnity ال‎ ın'demnat / 

۸ [یمه] خسارتِ مضاعف 
double-jointed /.dnbl 'd3oıntıd /‏ 
'nıt/‏ امه double knit‏ 


با بدن نرم 
4ه [بافتتی ] جودانه. 
یکی زیر یکی رو 
۸ زندگی پشتِ پرده. ها double life / dabi‏ 
زندگي پنهانی. زندگي خصوصی 
۷۶ [اتومبیل ] دوبلد double-park/ dab! 'pa:k/‏ 
پارک کردن 
(US) nu:-/‏ ,نوزم double pneumonia /,dabI‏ 
۸ سینه‌پهلوی دو رید 
۲ خیلی سریع. 
فوری, تند 
۸ قانون 
تبعیضی, اصل اخلاقي استتناپ 
۸ ۱ نیمتن چسبان, دره 


۱ kwık/ 


double standard امه‎ ‘stundsd/ 
یر. معیار دوگانه‎ 

doublet /dnbln/ 

۲ جفت» زوج ۳ قرینه. لنگه؛ (زبان‌شناسی) جفت 


هم‌ريشه 


( در بازي نرد) جفت آوردن throw doublets‏ 


« خنگ‌بازی ۷۸ ۱,۸۵ double take‏ 
دیر فهمیدن. سکۀ (کسی) do a double take‏ 
دير آفتادن 


حرف دوپهلو حرفي /۵ اطما/ااه-۵اطاناها) 
گراه‌کننده 

۶ دوباوری, دوفکری 

۸ ۱ دستیزد مضاعف: 


double-think/dnbl اون‎ 
double-time /dabl taum/ 


دستم 


دو برابر ‏ قدم‌دو 

double transitive verb /dnbl هه‎ 

) فعل متعدي دومفعولی 

ر» دوچندان. مضاعف /ا0م۵/ ایام 
۲ دوتا دوتا دوبددو ۳ به دو دلیل, از دو جهت 

۸ شک. تردید؛ شبهد؛ دودلی» تزلزل ۸۸:6 ناهل 

in douht 


۸ (زبان 


ت ۱. دو براب 


مزدد دريل 
۱. مورد تردید بودن ۲. شک داشتن. سمل ہا مط 
تردید داشتن؛ مردد بودن 

beyond / past (all) doubt; without a doubt 
بدونِ هیج شکی. مسلماًء محققاً, قطن‎ 


به احتمال زیاد. حتماً. بدرن شک no doubt‏ 


cast / throw doubt upon sth 
تردید قرار دادن. دربار؛ چیزی تردید کردن‎ 
give sb the benefît of the doubt —> benefit 


چشم (کسی) آب نخوردن. 


چیزی را مورد 


have one's doubts 
تردید داشتن. مطمئن بودن‎ 

There's no room for dobt.  .تسین جای تردید‎ 
عکی نیت‎ 

در صورتِ تردید. اگر شکی 


هست 


if/ when in doubt 


( دریا آرام شده اس The Sed dann:‏ 
لاستیک‌های عقب 
کم‌باد / پنجر امنت. 


میوه پایین است 


The bck حبص‎ down. 


The price of fruit iş don. 


موه ارزان نت 
بر عفان روا نباشد زور 40 ¢ çî‏ مه DoT hii‏ 
عنوز پایین نیامده است. 
مهای تلفن پاره شده‌ند. 
رودشانه فروکتن کرده است: 
(مشت‌زنی) ناک‌اوت شدن 
(مجاوره) امروز یک کمی 
یکرم / بی حوصلهام 
پزددکرکرهها پان هد 
مغازه ال 
(محاوره) ۱:(در مشت‌زنی)ناکاوت 
۲ مجازی) آس و پاس. مثلس 

با کسی بد بودن؛ با کسی 

دشمنی داشخن: 

(محاوره) بی‌دل و دماغ,بی‌حوصله down in (lie dumps‏ 
(محاوزه) گرفته, پکر 


(محاوره) بد" آوردن: 


The ielephonê lines arê dom. 
The river is down. 

be down för the count 
tm feeling: rather donn today. 


The blinds are donti. 
down and out 


be down on sb 


down in the mouth 
be down on one's luck 
روی دند بدشانسی بودن‎ , 
در جدول: معاذل عمودی:‎ .۳ 

۳ عمردی زا نمی توانم انجام دهم: do 3 dnin.‏ وم 
۴ انز درر عدن از مرکز یا بهری پزرگ: 
move from London down to the country‏ 


از لندن به شهرستان رفتن 
۵ ببادگر حرکت په سمت جلوب‌یا بودن در جنوب: 


زندگی در جنوب living down south‏ 
(محاوزه) استرالیا+ زلاند نو 

۶ بانگرٍ دور شدن از دانشگاه: به خصوص‌کمبریج یا آکسفورد: 
خر سال از go down at the end of the year‏ 

دانشگاه رفتن 

۷. بيانگر کاهش در حجم, فما 


لا مداي رادیو را کم گن! .اه Pease ıı ıê alo‏ 
ی | tro kils down on wht‏ و 
۲ کیاو از آنه فکرامیکردم سیک ترم: 
۸ بیانگر نوشته شدن و ثبت: 
چیری را نوشتن. چیزی را ثبت کردن سه۵ 5٤1‏ ۵ا 
٩‏ بیانگر حد بالا و / یا پایین در یک طیفت: 
Everyone played well, from the captain don.‏ 
ان گرفته تا بقیه. 
down to the présent tire‏ 


همه خوب بازی کردند. از کا 


تا همین دوران اخیر 
from the biggest down to the smallest‏ 


از بزرگترین تا کوچکترین 


4 


× ۱. (نجاری) کام و زبانة dovetail /'davteıl/‏ 
دم چلچله‌ای, اتصال دمفاخته‌اى 
۷ ۲. (نجاری) کام و زبانه کردن, (با کام و زبانه) چفت 
کردن. کلاف کردن؛ (مجازی) جفت کردن» یکی 
کردن, با هم جور کردن 
۳ (تجاری) کام و زبانه شدن. چفت شدن. کلاف 
شدن؛ (مجازی) جفت شدن» یکی شدن. جور شدن 
۱. [شاهزاده, درک و غیره] /'daud35()/‏ 0۷/206۴ 
پبسیوه < 0007695 00۷896۲ lhe‏ > . (مسحاوره) خانوم 
بزرگ. خانوم‌خانوماء بانو 
به طور بی‌قواره‌ای, مس dowdily‏ 
به طور از دافتاده‌ای, (به طورٍ) دده 
# بدلباسی؛ [لباس] / dowdiness /daudınıs‏ 
بی قوارگی» بی‌ریختی 
dOWAY /'daudr/ (comp dowdier, super dowdiest)‏ 
زه (به طعنه) بدلباس؛ [لباس ] بی‌ریخت» بی‌قواره 
ازمدافتاده 
۸ میخ چوبی, تری؛ میخ پرچ» خار :۵ 40۷61 
۸ ۱ [أرث] سهم زن ۲. جهیزیه. /()نا'/ 410۷/6۲ 
جهاز ۳ موهبت, نعمت خداداده 
۴ جهاز دادن به, جهیزید دادن به ۵ اعطا کردن. 
دادن, بخشیدن 
برگ پوست ] گرک« 
[يرنده ] نرمه‌پره پر نرم؛ [صورت جران ] موی نرم خط 
۲ ۱ بیآنگر حرکت از بالا به پایین یا از down? dum/‏ 
طعی بالات به نظحی پاین‌تز: 


خورشید غروب کرد. 


down’ /daun/ 


۸ [جوجه. 


he su ent How 
Me bent oun to pick up hiš lives 

دولا شد دستکشش را بردارد. 
مرماخورده و در رختخرآب افتاده است. ۷/0 00۷ 7/5 


down there 


hend down 


face down 


Doin wilh...! 

جلو و عقب؛ بالا و پابين 
۴ بیانگر مکأن یا موقعیتی که در 
معادل پابیر 


up and down 


رار دارد, در فارسی گاه 


The bread is on the third shelf down. 
نان روی سومین طبقه از بالاست.‎ 
اذو گل از سانرین عقب هستیم.‎ 
be down for the next race 
اسم (کسی) در فهرست مسابقه بعدی بودن‎ 


Were nwo goals down. 


bird 0= about‏ =3 وله عم u=cook u:=too‏ هدند D=got‏ ما هن I=sil &=cat‏ مدع 
تاه player‏ ده ad=now olzboy 1>near eo=hair uaz pure‏ اه xsi ou=go‏ 
j=yei wawet tf=chain ds=jamn 0=thin Û=this f=shoe isin = sing‏ وا ند 


lown draught /'daun dra:ft, (US) draft 


ني هوا ۲.(هواشناسی) فروهنج 
lowner ۵۵۵‏ 


۸ ۱ جریان رو به پا 
(عامیانه) ۱. (داروی) 
خواب‌اور. (داروی) آرامب_خش؛ (داروی 
افسرده‌کننده ۲. آدم کسل‌کننده. آينة دق؛ حال‌گیری 
۶ ۱. [باران و غیره ] بارش» ریزش, /۵200/5:۱/ W1‏ 0| 
رگبار ۲ (مجازی) سقوط, فروریزی, فروپاشی, زوال 
انحطاط ۳. علتِ سقوط. موجب نابودی. مايه شکست 
۷ ۱ تنزل رتبه دادن یمه / downgrade‏ 
درجة... را گرفتن. تتزل درجه دادن 
# ۲ سراشیب» سرازیری" 
(مجازی) در حال سقوط, 


on the downgrade 


downgrading /daungreıdın / 


» افسرده؛ دلشکسته, 


مغموم» غمگین 


۷ ۱ در سرآزیری, در سراشیبی /:۵۵۵0۳/ i downhill‏ 


4ه ۲ رو به پایین. سرازیر ۴ راحت. آسان, متل آب 
خوردن 
[جاده] پایین رفتن, شیب پیدا کردن؛ 
[اتومبیل ] در سراشیبی افتادن؛ (مجازی) [شخص, شرکت و 
غیره ] وضم... رو به بدی گذاشتن, در سرازیری افتادن 
رو به زوال نهادن 


go downhill 


Downing Street / daunıg siri:t/ 
دانینگ‌اسستریت (= خبابانی در لندن) ۲. دول‎ ۱ ۸# 
E 


بربتانیا؛ نخست‌وز 


(کامییو تر) [داده, برنامه / download / daun'laud‏ 
و غیره ] بار گذاشتن رو به پایین, انتقال دادن 
١‏ [کالا و غیره ] 'ma:kıt/‏ دق ۱ down-market‏ 


ارزان؛ بنجل؛ بازاری, عامه‌پسند 
۷ . عامه پسندانه 


down payment / dain 'peımant/ 
(مالی پرداخت. بیعانه‎ 
downplay /daun'pleı/ کم‌ارزش نشان دادن,‎ ۷ 
کم‌اهمیت جلوه دادن کوچک شمردن, کم بها دادن به‎ 
downpour رگبار. باران تند )دوه‎ « 
downright /۵::0۵:۸/  .تسارور [شخص ] رک«‎ .۱ 
صریح؛ [رفتار ] سرراست. قاطم. صریح ۲. [دروغ,‎ 
باه ] محض, فاحش, صرف, مطلق, آشکار‎ 
کاماك یکسره, مطلقاً‎ ۳ ۰ 
downrightneSS صراحت» / هه‎ ۸ 
روراستی, ر کی؛ قاطعیت‎ 
دامنه‌های بی‌درخت. تپه‌های‎ 


downs /daunz/ 


سبزه‌پوش, زمین‌های بی‌درخت 
۸ جنب منفی, نقطه‌ضعف. . /nsaı4ږda/ downside‏ 


ضرر زیان؛ مضرات 


مرو ۱. به با 
downhearted / daun'ha:ud /‏ 


know sth down to the ground ت‎ |i چیزی را‎ 


دانستن, از سیر تا پباز چیزی را دانستن 


وقتی After paying all the bills, 1 found myself £5 down.‏ 
هم صورت‌حساب‌ها را دادم دیدم فقط ۵ پوند خرج کردهام 
۱ بیانگر بخشی از پرداخت: 
Pay me ESO down and the rest a! the end of the month.‏ 
۰ پوند به من بده و بقیه بماند برای آخر ماه 
ټ نقدی 
انگړ میزان پیشرفت در بررسي مجموعه‌ای از افراد يا 


money / cash down 


پردا 


چیزها: 
Ten down,‏ 
چند تا از کاندیذاها را تا به حال دیده‌ای؟ 
ده تا و چهار تا هم مانده است. 

> He ran down the hill. > û 


How many candidates have you seen s0 far? - 


four to go. 


down? /daun/ 


پایین‌دسټ 
She ives farlher down the street. >‏ > . در امتداد, در 
طول > He was walking down the street.‏ > 


به شهر رفتن» به مرکزٍ شهر رفثن؛ 0۷0 ۷٥ل‏ ٥ع‏ 


طي قرون 
[قایق ] پشت به باد 
(محاوره) [رقیب, بازیکن ] 


down the ages 
down (the) wind 
down“ /daun/ 


[هواپیما ] انداختن؛ 


down tools 


down /daun/ 


ups and downs 


have a down on sb 


محاوره) با کسی بد 
بودن از کسی دل پُری داشتن 
4 ۱. (محاوره) ناراحت. غمگین. down® /daun/‏ 
دلسنگ؛ افسرده. ناامید ۲ [کامیوتر ] خاموش: 
غیرفعال ۳ نوشته‌شده 
down-and-out /daun an 'ait/‏ 
آدم آس و پاس 
هه [عخص. ظاهر ] 
مفلوک 
۰۱ (موسیتی) ضرب پایین ۰ /bi:iٺda'/ downbeat‏ 
غمبار, دلخراش ۳ سرد, خشک 
downCast /daunka:st, (US) -kast/‏ 


down-at-heel /daun at 'hi:l/ 


۸ ۲ [معدن] چاو هواکش 
down draft /'daun draft/ (US) = down draught‏ 


Down's syndrome /'daunz sındraum/ 
سندرم داون, نشانگا‎ # 
هه ۱. (به) طبقۂ پایین‎ 
پایین؛ در طبقه پایین‎ 
4ه ۲ (مربوط به) طبقة پایین.‎ 


۶ ۱. ریش‌سفید» بره بزرگتر؛  doyen /daıan/‏ 


پیش‌کسوت ۲ عضو ارشد 
(زن) پیش‌کسوت. پیر. بزرگتر ۰ /0960/ 80۷6006 
doyley /doılı/ = doily‏ 
doyly /'daılı/ = doily‏ 


ن داون 
downstairs /daun'steoz/‏ 


تاکن پایش: 


doz ۸۱ < dozen‏ پایین» زیرین 
۷ ۱ چرت زدن /دd/‏ 0025 + ام ۳ طبقة پایین» زیرزمین 
Fa‏ توافت زه ۱.(مربوط به) اجه ۱ downstream‏ 
چرت. خواب مریو 


۷ کسی خوابش بردن doze off‏ پایین رودخانه. پایین‌دستِ رودخانه 
۸ دوجین dozens, dozen)‏ /م ) ۵۸2 0260 : 4 ۲.(به) پایین رودخانه, به‌طرف پایین رودخانه 
شش دوجین تخم‌مرغ six dozen eggs‏ (کاوتر) زمانِ خاموشی down time /'daun ıaım/‏ 


در بسته‌های دوازده‌تابی. دوازده‌تا دوازده‌تا 002605 18 : 60 [شخص ] وا اه down-to-earth /daun‏ 
[نتده ] واقع‌بینانه 
۲ ۱.(به / در) پایین شهر ‏ /«تها«نه۵/ 00۷/۳۸۵۷۴ 
۲ (به / در) مرکز شهر 
ه» ۳ (مربوط به ) مرکز شهر, مركزي شهر 
مرکز نیویورک downtown New York‏ 
سینمای مرکز شر a downtown movie there‏ 
هه ستمدیده, مظلوم / downtrodden /'dauntrodn‏ 


downturn /'daunta:n/ 


پرحرفی کردن. talk nineteen to the dozen‏ 
یکریز حرف زدن, یک‌بند حرف زدن 

دوازده‌تا تمام, یک دوجین تمام ۰ 00260 ۲0۵0۵ ۾ 

half-a-dozen; a half-dozen نیم دوجین‎ 

(محاوره) تعدادٍ زیادی. چندین, ده‌ها dozens of‏ 
(comp dozier, super doziest)‏ / ند dozy‏ 
4ه إ. خوا بآلود ۲.(در بریتانیا. محاوره) خنگ» احمق 

نفهم» گوساله 
DPhil /.di: 'fıl/ < Doctor of Philosophy‏ 
۸ ۱. (درجۀ) دکتری ۲. دارند؛ درجۀ دکتری 

DPP /di: pi: pi:/ < Director of Public 


۸ ۱. سقوط» 


کاهش ۲. رکود. کسادی 
4ه ۱ رو به پایین» downward /'daunwad/‏ 


پایین‌رونده؛ نزولی» رو به کاهش 


(در بریتانیا. حقوق) دادستان کل Prosecutions‏ ¦ » ۲. به طرف پایین, به پایین. رو به پایین 
۸ دکتر /'dokts(r)/ < doctor‏ 0۲۱ رو به وخامت on the downward path‏ 
۸ (در اسامی) خیابان Dr? /draıv/ < Drive‏ دَمرو face downward‏ 
(واحد پول) دراخما /'drakmo/ < drachma‏ 0۲۲ از قر دهم from the 10th century downward‏ 
(واحدٍ وزن) درهم» درم؛ dr /dram/ < dram‏ به بعد از قرنٍ دهم به این طرف 
درهم طبی از شاه تا گدا from the king downward‏ 
/dreb/ (comp drabber, super drabbest)‏ ۵۲۵01 ز «م به طرف downwards /'daunwadz/‏ 


به پایین. رو به پایین 
پشت به باد. در جهت باد dı wı14/‏ / 00۷/0۷6۵ 


4ه ۱. [رنگ ] خاکی ۲. [زندگی و غیره] کسل‌کنند 
یکنواخت. خسته کننده, ملال اور بیروح» مرده 


۸ ۳ رنگ خاکی زیر بادٍ چیزی بودن be downwind of sth‏ 
۸ (کهنه) ۱. روسپی» فاحشه /dreb/‏ 02 : 2 ۱. [بوست. برگ. میوه ] کرک دار» downy /'daunt/‏ 
۲ زن شلخته پوشیده از کرک ۲. کرک ‌مانند. مسثل کرک؛ نرم؛ 
۷۶ ۳ (کهنه) جنده‌بازی کردن لطیف ۳. پردار» از پر ۴. (در بریتانیاه عامیانه) موذی» 
4۲ به طورٍ کسل‌کننده‌ای» drably /drablı/‏ 


a downy cushion 
dowry /'davarı/ ( p/ dowries) 
dowse' /daus/ = douse 
۵0۷562 با عصای جادو آب پیدا کردن؛ /2ددل/‎ « 
با عصای جادو طلا پیدا کردن‎ 


به طرزٍ ملال‌آوری, به طرزٍ یکنواختی, به طور 
خسته کننده‌ای, به طرزی کسالت‌بار؛ به طورٍ 
بی‌روحی 

یکنواختی. خسته کنندگی ۰‏ /0:5:::/ ۲۵00695 
ملال‌آوری, کسالتاوری, کسالت‌باری؛ بی‌روحی: 


حالتِ بی‌روح (برای یافتن آب و طلا) جادوگر ۰ /(00۷56۲/۵0:200 
doxologies) 205 7‏ ام ) /dok'snlad1/‏ 002۵169 
dribs n‏ چ- ¡n dribs and drabs‏ و (مذحب) مد ثنا 


ce sht  &R=Cat faher o> 3:=saw u=cook u:=t00 A= cup 
aY au=g0 al=five au=now 21=boy 12=near €2= hair 2= pure 
هن‎ hour, j=yes w=wet If=chain d3=jan 0=thin û=this f=shoe 3= vision 


drachm 


جستجو کردن 


کسی را به کاری drag sh into doing sth‏ 
وادار کردن, کسی را مجبور کردن به 
(از روی بی‌میلی) drag one's fect / heels‏ 


این‌دست و آن‌دست کردن. طولش دادن. فس‌فس کردن 
drag sb /sb's name through the mud / mire‏ 
کسی را / نام کسی را لجن‌مال کردن 


drag the truth from sb را از کسی‎ 


بیرون کشیدن 

۰.۱ (روی زمین ) کشیده شدن اطع (نء) وها 

۲. به این‌طرف و آن‌طرف کشاندن 

به زور کشاندن. drag sth /sb along‏ 
به زور بردن 
خود را به زور کشیدن. drag oneself along‏ 
به زحمت پیش رفتن 

به زور جدا کردن drag sb apart‏ 

8 به زور دور كردن drag sb / sth away‏ 
جداکردن 

۱ پایین کشیدن» drag sb / sth down‏ 
فروکشاندن» به زیر کشیدن؛ از پا انداختن» 
زمین‌گیر کردن ۲. روحیة ... را خراب کردن 

[شخص, موضوع. نکته ] پای . drag sb / sth in‏ 
به میان کشاندن. گریز زدن به 

[صحبت, جاسه ] طول کشیدن. طولانی ٥٩‏ 4729 
شدن. به درازا کشیدن؛ خسته کننده شدن 

۱. طول کشیدن. طولانی شدن اله (اد) وھا 

۲ ۲. طولش دادن. لفتش دادن طولانی کردن» 
کش دادن 

۷ ۰۱ (محاوره) [بچه ] بد بار آوردن, صلا ۸ا5 / ا و۲۵ 


بد تربیت کردن ۲. [رسوایی. حادنه ] دوباره مطرح 
کردن» باز پای ...را به میان کشیدن 
تور کف‌روب drag /drag/‏ 
۲ (دریانوردی) چنگک, شخته ۳ غلتک؛ (کشاورزی) 
کلوخ‌کوب ۴ [هرایماء کنتی ] مقاومتِ هواء پُسا ۵. 
(محاوره) [شخص, چیز ] سربار, مزاحم» اسباپ زحمت. 
دردسر ۶. (عامیانه. برای مرد) لباس زنانه ۰.۷(عامیانه) 
[سیگار پیب ] پک ۸.(عاانه) چیز خسته‌کننده, چیز 
مزخرف» چیز گند؛ آدم لوس, آدم نتر 
[مرد] در لباس زنانه 
4 خیس. تر گی گ لآلود 
٭ شکار با ر 


3 


jın drag 
draggled ید‎ / 
drag-hunt/ drag hant/ 
1۲29-061 ده‎ 
عملیاتِ چندجانبه» تله,‎ ) 

جستجوی گسترده, تعقیپ شبکه‌ای 
dragomans)‏ ام dragoman /dragaman/‏ 

۸ مترجم» دیلماج» راهنما 


drachm /dram/ درهم. درم (= واحدٍ وزن,‎ dr 
تزدیک به دو گرم)؛ درهم طبی (- واحدٍ وزن, نزدیک به چهار‎ 
گرم)‎ 

۲ (کهنه) درهم (= سکۀ نفره در یوتانِ باستان) ۳ دراخما 
(- واحاِ پول در یوتانِ امروز) ۴ (کینه) جُوی» اندکی 

۱ (کینه) درهم (= سک تقره drachma /drukma/‏ 
) ۲ دراخما (- راح پول در بونان امروز) 
draconian /drskounıan/‏ 


در یوتان با 
(رسمی) [قوانین. مقررات. 
اقدامات ] شدید. سخت 

draft' /drat/ (US) = draught’ 
draft /dra:ft, (US) draft/ [نامه, داستان و غیره]‎ ۱ 
پیش‌نویس» طرح. مسوده: |دستگاه] نقشه. طرح‎ 
ماتی ۲.(مالی) حواله. برات؛ برات‌کشی, حواله‎ 
کردن ۴ (نظامی) عده. دسته ۴ (نظامی) قرعه کشسی:‎ 
ماده به خدمت ۶.(نظامی)‎ 


draft? /dra:n, (US) drrlt/ 


نون .و شتن؛ [سخرای, لایحه. 
قرارداد ] تنظیم کردن. آماده کردن. تهیه کردن؛ [نقشه. 
نمودار ] طرح کردن, کشیدن ۲. |افراد] اننخاب کردن. 
گرفتن ۳ (در آمریکا نظامی) به زیر پرچم فراخواندن, 
به خدمت احضار کردن, اعزام کردن 
آمریکا: سا draft card /'dru:ft ka:d, (US)‏ 
امی) کارت آماده په شدمت 
dndso(r), (US) ‘draft‏ ۱ 
(در آمریکا نظای) مشمول غایب. فراری 
(در آبریکا) (فرد) 


Jn 


draftee / dra:fti:, (US) draft: 
آماده په خدمت. مشمول‎ 
drafter /dra:hx(d), (US) drut-/ 


[پیش‌نویس قانون و 
غبره ] تهیه کننده, تنظیم 
[پیش‌نويس تانون [ / بان (US)‏ ,انم drafting‏ 


پیش نو یسی» پیش‌نویس کردن؛ [لایحه, فرارداد ] تهید. 
تنظیم. نگارش 
(US) ‘draefts-/ )/‏ وم draftsman‏ 


draftsmen) 


[لایحه, قرارداد. سند و غیره ] رکتنده: 
مسوده‌نویس,» تهیه‌کسنندة پیش‌نویس؛ [دستگاه 
ساختمان ] طراح, نقشه کش 
drafty /'dra:ilr, (US) ‘drelt/ = draughty‏ 
dragged)‏ رام prp dragging,‏ ( ای drag'‏ 
۱. (به زمین) کشیده شدن؛ [لنگر ] از جا کنده شدن 
۲ عقب ماندن ۳ (مجازی) [کار, نمایش. صحبت و غیره] 
طول کشیدن, طولانی شدن, به درازا کشیدن, 
خسته‌کننده شدن؛ [وقت] دیر گذشتن» کند پیش 
رفتن ۴ ته رودخانه را گشتن, ته دریاچه را گشتن 
۵ [شخص ] خود را کشیدن 
۶. [چیز, شخص ] کشیدن, کشاندن؛ بیرون کشیدن؛ 
[مخص] با زور بردن. با زور آوردن؛ [لنگر] از جا 


drape 


م لول فالاب» 
مجرای فاضلاب 
ھ ارش تن مرغابی نر drake /dreık/‏ 
۸ ۱. درهم» درم (= واحد وزن, تزدیک به /۵:۵:9/ 06210 
دو گرم)؛ درهم طبی (= واحدٍ وزن. نزدیک به چهار گرم) ۲. 
خرده» ذره؛ [مثروب ] چرعه, قطره, پیک 
۸ ۱ نمایش‌نامه؛ تثاتره نمایش ۰۰ /۵0:۵/ 0۲۵۲۳۵ 
۲ (هنرٍ) تلاتر. هنر نمایش؛ نمایش‌نامه‌نویسی ۴ 
حادثه, ماجرا ؟ شور و هیجان. هیجان 
از چیزی کوهی ساخ 
چیزی را زیادی بزرگ کردن, در چیزی اغراق 
٩‏ ۱. (مربوط به) تثاتر. dramatic /drzma‏ 
(مربوط به) نمایش. نمایشی ۲.(مجازی) [حو 


drainpipe /dreınpaıp / 


ke 4 drama out of sth 


سخن, رفتار ] پرشور» شورانگیز 
۷ ۱. به طور ۰ dramatically /drsmatuklı/‏ 
به طرز فوق‌العاده‌ای, به طور برجسته‌ای. به 
تلرزی ور به نحو شگفت‌انگیزی 


شور و شوق, شور و 

طنه) ادا و اطوار. اداهاء کارهای نمایشی 

dramatisation/ 
> dramatization 


mala zen, (US) <u 


matarz/ = dramatize 


nae/. 


dramatis per: Inalıs p3:'sa6na1 


زیگران نمایشی, فهرست هنر 
۸ نمایش‌نامه‌نویه dramatist‏ 
(n, (6S) ۸‏ امه dramatization‏ 
# [داستان و غیره ] نمایشی کردن؛ صورت نمایشی. 
صورتټ نمایشی‌شده نمایش 
مه dramatize‏ 
یل به) تئاتر کردن؛ (تبدیل 
به ) فیلم کردن ۲. [واقعه. موقعیت و غیره ] جنبه نمایشی 
دادن به مجسم کبردن, تجسم دادن به؛ پازي...را 
درآوردن؛ بزرگ کر دن. گنده کردن. میالغه کردن دربار 
۲ وانمود کردن. تظاهر کردن 
pı of drink 2‏ / ۱ 
۷ ۱ [برده] آویختن» آویزان کردن؛ /و:rل/‏ 4۲80۵ 
[پارچه و غبره ] انداختن, کشیدن؛ [پاء دست. هیکل ] دراز 
کردن, انداختن» آویزان کردن 
He draped his legs over ihe arms of his chair. >‏ > . [اتاق, 


او 


۱ [داستان ] به صورتِ 


نمایش‌نامه خراوردن ( 


] پوشاندن, اراستن» تزیین کردن 
۸ ۳ (در آمریکا) پرده ۴. چین خوردگی» چین 


دیوار وغ 


u:=loo A=cup 3= bird a= about‏ 00ع دک 
near _co=hair vua= pure  cı= player a= fire‏ 
و 0=thin ê=this f=shoe 3= vision‏ 


سمگیر» شگرف, برجسته» ا 


i dramatic il irony dramatik ‘arı 


i dramatise /dra 


۱ ادها ۲ (مجازی) آدم خشن عند / 8907 
dragonfly /'drwganfkuı / ( p/ dragonflies)‏ 
۸ سنجاقک 
N‏ سوارهنظام» سریاز سوار 
کردن, مجبور کردن 
میل‌رانی) مسابقه شتاب دا ع:۵/ ۲۵66۵ drag‏ 
drag racing ۲: reısıy/ = drag race‏ 
dragster ۵‏ 
ای اضافی ] جوب, کانال.  dran" /dıeın/‏ 
زهکش؛ افاضلاب | لوله, مجرا: (در آمریکا) سسوراخ 
فساضلاب, در رو, راهآب؛ (در جسیع) (سسیستم) 
فاضلاب . (یردکی) [جراحت ] درن لوله (تخلید) ۴. 
(مجازی) فشار, تحمیل ۲ (سحاوره) [سایع, نوشبدنی] 
چکه, قطره؛ جرعه. قلپ 


dragoon /dro'gu:n/ 


۲ واداشتن. وادار کر 
(اتو 


ابق شتاب /( 


the brain drain 


laugh like a drain (محارره) قهقهه زدن.‎ 

ب و 

۱. [زمین, باتلاق ]| خشک کردن. 
زهکشی کردن؛ [سبزی] آ 
دیگ ] خالی کردن. تخلیه کردن؛ آلرون, 
خشک کردن ۲.(مجازی) [نبرو, سابع | تحلیل بردن, به 
تسه رس‌اندن. خشک کسر 


drain? rdreın/ 


ی ۳ لیسوان. شراب ] 


[سیسزی ] آپ ... رفتن؛ [ظررف, زغم ] خشک شدن 
dregs > dregs‏ ما drain stl to‏ 


drain (sı) away [آبر غیره | کشیدن.‎ ۱ ۷ 


ون راندن 
E ETE ۲ r‏ تحلیه شدن, درآمدن 
۳ (مبیازی) [نیرو. منایع | تحلیلل رفتن» به ته 
رسیدن, تمام شدن. خشک شدن 
drain (sıh) off = drain (sth) away‏ 
drainage /'dreınıds/‏ 


. خانه ] (شبکذ) فاضلاب ۴ آب‌های زائد, 


ب فاخلاب 
[رود] (ح حوزء) drainage-basin /'dreınıds beısn/‏ 
1 


بریز 
/'drembs:d / (US) = draining-board‏ ۵0۲218008۴0 
۸ جاظرفی. draining-board/'dremıg b>:0/‏ 
سبد ظرف 
father D= gol‏ ۳۳3 
e1 = say five‏ 
atta = hour Ws wel‏ 


خط. دایره ] رسم کردن؛ (مجازی 
[موتعیت, شخصیت ] تصویر کردن» تسرسیم کردن ۱۰ 
[چک ] کشیدن؛ [سفته. سفارش ] توشتن؛ [قراردا. ت 
کردن ۱. [کشتی, قابق ] آبخور دات 
فرورفتن ۱۲. [سابقه و غیره ] مساوی کردن, بی‌نتیجه 
خاتمه دادن ۱۳. [چای] دم کردن ۸۴ [مرغ, پرنده 
شکم... را خالی کردن 1۵ [شکار] رماندن, رم دادن 
۶ سیم ] درست کردن, مفتول کردن؛ [ناز] شکل 
دادن کوبیدن 
۷ آمدن, رسیدن. نزدیک شدن 1۸. [دردکش. لرله 
کشش داشتن, کشیدن؛ [سیگار ] دود دادن, پک 
۰) مساوی شدن, مساوی 
اشی کردن ۲۱. [جای ] دم 


اشتن, در آب 


خوردن 1٩‏ (در مسابقه و 
کردن ۲۰ نقاشی کشیدن. 
کشیدن, رنگ انداختن 
کسی را به سوی... جلب کردن 
کمانی را کشیدن 
کمربندٍ خود را سفت کردن 
دملی را نیشتر زدن. چرک دملی 
را کشیدن 
(مجازی) در پرده draw a curtain / veil over sth‏ 
گذاشتن. پنهان کردن. پوشيده نگاه داشتن, مسکوت 
گذاشتن 
چیزی را هدف گرة 
به سوی چیزی نشانه رفتن 
(روی کسی) اسلحه کشیدن (اء ه0) ع ھ draw‏ 
(مجازی) شمشیر کشیدن. حمله کردن 50۷0۲0 1۵) ۵۷ 


draw sb to 
draw a bow 
draw one's belt 


draw an abscess 


draw a bead on sth 


with drawn sword با شمشير‎ 
draw sb's/ sth's teeth / fangs ] [شخص‎ 


دست... را وتاه کردن, دم. را چیدن؛خلعسلاع کرد 
[کار.برنمه و غیره ] بی‌اثر کردن. بی‌خاصیت کردن 


وان را پر کردن؛ حمام را آماده كردن ظ900 ۵ وای 
باعثِ خونریزی شدن, خونریزی ایجاد . 904 وال 


کردن؛ باعثِ 


‘The stone hit me and drew blood. ja سنگ به‎ 


خورد و زخمی شدم. 


اذیت و آزار شدن 


قرعه کشیدن draw lots‏ 
با ج آوردن draw a blank‏ 
بردن, جایزه را ربودن draw the winner‏ 
نتیجه گرفتن از draw conclusions from‏ 
الهام گرفتن از draw inspiration from‏ 
نتیجۂ اخلاقی گرفتن از draw a moral from‏ 
(مجازی) تند نرو! اغراق نکن! Draw it mild!‏ 
به گریه انداختن, اشک ...را درآوردن 0:0 ۵۳5 dW‏ 
تحسین. .را برانگیختن draw applause from‏ 
توجهات رابه  draw (sb's) attention to sb / sth‏ 


سوی کسی / چیزی جلب کردن؛ توجه کسی را به سوی 
کسی / چیزی جلب کردن 


n 


n 


adj 


adv 


int 


adj 


adj 


draper 


d12 /4۵:22060/ (در بریتانیا) پارچەفروش» برّاز‎ 
drapery /'dreıparı / ( p! draperies) 

۱ پبارچەفروشى» برازی ۲ پارچه» قماش. 

منسوجات ۳ پرده 

[دارو ] موّثرء کارگر؛ [اقدامات, ‏ ۰ /ااعم۵/ 0۳25116 

سر تأثر و غره] اساسی» بنیادی, جدی» قاطع, 

کاری» عمده؛ حاد. سخت. شدید 

به طور چشمگیری. اسف drastically‏ 


به شدت. شدیداً 


(کهنه, محاوره) لعنت برء تف بر drat /drat/‏ 
Orat that child! >‏ > 
(کهنه. محاوره) لعنتی» نکبتی» dratted /draud/‏ 


کوفتی That 49160 b‌oy!>‏ > 
۱ کوران. draught’ /dra:ft, (US) draft/‏ 
جریانِ هصسواباد ۲. [تور ماهیگیری] کشیدن ۳. 
(دریانوردی) [کشتی, قایق ] آبخور 
ship ۷۵ ۵ draught of ten feet>‏ ه > ۴. [مايع ] کشیدن, 
برداشتن ۵. جرعه, لپ ۶ (در جم) بازي درافت. 
مُهره‌بازی ۷. معجون, شربت 
۸ بشکه‌ای 
(مجازی) به یک‌جرعه, یک‌نفس at a draught‏ 
draught /dra:fl, (US) draft/ = draft‏ 
draught beer /dra:ft bıa(r), (US) 'dreft/‏ 
آبجو بشکه 
(در بریتانیا) تخت / draughtboard /'dra:ftbo:d‏ 
(بازي) درافت. صفحه مهره‌بازی 
اش draught-horse /'dra:ft ho:s, (US) draft/‏ 
بارکشس 
ضر باد. 
بادگیر 
draughtsmen)‏ ام ) draughtsman /'dra:fisman/‏ 
۱. [لایسحه, قسرارداد, سند و غسیره ] تسنظیم‌کننده, 
مسوده‌نویس. تهیه‌کنندۀ پیش‌نویس؛ [دستگاه. 
ساختمان ] طراح: کش ۲ نقاش ۳. (در بریتانیا. در 
بازي درافت) مهره 
[اتای و غیره ] بادگیر / draughty /'dra:fı, (US) ‘rı‏ 
۰ [چیز, طتاب. draw' ۵۱۵۰۲ ( pf drew, pp draw)‏ 
فتر وغیره ] کشیدن ۲. [گاری. قطار و غیره ] کشیدن» به 
دنبال خود کشیدن ۲ بیرون آوردن, درآوردن, 
بیرون کشیدن؛ [دندان ] کشیدن ۴ [آب و غیره ] بیرون 
کشیدن, دراوردن. استخراج کردن؛ (از بانک) [بول ] 
کشیدن, خارج کردن؛ [حترق] گرفتن» دریافت 
کردن ۵. (به خود) جلب کردن, به خود متوجه 
کردن. به سوی خود کشیدن ۶. فروبردن, (به 
درون) کشیدن؛ [سیگار و غیره ] پک زدن ۷ کشاندن؛ 
وادار کردن, واداشتن ۸. به حرف آوردن, به حرف 
واداشتن, حرف کشیدن از . [تصوی, عکس ] کشیدن, 


draughtproof /'dra:ftpru:f, (US) ‘draft 


vt 
vi 


vt 


"۷ 


vi 


vt 


9 


vi 


vt 


vt 


vi 
vt 


vi 


۱ [شخص ] کتار کشاندن» 
به گوشه‌ای کشیدن؛ [پرده و غبره] کنار کشیدن» 
پس زدن 

۲. [شخص ] خود را کنار کشیدن 

draw (sb / sth) 2۷۵ [شخص ] دور شدن.‎ .١ 
فاصله گرفتن؛ [اتومبیل ] حرکت کردن ۲. [دونده.‎ 
اسپ مسابقه ] جلو زدن» پیشی گرفتن» فاصله‎ 
گرفتن‎ 

۳ [شخص ] دور کردن» بردن؛ [چیز ] برداش 
۱ عقب کشیدن» پس رفتن. 9261 (11ء/ طء) 872۷ 


عقب رفتن» عقب‌نشینی کردن؛ (مجازی) پا پس 
کشیدن» شانه خالی کردن 
۲ [شخص ] عقب کشاندن» پس کشاندن؛ [جیز. 
دست] عقب کشیدن 
[پرده. کرکره و غیره ] پایین کشیدن, 00۷۷8 و 0۲2۷ 
پایین آوردن 
خشم کسی را برانگیختن, 
کسی را عصبانی کردن 
۱. [قطار. اتوبوس و غیره] draw (sth / sb) in‏ 
رسیدن, آمدن, وارد شدن؛ توقف کردن ۲. [روز] 
کوتاه شدن 
۳ [هوا] استنشاق کردن. فروبردن ۴. جلب 
کردن, به خود متوجه کردن؛ (مجازی) [شخص] 
کشاندن. درگیر کردن ۵. تو بردن, به داخل 
کشیدن؛ [انسار ] کشیدن 

draw in one's horns —> hom 
draw sth off 


draw sb's anger down 


[لباس, جوراب و غیره ] درآوردن؛ 
[خون ] گر 


۱. [روز: شب و غیره ] نزدیک 


draw on (sb / sth) 


کردن؛ [کنش ] پا کردن ۳. کمک گرفتن از ۴ 
برداشت کردن از . گرفتن از 
(مجازی) ترغیب کردن» 


draw (sb / sth) on 


تشویق کردن» دل دادن به 

draw (sth / sb) out [رؤز] بلند شدن‎ .١ 
[دستمال, کیف ] درآوردن؛ [بول ] کشیدن» خارج‎ ۲ 
کردن؛ [را: نقده ] بیرون کشیدن, درآوردن؛‎ 
.را باز کردن ۳. [فلز]‎ 
] مفتول کردن» به صورتِ سیم درآوردن؛ [سیم‎ 
درست کردن» کشیدن؛ (مجازی) [یحت. ملاقات, غذا]‎ 
طول دادن طولانی کردن کش دادن‎ 

۱ [انومبیل و غیره ] ایستادن, . لا (ف/ bئ) draw‏ 
توقف کردن, نگه داشتن 

۲ نزدیک آوردن» جلو کشیدن ۳. [گروه سربازان] 


u:=too‏ 6006 لا 
hair‏ دوه 
Ö= this‏ 


(مجازی) [شخص ] روی 


a= cup 
va = pure 


0= thin f= shoe 


vi 


vt 


vi 


vi 


saw 


12= near 
= jam 


draw a smile / a laugh fro»  جوم نداندن,‎ 


ن 


به چیزی دلخوش بودن draw comfort from sth‏ 
به کسی علاقمند شدjڊ feel drawn towards sb‏ 
دلیستة کسی شدن 


بد اوردن, قرعة فال به draw the short straw‏ 
نام (کسی) افتادن, بدشانسی آوردن 

۱ نفس (عمیق) کشیدن:  draw (a deep) breath‏ 
نفس تازه کردن ۲.(ادبی) در قیدٍ حیات بودن, زنده بودن 
نفس تازه کردن stop to draw breath‏ 


draw one's first breath 


نفس آخر خود را کشیدن. «ا06۵ draw one's last‏ 

مردن 

به آخر رسیدن, تمام شدن ۱056 000/۵ 4 0) ٩۳0۷‏ 

پایان دادن, تمام کردن ۵00 1096/۸0 ۵ draw sth to‏ 

حرف زدن, سخن گفتن 

1 draw the line at scrubbing floors. هر کاری‎ 

حاضرم بکنم اما دیگر زمین نمی‌شویم. هر کاری به جز 

شستنِ زمین حاضرم بکنم. حاضر نیستم که زمین بشویّم. 

We must draw the line somewhere. |> تا یک‎ 

می‌شود پیش رفت. یک جایی باید توقف گرد: 

تمایز گذاشتن, تفاوت گذاشتن 
draw a parallel / a comparison / an analogy‏ 

مقایسه کردن. سنجیدن, قیاس کردن 

(کریکت) پا 

اعلام کردن 

نزدیک شدن 

(در مسابقه) فاصلٌ خود را با 

دیگران کم کردن 

(بازي ورق) حکم لازم کردن 

به هم رسیدن, شانه به شانه 


be drawn 


draw a distinction 


draw one's stumps 


نٍ بازی را 


draw near 
draw on the others 


draw trumps 
draw level (with) 

شدن (با) 
به کناری رفتن, کناری کشیدن 
draw round the table‏ 


draw to one side 
دورٍ میز جمع شدن‎ 
at daggers drawn > dagger 
خود را دم تيغ کسی دادن نوک‎ 
حملة کسی را متوجه خود کردن‎ 
جلو افتادن سبقت گرفتن»‎ 
جلو زدن‎ 
draw sth / sb 21009 کشیدن دنبال خود کشیدن؛‎ 
(مجازی ی) دنبال خود کشاندن‎ 
4۲۵۷ [دو اتوسیل ] پهلوبه‌پهلو شدن ۵6نعوم0اه‎ 
0۲2۷ 2087 از هم جدا شدن, از هم دور شدن‎ 
فاصله گرفتن؛ (مجازی) نسبت به هم بیگانه شدن‎ 


draw sb's fire 


draw ahead 


i= see 0= got 
et= say a= now oi=boy 
دورد‎ hour j=yes w=we tf=chain d3 


۱. [صورت و غیره ] تکیده» چروکیده, /۵۰:۸/ 0۲30/1 
جمح‌شده. درهم‌رفته ۲. [مسابته. بازی ] مساوی ۳. 
[مرغ] شکم خالی. توخالی ۲ [شمشیر ] آخته. کے 

drawn? /drs:n/ pp اه‎ draw’ 

drawn work موی‎ wa:k/ 


(خیاطی) ژوردوزی» 
نخکشی 

۸ [کیف, کیسه و غیره ] بند؛ 
(صنت‌گونه) بندی 

۸ چهارچرخه, چرخ. گاري کوتاه 

۲ ۱ ترس, وحشت. هراس, دلهره. 
خوف. بیم 

۲ ۲. ترسیدن از» وحشت داشتن از» ترس.. 


/ وه ند draw-string‏ 


dray /dreı/ 
dread /dred/ 


.. را داشتن 
۷ ۳. ترسیدن» وحشت داشتن 
٩4/‏ . ترسناک, مهیب» مخوف» وحشتناک 
4 ترسناک» مهیب» مخوف dreaded /‘dredıd/‏ 
4 ۱. و حشتناک, ترسناک. dreadful /dred/‏ 
هولناک, سهمگین. وحشت‌انگیز ۲. (محاوره) بده 
افتضاح» گند, مزخرف 
۷ ۱.(محاوره) فوق‌العاده / dreadfully /'dredfolı‏ 
خیلی زیاد. خیلی خیلی. خیلی؛ بدجوری ۲. به 
طورٍ وحشتناکی, به طرز هولناکی, به طورٍ فجیعی 
۳ (محاوره) خیلی بد بسیار بد» خیلی مزخرف 
وحشتناکی, ارات 


هولناکی, سهمگینی, وحشت‌انگیزی؛ هیبت 


به صف کردن, به خط کردن ۴. [اتوسبیل و غیره] 


متوقف کردن, نگه داشتن؛ [قایق] به ساحل 
شیدن ۵. [قرارداد. صورت‌حساب ] تنظیم کردن» 
نوشتن؛ 4 2 نقشه ] تهیه کردن 


بلند شدن, قد راست کردن 
draw oneself up to one's full height — full‏ 
۱ کمک گرفتن از draw upon sb / sth‏ 
۲ پرداشت کردن از. گرفتن از 
عه کشی؛ قرعه ۲. [سابقه ] /aro:/‏ ۱۹۱ 
نتیجۀ مساوی ۳ چیزِ جالب. موضوع توجه, مرکز 
تو جه <.410۷ 150960 0/8 he new‏ >؛ چهرة محبوب 
۴ [سیگار و غیره ] ُک؛ مکیدن, مکش ۵.(جفرافی) آبکند 
the luck of the draw —> luck‏ 


draw oneself up 


wt 


با نتیجۀ مساوی خاتمه یافتن 
دست به اسلحة (کسی) 
خوب بودن؛ (محاوره) تیزهوش بودن, باهوش بودن 

دست به اسلحه (کسی) ېد be slow on the draw‏ 
بودن؛ (محاوره) کم‌هوش بودن, کندذهن بودن 

drawback /'dr:ضek/‎ «gila مشکل, (شکال,‎ ۱ 


end in a draw 
be quick on the draw 


دردسر ۲ نقص, عیب. نقطه‌ضعف ۳ (بازرگانی) 
[حتوي گمرکی ] برگشتی ‏ 
پل متحرک /'drs:brıds/‏ ۱ 


۱ [میز و غیره ] کشوء خانه ۱0۸ drawer’‏ 


۲ (در جمع) زیرشلواری؛ 


ن 
۷ [مو ] مدل آفریقایی» dreadlocks /'dredloks/‏ گنجۂ کشویی a chest of drawers‏ 
مدل ل جامائیکایی ۱. [تصویر, تابلو ] نقاش ۲. (مالی) /(۵۲۵:۵0/ 01۲۵۷/6۲2 
Mr‏ پارچذ پالتویی dreadnought/'dredns:t/‏ کشندۀ چک؛ برات‌کش؛ حواله‌نویس 
۲ پالتوی کلفت ۳ کشتی توپدار (کهنه) زیرشلواری؛ شورت drawers /drs:2/‏ 


۸ . خواب. رویا ۲. ر /dı‏ 0( 
خواب و خیال, پندار ۳.(م‌عاوره) آدم فوق‌العاده. 
آدم‌بی‌نظیر؛ آدم معرکه؛ چیز فوق‌الساده. چیز 


بی‌نظیر» » چیزٍ محشر ۴.(صفت‌گونه) آرزویی. دلخوا 
ایده‌آل, رویایی > his dream house‏ > 


a bad dream کابوس» خواپ بد‎ 
beyond one's wildest dreams > wild 

(محاوره) عالی / بی‌تقص کار کردن ٣٥۵۳‏ ۸ keنا‏ ع 
dreamed, dreamt)‏ مرا dream /dri:m/‏ 

۷ ۱ خواب دیدن ۲ در رؤیا بودن, در عالم خیال بودن 
۷ ۳ به / در خواب دیدن خواب دیدن (که), 
خواپ...را دیدن ۴ خیال کردن (که), فکر کردن, 
تصور کردن, به ذهن (کسی) خطور کردن, پنداشتن 


Dreant on! 


(محاوره. به شوخی ) خوابشو پ 
خواب دیدی خیر:! 

فک چیزی را هم نکردن, 

ال چیزی هم از سر (کسی) نگذه 
هم ندیدن 

خوایی دیدن 


not dream of sth 


تن» خواپ چیزی را 


dream a dream 


۱ (هنر) نقاشی؛ طراحی ود drawing‏ 
ترسیم ۲. نقاشی» تصویر؛ طرح؛ نقشه؛ رسم 
[نقاشی, تصویر ] غلط, بی‌ریخت. ۰۰ 0۳۸۱۷۵ ۵۲ 01 
بد کشیده شده 
تختة رسم, drawing-board /'drs:n bo:d/‏ 
تختۀ نقشه کشی, تخته شاسی؛ میز نقشه کشی 
کار را از go back to the drawing-board Jl‏ 
شروع کردن, از نو آغاز کردن. طرح تاز‌ای ریختن 
(مبازی) در دست تıد!  on the drawing-boarû‏ 


paper /'drs:ıg peıpa(r)/ 


pm/‏ وف ید0 
rom, (US) ru:m/ (ge) n‏ وحم منوا 

اتاق پذیرایی مهما 
"۱ .شل حرف زدن 
tw‏ ات وچرم کین ل تن ن 


انه 


داهن 


روفتن ۲. [حوادثِ ناخوشایند و غیره] تکرار کردن» 
بازگو کردن دوباره مطرح کردن از نو زنده کردن 
[آرد, شکر و غیره ] پاشیدن ( روی)» /دله۵/ 0۲60962 
زدن (به)؛ [گوشت. شیرینی و غیره ] پوشاندن (با) 
٭ کشتی لاروبی dredger' /'dredse(r)/‏ 
(در ترکیب)[آرد. شکر و غیره ] ۰ /()د3لreذ'/‏ 0۲۵096۲2 
-پاش a sugar dredger>‏ > 
۷ . دُرد, رسوب» لای, تدنشست. . /2و:۵/ 0۲۵95 
لرد. سلف ۲.(مجازی) تفاله. پس‌مانده 
the dregs of society >‏ > 
تا ته سر کشیدن drink / drain to the dregs‏ 
۲ ۱ خیس کردن؛ خیس آب / drench /drentf‏ 
کردن» تر کردن ۲. [اسب. سگ و غیره] دارو دادن 
دوا خوراندن به 
۸ ۳. [حیوانات ] دارو 


get drenched to the skin شدن‎ 
drenching /'drentfın / 


تا مغز استخوان خي 
۸ خیسی» خیس‌شدگی. 
ترشدگی 
خیس شدن, تر شدن 
باران شلاقی, باران تند drenching rain‏ 
* ۱ پیراهن (زنانه) ۲. لباس, جامه. امعء۵/ !47655 
رخت 
۱ لباس پوشاندن (به)؛ لباس (به) /ع:۵/ 076552 
تنِ...کردن ۲. لباس تهیه کردن برای ۳ [غذا] آماده 
کردن. درست كردن [سالاد] سس زدن ۴. [یوست. 
چرم وغیره] عمل آوردن؛ [سنگ, چوب و غیره] 
پرداختن ۵. آراستن, زینت دادن. تزیین کردن» 
آذین کردن. آرایش کردن؛ [مو ] درست کردن» 
آرایش کردن ۶.(کشاورزی) [زمین. e‏ کردن 
۷ [زخم ] تمیز کردن؛ مرهم گذاشتن؛ بستن, 
پانسمان کردن ۸.(نظامی) به کرو بدخط 
کردن. نظام دادن 
#۶ .لباس ن لباس (به) تن کردن 1۰ لياس 


get a drenching 


(نظامی) به صف شدن, به خط شدن, نظام گرفتن 
mutton dressed as lamb —+> mutton‏ 


be dressed for 

be dressed in 

(عاان) هفت قلم آرایش کردن. ‏ الزk be re6 t0‏ 
جُسان فسان کردن. شیک و پیک کردن 

به راست راست! نظام به راست! Right dress!‏ 


Left dress! 
have dressed up to the nines 


به چپ چپ! نظام به چپ! 


u=cook u:=too 


هه ۱ به طورٍ ملالآوری» 


خوابش را هم نمی‌دید He little dreamed that...‏ 
کد فکرش را هم نمی‌کرد ک... 

[زندگی. وقت ] به خواب و dream sth away‏ 
خیال گذراندن به بطالت گذراندن 

(محاوره) ۱. [نقشه, فکر و غیره ] dream sth up‏ 
در سر پروراندن» خیال ...را در سر پختن 
۲ بهانه ] تراشیدن, از خود درآوردن 

۲62۲16۲/۵5: آدمی که خواب می‌بیند.‎ Mr 

خواب‌بیننده ۲. خیالیاف, خیال‌پرور. خیال‌پرداز 


«هھه خیال پر دازانه, خیالبافانه. ‏ /سسننه/ dreamily‏ 
با حالتی رویایی 
۸ خیال‌پروری» dreaminess /‘dri:mınıs/‏ 
رژیاپردازی, خیالبافی 
(به طمنە( خواب و خیال. /۵هاه::۵/ dreamland‏ 
عالم خیال. عالم خواب. خیال خام 


هه [خواب بدون روّیا؛ عمیق» /ا«:::۵/ 0۲6۵۳01695 
سنگین, آرام 

4 رژیایی, . خیالی» 
رویامانند. غیرواقعی 

dreamt /dremt/ ppp اه‎ 5 

dream world /'dri:m wa:ld/ = dreamland 

dreamy /'dri:mı/ (comp dreamier, super 

خیال‌پرور. خیال‌پرداز؛ ۵7۵20650 

خیالباف, تو ابرها ۲. [فکر, تجربه و غیره ] غیرواقعی, 

غیرعملی؛ خیالی, خواب‌سانند؛ مبهم ۳ (محاوره) 

[موسیقی و غیره ] لذت‌بخش, دلپذیر» رژیایی» 


خیال‌انگیز 


/ مت اتید 


۱ در 


drear /drı(r)/ = dreary 
drearily /'drrorolr/ 
به طرزٍ کسل‌کننده‌ای ۲ به نحو خسته‌کننده‌ای, به‎ 


” غم‌انگیزی,. اندوھبارى. /076۵۲0685/0007۳6 
ملالت‌باری؛ کسالت‌باری, کسل‌کنندگی؛ یکنواختی, 
بی‌روحی 
dreary /'drıarı/ (comp drearier, super dreariest)‏ 

4 [هوا] ملالت‌بار» غم‌انگیز, گرفته؛ [سرزمین] مرد 
بی‌روح» دلتنگ‌کننده؛ [زندگی. کار ] ملال‌آور» 
یکنواخت, کسالت‌بار؛ [شخص, سخن ] کسل‌کننده 
خسته کننده, ملال‌آور 

۱. دستگاه لاروبی: لاروب؛ 
دستگاه صیدٍ صدف 

۴ ۲. [رود. بندر و غیره ] لاروبی کردن؛ [ڳل و لای, صدف] 
درآوردن. بیزون کشیدن» روفتن 

۱. [رود. بندر و غیره ] لاروبی کردن؛ طلا ا ۲9096 

[گل و لای صدف ] درآوردن» بیرون کشیدن, 


dredge' /dreds/ 


ii=see Iasi &=cat a:=father D=got 5:=saw A= cup 
ci=say al=go مه‎ au=now oi=boy 12=near ea=hair دوه‎ pure 
aua=hour j=yes w=wet منم دا‎ d3=jam 0=thin û=this f=shoe 


شدن ۲. [فوتبالیست ] دریبل زدن, دریبل کردن 
۳. [مایعات ] چکاندن. سرازیر کردن» ریختن ۴ 
[توپ ] با دریبل پیش بردن 
۸ ۵. چکه, قطر 
دریبل 
۶ [شخص] دانه‌دانه برگشتن» dribble back‏ 
یکی یکی برگشتن. کم‌کم برگشتن 
#۶« دانه‌دانه آمدن» یکی‌یکی وارد شدن, ما اط86:0 
کم‌کم آمدن 
۸ قطره. چکه؛ ذره, خرده 
قطره‌قطره, چکه‌چکه؛ ذره‌ذره. 
خرده‌خرده؛ اندک‌اندک, کمکم 


ذره, خرده ۶. آب دهان ۷. [قوتبال ] 


driblet /drıblıt/ 
by /in driblets 


dribs /arıbz/ 
(محاوره) کمک خرده‌خرده. ھل مھ انا ها‎ ۷ 
ذرهذره. ریزه‌ریزه, اندک‌اندک‎ 
dried' /draıd/ همم‎ of 2 
dried /drard/ [مبوه, سبزی, شیر و غیره ] خشک‎ 4 
drier’ /'drara(r)/ comp of dry’ 
drier? ۸۵۲۵۸۱۵/۸ = dryer 
drift" /drıft/ رانده شدن (با آب / باد).‎ vt 
(با آب / باد) رفتن, آب / باد...را با خود بردن؛‎ 
(مجازی) [شخص ] بی‌هدف رفتن» دستخوش حوادث‎ 
بودن ۲. [شخص, امور و غیره ] کشیده شدن, کشانده‎ 
شدن, رانده شدن, رفتن. سوق داده شدن‎ 
[برف, بر‎ .۳ > he nation was ding towards a crisis, > 
وغیره ] روی هم جمع شدن:‎ 
.۵ راندن. (با خود) بردن. کشاندن. سوق دادن‎ ۴ 
[برف و غیره ] انباشتن, جمع کردن, توده کردن‎ 
let things ۵0. کارها را به حال خود رها کردن.‎ 
امور را به خود وانهادن‎ 


ته شدن, توده شدن 


از هم جدا شدن, از هم دور شدن drift apart‏ 
۷ به خواب رفتن» خوابیدن drift off‏ 
۸ ۱ [هواء آب و غیره ] حرکت. جنبش. /0۲1612/008 
جریان؛ فشار» سرعت ۲. [برف. شن, خاک و غیره ] تودۀ 


بادآورده, انبوهه؛ کپه؛ (جغرافی) رانه ۳. [کشتی. هوایما 
و غیره ] انحراف, راندگی؛ (زبان‌شناسی) تسحول» . تغییر 
زبانی ۴ [سئله و غیره] مقصود. لب مطلب» معني 
کلی, مفهوم. مفاد ۵. [حوادت و غره] جهت. مسیر ۶. 
انفعال, وانسهادگی, بی‌هدفی ۷ (فنی) شنبه ۸. 
(کشاورزی) توتلي فرعی 4. گرایش, انحراف 

(جفرافی) جابجايي قاره‌ای. . the continental drift‏ 
رانك قاره‌ای ˆ 

سیاستِ دست روی دست گذاشتن. 0۳18 0۲ نام ۾ 

سیاستِ بی‌هدفی 

۸ [کشتی و غیره ] انحراف, راندگی /۵8:۵5/ 0۳11296 
(دریانوردی) لنگر 


شناور 


drift anchor /'drıft دوه‎ / 


۶ ۱. (محاوره) [تخص] dress sb / sth down‏ 
مالاندن, حدمت ... رسیدن, ادب کردن ۲. [اسب ] 
قشو کردن 

۶ ۱ لباس رسمی پوشیدن؛ . صا (اء/ ظ) 07655 
لباس شیک پوشیدن» شیک کردن ۲. لباس مبدل 
پوشیدن ۲ 

۳ لباس مبدل پوشاندن به ۴. بهتر جلوه دادن» 
چهره دیگری دادن به, بزک کردن 
۱. متل... لباس پوشیدن. dress (sb) up as / in‏ 
لازا پسوفیدقه لاس مبدل بر پوشیدن ۷ 
مثلٍ... لباس پوشاندن» 

۸ (اسبدوانی) درساژ» 


لباس... را پوشاندن به 
dressage /'dresa:3/‏ 


حرکاتٍ نمایشی, حرکاتِ موزون 
۶ (در بریتانیا) [تناتر ] م۱۵ dress-circle‏ 


اه dres‏ 0۲۵95-60211 
هه لباس‌پوشیده» ملبس dressed /'drest/‏ 
.١ *‏ [تاتر ] متصدي لياس dresser’ /'dresa(r)/‏ 
۴ [چوب. سنگ ] ابزار پرداخت ۳.(پزشکی) دستیار 
۸ ۱ قفسة آشپزخانه. dresser? /'dresa()/‏ 
کابینت (آشپزخانه). گنجه ۲ در آمریکا) میزٍ توالت 
۱ لباس پوشیدن ۲ (پزشكى) ۵/۵0/۰۰ 0۲655109 
زخم‌بندی. پانسمان ۳ پوشش؛ (پزشکی) باند. گاز, 
پارچة زخم‌بندی؛ مرهم. ضماد, پُماد ۴ شس ۵. 
[بارچه و غیره ] آهار ۶.(در آمریکا, آشپزی) مايه تودلی 
” جعبۂ لوازم آرایش /:۲۵ و۵ /6896- 968909 
« کتک, تہ ‘daun/‏ یل / dressing-doWn‏ 
تأديپ, گوشمالی 
۱. روب‌دوشامبر؛ هی ۳9559-0۷۵ 
حول پالتویی ۲ لباس توخانه 
۾ (اتاتقي) dressing-room /‘dresıg ru:m, rum/‏ 


dressing-table /'dresıg مز توالت ها‎ n 


dressmaker /'dresmeıka(r)/ اط زنانه.‎ 
زنانه‌دوز‎ 
dressmaking ۵۵9/۰ خیاطی, دوزندگی.‎ ۶ 
زنانه‌دوزی‎ 
dress rehearsal /'dres ۲۱9:/  نیرمت‎ ] [نمایش‎ ^ 
نهایی‎ 
dress SUit /'dres suit, sju:t/ لباس رسمی‎ ۶ 


dressy /'dresı/ (comp dressier, super dressiest) 


4 (محاوره) [شخص ] خوش‌پوش» شیک پوش؛ [لباس] 


شیک مُدٍ روز 


dFEW /dru:/ pr of ۲ 


۶ ۱. [مایعات ] چ ام dribble‏ 


شدن» روان شدن؛ [یچ] آب از دهان...سرازیر 


کسی را به مشروب دعوت کردن اال ۵ ای لاء 
the demon drink —> demon‏ 
pr drank, pp drunk)‏ ( ۲ اوم۵/ drink?‏ 


پول. دارایی و غیره ] خرج مشروب کردن: 
صرف مشروب کردن ۴. [گیاه. زمین ] جذب کردن» 
خوردن» به خود کشیدن, مکیدن 

> The parched soil drank (in) the rain. > 


۵. نوشیدن, خوردن؛ مشروب خوردن» عرق 
خوردن 
(رسمی) به افتخارٍ کسی نوشیدن, 
به سلامتي کسی نوشیدن 
تا سر حدٍ مرگ ( مشر وب ) 06۵09 ها drink oneself‏ 


drink sb's health 


خوردن. خوردن تا مردن 
(محاوره) کسی را مست و 1۵016 drink sb under the‏ 
پاتیل کردن. کسی را با مشروب از پای درآوردن. کسی 
را با مشروب از میدان به در کردن 
با هم به سلامتي کسی خوردن ده 0) 0451 ۵ drink‏ 
با بطری نو شیدن drink from the bottle‏ 
با لیوان خوردن 
(محاوره) مثلي خر مشروب خوردن, 158 ۵ ۱۸6 )من 
عرق‌خورٍ قهاری بودن 
۷ ۱. [دارایی وغیره] صرف drink sth away‏ 
مشروب کردن» سر مشروب گذاشتن ۲. [غم و 
غصه ] با مشروب شستن با باده از یاد بردن 
لاجرعه سرکشیدن» تا ته نوشیدن 00۷0 «او )٣أ‏ 
۱ [گیا زسن ] جذب کردن» drink sth in‏ 
به خود کشیدن» خوردن ۲. (مجازی) [سخن, 
داستان ] مجذوب ... شدن» با اشتیاق گوش دادن» 
بلعیدن 
لاجرعه سرکشیدن, تا ته نوشیدن 0 5 060۷ 
به سلامتی ... (مشروب) drink to sb / sth‏ 


نوشیدن 


drink out of a glass 


۷ ۱. [نوشیدنی, مشروب ] لاجرعه drink sth up‏ 
سرکشیدن, تا ته نوشیدن ۲. [گیاه ] جذب کردن» 
به خود کشیدن. خوردن 

۱. [آب ] آشامیدنی. / drinkable /'drıqkabl‏ 
ابل خوردن, نوشیدنی؛ [شراب و غیره ] مطبوع, 

خوش طعم. خوردنی 

ر جمع) آشامیدنی‌ها, نوشیدنی‌هاء 
سم او drink-driver‏ 


(در بریتانیا) رانندءٌ 


a= cup 
u2 = pure 
f= shoe 


drifter /dûrıta(r)/ کشتي ماهیگیری ۲ (نظامی)‎ n 

drift-ice /drıft ars/ 

drift-net /'drıft net/ 

م کند؛ شناور» چوب شناور ‏ /۵:۲۷:۵/ 0۲160۷000 

۸ ۱. مته دریل, پرماه drill' /anl/‏ 

۷ ۲. [چوب. فلز وغیره ] (با مته) سوراخ کردن» مته 
کردن؛ [دندان ] چرخ کردن؛ [سوراخ ] درست کردن؛ 
کندن, درآوردن؛ [چاء] (با مته) حفر کردن, زدن 

7 ۳ سوراخ کردن, مته کردن 

* ۱ (نظامی) مشق» مشت نظام ۲. تمرین» /۵1/ 0۲112 
ممارست ۳ دستورٍ عمل, راهنما, دستور ۴ (محاوره) 
راه, راه و رسم؛ فوت و فن _ 

۷ ۵. تمرین دادن, تعلیم دادن. آموزش دادن؛ (نظامی) 
مشق دادن 

۶. تمرین کردن؛ (نظامی) مشق کردن 
تمرین تیراندازی gun-drill‏ 

مرتباً گفتن به, مدام تکرار drill sth into sb‏ 
کردن برای» حالي ... کردن» در مخ ... فرو کردن 

# ۱. (کشاورزی) شیار ۲. ماشین 0۲۱۱/3/۵۱ 
بذرکاری پذرکار ۴ [بذرٍ کان 


۰] ردیف 
۷ ۴. [بذر ] به ردیف کا 


« پارچة برزنتی, پارچۀ نظامی سر 
۶ ماندریل (= نوعی بوزینة آفریقایی) ۸ drill5‏ 
۸ [چوب. فلز ] سوراخ کردن؛ / drilling" dri‏ 

[دندان ] چرخ کردن؛ [زمین ] حفاری 
(نظامی) مشق, تمرین drilling /dnlrg/‏ 
drilling? /'arılıg / = drill“‏ 
# دکل حفاری؛ (در در (ı‏ /چrı‏ وامه/ drilling Fig‏ 

سکوی حفاری 
4۲ با لحنی خشک. به سردی drily /‘dranı/‏ 
« ۱. آشامیدنی؛ نوشیدنی, نوشابه؛ ۰ /۵:06/ )٩أ‏ 
آب ۲ مشروب (الکلی) ۳. [مشروب الکلی ] پیک. 
جرعه ۴. (عامیانه) دریا 
یک لیوان آب 


be in drink / the worse for drink / under the 


a drink of water 


influence of drink مست بودن‎ 


دائماً مشروب خوردن be on the drink‏ 
کسی را به مشروب‌خواری 
کشاندن 

به الکل معتاد شدن, به الکل روی 
آوردن 


drive sb to drink 
take to drink 


مشروبی خوردن, لبی قر گردن. have a drink‏ 


گیلاسی زدن 


have a drink on... به سلامتی... نوشیدن‎ 


iasee لدع‎ @&z=cat ده عطاهاعنه‎ 5: 
ei=say ou=g0o al=five مره موه‎ 
ava = hour j=yes Ww chain d5= jam 


vi 


vı 


[موتور و غیره ] به حرکت درآوردن. به حرکت انداختن 
گرداندن ۵. [باران, اسواج ] کوییدن, زدن؛ [ابر. کستی 
راندن» بردن ۶. [میخ. جوب ] فروکردن: [ییج ] بستن ۷ 
[توپ تنیس و غیره] زدن. پرتاب کردن ۸. [شخص 
کشاندن, سوق دادن؛ واداشتن, وادار کردن 4 کار از 
گرد؛...کشیدن, کار کشیدن از. خسته کردن ۱۰. [تونل, 
دالان ] حفر کردن, کندن؛ [راه‌آهن ] کشیدن ۱۱. به‌وجود 
آوردن. ایجاد کردن, پدید آوردن ۱۲. موکول کرد 
واگذاشتن, انداختن 

۳ رانندگی کردن ۱۴. با ماشین رفتن, سواره رفتن 
۵ [باران. اواج ] خوردن, برخورد کردن؛ [ابر. کشتی و 
غبره] رفتن» با سرعت رفتن ۱۶. ضریه زدن ۱۷ 
سخت کار کردن, به خود فشار آوردن 


از کشور بیرون راندن, 60000۲۲ drive sb out of the‏ 
نفي بلد کرد کردن؛ طرد کردن؛ فراری دادن 
(مجازی) به مخمصه drive sb into a corner‏ 
انداختن, گیر انداختن, در تنگنا قرار دادن 

کار از گرد؛ کسی کشیدن, drive sb hard‏ 
از کسی کار کشیدن, کسی را خسته کردن 


[دستگاه و غیره ] کار کردن با be driven by‏ 
قطار بخاری a steam-driven train‏ 
باعثِ اختلاف میان... ۰ drive a wedge between‏ 


شدن, تفرقه انداختن بین 
میخی را تا ته فروکردن 
(مجازی) نکته‌ای را حالی 
کردن, چیزی را شیرفهم کردن 
(مجازی) چیزی را در drive sth into sb's head‏ 


drive a nail home 


drive a point home 


کلة کسی فروکردن 

(مجازی) چیزی را head jl‏ واه drive sth out of‏ 
کل کسی بیرون کردن 

کسی را به سرحدٌ جنون e4‏ 'اأw‏ اط dri sb t0‏ 
کشاندن 

کسی را دیوانه کردن. کسی را عصبانی لهه اء ۷۵ز 
کردن 

عقلٍ کسی را زایل کردن. 8٥۸۶ع‏ زط 0۴ اه اء «e‏ 
کسی را دیوانه کردن. کسی را عصبانی کردن 

drive a bargain معامله کردن‎ 


drive a hard bargain —> hard" 


drive through (somewhere) (از جایی) بدون‎ 
توقف عبور کردن‎ 
let drive at sb/ sth with sth چیزی را به سوڪ‎ 


کسی / چیزی نشانه گرفتن. چیزی را به طرف کسی / 
چیزی حواله کردن, چیزی را به سوی کسی / چیزی 
پرت کردن 

۱. [شخص ] رانندگی 
کردن؛ [رسلا نقلیه ] رفتن 
۲. راندانه بردن به جلو راندن 


drive (sth / sb) و‎ 


drinker 


# مشروب‌خوار« عرق‌خور. ‏ /)(ډdrık'/ drinker‏ 
میخواره؛ (در ترکیب) -خور» -خوار» -نوش 
a whisky drinker >‏ > 
مشروب‌خور قهار a hard / heavy drinker‏ 
مشروب‌خواری» / موم drinking‏ 
عرق‌خوری, می‌خوری» باده گساری؛ میخوارگی 
drinking-bout/'drıqkıy baut/‏ 
دور مشروب‌خواری, دوران عرق‌خوری 
drinking -fountain/' ‘drıpkın fauntın, (US) faontn/‏ 
(در خیابان و غسیره) ش 
آب‌خوری 
jll‏ /ونهه drinking-song/drıpkıg song, (US)‏ 
مشروب خوران؛ خمريّه 
drinkingtrough /'drıpkıy trof, (US) tro:f/‏ 
آب‌خور, آبشخور 
آب آشامیدنی,/:۷۵ drinking-water /'drı kı‏ 
آپ خوردن 
drip /drıp / ( prp dripping, pt,pp dripped)‏ 
۱. [آب. عرق, باران ] چکیدن, فروچکیدن, قطره‌قطره 
چکیدن؛ [شبر وغیره ] چکه کردن؛ [مر, درخت و غره] 
خیس بودن آب چکیدن از؛ [ستف] آب چکه 
کردن 
۲ [آب. عرق و غره ] ریختن, قطره‌قطره ریختن؛ [لباس 
ره پر و غیره ] آب ... را گرفتن 
۴ چکیدن ۶ چکه. قطره ۵ (صدای) چک چک ۶. 
(مساری) آب‌چکان ۷ (پزشکی) بیسژم ۸. (عامیاند) 
آدم‌نچسب, آدم پی‌مزه 


شیر آب‌خوری, شیر آپ. 


> 


> 


be dripping with sweat خیس عرق بودن.‎ 
عرق (از سر و و ړوی کسی) ریختن‎ 
dripping wet 
put up a drip 
be on a drip 
drip-drop /'drıp drop/ 
drip-dry /ıdrıp 'dra1/ ر و بپوش‎ 


زير رم بودن 
(صدای) چک‌چک 
۱. [ییراهن, پارچه ] ب 


drip-feed /'drıp fi:4/ شتن.‎ 


drip mat /'drıp mat/ 
dripping /'drıptn / 


(مساری) آپ‌چکان 

drive' /drarv/ (pf drove, pp driven) 
[مردم. حیوانات ] راندن» بردن؛ [شکار] رم دادن»‎ .۱ 
رماندن ۲. [اتومییل. اتوبوس, قطار و غیره ] راندن, هدایت‎ 
.۴ کردن, بردن ۳. [شخص] (با ماشین) بردن, رساندن‎ 


drip stone /'drıp staun/ 


453 driving seat 


فرمان (دستِ) راست right-hand drive‏ ¦ × قصد داشتن» در سر داشتن» drive at sth‏ 
4ه [سینما. بانک و غیره ] درایوین. هه drive-În /draıv‏ منظور داشتن 
رازه چی می‌خواهی بگویی؟ What are you driving a?‏ 
drivel /'drıvl/ ( prp drivelling, (US) driveling,‏ منظورت چیست؟ 
۱. مزخرف گفتن» یاوه گفتن. drivelled)‏ رمرم« ۱. [اتومبیل ] حرکت کردن» 2۷/2۷ (طاء / طی) drive‏ 
چرند گفتن؛ بچّگانه حرف زدن راه افتادن؛ [شخص ] با ماشین رفتن 
۸ ۲. مزخرف, یاوه دری‌وری. چرندیات؛ حرف‌های | ۷ ۲. [شخص] دور کردن, از خود راندن؛ [سویظن و 
بیگانه غره] از سر بیرون کردن» از خود دور کردن 
(US) - ۲‏ 0۳۱۷۵۱۵۲۵۲۷۱۵7 ¡ 7« به‌شدت مشغول بودن به. st‏ اه drive away‏ 
۸ یاوه‌گو, مزخرف‌گو» چرندباف /(۲۷۱:6/ 0۳1۷6۱16۲ سخت سرگرم ... بودن» پشت ... گذاشتن 
/drın/ pp of drive"‏ 0۲3۷60 ۷ ۰۱ [شخص] با ماشین drive (sb / sth) back‏ 
۸ ۱. [اتومبیل, قطار و غیره ] راننده ۵۵۵ driver‏ برگشتن؛ [اترسل] برگشتن 
۲ [گرسفند ] چوپان؛ [گار ] گاوبان, گاوچران؛ [شتر] 4 ۷ ۲. عقب راندن, پس راندن 
ساربان ۳. (فتی) مُحرک, گرداننده ۴. [گلف ] چوب ۱. [شخص] با ماشین وارد شدن؛ ۱0 () 4۲۷۵ 
راننده اتوبوس a bus-driver‏ [اتومبیل ] وارد شدن 
راننده تاکسی لها ه ۷ ۲ [مبخ] فروکردن؛ [یج] بستن 
صندلي رائنده drive (sb / sth) off = drive (sb / sth) away the driver's seat‏ 
(مجازی) زمام امور را bein the diver e1‏ ¦« ۰۱ [شخص] به راو حود ادامه دادن 08 (0) ۵7:۷۵ 
در دست داشتن ۷ ۲. تشویق کردن» ترغیب کردن 
برده‌ران؛ (مجازی) کارفرمای بیرحم 5۱۸۲۵-۵۳۷۵۲ 4 ۰ [شخص] با ماشین drive (sb / sth) out‏ 
driver's license /‘draıvaz larsns/ (US)‏ خارج شدن؛ [اتومبیل ] خارج شدن 
driving-licence‏ ۲. [شخص ] بیرون کردن» اخراج کردن؛ [انکار, 
[اتومبیل ] driveshaft /'drarv fa:ft, (US) faft/‏ امیال ] بیرون راندن» دور کردن 
میل‌گاردان ۱. (با ماشین) طی کردن. ۰ 0۷6۲ (طء) 0۲۷۵ 
drive-through /'draıv Oru:/ (US) = drive-in‏ پیمودن؛ رفتن 
rav Oru: (US) = drive-in‏ / ۵۲۱۷۵-۹۲۵ زب« ۲. (با ماشین ) روانه کردن» فرستادن ۳ زیر 
۸ [خانه. پارک و غیره] راو / driveway /‘draıvwer‏ 
نرو ورودي اتومبیل drive up vi‏ 
۱ (فنی) انتقال‌دهند؛ نیروه / drive /drarv/ n ; driving /‘draıvın‏ 
گرداننده. پیش‌برنده ۲ پرنیرو. پرقوت. پرتوا ۲ (در آمریکا) [باغ, پارک و غیره ] راو ماشین روء ورودي 


اتومبیل ۳ (گلف, و غیره) ضربه ۴ تحرک» 
پویایی. شور و شوق, تمایل, کشش, علاقه. 


۸ ۴ رانندگی انگیزه؛ (روان‌شناسی) سائق ۵. حرکت. موج. تلاش 
(فنی) تسم‌انتقال نیرو 9۵ ۵۳۷09-06۵/۵۷۵ دسته جمعی» جنبش < 06 ۵000 ۱:۵ > ۶. ( در بریتانیا) 
driving instrUCtOFr /draıvıg ınstrıkt()/ aa‏ [سابقه, بازی ] دوره. دور ۷. فشار. نیروی پیش‌برنده 
رانندگی, E‏ ۸ (فنی) انتقالٍ نیرو رانش؛انتقالدهندۀ نیرو مُحرک 
۸ آموزش lesn/‏ و۵ driving lesson‏ (در نام‌گذاری) خیابان Drive‏ 
تعلیم رانندگی به ماشین‌سواری رفتن. go for a drive‏ 
رانندگی یاد گرفتن take driving lessons‏ با ماشین به گردش رفتن 
(در بریتانیا) laısns/‏ وف driving-licence‏ کسی را به ماشین‌سواری بردن. 0۳:۷6 ۵ take sb for‏ 
تصديق رانندگی. گواهی‌نامه با ماشین به گردش بردن 


front(-wheel) drive [اتومبیل ] دیفرانسیل جلو‎ driving mirror وه‎ mıra(r)/ 


rear(-wheel) drive دیفرانسیل عقب‎ driving school له وف‎ 
four-wheel drive دودیفرانسیل‎ 
left-hand drive [اتومبیل ] فرمان (دستٍ) چپ‎ ; driving seat وم‎ si:t/ 


وه ده مما :لا at a:= father D=got 35:=saw b=cook‏ تلع 66و نا 
pure‏ دما near €= hair‏ دور ar=five au=now o>‏ مو دنه ci=say‏ 
hour j=yes w=wet H=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ دون 


x 


in drops; drop by drop قطرهقطره. چکه‌چکه,‎ 
کرکم‎ 

be only a drop in the bucket / ocean . (مجازی)‎ 
قطره‌ای در دریا بودن‎ 

آب‌نباتِ ترش acid drops‏ 
شکرپاره sugar drops‏ 
پلافاصله, پی‌درنگ, در یک اه ۵ af the drop of‏ 
چشم به هم زدن 


drop /drop/ ) prp dropping, رم‎ dropped) 
[مایع ] چکاندن, قطره‌قطره ریختن ۲. انداختن:‎ ۱ 
ول کردن. رها کردن؛ پرتاب کردن. پرت کرد‎ 
ریختن» فروریختن ۳ [تیمت و غبره ] کاهش دادن,‎ 
] زل دادن کم کردن؛ [صدا] پایین آوردن ۴. [شکار‎ 
زدن, (به زمین) انداختن ۵. [نکته ] گفتن, به زبان‎ 
آوردن؛ [سر نخ] به دست دادن ۶. [نامه. کارت.‎ 
یادداشت ] فرستادن ۷ [کلمه. حرف و غیره ] انداختن» جا‎ 
انداختن, از قلم انداختن؛ نگفتن, تلفظ نکردن؛‎ 
[برنامه, بخشی از نمایش‌نامه ] حذف کردن, کنار گذاث‎ 
نیاوردن ۸. [شخص ] (از ماشین) پیاده کردن؛ [کالا]‎ 
رساندن, تحویل دادن؛ [سافر بار] (از کشتی) پیاده‎ 
[دوست ] قطع رابطه کرد‎ .٩ کردن» تخلیه کردن‎ 
ترک کردن؛ [کار ] ول کردن, رها کردن؛ [عادت,‎ 
فکر ] کنار گذاشتن. دست کشیدن از ۰. [مکاتیه.‎ 
صحبت و غبره ] خاتمه دادن به, قطع کردن, پایان‎ 
دادن به؛ [مرضرع صحبت] مسکوت گذاشتن, دیگر‎ 
دربارة... صحبت نکردن ۱۱ (محاوره) [یول. قمار,‎ 
مسابقه ] باختن ۱۲. [حیوان ] زاییدن, به دنیا اوردن‎ 
.۱۴ چکیدن, فروچکیدن. قطره‌قطره ریختن‎ ۳ 
افتادن؛ سقوط کردن؛ ریختن. فروریختن؛ رها‎ 
شدن, ول شدن ۱۵. [قیمت. حرارت و غیره ] کاهش‎ 
یافتن, تنزل کردن, کم شدن؛ [باد] ضعیف شد‎ 
آرام گرفتن, از شدتِ...کاسته شدن؛ [صدا] پایین‎ 
.1۶ آمدن آهسته شدن؛ [قایق ] با جریان آب رفتن‎ 
[مکانبه. صحبت ] خاتمه یافت شدن, پسایان‎ 
یافتن؛ [موضوع صحیت ] مسکوت ماندن, دنبال نشدن‎ 
drop like flies — fly 
drop one's aitches صدای "۸" را تلفظ نکردن.‎ 
«ه» را در کلمات خود تلفظ نکردن‎ 
drop sth in sb's lap —> "مدا‎ 


one's jaw drops —> jaw 
the penny drops —> penny 
(دریانوردی) لنگر انداختن‎ 
(محاوره) بند را آب دادن؛‎ 
خیط کاشتن‎ 
(بافندگی) یک دانه را جا انداختن‎ 
(محاوره) مرتب اسم پراندن‎ 
ادب بجا آوردن, احترام گذاشتن‎ 


drop anchor 
drop a brick / clanger 


drop a stitch 
drop names 
i drop a curtsy 


زمام امور را در دست داشتن be in the driving seat‏ 
امتحان رانندگی driving test /'drarvıg test/‏ 
driving-wheel /‘draıvıg wi:l, (US) hwi:l/ (yJ) ۶‏ 
چرخ محرک» چرخ گرد 
۱. نئم پاریدن, نمنم باران 
بارانِ ریز آمدن» ریز 
۲ بارانٍ ریز» ریژباران» نرمه‌باران؛ نم‌نم باران 
بارانی drizzly /'drızlr/‏ 
1 (دریانوردی) لنگرٍ چتری» drogue /draug/‏ 
مهار چتری ۲ بادنما ۳. هدف هوایی 

drogue parachute /'draug para ju:t/ = drogue 
droll /draul/ مسخره. مضحک, خنده‌دار‎ .۱ 
دلقک, لوده‎ ۲ 
دلقک‌بازی درآوردن. سخرگی کردن, لودگی‎ ۴ 
کردن» شوخی کردن‎ 
0۲۵۱۱۵۲۷ /'drouları/ ام)‎ drolleries) دلقک‌بازی.‎ 
مسخرگی, لودگی‎ 


dromedary /'dromadarı, (US) -aderı/ 


drizzle /'drızl/ مدن؛‎ vi 


۹ 


۶ شترٍ یک‌کوهانه, جماژه (pl dromedaries)‏ 
۶ ۱ زنبور (عسل) نر drone /droun/‏ 
۲ (در بریتانیا. . مسحاوره) آدم طفیلی, آنگل ۳. 


[زنبور ] وزوز؛ [سوتور. هواپیما ] غومعُوم؛ [شخص] 
ورور ۴ آدم ورورو؛ ره آدم پرحرف 

۵ وزوز کردن؛ غوم‌غوم کردن؛ ورور کردن؛ 
یکنواخت حرف زدن, ور زدن 


drool /dru:l/ 
ر لب و لوچه (کسی) راه افتادن.‎ 
کیف کردن ۳ مزخرف گفتن» چرند گفتن. یاوه گفتن‎ 
۵۲٥0۲ قوز کردن» خم شدن, دولا شدن. /م:۵/‎ ۱ 
به پایین خم شدن؛ پایین افتادن؛ پژمردن‎ 

۲. خم کردن؛ پایین انداختن؛ [صورت ] پژمرده کردن؛ 
در هم فرو بردن 

۳ خمیدگی؛ فروافتادگی» پژمردگی؛ شستی, ضَعف 

(مجازی) روحیه‌اش را خٽ. .۵۳00۳00 His spirits‏ 


۲ آب 


> 


droopy /dru:pt/ 1‏ 
۱. قطره, چکه ۲ (در جمع) [دارو] اجتته/ ۵۲۵۵۲ 
قطره ۵۵٥5<‏ > ۳ ذره, خرده, ریزه ۴ مشروب؛ 
پیاله ۵. [جلجراغ ] قندیل؛ [گوشواره. گردنبند ] 
قیمت و غیره ] أفت» کاهش: 
زل. سقوط ۷. سقوط. فرود. افتادن؛ (هوانوردی) 
فرود با چتر؛ [تجهیزات. آذرقه ] بارريزي هوایی ۸. 
پرتگاه؛ ارتفاع (سقوط) ٩‏ [جوب دار ] دریچه, 
زیرپایی؛ [صحنه تثاتر ] پرده افتان 
قطره‌های باران 
تا آخرین قطره 


adj 


rain-drops 
to the last drop 


۸ (راگی) ضربة پا 

droplet /'ûroplıt/ قطره» چکه‎ 

drop-out /‘drop avt/ دانشجوی انصرافی:‎ .۱ # 

ترک تحصیلی ۲. عزلت‌گزیده, گوشه‌گرفته. گوشه‌نشین 

۸ قطره‌چکان 0۲۵۵۳۵۵۲۵۲۵۵۰ 

ام [پرندگان. حشرات ] فضله؛ هه droppings‏ 
[گاو. گوسفند و غیره ] شرگین؛ تپاله؛ پشکل 

۲00-۵۲۵55 /'drop pres/ = drop-hammer 

4 (یزشکی) ۱.( مربوط به) dropsical /'dropsıkl/‏ 


آب‌آوردگی؛ (مربوط به) استسقا ۲ آب‌آورده: | 


استسقایی 

(یزشکی) آب‌آوردگی؛ dropsy /drops1/‏ 
[شکم ] استسقا 

droshky /'dro/kı/ ( ام‎ droshkies) ڈرشکه‎ ۸ 


۱ (فلزگری) ریم» کف‌باره /5:5 1ل (8ل) ,۵:05/ 0۲095 
۲ (مجازی) تفاله. پس‌مانده. ته‌مانده» اشغال 
۱. خشکسالی» خشکی. drought /draut/‏ 
ارانی ۲ کمبود. قحطی» تنگی 
drove' /drauv/ pr of drive’‏ 
۸ .له رمه ۲. [مردم] انبوهه 
گروه. دسته. جماعت ۳ قلم (سجاری) 
۸ چوبدار» گله‌دار 
۷ ۱. غرق کردن. (در آب) 
خفه کردن ۲. [صدا] در خود خفه کردن, فرا گرفتن. 
نحت‌الشعاع قرار دادن ۳.(مسجازی) غرق کردن. 
پوشاندن, فرو بردن 
۷ ۴. غرق شدن. (در اب) خفه شدن 
[صورت ] غرق در اشک 
غرقي در خواب 
از غصه به مشروب drown one's 50۳۲09۵ in drink‏ 


> 


drown /draun/ 


drowned in tears 
drowned in sleep 


پناه بردن 
(محاوره) ملي موش آب‌کشیده 
[صدا] در خود خفه کردن, 
فرا گرفتن» تحت‌الشعاع قرار دادن 
۷ ۱.جرت زدن؛ در عالم خواب ‏ /2نه:۵/ 0۲۵۷/56 
و بیداری به سر بردن 
۷ ۲ به چرت زدن گذراندن. چرت زدن 


like a drowned rat 
drown sth out 


۸ ۳ چرت؛ خواب و بیداری 
۱. چرت زدن؛ در عالم ۷ drowse (sth)‏ 
خواب و بیداری به سر بردن 
۲. به چرت زدن گذراندن. چرت زدن 
وقتِ خود را به drowse away one's time‏ 
بطالت گذراندن؛ غاز چراندن 
۷ه با خواب‌آلودگی, با حالتِ 


خواب و بیداری؛ با سستی» با بی‌حالی 


i drop-kick /'drop kık/ 


i drove? /drauv/ 


; drover /drauva(r)/ 


: drowsily /'dravzalt/ 


توی لیاس را پا کردن drop a hem‏ 
زائو زدن 
(هوانوردی) منطقۀ فرود؛ 


drop (on) one's knees 
a dropping-zone 


منطقۂ بارریزی 

به کسی ندایی رساندن؛ drop sb a hint‏ 
به کسی کنایه زدن 

جیزی در گوش کسی گفتن drop 4 ۷۵۳۵ in sb's ear‏ 
یکی دو سطر برای drop sb a few lines‏ 
کسی نوشتن 

[راز, حرف ] از دهان کسی دررفتن. let sth drop‏ 
فاش کردن, گفتن 

(ورزش) کسی را drop sb from a team‏ 
از تیم بیرون کردن. کسی را کنار گذا 

drop a subject از موضوعی گذشتن‎ 


(محاوره) بُسه! ول کن! تمامش کن! 
I'm ready to drop.‏ 


Drop it! 


(محاوره) از خستگی دارم 


Drop dead! 


ولش کن! تمامش کن! Let it drop!‏ 
برخوردن به drop across sb / sth‏ 
تصادفی دیدن 


برای انجام کاری رفتن drop across to do sth‏ 
کم شدن. تقلیل یافتن. أفت كردن 2۷۵۷ ٩۲00‏ 
۷ عقب ماندن» عقب افتادن drop back‏ 
drop behind = drop back‏ 
سری زدن, سر زدن drop by / İn / 0er / round‏ 
۶ افتادن drop down‏ 
سری زدن به» سر زدن به drop in on sb‏ 
سری زدن به» سر زدن به drop into sth‏ 
۱. کم شد drop (sth / sb) off‏ 
آفت کردن ۲. خوابیدن, به خواب رفتن. خواب 
(کسی را) بردن 
× پیاده کردن؛ [کالا] تحویل دادن. رساندن 
۱. از مسابقه کنار کشیدن. مسابقه را الاه 0۲۵۲ 
ترک کردن ۲. (از کار و غیره) خود را کنار کشیدن» 
منصرف شدن, اعلام انصراف کردن؛ [دانشجو, 
محصل ] ترک تحصیل کردن ۳. (از جانعه) کناره 
گرفتن. گوشه گرفتن, عزلت گزیدن 
[طرح,برنامه و غیره ] بی‌ثمر ماندن. ۱۳۲۵۲95 مهك 
به جایی نرسیدن؛ دنبال شدن, فراموش شدن 
ن شاتر ] پرد؛ افتان /:12 drop-curtain / drop‏ 
drop-hammer‏ = ادن drop-forge /'drop‏ 
(راگیی) گل با ضربة پا drop-goal / ‘drop goul/‏ 
(فتی) پتک خودکار ı*m()/‏ ۲۵:۰۵ 0۲۵0-۳۵۲۱۲۵۲ 


father 


i= see = cat 3:=saw =cook u:=t00 A=cup a= about 
ay oi=g0o al=five au=now  oi=boy ده‎ hair ua= pure cıa player 
awa=hour دز‎ w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


drum' /dram/ 

دُهْل ۲. [روغن و غیره] بشکه, چلیک؛ [سیم. کابل] 
قرقره؛ [دستگاه ] غلتک, استوانه, نورد؛ [ترمز] کاسه 
۴ صدای طبل ۴ مخزنِ لباس‌شویی ۵. پرد؛ گوش 
beat the drum —> beat‏ 

drum? /dram/ ( prp drumming; مریم‎ drummed) 


۷ سای طب زدن؛ هل زدن؛ تقاره زدن کوس 


زدن ۲. ضرب گرف 

۷ ۳ [آهنگ ] ضرب گرفتن, [انگشتان. پاها ] 
زدن» کوبیدن 

۷ به کل ... فرو کردن drum sth into sb / sth‏ 
چیزی را به کل کسی drum sth into sb's head‏ 
فرو کردن 

(با سروصدا) بیرون کردن» drum sb out‏ 
بیرون انداختن» اخراج کردن 

drum sth /sb up با طبل خبر کردن»‎ ۷ 


با طبل فراخواندن؛ (مجازی) [حمایت و غیره ] جلب 
کردن: برانگیختن؛ [طرفدار ] جمع کردن» دست و 
پا کردن 
۱ ضربة طبل؛ drumbeat /'drambi:t/‏ 
صدای ضرب. صدای طبل ۲.( در آمریکا: روزنامه‌نگاری) 
جار وجنجال, سر و صدا 


3 


۸ (محاوره) تبليغات چى. /(::۵0۵/ 0۲۵۳۵6۵/6۲ 
بازارگرم‌کن 

drum brake مه‎ breık/ رفز کاسه‌ای‎ n 

۸ (نظامی) آتش سنگین ۰۰ /)(ımîııٽ/‏ 0۳۵۳۲۵ 
توپخانه 1 


= 


(موسیقی) پوستٍ طبل drumhead /'dramhed/‏ 
ko:t ‘ma: f1/‏ مق drumhead court-martial‏ 
(نظامی) دادگاه صحرایی 
n‏ سا drumhead service /dramhed 's3:vıs/‏ 
مراسم مذهبي صحرایی 
(در ارکستر) طبل‌ها 
طبل برقی 
(نظانی) رهبر 
دسته موزیک 
(نظامی, دختر ( drum majorette /drım meıd391et/‏ 
رهبر دست موزیک 
۱ موسیقی) طبل‌زن, طبَال؛ /)4m5(rثd'/‏ 0۲۵۵۲ 
نقاره‌چی ۲. (در آمریکاء محاوره) فروشندة سیّار 
* ۰(صدای) ضربات؛ / drumming /'dramın‏ 
کوبش ۲ طبل زدن» ضرب زدن 
۱. (موسیقی) چوپ طبل  drumstick /dramstık/‏ 
۲ ران مرغ 
۱. مست 
# ۲ (آدم) مست؛ الکلی, دائمالخمر 


be dead / blind drunk 


drum-kit /dram kıt/ 
drum machine رده سم‎ 
drum major /dram مها‎ 


» >» 


= 


۰ 


/draqk/‏ نا 


drowsiness 
خواب‌آلودگی؛‎ ۶ 
شستی, رخوت. بی‌حالی‎ 
drowsy /'drauzı/ (comp drowsier, super 
drowsiest) هه ۱. خوابآلود. خواب و بیدار‎ 
[فضاء بعد از ظهر ] خواب آور؛ بی‌سروصداء بی جنب‎ .۲ 
و جوش‎ 
drub /drab/ ( prp drubbing, pf,pp drubbed) 
زدن» کتک زدن؛ چوب زدن؛ پوزٍ... را به خاک‎ 
مالیدن. از میدان به در کردن؛ کوبیدن‎ 
چیزی را در مغز کسی فرو‎ 


drowsiness /‘dravzınıs / 


drub an idea into sb 


کردن 
چیزی را از مغز کسی drub an idea out of D‏ 
بیرون کردن 

۸ کتک. زدن / وه drubbing‏ 
۱ کسی را کتک زدن give sb a drubbing‏ 


۲ کسی را شکستِ جانانه‌ای دادن, کسی را حسابی 
شکست دادن 
Nn‏ آدم زحمتکش» آدم ژنجیره 
حتمال 


drudge /drad3/ 


۶ ۲ زحمت کشیدن, جان کندن» رنج بردن, حمالی 


کردن 
* کار شاق, کار سخت. drudgery /dradzorı/‏ 
خرحمالی؛ جان کندن, زحمت کشیدن 


drug /drag/ ( p/p drugging, pt,pp drugged) 
دارو دوا ۲. ماده مخدر‎ ۱ 
[غذاء نوشیدنی ] دوا ریختن در, دوا زدن به؛ مادۀ‎ .۳ 
مخدر زدن به ۴. [شخص] دواخور کردن؛ بیهوش‎ 
کردن ۵. دازو دادن به, دوا دادن به‎ 


a drug on the market جنس بنجل, جنس‎ 
بی‌مشتری‎ 
drug addict /'drag adıkt/ متاد. عَمَلی‎ ۸ 
drug addiction م۱‎ odıkfn/ اعتیاد‎ 7 


(به مواد مخدر) 
۶ مواد مخدّر /(90ا:نه drug dealer /'drıg‏ 
ی drugget /dragıt/‏ 
۱. (در بریتانیا) داروفروش؛ druggist /dragıst/‏ 
متصدي داروخانه؛ داروساز ۲ (در آبریکا) صاحب 
دراگ‌استوزر 
« استعمال مواد مخدر ‏ هط drug habit /'drıg‏ 
n‏ قاچاقجی موادٍ مخدر /(0۵۵19 ۵:۵/ ۵60۱۵۲ drug‏ 
drug pusher /drag pufs(r)/ = drug dealer‏ 
# قاچاقچى مواد drug runner /'drng rana()/‏ 
ی 
2 (در آمریکا) دراگ‌استور, 
داروخانه 
/ (تیزیاحرف کوچک) دروییدها 
(= کاهنان مذمپ یلم 


drugstore /'dragsto:(r)/ 


Druids /'dru:ıdz/ 
ایرلند و فرانسة قدیم)‎ ١ 


dryness 


چیزی را کشیدن, رس / چیزی را کشیدن ۲. 
[پرتقال و غیره ] آب ...را کشیدن. عصار:...را کشیدن 
۱. خشک کردن dry® /draı/ ( pr,pp dried)‏ 


۲ [میره شیر و غیره ] خشک کردن 
۷ ۳ خشک شدن ۴.(محاوره) [بازیگر ] فراموش کرد 
حرف خود را فراموش کردن 
اشک خود را پاک کردن 6۵۲5 06 / dry one's eyes‏ 
۱. خشک شدن ۲. ترک اله (طء/ ظء) ا 
مشروب کردن 
۷ ۳ خشک کردن» رطوبتِ ...را گرفتن ۴. 
مشروب ...را ترک دادن 
۱. [رطوبت. چا» نهر و غیره ] خشک صل (ء) ۷ا 
شدن؛ [گاو ] از شیر افتادن؛ [تخیل ] خشک شدن 
۲ (عابیانه) ساکت شدن ۳. حرف خود را 
فراموش کردن؛ ساکت شدن ۴. [کمک و غیره] 
قطع شدن, تمام شدن 


۷ ۵. وش دن. خشکاندن؛ [گار ] از شیر 
انداختن 
خفه! ساکت! Dry up!‏ 
# (اساطیر یونان) پري جنگلی /4- ,۵0۷۵ 00۷30 
adj‏ خسته‌کننده "ˆ dry-as-dUst /,draı az dast/‏ 


ملالآور» بی‌روح 


dry battery /draı batorı/ باتری خشک‎ « 
dry cell /draı ‘sel/ پیل خشک‎ ۸ 
dry-clean /,draı ‘kli:n/ خشک‌شوبی کردن‎ ۷ 
dry-cleaner /draı ‘kli:na(r)/ خشکشو‎ ۸ 
dry-cleaning /drar kli:nın / خشک‌شویی‎ ۸ 
i dry dock مق‎ dok/ حوضچۀ خشک.‎ ۸ 
سکوی تعمیرات‎ 


۸ ۱ [رنگ ] خشکانه. dryer /'drara(r)/‏ 
روغن خشکانه ۲ (دستگاه) خشک‌کن 
[بوتا نسقوان a hair-dryer‏ 
4» بدون گریه 
(کشاورزی) دیم 


اری 


ام . غلات dry gOOdS /draı gudz/‏ 
۴ در آمریکا) قماش» منسوج؛ خرّازی 
بخ خشک dry İC@ /.drar ‘aıs/‏ 


dry land /draı land/ 
dry law /drar l5:/ 


۸ خشکی 
۸ (در آمریکا) قانونِ منع فروش 


مشروباتِ الکلی " 


dryly /'drarlı/ = drily 


[غلات. حبوبات و غیره ] /(۲) 
پیمانه 


۸ ۱. [هوا؛ زمین و غیره ] خشکی 


۲۷۱۵۵۹ /draınıs/ 


i dry-eyed /draı 'aıd/ 
; dry farming اوه فا‎ 


i dry measure / dra in 


be half drunk 
as drunk as a lord; (US) drunk as a skunk 


نیمه‌مست بودن 


4 skunk 
get drunk مست شدن‎ 
drunk with (مجازی) سرمست اڑہ سرشار از‎ 


drunk and disorderly; drunk and incapable 
مست و لایعقل‎ 

drunk? /draqk/ pp اه‎ ۷۶ 

۸ ۱ همست ۲. عرق‌خوره drunkard /'drapkad/‏ 
مشروب خور؛ میخواره, دائمالخمر 

drunk driver و۱‎ 'drarva(r)/ (US) 

= drink-driver 

drunk driving وه اوه‎ / (US) 

= drink-driving 

هه ۱. مَست؛ مشروب‌خور» drunken /'dragkan/‏ 


عرق خور؛ الکلی ۲ از سرمستی, مستانه. ناشی از 


تی 
رانندگی در حال مستی 
هه از روی مستی» 
با مستی, مست 
۸ ۱ مستی / drunkenness /'draqkonnıs‏ 


drunken driving 
drunkenly داوم‎ / 


۲ مشروب خواری» عرق‌خوری 

۸ (گیا‌شناسی) شفت drupe /dru:p/‏ 
adj‏ ۱. خشک dry' /drar/ (comp drier, super driest)‏ 
۲ [هوا. آب و هوا] خشک؛ کم‌باران ۴ [زمین. چاء] 
بی‌آب» خشک؛ [گاو] بی‌شیر ۴. [گُل ] پزمرده, 
پلاسیده. خشک ۵. [کالا] سفت. خشک ۶. [نان] 
خالی» خشک و خالی؛ بدون کره ۷ [شراب و غیره] 
تلخ, دیش؛ [رسکی ] سک ۸. [شهر: کشور ] بدون 
میخانه, با ممنوعیتِ الکلی 4 (سحاوره) [شخص ] 
تشنه: [کار ] تشنگی‌آور ۱۰. [کتاب. درس, سوضوع ] 
بی‌روح؛ خسته‌کننده. خشک ۱۱ [شوخی, طنر] 
گزنده, تلخ؛ [شخص ] خونسرد, خشک, سرد؛ یس؛ 
[زن ] بی‌میل ۱۲. [واتیت ] عریان, اشکار. صریح ۱۳. 

[سرفه ] خشک؛ [مرگ ] بیرون از اب 
boil?‏ چ boil dry‏ 
high and dry ¬» high’‏ 
be home and dry —> home’‏ 


keep one's powder dry —> powder 


خشکي خشک, حسابی خشک 


dry as a bone 


در جای خشک نگه داشتن keep sth dry‏ 
خشک شدن run dry‏ 
تشنه بودن احساس تشنگی کردن be/ feel dry‏ 
بسیار بی‌روح. بسیار خسته کننده dry as dust‏ 


milk / suck sb / sth dry / [شوخی, طنز ] تلخی. گزندگی ۳. بی‌روحی, یکنواختی ۱ (مجازی) شیر: کسی‎ ۲ 
I=sill. &@=cal a:=father D=got 5:=saw معا‎ u:=t00 A=Ccup :و‎ bird 4= about 
JY #=g0 al=five au=now 21>boy 1=near cea=hair ğ3= pure e12 = player 
avo= hour j=yes w=wet tf= chai d3=jam 0=thin û=this f=shoe 3z vision = sing 


۳ [چیزهاء امور ] نامطمئن, غیر قابل‌اطمینان 
قابل‌تردید, مشکوک. نامعلوم 

۷ با شک» dubiously /'dju:bıaslı, (US) du:-/‏ 
با تردید؛ با لحنی نامطمئن 


dubiousness /'dju:bıasnıs, (US) 'du:-/ تردید.‎ ۱ # 


شک؛ عدم اطمینان ۲. مشکوک بودن, قابل‌تردید ا 


بودن 
(مربوط به) دوک؛ 
(مربوط به) دوک‌نشین 
۱ دوکات (= سکه‌ای طلاکه سابقاً در م۵ d2‏ 
برخی از کشورهای ارویایی رایج بود) ۲. (امیانه) پول خرد» 


ducal /dju:kl, (دنا)‎ 


که 
(عمدتأبرای موسولینی) پیشواء رهبر /1/ا:uل/‏ 0066 
۸ دوشس duchess /dntfıs/‏ 
۸ دوک‌نشین duchy ۵۰۱۱۱۱ ( pl duchies)‏ 


duck' /dık/ ام)‎ duck, ducks) مرغابی, اردک؛‎ .۱ 

مرغابي وحشی؛ مرغايي ماده. اردک ماده؛ گوشتِ 
مرغابی ۲.(محاوره) (آدم) عزیز, آدم دوست داشتنی. 

(آدم) ناز ۳ (نظامی) آبی-خاکی 

a dead duck — dead' 

۱. آدم بی‌دست و پاء آدم a lame duck‏ 

دست‌وپاچلفتی. آدم ناتوان ۲. کشتي ازکارافتاده. کشتي 

اسقاطی ۳. شرکتِ تق و لق, شرکتِ در حال ورشکستگی 

۴ در آمریکاه سیاسی ) کفیل, مسئول موقت؛ مسئول‌رفتنی 

take to sth like a duck (o ۷۵۹6۲ ۰. شيف چیزی‎ 

شدن, دلیستۀ چیزی شدن, به چیزی علاقمند شدن در 


چیزی استاد شدن, در چیزی خبره شدن. چیزی را فوت 

آب بودن 

به راحتی, به آسانی, 

بدون زحمت, مثلي آب خوردن 

be (like) water off a duck's back . ام بیتأثیر‎ 

بودن, مثلٍ یاسین به گوش خر بودن, چون گردکان بر 

بد بودن, هیچ نتیجه‌ای نداشتن 
آره عزیزم! آره جانم! 

۱ [بدن, سر ] کنار کشیدن. 


like a duck to water 


Yes, ducks! 
duck? /dak/ 
آب کردن, غوطه دادن‎ 
جاخالی دادن. خود را کنار کشیدن ۴ زير آب‎ vi 
_ رفتن» غوطه خوردن‎ 
جاخالی ۶. غوطه» زیر اب رفتن‎ .۵ 
duck one's head 


۹ 


سرٍ خود را دزدیدن 


(جانور) پلاتییوس 


= duckbill 
ducKb0ard5 /'dıkغ5:dz/‎ ۰ برای عبور از مین باتلاقی‎ ( 
وغیره) چوپ زير پاء جاپا‎ 
i ducking /'dakın/ خیش گردن:‎ n 


ەز با پای خشک. 


پارچۀ کتانی؛ (در جمع) شلوار کتانی /::۵/ uk‏ 
/ ان duckbill‏ 
/ وهای duckbilled platypUS / dakbıld‏ 


dry-nurse 


dry-nurse /drar na:s/ 
dry rot /drar ‘rot/ 1 
کرمخوردگي چوب؛ (مجازی) فساد اخلاقی‎ 

dry ۲۵/۵۲۵ ۲۵0۱  یمرگ‌تسد‎ , 
0۳5۵۱16۲ /draıs>:1()/ ۰ ابا رنگ‌فروش‎ 
dry-shod /'drar fod/ 
با کفشي خشک؛ بی‌آن‌که پایش تر شده باشد‎ 
dry ski slope /'drar skı slaup/ 


مصنوعی (اسکی) 
4ه [دیوار سنگی ] خشکه چینی. 
خشکه‌چین, بدون ملاط 
(در آمریکا) سنگ. 


drystone /'drarstaun / 


dry wall ۵۵۱ 


dry-walling /draı واه‎ / 


۰۱(درجذ) DSc /di: es ‘si:/ < Doctor of Science‏ 
دکتری علوم ۲. دکتر در علوم, دارندۀ درجۀ دکتری 
علوم 
DSO /di: es 'au/ > Distinguished Service Order‏ 
۸ (در بریتایا) نشان خدماتِ برجسته 
۴ (یزشکی) روان ی 
'aı/ < Department of Trade and‏ 
# (در بریتانا) وزارت بازرگانی و صنایع 


Industry 
DTS /di: ۱:۸۱ = DT 
dual /'dju:al, (US) 'du:al/ 


4ه . دوتايى؛ دووجهی, 
دوگانه؛ دونفره؛ دوجانبه 
۸ ۲.(دستور) مثنی» ت 
مالکیتِ دونفره 
دوملیتی. تابميتِ دوگانه dual nationality‏ 
dual 6۵۲۲1۵96۷۷۵۱ /dju:el ‘kaerıdwer, (US) du:al/‏ 
۸ (در بریتایا) بزرگراه 
dual-control/dju:al kan'traul, (US) ,du:ol/‏ 
4ه [اتومبیل و غیره ] با دو کنترل» دوکنترله 
# ۱ دوگانگی. dualism /'dju:alrzam, (US) 'du:-/‏ 


dual ownership 


دوتایی ۲. (فلسفه. مذهب) تَنّویّت. د 
# دوگانگی, َنَت duality /du:'ltı, (US) du:-/‏ 
adj‏ دوکاره dual-purpose /dju:al 'p3:p3s, (US) «du:al/‏ 
dub /dab/ ( prp dubbing, p/,pp dubbed) jlgiz .1 vt‏ 
شوالیه دادن به, شوالیه کردن ۲. اعخص] اسم 
گذاشتن روی, لقب ...دادن به. اسم ...گذاشتن روی 

They dubbed him "Shorty". >‏ > ۳ انیلم ] دوبله کردن 
چرم. واکس چرم dubbin /'dnbın/‏ 


۸ ۱ روغ 


۲.واکس زدن 
dubieties )‏ ام) dubiety /dju:'baratı, (US) du:-/‏ 
۸ (رسمی) تردید. شک؛ امرٍ مشکوک, اسباپ شک 


dubious /'dju:bıas, (US) 'du:-/ [شخص ] مرد«‎ .۱ a 
در شک, دودل ۲. [عخص ] مشکوک, غیرقابل‌اعتماد.‎ 


in due time / course 


در موعدٍ مقرر, به وق خود 
The train is due (in) at midday.‏ 


قطار باید سرٍ ظهر برسد. 


with (all) due respect 


بعضی‌ها معتقدند عبارت 4600 را باید تنها پس از فعل 
6 0 به کار برد: 
Our late arrival was due to the heavy traffic.‏ 

حال آن‌که بسیاری آن را مانندٍ عبارت 0 0۳02 در 
جاهای دیگر, مثلاً در اول جمله . نیز به کار می‌برند: 
We were late owing to / due to the heavy traffic.‏ 
Due to / owing to the heavy traffic, we were late.‏ 

عبارت ٤۵‏ ۵06 را می‌توان بلافاصله پ 
کار برد: 

Accidents due to drinking and driving increased 


پس از اسم نیز به 


| over Christmas. ۱ 


» طلب ۲. (در جمع) due® /dju:, (US) du:/‏ 
حقوق, عوارض. مطالبات 
حي کسی را ادا کردن give sb his due‏ 


پا روی حق نگذاشتن, give the devil his due‏ 
انصاف دادن / داشتن 

هه دقیقاً. کاملا درست 
۸ ۱ دوئل ۲ (مجازی) 

رویارویی, مقابله. 


ا ۳ دوئل کردن 


:al, (US) ‘du:al/ 


نب تن 


ندیمه, 


۸ (موسیقی) دونوازی؛ 
دوخوانی؛ دوئت 

۱.(در ب 

مزخرف؛ بی‌مصرف. بی‌فاید 

ا محاوره, در گلف و 
بد زدن, غلط زدن 

(در بریتانیا. محاوره) له و لورده کردن» صا «ء لال 

آش و لاش کردن» درب و داغون کردن 

0۵1661 ۵۰67 = duffle 

luffel bag /۵۸۵ bag/ = duffle bag 

uffel-cOat /'dafl kaut/ = duffle-coat 

(کهنه. محاوره) آدم نگة 1۵:۲3 luffer‏ 


درب و داغون 
)ضایع کردن. 


vt 


due? /dju:, (US) du:/ 
duel /'djı 
ارزه, درگیری‎ 
duelist /'dju:olıst, (US) du:-/ (US) = duellist 
duelling /'dju:alıg, (US) 'du:-/ 
duellist /dju:olıst, (US) du:-/ 
duenna /djuena, (US) du:-/ 


duet /dju:et, (US) du:-/ 


محاوره) به‌دردنخور. آشغال. /۵۸6/ الال 


get a ducking 
give sb a ducking 
duckling /'daklıg/ جوجەمرغابی» جوجه‌اردک‎ n 
ducks and drakes /dıks an 'dreıks/ £ م بازی‎ 

( = سراندن سنگ پهن بر سطح آب) 

play ducks and drakes with sth چیزی را تف‎ 

کردن. چیزی را ضایع کردن. چیزی را خراب کردن. 

چیزی را هدر دادن 


duckweed 


90610 /4:۷:/ ۰ (آدم) عزیز, آدم دوست‌داشتنی۰‎ n 
(آدم) ناز‎ 
Yes ducky! آره عزیزم! آره جانم!‎ 


۸ [مایع, گاز, هوا و غیره ] مَجرا» لوله» کانال؛ /۵۸/ 060 
أا آوند 
[هواپیما و غیره ] دریچذ هوا a air-duct‏ 

هه ۱. [فلز ] نرم /- ductile /'daktarl, (US)‏ 
انعطاف‌پذیر» چکش خوار ۲.(مجازی, محاوره) [شخص ] 
رام» مطیع, سربه‌راه 
[فلز ] نرمی, انعطاف پذیری» 
چکش خواری 
۱ (عامیائه) [بمب, خمباره ] عمل‌نکرده؛ ۰ /۵۸۵/ 010 
[سکه, اسکناس ] تقلبی؛ [چک ] بی‌محل؛ [ابزار, چیز ] 
بی‌مصرف. بی خاصیت؛ [شخص ] بی‌بخار» 


۲ . (عاماه) يخي عمل‌نکر خمیار عمل‌نکرده ۳ 


ductility /dnk'trlotı / 


dude /dju:d, (US) du:d/ (در آمریکا) ۱. ژیگولو.‎ 

قرتی. سوسول ۲.(عامیانه) مر تیکه. یارو, مردک 
a dude ranch‏ 

dudgeon /'dndon/ 


۹ 


مزرعۀ توریستی 


in high dudgeon 
تمام. با اوقات تلخی‎ 

(عامیانه) رَخت و پٌخت» 
جل و پلاس, لباس کهنه 
۱ [پول. مبلغ ] پرداختنی: due! /dju:, (US) du:/‏ 
ابل پرداخت. ادا کردنی. که باید پرداخت شود ۲. 
مناسب, شایسته. لازم. مقتضی, صحیح ۳ مقرر» 
قرارشده: تعیین‌شده 

When does this bill fall due? 


duds /dndz/ npl 


adj 


سررسیاٍ این سفته 
چه وقت است؟ 

سررسید موعد پرداخت the due date‏ 
به علت, در نتیجة به خاطر. معلول, ناشی 


dueto jl 


after due consideration «lk آدم کودن؛ آدم پٌخمه؛ آدم بی‌دست‌وپاء آدم دست پس از تأمل‎ 
بعد از بررسی‌های لازم‎ 
ee اف ده لکد‎ a:=faher D=got 3:=saw Uz=cook u:=to0o وله ده‎ 
jay au=g0 ai=five  a=now oi=boy 12=near e2=hair v= pure €1» > player 
au = hour j= yes = we t=chain ds=jan ططاع0‎ ö=this j=shoe 3= vision 


شایسته‌ای ۲. به‌موقع. سروقت. به‌هنگام 
dumb /dım/ (comp dumber, super dumbest)‏ 
هه ۱ لال, گنگ؛ [حیوان] بی‌زبان. زیا #ساکت: 
خاموش. بی‌صدا ۱.۳در آمریکاه محاوره) کودن» احمق. 
ابله 
لال مادرزاد 
حیوا انات زبان‌بسته 
زبانِ کسی را بند آوردن. 
مات و مبهوت کردن 
زبان (کسی) بند آمدن. 
مات و مبهوت شدن ۳ 
dumb animals /dım 'anımlz/‏ ; 


dumb from birth 
dumb creatures 


strike dumb 


be struck dumb 


۷ حبواناتٍِ زبان‌بسته 

۱ (ورزش) دمیل 

۴ (در آمریکا. عامیانه) ادم احمق 

(به طعته. زن) پلوندٍ /۵صنهاط dumb blonde / dı‏ : 

بی‌مغز. خوشگل احمق أ 

۷ مات و مبهوت کردن. i dumbfound /dım'fı0nd/‏ 
متحیر کردن. زبان‌بند کردن» حیرت‌زده کردن 

» شگفت‌زده» / مه dumbfounded‏ : 
حیرت‌زده» بهت زده, متحیّر, مات و مبهوت. مبهوت 


i dumbbell امه‎ 


۲ بی‌صدا. با سکوت. خاموش. /۵۸۲۷/ yاbصdu‏ ¦ 

ساکت؛ مات و میهوت ا 

۱ لالی, گنگی dumbness /dnmnıs/‏ ; 
۲ حمافت. بلاهت 

i dumb show /'dam / لال‌بازی, پانتومیم‎ ۶ 


۱ = dumbfounded 
: dumb waiter /dam 'weıta(r)/ [غذا | ميز‎ ۳ 
گردان ۲. آسانسورِ غذاء بالابر غذاء تاقجة گردان‎ 
گلولۂ افشان, دوم دوم فصن‎ 
; dumfound /dım'faund/ (US) = dumbfound 
dummy /damı/ عامیانه) لال؛ آدم خُل.‎ ۱ 
آدم احمق ۲. مانکن, مُدل. آدمک (مصنوعی)؛ ا‎ 
بدل, چیز بدلی. دکور ۳ (آدم) دست‌نشانده, آلتِ‎ 
دست *. [کتاب ر غبره] ماکت ۵.پستانک. گول ا‎ 
(زنگ) ۶.(ورق بازی) بازیکن غایب‎ 
دی مسصنوعی, ساختگی, دروغی» قلابی‎ ۷ 
[نفنگ. فشنگ و غیره ] مشقی‎ 
a dummy subject (دستور) فاعلي ظاهری‎ 
i dummy run /damı ran/ اجرای آزمایشی:‎ 
(نظامی) حملةٌ تمرینی. حملة ساختگی ا‎ 
dump /dnmp/ جایگاه و زباله. زبالهدوني.‎ ۱ 
آشفالدوتی, مزبله؛ تودة آشغال. تودة زباله ۲ أ‎ 
(نظامی) انسبار مسوقتی» زاغه ۳.(مجازی. عامیانه)‎ 
آشغالدونی. خراب‌شده. طویله. سگ‌دونی‎ 
در زباله‌دونی ریختن؛ [زباله ] بیرون ریختن:‎ .۴ 
[آجر, زغال و غیره ] خالی کردن» روی هم ریختن‎ 


adj 


00 [صداو غیره ] ملایم. دلپذیر. 


4ه (رسمی) ۱. چنانکه باید و 


رن 
beg/‏ امه duffle bag‏ 
kaut/‏ اه duffle-coat‏ 
"واه dug' /dng/ pı,pp of‏ 
2 [یستانداران ماده ] پستان؛ نوک پستان /یه۵/ 9اك 
* گاوٍ آبی, گاو دریایی dugong /du:gon/‏ 
(نظامی) زاغه, سنگر» dug-Out / dng aut/‏ 
پناهگاه زیرزمینی ۲ بَلّم. کرجی 
dug-out 68806 / dag aut kanu:/ = dug-out‏ 
duke /dju:k, (US) du:k/‏ 
dukedom /'dju:kdam, (US) 'du:-/‏ 


n‏ کلاه‌دار 


۸ دوک 


۱ مقام دوکی 


۲ د 


نشین 
dulcet /dalsnt/‏ 


گوش‌نواز. دلنشین,. گرم. شیرین 

۸ (موسیقی) دولسییر. dulcimer /'dalsıma(r)/‏ 
سنتورٍ مجاری 

dull ۸۵۸۱۲ (comp duller, super dullest) 

. [رنگ] مات. کم‌رنگ؛ [صدا] خفه؛ [آینه ] تاره 
کدر؛ [روز. آسمان, هوا] گرفته, تبره خفه؛ | گوش ] 

» ضعیف ۲. [شخص] کُندذهن, کودن؛ [ذهن] 
گند ۳ [کتابہ سخنرانی و غیره] یکنواخت؛ خسته کننده, 
کسل‌کننده. ملال‌آور ۴ [چاقو. تیفه ] کند. کُل؛ [دره] 
مرده. . خفیف» کم ۵. [نجارت. بازار ] راکد کساد, 
کاسد؛ [کالا] بی‌مشتری. بی‌خریدار 

۶. [رنگ آینه و غیره ] مات کردن, تار کردن؛ [صدا] 
خفه کردن, گر ن ۰۷ [حواس, ذهن ] ضعیف کردن: 
گند کردن. تضعیف کردن؛ [یاد. خاطره ] محو کردن؛ 
کم‌رنگ کردن ۸. [جان, یه ] گند کردن, کل کردن؛ 


[درد ] تخفیف دادن, کاهش دادن 


٩ «7‏ مات شدن, کدر شدن, تار شدن؛ ضعیف شدن. 
سست شدن؛ کند شدن؛ تخفیف یافتن, کاهش 
یافتن؛ [صدا] گرفتن 

_ گوش‌سنگین, سنگین‌گوش 

0۱2۲0 ۷۲ آدم کودن. ابله‎ n 

۸ ۱. کندذهنی» کودنی؛ dullness /dalnıs/‏ 
[حواس ] گندی. ضعف ۲. [کتاب. حادثه. شخص و غبره ] 
خسته کننده بوذن کسالت‌بار بودن ۳ [رنگ ] ماتی؛ 
[آینه. فلز ] کدری, تیرگی, تاری؛ [صدا] گرفتگی؛ 
[شخص ] کسالت. خستگی, بی‌حوصلگی؛ [اناق, موا] 


dullness of hearing 
dully r'aallr/ 3 

به گندی؛ [جواب. تا وی با خستگی 
] به طور یکنواخت. به طور 


dull of hearing 


۲ [نوخشن. 
خسته کننده‌ای 
duly /'dju:ls, (US) 'du:-/‏ 


شاید. آن‌طور که لازم است. حقاً» به طورٍ 


تلنبار کردن؛ [جیز ] ول کردن, انداختن ۰۵(بازرگانی,به 
طعنه) [کالای صادراتی ] از قیمت واقعی ارزانت 
فروختن, زير قیمت فروختن ۶.(محاوره به طعنه) 
[تخص ] ول کردن, رها کردن ۷.(کامپیوتر) روبرداری 
کردن» کپی کردن 
dump sth in sb's lap —4 lap"‏ 
(کامیون) کمپرسی؛ ماشینِ مدوم dumper‏ 
زباله. زباله کش 
trak/ = dumper‏ دوم / dumper truck‏ 
تخلیه» ریختن. خالی کردن؛ /۵۸۰۴۱9/ 00۲0۵189 
ول کردن, رها کردن 
۸ محل dumping ground /'dımpın graund/‏ 
تخلیۂ زباله. محل ریختن زباله؛ زباله‌دان, 


وم dunghill‏ 
۷۶ ۱. [نان, بیسکویت و غیره ] فرو بردن» /۸9)Kل/‏ )41 
زدن؛ کر دن <۱22 00۵5 ۲۵۵01010 0085 dunk‏ 0ا > ۲. در 

آب فرو کردن» زیر آب کردن 
(عامیانه) (من) نمی‌دونم dunno /da'nau/‏ 
duos)‏ آم) QUO /'dju:ou, (US) ‘du:av/‏ 


۱. [خوائند 


a 


ازیگر و غیره] زوج (هنری). جفت ۲. 
(موسیقی) دونوازی؛ دوخوانی؛ دوئت 
/ ماهس duodecimal / dju:audesıml, (US)‏ 
هه دوازدهی, دوازده‌تایی؛ دوازدهمی 
duodenal /dju:adi:nl, (US) du:a-/‏ 
4ه (کالبدشناسی) (مربوط به) دوازدهه, (مربوط به) 
ثنی عشر 
duodenal ulcer /dju:adi:nl 'alsa(), (US) du:-/‏ 
(پزشکی) زخم ائنی‌عشر 
۶ (کالدشناسی) نب duodenum /dju:adiınom, (US)‏ 
دوازدهه, ائلی‌عشر 


dumpling /‘damplıg / 


dumps /damps/ 


duologUe /'dju:alog, (US) du:alo:g /‏ (محاوره) یکره افسرده. (down) in the dumps‏ 
۸ گفتگوی دوبه‌دو, مکالمه غمگین, دلمرده 
(بازرگائى( انحصار (comp dumpier, super duopoly /du:palı, (US) du:-/‏ ۱ 
دو فروشنده» انحصار دوجانبة فروش, انحصار | ٩4‏ خپله» خبل؛ گرد و قلنبه dumpiest)‏ 
دوقطبی» دوانحصاری 3 هه ۱ قهوه‌اي مایل به خاکستری dun' /dan/‏ 


۱ گول زدن» فریب دادن» /م:دل (کنا) ,م:ازۉ/ p8‏ 


۲. رنگي قهوه‌اي مایل به خاکستری ۳ (اسب ) سمند 
رنگ کردن, سر... کلاه گذاشتن, خر کردن» گمراه 


/dan/ ( pp dunning, ppp dunned)‏ هنال 


کردن, اغفال کردن ۱. طلبکاری کردن از, طلب کردن از ۲. به ستوه 
# ۲. آدم سادهلوح, آدم ساده؛ آدم گول‌خور آوردن. پاپي...شدن. موی دماغ...شدن 
فریب خورده ٭ ۳. طلبکار ؟ طلبکاری 
هه ۱. دوتایی, جفتی؛  n i duplex /'dju:pleks, (US) 'du:-/‏ شاگرد کودن؛ آدم کندذهن, dunce /dans/‏ 
[جراغ نفتی ] دوفتیله؛ [آپارتمان ] دوطبقه, دوبلکس ادم احمق 
۶ (در آمریکا) ۲. آپارتمانِ دوبلکس ۳ خانة دوقلو ۶ (برای ا (Joi‏ اجه ۵ dunce's Cap‏ 


خان دوقسمت 
duplicate" /'dju:plıkert, (US) ‘du:plekert /‏ 
۱. [سند نف نامه و غبره] کپی کردن. نسخه برداشتن 


زه رنوشت بردشتن فتن؛ پلی‌کیی 


ی. کلاو بوقی 
(به طمنه) 1 کودن» / dunderhead /'dındahed‏ 
د. اد احمق 
dune /dju:n, (US) du:n/ 8‏ 
(جفرانی) تلماسه, ریگ روان 

dune buggy /'dju:n bagt, (US) 'du:n/ 

= beach buggy 
dung /dan/ [گار] تپاله؛ [اسب] پهن؛‎ ۱ 
[گوسفند], پشکل؛ [برندگان ] چلغوز, فضله؛ [حیواناتټ‎ 
وحنی ] گه» سرگین ۲. کود ۳.کتافت, نجاست‎ 
dungarees/dangati:z2/ روپوش؛ لباس کار؛‎ ١ 
شلوا پیش‌سینه‌دار‎ 


۳ 


a duplicating machine دستگاه پلی‌کیی‎ 

Juplicate® /‘dju:plıkat, (US) 'du:plakat/ 

هه ۱. همانند. مشابه» نظیر؛ [کلید] یدکی. دومی ۲. 

دوتایی, دوقسمتی؛ مضاعف, دو برابر؛ در دا 
۳ 


۸ ۳ کپی, المثنی» بدیل, نسخه بدل» رونوشت ۴ 


» 


تکرار» دوباره‌کاری n‏ سرگین غلطان, ۸ وم۵/ dung beetle‏ 
نسخۀ دوم a duplicate copy‏ که گلوله کن 

[اسناد و غیره ] در دو نسخه in duplicate‏ ٭ سیاهچال, زندانِ زیرزمینی dungeon /'dındzan/‏ 

i=see ها دنه .له ده تاودا‎ D=got هه‎ U=cook u:=to0 A=cup ird 2= about 

ei=say al=g0 ai=five av=now ot=boy 19=near ea= hair _u9= pure a= fire 


awa= hour j=yes wa=wet tf=chain d5=jam ` 0=thin ö=this f=shoe 


duplication 


نیز به کار می‌بریم: 
during office hours / the day / last week / that‏ 


کلمة ۲٥۳‏ بیشتر با عبارت‌هایی به 
زمانِ انجام کار یا ادامة وضعیتی را ب 
for two hours / a week / many years / a long period‏ 
نکتة دستوری: کلمۂ 0۵۲18 هرگز با جملۀ پیرو نمی‌آید. 
آنگونه که ۱09116 می‌آید: 

While I was at home, I met a nice boy. 

در جملۂ بالا نمی‌توان 405/08 را جانشین ۷۸6 کرد اما 
می‌توان گفت: 


During my time at home, I met ۵ nice boy. 


جملۂ زیر نیز 4۳:09 را نمی‌توان جانشین 


۳ did the dishes while you were asleep. ۱ 


durst /d3:st/ pı of dare 
dusk /dask/ شفق, غروب؛ تاریکی» تیرگی‎ ۸ 


¦ تیرگی» تاریکی, کم‌نوری /15„: )ءل / 0659وال‎ # 
i dusky /daskı/ (comp duskier, super duskiest) 


4ه [رنگ ] تیره؛ [جسهره ] گرفته؛ [شخص ] سیه‌چرا 
[اتاق ] تاریک» کم‌نور؛ [نور ] ضعیف» خفیف 


# ۱. خاک, گرد و خاک. گرد و غبار. dust! dns‏ | 


گرد ۲. (مجازی) جار و جنجال» سروصداء الم‌شنگه ۳ 


آشغال , خاکروبه» زباله ؟(ادبی) [جسد مرده ] خاک ۵. | 276 (در) طي: 


[گل] گرده ۶. خاکه, پودره گرد ۷ (کهنه) ذره 
(عامیانه) بر خاک افتادن. bite the dust‏ 


شکست خوردن؛ لنگ انداختن. تسلیم شدن؛ در خاک 
غلتیدن, کشته شدن 


dry as dust —> dry’ 

ذلیل شدن. be (humbled) in / into the dust‏ 
خوار شدن, پوز؛ (کسی) به خاک مالیده شدن 

shake the dust off 0۵5 feet با خشم بیرون رفتن,‎ 


رفتن و پشت سر خود را نگاه نکردن 
کسی را گول زدن. throw dust in sb's eyes‏ 
از راه به‌در بردن. گمراه کردن 

محل سگ به کسی نگذا treat sb like dust‏ 
خود را خوار کردن. eat the dust‏ 
خود را کوچک کردن 


۱ خضوع و خشوع کردن, خود را ایل طا »انا 
کوچک کردن ۲. کشته و زخمی شدن. در خاک غلتیدن 
آب‌ها از آسیاب When the dust has settled.‏ 


فتاد. 
(عامیانه) الم‌شنگه 
پرپا کردن 


۱ گردگیری کردن. گر 


kick up / make / raise a dust 


dust /dast/ 


.را گرفتن 


۲ [شکر, گرد و غیره ] پاشیدن (روی)» زدن ۳ (کهدا ا 


خاکی کردن, خاک آلود کردن 


هه بادوام. ماندنی, 


duplication /dju:plı'keı fn, (US) ,du:pla-/ 
نسخه‌برداری. کپی کردن ۲. کپی» نسخۀ دوم»‎ ۱ ۸ 
المتتی. رونوشت ۳ تکرار. دوباره‌کاری‎ 
duplicator /'dju:plıkerta(r), (US) 'du:p!-/ ماشین‎ n 
پلیکپی. ماشین فتوکپی, ماشین تکدیر‎ 


duplicity /dju:plısa, (US) du:-/ (رسمی) دورویی.‎ 


دورنگی. ریاء تزویر 
۾ دوام» durability /djuarabılatı, (US) ,du2-/‏ 
استقامت. پایداری, ماندگاری. استحکام 
durable /'djuarabl, (US) 'dua-/‏ 
پایدار» ماندگار. بااستقامت 


م کالاهای مصرفي /-: (5لا) ,2اطد rددزل'/‏ e5اbاdura‏ 


بادوام 
(کهنه) حبس» 

زندان. محبوسیت 
# مدت» زمان, 


durance /'djuarans, (US) 'dua-/ 


duration /dju'reı fn, (US) du-/ 
امتداد. استمرار؛ دوام» دیرش‎ 


۱. تا پایان. تا آخر for the duration (o)‏ 
۲ در طول در طي 
۸ ۱ دربار ۲ بار. بارعام durbar /ds:ba:(r)/‏ 
۸ فشار, اجبار, duress /djures, (US) du-/‏ 
ارعاب, تهدید. زور, شکنجه 


اره په اجیار, به اکراه under duress‏ 
during /'djuorıy, (US) 'duor-/ 0‏ 
(در) طول, در مدتِ, هنگا موقع. درخلال, در ظرفی 


أ نکتة کاربردی: 
اگر کسی سزالی از ما بکند که با ۷060 شروع شود در جوابش 
می‌توانیم کلمۀ 0:10 را به کار ببریم. و نه کلم ۴0۴ را 
"When did he get those scars?" "During the last‏ 
war."‏ 
اما اگر کسی سؤالی از ما بکند که با ۱008 1:0۷ شروع 
شود در جوابش می توانیم کلمۀ 10۶ را به کار پبریم و ته 
کلمۂ چہ ای را: 
"How long did you stay in Mexico City?"‏ 


زير ف 


about three months.” 
وقتی بخواهیم دربارۂ مدت زمانی صحبت کنیم که در‎ 
خلال آن حادثه‌ای اتفاق می‌افتد. از کلمۀ ۵۳:08 استفاده‎ 
میم‎ 
Call me sometime during the vacation. 
‘Thieves broke in during the night. 
وقتی بخواهیم دربار: مذت به درازا کشیدنِ کاری یا‎ 
استفاده می‌کنیم:‎ ۲٥۲ وضعیتی صحبت کنیم. از‎ 
1 was only out of the room for a few minutes. 
‘They were married for 20 years. 
معمولاً باکلماتی به کار می‌رود که مصداتي آن‌ها‎ durin 
در طول زمان ادامه می‌یاید:‎ 
during the program / the semester / the war / a 
conversation 
کلم یعتعداث را برای اشاره به محدوده‌های زمانی معین‎ 


go Dutch 


دونگی کردن. دونگی رقتن. مخارج را 


talk to sb like a Dutch uncle 


It's (double) Dutch to me. 
زبانِ يأجوج و ماجوج بود.‎ 

۸ (برای علوفه) الاچیق 

(در بریتایا) دستگاه» 
ای یو دی 

(محاوره) تهوّر Dutch courage /dıtf ‘karıds/‏ 
مستانه. بی‌باكي ناشی از مستی 

Dutchman /'dıman/ ( p/ Dutchmen) . هلندی,‎ « 
اهل هلند‎ 


Dutch barn /.datf معط‎ 
Dutch cap /datj kap/ 


He did say that or I'm a Dutchman. 
(محاوره) اگر این حرف را نزده باشد اسمم را عوض‎ 
می‌کنم. این حرف را زده وگرنه من اسمم را عوض‎ 
می‌کنم.‎ 
duteOUS /'dju:tıas, (US) du: (رسمی) وظیفه‌شنا‎ 4 
سربه‌راه» مطیع» فرمانبردار؛ [عمل و غیره] حاکی‎ 
وظیفه‌شناسی, حاکی از فرمانبرداری‎ 
dutiable /‘dju:tıabl, (US) 'du:-/ له [کالا] مشمول‎ 
عوارض گمرکی‎ 
dutifائا‎ / 4ه (رسمی) وظیفه‌شناس؛  :۵6 (ولا) ,18:ىز‎ 
مطیع؛ سربه‌راه. فرمانبردار؛ [عمل و غره ] حاکی از‎ 
وظیفه‌شناسی, حاکی از فرمانبرداری‎ 
dutifully /‘dju:trfalt, (US) ‘du:-/ 
از روی وظیفه‌شناسی, بر حسب وظیفه؛ مطیعانه‎ ‰۷ 
فرمانبردارانه. از روی فرمانبرداری‎ 
duty /dju:t, (US) 'du:tr/ ( وظینه. . (عهلاناه /م‎ ۱ « 
تکلیف ۲. کار, مسئولیت» وظیفه؛ ماموریت» خدمت‎ 
(صنت‌گونه) از روی وظیفه. به مقتضای وظیفه‎ ۳ 
<امه راه ۵ > ۴. (سالی) حقوق گمرکی, گمرک:‎ 
مالیات؛ عوارض‎ 


in the line of duty — line’ 

وظیفة خود را انجام دادن do one's duty‏ 
آنگونه که وظیفه اقتضا می‌کند 000۵ رال (1۸) که 
وظیفة خود قرار دادن گه. 0ل ها make it one's dy‏ 


take up one's duties 
به وظایف خود عمل نگردن.‎ 
قصور کردن‎ 

سر کار بودن. سر خدمت بودن, در حال انال ۵۸ ظط 
انجام وظیفه بودن کشیک بودن ١‏ 

تعطیل بودن, سر کار تبودن. سر خدمت ادال 0/8 6 
نبودن؛ مرخصی بودن 


neglect one's duties 


ala = fire 
-و‎ sing 


ا« ۴ گردگیری کردن ۵. (سرغ] گل‌غلت زدنء 
خاک‌بازی کردن 
(محاوره) کسی را کت حسابی زدن. )هز 5اه یا۵ 
خدمتِ کسی رسیدن 
[لباس, قالی و غیره] تکاندن؛ dust sth down‏ 
برس زدن 
۱. گردگیری کردن گرد ...را dust sth off‏ 
گرفتن؛ تکاندن ۲. دوباره به کار گرفتن» دوباره 
به کار زدن, دوباره به سراغ ... رفتن 
پاشیدن روی» dust sth onto / ove sth‏ 


ریختن روی 
۷ پوشاندن با dust sth with sth‏ 
٭ کيسة جاروبرقی dust bag /dast bag/‏ 


^ [مرغ] خاک‌بازی, /9۵0 dust bath /dıst ba:0, (US)‏ 
گل‌غلت 
(در برتانا) سطل آشفال, 
ظرف خاکروبه 
# بیابان. زمين بی آب 
تا ی 
” (در بریتانیا) (گاری) زباله کش /:051620/0۸:00 
e‏ (روپوش) گردگیر dust-coat / dast kaut/‏ 
* [کتاب. اثاثیه ] روکش ۰ ۲۸۷۰/۸ 00۷6۲/۸۵۱ d5‏ 
۸ ۱ گردگیر, کهنهٌ گردگیری ۸۸ duster‏ 
پاک‌کن 
7 روکش (کتاب) اه dust-jacket / dast‏ 
dustman /'dıstman/ ( p/ dustmen) (yl‏ 


dustbin /‘dastbın/ 


QdustbOWI / اعد‎ boul/ 


آشغالی. سوپور 
7 خاک‌انداز dustpan /dnstpan/‏ 
زه ضد خاک dustproof /dnstpru:f/‏ 
۸ [اثایه ]| روکش ۱ dust-sheet/ dast‏ 
۸ دیو باد dust storm /'dast sta:m/‏ 


۸ (محاوره) دعواء کتک‌کاری اوه Qdust-Up /dnst‏ 
dust-wrapper /dnst raps(r)/ = dust-jacket‏ 
dusty /dastr/ (comp dustier, super dustiest)‏ 
هه ۱. خاکی. خاک آلود. غبارآلود. پوشیده از خاک» پر 
از خاک ۲. خاک‌مانند. متل خاک ۳. خشک ۴ 
(رنگ) چرک, متمایل به خاکی <ملاه راونا > 
جواب رد؛ جواپ سربالا dusty answer‏ 4 
adj‏ . هلندی, (مربوط به) هلند؛ Dutch /datf/‏ 
(مربوط به) مردم هلند ۴.(کهن. عامیانه) [زبان ] آلمانی 
۸ ۳ اهال هلند. هلندیان, مردم هلند ۴. زبان هلندی 
۵. (کهنه) آلمانی‌ها : 
حراج هلندی. حراج نزولی. 
حراج مناقصه‌ای 


تهماني.دونگی. 


a Dutch auction 


a Dutch treat 


(رسمی) محل سکونت» وه dwelling‏ 
محل اقامت» مسکن, منزل 
۸ خان مسکونی dwelling-house /dwelı haus/‏ 


lwelt /dwelt/ pı,pp of dwell 
lwindle /'dwındl / کم شدن» کاهش یافتن.‎ ۱ ۶ 
تحلیل رفتن» ضعیف شدن, کوچک شدن, رو به‎ 
زوال نهادن‎ 
کم کردن. کاهش دادن, تحلیل بردن. ضعیف‎ ۲ ۲ 
کردن» کوچک کردن‎ 
lyarchy /daıa:kı/ (US) = diarchy 
lye’ /daı/ ( prp dyeing, pipp dyed) 
[لباس, مو و غیره ] رنگ کردن؛ به رنگ... درآوردن‎ .۱ ۶ 
رنگ دادن به رنگین کردن, رنگی کردن‎ ۲ 
[بارچه و غبره ] رنگ گرفتن, رنگ شدن, رنگ‎ ۳ ۷ 
خوردن, رنگ برداشتن‎ 
dye in the wool /in grain پیش از بافتن رنگ‎ 
کردن, نخ...را رنگ کردن‎ 
dye [بارجه, رو غیره ] رنگ اس‎ 
hair dye رنگ مو‎ 
a villain / scoundrel of the blackest / deepest 
dye ختم پدرسوخته‌ها‎ 
dyed-in-the-WoOl/,daıd ın 2 'wul/ هه کامل»‎ 
یکسره؛ از بن» از ریشه‎ 
رنگرزی. صباغی؛ رنگ کردن‎ ۸ 
رنگرز, صباغ‎ ۸ 
رنگ, ماد رنگی, جوهر‎ ۸ 
dye-works /'dar wa:ks/ رنگرزی» صباغی‎ 
dying" / darn / مُحتضر در حال مرگ؛‎ .۱ 4 
(مجازی) [عادات و غیره ] رو به زوال, در حال نابودی»‎ 
رو به فراموشی ۲. (مربوط به) مرگ, (مربوط به)‎ 
دم مرگ‎ 
۳.مرگ, مردن ۴ احتضار‎ ۸ 
محتضران, افراد در حال مرگ‎ 
ما‎ e تادم مرگ تا آخرین نفس .رده ودذون‎ 
dying /daııg/ prp اه‎ die 
dyke /daık/ = dike 
dynamic /dan#mık/ (فیزیک) پویاء دیناميک‎ ۱ 
[شخص ] فقال, پرتحرک. پرچنب و جوش, پویان‎ ۲ 
پویایی؛ تحرک؛ نیرو‎ ۲ ۶ 
dynamically /dartnamıklı / به طورٍ پویایی.‎ dr 
به طور فعالی» به طورٍ پرتحرکی؛ فعالانه‎ 
dynamics’ همه‎ 
پویش‌شناسی, » (علم) دینامیک ۲ تحرک» فعالیت»‎ 
وجوش, تکاپو. پویایی. پویش‎ 
dynamics? /dar'nazmıks/ ا (موسیقی) دینامیک‎ 
dynamism /'daınamızam/ 


dyeing / ‘darı / 
هت‎ 
dye-stuff /'dar staf/ 


the dying 


duty-bound 


سر کار رفتن, سر خدمت رفتن go on duty‏ 
دست از کار کشیدن. تعطیل کردن. 
مرخص شدن 

کار کسی را كردن« do duty for sb; do sb's duty‏ 
به جای کسی کار کردن, جای کسی را گرفتن 


به جای چیزی به کار رفتن. do duty for sth‏ 
کار چیزی را کردن؛ جای...را پر کردن 


come off duty 


در حین انجام و in the course of duty‏ 
در حال مأموریت 
بايد بروم سر کارم. Duty calls.‏ 


a sense of duty 
customs duties 


مالیات (بر تولیٍ داخلی) excise duties‏ 

stamp duties پول تمبر‎ 

death duty; estate duty مالیات بر ارت‎ 
duty-bound /dju:tı 'baund, (US) du:tt/ مؤظف‎ 4 


وظیفه داشتن ك4« feel (in) duty bound to do sth‏ 
خود دانستن که موظف بودن که 
موظف بودن وظیفه داشتن be duty-bound‏ 
م ملاقاتِ از روی /1:سل' (5لا) ,:دk‏ داندز/ ااه6 duy‏ 
احترام 
۸ [کالا] بدونِ 'fri:, (US) ,du:tt/‏ رف ۸ duty-free‏ 
گمرک. معاف از مالیات 
duty-free sShOP /dju:t ‘fri: Jop, (US) du:tt/‏ 
۸ مغاز؛ بدونِ گمرک, فری‌شاپ 
(نظامی) (US) du:t/.‏ مدمه duty officer /dju:tr‏ 
افسر نگهبان, افسر کشیک 
لحاف پر duvet /'du:ver, (US) du:'ver/‏ 
انشاالله, اگر خدا بخواهد DV /di: vi:/‏ 
/dw:f/ ( pI dwarfs, dwarves:‏ ] 
.گیاه) کو توله 


توری 
۷ ۲ جلوی رشد... را گرفتن, کوچک نگه داشتن, 
کوتاه نگاه داشتن ۲ کوتاه جلوه دادن کوچک 


جلوه دادن ۵ (مجازی) تحت‌الشعاع قرار دادن 
4 کوتاه» کو / 0۷۵۱ 


dwarfism /'dwo:frzom/ 
dwarves /dwa:vz/ ام‎ of dwarf 
dwell /dwel/ ( pf,pp dwelt) 
منزل داشتن, زیستن, ساکن بودن, اقامت داشتن,‎ 
سکونت داشتن, زندگی کردن‎ 
dwell on / upon sth فکر کردن په»‎ ۴ 
پرداختن به دل‌مشغول بودن به؛ انگشت‎ 


(ادیی) خانه داشتن. 


dweller /'dwela()/ 
> 2۷8-0۷811815 < (در ترکیب )نشین‎ 


dystrophy 


dyslexia /dısleksra, (US) 2‏ 
(پزشکی) خوانش‌پریشی, واژه کوری 
هه ۱. (مربوط به ) خوانش پریشی؛ /۵::۱066/ 02۷5166 
مبتلا به خوانش‌پریشی 
۸ ۲ (ادم) مبتلا به خوانش‌پریشی 
dyspepsia /dıspepsıa, (US) -pep fa/‏ 
# (رسمی) سوء هاضمه. بدگواری 
۱. (مربوط به ) سوء هاضمه. dyspeptic /dıspep1ık/‏ 
(مربوط به) بدگواری؛ باعثِ سوم هاضمه 
* ۲ (آدم) مبتلا به سوء هاضمه 


۳ دینامیت گذاشتن در؛ با دینامیت منفجر کردن 

dynamo /'daınamau/ ( p/ dynamos) 

۱.(فتی) مود (برق), دینام ۲.(محاوره) آدم پر تحرک» 
ادم فعال. ادم پرجنب و جوش, فرفره ‏ 

dynast / dınast, (US) 'daınast/ شاه. پادشاه‎ ۶ 

dynastic ,اجه‎ (US) dar-/ 

هه (مربوط به) سلسله‌های شاهان, دودمانی؛ پادشاهی 

dynasty /'dınastı, (US) ‘daı-/ ) ام‎ dynasties) 


۸ (یزشکی) اختلال ۸ / dystrophy‏ ¦ „ سلسله (شاهان). خاندان. دودمان. آل 
نقص تغذیه (فیزیک) دين (< واحد اندازه‌گيري نیرو) ۰ /0:۳/ 0۷06 
about‏ ده bird‏ =:3 وله عم 2:=saw U=cook u:=l00‏ امع ده تاه عنه .اف ده ix=see 1=sill‏ 
player‏ ده مج a=now oi>boy 12=near ca=hair a=‏ مه ay au=g0o‏ 
tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ الا hour‏ 


خواهان؛ بی‌طاقت» ناشکیبا. بی‌صبر بی‌قرار 
بی‌تاب؛ باحرارت» پرشور. پرحرارت؛ (کهنه 
تند و تیز ۲. [بحث, میل, جستجو و غیره ] پر شور 
پرحرارت؛ مشتاقانه. حریصانه؛ شدید. سخت 

(محاوره) خورة کار» /)(i:v9ٺ'‏ مو:/ 0۵8۷6۲ eager‏ 
کرم کار 

قانه. حریصانه؛ 
با بی‌صبری, بی‌صبرانه. با بی 
باشورو حرارت 

۸ اشتیاق, ارزو. ميل شدید؛ eagerness /'i:ganıs/‏ 
بی صبری» ناشکیبایی, بی‌قراری. بی‌تابی؛ حرارت. 


eagerly /'i:galr/ adv 


؛ با شوروشوق 


شور» عشق 
۶ عقاب eagle /'i:gl/‏ 
۸ ۱ چشم تیزبین ۲ تیزبینی ۰ 9 او:ن/ 6۷6 اوم 


له تیزچشم. eagle-eyed /i:gl ‘ard/‏ 
# جوجەعقاب /'i:glrt/‏ وه 
۸# ۱. گوش ۲ شنوایی. سامعه ۳ [کوزه و /()1/ 64۵۴ 
غیره ] دسته» مُشته ۴. آمادگی شنیدن, علاقه به شنیدن 

bend sb's ear > bend' 

box sb's ears —> box? 

cock an ear for / at sb / sth —> cock? 

be easy on the ear —> easy 

give sb/ get a thick ear —> thick 

make a pig's ear of sth —> pig 

be music to one's ears —> music 

not believe one's ears —> believe 

اخراج شدن, از کار بیکار شدن عهه 0265 ٥٩‏ اه 6ط 

shut one's ears to sb / sth — shut 

گوش تا گوش خندیدن. هه smile from ear to‏ 

نیش (کسی) تا بناگوش باز شدن 

walls have ears —> wall 

with a flea in one's ear —> flea 

listen with half an ear —> half 

(محاوره) سراپا گوش بودن be all ears‏ 


ریک رگ خم 


۸ ای (= پنجمین حرف 1:20 E, ۵۱:۱ (pl E's, e's‏ 
الفبای انگلیسی) 
۶ (موسیقی) (نتٍ) می 
۶ (بری) اتصالٍ زمین» سیم زمین 
هه شرقی, خاوری 
هه شرقی» خاوری E“ /i:stan/ < eastern‏ 
هه ۱ هر each /inf/‏ 
On each occasion I just missed the target. >‏ < 
۲ هریک, هر یکی, هر کدام 
He gave the boys 502 each. > prort‏ > 


E" /i:/ 
E /3:0/ < earth 
E3 /i:st/ < east 


هریک از هر کدام از each of‏ 
هریک, هر کدام each one‏ 
أ نکتة کاربردی: ۱ 


کلم 1ه را زمانی به کار می‌بریم که بخراهیم از تک‌تكي 
اعضای یک گروه به طورٍ جداگانه صحبت کنیم,فعلی که 
پس از آن می‌آید مفرد است. اما ضمیری که به آن ارجا 
داده می‌شود در انگليسي رسمی مفرد است. مثلٍ: 
Each child has a coat peg with his or her name on.‏ 
و در انگليسي محاوره می‌تواند جمع باشد. 
Each child has a coat peg with their name on.‏ 
کلمۀ ٥۵1‏ پس از فاعل جمع نیز به کار می‌رود و در 
آن صورت فعلی که پس از آن می‌آید جمع 
We each have a different point of view.‏ 
کلمة 6۱6۶ را در سخن گفتن از کلیۀ اعضای یک گروه 
به کار می‌بریم و فعلی که پس از آن می‌آید مفرد است و 
خود ممکن‌است با یک قید همراء باشد: 
Every / Nearly every child in the school passed‏ 
the swimming test.‏ 
عبارات 0۶ enh one 6e2‏ و every one of‏ قبل از 
اسامی + از ضمابر جمع می‌آیند؛ در 
عینٍ حال فعلی که پس از آن‌ها می‌آید همچنان مفرد است: 
bought a dozen eggs and every one of them Was‏ 1 
bad.‏ 
کلم »۵٤۸‏ به صورتِ ضمیر هم به کار می‌رود: 
asked all the children and each had a different‏ 1 
excuse for being late. ۱‏ __| 


است: 


بسته‌شده یا 


each other /i:tf ام‎ 


earlap / نرمة / مداد‎ ۸ 
21000 ام گنی ۷ گفت‌تشین‎ dn 
early /'3:lı/ (comp earlier, super earliest) 

4 . [ملاقات. حضور ] به‌موقع» بەهنگام» سروقت؛ [اقدام] 
سریع, زود؛ [مبوه ] پیش‌رس, نوبر؛ [مرگ ] زودرس» 
پیش از موقع؛ [ستن, اتر ] کهن. قدیمی. پیش 
[تاریخ ] باستان کهن؛ [انسان, کلسا و غبره ] اولیه» 

, آغازین؛ [صبح. هار و غره] اوایل» آغاز. 


۷ ۲ زود. زودتر؛ پیش از موقع؛ بهزودی 
an early night — night‏ 
زود است. It's carly.‏ 
زود آمدن be early‏ 
Early to bed and early to rise (makes a man‏ 
healthy, wealthy and wise). (prov)‏ 
سحرخیز باش تا کامروا شوی. 
سحرخیزی 
(محاوره,به شوخی) سحرخیز 
The early bird gets / catches the worm. (prov)‏ 


an early riser 
early rising 
an early bird 


تا کامروا باشی. 
It's too early. It's early days (yet).‏ 


هنوز زود است. هنوز موقعش نرسیده است. هنوز معلوم 


سحرخیز باش 


(صبح) خیلی زود at an carly hour‏ 
زود خواییدن و زود بیدار شدن کrںه!‏ ۷اا4» مدع 
صبح زود ly in the morning‏ 

in the early morning صبح زود‎ 
early spring در اوایل بهار‎ 

from an early age از کودکی‎ 
in one's early youth در اوایل جوانی.‎ 
در عنفوان شباب‎ 

in early life در اوایلی زندگی‎ 
the carly part of ابتدای, اوایل‎ 
at an early date به زودی‎ 
at an earlier date پیشتر زودتر‎ 
jt the earliest possible moment در اولین‎ 
فرصت ممکن‎ 


at one's earliest convenience 
(رسمی) در اسرع وقت‎ 

There's no hope of early peace. 
زودی‌ها امیدی به صلح نیست.‎ 
پیش از وقت. زودتر از موقع‎ 
هر چه زودتر به‌زودي زود.‎ 


به این 


too carly 
as early as possible 


در اسرع وقت 
ird a= about‏ وت ده u:=to0o‏ وم دنا 
fire‏ دنه ca=hair t= pure ela player‏ هر دور 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق 0=thin‏ 


ماندن. موردٍ توجه fall on deaf ears‏ 
قرار نگرفتن 

گوش (کسی) زنگ زدن 
احساس می‌کنم:دارند 
پشتٍ سرم حرف می‌زنند. 
جان دادن برای 


feel one's ears burning 


My ears are burning. 


give one's ears for / to do 
keep one's ears open —> open" 
go in (at) one ear and out (at) the other 
از یک گوش شنیدن و از ی دیگر درکردن؛ شنیدن‎ 
همان و فراموش کردن همار‎ 
have / keep an / one's ear to the ground 
گوش‌به‌زنگ بودن. گوش خواباندن‎ 
در گوشی با کسی‎ 
حرف زدن, چیزی درٍ گوش کسی گفتن‎ 
مورد اعتمادٍ کسی بودن‎ 
اعتماٍ کسی را جلب کردن‎ 
تا خرخره. تا گلو‎ 


have a word in sb's ear 


have sb's ear 
win sb's ear 
over head and cars 
be over head and ears in love 
یک دل نه صد دل عاشق بودن‎ 
گوش فرادادن به. گوش دادن به‎ 
گوش تیز کردن‎ 
دوبه‌هم‌زنی کردن.‎ 
آدم‌ها را به جان هم انداختن, میائة مردم را به‌هم زدن‎ 
furn ۵ deaf 6۵۳ (t0) کمک نکردن, به روی خود‎ 
نیاوردن. گوش (کسی) بدهکار نبودن‎ 


lend an car to sb 
prick up one's ears 
set (persons) by the ears 


از راو گوش: شفاهاً by ear‏ 
غرق در... پودن. up to the/ one's ears in‏ 
سخت مشغولٍ... بودن 

دهان (کسی) be wet behind the cars‏ 
بوی شیر دادن, بچه بودن, خام بودن, ناپخته بودن 

به گوش کسی ريد« 6۵75 come to / reach sb'$‏ 
کسی باخبر شدن, کسی مطلع شدن 


گوش موسیقی داشتj have a g00d er for musi‏ 
(موسیقی) بدون نت اجرا کردن, از بر ۵۵۳ برط 50 رهام 

اجرا کردن؛ (مجازی) بهمقتضای وضع و موقعیت عمل کردن 
۸ [گندم, جو ] سنبله. خوشه 0۸ ear?‏ 
۸ گوش‌درد earache /'ıoreık/‏ 
٭ ۱ گوشواره (آویزدار» eardrop /‘ısdrop/‏ 

آویزه ۲. قطرة گوش 

# (کالیدشناسی) پردة گوش» صماخ/۵۸۱::/ 6070۲10 
۸ [کلاء ] روگوشی اجه earflap‏ 


۸ یک مشت حرف. یک مشت فحش /انا'/ ال۵۵ 
به کسی سرکوفت زدن. give sb an earful‏ 
کسی را سرزنش کردن 

۾ (لقب) کنت /2:1/ earl‏ 


iasee izslt &=Cat ۳ 
ci=say رو مه دنه‎ =boy 
ava= hour jz=yes ان‎ 3= jam 


(بازرگانی) [سرمایه ] بازده 


earnings yield 
earnings-related/3:nıgz rrleıtıd/ ۰ [پرداخت و‎ ad 
غیره] وابسته به درآمد. مبتنی بر عواید‎ 
earphones م هدفون» گوشی در‎ 
earpiece /‘ropi:s/ (رادیو. تلقن) گوشی‎ 
earplug /'raplng/ گوش‌گیر» گوشی‎ « 
209 گوشواره‎ « 
ear-shattering /'ıڊ [صدا] گوش خرش« /9:داعز‎ 
گوش‌آزار‎ 
earshot /'rafot/ صدارس‎ ۸ 


out of earshot خارج از صدارس‎ 


within earshot در صدارس‎ 
ear-splitting /'1o splıun / 4ه گوش‌خراش»‎ 


۱.(نيز با حرف بزرگ) (کرة) زمین. ارض؛ /3:0/ ۵2۸۸ 


جهان, عالم خاک ۲. زمین؛ خاک ۳. [روباه و غیره 
سوراخ, خانه, لانه ۲(برق) اتصال زمین, سیم زمین 

۲ ۵.(برق) به زمین وصل کردن, زمین کردن 
(sb) the earth‏ ردو 7 بو e‏ 
اشتن. (برای 


(در بریتنا؛ محاوره) خداتومن قیمت داد 
کسی) خیلی گران بودن 
(محاوره) افتضاح, مزخرف. like nothing on earth‏ 
خیلی بد؛ عجیب غریب 

the salt of the earth —> salt 
wipe sb / sth off the face of the earth —> wipe 


روی زمین on earth‏ 
در این جهان, در این دنیای خاکی here on earth‏ 
بهشتٍ روی زمین heaven on earth‏ 
آن طرف دنیا to the ends of the earth‏ 
(محاوره) آخر چطور, هیچ می‌شود ۰ 6۵۳0 0 0۷ 
فهمید چطور 

(محاوره) آخر چه, هیچ می‌شود  what on earth‏ 
فهمید چی 

(محاوره) آخر کی هیچ می‌شود  when on earth‏ 
فهمید کی 

(محاوره) آخر کجاء هیچ می‌شود ۰ 68:00 where on‏ 
فهمید کجا 

(محاوره) آخر کی. آخر چە کسی, ...هام6 who on‏ 
هیچ می‌شود فهمید کی 

(محاوره) آخر چراء هیچ می‌شود why on earth‏ 
فهمید جرا 

هیچ جا تو نی nowhere on earth‏ 
(محاوره) هیچ چیز تو این nothing on earth lı‏ 
به کسی وة promise sb the earth‏ 


سر خرمن دادن 
به زمین افتادن. سقوط کردن fall to earth‏ 


come back / down to earth JÈ از خواب و‎ 


early closing day 4 


early in the year 
early in the book 


early in (one's) life 
earlier on پیش از این. پیشترها‎ 
early closing day /.3:lı 'klauzıy der/ 
[مغازه] روز‎ 
early warning system /a:lı 'wo:nıg sıstam/ 
سیستم اعلام خطر‎ 

۸ ۱ [حیوان] داغ گوش earmark /'ıama:k/‏ 
۳ [حیوان] داغ کردن ۴. در نظر گرفتن. اختصاص 
تخصیص دادن, کنار گذاشتن؛ رزرو کردن؛ 


۶ (نظامی) سیستم هشداردهنده. 


َ یا ریات 
۷ ۱. [پرل, حقوق ] تحصیل کردن» earn /3:n/‏ 
به‌دست آوردن. درآمد داشتن. مداخل داشتن. 
درآوردن؛ (مالی) سود دادن؛ [بهره] داش به 
(چیزی) تعلق گرفتن ۴. [تحسین. احترام] به‌دنبال 
داشتن, بارآوردن, موجب...شدن؛ سزاوا 
شایسته...بودن ۱ 


earn one's living / one's livelihood / one's 
امرار معاش کردن, گذران کردن, كسب ۲۳۵۸0 اند‎ 
معیشت کردن, نان درآوردن‎ 
well-earned سزاوار, درخور, شایسته‎ 
6806۳/۵۹۸ نانآور :کار درآمدزاء‎ # 
کار پردرآمد. کار پرسود. کار پولساز‎ 
(محاوره) یک جای قشنگي‎ 


a nice little earner 


کوچکي پردرآمد 
نان‌آوران پردرآمد high wage earners‏ 
نانآوران کم‌درآمد low wage earners‏ 


هه ۱. [شاگرد. کارگر و غیره ] مصّم۰ ۰ 9:0۱ 6۵۲۳694۲ 
جدی, واقعی. ساعی, سخت‌کوش؛ پرحرارت. 
پرجوش و خروش؛ صمیمی؛ صادقانه, صمیمانه 

۸ ۲. جدیت. جدی بودن؛ تلاش, سعی 

تما جَأ (به طورٍ) جدی؛ 

با تمام قدرت 


in earnest با جد‎ 


۸ ۱. پیش پرداخت. بیعانه. و earnest?‏ 
پیش‌بها ۲ (رسمی. مجازی) تضمین. ضمانت نشانی, 
علامت > an earnest of my good intentions‏ ود > 
۲ با جدّیت. مجدانه. جداء ۱۸ 62۲۳۵5۱۱۷ 
صمیمانه؛ با حرارت؛ با التماس 
اه هد earnest-moOney‏ 


earnestness /'3:nıstnıs/ 


شوق. حرار: 
۷ درآمد, مداخل, عواید. 
عایدی: منافع. سود 


earnings اوه‎ 


earthen /'3:0n/ 
earthenware /'3:0nwea(r)/ 


هه خاکی. گلی؛ سفالی 
۸ ۱. سفالیته» سقال» 
ظروفی سفالی ۲.(صفت‌گونه) سفالی» سفالین 


۸ .رک بودن رکی. ۵ earthiness‏ 
نداشتن رودربایستی ۲ بوی خاک؛ مز خاک ۳ این 
جهانی بودن, زمینی بودن 

( در داستان‌های تخیلی و غیره) ۵ earthling‏ 
موجود زمینی؛ بشر (خاکی» انسان 

۱. این جهانی» دنیوی. /3:01'/ earthly‏ 


n 


adj 


زمینی» خاکی ۲.(محاوره) ممکن» مقدور. قابل‌تصور 
هیچ دلیلی وجود 


There in no earthly reason. 


for no earthly reason 


have not an 


كاملاً بىفايده» به کلی بیارزش 
هیچ سودی ندارد. ارزشی 


of no carthly use 
It's no earthly use. 


ندارد. 
۸ (شیمی) فلز خاکی ۸ ۰:۵ earth metal‏ 
۸ بولدوزر earthmoVer /'32:0mu:va(r)/‏ 


earth-nut/'2:0 nnt/ 
earthquake /'3:0kwerk / 

earth science /'3:0 sarons/ 
earth-shattering/'2:0 ور‎ 


î adj 


earthward /'2:0wad/ = earthwards 


۷ به طرف زمین» به سوی /:0۷0۵::/ 62۲۱۷۷۵۲05 


earthWOrk /'3:0wa:k/ ۱.۱نظامی) خاکریز‎ ۸ 

۲ معماری) خاک‌ریزی, خاک‌برداری» تسطیح 

i earthworm /'3:0wa:m/ کرم خاکی» خراتین‎ 
earthy /'3:01/ (comp earthier, super earthiest) 

۱. [بو مزه] خاکی» (مربوط به) خاک ۲.(مجازی) 

[شخص ] مادی» دنیادوست ۳ خشن» ناسود 

زمخت» بی‌ظرافت ۴. رُک» بی‌رودربایستی 


n 


adj 


سمعک شیپوری trnmpıt/‏ دا ear-trumpet‏ 
۸ چرکِ گوش /'tawaks/‏ دهع 


۸ (جانور) گوش خيزک وخ earWig /ıowıg/‏ 
۱. فراغت» آسایش. آ امش, آسودگی. /2:¡/ 68561 
راحتی, راحت ۲. ۳ سهوات. راحتر 

put / set sb's mind at ease > mind" 


n 


راحت, آسوده 
کسی را از نگرانی بیرون آوردن, هه (عنط) 24 اء انا 
خیال کسی را راحت کردن 


تاراحت 


at (one's) ease 


not at ease; ill at ease 


چشم خود راباز کردن 
زدن, move heaven and earth‏ 


خود را به آب وآ 
به هر دری زدن 
سوراخ حیوانی را خراب کردن 


stop an earth 


run/ go to earth [روباء] تو رخ‎ ) 


خزیدن 

[رویاه ] دنبال کردن. 
شکار کردن؛ (مجازی) [سخص ] پیدا کردن, دستگیر 
کردن. گرفتن؛ [چیز ] پیدا کردن 


run sth /sb to earth 


earth sth up با خاک پوشاتدن.‎ 


خاک ریختن روی» زیر خاک کردن 


1 
| نکتۀ کاربردی: 
عبارت the earth‏ (نیز (the Earth‏ نام سیاره‌ای است که 
بر روی آن زندگی می‌کنيم. کلم ۷ به مفهوم زمین: در 
تقابل با آسمان نیز په کار می‌رود: 
The parachute floated gently down to carth.‏ 
کلم ۱80۵ به سطح خاكي زمین اشاره دارد و دریاها 
شامل نمیشود: ٠‏ 
We did not see land again until the ship reached‏ 


1 
ر 


Australia 
کلمة 1۵۸۵ همچنین به منطقۀ وسیعی دلالت دارد که‎ 
مردم آن را می‌خرند. در آن زندگی می‌کنند یا مواد‎ 


ذایی 


‘They bought some land and built their own house. 
عبارتِ ۳0000 ۱0 به سطع سخت زیر پا در خارج از‎ 
ساختمان اشاره دارد:‎ 
It had been raining and the ground was still wet. 
1۵ا به سطح زیر پا در داخلي ساختمان‎ ۴٥٥۴ عبارت‎ 
اطلاق می‌شود:‎ 
He dropped his coat on the floor. 
درخت‌ها یا گیاهان در انهه (خاک) یا ۵۲۲۸ (زمین)‎ 
می‌رویند:‎ 
The soil in this garden is very good for growing 
roses. 
We filled a few trays with earth and planted the 
seeds. 
کلمۀ ۳000و به معنای قسمتی از 00۳۸(زمین) از ا0‎ 
(خاک) است:‎ 


۲ 


(ادیی) آدم خاکی earthborn /'3:0bo:n/‏ 
ad‏ ۱. [جانور و غیره [ خاکی؛ /n4ٺaض3:0'/ earthboOUnd‏ 
[تلسکوب ] زمینی ۲. [شخص] فاق قدرتِ تخیل ۳ 
[شهاب‌سنگ و غیره ] که به سوی زمین حرکت می 

# مُستراح, مستراح بیابانی /::02 0::/ 62۳1۱610561 


soft ground 
a piece of ground where the kids play 


1 ther D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup ird 
a= 0 five  ai=now 2i=boy 12=near ea=hair 2= pure دم‎ player 
دنه‎ hour j=yes w=wet tf=chain di=jan 0-=thin عطاق‎ f=shoe vision 


وه 


ھ ۱ آساتي» راحتی, سهولت easiness‏ 
۲. [خلق و خوو غیره] ملایمت, نرمی؛ [سبک ]سلاست. 
روانی ۳ اهمال بی‌قیدی. بی‌توجهی, بی‌فکری ۴ 
(بازرگانی) رکود. کسادی 

۱. شرق, مشرق. خاور شرقی. 
۲ صفت‌گونه) خاوری 


ات 


۳ به‌سوی شرق, به‌سمتِ شرق 


۱ مشرق زمین, کشورهای شرقی, شرق ۴۵۶1 46 


۲. ایالاتِ شرقی (آمریکا) 

the Far East اوی وین‎ 

i the Middle East خاور میانه‎ 
the Near East خاور نزدیک. خاورمیاله‎ 


the mysterious East 


(to the) east of 
[باد ] به جا‎ 
[باد ] از سمت شرق, شرقی‎ 


in the east 


from the east 


از شرق, از طرفب شرق by east‏ 
شرق نیویورک East Side‏ 
درست (به سمتٍ) شرق due cast‏ 


رو به شرق» eastbound /î:stbaund/‏ 
به سمت شرق, عازم شرق» شرقی 1 
East End /ji:st ‘end/‏ 
(در بریتانیا) شرتي لندن the East End‏ 
ساکن شرق لندن '‘endo(r)/‏ از East-Ender‏ 
عیدٍ پاک, عیدٍ تصم, عیدٍ فیام مسیح /(1::0/ ۴8516۲ 


۸ تخم‌مرغ رنگی i Easter egg /î:stor eg/‏ 
(گیاه) سوسن سفید, /‘i:sta lılı/‏ انا Easter‏ ! 
سوسن آزاد ۱ 
۱ به شرق؛ رو به شرق؛ [باد ] شرقی/1:01/ 62516۲17 
۷ ۲ به سمت شرق, رو به خاور, سوی شرق 
۸ ۳ باد شرقی 


شرقی, (مربوط به) شرق eastern /i:stan/‏ 
کلیسای شرق, کلیسای یونان  the Eastern Church‏ 
نیمکر؛ شرقی the Eastern Hemisphere‏ 

Eastern 6106 /i:stan 'blok/ 
the Eastern Block بلوکي شرق, اردوگاه شرق‎ 
625167061 /::0000(/ شرقی, اهل مشرق‌زمین‎ ۱ 
(در آمریکا اهل ایالاتِ شرقی‎ ۲ 

منتهی‌البه شرق. easterNmMOSt /i:stanmaust/‏ 
دورترین نقطهُ مشرق 

ایام عیٍ پاک 

۱ شرقی» به شرق 
۲.به سمتٍ شرق» رو به خاور 

به سمتٍ شرق, رو به خأور /0۷542:::/ 625102۲05 

easy ات2‎ (comp easier, super easiest) 

! آسان. سهل» راحت. بی‌زحمت: 
[یول ] بادآورده ۲. [زندگی و شیر ] آرام, آسوده. 


Eastertide /‘i:stalaıd / 
eastward /'i:stwad/ 


wr 


vi 


vt 


vi 


n 


استراحت کردن. بیکار ماندن» 
بیکار گشتن 

رندگی راحت. زندگی آسوده 
زندگی بی‌دغدغه 
(نظامی) آزاد ( باش )! راحت (باش)! (tand) at ease!‏ 


take one's ease 


a life of ease 


به راحتی, بدونِ زحمت. به آسانی, راحت عفهه ازس 

۱. [درد] کاهش دادن, فرونشاندن. /2:/ 6۵6۶ 

آرام کردن» تسکین دادن؛ [ذهن. خاطر ] آسوده کردن. 

راحت کردن؛ (ادبی) [ثخص ] خلاص کردن (از» 

آزاد کردن (از» از دوش...برداشتن ۲. [طسناب, 

افسار ] شل کردن؛ [لباس] گشاد کردن ۳. [فشار. تشنج ] 

کم کردن. تخفیف دادن, سیک کردن؛ [سرعت] 

کاهش دادن, کم کردن ۴. [کشو و غیره] روان کردن. 

نرم کردن ۱ 

۵. [موقعیت و غیره ] آرام شدن؛ [قیمت‌ها] کاهش یافتن 
[غصه, درد و غیره ] کسی را ease sb of‏ 
از... خلاص کردن, کسی را از... نجات دادن, کسی را 

ز...آزاد کردن, از کسی دور کردن 

ease a key into a lock کلید را با ملایمت در‎ 

قفل کردن 

[اتومبیل ] با ملایمت کلاج گرفتن 6110 6) ۸¡ 90 

ماشین را با ملایمت در 

دنده گذا 
پیج را شل کردن 


ease the car into gear 


ease out the serew 
He eased himself into the chair. 
خود را توی صندلی انداخت.‎ 
He eased himself through the gap in the fence. 
خود را با ملایمت از وسط نرده‌ها رد کرد.‎ 
6256 (اد)‎ 0١ آهسته کردن» يواش کردن؛‎ .۱ 
آهسته‌تر کار کردن ۲. [موقعیت ] آرام شدن؛ [فشار.‎ 
افیک و غیره ] کم شدن» کاهش یافتن؛ [کار]‎ 
آرام‌تر شدن, آهسته‌تر شدن؛ [درد] خوابیدن,‎ 


سبک شدن, تخفیف یافتن 
۳ [باندپیجی و غیره ] آرام باز کردن؛ [سریوش و غیره ] 
يواش پر دا 
(غیرمستقیم ) وادار به 
استعفا کردن 

[شخص ] آرام شدن, راحت شدن. 


ease sb out (of sth) 


ease up 

آسوده شدن؛ [موتعیت ] آرام شدن 

۱. (مصرف ... را) ease up on sth /sb‏ 
کم کردن. متعادل‌تر استفاده کردن از ۲. آسان 

فتن بر» معتدل‌تر رفتار کردن باء آرام رفتار 
کردن باء سخت نگرفتن به 

[ تخته‌سیاه, تابلو ] سه پاید 


easel /1i:zl/ 
easily انز‎ 
۳ دید» بی‌شک. بی‌گمان‎ 


به راحتی, راح ب 
احتمالاً ۴. به آرامی. آرام 


7 صندا 
هه [شخص ] آسان‌گیر؛ 
بی‌قید؛ بی‌تکلف» راحت. خودمانی 
۷ ۱. [غذاو غیره ] خوردن (۵2160 مم 3e,‏ /م) /i:/‏ €4 
۶ ۲ غذا خوردن 


take the easy way out 


(نظامی) آزاد( باش)! 
پادآورده را باد می‌برد. Easy come, easy £0. (0V)‏ 


Stand easy! 


لي راحتی 
/ سوه easygoing‏ 


It's a case of dog eat dog. —> dog’ 
have one's cake and eat it —> cake 


سیر شدن eat one's fill‏ 
خوردنی, قابل‌خوردن, خوراکی fit to eat‏ 
حرف خود را پس گرفتن. eat one's words‏ 
کوتاه آمدن 

کسی را وادار به پس گر فتن make sb ¢4) hi w0٣۶‏ 
حرف خود کردن 


(محاوره) اسمم را عوض I'll eat my hat il‏ 
یکم ازب 

(محاوره) نمی‌خوردت که! 
(عامیانه) جرا 
اوقاتت تلخ است! 
[اسب و غیره ] پول کاه و جو 
خود را هم درنیاوردن؛ بیش 


He won't cat you! 
What's eating you? 


eat its head off 


از ارزش خود غذا خوردن 


خودخوری کردن. eat one's heart out‏ 
در خود ریختن. خون دل خوردن 

به عذرخواهی افتادن؛ eat humble pie‏ 
به غاط کردن افتادن 


(محاوره) تا مرز استفراغ خوردن. »اء 0065616 امه 
تا حدٍ تهوع خوردن 
eat like a horse —> horse‏ 


eat sb out of house and home (محاوره) رار‎ 


کسی بودیة کسی را از هستی ساقط کردن: کسی را 


خائه خراب کردن 
در قشي کسی بودن» eat out of sb's hand‏ 
مظیع کسی بودن 
۱ (محاوره) سرٍ کسی سوار شدن. eat sb alive‏ 
درسته کسی را خوردن ۲. (در مورد حشرات) کسی را 
مرتباً زدن 
خوش‌اشتها بودن. خوش‌خوراک بودن eat well‏ 
۶ (در مورد اسید. رود و غیره) خوردن» 2۷2۷ و ۵۵1 
بردن. ساییدن 
۷ ۱. [اسید ] خحوردن بردن؛ eat into sth‏ 
[حشرات ] خوردن. جویدن ۲. [سرمایه. وقت و غیره ] 
تمام کردن از بین بردن 
about‏ =2 3 وه عم u=cook u:=to0o‏ 
player a= fire‏ دم near ea=hair ùa= pure‏ دور 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 9=sing‏ 


adv ; easy chair /ii:zı میا‎ 


jam 


ا [سیک] سلیس, روان ۳.(بازرگانی) [کالا] 
بی‌مشتری 


۴ به راحتی, به اسای راحت, آسان 


an easy touch — touch? 


(محاوره) برای من فرقی نمی‌کند. I'm easy.‏ 
(محاوره. هنگام بلند کردنٍ جسم سنگین( .از Easy does‏ 
زور تزن! فشار نیاور! دستیاچه نسرد باش! 


as easy as anything / as pie / as ABC / as 
winking / as falling off a log 

(محاوره) مت آپ خوردن. راحت و بی‌دردسر 

در فاص کمی از, تزدیک به 0۴ ٣۵۵۲۸‏ مه نطاب 

خوش خوشک 

(محاوره) جالب بودن 


in easy stages 
be easy on the eye / ear 
به چشم / گوش خوش آمدن‎ 

خیلی راحت مسابقه را He came in an easy first.‏ 
برد. خیلی راحت اول شد. 

خیالٍ کسی راحت بودن 04 0۴'5 هذ ee easy‏ 
خیالٍ کسی تخت بودن. خاطرٍ کسی آسوده بودن 


lead an easy life اشتن.‎ 


وضع مالي خوبی داشتن. be in easy circumstances‏ 
مرفه بودن 

(در آمریکا: محاوره) دست وال be on easy street‏ 
ای بودن. وضع مالي خوبی داشتن 

at an easy pace بدونِ‎ 


هالول 


a woman of easy virtue 


با کسی روابط 

صمیمانه داشتن 
on easy terms; by easy payments‏ 

(بازرگانی) با شرایط آسان 

یواش! آرام! 

(بازرگنی) بازار شست 


be on easy terms with sb 


Easy there! 
an easy market 


پول بادآورده. پول مفت؛ پول حرام easy money‏ 


Easy! یواش! ببا!‎ 
Take it / things easy! سخت نگیر!‎ 
have an easy time (of it) نان (کسی) توی‎ 


روغن بودن اوضاع (کسی) روبه‌راه بودن 
(محاوره) در چیزی صرفه‌جویی«541 ۷|11 / e5۷ 0٩‏ 0ع 


کردن. توی چیزی نیفتادن. توی چیزی توپ نینداختن 

go easy on/ with sb با کسی مدارا کردن.‎ 

به کسی سخت نگرفتن, با کسی راه آمدن 

Easier said than done! به زبان آسان می‌آید!‎ 

گفتنش از کردنش آسان‌تر 
o=gol 3‏ 


a1=boy 
3 


father 
2 


see 
say 
ava = hour 


ow 
= chain 


a= g0 


eatable 


به طور پرجوش و /-lٺb- ebulliently /ıbalıtlı,‏ 
خروشی» به طرزی پرشور, به طورٍ سرزنده‌ای 
۸ شرق مرکزی EC' /i: ‘si:/ > East Central‏ 
۶ جامعة |رCommunityly EC /i: 'si:/ < European‏ 
4ه ۱. [شخص, رفتار. لباس, فکر ] 


eccentric /ık'sentrık /‏ 
عجیب و غریب. غیرعادی, غیرمعمول, نامتعارف ۲ 
[دایره‌ها ] مختلف‌المرکز, ناهم‌مرکز, چندمرکز؛ 
[مدار ] برون‌مرکز, خارج از مرکز 
Fn‏ آدم عجیب وغریب, آدم غیرعادی ۴.(فی) آنگ. 
صفحةٌ خارج از مرکز بادآمک 
۷ به طورٍ عجیب و / eccentrically /ık'sentrıklı‏ 
غریبی» به طرزی غیرعادی, به طورٍ غیرمعمول, به 
طرزٍ نامتعارفی 
eccentriCity /.eksenitrısatı/ ( pl eccentricities)‏ 
۸ ۱ عجیب وغریب بودن» غرابت» بی‌قاعدگی. 
نابهنجاری ۲ رفتارٍ عجیب و غریب. کارٍ غیرعادی. 


چیز غیرمعمول, عادتِ عجیب ۳.(فیزیک, ریاضی) ا 


خروج از مرکز» برون‌مرکزی 
اه 


4 ۲ کلیسایی, مذهبی, دینی 
هه ۱. کلیسایی؛ 
مذهبی, دینی ۲.(مربوط به) روحانیت 
به طورٍ مذهبی, ecclesiastically /ıkli:zı'sstık|ı/‏ 
به شیوه‌ای دینی» به شکلی روحانی 
ECG ۱: si: 'dsi:/ > electrocardiogram‏ 
۸ (پزشکی) نوارٍ قلب, برق‌نگار؛ قلب» ای سی جی 
(نظامی) [هواپیما. کشتی و غیره] echelon /'efalon/‏ 
رایش پلکانی ۲ [سلسله مراب ] رده» مرتبه 
.١ ۳‏ انعکاس صدا echo’ /'ekau/ (pl echoes)‏ 
پژواک ۲.(شخص, گفته. جیز) تقلید. نسخه بدل, المثنی, 
کیی ۳ عکس‌العمل؛ بازتاب. جواب ۴ (ورق‌بازی) 
نداء سر نخ ۵. [رادار ] کو ۶.(موسیتی) برگر دان. ترجیع 
بلند که همه بشنوند ۰۰ ۵60 )1٥‏ 40 
Mw‏ [صدا] مک کرد echo /'ekau/‏ 
برگرداندن ۲. (مجازی) تکرار کردن» بازگو کردن. 


۸ [رادیو, تلویزیون ] اتاق /ته echo ۲۵۵۲۳ / ‘eku ru:m,‏ 
پژواک. اتاني طنین 

echo-sounder/'ekau sa0nda(1)/ ژرفاسنج صو ت‎ n 

۸ ژرفاسنجی صو تى / said‏ نها 6600-5000019 


éclair اه مان‎ 
eclampsia مها‎ 
éclat /'eıkla:, (US) erkla:/ 


۶ نان‌خامه‌ای, اکلر 
1 بت 


افتخار. درخشش ۲. تشویق, تحسین ۳ شهرت. آوازه 
4ه [شخص, شیو و غره ]التقاطی 


i ecclesiastic /ıkii: 


¦ ecclesiastical نا‎ / 


i eclectic /ıklekuk / 


#« بیرون غذا خوردن eat out‏ 
۱ [غذا] تمام... را خوردن» eat sth up‏ 
تالقمة آخر خوردن, ته ...را درآوردن ۲. 


بودن» خوردن, بلعیدن 


be eaten up with 
6218016 خوردنی, قابل‌خوردن, خوراکی /ا00::/‎ ۱ adj 
ھ ۲ (مسولدر جمع) غذاء خوراکی‎ 
eaten /'i:tn/ pp of eat 
eater /'i:to(r)/ خورنده؛ (در ترکیب) -خور‎ .۱ ۸ 
ميو خوراکی؛ سیب خوراکی‎ .۲ > ۵ 092 22197 < 
eatery Fitorr/ (در آمریکا. محاوره) رستوران»‎ 
(سالن) غذاخوری‎ 
خوردن؛ غذا خوردن ۲ غذاء‎ ۱ ۸ 
خوراک؛ خوردنی‎ 
4ه ۳.(مربوط به) خوردن؛ غذاخوری‎ 
خوردنی» خوراکی‎ .۴ > 20 ۵2009 ۲000 < 
eating-apple /itıg apl/ سیب خوردنی»‎ ۸ 
سیپ خوراکی‎ 
eating-house وب‎ haus/ رستوران‎ # 
eating-plaCce وب‎ pleıs/ = eating-house 
eats /i:ts/ (عابینه) غذاء خوراکی‎ npl 
eau-de-Cologne/,au da ka'loun/ اودکلن‎ 
۵۵-0-۷18 / (متروب‌ابزندی, کنیاک :۷ دل ته‎ ۸ 
eaves /i:vz/ م لب بام» رُخبام‎ 
eavesdrop /'i:vzdrop/ ( prp eavesdropping, 
وم ام‎ eavesdropped) استراي سمع کردن,‎ «۶ 
گوش ایستادن؛ پنهانی گوش دادن‎ 
eavesdrOPp€êr/'i:v2d10ص3()/‎  شوگ کسی که‎ « 
می‌ایستد‎ 


eating /iuy/ 


۷۶ ۱ [آپ دریا] زر شدن, پایین رف ebb /eb/‏ 
فروکش کردن ۲. (مجازی) ضعیف شدن؛ کاهش 
یافتن؛ زوال یافتن؛ فرونشستن 

۸ ۳ جَزر. پس‌کشند ۴.(مجازی) زوال؛ کاهش؛ ضعف 

ebb and flow 


نزر و مّد شدن ۲. اوج و فرود, 

فراز و نشیب, نوسان 

[دریا] در حال زر بودن be on the ebb‏ 

[شخص ] خوب بودن be at a low ebb‏ 
دل و دماغ تداشتن؛ [کار ] راکد بودن؛ نچرخیدن 

ebbtide /eb'taıd/ چزر‎ ۸ 

۶ [بونیت ( = نوعی لاستیک سحت س( /ئa1ڊeb'/‏ 6000116 


ebony ۸ 


۱ .چوپ | آینوس 
4ه ۲ (ساخته‌شده از) آبنوس, آبنوسی, از آبنوس ۳. 
سیاه, مشکی» به رنگ آبنوس؛ مثلي ینوس 
# جوش و خروش؛ . /-|ٺb- ebullience /rbılıans,‏ 
شور هیجان؛ غلیان (احساسات). فوران 
هه [شخص ] پرجوش و ebullient /rbattant, -bul-/‏ 
خروش, پرشور. پرحرارت؛ [روحیه ] خروشان 


economy 


473 


قیدهای واله‌نوهامعه و yااھا vire‏ نیز اغلب 


۷ (رسمی) به طور التقاطی  eclectically /ıkIektıkı/‏ 


با یکدیگر خلط می‌شوند اما معانی آن‌ها یکسان نیست. # (مَشرب) التقاط» / eclecticism /r'klektısırzam‏ 
عبار : پراکنده‌گزینی 
ecologically sustainable‏ ۱ ا ستارەتتاسى) گرفت. گرفتگی؛ /:ود!:/ مام 
طبيعي گیاهان. حیوانات و وف؛ کسوف ۲.(مجازی) گمنامی, خُمول؛ غي 


environmentally sound products 
به معنای محصولاتی است که جهان پیرامونِ ما را در‎ 
۱ وضعیت مطلوب نگاه می‌دارد.‎ | 


660۲60۳6 /.i:kenomık (US) ¢k-/ . اقتصادی؛‎ ۱ adj 
(مربوط به علم) اقتصاد ۲. پرسود. پرمنفعت.‎ 
مقرون به صرفه» سودبخش, سودآور‎ 
economical /,i:kanomıkl, (US) اجه‎ 
صرفه‌جو. مقتصد ۲. [اجاق و غیره] كم مصرف؛‎ .۱ 4 
.۳ [سخن, شبوه ] موجز» کوتاه؛ [عمل] مقتصدانه‎ 
اقتصادی. مقرون به صرفه» باصرفه‎ 
صرف‌جویی کردن در‎ 
قناعت کردن در‎ 
economically /i:ko'nomıkir, (US) eka-/ 
«ه ۱ از نظر اقتصادی, به لحاظ اقتصادی ۲. مقتصدانه»‎ 
با صرفه‌جویی» به طور اقتصادی ۴ به طو‎ 
موجزی, موجز‎ 
66080۵66 /,i:ka'nomıks, (US) ıeko-/ ۰(علم)‎ dn 
اقتصاد ۲ وضع اقتصادی؛ جنبه اقتصادی, جنب مالی‎ 
economise /konomarz/ = economize 
economist /rkonomıst/ ۱.اقتصاددان,‎ ۸ 
عام اقتصاد ۲. آدم صرفه‌جو, مقتصد‎ 
economize /rkonsmaız/ صر فه جویی کردن؛‎ ۷ 
قناعت کردن, با احتیاط مصرف کردن, کم خرج کردن‎ 
66000۳۴ /rkonomr/ ( p/ economies) 
.اقتصاد؛ نظام اقتصادی ۲. صرفه‌جویی. اق‎ ۸ 


vw 


be economical with 


اد ۳. 
(صفت‌گونه) اقتصادی, مقرون به صرفه. مقتصدانه» 
صرفه‌جویانه؛ ارزان 
اقتصادٍ سیاسی 
اقتصادٍ خانواده, تدبیرٍ منزل 
قناعت کردن  practise economy‏ 


al economy 


poli 
domestic economy 


صرفه‌جویی کردن: 


be an ec0n0my t0 do sh مترون به صرفه بودن که...‎ 


| نکتۀ کاربردی: 
بک معنای کلمۂ ۰000099 اقتصاد یا امور اقتصادي یک 
کشور است: 
government measures to boost the economy /‏ 
the various economies of South America‏ 
کلمة eon 0me‏ (ر نه اaعiص۸0هءه)‏ صفت کلمة 
0 در معنای پالاست: 
bird‏ =:3 


era = player 
lon 


2= about 
درو‎ fire 
= sing 


too A= cup 
va = pure 
f= shoe 


= cook 
ea = hair 
8 this 


3:= saw 
ور‎ near 
0= thin 


jam 


۳ [خور: 


۴ (مجازی) تحت‌الشعاع 


(ستاره‌شناسی) دايرةالبروج 


at=boy 


در پرده بودن؛ فراموشی 


. ماه و غیره ] تاریک کردن, سایه انداختن بر» 


پوشاندن. پنهان کردن > The moon eclipses 0۵ sun.‏ > 
قرار دادن 


a lunar eclipse 
a solar eclipse 
a partial eclipse 


گرنت کلی او / خسوف کلی 
(ستاره‌شناسی) گرفتن؛ be in / go into eclipse‏ 
خورشید گرفتن؛ ماه گرفتن؛ (مجازی) ستار؛ بختٍ 
(کسی) افول کردن, فراموش شدن, رو به گمنامی نهادن 
ecliptic ۱‏ 
/ دا ecological‏ 
ecologically /i:kolodaıklr /‏ 


a total eclipse 


eCOlOGiSt/i'kolodsst/ 
ecology /i:'kolodar/ 


أ نكت کاربردی: 


ک مات لوهام», 
اenvironmentaاگرچە‏ معانى 
هم به کار می‌روند. 

کلمة هام به معني بط طبیعی (یا مطالعه راب 
طبیعی) میا گیاهان: حیوانات و مردم. از یک طرف و 
محیط زیست آن‌هاء از طرف دیگر, است: 
The dumping of waste at sea is disrupting marine‏ 


environment «ecological‏ و 


اوتی دارند اما گاه مانن 


ecology. 
کلمة اهع‌اچه‌اهء» صفت کلمۀ فوق‌الذکر است.‎ 


کلم 0۱:۲۵0۳۵00» به مکان‌ها و موقعیت‌هایی اشاره 
دارد که گياهان. حیوانات و مردم در آن‌ها زندگی می‌کنند: 
Climbers in Nepal are damaging the environment‏ 
by leaving their rubbish on the mountains.‏ 
کلم 0۷1۳00۳/۵۱ صفت کلمة اخیر است. 
گاهی صفات اهنوهاممه ر 1ا٥٤‏ 0ن۷ با اسامي 


همانند می 
The oil spill was an ecological disaster for‏ 
thousands of birds.‏ 

The oil spilf caused an environmental disaster on 
this usually clean and beautiful island. 
:و‎ father 


ETI D= got 


0 8 
j= yes 


see 
say 


W= wet 


ava = hour 


ECT |: si: 'i:/ > electroconvulsive therapy 

n‏ (پزشکی) شوک درمانی, درمان با تشنج برقی, ای سی تی 

۱.(زیست‌شناسی) [یاخته [ ectoplasm /'ektaplezm/‏ 
برون‌مایه ۲. رشحةٌ جذیه. رشحۀ خلسه 

eCU /'ekju:/ (pI ecu, ecus) = ECU 

ECU /'ekju:/ ( pl Ecu, Ecus) = ECU 

ECU /'ekju:/ (pI ECU, ECUs) > European 

(اقتصاد) | کو (= واحدٍ ول اروپایی) Currency Unit‏ 

ecumenical /i:kju:'menıkl, ,ekju:-/ ] lq] (مذحب)‎ adi 

جهانی» فراگیر. همگانی. جامع 


an Ecumenical Council 


شورای جامع. شورای 
وحدتِ کلیساها 
نهضت کلیسای جامع « the Ecumenical Movement‏ 
نهضتٍ وحدتِ کلیساها 
ecumenicalism /i:kju:'menıkolızom, ekju:-/‏ 
وحدت‌گرایی کلیسایی 
dv‏ به طورٍ 1 ecumenically /,i:kju:'menıklr, ,ekju:-‏ 
جهانی» به طوری فراگیر, به شیوه‌ای همگانی» به 
نحوی جامع 
ecumenism /ı'kju:manızam / = ecumenicalism‏ 


3 


eczema رمع‎ (US) ıgzi:m/ (پزشکی) اگما‎ ۸ 
سودا‎ 
ed' /'edıtıd/ > edited (by) 4ه ۱. ویرایش‌شده‎ 


(به‌وسیل» ویراستذ, تصحیح‌شدة؛ زیر نظر؛ [نیلم] 


تدوین, تدوین از ۲. گردآورد؛ 


۸ ۱. چاپ» طبع » نشر /ıdıfjn/ > edition‏ 602 
۲ ویراست» ویرایش 

ed? /'edrto(r)/ < editor 

ed“ /'edzkeıtıd / < educated هه تحصیل‌کردۂ‎ 


فارغالتحصیل» درس‌خواندء 

eddy /'edı/ (pl eddies, ppp eddied) [ پÎ]‎ ۰ 

گرداب؛ [باد] گردباد؛ [دود] تنوره؛ [گردوخاک. سه] 

ستون؛ [برف ] کولاک 

۲. [آب. دود و غیره ] دور خود چرخیدن, دور خود 
پیچیدن. تنوره زدن؛ [مجازی] سرگردا 

edelweisS /'eıdivaıs / ( p/ edelweiss) ۾ (گل) تو بی‎ 


5 


# (ساطیر) بهشتِ عَدّن» باغ عَدَن؛ Eden /i:dn/‏ 
(مجازی) بهشت 
۴ ۱. [چاقو. تیغ و غیره ] لبه. تیغه, دم ادفه/ edge'‏ 


تیزی ۲.کنار, لب, حاشیه, کناره؛ کران؛ گوشه, نیش 

جازی) مرز, لبه ۴ امتیاز, مزیت» برتری ۵. اثر» 
نفوذ ۶. لحن خصمانه؛ لحن ازرده ۷ (هندسه) یال 
be on a razor-edge —> razor-edge‏ 

put an edge on sth چیزی را تیز کردن‎ 
take the edge off sth چیزی را گند کردن؛‎ 

(مجازی) زهرٍ چیزی را گرة 

عصبانی بودن. کفری بودن؛ عصبی بودن 


از حدتِ چیزی کاستن 
be on edge‏ 


economy class 


We are faced with a deepening economic crisis. 
در جملة بالا کلمة اهعآ ص٥« ٥ء را نمی‌توان به جای‎ 
به کار برد.‎ 06 
کلمة 600000065 به معنای علم یا رشتذ اقتصاد است:‎ 
He's got ã degree in Modem History and 
Economics. 
رانمی‌توان‎ eee و‎ e010” در جملة بالا کلمه‌های‎ 
به جای 600000965 به کار برد.‎ 
با 6080065 فعل مفرد به کار می‌رود؛ پس درست‎ 
است که بگوییم‎ 
Economics is my favourite subject. 
اما درست نیست که بکرم‎ 
Economics are my favourite subject. 
معنای دیگر کلم 000000۷ صرف‌جویی.‎ 
مقرون به صرفه بودن یا مقتصد بودن است:‎ 
For the sake of economy, 1 hadn't yet tuned on the 
heating. 
کلمة ھء0۸0 (ر نه ص 0«ه) صفت کلم‎ 


۷ در معنای اخیر است: 
My new car is quite economical.‏ 
She was brought up to be economical with the‏ 
housekeeping money.‏ 

صفت ههه ههه لزرماً هم معني صفتِ ۹ 


نیسته با این حال گاه فروشندگان صفتِ 6000۳06۵1 را 


کلمۂ رااا ص٥۸٥‏ هم قید برای صفت 000007016 
هم قید برای صفتٍ 


:۵٥۵۸0 ۵1 است و هم قید برای صفت‎ 
The country is not economically stable. 
|__ You can live here quite economically. | 


economy 61296 /rkonamı kla:s, (US) klaes/ 
لت هواپیماء قطار و غیره ] درجه دو‎ adj 
ecosystem /'i:kausıstam/ 


ecstasy /‘ekstas1/ (pl ecstasies) :‏ 
وجدوحال» وجد. شور شعف؛ نشئه» خلسد, 


بی‌خویشتنی؛ سرمستی ۲. داروی سکراور 
be in / go into / be thrown into ecstasy /‏ 


مجذوب بودن / شدن. eestasies‏ 
سرمست بودن / شدن, نشثه بودن / شدن 
4ه ۱.(مربوط به) جذیه» هی ecstatic‏ 


(مربوط به) وجدوحال» (مربوط به) خلسه ۲. 
مچذوب. سرمست. نشئه» بسی‌ خویشتن ۳ 
i‏ سکرآور نشثه آور. وجدآور. پرشور 


مجدوب 
با وجد. با شعف. / عون ecstatically‏ 


با شور و شوق» به طورٍ هیجان‌زده‌ای, با هیجان, 
سرخوشانه. سرمستانه 


4 ۱. [جاقر و غیره] ت 


لبه‌دار ۲. (محاوره) [شخص ] 
عصبانی, اتشی, کفری ۳. [تاشی. تابلو ] با خطوط 
مشخص 
۸ خوراکی بودن» خوردنی 
بودن 
هه ۱. خوراکی. خوردنی, 
قایل‌خوردن, ما کول 
۸ .مسولا در جمع) (چیز) خوردنی, خوراکی؛ مأکولات 
۸ فرمان, حُکم, منشور؛(مذحب) فتوا /1:060/ 60161 
edification /edıfı'ker jn /‏ 


edibility /ıedrbılat / 


edible /'eadıbi/ 


۸ تهذیب» تربیته 


پرورش, تعلیم 


۶ (نیز مجازی) بناء ساختمان. عمارت /60:05/ 6011169 
(رسمی) edify /'edıfar ۱ ( pt.pp edified)‏ 
تهذیب کرادن. کردن. درس (اخلاقی) دادن 
تزکیه کردن 
۱.(رسمی, به شوخی) آموزنده. ۰ /۶۵:9/ edifyİng‏ 
تربیت‌کننده. تهذیب‌کننده؛ ارشادکننده ۲ اخلاقی: 
ابل‌قبول, پسندیده 
کتاب‌های آموزنده edifying books‏ 
۸ ادینبورگ Edinburgh /'edınbara/‏ 


۱. [مقاله. کتاب. متن.] ویراستن» edit /'edıt/‏ 
ویرایش کردن, تصحیح کردن, آمادۂ چاپ کردن ۲. 
[مجله, روزنامه ] اداره کردن. چاپ کردن, سردبیری 
کردن» سردبير ... بودن؛ [مجموعة کتاب ] سرپرستی 
کردن» سرويراستار ... بودن, زیر نظر داشتن؛ [فیم ] 

کردن ۳.(کامپیوتر) ویراستن, تدوین کردن 

edit sth out حذف کردن» زدن‎ ۷ 

۸ ۱. [کتاب, نشریه ] چاپ, طبع نشر /۷۵:0/ 601100 

تیراژ ۳ ویراست. ویرایش ۴. [روزنامه ] شماره؛ 


[سریال تلویزیون و غیره ] برنامه, قسمت 


the first edition چاپ اول‎ 
a pocket edition چاپ جي‎ 
a revised edition چاپ تجدیدٍ نظر شده‎ 


editor ۵۵۱۵‏ 
[کتاب. مقاله ] ویراستار» مصحح؛ [مجموعه, داتشنامه ] 
سرپرست. سرویراستار؛ [فیلم] تدوین‌کننده ۲ 
(کابیوتر) ( برنامة) ویرایش‌گرء ویراستار 
4ه ۱.(مربوط به) سردبیر؛ / editorial /edr'to:rıal‏ 
(مربوط به) ویراستار» ویرایشی 
۸ ۲. [مجله و غیره ] سرمقاله 


۱. [مجله, روزنامه ] مدیره سردب 


the editorial staff 
editorship /edıtefıp/ 


[مجله, روزنامه ] هیئتِ تحریریه 
۶ ۱ سردییری, مدیریت؛ 
ویراستاری؛ سر پرستی, سرویراستاری ۲. ویرایش, 
دستکاری 
electronic data processing‏ > /: 


کسی را عصبانی كردن set sb's eth 0" ed:‏ 
سوهان به روج کسی کشیدن 
get the (rough) edge of sb's tongue —> tongue‏ 
give sb the (rough) edge of one's tongue‏ 
tongue‏ 4 
(محاورد) از کی سر ی 
به کسی مزیت داشتن 
have an edge to one's voice — Voice‏ 
اشتھای خود را give an edge to one's appetite‏ 
تیز کردن, شکم خود را صابون زدن 
دیگر کارٍ کسی تمام بودن. 
سقوط کردن 
در آستانة...بودن, 
در شرف ... بودن, کم مانده بودن که 
هیجان‌زده؛ سراپا گوش. on the edge of 0005 sea‏ 
سر جای خود میخکوب 
۱. حاشیه دادن. حاشیه گذاشتن برای, /د۰۵/ 60962 
حاشیه‌دار کردن؛ در حاشية... قرار داشتن ۲. [ابزار و 
غبره ] لبه‌دار کردن؛ تيز کردن ۲ کم‌کم جلو بردن» 
يواش يواش پیش بردن, شراندن؛ به زحمت 
ردکردن 
۴ کم‌کم جلو رفتن» یواش بواش پیش رفتن, 
شریدن؛ به زحمت رد شدن, راه خود را باز کردن 
با حاشیۂ. با لی, با کنارۂ edged with‏ 
راو خود را از ميان edge one's way through‏ 
باز کردن 
یواش کنار کشیدن, آرام دور شدن 
خود را به کسی رساندن. 
راه خود را به جانب کسی باز کردن 
edge out of (a place)‏ 


have the edge on sb 


go over the edge 


be on the edge of 


edge away 
edge up to sb 


به زحمت از جایی 
بیرون آمدن 
از میدان به در کردن: 
از دور خارج کردن 
هه از لبه, از کنار, از بغل, 
از حاشیه 


edge sb / sth out 
edgeWays /‘edwerz/ 


Icouldn't get a word in edgeways. 
حتی نتوانستم دهانم را باز کنم. هیچ فرصت حرف زدن‎ 
پیدا نکردم.‎ 
edgewise /'ed3waız/ = edgeways 
edgily /'edaılr/ 
09195 


۲ه با عصبانیت. با خشم, با تندی 
ی» زاویه‌داری 
۲ عصبانیت. تندخویی, خشم. خشونت 

۸ حاشیه. لبه, کناره ۹ 

7 قیچی چمن‌زنی ۰ /2] edging-she2r5/'edıg‏ 

edgy /'edaı/ (comp edgier, super edgiest) 


۱ 


i= see saw u=cook ماع‎ A=cup ¥=bird ده‎ about 
ده‎ say a= go ı9= near ea=hair ده‎ pure Cl aa = fire 
ava = hour j=yes ds=jam 0=thin ö=this f=shoe n= sing 


(متل ماهی) لیز؛(مجازی) اء هه که رم‌مم‌ناء عم 
[شخص ] غیرقابل‌اعتماد؛ غیرقابل‌کنترل 
e'en /i:n/ = even?‏ 
ever‏ = اوه e'er‏ 
هه وهم‌آور. هراس‌انگیز, خوفناک. eerie /'ıarı/‏ 
خوف‌انگیز» ترس ‌آورء ترسناک؛ اسرارآمیز 
۷ به طرزی هراس‌انگیز. به طرز eerily /'ıarolı/‏ 
ترسناکی, به طورٍ خوف‌انگیزی, به طورٍ وهم‌آوری 
۸ وهم. هراس» خوف» ترس؛ ۱۵05/۰ 66۲10695 
اسرارامیزی 


eery /iıarı/ = eerie 
eff lef/ (عامیانه) نمودن» گائیدن‎ ۶ 
eff off (عامانه) گورٍ خود را گم کردن‎ ۶ 
611866 /16::/ (رسمی) ۱. پاک کردن, زایل کردن.‎ ۷ 
محو کردن. ستردن ۲.(مجازی) به دستٍ فراموشی‎ 
سپردن, زدودن, از خاطره‌ها پاک کردن, از ب‎ 
بردن‎ 
خود را کنار کشاندن. خود را پنهان‎ 
کردن, قایم شدن؛ خود را بی‌اهمیت جلوه دادن‎ 
::::0:0/ پاک کردن. زایل کردن.‎ 
از بین بردن, محو؛ فراموشی‎ 
601661/160/ ۱.اثر» تأثیر؛ نتیجه. پیامد. حاصل؛‎ ۶ 
معلول ۲ تاأثیرگذاری, ایجادٍ حالت؛ حالت ۳ معنی.‎ 
مفهوم, مضمون, محتوا, قحوا ۴ (رسمی, در جمع)‎ 
اسباب. اثاثیه» وسایل, لوازم؛ املاک؛ دارایی,‎ 
مایملک‎ 
۵.(رسمی) [سعالجه ] منجر شدن به, انجامیدن به. در‎ ۷ 
پی داشتن؛ [اصلاح, تفر و غبره ] به مرحلة اجرا‎ 
درآوردن, اجرا کردن, عملی کردن؛‎ 
دادن, به انجام رساندن؛ [موانتت ] دست یافتن به‎ 
to good effect 


efface oneself 


» 


به نحو احسن, به نحو خوبی: 


به طورٍ مؤثری 

(رسمی) از تاریخ with effect from‏ 
(رسمی) از همین ظ4« with immediate effect‏ 
از همين الآن 

بی‌اثره بی‌نتیجه؛ بی‌خاصیت. باطل of no effect‏ 
۱. در واقع. عملاً in effect‏ 
۲. [قانون ] جاری, مُجرا 

cause and effect (فلسفه) علت و معلول‎ 
bring / carry / put sth into effect aڊ|) چیزی‎ 


اجرا درآوردن, چیزی را به موقع اجرا گذاشتن. چیزی را 
عملی کردن, چیزی را به عمل درآوردن 


به اجرا درآمدن, عملی شدن. ۵۴۵۲ ۸0¡ مع / ۵۵ 


به عمل درآمدن 
تر دادن په give effect to‏ 
۱. اثر بخشیدن, نتیجه دادن. مؤثر وأقم e4‏ ھا 


شدن, اثر کردن ۲. [قانون ] به اجرا درآمدن, مُجرا شدن 


¦ effacement /ı 


[سامك] انجام أ 


۶ داده‌پردازي کامپیوتری. پردازش الکترونیکي 
داده‌ها 
EDT ۱: di: ۱:۱ > Eastern Daylight Time‏ 
۸ (در آمریکا) وقتٍ شرقی. وقتٍ تابستاني شرقی 
# [تخص, ذهن. ذوق و غیرء] له educate‏ 
تربیت کردن» پروراندن. پرورش دادن؛ تعلیم دادن 


آموزش دادن 
درس خواندن educate oneself‏ 
adj‏ [شخص [ تحصي کرد« educated /'edıkeıtı4/‏ 


درس خوانده؛ بافرهنگ, فر هي 


تعلیم‌دیده 


[خط, صدا ] پخته. 


educated QUeSS /.ed3ukeıtıd 'ges/ حدس‎ « 
قریب به ية‎ 
education /,edıu'ker fn / پرورش»‎ ۱ # 


تعلیم» آموزش؛ آموزش و پرورش, تعلیم و تربیت 
۲. تحصیلات. معلومات؛ سواد, دانش 
Department / Ministry of Education‏ 


وزارت 

آموزش و پرورش 

Secretary of State for Education; Minister of 
Education; (US) Secretary of Education 

وزیرٍ آموزش و پرورش 

primary education آموزش ابتدایی‎ 

secondary education آموزشر‎ 


educational /edukeı fon! / هه (مربوط به)‎ 


i‏ ت» (مربوط به) آموزش‌و پرورش؛ 
آموزشی, تحصیلی؛ تربیتی» پرورشی؛ [سرخصی, 
سفر ] مطالعاتی؛ [ملاقات. گنتگو ] آموزنده 

(در آمریکا) مجتع آموزشی an educational park‏ 


علمی 


an educational tour 
educationalist/edsu'keı fanalıst / 
= educationist 
educationally /edu' 


educationist/edauk 
تعلیم و تربیت» کارشناس اموزش و پرورش‎ 


۱ آموزنده ۲ آموزشی؛ ‏ /۷هانجله/۷6اهعنا60 
تربیتی» پرورشی 
۸ مربی, معلم. آموزگار» /(هاتانتله/ 6006۵00۲ 
آموزش‌گر _ 
(رسمی) ۱. دراوردن. .. فتاه educe /ı'dju:s, (US)‏ 
خارج کردن, بیرون کشیدن, استخراج کردن؛ 


فعلیت بخشیدن ۲.استنباط کردن 
هه [معماری. جامعه, لباس و ۱2 
غیره ] (مربوط به) عصر ادوارد هفتم. ادواردی 
EEC /i: i: 'si:/ > European Economic Community‏ 
۶ (کهنه) جامعة اقتصادي اروپاء بازارٍ مشترک (اروپا) 
مارماهی eel /i:l/‏ 


ازکارافتاده» فرسوده؛ بریده ۲. [تمدن, امیراتوری ] 

روبهزوال. روبهاننحطاط, پوسیده؛ [حکومت] 

تضعیف‌شده, شست. ضعیف ۳. [روش ] بی‌خاصیت. 
سترون, بی‌فایده 

۱. بی‌حالی, وارفتگی؛ ان effeteness‏ 

ناتوانی. ضعف. سستی ۲ انحطاط. زوال. پوسیدگی 

efficaCİO0US /,efıkeı]5/  ,دنمدوس (رسمی) مۇت«‎ 

بخش. کارگر. کاری 

efficaciOUSIYy /efi'ker faslı / به ا مۆثرى»‎ ad 

به نحو کارآمدی, به طور کارایی, به طو 

سودمندی, به طرزی مفید 

۸ (رسمی) تأثیر» اثربخشی, 

سودمندی, کاا 

۰ ۱. [شخص ] توانایی, قابلیت, 

لیاقت. کفایت. عرضه, استعداد. قوه, کارا 

سازمان ] کارایی. قا [دستگاه ] بازدهی» راندمان 

4ه ۱. [شخص ] قابل, و efficient /rfifnt/‏ 

باعرضه, بااستعداد. کارآمد ۲. [روش, نظام و 


efficacy /'cfikasr/ 
ارایی, خاصیت‎ 
efficiency /i'fifnsı/ 
ایی ۲. [نظام‎ 


بخش, مؤثر. کاری 

the efficient cause 

efficiently ۱۱ 

با کفایتِ تمام ۷ به طورِ مزثری, به 

با کارایی, به طورٍ بخ 

7 تمثال شمای effigies)‏ ام) جک effigy‏ 

صورتِ برجسته؛ مجسمه» پیکره؛ عروسک, آدنک 

آدمکی کسی را hang / burn sb in effigy‏ 
دار زدن / سوزاندن 

4 (عامیانه به شوخی) کوفتی, لعنتی, 

وامونده 


adv 


effing ۵ 


effing and blinding /ıefı on 'blaındın / 

/ (محاوره) فحش و فحش‌کاری. بددهنی» فحاشی 

۶ ۱.(شیمی) شکفتن, خاک effloresce /eflares/‏ 

شدن, تبدیل به گرد شدن؛ [آجر و غیره ] شوره زدن 
(گیاشناسی) گل دادن» به گل نشستن, شکوفه دادن 

efflorescence /,eflresns/ (هیمی) شیگفت.‎ ۱ ۸ 

شوره زدن ۲. (گیاه‌شناسی) شکوفه دادن. 

گل دادن ۳.(مسجازی) شکوفایی ۴.(یزشکی) دانه. 


جوش؛ خشکی 

[گیاء ] در حال گل دادن /61]10۲656601/,60072001 
شکوفان, پر از گل 

4ه ۱. [رود و غیره ] منشعب effluent /'eflvant/‏ 
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۲. [رود و غیره ] جریان فرعی» شاخة فرعی, انشعاب 
۳. فاضلاب 


[مایع. گاز و غیره] برون‌ریزی» efflUX /efiks/‏ 


۰ 


هه ۱ مؤثر. کارا کارآمد. 


۱ به طور مؤثری» 


4۷ ۱ به طور مژثری؛ 


هه [مرد] [واخواهر, 


effects of light 
make an effect 
do sth for effect 


تأثیراتٍ نوری. بازي تور 

تأثیر گذاشتن, حالتی ایجاد کردن 
کاری را برای خودنمایی کردن؛ 
کاری را برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران انجام دادن 
از این قرار. بدین معنی to this / that effect‏ 
به این مضمون که, to the effect that‏ 
مبنی بر این که. دایر بر این 
(بانکداری) [چک ] مرجوعی, برگشته no effects‏ 
1 رت 
کارگر, کاری, اثربخش ۲. گیرا؛ چشمگیر, خیره‌کننده, 
برجسته ۲ واقعی, حقیقی, فعلی, موجود. حاضر, 
حی و حاضر؛ (نظامی) آماده به خدمت 


۴.(در جمع) افراد آماده به خدمت 
[قانون. مقررات ] به موقع اجرا ۰ become effective‏ 
درآمدن, لازم‌الاجرا شدن؛ [بلیت ] معتبر شدن, اعتبار 
یافتن 
effectively ۸‏ 
به نحو کارآمدی, به طرز کارایی, به طور 
ثمربخشی ۲. در واقع» عم در 
کارایی, کارآمدی.  effeCtiVeN€SS /ıfeklıvnıs/‏ 
گذاری. اثربخشی 
adj‏ (رستی) اجه تبیه اقدام و 


effectual ۸‏ 
» سودمند» مفیدٍ فایده؛ [سند. 


غیره] موثرء اثر 
قرارداد ] معتبر» لازم‌الاجرا 

effectually /r'fektfualı /‏ 
به نحو کارآمدی, به طرزی ثمربخش, به طورٍ 
سودمندی ۲.(کهنه) در واقع, در حقیقت. عملا 


۸ سودمندی» / effectualness/ı' fektfualns‏ 
کارآمدی, کارایی, تأثیر 
[مرد] رفتار زنانه, / ۱ effeminaCy‏ 


زن‌سانی, زن‌صفتی 
effeminate /ı'femınt/‏ 


زن‌صفت» زن‌سان؛ [رنتار ] زنانه 
۸ (در ترکیه) افندی» اقا effendi /e'fendı/‏ 
۶ ۱. [مایعات. نوشابه ] effervesSCe /,cfves/‏ 


جوشیدن. جوش خوردن, کف کردن؛ [گاز] بیرون 
زدن, غل زدن ۲.(رسی) [شخص] به هیجان آمدن» 
سر از پا نشناختن, در پوستِ خود نگنجیدن 

efavesns/‏ ۵56606۵۱ 6۷اه 
يجان» 


. [مایعات ] جوش» 


وشش» جوشیدن» دن ۲. 


شور و شوق 
4 ۱. [مایع, نوشابە ] گازدار. ۰ «۵:09/ع/8۳۷6566۳8] اه 
کف‌کننده؛ [قرص ] جوشان ۲. [ثخص ] سرزنده, شاد. 


پرشور, پرحرارت 


611606117: . نشت, دررفت 60 ۱.(بد طنه) [شخص ] بی‌حال, وارفته؛‎ 
اه دق . او 1 . 560 دنز‎ a:=falher D=got 3: دنت هو‎ cook A= cup 0= about 
ده‎ say 0= go lve  au=nOow oi=boy 19=near € a= pure ala = fire 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam 0-=thin . عنطاعق‎ f=shoe 3= vision 0= sing 


۱. [شخص ] / ian /ıgalıteortan‏ 
مساوات‌طلب. برابری‌طلب؛ [اصول ] برابری‌طلبانه 
* ۲.(آدم) مساوات‌طلب, برابری‌طلب 
galitarianism /ıgalrtearranızam /‏ 
# مساوات‌طلبی» برابری‌طلبی 


۱.(جانورشناسی) تٌخم؛ تخم مرغ 
۲ (زیست‌شناسی) تخمک 


a chicken-and-egg situation —> situation 


kill the goose that lays the golden egg 


goose‏ ك 
(محاوره) آدم ناباب. آدم ناتو a bad egg‏ 
(محاوره)آدم نازئین, آدم خوب a good egg‏ 
(محاوره) بدون شک as sure as eggs is eggs‏ 

سلما بی برو برگرد. حتماً 
در مراحل اولیه. در in the egg‏ 


put all one's eggs in / into one basket 

تمام سرمای خود را در یک کار گذاشتن, همذ امکاناتِ 
خود را در یک جا به کار گرفتن 

teach one's grandmother to suck eggs 


جلوی لوطی و معلق زدن, به لقمان حکمت آموختن 


انگشت‌نما شدن» eeھ؟ get / have egg 0n one's‏ 
روسیاهی بالا آوردن 
تخم کردن, تخم گذاشتن؛ (مجازی) کار را چچ مھ روا 


خراب کردن, ضایع کردن, خیط کا 

You cannot make an omelette without 
هر که را طاووس خواهد جور‎ 
هندستان کشد. هرچی پول بدی آش می‌خوری.‎ 


breaking eggs. 


egg? یه‎ 

واداشتن» برانگیختن» egg sb on‏ 
تحریک کردن» شیر کردن» زیر پای ... نشستن 

eggbeater /'egbi:to(r) / تخم‌مرعغزن» همزن‎ n 

eQggCUp /'egkap/ جاتخم‌مرغی‎ ۸ 


egg-custard/,eg 'kıstad/ = custard 
89918320 /6۵۱6۵/ (محاوره به تحقیر) جو جەروشنفكر‎ 


eggplant /'egpla:nt, (US) -plaent/ بادنجان‎ ۸ 
egg-shaped ۵ feıpt/ تخم‌مرغی» بیضی‎ ٥4 

۸ پوستِ تخم مرغ eggshell /egfel/‏ 

(برای اندازهگیري زمان هه egg-timer /'eg‏ 
يختن تخمس) ساعتٍ شنی 

egg-whisk /'eg wısk, (US) hw-/ تخم‌مرغزن»‎ ۶ 
همزن‎ 

egg white /'eg waıt, (US) hw-/  غرم‌مخت سفیدة‎ ۸ 

egg Yolk /'eg jauk/ زردة تخم‌مرغ‎ ۸ 

eglantin€e /'egڍtaın/ .گل زرد. . نسترن زرد«‎ n 
گل حلوایی ۲ نسترن سرخ‎ 


۰۱(روان‌شناسی) خود» من /تهینا (8ل) ,تدیه/ 830 
۲ خودخواهی, انانیّت» نفس پرستی 


egg’ fesi 


n‏ کوش » سعی» تلاش. جهد 


نتيج کوشش 
سعی (بلیغ) کردن. 
کوشتی کردن, تکانی به خود دادن 
به زحمتش نمی‌آرزد. 
_ راحت. بدونِ زحمت 
تمه آسان, بی‌دردسر, 


بدون زحمت. راحت 


نت 
؛ زحمت ۲. (محاوره) کار: حال کار» دسترنج» 


make a special / an effort 
It's not worth the effort. 


without effort 
effortless /'efotlrs/ 


به راحتی, بدون زحمت. /tlı5|ıڊef'/ effoortlesS|y‏ 


به سهولت. بی‌دردسر. به آسانی, آسان. راحت 


effrontery /ı'frantarı / ( pl effronteries) 


۸ پررویی» وقاحت» بی‌شرمی, گستاخی» جسارت 
۶# تابش, درخشند 
تابندگی, تلألۇ 
له (ادبی) تابان, درخشان, 
درخشنده, متلالی. مشعشع 
(رسمی) ۱. [مایعات خون. گاز] 
فوران» برون‌ریزی» جریان ۲.(مجازی 
و غیره ] فوران, غلیان. فیضان 
4 ۱. [ خوش آمدگویی ] گرم 


effulgence /ı'faldons/ 
effulgent /r'faldsont/ 


من effusion‏ 
) [فکر, احساسات 


effusive /r'fju:sıv/ 


صمیمانه؛ [تشکر. یوزش ] فراوان. زیاد» بی‌پایان؛ 
[شخص ] (در بیان احساس) افراطی؛ احساساتی. 


تعارفی ۲ (زمن‌شناسی) [سنگ ] خروجی 
۷ به گرمی, با خوشرویی. 
صمیمانه؛ با احساسات, با شور و حرارت 


8 پراحساش بود 
پرشوری, گرمی؛ خوشرویی 


effusively /rfju:sıvlı / 


effusiVeNeSS /rfju:sivnıs / 


EFL /.i: ef 'el/ < English as a Foreign Language 


# انگلیسی به عنوانِ زبانِ خارجی 
(جائور) سَمند: 


کت 


EFTA /'efta/ > European Free Trade Association 


۶ اتحادية بازرگانی آزاد اروپاء افتا 


۴113 ۱۰۰۱ = ۸ 


هه مثلاء به عنوان مثال. برای مثال lii: di:‏ 69 
أ نکتة کاربردی: 1 
علائم اختصاري وه و ها عمدتاً در انگلیسي نوشتاری به 
کار می‌روند. 


در گفتار به جای علامتِ اختصاري وه عبارت 
۷۴ ۵] را به کار می‌برند. 

از علام اختصاري »1 وقتی استفاده می‌کنند که 
بخواهند جمله یا عبارت مبهمی را در قالپ الفاظ دیگر 
شرح دهند: 
He admitted being " economical with the truth “‏ 

(ie lying). 

در گفتار به جای علامتِ اختصاري 1 از عبارت‌های 

كز h2‏ و یا هه ها کا طا استفاده می‌کنند. 


an eighth note 
eighthly هشتم» » تامناً خی باز /مه/‎ ۷ 
ightieth /‘ertr0/ هه ۱. هشتادم. هشتادمین‎ 


۸ ۲. هشتادمی ۳. یک هشتادم 
۸ هشت پنس 
(4» هشت پنسی 
زه . هشتاد (تا) 
۸ ۲. عدد هشتاد؛ شمار هشتاد 

دهۀ هشتاد؛ سال‌های ده هشتاد 
7 ایرلند جنوبی, جمهوري ایرلند 
(در پیلز) 
هنری 
4 ۱.(در مور دو چیز یا 
دو کس) یکی ازء یا این...یا آ 
هيچ یک از, هیچ کدام از» نه این... نه | 

دو, هم این... هم آن.... هر یک از دو 

۷ ۳. یکی» یا این یا آن. هر یک, هر کدام 


the eighties 


eilher is attacked the other helps him. >‏ | >+ (در جم 


منفی) هیچ‌یک» نه این نه آن. هیچ‌کدام 


don't believe either of them. >‏ | > 
(در جملة منفی) ۴. هم ۵. آن‌هم. هم تازه 


<< She got a sum ol money, and not such a small one either, > 


یکی از این دو روز 
برای من مناسپ است. 


Either day would suit me. 


I don't like either book. 
دارم نه آن کتاب را. هی‌کدام از کتاب‌ها را دوست ندارم.‎ 
هر یک, هر کدام. یکی‎ 
به هر تقدیر‎ 
on either side of fhe street هم این طرف خیابان و‎ 
هم آن طرف. هر دو سوی خیابان‎ 

He sings badly and he can't act either. 
بد که می‌خواند هیچ بد هم بازی می‌کند. نه تنها بد‎ 
می‌خواند بد هم بازی می‌کند.‎ 
el 
در جملا متفی)‎ ( ؛>He‎ must be ۵00۲ lazy or stupid. > 


نه این کتاب را دوست 


either one 
in either event 


either... Or... 


ئه.. 


<I have never been either to Paris or Rome. > ...‏ 
۱ (یستی) [سخن: نک ] 
پراندن, پرتاب کردن» پرت کردن ۲. [عنی و غیره 

بیرون ریختن, دقع کردن 


eighth /en/ 


eightpence /‘eıtpans, (US) -pens/ 
eightpenny /‘ertpanı, (US) -pen1/ 
eighty اسه/‎ (pl eighties) 


Eire /'eara/ 
eisteddfod /ar'stedvod, -dfsd/ ارة‎ 
either /'aı»(r), (US) :dar/ 


(در جملة منفى) 
ی 


ejaculate زاف‎ 


egocentric /egausentrık, (US) ıi:g-/ [ [شخص‎ ۱ adj 
خودمحور» خودمدار؛ خودبین. خودخواه. خودپسند؛‎ 
[رفتار ] خودمدارانه ۲. (لسفه) شخصی, فردی‎ 
egOisSM /'egauızam, (US) 'i:g-/ (فلسفه)‎ ۰۱ 
خودمداری, » خودمحوری. خودمرکزی ۲. خودخواهی,‎ 
بینی. خودپرستی, انانیت. نفس پرستی‎ 
egoist /'egauıst, (US) / ۱.(فلسفه) فرد خودمدار»‎ # 
شخص خودمحور؛ آدم خودمرکز ۲ آدم خودخواه,‎ 
آدم خودیین, آدم خودیسند‎ 
egOistiC /egou'ıstrk, (US) هه خودمدارانه؛ / ون‎ 
خودخواهانه. خودپسندانه, خودبینانه‎ 
egoistical / ناجیه‎ / = egoistic 
egotism ,نمی‎ (US) ' خودستایی.‎ ۸ 
منم‌زنی؛ خودخواهی, خودبینی, خودپسندی‎ 
egotist /egouust, (US) 'ig-/ آدم خودستاء‎ # 
آدم منم‌زن؛ آدم خودخواه. آدم خودپسند. آدم‎ 
ازخودراضی‎ 
egotistic /egotustk, (US) هه خودستایانه؛ اون‎ 
خودخواهانه, خودبینانه. خودپسندانه‎ 
egotistical /egatrstıkl, (US) /-ونز,‎ = egotistic 
egotistically /egotıstıklı, (US) ıi:g-/ خودخواهانه,‎ adv 
خودپسندانه, خودبینانه. با خودخواهی» از روی‎ 
خودپسندی‎ 
(محاوره) خودنمایی»‎ ۰۱ ۸ 
جلوه‌فروشی‎ 
خودنمایی کردن. جلوه فروختن‎ .۲ ۷۶ 
69۲69005 /ı'gri:d3ı9%/ زه (رسمی) فاحش, شکار«‎ 
> برجسته, نمایان < 0707 ۵06005 مه‎ 
egress ام‎ 


اوه ندیه / ego-trip‏ 


۸ (رسبی) ۱. خروج؛ حق خروج 
۲ راو خروج» خروجی 
« حواصیل, گاوچرانک, (گرت رت 
۸ مصر EQYpPt /'i:daıpt/‏ 
زه ۱. مصری» (مربوط به) مصر /1/۸د۲/ ۴9۵۸130 
7 ۲ اهلي مصر؛ مصری 


#۶ (محاوره) هان, ها؛ | eh /er/‏ 
2 ۱ پر قو ۲ لحاف پر قو /ه۵ه:۰/ 608۲00۷0 
a‏ ۱ هشت (تا) وه 


۸ ۲ عددٍ هشت؛ شمار؛ هشت ۳ (قایق‌رانی) گروو 


have one over the eight (محاوره) تا خرخره‎ 


(مشروب) خوردن 


۸ ۱.(رسمی) داد. جیغ» / ad ¦ ejaculation /ıdsekju'lerfn‏ ۱. هیجده( تا) eighteen /erti:n/‏ 
فریاد ۲ [منی و غبره] انزال, دفع ۳. دعای کوتاه. ورد | ۶ ۲.عدد هیجده؛ شمار؛ هیجده 
۱.بیرون انداختن, بیرون کردن؛ . 6661/1061 زه ۱.هیجدهم. هیجدهمین ۰ eighteenth /ٍeti:n0/‏ 
بیرون ریختن, بیرون دادن, پرتاب کردن؛ پرت ۲# هیجدهمی ۳ یک هیجدهم 
#=cat ai=faher D=got 5:=saw u=cook u:=too A= cup‏ 1۱ ۱۳ 
t= pure ela player‏ فده ده رده موه al=five‏ مو دنه 
j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0-=thin ö=this f=shoe 3> vision‏ لاملا هه 


/ اد (US)‏ ,تادکتاهام/ لت 
ارتجاع» کشسانی, کشایندی, کشداری. خا 
فنری ۲.(مجازی) قابلیتِ انعطاف» انعطاف‌پذیری ` 

(بازرگانی) انعطاف‌پذيري تقاضا em۵‏ 0۶ وانهتاعده 


6 برانگي 
آوردن, به وجد آوردن, شاد کردن 
تهییج شدن, به هیجان آمدن, به وجد آمدن. هواه مط 
به شور آمدن 


elated ۸‏ 
مسرور» خرسند؛ توام با شعف, از روی شادی ۲ 

هیجان‌زده, ذوق‌زده, به‌وجدآمده 
elatedly ۸‏ 


هه ۱.شاد. خوشحال, مشعوف. 


۷ خودخواهانه. خودبینانه. 
به طرزی خودستایانه 
. وجد. شادی elation /ıleıfn/‏ 
آستین ] ارنج؛ [چهاریایان] /دهات/ 6100۷ 
زانو ۲. [لوله ] زانو. زانویی؛ [جاد» رود ] پیج خم 
۷ ۳ تنه زدن به هل دادن؛ [راه] با آرنج باز کردن 
۷ ۴ راو خود را باز کردن, به زور پیش رفتن 
power‏ ج- more power to sb's elbow‏ 


۸ ۱ [انسان. 


not know one's arse from one's elbow 
¬4 know 

(محاوره) کسی را ول کردن؛ شر طا 6ظ) اء ۷۵م 
کسی را از سر خود کم کردن؛ کسی را با تپا بیرون 


انداختن 
(محاوره) (کسی را) ول کردن. get the elbow‏ 
(کسی را) بیرون انداختن 

دم دست, بفل‌دست, نز at one's elbow‏ 


out at elbows 
مندرس, ژنده ۲. ژنده‌پوش» بی‌چیز فقیر» آستین‌ پاره‎ 
[٥۵۸ ۵۸'۶ آرنج‌های خود را تکیه دادن به 0 0۶اه‎ 


۱. [لباس ] پاره. ( آرنج) رفته. 


lean on one's elbow 
rub elbows with 


به ارنج خود تکیه دادن 

معاشر بودن باء دمخور بودن باء 
مراوده داشتن با 

(محاوره) می خوردن. bend / lift the elbow‏ 
مشروب خوردن 

تا خرخره گرفتار بودن» 
غرقي کار بودن, سخت مشغول بودن 


be up to the elbows 


راءِ خود را باز گرد j elbow one's way through‏ 
(محاوره) عرق جبين» eba gri:5/‏ / 6۱00۷-0۲6256 
کل یمین 
جان کندن, عرق ریختن ۵00۱۷-26۵56 ۵۲ زط ھ use‏ 
۸ دستة صندلی elbow-rest /'elbau rest/‏ 
۸ جای کافی. elbow-room /'elbau ru:m, rom/‏ 
جای حرکت» جای تکان خوردن؛ (مجازی) آزادي 
عمل» مجال, فضای حرکت 
4ه ۱. بزرگتر, ارشد. مهتر 


¦ elder’ ۵۰۵ 


ejection 


کردن» دور انداختن؛ بیرون راندن, دفع کردن 
۶ ۲ [خلبان] (از هواپیما) بیرون پریدن, پرتاب شدن 
ejection /rd3ek/n/‏ 


بیرون کردن ۲. اخراج ۴ پرتاب 

ejection seat /ı'dzekfn si:t/ (US) = ejector seat 
66610۲ /10500)0(/ ۰ بیرون‌ریزنده؛ پرتاب‌کننده؛‎ ۶ 

دقع‌کننده؛ (فتی) افشانک 

ejector Seat / dek :1:/ [هواییما ] صندلی پان«‎ 

صندلي پرتاب‌شونده 


eke /i:k/ 
66 [یول و غیره] رساندن؛ صرفه‌جویی الاه اء‎ .۱ 
] کردن در؛ سر کردن باء گذران کردن با ۲. [زندگی‎ 
به سختی گذراندن با صرفه‌جویی گذراندن‎ 
EKG ۱۱: ker 'dsi:/ (US) = ECG 
6۱200۲۵161 /۱۱۵۵۵/ مفصل, پرطول و تفصیل.‎ 
] پرتفصیل؛ [نقاشی و غیره ] پُرکار؛ [لطیفه, طرح‎ 
تو در تو؛ [سبک ] مطنطن, پرطمطرای. مغلق؛ [سنره]‎ 
رنگین, رنگارنگ؛ [لباس ] پرزرق و برق‎ 
elaborate /rlazbareıt/ ۱.(رسمی) روی... کار‎ ۷ 
کردن؛ تدارک دیدن ۲.(رسمی) گسترش دادن. بسط‎ 
دادن. طول و تفصیل دادن ۴. [غذا] قابل‌هضم کردن‎ 
گسترش یافتن, بسط یافتن, پیچیده شدن.‎ ۴ 
پرداختن,‎ 


adj 


elaborately /rlaebarotlı / adv 


مشروحاء جزء به جزء» موبه مو؛ با ذکرٍ جزئیات؛ 
به‌دقت 

* ۱. طول و تفصیل. /9«اد:1129/ 6۱۵0072160655 
شاخ و برگ؛ طمطراق ۲ پیچیدگی, تودرتویی ۲. 
زرق و برق؛ نقش و نگار 

elaboration /ılazbarer fn / 


۴ شرح, تفصیل» تفسیر 
سرزندگی, نیروی حیات, جنب و /:۵۱/ 6120 
جوش؛ شور» شور و شوق؛ بی‌قراری» بی‌تابی 
۸ گوزن آفريقاب رت 
ا« (رسمی) [زمان ] گذشتن» سیری شدن /1۱۵۶/ 61۵096 
adj‏ . [مزاد ] قابل‌ار تجاع, کشی. مها elastic‏ 
کشسان. کش‌مانند. کشایند. کشدار ۲.(مجازی) 
[متررات. خلق وخو و غیره ] قابل‌انعطاف. انعطاف پذیر» 


۳۹ 


متغیر 
۸ ۳ (در آمریکا) کش؛ لاستیک ۴ (صفت‌گونه) کشی: 
لاستیکی 
کش آمدن be elastic‏ 
(اقتصاد) پول کشش‌دار, elastic money‏ 
پول انعطاففپذیر 


هه [لباس و غیره] کشی / elasticated /rlaestıkertd‏ 


a local election 
a by-election 
an election campaign 
the election results 
electioneer /ı.lek /a'n15(r)/ 
یغ انتخاباتی کردن‎ 
electioneering / lek fanıorry / مبارزة انتضاباتی:‎ ۸# 


باتی 
adj‏ ۱ بیع » قدرت و غیره ] elective /rlektv/‏ 
انتخاب‌کننده ۲. [هیئت. شخص ] منتخب؛ انتخابی, 
گزینشی ۱.۳در آمریکا) [درس, کلاس ] اختیاری 
۴ درس اخ 
دروس اختیاری elective subjects‏ 
Nr‏ .انتخاب‌کننده رأی‌دهنده؛ elector /rlekta()/‏ 
واجدٍ شرایط (رأی دادن), دارندة حق رأی ۲ عضو 
هیئتِ گزینش, برگزیننده 
4ه انتخاباتی: 
(مربوط به)انتخاب‌کنندگان 
در electoral college /ılektral 'kolıd5/ ııe‏ 
انتخاب‌کنندگان ۲. (در 
نمایندگان 
electorally /r'lektaralı /‏ 


» 


electoral /r'lektaral / 


در نتخاپ رئیس جمهور) 
انتخاپ رهب حزب و غیره) 
هه به لحاظ آنتخاباتی» 
در 4 
انتخاب‌کنندگان. electorate /rlektart/‏ 
رأی‌دهندگان؛ حوزة انتخابی 
Electra complex /r'lektra kompleks/‏ 
۸ (روان‌شناسی) عقد؛ الكتراء عقده مادرستيزى 
هه ۱ برقی, الکتریکی؛ electric /rlektrık/‏ 
(مربوط به) برق؛ دارای برق ۲. هیجان‌انگیز, مهیج. 
پرهیجان» هیجان آور 
4ه ۱.(مربوط به) برق؛ برقی» /1۱۵0/ 6۱60471621 
الکتریکی ۲. (مجازی) [محیط ] پرتشنج. هیجان‌زد 
[اخبار ] تکان‌دهنده 
۷ه ۱ از نظر الکتریکی, 
به لحاظ برقی ۲.با برق 
۸ قوس الکتریکی electric are /rlektrık 'a:k/‏ 
پتو تق bla kıt/‏ مها electric blanket‏ 
« صندلي الکتریکی/()معزا electric Chair /ı1ektrık‏ 
« بار الکتریکی . :هرا electric charge /ılekıık‏ 


electrically /rlektcıkl / 


electric current جريانٍ برق /nıtڃkar ها‎ ^ 
electric eel /rlektrrk ‘i:1/ (جانور) ماهی برقی‎ 
electric eye مها‎ ‘ar/ چشم الکتریکی‎ # 


electric fence /ılektrık 'fens/ سیم خار دار برق‌دار‎ 7 


the elder 


> Alexandre Dumas the elder > 


بزرگترها one's elders and betters‏ 
نکتة کاربردی: 1 
کلماتِ ۲و 5اه صورت‌های تفضیلی و عالی صفت 

۵ه هستند: 


My brother is older than me. 

"The cathedral is the oldest building in the city. 
کلمات »۱0 و 65 هم صفت و هم اسم‌اند. در سخن‎ 
گفتن از سن اشخاص, به‌خصوص اعضای یک خانواده»‎ 

باید به خاطر داشت ت که این دو صفت فقط قبل از اسم 
می‌آیند و صورتِ 1۸0 01007 غلط است: 
My elder sister lives in Canada.‏ 
the elder of their two children‏ 
the eldest in the family. ۱‏ 0 


elder? ۵ (گیه) آقطی, انگورٍ کولی‎ ۸ 
6۱06۲۵۵۲۲۷ / ‘eldabrı, (US) ميو اقطی /»عد۵اع‎ 
elderberry Wine /,eldabrr 'warn, (US) ماه‎ / 

٭ شراب آقطی 
هه پا به سن گذاشته elderly /'eldalı/‏ 
آفراد مسن. مسن‌هاء پیرها. سالخوردگان 


the elderly 


an elderly lady عاقلەزن‎ 
an elderly man عاقل‌مرد‎ 
get elderly پا به سن گذاشتن‎ 


« رجل elder 5121857020 /,eldo ‘stertsman/‏ 
سياسي معتر, سیاستمدارٍ قدیمی. پیر سیاست 
4 [فرزند. برادر و غیره ] بز ر eldest /'eldıst/‏ 
ارشد. بزرگترین 
فرزند ارشد, نخست‌زاد (one's) eldest child‏ 

El Dorado /el dara:dav/ ( p/ El Dorados) 

۶ إلدورادو؛ (مجازی) شهر طلاء سرزمينِ طلا 
elect’ ۸ ۰‏ 
the president elect >‏ > ۳ (مذحب) مقرب 

(رسمی) خواص. برگزیدگان؛ 
(مذهب) مقربان» خاصان 

انتخاب کردن, برگزیدن, ۸ 92 
نتخاب کردن؛ اختیار کردن؛ تصمیم 


هه ۱. منتخب. برگزیده ۲. آین 


the elect 


خابات election /rlek/n/‏ 
۲ لصفت گوش) انتخاباتی» (مربوط به) انتخابات ۳. 


7 ع۱:/ electric field‏ اختیار 
انتخاباتِ عمومی a general election‏ 
iasee Ist @=cat aizfaher D=Eo o:=saw u=cook u:zto0 A=Cup‏ 
pure‏ هت 19=near ea=hair‏ ماه say = go =five  avu=now‏ ده 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Û=this‏ 


electric fire 


٭ (شیمی) الکترولیت 
# آهن‌ربای / هنز electromagnet‏ 
برقی» آهن‌ربای مصنوعی 
electromagnetic /1.lektraumaeg'netik /‏ 
هه الکترومغناطیسی, برقاطیسی 
electromagnetism /ılektrsu'magnatızom /‏ 
# الکترومغناطیس. برقاطیس 
۶ (فزیک) ۱. الکترون 
۲ (صفت‌گونه) الکترونی 
هه ۱ الکترونی ات۱ electronic‏ 
۲ الکترونیکی, (مربوط به) الکترونیک 
داده‌پردازي الک ونیکی electronic data processing‏ 
electronic music‏ 


electron /rlektron / 


an electronic organ 
electronically | مهد‎ / 


electronic mail /,ılektronık ‘merl/ = email 
electro0iC5S /,ılektrnık5/  کینورتکلا ۰۱(علم)‎ « 
(در جمع) مدارهای الکترونیکی؛ دستگاه‌های‎ ۲ 
الکترونیکی‎ 
electron microsCOPe /1,lektron 'maıkraskoup / 
میکروسکپ الکترونی‎ ۸ 
[فلز] آب دادن‎ ۱ ۷ 
اشیای آبداده‎ ۲ ۸ 


electroplate ما‎ / 


۸ شوک برقی» / electroshock /rlektrau fok‏ 
ضربة الکتریکی 
درمان با شوک ۱۳۵۵/۳۵۵6 / electroshock therapy‏ 
برقی 


4ه (مربوط به) / نداد electrostatic‏ 
الکتریسیتۂ ساکن, ایستان‌برقی 
electrostatics /lektrou'statiks /‏ 
الکترواستاتیک, ایستان‌برق 
eleemosynary /clıiimosınor, (US) -nert/ (yaw) adi‏ 
صدقه‌ای» خير ریه؛ خیراتی 
۸ ۱ [شخص ] آراستگی, وقار» 
متانت؛ [لباس و غیره ] برازندگی» زیبایی. شیکی, 
قشنگی؛ [رفتار, حرکت ] ظرافت ۲. [متن و غیره ] دقت: 
روشنی, سادگی 
هه [شخص ] اراسته, باوقار» متین» 
[باس و غیره] برازنده, آراسته, باسلیقه, زیباء شیک 
قشنگ؛ [سیک, طرح ] موزون, خوش‌ساخت؛ سا 
؛ [رفتار حرکت ] ظریف 


روشن, د 
۲ ۱. به زیبایی» به 
آراسته, به طورٍ برازنده‌ای. شیک ۲. [نوشته ] با 
ظرافتِ تمام» به طورٍ خوش‌ساختی؛ به طورٍ 
روشنی, به طورٍ دقیقی 
۰.۱ (ادبی) [وزن ] رثایی» 


i electrolyte /rlektralart / 


elegance /'clıgons/ 


elegant /elıgant/ 


elegantly /'elrgontlı/ 


i elegiac سره‎ 


electric fire /ılektrık 'fara(r)/ 
electric guitar /ılektrık ‘gıta:(r)/ 
electrician /ılek'trı fn / 


electricity / rlek'trrsatı / 


switch off the electricity برق را قطع کردن‎ 

switch on the electricity برق را وصل کردن‎ 

(در بریتانیا) ادارة برق electricity board‏ 
ریش‌تراش. ۰ /)(ڄreız' electric ۲۵2۵۲ /ılektrık‏ 


ریش تراش برقی. ماشینِ ریش تراش 

(محاوره) (سیستم) برق / electrics /rlektrıks‏ 

« شوكي برقی. ` electric shock /1lektrk '/ok/‏ 
ضربۂ الکتریکی؛ برق‌گرفتگی 

electric shock treatment /ılekırık 'fok 

۶ (پزشکی) معالجه با شوک برقی 


tri:tmant / 


electric storm /ılektrık ‘sto:m/ صاعقه,‎ 7 
رعدو برق‎ 

۱برقی کردن ۰ electrification /ılektrıfkeı/[/‏ 
۲ برق‌رسانی 


electrify /lektrıfar / ممام)‎ electrified) 

۱ به برق وصل کردن, دارای برق کردن؛ شوک 

برقی دادن به ۲. [قطار و غیره ] برقی کردن ۳( مجازی) 

[حضار و غبره ] از جا پراندن. تکان دادن, به هیجان 
آوردن, متشنج کردن 


electrifying /rlekrıfaın / هه هیجان‌آور.‎ 


electrocardiogram / lektrouw'ka:dısgram /‏ 
« نوارٍ قلب. نگارة برقي قلب 
electrocardiograph/ ılektrau'ka:dıagra:‏ 


۸ برق‌نگارٍ قلب. دستگاء نوارٍ قلب و (US)‏ 
7 برقاشیمی, / electrochemistry /1lekiraukemıstr‏ 
الکتروشیمی 
۲ با برق کشتن؛ / electrocute /rlektrokju:t‏ 
با برق اعدام کردن 
برق (کسی را) گرا be electrocuted‏ 


با برق اعدام شدن 
« اعدام با برق» / داد electrocution‏ 
کشتن با برق؛ برق‌گرفتگی 
(برق) إلکترود / electrode /r'lektraud‏ 
electrodynNAMiCS / ılektraudar'naemıks /‏ 
# روان‌برق» الکترودینامیک 
electroencephalogram/ 1lektrsuın'sefalograem /‏ 
۸ نوارٍ مغز. نگار؛ برقي مغز 
electroencephalograph/1lektrsunsefslgra: f‏ 
نگار مغز» دستگاه نوار مغز اتید (US)‏ 
4 الکتر ریکی, نز electrolysis‏ 
برق‌کافت. الکترولیز 


elicit 


a white elephant (مجازی) وبالٍ گردن‎ 


فیل آبی an elephant seal‏ 
۸ (پزشکی) پیلپاء / elephantiasis / elıfantarasıs‏ 
داءالفیل, پا غر 


elephantine /elr'fentaın, (US) -ti:n/ 
مربوط به) فیل؛ فیل‌مانند. مثل فیل ۲. (به طعته, به‎ (.۱ »4 
شوخی) بزرگ» عظیم؛ سترگ؛ گنده؛ یُغر؛ بدهیکل.‎ 
عظیم‌الجثه: [حافظه ] قوی؛ [شوخی ] زمخت» خرکی‎ 
(رسمی) ۱. برکشیدن»‎ 
بالا بردن, بلند کردن؛ [صدا] بلندتر کردن ۲. [ذهن,‎ 
اخلای ] تعالی بخ ۳ نشاط بخ رحال‎ 
آوردن ۴ [شخص ] ارتقا دادن, ترفیع دادن, رتبه دادن‎ 
۵۱6۷۵160 ۵ [جایگاه ] رفیع» برتر» بالا؛‎ adj 
[خط آمن] هوایی, مرتفع؛ [مقام, رتبه ] منیع.‎ 
عالی,برجسته؛ (رسمی) [سبک ] فخیم؛ [افکار]‎ 
متعالی. بلند. والا‎ 
69۷۵1100 /۵۲۵/۱/ برکشیدن, بلند کردن.‎ ۱ ۸ 
.۲ بالا بردن؛ بلند شدن, بالا رفتن؛ ارتقاء. ترفیع‎ 
[نکر و غیره ]| عُلو, بلندی؛ تعالی, رفعت؛ وقار,‎ 
شکوه؛ [سبک ] فخامت ۳ ارتفاع ۴ (رسمی) بلندی,‎ 
برآمدگی» برجستگی؛ تپه ۵. [تفنگ و غیره ] زاوبذ‎ 
درجه, درجه ۰.۶(معماری) نش نما‎ 
elevator /'elıverts(r)/ .در آمریکا) بالابر؛‎ ۸ 
اساتشوو. ۲ سیلو. انباٍ غله ۳. [هوایما ] سکان افقی‎ 
6۱9۷6۱ یازده (تا)‎ ۱ 
عدد یازده؛ شمار؛ یازده ۳.( فوتبال. هاکی و غیره) تیم‎ .۲ ۸ 
یازده‌نفره‎ 
(در بریتانیا؛ آموزشی)‎ 


شیدن شیدن: 


eleven-plUSs /1levn ‘plas/ 
امتحانٍ تعبینِ رشته‎ 
ا ( در بریتانیاء محاوره) چاشت»‎ 
(غذای) ظهری‎ 
يازدهم, یازدهمین‎ .! 4 
یازدهمی ۳. یک‌یازدهم‎ .۲ ۸ 
در آخرین لحظه. در دم‎ 


elevenses /rlevnzız/ 


eleventh /rlevnê/ 


at the eleventh hour 
آخره در واپسین دم‎ 
e۴ /۵۲/ ) ۱.(اساطیر) جن» پری ۲. کو تولهء (۵۱۷۵9 ام‎ 
گورزاد ۳ بچة شیطان. تخم جن, وروجک‎ 
elfin /elfin/ ۱.(مربوط به) اجلّه.‎ 4 
پریان ۲. پری‌وار؛ مثلٍ جن‎ 
elfish /elfif / له بدذات, بدجنس, شیطان.‎ 
تخم جن» تخس؛ [خنده] موذیانه» از روی بدجنسی‎ 
611011 /11:50/ ۱.(رسمی) [حقیقت. راز ] بیرون کشیدن,‎ ۲ 
درآوردن؛ [اطلاعات. پاسخ و غبره ] (به زور) گرفتن.‎ 
بیرون کشیدن ۲.استنباط کردن, استخراج کردن‎ 
کسی را به خنده واداشتن او هم مز" ه اعناه‎ 


(مربوط به) 


: /'elıvert/ 


(مربوط به) مرثیه ۲ (رسی) محزون» غم‌انگیز, 
غمگین. اندوهناک 


۴ مرئیه, رئا 


elegy /'elodar/ )/ elegies) 
element /'elımant/ 


۲ (فلسنه) آخشیج» عنصر. » اسطقس ۳ (در جمم) 
نیروهای طبیعت. طبیعت؛ ؛ آب و هوا ۴.(در جع) 
اصول, مبادی, مقدمات, مبانی, کلیّات 

he ۵/۵0۵5 o ۳۵۳۵7۵۷۵۵ >‏ > ۵. ویژگی,سختصه, 


عنصر, رگه > the tragic elementin her poelry‏ > ۶ (برق) 


) يم) المنت ۰۷(در عشای ربانی, در جمع) نان و شراب 
۰ محیط (طبیعی» حیز 

(مجازی) چیزی رابه .. reduce sth to its elemenls‏ 
اجزای اصلیش تجزیه کردن 

عناصر اربعه, چهار آخشیج, امات he four elements‏ 
احساس خودمائی بودن کردن 6100006 ۵۸'۶ ۸٥ط‏ 


نشانی از. ذره‌ای, اثری از an element of‏ 
احساس بیگانگی کردن. 
خود را غریبه احساس کردن 
از باد و باران نهراسیدن 


be out of one's element 


brave the elements 
It's the personal element that matters. 


آنچه که اهمیت دارد رابط شخصی است. 
۱ (مربوط elemental /ٍelıment/  رصانع (a‏ 
اریعه, (مربوط به) چهار آخشیج؛ عنصری. 
آخشیجی ۲.(مربوط به) نیروهای طبیعت, طبیعی, 
مادی ۳ اولیه, ابتدایی؛ مقدماتی, پایه * اساسی, 
بنیادی؛ ذاتی ۵.(شیمی) بسیط, خالص ۶. 
عنان‌گسيخته, کنترل‌نشدنی, بی‌امان, نیرومند 

elementarily /.cl'mentaralı, (US) ماع‎ / 


adj 


4۲ به طور ساده‌ای, به شیوه‌ای ابتدایی 


۱.مقدماتی. پا 


+ اولیه.  elementary /eltmentrı/‏ 
ابتدایی؛ ساده. اسان ۲. (مربوط به) نیروهای 


طبیعت» طبیعی: مادی 
دروس پایه elementary courses‏ 
آموزش ابتدایی elementary education‏ 
n‏ (فزیک) elementary particle /elımentrı 'pa:tkl/‏ 
ذرۂ بنیادی 


elementary school /,elr'mentrı sku:l/ (در آمریکا)‎ # 
دبستان. مدرسة ابتدایی‎ 
elephant /‘elıfant/ ( p/ elephant, elephants) 
فیل؛ پیل‎ ۶ 


از آن آدم‌هاست که همه 


Elephants never forget. 
چیر توی دلش می‌ماند. از آن‌هاست که دل‌چرکین‎ 
می‌ماند. ادم از دلش نمی‌رود.‎ 


1۳2506 12 2 دنه اه‎ 2۲ 02 20 3:۵ U =ioo Aa=cup ددع‎ abou 
ci=say aU=g0 al=five. au=now  ol=boy 1= near عون‎ pure ela = player 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0= f= shoe 3= vision 


۲ (دستور) [عبارت ] حذف‌دار, دارای حذف؛ فشرد 
موجز کوتاه؛ [اجزای جمله ] مستتر» مقدر. محذوف: 


افتاده ۳ مبهم» گنگ 
۷ به طورٍ مبهمی» / وا elliptically‏ 
به طورٍ گنگی, به طورٍ سربسته‌ای 


۶ درختِ نارون؛ چوب نارون elm /elm/‏ 
۸ ا فن خطابه. فن سخقووی elocution /ela'kju: fn/‏ 
۲ شیوه بيان» طرزٍ سخن 

عم elocutionary /elkju: fanart, (US)‏ 
۱ (مربوط به) فن سخنوری» (مربوط به) فن 
خطابه ۲ (مربوط به) شیوة بیان ۳ 


Nn‏ پ« سخنور ‏ /900/ندزلادام/اکجوناناههاع 
۲ استادٍ سخنوری» خطابه 
۷ ۱. دراز کردن. . .ونوا elongate /1:logeıt, (US)‏ 


کشیدن؛ توسعه دادن. گسترش دادن. بسط دادن 
۲ دراز شدن. کشیده شدن؛ توسعه یافتن. گسترش 
یافتن, بسط یافتن 
بلند و باریک. /-۱۱9:0 elongated /:1ıgeıtıd, (US)‏ 
کشیده. دراز 
۱ کشش. ‏ /-و:۱9- elongation /;i:lo'geıfn, (US)‏ 
کشیدن, دراز کردن ۲. امتداد» دنباله ۳ (ستاره‌شناسی) 
فاصله زاویه‌ای از خورشید 


۷ [زن] (با عاشق) از خانه فرار کردن, /۱5:2:/ 6۱0۳6 
گریختن 

[زن ] فرار (با عاشق). ‏ /۱۵۵0۵۵:/ elopement‏ 
گریز از خانه 


۱. فصاحت؛ بلاغت: eloquence /'elakwans/‏ 
آوری ۲ سخنِ فصیح. سخن بلیغ ۲ تأثیر 
سخن, نقوز کلام _ 

(رسمی) [شخص ] زبان‌آور. ۰ eloquent /'elakw5n1/‏ 
[سخن. کلام ] فصيح» بيغ شیوا؛ [کلمات] 
رساء روشن؛ (مجازی) [نگاه. حرکت. سکوت ] گویا 

۱ به طورٍ گویایی؛ / eloquently /'elakwantlı‏ 
به طورٍ رسایی, به روشنی» به طور آشکار 
خیلی سلیس ۲. با فصاحت. با بلاغت؛ با 
خوش‌سخنی, با شیوایی 

dv‏ دیگر 
بز دیگری, 
چیزی دیگه 
کس دیگری, کسی دیگه وله رل 00ء / بر۵هطرره 
زٍ دیگری, هیچ چیزی دیگه nolhing elê‏ 
no one / nobody else‏ 


ز 


adv 


else /els/ 


anything / something else 


anywhere / somewhere else 


nowhere else 
what else 


هیچ جای دیگه, هیچ جایی دیگه 
چه چیزٍ دیگری, چه چیزی دیگه 


64 ۱ بیضی, بیضی‌شکل 


elicitation 


« ۱ استخراج. استنباط 
۲ (روان‌شتاسی) فراخوانی 
( آواشناسی) [واکه, هجا ] انداختن, 
حذف کردن 
# شایستگی, سزاواری. 
لیاقت. قابلیت. استحقاق 
هه [شخص ] مناسب» شایسته» 


elicitation /ılısrter fn / 


elide /rlard/ 


ity /ıelıd3ebılatı / 


eligil 


eligible /'elrdzobl/ 
ذرخون سزاوار: لایق, مستحق؛ واجدٍ شرایط:‎ 
مطلوب. قابل‌قبول‎ 
an eligible young man 
جوانِ شایسته ( برای ازدواج)‎ 
be eligible (محاوره) برای ازدواج مناسب بودن‎ 
eliminate /1ıٍıneı/ [ [رقیب. کاندیداء احتمال و غیره‎ 
اشتن» حذف کردن؛ [مخالفت. رقابت ] از میان‎ 
[بدگمانی, تردید ] رفع کردن, برطرف کردن»‎ 
نادیده گرفتن, اهمیت ندادن به؛ [لکه, علامت] پاک‎ 
کردن؛ برداشتن, زدودن؛ محو کردن؛ [سخاري,‎ 
جزئیات ] زدن, انداختن؛ [شخص ] کشتن؛ [مواد زان‎ 
بدن ] دفع کردن؛ (ریاضی) حذف کردن, زدن‎ 
elimination /ılım1ner// . انهدام. نابودسازی.‎ 
ریشه‌کنی, محو؛ حذف؛ دفع‎ 
elision (آواشناسی) [واکه, هجا ] حذف / ما‎ 
élite ناه‎ ı-/ نخبگان. گزیدگان. سرآمدان‎ ۸ 
êii .نخبه‌سالاری, حکومتِ ۰ ,ناه‎ ۸ 
نخبگان ۲.اعتقاد به حکومتِ نخبگان‎ 
Elitist /erliust, 1-/ پیرو نخبه‌سالاری»‎ .۱ ۸ 
ب نخبگان, نخبه‌سالار» نخبه گرا‎ 
نخبه‌سالارانه» گرایانه‎ ۲ 
elixir /rlıksa(r), إکسیر. کیمیا ما‎ ۱ ۸ 
داروی همه دردها. نوشدارو. شربتِ حیات‎ ۲ 


3 


اکسیر حیات the elixir of life‏ 
۰۱(مربوط به) دوره ‏ /¬bi:0ٺı1ız5/ Elizabethan‏ 
الیزابت (اول) 


٭ ۲ معاصر ملکه الیزابت (اول) 
عصرٍ ملکه الیزابت )اول( the Elizabethan aê‏ 
نمایش‌نامۂٌ دورة الیزابت (اول) Elizabethan drama‏ 


۸ ۱.گوزن (لک elk /elk/ ( pl elk, elks)‏ 
۲ چرم گوساله 
۶ (ریاضی) بیضی / مرا ellipse‏ 


ellipses /rlrpsi:z/ ام‎ of ellipsis 
ellipsis / ۱.(دستور) حذف به (۵5ومنااه ام) / یوما‎ 
قرینه» حذف ۲.(چاپ) سه نقطه‎ 


4ه ۱ بیضی» بیضی‌شکل, ellipsoid /rlıpsord/‏ 
تخم‌مرغی 
2 ۲.(ریاضی) بیضی وار 
4ه بیضی» بیضی‌شکل جر elliptic‏ 


elliptical ما‎ / 


485 embargo 


ساطع شدن, صادر شدن. جاری شدن ۲ قن[ چه کس دیگری, چه کسی دیگه who else‏ 

» سرچشمه گرفتن, برخاستن, منبعث شدن پس چطور, از چه راو دیگری how else‏ 

۸ ۱ نشئت» emanation /ema'nerfn/‏ دیگر کار There is little else to be done.‏ 
سرچشمه گرفتن؛ انتشار. ظهور ۲. (فلغه) صدور» زیادی نمانده ا 


فیضان ۳. فیض, تجلی, افاضه و خیلی چیزهای دیگر and much else‏ 
(رسمی) آزاد کردن» emancipate /r'maensıpen/‏ و گرنه. و الاً. در غیراین صورت, ورنه or else‏ 
رها کردن. خلاص کردن, رهایی بخشیدن (محاوره) اگر نکنی وای به حالت! Do it or else!‏ 


آزاد شدن از قیدٍ. (US) -“hwear/ be emancipated from‏ ,()معسوی ۱ elsewhere‏ 
هه (در /به) جای دیگر 
ELT /: el ti:/ < English Language Teaching‏ 
« آموزش انگلیسی ( به خارجیان) 
(رسمى) [مسئل. متن و غير[ elucidate /lu:sıde1t/‏ 
باز نمودن. باز کردن» روشن کردن. توضیح دادن 


_ رها شدن از, خلاص شدن از 
آزادی, رهایی.  emancipation /ımensıpe1//‏ 
خلاصی 


ion Proclamation 
(در آمریکا) اعلامية آزادي بردگان‎ 


Emanci 


آزادی زنان the emancipation of women‏ شکافتن. گشودن 
۱ (رسمی) / نزمه emasculate‏ ¦¡ « توضيح» شرح»› / elucidation /ılu:sr'derfn‏ 
از مردی انداختن, اخته کردن. مختث کرد روشن کردن 


خایذ... را کشیدن ۲.(مجازی) بی‌خاصیت کردن. از 
ارزش انداختن؛ تضعیف کردن 
adj‏ 2۱۳ 


۲ ۱. [قانون, دشمن و غیره ] فرار کردن / elude‏ 
از چنگی. گریختن از چنگی؛ اغفال کسردن, گول 
ر ال. مسئولیت و غیره ] تن ندادن به, فرار کردن 
از, طفره رفتن از؛ [نگاه وغیره] پرهیز کردن از 
دررفتن از اجتناب کردن از؛ [ضربه و غیره] دفع 
کردن, جاخالی دادن به ۲ به یاد...نیامدن, از 
خاطر... رفته بودن 
4ه [دشمن ] اغفال‌گر» گول ‌زننده؛ elusive /rlu:sıv/‏ 
[فکر, کلمه ] فزار. گریزان؛ [موفقیت. شادی ] زودگذر» 
مستعجل: [نگاه] سریع, تند, گذرا؛ [شخصیت ] مررموز, 
دست‌نیافتنی, مبهم؛ [باسخ ] طفره آمیز» سربالا 


» مخنث, خواجه ۴.(مجازی) بی خاصیت» 


بی‌ارزش 
۱.اخته کرد« emasculation /ımaskjvleı//‏ 
اخته‌سازی؛ اختگی ۲ (مجازی) تضعیف 
۷ ۱ [جند] مومیایی کردن. /a:mٺım/ embalm‏ 
منوط کردن ۲. حفظ کردن, محفوظ نگه داشتن؛ 
[خاطره] زنده نگه داشتن ۳. خوشبو کردن» معطر 


embalmer /ım'ba:ma(r)/ 


۲ زنده نگه دارنده؛ حافظ ¦ » بچة مارماهی elver /'elva()/‏ 
# ۱ مومیایی» of elf ¦ embalmment /ımba:mmant/‏ ام elves /elvz/‏ 
ځُنوط ۲ حفظ, نگهداری elvish /'elvıf// = elfish‏ 
۸ [خط آهن, جاده هه / embankment‏ ¦ 4 ۱ بهشتی؛ آسمانی, ملکوتی ۰ /ı1ızı9n/‏ 20افلاع 


رود و غیره ] خاکریزه پشته. دیواره, سنگ‌چین ۲ سعادت‌آمیز؛ شادی‌بخش 


Elysium /rlızıam/ .(اساطیر بونان) بهشت‎ sleep on the Embankment 
(مجازی) خانه‌به‌دوش بودن, بی‌خانمان بودن ۲ (مجازی) بهشت. سرای سعادت؛ سعادت‎ 
'em /om/ > them (محاورە) آن‌هاء اونا‎ pron ¦ the Thames Embankment (در لندن) دیوار؛ تایمز‎ 


embargo /ım'ba:gau/ ( ام‎ embargoes) 

(بازرگانی) ممنوعیټ رفت و آمد (کشتی‌ها» یستن 
بندر؛ توقيفي کشتی ۲.(بازرگانی) [کالا] ممنوعیتِ 
خرید و فروش؛ محدودیتِ معامله؛ غدغن تجاری؛ 


[شخص, اندام ] تحلیل بردن۰ 6۳۵61۵16۱۳۵۱۵۱ 
لاغر کردن. ضعیف کردن 
4ه [شخص. صورت. اندام] / emaciated /r'mer ftertıd‏ 
لاغر» ضعیف» نزار» بی‌جان. مردنی» نحیف 


‌ 


محاصرة اقتصادی؛ تحریم اقتصادی ۴ (مجازی) ‏ » ضعف, لاغری. هر emaciation‏ 
ممنوعیت؛ محدودیت؛ جلوگیری, بازداشت شستی» ضعیفی» نحیفی 
۴. ممنوعیت گذاشتن روی؛ محدودیت اعمال کردن ¦ ۸ (کاپیوتر) پستٍ الکترونیکی. email /'i:merl/‏ 


؛ [کشتی, کالا ] توقیف کردن 
رفع منوعیت . rg0ھemb jft / raise / remove an‏ 
کردن؛ رفع محدودیت کردن؛ رفع توقیف کردن 
about‏ و 
aa = fire‏ 


پستٍ کامپیوتری» ای ميل 
e-mail /'i: merl/ = email‏ 
(رسمی) ۱. [نور و غیره] emanate /'emaneıt/‏ 


D=got 35:=saw _t=cook‏ تاه سب 
au=now ot=boy 12=near e2 hair‏ 
Ww=wet tf=chain d3=jam O=thin Ö=this =shoe‏ 


وله ده 100 


i embassy /'embası/ ( p/ embassies) 


۸ (سیاسی) ۱.سفارت ۲.سفارت(خانه), سفارت کبرا ۳. 
اعضای سفارت. هیئتِ تمایندگی 


go on an embassy (to sb) به سنارت‎ 
(نرد کسی) رفتن‎ 
come on an embassy (to sb) به سفارت‎ 
(نزد کسی) آمدن‎ 
send sb on an embassy (to sb) کسی را په‎ 


سفارت (نزو کسی) فرستادن 
the French Embassy in London‏ 
سفارت فرانسه در انگلستان / لندن 
. [ارتش و غیره ] آماد؛ نبرد. /۱۳۵۸۵/ embattled‏ 
آماده‌به‌جنگ, بسیج‌شده, به‌صف‌شده؛ در حال 
جنگ درگیر جنگ؛ (مجازی) آمادة دفاع ۲ [شپر 
سباختمان و یره ] مسجهّز به استحکامات» 
سنگربندی‌شده ۴ محاصره‌شده, در محاصره ۴ 
درگیر, گرفتار؛ دچارٍ مشکل 
embed /ımbed/ ( prp embedding,‏ 
فرو کردن» نصب کردن» pı.pp embedded)‏ 
جای دادن, نشاندن, کار گذاشتن. محکم کردن. 
تثبیت کردن, ثابت نگه داشتن 
نشستن در, جای گرفتن در, be embedded in‏ 
محکم شدن در؛ (زبان‌شناسی) لانه گیری کردن در. لانه 
گرفتن در 


embedded in the memory / mind 
در خاطر / ذهن حک‌شده‎ 
embellish /ın'belr// 


تزیین کردن. زینت دادن پیرایه بستن بر؛ (مجازی) 
[ داستان. گزارش و غبره ] شاخ و برگ دادن, آب و تاب دادن 
تزیین۰ embellishment /ımbelı/m9n1/‏ 
پیرایه؛ شاخ وبرگ» آب وتاب 
۸ اخگر؛(در جع) خل. ember /'emb>(r)/‏ 
خلواره. خاکسترٍ گرم 
[بول ] اختلاس کردن» embezzle /ımbezl/‏ 
بالا کشیدن, حیف ومیل کردن, دستبرد زدن به 
۸ اختلاس» embezzlement /ım'bezlmant/‏ 
حیف و میل» دستبرد» بالا کشیدن 
۸ اختلاس‌کننده, مختلس ۵۵۱۵/۰ embezz|er‏ 
Aw‏ تلخ کردن / embitter /ım'bıto(r)‏ 
۲ ناگوار کردن؛ [شخص ] روزگارٍ ...را تلخ کردن. 
زندگي...را تلخ کردن؛ دلسرد کردن؛ اوقاټِ... را 
تلخ کردن» عصبانی کردن ۳ [رابطه ] تیره کرد 
[اختلاف. دعوا] بدتر کردن» تشدید کردن 
4ه ۱. عصبانی. بدخلق embittered /ınbıtad/‏ 
۲ [رایطه ] 
خا تنگ شد. 
دلسرد و مأیوس شدم. 


I became embittered. 


embargoed 


place / lay under (an) embargo; put an 
ممنوعیت برقرار کردن؛‎ 
محدودیت گذاشتن روی؛ توقیف کردن‎ 
6۳0۳۵۵۲9060 ۱۵:۵0:01  ؛ینوناقریغ ممنوعه.‎ 4 
تحریم‌شده‎ 
6۳0۱02۲6/۱۳۵0:6/ [سافر ] سوارٍ کشتی / هواپیما‎ .۱ 
کردن؛ [کالا] بارٍ کشتی / هواپیما کردن, بار زدن؛ با‎ 
کشتی / هواپیما بردن‎ 
[سافر ] سوار کشتی / هواپیما شدن؛ [کالا] بار‎ ۲ ۶ 
کشتی / هواپیما شدن؛ با کشتی / هواپیما رفتن؛‎ 
اکنتی. هوایما ] مسافرگیری کردن؛ بارگیری کردن؛‎ 
بار زدن‎ 
] [کار, معامله, بحث و غیره‎ 
دست زدن به میادرت کردن به دست یازیدن‎ 
به» شروع کردن. آغاز کردن» در پیش گرفتن‎ 
embarkation /ıemba:'keıfn/ بارگیری؛‎ .۱ # 
بار زدن ۲. مسافرگیری‎ 
embarrass /ımbaras/ ناراحت کردن»‎ .۱ 
اذیت کردن. معذب کردن؛ دستپاچه کردن.‎ 
.۲ سراسیمه کردن, آشفته کردن, سردرگم کردن‎ 
(کهند) مانع حرکتِ ...شدن, جلوی دست‌وپای...را‎ 
گرفتن. ممانعت ایجاد کردن برای, دچارٍ مشکل‎ 
کردن. مشکل‌آفرین بودن برای ۳ قرض بالا‎ 
آوردن برای, مقروض کردن ۴. دشوار کردن؛‎ 


embargo on 


embark on / upon sth 


پیچیده کردن 
4ه ۱ شرمنده. embarrassed /ımbarast/‏ 
جالت‌زده. شرم‌زده, خجول ۲. دستپاچه» 


شفته؛ معذب؛ مضطرب ۳. ناراحت؛" 
آزارنده, عذاب‌اور؛ شرم‌اور 

هه ناراحت‌کننده. / embarrassing /ımbarasın‏ 
معذب‌کننده, آزارنده, مشک ل آفرین؛ دستپاچه کننده. 


گیج‌کننده 


نزاس 


۷ه به طور روط embarrassingly‏ 

عذاب‌آوری» به طرز آزارنده‌ای, به طورٍ 
ناراحت‌کننده‌ای 

embarrassment /ımbarosım2n/ . تاراحتی.‎ ۱ # 


اذیت, عذاب ۲. دستپاچگی, سراسیمگی, آشفتگی, 
سردرگمی, پریشانی ۳ ماي ناراحتی, ما عذاب؛ 
دردسر, گرفتاری, اشکال, مشکل ۴ مانع» چیز 
دست وپاگیر: مزاحم 
[بول. امکانات و . be an embarrassment of riches‏ 
غیره ] بیش از حدٍ مصرف داشتن, تو مصرفش ماندن. 
مشکل خرج کردنش را داشتن؛ زير ثروت خفه شدن 
The art gallery's problem is an‏ 


embarrassment of riches, with nowhere to 


مشک گالری این است 


که آنقدر آثار هنری دارد که نمی‌داند چکارشان بکند. 


put most of them. 


خود جا دادن» در خود گنجا 
دور ...را گرفتن» محصور كردن _ 

تہ ۵.همدیگر را بغل کردن یکدیگر را در آغوش گرفتن 

۸ ۶. روبوسی» بغل کردن. معانقه ۷. چنگ, قبضه 
آغوش, بغل ۸. قبول» پذیرش 

embrasure /ım'brer3a(r) / مَزغل.‎ 


اه embrocation‏ 
ماد مرهم ۷ روغن‌مالی, تدهین 

# ۱.گلدوزی کردن. 
بروذری‌دوزی کردن ۲. (مجازی) شاخ و برگ دادن 
به» آب وتاب دادن به 

۳ گلدوزی کردن» بروذری‌دوزی کردن 

« ۱.گلدوزی» embroidery /ımbraıdorr‏ 
پروذری‌دوزی؛ گل وبته‌دوزی ۲ شاخ‌وبرگ. 
آب و تاب, جزئیاتِ بی‌ربط 

کردن» برهم زدن» یرت 

برآشفتن» پریشان کردن ۲. درگیر کردن. دچار 

فتار کردن, کشاندن, وارد کردن 

رولیت 

|جانور ] جن 
۲ (مجازی) جر ومه, تخم, نطفه؛ اغاز 


8 ۱.(زیست‌شناسی) رویا 


هه ۲ آغازین, اولیه, ابندایی 
در حالتِ جنینی؛ (مجازی) در نطنه, 
در حال تکوین 
۸ روپان‌شناس, 


in embryo 


embryonic /embrı'onık /‏ 
بچتیتی (مجمازی) دز ر ابتدایی. نارس, در حال 
تکوین 
/emıs(r)/ = emir‏ 60066۲ 
[متن, کتاب ] تصحیح کردن؛ emend /rmend/‏ 
غلط گیری کردن, اصلاح کردن 


۷ [متن ] تصحیح کردن emendate /'i:mendeıt/‏ 
۸ [متن, کناب ] تصحیح؛ ات مرت ررت) 
غلط گیری. اصلاح 


۸ ۱ زمود ۲. رنگ سبز emerald /'emorald/‏ 


4ه ۲ (سبز ) زمردی, زمردین 
گردنبند زمزد an emerald necklace‏ 

Emerald Isle /cmarald اه‎ 

۸ (کهنه) ایرلند. جزيرة سبز the Emerald Isle‏ 


۷ ۱ پدیدار شدن. اشکار شدن, 


aw u=cook u:=too A=cup اه‎ about 
ناه مهم دور‎ ua= pure دم‎ player ala fire 
0=thin ö=this f=shoec 3= vision = sing 


ن» فراگرفتن ۴ ا 


embroider /ım'brıda(r) / 


اک ] گیاهک | 


¦ embryologist/.embrr'olodaıst/ 


embryology /.embrr'olodaı / 


i emerge /r'ma:d3/ 


ەز =3 


« ۱ تلخی ۲. ناگواری؛ embitterm€ent/ımbıım1t/‏ 
لخکامی؛ اوقات: 
تیرگی؛ [اختلاف ] تشدید, بدتر کردن؛ بدتر شدن 
۱.(با نشان‌های خانوادگی) emblazon /ımbleızn/‏ 
آراستن. مزیّن کردن ۲ ستایش کردن؛ مدح کردن. 


اک 


adj 


> the freedom of discussion that is emblematic of the 
democratic process > 

۲. رمزی» نشانه‌ای» سمبلیک. نمادین 

embodiment / ıın'bodımant/ 
صورت‌بندی؛ تجسد ۲. مظهر» تجسم نشانه‎ 

embody /ımbndı/ ( p4, pp embodied) (gyam)) 
[افکار, نظریات ] شکل بخشیدن» تجسم بخشیدن,‎ .۱ 
۲ مجسم کردن. صورت‌بندی کردن, ابراز کردن‎ 
[خصوصیت و غبره ] دربرداشتتن, دارای... بودن» در‎ 
خود جا دادن ۳. [روح ] تجسد دادن به متجسد کردن‎ 


چیزی را در قالپ... ریختن. embody sth in‏ 
چیزی را در ضمن .. آوردن 
۷ تشویق کردن. embolden /ım'bauldan/‏ 
تشجیع کردن. جرئت دادن. جسارت بخشیدن 
۸ (پزشکی) خون‌لختگی, . /mصemblız0/‏ 600118۳0 
آمبولی 
۱ .دم فربه. embonpoint /ıombon'pwa:n/‏ 
آدم چاق ۲.چاقی, فربهی 
۱. برجسته کر دن» برآمده /::00- (05) ,0:۳۵ 600055 
کردن ۲. برجسته کاری کردن روی. گوژکاری کردن 
روی, نقش برجسته زدن روی؛ (با نقش برجسته) 
آرایش دادن. به صورتِ برجسته نقش کردن روی 
۳ [افباء حروف ] به صورتٍ برجسته نوشتن 
هه دارای نقش برجسته: /90۰- /ıınbost, (US)‏ 600009560 
نقش‌برجسته. برجسته؛ برجسته کاری‌شده: [فلز] 
قلمزده؛ [جوب ] منبت‌کاری‌شده 
embossed wallpaper‏ 


کنده کاری‌شده 
کاغذديواري نقش برجسته 
الفبای برجسته embossed alphabet‏ 
۱ در آغوش گرفت embrace /ımbreıs/‏ 
بغل کردن» دربرگرفتن ۲. (رسمی) [مذهب] پذیرفتن» 
اعتقاد اوردن به, ایمان آوردن به؛ [فرصت. پيشنهاد و 
غیره ] پذیرا شدن, غنیمت شمردن, استقبال کردن از 
۳ [مطالب, تسظریات و غیره ] دارای ...یسودن؛ 
شامل ...بودن. متضمن...بودن» دربرداشتن» در 
a= father‏ ۳ 


= five مه‎ 
chain 


e1 = say رد‎ =boy 


ava = hour 


w= wel 


n 


n 


adj 


adv 


= 


x 


adj 


adv 


[شخص ] ماجر« émigré /'emıgreı, (US) emı'greı/‏ 
پناهنده» آواره ‏ _ 
١‏ رسمی) شهرت» آواز 


بزرگی» بلندمرتبگی, 


eminence /'emınans/ 
ام بالاء مرتبة عالی» رفعت‎ 


۲ ارتفاع. » بلندی, زمین بلند. تپه. گریوه. پشته ۴ 
(کالیدشناسی) برآمدگی: 

(مذهب) عالى جناب His Eminence‏ 
(مذهب) جناب ( مستطاب). Your Eminence‏ 


حضرت (عالی). عالی‌جناب 
۱ [شخص ] مشهور, بلندآوازه» /«عصصه/ eminent‏ 
معروف» صاحب‌نام» نامی, سرشناس؛ بزرگ, بلندمر تبه 
مبرز, برجسته ۲.(رسمی) [خصرصیات. خدمات ] عالی. 
بسرجسته, شایان توجه» نمایان» ممتاز. والاء 
چشمگیر؛ فراوان, بسیار ۳۔ [جایگاه ] بلند. رفیع» منیع 
۱ تا حدٍ زیادی, به نحو eminently /'emınnilı/‏ 
قابل توجهی, به شدت, بسیار» خیلی 

competent workman >‏ yااeminen‏ مه > . به کلی, کا 
کنر 

امیر ۲ سیّد, میر emir /emıa(r)/‏ 
امارت, | شيخ نشین /910107۵0/ 6001۲۵16 
1. فرت emissaries)‏ ام) emissary /'emısrı/‏ 
مخصوص, سفیر ۲. مامور مخفی» جاسوس ۳. 
پیک, قاصد. پیغام‌بر 
(رسمی) [امواج رادیویی, نور« صدا, 3۱/0/۰۰ 60055108 
الکترون و غير صدور, گسیل, پخش. انتشار. نشرا 
[مایعات ] نتشت؛ [منی ] انزال 

emit اس‎ (p/p emitting, چام‎ emitted) 

[گاز. گرماء دود. بخار و غیره ] بیرون دادن, خارج کرد 
بیرون ریختن؛ [بو] پراکندن؛ [صدا فریاد] بیرون 
آوردن؛ [نور, پرتو] صادر کردن. ساطع کردن. گسیل 
کردن؛ [اساج رادیویی ] فرستادن» پخش کردن. منتشر 
کردن؛ [اسکناس ] منتشر کردن, به جریان انداختن 
۱. (رسمی) [حرف و غیره ] emollient /ı'molıont/‏ 
تسکین‌دهنده: آرامش‌بخش, تسلی‌بخش 

۲ (پزشکی) (مادة) نرم‌کننده؛ پمادٍ مسکن 
emolument /rtmoljumant/‏ 
حق‌الزحمه؛ 


(رسمی, معمولا در جمع) 
اجرٹ: دستمزد. مزد. 
حقوق, مداخل 

۱. روان‌شناسی) هیجان 
۲ احساس, حس, احساسات 

. هیجانی. عاطفی؛ / نم emotional‏ 
مبتنی بر هیجان, مبتنی بر احساس, احساسی ۲ 
[تخص, سرشت] عاطقی, احساساتی, حساس + 
[لحظه. داستان, نوشته ] مهیج. پرهیجان, پراحساس 
از نظر احساسی. .. تامهدزنوهه/ emotionally‏ 
از نظرٍ عاطفی ۲. از روی احساسات. با احساس, ب 
شور به نحوٍ پرشوری 


emotion نم‎ 


مواجب. درامد. 


= 


adj 


» 


ظاهر شدن؛ بیرون آمدن. درآمدن. خارج شدن؛ 
سربرآوردن» طلوع کردن ۲. [حقیقت. واقمیت ] آشکار 
شدن, افتابی شدن؛ معلوم شدن» روشن شدن ۳. 
[متکلات. نظریذ تازه و غیره ] شکل گرفتن» به وجود 
آمدن. پدید آمدن, زاده شدن 

۱. پیدایش. ظهور. €MergEeNCe /ı'ma:d3ans/‏ 
آشکار شدن؛ خروج» بیرون آمدن, درآمدن؛ طلوع 
۲ [حقیقت و غیره] اشکار شدن, معلوم شدن, آقتابی 
شدن ۳ [نظریه. مکتب و بره ] شکل‌گیری؛ تشکیل, 
پیدایش, تولد. زایش, ایجاد ۴. [گل, جوانه ] باز شدن. 
شکفتن 

emergency ۱۱۵: | ( p/ emergencies) 

۱. وضع فوقالعاده. حالت اضطراری؛ بیشامرٍ 
غیرمترقبه. واقعٌ غیرمنتظره؛ امسر حسیاتی. امر 
ضروری, فوریت ۲. (صفت‌گونه! اضطراری» 
فوق‌العاده؛ فوری, حیاتی؛ غیرمترقبه, غیررمننظره 
(پزشکی) مورد اورژانس an emergency case‏ 


مرکز اورژانس. the emergency centre‏ 
مرکزٍ فوریت‌های پزشکی 
(راو) خروج اضطراری an emergency exit‏ 


(نظامی) نیروی ضربت an emergency force‏ 
[هواییما ] فرودٍ افطراری an emergency landing‏ 
(پزشکی) بخشر the emergency ward‏ 
بخش فوریت‌های ۳ 
۱ در حال بیرون آمدن. هکیت وتزریت) 
در حال سر برآوردن؛ رو به پیدایش, درحال پدید 
آمدن: ؛ رو به تکوین» در حال شکل‌گرفتن» در حال 
تشکیل ۲ ناگهانی» غیرمترقبه. آنی؛ فوری 
dangers >‏ 0610901 > . [کشسور و غیره] نوظهور, 
نوخاسته, نوپاه جدیدا 


اورزانس: 


سيس 
ناشی از برآمده از, برخاسته از emergent from‏ 
منبعت از > political issues emergent from war‏ > 
(دانشگاه) [استاد بازنشسته ] ممتاز / e155‏ / 6۳06۲/105 
(سنگی) سنباده emery /'emart/‏ 
سوهان ناخن emery-board /'emarı bo:d/‏ 
/0:دkl emery-cloth /‘emarı ۱۱00, (US)‏ 
سنبادة آستری 
کاغذٍ سنباده emery-paper /emarı peıp()/‏ 
emery-wheel /'emarı wi:l, (US) hw-/‏ 


چرخ سنباده. چرخ پردا 
3 [دارو] قی‌آور: استفراغ آور 
۴ داروی قی‌آور, داروی استفراغآور 

[شخص ] مهاجر. ۰ برون‌گوچ emigrant /'emıgrant/‏ 
[ثخص ] مهاجرت کردن. ‏ اوه emigrate‏ 
جلای وطن کردن, ترک میهن کردن برون کوچیدن 
مهاجرت. جلای وطن. /]تیزسه/ emigration‏ 
ترک میهن؛ برون‌کوچی 


emetic امه‎ 


employment 


adj 


adj 


adv 


8 


n 


n 
adj 


n 


n 


empiric /ım'pırık / 


متخحّص عمل 

۲ تجریی» مبتنی بر تجربه. مشاهده‌ای ۳. [بزشک و 
۰] تجربی. عملی 

بی« مبتنی بر تجربه, /|ırıkڳım/ empirical‏ 
مشاهده‌ای ۲. [یزشک و غیره] تجربی» عملی 

به طورٍ تجربی» / empirically /ımpırıkir‏ 
به روش تجربی» از لحاظ تجربی, تجربه گرایانه 

۱ (فلسفه) تجربه گرایی, /«عحطجه/ 60۳1۲161500 
اصالتِ تجربه. مشرب تجربه ۲ روش تجربی: 


emotionless /r'maufnlts/ 


إ 4ت [صورت و غیره] 


بی‌حالت, بی‌احساس, بی‌روح؛ [شسخص] سرد 
ناوت پیا انی 
۱. عاطفی» احساسی سح emotive‏ 
۲ تهیی‌کننده» برانگیزنده» احساس‌برانگیز 
empale /ım'peıl/ = impale‏ 
۱ [تام اتخاص ] در صورتٍ /ımp#nl/‏ 6۳۵2۳06 
هیئتِ منصفه نوشتن ۲. [هیئټ منصفه ] انتخاب کردن 
empathise /'empa0a1z/ = empathize‏ 
احساس همدردی کردن /p04۱2ہء/ em" pa۸10‏ 
(با). همدلی کردن (با). همدردی کردن (با), درک 


ad 


۱. تجربه گراء empiricist /ımpırısrst/‏ کردن» فهمیدن 

پیرو اصالتِ تجریه # عمدلی, احساس یگانگی 6۳۵۵/۳۷/۵۵۵ 
۲. تجربه گرایانه * شاهنشاه» امپراتور emperor /'empara(r)/‏ 
۱ کارگذاری. emplacement /ım'plersmant/‏ ¦ ^ )جاور( وت emperor butterfly‏ 
استقرار جاگذاری ۲.جایگاه, محل. جا؛ (نظامی) پروانۀ شبانه 


[توب و غیره ] موضع, محل استقرار» سکوی توپ 

۱. سوارٍ هواپیما شدن emplane /em'pleın/‏ 
۲ سوارٍ هواپیما کردن 

۱ [شخص ] استخدام کردن» employ /ımplor/‏ 
به کار گماشتن, به خدمت گرفتن ۲. [وسیله. روش. نرو 

و غیره] به کار گرفتن, به کار بردن, استفاده کردن از» 

مورد استفاده قرار دادن؛ [رقت] صرف کردن ۴ 

مشغول کردن, سرگرم کردن 
در استخدام , در خدمت؛ در کار اه امہ 6 i‏ 
[شخص ] قاپل‌استخدام. ‏ /اطدددامهه/ employable‏ 
کاری, واجدٍ شرایط (استخدام) 

حقوق‌بگیر / هد employee /emplor'i:,‏ 
مستخدم» کارمند؛ کارگر 

کارفرماء صاحب‌کار employer /ım'pl1(r)/‏ 
.استخدام employment /ım'ploımant/‏ 
۲ اشتغال؛ کار. شغل» پيشه 


در استخدام کسی, در خدمت کسی ۵000/09:0۵06 وراه ٩‏ 


اشتفال کامل full employment‏ 
کار گرفتن take up employment‏ 
دنبالِ کار گشتن seek employment‏ 
کار پیدا کردن find employment‏ 

ive employment to sb به کسی کار دادن‎ 
be in employment کار داشتن‎ 
be out of employment کار نداشتن, بیکار بودن‎ 
be thrown out of employment از کار اخراج شدن‎ 
without employment بیکار‎ 
conditions of employment شرایط کار‎ 


Secretary (of State) for Employment; 
Minister of Employment 


u=cook u:=too A=cup #=bird 
=near ea=hair t= pure eı? = player 
0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


emperor penguin /'empora pengwın/ (esi) 
شاه‌پنگوئن‎ 

emphases /'emfasi:z/ p/ of emphasis 

emphasis /'emfosıs/ ( p/ emphases) 


اصرار» اهمیّت, توجه خاص ۲ برجستگی» 


تأکید. 
تکیه 


تأثیر آشکار 
تأکید کردن بره lay / put emphasis on‏ 
اصرار کردن بر, اهمیت دادن به 
emphasise /'emfasaız/ = emphasize‏ 
۷ تأکید کردن بر» emphasize /'emfosaız/‏ 


تکیه کردن روی, اصرار ورزیدن بر, اهمیّت دادن به 
۱ [لحن, رفتار و غیره ] قاطعانه. emphatic /ım'f«tık/‏ 
محکم» مزکد, قاطع. جدی؛ [شخص ] مُصر قاطع؛ پا ه 
جد ۲ (دستور) تأکیدی ۳ مسلم, قطعی, محرز, اشکار 
۱ قاطعانه با قاطعیت. / emphatically /ım'fxtıklı‏ 
با تأکید. مؤکداً. مصرانه, به اصرار, جدی, محکم ۲. 
مسلماء قطعا, به طورٍ به وضوح. آشکارا 
(یزشکی) آمفیزم emphysema /emûi'si:ma/‏ 
( = اتساع مجاری و حباپ‌های ریه) 

1 شاهنشاهی, امپراتوری empire /'empata(r)/‏ 
۲ سلطه, سیطره, قدرت» حکومت ۳.(صفت‌گونه با 
. لباس و غیره ] به سک عصر 


adj 


adv 


n 


حرف بزرگ) [ 
تاپلئون, ناپلئونی» 
امپراتوري اول (= دور 
i‏ 
امپراتوري دوم )= دور؛ حك the Second Empire‏ 
نایلئون سوم در فرانه) 
(به طعنه) / واه empire-building /'empara‏ 
توسعه‌طلبی؛ سلطه‌جویی؛ سلطه‌گری 
a:= father‏ 


a= now 
tf = chain 


حکومت 


the First Empire 


اول در فرانسه) 


:= saw 
5 


o=got ° 
o1= boy 
5= jam 


1= sit 
a= g0 
j= yes 


= cat 
a1 = five 
w= wet 


i:= see 
ay 
ava = hour 


هه ۳ آسمانی: ملکوتی. خدایی, ملوی 
۸ شترمرغ استرالیایی» امو emu /î:mju:/‏ 
۶ ۱. پیشی جستن برا emulate /'emjulert/‏ 
ی جستن باء رقایت کردن با. همچشمی کردن 
با ۲.(کاپیوتر) تقلید کردن 


اي انز emulation‏ 
۶ (کامپیوتر) شبیه‌ساز, emulator /'emjulerta(r)/‏ 
مقلد. امولاتور 


4 (رسمی) ۱. خواهان رقابت. emulous /'emjulas/‏ 
خواهان برابری» خواهانِ همچشمی؛ خواهان 
پیشی جستن ۲. مدعی؛ خواهان. جویا 

از روی همچشمی, 
از روی چشم و همچشمی, از روی رقابت 

emulsify /rmalsrfaı / ممریم)‎ emulsified) 
به صورتٍ شیرابه دراوردن. معلق کردن.‎ 
امولسیونه کردن؛ دوغاب کردن‎ 

۸ ۱. عصاره» شیره» شیرابه؛ emulsion /rmalfn/‏ 

دوغاب: امولسیون ۲. [فیلم عکاسی ] لایژ حساس 
رنگي پلاستیک emulsion paint‏ 

7 ۱.قادر سا 


امکان دادن به؛ قدرت دادن به, اختیار دادن به حق 


ان ... را فراهم کردن ۳.(کامیوتر) توانا ساختن 
4 [قائون. لایحه ] اختیاردهنده . /وداداهه/ enabling‏ 
۷ ۱.(حتوق) [قانون ] وضع کردن» enact /rnakt/‏ 
مقرر کردن, مقرر داشتن. حکم کردن؛ تصویب 
کردن. به تصویب رساندن, از تصویب گذراندن ۷. 
(رسمی) [نمایش‌نامه ] اجرا کردن, نمایش دادن؛ [نقش ] 
پازی کردن, ایفا کردن 
بر طبتي قانون, 
طب نص صریح قانون 
Be it further enacted that...‏ 
مضافاً مقرر می‌گردد که.. 
۸ .وضع (قانون), enactment /rnaktmant/‏ 
انون‌گذاری ۲ قانون, حکم 
enamel /r'neml/ ( prp enamelling, (US)‏ 
enamelled, (US) enameled)‏ ررکم enameling,‏ 
۸ ۱. [ظرف. گلدان و غیره ] لعاب» 
مینا؛ (صفت‌گونه) لعابی ۲. [دندان ] مینا 
؛ میناکاری کردن روی 


enamel ware 


as by law enacted 


۷ ۳ لعاب دادن روی 
ظروف لعابی 
enamored /ınamad/ (US) = enamoured‏ 
44 شیفته. مفتون. عاشق, enamoured /rnaımad/‏ 
دلباخته 


i emulously /'emjulaslı/ 


adj i 
i enable /neıb|/ انایی دادن بهء‎ 


employment agency 


Department / Ministry of Employment 
وزارت کار‎ 
employment agency /ım'plaımant صحفت‎ / 
مؤسسة کاریابی‎ # 
employment exchange /ımpiımant ikstfeınd3/ 
م ادارۂ کاریابی‎ 
emporia /ım'p5:rı2/ ام‎ of emporium 
@MPOTFİUM/ ım'pa:rı2m /( p/emporiums,emporia) 
بازار؛ مرک تجاری؛ فروشگاه بزرگ‎ 
ریسفت رز ارت‎ 
اختیار دادن به؛ (حتوق) وکالت دادن به‎ 
empowerment /ım'pavamant/ 
قدرتمند کردن؛ مختار کردن ۲ قدرت گرفتن,‎ 
قدرت‌گیری, قدرتمند شدن, قدرتمندی؛ مختار شدن‎ 
empress /'emprıs/ ۱.ملکه. امپراتور زن»‎ 
امپراتریس ۲ شهبانو. همسر امپراتور‎ 
empties /'emptrz/ (محاوره) چیزهای خالی؛‎ ۷ 
ظرف‌های خالی؛ بطری‌های خالی؛ جعبه‌های خالی‎ 
emptiness /‘emptınıs/ خلا خالی بودن‎ ۸ 
[زندگی خونی‌ها و غیره] پوچی» بیهودگی‎ ۲ 
empty' /'emptı/ (corp emptier, super emptiest; 
pl empties) خالی» تهی؛ [غهر ] بی‌سکنه‎ .۱ 
[وعده. سخن و غیره] پوج» بی‌معنی» بی‌اساس»‎ .۲ 
بی‌پایه‎ 
٭ ۳ ظرفی خالی؛ شش خالی‎ 
عاری از, تهی از. بدونٍ؛ بی‎ 
Empty vessels make most noise. (prov) 


(رسمی) اجازه دادن به. 


۱.قدرت دادن 


empty of 


که در گنبد ز بی‌مغزی صدا بسیار می پیچد. 
(محاوره) گرسنه بودن 

احساس ببهودگی کردن. 
احساس پوچی کردن 

empty /'emptt/ من‎ emptied) 

۴ ۱. [ظرف. اتومبیل و غیره ] خالی کردن. تهی کردن. 

تخلیه کردن ۲. [مایع. محتویات و غیره ] خالی کردن» 

خارج کردن» بیرون ریختن, درآوردن 
۳ [ساختمان. ریا خالی شدن؛ تهی شدن. تخلیه 


feel empty 
feel empty inside 


empty into 
empty sth out = empty vf 


empty-handed /emptı handıd/ دست خالی.‎ adj 
با دست خالی‎ 
empty-headed /ıemptı ‘hedıd/ زۈ» كلەيوگ.‎ 
بی‌مغزء بی‌شعور‎ 
empurple /ımpa:pl/ کیود کردن:‎ ۱ ۷ 
ارغوانی کردن‎ 
ا« ۲. کبود شدن؛ ارغوانی شدن‎ 
empyrean /empar'ri:an/ فلک‌الافلاک.‎ ۱ 


encore 


i enchantment /ıntfa:ntmant, (US) “tfaent-/ 


۱. مسحورشدگی, شیفتگی, مفتون‌شدگی. فریفتگی: 
سرور» شعف. خوشحالی ۲.سحر, جادو, افسون ۳ 
جذبه. گیرایی. کشش 

enchantreSS /ıntfa:ntris, (US) -fant-/ 

۸ ۱.زن افسون‌گر» ساحره» زن جادوگر ۲ زن فر یبند 
زن دلرباء زنٍ هوس‌انگیز 

۷ احاطه کردن, دور . 


را متعاضره کردن 
« محاصره, احاطه 
له (بازرگانی) 


encirclement /ınsa:kalmant/ 

encCl' /ınklauzd/ < enclosed 
به ضمیمه, به پیوست‎ 

encl? /ıa'klau35(r)/ < enclosure (بازرگانی)‎ 

[تلگراف و غیره ] به زبان 

غیررمز, غیررمزی, عادی 


adv 


۱.۱جغرافی) برون‌بوم» منطقه بسته, /60613۷6/60۲۱6۷ ¦ 


سرزمینِ محصور, قلمرو بسته ۲.(مجازی) جز 
4 ( زبان‌شناسی) پی‌واژ, واژه‌بست 


دور» دیسوار کثسیدن دور دور...را بستن ۲ 

فراگرفتن, دربرگرفتن, احاطه کردن ۳. ضمیمه کردن 
5 ۰] در جوف...گذاشتن 

۳ ımklouzd/ ی‎ 


adj 


۲ به پیوست, به ضمیمه 


Enclosed, please find a cheque for £5.‏ 
به ضمیمه چکی به مبلغ ۵ پوند ارسال می‌شود. 
4 ۱ حصارکشی, 


[سند. نامه و غیره ]| ضمیمه. پیوست 
۲ [تلگراف پیام و غیره ] به رمز 
نوشتن» به رمز درآوردن, رمزگذاری کردن, به 
علامت برگرداندن 
of encomium‏ ام enCOMİa /ın'kaumı/‏ 
@NCOMİUM /ın'kaümıam / ( p/ encomiums,‏ 
۸ (رسمی) تنا مدح» ستایش 


دور...را گرفتن. حلقه زدن دور ۲ فراگرفتن 
دربرگرفتن. شامل بودن 

۱ دوباره» باز هم encore /'oqko:()/‏ 

۸ ۲. [آواز. کنسرت و غیره ] تقاضای تکرار؛ تکرار 

× ۲ تقاضای تکرار کردن از, دوباره خواستن از 
تقاضای تکرار دریافت کردن 


get an encore 


را گرفتن. /:6061۲616/:050 ¦ 
فرا گرفتن» حلقه زدن دور. محصور کردن؛ [یلیس و ا 


i en clair /.on klea(r)/ 


i enclitic /ınkluuk /‏ 
۷ ۱. محصور کردن. حصار کشیدن /6061056/:0118:2 ¦ 


j enclosure /ınklsuse(r)/ 
دیوارکشی ۲. محوطه. حیاط ۳ حصار, دیوار ۴إ‎ 


enCOde /ın'kaud/ 


; encomia) 
| 6060۳0۵899 /:۸)۸11p36/ (رسمی) ۱.احاطه کردن»‎ ۷ 


be enamoured of 

en bloc /.on blvk/ 

۶ ۱. اردو زدن» چادر زدن» /ın'kamp/‏ 6068۳0۵ 
اردوگاه برپا کردن. خیمه زدن؛ در چادر منزل 
کردن, در اردو زندگی کردن 

۷ ۲ در اردوگاه مستقر کردن؛ در چادر جا دادن, در 
اردو منزل دادن 

encampment /ınkampmant/ اردوگاه. اردو‎ ۶ 

۷ (رسمی) ۱. خlںټص a encapsulate /ınkapsjole/‏ 
کردن, در خود خلاصه کردن, به طورٍ موجز بیان 

فتن ۳ گنجاندن, 


encase /ınkeıs/ (رسبی) پوشاندن‎ 


case in sth پوشاندن با‎ 


پوشاندن در, گذاشتن در E‏ 
(رسبی) وصول کردن, نقد کردن 6008500/۱۵ 
۸ وصولی, دریافتی ۰ /0۵861106۴۱/۱۷۵/۵۸و 


۱ رنگی مومی؛ نقاشي مومی encaustic /enk5:stk/‏ 


1 4ه ۲ [نقاشی و غبره] رنگی مومی 


کاشی منقور. کاشی منقوش an encaustic tile‏ 
۸ (پزشکی) encephalitis /enkefolartıs, ensef‏ 
التهاب مغز. آنسفالیت 
۷ ۱ به زنجیر بستن» در زنجیر /606۳218/۱0۱/۸ 


کردن ۲.(مجازی) [توجه و غیره ] جلب کردن, به خود 
معطوف کردن 

۱ مسحور کرد« /1 1/4“ (US)‏ :60680/۱0۵ 
شیفته کردن» مفتون کردن؛ مسرور کردن. خوشحال 
کردن, مشعوف کردن ۲. سحر کردن, جادو کردن» 


افسون کردن 
ۈه ۱.شاد, enchanted /ın'tfa:ntrd, (US) -“tfaent-/‏ 
خسوشحال, ور» مشعوف ۲ث حور 
مجذوب, مفتون ۳.جادوشده, افسون‌شده: طلسم‌شده 
« افسون‌گر. enchanter /ıntfa:nto(r), (US) -tfat-/‏ 
ساحر. جادوگر 
adj‏ فریبنده, enchanting /ıntfa:ntıg, (US) “fa nt-/‏ 


داریا دلکش, فریباه سحرآمیزه متخو 
افسون‌کننده 

enchantingly /ıntfa:ntrglr, (US) رد‎ 

به طور فریبنده‌ای» به طرز دلکشی: به طورٍ 


سحرآمیزی, به طرزٍ خارق‌العاده‌ای. به نحو 


تکرار کردن give an encore‏ افسون‌کننده‌ای 
about‏ ده D=gol 5:=saw u=cook u:zto0 Aa=cup 3= bird‏ اه دنه i= see I @=cat‏ 
player aia= fire‏ وت er = say ali = now boy 12=near ea=hair t= pure‏ 
aua = hour w=wet tf=chain d5=jam 0= thin this f=shoe 3= vision = sing‏ 


7 داثرةالمعارف. . /ınsaıklspi:dı9/‏ ۱8۸۵۷۵۵۴۵6۵1۵ 
دانشنامه 


ncyclopedic /ımsaıkla'pi:dık/ ۰۱(مربوط ڊ4(‎ adi 


دائرةالم عارف. (مربوط به) دانشتامه ۲ 


داثرةالمعارفی, دانشنامه‌ای, جامع 


۶ ۱.انتهاء ته. پایان, آخر. منتهی‌الید. /۰۵/ ۱80۱ 


و غیره ] پایان, اخر, خاتمه, ختم. انجام. سرانجام 


عاقبت» فرجام ۳. [سیگار, شمع و غیره ] ته؛ [نان. گود 


غیره ] ته‌مانده. پس‌مانده, خرده. ریزه ۴ مرگ, اجل 
پایانِ عمر؛ زوال ۵. هدف. مقصود. منظور؛ نتیجه. ¦ 


فایده ۶.(صفت‌گونه) پایانی. انتهایی, نهایی» آخری 

be at / on the receiving end —> receive 

the beginning of the end —> beginning 

به خودي خود مهم بودن. be an end in itself‏ 
خودش هدف بودن 

the light at the end of the tunnel —> tunnel 

a means to an end —+> means 

be at the sharp end —> sharp 

throw sb in at the deep end —> deep" 


the west end منتهی‌البه غر ورین‎ 


the second from the end یکی به آخر مانده‎ 
from end to end سرتاسر‎ 
to the end تا آخر, تا پایان‎ 
to the ends of the earth تا آن سر دنیا‎ 
not be the end of the world —> world 
on end ایستاده, قائم. راست‎ .۱ 
متمادی, متوالی. پیاپی. مدام‎ ۲ 
place sth on end راست نگه داشتن.‎ 


روی پای خود نگه داشتن 
موی به تن کسی سیخ کردن ۵4 08 ٣ھ‏ 006/5 ۵۲ء 


از / با ته از با سر end on‏ 
[دو کنتی ] از سر / ته با هم collide end on‏ 
تصادم کردن 


پشټ سر هم به دنبال هم end to end‏ 


> Arrange ihe tables end to end! > 


the loose end of a rope سر آزاٍ طناب‎ 
be at a loose end (مجازی) هیچ کار‎ 

(دیگری) نداشتن, هیج برنامه‌ای نداشتن 
کارهای ناتمام خود tie up a few loose ends‏ 


را فیصله دادن. به کارهای تاتمام خود سر و سامانی دادن 
خیار را از 


ته گاز زدن, شرنا را از سر گشادش زدن 


begin / start at the wrong end 


It's the thin end of the wedge. 
سر گنده‌اش زیر لحاف است. تازه اولٍ کار است.‎ 
get hold of the wrong end of the stick 
بد فهمیدن, عوضی گرفتن‎ 


بینی و غبره] سره نوک ۲. [کار. داستان. سال 


encounter 492 


۲ ۱.(رسمی) رویرو / encounter /ın'kaunta(r)‏ 
شدن باء مواجه شدن باء رویاروی شدن باء 
پرخوردن به» برخورد کردن با؛ [دشمن. حریف ] 
مقایله کردن با. دست به‌گریبان شدن باء درگیر شدن 
باء دست و پنجه نرم کردن با 

۸ ۲. برخورد» روبرو شدن» مواجهه» رویارویی؛ 
(نظامی) درگیری» مقابله. زد و خورد, نبرد 

[شخص ] تشویق کردن. ‏ /1")۸۲:43/ 60600۲۵96 
ترغیب کردن. تشجیم کردن, امید دادن بد, 

ن به, دلگرم کردن؛ [هنر. صنایع, رشد و 

غیره ] تشویق کردن. حمایت کردن از, کمک کردن 

[عاداتِ بد ] میدان دادن به رو دادن به 

encouragement/ınkarıdmont / 


words of encouragement 
encouraging واه‎ / 1 
ترغیب‌کننده. امیدبخش, دلگرم‌کننده‎ 
encouragingly /ınkarıdaıglt / ۷ه به طورٍ‎ 
تشویق‌امیزی» به طرزی ترغیب‌کننده؛ به نحو‎ 
امیدوارکننده‌ای. به نحو دلگرم ننده‌ای‎ 
660۲۵۵6 ۱0۱۲۵۵۱/۰ از حدٍ خود فراتر رفتن»‎ 
از حدٍ خود تجاوز کردن؛ [دریا] پیشروی کردن‎ 
encroach on / upon دست‌اندازی کردن به.‎ 
دست انداختن به. دست یازیدن به. تجاوز کردن به.‎ 
تعدی کردن به, دست دراز کردن به‎ 
encroachment /ınkrڃut/mn/‎  «“jlدil دست‎ # 
دست‌درازی» دست‌یازی» تجاوز. تعدی, تخطی‎ 
encrUst /ın'krast/ پوشاندن, اندودن؛‎ ۱ 
[گلدان, جمبه و غره ] ترصیع کسردن, مرصع کردن,‎ 
دانه‌نشان کردن, جواهرنشان کردن‎ 
پوسته بستن, قشر بستن‎ .۲ ۷ 
encrustation ما‎ fn / = incrustation 
encrusted /ın'krastıd / هه پوشیده (از)؛ پر (از)‎ 
a blood encrusted wound خم دلمه‌یسته‎ 
encumber /ın'kamba()/ مزحم ... بودن‎ .۱ ۷ 
دست وپای. را بستن, گرفتار کردن» مانم... بودن؛‎ 
مزاحم ... شدن, مانع...شدن ۲. [اناق و غیره ] انباشتن,‎ 
پر کردن» شلوغ کردن‎ 
be encumbered with sh  ùدوب زير بار جیزی‎ 
encumbrance /ınkımbı505/ اا بار« سریاره‎ n 
] سد مانع» قید. اسباپ زحمت؛ (حقوق) [دارایی, ملک‎ 
بدهی. رین‎ 
encyclical /ın'sıklıkl / ۱.(مذهب) منشور‎ ۸ 
عام (یاب), حکم عام (پاپ)‎ 
۲.(مذحب) عام. عمومی‎ 0 
encyclopaedia /ınsaıklpi:dıa/ = encyclopedia 
encyclopaedic /ınsaıklspi:dık / = encyclopedic 


adj 
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endearin 


That's the (bitter) end! (محاوره) همین را‎ 


کم داشتیم! همین یکی کم برد 


We shall never hear the end of the matter. 


همیشه درباره‌اش صحبت خواهد شد. هیچ وقت 

ته و توی این قضیه درنمی‌آید. 

be nearing one's end به زمانِ مر خود‎ 

نزدیک شدن 

کامیاب شدن, به مقصود رسیدن (005 عاعصه ¢h¡eve‏ 

با این هدف. با این مقصود. with this end in view‏ 

به این منظور 

برای این‌که, به قصد این‌که to the end that‏ 

به چه مقصودی؟ چرا؟ برای چه؟ To what end?‏ 
بدونٍ نتیجه» بی‌هیج نتیجه‌ای 

The end justifies the means. (prov) 

هدف وسیله را توجیه می‌کند. 

۷ ۱ به پایان رساندن» 


to no end 


دادن, ختم کردن 
۷ ۲ به پایان رسیدن, پایان گرفتن, تمام شدن, ب 
ن, به‌سر آمدن, به‌سر رسیدن, خاتمه یاف 


شدن 


روزهای آخ end one's days / life (in sth)‏ 
عر خود را (به / با / در چیزی) گذراندن 
This is the dictionary to end all dictionaries.‏ 
(محاوره) این فرهنگ ختم همهُ فرهنگ‌ها است. 

خود را کشتن, 

خود را خلاص کردن 
به چیزی منجر شدن, به چیزی منتهی 
شدن, به چیزی انجامیدن 

the be-all and end-all > be 

. تمام کردن» به پایان برذن. end (sth) off‏ 
خاتمه دادن 


end it all; end one's life 


end in sth 


vt 


ا ۲. تمام شدن به پایان رسیدن» خاتمه یافتن 
۱. منتهی شدن به» end up in sth‏ 
منجر شدن به انجامیدن به ۲. سرانجام 
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به ... رسیدن؛ سرانجام به صورت ... درآمدن؛ 
سرانجام سر و کار (کسی ) به ... کشیدن 
you continue to steal, you'll end up in prison. >‏ آا>- 


۷۶ به خطر انداختن. 


به مخاطره افکندن: در معرض خطر قرار دادن 
۷ عزیز کردن, محبوب کردن؛ 


2063۲ ۱۵:۰۵ 


پایان دادن (به), /6:۵/ 6002 
تمام کردن» به آخر رساندن, به سر رساندن, خاتمه 


آخر 


endanger /ın'deınd3o(r) / 


پرمحبت» نوازش‌گر؛ [تخص ] دوست‌داشتنی 


u=cook u:=too A= cup bird 2= about 
near ea=hair u»= pure eı player aıo= fire 
0=thin d=this f=shoe 3= vision > sing 


۲ اه ده‎ a:=father b= got 3:2 
0 21 - 6 al = now 21=boy 9= 
j=yes w=we tf=chain d5=jam 


keep one's end up 


ابرو نیاوردن؛ از میدان درنرفتن, سر خم نکردن 
go in/ off the deep end — deep"‏ 


خرج و دخل خود | make (both) ends meet‏ 
یکی کردن, به انداز؛ جیپ خود خرج کردن 
reach the end of the line / road‏ 
(مجازی, محاوره) به خر خط رسیدن 
به تعهداتِ مربوط به keep one's end of the bargain‏ 
خود عمل کردن 
(ورزش) زمین‌ها را عوض کردن 
He can't see beyond the end of his nose.‏ 
جلوتر از نوک دماغش را نمی‌تواند ببیند. 
آخر آ. to the very end‏ 
at the end‏ 
at the end of‏ 


change ends 


رسیدن 06 be at the end‏ 
be at the end of one's patience / tether / rope‏ 
دیگر طاقت نداشتن, طاقتٍ کسی تاق شدن, جان به لب 
تنگ آمدن. کارد به استخوان کسی رسیدن 
be at an end‏ 


تمام شده بودن. په آخر رسیدن 
گیج بودن راه به جایی be at one's wits' end‏ 
نبردن, حیران بودن, عقل (کسی) قد ندادن 
سرانجام, دست آخر, بالاخره. مآلا 
(محاوره) تا بخواهی, تا دلت بخواهد. 
هرچه بخواهی 

راجع به چیزی / کی bضs/ think no end of sth‏ 
خیلی فکر کردن, تا بخواهی دربار؛ چیزی / کسی فکر 
کردن 

در تعریف او He is no end of a fellow.‏ 
هرچه بگویی کم است. آدم بینظیری است. 

خیلی زیاد. فراوان without end‏ 
تمام شدن, به پایان رسیدن 
عاقبت بدی پیدا کردن come to 4 bd / sticky end‏ 
تمام کرد 
به پایان نزدیک شدن. 


in the end 
no end of 


come to an end 


bring to an end آخر رساندن‎ 


draw to an end 
به آخر خود نزدیک شدن‎ 
make an end of sth; put an end to sth 


زی خاتمه دادن به چیزی پایان 


یدن, از چیزی 


تن؛ چیزی را بس کردن 
That was the end of him.‏ 


دست بر 
و این آخرٍ کار او بود. 
تمام‌تشدنی است. 


There is no end to it all. 
پایان ندارد. پایان‌ناپذیر است.‎ 

It pleased her no end. 
(محاوره) آنقدر خوشحالش کرد که نگو.‎ 


# ۱. [چک, سند و یره endorsement /ın'd5:smnt/‏ 
ظهرنویسی, پشت‌نویسی؛ جیروء امضا ۲ تأیید. 
1 ایت پشتیبانی ۳. (در نایا بد 
گواهی‌نامه) ثبت خلافی رانندگی 


Ie has had two endorsements. 


ندیق, صحه؛ 


دو بار خلافی‌اش را پشتٍ گواهی‌نامه‌اش نوشته‌اند 
(پزشکی) درون‌بین» /'endaskaup/‏ ۱80056006 
دستگاو آندوسکوپی 
(یزشکی) درون‌بینی» endoscopy /en'doskapı/‏ ; 
اندوسکوپی 
(جانورشناسی) endoskeleton / endav'skelıtn/‏ ; 


استخوان‌بندي درونی, اسکلتِ درونی 
(شیمی) گرماگیر  /endov0s:mık/‏ ۱8001۳67۳016 
[پول, مدرسه. بیمارستان و غیره ] NdOW /ın'dau/‏ 
وقف کردن, اهدا کردن. هدیه کردن, اعطا کردن: 
بخشیدن 
چیزی را وق کسی کردن؛ 
چیزی را به کسی دادن 
از نعمت..برخوردار بودن. 
دارای موهبتٍ ... بودن 


endow sb with sth 
be endowed with 


از نعمتِ زیبایی be endowed with beauty‏ 
بهره‌مند بودن. زيبايي خدادادی داشتن 
۱.وقف, اهدا, هدیه  endowment /ındavmıt/‏ 
۲ موقوفه, مال وقفی ۳.استعداد. موهبت» نعمت 
endowment mortgage /ındaumant ms:gıd3/‏ 
۸ (در بیمۀ عمرٍ درازمدت) حتي بیمه 


i endowment policy /ın'daumont polası/ Ana ۸ 

عم مدت‌دار ۱ 

۷ ( چاپ) لت سفید, استرٍ ۰ /۵0۵002/ 6000206۲5 
بدرقه 


۸ محصول تمام‌شده؛ end-prodUct/'end prod ıkt/‏ 
(مجازی) حاصل کار 

۸ نتیجۂ نهایی 

(در آمریکا) میز 


end result فص‎ 
end table /'end teıbl/ 
endue /ın'dju:, (US) du:/ 
endue sb with sth (رسمی) چیزی را به کسی‎ 
بخشیدن. چیزی را به کسی اعطا کردن‎ 
be endued with 


بل مبل 


برخوردار بودن از 
در اختیار داشتن, بهره‌مند بودن از 
adi‏ قابل‌تحمل. ‏ /-«ن۵د endurable /ındjuarsbl, (US)‏ 
تحمل‌پذیر» تاب آوردنی, برتافتنی 
۸ تحمل» دنه endurance /ın'djvarans, (US)‏ 
تاب» طاقت. بردباری» صبر. شکیبایی؛ استقامت. 
ایستادگی, پایداری, مقاومت؛ دوام 
come to the end of one's endurance‏ 
طاقتِ کسی تاق شدن. تحمل کسی تمام شدن. دیگر 
تحمل نداشتن 


n 


adj 


adj 


adv 


endearingly /ındıorıglı/ «J١i 
به طرزی دوست‌داشتنی» به طورٍ خوش آیندی‎ 
endearment /ındıص11/ محبت. ناز و نوازش.‎ 
مهربانی؛ کلماتِ محبت‌آمیز؛‎ 
حرف‌های عاشقانه. اظهارٍ محبت‎ 
کلماتِ محبتآ‎ 


رفتار محبت! 


words / terms of endearment 


سخنان محبت‌آمیز 
endeavor /ındevs(r)/ (US) = endeavour‏ 


۱ (رسمى) سعی» تلاش۰ eNdeaVOUr / ıd ev5(1)/‏ 
جهد کوشش. مجاهدت 

۴ (رسمی) کوشیدن, سعی کردن» جهد کردن. تلاش 
کردن 


حداکثر تلاش خد را make every endeavour‏ 
کردن, تمام سعي خود را به کار بستن 

۱. [ییماری و غیره ] بومی» endemic /endemık/‏ 

محلی؛ رایج» شایع, مخصوص 

۲ بيماري بومی» بيماري محلی 


( در ورق‌بازی, شطرنج) end game /'end geım/‏ 
دور آخر, دست آخر 
۱. پایان. اخر. انتها؛ ending /'endın/‏ 


[داستان, راقعه ] فرجام» عاقبت؛ [کتاب. سخنرانی و غیره ] 
نتیجه ۲ مرگ, اجل ۳ (زبانشناسی) پایانه. پی‌بند 
(گاه) كاسني فرنگی. ۰40۷/۰ @NdİVÊ /endıv, (US)‏ 


و 
[جاده. سخنرانی. مهمانی و غیره ] endless /'endlıs/‏ 
تمام‌نشدنی, طولانی؛ [دشت] بی‌انتها, بیکران؛ 
[تحمل, مساعی و غیره ] بی‌پایان؛ [بحت, دعوا] دالمی» 
همیشگی. بی‌وقفه, مدام؛ [امکانات ] ببی‌شمار, 
بی‌نها 
تمام‌نشدنی, بی‌حد و حصر. بی 
(فنی) تسم نقاله. نوا نقاله an endless belt‏ 
مدام, بی‌وقفه, یکریز: endlessly /'endlıslı/‏ 
لاینقطع؛ به طورٍ تمام‌نشدنی‌ای, به طرز بی‌پایانی؛ 
بی‌نهایت. بیرون از حد 
(گاهشناسی) درون بر 


» بیرون از حد؛ [منابع و غیره ] پایان‌ناپذیر, 


ار. بی‌اندازه 


endocarp ده‎ / 


۱ (کالیدشناسی) ]غد[ endocrine /endoukraın/‏ 
درون‌ریز 

۲ کالبدشناسی) غد درون‌ریز, غدۀ داخلی 

زناشویی با خویشاوند. ‏ /۵0۵07/ 6000921۳ 


ازدواج درون‌گروهی. خویش‌همسری, زناشويي 


۱ [جک. سند و غیره ] پشت‌نویسی /:6000756/1:9 

دن. ظ بهرنویسی کردن. پشتٍ...را نوشتن؛ 
پشتٍ...را امضا کردن» جیرو کردن ۲ تأیید کردن. 
صحه گذاشتن؛ حمایت کردن از, پشتیبانی کردن از 


nergy /'ensdst/ ( p/ energies) 


قدرت» قوت. زور, توانایی ۲.(فیزیک) نیرو انرژی: 


کارمایه ۳ سوخت. انرژی 


with all one's energy با تمام توا خود‎ 


put all one's energy / energies into sth / in 
تمام نیروی خود را صرف کاری کردن.‎ 
تمام توان خود را صرفب انجام کاری کردن‎ 


doing sth 


kinetic energy انرژي جنبشی» انرژي‎ 
انرژي پتانسیل, انرژي‎ 
Secretary (of State) for Energy; Minister of 


Energy 


potential energy 


وزبر نیرو 
وزارت Department / Ministry of Energy gı‏ 
۷ ضعیف کردن» سست کردن. 606۳۷۵160000 


از پای انداختن, بی‌حال کردن 
ف‌کنن / enervating /'enavertın‏ 


در ميان خانواده, با خانواده ۲. خودمانی» بدون 
تشریفات 

enfants terribleS /onfun teri:bl/ ام‎ of enfant 

terrible 

enfant terrible /,onfun te' 

terribles) 


1/ (pl entants 


۲ (رسمی) ضعیف کردن» 
شست کردن, ناتوان کردن, تضعیف کردن 
(رسمی) ۱. پوشاندن» enfold /ın'fould/‏ 
در میان گرفتن, در خود گرفتن. فراگرفتن ۲. در 
آغوش گرفتن, در بر گرفتن 
۷ ۱. [نصمیم. سیاست و غیره ] به enforce /in'f5:s/‏ 
اجرا درآوردن. عملی کردن؛ [قانون] به موقع اجرا 
گذاشتن؛ [انضباط. سکوت ] تحمیل کردن ۲. [استدلال و 
غیره ] قوت بخشیدن, تقویت کردن, تأیید کردن 
کسی را به enforce obedience from sb‏ 
اطاعت واداشتن, کسی را مجبور کردن 
[تصیم و غیره ] قابل‌اجراء /|f5:sb'ہı/ enforceable‏ 
عملی؛ [قانون ] اجراشدنی؛ [انضباط ] تحمیل‌کردنی 
۸ [تصمیم, سیاست و enforcement /ın'fs:sınant/‏ 
غیره ] اجراء إعمال؛ [انضباط ] تحميل 
۷ (رسمی) ۱. حقوقي / nfranchise‏ 
سیاسی قائل شدن برای, آزادی دادن به؛ حقي رای 
دادن به ۲. [بردگان ] آزاد کردن 
/ هه / 18۲806۱668661 


adj 


# (رسمی) اعطای حق را » حتي رای 


i enfeeble /ın'fi:b!/ 


495 


endurance ۲۵۵۵ /ın'djuarans reıs, (US) ın'duar-/ 
۾ (ورزش) مسايقة استقامت‎ 
endurance test /ın'djurans test, (US) وه‎ 
(فتی) آزمون مقاومت‎ # 
endure /ındjua(r), (US) -duar / تحمل کردن؛‎ . ۱" 
تاب اوردن در برایر. برتافتن‎ 
با, پذیرفتن؛ رضا دادن به‎ 
تحمل کردن, طاقت آوردن, تاب آوردن:‎ ۲ 
ایستادگی کردن ۳. دوام داشتن, ادامه یافتن, باقی‎ 
ماندن, پایدار ماندن‎ 
enduring /ındjuarı, (US) “dvar-/ هه پایدار»‎ 
ماندگار. ماندنی, باثبات. بادوام. مداوم؛ طولانی‎ 
enduringly /ındjuorıplı, (US) -duar-/ به طور‎ ۷ 
ماندگاری, به طرزٍ پایداری, به طرزی ماندنی:‎ 
مدام» بی‌وقفه, یکریز, لاینقطع‎ 


« کاربر. مصرف‌کننده. 0 ۵« end-user‏ 


ن دادن به. ساختن 


به کاربرنده 
۱ برعکس, رو به عقب 
with houses but end ways >‏ > ۲. به طرفي ته از طرف 
سر از طول. از درازا < وهم ره >٠۵»‏ ۴ روی 
ته. روی قاعده > boxes se end ways‏ < 

endwise /'endwaız/ = endways 
enema تنقیه. اماله ۲. دستگا اه‎ .۱ 
پوار‎ 
enemy /'enmı/ ( »/ enemies) دشمن« مخالف.‎ ۱ 
۲ بدخواه؛ عدو رقیب ۲ (نظای) دشمن» خصم‎ 
(مجازی) دشمن, افت. بلا‎ 


endways /'endweız/ adv 


Corruption is the enemy of the state, >‏ > 
be one's own worst enemy —> worst‏ 
دشمن تراشیدن make enemies‏ 
کسی را دشمنِ خود کردن 
سرزمین اشفالی enemy-occupied territory‏ 
اف بفکومت ] / energetic /ensdeuk‏ 
پرجنب و جوش, پرتحرک, فعال. سرشار از نیرو؛ 
[ررز ] پر از فعالیت. پرمشغله ۲. [افدام. امتناغ و غیره ] 
سخت. تند. شدید. جدی 
.با تمام وو / دی energetically‏ 
فعالانه, با قدرت تمام, سخت ۲ قاطعانه. محکم 
(به طور) جدی 
/'enodsaız/ = energize‏ 606۲0156 
1 انرژی دادن بهء energize /'enadsarz/‏ 


نیرو بخشیدن به, شور و شوق ایجاد کردن در ۲. به 


make an enemy of sb 


۸ مهندس Eng' /endsr'nıs(r)/ < engineer‏ برق زدن: به برق وصل کردن 
about‏ ده a= cat a:=faher D= got saw ü=cook uz bird‏ 
fire‏ ده ca= hair player‏ دهد ودره موه دنه g0‏ 
thin d= this vision 9= sing‏ =0 ندیه من زا j= yes wt‏ 


۶ ۰1 (رسبی) پدید آوردن. 


بس‌‌وجود آوردن, موجپ...شدن» بار آوردن 
آوردن. منشاً. ..بودن؛ منشا شدن 
۲. پدید آمدن, به‌وجود آمدن 


) موتور؛ engine /'endsın/‏ 
آدن) لوکوموتیو ۲ (کهنه) ابزار. آلت. اسباب 
engine-driver /'endaın drarva(r) /‏ 
) رانندۂ قطار, لوکوموتیوران 
۸ ۱. مهندس / engineer /endar'nıs(r)‏ 
۲ [کشتی و غیرء ] مسئول موتورخانه؛ (در آمریکا 
[قطار ] لوکوموتیوران ۳ (نظامی) افسر مهندسی 
۷ ۴. یل a‏ طراحی کردن. طرح .را 
ن ۵. [طرح, نقته ] اجرا کردن, پ 
کردن [توطه ] چیدن؛ [نتته ] کشید. 
ترتیبی دادن (که). برنامه‌ای ریختن (که) 
۷.مهندسی کردن؛ کارهای مهندسی کردن 
مهندس راه و ساختمان il engineer‏ 
مهندس برق 
مهندس معدن 
(نظامی) رستۀ مهندسی 
۸ (رشتة) مهندسی؛ 


an electrical engineer 

a mining engineer 

The Engineers 
engineering وهی‎ / 


کار مهندسی 

chemical engineering مهندسي شیمی‎ 
mechanical engineering مهندسي مکانیک‎ 
a triumph of engineering شاهکار مهندسی‎ 


# انگلستان. انگلیس 
۸ .(زبان) انگلیسی 
۲ انگلیسی‌ها: مردم انگلستان 
هه ۳ (مربوط به) انگلستان؛ انگلیسی ۴ (مربوط به) 
زبان انگلیسی؛ به زبان انگلیسی 
به زبانِ ساده, خیلی پوست‌گنده 
انگليسي يار« the Queen's/ King's English‏ 


England /'ıngland/ 
English و‎ / 


in plain English 


Old English 
Middle English 
English breakfast / زیون‎ 'brekfost/ 
صبحانة انگلیسی» صبحان مفصل‎ ۸ 
English Channel /ııglı/ t/#n|/ دریای مانش‎ ۸ 
Englishman ایو‎ fman / (p/ Englishmen) 
اهل انگلستان, انگلیسی؛ مرد انگلیسی‎ 
An Englishman's home is his castle. )۵۲۵۷( 
(در بریتانیا) گدا در خانٌ خود پادشاه است.‎ 
Englishwoman /'ıqglı woman / 
(pl Englishwomen) زنِ انگلیسی‎ ۸ 
English speaker /ıڊg|ı/‎ ‘spi:k()/نڻابز‌ىسيلگنا‎ ۸ 
English speaking انگلیسی‌زیان/وداننجه زداجود/‎ e4 


¦ enga /ın'gıo:f, (US) -gı#/ ( (کشاورزی. پزشكى‎ ۱ ۷ 


i engender /ın'dsenda()/ 


4 [نگاه لبخند, شخصیت و غیره] 


4 به طورٍ دانشینی. 


8092 /endarnrarıg / < engineering 
Eng? /'ıqgland/ < England 
۴99٩ /'ımglıf/ < English n 
engage /ın'geıd3/ ۱.(رسمی) استخدام کردن»‎ 
] به خدمت گرفتن, به کار گرفتن؛ [تاکسی, اتاق و غیره‎ 
اجاره کردن. کرایه کردن. گرفتن ۲ تعهد کردن, بر‎ 
عهده گرفتن. قول دادن, السزام دادن, به گردن‎ 
گرفتن. تضمین کردن ۳.(رسی) [علاقه. توجه ] جلب‎ 
کردن, معطوف کردن, متوجه کردن ۴ (رسمی, نظامی)‎ 
حمله کردن به حمله بردن بر؛ درگیر شدن با. وارد‎ 
جنگ شدن با ۵. (فنی) [قطمات دنده و غیره] جا‎ 

انداختن. جا زدن, جا کردن, گیر دادن گرفتن 
۶. ضمانت دادن تعهد دادن. متعهد شدن, قول دادن 
۷ (رسمی, نظامی) حمله کردن ۰ تاخت بردن؛ وارد 
شدن ۸.(فنی) [قطعات. دنده و غیره ] جا افتادن, 

ف جا شدن, گر کردن» گرفتن 


engage the clutch 


engage the first gear تو (دندة) یک گذاشتن‎ 

engage (sb) in sth مشغول شدن به‎ 

سرگرم شدن به» درگیر ... شدن» گرفتارٍ ... شدن, 
پرداختن به» وارد شدن به 


4ه ۰۱ [شخص ] گرفتار. درگیر ۰ /۱0۵۵:4/ 6008060 
۴ (در بریتانیا) [خط تلفن ] مشغول, اشغال ۳. [دستشوبی] 
اشفال, پر 

درگیرٍ کار دیگری ودن« be otherwise engaged‏ 
کار دیگری داشتن 


مشغول بودن به, سرگرم بودن به, be engaged in‏ 
درگیر بودن در گرفتار بودن در 
وقتم کاملاً پر lصٽ. My time is fully engaged.‏ 
تمام وقتم گرفته است. 
نامزد کردن, نامزد... بودن 
The line / number is engaged.‏ 
خط / تلفن مشغول است. 
۱ (رسمی) تعهد. قول. ên gage ment /ııgeıd3ı511/‏ 
التزام ۲. نامزدی ۳. قرار» قرار ملاقات» وعده ۴. 
استخدام؛ شغل, کار ۵.(رسمی, نظامی) درگیری. جنگ, 
پیکار: عملیات ۶.(فنی) جا رفتن؛ جا انداختن 


break off one's engagement 


be engaged (to sb) 


تامزدي خود را 
به هم زدن 
engagement ring /ın'geıdamont rın /‏ 

حلقة تامزدی 
/ موه engaging‏ 
گیرا» جذاب» جالب» دلپذیر» دلنشین. تودل برو 
خوشایند 
/ وه engagingly‏ 
به طرزی دوست‌داشتنی, به طرز دلپذیری, به طورٍ 
خوشایندی 


enlarge 


کردن» سفارش کردن ۴. [کار. وظیغه ] محول کردن» به إٌ 


عهد؛ (کسی) گذاء 


.١‏ لذت بردن ازء 


ن ۵. منع کردن» بازداشتن 


دوست داشتن؛ (کسی را) خوش آمتن ۲ 
برخوردار شدن از؛ برخوردار بودن از بهره‌مند 
شدن از؛ بهره‌مند بودن از» متمتع 
بودن از بهره بردن از 

خوش گذراندن. خوش بودن enjoy oneself‏ 


لذت بردن. (به کسی) خوش گذشتن. کیف کردن 


تمتع 


شدن از؛ 


| نکتة کاربردی: 
پس از فعل هزه تقريباً هميشه عبارتِ اسمی» ضمیر ویا 
صورت 09 دار می‌آید: 
Did you enjoy the movie? Yes, 1 enjoyed it a lot.‏ 
really enjoyed myself last night at the theatre.‏ 1 


[ 


He enjoys travelling very much. 
و غلط است اگر بگوييم:‎ 

1 enjoyed with / of it. 

1 enjoyed at the theatre. 

He enjoys very much travelling. 

He enjoys to travel. 


له لذت‌بخش. دلیذیر. 
مطبوع» دوست‌داشتنی, عالی 

به طورٍ لذت‌بخشی. / ادف enjoyably‏ 
به طرزٍ دلېذیری» به نحو مطبوعی, به طو 
خوشایندی, به طرزی دوست‌داشتنی 

۱. لذت. خوشی» نیت ییات نیت 
کیف؛ شادی» سرخوشی؛ خشنودی» رضایت ۲ 
برخورداری, تمتع؛ بهره‌مندی ۳ ماي لذت. ما" 
خوشی. مایٌ شادی 
۱ آتش زدن به / enkindle /ınkındl‏ 
۲ [آتش, عشق و غبره ] مشتعل کردن, شعله‌ور کردن» 
دامن زدن ۳ برانگیختن. تهییج کردن 

۱ [عکس نوشته وغیره] enlarge /ın'la:ds/‏ 
بزرگ کردن» بزرگتر کردن» بزرگ ساختن؛ [سرز 
کار. دانش و غیره] وسعت بخشیدن, گسترش دادن. 
توسعه دادن وسیع کردن؛ [نفوذ. تعداد. اکتریت 
افزایش دادن, زیاد کردن, افزودخ بر+ [سوراخ منفذ 
گشاد کردن؛ (پزشکی) [اندام ] باعث رش بیش از 
حلٍ..شدن 


۲ بزرگ شدن, بزرگتر شدن؛ وسعت ياق 


adv 


n 


شدن؛ گشاد شدن؛ (یزدکی) رشدٍ بیش از د داشتن 
۴. [موضوع, مشکلات و غیره ] شرح دادن. توضیح داد 
بسط دادن, باز کردن 

3:= bird 


ea = player 
3= vision 


about‏ و 
a1‏ 


u:=too a= cup 
دول‎ pure 
j= shoe 


= cook 
near ea=hair 
0= thin d= this 


enjoy /ındaı/ 


enjoyable ادف‎ / 


پیوند زدن ۲.(مجازی) نشاندن» جا دادن فروکردن 


۱.(روان‌شناسی) رو عصبی engram /'engrem/‏ 
۲ (یزشکی) اثر دائمی 
۶ ۱. [نقش. جمله و غیره ] /ın'greıv/‏ 69۲۵۷۵ 


حک کردن. کندن, نقر کردن ۲. [جوب. سنگ. فلز] 
کندن. حکاکی کردن روی, کنده کاری کردن روی؛ 
قلم زدن روی ۳.(جاپ) گراور کردن؛ کليشه کردن 
در ذهن 
حک شدن, در خاطر باقی ماندن, در ذهن نقش بستن 
A bottle was engraved with her name. Her‏ 


be engraved on the mind / memory 


name was engraved on / upon a bottle. 
ایک زوی بظری سی کد وود‎ 


۸ ۱.حکاک, کنده‌کار. / engraver / ın'grerva(r)‏ 
قلم‌زن ۲.(جاب) گراورساز. کلیشه‌ساز 
۸ ۱.حکاکی, کنده‌کاری. .۰ / 609۲2۷9/۵۵ 


نقر» قلم‌زنی ۲.(جاب) گراورسازی, کلیشه‌سازی ۳. 
(جاپ) گراور. کليشه 
۱ [تخص ] کاملاً به خود. نیون 609۲095 
مشغول کردن, در خود مستغرق کردن, به خود 
جلب کردن ۲.(حتوق) [اسناد] به خط درشت 
نوشتن, به خط جَلی نوشتن؛ به زبان حقوقی 
نوشتن 
غرق در.. بودن؛ مستفرق بودن در 10 09900تورنه ۵ط 
زه [کار. کتاب و غیره ] / engrossing /ın'grausın‏ 
جذاب» گیرا, مسحورکننده, جالب 
7 پلعیدن, فروخوردن؛ فروبردن؛ 
در خود فراگرفتن, محاصره کردن 
غرق در... بودن؛ درگرداپ .. فرورفتن be engulfed in‏ 
[زیایی, شهرت, اعتبار enhance /ınha:ns, (US) -4ns/‏ 
و غیره] افزودن بر بیشتر کردن؛ [قدرت ] افزایش 
دادن, توسعه دادن؛ [تعداد. قیمت. ارزش ] بالا بردن. 
زیاد کردن؛ [موقعیت ] بهتر کردن, اصلاح کردن 
enhancement /ım'ha:nsmant, (US) -hans-/‏ 
۱. اصلاح» بهبود. بهتر کردن ۲. افزایش» زیاد کردن؛ 


engulf /ın'gnlf/ 


enigma /r'nigmo/ ( p/ enigmas) 
؛ (مجازی) راز‎ 
enigmatic مفتانی: معماگونه. / یه‎ adj 
رازگونه. اسرارآمیز؛ مبهم. تاریک‎ 
enigmatically /enıg'matkls# به طور‎ 
سرارآمیزی, به طرزٍ مرموزی؛ به طورٍ مبهمی‎ 
enjoin /ındoın/ آمر کردن (به)»‎ 
دستور دادن (به)» ا حکم کر دن (به). فرمان دادن‎ 
(به)» مقرر داشتن‎ 
. به...گردن» حکم به‎ 


# (رسمی) ۱ 


۲ [سکوت. اطاعت و شیره ] امر 
..دادن ۳ تجویز کردن. توصیه 


ee I=sil 0ع 92 اقا جنه  اه‎ 3:2 ۲ 
essay مو دنه‎ Ne دنه‎ ot=boy = 
دوه‎ hour j=yes wxwet tf=chain d= jam 


n 


n 


adj 


adv 


adj 


adv 


بی حو صلگی» بی دل و دماغی. 
ملال, دلتنگی 

enology /i:noladsı/ = oenology 
600۲۳8 / 5:241 [عمل. مسئله و غيره ] بزرگی.‎ .۱ 
عظمت» وسعت ۲.(رسمی) [جرم ] شناعت‎ 
قباحت ۳. عمل شنیع. کار زشت!‎ 
eNOrMOUS /1'no:mas/ EE بزرگ, عظیم؛‎ 
غول‌آسا؛ زیاد. فراوان؛ [مبغ. بول ] کلان. هنگفت‎ 
600۲00۱5۱۷ / n5: sا/ بسیار زیاد. بی‌نهایت.‎ 
به‌غایت, شدیداء خیلی‎ 
600۲۲۳۵۱۵۹0۵85 /¦5:¬95115/ بزرگی, عظمت‎ .۱ 
زیادی, فراوانی؛ هنگفت بودن‎ ۲ 
۱.کافی, به اندازۂ کافی‎ 


enough /ı'naf/ 
> There's enough food / food enough for everybody. > 
مقدارٍ کافی. به اندازة کافی» بس» بسنده‎ ۲ 

> ۷۵ had enough of thelr foolishness. > 

۳ به اندازة کافی, به قدرٍ کفایت» به قدرٍ کافی, 
آنقدر ۴ تقریباًء کمابیش, بگی‌نگی, آنقدر که باید 
She is pretty enough. >‏ > 


funnily enough — funnily 
Enough is as good as a feast. (00V) کم بخور.‎ 

همیشه بخور. نه چندان بخور کز دهانت برآید. 
بیش از حد. زیادی, خیلی زياد more than enough‏ 
(محاوره) بسه دیگر! 
دیگر حرفش را نز 
(محاوره) دیگر کافید! 


Enough is enough! 


Enough said! 


That's enough! 


Enough of this! 
It is enough for us to know that... 
همین بس است بدائیم که‎ 
از کسی سیر بودن / شدن‎ 
(محاوره) مزخرف کم بگو!‎ 
خیلی خوب‎ 
Be good enough to post this letter for me! 
خواهش می‌کنم این نامه را برای من پست کنید! لطفی‎ 
بکن و این نامه را برایم پست کن!‎ 
oddly / curiously / strangely enough 
با کمال تعجب. شگفت آنکه. عجیب این‌که‎ 


have enough of sb 
Enough of that folly! 
well enough 


مطمئناًء حتماً وحتماً sure enough‏ 
| نکتۀ کاربردی: ۹ 
کلمۂ اچد« اگر با صفت یا با قید باشد, فقط بعد از آن‌ها 

یادا 


He didn't pack the bowls carefully enough and they 
broke. 

Well, I've done my best, and 1 hope it's 
good enough. 


i ennui /onwi:/ 


enlargement 


۱ وسعت» گسترش. دنمان enlargement‏ 
توسعه؛ بزرگتر کردن؛ بزرگتر شدن, بزرگ کردن؛ 
بزرگ شدن؛ افزایش, ازدیاد؛ (یزشکی) رشدٍ بیش از 
حدّ ۲ شرح» توضیح. تفصیل» بسط ۳.(عکاسی) 
آگراندیسمان, بزرگ‌نمایی» بزرگ‌سازی ۴ عکس 
بزرگ‌شده 

۲ [شخص ] روشن کردن, enlighten /ınlartn/‏ 

آگاهی دادن به. آگاهانیدن, آگاه کردن, از بی‌خبری 

درآوردن 

enlightened /ınlaıtnd / [عخص ] روشنفکر»‎ 

روشن‌بین, آگاه؛ [افکار. ذهن. عصر] آزاد از خرافات» 

فارخ از جهل و تعصب. روشن. روشن‌بینانه. 

روشنفکرانه 

در این عصر آگاهی / دانش in (hese enlightened days‏ 

روشنگر, آگاه‌کننده . /وهاهاهه/ enlightening‏ 

(رسمی) روشنگری, /91 111 te ^€" /ıı‏ واه 

تنویر افکار؛ روشنفکری» روشن‌نگری, 

روشن‌رآیی؛ روشن‌بینی, آگاهی 

the (Age of) Enlightenment «ٴرگiشور عصر‎ 

عصرٍ تلويٍ افکار 

۱.(نظامی) به سربازی بردن, رت 
به خدمت بردن, وارد ارتش کردن ۲. [کمک, حمایت و 
غره] جلب کردن, به‌دست آوردن ۳ حمایتٍ...را 
جلب کردن, از کمک ... برخوردار شدن 

۴ (نظامی) به سربازی رفتن, به خدمت رفتن» وارد 

ارت شدن؛ دفترچه گرفتن, (در ارتش) 

اسم‌نویسی کردن 

سرباز (صفر), 

سربازِ وظیفه 

(نظامی) ۱. سربازگیری 

۲ اسم‌نویسی (در ارتش) ۴ دورانٍ خدمت. دورۀ 


adj 


adj 


enlisted man /ınlıstıd man/ 


> 


enlistment /ınlıstmant/ 


سربازی 
(گفتگو. . ملاقات و غیره ] دوح دادن enliven /ır'laıvn/‏ 
به» حیات بخشیدن به؛ به جنب و جوش 
یکجا. همه با هم. 
یکپارچه. دسته‌جمعی 
به تور انداختن؛ یت رت 

به دام انداختن, گیر انداختن, گرفتار کردن 
۱.دشمنی» خصو مٽ« e^ ities)‏ ام) ۵۵۵۸۱ 6۳۳ 


درآوردن 
en masse /.on 'mas/‏ 


ت. ان 


عداوت ۲. احساس دشمنی» کینه, 
پا کسی دشمنی داد be at enmity with sb‏ 
۱. در زمر اشراف درآوردن. /اطنهه/ 080016 
در سلک نجبا قرار دادن ۲ (مجازی) شرف بخشیدن, 

بزرگ گردانیدن, ممتاز ساختن, شرافت دادن به 
۱ شرافت. بزرگی. ‏ /bInn1ںڍn'ٍ/ ennoblement‏ 
شرف ۲. شرافت دادن. شرف بخشیدن, بزرگ 


گردانیدن 


ensure 


enrolment /m'raulmant/ 


نام» اسم‌تویسی, نامنويسى ۲. 


ا د تبت‌نام‌شدگان ‏ عضوگیری. پذیرش 


en route /.on ‘ru:t/ 
ENS ر آمریکاء نظامی) ناوبان دو حواعم < /«دعت/‎ 
(رسمی, به شوخی) آرمیدن,‎ ۲ 
لم دادن‎ 
جا گرفتن در, خود را‎ 
مستقر کردن در, خود را جا دادن دره جا خوش کردن‎ 
در؛ ناه گرفتن در پنهان شدن در‎ 
.کل, مجموعه, گروه,‎ ۲ 


cnsconce oneself in 


همنوازی؛ گروه همنوازان ۴. لباس ] دست 
احساس پگانگی, احساس  û sense of ensemble‏ 


وحدت 

۲ (رسمی) حفظ کردن؛ رس enshrine‏ 
محفوظ داشتن. میرف اشتن, با حرمت نگه 
داشتن. پاس داشتن 


۱ کفن کردن ۴.(رسمی) enshroud /ın'fraud/‏ 
پوشاندن. پوشیدن ۳.ابهام ایجاد کردن در 

۱ پرچم. بیرق ۱.۲در آمریکا یرت 
نظامی) ناوبان دو 

۸ (کهنه) ۱. نشان, علامت 
۲. (در بریتانبا. نظامی) پرچم‌دار. علم‌دار 

ensilage /ensılıd3/ = silage 

۲ برده ساختن» به بردگی گرفتن. /۱05:1/ 8۸۶813۷۵ 
بنده کردن؛ (مجازی) اسیر کردن, گرفتار کردن 

enslavement /ın'slervmont/ 


به دام انداختن» /ın'snes(r)/‏ 609089 
به تله انداختن. گرفتن؛ [زن] فریب دادن. اغفال 
کردن» اغوا کردن 

7 از پی آمدن, به دنبال / US ‘su:‏ یت 
آمدن. حاصل شدن, رخ دادن پدید آمدن, پیش آمدن 
پذید آمدن از. به وجود آمدن از. ensue from‏ 
در پي... پدید آمدن. ناشی شدن از 

ensUİng /ın'sju:ı, (US) “su:-/ [ ([حوادت. سال و غیره‎ 


بعدی. بعد آینده, متعاقب 

۱. ضمیمه» به ضمیمه. همراه ۷1:۲١‏ هط ۵األاS‏ 6۱ 

4ت ۲. [حمام ] اختصاصی» شخصی؛ [اتاي خواب ] دارای 
خمام اختصاصی, همراء حمام شخصی 

ensure /ın'fua(r), “fs:(r)/ اطمینان دادن»‎ ۱ ۲ 


ضنانت ادن تضمین کنردن ۲ نراقیت کرد 


3= about 


i eNSCONC@ /ın'skons/ 


i ensemble /on'sombl/ 


دسته ۲.کلیت. وحدت. یگانگی. تشکل ۳ (موسیقی) ا 


j ensign /'ensurn/ 


She's not old enough. 
به جای جملة اخیر نمی‌توان گفت:‎ 
Shes not enough old. 
پیش از آن‎ e کلمة موود اگر با اسم باشد.‎ 
یا با صورت جمع اسم می‌آید و یا‎ 


میآ 
با اسم غیرقابل‌شمارش: 
enough people / money‏ 
این کلمه فقط در موقعیت تقریباً رسمی یا تنها در 
انگليسي کهنه است که پس از اسم می‌آید 


There was money enough for all. 


گرچه هنوز عبارتِ ۰000۵ ۲٣نا‏ تقریباً را 


be time enough for that later. ۱ 


۲ در حاشیه» به طور en passant /,on pason/‏ 
جنبی, گذری 
enplane /en'plcın/ = emplane‏ 
enquire /ın'kwaıa(r)/ = inquire‏ 
enquiry /ınkwararı / = inquiry‏ 
خشمگین کردن. عصبانی کر دن, /د60۲896/:0۳00 
را تلخ کردن. خونِ...را به جوش اوردن 
/ رت 


اوقاتِ 

۲ (رسبی) به وجد آوردن؛ 
از خود بی‌خود کردن, سخت خوشحال کردن 

۱ غنی کردن, ثروتمند کردن. //60۲160/۱0۲۸ 
توانگر کردن. دارا کردن ۲. [مجموعه. زبان و یره ] 
تکمیل کردن. وبع دادن غنی کردن؛ |ذهن ] پربار 
کردن. غنا بخشیدن به؛ [خاک] کود دادن, 
حاصلخیز کردن؛ [غذا] مقوی کردن, پرمایه کردن 

دادن, آرایش دادن 

enrichment /ın'rıtfmant/ ول‎ 

غنا؛ غنی کردن, توانگر کردن, شروتمند کردن ۲. 

(مجازی) توسعه, تکمیل, گسترش, غنا؛ غنی‌سازی: 

[خاک ] کوددهی, تقویت ۴ آرایش: تزیین 
enrolled)‏ ورام /ın'ravl/ ( prp enrolling,‏ ا9 


اسم...را وارد کردن ۲. (نظابی) به خدمت بردن» به 
سربازی بردن ۴. عضو کردن, به عضویت پذیرفتن 
۴ (کارگر | گرفتن, استخدام کردن, جمع کردن 

۵. ثبت شدن:؛ نام‌نویسی کردن, اسم‌نویسی کردن» 

نام کردن ۶.(نظامی) به خدمت رفتن» به سربازی 


رفتن ۷. عضو شدن, به عضویت پذیرفته شدن ۸. 


ن. کار گرا 
enroll /tn'rsil/ (US) = enrol‏ 
Enrolled NurS@ /ınrauld na‏ 


enrollee ınrouli:/ 
enrollment /ın'railmant/ (US) 


(در آمریکا) ثبت‌نام‌کننده 


enrolment 


ira see o= gut 3:=saw cook ده مادنا‎ 3= bird 
say al = five si=boy دود‎ ca=hair t= pure دم‎ player ماع‎ 
awa = hour w= wet in dızjam O=thin ناه‎ f=shoe ion p= sing 


۷ ۱. شروع کردن (به)» enter into sth‏ 
آغاز کردن. شروع به 
[جزئیات و غیرء ] پرداخحتن به ۳ قهمیدن» درک 
کردن ۴. جزو ... آمدن» بخشی از ... محسوب 

شدن» در (زمرة) ... آمدن 


کردن. وارد..شدن ۲ 


enter into an agreement قرارداد بستن. توافق کردن‎ 

۱. [کار. صحبت و غیره ] enter on / upon sth‏ 
شروع کردن به. دست زدن به. پرداختن به» آغاز 
ن» ضبط کردن, 


4ه (پزشکی) روده‌ای enteric /enterık/‏ 
عصبه, تپ روده enteric fever‏ 
(پزشکی) التهاب رودة باریک /عااهاه/ ۵۸16|1۶ 
۸ .کار اقدام»" enterprise /'entopraız/‏ 
عمل, مسئولیت؛ اقدام تهورآمیز, عمل جسورانه ۲ 
عزم. اراده؛ شجاعت. تهور, بی‌باکی. روحیة ابداع 
۳ (بازرگانی) شرکت. موسسه, بنگاه, کار و کسب 
4ه [شخص ] شجاع, / enterprising / 'entaprarzry‏ 
متهور: بی‌باک. جسور. پردل و جرات, باشهامت. 
اه خطر؛ مبتکر؛ بلندپرواز؛ [اقدام] شجاعانه, 
متهورانه. جسورانه؛ ابتکاری, نو آورانه 
۷ شجاعانه. / موی enterprisingly‏ 
متهورانه, با بی‌باکی, جسورانه 
۷ ۱ [شخص ] پذیرایی کردن از /۸51۵:۸ء,/ 60۱۵۲۵ 
مهمان کردن ۲ سرگرم کردن» مشفول کردن؛ 
سرٍ...را گرم کردن ۳ (رسمی) [نکر ] تأمل کردن 
دربارة, سیک وسنگین کردن؛ [آرزو. تردید. سووظن و 
غیره] پروراندن» پر وبال دادن به: [بیشنهاد] ترتیب 
اثر دادن به, پذیرفتن, قبول کردن 
۷ ۴ مهمانی دادن 
۸ بازیگر, هنرمند / entertainer / entteına(r)‏ 
4 ۱. سرگرم‌کننده. / entertaining /ıentoteınt‏ 
مشغول‌کننده؛ لذت‌بخش, خوشایند. دلپذیر 
۲. پذیرایی. مهمانی > She does a lot of entertaining.‏ > 
به طر 3 / entertainingly /entstenrglı‏ 
سرگرم‌کننده‌ای» به طورٍ مشغول‌کننده‌ای؛ به طو 
دلپذیری» به طرزٍ خوشایندی, به طرزی لذت‌بخه 
۸ ۱ سرگرمی» / entertainment/entteınmant‏ 
تفریح» مشغولیت ۲ [تاتر. سیرک و یره ] برنامه, 
نمایش 


enthral 0۱ ( prp enthralling, p1, pp 


(در مورد کتاب. فیلم. صحبت و غیره) enthraiied)‏ 
مجذوب کردن. مفتون کردن, مسحور کردن» شیة 
گردن 
enthrall /ın'r5:1/ (US) = enthral‏ 
زه جذاب» گیرا / واه enthralling‏ 


مسحورکننده» مجذوب‌کتنده. جالب 


entail 


محافظت کردن. حفظ کردن ۳ تأمین کردن. فراهم 
کردن. دست و پا کردن, تهیه کردن ۴.(کهنه) بیمه 
کردن ۵. مطمئن شدن (به)؛ اطمینان حاصل کردن (که) 
« ۶. از خود مراقبت کردن, از خود محافظت کردن. 
خود را حفظ کردن 
۱.ایجاب کردن» مستلزم entail /ınteıl/‏ 
لازم داشتن؛ در پی داشتن, با خود همراه داشتن. 
موجب...شدن» به بار آوردن ۲.(حقوق) [ملک. 
دارایی ] وقف کردن» حبس کردن 
۸ (حقوق) ۳ وقف» حبس ۴.مال وقف: مال حبس 
۱ [هزینه و غره ] بر کسی تحمیل ده ده طاء اناده 
کردن, برای کسی به بار آوردن ۲. چیزی را وق کسی کردن 
گیر انداختن؛ entangle /ıntengl/‏ 
[مو. بشم, نخ ] گره انداختن در, در هم کردن, به هم 
پیچاندن؛ (مجازی) [شخص] درگیر کردن, گرفتار 
کردن» به مخمصه انداختن, تو دردسر انداختن 
گیر کردن: become / get entangled‏ 
(مجازی) گیر افتادن. گرفتار شدن 
entanglement /ınıqglın9nt/  .یریگرد n‏ 
اری ۲ گیر انداختن؛ درگیر کردن. گرفتار کردن 
0 سیم خاردار 
۶ (سیاسی) ۱. اتفاق, اتحاد entente /on'tont/‏ 
۲ روابط دوستانه. روابط حسنه 
اتحاد entente cordiale /.ontont ,ko:dı'a:1/‏ 
دو دولت؛ اتحادٍ فرانسه و بریتانیا 
۱.وارد شدن به داخل شدن به. ۰ 6۳۱6۲/۵۸۵ 
داخل ...شدن, وارد... شدن. درآمدن در؛ [رسیلا 
نقلیه ] سوار شدن به, سوار ...شدن ۲. [مدرسه, دانشگاه و 
غیره ] وار ام کردن در, اسم نوشتن 
در؛ [ارتش و غیره ] پیوستن به, وارد شدن به؛ [کار ] 
شروع کردن به. دست زدن به ۳. [اسم. مبلغ. سفارش و 
غیره ] ثبت کردن» وارد کردن» یادداشت کردن 
۲ وارد شدن, داخل شدن, تو آمدن. تو رفتن ۵. 
[مسابقه. امتحان و غیره ] ثبت‌نام کردن, اسم خود را دادن 
enter one's name; put one's name down‏ 


ادن 


.شدن» ثبت 


-« ۲ 


enter one's mind 


enter the church 


enter society 


اعتراض دادن enter a protest‏ 
(حقوق) دادخواست دادن. enter an appeal‏ 
عرض حال دادن 

اسم کسی را نوشتن پرآی enter sb for‏ 
اسم کسی را دادن برای 


(تثاتر) هاملت وارد می‌شود. Enter Hamlet.‏ 
[میلغ. اسم و غیره ] ثبت کردن. 


وارد کردن 


enter sth in / up 


entrails 


وسوسه؛ گمراهی ۲ وسیلة اغفال, مایة گمراهی: 


موجب فریب؛ چیز وسوسه‌انگی 
4ه [شخص ] اغواکننده / enticing /ıntarsı‏ 
اغفال‌کننده؛ [پيشنهاد و غبره ] پرکشش» فریبنده» 


جذاب. جالب؛ [غذا] اشتهابرانگیز 
به طور وسوسه‌انگیزی. /واهاه/ لااوصته‌ناجه 
به طرزٍ اغواکنده‌ای؛ با فریبندگی, به طورٍ جذابی: 
به طور اشتهایرانگیزی 
۱ هم تمام . کل. سر تاسر 
entire week >‏ ۵ > ۲. کامل؛ دست‌نخورده؛ بی‌نقصر 
درست؛ یکیارچه. یکدست ۴ رف» خالص, 
محض, مطلق ۴ [برگ] صاف 
۷ کاملا کاك به کلی, یکسره. 
سرتاسر؛ به تمامی 
(رسمی) کلیّت. تمامیّت. 
به تمامی, به کلی, یکسره, در کلیتٍ 
خود 
۷ ۱. [کتاب و غبره] نامیدن» نام نهادن. entitle /ıntaııl/‏ 
اسم گذاشتن روی ۲. لقب دادن. ملقب ساختن ۳ 


adv 


entire /ın'tars(r)/ adj 


entirely /ım'taralı / 
entirety /ın'tararot / 


in its entirety 


حق دادن به, اجازه دادن به محق کردن؛ مستحق 
دانستن. 


سزاوار دانستن 
be entitled‏ 
a book entitled...‏ 
be entitled to sth / to do sth‏ 
شتن, مجاز بودن 
entitlement /ıntartlmant/‏ 


سزاواری ۲. حق؛ اجازه 
۱. هستی» وجود» (pl entities)‏ امه entity‏ 
کون؛ موجودیت ۲. ذات» موجود» چیز» شیء؛ جوهر 
(رسمی) ۱. دفن کردن» entomb /ıntu:m/‏ 
په خاک سپردن, در گور نهادن ۷ گور...بودن: 
آرامگاء... بودن؛ چون گور در خود فراگرفتن 
حشره‌شناختی. /ا6:ت۵داهههاهه/ entomological‏ 


(مربوط به) حشره‌شناسی 

۸ حشره‌شناس نیرت زرت] 
۸ حشرەشناسىی entomology /,entsimolodsr/‏ 
۱.ملازمان, ملتزمین entourage /,ontu'ra:3/‏ 
(رکاب)» همراهان, اطرافیان ۲ (کهنه) محیط, 
پیرامون ۳ (مجازی) جماعت» دسته. گروه. 
دار و دسته 

(تاتر) ۱. آنتراکت. entr'acte /'ontraekt/‏ 
فاصله میان دو پرده ۲. میان‌پرده. پیش پرده 


۷ ۱(رستی) ]خا[ بر تخت /م6910۲۵86/۵ 
نشاندن؛ [استف] بر مسند نشاندن ۴. (مجازی) بزرگ 
داشتن. گرامی داشتن. برکشیدن, عزت بخشیدن پد 

” تاج‌گذاری: وه enthronement‏ 
مراسم اس 

enthuse /1nju:z, (US) -0u:2/ ۱.(محاوره) اتياق‎ vi 
نشان دادن. سر ودست شکستن؛ با شوق گفتن. با‎ 
شور و هیجان صحبت کردن‎ 

۷ ۲.سر شوق آوردن, نشاط ایجاد کردن در, 
برانگیختن 

enthusiasm هزور‎ (US) علاقه. .تقد‎ x 
شوق, اشتیاق: دلیستگی: عشق؛ شور حرارت‎ 
جوش و خروش, هیجان؛ نشئه» جذبه‎ 

در کسی اشتیاق پدید ‏ و arouse enthusiasm in‏ 


آوردن. کسی را علاقمند کردن 


move / arouse sb to enthusiasm شور و شوق در‎ 
0 کسی برا‎ 
feel no enthusiasm for sth به چیزی ا‎ 


نشا ان ندادن. ب به چیزی علاقه نداشتن 

علاقمند. . -0u:-/‏ (گلا) ,ا2135 ۳ 
شیفته, عاشق, دیوانه. مشتاق, هواخواه 

(US) -0u:-/‏ وت 

هه [شخص ] پرشور» پرحرارت. مشتاق. علاقمند؛ 

نظر و غیره] مشتاقانه, آکنده از شور وشوق؛ 


به چیزی علاقمند . become enthusiastic 0۲۵۲ sth‏ 
شدن, به چیزی اشتیاق نشان دادن 
enthusiastically /ın@ju:zrazstuklı, (US) -0u:-/‏ 
4ه با حرارت» با شور وشوق. مشتاقانه. با علاقمندی؛ 
ل کرد ] به گرمی 


entice /ıntaıs/ 
ب دادن؛ وسوسه کردن؛‎ 
ترغیب کردن؛ در باغ سبز نشان دادن به‎ 
entice sb away from sb کسی را از کسی دور‎ 
کردن. میانٍ دو کس جدایی انداختن‎ 
entice sb away from a place کسی را از جایی‎ 
فراری دادن, از راه بهدر بردن‎ 
کسی را از کاری بازداشتن.‎ 


entice sb from sth 


سر کسی را گرم کردن 

به جایی کشاندن. entice sb into a place‏ 
از راه بهدر بردن 

entice sb into doing / to do sth کسی را به‎ 


راهی کشاندن. کسی را به کاری آلودن, کسی را به فساد 


Pp‏ ۱.دل و رود« امعا و احشا؛ . entrails /'entreılz/‏ کشاندن 

روده‌ها ۲.(مجازی) اندرون» درون ۱. اغواء اغفال. فریب؛ مها enticement‏ 
about‏ =9 ۵زا نو وه عم u:=t00‏ معا #هو :3 a:=father D=got‏ اه ده الوا ee‏ 
fire‏ دنه 5 مه say‏ ده 
hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0= thin shoe 9= sing‏ دوه 


i entrenchment /ın'trentfmant/ 


(نظامی) سنگربندی؛ سنگر, استحکامات 


انبار, انبار کالاہ رتیت 
انبار ترانزیت ۲ مرکزٍ ترانزیتِ کالاء مرکز توزیع 
کالا؛ بارانداز 

entrepren@eUr /,onirapra'n3:(r) / ٭ ۱ . کارفرماء‎ 


کارآفرین. صاحبکار. سرمایه‌گذار ۲ معامله‌گر» 
پنگاه‌دار. پیشه‌ور. پیمان‌کار. مقاطعه کار 

entrepreneurial/ onırpr3'n3:rı91/ (مربوط ڊ4(‎ adj 
بنگاه‌داری» (مربوط به) پیشه‌وری, (مربوط به)‎ 


کارآفرینی» (مربوط به) سرمایه‌گذاری 
entropy /'entrapı/‏ 
entrust /ınirnst/‏ 


۸ (فزیک) انتروپی 
۷ سپردن؛ محول کردن: 
واگذار کردن 
entrust sth / sb to sb; entrust sb with sth‏ 

[راز, نامه, زندانی و غیره ] به کسی سپردن, به دست کسی 
دادن؛ [کار ] به کسی محول کردن, به کسی وا گذاشتن, به 
کسی تفویض کردن, به عهد؛ کسی گذاشتن 

۱ ورود داخل شدن؛ êntrieS)‏ ام) اه 60۲ 
اجاز؛ ورود ۲ محل ورود. مدخل, در؛ راهرو ۳ 
[معامله. اقلام و غیره ] ثبت. وارد کردن ۴ [فپرست. دفتر 
حساب و غبره ] قلم. رقم. فقره؛ [واژه‌نامه. داثرتالسعارف و 
غیره»] مسدغل, ماه ۵. [سابقه و غیره] صور 
داوطلبان, صورتِ شرکت‌کنندگان؛ شرکت‌کننده: 
رقیب ۶.(حقوق) [خانه. زسن ] تصرف 

وارد شدن, داخل شدن make an entry‏ 


(تتاتر) واردٍ صحنه شدن 


make one's entry 


با زور وارد شدن به t0‏ واه force an‏ 


No en ورود ممنوع!‎ 

ثبت کردن, وارد دفتر كردن ە وتا مه "ake‏ 

( حسابداري) دوبل / دوطرفه double entry‏ 

single entry (حسايداري) یک‌طرفه‎ 
entry form /'entrı f5:m/ نام‎ n 


Entryphone /‘entrıfsun / 

entry Visa /'entrt vi:za/ ویزاء روادید (ورود)‎ ۸ 

۸ (در آمریکا) ورودی». entryway /‘entrıweı/‏ 
محل ورود» مدخل» در (ورودی) 

۸ [وازه‌نامه ] مدخل اصلی entry ۷۵۲۵ ۵۱۲۱ w3:4/‏ 

entwine /ıntwaın/ 


آف, در بازکن 


ب دادن تابیدن؛ 


» (به هم) پیچیدن. (در هم) 


E-number /'i: namba(r)/ 
ایی مطابتي مقررات اتحادیة ارویا)‎ 


۸ (در بریتانیا) عد ای 
( = کد بسته‌بندی‌های غذا 

۱ شمردن. /-:10۲ enumerate /r'nju:mareıt, (us)‏ 
شمارش کردن. احصا کردن» برشمردن ۲. 
یک به یک نام بردن؛ صورت دادن؛ مشخص کردن؛ 
معين کردن 


entrain 


entrain /entreın/ 


60۲۵866 /enr508/ ا راه ورودی. در؛‎ Mn 
راهرو ۲. ورود. دخول ۳ اجاز؛ ورود. حقي دخول‎ 
make an entrance into / upon 
No entrance! 

entrance? /ın'ra:ns, (US) “trans / 

فرو بردن» مجذوب کردن. از خود بی‌خود کردن. 

مسحور کردن. به وجد آوردن» شیفته کردن. 

مدهوش کردن 

entrance Card ۵9۵ ۲۵: ۰ کارت ورودی‎ 

entrance examination /'enırans ıgza:mıneı jn / 

# امتحان ورودی» کنکور 

entrance-fee /'enurans fi:/ ورودیه, ورودی‎ ۸ 

entrance-money /entrans manı/ = entrance-fee 

زه» جذاب» / (US) “trans‏ ونم entrancing‏ 
گیرا, مسحو رکننده» مجذوب‌کننده. خیره‌کننده 

۶ [کار. مسابقه, امتحان و غیره ] entrant /'entront/‏ 

شرکت‌کننده. داوطلب, رقابت‌کننده. رقیب 

رمرم prp entrapping,‏ ( اجه entrap‏ 
۱. [شخص ] گیر انداختن, حبس کردن (۴۵" ۵۸1۴۵ 

۲ [گاز. حرارت و غیره ] گرفتن. نگه داشتن, گرف 

نگه داشتن؛ جمع کردن ۳ گول زدن, گیر انداختن ۴. 

[حیوان] با تله گرفتن, گرفتن, به تله انداختن. به دام 

انداختن 


entrapment /ınirapmant/ 
به دام انداختن؛ به‌دام‌اندازی؛ به دام‎ 
افتادن ۲.(حقوق) اغفال. فریب‎ 
6۳۸۲620/۱۱/ ۰۰ (رسمی) درخواست کردن از.‎ 
استدعا کردن از. التماس کردن به» به اصرار‎ 
خواستن از‎ 
چیزی را از کسی تقاضا کردن,‎ 
چیزی را از کسی درخواست کردن‎ 
entreatİng|y ملتمسانه, متضرعانه.  / او‎ ۲ 
به لابه, به التماس‎ 
entreaty 2 (رسمی)‎ 
درخواست. التماس, استدعا؛ لابه, تضرع زاری‎ 
2 ۱00۲ 0۴ نگاه ملتسانه. نگاه تضرع‌آمیز  ۸1۲۵ء‎ 
entrée /'ontreı/ (رسمی) ۱. ورود» دخول‎ ۲ 
۲.اجاز؛ ورود. حق دخول ۳ غذای اصلی؛ میان‌غذا‎ 
6016۳610 /۱0۸:۵0۱/ ۱.(نظامی) سنگر کندن دور‎ ۲ 


+ در ستگر قرار دادن r‏ 


entreat sth of sb 


customs entrenched by tradition >‏ > 
۳ [گودال و غیره ] کندن. بریدن 


سنگر گرفتن 


be entrenched 


epicure 


7 طرفدار  environmentalist/ ınvaroronmentelıst/‏ 
(حفظ) محیط زیست 
environmentally /ınvararan'mantalı /‏ 
از لحاظ محیط زیست 
(رسمی) [شهر و غبره ] حو م4« /1nva19197/‏ 6۳۷۱۲۵85 
توابع» حول و حوش, دور و بر» اطراف 
۷ در نظر اوردن. envisage /ın'vızıd3/‏ 
(پیش چشم) مجسم کردن» تصور کردن» خیال 
کردن؛ پیش‌بینی کردن 
envision /ın'vı3n / (US) = envisage‏ 
enVOİ /'envaı/ = envoy?‏ 
۱. فرستاده (سياسې ). envoy’ /'envaı/‏ 
نمایندة سیاسی, مآمور ۲ کاردار؛ وزير 


ار 
۸ (ادبیات) [شعر, کتاب و غیره ] envoy /'envoı/‏ 
موخره. خاتمه. شریطه. بخش آخر 
۸ ۱ حسد؛ حسادت, رشک. fenvı/‏ ززرت) 
حسودی؛ غیطه ۲ ماي رشک. مایا حسادت 
از روی حسادت 
ا رشک بردن ید 
حسودی کردن به, حسادت ورزیدن به؛ غبطه خوردن به 
حسرتِ چیزٍ کسی را خوردن؛ envy sb sth‏ 
غبطهُ چیزٍ کسی را خوردن 
ما enwrap /ınrap / ( prp enwrapping,‏ 
۲ بسته‌بندی کردن» بستن enwrapped)‏ 
۸ (شیمی, زیست‌شناسی) آنزیم enzyme /'enzaım/‏ 
00 = 1:۱۱ 600 
EP fi‏ 


out of envy 


۸ (موسیقی) صفح فشر ده ۵۵۵0000-0181 > /: 


i epaulet /'epalet/ = epaulette 
¦ epaulette /'epalet/ 


۲ (نظامی) سردوشی, پاگون 
(شمتیربازی) آپه. اپه épée /'eıpeı/‏ 
چیزهای زودگذر. ۱۵ ephemera‏ 
چیزهای گذرا. چیزهای ناپایدار 
۱. یک‌روزه ۲. زودگذر. ‏ 6۵6۳6۲۵۱۰۱ 
کم‌دوام. بی‌دوام, گذرا 
۱ (ادییات) حماسی, پهلوانی epic /'epık/‏ 
۲. (مجازی, محاوره) حماسه‌وار, قهرمانانه. قهرمانی 
۸ ۳.(ادبیات) حماسه. شعر پهلوانی ۴.(محاوره) 
برجسته» کار حماسه‌وار 


adj 


adj 


۸ (گیاءشناسی) برون‌بر» epicarp /'epıka:p/‏ 
پوست (میوه) 
epicenter /'epısento(r)/ (US) = epicentre‏ 
۶ ۱.(زمین‌شناسی) مرکز epicentre /‘epısenta(r)/‏ 
زمین‌لرزه. مرکزِ زلزله ۲.(مجازی) کانون. مرکز 
(آدم ) خوش‌خور» epicure /'epıkju(r)/‏ 
خوش خوراک 
3 
aa = fire‏ 
sing‏ = 


u=cook u 
near eo= hair 
0= thin d= this 


a= cup 
ون‎ = pure 
f= shoe 


player‏ = و 
vision‏ =3 


i envy? /envı/ (ppp envied) 


adv i 


saw 


503 


enumeration /ınju:motrerfn, (US) nu:-/ 

۸ ۱ شمارش, احصا ۲. نام بردنِ یک به یک؛ صورت 

دادن؛ ذکرٍ جزئیات؛ بررسي موارد ۳ صورت. 
سیاهه»ء ریز, فهرست. لیست 

۱ [کلمه و غیره ] تلفظ کردن» /0عصدج:/ 6006۵16 

ادا کردن ۲.(رسمي) [نظریه و غیره] اظهار کردن. آشکار 


enunciation ی‎ n 
ادا ۲. [نظریه و غیره | اظهارء اعلام بیان‎ 

enuresis /enju'ri:sıs / (پزشکی) شب‌ادراری.‎ 

شب‌شاشی 

(یزشکی) ( مربوط به) 

دراری 

شاندن. پیچیدن 


enuretic /enjo'reuk / adj 


envelop /ın'velap/ 
احاطه کردن, فراگرفتن. محصور کردن» دور ...را‎ ۲ 
گرفتن ۳ مخفی کردن, پنهان کردن‎ 
envelope /'envalaup, 'on-/ پوشش, روکش.‎ ۸ 
؛ [تامه ] پاکت‎ 
پوشش, غلاف‎ ۱ ۸ 


envelopment /ın'velapmant/ 
(نظامی) حمل گازانبری ۳ (شمشیربازی) آنولوپمان‎ ۲ 
enNVeNOM /ımvenam/ [شمشیر و غیره] به‎ .۱ ۷ 
.۲ زهر آلودن. زهرآلود کردن. زهرآگین کردن‎ 
(مجازی) تلخ کردن» زهر کردن‎ 
۵۸۷۵۵ رشک‌بردنی, حسدبردنی. اه‎ 
حسادت‌برانگیز؛ غبطه خوردنی؛ آرزویی» دلخواه‎ 
خواستنی‎ 
60۷۵0۷ ۵۵۵۱/۰ به طورٍ حسادت‌برانگیزی.‎ 
به طرزی غبطه‌اور, به علرز برانگیزی, به‎ 
طرزی که آدم حسودیش می‌شود‎ 
[شخص ] حسود, بدخواه: رت‎ 
[نگاه لحن و غیره ] حسادت آمیزه حسادت‌بار‎ 
enviously /'envıaslı/ با حسادت. از روی‎ 
حسادت ۲ با بدجنسی, مغرضانه؛ از روی دشمنی,‎ 
از روی عداوت؛ بی‌رحمانه‎ 
احاطه کردن.‎ 
محصور کردن, دور ... را گرفتن, محیط بودن بر‎ 


adj 


adv 


adj 


environ /ın'vararan / 


٭ ۱ اطراف, environment /ın'vaıaronmant/‏ 
دوروبر. حول و حوش, پیرامون ۲. مسحیط, فضاء 
جو؛ محیط زیست 


Secretary (of State) for the Environment; 
Mi 


er of the Environment ویر محیط زیست‎ 
Department / Ministry of the Environment 
وزارتِ محیط زیست‎ 


environmental ۰۱(مربوط به) مهد‎ ad 


محیط زیست. محیط زیستی ۲. محیطی 
father‏ 1 
five au‏ 

w= wet 


sit 
a= BO 
j=yes 


= gol 5 
ومد‎ 1 
d3= jam 


see 
e1= say 
ava = hour 


ow 
= chain 


episcopalian /1pıska'peılran /‏ 
هه ۱.(مربوط به) کلیسای اسقفی 
۸ ۲. (نیز با حرف بزرگ) پیرو کلیسای اسقفی. اه 
کلیسای اسقفی 
۸ (پزشکی) برش فرج» 
مادگی‌بری, فرجبُری 
۸ ۱. [نمایش, داستان و غیره ] واقعه» 


episiotomy /api:zı'ntamı / 


episode /'epısaud/ 
صحنه» حادثه. رویداد. رخداد. گوشه ۲ قسمت.‎ 
episodic /eprsodık/ 4ه ۱. تکه‌تکه, پراکنده,‎ 
.۲ متفرق» تک وتوک؛ بخش‌بخش. جزءجزء‎ 
اتفاقی. ضمنی ۳ موقتی, گذرا‎ 
epistemology دلداهاعی:/‎ /  .یسانش‌تخانش‎ 
معرفت‌شناسی, نظریۀ شناخت‎ 
۱.(کهنه) نامه, مکتوب. رقعه‎ ۸ 
(مذهب, با حرف بزرگ) رساله‎ ۲ 
the Epistles (در عهدٍ جدید) رسائل حواریون‎ 
epistolary ,داهاجن۱/‎ (US) 160 / (رسمی) ۱. [نوشته و‎ a 
غیره ] منشیانه» انشایی ۲. [داستان و غیره ] در قالب نامه,‎ 
به صورتٍ نامه, نامه‌وار؛ [دوستی. ارتباط ] مکانبه‌ای‎ 
کتیبهٌ روی گور‎ ۸ 


نگ نبشتة مزار 


epistle /rpısl/ 


۸ صفت» نعت؛ لقب 


۸ ۱. [کتاب, سخارانی و غیره ] 


مظهر, نمونه؛ [فکر. موضوع ] جوهر» عصاره 
epitomize‏ = مهم epitomise‏ 
۱. [کتاب و غیره ] خالاصه 
کردن. فشرده کردن, تلخیص کردن, کوتاه کردن ۲. 
[مسحبت, تسقوی و غیره ] مسظهر ...بسودن. نمو 
(اعلای)...بودن 


i EPNS /i: pi: en 'es/ < electroplated nickel silver 


۸ ورشوی آبکاری‌شده 
۸ ۱. دوران» دوره. دور« epoch /'i:pok, (US) epak/‏ 
عصر ۲. نقطة عطف, آغازِ دوره 
epoch-making /'i:pok merkıg, (US) 'epak/‏ 
هه دوران‌ساز. تاریخ‌ساز 
Epsom salts /epsam ‘so:lts/‏ 
۷ (بزشکی) سولفات دومنیزی» تمکي فرنگی 
[آب و هوا] یکنواخت. یکسان. /۷b1)ء'/‏ ۵ااھ اچم 
؛ [خلق و خو شخص] آرام» ملاي 
[شخص ] خوش خلق. خوش‌اخلاق 
«هه به آرامی, آرام, با ملایمت ۰ equably /'ekwabl1/‏ 
equal /'i:kwel/ ( prp equalling, (US) equaling,‏ 
adi‏ 1. ماو« برایر. pt,pp equalled, (US) equaled)‏ 
هم‌چند. هم‌سنگ. یکسان. همانند؛ هم‌پا 
هم‌رتبه. هم‌تراز 


ثابت. بی 


epitaph انم‎ (US) -taf/ 


; epithet /epıdet/ 
j epitome سس‎ 
خلاصه. فشرده» گزیده» مجمل ۲. [تقوی, نیکی و غیره] ا‎ 


¦ epitomize | هی‎ 


epicurean 


epİCUreAn /ڊepıkjv'‎ ri: / [شخص [ خوش‌گذران»‎ .۱ a 
عیاش. لذت‌جو, اپیکوری؛ [جشن ] پرعیش و نوش‎ 
ِ پرشکوه. مجلل‎ ۲ 
آدم خوشگذران» اهل عیش و نوش» عیاش, آدم‎ ۳ 
لذت‌جو؛ آدم تجمل‌پرست‎ 
epicureanism /,epıkjus'rıanrzom / فلسقة‎ ۱ 
اپیکور. ایينِ اپیکور ۲ اپیکورگرایسی. پیروی از‎ 
شرب اپیکور ۲ لذت‌پرستی, خوش‌گذرانی‎ 
epidemic ۱ (پزشکی) همه گیر / له‎ ۱ 
(مجازی) [مُد و غیره ] همه‌جاگیر» متداول‎ ۲ 
۴ (پزشکی) ۳. [بیماری ] همه گیری, شیوع. انتشار‎ 
بيماري همه گیر‎ 
epidemiological نمی‎ / 
هه (مربوط به) بیماری‌های واگیردار. (مربوط به)‎ 
تخصص بیماری‌های واگیردار‎ 
epidemiologist /,epıdi:mrnlodıt/ متخصص‎ ۸ 
بیماری‌های واگیردار. اپیدمولوژیست‎ 
epidemiology / سصٍ / نی‎ 
بیماری‌های واگیردار: اپیدمولوژی‎ 
epidermis /eprda:mıs/ (کالبدشناسی. گیاه‌شناسی.‎ 
جانورشناسی) بشره» روپوست‎ 
epidiascope /,epr'daroskaup / پروژکتور‎ 
6010۵۲۵۱ 1.(بزشكى) [بىحسى ] نخاعى. / ۵(507۵۱:مع/‎ 
اپیدورال‎ 
(پزشکی) تزريق نخاعی, تزريقي اپیدورال‎ ۲ ۶ 
epiglottis /epıgIots/  .یان (کالیدشناسی) دریچ‎ 
اپیگلوت‎ 
لطیفه. نکته؛ طنز؛ سخن‎ 7 


adj 


» 


epigram /'epıgrem/ 


4 [سخن و غیره] / epigrammatic /epıgro'matık‏ 
طنزآمیز, نکته‌دار. نیش‌دار. هجوآمیز؛ [شخص] 
لطیفه گو. نکته پرداز 
۱ (معماری) کتیبه. /)ی- epigraph /'epıgra:f, (US)‏ 
نوشته یادبود ۲. [کتاب, شمر و غیره ] سرلوحه» 
سرنوشته ر 
۸ (پزشکی) ضرع epilepsy /'epılepsı/  هلمح «Ê‏ 
هه . (پزشکی) ( مربوط بد) ما epileptic‏ 
صرع. (مربوط به) غش» صرعی 
۲ مصروع. غشی 
دچارٍ صرع شدن, غش كردن 176 have an epileptic‏ 
epilog /'epılog, (US) -lo:g/ (US) = epilogue‏ 
۸ (ادبیات) خاتمه» epilogue /'epılog, (US) -l5:g/‏ 
ختم مقال, سخنِ اخر؛ مؤخره 
۱.(مذهب) عيدٍ تجلی / | Epiphany‏ 
(عیسی مسیح) ۲ (با حرف کوجک) تجلی. ظهور 
زه (مذحب) اسقفی / episcopal /r'pıskapl‏ 
کلیسای اسقفی the Episcopal Church‏ 


» 


